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ص ین 9 تب 4 ی تب ۳ چم ۹ 
رلیرت تفای ۰ بتفلی 2 ی 1 
۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ دم كت 
۰ ۰ ۰ ۰ ‌ِ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ِ 
1 9 9 ۳ و 2 3 ۰ ِِ 
۱ ۰ ۰ ۰۰ ۰ ۰ ۰۰ ۰۰ ۰ ۰ ۰۰ اه 
ی ۱۳۸ 
ی بای وی باه ی 
ی نا ی 
۹ ی 
0 ِ ی 
: الا متام مالیا متلی بقل 
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مک .مر ۱۷ ویر تحص گ ۲ .. ۱ 
۱ 
مموط 0 بیجع 


۲ ۲ ۲ ار ت<ه .1 


۷ 
۰ 4و مها و امد( ءظ ۲0۳6 بو مه 0عصناع: عظ لتمطو اووط وت 
عذ عاونا ۰ جع ه؟ 0عزبع1 عظ تن .ظه 6 که هه نله وه 
8 ۰ ۱2۶ صوبن‌ط )مرع 














و 


جابخانهٌ دانشگاه تهران 


هران. مهر ۱۳۶۱ هحری شمسی 


شماره مسلسا ۹۹ 
شماره حرف 2 ۳ 


1 


رصم 


استاد دانشکدة ادیات 
( دانشگاه تهر ان ) 


یرون 


مه بت 


زیر نظر 


(۱۷۵,۸- ۱۳۳۵ هجری شه‌سی ) 


۳ 


/ 4 


عل | کر 


سازمان لغت امه 


دانشکد؛ ادبیات 


واه 


ه تبران 







مطالب این مجلد بوسیلٌ آفای ۵ کترسید جعفرسجاد ی تنظیم کردیده 
و با آفایان علینقی منزوی ود کترسند جعفر#هیدی مقابله شده است ۰ 


2 میب هه مه + ص 


4 ۰ 1 تغیماً بدفتر سازمان لت‌نا 
خوانند کان محترم! لطفاً هر کونه نظری درجرح وتعدیلو اصلاح مطالب‌مجلدات لفت‌نامه دارید » مستفیما بدفتر سازمان لفت‌نامه 


ارسال فرمایید » در صورت صحت بنام خود شما در 2 ذیل لفت‌نامه > بطبع خواهد رسید , 
یت 
راهنمای جلدهای چاپ شده لعت‌نامه 


راهنمای جزوه‌ه‌ای چاب شده و دستور تجلید آنها ( برای هر ۰ ۵۰صفحه تقریبا يك‌جلد درنظر گرفته شده ) 





























1 1 7 | تعداد | تعداد 
| تعءداد | تعدا ۱ ۰ 
۱ | ایح 4 رت تمرف تا کلمه ۲ 
حرف | تا کلیة ۳ مفط با تا شون | جزهها | صفحه‌ها 
۱ 6 7 را دمهلاوا (۴ ۱ ۰۰ 
3 :5 ی اس 1 ذ | زیلاوا (کامل) ۱ 
| ,| دآأن ۰۰۰ ۱ ۲ ۱ 
ااف اسنهان ۰۰.۰ هک ۱ 
بِ بافرخان ۰۰۰ 8۶ | 9۰۰ ۱ ص ۱ صیهون (کامل) ۰*۰ 
ض‌ یم (کامل) ۱ ۳ 
ی بوری( ۰ ۸۱۰۱ ۲ 
۲( بل ۰ ۱ کی رن ۱ 
ت‌ تدجیج ۰۰۰ ۰ 9.۰ ۱ 1 ظیقی (کامل) ۱ ۳ 
ك | یه (کامل) ۲ ۳ ت ت۱۳ 
اد ۳ غ . فیم(س) | |۲۰ 
۳ 9۵ قشنه ... ۳ ۳۰.۰ 
3 و ک | اظم آپاد ... | ۲ | ۲۰۰ 
ج | حسن‌فروختن .۰۰| ۱ |۰۰ ]۱(تاس۵۰۰) | کی کلولهخوردن . ء | ۰۰؟ 
خ خاه... _ _ | ۲ |۲۷۰۰ ل | لبیده (کمل) 4 | ۱۳ 
د | داعی‌مثر ... ۰ |۱۰ - ۲ هانی کر مله ۱ ۱۳۶ 
۰ ۱ 9 در 
۵ | ذیونوسیوس(کامل) ۱ ۱ ۲۰۱۱ ت 2 
۶ 0 ی 2 جمع تا مور ماه ۱۳۱ ۰۳۳۱۸۳ ۱۵ 






































































>>" 
[ !1 اسم صلیال‌علیه و آلوسلم یش ازنام‌دسول) 
ا بح اسم خاص (علم) صفت مر ثم 
(مر کب | سم م رکب ظاهر ا 
امس اسم مصدر عربی 
| 6" جمح (بیش ازافت جمع) قید(نوع کلمه). 
۱ + | جمع .۰۰( پیش ازلفت مفرد) قمری (یس ازتاریخ سال) , 
ار جح | جلد (پیشازشارة مجلدات کتاب) میلادی 
ج ۱ ماه جمادی ( در تعیین تاریخ ) مصدر 
خامس | اسر ۳ مصدرلازم 
حبط حبیب‌السیر چاپ طهران وی ی 
۳ 1 و 
دش | ری مه نت تقبل(مین! فیل) 
ده | رحءة ال علیه منت 
و نعت فاعلی (اسم فاعل وفروع آن) 
۲ ۱ ذل | نسته بدل 
ت صفحه (ییش ازعده) ذ یف | نت منعولی (ا-م مفعول وفروع آن) 
أ- صفت (نوع کلمه) | 








۳ غت (نو هجری (یس از تاریخ سال) . 
تتححح 

توضیح , - درضبط تلفظ کلمات » فقط ضیط حروف متحر کک (باستثنای حروف مختوم به واه یاء والف که مانیز " 
مذیوم » مک-ور و مفتوح است) پس از کلمه داخل این علامت [ گذاشته میشود و علامت 
که ضبط کلمه هعلوم ثیست 


نهابتر تیب 


[ ۲(خالی) تاه ۲ 


نشانی : بهارستان . دانشکدء ادبیات ۰ ساختمان شمارء ۲ ۶سازهان لت نامه دعر 
و ی 
مجلدات لغت نامه بشما ر 


ره‌های ۳۲ ۳ ۱ ۳ ۷۶ رکه («سازمان برنامه» چاپ شده 












ع. <رف بیستو یکم است از حر وف الفبای 
ذارسی وحرف هیجدهم از الغبای (ابتغی) 
ری یسازظ ویس از و <راف‌تان ۳2 
از النبای ایجدی یس از س ویش از ف 
ونامآن‌عین‌است ویحساب جمل نمایند عدد 
هفتاد بود (فرهنگ نظام) ([ نندراج) ۰و 
او رب تیان عنی زان روف 
۳ ارضیه است(برهان), واز حروف مصحته 
است ([ نندراج) ۰ 

| ومزیست علیهاسلام‌را که صورت دیگر 
آن ) ( ااستح ج 

۱ درفرهنگهاعلامت‌عر بی‌بودن کلمهاست. 
|[ردره‌یأت علامت تر بیع ات | بت 
دلامت‌مصراع است عنی‌نصف بت ۰ 

۱ درمعجم‌های جغر افیائی‌رهز است موضع 
دا | ورمز بست عین بمعنی چشمه را . 

|| این حرف در تعام زبانای سامی بوده 
و نامش در آمجی عبرانی عت است؛ بمعنی 
چدم چه عکل‌حرف مذ کور درآن ذبان 
شباهت بچتم دارد امااینتطبیق لفظ وهعنی 
برسبیل اتفاق است والا حروف عربی از 
عبرانی بدون ملاحظه معن ی گر فته‌شده است. 
(فر منک‌نظام). (1 نندراج)» 

|| این حرف از حروف مخصوص کلمات 
تازی است و در زبان فارسی صدای هحزه 
دارد و در کلماتی دیده مشود که فارسیان 
از زبان تازی گرفته‌اند مانند عس» عالی؛ 
عارض ویااز کلماتیکه تازیان در آن‌تصرف 
کرده‌اند مانئد عافرفرحا ونعناع وجز آن 
(ناظم‌الاطباه) ۰ ودر عربی تبدیل ب ح‌شود: 
ضعیف ‏ تحیف ۰ طمف < نحف ۰ 

ح طلح 5 طما ع < طماح. عدس < حدس 
نفاع > نفاح,عتی < حتی. (منتهی‌الارب): 
| دع ۱ رمزاست رییم‌الاول وغ ۲ دهءز 
است ریم‌الانی‌دا. 

عا. ( ا( صوت) کلمه ایست که بدان بزرا 

رن ورانند. (ناظم‌الاطباء).(منتهی- 

الارب) ۰ 

عائب. [ء] (ع نف)عیب کننده . (منتهی 

الارب) ۰ (آ نندراج) ۰ 

|((د) شیر خفته(منتهیالارب). (آ نندراج) 

الغاثرمن اللین (اقرب‌الموادد) 





۳ 


عافث. [ع] (ع )شیر بیش . ( نندراج 
(منتمی‌الادب) ۰ 

عانج.[ء] (ع-) ابستاده. (منتهی‌الادب)۰ 
عائد . [ ء] (ع نف ) با زکردنده : 
(آنتدراج)؛ (منتمی‌الارب). (غباتاللغات) 
|| زبارت کنند؛ بیدار . ج * عود [ع] و 
1 و و ]وموادل ع و و ] ۰ (آنندراع)؛ 
(منتهیالارب) . (غیاتاللفات) ۰ 

ره شود وبازکردد 
از وجوه نقد وجز ان * (ناظم الاطباء) : 
رجوع ب‌عایدشود . 

عائدات. [ء] (ع ۱) ج_ ائدة دجوع 
به عادة شود ۰ 

عائد.[ ء ا(اح)ابن علبةبن و برةا لبلوی 
صعابی .وی ا زکسانی است کهدرتجت الشجرة 
برمت کرد و شاهد نتح مصر بود و ب-ال 
۳ و. دربرلس شهیدشد. (الاعلام‌زد کلی 
ج۲صس ۰ » چاپ‌اول) 

2 
درتداول فارسی‌زبانان نصیب کشتن ۰ 
آمدن . سودبردن ۰ 

عائدت. [ء ۳ (ع ص))موٌ نثعا ند ۰ 
(منتمی‌الارب) « 


درء.ادت رفتن تو فائدةٌ 


ندست 


فاد آن بازباتو عائده . 
مولوی ۰ 
رجوع » عاد شود 
| (حامس) نیکی(منتهیالارب) ندرا 
|| معربانی (منتمی‌الارب) ی 
| عطا. بخشش (منتهی الارب)) (۲ نندراج): 
ماده از آسمان شدعائده 
چونکه گفت انزل‌علینامانده . 
مولوی 0 
عایف ۰[ 2] ( ع نف ) پناه آورنده . 
(منتمی‌الادب) ۰ (1 تدراج) : 
این‌عرا زار آن مراعائذ 
این‌مر امخلس آن‌مر ادلدار . 
خافانی . 
ا| (() نوزاینده از آهو و اسب و شترو 
ورس و ۰6۰۵ مود وافودان . 


(منتهی الارب) . 





عائد . [ء] (۱خ ) پدربطنی از بنیط 
است. (منتوی‌الارب). 

عائد. [ع]( ( جدی است جاهل ی که 
بسران وی بطنی‌ازر بیعه از اعر اب‌عدنانند 
موطن آنان بیابان حجازست . (الاعلام 
زر کلیج ۲ص ۰۵ 

عائذات ۰[ ء] ج» عانذة دجوع ٩‏ 
عائذة شود . 

عائذ [ء] (اغ)ابنمصن‌بن تعلیه ملقب 
4 المثقت‌العیدی از بنی عبدالقیس شاعری 
جاهلی واز مردم عراق بودو ب#صردین 
هند بیوست و اورا در بار وی مدیجه‌هاست 
نعمان‌بن منذر را مد ح گفت . شهر اونیکو 
"1 در آن حکفت و رقتی است. ۰ (از اعلام 
زر کلی ج۲ 491) 

عانذالژه. [ء تذل لا] (۱ع) اين سمد 
المعمرةاز مردم کهلان وازتحطانیان وجدی 
جاهلی‌است (الاعلام زر کلی ۲ص 9 ؛( 
عائدالله ۰ ال ۷] (2) ابن 
عبداله بن‌عمر الخو لانی‌الموذیالدمشقی‌تابمی 
ویازذةما ووءاظ دمشق بود عیدالء لك اورا 
دمشق داد. و بسال هشتم هجریءتولد 
شد وبسال ۰ ۸ رگذشت . (الاعلام زر کلی 
ج۲س 1032 

عائدة . [ءذ] (ع ن ف) مزث عائلی» 


عاعذات وعوائذ . (منتهی الارب) . رجوع 


وساء 


به عم و عاذةشود. 
عاثر. [ء ] (ع نفو)ازعور [ع ](آقرب 
الموارد). رجوع ه عور شود ۰ 

||(س)۲ نچه بچشم‌دردر-أند (منتهی‌الارب). 
هرچه چشم راعلت رساند.(افربالموارد). 
|[() دردچشم (متتهی‌الارب) رمد (اقرب 
الموارد) ۰ || خاشاك چشم (منتمیالارب) 
قزی (اقرب‌الهوارد)۰ 

ا| ۲ بلهریزه بر باك زیر ین: (منتهی‌الارب) 
(آندراج) . (اترب المواره) ۰ || تیرو 
مگ که رسد و اندازءٌ آن معلوم نءاشد. 
(منتهی‌الارب) . (افرب‌الموارد): 
عاثرة , [ » تر ] (ع ص‌ورا) مر ن‌هاثره 


رجوع به عاثر شود ۰ 


عابث 


|((۱ ) بسیا رکه پنظر نگنجد وچشم خیره 
شود . کویند » لمن‌المال عائرة عینین.عنی 
او را مالسیار است که چشم را بر میکند. 
(منتمی الادب) ۰ (آنندراج). (از اقرب - 
الموارد) . 

عائی . [ ء] (ع نف ) نیکو سیاست 
کنند؛شتر ان : (منتمی‌الادب). (آنندراج) 
(ناظم الاطیام) . 3 

|| نکاهدارندء مال و تدبیر کنندة آن . 
یقال‌هوعائس‌مال ۰ (منتهی‌الادب) ۰ (اقرب 
الموارد) 3 

عانش . [ء] (ع س) نیکوحال. (منتعی 
الارب) 

عانش.[] (اخ)ابن‌انسیکی ازراویان 
است که‌ازعطا روایت کند. (منتوی‌الارب). 
(ناظم الاطباء) . 

عاشف[ءش] (اع)عایشة(ه ق‌ه.-۰۸ه) 
وی‌دختر ابو بکر وازژ نان‌رسول خدا(س) است 
کنیت او ام عبداله و مادر وی ام رومان 
دختر عمیرپن عامرین دهمان‌ین حارث ن 
غنم‌بن ءالكبن کنانه است . رسول (ص) 
بس‌از مر کگ خدیجه‌اورا بزنی کرفت.عااشه 
ازفقه و شعر بهر؛ داشت وروایات بسیار از 
پیغمبر نقل کرد » وعلمای عامه و اهل سنت 
بدان روابات ۳ 

1 بند در حدود ۲۲۱۰ روات‌وحدت از 
اوتقل شده‌است . از کارهای‌معم عایشه » 
قیام او برضد علی (ع) است پس از قتل 
عنمان بسال ۳ هجری که بچنکک‌ممروف 
به «جمل»منتهی شد . در آن‌جنک‌عائشه 
در هودجی بود و هودج را برشتری نهاده 
بودند. رجو ع به حیب‌السیرج ۱ص ۳۰-۵۲۷ 
و الاعلام زرکلی ج ۲ص 1۰۷ و تاریخ 
کز بده و عبون الاخبار و تاریخ الخلفاه 
شود. 
عافشه. [ء ش] (۱ خ) بت‌احمدالقرطبیه 
شاعره و ادبه و از مردم قرطبه است 
او در عصر خوش در انداس بفهمو فصل 
و کمال مشهور بود وغطی زیا داشت و 
ملوك اندلس را مدح گفت و تا آخر عبر 
شوهر نکرد» بسال ۰ ۰ ؛ ‌هجری‌در گذشت. 
(ازاعلام زد کلیج ۲ ص 1 ۵ ِ( .و دجوع 
به (عقدالفر بد ۰ص ۲۰ وءعیون‌الاخبار 
ج۱ ۰۸ ۲) شود . 

عاشه. [م ش] (۱ خ) بت اسایل 
۲ 


ادباء واز ثواية » 
وادباء واز وابغ مصر بود و 
وفار 


باشاین محمد لاف شمر اء 


ی شعر میسرود. سال 1 ۰ ه<جری 
درتاهرء متولدشد و بسال ۰ هحجری‌در 
7 اودا ۲ نار بسیاری است از جمله 
دیوان شمر اوست بعربی. (ازالاعلام‌ژر کلی 
ج ۲ص 2:۰۷« 








عانشة. [ع ش](خ)بنت‌طلحةین‌عبیدال 
از طایفهةٌ بنی تیم‌بن مرة است . زنی ادیب 
فصیح و عالم پاخبار و حکایات عرب بود. 
مادر او ام کلنوم دختر ابوبگر صدیق 
و ال وی عابشه‌ام المومنن است و باه 
ع2۱ روی 
او مصعب او 


خود سخت شباهت داشت . 
خود را ءء,وشانید شوهر 
را در این باره سرزنش کرد . عا؛شه گفت 
خدا مرا صورتی زبا داده است ۰ دوست 
دارم آنرا بمردمان ,نها انم وروی خویش‌را 
یوشم. بخدا سو کنهدرمن ن عاری‌دست که 
اسی بتواندرا بدان باد کند . چونمصب 
کش شد عمر ین عریداله تیمی او دا بز نی 
1 . وچون‌عمر ب-ال ۸۲هق در گذشت. 
شه‌دیگر شوی‌نگرفت. ..حدودصال ۰ ۱۱هق 
(ازالاعلام‌زر کلی‌چاب‌اول ج ۲) 
عاشة.[ء ش‌ ۲) و 
مقدسی ۰ درعصر خود سید؛ محدثان دعشق 
بود و بسال۳ ۸۷۲ ق‌بدهشق متولد شد ودر 
آنجا نشأت یافت صحیح بخاری را بر حافظ 
حجار خواند و ابن حجر از او روایت کند 
و لتایهای دیکر را نز براوخواند عانشه 
در بایان عمردر علم حدیت منفرد گشت 
بسال ۸۱ بدمشق در گذشت (از الاعلام 
زر کلی چاپ اول ص 1۰۷) 
عاشة. [ء شا (احات وف این حمد 
ابنالاصر لباء‌ونی مکنی به امعبدالوهاب . 
شاءر بود نسبت او به‌باعون از قراءعجلون 
درشرق اردن است. مولد او بدمشق بود؛ 
وازعاماء آن بلاداغت و ادب فر | گرفت, اوراست 
بدیمیه که بر آن شرحی‌نیکو نوشته است . 
الفتح الحقی . الملامح الشر يفة فی النار - 
| لاطیفة. درالفا؛س, منظومه رائیه.الاشارات 
الخفية فی‌المدازل!لعلية. (ازالاءلام‌زر کلی 
ج ۲ص ۵۸ ( ودجوع ع به الموشح ص ۱۸٩‏ 
وعقدا شرب ۲ ص ۰ شود - 
مر ور [ءش یل ب ] 
(تر کیباصافی). رل نده‌ابست که[ نرابعر بی 


صموء[س و ] میگو ند ۰ (برهان)(آ نندراج). 


(ناظم الاطباء). 

عافص. [ء](ع ( ) کوسیند که سااها 

باردار نشود. ج»عوص. (آآنندر اج) .(منتهی 

الارب) .من الشاةالتیلم تحمل اعو اما موس 

(اقرب‌الموارد) . 

عانض ۰[ (ع ص) عوض داده شده 

فاعل‌است به‌منی مفعول( [ نندراج) ۳ 

الارب) . (اترب الموارد) ۰ 

عاقط . [ء] (ع() شتر وزن که بي عتر 

سالعا پار دارنشود .ج» عیط و عیط 1 عی 

ی] وعوطوء و طط [ ط] ۰( ازاقرب‌المو ارد). 

(منتهی‌الارب)( آ نندراج) . || شتر ماد که 

کشنی افرده نشودو بار نگیرد(منتهی الارب). 

(1 نتدراج) . 

عاف . [ء] (ع ص) فالکوی بمرغان و 
ن ۰ (مشتهی‌الارب) ۰ (] نندراج) . 





۲ 


آ فان کی ۱ «(ازافر ب‌الموارد) . 
|| ناپسند دارنده طعام و شراب وجز آنرا. 
(منتمی الارب) . (آنندراج) ۰ 
و در حدیث این‌سیرین است ان شریجاکان 
عابفا ۰ ؛عنی‌صادق حدس بود نه آنکه در 
عیافت کار مردم جاهلیت میکرد . 
(از تاج العروی) . 
عاثّق . [ء ](نف) بازدارندة از هرچیزی, 
(منتمی‌الادب) ۰ || آنکه مردم دا از امور 
باز دارد و بر تأخیر برانکیزد و تأخيرنماید. 
ج وت [ عد] (منتهی‌الارب) . 
ا| ()اصطلاح فیزیکیجسمی را کویند 
که حرارت يا الکتریته در آن بخوبی 
منتشر نشود و جسی که ماودا» آن قرار 
ی باحرادت باشد. 
قه . [ءن ] ( عنف ) مونث عائق ج» 
ق [عء] ۰ دجوع به عاثق شود . 
عاثل ۰ [ء] (ع س) ازعیل درویش . 
نیازمند ج ۰ عال [ل ] وعیل [ ع یی ] و 
عیلی [ علا]. (منتهی‌الارب).(] نندراج) : 
زنده از تو شاد از تو عائلی 
مغتذی بی واسطه بی حائلی . 
(مثنوی) . 
|| (س از عول) غاب از هرچیزی . 
(منتمی‌الارب) . 
ا| () ترازوی مایل (منتمی‌الارب) . 
عائلة ۰ [ءل ](ع۱ ازعول)سیرت‌دشوار. 
(منتمی‌الارب) ۰ || (از عیل)عائلة الرجل؛ 
اهل‌یت اوعیل [ع یری] در اقرب!لموارد 
آرد و قیاسا درست است ولکن بر نخوردم 
بدان۰ (اقرب‌الموارد) . 
عاثلی . [ ء ] (حامص) درویش . (غیات 
اللغات از لطاف) . 
عاثلی ۰ [-] (.اخ ) قربه ایست به‌يك 
فرسنکک ونیمی جنوب شیراز . ( فارسنا 
ناصری) . رجوع به عایلی شود . 
عاثم ۰ [م](اخ)بتی‌است . (منتهی‌الادب) 
عافن . [۶] (ع نف) . چم کننده . 
(منتمی الارب). 
ا| (۱) آب وان . یقال شرب من عائن» 
ای من عاء سائل ۰ (منتهیالارب) . 
ا| مابهاعائن » ای احد (منتهی‌الارب) . 
یعنی‌هیچکس * بدینجا نیست . 
عااهة. [.م] (ع۱) فریاد وخروش . 
(منتمی‌الارب) « 
عاب ۰ (ع1).آهو.عیب . (منتهیالارب): 
(آنندراج) . رجوع به عیب شود . 
عابث . [ ب] (ع نف) بازی کنندء , 
(7نندراج) ۰ (غیات اللغات) : 
آدمی داند که خانه حادث است 
عنکبوتی نی که دروی عابه‌است 
(مننوی) : 
روی بدفع <وادثو تدارك خطوب‌روز کار 
عابت آدیم . (جوینی) . 








۳ 


عاید . [ب] (ع نف)برستندء‌خدا وملتم 
به‌شرائع دین (ازافرب الموارد)۰ بر ستنده 
عبادت کننده : 


عابدان را برده این خواهد درید 
خواهد شکست ِ 


خافانی . 





زاهدانراتو ه آن 


خدا از عأبدان ]نها کز ند 


یر 
یکوبی در حق نلان هاید که دیگران > 
طلنه نها گفت‌اند ۰ (کلستان) ۰ 


کنتم مبان عالم و عابد چه فرق بود 
تااعتبار کردی از آن‌این فریق د1 : 
مان ۰ 
موحد[ذیل اقرب الموزد بل از 
تاج‌العروس) ۰ 
| (س) خادم (اقرب المو ارد) ۰ 
|| مرد باننگ وعار. و کفت‌اند بدین‌معنی 
است قول‌خداوند تعالی؛ آن کان للر حمن‌ولد 
انا اول الم بدین . (فرآن کریم سورة۳ ٩‏ 
دخان ی ۷۲) ۰ ای اول الانفیت + 
(از منتهی‌الادب) * 
عاید . [ب] (( ع) کوهی است : 
(متتهی الاوب) ,راکوهی ات دد:اطر اب 
مصر ۰۰۰ (ممجمالبلدان) ۰ 
عابد] باد. (2) ریات و 
تست مبانة شمال و مغرب شهر خفر 
شهرستان جهرم (فارسنامه) : 
دمی است ازدهستان بخش خفر شور ستآنجهرم 
وائع در ۳۲ مزا رگزی شءال باختری باب 
انار ویك‌هزار کزی‌راه‌عمومی خفر ب کواد. 
در دامثه وافع وهوای آنمعتدل‌ومالاد.یائی 
است و ۱۱۷ تن سکنه دارد آب آن از 
رودخانه قره آقاج تأمین میشود م<صول 
آن غلات ۰ برنج ۰ * بادام و میوه است ۰ 
شنل اهالی زراعت و باغبانی وصنعت دستی 
زنان کلیم بافی میباشد . داء مالرو دارد . 
(ازفرهنک جنرافیانی ایران ج۷) ۰ 
عاید. [ب] (اح) اين ععرین مغزومیدر 
عبداث ناب بدی‌صعا بی ومد ال این مسیب 
عابدی معدث است ۰ (ازمنتهی‌الارب) - 
عابدالاو فان.[ب دنا ](تر کیب‌اضافی) 
بت پرست ۰ (مهذب الاساء) 0 
عاید بخار بی,[ب.د ] (( خ)داقم . شاعر 
فارسیذ بان ومعاصر نصر [ بادی‌است.شعرش 
در تذ کر نصر آبادیس۹ ٩۳‏ [عده‌است. 
عابد . [ب] (اخ ) برمی‌لادی ازشعرا 
است. هدات‌نوسد , نامش زین العا بدینو 
مر وف بشاه زندست . اشمار بطریق عرفا 
بسیار دارد از آن حمله است « 
آستن برمیفذاندم در سماع 
دست بار آمد بدستم یللی . 
( مج النسعاء ج ۱ س۳۳۹ ) اوراست 
روضةالمژمنین(الذر یمه۱1۲:۹ وصبح گلشن 
ص ۲۱۵) ۰ 





عابدفر يپ. یف یاف ] (س‌نفم کب) 
فر سندة عاید. که‌عا بدرا ازعبادت خدابازدارد. 
مخت زیا چنانکه عابد تارك دنیا را نیز 
بفریید و شیف خویش سازد ؛ 
از ین مه بارة عابد قریمی 
ملاك سیر نی خورشید زیبی* 
سمد ی ". 
کوئی دوچشم جادوی عابد فر بب او * 
پرچشم من بسحر به بستند خواب را 
سعدی + 
آن چشم هواثة عاید فریب !ین 
کش کاروان سر بدنیال میرود . 
حافظ . 
عابدی. [ییعی ] (سنلبی) تحت 
ماپدین عدروین‌مغزوم (الانساب سمعانی). 
عابدیی . [ب] ( )از مزارع قرب 
طالقان قم ات . (ازمر آت البلدان ج۶ 
ص ۰۲۲۲ 
عابدین . [ب] (اع) (زین العابدین): 
بط سین است(زالملان دک 
رجوع به علی‌بن الحسین شود ۰ 
عابر [ب |( عنف)عبور کنندهورا هگذرند. 
(۲ نقدر اج). (منتهی‌الاد ب):(عیاث اللغات)۰ 
عابر سبیل » راء گذر . مسافر : 
(منتهی الارب). ([ نندراج).دجوع ب6مین 
که شود. 
|| بااشك , کویشد رجل عابر وامراة عابر 
(منتمی‌الادب) 5 
عابر [ب] (۱خ) ابن‌خالخ‌بن ارفخشدین 
سام بن توح ۰ (1 ندراج) (منتمی‌الادب). 
در لیاب الانساب عابرین ار فخشدین سام 
من نوح ضبط شده است ۰ 
عابر سبیل ۰ [برری](تر کیب اضافی): 
رمگذر .سار ۰ (متهی‌الارب) ‏ 
ساکن خانا علوم توئی 
غیرتو عابر ,یل [ مد ِ 
خافانی ۰ 
عايرة , [بر] (ع‌نف) مزث عابر ۰ 
(اقرب‌الءوارد) || لغة عابرق جائزه. (اقرب 
الموادد) جااز وروان (منتهی الارب) : 
عابری. [ ب. ](س‌نسبی) منسوب بعابر 
[ب] رجوع باعابرشود. 
عابری. [-یی] (س‌ندبی) ندبت است 
بهعا بر بن ار فخشدین‌سام ۰۰ (لباب الانساب) 
رجوع» عابر [ب] بن شالح شود . 
عابس , [ب] (غس) ترشروی ۰ 
(منتهی الارب)) . (آنندراج) . 
||( )شم بیشه.(منتهی‌الارب).(افر ب الم وارد) 
عایس [ب ](اخ) نامشمشیر عبدالر حمان 
بن‌سلیم کلبی. (منتهی‌الارب).(۲ نندراج). 
عابس . [ب](1ع) ابن سعید المرادی . 
قاضی وازوالبان وپیشوایان بود . مسلمةین 
مخلد بسال ٩‏ هي ویرا شرطگی مصر 


ی زج بت 








عانقة 





سیس ولایت دریاداد وعایس درمرزها فزد 
رد دیگر بار ویرا مسلمة سال ۰٩۷‏ 
بشر طکی باز کردا ندوبسال ٩۰‏ خلیفتی خویش 
درفسطاط بدو گذاشت . آنگاه قضاوت و 
شرطگی باهم یافت وبدان دو شفل بود ‏ 
بسال ۱۸ هی در گذشت . 
(الاعلام زر کلی چا اول س 40۸) . 
عابسی ۰ [بیی] (ص‌نسی) نسبت است 
به بنوعابس از بکر بن‌وائل (از الانساب 
سععانی)مواف لباب الانداب نوی-ده صحیج 
این خبیع ءاشی است نه عابسی . 
عابية . [ی] (عس) زن‌نیکوروی ح-ینه 
(منتهی‌الادب) (1 نندر اج).ذن‌زیباه گو یشد 
جاریة عابیة(اقرب‌الموادد) ۰ 
عاث . (عس) ماو در گذر نده‌از حد 
(منتهی‌الارب)( آ نندراج). عاتی . دجوع 
به عاتی شود . 
عاتب . [ت] (عس) مات کته 
تشرد کننده . (ناظم‌الاطپاء) . 
||آنکه يك پای وی بر یده‌بود و برد» 
و 
عاثر . [ت] ( عس) مضطرب . (معذب 
الاسماء) . باهتزاز در آ شده . 
عزده سبف‌باترو ورمحعا تر(اقربالموارد). 
| ())فرج‌دروا اکرده‌ازشهوت.(تاجالعروس) 
(منتهی الارب) .فرج کشاده ازتبزی‌شهوت ‏ 
(منتمی‌الادب) ۰ 
عاتر . [ت] (اخ) شهری است درساحل 
بهوداصحیفه بوشم ۰ ۷ کهآنراتو کن 
نی رکویند کتاب اول‌توادیخ ایام 4 ۳۲۰ 
وعضی رااگنان چنانست که ءاترهمان تل 


۲ ارست و دیگران ۲نرا عتازه و 0" 


وینته 


ری .ان دارند که عطره میباشد . 
(قاموس کتاب مقدس) 

عانق .ت)(عس) آزاد(ازارب‌لموارد) 
| (د) می کمنه که مهر از آن برداشته 
باشند : (منتهی‌الادت) 

|| خيك فراخ ۰ (منتهی‌الارب) .]| دختر 
نوجوان با دختر نوبالغ بازن بی‌نکاح‌یازن 
جوانیکه در خانه پدرما نده:(منتهی‌الارب)۰ 
ا| دوش وجای چادر پوشبدن از دوش ۰ 
مابث کتف وین گردن ۵ (منتهی الادب) : 
ج‌؛ عتق[عت]./| کمان کهنة سرخ‌رنگ 
(منتمی الارب) ۰ || چوزء مر غ که فقوت 
گرفته و » بریدن رسیده باشد . (منتهی - 
الارب) . || چوزءسنکخواره(منتهیالارب). 
|| بچه کبوتر که هنوز قوت نگرفته باشد 
ج » عوانق . (منتهی الادب) ,(۲ نندراج) ۰ 
عانق الربا »توت رعیا] (اع) 
ستاره‌ایست ۰ (اقرب‌الموارد) . 
عانقة . [ت ق | (ا) کمان کهنه؛ سرخ 
رنگ.(اقرب‌المو ارد).رجوع»عاق‌وعانك 
شود . || دختر جوان . مژلف اقرب‌الموارد 


عاجز کردن 


ح حخجچجچ ۲ 


آرد , در صعاح کوید؛ جارية عانقة بمنی 
شابةء که به بلوغ رسیده و هنوز به شوی 
نرفته باشد . (اقرب‌الموارد) . 
عاتك . [ت] (عس) بی آمیخ ازرنکها. 
(منتهی‌الارب) ۰ خالس از هر رنگ و از 
و3 (اقرب‌المو ارد) ۰ || جوانمرد. 
(منتمی‌الارب) ۰ کریم ۰ (اقرب‌الموارد) : 
|| ستبهنده . (اقرب الءوارد) . (منتهی- 
الادب) . (1شدراج) ۰ || (۱) از حالی 
بحالی کر دنده ۰ (اقرب‌الموارد) ۰ ( رت 
الاب ) . ( آنندراج )۰ || کمان کمن 
سرخ . (شر ح‌فاموس) . (منتهی‌الادب) . 
(آنندراج) . || نبیذصاف ویا کیزه . 
(منتمی الارب) ۰ (1 نندراج) . 
عانکة 3 [ت ت] (ع1) خرما بن که کش 
نپذیرد . (اقرب الهو ارد).(منتهی‌الارب) . 
ا| ذنآ لودهبخوشویی . (منتهی‌الارب) . 
زن سرخ کون اذ طیب و کفته‌اند زنی که 
طیب فراوان بکار برد » چندانکه وت او 
بزردی کر اید . (اقرپ‌الوارد) . 
۱ کمان کهنه .که دار ننه بود وسر ح‌شده 
باشد .(از اقرب الموارد) . 
عاتعه ۰ [تك ] (اع) نام ه تن‌اززنان 
قریش است که جده‌های پیغمبر (ص) اند و 
ول او (س) که فرماید انا بن عواتك من 
سلیم ۰ متصود آن‌زنانند که‌عاتکه نام‌دار ند. 
(از منتمی‌الارب) . 
عاتم ۰ [ت] (عس) میمان‌شیا نگاه آینده 
بقال جائناضیف عانم . (منتهی‌الارب) . 
(آ نندراج) . جائنا ضیف عاتم » ای بطلی 
مس . (اقرب‌المو ارد) . 
عاتماث . [تر] (ع س ) النجوم العاتمات 
ستار کان که ازتیر گی‌ه‌وا تار يك‌و بوشیده 
"کردند . (متتهی الارب) ,(افر ب‌الموارد). 
عاقن. [] (ع‌س) توانا(متهی‌الارب). 
عاثی ۰(ع ص از عتو) متکبر و از حدد 
8 (آنتدراج) . رجوعبه‌عات‌شود. 
۱ مر دی درشو نده‌در فساد که زد هیچکس 
تبذیرد ۰ (مهذب الاسماء) . 
عاتیة . [ی] (عس) مونث عاتی . 
رجوع به عاتی شود . 
|| سغت و زنده (ازاقرب‌الموارد) : 
واماعادفاهلک وا بریج صرصر عانية , 
(فر آن سوره 4۸ یه د). 
عاثر ۰ [ث](ع نف)شکو خنده. لفز نده 
(ناظم الا طباء) || دروغگو.(اقرب الموارد). 
عاثره . [تر] (عنف) موّنث عائر . 
رجوع » عاثر ود * 
|| (۱) حادئه که موجب عئور شود . 
(از اثرب‌الءوارد) . 
عاثور ۰ (ع) جای هلاك . کو ,ند دقع 
فی عائور شر وعافور شر . (منتهی‌الارب). 
اامهلکة من الادضین. (اقرب [اموارد) . 





| بدی.(منتهی الارب).شر .(افرب الموارد) ۰ 
|| کوی که جهت شکارشیر وجز آن کنند 
( منتهی‌الادب) . (اقرب‌الموارد) . 

۱ و ومانند آن که‌آماده شود الاک 
در آن‌افتد 5 وان فاعول است ازعتار(اثرب 
ا!ءو ارد) ۲ نچه بدان‌افز ند. (اقرب ال وارد) 
|| چاه. (منتهی‌الارب). (اقربالو ارد) ۰ 
عاج ۰ [جج] (ع س) طریق عاج » راء 
براز روند کان (منتهی‌الارب) :(ااقرب - 
الموارد) . 
عاج ۰ [ج] (ع) مب م۳ زجری 
است مرناقه را . (منتهی‌الادب) . 
عاج ۰ (ع1) استخوان بشت داب دریا؛ی 
است یاآن باخه‌ایست که از آن دست‌بر- 
نجن وشانه‌هاداز ند , (منتمی الارب) . 
وعامه عاج رادندان‌فیل کویند . (منتمی - 
الارب). لور ده تنهادندان فین را عاج 
کر الموارد) ۰ عاج از جمله 
متامهای عمدهٌ تجارت صور . حزقبال ۲۷ : 
٩‏ وترشیش بوداتاب اول‌بادشاهان ۰ ۱ : 
۳۲ . کتاب دوم تواریخ ایام ۲۱۰۱۹ و 
تخت سایان ازعاج‌بود کتاب دوم تواریخ 
ایام ٩‏ ودربناء خانه‌هاواسباب‌واناث- 
البیت مستعمل بود . کتاب عاموس ۰۳ 
۰ ۱ :۰ ۶ و بعضی دا کدان چنان‌است 
که متصود از قصرهای عاج که در کتاب 
مزامر 4۰ « ۸ مسطور است ظرفی چوبی 
است که به هیأت قمر از عاج تشکیل یافته 
یا باعاج مرصم کشته بود که از برای 
محافظت عطر بات میساختند . و دور نیست 
که مقصودازقصری باشد که پیشتر اسپابه‌ایش 
ازء ج باشد . (قاموس کتاب مقدس) ۰ 
بامدادان که عبح ذدین تاج 

زارت از زر نهاد و تخت از عاج . 
نظامی . 
تخت عاج . تختی که در آن عاج بکار 
رفته باشد , 
ببوسیدم این یا تخت عاج 
دلم کشت روشن بدین‌فروتاج: 
فردوسی . 
چوکاوی را دید پرتغت عاج 
زیاتوت رخشنده بر عرش تاج . 
فردوسی 0 
نک تخت عاجویکی تخت چغ 
۳ جای شاه و ۳ جای مغ ۰ 
اسدی . 
عاج . (ع (وس ) ناف ثرم و رام . 
(منتمی الارب) . 
عاحز ۰ [ج](عنف) صست و ناتوانج ۰ 
عواجزو عجزة ,(منتهی الارب)( ۲ نندراج): 
اسم‌فاعل‌است ج » عواجز .(اقربالموارد) ۰ 
درمانده ۰ ۰ عاجزون , (معذب‌الاسماء): 
روستائی زمین چو کرد شیار 
زیت عاجز که بود بس ناهار . 


دة.2 


سس 








ِ 





دتوترین سببی در کار های دنبا مشار کت 
مشتی دون ءاجزست. ( کلیله ) . مردم دو 
گروه‌اند حازم وعاجز. ( کلیله ) . 
عاجز باشد که دست قوت یابد 
؛ر خیزد و دست‌عاجزان بر تابد. 
(کلتان) . 
| کو اه .(مهذب الاسماه).(اقر بالموارد) : 
عاجز آمدن . [جم.د] (مس مر کب) 
ناتوان ماندن « قادر نبودن . توانانبودن : 
رشته‌نا بکناست آنرا زور زالی بکگسلد 
چون دوناشدعاجز آ بداز کسستن زال‌زر . 
تیم 
چنان نبشستی که‌از آن‌نیکوتر نبودی‌چنانکه 
دیمان استاد در انشاء آن عاجز آمدندی. 
(تاریخ بهتی) 5 
آنرا که مصطفی + چو همه عاجز آمدند 
در <رب روز پدر بدو داد راتش . 
ناصر خسرو . 
دءوی‌طبابت کر دند و ازمعالحه‌عاجز آ مدند ۰ 
(مجااس سعدی ص ؟ ۰( ِ 


جمالی کهز بان فصاحت ازبیان‌صباحت‌عا جز آمدی. 


( گلستان) . رجوع به عاجز شود. 
عاجزافه . [ج_ن] (قیم) بحات عجز . 
بحالت ناتوانی . مانند عاجز و 
کفت کلمتی عاجزانه بگویم باشد که آب 
حلم شاه آتش غضب او دا ستکون دهد 
(سندبادنامه ص ۱۶۸ 
رجوء ه عاجز . شود. 
عاج زسرابی .[ج_زس] (۱ خ)شاعری 
است و دیوان‌او بچاپ رسیده‌است. رجوع 
بدانثمندان آذر بایجان و نکارستان و 
الذریعه ۰٩‏ ۱۱۲ شود. 
عاجز شدن . [جش د] (مسمرکبل) 
در ماندن . 
پفعل نکو جمله عاجز شدند 
فروعایه دیوان ز برمایه جم . 
ناصر خسرو . 
بینی که چون کر به عاجز شود 
بر آرد » چنگال چشم بلنگ . 


سعدی . 


فروماندن؛ 


مرو زیر بار کنه ای بسر 
که‌حمال عاجز شود در سفر . 
(بوستان) . 
چذان در حمارش کر فتند تنگ 
که عاجزشداذ تیرباران وجنگت. 
(بو-تان) ۰ 
رجوع ب عاجز شود . 
عاجز کردن.[ج_ك د] (مس مر کب) 


درمانده دن . تاتوان ساختن « 


اک عاجزم کرد وعجب نیست 


که توهم عاجزی اندر کماات ۰ 
خافانی , 

موران باتفاق شیررا عاجز کنند . 
(مجالس سمدی ۲۳) 5 


عاحز ماندن . [ جد] (مس مر کب () 
ناتوان شدن در ماندن : 
قامتی دادی که سحری میکند 
عاندران عاجز بباند سامری . . سمدی ۰ 
جهان آن تو و تو مانده عاجز 
ز توم‌روم ترکس‌دیده هر گل » 
صعرط) « 
عاحزمر ندی . [جذم ن] (۸خ)۰ 
شاعری آذربایجانی است‌ونام اوحاج میرژا 
«وسف است. ار ست ار را در دانمندان 
آذربایجان معرف ی کرده است . 
(الذریه 11۲۰٩‏ ۰ 
عاجز نواز . [ج.ن ] (نفس کب) . 
نوازندهعاجزتیمارخوارناتوان. که ناتوانان 
را نوازد و دستگیری کند و 
زمن بوس شه تازه تر کرد باز 
چنین گنت کای شاه عاجز نواز . 
نظامی . 
تواند که بانوی عاجز نواز 
کشاید بدابردر گنج باز ۳ نظامی 4 
رجوع ب عاجز شود . 
عاجز نوازی[ج_ن] (حامس)عمل‌عاجز نوا 
زمانه چوعاجز نوازی فند 
یند اژدهامور بازی کند ۰۰" نظامی ۰ 
رجوع ه عاجز و عاجز نواز شود . 
عاحزوار ۳ (قیدم رکب) . بمانند 
عاجز . ناتوان وار ناتوان « 
چوعاجز وار باید عاقبت مرد 
چه افلاطون یونانی چه آن کرد . 
باس ۲ 
رجوع ب عاجز شود . 
عاحزی . [ ج. ] ( حامس ) عمل‌عاجز: 
نانوانی . درماند کی 
نتگی که او ببل را | ب ی کند 
زآهو بره عأجزی ک یکند. نظامی ۲ 
رجوغ به عاجز شود . 
عاج عاج . [ج ج](عا) کلم ک بدان 
شتر ماده رازجرکنند 9 (منتهیالارب) ۰ 
عاحف. [ج]( ۱ع) موضمی‌است درشق 
بنی تمیم, (ازسجالبلدان).(متهی‌الارب). 
عاجل . [ج.] ( ع ) مقابل آجل ومنه 
انبم الماجل بالاجل (افربلموادد) : 
دنا(عباتاللغات). اینجهان,(منتهیالارب)* 
نعمت عاجل و اجل بتوداد از ملکان 
ز ۲ نکه‌شایع نشودآ نچه بجای‌تو کند. 
منوچهری ۰ 
این مراد عاجاش حاصل کند بی‌اجتماد . 
و آل هوای 7 جلش حاصل کند بی‌انتظار. 
منوچهری ۰ 
زیرا که نادان جز بعذاب عاجل از معاصی 
باز ناید (کلپله) . 
راحعاجل‌رابتشویش‌معنتآجل‌منفس کردن 
خلاف رای خردمند ان 
| شتاب کننده و[ نچه بشتاب باشد(غباث اللفات). 
بی‌معلت (غیاث الاغات). (منتمی الادب) ۰ 
سریم (منتمی‌الادب) : 








زهر تردیله خردمندان اکر چه قانلست 
چوزدست دوست میگیری‌شفای‌عاجلست. 
سعدی ۰ 
|| (۱) شتاب(منتهی الادب) ۰ 
عاحل‌الحال . [ج_ل"ل] (نید سرکب) 
غوراً . در ساعت . بدون درنگ « يك چیز 
مانده‌استکه گر آن کرده7 یدیما جل لعال 
ای نکار رالختی تسکت توان کرد . 
(اریخیهقیس٩‏ ۲) . ولی‌در عا جل‌الحال 
آب این مرد بوبکر حصیری ررخته شد . 
(تاریخ‌بهقی ص۱۵۲ ).رجو عبهعاجل‌شود. 
عاحلة . [ج_ ل] ( عس ) منت عاجل 
رجوع به عاجل شود . 
عاجم. [ج ](عس)راحدءواجم که نی 
دندانم‌است . (ازمنتوی الادب) . دراثرب 
الموارد مفرد عواجم ء عاجية آمده است. 
عاجن.[ج ](عس) نا کهبچه درس 
قرار نگیرد ۰ (منتهی الارب) ۰( آقرب 
الدواره):(آنندراج) ۰ || یریکه از ضعف 
که برزمین کرد‌برخبزد؛ (منتهی الاوب) ۰ 
(افرب‌الوادد) ۰ (] نندراج) ۰ 
عاحنة , [ج_ ن] (ع) ماجة ااسکان 
میانة جای . (منتهی‌الادب) ۰ وسط مکان ۰ 
عاجی ,۰ (ص موب ) چیزیکه از ماج 
ساخته شده باشد . ([ نندراج) . چیز ها 
که از عاج ساز ند . رجوع» عاج شود . 
عاد . (ع1)مر دم. تالم ادری‌ای‌عادهوای 
ای الناس » یعنیندانم که چه مردست او. 
(منتهی‌الارب) ۰ (معفب‌الاسدام) ۰ 
عاه . (۱ <) قومی که هود (ع) برسالت 
ا,شان ]مد وایشان‌از نسل‌عادین نوح‌بودند 
از باعث ناف مانی‌حق بطوفان بادهلاك‌شدئد 
(از ۲ نندر اج).(غیاثللغات) واولین قبرله 
مرب بائده را عاد گفته‌اند و آ نان فرزندان 





عادینءوص بن ارم‌بن‌سام‌بن نوح (ع) بودند 
و محل وهاوای آ نان باحقاف (ین من و 
عمان) از بحرین تا حضر موت بوده است. 
(سبح‌الاعشی ج۱س۳۱۳).(عقدالفر پدج۱ 
ص ۳ ۵).(مجمل التو ار بخزس ۰۱۸-۱ 
(عبون الاخبارس> ۱۱). (مهذب الاسماء) : 
(منتهی‌الارب) : 
چوعادند وترکان چو بادعقیم 
بدین باد کشتند ریگ هبیر . 
ناصر خسرو ۰ 
لشکر عادند و کلك من چوصررصر ازعبر بر 
نسل ما جو جندونطق من‌چوصوراندرصدا . 
خافانی . 
کر نبودی وانف از حق جان باد 
فرق چون کردی مبان قوم عاد . 


مولوی . 
قصه عاد وود از بهر چیست 
تا بدانی کانبیا را ناز کیست . مولوی. 


نیکیختان بخور ند وغم دثبا نخورند 
که ه بر عوج عنق ماندونه بر عاد وشمود. 
صر 


رجوع به عادین عوص شود : 





عادت بدیر 


عاد . [دد] (عس) عدد ی که عدد دکردا 
تجز به کننده باشد . مانندسه که عادنه‌است 
و چهار که عاد دوازده است و پنج که عاد 
(نفائس الفنون) . 
عادان . (عدج عادة » رجوع به‌عادت 
و عادة شود . 

عادانیون , () ببونانی نانی است که 
خار آن شبیه بسوزن است و 

عاف . (ر خ) بن عوص بن‌ادم بن سام بن 
وح . جدی جاهلی است » کویند وی در 
بابل بود سپس باعائلاخود بیمن رفت ودر 
احقاف‌پین بمن‌وعمان ازبحر ین تا حضرموت 
اقا کرد. اووفرزندان او درآنسرذمین 
تمدنی بوجود آوردند از آثار آنان 
اطلال «جش» و بناهای بش ت11 
ویراه‌های آن در حضرموت موجوداست. 
(الاعلام زر کلی چاپ اول ص 46۸)؛ 


درین دخمه خفتت شداد و عاد 


بانزده است. 


کزو رنگ‌و رونق گرفت این سواد . 
نظامی . 
برانداختم دخمهٌ عاد را 
؟شادم در قصر شداد را . نظامی . 
رجوع به عاد شود . 
عادت . [د] (ع۱) فارسیان بسنی دسم 
وآئین نیز استعمال کنند وبالفظ گردانیدن» 
نهادن » برداشتن »کردن » دادن وگرفتن 
مستعمل نمابند, (۲ نندراج), عادة «اما ابزد 
عز ذ کره فطل خودمارا بر عادت‌خودبداشت. 
(یه‌تی) غلامان و ستوران انزون ازعادت 
رسم‌خر یدن گرفتند ۰ (یهتی) . 
عادت و رسم این کروء ظلوم 
تِ ماند چه بتگری بظلیم. 
(ابوحنبفةً اسکافی بنقل تاریخ ؛یهقی), 
بخدمت پادشاه نبوده است و عادت و خوی 
واغلاق ایشان پیش چشم‌میدارد.(ببهقی) 
همی | کند بیشه عادت هی (ن 
جهان مرجفارا تومرصابر پر . ناصر خسرو. 
ونه او برعادت واخلاق اشان وفوف‌دارد. 
( کلیله) . وتجارب متقدمان را نمودارعادت 
خویش گردان . (کلیله) : _ 
عادت بود که هدب نوروژ اورند 
آزاد کان بخدمت بانوی شهریار . 


خافانی . 
مگر آنکه سخ نکفته شود مادت مالوف. 
(کلستان) ۰ 


هر زمینی سعادتی دارد 
هر دهی دسم وفادتی دارد . آوحدی . 
رجوع به عادة شود . 
|| حیش . عادت زنان ؛ 
صاحب حالت شدن حله بتن سوختن 
خارج عادت شدن عده غم داشتن . 
خاقانی . 
رجوع ه عادة شود . 
|| (روانثناسی) استعداد | کتسابی صدور 
حرات یاتحمل تأئیراتی ممین (عام النفس 
دکتر سباسی ص ۰4۲۸ 
عادت پذ بر .نف م رکب) خوی 
پذیرنده . آنکه از کسی با چیزی عادت 
پذیرد . آ نکه‌خوی‌دیگری را قبول کنده 


۱ 


عاذف 


کجا چون طبع مردم خوی گیرست 
زهر کس آدمی عادت پذیرست ,. عطار . 
رجوع به عادت شود . 
عادت‌داشنن . [د ت] (مس‌مر کبل) ۰ 
خ و گرفتن بچیزی ؛ 
چنان دانم که بسیار خوردن عادت داری: 
( کلتان). 
رجوع به عادت شود . 
عادت کردن ۰ [< کل د] (مس‌مر کسل) 
وی ار فتن . معتاد شدن « 
چشم عادت کرده بادیدار دوست 
حیف باشد بعد ازو بر دیگری ۰ 
: : سمدی ۰ 
رجوع به عادت‌ودیکر تر کبات آن‌شود: 
عافت کرفن .زد کر ]مس 
مر کبل) خویپذیرفتن, وی کردن ممتاد 
شدن + 
گر عقابی کر عادت رید 
ور پلنگی بکیر خوی گر از . 
رجوع به عادت ودیگر تر کیبات‌آن شود : 
عادر . [د] (عس) نيك دروفگوی . 
(منتهی‌الارب) ۰ (افرب العوارد) ۰ 
عادق.[ د](عس)دجلعادقاارآی» کسی 
که تدییر صالب ندارد , (منتهیالارب) :۰ 
(نندراج) . (از اثرب‌الموارد) . 
عاد کار . (اخ)تيره از طایفه محمءودصالح 
ایل چه‌ارلنگ بعتباری . 
(جترافیای سیاسی کیهان 9 ۱ س۷۰). 
عادگان ۰ (اخ) دهی است از دهستان 
چاد گان بخش داران شهرستان فر بدن . 
داقع در 4 ۲ هزار کزی جنوب داران و 
متصل براء کوهرنگ ۰ منطقه‌ایست‌چلگه 
ره 
ارب آن از چشمه و محصولاتش غلات و 
حبوبات وسیب زمینی» شغل‌اهالی‌زراعت 
و کله< اری‌وسنایم زنان قالی وجاجیم بافی 
وراه آن شوسه است . 
(از فرهنگ جغرافیانی ایران ج ۰/۱۰ 
عادل ۰ [د] (ع ف) داد دهنده . ج » 
عدول . (منتمی‌الادب) . (1نتدراج) 1 
مقابل فا-ق . 
ا| مشرك که غیر حق تعالی دا بح برابر 
وثر .كت سازد. (مهذب‌الاسماء) . ومنه قول 
»رأة للحجاجانك لقاسطعادل . ای‌مشر . 
(اثرب‌الوارد) ۰ 
| (س) راست درست , مستقیم » ميزان 
عادل یمنی ترازو ای راست » مقابل میزان 
مایل ۰ (مهذب الاسماء) . 
عادل . [د] (رع) نامی از نامهای‌خدا. 


عادل ۰ [د] (ع) لقب انوشروان‌است , 
هر 





به آوشروان عادل . 
۰ و چوری ۰ 
با نچه ملك عادل انوشروان کری بن‌قباد 
سمادت ذات ۰۰۰ ( کلیله) . 





عادل آباد ء [_د] (راخ) دهی استاز 
دههستان< وم بخش‌مر کزیشهر ستان‌شیراز ۰ 
وافع‌درچه‌اره زار گزی‌جنوب باختری‌شیر ازه 
این‌ده درجلگوافم شده‌وهوای آن‌معتدل 
است و ۰ ۰ ۳ نن‌سکنه دارد؛ آب‌آن ازفخات 
تأمن ,شود ومعصول آن غلات» چفندره 
کنجد: و صیفی است . شفل اهالی زراعت 
و راء آن فرعی ا-ت 
(از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۰6۷ 
عادل آباد ۰ [د] (راخ) دمی است از 
دهستان کامنیروز بخش ارد کان شهرستان 
شیراز . این ده در ٩۲‏ هزار گزی خاود 
اردکان کنار راه فرعی یل خان به خانیعن 
داقع و منطقه ایست جلگه | هوای معتدل 
ومالادیانی دسکنه آن ۰ تن است 1۳ 
آن ازرودخانه کر تأمن میشود .م<صولش 
غلات و بر نج است واهالی آن بکذاورزی 
اشتفال دار ند . 
(ازفرهنک جنر افیاییایران ج ۷) ۰ 
عادل آباد ۰ [د.] (اخ) دهی است از 
دهتان حسنو ندبخش ساسله شورستان خرم. 
۲ باددر ۲ هزار کزیشمال باختری الشترو ۲ 
هزار کزی شمال باختر شوسه خرم] باد » 
الشتر وافع » جلکه و سردسیر و مالاریایی 
است و۱۱۰ تن سکنه دارد . آ ی آن از 
رود امیری‌تأمن‌میشود . محصولاتش‌فلات» 
برنج» حیوبات ۰ لبنیات و یشم است‌اهالی 
آن بکشاورزی و کله‌داری مشنو لند . راه 
آن مالر و است‌ومردم آن‌از طایفه‌حسئو ند 
میباشند . 
(از فرمنتگ جفرافیا نی ایران ج ۰0 
عادل ۰ [_د] (اع) ابن‌علی‌بن عادل‌حافظ 
معلم از شمر ای‌سدهدهم . وتاب « تر جمان > 
علام جرجانی دا بتر تیب‌حروف هچامر تب 
آکراده است . دجوع شود به الذرعه ج ۹ 
٩ ۱‏ 
عادل اول . [دآرد] (ا ع) شمیت 
الدرنابو بکر ایو بی‌بر ادرسلطان‌صلاح‌الدین 
است . رجوع به سیف‌الدین ابو بکرشود. 
عادل‌صفوی. [د دس ف](( خ)تخلس 
آن شاه طعماسب صفوی است . رجوع به 
طع‌ماسب شاه اول در اینلفت‌نامه و الذریبه 
۱۱۳-٩ ۳‏ شود . 
عادل4 ۰[دل] (عنف) مونث عادل . 
دجوع به عادل شود . | فر بضه عادله‌یمنی 
عدل در ق-مت , (منتمی الارب) 
|| قیمت‌عادله‌در تداول ۰۰۰ قیمت متعارف 
شرخ معمول بازار ۰ || حکومت عادلة » 
حکومتی که اساس آن بر عدالت بود . 
عادلی ۰ [د] (اخ) تخاس شاه اسماعبل 
دوم است , رجوعباسه‌اعیل‌صفویوا(ذر یمه 
ج هبص ۱۱۳ شود : 
عادن . [د] (عس) نافثبر يك‌جای‌باشنده 
از علف . (منتهی‌الارب) ۰ || پیوسته شور 
اه چزنده . (منتهی الارب) . 
عادة . [د] (ع.ا)خوی ۰ (منتهی‌الارب), 





۱ 


آنچه جایگیر شود درنفوس از امورمتکرر 
و بسندیدء طیم‌های سل 1 (اترب ااموارد): 
عادت. رجوع‌عادت‌شود. || (اصطلاح‌فتمی) 
حیض. رجوعبه عادت‌وذات عادة دد همین 
لت نامه شود: 
عادی 0 (عس) در نله . (منتمی‌الارب) ۰ 
(میذبالاسم) . (فربالموارد) ‏ 
|( ش بیشه.(منتهیالارب) || عادیااللوع» 
هر درطرف کرانا آن . (منتمی‌الارب) : 
|| دزد ۰(منتهیالارب)) ۱ (نف)-تمکار, 
(منتمی‌الارب) ۰ ||دشمن ۰ (منتهی‌الارب). 
عادی ۰ [ی ی (س مندوب), نسبتاست 
بعادت.هر چیز یکه عادت شود. بعاات‌العاق 
اء نسبت تاء مصدر از آن افتاده است . 
(از غیاث اللغات) . 
ای ۰ [ی ی] (سءنسوب) نیت است 
ماد . رجوع به عاد وعاد بن عوس شود . 
عادیات ( ع)-ودةصدمين ازقر[نست 
و آن بازده آ بةاست بس از سوه زازلهو 
بش از فقارعه است . 
عاهیان.(سمنوب) کانبکه‌موب بقوم 
عاد بودند . (غیاث اللعات) (۲ نتدراج): 
وقص؛ُ جالوت چنان بود که وی مردی بود 
از فرز ندان عمالته و از جملهُ عادیان . 
(قصص‌الازیاء ص ۵ ۱6): 
دجوع به عاد شود. 
عادبه.[دری ](عص)شتران سخت دو نده, 
(منتعی‌الارب). || شتر آن‌ماننده(مانده؟)‌در 
طافستان که بشور کیاه‌میل نکنند ۰(منتهی 
الارب )۰ || کاری که باز دارد ترا از 
چیزی ۰ (منت‌ی الارپ ) . گردهی از 
قوم که جهت کار زار بدوند با نکه‌یشتر 
<ءله کنند از پیاد کان . ( منتهی‌الارب ). 
عاذ ,[ذرن] (ع) مکن‌عاذ [ذ ن] یعنی 
مکانی که دوراز اب‌است. (منتمی الارب) 1 
عاذب . [ذ] (ع۱)آنکه میین‌اوو آسمان 
چیزی حائل نباشد . ( منتهی الارب) . 
( نندراج), ۱ بازما نده ازخوردن ازشدت 
۳ ۰ (منتهیالارب) ۰ (1نندراج) : 
|| ستور استاده که آب و علف نورد . 
(منتمی‌الارب) ۰( نندراج) ۲ 
عاذر , [ذا (عنف) مرد عذر خواه . 
(منتهی الارب) || .()ر گ خون استحاضه . 
(منتهی الارب).( 7 ندراج).]| نشان‌خستگی 
و بلیدی , (منتمیالارب).(معذب الاسماء). 
عافر ۰ [ذ ] (اح) نام مردی که بی‌ایمان 
مرده بود؛ عیسی(ع) بعد از چهل‌سال‌اورا 
زنده کر ده مسله‌ان‌ساخته پودند . (فیاث), 
رجوع به عازر شود . 
عاذدية ۰ [ذعی ](راح) کرومی ازنرتة 
نجدات مباشند که مردم رابنادانی درفروع 
مذهب معذورمیثناسند. (اقرب‌الموارد) . 
(ملل و حل‌شور ستانی‌طبع‌مصررس ۸۷ ۱) : 
عاذف " [ذ] ( ع نف ) چشنده . مازات 





۷ 


عازقً منذالبوم » یعنی نچشیدم چیزیرا : 
(منتهی‌الادب) ۰ 
عاذل ّ [ذ] (عنف) ملامت کننده 1 
عذله[ عذل] عذال [*عذذ]عذل [غذذ] 
عاذلات[_ذ].عواذل[ع ذ].(منتهی‌الارب)* 
(مهذب الا-مء) ۰ (فیاالغات) ‏ 
مرا کفت ای ستمکاره بجانم 
ام حاسدم کردی وعاذل ۰ 
منوچهری ۰ 
| 0) رک دون ا-تداضه که از آن‌خون 
سیلان پیداءیکند .(منتهیالادب) . (موذب 
الاسماء) - | نام‌ماهشعبانباشو ال در جاهلیت 
(منتی الارب).( نندراج) (میذبالا-.ا.) 
(الامی فی‌الاسامی) ۰ 
عاذور ۰(ع۱) بدی‌ونساد » ومنه لقیتمد 
هاذورا ای عرا : (منتهیالارب). (اقرب - 
الموارد) || خطی‌است درشترواسب (مذتهی 
الارب) , نشان ۰ (اقربالموادد) * 
عاذوراء. )۱ بءاری است در و و 
(منتهی الارب ) ۰ ([ نندراج ) , (اقرب - 
الموارد) . 
عار ۰(ع) عیب ونتگ 3 (منتهی‌الادب) 
(میذبالاسما) ۰ نیا القات)« 
تافیامت آن مار از خاندان ما دور نشود. 
بت ۰ 
آن عبب لازم باشد ,(منتهی الارب) : 
ح شمرست لیکن باطنش پرعیبوعار 
کرم بسباری بود در باطن‌در ثمث ۰ 
منوچهری ۰ 
ات ۱ 
- عار آمدن (مس نب نگ داشتن 1 
پیاده‌نگر دد که عار آیدش 
زشاهی تن‌خویش خار | بدش: 
فردوسی ‏ 
زجعل خویشچون"عارت نیاید 
چرا داری همی ذ آموختن عار ۰ 
تام رش راو 
بجزغلامی دلدار خویش سمدی را 
زکار وبارجهان کر شهی‌است‌عار ] ید : 
سعدی ۰ 
-عار بو دن (مص مر کب) نک بودن ؛ 
فدر دانا بدین بود وینعا 
عیب دشند وعام‌را عار ند, 
ناصر خسر وه 
بااین همه از عالم عارست مرا والله 
,اران مر افغرست این‌عار که‌من‌دادم: 
خافانی. 
مرائیست ز آهنگری ننک وعار 
خرد باید و مردی ای بادسار ۰ 
سعدی ۰ 
وی تکلف زید مالدار 
که‌ز ینت براهل .یز است‌عار, 
(بوستان). 
مارداشتن (مس وت ننگ دآشتن؛ 











بت مت 


ابرو دریا سغی بوند به طبع 
دستش آزهر دو انگک‌داردوعار 
قرشی . 
عدلشی از آسمان ندارد عار 
ساسله زاسمان در آوبزد. 
خافانی . 
سافی‌بیار جامی ۱ زهد توبه کردم 
معرب‌بزن نوائی کزتوبه عاردادم ۰ 
سمدی ۰ 
متابع توام ایدوست گر نداری‌ننگ 
مطاوع‌توام ای بار کر نداری عار ۰ 
سعلی * 
عارب » [ د-] (ع ز) نهر بیار آب ۰ 
(منتهی الادب) . (اقرب الوارد) ۰ 
عاربة ۰ [ _رب] (ع () تازی خالس دا 
کویند . عرب عاربة » مقابلعرب مستعر ب 
است. (منتمی‌الادب) . (اقرب الءوارد) ّ 
عارج ۰[ در ](ع نف) بالابر ۲ینده . 
(غیاث الاغات) | ( وس) بوشیده وغاب 
(منتهی‌الادب) ۰ 
عارد.[د](عف) بر 7 بنده.(منتهی‌الارب) 
|ز کذارویک و شونده . (منتهی‌الارب) ۰ 
عادص [دا (ع نف)ءرش‌دهندء‌لشکر : 
شا رکنندة (غگر » یمنی بخشی فوج با 
سالارفوج. (غباتاللغات). (منتمی‌الادب)) 
(1نتدراج): آنکه سان-یاهدهد. [ نکه‌سان 
سیاه بند, مهذب‌الاسماء). (ناظم‌الاطباء): 
و عارض را فرمانداد نامع‌اشان بدیوان 
عرض بنوخت و پستگانیشان پیدا کرد : 
(تار بخ-بستان) . وز بر وعارضو صاحبدیوان 
و ندما حاضر [مدند . ( تاریخ بیهتی ) ۰ 
این‌مرد مدتی دراز کدخدا و عارض امیر - 
نصرسم‌سالار بود :(بیهقی) ۰ وعارش‌ببامد 
وچهار هزار-وادباوی امزد کرد. (تاریخ 
یهقی)* همه‌لشکر را کرد آوردند؛وی‌عارض 
را فرمو دکه مار کنند هز ار هزار ویانصد 
هزارسوار جنگی بود ند 0 (اسکندر نامه) ‌ 
خبرداد عارش که سیصدهز ار 
بر مد دلران مقرد سوار . 
نظامی . 
شده بر عارش لشکرجهان تنگ 
که‌شاهنشه کحا میدارد | هد تك 
۳ 
||(۱) بادان ؛ 
تاهلاك قوم نوح وفوم هود 
عارضش رحمت بحان‌ما مود . 
مولوی ۰ 
| شترمادهٌبیما باشکستة آفت رسیده.(منتهی 
الارب): | دندان؛ بادندان که‌درعرض‌دهن 
است و آن مد ازثنا بااست: (منتمی‌الارب): 
|| ابر که ساه افکند . (مهذب الاسماء) . 
(ترجمان عادل بن‌علی) ۰ ابر پرا کنده در 
افق . (غیاث‌اللغات) ۰ ابر بر بهنای کرانه 
مان . (منتهی الارب) ۰ ابر . (فیاث - 
اللنات) .|| کوه.عارض‌الپمامه » کوه‌پدامه را 








کو بند.(منتهی‌الارب) ۰||هر چه پیش آید 
ترا از برده وجزآن. ( منتهی الارب ) 9 
|اصفحة کردن . (منتهی الارب) ۰ (افرب 
الموارد) ۰ || هردو طرف روی . (منتهی 
الارب).|[هردو جانبدهن. (منتهیالارب) 
|املخ بسیار . (منتهی‌الارب) ۰ 
||عطا. (منتهیالارب) . |[ درتداول؛ شاکی 
[" متظلم . داد خواه : 
|اصفحةٌ رسارمردم. (منتهی‌الادب): روی. 
رخدار , گونه ِ 
غره مشو بارض عنبر نثار خویش 
وندرنگر بعار ‌کافور بار من ۰ 
بو 
آن زلث‌سر افکنده پدان‌عارض خرم 
از بو چهآراست بدان بویوبدان‌خم : 
عذصر ی ۰ 
ای ءارض چوماه تورا کار فتاب 
يك ندة ماه مزد دیکر آنتاب . 
خافانی . 
چومویش دیدپان بر عارش افکند 
جوانی راز دنده‌موی بر راد , 


> نبات‌عارخش آب حیات میعورد . 
( کاستان) 1 
کهعارض سیمین 1۹ را طیانچه زدی . 
( کلستان) ۰ 


8 چو عارش خوبان ۰( کلستان) . 
عارض ننوان کفت که قرص قمراست این 
بالانتوان کفت که سروچمن است‌این ۰ 
سعدی ۰ 
اادر اصطلاح زا-غ» ۰ محمول‌خارج ازذات 
چیزی راعارض بر او ند و آن اعم از 
عرض است زیرا شامل صورت هم میشود و 
صورت جوهرستزیر اعارض بر هیو لی‌میشود. 
عارض‌و جود , آنجه درظرف وجود عارض 
شود کهوجود مر وض را مدخلءت درعر وض 
عارش باشد.عارش‌ماهیت [نچه منشاً عرروض 
ذات و با ماهیت باشد مانشد عروض وجود 
بر ماهیت . عارض لازم آنچه ممتنع 
الانفکاك باشد از معروض در مقابل عارض 
مفارن ۰ (تعر بفات) . (شرح منظومه ص 
۷ (شرح که الاعرای ص )۰ 
ا| ازنظر عرفا عبارت از کشف نور ایمان 
ونتح ابواب عرفان و دفع حجب از جمال 
حقبقت وعران وهر چه‌در فتح وفتوح باشد * 
صاحب لمم کوید , عارض چیزی است 
عارض شود بر فلوب و اسرار از القاء عدو 
و نف و هوا و مقابل خاطر است . ( لمع 
ص‌ ۳۳ 
عارضان . [د] (ع) تثثبة عارش در 
حالت رفعی.رجوعبه عارض شود 
عارض[د. ](د خ)نام‌شاعر بست اصفهانی 
مولف مجمم التصعاء دربارء وی وسد : 
نامش قا با باوشغلش پاره دوژی بوده وطبم 
دوشی داشته و از اشمار اوست : 


عارف شوشثری 


بود بجاب من‌چشم وسوی غیر نگاهت 
ندانم این کنه ازنت بازچشم‌سیاهت : 
حاشامکن زبردن این دل که زارتست 
غیر از تو دل که میبرد این کاد کار تست:. 
و باز کوید: 
گرنه بر گردن پروانه کمندیست زشمم 
میکشد از چه سر اسیمه بهر انجمنش . 
(ازمجمعالفصعاء ج اس ۵ ۳) 
عارض افروختن.[د ات ](مس‌برکب) 
نا به از غضبناك شدن و خشم کین کشتن است. 
عارض‌شدن ۰ [رشد ] (مس م رکب) 
شکایت کردن » متظلم شدن » داد خواهی 
کردن » قصه بقاضی بر داشتن ۰ رفع‌د‌وی 
کردن بحاکم. || دوی‌دادن ۰ رح دادن . 
بدید شدن, 
عارض لشکر .[د_ رل که] (ر کیب 
اضافی ) آنکه سیاه را عرش دهد . رجوع 
بعازش شود 
عارضةٌ ۰ [زرش] (عا) مزنث عارش . 
|| صفحه رخسار . (اقرب‌الوارد) ۰ 
(منتمی الارب). || حاجت .(اقرب‌الموازد) ۰ 
|| حادته و پیش مد 
تا برتن تو سهل نشد ریح عارضه 
اندیشة تو بر دل ما بود چون جبل . 
سوزنی . 
ا| بیماری . کسالت » مرش ؛ 
دارو سب درد شد اینجا چه امیدست 
زائل شدن عارضه و صحت بیمار . 
(کلی) . 
فرض | نست که بما نزديك باشد و طبیبان 
باتفقد و رعات بدو رسند . و این عارضه 
ذائل شود . ( بیهقی ) ۰ هر روز طبیب را 
مییرسیدامیر» واومیکفت عارمه‌توی افتاد . 
(بعقی).هم ازملوك آل‌سامان امیر منصور بن 
نوح بن نصرر اعارضة افتاد که مزمن گشت . 
(چهار مقالة عروضی) . 
خاطرمن عرضه داده بود سخن را 
عارضهُ تب رسید و کرد مشوش . 
سوژئی ۰ 
خاقانیا زعارض؛ درد دل منال 
کزناهیچ درد نشان بهی ندید. 
خانانی . 
| (را) نف بیعار و آفت رسیده,(منتهی ‏ 
الارب) . (معذب الاسعاء ) ۰ || (حاعس) 
زبان آودی م یز زبانی ۰ قوتو قدرت‌بر 


کر ان (منتهیالار ب) :1 








چابکی. دلری. رسای درامور. 
منتمی‌الارب) . 

عارضی ۰ [دیی] (ص‌منسوب ) نسبت 
است بعارش مقابل اصلی ‏ چذانکه کو رند 





سکون عارطی »جر کت عارضی » حوادث 
و آنات عارضی و آنچه لاحن‌شودبچیزی. 
8 نندراج) ۰( غیاث اللغات) ( اا| التر 
نویسی ۰ عرض دادن‌لشکر. عارش بودن : 
روز دیگرشنه بوالفتح را بجامه‌خانه بردند 


و خلعت عارضی یوشید , (تاریخ +هقی) . 


و بوالقاسم کثیر مءزول‌شداز شنل عارضی . 
(تادیخ یمقی) . 
بوهل حمدوی»ردی کافی است‌ویراعارضی 
باید کرد ونرا وزادت. (یهقی) ۰ ورجوع 
بعارضش شود . 
عارضی. [د](۱):می,. صادقی کتابدار 
او ی-ده‌شاعر پیشهاست‌و بار دوی‌معلار فت و آمد 
داشت طبم خوبی‌دارد وشعرش‌چنیناست : 
بك شب نشد که درغم عشقت ذچشم ودل 
خونابها نيامد و سیلاب هانرفت . 
(مجمم الغواس ی 
عارضین ۰ [رض] (ع۱) تبة عارش ۰ 
در حالت نمبی و جری ؛ 
همه شکر لب و بادام چشم و پسته دهال 
پنفشه زلف و .ین عارطین و کل رخسار . 
آمر مءزی , 
کرشاهداست سبزه بر اطراف کلستان 
برعارضین‌شاهد کلر وی خوشترست . 
سعدی ۰ 
و رجوع به عارض شود« 
|| خفیف الءارضین؛عنی مردیکه بردوخد 
موی تنك دارد . 
عارف. [د] (عنف)داناوشتاسنده (منتوی 
الارب).(] نندراج). || (اصطلاحعر فانی) آنکه 
خدا اورا بمر تبت شهودذان واسماء وصفات 
خودره‌انیده باشد واین مقام بطر ی حال و 
مکاشفه بر اوظاهر شده باشد نه بمجرد علم و 
مء‌رفت‌حال. جنید کویده عارف کسی است 
که حق ازسراو کویا و خود-اکت باشد , 
( کف اعطلا-ات‌الفلون )٩۹۷‏ . 
ابوتراب نخشبی گوید : عارف کسی است 
که چیزی او را مخدر نگرداند و کفته 
شده است کهعارف کسی‌است که از وجود 
مجازی خویش محو وفانی گشته باشد. 
(شرح کلمات باب طاهر سس .ه) . 
(لمم ص ۰ )۳٩‏ .و کفته شده است که 
عارف کسی است که عبادت حق را از آن 


جهت انجام میدهد که او را مستحق عبادت 





مدا ند ه از جعت امید ثواب و خوف از 
عقاب , (مصباح الهدابه صس 0۰ .و گفته 
شده است که عارف کسی است که دنا بر او 
نک باشد. ( کشاف اصطلاحات الفئون‌س 
۰۹۹۲ 


عارفان خامش و سر بر سر ژانو چو ملح 
ه چوزنبور کزوشورش و غوغا شنوند . 
خافانی . 
| چون نظر از بینشس توفیق ساخت 
۱ عارف خود کشت‌و خدا راشناخت . 
نقام ۷ 
صورت حال عارفان داق است 
اینقدر پس‌چو روی در خلق است . 
ن ( کلستان) . 
عابدان از کناء توبه کنند 
عارفان از عبادت اتنفار . 











) کد-تان) ۱ 


۸ 
اس ...ی 


تمنا کند عارف پا کباز 
بدریوزه از خویشتن ترك آز. 
(بوستان) + 
|| مقابل عامی ؛ 
بحاط سبزه لکد کوب شد بیای نشاط 
ز بسکهعارف وعامی بر قص بر چستند , 
سمدی ۰ 
| شکب (مهذب الاسماء)(منتی الارب) . 
(نتدراج) ۰ 
عارف‌اندرون. [داند] (سمر کب) 
عارف‌دل. کسیکه‌ضمیراوبنورهر فان‌روشن استه 
خانه آبادان برون باید نه بیرون بر نگار 
مردی‌عارف اندرون‌را کو بر ون‌ویر انه باش, 
(خوانیم سعدی) ۱ 
عارف‌اندیش .[دا] (س‌مر کب) کسی 
اندیشةً عارفانه دارد . عارف دانا ۱ 
عارف اندش :ود و راه شناس 
بادسا تیش‌را نبود قیای . .. نظامی . 
عارف آباد ۰ [د.] (اخ) دهی است از 
دهستان بالا ولایت بخش حومٌ شهرستان 
کاشعرواقع در1۸ هز ار کزی‌جنوب خاوری 
کاشمر جلگه و هوای ان معتدل است , 
۶ تن سکله دارد ؛ آ آن از فنات 
و محصول آن غلات «بافات انگور » زیرء 
و ینبه است . اهالی بکشاورزی کذران 
میکنند راه آن مالرو است . 
(ازفرهنک جفر افیایی ابران ج ,)٩‏ 
عارف اردبیای ۰ [درف‌اد] (اغ) 
ت" از شعرای قرن‌هشتم ومعاصر سلطان 
ایس جلابری بوده‌است . اوراست‌دیوانی 
بنام فرهاد نامه . واز اشعار اوست ‏ 
در این گفتن چه جاری کشت خامه 
نمادم نام آن فرهاد نامه , 
(الذر بمه جزء ددم ج نهم ص )۰ 
عادفاییگی ۰[_دفر](راخ)سراج الدین 
حسن بن غیأث‌الدین علی معروف» حکیم 
عارف. پدر وی از کلانتران قصبهٌ دیگک 
(احه) بود , در ربحانة الادب آرد , در 
زمانا کبر شاه هندی به هندوستان رفت‌ودر 
عظیم ] باد سا کن کشت وی‌بسال1 ۷٩ه‏ ی 
متولدشد. وفانش بسال ه ۳ ۰ ۱ در بنگالهاتفان 
افتاد ۰ دیوان اشعارش حاوی۲۰۰۰بیت 
شعر است. واو رات مثنوی اندرز نامه » 
حاری ۰ ببت و ازجمله اشماراوست: 
این عمر که از نیمه هشتاد گذشت 
یادش چه کنی که شادو ناشاد گذشت . 
( اللدیمه ع نمم ص ۱5 ) . ( ريعانة 
الادب ج ۳ ص 4۷). 
عارف ۰ [د] (اع) ( اد ..) اازین 
یکی از نورسند کان و ادبء بز رکک عرب 
در فرن ۱6 هجری و صاحب مجلهٌ عرفان 
صیدا ست . او دارای تألیغاتی مانند تارییخ 
صیدا و تاریج شیعه میباشد , 
(مسجم اامطبوعات ج ۲ ص ۱۲۰۹ . 
عارف هوشتری . [رفت] (اغ) 
حاج محمدطاهر یکی ازشیر ادفرن چهاردهم 
بوده وفات دی سال ۳ انفا انتاد. 
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است واوراست دیوان شعر وازجمله اشعاد 
اوست : 
ابکه تو بودی وو جودی‌نبود 
آدم حازی 
مزرع4 عالم ایجاد دا 
ب یکل‌روی تونمودی بود. 
(ازالذریمه جلد نوم )۹ 
عارق . [ر | (_اخ) شعابی ارف بن- 
سمدشها دیا شمرژ» وخطباو و یسنه اجان .ود 
وسال ۰۷ ۱هجری قمری در حاصییا از 
حوالی‌دمشق متولدشدو یس از بایان تحصیل 
بمنشیگری‌والی بیروت بر گزیده شدوسیس 
وکالتداد کستری‌رسیدومقالاتی‌درروزنمة 
الفیدئو و[ نگاهتصدی [ نر وز نامه | بعهده 
کرفت وسرانجام متامات انتظامی‌اوراتیمید 
ردنت ول ۱5۳۶ موم بکراعدا) 
کردید ۰ (ازالاعلام زرکلی‌چاب افلج ۲ 
,۱۰-۵۹ )۰ 
عارف شیر ازی.[ د ف](( )مزا قاعلی 
| کبر ی -رمیر زاب والدسن شاعروادیب کامل‌بود 
مدتی‌در کر بلااقامت کرد وآ نگاه بحیدر | باد 
وبمبای‌شتافت وعاقیت بهلکمر رفتو بافقروفاقه 
میگذراند تا ازطرف محمد علی‌شاه حاکم 
«ود» بر ای‌آوراه معاشی معین کردند وی 
بسال ۱ ۱۲ دراکه‌نووفات بافت و از حمله 
اشماراوست : 


وسجودی نبود 


کءند کردن‌جان کشت زلف عنبر ینبویی 
زیکدانه بدام آورد دارا خال هندویی 
نه‌بادم کرد آن‌نامر بان نی‌رفت از یادم 
سروکارم فتاده باعجب بد کیشو بدخویی: 
( از ريحانة الادب ج ۳ ص ۷ رجوع به 
قاموس‌لاعلام ترکیج» ص ۹ ۰۳ ۳) . شود 
عارف‌عجمی,[دف_ عج](ا خ)فتحنه 
عجمی از شعررایعهدساطان سل مان خاننعثمانی 
قانونی‌است ووقایع‌نکاراو بوده واشعار بسیاری 
در بارة اسفار ومحاز بات وی -روده است . 
واز آن جعله است درمدح‌سلطان 2 
همه موج حلمی وعز وعلا 
همه چثمةً علم و بذل‌همم ۰ 
وی,سال ٩۱۹‏ هجری در گذشت.(ر ,حانة- 
الادبج ۲ص ۷ ورجوع به قموس‌الاعلام 
تر کی ج ٩‏ ۳۰۳ شود) . 
عارف قزوینی. [رفت ](ع) نام دی 
میرزا! و القا-م‌معر وف بعارف فزو ینی‌فرز ند 
ملامادی و کیل است یال ۱۳۰۰ هجری 
قمری مطابق ۱۲۱۲ هجری شم‌سی در 
قزوین متولد شد تحصیلات مقدماتی م‌مول 
عمر خودرا که عبارت از فارسی‌وصرف وندو 
عر بی ودیگرمسائل‌ادبی‌بود درقزوین بایان 
رسازد خود کویددراوان طفولیت با یکی 
از دوستان خود بنام‌هر تضی‌خان نوة حاج- 
ملاعیدالوهاب بعتی‌هم کلاس‌ودر يك‌مدرسه 
درس‌میخواندیم ویدرمن ] نطور که باید در 
تر یت‌من‌راه‌وروش‌درستی| نتخاب نکردولکن 
آن مقدار که کنجایش‌فکری اوبود بنده‌را 





تریت کرداوبدوموضوع اهمیت میدادیکی 
حسن خط ودیگری موسیقی و ازاین<هت 
من‌را درطفولیت»»چند مکتب‌فرستاد وبیش 
سه نف ازمعلان خوش خطتء‌لیم کر فتم از جمله 
شی‌رضا ور ری بابسا رای 
به سکاك که علاوه برحسن خط ذوق‌هنری 
خوبی‌داشت. درسن سیزده سالکی نزداولیث 
ف موسبقی مرحوم حاج صادنخراری ک 
درعداد محترمیی‌قزوین ,بود تعلیم موسیقی 
کرفتم و چهارده ماه درخدمت اوتلمذ کردم 
و چون [واز حوسی داشتم بددم. بط 
افتاد (ه روضه‌خوان شوم واژاین‌جهت نمام 
کارهای خودرا بمن‌سیرد و حتی مرا وصی 
خود قرارداد . 
عارف باذون واستعداد سرشاری که داشت 
و ی بر وین شور درداحت 
و سن ۱۷ سالکی قصیدة رود که مطلع 
آن این است : 
باز ازافق هلال معرم‌شد[ شکار 

بازابر کر »ه خیم فکن‌شد»جویبار: 





عارف 


ودرهءن سنین بود که تحصیلات خودرارما 
رد . عارف ؛وا-عاة آواز خوش و قیافه 
مردانة که داشت مورد توجه دختر حاج 
رضاخان انشا یکی از ملا کین قزدین 
واقم شد وعشق ارف را بدل گرفت وی 
نیزهتقا ,لا عاشق اوشد لکن بدرومآدردختر 
راضی باین وعلت نشدند ومءخالفت کردند 





وبا این-الاین دودلداده دورازچثم اغیاربا 
بکد کر ملاقات میکردند کسان دختر بکه 
از این موضوع بسیار ناراحت شده بودند 
ت درفغار قرار دادند وعارف 
1 


را تهدید بقتل کر دند وهمین آمرموجب شد 


دختر را سخ 





که وی برشت مسافرت کندومدت بکال‌در 
منزلمشیرالتجارسکونت کز بندءارف‌دررشت 
یکی ازدر او دش بنام حا ج رفعتهاشاه ] شناشد 
وباوی‌طر ح‌دوستیر یخت ودرددرو نی خودرا 
با او درمیان نعاد ۰ ویس از يك سال‌ماندن 
دررشت بکمان | نکه بدرومادردختر بسر مر 
آمده‌اند مجدداً بقزوین رفت و پنهانی با 
معذوفه خود ملاقات کرد در اتیحه مبان 


اوو کان دخترکار بجدال کشید وی پس 








عارف آزوبنی 





از یاس ازوصال محبوب بیش ازییش یمی د 
مخانه پناه بردتاشاید که درددرونی‌خود دا 
از این راه تسکت بخشد و شبی بددن 
اراده و برحسب تقاضای دوستان رهسیار 
تهر ان گردید وبا اعیان ورجال ودرباریان 
مظغر الدین شاه ومحمدعلی شاه شنا شد او 
برای اولینباردرمنزل صدرالممالك بمناسیت 
دعوت ی که از رجال ری شده بود با 
رجال و از جمله امیر بعادر آشنا شد و در 
آن مجلس قطعاٌ خوان د که مورد توجه 
دربار یان‌متصوصا وئوق الدوله تراد گرفت 
و در آنجا بودکه وئوق‌الدوله با اصر ارو 
ابرام خواس تکه عارف از ندما واصحاب 
مجلس وی باشد وخو دگوید با اکراه این 
دعوت را تبو ل کر دم وازآن تار یخ‌درسلك 
ملازمان اودر آمدم 
عارف بوسیله و توق الدوله باعلی‌اصفر خان 
انابك اعظم آشنا شد و برای او آواز 
میخواند و در نتیجه بدربار راه یافت و 
بارها بحطورشاه رسید و مورد توجه خاس 
قرار گرفت تا آنکه برحسب امر شاه 
وا اسسا دی اورا درسلك فراش خلوت درباد 
در | ورد کو مد آزن‌وفت دانستم که‌عیاوعمامه 
باهمه نتگ ی که از ناد 
فر اش خلوتی‌است و | خرالارهم زیر بار آن 
سمت نرفت. وبرجال‌درباری متوسل گردید 
تاشاه را ازاین تصمیم منصرف کردند . 
عارف بعد از این وقایع همراه ناب الصدر 
بتروین‌رفت باشد که با توسل بنفوذدرباریان 
بامعذوقهٌ خود ازدواج کند ولی بواسطهً 
جریا نات وییش آمدهایی از قبیل فوت پدر 
دختر ومخالفت‌های دیگران بعد ازیکی دو 
المجدداً به تهران آمد. 
عارف یکی از شعرای [زادیغواه ایران 
بوده و ازروزیکه انقلاب مشروطیت دداین 
سرزمین روی‌داد تامدت شانزده سال باملت 
درتمام |نقلابأت‌همقدم وهیگام بودو بواسطه 
خطا ها و نطق‌هایمعیحو ببان‌خو استه‌های‌ملت 
درابباس شمر ارضایی خود و مردم دا از 
اوضاع نمو دارم رد . واز بیج احباسات 
مات بمخالفت باد-تگاه ظلم و تفه 
حکام وزمامداران کشور که ازنزد يك‌دیده 
بود کوتاهمی تفتد رت ۳ موی له 
مذروطیت ایران بدست محمد علی میرزا 
7مطیل‌شدوعدة ازر جال‌نیز باوی‌هءقدم شدند 
وبدستوربتگا نگان کا ح1مال و ارزوی‌مردم 
رادرهم ریختند طوفانی دررو حوی بدیدار 
گردید چنا نکه گو ید : 
یارتی زلف‌تو ازسکه زدلهادارد 
روزوشب بی‌سبیعر بده بأمآدارد 
اش این ز لفت‌شودازشانه بر بش 
کو بریشانی ما جمله مهیا دارد 
1 اکه این‌دردتو ان گفت که‌والاحضرت 


در نيات روش حضرت والا دارد . 


عاربت خواستن 


عارف بعلت سر بر شورو یبا کی خاصی که 
داشت بیشتر اوقات متواری‌ودرحال‌سافرت 
و تردد مابیث اصفعان و تهران بود او در 
همین ماذرتها با رجالآزادیتواه تماس 
میکرفت و مردم را به مخالفت بادستگاه 
فرعونی حکام وفت میشورانید او نواحی 
غرب و نداد و کرهانشاهان و استانبول 
نیز مسافرت و مدتی در آن شهر ما 
با آزادیخواهان همکاری کرد و در قیام 
آذربایجان باملت همکام شد وبخر اسان نیز 
مسافرت کرد ۰ 
بر افداماتی نمود .و چون از مز وراه 
بودن این کونه طر <ها] گاه‌شد ازاقدامات 


در مورد اتماد اسلامی 


بهوده خود صخت نادم گر دید 0 
عارف در نمایشی که درسال۱۳۳۳ه قّ. در 
پارك ظل الساطان ترتیب داده‌شد شر کت 
کرد وربام‌زیر ‏ اسرود که موجب‌توبیخ و 
تهد ید اوشد ودرائر آن موردضرب دشتم 
قرار گرفت 
واعظا کمان کردی داد معرفت دادی 
3 مقابل عارف اب-تادی استادی 
پار در سرمنبرداده حکم تکفیرم 
شکرمبکنم کامروززان‌بزر گی‌افتادی. 
عارف د؛یق‌دوست بودو علاقه‌خاصی بدوستان 
خود داشت چنانکه در مرگ مرحوم 
مر تضی‌خان که کی از آزادیشواهان واقعی 
ودوستان جوانی‌وی بود گوید : 
ات دوست مرامیل زند کانی نیست 
زعر سيرشدم مر کف نا کهانی نیست . 
اودارای خصااصی بود ازفییلوطن برستی» 
آزاد کی » شورید کی 
2 تندخویی نیز مشم‌وربود ۰ ازجملهً 


* صمیمیت»حساسیت 





اشه‌ار وطن برستانه اوست : 
عرا زعذق وطن دل باین خوشت که کر 

زعشق هر ؟4 شود کشته زاده وطن است. 
چنانکه اشاره‌شدعارف ازثر آنمحبوب ود 
سخت رنج میبرد و این امر از قصید که 
مطلعش این است : 
زغم هجر توروز کارندارم 

غیروصال توانتظارندارم . 

شکارمیگر دد. ازجمله اشمارانتلابیعارف 





غزلی است که کو بد : 
لباس مر کت براندام عالمی زیباست 

چه‌شد که کو ته‌وزشت! با بقامت‌ماست. 
تا[ نجا که گو بد : 


زحد گذشت تعدی (سی ثمییر سد 
حدود خانه بی‌خانمان ماز کجاست 
بر ای دءختن خون فاسد این‌خلق 


خبردهید لهچنگیز بی خجسته کجاست. 








ن تصنیف بود 
عارف بعداز ركس1سله کمکشماو ناراحتی‌ها 


رت کرد و ابر قولی تءعید 


شد وتا | خرعمر در آن سامان بعال‌انزوا و 


فلاکیدتری > 


ات‌زند می ر دوطبیپ ومعالجوی‌بدیم - 


) ۱) عاریت بتشدیدهای تحتانیو تحفیف آن (غیاتاللغات) ؛ وتشددالیاه وهوا کثر(منتمی‌الارب) ۰ 





الحکماءهمدانی بودوفات وی‌بسال ۳۱۲ ۱هش 


درهمدان اتفاق افتاد و درحوار آراگاه 
ابوعلی-بنامدفون کردید ۰ (ازدیوانعادت 
و مقدماً د کت شفق) رجو عهتاریخ ادیپات 
داکن شنت و تاریخ ادیبات ادواد برون 
ترجمه رشید یاسمی س 1٩‏ شود. 

عارذة , [رف ] (عنف): مور ندعارف 
آمر آة عارنه . زن شکیبا ( ناظم الاطیام) . 
رو عبه‌عارف شود. | (حامس) .هر بانی. 
(غیاث). (شراج) نیکویی ج» عوارف. 
(منهی‌الارب). | شناخته‌شده: (منتمیالارب). 
عارفی. [د.](!-) مولا محمودعارنیهم 
عصر خافانی و ملقب به سلمان ثانی است‌ونات 
اودرحدودمال ۰ درهراتاتفات‌افتاددیوان 
غز لیانشمشم‌ورست از جمله اشعار اوست : 
عهد کردم که نيایم پدر از میتانه 

تابان دم که مرا بر نشود پبمانه . 

(مجالس‌النفانس سص6 ۱۹). ورجوع بر جال 
حیب‌السیر ص ۱۱شود . 

عارك,[د.] (۶)شتر که ازخراشرنج 
بازوش بر بده باشد.(آ نندراج) م۳ 
الادب ) ۰ || زن حائش . ( آنندراج )ان 
(منتهی الادب) (مهذب‌الاسماء). 

عادم ۰ [ درا( ع ص ) سخت وشدید . 
(منتهی‌الارب).| | سفت‌سرد.یومعارم روزسخت 
سرد . (منتهی‌الارب). || پلید. رجل‌عارم» 
مرد پلبد. (منتهی‌الارب ) ۰ || (س)شوخ 
(منتمی الادب) ۰ || صبی عارم کودك 
شادمان . (ناظمالاطیاء) . 

عارم ۰ [د] (ار ح) نام مردی است . 
(منتهی الادب) " (انتدراج) . 

عارم ۰ [د] ((ع) نام اسب‌منذرین اعلم. 
(منتهی‌الارب). 

عارم. [د]( ع) لتب ابوعشان محمدین 
فضل‌صری | سجن عارم » زندانی است 
در کونه که عبداللاین زمرا در آنز ندانی 
کردند ِ (منتمی الارب) ۰ 

عادم ۰ [د] ( ۱ع) ابنابی سلم بطنیاز 
مرهبهة بن‌دعام از صعب‌بن دومان [دو] بن 
بکیل [ب ] ازقدطانیه است . (ممجم‌بائل 
العرب ج ۲ ص ۷۰۱). 

عارمة ۰ [دم] (ع) موزنت عارم* زن 
شوح . (مهذب‌الاسماء). 

عارت.[د ](ع۱)شبریته. (منتهی‌الارب). 
(انتدراج) ۰ 
|| (س) ۰ دیارعارنة.دیاردور.(منتهی الارب). 
عارنة [ دن ] (ع س) دور دیارعارته . 
دیاردور ۰ (منتهی‌الارب).(اقر اب الموارد) . 
عارورة . [ د ] (( و س) مرد بدنال , 
(منتهی‌الادب) ۰ فلان عارورة. یمنی نجس‌و 
پلیداست.(ناظمالاطباء). | شتر نر بی کوهان. 
(منتمی‌الارب) ۰([ نتدراج) . 

عارة ‏ [ر ](ع۱) چیز عاریتی. (منتهی- 
الادب) ۰ رجوع بعاربت شود . 








۱۰ 








عاری ۰(ع ص). برهنه ج ۰ عران(ع ), 
(منتمی الادب). (] نندر اج (غیات اللغات), 
رحلعاریالاخاحم ۰ مردیکه گوشت ندارد. 
(معذب الا-ماء) . کسی کهبهبیهاری‌عروامبتلا 
شود . (اثربالوارد) ۰ 

|آمیر اربیمو(: ظم الاطیاء), صاف ‏ (ناظم- 
الاطباء) . معاف . (ناظمالاطیام) . ساده . 
نادان . (ناظم‌اطباه) ۰ || جوینده و آهنگت 
کننده احسان از کی (افردال وارد) ۰ 


| ام عارش‌شو نده.نازل‌شو نده.(اقر اب الموارد). 


عاری ۰ (راع) محمد بن ابراهيم بن- 
عبدالر حدن‌پن الادیحاوی عاری درسااهای 
(۱۱۹۹-۱۰۱۸)میزیست ویکی از نقها 
ومفتبان بود ( الاعلام زد کلیج ۲چاب قدیم 
ص4۱۱ ۰ 
عاربان . (ر) ج» عا یه . (ناظم الاطیاء) . 
عاربت . [ی] (۱)(ع () عاریة.آنچه 
بدهند وپگیرند . (غیاث اللفات)۰ (منتهی- 
الارب) ۰ (آ نندراج) ۲۰ نچه از کسیستانند 
برای دفع حاجتی وچون رفم حاجت کنند 
بازدهند . آ نجه دراختیارا نان بود از مال 
خود. تر کیپات : 
بای عاریت ۰ پای مصنوعی . 
چشم عارت , چثم مصنوعی که بواسطه 
عمل جراحی بجای‌چشم معیوب گذار ند . 
دندان مصنوعی وک 
عاریت . کیس مصنوعی . کلاه گیس . 
وباخواستن ۰ گرفتن ۰ دادن کردنو شدن 
و-یردن تر کیب شود . 
این همی گوید که دارم ملك از توعاریت 
وان همی کوید که دارم‌دولت ازتو مستعار. 
منوچهری + 
چون میگذردکارچه آسآن وچه سخت 


دندان عارت ۰ 


این یکدم عاریت چه‌ادباروچه بخت . 
عنصری ۰ 
گرچه سیاردهد شاد نبادت شدن 
بعطاهاش که جزعاریتی نیست عطاش. 
ناصر خسرو . 
عاریت داشتم این ازتو تايك‌چند 
پیش توبفگنم‌این داشته‌پیراهن . 
ناصر خسرو . 
کهن جامهٌ خوش یراستن 
به ازجامهٌ عاریت خواستن . سعدی . 
خدایراست بزر گی‌وملك بی‌انباز 
بدیگر ان که‌توبینی بعاز بت‌دادست. سمدی. 
حیاه عاریت. ز ند گی نا پایدار(ناظم الاطیاء). 
این جانعار بت که به حافظ سبرده دوست 


روزی دخش به بیثم و تسلیم وی کنم . 
حافظ , 


رجوع ب‌عاربة شود . 

عاریت‌خواستن .[ ی ت] (مس - 
مر کب) بعاریت طلبیدن . (منتهی‌الارب) . 
عاریت‌دادن ۰ [یت د] (مس‌مر کب) 





تال 


۱۱ 


پعاریت دادن.(منتهیالارب) :|[عاریتدادن 
شتر کسی را تابدان ناه خود را دو شد , 
(منتهی‌الارب) ۰ 
عارت‌سراء [یب ] (ا مر کب) کذایت 
ازدنایثنی علمسفلی بش (برهان) 
(1 نندراج) : دجوعبه (ناظم الاطیاء) شود. 
از عاثیت مرس که کس را نداده‌اند 
در عاربت سرای جهان عافیت عطا: 
خافانی . 
عارت ۶ش روزه . [یتر ش ز ] 
(تر کیب اافی ) کنایت ازآسمان و زمیث 
وهرچه دراوست . (انجمن اراء ناصری) 
عاربة . [ردی ] (مس)(۱)ءازیت هر جیز 
عاریتی ومنسوب عارست از جهت آآنکه 
طلب کردنش عار و ننک است ۰ (منتهی- 
الارب) . (۲ نتدرا اج) ۰ (و ازغیات االغات) - 
|| دراصطلاح فقهی‌عبارت ازتمليك منف ت 
است بدون بدل و عوض در ترجعه النهایه 
آرد : عارت برد وضر بست طربی از وی 
مضونست بر همه‌حالی| گر بثرط کنند واگر 
بغرط نکندد مانند زر وسیم وغیره وضرب 
دیکر ۲ نکه گیر ندة عار ت ان نبودالا که 
خدا, وندش باری‌شمان کند ویادرنگهداشتن 
ی یبارت (النعایه شیخ طوسی 
ص۲ ٩۷-۲۹‏ ۲ رجو عبتمر بفات جرجانی 
و ؟شاف اصطلا-ات‌الفنون شود . 
درشر حلمعه که ار به ازعقوده‌جاازه 
است که موجب جواز تصرف درعیت است 
جهت انتفاع اراد باشرط ّاء اصل و 0 
از عتودیاست که ایجاب وقبول ] نرا پاهر 
لفظی میتوان انجام داد .۲نکه عاره دمد 
نا وبا بدمتصف ب»صفت کمال وعقل 
بودهبالوجا؛ز الق رف باشدو [تکه‌عار یه کند 
مستعیر آگو بتد وبا یدیکمال عقل1راسته و بالغ 
باشد.واحکام‌وشر امط آن ازاین فر اراست : 
۱ -مال مستماره در دست قاربه کننده 
امانت است ودرصورت تلف ضمانی بعهدة 
اونیست مر ] نکه‌ازروی قصد | پاب‌تلف 
آنرا فراهم کرده باشد و با در نگاهداشتن 
آن مسامحه کرده باشد . وبا ازحدود اجازهٌ 
تصرفات خود تجاوز کرده باشد . 
۱-۲ کر نقصی‌درعین‌مستهار بدید ۲ بد ضمانی 
برعار ه کنندهنبی باشدمگر ۲ نکه نقص بواسطة 
تجاوزاز حدود اجازء‌تصر نات محدود باشد . 
۳ | گر در ضمن عقد عاربه شرط ضمان 
شود عار به کننده‌درهر حال‌ضامن خواهد بود. 
- عاریه کننده نتواند مال مستعاره را 
بدیگری‌عار به‌دهد مکربا جازة عار به دهئده 
مالك[ نست. ( از شر حلمعه ج ۱ مبحث‌عاربه). 
عاریشی,((منسوب) منسوب‌است‌به عاریت 
و ] نچه سارت باشد و | نچه بءارت ستانند 
و[ نچه را بقاء نباشد چون زند گی وغیره : 
بعءر عاریتی هیچ اعتماد مکّن 
کهپنج روزد گرمبرودباستمجال. سعدی. 





(۱) و عارية (تبشدید یا) رجوع به عاریت شود ۰ 











وعاقل بجاه عاریتی مفرورنگردد ۰ 
(مجالی سعدی) ۰ 

دجوع به‌عاریت وعار 4 تود. 

عاز. [ زذ] ( ع ا) کوه طویل و دداز - 
(منتهی‌الادب) ۰ 

عازب. [ _ز] (.)آب و کیاه دوددست ‏ 
( منتمی‌الادب ) . (7ندراج)۰ | (-) 
شتران که شب درحینا بند.(هنتهی‌الادب): 
شادءازب کوسیندان دوردرچر | اه (ناظم- 
الاطباء) . (7نندراج) ۰ | مردبی ذن دبی 
اهل ج » عزاب . (ناظملاطب): ]خی 
و پنهان ۰( باظمالاطباء ) ۰ کوسیندان 
دوز درچرااگاه: (منتمی‌الارب) : 

عازپ. [ _ز] (,۱ع) کومی‌است.(منتهی- 
الارت) ۰ (] شدراج): 

عازبة, [ز "ب]. (۱) زن مرد , (منتعی- 
الادب ) ۰ ۱ شتر,(منتهی‌الادب) . || ذنی 
که در هام طهر شویش تعاب باشد , 
ج »عوازب (ناظم‌الاطبلء) 2 

عازر. [ ز] (۱ع) نامآن مردست له 
عتی (9) او را ,مد ازم رگگ زنده لرد. 
(منتهی‌الارب) . (آ نندراج): 

عازر نی منم یافته از وی حبات 
عرسی‌داها وست داده‌تثم راشفا. خاقانی. 
رجوع» آ ذرشود. 

عازد. [ ز](۱<)آذد.(۲)دوست‌ابر اهیم. 
(عقدالفر بد ج۴ص ۰ 6 وهمانت که در 
قر آن آزرویدر اراهیم معرفی شده كت 
وافقال ابراهیم لا به آزرا انعذاصناما له 
(سورة انعام یه ۷ )۰ برخی از مضرین 
"کو ند عموی ابر اهیم بوده‌است . در تفسر 
تببان است که آ زر جده‌ادریو یاعموی! بر اهیم 
بوده‌است زیر پدر ابراهیم ازمژمنان بوده 
است و از کار محاهد نقل اکنداکه زد 
نام بد. است. (تفسیرتسیان جاص( ۲ 
عازریه. [رذ عی ] (۱خ) قریٌ بت 
اله‌قدس است و درآ نجاست قبرعا زر که او 
را عیسی علیه‌السلام زنده کرد . ( معجم - 
البلدان ج صه (٩‏ 1 

عازف . [رز] (عن ف) چفانه زننده 
نوعی ازرود رم للادت) ۱ 
مرد معازف باز . سرود گوی ۰( منتهی - 
الارب ) ۰( ۲ نتدراج )۰ ( ناظم‌الاطباء) ۰ 
(معجم‌النلدان 2 ۲ص ه ۹( " 

عازف . | رز ] (۱خ) موطمی است ۰ 
(۲ نندراج) ۰ (منتهی‌الادب) ۰ عز یف یعنی 
صوت وممکن‌است محل محصوص را که در 


4 


اثر وزش باد صوت ایج-اد میکند عازف. 
کو ند (معجم‌البلدان جع ص ۵ :)٩‏ 

عازم . [ رز ] (ع ن ف)آهنگ کننده, 
(منتهی‌الادب ) . ([نندراج) ۰ || کوشش 
کننده.(ناظم الاطیاء) . کسی که ار اده‌حتعی 
پانجام کار ی کند (فرهنگ نظام) . 


عازم‌ددن. [ ز ش د] (مس‌م رکب) 


عاسمین 


[هنک کردن ۰ قصد کردن: 
یارب بفضل خویش بیخشای بنده‌دا 
]ند که مازم سفر آن جهان شود. 
سمدی۰ 
رجوع به‌عازم شود 
عاس. 1 سس ] (ع ص) شبگردندة د‌ 
شیر (منتهی‌الادب ) «پاسبان <ج سس 
[ع تب ] وعیس, ( منتعی الادب ),۰ 
(سراج) ۰ 
عاس. ( ۱ خ( بطنی است از آل -ران 
از آل کثیر یکی ازقبائلحضرموت (معچم- 
فائر الءربج ۲ص ۱ ۷۰ 
عاسر.[س] (ع:1) شترمادة دم برداشتهه 
دونده . (منتهی‌الادب): (1نتدراج) 8 
عاسف. [ | (ع.۱) زاقةءاسف شترماده 
طاعون زده که 0 نزد مك شده باشد « 
(معذب الاسهاء) (منتهی| الارب):( | نندر اج)* 
(ناظم‌الاطیاء) - 
عاسل. [س] (ع نف) انکین کی نده ۳ 
( منتهی‌الادب ِ ( نندراج) || نیزه 
مت لر وان» (منتهی‌الارب). (۲ سراج) 
(میذب‌الاسداء). || مرد نيك و صالح: ج * 
قح[ [ع] (منتهی‌الارب). ([ نندراج ۱ 
|[مرد-توده کر دارونيك عمل که‌بدان ستایش 
وذ کر اورا پیارایند ومانند انکیف شمین 
کردانند. (مسمی‌الادب) , (آنتدراج ) ۰ 
| کرک . ج عبل [ع سس ] 
(منتهی‌الادب)) ۵ ([نندراج) 5 
له 


کیت بر از انگیین: (متهی‌الارب)(آ نندراع). 


|| کندوی ٍِ از عسل . (اظم الاطاء) . 

عاسم. [ ی( عنف) دلج دی 
رساننده برعبال,(منتهی‌الادب) (۲نندراج): 
دم جيت عیال خود.[اثرب الم وارد)* 





تزا 
ا| مرد طامع , (منتهی‌الارب ) ۰( ممجم - 
البلدان ج 7 _س۹۵٩)۰‏ 
7 
باریک تودة بعالج . (منتهی الارب ) . نام 
آبی است مر کلب را در سرزمت شام 
نزديك خرن رر ] . نصر گویدعا-مرمل 
بنی-مدست,طرما ح[ ار .ر] گوپدرملنافذین 
سمدا نی است. (معج,اابلدان ب ٩ص‏ ه 6 
عاسم راد [ سش] ( را )میات از 
ده_تان بزچلو بخش کمیحان شهر ستان 
اراك. واقم‌دره !مزا رکزی باختر کمیجان 
و شش مزا ر کری راه عمومی: احیه است 
دوهستانیک سردسیر و ۱۱۰ تن‌سکنه‌دارد 
اراضی آنها از قنات مشروب میشود . 
محصولاتش:غلات است وین شن. اهالی‌به - 
کهاورزی گذران میکنند از رت 
اتومبیل‌مبرود. (ازفرهنگگ جفرافبایی‌ایر ان 
ج ۲( 
عاسمیی.| س](ا خ).درمعجم‌البلدان است 
ک | گر تشنية عاسم نبا شد جایگاه دیگراست 


(۲) رجوع به آزر درهمین‌لفت‌نامه وحاشیه پرهان مصحح د کترمعین شود . 











عاشق‌سک حان 


واین کد» دریکی از اشمار راعی,کار رفته : 
وتان بعاسمین وذات دمح 
اداحان المقیل و برتعیتا . 
(معجماللدانج ٩‏ ص .)٩۵‏ 
عاسن. [_س] (عس) مکان عادن» جای 
تن ( منتمی‌الادب) ۰ 
عاسی , (ع۱ ) خرماین (منتهی‌الارب). 
|| ۱ .» درشت وخشک . (ناظم‌الاطیاء). 
(اندراج) || شاخ خرماء (منتمی‌الادب). 
عاش ۰ | د] (ع نف) مرد شبانگاه 
خورنده آ هنک کننده . (منتهی الارب) . 
عاشب. [_ش ] (ع ا) بلد عا . شهر 
کیاه ناك . (منتهی‌الارب) ۰ زمين کیاه نات 
(منتعی الارب ) ۰ ( ناظم الاطیاء ) ۰ 
ا| یرعاش شتر گیاءترچر نده «(منتهی- 
الارب) . (]نندراج) ۰ (معذب الاسماء) . 
(ناظم الاطباه) ۰ (ماظم‌الاطیاء) ۰ 
عاشبة . [ ر ب" ] (ع ) منت عاغب 
ارشعاشیبهُ : زمین گیاهناك.(منتهی‌الارب). 
عاشج.|[ش] (۱ح)بطنی استمعر وف به‌بو 
عاشج . (معجم قبائل العربج ۲ص ۷۰۱). 
عاشر.[ ُ] (ع نف) ده رك ند 1 
( منتهی‌الارب) ۰ (1 نندراج). 
اا آنکه بر راء کمارند که از اموال 
بازر گانان صدته گیرد . ( تعریفنات ) . 
درشر ع عاشر کسی را ۴و ندز امام اورا 
برای گر فتنءشر از تجارهًمورطرق‌وشوارغ 
کردهتاوجه‌مأخوذء‌از [ نهار اهز بثةامنیت راهها 
وجادها کنند . ( کشاف اصطلاحات الفئون)* 
|| (د) دهم . (منتهی‌الارب).(آ نندراج) . 
عاشران [ش] (۱) ج » عاشرة 
عاشرة. [ رش د ] (ع ) منت عاشر . 
۱ یت دهم ازدهات قرآن ۰ج عو اشر و 
اعثاره. (منتهی‌الارب)؛ || نصیب قاروجز آن. 
(منتمی الارب ) ۰ || بر نوك بال مرغ . 
(منتهی الارب ) ۰ (ناظم‌الاطیاء) 
عاشق . [ ش] (ع ن ف) عشق آرنده . 
ج» عشاق [ ع ش شا ] (منتمی‌الارب ) . 
( مهذب‌الاسماء ) . ( آنندراج ) آنکه در 
دو ی باچیزی ب نهایت رسیده‌باشد 
شفته‌دل. دلداده . 


دل‌شیفته . دلشده . دل 


صوخته . دلباخته . دل از دست داده . دل 
ازدست رفته ؛ اوراحاسدان و عاشقان خاستند 


(بع‌قی ص ۳۸۲) . 









۱ 
۱ 
۱ 


توهم معشوق‌وهمعا توهممطلوب وهم‌طالب | 


توهم‌منظو روهم ناظر توهم‌شاهی وهم دربان. 
ناصر خسر وء 

عاشتان جان فشان کنند همه 

ن کنند همه . خاقان 


بقا دوستان را فنا عاشقان را 





شاهدان کار 





ی 


من آن عاشتم کز بقامب‌گر بزم. 





کله‌داریرصنایم 


عاشق. 1 شش ((<) دهی‌است از دهستان 
تر گوربخش-او اناشهرستان‌رضانیه‌واقم دد 
هشت هز ارو پاندد کزی‌شمال باخترسلواناو 
چهاره زار پانصد کزی باختر راه‌ارا به‌روموا نا 
به رضاه محلی کوهستانی وسر دسم است 
۵۹ تن سکنه دارد ۰ آب‌آن از چشنه 
ومحصول آن غله و شغل اهالی زراعت و 
دستی [ نان جاجیم بافی‌است : 
( از فر هگ جغرافیایی ای انج»)* 
عاشق آباد. [ف] (۱ خ) دمی‌است‌از 
دههای مار بیت بخش‌سده شهرستان اصفعان 
وانع در هفت‌هز | گزی شمال خاوری سده 
ویكه‌زار کزی راء‌شوسة اصفهان بتهران. 
واقم در جلگه وآب هوای آن معتدل‌است 
وه۹۷ ۲تن‌سکنه‌دارد. آب آن | قنات‌تأمین 
میشود ومحصول آن‌غله«پنبه*<بوب‌وانبا کو 
است ۰ شغل امالی زراعت و صنایم دستی 
زنانآنجا کر باس بافی است راه‌اشین رو 
دبستان دارد. (ازفرهنگ جغر افیایی‌ایر ان 
ج 0۱۰ 
عاشق آزاد.|ش](دفمرکب)سشوقی 
پعاشق خود اذت و آزار رساند . 
(نام الاطبء) . عاشقان (۱) ج عاشق 
عاشقان . 1 شر] 21 دهی است از 
دهستان گوران شهر ستان‌شاه | باد واقم در 
در ۲ مزار گزی خاور کهواره و ۲هزار 
گزی قلاٌ امیرخان ۰ ناحبه‌ایست کوهستانی 
سردسیر و ۱۱۰ ن‌سکنه‌دارد ۰ب آن از 
چشمه ومحصولاتش‌غلات » حروب » توتون» 
صیفی» لبنیات است و اهالی بکشاورژی و 
کله داری گذران میکنند راه آن مالرو 
است . در دو محل بفاصلهً دوهزار گزواتم 
بعاخقان سید کاوعاشقان علی مشهور است 
سااکنان آن ازتبرء که‌واره‌ای‌هستند. ( از 
فرهنک جنرافیاییابران ج ۰). 
عاشقان ۰ [ش] ) دح ( دهی است از 
میان ولابت بخش حومه شهرستان مشعد 
وانع در ۲ ۱هزار کزی شمال باختری‌مثعد 


و 


۱۲ 


عاهق اصفهانی.[ رد ف] )موف 
مجمم الفصعاء آرد: ناماو ] فامحمد وشغروی 
خیاطت و حالتش‌قناعت طبعش‌عالی و اشمارش 
حالی‌در شروةغزل‌سر ابی‌طرزید ایسنددارد. 
معاصر هاتف و آذربوده است‌واوراست‌دیو آن 
غزلبات کوینداشعار او بده‌هز اررسیده است‌در 
غ لیات مضامین عاشقا نه دارداز آن جمله است . 
تاجر عشقم بکف مایه وسودم وذا 
تا که‌شود مشتری‌تاچه دهد دربها 
ما ودل پی‌نصیب هردو فقیروغریب 
تا که‌شودههر بان‌تا که‌شود آشنا : 
وفات‌دی بسال ۱۱۸۱ انفاق افتاده‌است . 
) ازمجمم الفصحاء ج ۰۳۱-۲ دجوع 
به (الذریعه‌ج٩‏ ص۱۷۲) شود . 
عاشقباء [ش] ( )نام طعامی‌است‌ترش: 
پیش از اىدم که مزعفر شکفد همچون گل 
داغ اوچون حبشی بررخ عاشتبا بود . 
(دیوان اطعنه ابو اسعان‌س۵۱) . 
عاشق باره . [ش ر بار] (تید) . 
عاشق‌دوست . هواخواه عاشق‌خود: 
چون-.وتاهست غم از ز ند کی‌دربیکرت 
دستگیری کن میآشامان عاشق باره را. 
0-5 
رجوع بعاشق شود . 
عاشق پرانی. [یش ب] (حامس‌مر کب) 
هرروزعاشق وی به.ر سانیدن مقابل معشوق ‏ 
پرانی » 
از کل‌عاشی برآئی‌جنوه می‌بالد ب‌خود 
-رواز بالای‌قمری پرسرنازا بستد . 
(1 نندراج) . رجوع بماخق شود . 
ی 
۲ نچه‌ءاشی بسندد. | نچه عاشق‌راشدا کند َ 
بمرعوبی جور عاشق بسند 
بدل کوبی لطف ار باب‌بند. 
(ظهوری) . ( نندراج) ِ 
رجوء ماشق شود . 


عاشق پيشه. ی شباش](نف مر کب) 


در کنار کشف رود واقع درجلگهو آب‌وهوای کسی که کاراوعشقی‌است. رجوعبماشق‌شود . 


آن معتدل‌است و ۳۲ ۱ تن‌سکنه‌داردمعصول 
آن‌غله وشغلاهالی زراعت ومالداری است . 
(ازفرهنگ جفرفیایی‌ایر ان ج٩)‏ ۰ 
عاشقان . [ش |( ) ده کوچکی است 
ازدهستان دلفارد بخش‌ساردو "یه شهر ستان 
جرفت واقم در ۶۳ هزار گزی جنوب 
خاوری‌ساردو"یه جیر فتوهفت تن‌سکنه‌دارد 
(ازترهتک جفرافیابی ایران ج۸). 
عاشقانه . [ش ن بان ] (قبد)عاشت‌وار. 
ازروی‌عشق. از کمال محبت ۰ بانه‌ایت میل: 
دعوت عاشقانه میکردم 
بت درهای | سمان بکشاد . خافانی . 
درآن‌صحرای خرم رخش‌میراند 
سرود عاشقانه باز میخواند. نظامی . 
صائب| کر ببارسخن فهم میرسید 
میشد جهان پر ازغزل عاشقانه‌اش . 
مالس 





عاشق‌حصار. [شح.] ( <)دهیاست 
جزء دهستان قازان بخش ضیاء! بادشهرستان 
قروین‌واقع در 4۰۰ ۱ کزی‌راه شوسه واقع 
درجله آب وهوای آنمعتدل است ۲۰۹ تن 
سکنه دارد اراضی آ نجا از قنات‌و چشمهسار 
شوب میشودمحصولات آن‌غلاتوانگورو 
شنلامالی زراعت و کله‌داریاست. راءمالرو 
دارد و از طریق تا کستان میتوان ماشین 
برد . کر دهای‌این‌ده‌از طائفٌ کا کاوندهستند 
وتغبیرمکان نمیکنند. (ازفر هک جفر افبایی- 
ايران ج ۱( 3 

عاشق خشاث . [ش.رنخ] (س‌مر کب) 
کنایت ازعاشق خسیس و رذل و بی صدق 
است . (برمان) 3 (1نندراج) 5 
عاشق‌سک‌حان . [ ش ق_ سا ] (ق 
س‌مر کب) کنایت از دنیا طلبان و طالبان 
دنا باشد . (بر هان) + ([نندراج) . 





۱۳ 


عاشق سمرقندی.|[ شرس ](1) 
با خوارذمی- مکنی‌بابو الشیر ازشعر ای تردن 
دهم‌هجری است که‌محل توجه سلاطین‌وفت 
بود و مدتی در هرات اقاعت نمود و مورد 
عنایاتسلطان‌حسیت بایقرا گر دید .وی‌بسال 
۷ محر ی‌قمری‌درماوراءالنه ردر گذشت. 
(ازر حانةالادب ج۲س ۰۱۶۷و دوع 
به‌تآمو س‌الاعلام تر کی‌شود. 
عاشق‌شدن [ش نش د] (مس‌م رکب) 
خیفته شدن . دوستی شدید بکسیباچیزی ! 
خود که باشد که تورا پبند و عاشق نشود : 
مکرش هیچ نباشد که خریدار تونیست : 
سعدی ۰ 
ععن‌ورز یدم وعقلم بملامت برخاست 
هر که عاشق‌شد ازوحکم سلامتبر خاست. 
سعدی 
. ورجوع بماشق‌شود. 
عاشق کش , [ش ك ] (ذف مت 
کشندء عاشی : 
تبرعاثق کش ندانم بردل-افظ کهزد 
اینقدردا نم که ازشعر ترش‌خون‌میچ 
حافظ. 
|| که عاشق‌خودرابمحبتی‌ننوازد. وبروی 
ست مکند. جفا کننده درحق عاشق : 
ای نسیم سح آرات؟ه .ار کجاست 
منرل آن مهعاش ی کشه.ار کجاست . 
حافظ . 
ورجوع بماشق شود . 
عاشق کشی . [_ شک ] (حامس)عمل 
شق کش . عاشق آزاری ۰ جفا کردن 
تعورزا! ۵ 
رسمعاشق کشی‌وشیوة‌شهر آشوبی 
جامه‌بود که بر قامت اودوخته نود . 
: حافظ ۰ 
ز[نجا که رسموعادت‌عاشق کشی‌تست 
با دشمنان قدح کش وباما عتاب کن . 
حافظ . 
عانق لو.[ش](ر خ) دمی‌است‌ازدهستان 
منجوان بخش خداآفرین شهرستان تبر یز 
واقع‌در۱ ۲هز اروپانصد گزی‌جنوب باختری 
خدا آفرین و۳۰ هزار ویانصد گزی شوس 
اهربه کلیبر ۰ محلی کوهستانی گرمسید و 
مالار بابی‌است‌وه * ۳ تن‌سکنه‌د ارد. آب‌آن 
ازرودخا نا فره‌سووارس وچشمه نأمین‌میشود و 
محصول عمدة آن فلات وینبه وشغل اهالی 
زراعت و گله‌داریاست و راه مالرو دارد ۰ 
(ازفرهنگ جفرافبایی ایران ج4) ۰ 
عاشق نو از.[ شن ](ن‌فامر کب) نو از ندة 
عاشق. 7 نکه بماشق لعف کند. 7 نکه دلعاشق 
را استمالت کند : 
باساقی ازخادی نوش‌وناز 
یکی شر بت ازمیر عاشق نواز ۰ 
نظامی . 
عاشق وش . [ش: ] (سم رکب) بان 





(۱) لت اصیلی نیست و شاید درتداولعامه برخی 


عاشق ۰ همانند عاشق : 
درهر چمنعاشق‌وشان بر قی‌ومی جانفغان 
+ خرد زاعافشان با می مواسا داشتن ۰ 
نظامی . 
عامق وءعشوق. [ش ]کیب 
عطق ) دوتن که شرت یکد یگر پاش( آدو 
تگی متنایر اللو ن که در .ك حاه‌اتکتری 
باشد. (غیاثاللغات) (آنندراج) ۰ 
عاهقة . [ خر] (ع نف ) ۰ منت 
عاشق . (منتی الارب) . رجوع به عاشق 


شود ۰ 
عافقه . [ ش ق ] ((ع) . دمی‌است‌از 
دهتان رستاق بخشخهین شهرستان‌محلات 
وات‌در 15 هزار کزی شمال باختری‌خمیت 
ککنازراءشوسه خمین ب»اراك. این ده سك 
درجلگه وهوای آن معتدل است ۱۷۰ تن أ 
سکهه‌دارد. آب‌آن ازقنات تأمت مشود ۱ 
ومحصولات من غلات چفندرقند؛ ,نب وانگور ۱ 
وشئل مردمش زراعت است. صنایع دستی 
زنان قالی‌بافی است راه‌شوسه دارد ۰ (ازت 
فرهتگ جف رافیایی ایران ج۰)۱ 
عاشقی.[ ش](حامس)عمل دیع ( 
دلداد کی . عشی‌ورزیدن ۶ 
زچشم خلق‌فتادم هنوز ومسکن نیست ۱ 
که‌چشم‌شوخ مر ازعاشقی حذر گیرد ۰ ۱ 
ی 3 ۱ 
اشقی پیداست اززادی دل ۱ 
یست باری چوبیماری دل : 
مولوی» 
ناز برورد تنعم یرد راه بدوست 
عاشقی ش.وءرندان بلا کش باشد: 
حافظ . 
ور<وع بماشق شود . 
عاهقی . [ش] (1خ) مبرعطیشي. آرد ۰ 
مولانا عاشتیازشهر هر ات بود و قصیده را 
بخته میگفت از جمله اشعار اوست : 
این‌منظری که‌طاق‌جوابروی دلبررست 
از خاك بر کرفته دارای کشورست ؛ 
که درتعر ف عءارت اق سرای که بدستور 
بوسعید بناشده است‌سر وده. (مجالس‌النفانس 
ص ۱ ؟( ۰ 
عاهقبت . [ث یی] (امصدر) ۱(۰) 
مأخوذازتازی . عاشی‌شدن واظهار دوستی 
ودل یزار دن: (ناظم‌الاطباء) . 
عاشم دش ](ع().يكنوع‌درختی (اظم | 
الاطباء) . و صاحب اقرب‌الهو ارد ذیل عشم 


[-عکش] آرد.درختی‌است. یک ی آن‌عاشموعشم 





[ ع_ش] است.(ازاقرب‌الموارد) .|| نامر يك 
توده. (ناظم الاطباء) ۰ 
عاشور.(ع۱)عاشور وعاشوراء وءاشوری 
وعتوری ؛ دهم مجرم و بقولی نوم آن و 
مشهور آنستکه ءاشوراء دهم وتاسوعاء نوم 
محرم است. (از اقرب‌الموادد) «رحوع ۷ 
اور اشود : 


از نواحی بکاررفته است . 


عاص 


عاشور,(۱ع. بطتی است ازشمرالطائیه 
(معچ قبالالعرب) ۰ # 
عاشو را . ((ج) ۰ دوز دهم محرم « ان 
وود که کیب ادلی (6) شهید شد 
( غیات اللقات ) ۰ ( التفهیم س ۵۲۹۹۱ 
ورجوع به عاشور وعاشوراء و عاشورشود ۰ 
عاشوراء. (ع ۱) رجوع به عاشود و 
ءاشورا شود. 
عاشو رآباد . [ش] ((خ) دمی‌است‌از 
دهستان دیلمان بعش سا هکل دبل‌ان‌شهرستان 
لاهیجان‌دانع در ۱۱ هزار گزی‌غاوردیلمان 
نزدیك دبارجان . ناحیه ات کوهستانی , 
سرددیرآو ۱:۰اتن سکله دارد . آب‌آن 
از چشمه-ارومحصول آن غلات » حبو بات » 
پشم ولبئیات است واهالی‌بکشاورزی و کله 
داری اشتفال دار ند . راه‌آن مالرو است. 
زکتر سکنه درزمستان برایتأمین معاش 
بکیلان میروند ۰ (از فرهنگگ جقرافیایی- 
ایران ج ۰)۲ 
عاشوروند . [ و ] ((ع )۰ تمه از 
طابقه کیومرسی ایل چهارلنک ختیاری ۰ 
(جنرافیای سیاسی کیهان ص ۰0۷۲ 
عاشودری . ()نام آشی که‌در کرمان و 
بمعنی ولایات دیگر بنذر در روز عاشورا 
یز ند وهر نوع حبوب در آن‌ریز ند.(بادداشت 
مولف)- 
عاشوری ء[را ](ع۱ 1 رجوعبه‌عاخورو 
عاشورا وعاشوراء شود. 
عاشی . (عس) رجلعاش مرد شبانگاه 
خورنده ۰ (ناظم‌الاطبام) . || مرد آهنگ 
کننده.(ناظمالاطیاء) | | قاصد و یاقصد کننده 
(ازتاج المروس) رجوع بماش[ش‌ن]شود. 
عاشية ۰ [ ی ] (ع ص ) شتر در 
شیانگاه چر نده . (منتمی الارب):([ نتدراج) 
شترعشا خورنده. ودرهثل‌است« الءاشیه تمیج 
ال بةیعنی رل ازخوردن 
غذای شب امتناع مبورزد از او بردی 
مبکند وغذای شب را باوی میخورد ۰( از 
اترب‌المو ارد و تا ج‌العروس) ؛ 
عاص . [سن ] (عن ف) ۰ عاصی 
نا فرمان .(منتهی‌الادب) ۰( آنتدراج )۰ 
عاص,( خ)رودباری است درمیان‌حرمین: 
(منتهی‌الادب) ویاقوت آرد 3 
عاس وعو یس دورودبار ند مبان مکه ومدینه 
رجوع به معحم لبلدان شود ‌ 
عاص . (2) . بطنی است از عمر وبن 
مازن از غسان ازءشام ازاز دازفحطانبه . 
(معچم‌قباثلالعر ب): 
عاص ۰ ((ع) . این‌امیه ۰ «طتی است اد 
و عدنانبه معروف بابی الء‌اس . (معچجم 
قبائلالعرب) ۰ 
عاص . (1ع) ابن وائل سهمی پدر عمرد 
(مسجم قبائلالعرب) ۰ 





عاصی‌شدن 


۰ص ۳59۳9۳۳ 


عاص .(ج) ابن‌هشام . ابوالیختری‌عاس 
بن هشام بن‌خالد المغزومی‌ازقر یش ویکی 
ازیزر کان ودلران عرب جاهلیت و بر ادر 
ابوجهل است که اسلام را درك کرد 
وهم اوشت که مردم رااژ کر وبدن‌به‌حذرت 
دسول باز میداشت و سر انجام - در جنگ 
بدر بسال دوم هچری بقتل رسید .(الاعلام 
زد کلی چاپ‌اول ج۲س 40۹) . 
عاصب .| _س] (ع مر) . سصخت کر سنه 
که ازشدت آن سنگ بر کمر سته‌باشد. 
|( تعی‌الارب)|]انقعامب افق‌سر تغبار نات. 
( منتهی الارب ) ۰ 
عاصر ۰ [س] (عن ف). فشار ندء‌انگور 
وغرره . (النجد). (ناظم‌الاطیاء) ۰ || رجل 
عاصر. مرد اندك خبروممسك ( اامنجد ) . 
(اقرب‌الوارد) ععصرة[ ع ص ز ]وعاصرون 
1 
عاصر ۰ص ](ع لا ) عبارت است از 
داروئی که تناول آن باث برون ساختن 
مواد فاسده‌ازتماویف واندرون عضو گردد 
مانند املیلج . ( قانون بوعلی ص۱۰۰ ) 
عاصرق ‏ [ رس ر] (ع ن‌ف) . منت 
عاصرح» عو اصروعاصر ات.(المنجد) جع به 
عامرشود . 
عاصف .[س][ع‌ن‌ف): ماب و خمیده‌هر چه 
باشد . سم عاصف . تبر کج وما/ل‌از نشانه 
(منتهی‌الارب) (1 نندراج) .(ناظم‌الاطباء), 
|| سخت: ری‌عاصف بادسخت. وم‌عامف 
روز باد تنده جعواصف . (منتهی الارب) . 
(آ نندرا ج) ۰ (ناظم الاطیاء) . 
عاصفة ۰[ ف](عس) . منهعاصف: 
ریح عاصفةباد سخت . ایل‌عاصفه . شب باباد 
سخت نند ج » عاصفات و عواصف . (ناظم 
الاطباء ) . (المنجد ) . ( منتهی‌الارب ) . 
(غیاتاللفات)«رجوع بعاصف شود. 
عاصم - [س(ءنف) ,ازدارنده (غراث 
اللغات ) منم ند (ازاقرب الموارد) . 
نگاه دار نده.(غیات لغات)( [ نتسراج). حفظط 
ند (اذ اقرباءوارد). 
کفت من‌دفتم‌بر آن آبوه بلئد 
عاصم است آن که مرا ازهر کر ند.. 
مواوی: 
عاعم .[س ] (( ح)شهریاست در جثوب 
:ودا و بعد از تقسیم اول بیه سبط هو دا 
داده شد . (قاموس کتاب‌مقدس) ۰ 
عاصم ۰ س] ((خ) موضعی است بلاد 
هل (مبجمالبندان) (منتهی‌الارب) . 


عاصم . [س](2۱) نام دو وادیاست از 


93 
داد های عقیو (*ختهی‌الادب) 3 


عاصم ۰ سا (دع) ۰ ابن ایوب مکنی 


تایو بکر «نجوی‌وی یکی از علماء ولغویان 





بود و او را ] ثاری است از جمله : 


شر ح معلقات‌وشر ح دیوان امرژالقیس وی 








بسال »1 ۱م در گذشت. (ازالاعلام‌زد کلی 
جاپ‌اولج ۲ ص۱۰ ۰)4 

عاصم . [ س ] (خ) این بهدلة 
الکوفی الاسدی . کنبهٌ اوابوبکر و یکی 
ازقراء سیعه بودوسان۸ ۱۲ه ق‌در گذشت . 
او شا کرد ابوعبدالر حمن السلمی وزرادین 
حبیش بود ۰( قاموس‌الاعلام زر کلی چاب 
اول ج۲س۱۰ ) . 

عاعم. [س] (رخ) این ثابت تابعی‌است 
(منتمی‌الارب) . 

عاصم ۰ [ص] (خ) ابن خلیفتین معقل 
الضبی یکی ازسواران عرب جاهلی و ازشهرای 
مخضرمیت بود وی اسلام را درك کرد ودر 
بصره‌سا کن‌بود وبسال ۰ ۳هچری‌ور گذشت. 
) ازالاعلام‌زر کلی‌چاپ‌اول ۲ص 4۱۰). 
عاصیم ۰ [س] (امع) این‌سلیمانالاحول 
الیصری یکی از محدنان و معتمدان 
بعتره بود.. وی در کوفه عمل حسبه و در 
مدائن منصب قضا داشت ۰ وسال ۱۲ مه 
ق‌در گذشت (الاعلا‌زر کلی چا اول ج۲ 
ص ٩۰‏ ؛( ۰ 

عاصم ء (س] ((ع) اين عدی عجلانی 
از بزد ان بنی عجلان و از صعابه بود 
وحضرت سول خلافت‌خویش را در مدینه 
بوی داد وی بال 4 ه در گذشت . 
(الاعلام زر کلی چاب‌اولج ۲ص 1۱۰) . 
و رجوع به امتاع‌الاسماع ج اص ۰۹4 - 
4۸۱-۷ شود - 

عاصم.[ سا (اع ) ابن‌علی بن‌عاصم بن 
صهیب التیمی نکی از حافظان حدبت واز 
تقات بود ۰ وی مردم راحدت میکرد و 
درمجلس او هزار تن حاضر میشد و بسال 
۳۳۱ ه ق در گذشت ( از الاعلام زر کلی 
چاپ‌اول ح ۲ص ۰ 7  )4‏ 

عاصم. [ص] (ع) این عمر ین الخطاب 
القرشی‌المدوی جدعءر بن ع:دالعز یز ویکی 
از شعرا است.وی بسال۰ ۷ه ی د رگذشت 
(ازالاعلام زر کلی‌چاپ‌اول ج 131۰2۲) . 
ور<وع بهامتا الاسماع ج ۱ص ۲۹۸ شود. 
عاصم. ۱ _س] (راع) اين عمیر السعدی 
وی از شجاعان عرب است که شاهد وقایع 
ماوراءالثهر با صر بن سیاربود و بسال ۱۳۱ 
ه ق در نماوند اشته‌شد. (ازالاعلام زد کلی 
چاب‌اول ج ۲ س ۱۱ 4). 

عاصم‌اقندی. [ .1 ف] (رخ). ابو 
الکال احمد . از مثاهير علما و مولفان 
قرن سیزدهم هجری است وی دز ادیبات و 
لغات عر بی و فارسی‌وتر کی بصیر تی داشت 
و در املاءپول تدریس میکرد از آثار 
اوست. الاقیانوس البیطدرتر جمهٌ قاموس_ 
المعیط (ترجمه قاموس اللفة فیروز آپادی 
بر کی) . 

۲-ترجمه برهان‌فاطم بتر کی. 

۳- و قايم‌سلیمة, 

وی بال ۱۲۳۰ ه مطایق ۱۸۱۹م در 


۳ 


دِ" 


اسلامبول گر طذاشت. (ازر یعانةالاربج 1۳ 
س۸+)و رجوع به قاموس الاعلام تر کی ج 
۶ص +۰ ۲شود. 
عاصمهس] (ع1) بلاد.قاعده کشور 
(اقرب ال-وارد).درتداول کشوا رهای عربی 
با ,تخت . 
عاصمة. [س م] ((ع) . لقب‌‌دینهاست. 
(منتمی‌الارپ).( آ نندراج),(افرب‌الموارد)- 
عاصمی. [,س] ( اغ) .احمدین معمدین 
عاصم‌نعبدالنه. اصل‌اواز کوفه ومسکن وی 
بغداد بود ازنقات و مهتمدان محدنان‌امابه 
و خواهرزاد؛ با برادر زاده علی بن عاصم 
محدث واستاد کلینی است . ( ديدانة الادب 
ج۲س 4۱). ورجوع بامل‌المل وهدیة ‏ 
الا حاب ص ۱۹۷ شود . 
عاص‌ی 5 آس] (1ع) مولانا عاصمی . 
کی از ادیاء وشعراء است از جمله (شمار 
فا 
چون آتشم زهجر توبرسرزند علم 
سازم روان چو شمم ز کرداب دیده‌نم. 
(مجالس‌النفانس ص ۰۷۸ 
عاصمية ۰ [ سم ی ی] ((ع)نام دهی 
است نزديك رأی عین اطراف خانور- 
(معجم‌الیلدان ص ۱ .)٩‏ 
عاصی.[ییبای] (عنف). کناهکار ونا 
فرمان ج ۰ عصاة . (آنندراج) , (غیاث 
اللغات) : 
بدانسته بودم همه‌بیش‌ازین 
که‌عاصی بخو اهدشد اوهمچنین. 
فردوسی ۰ 
چون کند سی‌ساله عاصی راعذاب‌جاودان 
این چنین حکم وقضایایزددادار ثیست . 
ناصر خرو ۰ 
عاصیان از گناه توبه کنند 
عارفان ازعبادتاستهفار . 
ک-تان ِ 
عاصی که دست بغدا بردارد به از عابدی که 
کبردرسردارد ۰ 
کلتان 
دجوع باس [س ن[ شود . 
عاصی . (راخ ) شیخ محمد حسن 
بن شیخ محمد رفیم رختی اصفهانی - 
تخاس به عاصی ازدانثمندان‌فرن سبز دهم 
هجری بودو از آثار اوست: جامم المع اب 
و وسلةالنجاة ۰ (ریعانةالادب.ج۲س٩)‏ 
ورجوع به‌الذر مج ه ص ۰ ۷شود. 
عاصی ۰ [س] (اع)ام نهرحماة وحعصس 
است معر وف به میماس که از دریاچه قدس 
سرچشمه مبگیرد وبادرياچه انطا کبه میریزد 
از (معجم‌البلدان س )٩‏ ۰ 
عاصی‌شدن. ش د](مس مر کب) ۰ 
عمیان کردن. طفیان ورزیدن. تمرد کردن. 
متمردشدن ۰ گناه کردن . نافرمانی کردن. 
(ناظم‌الاطباء) « چون سلیمان برفت ازدنیا 
دیرا یسری‌بود ... خلق بوی اصی‌شد ند . 


1 
ت- 


(تسس‌الانیا ۸ ۱۷) ۰ 

||( وس)د کی که دون آن نا یستد. (منتهی< 
الارب)۰ (ناظم لاطبا ۰ | گره شترکه 
دنبال مادر نود رود د ازاو بی‌نیاز باشد ج 
عواصی- (اقر ب‌الموارد) ۰ (ناظممالاطباء) ۰ 
|| دراصطلاح اطیاء معده‌ای که اثرمسول 
نیذیرد (ازغیاتالفات) .|| بسیاه رکه بارش 
تک (غیاتاللغات) + 

عاض . [ شش ] (ع ص ) . با دندان 
کزنده . (ناظمالاطبا). ] (ا ) شتری که 
خارخورد :(1 نندراج)۰ (ناظم‌الاطباء). 
عاضد . [ش ](ع ن ف). یار کنند ‏ 
(افرب‌المواد): || بجاب ستور رونده : 
(منتهی‌الادب) (7نندراج). || (اس)شتر 
که بازوی اقهگیرد و بخواباند . (منتهی- 
الارب). ([نندراج) . || خر که مادیان‌دا 


ازاطرف و جوانب‌فر اهم آرد.(منتهیالادب): 1 


(ناظم‌الاطیاه) || سم عاضدتم نکه بطرف 
واست اجب نشانه انتد. (ناظمالاطیام). 
عاضدان . [ض] ((ع) دورشتةً خرماین 
بردولب جوی (منتی‌الارب). (7نیدراج) ‏ 
(ناظم الاطبام) ۰ 

عاضد .[ش] (ا ع) (۰۰۱) الدین‌ا 
محمدین الفاز بنص رال مکنی بابوعبدالث. وی 
آخرین خلت علوی اسماعیله بود و بسال 
٩‏ ۵ متولدشد وید اژ وفات فائز پسرعم 
شود بکمك ومعاونت ار کان دولت بمر ثبت 
خلافت رسد و در حدومت | و کفارفرنگ 
عازم تسیر مصر شدند ومسله‌انان راوحشتی 
عظیفر | کرفت وبصلح راضی گشتند ومقرد 
شد که مبلغ هز ارهز اردینار بفر نگان‌دهند 
تا باز گردند. مسلمانانر | کرانآمد واتفاق 
نمودند که به نورالدین محمودین‌عمادالدین- 
زنگی والی‌شامتوسل جویند وشایودوزبری 
از اررکلت 


خواست نورالدین اسدالدین شبر کوه رابا 


نامه بنور الدین نوشت و 


هشتادهز ار-وار بدان‌سوقرستاد وقرنگان 
با زگردیدند ۰ عاضد به جود و کرمسدروف 
وبمکارم ومحاسن اخلاق مشهور بود وبسال 
۷ هه ي در گذشت ( ازوفدات الاعیان - 
چاپ تهران ج س ۲۹۲ )۰ ورجوع به 
حبب‌السیر ج ۷ص ٩‏ ۵ ۱۰-6 )ور بحانةالادب 
ج ۳ ص 4٩‏ ۱شود. 

عاضر .[ض_] (ذف): بازدار نده. ومانع 
(منتهی| الارب). (7 ندرا ج).(ناظم‌الاطباه). 
عاضه . [ن_ ] () شترعضاه خوارنده . 
3 ءواضه : بمیرءاضه و نافة عاضه و عاضعة 
وحة عاشه و عاضهة ( ناظم الاطباه ) . 
(منتهی‌الارب) . ( اقرب‌الموارد) ۰ || مار 
که گریده اش در حال بمیرد . ( منتهی - 
الارب ) . ( آنندراج) ۰ (اقرب‌الموارد) ۰ 
| جادو گر. (منتهی‌الارب) ۰ (آنندراج) ۰ 
(ناظم الاطباه) « 





عاضهة . [نس تع] منت عاضه . دجوع 
به‌عاضه شود. 

عاضی 1(۰) مرد يك مرفه الحال - 
(ناظم‌الاط »)۰ 

داطر .([ط] (عس) . دوست‌دار ندة عطر. 
عطر دوست. (اقرب‌الموادد): (آنتدراج) ۰ 
(اطم لاطیء) . ج» عطر.[ع ط ] 1 بوک 
(غیات- 





خوش‌دهنده ۰ بوک خوش دار نده « 
اللنات) ۰ ( تسدراج) « 
من که اش که بر آن خاطر عاطر گفرم 
لطفعا متکها ای‌خاك‌درت تاج‌سرم ۰ 
حافظ . 
وازخاطرعاطر اصحاب فضل و هتراستمداد 
هت‌نمود . (تاریخ قم ص ۰)۳ 
عاطس. [ط](عنف) . عطسه دهنده ۰ 
(متمیالارب). ( ندراج)||(۱)آهوشی 
که‌پیش]بدترا.(منتهی الارب)۰([ نندراج): 
|| صبح . (متتهی الارب).(نندراج) : 
عاطشی . [ ط] (عس)7نکه تشن بو ۰ 
(منتهی‌الارب)- (آنندراج) :۱ 
عاظف. [ط] (نف) مهر بان ی کنند . 
(غیاتاللغات):(منتهی الارب).|] بر گرداننده. 
(غیاتاللفات). (منتمی‌الادب). ا() آمو که 
گردن کج کندوقت تست (منتهی‌الارب). 
([ نتدراج) ۰ ا| چادر ۰ ( منتمی الاذب) ۰ 
|| اس ششم دمان ۰ ا سا تت ]تا 
بدان گرو بسته دوانند . (ازغیات‌اللغات) 
(ازمعذب‌الاسماه) : 
عاطفت. [علف] (عا)عاطفة «مهر بافی: 
مهر : 
پادشاه باید خدمتگذارانر| از عاطفت "و 
کرامت‌خویش چندان محروم نگرداند که 
بکبار کی برمند ونومید گردند ( کلیله). 
یکی عاطفت سیرت خویش کرد 
درم داد وتیمار درویش 
دیاز (بوستان). 


ِ 


رد . 


(رجوع به عاطفه شود . 

عاطفة. [ط_ف] (ع۱ر) یاعاطفت. مهر. 
(منتهی‌الارب). || خویشی‌وقرابت .(منتهی- 
الارب) . رجوعبه عاطفت شود . 
عاطفق.[ با ] () (حروف ۰۰۰) در 
عربی ده حرف است که ماین دوجمله با 
کلبه واقم‌شده وجمله با کل بمد ازخود را 
بىاقیل خود ربط دهد. جبله با کلم4574 بعد 
ازحروف عاطفه است مهء‌طوف و جمله و ب 
کلمهٌ ماقیل را معطوف علیه نامند . وان 


حروفعرار تند ازام.اما. او. بل.ثم.حتی: 0 


لکن. رجوع ه حروف عاحف» وحروف 


ربط شود . 

عاطل.[ط](عس) یکاره .به‌وده: تهی ۰ 
فا غ؛ آن‌دیگ رکهازپی ای خردی‌عاطل نبود 
(کلبله) چون سر بردوات ازمنصب‌شاهی‌خالی 
وعاطلماند..دشمن‌قصداین‌دیار کند.(سند- 





عافی 


ما بط 


بادنامه‌س ۰ ۰)۸||ازن بی گردن بند.بیز بود. 
بی‌پیر | به ۰ (مهذب‌الاسماء). ( آندراج) ۰ 
ج » عواطل » عطل [ ععاط ] (ناظم- 
الاطباء) . 
عاظم. [م](عس) ملاشده ۰ ج.عطم 
[عط] (منتهم الارب). (7 نندراج): 
عاطن , [ط] ( ع ص ) . شتران سیراب 
فروخفته‌درخوابگاه ۰ عواطن . (منتهی- 
الارب).(افرب‌المو ارد). 
عاطنة. [ طرن] ( ص ) منت عاطن ۰ 
شتران‌سیراب فروخفته درخوا بگاه.(اقرب- 
الو ارد)( آ نندراج)ودجوع به‌عاطن شود. 
عاطنة . [طرن ]( ) لاکر گاهی است 
در بحر یمن ۰ (منتهی‌الارب). 
عاطوس(ع۱)۱ نچه بدان عطه‌دهند. 
(منتمی‌الارب):(7 ندرا ج). || جانودی‌است 
3 بدان فال بدگیر ند ۰ (منتهی‌الادب). 
عاطوف.(ع۱)صیدة که چوب کج‌داشته 
باشد ۰ (منتهی الارب) . 
عاطی. (ع ن) گیر نده . و درمثل است 
که عاط بغیر انواط ای یتناول مالامطمم‌فیه 
ولا متناول ۰ سنی کادی میکند که فانده 
ندارد . 
(مننهی‌الادب)- (آ نندراج): 
عاظب. [ظر ] (ع ن ف) عظب [عظ] 
درجای‌خشک فرو | بنده . (منتهی‌الارب). 
(1نندراج) . ورحوع ب»غظب شود. 
عاظل . [ظ ](ع ص) جر ادءاظل»ملخ‌دوسه 
برهم نشسته . (منتهی‌الارت) - ([ نندراج): 
عاف . (ع ص) (از ع وف) سهل‌ورم ۰ 
(منتهی‌الارب)۰ 
عافط . [ف ](ع ص) رجل عافط . مرد 
گوززن (ننتهیالارب).(] نندراج) ۰ 
عافطة. [فط ]( ۳ ) میش‌ماده. و منه 
ماله عافطة ولانانطة بمنی‌نه اورامیش‌ماده و 
7 بزماده‌است.(منتهی الادب)([ نندراج) ۰ 
عافق . [ف] (۶نف) کلراجم‌مختاف 
کی رالتردد(اقرب‌الموارد) بسیار آمد وشد 
کننده.وهر واردوصادر وراجم‌مختلف,هرطرف 
آمد و رفت نباینده ۰ ( منتهی الارب ) ۰ 
([نندراج) ۰ 
عافل, آت](ع س)آنکه جام کار 
جامهٌ درا پوشد . (منتهی‌الارب) ۰ 
عافور.(ع). دقم فی‌عانور شروءائوره. 
یعنی در بدی وجای هلاك وسختی افتاد . 
(منتمی‌الادب). (7نندراج) بلغْتی است در 
عائور ( ازاقرب الموارد) ورجوعب» عانود 
شود ۰ 
عافون . 1 ع‌ راج » عافی‌در حالت‌رفع 
رجوع به عافی‌شود ۰ 
عافی ,(عنف)ءن و کنند.(اقربالم ورد 
بیخشنده. (منتهی‌الادب): || راد . (افرب- 
الموارد). || خواهند رزق وفضل و غیره . 
(منتهی‌الادب) . (اقرب‌الهوارد) ۰ (ناظم 


عاقبت نکر 


الاطباء ) . طالب معروف و احسان ۰ 
(معذب‌الاس.ا۰). || نایدید و نیست ومندرس 
کت ۰( منتهی الارب ) ۰ (نظم الاطباه) 
(1 نتدراج). || وارد وفر ود آ ندم. (اقرب 
الموارد) . (منتهی الارب) ۰ (آنندراج) . 
|| (س) دراز موی ( منتهی الارب ).. 
(۲نندراج) ۰ ( اقرب‌الموارد ) . 

||( )معمان(اقرب الم ارد),(منتهی الارب). 
شوربای در ديك عاریتی باز انداخته . 
(متمی‌الارب) ۰ ( آنندداج ) . ( نام - 
الاطباء). آنچه دریگ عاریتی‌بجا گذار ند. 
ازمرق و آن اجرت گونه بود دبگ‌عاریتی 
را (ازاقرب‌الموارد) || باقی طعام درديك . 
(منتهی‌الارب) . ) آنندراج 4 ج » عفاة 
[ع ] دعفی وعاية ,(اقرب|لموارد) . 
عافیات. [ف]( ۶ج عافیة نام لاطبا 
دجوع بعافية شود . 
عافیت ۰ [ی ] ( مس ) عافة , مست . 
صلامت , تندرستی 0 

توبه‌سکالی که نیز باز نگردی 

سوی بلا گرت عافیت دهداین بار. 


ناصر خ-رو 2 

عافیت را نشان نیبام 
از بلاها آمان نمی يم . 
خافانی ۰ 


ازعافیت میرت که کس را نداده‌اند 
درعاریت سرای جهانعافیت عطا . 
نا 
وهمچنین قدرعانیت کسی داند که پمصییتی 
گرفتار آید کتازن بر 
ورجوع به عافیة شود . 
| یندسایی ۰ زهد , (1تدرا) , 
آنان که بکنج عافیت بنهتنر 
دندان سح ودهان‌مردم بستند. 
کلستان . 
عافیت جشم مدار از من میخانه نشون 
که دمازخدمت رندان‌زده‌امتا هستم . 
حافظ . 
عافیت‌خواهی.(ی] (-<امس‌مر کب) 
سلامت خواهی . سلامت طلبی : 
شه چو ازفتنه یاف ۲ کاهی 
در بلا دید عافت خواهی.. 
نظامی ۰ 
عاثیت اه . ار 
امن.. جای سلامت مأمن ؛ محل عافت 


مت و 
وت 
بس ذهر منز لی و هرداهی 
باز مینست عافیت کاهی . 
نظا 
امی . 
عافب. و 5 ت_ 
عافین ۰ ن ف) ۰ عافی در حال نصبی 


ح ح‌ 
دجری:در دذر ند ان از تقصیرات,و الکا مین 


لفظط 5 
الغیظ و لعافون عن الناس, (قر آن کریم سورة 





آلعمران آبه ۰۱۲۸۰ 
عافية. [ ی ] (مس) عافبت. صحتکامل . 
بهبودکامل ۰ (اترب‌المو ادد) «|[دور کردن 
خدای از شده یرود را ) منتهی‌الارب ( ۳ 
سلامت از ؛ماری ومکروهات دربدنوباطن 
دردین ودنبا وآخرت . ( منتهی‌الارب 1 ۰ 
ا| نيزعانية خواهنده رزق ازطیور و سباع 
و جزان‌ج عوافی . ( منتمی الارب) ِ 
- نافة عافية اللجم » نافه بیار گوشت . 
(منتهی الارب) ۰.ج»عافیات وعوافی ۰(اقرب 
المو ارد)(منتهی‌الارب) . 
عافیةالماه » در آب آینده ۰ ( منتهی 2 
الادب) ۰ ( ازاقرب‌الموارد) . 
- فلان کثیر الءافیة * برارمهمان (منتهی- 
الارب) (اقرب‌المرارد) ؛ 
رجوع بعافیت شود . 
عاق ۳ [تت] (عنف). ناخوش دارنده . 
(منتمی‌الارب) ۰ | آزار دهنده بدر و مادر, 
ونافرمان ۰ (منتمی الارب). ( آتدراج) . 
سر اش بامادرویدر. ( غبا‌الفات )۰ ج ۰ 
عافونوعتفة[رن ق ] واعته[اع وت آداین 
نادراست ( ازاقرب‌الموارد) : 
فرزند عاق ریش در گیرد ابتدا 
فحل نبهرء دست بمادر برد نخست, 
خافانی . 
عمان‌مقامات پیش آید که آن کازردا ازیسر 
الاک وفرزند عاق پیش آمد ( سندیاد- 
نامه س ۰/۱۱۳ 
دنک کفران وشك وشرك ونفان 
تااید باقی بود برجان عان . 
مولوی . 
عاقب ۰ [ت](ع( وس) نالب مهتر وقائم 
مقام آن بمد ازوی. (منتهی‌الارب) .|| ناب 
وخلیقًپیشینیان؛ درامر نبکوومن‌قولالنبی 
(س) وانا العافب ایآ خرالانیاه . کس ی که 
جانشین بزر کی‌شود ورتبت او بعداز آانست. 
ومنه جاءالسید والعاقب . (اقرب‌الموارد) . 
| () هر چیز که جانتین شثی ببشین 
خود شود . ( منتهی‌الارب ) . 
||شترماده که بقیه کی خورد .(ناظ الاطباء). 
( منتمی‌الارب ). 
عاقب ۰ [ت.]( رح ) وایسین بیار ان 
پعنی محمد ( ص ) ( معذب الاسماء ) . 
نام پیشمیر مسلمانان . ( اقرب الموارد ) - 
عاقبت ۰ [ق.ب ] () عابة . بایان هر 
جیزی ۰ (منتمی‌الارب). (اقرب‌الو ارد). 
حرانحام » 
وبوالتاسم پسرش بانگ بر غلامان زر که 
دی هذیار بود و سوی عاقبت نیکو نگاه 
کردی . (تادیخ بیهتی س۲)۱۰۷. 
بدنسکالد بخلق پدنبود هر کزش 
وانکه بدی کرد هست‌عاقبتش بر ندم, 
موچهری . 


فرجام . 


۱1 


داگر در عاتبت کارها وهچرت موی گور 
کً شافی داجب دادی ۰ ( کلله‌ودمنه). 
عاقبتی هست یبا پیش از آن 
رد؛خودبینو یندش از آن. 
نظامی:. 
پارب از لعلف و کرم عاقبت خاقانی 
خیر گردان‌تو کهمادرلبش اب ودوريم. 
نی 
که از چنگال کی در ربودی ۱ 
چو دیدم عاقبت گر گم توبودی . 
مان . 
کفت پیشببر که چرن کوبی دری 
عاقبت‌زان در برون آید سری . 
مولوی ۰ 
درجوع به عافبة شود. 
عاقبه. [.ت ب] (ع ۱) پلبان هرچیزی , 
ول عافبةالامور (قر آن کر یم‌سوره حج آبه 
۲ رجوععاقت‌شود.|| فرزند یتاللیس 
له عانبة» ای ولد . ( منتهی‌الارب ) ۰ نسل 
(اقربالموارد).|تأملدر آخر کاری(منتهی. 
الادب).ج»عوافب.(افرب‌الموارد) ‌ 
عاقبة‌الامر. [رن بت ل [] (تر کب 
اضافی ) آخر ارو سر انجام آن. درپایان, 
تاون‌ازین ام وولاءت که‌هست 
عافقة الامر چه آرم بدست . 
نظامی . 
تاعاقبة الام دلیلش نما ندذلیلش کردم. معدی 
از( کلستان) ۰ 
عاقبت اندیش. [ترب ۲] (س مر کب) 
دوراندرش ) ۲ندراج . ) باظم اطباء ) ۰ 
آخربین.مآل اندیش. 
۲ نکه از آغاز بایان کاررانگرو : 
باید عاقبت اندیش بودن 
برون اژخویش‌وهم بآخویش بودن . 
ناصر خسرو ۰ 
عاقبت اندیش ترین رت ی 
دشمن او,ود درایشان یکی . 
نظامیء 
عاقیت افدوشی. (ت ب1] (حامس) دور 
اندیتی . 


عاقبتبخیر.[ق بح ]سم کب)آنکه 


یایان کادیازند کی او بخوبی انجامد. آنکه 
عاقبت‌حال یا کار او به‌خیر ختم شود« 
درتداول است.او عاقبت بخیر مرد . 
عاقبت‌بین. [رن ب] (سم کب)دورین 
و کیکه‌عافبت وسر انجام هر کار بر انگاه کند 
(ناظم الاطیاء),عاقبت اندیش. رجوعب‌عاقیت 


اندیش‌شود. 
عاثبت بونی» [ رت ب ] رجوعبه عاقبت 
بن شود ؛ 


عافبت نکر ۱ 
مر کب) عاقبت اندیش ۰ آنکه پایان کاررا 
23۹ 


عاقبت بين ۰ مونصر مردی بود 
عانبت نکر( تار ع«قی چاپ اد ب‌س۱ ۱۷). 








۱۲ 


عاقد . |رق] (ع ن ف ). عهد کنشده . 
|| کره زننده ۰( غیاث اللغات ) ۰ استوار 
کننده.(افر بالعوارد). || جاهءعاقدآعنقه: آ مد 
خم کننده کر دن‌خودرا ازروی تکبر(اقرب 
الموارد).][در اصطلا حفقها جر | کننده‌صیقه‌در 
معامله|| کسی که عقد. تکاج پندد ‏ ( ناظم- 
الاطیء).||()آهو کردن کچ کردهبا ردن 
برسرپن‌نهاده . (منی‌الارب)(۲ نندراج): 
( اقربالموارد) ۰ 
|| ناه که کره کند دم خودرا و آن علامت 
ای اس از وی ۰ ( منتهی‌الادب) ۰ 
(۲ نتدراج). از(اقرب‌الموارد): 
عاقدق.[_ند](۱ ).وت عافدجءاقداتو 
عواقد (اقرب‌الوارد) . دجوع بعاقد شود 
|| ویز عاقدات » سواحر (زنان جاد و کر) 
(ار بالمورد) : 
عاقر . [ن ] (ن ف ) نع کنده شترو 
که وست ویای‌شتر باششیرز ند. (ناظم- 
الاطبام) !| (س ) زن که آبستن نشود ۰ 
( منتهی‌الارب ) ۰( ۲ نسدراج ) ۰ ( اقرب - 
المو ارد)؛ ز ن که نز ایده وعانتامراتی‌عاقرا 
(فران سورة ۱۹ آیاه) ۰ || ریگ‌توده. 
جعتر [ "ع قق ] و عوافر. |[مرد که اودا 
فرزند شود . | قاثل « و صمم اذاایقنت 
انك عاقرء . ای قاتله ۰ (افرب‌الهوادد) ۰ 
|[(۱) ریک ک‌هیچنرویاند (منتهی‌الادب) 
( اثرب‌الموارد ) ۰ || ریبک توده(ناظم- 
الاطبء)۰(منتهی‌الادب).] ن‌بی نظیروعدول؛ 
(منتی‌الارب) . (اقرب الموارد)* ( مهذب- 
الاسماء) . 
عاقر.[_ق] (( خ). ریگزاریست‌درمنازل 
جر بر الشاعر» وبعضی گویند. عافرريك های 
بزرگ را گویند ِ ممجم البلدان) 5 
عاقرالشُریا. [ن دشث د کب (اع): 
کوهی‌است ) (معجم‌البلدان). 
عاقر الفرزه. [ت دل ف ن] (اع). 
جایگاهی بهبدم‌است؛ (ممجم‌البلدان) ۰ 
عاقر النجبة ۰[رق‌دن‌ن" بیبا[((ع) 
کوهی‌است سلول‌را. (ممجم‌البلدان). 
عاقرفرحا. [رن ت ] (1) نباتی 
است که در دمق عود الفرح خوانند و 
بیونانیفویون و شیر ازی| کراونیکوتر ین‌او 
آن بود که نیز ومعرن بود وزباثرا بفایت 
ب-وزاندوفر بهبودوطاهر وغلیظوچون بشکند 
اندرون وی سیید بود و آن بخ طرخون 
رومی‌است و کویند جبلی‌است وطبیعت آن 
کرم وخشکه بود درسیم وچون سحق کنند 
وبازیت بر بدن مسح کنند عرق بر اند و 
استر غاء اعطاء و مزاج را نافم بود ومد 
تولد.کز از بکند مد - 
که درمعده بود ایند دچون دردندان 





گرند درد دندان که ازسردی پودساکن 
کرداند وچون‌باسر کهیز ند وپدان مضعضه 
کنند سودمند بود جهت درد دندان 
وموافق اعضائی بو که سردی بروی غلبه 
کرده باشد و حسآن باطل شده باشد از 
حرکت و مفلرج ومصروع‌را نافع‌بود ( از 
اختبار اتب یمی).ودرتر جمهٌصیدنه آ مده‌است؛ 
بیط خون‌راعاقرقر حا گویند وبازدرصیدژ 
ات کار مان ی کو بدعافرقر حااگرم وخقاه 
است درسه‌درجه و درد دندانر | که مادءآن 
آزسردی بود رقم کند و دمید کی دهاثر ا 
را سود دارد چدن ازرطوبت باشد وا گر 
بازیت سوده شود ویس ازنوت بر انامه 
مالیدء[ید. ارزء‌را که‌درتبهاءنوبت باشد دفع 
کند.(ازتر جمً‌صیدنها بوریحان). و آن‌متوی 
باه مبرد ماو دوع وه (نزهد 
القلوب‌غیاتاللغات . تعفةٌ حکم مومن ۰ و 
آقرب‌الموارد) شود. 
عاقرقوفا . [ی]( )ام رکب‌است ازعفر 
وقونا. بافوت گوید ماکان مککنزن 
این موضع هبان عترقوف است وازدهات 
سیلحین به بفداد 0 
است که ازمسافت بکروز دیده میشودلکن 
دیگران کویند تل ریگ بزر کف متراکم 
است. (ممجم‌البلدان) . 
عاقرة . [ ر] (۱ع)1بی است به قطن 
(معجم البلدان) ِ 
عاق‌عاق. 1 ۱ وزج )) . حکابت اواز 
زاغ, (منتهی‌الا.ب) . (ناظمالاطبام) ۰ 
عاقف.[ رن ] (ع ا) شاةعاقف, گوسند 
عقاف زده که اورا مرض عتاف باشد.["ع ] 
(۱) ۰ (متهی الارب) . (آنشدرا) ۰ 
(اقرب الموارد): 
عاقل. لت ] (ع 0۳ . خر دمند. دائا و - 
هوشیاد وزبرك ۰ (ناظم الاطباء) ۰ || عقلاه 
[ع ی ] و عقال [ "ع ق ق ] و عاقلون ۰ 
(منتهی‌الارب):(مهذبالاسماء),([ نندراع) 
(اقرب‌الهوارد).مقابل‌دیوانه ؛ 
رن زمانه راست اگفتند 
که جاهل کر ددا ندرعشق عاقل 
منوچهری: 
عاقل کاملتأمل دراین حکایت کند ۰ ( کبله 
ودمنه)» وبدین متامات ومتدمات هر گاه که 
حوادث بر عاقل محیط شود باید که در یناه 
ص وا رود( کلبله), 
دوعاقل رانباشد کین وپیکار 
‌دانا خود ستیزد باسبکبار. 
سعدی.( گلستان). 
ازین به‌نصیعت نگوید کست 
| کرعافلی يك اشارت رست ۰ 


سدی (بوستان) 


(۱) علتی‌است درقواام کوسپندان که‌بدان پاش خمیده گردد. (منتهی‌الارب) ۰ 





عافلات 





|| آهو .و آهوئی که بکوه بلند دود؛ 
(اثرب‌الموارد) ۰ (ناظم الاطباء) .|| دهندة 
وی کشت ده (زاظم لاه مت الرب): 
( واز اقرب‌الوارد) ۰ 

|| عصبهٌ مرد که وادث او شوند مانند 
پدر و جد تا هر طبقه که بالا رود و فرزند 
فر زندتاهعلقه کین رود (منتهیالادب)۰ 
عاقل. [و] (اع وادی که امه[ 
3 رة]دربالایآن و (رمه)در ییآ نست 
وپراز طلح‌بود. (سجم‌البلدان) ۰ 

عاقل. [ ] (+ع)؛ بن کلب کوید, کوهی 
اس ت که حارت بن۲ کل‌المر ار جدامری» القیس 
بدان‌سا کن بود. (ممجم‌البلدان ) : 

عاقل. تا (اع) وادی‌است بنی‌اباندان 
دارم را (معجمالبلدان) 7۰ بی‌است بنیابان 
بن دارم را و گفته اند وادی است این 
بطن ال مه وگفته شده است که وادی است 
بنجد .. (معجم‌البلدان) ۰ 
عافل. [رن] ( اخ) موضمی‌است ب بلاد 
فس . (معجم‌البلدان)۰ 
عافل. [ رن] (۱ع) نص رکویدریگی‌است 
که ومدینه (معجمالبلدان) ۰ 
عاقا ۱( آوهو ات ۱۰۳ 
(ممجمالبلدان) . 
عافل. [ت] ) اخ) دهی‌است ازدهستان 
ری تن شدای 
ور ۴۵ هزارگزی جنوب باختری میانه و 
,۳ مزا رکزی راه شوسٌ تبر یز و میانه و 
۰ ۲«هزار کزی راه آهن مبانه ومراغه. این 
ده کوهستانی و هوای آن متدل است 
و ۱۲۹ تن سکنه دادد ۰ اداضی آن از 
چشه مشروب میشود ۰ محصول آن فلات 
وبرنج وشغل‌اهالی‌زراعت و کله‌داری است 
و راه مالرو دارد - (ازفر هنک جه_ افیائی- 
ابران ج۰)4 

عافل آباد. [ رت ] (.۱ع) دهی‌ست از 
دهستان سرشیو بش مر ازی شهرستان 
سقز واقع در ۸ ۲هزا رکزی جنوب‌باختری 
3 و۲ هز ار کزی‌باختردرهآ بی شفلاهالی 
زراعت است ۰ (ازفرهنک جفرافیاییابران 
93 

عاثلات ۰ [ رت ] ج_ عاقلة رجوع ه 
عافله شود . 

عاقلان ۰(.اح ) دهی است از دهستان 
ملکاری بخش سردشت شهرستان مهاباد 
۷ مزار کزی شمال باختری سردشت و 
و۱ هزار گزی باختر شوسه سردشت - 
هید کوهستانی و جتگلی است هوای آن 
معتدل وسالم است و ۱۸٩‏ تن‌سکنه دارد. 








عالج 


آبآن ازچشمه تأمین میشود محصول آن 
غلات وتوتون ومازوج و کتیرا وشغل اهالی 
زراعت و کلهداری وصنايم‌دستی نان جاجیم 
بافی. است . راه مالر ودارد. (ازفرهنگ_ 
جفرافیایی ایر ان ج4). 

عاقلان.[ن] ج عاقل,رجو عبه‌عاقل‌شود. 
عاقلافه ء[رق تیان ](روقبد)خردمندانه» 
زر کانه( ناظم الاطباء). با نندعافلان,عاقزو اره 
دیوانه ... آغاز سخن عافلانه کرد چنانکه 
مردم را کمان افتاد که وی بهتر گشت از 
دیوانگی, (نوروزنامه). 

عاقل فریب ۰ [ز.ف‌یاف] (سمر کب) 


فرب دهنده عاقل . آنکه خردمند را 


بقر سد ؛ مفتون ساز نده . سغت فر ده « 
نك چه نارسیمین کشت سیم 
همان عاشق کش عاقل فرییم. 


نظامی. 
عافلعاقل» [ن. لر ث ] (س مرکب) 
خرمنذکامل عبار . تمام عاقل . عاقل که از 
قانون خرد ,هبچوجه یکونشوده 
خافانی ازاین راه دود نگی بکران‌باش 
۷ عاقل عاقل ژزی ۲ غافل غافل , 
خاقاقی . 
عاقل هرد ۰ [رت م] (ص م رکب ) » 
درتداولعامه کسی‌را گویند که‌دوران‌جوانی 
را گذرانده باشند . 
عاقل4» [رت ل] (ع س) منت عاقل . 
3 عافلات و عوافل- رجوع به ءاقل‌شود. 
|| زن مشاطه . (منتهی‌الارب)(آنندراج) 
||عاقلةالر جل خو یشان ونزدیکان‌مرد کشندء 
(غیرمکلف بخاطر سفاهت با عدم بلوغ و 
فره) که‌دت براشان‌قسمت کنند ۰ (منتمی- 
الارب) . ( آ نندراج  )‏ (اقرب‌الموارد ) . 
(ازمهذبالا-ماء) , 
ون بهای جرم نفس قاتله 
هت بر حلمش درت بر عاقله 
ولوی . 
| ]در تداول عامه‌عاقله ذن ذنی‌است نه بیر ونه 
جوان بل‌میان‌سال. 
|| (قوة عافله ) قوتی است از فوای نقس 
ناطقه که قوت‌ملکیه نیز کو بند د گام بر نفس 
ناطته نیز اطلاق شود . چنانکه در دح 
هداية الحكية در فصل حبوان است که و 
قوای درا که عبارت ازنفس وآلات نفص 
است . (از کشاف اصطلاحات الفنون ) . 
شیخ‌الر یس آرده وهرانی انانی رافوتی 
هست وان عقل نظری است و این قوت 
دراول کار عقل هبولانی است واو عقلی‌است 


ب 4 صورت معتولات در 








ت ه بفعل‌یس‌هر ] بله‌حاجت 
۲ این صورت را آزحد قوت 
چنین | کر بتوت 
ت باشد نیز چیزی 


(۱) علجان کاهی است وگ 5 


ن گر صت و لفته‌شده‌است 4 سیر عالح درخ 





دیگر که دروصور معقولات بفعل باشد پس 
نف مردم چون ازقوت به فعل آید در او 
صورمعقولات بچیزی آید که وی عتل باشد 
به فعل وصور معقولات درو موجود باشد 
د این جوهری است که وی را عقل فعال 
خوانند ( رساله نفس ص 14- ۱0): 
گفتم مقام عافله نفس است ببگمان 
کفتا مقام نفس حیانست بی‌مگر. 
ناصر خسرو ۰ 
چون عقل وجان عزیز وغریب‌استلاجرم 
جاندار عقل و عافلً جان شناسمش . 
خافانی. 
بجان عافلةٌ کائنات عنی تو 
که کادنات قشورست و حضرت تولباب 
ای 
عاقور.(ع ص) سرج عافود. زین ریش- 
کن بشت ستود. ( منتهی‌الارب) ۰( شرح 
قاموس).(اقرب ال و ارد): || حمار عافور .خر 
کز نده.(منتهی‌الارب).(ناظم الاطباء) خر مار. 
عافول. (ع ۱) معظم دریا یاموج آن . 
(منتمی‌الارب). ( آنندراج )۰ ( افرب - 
الموارد). ||اطراف وادی و نهر . (افرب- 
الموارد)۰ || رودبار کز ۰ (منتهی‌الارب) . 
(افرب‌الموارد). جوی کذ. (منتهی‌الارب). 
(آنتدراج) . || ريك‌توده .(منتهی‌الارب) 
(آ دراج): || کادیوشیده (منتمی الادب) 
(۲ ندراج).|| (افرب‌الوارد) . 
|| زمیت پی‌علم و نشان . (منتهی‌الارب) . 
(۲ نندراج), ( اثرب‌الموارد ) ۰ || گیاهی 
شتر خورد » ( اقرب الموارد ) . 
(منتمی‌الارب). ( 7 نندراج) . 
نوعی ازخرئوب است که کیر باشد و معضی 


است 


کویند درخت ساح است . (برهان). 
عاقول. (.0) شهری است در مفرب . 
(منتهی‌الارب) ۰ (ناظم الاطیاء ) . 
عاقول ۰ (اخ) دهی است در موصل 
(اظ لاطبا منت الارب) 

اا دیرعا قول شهری است بین مداان و 
نعمانیه وفاصله آن تا بغداد ۱۵ فرسنگی 
است (منتمی‌الارب) ۰ رجوع به دیرعاقول 


شود 
عافو لاء (لرح). نام کوفه‌است درتورات 
( منتمی‌الارب ) . یافوت‌نویسد این نام را 
دراشمار بنی‌ماژن بخطدقاق چنین یافتم. 
اقام بعاقولا* منافوارس 

کرام اذا عد الفوارس والرجل. 

( مسجم|ابلدان), 

عافولی. (لمنضسوب) . مضوب‌است بدیر 
عافول که *هری است دریانزده فرسنگی 
بفداد. (الانداب سعانی) ۰ رجوع بعاقول 
و بدیرعافول شود . 


عا کارعا کان.( غ)( بهعبری‌تنگ آمده), 








۱۸ 


" 


8 ۲۳۳ 


سر کرمی از سبط بهودا بود که بعضی 
از غثیمت ار بجا را درحال که بر خلاف آمر 
حضرت اقدس‌الهی بود مخفی داشت صحیفً 
بوشع۱(۱ ۶۸ ۱۰۷ سفر اول تاریخ‌ایام۲: 
۷ ین لحاظاغضب خداو ند برایشان‌افروخته 
شد. در مقایل شهر عای منهزم‌شدند صحیفا 
وم ۰۷ ٩-۲‏ بنابراین‌عغان با امتصواب 
فرعه کرفتار آمده صعیً یوشم ۱۸۰۷ 
اسرائیلو را باخانواده‌اش سنگسار نمودند 
وتعامی ] نهارا درخارج از شهر سوزانیدند 
س_ دشع ۰۷ ۰۲۹۹۳۴ ( قاموس 
کتاب‌قدس) : 

عاکب. [۵] (ع۱ جمع) انبوه (منتمیء 
الارب). ( آنندراج) ۰( اقرب‌الموارد ).. 
جعکوب [ ع] || (ر) مرد ایستادء . 
متوقف . (ناظم الاطباء) . || شتران کرد 
آمده بر حوض. (ناظ الاطیام), 
ع کف [ر۵] (م نف ). بای متم 
شونده . (منتهی الادب) ۰ (اقرب‌الموارد). 
(آنندراح).ج؛عا کنون‌وعکف [ مك کن"] 
وعکوف ۰( آقرب الموارد ) , و السجد - 
العرام الذی جملناه للناس سواء المااکف 
فیه والباد . و مسجدالعرام را پرای مردم 
قر اردادیم که یکسان باشد متیم در آن 
و وارد ازخارج.( تر آن کریم‌سوره‌حج]به 
۰ . || کوشه کیر نده درمسجد. (منتهی- 
الادب) ۰ ( غیاث‌اللغات ۲( آنندراج ) ۰ 
عا کفان کب جلالش به تقصیر عبادت معترف 
از( کلستان) ۰ 

|| نگاء دارنده خود را . (منتهی‌الارب) . 
| اصلاح کننده. (منتمی‌الارب) . || دیری 
اه (منتهی‌الارب) . 

ا| عا کف وعا کفان ملااعلاه فر شتکان که 
درمقام بالا جای دار ندل(ناظم الاطباء). 
عا کل.[۵](ع س) کوتاء بالاء زفت بدفال 
ج»عکل[ ع 4 ] ۰( منتهیالارب ). 
و تاهبالای بخیل. (اقرب‌الءو ارد) ۰ 
عا کوب ۰ (روس) . کردونبار. (منتهی- 
الارب). (افرب‌الموارد): 
عاکی. (ع ) مرده . (منتهی الارب) ۵ 
(آنندراج) ۰ 

۱ (عس) کسیکه قاووت فروشد , (منتمی- 
الارب) ۰ (آنتدراج ) ۰ (اقرب‌الموارد) . 
| آزمند تلووت ۰ ( منتهی‌الارب ) . 
(اقرب‌الءوارد) «ج عکاه [ ع] . 
عال. [ دل) ۰ (عس) رجل" عال ۰ آنکه 
شتر ان اودوباره آب خورده باشند,(منتهی- 
الارب). (ناظم الاطیاء) , 
کالج» [-] (ع را ) .ریگ تو برتو . 
(منتهی‌الادب). ورییکی که بر تمام عر بستان 
احاطه دارد (ناظمالاطیاء):|| شتر بکه‌علجان 
خورد ۰ (۱) ( معذب‌الاس۰۱ ) ۰ ( اقب - 
الموارد) . (ازمنتهی الادب) | ادیگیاست 





ی است مانند تلندی که آن سفت و مفرد آن علجانه است . (ازسجم البلدان) . 


۱۹ 


معروف بیادیه » (اقرب‌الموادد) ۰ 
عالج. [_ل] ((خ) جائی‌است ببادیه ودر 
آن ریگتانی است . ( منتهی الارب ) * 
ابوع‌داله -کونی کوید عالج رمال است 
میان فنید وقریات (ازهعجمالبلدان) ۰ 
عالز .[ ل]((ع)موضی‌است.(منتهیالادب) 
باقوت آرد نام موضمی‌است که درشعرشماع 
آمده‌است (معجم البلدان). 
عالط .۰ [] (ع نف ) شاعر که 
سخنانر ۱ آراسته کرداند . (منتهی‌الارب) ۰ 
(ازاترب‌الموادد) « 
عالق. [ د ] (ع س) شترعلتی [م فا 
خوار . شتر عناة خوار ۰ج » عوالق د 
عالقات ( اترب‌الوارد ) ۰ (۲نسراج ) ۰ 
(مهذب‌الاساء) . 
عالك. [ ل] ( عس ) طمام عالكه طعام. 
ور ید۲ (امنتمی الارب )۰ 
(7نندراج). (اقربالموادد): 
عالم . [ ] (۲). کی مغلقات 
(افربالءوارد). بعضی کویند | نچه دربن 
فاك است و هر صننی از اصناف خلق 
(افرب‌الوادد) ‌ و کته شده است که وه 
ذوال‌قول استج» عالمون[ل و علالموعوالم 
(افربالموارد) . چپزی است کهیدان‌امری 
شناخته شودوعلامت گذارده‌شود.(تعر بفات - 
یا ) . || دراصطلاح فلسفه عبارت از 
ماسوی‌اله است یعنی جهان و آنچه اسمان 
معرط باست از آن جهت که دااسته شود 
بآن خدا از جهت‌اسماء وصفات آن ج.عوالم 
(ازمنتهی‌الارب « تمر یفات.۲ نندراج ).واز 
( اقرب‌الموارد ) و پمعنی انواع مخلوقات 
آبد.(ازغیاثاللغات) ۰ (۲نتدراج) ۰ 
زمن است وآباست و آنکه‌هوا 
و باز شآمد » ترتیب راست . 
کین عالم این را نود فبا-وف 
که زندان جانست و دام بلاست 
ناصر خسرو. 
باز درءو اقب کار های الم تفکری کردم : 
(کلبلودمنه). وبباید دانت که‌اطرف عالم 
پر بلاوعذاب است . ( کلیل‌ودمنه) ۰ 
ویعضی کفته‌اند نام است برایآ نچه دانسته 
شود بدان چیزی دیگرو مد ناسگذ ارده| ند 
بر آ نچه دانسته شود بدان خالق از هر 
نوعی اژفلك و نچه را در برردارد ازجواهر 
واعر اض ۰ 
زر هبات 1 
عالم جبروت. عالم سفلی. عالم عقلی . عالم 
علوی . عالم ملکوت. عالم لاهوت. رجوع 
بذیل هريك ازاین تر کیبات شود. 
عالم. [ ل] (عس) دی 


(۱) تلفظ محلی ۳ 


["علل ] پمال ( از اتزبال ارم ۸۰ | 
(ازالنجد). ( ازمتهی‌الادب)* أ 
چنین که کرد تواند مگر خدای بز رکه ۱ 
که قادر است وحکیم است وعالم وجبار. 
ناصر خسر و. 
عال م که به جهل خود مقر شد 
از جمله صادقث شمارش ۰ 
خافائی . 
اقوال بسندبده مدروس گفته وعالم غدارو 
زاهد مکار... ( کلیله ودمنه) . 
گفتم مبان عالم وعاید چه فرق بود 
تا اختیار کردی از آن این فر یق‌را 
-مدی( کلستان). ۱ 
عالما. [ من](تيد). ازروی علم. از 
روی دانش. باعلم واطلاع. 
عال مآب . [ ل ع] (تر کیب اضانی )۰ 
نعاة شراب و عالم شراب و حالت می‌نوشی 
(غیاثاللفات): (7 نندر ج) حالت‌باده کساری 
حالت می‌خوری . (از ناظمالاطیاه) . 
نت با کم ازفلك امتب که بااو میخورم 
عالم[ ست یندارم کهآ یش برده است : 
[شوب ماژندرانی (بنقلآنقدراج) ۰ 
ترا که عالم آئینه عالمآ بست 
چه‌احتباج بهتحصیل باده نا بست. | 
ط ۱ 
ساقی چه‌دهی بند من‌اين بزم شرایست 
از کریبه مرا منم مکن عالم آبست ۰ 
محمدفلی سلیم (بتق لآ نندر اج): 
هیچ‌منظلوری ببزم می کشان چون‌شیشه نیست 
غالم |ست [نجا یه میت خوشست " 
کلیم (بنقلآنندراج) ۰ 
عالمآباد . [لول ] (۱ع) دهی‌است از 
ره :انعاغه بذش‌دورود شهر ستان‌بروجرد 
راتع در ۰ ۲ هزار کزی شمال دو رود - 
کنار راء مالر و کاغه به همیانه . احیه‌ابست 
واقع در جلکه معتدل دارای ۰۲۷۹ "ن:- 
سکنه.آب آن ازقنات تأمین‌میشود محصول 
آن غلات است امالی بکشاو رزی و گله‌داری 
اختال دارند راءآن مالرو است ۰ 





(ازفرهنگ جذر افیایی ابر ان ج۱). 

عالم آباد ۰ [د](۱ع) دهی است جزه 
دهستان خومهً بخش مر ری شهرسةان 
محلات 1 هز ار گزی جنوب محلات متصل 
به جادهٌ دلیحان خمین واقم در جلککه 
تن‌سکنه 


دارد آبآن ازقناتتأمین‌میدودومصولات آن 


و آب وهوایآنممتدل‌است و۰۳ 


قلات » ینه » صیفی‌است وشغل‌اهالی‌زر اعت 
ودرراه ماشین رو واقم شده . 

(از فرهتک جفر افبایی‌ایران جلد۱). 

عالم آدا ۰[ ] (ن 3 ِ 
عالم آرای . آراش دهندهٌ عالم . پیراینده 
جهان وز شت کفاه آن. (ناظم‌الاطباء) : ۱ 





اکر رآی عالم [رای مات اشارت فرماید 
بگویم ۰ (سندبادنامه ص‌ ۳۳۹ 
بی‌جمال عالم آرای توروزم چون‌شب‌است 
با کمال عفن تودرعین نقصانم چوشم ۰ 
حافظ . 
عال مآ شوب. [-ل] (نف مر کب) برهم 
زنندةعام.بسجاز 7 نکه‌مردمانرافر یف زیبانی ۱ 
خود سازد» غاتزیبا . سخت خوش‌صورت 
ودلفر ب + 
بری پیکری بود معبوب من 
بد و گفتم ای عالم آ شوب+ن: 
بوستان ۰ 
-کردر قیامتت هست این نازعالم شوب 
امه حزارا . 
عرف . 
عالمانه , [ ل- کل تن / (فید) عاقلاه 
وخردمندانه و دانش‌ندانه (ناظم‌الاطباء) 
عالمارواح. [لم 1](ع‌تر کیباضافی) 
مقام ومنزلارواح (ناظمالاطباء) ۰ 
عالماسباب ء [ل" 12] (تر کیب‌اضافی) 
دنیا ومافها ([ نندراج) ۰ 
عالم‌افروز. [ل۱ ](نف مر کب)روشن 
7 عالم(ناظمالاطبا) انروز ند جعان: 
کل باغ شه عالم افروذ باد 


خوش [فتی است در پیش‌ه: 


چراغ شش مشمل‌روزباد. 
نظامی: 
روزی وچه روز عاام افروز 
روشن همه‌چشمی ازچنان‌روز: 
نظامی. 
و چهرء مت‌ود چون روزعالم افروز دوک 
نماید . (سندبادنامه ص ۰/۲۱۵ 
عالم‌امر. [ ل-۱۶](ع رت کیب اضافی) 
عالم ارواح‌وعالم ملامکه ۰ (ازغیات اللغات), 
7 نچهمو جودشده بدون‌سبب عالمامر گو یندو 
کاه بجای عالم ملکوت عالم امر گویند . 
(تعر یغات جر جانی) 9 
عالم‌امکان.[لم ] (عتر کیباضافی). 
نچه فیرذات خداست . 
عالم الا |" مت کیباضانی) آسدان 
(ناظم‌الاطباء) ۰ 
عالم‌بالا. [ل](( ع). دمی‌است آزدهستان 
بو سف و ند شش ۳ ۱ شهر ستان‌خرم۲ باد 
وافع در۲ ۲هزا رگزی باختریااشتروهفت 
هزارگزی باخثر اتومبیل رو خرم آباد 
بکرم نشاه. ناه ایس واقم‌در جلگه‌سردسیر 
و مالار بائی‌است و۱۸۰ تن سکنه دارد - 
ازسرابورمز بارمشروبمبشود.محصولا اش 
غلات » حبوبات » لبثیات است و اهالی 
بکذاورزی و کله‌دار ی گذران میکنند.راه 
آن مالرواست وسا کثان ده اطا یف یوسف 
وندند وزمستان بقشلاق ميروند . 
( از فرهتکک جفر افیا ایراان ج ۰ 
عالم‌برذخ. ۱ ل‌ ب ز] (عتر کیب ۰ 


اضافی). متام ارواح که مابیت موت‌وفيامت 





عالیمعنصری 
است.(ازغداث الانات): (آ تتدراج) «رجوع 
به برزخ شود . 
عاام بایین : [د] راع) دهی است از 
دهستان بوسف وند بخش ملسهٌ شهرستان 
خرم با واقم در ۱۸ مزار کزی باختر 
الشتر وهفت‌مز ار کزی باخثر یر اءاتومبیل‌رو 
خرم۲ با بگر ما نشاهناحیه است‌واقم در جلگه 
هوای آن-سرد ومالاریائی است ۰ و۱۲۰ 
تن سکنه دارد .آب آن ازرودخانهٌ رمز بار 
تأمین میشود محصولاتش غلات » حبو بات * 
لبنیات واهالی» بکشاورزی و گله‌داری‌اشتفال 
دار ندرا آن مالرواست. ساکنان ازطافه - 
بوسف وندند ۰ ( از فرهنگ جغرافبایی - 
ابران نهد ِ 
عالم‌بناه ء[ل ب] (س:ر کب)ملجاه ویناه 
جهانیان ۰ (ناظم‌الاطبلء) ۰ 
عالمتاب,[ل] (س‌مر کب)نابنده و دوشن 
کننده‌جهان(ناظم‌الاطباء). 
عاام تریبت.[ لمتی] (تر کیب اط فی) 
زمان‌تر ببت‌وتادب . (ناظم‌الاطبای) ۰ 
عالمجان 3 للم ۱ (تر کیب اضافی ) ۵ 
یعنی عالم ارواح ۰ (برهان)۰ (] نتدراج) ۰ 
اکناه ازد ناوعالم سفلیهم هست.(برهان). 
( نندراج) ||عناصر اربمه را نیز گویند. 
(برمان). (آنتدراج) . 
عالم‌حبروث ۰ [ل مج ] (عتر کیب 
اضافی) . عالم ذات قدیم را عالم جبروت 
1و وعالم عفات حی را ملکوت امند. 
(از کشاف امطلاحاتافنون). مقام ملاشکه 
و عرش (ناظم‌الاطباء) ۰ || حالت بزر کی 
و تکبر ( ناظم‌الاطباء )۰ || عالم عظمت 
وجلال اسمای صفات الهی ( ناظم‌الاطباء ) : 

ا| مرتبه وحدت که حقبقت محمدی است و 
تعلق به مرتبت صفات دارد ۰ ( ناظم - 
الاطیاء) . 

عالم چسمانی . بر (عتر کی 
وصفی) ۱ عاام طبیعت و ماده است ) شرح 
حکءة الاشراق‌س ۱۰۷) . 

عالم حسی,[ل زمح_سری](عتر کیب 
وصفی) عالم شهود و شهادت در مقابل عالم 
غیب وعالم معقول. (شر ح حکمتاشراقس- 
۱۷۰۰ 

عالم‌خاك . [ لم.] (تر کیب اضافی) . 
کنایت ازدنباباشد . (برمان).(آ نندراج) . 
|| جسدآدمی ۰( برهان ) ۰( نتدراج) . 
(از ناظم‌الاطباء) . 

عالم‌خلق. [ل مخ ](ع‌تر کیب‌اضافی). 

کاثنات و موجودات عاام جسمانی که در 
ممرض کون وف-اد وخلم و لبس‌اند و آنرا 


عالم‌شهاد تهم‌میگو بند.(تعر بغات جر جانی). 





عالم‌دورنگ. [ل مد زا (تر کی 
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وصفی). ناه ازعالم دنبا است باعت,ارشب و 
دوز (برهان), ([ نندراج).|| کنایه ازمردم 
منافق و دو رو وغداراست ۰ ( برهان ) . 
(1 نندراج) ۰ (وار ناظم الاطیاه) . 

عالم دیگر.[لم ک] (تر کیب‌اضانی) 
عالم دکر. جزاین‌جهان ۰ ( ناظم‌الاطباه) . 
رجوع به عالم د فرشود . 

عالم ذوق.[ل _م ذ] (کیباضافی)حالت 
شادمانی وخرمی. (ناظم‌الاطباء) . 
عالم‌دبوبی. [ل مد](تر کیپ‌وصفی) . 
عالم عقل ومعقولات است . (شرح حکمت 
الاشراق ص ۰ ۲). 

عالم روحانی . [لء.ر] (عتر کیپ 
دسفی): ال شباع پرزخی (هرح حکبا- 
الاشراق ص ۰۲۳ 

عالم‌دمیی. [ن7ز] (.۱ج) ده کوچکی 
است ازبخش کر ج‌شهرستان تهران‌وافع‌دد 
۱ هز ار کزی‌شمال‌باختری کرج و۲هزار 
کزی شمال راه شوسه کرج » قزوین- 
کوهستانیوهوایآن سر دسیراست‌ ۱۸ آن 
سکنه‌دارد . (ازثرهنگ جنر افیائیایران- 
3 ۱ 1 

عالم سوژ . [ ل] (س‌م ر کب) سوزنده 
همه جهانیان . (ناظم الاطبا:) . 

عالم شهادت . [ل تم ش] (ج کیب 
اضافی) . جهان جسمانی و اجسام و مادبات 
است که عالم ملك و ناسوت هم کو ند . 
(اسفار جلد سوم ص 1۰) و عالم کی له 
عبارت است ازعالم مادیما نند افلاك وعناصر 
وموالید که عالم ملكهم کویند.(از کشاف. 
اصطلاحات فنون) . این جهان که مشهود 
ومعوس است.(ناظم الاطباء) 

عالم صباوت . [د > ص ](ع تک 
اضافی)سن طفولیت . (ناظم الاطباء) . 
عالم‌صغیر.(ل :_س](ع تر کیب‌وصفی). 
مراد انسان است که جهان کوچکی است 
و منطوی است در آن‌جهان‌بزر کی ومتابل 
عالم کبیر است (غیاتالغات). (7 تندراج). 
در کشاف اصطلاحات الفتون آرد که در 
تفیرعالم کبپر وصفیر اختلاف است بعضی 
کویند عابم کیر عالم فوق ۱سمانها اس 
وعالم صفیر زیر آسدانها است‌ویعضی گویشد 
عالم کبیرملکوت ساوات است وعالم صفیر 
ملکوت زمین‌است وبعضی کویشد عال مکپیر 
قلب و عالم صفیر نفس‌است وجمهور فلاسفه 
وند عالم کبیر جهان وجود از آسمانها 
وزمی ومافیها است . 

وعالم صف. انسان است چراکه هر چه در 
جهان امراست همان در عالم خلق است و 
هر چه در مجموع عالم خلق و امرحت 
همان در ذات انسان است که عالم صغبرش 
خوا نند زیرا که فالبش ازعالم خلق استو 
روحش ازعالم امر (از کشاف اصطلاحات - 
فنون) . 

صدرا کو ید ءوجودات جهان شهادت کلا با 








۳ 


یکدیگر ارتباطدار ندوضی از ؛بضی‌دیگر 
متأثر ومنتفع میشوند وهمبستگی وارتبامط 
آشیاء] نار امانند موجودواحدی کرده اس 
(که‌هرچیزیبجای خیش پیکوست) وجهان 
بزر الم گبیراست ومضاهی عالم صغیرست 
که انسان باشد وها تعلور که اعضایانسان 
همه با یکدیگر بستگی دارند و مانند يك 
موجودند موجودات جهان وجود بواسطاٌ 
ارتباطی که دارند مانند يك موجودند 





واعضاء وجوادح وحواس‌ظاهره را معادلی 
است در عالم شهادت و عالم غیب معادل با 
مشاعر ونوای باطنهانسان است.ازعالم‌صفر 
که انسان‌باشد به عملکت آدمیت وانسانیت 
ودارالخلافة ربانی تعبیرشده‌است.(ازرسا گل- 
ملاصدراس ۳۰۶۰- ۲۹۲ - ۲٩6‏ درجورع 
باسفایج ۳ س-۱ ۷-۱۲ ۱۲شود) . 
عالم صود.لدم ر](تر کیب‌اضانی). 
موطن صورمقداری که‌اشباح برزخی است 
عالم صور کو یندو گاه مراد صورحسی است. 
(ازاسفارج ۱ ص ٩‏ ۲۹۳-۷). 
عام‌صودی. [د م] (ع‌تر کیب اضانی) 
این دنیا . (ناظم‌الاطا) . 
عالم طبیعی .لبط ](عتر کیبوسنی) 
مراد ازعالم طبیعی مقابل مجردات و عتول 
است که عالم‌شهادت باشد (از میدء ومماد - 
ملاصدرا ص ۳۰۲ ورجوعبه اسنارج ص‌ 
۷ شود) . 
عالم طفو لیت.[لمط یی ](عتر کی 
اضافی) حالت بچکی .(ناظم الاطیاء) . 
عالم‌ظلمانی.[ لم ظ](عتر کیب‌اضانی) 
اصطلاح اشراقی است ومقابل عاام نورانی 
است ومراد عالم برازح واجسام و ماهیات 
است.(شر ححکمةالاشر اس ۰۷ ۷۷-۱ ۲): 
عالم‌عقلی.[ل م ع) (ع‌تر کیبوصفی). 
فلاسفه قائل به‌سه‌عالمند ۱-عالم عقل که کاه 
درمقابل عالم خارج است و دراین صورت 
مراد عالم ذهن‌است و گاه درمقایل‌عالم ماده 
ویانفس است که مرادعالم عقول‌مجر ده‌است 
ازعتل اول تاعقل دهم 
۲-عالم نفس که اه نفی‌اندان وساثرقوای 
نفمانی ات وگاه مراد نفوس فلکیه و 
کواکت است . 
۳ - عالم جرم که عالم ماده است اعم از 
فلکی وارضی‌وزمان‌وزمانیات ۰ (ازاسفارج ۲ 
ص۱۷۳ ومیده و معاد ملاصدرا ص ۳۲۰ - 
ورسائل ملاصدرا ص ۱ ۱( ِ 
عالم‌علوی.[ل_+ عرعیی](عتر کیب 
وصفی). (و بتخفیف یا نی ) آسمان وعالم با . 
(ناظم الاطباء), مق بل عالم سفلی‌است ومر اد 
انلاك و اجرام فلکی و سماویات بطور 
مطلق است . ( ازشرح از حکمةالاشران 
ص ۷۱-۲۷۸ ۰)۲ 
عالم‌عنصری, [د _مع س](عتر کیپ 
دصفی) مرادعالمعناصر وجسمانیات است کهعالم 





۳۱ 


سک سح 
عناصگویند . ( از شرح حکمة الاشراق 
ص44 ۳۷-۲ ۰۲۹۰۲ 
عالمغیب . [ تم" غ] (ت کیب اافی) 
آن‌جهان وجهان آینده . (ناظم الاطداء) ‏ 
مقأیل عالم شهادت است .و مراد جهان 
معقول و مجردات نوربه است که غایب از 
عالم شهادت است و بالجمله عالم عقتول 
ومجردات واسماء و صفات حق تعالی است. 
و عالم آخرت ی عالم یب وین . 
«(از کشاف اصطلاحات فنون)۰ 
عالم قنس . [ لام ق ]| (تر لب - 
اضافی ).۰ عالم اسهاء 
(از اف اعطلاحات فنون) صدرا گوید: 
عالم قدس عالم محردات و عالم آلهی است 
(رجوعب‌اسفادج ۲ ص4۸ ۱ ور.الملاسدرا 
۲۹۲ شود). 
عالم بکبیر. [لء ۵] (تر کیب وصتی). 
مراد جان وجوداست ,روز گار ودهروه» 
جهان,(ناظم الاطبا) «رجوع بعالم‌عفی شود 
(از کشاف اسطلاحات فنون) ۰ 
عالم کون و فساد. [ لمك رف ] 
ب(تر کیب اضافی ) . کنایت از دنبای فانی 
وعالسفلی‌است (برهان) ۰ (7نندراج) واژ 
آن جهت عالم کون و فساد کویند که در 
معرض خلم ولبس صوراست ۰ 
عالم کرد . [ ال کت ] (س مر کب) 
جهانگیروسیاح . (ناظمالاطباء) . 
عالمکشا [ن ک ] (نف مر کب ) : 
دی کل تاره 
عالممایی .لک ] (-امسرکت) 
ها ور 1 
3 
به عالم کشائی علم زر کف 
نظامی . 


و صفات حق است . 


الم کشایی فرشته وشی 
هعالم کشاییکه عالم اشی 
نظامی . 
عالم گیر .[د ](ن ف مرکپ). ۰ 
جهانگیر. کی نده عالم.[ نکه‌با | نچه‌جهان‌را 
غرا گیرد. (ازناظمالاطبام)مسخر کننده : 
سروک رات وتیغ عالمگیر او 
درهمه شعنامه‌ها شد داستان انجمن ۰ 
حافظ . 
عالم گیر ثانی. [ل _د ]( ( ع)بادشاه‌هند 
عزالدین محمد بن معزالدین بن بهادر شاه 
که بدستیاری غازی الدین خان بن نظام- 
(املك در ۱۱۲۱ بثاهی رید ویعالم گیر 
ثانی‌ملفب کشت وغازی الدین راوزارت داد. 
(از حدیقةالعاام - ص ۰۷-۹ 
عالملاهوت. [لم ] (ر کبباضانی) . 
دربار آسمانی. ( ناظم‌الاطباء ) ۰عالم صقع 
الهی و عالم سرمد و مرثبت ذات واحدیت 
است ۰( رجوع شود » شرح منظومه 
حاجیس۱۸۳ )۰ 


عالم‌مثال [لم_ م] (تر کیب‌اضافی): 
«المی است لطیف تر نیت به عاام اجسام 
ومرچه درین عالم بنظرمیا ید نظیر آن درد 
عالم مثال موجودست . (ازغیات‌اللغات ۰ 
(از1 عدراج) . صدرالدین شرازیارد ِ 
عاام متال عبارت از عالم روحانی و جوهر 
تورانی است وشبه بجواهرجسمانی است‌از 
جهت محسوس بودن وذومقداربودن و شبیه 
بحواهر مجر ده است ازجهت ورانی بودن 
ونه از جنساجسام م رکب ازموادست ونهاز 
جواهرمجرده عقلی‌است ۰( از اسفار ج ۴ 
س۳+). وعالم برزخ (ناظم‌الاطیاء). 
عالم مچرداث [ل رم م] (تر کیب 
اضافی ) ۰ عالم عقول و نفوس رجوع بعالم 
ملکوت شود . 
عالي معقول.[ل اتکی وسفی).آنجه 
متعاق بذهروادر ال باشد[ناظمالاطب) 
عالم‌عنی. [لم م ](تر کیب وصفی) 
۲ نجه متعلق به معنی وحقیقت باشد و ناپدید 
ومخفی بود. ( ناظم‌الاطباء)* 
درمقابل‌عالم صورست و در امطلاح صوفیه 
عبارتازذاتوصفاتوا ساهءاست از آنتدراع). 
(از کشاف ام طلاحات الفنون) ۰ 
عالم‌مفارقات.[لمم ]لت کیب‌اضافی). 
عالم مجردات ) رجوع به اسفارج۱ ص؟ ۷ 
ومیدء ومعادس ۳ ۶ شود). 
عالم‌مقدار. [ل" ۳ (تر کیب‌اضافی). 
مرادعالم مثال است دجوع ,عالمثال‌شود. 
( از شرح حکة الاشران ص ۲:۳ ) 1 
و(اژ اسفارج ۱س4 ۷ و مىدء ومعاد ملاصدرا 
ص ۰۳۳ 
عالمملث. [د عم ] (تر کیب اضافی) 
عالم اجسام وشهادت است و گاه عالم وجود 
,طورمطلق و کلی اراده میتود . ( دجوع 
به‌اسفار ج ۳ص 9 7 )ورجو ع بالم‌شهادت‌شود. 
عالم‌ملکو ث.[ل مم](تر کیب اضافی). 
عالم جبروت و عالممجردات است( ناظم- 
الاطیاء ) . صدرا گوید ۰ عالم شهادت 
مانند قهراست نسبت معالم ملکوت ومانفد 
اب است بقیاس‌به عالم روح عاام ملکوت 
مقابلءاام‌شهادت است.(ازاسفادج ۳ ص11 
وازشر حمنظومة سبزواری‌س ۱۸۳ ورسائل 
ملاصدراس ۰۱ ۰/۲۸۳۱ 
عال لکوت اسف .لت اف ] 
( تر کب اضافی ) عالم متل معلقه وصود 
مقداری است . (رسائل ملاصدرا ص ۰۱۰۱ 
۳ ورجوع»شرح منظومه ص ۱۸۳ 
شود * 
عالم‌ملکوت اعای. [لمملت1] 
(تر کیب اضافی).عالمغیب وعالم‌مجر داتمحض 
وعقول است (ازشرح منظومه ص ۰۱۸۳ 
واز (رسائل ملاصدرا ص ۰۱۵۷ رجوع 
بعالم‌غیب شود . 
عالم‌ناسوت دم (تر کیب اضافی) 


دنبای فانی و این جهان که نایایداد است 








۱ 


۱ 
۱ 
۱ 


عاله 


(ناظمالاطیاء) ۰ 
عالم‌نفسی. [ ءن ] (تر کیب وصفی). 
مقابل عالم عقلی وهم عالم حسی‌است ۰(از 
رسامل‌ملاصدراس ۰6۱۱ 
عالم‌نورانی‌روحانی ۰[ ل مک ] 
(تر کیب وصفی ) . عالم مجردات است ۰ 
(ازشرح حکنةالاشراق ص ۰۱۶۷ 
عالم‌نورد.[د ن] (س‌مر کب)طی کننده 
جهان . جهان نورد . تندرو. سریع « عنان 
بار کیرعالمنورد. بجانب قصرزرد منه‌طف 
گردانید » (حجیب السیر ج ۳ س ۰)۳۰۲ 
عالمون.[ل](ع۱) ج_عاام در-الترفع. 
عالمة. [ل_م] (عناف) مزنك عم : 
رجوع‌بعالم شود ۰ 
عالم‌هی و لی.[ + ره ](تر کیب اضافی): 
عالم!جساماست(از غیاتاللغات)(از آ نتدراج)« 
عالمی ۳9 ( را منسوب ) موب 
۳ 
عالمیان .[-] (ع () ج +عالی[ل] 
جهانبان. | نچه‌در جهانست : وجناح انعام و 
احسان او بر عالمیان کستر ده :۰ ( کیله ) : 
عالمیان بدانند که چون با جک ر گوشه و 
قرةالعیث ... (سندیادنامه ص ۲۰6 ۰ 
چون‌علم لشکر دل یافتم 
روی‌خودازعالمه ان تافتم . 
ار 
-ن تمالی‌اورا بکر امت آن مخصوص گردانید 
وعاامیان در کنف عدل‌ورآفت ویناء احسان 
وعاطفت اوسوده گشتند .(فارسنامهٌ اپن - 
بلخی‌ص ۱ ۲( ۵ 
رحمت عالهءبان وصفوت [ دمیان . 
سعدی ( کلستان). 
شصم بچشمعالمیان خوب‌منظر ست. 
سمدی( کلستان). 
عالمین.[1] (ع.ا)ج_عالم‌درالت نصبی 
وجری‌رجوع به عالم و عالعون شود ۰ 
عالونی. (۱ع) بر از طالفهٌ عکاشه [ع 
کاش ] هفت‌انک بختباری . ( حفرافیای 
سیاسی کیهان ص » ۰۷ 
عاله.[(] (ع ا) زن‌سبك وزن که آهنگی 
مختلف نهابد و بر یکگ راه نرود ۰ (ناظم- 
الاطیاء). (منتهی‌الادب) . طباشه . (اقرب- 
الموارد)* |(() شترمر غ. (منتهی‌الارب). 
نمامه . (افرب‌الموارد) ۰ 
عالف.[ ل] (ع1).ج عائلرجوع به‌عائل 
نطو ب (منتهی الارب). | () شترمرغ 
(المنجد) . (منتهی‌الارب) ۰ (ناظم‌الاطام), 
||هر پوشش یکهاز بادان‌درذیر آن‌پنهآورند. 
(اقرب|لمورد) باران کر بز. ( نندراج) ۲ 
(ناظم الاطباء) . ( المنجد) . 
عالة . [ل "ل ] (ع۱ ) منت عال 
(اقربااموارد) ۰ ابلعالة . شتران دو باره 
آب‌خورنده. ومنه المثلعرض علیسوم‌عالة, 


ای‌امببالغ بیمی. که فرروشندء کالادر ویه.النه 





عالی <سینی 


نکند . (منتهی‌الارب). (۲ نشدراج). (ناظم 
الاطباء) . 
عالییء(عنف) بلنده‌قابل سافل؛ ومنهاتیت‌من 
عال ( منتهی الارب ) ۰ ( آنندراج ) . 
(ناظم‌الاطباء).( اقب العو ارد).|[رفیم وبلشد 
( ناظم‌الاطباء ) ۰ (مهذب‌الاسماء ) . کلان . 
( مهذب‌الاسماء).(ناظم الاطباء) ۰ رجل‌عالی 
الکف ۰ رد شریف ‏ متیر لورت )19 
اندت اندك‌علم یابد نس چون‌عالی بود 
قطره‌قطر جمع گرددو آ نگهی‌در باشود. 
ناصر خسرو . 
و آن درجت شرف ورتیت‌عالی ۰ ( کلیله) . 

٩( ||‏ ح) نامیاز نامهای خدای متعال . 
|| بزر کواروفاضل.(ناظم‌الاطیاء) .سر افر از, 
(ناظمالاطیاء) . 

ا دراصطلاح‌درایت و از دمحدتان‌عار تست 
ازسند که در | ن‌علو باشدومقا بل او نازل است» 
(از کشاف اطلاحات فنون).سندی کهس له 
آن کو تاهتر ازدیکر اسناد باشد و باواسطاه 
تس نقل‌شود. || در اصطلا حمعأنیو ببان‌و نز د 
بلغا ] نست که‌شاعر الفاظ نصیح درو وت 
چنان بجزاات ربط ده دکه بنداشته ۲ بد که 
کلمه کلمه لطافت‌در چه درجه پذیرفته و بابه 
باه در خوبی ارتقاء افته ووی را اشماراز 
اشمار مردمان بمرتت عالی‌تر بود که فصحاء 
بعلو مرتبت او اقرار کنند. کذا فی‌مجم - 
الصنایم( کشاف صطلاحات فنون‌س ۷۷ ۱۰ 
تر کیات: 
باب عالی,در کاه‌ساطان‌عثدانی رامیگفتند. 
-س-جاء‌عالی باعالی‌جاه بابه ومر تبه بلند. 
ورجوع به عالیجاه شو . 
سر گاه‌عالی:در کاه شاه: ٍ قضات وصاحب 
بر هدان در گاه عالی‌باویو نائبان وی‌باشند . 
(بعتی ص 4 ۲) .۰ 

7 دیوان‌عالی کشور.عالیتر ن‌مر جم‌قضائی 
رجوخ به دیوان ۰.. شود . 

رای‌عالی. رای"اق_وصایت و بلشد: ورآی 

عالی چنین افتضا میکند که ... ( بیهقی س 
۳۷ 
و آ نچه را رأی عالی بفرماید . ( هقی ص‌ 
۳۰۸« 

فرمان‌عالی.فرمان که ازمافوق‌صادرشوده 
فرمان عالی‌رسید بخط بونصر مشکان . 

لفظعالی؛ لفظو کفتارشاه: ومثالهااز لفظط 
عالی بشنود . (ببقهیس ۷۲) . 

مجلس عالی . مجلس سلطان : و نباید 


له شمادو تن‌مجلس عالی را دردسر | رید . 


همت عاا مت لد 
ت عالی. همت بلئد , 


عالی ۳ اخ) ده کوچکی است‌از دهستان 


بیذا بغش اردکان 2 






ستان سار وا5ل 
ا3؟ ف 
در ۱۳۸ ۳ 


ر (زی ج ناور اردکان وسه 


زی رام عی زرفان به‌یغا ودارای 


ح‌م 
هزار و 





۰ تن‌سکنه‌است. (ازفرهنکک جفرافبایی. 
ایرانج ۲( 
عالی / (اخ) دهی است از ده‌ستان بر خون 
شهرستان بوشهر بعش خورهوحشهردتان 
بوشهر وافع درا ۱۲هزار کزی‌جنوب خور 
موج در ساحل خلیج ف-ارس ۰ ناحیه‌است 
جلکه‌ای‌و کر مسیر؛ مررطوب‌وه‌الار باییو ۸۱ 
تن سکنه دارد . اهالی‌فارسیز بانند آب آن 
از چاه تأمین میشود و محصولانش : غلات» 
خرمااست . و مردم آن بکشاورزی اشتفال 
دارند - راهان شوه سایق بوشهر ه لنگه 
است. (ازفرهشک جنر افیایی‌ایران ج ۷) ۰ 
عالیات , (عل) ۰ ج_عالبه (اقرب‌امورد). 
مأخوذ از تازیچیزهای بلند ورفیع. (ناظم 
الاطباء). وعتبات عالبات | ستانه های بلئد که 
مرادفبورامهعر اق باشد.( ناظم الاطباء), 
عالی آواژه . [ ز با _ز] (س مر کب) 
خوش اواز . خوش خوان : 
که دبدت برهیج رنگن گلی 
زمن عالی آوازه‌تر بلبلی . 
نظامی . 
||ناموره مشهور. بلندنام : 
نظامی بدوعالی آوازه‌باد 
بنظمی‌چنین نام او تازه‌باد . 
نظامی . 
0 فد 
عالیاثر . [ ات] (س مر کپ ) بلشد . 
دفیم . والا : مساحت مملکت اسکندر در 
نظر همت‌عالیاثرش تنکت تر ازحوصله مردم 
بخبل است . (حبیب‌السیر ج 4 از مجلد ۳ 
ص ۲ ۲ ۳( ئ 
عالبیاحمدان ّ 1 (دع) دهی‌است 
ازدهستان فرامرزان بخش بستك شهرستان 
لا واقع‌دده » هزار گزی جنوب باختری 
بستك وافم‌دردامنة جنوبی کوه‌میرعباس‌محلی 
است کرمسیرومالاربایی‌وه ۱ تن‌سکنه‌دارر 
آب آن از باران تأمین‌میشود . محصولاتش : 
غلات ۰ وخرمادیمی‌است . اهالی بکشاورزی 
گذران میکنندراهفرعی‌دارد. (ازفرهنگ- 
جغ افیایی ایر ان ج ۷). 
عالی‌انود. [1 و ] (۱خ) تبرة ازطاینة 
بابادی هفت لنکت بختاری , (جنر افیای گ‌ 
سیاسی کیهان س 1 ۷).. 
عالی بخت 2 [ب] (سمر کب) بلشد بخت: 
کسیکه بخت باوی باشدو در کارهاموفق کر دد. 
عالی‌بر ِ [ب] (اخ))دهی‌است ازده‌ستان 
ماهیدشت پایین بخش مراکزی شهرستان 
کرمانشاهان واقم‌در۱ ۱ هراد پگزی جتوب 
ماهیدشت و ۶ هزار گزی جذوب خزل . 
ناحیه ات واقم دردامنهٌ سردسیروه ۱۷ تن 
سکنه‌دارد زبان آنان کردی وفارسی است و 
آب ان ازچشمه تأمین‌میشود . محصولا نش 


قلات » حیوبات دیم ولشات است واهالی 





ث 


بکشاورزی ۰ گله‌داری اشتغال دارند . راه 
مالرو دارد و در تابستان از خزل‌انومبیل. 
میتوان برد . (ازفرهشک جذر افیابی‌ایران - 
ج۰): 

عالی‌بلاغ ۰ [ب] (لخ).دهی است از 
دهستان قامه کری بخش‌سنفر کل ی‌شهرستان, 
1 مانشاهان وافع‌در ۱۶ هزار کزی‌شال 
خاوری سنقر واقع‌در کنارراهعمومی سلقر به. 
خسرو] بادناحیه ایست کوهستانی سردسیر و 
۴ تن سکنه دارد. اهالی کردی وذادسی 
زباننداب آن از چشه تأمین "مشود و 
محصولا تش‌فلات حبو بات؛دیمی+تو آون.واهالی 
بکشاوزی اشتفناردار ند وسنایع دستیآ نان 
قالیچه " جاجیم » پلاس بافی میباشد زاه 
ماارودارد . (ازفرهنگ جذرافایی ایران 


ج م) . 
عالیبیگی ۰ [ ب] (ا -) تيرة از طائنه 
ملکشاهیاست‌در پشتکوه.(جفر افبای سیاسی 
کیهان ص۸ 1( 3 
ءاای تبار ۰ [ت] ( سس ماک 1( عالی 
نسمت ۰ که نسبت عالی‌دارد. 
عالیجاه . (س‌مر کب) . علی‌شان . عالی 
رتبت . عالی‌قدر . آنکه مر تبت بلند ومقام 
بالادارد ۰ از القاب احترام که ۱ کثردراول 
نوشته‌ها ونامه‌ها با در سریا کتها نویسند : 
(ناظم الاطیا) ‏ : 
اطهر اشرف‌شه آل حسین‌پن علی 
۲ نکه‌عالی‌جاهاو هرروزءالترسزد. 
شوزنی ٩‏ 
یادشاه‌عالیجاه یکدو هفته ۲ نجاباسب تاختن 
و .۰ .برداخت. (حبیب‌السیر ج ۲ص ۰۲ ۳). 
عالی <ناب » [ ج] ( س مر کب) لتبی 
است احتراما که وزیر ان:بزر کان‌را بدان 
خطاب کنند . 
عالی‌جعفری . [ ج ف ] . (۱ع) . 
"راز طائفةً کیومررسیابلچهارلنگ بختباری 
(جفرافیای سیاسی کیهان ص۷۱ )۰ 
عالی‌چنگی ۰ [ج] (1) دهی است از 
دهستان باغعك بخش اهرم شهر ستان بو شهر 
وافم‌در ۲۳هز ار کزی‌شمال باختر اهرمو کنار 
راه فرعی بوضور به اهرم واقع درجلگه » 
گر مسیر»مرطوب ومالاریایی‌استو۲) ۷تن 
سکنه‌دارد.ز بان اهالیفارسی و آب آن از چاه 
تأمین‌میشود محصولاتش + غلات» خرما و 
تنبا کوومر دم به کشاورزی اشتغال دار ند - 
راءفرعی‌دارد . (ازفر هنک جفر افباییایران 
ج ۷). 
عالی‌حسینی ۰ [ ح ] (ع) دهی‌است 
ازدهتان باغك بش |هرمشهر ستانبوشهر 
واقم‌در۸ ۱هزار گزی‌جنوباهرم. ناحیه است 
واقم‌درجلگه کر سیر ومالادیایی ۲۰۰ تن 
سکنه دارد اهالی‌ارسی زبانند ء آب‌آن 
از چاه تأمین میشود . محصولانش : غلات؛ 





سس سس 


خرما دیمی‌است. امالی به کشاورزیاشتفال 
دارند راه مالرو دارد . ( از هی 
جنرافیابی‌ابران ج ۰/۷ 
عالی حضرت . | د] م۰ 
نکه متام بالادارد . (ناظم‌الاطبء). دجوع 
ب»عالیجناب شود ۰ 
عالی ذکر. [ذ] (س مرکب) ۰ آنکه 
هواره‌نام او بخوبی بر ده‌شود « 
ودائم موقر ومحترءوعالی‌الذ کر ونافذالامر 
ومهیب‌ومطاع وسرور ودین پرورباد.(تادیخ 
قمص ۰)6 
عالی‌رآی [د] (س مر کب) آنکه اد 
,رارآی ثاقب باشد . رجوعمالی‌شود. 
عالی‌رتبة و زد ب] (س‌مر کب) ۰ عالی 
مرتبت آنکه دا مقام بالا و برتر باشد و 
برجوع بعالی‌شود. 
عالی‌سر.[تی](غ)دهیاستجزدهتتان 
. لین بندش طالقان شه رستان هر آن واقح در :بست 
بويك‌هز ار کری با ختری‌شهرك. کنارراهعدومی 
مالرو زوین . کوهستانی و سردسیر است 
۳ تن‌سکنه دار ان لاه تلمین 
میشود محصولانش‌فلات »الوا سیبزهینی" 
شفل اهالی زراعت صنایم دستی کر باس 
و کلیم وجاجیم بافی است . ( ازفرهنگگ - 
جفرافبابی ایران استان مر کزی) ۰ 
عالی‌سرای . [س] (): قصر سلطنتی 
وسرای یادشاهی وحرمخانه .(ناظم الاطباء). 
عالیشاء .(۱ خ)ده کوچکی‌است ازدهستان 
تهار جانات بعش حومه شهرستان ببر جند - 
واقم‌درا ۴هزار گزی جنوب‌خاوری بر جند 
امه زک مسیری است و ه تن سکنه دارد 
اهالی به کثاورزی اشتغال دار ند راء مالرو 
دارد. (ازفرهنک جفرافیایی ايران ۰6۹ 
عالی شاخ . (ص مر کب ) . شاخ بلند 
شاخه درازه 
که بااین درخت عالیشاخ 
نشود دست کساج ۰ 
نظامی . 
چدرختی سطبروعالی شاخ 
سپزوپا کیزه وبلندوفراخ» 
نظامی. 
عالیشان . (س) عالبشان خداوند. مرنبت 
باعلا ۰ || از القاب یادشاهی(ناظم‌الاطبل) . 
| بسیارنجیب (ناظم الاطباء ).|| الا 
لد مرتبت ,(اظم الاطبء) .ای مقام و 
دانشمندان بزرکگ : مورخان عالیشان 
برین منوال مسطور کردانیده (حبیبااسیر 
ص ۰۱۲۳ 
عالیشان.(۱خ) دهی است از دهستان چری 
بخش حومةٌ شهرستان فوچان واقم‌دد ۳٩‏ 
هزار کزی‌جنوب باختری‌قوجان احیه‌ایست 
وتا نی دی ۲۵ ۷ تن‌سکنه دارد . 


آب آن ازچشه» تأمین مشود . محصولا نش 





علات» اهالی ه کشاورزی ومالداریاشتفال 
دار ند راء مالرودارد (ازة منک جترافیایی 
ایران ج ۰)٩‏ 
عالی‌شرف.[_ د || موس )۳1۰ 
شرف عالی دارد : 
عانم زرین عمل مهتر عالی شرف 

درید بیط وسید وصت عمل ران او ۰ 

خافانی . 

عالی شرف. [] (خ) نمض ما 
محمد حسین خلفمدق میرزا مجمد ثلانتر 
سابق‌فارس وازاجلًسادات آن‌سامان است ۰ 
اورا اخلاق‌نبکو بود ومحضرش مجمم‌شهر او 
عر فاوضلاء ودرحدود1 ۵۸۱۲۳ در گذشت 
و ,ول صاحب | ثارالعجم در 4۳۴ ۱۲درقید 
حیات بودغااب اشه‌ارش‌غزل بود واز جملهاشعار 
او است در وصف قلعه شر یف مشهد مقدس 
حضرت حسین : 
این نفز باره‌چیست از بی‌شکوه وفر 

نی برون نموده زجب سور سره 
این سد طرقه چیست که ازغات علو 

کیوان بدامنش بود از فرق بی":د: 
(مجیم الفسحاءج ۲ اس ۳۵۱) . رجوع به - 
ریحانةالادب ج ۴ ص۵۱ نقل‌از ] نار المچم 


ود 
عالی‌شیرازی . (1) . مرذا محمد 
شبرازی متتلصس مالی و علقف به اعمت 
خان وبعد به دانش‌ندخان. بکی‌از شعرای 
قرن ۱۲هجری ومعاعرساطان اورنگزیب 
و و بهادر شاه بوده‌است او بأمر م<مد 
بهادر شاه انامه ادراحوال‌وی بنظم‌در آورد 
که درابتداء آن پنج رباعی سروده است . 
حاویتار .یج ودات‌اورنگک: بب‌ومدت‌سلطنت 
وعمروی.نعمت‌خان‌درتاریخ * ۲ در گذشت 
اشمار بسیار و دیوان ور-ائلی 
: نعمت عظمی. جنکنامه حفیل 


و اوراحت 
چندما ند 
وعشق . ودو نامه محاصرة حیدر | بادوغیره ِ 
(الذر مه جلدنعم ص۰.)1۱۷۷ 
عالی‌طيب. [ءی] (اخ) تبث ازابا 
طی ازایلا تکوم گیلو بة فارس. (جقر افیای 
ار 0 

عالی‌قابو ( خ) .نام قصری است از 
قمور صفوه وافع در مبدان شاه اصفع‌ان» 
ودارای ای عالی‌ومر تفج وتار سخی‌است (4 
همه‌ساله مسافران و سیاحان خادجی از آن 
دیدن مبکنند و بنا بر مشهور تکمیل آن 
بدست شاه عباس بو ده‌است (ررجوعباصفعان 
درا ین لغت‌نامه شود) ۰ 

عالی‌قدر. [ن] (س‌م رکب) بلندمر تبت ۰ 
والاءتام . بزر گوار.(ناظم الاطباء) ازالقاب 
احترام که دراول نوشتحات و درسر یا کتها 
نورسند.. (ناظم الاطباء) ۰ 

عال ی کر دستانی[ی ک در (اخ 
محمد حسن عالی کر دستا نی رک 





عرفان معرب بودواز اشعار اوست : 





سب تحص 





عالی‌نژاد 








ول رفت اواکسی‌نیست مرا واقف اسر از 
جز اکه‌چومن نوسفری داشتهباشد ۰ 
(مجمع الفصحایج ۲ ص ۳۰۱) ۰ 
عال یگهر. |[ ک" (س مت باات 
نواد . شر رف سب : »نظورنظر صاحبقران 
عال یگهر گشت . (حبیب السیر ص ۵ ۱۲) ۰ 
| (() کوهر کرانا.. (ناظمالاطب) ‏ 
عالی‌ما فر ۰ [مت] (سهر کب) ساحب 
آثار عالیه ۰ صاحبقران عالی مثر پدانجا 
رسرد (حبیب‌السیر ۳ص و ۰ 
عالي‌محل. [م ]سس کب) . آنکدا 
محل ومقام بالا است . والاجاه: 
نگ کرد سلعانعلی‌معل 
خودش دربلادیدوخردروحل: 
(بوستان‌سعدی) : 
عالیءجمود . [ م ] (( خ).(علیمعمد 
خانی):یکی| ازطو اف هفت لنگ بختباری که 
درمال|مرسوسن کم دارند . (جغرافیای 
سیاسی کیهان ص ۷4).. 
عالی‌مرتبت. [م تب ]سم کب)7نکه 
مرتعالی‌دارد - 
عالی مر تب گر دیدن.| تب ککاد] 
(مس‌مر کب)مقامعالی‌ودفیم بدست آوردن. 
عالی»رد.[م ] (سمر کب). طالب‌مولی که 
دنبا وعقبی‌رادر خیال‌هم‌نیارد .(۲ نندراج) ۰ 
عالی‌مشرب . [مر ] (س‌مرکب) آنکه 
مشرب خوب دارد . خوش مشرب: بلند نظره 
حافظ ار بر صدر نتشیندزءالی‌مشر بست 
عاشی‌دردی کشا ندر بندمال وجاه نیست 
حافظ . 
عالیهقام . [7] (س‌مر کب) . عالیجاه ۰ 
بلثد مرتبت .[آنکه مقام‌رفیم وبالا دارد : 
درحلك صاأیر خدام عالیمقام تنظم گر دید 0 
(حیب‌السر ج ۴س ۳۵۲) : 
رازدرون برده ز رندان مست رت 
کاین حال نیست زاهدعالیة‌ام‌را . 
حافظ . 
عالی‌مقداد. [م] (س‌مر کب) بز رواد 
(ناظم‌الاطباء ) ازالقاب احترام است که در 
اول‌نامه و با نها نوسند. (ناظمالاطباء) ۰ 
عالی مکان 1۰ ( رت . آنکه 
منز لت ومقام رفیع دارد . ۲ نکه‌مکان‌شر بف 
دارد . عالقدر. عالیجاه : 
بکش ازبالممتءالی‌مکان گره 





(7نندرا ح نقلازصائب): 
عالی‌منز ات.[مزل ](سمر کپ).آنکه 
منزات شرف دارد . بزد ثوار ؛ 


بعتی حطرت عالی منزلت ممالگمدار متعال 


منقبت معالی دثار . (حبیب‌السیر ج ص۰)۱ 
عالی‌نژاد. [ن بان] (س‌م رکب). آنکه 
اسلا و سب هار دارد : .عالی هر - 


مر جهانگ عالی نژاد چون 






ر ایالت نواد . ( حبیب ااسیر صس 


عام‌الفیل 
عالی نسب. [نس] (س‌مر کب) ۰ آنکه 
اورا نسب عالی باشد عالی تبار « نظرهمت 
این یادشاه عالی سب متعالی حسب . 
(سندباد نامه. > 4 ۲) . 
اصل کهر از خلیفه داریم 
عالی نسبیم | ۳ 








خافانی . 

عالی‌و حمالی . [و چ] (۱ ), جز. 
طامفه هغت انگک ازا بل بختباری ابر ان است 
(جغرافیای سیاسی کیهان س ۰). 
عالی‌ود » [د](۱ خ). شب ازطاثفاءالی 
انورهفت لنک بختیاری ۰ (جفر افیای‌سیاسی 
کیهان ص4 ۷) . 
عالیو ند.(و ](( ج)تبر #ازطائ؛ کیومرسی 
ایل‌چه‌ارلنگ پختباری. رجوع به تل‌ریزی 
شود . (ازفرهنک جفر افیایی ایر انسج ۷ . 
عالیة . [ ی ] (اوس). مونت‌عالی(اقرب. 
الموارد) 2 

|| (۱) نوك سر نیزه باسر آن با نصفش که 
متصل بسناناست . ( المنجد ) ۰ ( موذب - 
الا-ماء ) ۰ || زمیت مافوق نجد تا متصل 
به تهامه و تا سرحد مه معظمه و آن 
حجازاست ودههاست بر-واد مدینه که آن 
را عوالی خوانند نسبت بسوی عالیوعلوی 
[ع ] ازجهتآ نکه «عالية الشثی> بلندتر ین 


ازچیزی‌را گویند.(منتهی‌الارب) ([ نندراج): 


|| سر زمیت حجاز که مشتمل است‌بر بلاد 
واسمه ومواضم شریفه. وبا آن قسمتی که‌از 
رمه تجاوز میکند تا مکه ویا مشتملاست بر 
همه آن‌قسمتی ازقر ها و1" بادیهای‌مدینه که 
ازطرف نجد تاتهامه بافت میشود و قسعت 
واقعه درمابین‌راسا نله کو بند .(معجم|لبلدان 
رت 6 ۰ 
حروف عالیه وعالیات عقول و نفوس طولیه 
وعرضیه‌اند که کلمات ال التامات‌هم کو ند . 
(از کذاف اصطلاحات فنون ج ۱ص ۳۰۷) . 
رجوع به حروف عءالیه شود . 
ات 
-مدارس عایه . دانشکده و دانشگاه . 
مقامات عالبه . مقامات بالا . 
مدارج عالبه در ج‌های بالا . 
عالیة. [ی] (اح). درحییب‌السیر آرد که 
ب#ولی نام دختر علی‌النقی (ع عالیه بوده 
اسب ۰ (حبیب‌السیر ج ۲ ص۸٩).‏ 
عالية ۰ (۱ خ) نام دخترهارون‌الرشیدبود. 
(حجیب‌السیر ج ۲ص ۲۳). 
عالی‌همت ۰ [همم ](س‌مر کب) . ۲ نکه 


همت عالی‌دارد . بلندهمت وشر یف (ناظلم- 





الاطباء). بزر گوار. (ناظم‌الاطباء ) . کر یم 
وسخی( ناظم الاطیاء) جوا نهر د( ناظم الاطیاء)ه 
عءالی‌همتی کردن برافر از 


۳ 
طثاب هرزه‌از گردن بینداز . 
نظامی . 
3 


ر در دی نه‌عالی‌همتی سعدی 





بیازردی نخو اهی‌انگین دفتن. 


سعدی . 








عالی‌همتی. [هم؛] بلندهمتی» جوان‌ر دی: 


( ناظم الاطبام) ۰ سخاوت. ( ناظمالاطباء ) : 








رجو ع به عالی شود . 
عام ۰ [م م ] در فارسی بتخفیف ( هم ) 
(اجمع) . مقابل خاس . ( منتهی‌الارب) . 
(المنجد).(اقرب المو ارد)||هه‌کانی, همکان. 
تمام مردم ۰ (منتهی‌الارب).( آ نندراج) : 
ناممکن است این سخن برخاص 
لفظی‌است این‌در میانهة عام . 
ی 
مجوی ازوحدتمحشش برون ازذات‌اوچیزی 
که‌اوعامست وماهیات‌خاس آندرهبه اشیاه . 
ناصر خسر و : 
و گاه کن‌ای برادر از غدرش 
دور ونزديك و خاس وعامشرا. 
با و 
در آن»جلس کابورعام کر دند 
میی همچون شفق درجام کردند . 
نظامی ۰ 
تکابوی تر کان‌وغوغای عام 
تماشا کنان ر درو کوی وبام ۰ 
(بوستان) . 
تمه چه‌باشد.(منتهی الارب):(] نندراچ) 
|| (س) نادان . در تداول مردم عوام بعنی 
مردم جاهل ونادان ؛ 
سلام کن‌زمن ای‌باد مرخرا-ان‌را 
مر اهل فضْل وخرد رانه‌عامو ناداثراء 
ناضر سر و 
عام نادان پر یشان روز کار 
ب» زدانشمندنا پرهیز کار . 
(-مدی گلستان). 
اندر آینه چه بیند مردعام 
"که نیندبیر اند رشت شام ۲ 
بازاهدبی ذوق مکوسرانا الحق 
اسرارسلاطین چوبه عامان نتوان گفت . 
(1 نندراج از اسیری لاهیچی . | )1( 
سال جاعوام:(معذب‌الاصعاء). اقرب ال و ارد). 
(غیاتاللغات).(۲ نفدراج). (منتمی‌الارب): 
تا عام نام سال بود شهر نام ماه 


مواوی . 


اقبال‌را نظر بسوی شهر وعام‌نیست, 
تراکسات 
۱ اسم عام ۰ درمة بلام خاص که درتازی 
عام نیت و 
| بارعام . ملاقات عمومی اجازه همکانی: 
زمیث رازیر تخت ارام داده 
برسم خاس‌بارعام داده . 
نظامی ۰ 
|| دقف عام . درمقایل وقف خاس رجوع 
به وقف شود . 
۱ شارع عام . راه عومی . 
عام‌ادعل [ء ۱م] (امر کب). سال‌اندت 
بادان ۰ (معذء‌الاماء) در ارمل . 
عام‌البلوی.(م لب ](تر کیب اضافی). 
میتلا به‌همکان . کر فتاری همکانی : 





۳ 


عامالجحاف.|م ‏ ](اع)سالمشتم 
هجری بود ه سیلی برخواست وخانه های 
مکه ور کن‌را فرا کرفت ۰ (کاملاین اثیر 
ج4 ۰۱/۲۱۹ نعه الد 
عام‌الجزن [مل ح](تر کیب اضانی) : 
سال‌دهم بت که ابوطالب عم‌حضرت‌ر-ول 
وسی‌وینج روز بعد خدیجه کبری زوج آن 
حطرت در گذشتند و ۳ از فوت [ ندو 





بسیارمعزون شدند از آنجهت آن‌سال رز 
عامالحزن نامید ند.(منتخب التو ار بخ خر ا-انی. 
چاب‌اولس۳۰) ۰ ب 
عاملخصب . | ایغ سا 
ابوجمفر منصور عبدال بن‌علی بح‌شدواز 
بسیاری احدان و انمام که با حجاژریان کرد. 
آن سا( را عام | لخصب نام نهادند : (تجارب ‌ 
السلف ص ه ۰ 0 
عام الفیل[ ۶ ل] (رامر کب)سال۰ ۰۷ 
میلادی است و بدین‌سال ر-ول (ص) تولد. 
یافت واز آن رو آنر ۱ عام الفیل خوانند که 
ابرهه پا لشکریان خود که فبل‌سواربودند 
بهتصد ویران کردن کبه روان شدند . در 
تاریخ بلعمی آ مده‌است: کهوسیب این آنن بود. 
که چون نجاشی از برهه خشنو دشدویادشاهی 
ین بدو گذاشتابرهه شادشد و خدای‌تعالی را 
شکر کرد و خواستیا پدرویشان‌دادو کلیساها 
بر شه‌ریدرشهر های من بنانعادو یکی کلیسا 
بصنعاا ندر بثا کرد و آنرا ذوالعکس نام کرد 
دخبر آن بهجهان اندر پرا کند و بنجاشی 
نامه کر د کمن بحی کلیسا بر آوردم بنام 
ملك که اندرجهان 7 نر اهمتا نست شکران 
را که‌خدای تعالی ملك‌را بر من رحیم کرد 
دصورت آن‌پیش وی فرستاد و همه روم و 
شام هر کجا ترا بودند[ نجا [ مدند وخبری 
دیدند که در کز چنان ندیده‌بودند ونشنده 
وهر کسی آنجا قربانی کردنة و آن کلیسا 
را خواسته دادئد وخبر ب‌قصر روم بردند 
واونیز ‏ نجاچیزهافر ستادو نامه کرد به نجاشی 
که آن‌کار دارتو خبری کرده است در یمن 
که‌هر کز کس نکر ده‌است وفخرآن تر است 
وهمه جای به‌جهان‌اندرچنان بنا نیست‌وهیج 
جای چنان کلیسا نیست نجاشی شادشدبدان 
وبابرهه‌نامه کر دبآزادی‌وابرهه بسوی نجاشی 
نامه کرد که بعرت اندر مکه‌خانه است و 
کو یندخانه خدااست‌ومردمان ۲ تجاحج کنند 
کرد آن طواف کنند و این کلیسا که من 
کردم از آن صده زار پارنیکوتراستو من 
تر اسل‌یمن‌رابفر مامتان کلیساراحج ؟نندو 
عربرابفر مایم تاحج‌خویش از آن‌خانه اندر آر ند 
7 فخر آن‌جاودانهملكرا بودنجاشی بدین سن 
شادشد وابرهه بیمن‌ترسا بود و جهودان دا 
فره‌ود تااندر آن خانه نماز کر دند وازعرب 
دو بر ادر آمده‌ودند از بنی‌سلیم بسویابرهه 
ابرهه‌ایشان را نبکوداشتی چون تدییر آن 


۲۰ 


کر دکه عرب‌را بح جکلاخواند واز کمه 
از دار وین محمت خواعی را یکی از 
آن دو برادد) نیکوی کردی و ملکه 
عرب بدو واد و بادیه وحجاز وامیری مکه 
وناج بر سرضش نوادویمکه فرستاد و بفرمود ۷ 
عرب‌راپفرمایدتایهحج بدان کل | آیندوبگوید 
که ,کلب از آن‌خانة کم نیکوتروفاضلتر 
اس که بشاند رآن‌خان بان‌دار ند وآ نر یلید 
رود وان سا کس پیدکرده است و 
معمد خزاعی با برادرش قیس برفت با قوم 
خویش‌وخبر بسکه آمد وریاست مکه بقریش 
وهمه بطون قر یش بنیکنانه‌را بود و ا,شان 
عبدالمطلب را رئیس کرده بودند در مکه 
پرقریش چون محمد خزآعی بل نی کناه 
آمد ابشان مردی دا فراز کردند از بئی 
هذیل نام ویعرقب عیاض 7ا اورا یزه بزدو- 
بکشت وبرادرش قس بجست وبازديك ایرهه 
شدبهیین و خبراوبگفتابرهه «گفتم را کس 
چه باب دکه‌ایشان را بدین دین خواند برد 
وآن خانه ویران کنم تابیچاره بماشد وااگر 
خواهند و اگرنه اینجا آیند و بنی کنانه را 
بکشم پس‌سیاه کرد از یمن پنجاه هزارمرد 
رتص دکرد که‌بمکه رود ... عرب بادب* چون 
ازاین تقد گاء شدند کس فرستادند تاآن 
کلیس یند اوشب را به قصد نماز در کلیسا 
ماندونیهشب‌درود یوار نراملوث گردجون 
صبحگاه شد مر دم‌بر ای نماز آمدندآن وضع 
را دیدند وخبر با بر هدادندس وکند باد کرد 
که‌خانه کعبه راوبران کندو بدستور نجاثی 
ابره بالشکر بان خودسوار بیلان شدند و 
بطرف ححجاز روان شدند . 
چون خبر بیدا لمطلب‌رسده زارسوارعرب 
برایمصاف فرستاد وی از اعراب بسیاررا 
بکشت ودو نف رااسیر کرد وسر انجام‌چون 
ه مکه رسیدند مرغانی کوچك پنام ابابیل 
باسنگی ریز ء که در منقار داشتند بآ-مان 
پر واز گردند و آن سنکها کر در آنها 
رها کردند و بدن آنها سوراخ گردید 
وبدین تیب برههولشکر یانش بقتل‌رسید لد 
(ازتر یخی تر جمتر‌طبر ی خطی) ودر 
فرآن است.امتر کیف فعل‌ربکک باصحاب 
الثل ۰ (سورة فیل آیهٌ اول ) رجوع شود 
به تفسیرابوالفتوح ج ۱ ص ۲۱۶ ۰ 
عام‌المجاعة . [م ل ع] (ت کیب 
اضافی) سال‌فحط ۰ 
عامالمنفعة .[م م لم فع ] (ص 
تر کیب‌اضافی) .کارهائی که برای عام سود 
بخشد چیز ی که بهمه بهره رساند . وشامل 
همه مخاوق گر دد (ناظمالاطباء) . 
عام سند. [پ ] (تر کیب وسفی) . 
7 نچه‌تبولعامهدارد.آ نچه مقبولیت‌عامه‌دارد ۰ 
همگان بسند . مردم پسند ۰ 
عامد . [م](عنف):تصد کننده ۰هنگ 
کننده. (اقرب‌الموارد) .(المنجد) 
عامداء [دن](تید) ماخوذازتازی‌تصدآد 





ازروی تصد ودیده ودانسته:(ناظمالاطبا) 
عامدع. [م5] ( قد)مونعامد.لیلاعامدة 
سنی‌شب دراژ. (اقربالوادد) ,(المنجد) . 
عامر 2 [م] (عن‌ف).۲ باد کننده .(]ترب 
ال و ارد) . ([ نندراج) ۰ (موذب الاسماء) ۰ 
(غیات ).|7۰ بادومسور(ننم لباب 
اینتقدیرعامر تیصو باشد چوندافق بسی 
مدفوق.(منتهی‌الادب) (1 ندراج). (غیات 
اللنات). ]یار کننده‌یج عمار(آنندراج): 
(منتمی الارب ) . || اقامت کننده درمحل - 
مسوز ‏ (افرب‌آلموادت) . (الینجد) . 
||سا کنخانه(منتهی‌الادب). زیادعمر کننده. 
(ناظم الاطباه) .| | بسیاروفر او ان.(ناظم الاطبام) 
۱ (ز)بچة کفتار. (امعامر). (منتهیالارب). 
([ ندراج)(اقرب‌الموارد) (اامتجم). ||ماراز 
جهت‌طول عبر. عوامرالببوت: هی‌الحیات ۰ 
(السنجد):(منتهیالارب)» || ام‌مردی است 
(مهذب الاسداء).(منتهیالادب) 7۰ نندراج)۰ 
عامر.[م](۱خ) جدجاهلی‌است پسرآن‌اد- 
بطنی از لوائه ازقیس عیلان یااز بر برندو 
منزلو مأوای آنانبه‌بهنما ازدیارمصر بوده 
اسی . (ازالاعلام زر کلی‌چاپ اول ج ۲س 
۱ 
عامر . [] (.خ) بطنی‌است بزدک از 
بن کلپ. (متجم‌نبئلالمربج۲سع ۰۷۰ 
عامر. [م+](( خ) ازقائلعرب‌درجزاثر ند 
وم کر [نها مبان وهران‌وتلسبان است : 
(معجم قبائل العربج ۲ص ۰۷۰ 
عامر ۰ [م] (1خ) عقیره ایست که دد 
زمانای‌قدیم بناحية کورة به متطقهٌ عجاون 
سکونت داشته و | کنون در قراء رحابا و 
کفر الماء پر | کندهاند. (ازمعجمقبائلالعرب 
ج‌! ۲ص ) ۰ ۲( 3 
عامر 3 [ع (دخ) ,عشیره ایست مر وف به 
بوعامردراما کن مد درهرا یه درنجف 
و رزازة ویوسفیه پرا کنده‌اند و شذل آ نان 
ترییت گاومیش ات عدة نفوسآنیا بلغ 
س شش هزار است . (ازسجم قبائل العزب 
ج‌ ۲ص 6 ۷۰ )۰ 
مار [مر] (۱ غ) عشبرة دواست میم 
در جبل‌حوران: اصل‌آن عشیره از آلا,وب 
جبل اعلی از توب دلب بودهاست.(ازمعجم 
قبائل العرب ج ۲ ص۰۵ ۰.۷ 
عامر ۰ [م](_ خ).عشیره‌ایست کهمعروف 
به عبالعامر ند (ازمعجقبائل‌العرب ج اس 
1020 
عامر ۰ [م] (ا خ) ۰ بطنی‌است از قبل 
سبیم سب ] مقیم عارش: (ازمجم قبائل 
آلعرب ج۲ص ۰ ۷( 7 
عامر . [م] (۱خ). عثیرة بورگی است 
ازفضل‌از طوقه از بنی‌صخر یکی از قبائل بادبه 
شرق‌اردن.(ازمعجم‌قبائل العرب ج ۲ص٩‏ ۷۰ 
عامر . |م] (ا خ). بطنی است از کلاب 


این‌دبیعتبن عامر ین صعصعة بن‌معاو به بن + 








عامر 


سح 
ابن‌هو اژن‌منصودبن ارمة بن‌خهفة بن‌قیس 

بن‌عیلان [ ع ] ازعدنانی(از معجوقاثلالعرب 

ج۲ س ۰6۷۰۳ 


عامر . [_م] (!غ)بطنی‌است ازآل‌دیه 
بشام ومنزل‌وماوای نان در بادیةالشام است 
(ازهعجر قیال العرب ج ۲ص ۲ ۰۷۰ 
عامر.[م_] (۱خ) . بطنی‌است از سمدین 
عبر بن خزاعة[ خ] بن بیةین‌حارنة بن‌عصد 
مزیقیاء [م زت] ازغسان از ازد ازفحطانیه. 
(ازمعجم‌قبائل العربع ۲ ص۷۰۴) ۰ 

عامر . [م] (اخ) ۰ قبله ایستاز بیط 
[ب ب ]ازعدنانیه . (ازمعجمقبائل العربج۲ 
س 6 ۷۰) : 

عامر » [ع] (۱خ)۰ عشیر #است اذل 
عمر از آل کنبر مکی ازفبائل حضرءوت« 
(ازمعجم‌قبائلالعرب ج ۲ص ۰۷۰۳ 
عامر . [ع] (اخ) . بطنی‌است از خفاجة 
بن عمربن قیل [عق]بن لعبرن‌دیعبن 
عامر بن صم‌صمین معاو تین بکر بن هواذن 
بن منصودبنعکرمة بن خصفة بن فیس بن 
عبلان ازعدنانبه . (ازمعجم‌قبانل‌العرب ج ۲ 
ص۷۰۳) ۰ 

عامر.[م](۱خ) یکی ازقبالعشیالکبیرة 
است؟ (ازسجم قبائل العربح ۲ص ۵ ۷۰) ۰ 
عامر. [_م] (اع) (متوفی بدا لاهجری) 
ابن‌اللا کوع با عامر بن سنان الا کوع بن 
عبدالله پن بشید الاسلمی از شعرای عرب 
بود و او را صحبتی بود و تا جک شیر 
بز ست در آن جنگ یکیاذ بهودبان را 
بقتلرساندووبواسطه جر احتی که ازروی خطا 
»خود وارد آورد د رگذشت 5 (از الاعلام 
زر کلی‌ج ۲ ص ۰41۱ 

عامر.[م](۱ خ)مکنیبهابوعبیدةین‌جراج 
صحای است نامش عاعربن عبیدالله ن‌ 
الجراح است‌منسوب بجد ۰ (منتهی‌الادب) ۱ 
رجوعبابوعبیدجراج درهمن لت نامه شود. 
اما [ز/] (21۱) این لب بطمیلعت 
از کنانة از عدنانة وآنان بنوعامر بن‌ثعلية 
ن‌ حارت بن‌مالك بن کنانة بن‌خز خذ] بمة 
بن‌مدر کة [م ] بن‌الیاس بن‌مضر بن نراد بل 
معد بن‌عد نان بودئد . (ازمعجم‌قبا؛لالعربج 
۲ص ۷۰( . ورجوع به الاعلام چاب اول 
ز رکلیج ۲ص 2۱ شود ۰ 

عامر. [م] ( خ) ابن‌حار:ة بن‌البطر یف 
الازدی ... ملقب بیاء السماء بوده ۰ از یمن 
ماج کرد ودربادءةالشام سکونت کز ید 
و بسران‌اورا بشوماء السماء امند. (ازالاعلام 
زر کلی چاپ‌اولج ۲ص ۱ ور جوعبه 
ازسعجم قبائل المرب ج۲ ص ۷۰ شود.: 
عامر . [م] (۱خ) ابن‌حفس ابوالبقظان 
ملقب ب سحیم » عالم به انساب بود اوراست 
اخبار تمیم و کتاب النسب الکبید. وی‌بسال 
۰ مهجری وفات بافته است ۰(ازالاعلام 
ور کلی چاپ اول ج۲ص ۰4۱ 
عامر. [م ] (1۱ع) ابن حنیفة بن لجیم 


عامری 


ازینی بکر بن وائل ازعدنان» جدجاهی‌است 
(ازالاعلام زز کلی جاولج۲ 4۱۲). 
عامر : 1 ٩(]‏ خ) ابن‌داود از بنی‌طاهر * 
امیرعدن واز بقایای بنی‌طاهر بود که دریعن 
ثرماثروایی داشتند و بسال ٩:۵‏ هجری 
قعری بدست سلیمان باشا بقتل رسید . 
( از الاعلام زد کلی‌ج اولج ۲ ص ۰.)4۱۲ 
عامر ۰ [م ](۱ج) اب‌ذیان [ذ ] بطنی 
است ازبکر بن وائل از عدنانیه وآنان بئو 
عامر بن ذییان‌بن کنانةاند. (از معجم قبائل 
العرب ج۲ س ۷۰۷) . 
عامر .| م] (ارخ)بن‌ذه[ذه ] ابننسلبة از 
نی بکرین وائل ازعدنان جد جاهلی‌است . 
(ازالاعلام زر کلی ج۲ س41۲) . 
عامر. [م.] (اح) ابن دبيعة بن عامربن 
صعصمة ازهو ازن ازعد ثانية جدجاهلی است, 
(اذالاعلام زر کلی جعس4۱۲). 
عاءر [2] (د )ان سعدین مالك بن لد 
از فحطان جد جاهلی است: (ازالاعلاء‌زد کلی 
ج۲ ض۱۲). 
عامر. [ء] (اح) اين صالح بن عبدابه 
الزیدی فقیه وعالم بحدیث وانساب و ایام 
واشهءارءر ب بودهشعرهم‌می‌سرود. وی‌زاد گاهش 
مدرنه وساکن بفدادبود وبسال ۵۲ ۱هچری 
قءری‌درهمانجا در گذشت. (از الاعلام زر 
کلی ج ۲ ص4۵۲). 
عامر ۰[ ] (۱ ع) اين صعصة ابن 
ساویهین بکر اذقیس‌عیلان ازعدنانية جد 
جاهلی است از فرزندان‌اوبعطون بسباری 
یاد کر دهاند(ازالاعلا‌زر کلی ج ۲س43۲) 
درجوع بهممجم بل العربج ۲س٩‏ ۰ ۷شود. 
عامر ۰ [ب]( اع) ابن‌ضبارد]ش] البری 
از قائدان‌وسو ار آن بودمر وان بنمعمد رای 
جنگ با شیبان خارجی‌اورانزد خودطلد 
و هنت هزار تن را در اختیار وی گذاشت 
عامر بالشکرمز بور بهببکارشیبان‌رفت وشیبان 
بس از چندرن نبرد منهزم‌شد ‏ نگاه‌عامر بر ای 
بیکار با عبداله پن «عاوية الطالبی پدستور 
ابن مره با ۰۶ هزاز موار شک 
تعطة بن‌شیب پاصفه‌ان وارد واز لشکران 
تحطبه که » ۲ه زار تن بودندشکست خوردوی 
وت در سال ۱۳۱ هجری قتری بقع 
رسید ۰ (ازالاعلام‌زر کلی ج۲س40۲) . 
عاهره(] ار خ)ابن‌طفیل[ ط ف] بن مالك 
ان جهفر العامری از بثی‌عامر بن صمصنعة و 
ازشعرا وبزر کان عرب‌درجاهلیت بود مولد 
ومنشأً او #نجد بوده است او مردی بود با 
جود و کرم بود که بامر اوهمواره دریازار 
عکاظ بو اسطهٌ جارچی آمادکی ودرا 
جهت هر گونه خدمت «ر دم اعلام مبداشت 
اودر سئین یی اسلام را درك نمود و در 
مده خدفت حضرت رسول‌رسید حضرت‌او 
دا باسلام دء‌وت کرد اوشرا:طی داشت که 
از جمله بمداز حضرت ولی‌اءور باشدو آخر 
الامر تسلیم نشدهو بدون نتیجه پاز گشت‌و 
ودرضمن راه درسال ۱۱هجری‌قمری وفات 





یافت و درریحانة الادب است که در سال 
۲ م در گذشت . ( از الاعلام زر کلی 
جاپ‌اول ج ص4۳ 4) ورجوع به ریحانة 
الارب ج ۳ ص۵۱) شود . 

عامر . [م] ( (خ) ابن ظرب العدوانی 
حکرم وخطیب وازروسای جاهلیت بوده‌واو 
را ذوالحلم نیز میکفنند وی درمیان‌اعر اب 
نفوذ خاصی‌داشته است. (از الاعلام زر کلی 
چاپ اولج۲ ص414) . 

عامرء[م_ ]((خ) ابن دا مکنیه 
ابو برده ازقضات کوفه بود واورا کرم‌وجود 
دمحاسن بسیاری ,وده است. وی سال ۱۰۳ 
هجری در گذشت . ( از الاعلام زر کلی 
چاپ اول ج۲ص۱۳+) ِ 

عامر » [م] (رع) ابنعبداین شراحیل 
ااشمبی‌الحمیری موّلد و مناً آن کوفه واز 
یادان وندای عبدالملك بن‌مر وان وازرجال 
حدث وثقات وفقهاء‌وشمر | بودویراععر بن 
عبدالمزیز بقضاوت بر گزید تولد وی 
سال ۹ بود و بسال ۱۰۳ ه د رگذشت 
(ازالاعلاء‌زر کلی‌جاب اولج ۲ ص1۳ ؟( ۰ 
عامر ۰[ (۱ج) ابن عبدالثه این عبدالة 
ملقب به |بوعبيدة جراح رجوع بابوعبیده 
جراح دراین لفت‌نامه شود . 

عامر ۰ [ع] ٩(‏ خ) ابن عبدری‌یاعامرین 
عمروبن‌وهب القرشی العپدری‌یکی از رجال 
شر اف و بزر گوار و ادیب اندالس بوده و 
مقبرةعامررا به قرطبه بدو نسیت دهند وی 
بسال ۶۸ هجری قءری بدست .وسف‌بن 
عبداار حمن الف‌ری بقتل رسید . (ازالاعلام 
زر کلی ج ۲ ص۰). 

عامر ۰ [م] ( خ) اين عبدی‌مناة بطتی 
است از کنانة بن خزیمه از عدنانیه که بنام 
بنوعا مرین عبد مناة پن کنانة اين خزیمقین 
مدر کة ین الیاس‌خوانده میشد ند(ازممجم- 
قبائلالمرب چاپ‌اولج ۲ س ۷۰۹). 
عامر. ۳ راع) ابن‌عبدا لوهاب. دجوع 
به‌ظافر صلاح الدرن‌عامر ااظافر دراین لغت نامه 
والاعلام‌زر کلی‌چاپ‌اول ج ۲صع ‏ + شود . 
عامر.[,] (ر خ)ابن‌عذرة[ع ذ د ]ین زید 
ازشی کلب ازفحطانه جد چهلی است . 
(ازازالاعلام زد کلیج ۲ ص414). 
عامر .[م](اخ) ابن‌علی بن محمدالحسینی 
اازیدی . امیر ما نیازفضلاءوشجمان‌وسا کنن 
شام جمن بود بایسر بر ادر خودفاسم بن‌محمد 
یام کرد وبا ترکان‌جنکید وریکارهای‌وی 
باتر کان‌در کو کبان مشهورست و ]خر الامر 
بدست باران کدخدا سنان‌افتاد وبه امروی 
پوست او را کندند و بر از کاه کردند و 
در کو کبان و شبام گرداندند قتل وی بسال 
۸ مجری‌انفان‌افتاد.(ازالاعلام زد کلی 
چاپ اولج۲س 4۱۰) . 

عامر. [ء] (اخ) ابن‌عمارة[ عآبن خزیم 
الناعم بن عمروین الحارث الفطفانی المری 
مکنی به ابوالهیذام رئیس مضریه در شام 





۳ 


۲۳۹ 


دیکی از سوادان عرب بوده‌است این‌اثیر 
از او داستانها آورده است . وفات وی بسال 
۲ هجری قمری انفان انتاد . 
(اذالاعلامزد کلیج ۲ص ه 1 
عامر. [] (۱ع) ابن عوف بن‌بکرازینی 
عذرة از 9 از فحطان وجد جاهلی است 
وفرزندان‌وی‌را بنوالمزمم کویش(ازالاعلام 
زد کلی‌چاپ ادج ۲ ص ۱۰) . 
درجوعبمعجم قبائل العربج ۲ص ۲ ۱شود. 
عاهرء [ج] ( لاخ ) بوموف این کي از 
کنانة ازعدنان جدجاهلی است ۰(ازالاعلام - 
زر کلی چاپ اول ج ۲ ص 41۰) . 
عامر. [] (اع) ابنءوف بن‌مالك ازینی 
عامر بن صعصعه ازهو ازن از عدنان‌جدجاهلی 
است مسکن‌خاندان وی‌در نواحی بصره بود 
ودراو اسطقرن ۷ هچری‌مالك سر ز مین بحرین 
ویعاهة‌شدند.( از الاعلام‌زر کلی‌ج ۲س1 61 ). 
عامر. [م] ((ع) ۰ این غبلان‌ین سلمة پن 
همیب ازسعایان است که بمد از نت 
طائف اسلام آ ورد وبه‌عراهی خالدین ولید 
بشام دفت ویکیازسواران قبیله نتیف بود 
وسال۸ ۱هجری‌قءری ؛مرض طاعون‌مرد . 
(اذالاعلام زر کلی جا‌اولج۲ ص11 . 
عامر» [ م] ( ,لح ) ابن وانله رجوع 
4 ابوطفیل . دراین‌لفت‌نامه والاعلام‌زر کلی 
۲۳ ص ۱۰۱ شود. 
عامر. [م ](اح)ابن‌هلال[ه] بن صعصمة 
بنعامر ازقیس‌عیلان ازعدنانیه جدجاهلی است 
؛طون رفاعه وینو حجیر و بئوغریر ازنسل 
وی‌بودند. که‌مسکن ]نان در عضی از قراء 
اخمیمیه ازدیار مصر بود ( ازالاعلام زد کلی 
جاپاول ج ۲ 41) . رجوع به معجم 
قبائل العربح ۲ ص ۷۱۳ شود . 
عامرعنزی.[مع ]( خ)عامابن‌ریستین 
مب (اعنزی ازصحابیان وولات است وی 
درتهام جنگهاحضرت‌ر-ول‌راهمراهی کرو 
وهم اور اعنمان‌بنعفان‌درمو قع‌مسافرت که 
جانشین خودقر ارداد و اوراست ۲حدت 
درصححین سلمو بخاری وازصحاییانی است 
که ناظر شورش‌مردم بر ضدعئمان بودوچند 
روزی‌بمد ازفتل عثمان در ۳ ۳هجری قمری 
در گذشت . (ازلاعلا‌ز کلی چاپ‌اول 3 
س 4۱۲) . 
عامرة. [مد ](عنف) موت عامر»آباد 
۳ ( نندراج). (منتعی‌الادب)) : 
|| معبود: آ ید . و پمجاز . انباشته و یز ؛ 
به اندك‌زمانی آ ن‌مال بسیار را بغزانه عامره 
میرسافيم .(حبیب‌السير ج ۳ ص ۰۲ ۳) . 
[ مار. ( ازاقرب المواود) . و رجوع به 
ءوامراابیوت وعامرشود. 
عامری» [معی] ((ع) قبل..منسوب به 
قبیله نی عامر ازقبائلعرب است که سر سلسله 
ایشان مامر ین ص‌صمتین معاوية پن بکربن 
هوازن بود و این عنوان عامری در رجال 
لب آبان‌بن کثیر و احمدین‌رشید واسفاعیل 


اس .ینعی تاد توت سعت. 


بن جمفروحاشدینمهاجر ان وحبةبن "سليك 
وحسین‌بن عنمان وعبیدین کثیر و مان بن 
عسی وجمع بسیاری‌دیکراست (ازریحانگ 
الادب ج۳ ص۶۱ 1 ۰ 

عامری. [] (اغ) لببدین دیعةبنمالك 
رجوع 4 لبید درن‌لفت نامه شود . 
عامر ی [مییبای] (ع) بحبی بن کر 
عامری بمنی‌ملقب به عنادالدین‌ومکنی به ابو 
زکر باازتشلاء ومحدنانعامه بودوی بسال ۲ ۸۹ 
هجری قمری‌د رگذشت. ازتألیغات اواست ۰ 
بهجةالحافل فی‌|السیروالمسج زات والث.ائل 
(ر بحانة‌الادب ج۲س۲ «ورجوع به معجم- 
المطبوعات ج۲س ۲۱ ۱) شود. 
عامری ۰ [:] (اع)دهی‌استاژ دهتان 
ساحلی بخش اهرم شهرستان بوشهر واقع 
در۳ ۳هز ار گزی جنوب‌با ختر اهرم درساحل 
دریا کنارراه سأحلی‌سابقمحلی استجلگة 
کرمسیر مرطوب و مالادبایی و ٩۱۲‏ آن 
سکنه دارد زبان مردم آن‌فارسی‌است و آب 
آن اژچاه تآمین مشود . محصولات ان ِ 
غلات دیمی‌وخرما ۰ اهالی بکشاورزی وصید 
ماهی‌اشتغال دار ند . (ازفرهتک جنرافیایی- 
ایران ج ۰6۷ 

عامری. [.] (۱ خ) دهی‌است‌ازدهستان 
لبراوی بخش دیلم شهرستان بوشهر وافع 
در ۲مزار گزی شمال دیلم و شش هز ار 
کری‌ساحل‌در کنارراه‌ف عی‌دیام‌هندیجان 
محلی‌است جلگه کر مسیرمر طوب‌ومالادیایی 
وء ۰۰ تن‌سکنه داردز بانمردم [ن‌فارسی است 
واب آن‌از چاه تأمین ممشود.محصولات آن: 
غلات دیم » سبزیجات اهالی بکشاورزی 
اشتفال‌دارند. (ازفرهنگ جفرافیاپی‌ایر ان 


ج۷). 

عامربون.[ءدعی] ( )متوب بعامر 
ی کنانة | ن. از صبحالاعشی ج ۱ ص ۱ ۳۰( 
ورجوع به عامری شود ۰ 

عامریة. [میی](۱ع)ده کوچکی است 
از بخش داین‌شهرستان‌بم واقم‌در ۰ ۲هز ار 
کریجنوب خاوری راین و ۱۵هزار گزی 
باخترراء شوسه بم به کرمان ۰ تن سکنه 
دارد . (ازفررهنک جنر افیایی‌ایران ۸ ۰ 
عامص. [م.] (ع)خامیز که نومی‌ازطعام 
باشد که‌از گوشت وبوست کوساله ت تیب 
دهند یاشوربای‌سکیاج کهدردنموده دوغن 
دورسازند . (منتهی‌الارب) ۰ (1 شراج) 
وصاحب‌افربالمواردارد؛ عامص‌طعامی أست. 
عامق. [م] (ع!) بیرعامق . شتر که 
کیاه عمقی [ ]. خورد.. (منتهی‌الادب) ۰ 
(1 نندراج) ۰ (مهذب‌الاسماء) ۰ 

عامل. [م (ع نف) کار کن ۳ 
(منتهیالارب) .(ناظملاطبء) .|| کسی که 
بادست عار کند . (منتهی‌الادب)) ِ (ناظم 3 
الاطباء ) . هر که بادست کار گل ساختهان 
ویناء آن کند . (از اثرب‌الموارد) (المنجد) 
کلکار. 





1 کس ی که متصد ی کارهای دیگررشود در 
مروتال ۱و م6( [للند).ضایطه 
(ناظمالاطیء) .|| دیوانی. نو کران دولت: 
رئیس .والی . حاکم . (المنجد). ‌عمال 
وعاملون ۰ وعمله : 


نهدعامل سفله برخلق دنچ 
که‌تذییر ملك و توفیر کنج 8 
بوستان . 
نیاورده عامل‌خش‌اندر میان 
نیندیشد از رفع دیوانیان ۰ . بوستان : 
تانگوب ی که‌عاملان جر ای 
نیکتواهان دولت شاهئد . 
سمدی . 


ب» معزولی به چشمم درنشستی 
چوعام لگشتی از من‌چشم بستی ۰ 
نظامی . 
|| دانا . زبردست دره رکادی . ( ناظم - 
(اطیاء). || و کیلوییر کزار(ناظمالاطیاه). 
۱ کلمةٌ که بدان اعرا بکلمه دیگر تغییر 
مر کید .+ عوامل. (نتهی‌الارب) ۰ 
(ناظم الاطبء):(تعر یفات) .(معذب الاسماء): 
ورجوع به عوامل شود . 
عاملان‌در با و کان ء [م‌ن د](تر کی 
اضافی ) کنابه از سیارات است که ذحل 
ومثتر ی‌ومر یو [فتاب‌وزهره وعطارد وقءر 
باشد که‌ماهاست ‌ (برهان) ۰ ([نتدراج) ۰ 
(ازمهذب‌الاسماء) ۰ 
عاملالر مح. [ رت کیباننی) 
قسمت نزديك سنان‌نیزه را گونند . آنچه 
نزدبك‌سنان است‌واز یس[ وافع‌شده‌است. 
(منتمی الارب): (1 نندراج)* (ناظم‌الاطیاء), 
عامل‌جان [مل ] (نر کیب اضافی). 
|شارت بذات پاك بار یتعالی است وکنات از 
عناصر ار بمه هم هست (برهان) ۰ 
عامل‌درباو کان . [م بل د] کنابت از 
فتاب‌عا لمتاب است . (برهان) . 
عامل‌سماعی. [_مس ](اتر کیب وسفی) 
کلمات ی که درز بان تازیموجب تغییر اعراب 
خر کلمات دیگرشوندعامل گویند وبردو 
قسمند سماعی وقیاسیسماعی‌عواملی هستند 
که مضبوطو از عرب شنیده شده و قیأسی 
ء و املی‌میباشند که مطاق‌تواعدی خاص در 
موارد مشاه میتوانند عمل کنند , مانتدعمل 
مذاف در مذاف" الله که در تمام موارد 
قیاس میشود. (ازتعریفات) . دجوع به‌عامل 
وعوامل‌شود ۰ 
عامل‌صدقات. [م لس د] ص۱۳ ح 
اضافی) آنکه صدقات دا جمعآوری کند . 
(منتهی الارب).(ناظم الاطبام) (آنندراج)* 
(مهذبالاساء) . 
1 عمال. عله . عاملون ۶ من بتولی‌آمود 
رجل فی‌ماله وملکه وعمله » (النجد) : 
۲ بحدی که عامل صبدقات 
[زچه ماندازمنش‌ستدبز کات ۰ 
نظامی . 








عامل‌طبع.[ل ط](ترکیب اضافیآدوح 
ودل‌ونشس وءاملان طبح‌یعتی‌سیارات وعناصر 
ار مه (1نتدراج) . کنات ازروح حبوالی 
است (برهان). 
عامل قیاسی . + تا (تر کیب وصفی)) 
رجوع بمامل‌سماعی‌شود ۰ 
عامل معنوی . [متین] (۱) در بل 
عامل لفظی مانئد عاملیت ]بدا ئست درخور 
کههمان مجرد بودن از عوامل لفظلی,است 
(ازتر یغات) 
عامل‌نامه . [مل]((مسکب) حکم با 
نرمان ی که‌درتصرف کردن اراضی وجزآن 
بهشخص داده میشوا د . (ناظم‌الاطیاء) « 
عاملة . [مل ] (ع نف ) مژنه عامل. 
رجوع به عامل شود . 
عاءلة ال مح‌سینة نیز که نردیک‌سنان باشد. 
عاملاتوعو امل ۰ (منتهی‌الادب): (تاج 
الیروس) ۰ (] نندراج) . (المنجد) : 
عاملة . [مل] (اخ)بنت مالك بن‌ودیهة 
بن عفیر بنْ عدی از کهلان از قحطانیه ام 
جاهلی است که خاندان اواز سر ان‌او حارث 
بن‌مالك بن وديهة بن‌عفیر ند وا آ نها است 
عدی‌الرقاع العاملی شاعر ۰ ( از الاعلام 
ژ کل رجوع.به عقداللراید ج ۳ 
۲۷۲ )شود . 
عامله. [ع(] ((ع) دهیاست ازدهستان 
چمچال بخش سحنه شهرستان کرمانشاهان 
واقع‌دد۲ ۱هزا رگزی جنوب‌صحنه و۲ زار 
گزی جنوب شوسةٌ کر ما نشاه بهمدان.محلیاست 
دشت . سر دسیرودارای‌هو ای‌معتدل‌و ۰ ۱۰ 
تن‌سکنه داردز بان نها کردی‌وذارسی‌است 
آبآن از رودخانه کاماسیاب تأمین میشود 
مدصولاتش‌غلات » حبوبات » توتون واهالی 
بکشاورزی اشتفال‌دارند , راهماارو دارد ۰ 
(ازنره‌نکک جفرافیایی‌ایرانع*)۰ 
عاملة . [د] ( این‌سباع بن یشجب 
و قطان جدجاهلی است که آخو 
حمیرو کهلان است . (ازالاعلام زر کلی) ۰ 
عاملی. [م یبای ] (اخ) ابر اهیم بن 
بعبی از افاضل علمای اوایل قرن سیزدهم 
هجرت بود که‌درحدود۰ ۴ هی در گذشت 
وی‌ازشا کردان سیدبحرال‌نوم بودوازآثار 
اراست میس قصیدءميميةٌ ابوفر اس حمدانی 
حاری ۶ ۵ بت که هم آنها بعمان روش 
تغمیس شده است ودر مثن‌الر حهن‌شیحخ جه‌فر 
نقدی مندر جاست. (ازر بحانةالادب جاص 
ِ 0 0 
عاملی. [م] (اخ) اعد «رجوع به حر 
عاملی دراین لغت نامه شود . 
عاملی. [ء] (۱خ) .بدرالدین این سید 
احمدین زین‌الغا بدین حسینی‌عاملی انصاری 
ساکن طوس ویکی از مدرسین آنجا بود 
اومردی فقه و محدث وادرب و شاعر بوده 
واز مماصر ین شیخ حرعاملی و وه دختری 
میرداماد بود. و از تألیغات اوست حجیة - 


عاناك 


الاخباروشرح ژیده شیح بهائی, (ازر حانةف 
الادب ۳ ص ه) . 
عاملی.[م] (اع) محمد حسن رجوع به 
حرعاملی در ارن‌لفت‌نامه شود . 
عامود ۰ [] ستون خانه ور کن:(منتمی- 
الارب) .(ناظ الا 
عامورا. ( _اخ) یکی از شهرهای توم 
لوط است . (ازمعجم‌البلدان) , 
عاموس ۱(۰ع)(۱) (ببری یار) نبی. 
شخمتی شبانی بود از ساکنان تقوع 
که بدرجهُ نبوت مفتیغر گشته سومین انباء 
اصفرمحسوب کردید ۰ تقوع ‏ قصبهٌ ایست 
دریه‌ودا که تخمیتاه‌سافت دوازده *بلبطرف 
جثوبی اورشلیم واقع بود او نقریاً ۷۵۰ 
قبلازمیلاد مسیح در ایام عزیا بادشاه‌بهودا 
ویر بمام دوم بادشاه اسرائیل دریت ابل 
درباره اسرائیل نبوت فرمود امثال سلیمان 
:۱ 
بثا براین آن حضرت با هوشم و یو یل 
معاصر بود واو اولاد یکی از شبانان ود 
موضوع مخصوص ءوات آوده سیطاسر ائیل 
است او کتاب خودرا با کلمات فرح آمیز و 
تسلی‌انگیزختم مینماید . عاموس ۰۷ ۱۰ 
۱۷ وضع عبارت عاموس میان نبیین مقام 
دمر تبت اعلی‌دارد و همواره ازبیشه فلاحی 
سخن مبراند . 
ودرعهد جدید دو مر تبه از کتاب او افتاس 
شده‌است|ولا باب ۵ ۰ ۵ ۲ - ۲۷ است که 
در اعمال ۷ : ۶۲ مذ کورست و دوم باب 
۹ است که ایشا دراعمال * ۱3۰۱ 
مسطور است . (ازقاموس کتاب مقدس) ۰ 
عاموص ۰( راخ) عاموت (۲) شهری 
است نز ديك بیت اللجم که کو یندحضرت‌عیسی 
بس‌از مردن در آنجا دیده شده وخودرا 
به <وادیون نموده.(منتهی‌الارب) (ناظم. 
الاطباء) . دجوع به معجم‌البلدان شود . 
عامة . [مم] (ع) مردم‌بی‌علموفر ومابه, 
(منتهی الارب) ۰ (اظم الاطبء) ۰ | هر چیز 
شامل همه گردد و عمومیت داشته باشد. 
(منتمی‌الار بب). (ناظم‌الاطیاء) | چو بای بهم 
استه که‌بدان ازدر با وجوی گذرند وصواب 
عامه 1 است . (منتعی الارب) ۰ | مقابل 
خاصه . همه مردم . (مننهی‌الارب). (ناظم 
الاطباء), 
قيامت بدان‌جهت که‌همه رافرا کیرد || جماعة 
وفیحدیت عنمان | نك امام عامة ای امام - 
الجماعة . (منتمی‌الارب) ۱۰ بخ دستار . 
عاهه [مرم] (نف) س کشتهد کر اه 
متردد در راه ومنازعت ج» عمه [ع+] ّ 
(منتمی‌الارب) . (۲ ندراج) . 
عامه پسن. [مم با مم_برس](سم رکب) 
۲ نچه‌را مردم معمولی بسندند . ۲ نچه را 


)۱( درمعجم‌النلدان باس آمده‌است , 


)۲( نسبت به عام باعامه مشدد است که درنارسی 








عرف, پسندد .۰ 
عامی.[ع س](۳)).جاه لوبیسو اد:(غیات- 
اللغات)( ‏ نندراج) ۰ 
عْن توبکشت عالم وعامی‌را 
زلفتو بر انداخت نکو نامی‌را. 
خافانی 
ایعذقتو کشته‌عارف وعامیرا 
سودای تو کم کرده نکونامی را 
ذون لب میگون تو آورده برون 
از صوععه بایز ید بسطامی‌را . 
(بایز ید بسطامی به نقلاز نشربه دانشکده 
ادبیات تبریز) , 
بساط سبزء‌لد کوب شد بیای نشاط 
ز بسکه‌عارف وعامی بر قص بر جستند : 
سعدی . 
|| مقایل علوی, سید . 
غریق منت احسان بیشمار تواند 
زاشگریو رعیت زعامیوعلوی . 


سوزنی . 
عامی.[,میی] (ع)(از عدم)نبت*عامی» 
۲ خشكت بکساله 5 ( منتمی‌الارب ) ۰ 
(ناظم‌الاطبا). 
عامی ‏ [ م م ی ] (عس نسبی) موب 
است امه ضد خاصه . ( منتمی‌الارب ) ِ 
(ناظم الاطیاء) . 
عامیافه. [ من با رن] (قید ) . مدوب 
بموام و مردم پیسواد و فروماه و یت . 
(ناظم الاطباء) . 
عامیانه چه ملامت میکنی 
بخل بر خوان خداوندغنی. 
(مولوی). 
عامی اصفهانی. | ی ل ف ] (1ع) 
هدات وت وی از عوام‌النای اصفع‌ان و 
فروشندة کر باس بوده و کاهی شعرمیگفته 
است از جمله اشعاراوست: 
هرجا فتاد سایه سروقدت بخاك 
] نجاهز ارقمری دل آشیان گر فت. 
نچه درجان ودلم صبر ور ارش خوانند 
برده‌از يك نظر آن شوح ؟ بارش خوانند. 
(از مجسم الفصحا ج ۲ ص ۰ ۳). 
عامیة. [م ی ] (عس) زن سخت گریه و 
زاری کننده . (منتهی‌الارب). (] نندراج). 
( ناظم الاطباء) . 
عان. [-نن] (ع1) دسن‌دراز. (ازمنتمی- 
الارب و آ نتدراج وناظمالاطیاء) . 
عناء عارن [رنن] مبالفه است. (منتوی‌الارب). 
عانات. (ع.۱) جمم عانه ۰ رجوع بعانه 
ك ۰ 
عانان . ( )وضع ی است از ناحبه جز بره 
(معذب‌الاسماء) ورجوع به عانه ومانیه‌شود. 
عاب. |« ] (ع-۱) خداوند انگور . 


[69] درقاموس کتاب مقدس باسین آمده است , 


4 تخفیف بکاررود . 








۳۸ 


(منتمی‌الارب ) « ( ناظم‌الاطیاء ) . دار نده 
علب . 





عافت. [رن ] (ع ۱) دختری که بی‌شوی 
تادیر درخانه مانده باشد وشوی ندیده‌باشد 
ج * عوانت (ناظم‌الاطیا) , 
عافد [نی] (ع ان ختو از راهبن 
دنده و میل کننده ج ۰ عند" [ ن ن] 
( منتهی‌الادب). ( ناظم الاطیام), 
اا (ص),سر,کش,و یباطل ستیهنده . رو 
کننده حق . (منتمی الادب). (آ نتدراج), 
(ناظم الاطیاء) : 
|| طعن‌عاند» نیزه که به چپ وراست‌زده‌شود: 
(منتمی‌الارب).(آ نندراج), (ناظمالاطیاء), 
۱ عرق عاند . خوی‌روان . (منتمی‌الادب) 
(ناظم الاطباء), 
عافله[ن ] راخ ) (وجرت) [ وج] 
دوزی ازروزه‌ایءرب است. (ازممجم البلدان). 
عافد [ن ] (ع) وادبی‌است واقع 
درمیان مکه ومدینهبمسافت یك‌میل؛ پیش از 
سقبا که عایذهم گویند. (ازمسجم البلدان), 
عافلق ۰ [رن ت] (ع) بن‌زنخ . بن - 
کوش. (ناظم لاطبا (منتهی لا رب) 
عانس. [ن] (ع ل). عانت. دختری که 
بی‌شوی تا دیر در خانه مانده باشد . ج » 
ءوانس عنس [ع] عنس [ن ن ] عنوس 
[ ع ] (منتهی الارب) . (آنندراج) . 
(معذب الاسماه) َ 
|| مرد تا دیر نکاح نا کرده . 
(منتعی‌الادب). || (س) نیکوروی,(منتمی- 
الارب) ۰ (آنندراج) ۰ || فرپه‌تمام اندام, 
(منتعی‌الارب) . ( نندراج) ء 
عانسة ۰ بت ] (ع ۱) مونث عانس 
رجوع بمانس‌شود . (منتی‌الارب) . 
عان عان . (1 صوت).. حکایت صوت- 
خر.عرعر ۰ هیق : 
بترم هجای من خوانی 
ید وناخوش بودتر نم‌خر , 
چو بعانعان رسی فرومانی 
ای مه‌عا نمان خر نهعمعم خر . 
سوزنی, 
عافق» [ _ن](ع !)وم عانق. روزی‌است 
مرعربانر| . ( منتهی الارب) ۰( نتدراج), 
(ازممجم البلدان). 
عانتاء ۰[-ن] (ع 1( سوراح کلا کموش, 
( از المنجد). (منتهی الارب). ‏ ناظم الاطیاء). 
(آنندراج) . 
اف . [ ین] (ع۱). ریک نوده پم 
نشسته و سخت 
(منتمی الارب) . ( آنندراج) ۰ || لازم 
چیزی . ( منتهی‌الارب ) (ناظم الاطبام) . 
|| ذن فربه و سرح. ( منتهی الارب ) . 
تج ۰ | خون سح رنک . 


دیده و دز بر چسبنده , 








۳۹ 


( منتهی‌الادب) ۰( آنتدراج ) . ( ناظم- 
الاطیاء) ء 
عانة . [ تا (ع ۱) خرماده . کله خر 
کله گورخر . (ازالشجد) .  (‏ نندراج) » 
(ناظم الاطبء) || (۱)موی زمار , (منتهی- 
الارب). (آ نندراج): بانه ویشت زهاز,ر نبه 
درتداول عامه | استخوان عانه » استخوان 
بهزه ار (ناظمالاطباء). ج + عون 
عانه . [ ن] (۱ خ) دهی است برفرات 
و او را قلعهٌ محکمی‌است واین‌الجهم‌العانی 
منسوب_بدانجاست . ( ازسجم البلدان) ۰ 
رجوع‌شودبه.(ناظمالاطباء).(منتهیالارب): 
(۲ نندراج). (ازمعج‌البلدان) + چندستارة 
روشن‌است درپایین‌سعود . (منتهی‌الارب): 
(آنندراج) « 
عانی , (ع نف) ۰ اسیر بندی ۰ (مثتهی 
الارب ) . (1 نندراج) 0 ناظم‌الاطباء ) 
دستگیر کرده ( مهذب‌الاسماء) ۰ 
یقال رجل عان [ _نن ] و قوم عناة و نموة 
عوان [_نن ] || )٩(‏ خون ددان ۰ 
(منتهی‌الادب). (1 تدراج) 3 
عانی ۱۵[۰(ع) حمارعان وحمر" 
عانية . منسوب بده عاثه ( ناظم‌الاطباه) . 
رجوع به عانه شود ۰ 
عافیر. ( ان ) ( در عبری بمعنی‌طفل) ۰ 
شهری است منسوب بلاویا که در قسمت 
منسی درمذرب اردن وافع بود . کتاب اول 
توادیجخ ایام داوران : ۲ بمضی را کمان 
چنان است که آن مثل تعنك بود . صحیفه 
پوشم ۲۱ : ۲۵ . سفر داوران ۶۱ ۰۲۷ 
( قاموس کتاب مقدس ) . 
عانیم . (.۱خ) (در عبری بمعنی دو 
چشمه) . شهری‌منسوب بلاویان که‌در قسمت 
سا کار واقع بود اول توادیخ ایام ۱ ۷۳۰ 
ویعضی را کمان چنان است که عانیم همان 
عین‌جنيم است صحیفه بوشع ۱9۲۱۰۱۹ ؛ 
۹بمنی‌جنین که بجانب چمن بنی‌عمیروانع 
است ملاحظه درءین جنیم . 
عافیم(۱ خ)شهری‌در کوه-تانبه وداصحیفه 
بوشم ه ۱ وبعضی بر آ نند که‌همان خرابة 
الجف ودیگران بر [ نند که الغوین‌است که 
بسافت ۱۰ میل بجنوب فر بیحبر ون الخلیل 
مانده وافع‌است. ) قاموس کتاب مقدس )۰ 
عانية . [ ی] (ع نف) منت عانی یقال 
امر آة عا نیه «زن اسیر وشدی. (منتهی الارب). 
(ناظمالاطباء) ۰ 
عافیة ۰ [رنی ] ( س نسبی) منت عانی 
متسوب بعانةاست که دهی است بر فر ات . 
دجوع بعانة شود (منتمی‌الادب) ۰ | (۱) 
شرابی‌است منسوب ‏ عانات وهی موضع 
من ناحبة الجز پره(مهذب الاسماء). 
عاوز.[,] (س) فقبر. (ناظم‌الاطباء) . 
عاوی. [ ] ( عس ) سک ویا کر کثبا 
بانگ. (ناظم‌الاطباء) ۰ 


سس سس 





سبح 


عاو بات ۰ج » عاوبه . 
عاوية . (ع ) منك عاوی . دجوع + 
عاوی شود. 
عاه. ( راخ) کوهی‌است درسرزمین فزاة 
(از ممجم‌البلدان) 
|| ویوم‌العاه‌ازایلم عرب‌است ۰ 
عاه. (0) مونمی‌است کهددآن حمیدبن 
حریث بن بجدل کلبی با بنی فزازه برخورد 
ونبرد کرد (ازمعجم|لبلدان)؛ 
عاهان. [ع|]آفتها و سختیها (منتهی- 
الارب)1(۰ نتدراج). (ناظمالاطیام) 5 
عاهر. . [م] (عتف) زناکار. الولدللفراش 
وللماهر العجر (حدیت) ای‌اصاحب ام الولد 
و هو زوجها اومولاها . ( منتهی‌الادب) . 
(آنندراج) ۰ 
۳ (ع _) ج » عاهرة . 
عاهرون ۰ [م] (ع نف )اج عاهر 
درحالت رفع ۰ 
عاهرة .[ م] (ع نف ) . زن زانة . 
زنی که شبانه مردی نزد ویآید جهت زنا. 
(متمیالارب)(ناظطم لاطبا 
عاه عاه. ( اصوت) . کلم است که بدآن 
شتران را زر لا تا باز ابستد عیه عیه 
کذلك ( منتهی‌الادب) ۰ (نشدراج). 
عاهل . [ ه] (ع۱) بادشاه‌بز رگ . 
(لنتمی‌الادب) ۰ ) آنندراج ( .ن بادشاه 
که زور دست او هیچ دست نبود ( معذب. 
الاسماه). || زن که‌شوی ندارد ۰ (منتهی- 
الارب) ۰( ۲ نتدراج) . ( ناظم‌الاطباء) . 
آنزن که شوی‌شود او دا (مهذب‌الاصماء), 
ج » عواهل . ۱ 
عالهن. [ _ه] (عص) . نیازمند ودردیش 
(متمی‌الارب) ۰ ([ نندراج ) ۰ || ددویش 
(مهذب‌الاسماء). ج» عواهن. ۱ 
|| حاضر و مقیم ثابت. ( منتهی‌الارب ).۰ 








(آنندراج). || فرو هشته اندام ست . 
(مذنهی‌الادب) ۰ (۲ نندراج): 
|| ()تر خانه زاد ۰ (منتهی‌الارب) ۰ | 
([ نسراج): ۱ 
|| شاخ خرماین که نزدبك ننه باشد . 
(منتهی‌الارب).  (‏ ندراج )۰ زاوخرما . 
(مهذب‌الاسماء) || رك‌زهدان ماده شتر . 
( منتهی‌الادب). ( آنتدراج ِا 
|| عضو وجوارح مردم. (منتهی‌الادب) . 
(۲ نندراج).» 0 عواهن. 
عاهن . [م] 0 ج‌( نام وادیی است ۰ 
(ازس بان 
عاهنة. [ من] (ع۱) بك‌شاخه‌خرماین که 
نرديك تنه باشد. (ناظم الاطیام). 
عاهة.[ه](ع_) فاد ج» عامات‌ورجوع 
بماهات شود ۰ 
عای. (۱ع) (درعبری‌بستیکوهخرابی) 
یکی ازشهرهای کنهنیان سفر پیدایش ۱۱۳ 
۴ که یوشع آنرا مفتوح گردانید صحینا 


(۱)دزیر‌ممنی درثارسی بصورت‌های مختفی‌بکاروردهانه] یات 


عابط 
بت رد یت ۹ که در کناب 
اشمیا. ۲۸:۱ عیات و درسفر نحمیا ۱ ۱۳۱۰۱ 
عیا خوانده شده است و ابراهیم نیز چادر 
خودرا در میاه عای و بیت ایل بربا نمود 
سفر ببداش ۲ و مسافت میانه آین‌دو 
شهر بقدری بود, که امکان داشت مین < 
کاهی بطرف غربی عای فراهم کرده که 
مردان و اهالی بت ابلش نتوانند دید . 
عای در مذرق بت , ایل و مسافت نه میل 
بش.ال اورشلیم واقع ومحل وموضءش‌:علا 
به راب حبان عروف است و عای ۲۸ 
مرتبه در کتاب مقدس واره ۲اشته است ۰ 
عای(ا خ) یکی ازشهرهای‌صونبان که دد 
نردیکی <شبان‌واقع بود کتاب ارمیا ٩‏ :۳ 
) قاموس لتاب مقدس). 
عایب. [ ی( عس)۰ یاعائب‌دارای عیب: 
رجوع بعاب شود از( )سجن 
ودفزك ۰ رجوع بعائب شود ۰ 
عایث. [ یا ‌ ص ) .۰ دجوع بعائث 
شود . (ناظم‌الاطباه). 
عایج. [-ی] (ع ص) . استاد ومتوقف. 
(ناظم‌الاطیاء). رجوع بأئج‌شود. 
عاید.[_ی] (عی)رجوع به عائد شود . 
عایدة ۰ [ری د] ) عم ص) (دحوی ات 
عائدة شود ۰ 
عایذ. [-ی] (ع ص) وزاشده از آهو و 
اس‌وشتر و گوسیند وجزآن. جعوذوعوذان 
(ناظم|لاطیاه), دجوع بمائذشود. 
عایذ. [ی] (ع) کوهی‌است در جهت 
قره‌ومقاب لآن کوه دیگری است‌پشت 4 قبله 
(ازمسجم‌البلدان) . 
عایر. [ ی] (س) رجوعبماثر شود ۰ 
عایرق. [ری تر] ( ع س) مونی عایره 
رجوع بعائرة شود. 
عایس, [ی](ع س) رجوع بعانس‌شود ۰ 
عایش,[ی](عسو) رجوعسانش‌شود . 
عاشه. 1 عءٌ (عس و اِ) رجوع بعائشه 


شوه 

عایشه‌دول. [ری ش‌ 3 )"1۳ ح ( دهی 
است ازدهستان جوا نر ودبخش باوه‌شهرستان 
سنند ج‌وافع‌دد ۱ ع زار گزی جنوب خاور یاوه 
و»۰ه و گزی جنوب‌باختر راء اتومبیل رو 
کرمانشاه به پاوه . ناحبه‌ایشت کوهستانی ۰ 
و سکنه. دارد اهالی کدی 
ژبانند آب آن از چشمه تأمین مشود ۰ 
مصولاتش؛ غلات » توتون » لبنیات اهالی 
بکشاورزی» گنه داری اشتفال‌دار ند.راه‌فرعی 
بقلعه جوانرود از این ۲ بادی مگذرد ۰ 
(فر هنک جفرافیایی‌ایران ج ۵) ۰ 
عایص. [ی] (عس)رجوعبعانس‌شود. 
عایض, [ _ی] ( عس) .رجوع به عافش 


شود ۰ 
عابط , [ی] رع ار) رجوع به عااط 


شود 


۱ اه اجب تسش سحشه 


عبادانی 





عایف. [ی] (ع ص) رجوع‌بعائف‌شوده 
عایفة. (ری‌ف] (۱) موّنعایف‌رجوع 
عایق» [ ی ] (ع راوس) دجوع بعاثق 
شود . 

عابقة.[ ی ی] (ل)مو ن‌عایق‌رجوعه‌عافته 


شود ۰ 
عایل. [ی](ع () . رجوعبه عائل‌شود. 
عایلة, [یل ] (ع) مونث عایل , 
۳ _ی](۱ وس) شناور (ناظم الاطباء) 
۱۳۹ ۱2-7 
بعانم شود , 

عایی ۰[ ری ] (ع س ) رجوع ه عاان 


سود . 
عایهه. [ی,ه] (عس) فریاد و خروش. 
(ناظم‌الاطباء). ورجوع بعافمه شوده 
عب . [ع ب ب] (عمس) آب خوردنیا 
جرعه‌جرعه خوردن آن یابی‌دربی‌خوردن ۰ 
(منتهی‌الارب). (آ نندراج).(غبات‌اللفات), 
(اقرب‌الموارد) ۰ || بدهان خوردن آب از 
جوی. (منتهی‌الارب) ۰ || آواز کردن داو 
وفت آب گرفتن درچاه ۰(منتهی الارب 1 
(ازاترب المو ارد) ۰( نتدراج). || دراز و 
انبوه شدن کیاه . (منتهی‌الادب) ۰ | بالا 
دفتن و بسیار شدن موج دریا ( ازاقرب - 
الموارد) ۰ پر توخورشید. (منتهی‌الارب) . 
) از اترب الموارد). || اسم است سرها را ء 
(ازاقرب‌الموارد) . 

عب. [ ع بب](ع) تریز وین آستین. 
(منتهی‌الارب). (از افرب الموارد) . 
۶( ](ع ) عباء . رجوع به اه 
شود . 

عباه ۰ [ع ](ع!) یوششی است‌ازیشم پیش 
شکافته که‌بررروی لباس بوشند . (ازاقرب ۳ 
الموارد) . ( آنندراج) . (منتهی‌الارب) . 
(غیاث‌اللغات) || گلیم خط دار . (منتهی- 
الارب ) . ( غیاثاللفات )۰ || کول کران 
وثقیل الجسم‌فر به. (منتهیالارب) ۰ الاحمق 
الثقیلالوخیم. ( اقرب‌الموارد) . 

۱ آل عباء . اصحاپ کسا» بنج آن .و 
آ نأن پیغمیر اسلام ۳ علیه | اسلام »فاطمه 
سن (ع) وحسین (ع) اند رجوم 


۱ عباشود. 





عباآت ۰[ ع ](ع.ا)ج عباعة نوعی 
از کلیم. ) منتهی الارب ) . رجوع به عباءة 
شود . 

باه (ع با (ع.ا) جر عبود[ع] 
دجوع به عبور شود (افرب‌الموارد). 
۶](ع د)نومیاز کلیم ج» 


عبا ات (منتهیالارب). عباء.(افرب‌الءو ارد) 





درجوع هعبات وعباء شود . 


۳ تگکوی که وان 1 
) )تیصو یاهی[ ت کل آن‌طلاییرنگهوبرکک آن‌مانندسداب یو آن‌مانددن دار 








عباب . [ 6)] (ع مس) آپآشامیدن از 
آن باب است‌اذا اصابت الظباالماء فلا عباب 
وان‌لم تصبه‌فلا اپاب. | کر آبرایافت نباشامید 
واکز نبافت برای طلب و آشامیدن آن 
آماده نشد. برای کسی مثل‌زنند که‌بچپزی 
دست‌بافت وبسیب بی‌نیازی از آن اعراش 
کرد. ( ازاقرب الموارد )۰(از آندراج) 
(ازمنتمی‌الادب) (ناظم لاطبا ) 1 
عباب. ["ع ] (ع !) توجبٌ بزر گبسیار 
دود. (آ نندراج). (ازمنتهی‌الارب). معظم 
سیل‌وارتفاعو کثرت آن»(ازافرب‌الهوارد): 
( ازغیات لفات ) || بر گت‌شرما (منتهی- 
الارب) ۰ (اقرب الءوارد ) ۰ || (حامس ) 
بری آب و سیاری آن. ( منتمی‌الارب) . 
( ازاثرب الموارد )۰ ( آنندراج ). 
|| (۱) موج سیل (منتهی الارپ ). 
(از اقرب‌الموارد) (آنندراج) ۰ || اعلای 
هر چیزی . (منتمی‌الادب) 1 ) آنندراج) ۱ 
اا ادل هر چیزی . ( منتهی‌الارب )۰ 
(ازغیاث‌اللغات)*| | (حامص) بالابر آمدن آب 
(ازاقرب‌الموارد). ) منتهی‌الارب ) ‌ 
عباب. [ع _ ] (مس) نبرد کردن در فخر 
وفرونی. (منتهی‌الارب) . (ناظم الاطباء) . 
معاپة منله. (ناظم‌الاطباه). و رجوع به معایة 
شود ف 
عباب ۰ [ع بب] (عس) بسیار آشامنده. 
(ناظم‌الاطباه) . 
عبابر ء [ ع _ب ] (ع۱).ج» عبور » 
بره گو سفند ۰ ( منتهی‌الارب ) . رجوع به 
عورعود: 
عبابی»[ ع ب با ] (ع لا مسوب) نسبت 
است بعباب رجوع به عبابی وقیس بن عباب 
شود . ( اللباب) . 
عبایی.[ با بیی](ا خ)منسوببه‌عباب 
نام مردی است و آن قیسبن عباب است . 
( از انساب سمعانی). 
عبایی ۰ [ ع ب‌بایی] (۱خ) حرثبن 
دیعین عجل عبابی. (ازاللباب). 
عبابی ‏ [ع. ب‌بای‌ی) (اخ) ۰ عبدالٌ 
بن عامر ین حجية یکی از بنی عباب است 
(اللباب) . 
عبایی . (عب با) (ع _اخ منسوب ) . 
فیسبن عباب یکیاز کسانی‌است که دد.وم 
قادسبة نيك امتحان‌داد (اللباب). 
عبابید .[ ع!(ع .۱) و عبادید کروه‌های 
مردم. (منتهی‌الارب) . (ازاقرب‌الموارد) . 
(ناظم‌الاطیاء). (آ نتدراج) . 
ا| گروه در کذشته وبر یشان ومتفرن شده 
و دونده بهرسوی مقال « صارالقوم عباید » 
ای‌متفر قن . (منتمی‌الارب) ۰( نندراج) ۰ 
(ناظم الاطیاء) . || دا‌های دور ,(ازاقرب - 
الموارد ) ۰ (منتمی‌الارب) ۰ ناظمالاطیاء ) 











تن 


۳۰ 


و فی‌اللسان الاطراف الیعیده . (اقرب - 
الء‌وارد) ۰ || بشه ها . ( منتمی‌الارب ) 3 
(] ندراج ) ۰ عبایید و عبادید دو جممند 
که مفردی از لفظ نها نامده اشت ۰ 
(۱ آثرب|ءوارد) . 

عبابید. [ ع ] (.۱خ) موضمیاست که 
یغبر (س) درشب هجرت باابوبکر ازآن 
عبور کردند این کلمه را این هشام عبایید 
خوانده‌است, 

عبابید. [ ع ] (۱خ) عشیه ای است از 
ذوی عیاش از فبیلُ عوازم که مسکن نها 
نزديك مطیر وعجمان بین کویت و ساحل 
خلیج فارس است. (ازممجم‌قبائل العرب ۲ 
ص۱۸ 0 ۳ 

عبافر ۰[ ع مث ] (لخ) کیاهی است 
خوشبو . (ازاقرب‌الءوادد ) ج » عبثران . 
یاقوت آرد : کیاهی‌است مانند تبصوم (۱) 
(اذسجم البلدان). 

عباثر » [ع _ث ] (۱خ) نقبی است 
که‌سر از مشود ازجیل‌جهبنه کاهر کس‌از 
اضم به ینبم برود باید از آن عبور کند, 
(ازمعجم البلدان). 

عباه ۰ [ع, ] (ع ۱) جر عبد بندکان. 
(اقرب‌الموارد). (منتهیالارب) . ( ناظم - 
الاطباء ) , ( آنتدراج ) . رجوع به عبد 


سود ۰ 

عباه ۰ [ع ]  (‏ خ) قبیله‌های‌بر| کنده 
از تازیان که در حیره بر نصراثیت 

شدند. (منتهی‌الارب )۰ (ازافرب الموارد)؛ 
( ناظم ااطباء ) . (ازمعجم‌قبائلالعرب ج ۲ 
ص ۲۱۹) و نسبت‌بآن‌عبادی است . رجوع 
ه‌عبادی‌شود ۰ 

عباد. [ع](ع۱) ج. عابد(ناظمالاطباه). 
رجوع بعابد شود. 

عباث . [ ع ب با ] (اح) دهی‌است بعرو 
که اهل‌محل آنر اشنك عباد[ _ش‌ع ب با ] 
نامند و محدذان سنج عباد [ س ع ببا] 
توسند. فاصله آن تا مرو ۶ فرسخ است ۰ 
(ازمعجم‌البلدان). 

عبادات.[ ع](ع _ا)ج» عبادة دجوع 
بعبادت وعبادة شود. 

عبادات ۰ [ ع ] (.اع) ده کوچکی 
است از دهستان غبوه بخش رامهرمز 
شهر ستان‌اهو ازواقم در ۰ * هز ار کزی‌شمال 
باختری رامهرمز و کنار داء اتوبیل رو 
دس ه هفتگل . و ۱۰ تن سکنه دارد 
(ازف هنک جغر افیاییایران 1 
عبادان. [ع ب‌با] (۱ع) (رجوعبآ بادان 
دراین لغت‌نامه ومعجم‌البلدان وریحانةالادب 
شود): 

عبادافی.[ع ببا یی‌بای](۱ منسوب) 
نسبت است‌به عبادان « آبادان» که شهری 





ای بوی خوش است‌وبر ای‌مداوابکار آ بد.(ازافرب‌الموادد) 








۳۱ 


سح 
است بذواحی بصره .رجوعبه عبادان شود . 
( از اللپاب ) ۰ 
عبادانی. [ع ب با عی‌بای] (1ع) با 
7بادانی. ابوبکر احمدین سلیمان‌ین اروت 
بن اسحق بن‌عبدةرنر بیع العبادا نی‌سا کن بفداد 
بود واز علیبی حرتٍ طافی روابت کند او 
حا کم ابوعبداله وابوعلی‌بن شاذان از وی 
روات‌دارند. (ازاللیاب). 
عباد. [ ع ب با ] ( اع) ابن اخضربن 
علشةین عبادالمازنی الشیمی و اخضر شوی 
مادراوست وی یکی ازمردان مشهور عصر 
اموی‌است. ویامرعبدالّپن زیاد باچه‌ارهزاد 
مرد جنگی به جنگ مرداس بن‌حدبررفت و 
مرداس را بکشت و سراورا بنزد پسرزیاد 
فرستاد ۰ 


وی‌بسال ۸۱ در بصرء بقتل‌رسید. (ازالاعلام 


زرکلی چاپ دومج4 ٩‏ ۰6۲ 
عباد. [ -ع ب با ] (۱ع) اين الحصیت‌بن 
پز یدینعمروالحبط ی التمیمی‌مکنی باب جهضم 
ودرءصر خوداز فرسان‌بنی‌تمیم بود. وی از 
جانب ابن‌زبید بریاست شرطةّبصره منصوب 
گردید و در ایام قتل مختار از همراهان - 
مصمب بود او از کسانی‌است که باعبدالنهپن 
عامر درفتح کابل حور داشت و فتنه آبن 
اشمت را نیز درك "درد و سال ۸۰ ه در 
کابل بقتل رسید . ( از اعلام زر کلی چاپ 
ددم ج عس۸ ۰)۲ 
عباد. [ ع ب با] ( ۱) اين ذیادین اه 
برادر عبدالبن زیاد ومکنی بایوحرب دی 
از جانب مماوبه ولات سیستان یافت وبسال 
بکصد هحری در گذشت.( ازالاعلام‌زر کلی 
چاب اول ج۲ص ۱۷ ِ 
عباه . [ ع ب با ] (۱ خ) ابن عجادبن 
حبیب بن مهلب ین صفر العتکی الازدی 
المهلبی البصری مکنی پابو معاویه وی از 
حفاظ حدیت واز ثقات ۰ بود وسال ۵۱۸۱ 
ی د رگذشت. ( از الاعلام زر کلی‌چاپ ادل 
ج ۲ص 1۸ عِ: 
عباه » [ ع ب با ] (اع) ابن عوام بن- 
عبدا کلابی واسطی مکنی بابوسهل از 
رجال حدبت وثقات بود وی به تشیم‌تظاهر 
39 
هارون الرشید ویرا بزندان افکند وبسال 
۰۵ مهحری در بنداد در گذشت . ( از - 
الاعلام ز رکلی چاپ اولج ۲ص ۰۸ 
عباف. [عب با ] (1) این محمدین 
حان‌البلعی مکنی بابونصر از موالی کنده 
بود وی بسال ۹۰۲ ازجانب مأمون ولات 
ممریافت سپس امین از ویآزرده گشت و 
ریمةبن قیس را مأموردستگیری وی ساخت 
وسرانجام بدستور امین بسال ۱۹۸هجری 
در بغداد بقتل‌رسید (رزالاعلام زر کلی‌چاپ 
دوم ج ۰/۲۹ 
عباد» [ ع بب](۱ع) ابن یمتوب‌البخاری 
الرواجنی مکنی پابو سمید از فضلای کوفه 











بود بغاری و جزاو ازوی روایت کنند واد 
را کتبیاست از جمله اخبارالمهدی المنتظر 
والعرفة فی‌الصعا به. وی‌بال۰ ۰ ۲ هجری 
در ذعت . (ازالاعلام زر کلی جاپ دو)ح 
ص*۰ 0 

عباد العتکی 2۳ 


(ع) رجوع به عبادبن عبادینجیب ۰۰ 


شود . 
عباداللهی ۰ [ ع_ اد ۳ (رحخ )دی 
استاز دمتانهای بش هندیجان‌شهرستان 
خرمثهر . این‌ده در جدوب شاوری‌شهرستان 
خرمشهر و در ساحل غربی رود زهره 
است هوای آ نگرمسر و مالار بامی‌است. 
آب آآن از رود زمره تأمین. میگردد 
ومحصول‌عمده [ن کندم وجو دیمی است: 
از بنج قریه بز رکه و کوجك تشکیل‌شده 
و1۰ تن سکنه دارد و از قراء مهم آن 
غرالی۲ است که ۱ 
داردوسا کنان آن از طایفه شعیانی‌هستند ۰ 
( از فرهنگی جترافیایی ایران ج 6 ۱ 
عباداللهی, [ ع "د لا ] (2۱) دهی 
است از دهستان مر کزی عباد اللعی بخش 
هند یجان شه رستان خر مشهر واقع‌دد ٩‏ هزار 
کزی جنوب باختری مندیجان -کنار راه 
اتومبیل‌رو بساحل‌خلیج فارس .آب آن از 
رو دخانه‌زهر» تأمن‌میتود ومحصولات آن : 
غلات دیمی‌استاهالی بکشاورزی و گلهداری 
اشتغال دار ندراه‌دد تاستان اتومبیل‌رواست 
وسا کنان ازطایفه شب نی‌هستند. (از فرهد ف‌ 
مر افیایی- ایران - ج ۰6۳ 
عبادت.[ع_ د](عمس)یاعبادة؛ پرستش 
کته بن دک یآکردن ( منتهی‌الادب) ۰ 
(7نسراج). (ناظم|لاطباه) 
|| طاعت ونهابتته‌ظیم برای خدای 
متمال (ازاقرب الموادد) : 
جان و از بهرعبادت شده‌است 
بسته درابن‌خانةً پر استخوان: 
ناصر خسرو. 
مبادت ی که بيكت حرف باشد آن 
کنیا که عابدونی فی‌النار والسقر . 


کفتم 
ناصر خسرو. 
سس ا کر چند روذی صبر باید کرد دررنج 
عبادت (کلیل)؛ 
نان از بای کنج عبادت گر فته| ند 
صاحبدلان نه کنج عبادت بر ای‌نان. 
سعدی ( کلستان). 
عبادت بجز خدمت خلق نیست 
به تسبیح وسحاده وداق نیست. 
سعدی (کستان) 
ورجوع بهعبادة شود. 
عباو‌تخانه . [_ع د ن] (.۱مر کب) 
مکان عبادت و پرستش . ( ناظمالاطبه ) ۰ 
( آنندراج) , 7نحا که در آن ستایش و 
ترصن دا کنند . عبادتگاه ورجوعبه 
عبادت و عبادتگاه شود . 





عبادة 


عبادتکار . [ م۵ ](۱ م‌کب) 
پارسا وزاهد. متدین وعاید. (ناظم‌الاطیاء). 
آنکه بردتش دای شنل شاغل اوست ۰ 
ورجوع به عبادت شود . 
عباد ت کردن ۰ [ ع "دک د] ( مس 
م رکب ) پر تس کردن 3 ۰ یکی از 
معبدان شام مالها در بشه عیادت کردی ن 
رکلستان) . 
عبادتگاه. [ ع <] ( ام رکب ) جای 
پرستش وعبادت. سحده گاه , معید, مز لت 
(ناظمالاطیاء)ه عبادتخانه , ]"نجا که خدارا 
در آن برستند ۰ و عبادتگاهی ساخت و 
مردم را خدا پرستی [موخت ( قارسنامه 
ابن بلخی‌س ۰6۲۸ 
ی 
بزیارتگه کاشان وعبادنکه اوش ۰ 
موی 
عبادت‌نمای»[ع- دیاین ] (رامر کب) 
ریاکار.آ نکه عیادت در پیش‌دیدة حل یکی 
که عبادت بدیگران نما بد: 
گنهسار اندیشه‌ناك از خدای 
4 از بارسای عبادت تمای ۰ 
سعدی(بوستان)- 
عبادلة.[ ع زد"ل] (1ع) جسی ازاصحاب 
رسول (ص) که دومدو بیست کس! ند وا گر 
مطل قکو ند مراد چهار کس باشند : 
عبدالله بن عباس+ عیداله بن *حروبن عاص + 
عبدالثبن زب (منتهی الارب) ونزد ابوحنیفه 
عبارتند از عبدالهپن‌مسمودعبد ال بن‌عمرو 
عبدالهبن عباس . وبعضی ان مس ود رازآ 
عبادله خارج کرده وعبدالنه بن‌عمر وان عاس 
وعبدا لین زیررا داخل دانند ( از کشاف 
مطلاحات فنون)* و (اقرب‌الءوادد) 
عبادلة . [ع_دل] ( ع) بطنی‌است از جذ 
1 3 1 (سجم قبائل‌العرب ج۲ص۱ ۷۲ 
عبادلة. [ ع دل] ((خ) بطنی‌است از 
جر بدة ۰( ازمعجم قبائل العرب ج ۲ ص - 
۸ ۷ 
عبادخ . [ع _د](ع مص) پرستش د 
بن دکی. (ناظم‌الاطباء)» (ازاقرب‌الموادد) : 
(منتهی‌الارب)۰ | قولهمعبدت به اوذیه»ٍمنی 
ورغلانیده شدم بر اذیت او. (منتهی الارب) ۰ 
ناظمالاطیاء)* رجوع به‌عبادت شود ۰ 
عبادة. [ *"د] ((خ) این‌صامت بن‌فیس- 
مکنی 
صحابه بود ودرببتعقبه وفتج مصر و دیگر 
جنگها حاضر بود او تست آکسر اس ت که 


الانماری الخزدجی با بوالولید از 


قضاوت فلسطین بافت و در سال ۳۸ م 
متولد شد و بسال ۰ ور گذشت : 
( ازالاعلام زر کلی‌چاب اول ج ۲س۱۸ 4) 
و رجوع به عقدالفرید ج ۴ ص۳۴ وج 
عبادة ۰ [ع دا (راخ) این عبدالله 
معروف بابن ماء السماء بشوای شاعر ان 
دولت عامر ه انداس بو وی فمانست. که 


ص ۱۰۲ شود . 


عاش | باه 


توشیحات را بابه گذاشت و در تهذیب الفاظ 
رسد و بدین امر شهرت داشت . 
وی بسال ۸۲۲ بمالقه در گذشت ۰( از 
الاعلام زر کلی چاب اولج۲س۱۸) ۰ 
عبادق [ ع د] ( )ان یر[ عتن] 
ابن کب بن اه ازمردم هوازن 
وازعدنان وجدی جاهلی‌است. ( ازالاعلام - 
زر کلی چاپ اول‌ج ص4۱۸ ) و رجوع به 
( معجم قیال العرب ج ۲س۰ ۷۲ شود) . 
عبادی. [عبیی‌بای] (امسوب)نست 
است ب‌قاضی | بوعاصم‌محمدین احمدبن مد 
بن‌عبد ال پن‌عبادی الهر وی ۰ (از اللباب) ۰ 
ورجوع باعبادی ابوعاصم محمدین احمد و 
امیر ابومنصو رمظفرعبادی شود . 
عبادی» [ع_یی‌یای] ( | مضوب) نسبت 
است بهعباد که بطنی از تجیب و نز بل‌مصر ند. 
(ازاللیاب . ۲ ص ۰۱۱۱ 

عبادی ۰ [عیءیای ] (د یوج سین 
است بعبادین ضمیعة: ان فس ۰ 
عکابةبن‌صعب ۳ 17 
بن‌محمدالعیادی ء ء ( از اللباب ج ۲س ۰۰ 
عبادی.[ع ءی‌بای] (منضسوب) نست‌است 
بمبادین‌صامت (از اللباب ج ۲ص ۰ ۱۱)رجوع 





باب و اسحق ابر اهیم بن‌حرث‌بن مصعب بن‌ولید 
بن عبادةین صامت عبادی بغدادی شود . 
عبادی . [ع یبا ] (اع) نبت است به 
عبادین ضبیعة بن عبد له محمدا لعبادی «رجوع 
به‌عبادی عبدالله بن محمد العبادی شود . 
صوری گویدع,ادیب تشدید بااست وابو نصر 
بن ما کولا "و ند عبادی را به تجخفیف 
می‌شناسم.( از اللباب ج ۲ س 1 ۱( 
عبادی.[ع ب‌بایی‌یای](( خ).ابوالحسن 
اردشربن ابوالءتصور العبادی ملقب به امیر 
یکی ازوعاظ بنام‌ودار ای ملاحت‌سخن‌وحسن 
سیرت بود وقبول عامه داشت . 

از ابو عبداله محمدین حسن هر بند شانی 


: 


روایت کند و ابویکر عتیق بن علی‌غازی 


از او دوایت دارد وی‌در حدود سال 1۹۰ 
در گذشت ( از اللباب ج ۲ س ۱۱۰ 
ورجوع بهریحانة الادب ج ۲ص 1 ه شود. 
عبادی. [ع بییبای] (ج) ابراهیمبن 
<رثبنمصءب ین ولیدین عبادةبن‌صامت العبادی 
مکنی‌بابو اسحاق بغدادی یکی از روات حدیت 
بود که‌از علی‌بن مدیئی روات کند و از 
وی ابو بکر بن ابو داود روات دارد او 
احمدین حنبل را درك کرد وازاهل مجلس 
او بود (ازاللباب). 

عبادی. [ عببایی‌یای ] (۱ 


متصور مظفر بن اه 


خ) امیرابو 
ی‌الحسین عبادی فرزند 
ابو الحسن اردشج یکی از واعظان مشهور 
لافت کلام وفصا< 





و داراء 
ا-اد 


ت بیان بود و 


دت ب- اراز در ال | ره ن‌خشناهی وا بو عدالله 





اسماعیل بن عبدالفاخر ر فارسی سماع گرد 


ابو سعید معا نی 


۲گو ید وی درد ۳ 
نبود. ورسالهً بخط اودر مباح بودن شر 





۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
»ً 


دیدم وی بسال ۵۰ واند ه در. گذشت . 
(از اللباب), 
عبادی . [ عبیییای]( ۱خ) »سلیمان 
بن ابوصالح مولای حصین‌بن عبدالرحمن 
تجیبمی عبادی است. ( ازالباب) 
عبادی [ عب ءی‌یای ] (اخ) محمدبن 
احمدین محمدین محمدین عبداله‌بن عبادی 
الهر ویملقب به قاضی| بوعاصموی از پیشوایان 
و مفتبان صاحب نظر بود فقه را در هرات 
نرد فاضی اپومنصور و در نیشابور نرد 
فاضی ابوعمر بطامی آموخت و کتابهایی 
در فقه تالیف کرد ازجمله مبسوط و هادی 
است وحدث نیز روابت میکرد وی بسال 
۶ ه ق متولد شد وبال 4۰۸ هی در 
گذشت . (ازاللباب ج۲ ۹ ۱۰) ۰ 
عبادید » [ع ] (ع س ) . عباپید درهمة 
معانی‌رجو ع به عبایید شود؛ 
عبادیدی . [ع بیی یای] (۱ مسوب) 
منسوب‌به عبادید وعباپید . (منتهی‌الارب) . 
(ناظم الاطباء) . رجوع بهعبادیدوعباپیدشود. 
عبادية.[ع ب‌بادوی ] (( خ) دهی‌است به 
مرج . (از اللباب ومنتهی‌الارب): 
عبادیه ۰ [ ع دیی ] (۱ ) فرقا از 
اباضیة‌اند ۰ ( اقرب الموارد ) ۰رجوع به 
اباضبه شود . 
عبار ۰ [عب با] (ع 1) 2 شترنر تواناکه 
ازهر زمین گذرد وهمیشهسفر کند. (منتهی - 
لارب) ۰ (آندراج) ۰ (ناظم الاطا 
| (س) تعبیر وتفسیر کنند#ٌخواب. (المنجد). 
( ناظم‌الاطباء ) ۰ || مباله عابر (الستجد) . 
عباراث ۰ [ع] () ج» عبارة رجوعبه 
عبارت وعبارة شود . 
عبارت ۰ [ع ] (ع مس‌وحامس) س 
|| تیر. وتاویل (ناظم‌الاطباء ) . 
3 ۰ || ترجمه ( نا لگ 
ان وتبیر کردن (فاالات)|تکم . 
لاد || طرذییان . وطر یقه‌ادای 
سخن ۰( ناظم‌الاطباء) . 
حدیث عشق ز حافظ شئو نه‌از واعظ 
اکر چه صنعت بسیار در عبارت کرده 
حافظ . 
آنجا که عبادت باید عبارت سود 27 ۰ 
( ۱۳ ۰ تکرار کلام نکردیو 
اگ رهمان لفظ اتفاق افتادی بعبارت دبگر 
بکفتی . (کلتان) . 


عبارت رژیا » تعبیر کردن و+ 





بر دادن از 
فرجام ] نچه خواب بدان باز می کرد . 
(ازاقرب الم ارد) بیان کردن‌خواب‌راوخبر 
دادن از مآل کار . (منتمی الارب) ) «(ناظم - 
الاطبا). عنارت کلام » تسیر کزادن ۳ 
(منتهی الارب) ۰ (اظم الاطباء) ||عبارقطی 
زجر آن «(ازافرب‌ا! موارد) . 

۱ قصدو مراد . ( ناطم‌الاطبام) ۰ || انشاء : 
(ناظم الاطیام) , 

اراده , (ناظم‌الاطباء ). 





۳۲ 


عبادث آدای» [عد] (ن ف مر کب) 
ترتیب دهنده عبارتو آرایش کنندة سشن, 
( ناظمالاطیاء) : 
عبارت آرانی.[ غد ] (حامس‌مر ۳ 
عملعبارت آراء ۰ 
آدایش سخن بالفاظ نغزوشیوا ؛ بعدچندین 
عارت آرائی کفت بالوستاد کیپائی(شیخ - 
بهامی نان و -لوا) رجوع بعبارت شود . 
عبارث پرذاز » [ع رپ] . (سمر کب) 
عبارت آ رای .۲ نکه متصود خود راباعبارت 
شیوابیان کند. رجوع بعبارت‌شود. 
عبارت‌سنج. [ عس ](س مر کب) انشاه 
پرداز ۰ (ناظم‌الاطباء) ۰ 
عبارت کردن. [ع با _عكذ] (مصس- 
.مر کب) تعبیر کردن ۰ || کنایت ازسخن 
گفتن به کنایت است . ( نندراج) ۲ 
عبارد. [ع د,] (ع ص) جاریة عبارد . 
دختر سپیدرنگ . تازه‌بدن نازك و لرزان 
اندام ۰ ( ناظم‌الاطیاء ) ۰ || شاخ نرم و 
نازك.(منتعی الارب ) ۰ ( 1 نندراج) ۰ شاخ 
عبارق.[_عد ](عمس).رجوعبهعبارت‌شود. 
عبادی. [ عدا| (ع.)ج» عبری(ناظم - 
الاطبای) . رجوع به‌عبری‌شود . 
عباریم. [اخ](مخاضات) سفراعداد۲۷: 
۲ ۳9 :+ 4۷سفر تثنبه ۳۲ ۰ کتاب 
ارمیا ۰۲۲ ۲۰ اسم ملسله کوههایی است 
که ازشمال بجنوب شرقي اردن که سلسله 
قله‌های مو اب شمالی است واقم است واز 
جمله قله‌های این سلله درسغر اعداد۱ ۲ ۱ 
۱ عببی عباریم یمنی کومةٌ عباريم خوانده 
شده‌است. (قاموس کتاب‌مقدس) : 
عباس.[ع با (عنف)سینتباه ,سیر 
ترش‌روی (ازافر-‌الموارد) ۰ || شیر بشه 
( ناظمالاطباء). (منتهی‌الارب) ۰ |[شیریکه 
شیر ان ازاو بگریز ند ۰ (از افرب‌الموارد): 
عباس ۰ [ عب با] ( خ) شاه عباس‌اول 
رحوع به عباس اول شود . 
عباس ۰ [ عببا ] ((ج) شاه عباس دوم 
رجوع به‌عباس دوم شود . 
عباس.(ع بب] (اخ)شاهعبای‌سومرجوع 
به عبای‌سوم شود . 
عباس آباد.[ع با] (اخ) دهی‌است‌جزه 
دهستان افقاریه ساوج بلاغ بخش کرج 
شهرستان تهر ان واقع در ۲۰۰۰۰ گزی 
باختر کرج و۰ گزی جنوب‌راء‌شوساً 
کرج بهقز وین جلگه وهوای آن‌معتدل است 
وه ۳۰ تن‌سکنه‌دارد ۳ ن‌ازرود کردان 
تأمین میشود محصول آن‌فلات صبفی؛بن‌شن 
انگور؛لبنیاتوشغل اهالی‌زر اعت و کله‌داری 
است‌راهفر ع ای از طر بق فهوه‌خانه یز کردان 
دارد (ازفرهنک جنر افیابی ایرانج ۱ 
عباس آباد . با (ع) دمی است 
جزء دهستان حومه بخش کر ج شهرتان 
توران واقع در ۱۰۰۰ کزی جنوب 
باختر کرچ ۰هزار کزی راه فرعی کرج 








۳۳ 


به اشتهارد جلکهٌ هوای آن معتدل است ‏ 
٩ ۳‏ تن‌سکنه دارد زبان آنعا فارسی‌است[ب 
آن‌ازرودخانه کر ج میت مشود محصولات 
]ن"علات صیقی؟ ینش جهندز قند؛قله‌ستان 
وشغل‌اهالی زراعتاست راه‌ماشت دودارد ۰ 
2 ره امین 7 بادجز. این‌دهاست (ازفر هنک 
جثرافیایی ایران ج۱) ۰ 

عباس ]باه[ با( ع) دیاس 
جزءدهستان بهنام از کی بعش ور امیت جومه 
شه ر ستان تهر آن‌واقم‌در * ۰۰ ۲۱ گزی‌شهال 
خاور ورامین کنار راء خراسان جلکه ۰ب 
وهوای آن معتدل‌است ۱۰ تن‌سکنه‌داردزبان 
7 هافادسیاست آب ان ازرودخانه جاجرود 
تأمین»یشوا دمحصولات آن۶ءلات»صیفی» چغندر 
ند اس شغل‌اهالی‌زراعت است . راه‌مالرو 
دارد و از طریق فیلستان ماشین رواست . 
(ازفرمنک جفرافیایی ایرانج۱) ۰ 
عباس آباد . [عب؛ا] (راخ)ده کوچکی 
است از بخش‌مر کزی شهرستان دماوند وده 
تن سکنه دارد . ) ازفر هنگی جفر افبانی- 
ابر ان ج ۱( ِ 

عبانسآباد. [ع با( ع)کویتکی 
است از خش دلیجان شهر ستان‌محلات ۰ ۳ 
تن‌سکنه دارد.(ازترهنک جذر افبای‌ایران 


ج ۰۱ 
عباس آباه.[ع ببا](اخ)دهی استجز» 
دهستان خرقان شرقی بخش آوج شهرستان 
تروین واقع در ۲۷۰۰۰هزار گزی شمال 
خاور ادج و2۰۰۰ گزی راه‌عبومی‌جلگة 
هوای‌آن معتدل است ۸۸٩‏ آن سکهه‌دارد 
زبان آنعا تراکی است اب *ن از رودخانه 
تأمین مشود محصولات ان غلات » باغات 
و قلستان است شفغل اهالی زراعت است . 
صنایع دستی قالی و جاجیم بافی است راه 
ان ایو تلا شین ان برت 5 
( از فرهنگجنرافبایی ایران ج۱) ۰ 
عباسآباك . [عبب] (ا) دمی‌است 
جزء دهستان حومه بخش زرند شهرستان 
.اوه واتع در۱۰۰۰ ۱ گزی شمال باختر 
زرند جکه اب و هوای ان معتدل است 
۹ تن سکنه دارد زبان ۲ نها تر کی و 
نارسی است وآبآن از قنات‌تأمت میشود 
محصولات آن غلات چغندرقند ینبه ییاز 
انگور بادام و انواع موتشتات ای 
شغل امالی زراعت و گله داری است .۰ 
صنایع دستی گلیم و جوال بافی است . 
راه فرعی‌دارد.(ازفرهنکک‌جفر افیایی‌ایران 
ج ۱ 
عباس ]باه . [ع ب با] ((خ)دمی‌است‌از 
دهستان رستاق بخش‌شمین‌شهر ستان‌محلات 
واقع در ۳۰۰۰ گزی شمال‌خین و۱۰۰۰ 
گزی‌داء مین باراك جل*4. آب وهوای‌آن 
معتدل است ۱۰ آن‌سکنه دارد. زبان ] نها 


فارسی‌است دز بان از قنات أمین‌میشود 





محصولات آن‌غلات» چنندرقند پنبه وانگود 
است شنل‌امالی زراعت است داهءماشین‌ده 
دارد(ازفر هنک جقرافیایی ایران ج ۱)* 
عباس آباد . [عببا] ((ع) دهی است 
ازده‌ستان‌طارم بائین بخش‌سیردان شهرستان 
زنجان‌واقع‌دد؟ زار گزی‌جتوب‌سیردان 
و ۱۵ هزار گزی راه عمومی ناحبه ایست 
کوه-تانی‌سردسیر ۰ ع هتن‌سکنه‌داردمردم 
آن ترات بان آبآآن ازچشمه سارتأمی 
میشودمحصولات آنغلات » بن‌شن‌اهالی به 
کهاورزی ؛اشتفال دازند ۰ راء مالرو و 
عم العبوردارد ۰ (ازفرهنک جر افیایی- 
۳1 ان ج ۲) 5 

عباس باه . [7عب‌با] (اع) دمی است 
ازدهستان سلطانیه بخش‌مر کزی‌شهرستان 
زنجان واقع در 4۲ هزار گزی قیداد و 
هزار کزی‌راه عمومی ناحیهایست کوهستافی 
تر‌سکنه‌داردز بان[ نهاتن 3 
ونان اد آبآن ازقنات تأمین‌میشود - 
محمولاتآن؛غلات»بن‌شن: امالی,کشاورژی 
امتال زار ند. ره مار ودازد: (ازفرهتکت 
جفر افباییایرانج۲) ۰ 

عباسآباد (عببا] (ح)د» کوچکی 
است جزء دهستان فراحان "بالا بخش 


۱٩ سردسما‎ 


فرمهن شهرستان اراك واقع در ۱۸هزار 
کری جدوب خاوری‌فرمع یت "۰ ناحیه ایست 
کوهستانی ۳۰ تن سکنه دارد زبان آنعا 
فارسی اسنت اب آن ازقنات تأمین میشود 
محصولات آن:علات بن‌شن» اهالی بکشاورزی 
اشتغال دار ند ۰ راه‌مالرو دارد وازداود[ باد 
تومییل مبتوان برد (ازفرهنگک جفرافبایی 
ابران - جچ۲( 

عبایآباد . [عبب]((ع) ده کوجکی 
است جزه دهستان سر بشد بالا بخش سر بند 
شتا ارال‌نام قدسی آن قره دره‌بوده 
واقع در ۳۸ هزار کزی جنوب باختری 
سرالند1۳ و تن‌ستکنه دارد زبان آ نها تک 
وفارسی است آبآن ازقنات تأمین میشود 
محصولات آن غلات» انگور» میو جات دتکر 
است‌راه‌مالر ودارد - (ازفر هنک جغ رافیایی- 
ایرانج ۲) ۰ 

عباس اباد [عببا] (راخ) دهی اسث 
جزء دهستان رود بار بخش طرخوران 
شهرستان اراك ۰ واقع در ۲ مهزار کزی 
ش باختری طر خوران و ۱۸ هزار 
کر ی‌راه عمومی ناحبه ایست جلگة ممتدل 
۷ تن سکنه دارد زبان نها ترکی 
و فارسی است آب آن از رود فره‌چای و 
در بعاد ازرود آرزومند ‏ تأمیت میشود. 
محصولات آن‌غلات » بن شن » پنبه ۰ اهالی 
بزراعت گذران میکنند .راه مالرو دارد 
( از فرهنکی جنر افنایی"ایران - ج ۲ 
عیاس آباه . [عببا] ((خ) دهی است 
جزء دهستان کز از بالا بخش‌سر بندشه‌رستان 
اراك واقم در ۱۰هزار گزی شال‌خاوری 
[ستانه و سه هزار گزی راه آهن . تاحیه 








عباس آباد 
ایست کوهستانی معروف به‌س رآب ۶4۸ تن 
سکنه دارد اب آن از چشمه تأمین میشود 
محصولات آن غلات» انکور» میوجات * 
پن‌شن مختصر چغندرفند - اهالی بکشاورزی 
اعتنال‌دارند ۰ از شاه زند اتومبیل میتوان 
برد (از فرهنگ مر افلای اماان -۳) 
عباسآباد . [ع ببا](ارخ):دهی‌است از 
دهستان راستوبی بخش سواد کوه‌شهرستان 
شاهی‌واقع در ۲۷هز ار گزیجتوب بلسفید 
و۲ هزار کزیاستگاه ورسك و متا 
سکنه دارد زبان نها 


ماود رای اسب رت ۱[ن اسف 


سردسیر ۸۰۶ تن 
قارسی 
چدهه تأمینامیدو رمحصولات آن‌غلات لبنیات 
است شغل اهالی‌زراعت است صنایع دستی 
نها شالو کر باس بافی‌است دراه مالررودارد: 
(ازدرهشکی جعرانیایی ایران ج 6۲+ 
عباس آباد ۰ [عب؛ا](۱ خ)دهی‌است از 
دهتان فر ومد بخشمیامیشهر ستان‌شاهرود 
واقع‌در ۲ ۷هزا رکزی خاور میأمی سر راه 
شوه شاهر ودبه سبزواردامنه آب"وهوای 
آن معتدل است ۰۰ ۷ تروسککنه دارد ژبان 
نما فارسیاست آب آن‌ازفنات تأمین‌میشود 
متصولات آن غلات موه جات درحوالی 
این[ بادی معدن مس و جود دارد کارخانه 
ذوب مس در [ نجاست دارای دپستان است 
يك کارو ان ایم«ر وف ب شاه‌عباسی در انجا 
ات . (ازفرهنگ جنرافبایی ایرانج۲) 
عباس[باد. [عببا](( )تم مر کزی 
دهستان لنکاشهر سنان شهسوارواقع‌دد ۲۱ 
هزار گری جنوب خاوری‌شه-واردرسرراه 
شوسهً شه‌سوار به چالوس ناحبه | یست‌دردشت 
وهوای آن معتدل و مرطوب و مالاربای 
آنها کیلکی 


فارسی است آبآآن ازرود خانهکاظم‌رودتأمین 


است ۰ تن سکنه دارد ز بان 





میشودمحصولات آن برنح لبنیات است شغل 
اهالی‌زراعتاست داز ای‌صندوق بست پاسگاه 
نکم‌بانی و بهداری و دبتان است‌ودرحدود 
۲۰ باب دکان درکنار شوسه دارد . 
(ازفرهنگک جفر افیایی ابران‌ج۲) ۰ 
عباسآباد. [غ ب با( )دهیاست از 
دهستان حومه بخش حومهً شهر ستان‌دامفان 
واقع‌در؟ ه زار گری‌جنوب خاوری‌دامفانو ۲ 
هز ار گزی‌استگاه جلکهب وهوای آن 
معتدل است 4۸ ن سکنه دارد ژبان نها 
فارسی است آب آن از چشمه علی وقنات 
مین مشود محصولاتآنقلات» بنبه سته» 
انگور و بن‌شن است‌شفا اهالی‌زر اعت و گله 
داری است از طر نی آاستگاه راه فرعی 
دارد از کویر نمك استغر اج میکند.(از- 
فرهنک جنرافیاییایران ج ۲ ۰6 

عباس آباد , [7عببا] ((خ) دهی است 
از دهنتان کتول بش علی] باد شهرستان 
کر کان‌واقع‌دد" هزار گزی‌جنوب‌باختری 
علی 1" باددامن [ ب‌وهوای آنمعتدل‌ومر طو ب 
و مالاریایی است ۱۸۰ تن سکنه دارد - 


زبان آ نها فارسی‌است آب آن از رودخانهً 








کفتن /کیری نامین میشو دمحصوالات آن نج 
غلات تو تون سیبکارومختصری ابر بشم. 9 
اهالی‌زراعت و که‌داری است صنلیم دستی 
زنان کر باس‌وشال:افی است,راهمالر ودارد . 





بی‌اير ان ج ۲) ِ 

عباس آباد ۰ 3 ببا] (رحادهی است 

ازدهستان‌میان دورود بخش‌مر کزی‌شورستان 

ساریو اقم‌در ۰ ۲هز ار گزی‌شمالخاوری-اری 
ناحیه ایست واقم‌دردشت آب‌وهو ای آن‌معتدل 


(ازفر هک جن 


ومر طوب ومالاریابی‌است ۰ ۸ تن‌سکنه دارد 
زبان ۲ نه‌اماز ندرا نی‌است ب آن از جاه مین 
میشود محصولات آن لبنیات است‌شذل|هالی 
کوسفند و کاوداریاست ۰ ( از فرهنگ 
جفرافیایی ابر ان ج ۲) ۰ 
عباسآباد.[ع یا ((ع). دهیاست 
آزدهستان مر کزی بخضص ستارا شم ستالنْ 
اردبیل واقع در ۱۱ هزار کی جئوب 
-تارا و۳ هزار کزی‌راه شوسه آستارا و 
بهلوی جنگل کرمسیر. مرطوب ومالاریایی 
است ۹۵ ۲ تن‌سکنه دارد زبان‌اهالی‌تر کی‌و 
طالشی است آب ان از رودخانه و چشمةً 
تأمین‌میشو دمحصولات آن بر نج‌وصیفیاست . 
شغل‌اهالی زراعت و گله داری است امالی 
بکشاورزی اشتغال دار ند راه مالرو دارد . 
(ازثر هنک جفر افیایی‌ایر ان ج 49۳). 
عباس آباد . [ع ببا]( ) دهی است‌از 
دهستان مواطمخان بخش ورزقان‌شهرستان 
اهر دانم در؟ ۲هزار گزی‌جنوب درزقان 
و۱۳ هزار گزی شوس تبر یز به اهر ناحیه 
است دوهتانی زد وهوایان مت 
٩‏ تن سکنه دارد زیان[ نهاتر کی است 
آب آن از چشهه تأمین‌میشود محصولات آن 
غلات . حبو بات است شغل اهالی زراعت و 
کله‌داری است صنایم دستی آنها کلیم بافی 
است ۰ راه مالرو دارد . ) از فرهنگ + 
جغر افیایی‌ایر انج ۳و4) . 

عباس آباد . [عب با( ع). دمی‌است 
جزء دهستان|برغان بغش‌مر کزیثهرستان 
سراب‌واقع‌در ۸ ۳هزاد گزی باختر سر ابو 
۰ مزار گزی راه شوسه سراب تبر یز 
کوهستانی آب وهوای آن معتدل‌است ۰ ۱ 
تن‌سکنه دارد زبان] نها تر کی‌است آب‌آن 
از چشمه تأمین میشود محصولات آن غلات 
نخودوشغل اهالیزر اعت است.راه‌مالر ودارد. 
(ازفرهنک جتر افیایی ام ان ج ۳و4 ). 
عباس آباد. [ع ببا] (۱ع) دمی‌است‌از 


تار اختاچی بو نان بخش بو کان‌شهر ستان 














ر4 ۱هزارویانصد کزی شمال 






زارو پانصد کزی باختر راه 
خونه بو کان به مبان دو آب حلکه آب و 
دل و مالاریایی است ۸۰ تن 


زبان | نها 


!ردی اس تآب آن از 


نامین میشود محصولات آن 





لاهالی‌زراعت 


م‌دستی | نها جاجیم پافی 








است راه شوس‌دارد. (ازف هنک جر افبایی 
ایران ج ۳ و ِ[ ِ 

عباس آباك . [ع ببا]((خ) دهی‌است 
ازدهستان کاودول بخشمر کزیشهرستان 
مر اغه واقم‌در٩‏ ۲هز ارو با تسد از ی جدو ب 
باختر مر اغه وه هز ار گزی با +ترشوسه‌مراغه 
میا ندو آب جلکه آب و هوای آن معتدل 
است ٩‏ ۷ ترسکنه دارد ربان آنماتر کی 
است آب آن از مردی‌چای‌وجاه نأمین‌میشود 
محصولات آن غلات چفندر کشمش و نخوداست 
شفل اعالی کشاورزی است و صنایم دستی 
جاجیم بافی‌است: اه‌مالر ودارد. (ازفرهنگ- 
هر افيابي‌ایران ج۳ و ۶) . 

عباس اباد . [ع ب؛!]( اخ) دهی است 
ازدهستانهر بخش مر کزی‌شهر ستان‌اردبیل 
واقم‌دد ۰ ۳هزار گزی جنو ب‌خاوری‌اردبیل 
و۰ ۱مزار کری راه شوسه خلخال اردبیل 
دوهستانی اب و هوای آن مءتدل است 
۸ تن‌سکنه دارد زبان ما کر 
آب آن ازچش» تأمین‌میش و دمحصولات آن 





غلات و حبوبات است اهالی بکشاورزی 
و کله داری اشتفال دارند ۰ راهءالر و دارد . 
(ازفرهنگ جنر افیاییایر ان ج ۲ و 5) . 
عباس آباد. [ع ببا](د خ)دهی‌است از 
دهستان منجوان بخش خدا آ فرین شهرستان 
تبریزواقم دره ۲هزار کزی جنوب خدا - 
آفر ان و۷ هار کزی‌راه‌شوسهٌ اهر کلیزر 
وهستانی آن و هوای آن معتدل است 
۱ تن سکنه دارد زبان] نهاتر کی‌است 
آب آن از چشمه تأمین میشود محصولات 
آن غلات است‌شغل‌اهالی‌زر اعت و کله‌داری 
است راء ءالر ودارد + دارای محضر رسمی 
ازدواج و طلاق است ۰ ( از فزهنگک - 
جغرافیاییایرن ج۳ و4) ۰ 

عباس آ باد ۰[ عدبا] (راع) دهی است 
از بخش دره‌شه رستان‌اىلام وافم‌در ؟ ۲هز ار 
کزی‌شال باختری‌دره‌شهر و۲ هزار گزی 
جئوب راه مالرو دره بایلام . ناحیه ایست 
جلکه . گرمسیر 4۸۵ تن سکنه داردآب 
آن ازرودخانه صمیره تأمینمیشودمحصولات 
آن‌غلات.لبنیات اهالی بکشاورزیو گله‌داری 
اشتغال‌دار ند . (ازفرهنگ جذرافیابیایر ان 
ح‌ ۰( ۰ 

عباس آباد . [ع ببا| (اع) دهی‌است 
از دهتان کاورود بخش کامیاران‌شهرستان 
سنندج»واقع‌در ه ۳هز ار گزی‌شمال کامیاران 
و یکه‌زاد کزی خاور شوسه کرمانشاه 
بسنندج ناحیه ایست کوهستانی و سر دسیر 
کن سکنه دارد زبانآ نها کردی است 
آب آن از رودخانه وچشمه تأمین »یشود . 
محصولات آن غلات ولینباتاست شغلاهالی 
کشاورزی و گله‌داری است راء مالر ودارد 
(ازفرهنگ جغر افیایی لیر ان جه) . 

عباس آباد . [عببا](اج) ده کوچکی 
است ازدهستان لك بخش قروهشهر ستان‌سنندج 
وافم در ۳هزار کزی شمال باختری‌قروه 


۱ 
۱ 










۳ 


نرديك یل‌فرهادآ باد ۰ تن" ستکنه‌قازد: 
(ازثرهنگفر افیاییایران اه ۱۳ 
عباس آباد .(ع ب](اخ) ده کریکی 
است‌ازده-تان‌اورامانبخش زراب شهرستان 
منندج‌وافم در ۱هز ار گزی‌جنوب باختر 
زداب و دو هزار کری وین ناحیه ایست 
هستانی آب وهوای آن »متدل‌است ۳۷ تن 
سکنه‌دار در(ازثر هنگکجغرافابیایرانیج+). 
عباس آباد. [ع ب؛]((ع) دمی‌است از 
دهستان ,هلویدزبخش‌بانه شهرستان سنقر 
دافع‌دد ۱۱هزار کری جنوب‌خاوری باه 


وشش‌هزار گزی‌مرزایر آن‌وعراق .ناحبه آست 


وتان و۱ 193 ۱تن‌سکنه _ِ 
زبان آ نها کردی است آب آن از چده و 
روخانه ,هلو یدزنامین میشود. معصولات آن 
غلات» تونون؛ ماذو ج است راء مالرو داد 
شغل‌اهالی زراعت ات درتابستان از بانه 
انومبیل میتوان‌برد نام قدیم آن کیله‌بوده 
چرن درجنگه‌ای‌سال ۱۳۲۳ اذر اد نظامی 
ویاغیانسر از وظیفه عبای‌نام دراین آبادی 
کشت شدءلذ باین‌مناسبت عباص 7 بادنمیده شدء 
است . (ازفرهنگک جغر افیایی ایران ج0). 
عباس آباك .[ع ببا] ((ع) دمي است 
ازدهستان نحف ]ناد شهرستان «بجارواف, در 
شش‌ه زار کزی‌باختر نجف[باد 5تارراه‌شوسة 
بیجار هسنندج ناحیه‌ایست فوهستانی -ر دسیر 
۷ سکنه داردز بان [ نها کردی وفارسی 
است آب آن ازچش» تأمین‌میت و دمحصولات 
آن غلات ولبنبات است.اهالی بکشاورزی» گله ‏ 
داری اشتغال دار ند.صنا یح‌دستیز نان: قالیچه؛ 
و کلیم جاجیمبافی‌است راه ماارودارد باین 
ده حسارسفیدهم میگویند , (ازفرهنکک - 
جفر افيايي اير ان ج*) ۰ 
عىاس آباد . [ع با ] (ع) دهی‌است 
ازدهستان کنتگاور بش گنکاور شهرستان 
کرمانتاهان واقم‌در ه هزار گزی جنوب 
کنکاور احبه‌است واقع‌دردشت آب‌وه‌وای 
آن معتدل‌است ۲۰۵ تن‌سکنه دارد زبان 
آنما فارسی و کردی است آب آن ازفاضل 
آپ رودخانه فشننو کبوتر لانه‌وچشمه تلمین 
میشودمحصولات آن ۰ غلات دیمی وآبی ۰ 
چفندر فند ۰ ینبه است و اهالی بکشاورزی 
اشتفال دارند . راه اتومبیل رو دارد . 
(ازفرهنک جغرافیایی ایران ج ۵) . 
عباس باد. [ عب ب](اح) دهی است‌از 


دهتان چمچال بخش صحنه شیر ستان کر ما نشاهان 


واقع در ۱۰هزار کزی باختر صحنه و شش 
هزار کزیراء کر مانشاه +هعدان. ناحبه است 
واقم‌دزدامنه-ردسیر‌هوای آن معتدل است 
۰ تن سکنه دارد زبان 1 
فارسی است1 ب آن ازقنات تأمین میشود 
تون ید ره 
حبو باتاست اهالی بکآورزی اشتفال دار ند. 
ازراء‌سحنه وهاشم ۲ باد اتومپیل‌میتوان برد 
(ازفرهنگی جغرافیایی ایران‌جه) ۰ 


محصولات آن » غلات » نو 








* ۱۳ ۹ 


۳۰ 





عباسآباد.[عببا ] (رع) دمی‌استاز 
دهستانکلیایی بغش‌سنقر کلیابی شهرستان 
کرمانشاهان‌واقم در ۱ ۱هزار کزی‌جنوب 
پاختر ستر و چهار هزارکزی "باختر داه 
شوطه نقرب کرمانشاه ۰ ناحیه‌ایست دام 
سردسیز ۶ تن ستکنه دارد زبان آنعا 
کردی و فارجی است آب رن از چشمه و 
قنات تأمین‌میشود 3 محصولات آن: غلات ۰ 
حبوبات و توتون است اهالی بکشاورذک 
اشتنال دارند صنایع دستی‌قلیچه «جاجیم و 
پلاس‌بافی‌است راه مالرودارد.(ازفر هتکک- 
ایران جفرافیایی ج ۰1۶ 

عباس آباد . [عب با] ( )نم معلی 
ات از دس سنا بی‌شهر ستان گر مانشاهان 
واقم‌درسه‌ه زار کری‌بادتر کوزران تابستان 
در-دود ۰ خانو ارازطایفه کل کل‌سنجابی 
درآ تا زراعت کرده و اقات دارند و در 
ان رن کج : 
(ازترمنک جغرافیایی‌ایرانج *) ۰ 
عباسآ باه . [عببا] (اح) دهی است 
ازدهستان جاپلق بعش اایکودرزشهرستان 
بروجرد واقع‌در ۱ ۳ هز ار گری شمان باختر 
الیگودرژ و ده هز اد ری باختر شوساً 
خاهژ ند به ازنا ناحه است جلکه آب 
وموای ان مهتدلاست ۲۷۱ تن سکنه دارد 
زبان 7نماری » بختباری وفارسی‌است آب 
آن ازقتات و چاه تام میشود و( 
ان غلات و لمتبات است اهالی بکداورزی 
و گله‌داری اشتفال‌دارند. صنایع‌دستیز نان: 
قالبافی است‌راهمالرودارداتومبیل‌هم میتوان 
ره (ازفرهنگ جغر افبا ییا مر ان ج۰)1 
باس آباد. [-غب با (۱ع) دهیاست 
ازدهستان‌والابخردشهرستان بروجرد واقع 
در ٩‏ ۱مزار کزی‌جو بٍبروجردو۴ ۱هز ار 
گری خاوراتومبیل‌رو پررجرد ۰ احبه ایست 
جلکه آب و هوای‌آن مسدل است ۰9 ۶ 
تن‌ستکنه دارد زبان ] نهالری وفارسیاست ۰ 
7ب آن از قنات :مین میشود ممولات آن ‌ 
غلات است واهالی بکشاور زی اشتفال دار ند. 
راه‌مالرودارد. (ازفر هنک جغر اقبایی‌ایران 


3 
عباس 7 باد . [عببا] (۱) دمی‌است از 
دهسثان بروجرد بش الیگودرزشهر تن 





بروجرد واقع‌در۸هزار گزی شمال باختری 
الیگودرذ ه ازناناحهاست جلگه هوای آن 
معتدل است ۳۵۱ تنستکنه دارد زبان | نعا 
فارسی‌لریاست آب آن از قناتتأمین‌میشودو 
محمولات[ننغلات * لبنیات » پنبه وچفندر 
است شنل اهالی زراعت و گله‌داری است 
صنایع دستی زنان جاجیم بافی است راه 
اتومییل‌رو دارد . (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج )۰ 

عباسآباد . [غب با ] (ع) دمی‌است 
ازده‌تان کا کاو ند بخش دلغان شهرستان 
خرم[ باد وافع درسی هزار کزی شمال 
باختری نور ۲باد و ۲هزار گزی خاور داه 








.تسس 


شوسهةٌ خرم[باد بکرمانشاه تاه ایْست تیه 
ماهورسردسیر: مالاریایی ۸۰ ۱تن‌سکنه دارد 
زیان آنهالری ونارسی‌استآبآن ازجشه» 
و رودزاشدهرا ودتأمبن میشودمحصو لات آن* 
غعلات » لبنیات و پشماست. امالی بکشاورزی 
و گله داری اعتال دارند راه مالرو دارد + 
ساکنین از طاینه یب فلام هستند ۰ ( از 
فرهتک جنر افیاییبایران ۲) ۰ 

عبا سآباد . [7عببا] (۱ع) دهی است 
ازدهستان حتوند بخش سلسله شهر ستان 
خرم| باد واقع‌درس‌هزا رگزی خاور الترز 
وسههز ار کری اور شوسه خرمآ بادبهالشتر 
ناحیه‌است جلکه سردسیر مالار بایی» ۱۲ 
تن‌سکنه دارد زبانآ نها لکی وفادسی است 
آب ان از رود سراب رود تأمین مشود 
محصولات آن‌علات لبنیات و پشم‌است اعالی 
بکداورذی وکله ذاری اشتفال دارند راء 
اتومبیل‌رو دارد لانشن از طایفة حسیو ند 
هساتند ام (ازفر هنک جغر افیاییایر ان ج) 
عبا سآیاد . [عبب]| (۱ع) دهی‌است 
از دهستان[ بسرده بخشجقلو ندی‌شهرسنان 
خرم] باد و اقم‌در ۲۱هزار کزی‌شمال‌باختری 
جقلوندی و ۱۸هزارکزی باخترانومییل 
رو جقلو ندی به بروجرد ناحبه‌است دامن 
سر دسور ءالاریایی ٩۰‏ تن سکنه داردزبان 
"نها غارسی‌است وآب آن ازچشمه تأمین 
میشود محصولاتآن؛ غلات» لبنیات ویشم* 
اهالی بکداورژی کل داری اشتغال دارنداز 
صنایع دستیزنان» سیاهچادیفی است داماد 
دارد. (ازفرهنگک جفر افیایی‌ایران ج1)* 
عباسآباف . [7عببا] (۱ج) ده کوچکی 
اسی‌ازدهتان رویز جندل بکشءر #زی 
شهرستان‌فساوافع‌دد 4 ۲هزار کزی‌شمالسا 
و۲ وتن‌سکنه دارد. (از ف رمک جفر افیایی 
ایرانج ۸( ۱ 

عباس باه [عببا] ((ع) دهی است 
ن (-غلا) بخش بوانات 
وسرچهان شه‌رستان | یاده و افع‌در ۰هزار 
ری باختر -وریان و شتیهزاد گزی 
وه شبراز ه اصقهان ناحبه‌ایت جلکه 





ازدهتان فنغری 


سر دسر ۲ ۲۱ تن‌سکنهد ردز بان | نها فارسی 
است و آب[ن ازچشمهآمینمیشودمحصولات 
آر‌غلات » حبو بات و میوه جات است‌اهالی 
بکشاورزی باغبانی اشتغال‌دار ند.صنایح‌دستی 
قالیبافی‌است راه فرعی‌دارد. (ازفرهنک- 
جغرافیابی‌ایران ج۷ ۰ 

عباس آباد , [ عببا ] (ع) دهی‌است 
از دهستان حومه بخش مر کزی شهرستان 
آباده واقع در ه هزارکزی جنوب خاور 
آباده و کنار شوسة اصفهان بشیراز ۰ 
ناحبه| بست چلگامعتدل * ۰ وتن‌سکنه دارد. 
زبان [ نها ذارسیاست آب آن ازقنات تأمن 
میشود . محصولات آن غلات وجالیز کادک 
است‌سنایع دستی[ نها کیوه‌بافیا,مت.اهالی 
بکشاورزی اغتنال دارند ۰ (ازفرهنگ - 


جهرافیاییایران ج ۲( ۰ 





عباس آباد 





عباس آباد . [-عب!]( )ده کوجکی 
اوه تا مر وزیه ]از دکان‌شهرستان 
خیراز واقم‌در ۰ ع مزار کزی خاود اردکان 
ویك‌هزار کزی راءفرعی پل‌خان بخأنیمن 
تن س‌کنهداروا. (از فرهنکک جقرافیایی- 


ج۷ معط 

عباس | باد . با (لرج) دهی‌است از 
دهمستان رامحرد خش اردکان شهرستان 
شیرازوافم دز ۷ مزا رگزی جنوب خاور 
اردکان وچهار مزار کزی راءفرعی‌بلخات 
بکمفیوز» اجه ایست جلکه هوای آن 
معتدل است ۱٩۰‏ تن‌سکنه داردز بان | نها 
فارسی است وآب ان از رودخانه کرتآمیت 
میشود ارت[ غلات و چغندراست 
امالی بکشاورزی رعتدال دار ند راه مالرو 
دارد. (ازفرهنگ جع افیاییابرانج ۷) پا 
عباس]باد [ع] (۱ع) دهی‌است 
ازدهستان‌خفرك بش زرفان‌شهرستان‌شیراز 
واقع در ء ۰ هز ار گزی‌شهال حاوری‌زرقان 
و کنار راه‌فرعی خفركت بتوایع ارسنحان . 
ِ جلک آب و هوای آن 
معتدل ومالار ها میات ٩۰‏ تن‌سکله دارد ۰ 
زبان | نعا فاد سی ات وات۱ ها از جدمه 


تاحیه است 


تأمت مشود ولا رن علات ‏ جمنز 
است اهالی بکشاورزی اشتغال دارند ۰ 
(ازفرهنگک جفرافباني ایدات ح ۱۳ 

عباس آباد . [عببا] دهی‌است ازبخش 
بشت اب شهرستان زابل واف‌دد ٩‏ هزار 
کری‌شمالبنجاروشش‌ه زار گزی راه مالرو 
خماك 4 زابل تاحبه‌است له کرم وهواک 
آن معتدل‌است ۱۷۰ تن سکنه دارد زبان 
آنهابلوچی اس و ان اوه 
امن مشود.مصولات آن غلاتو لخات ات 
امالی بکشاورژی امضال 
دارد . (ازفرمتکگ جغررافیابی ایران ج۸) و 
عباس.آباد . [عآب] (۱ ) دمی‌از 
دهستان حومةً بعش خاش‌شهر ستان زاهدان 
واقع در ۲هزار کزی‌شهال داش ؟دارشومه 
خاش به زاهدان تاحبهایست جلِکه گر مسود 
مالار یایی ذبان] نما فارسی بلوچی‌است* ۸ 
تن‌ستکنه داد و 7 بآن ازفنات تأمینمیشود ۰ 
غلات و لبنیات است اهالی 


دازند راه ماارو 


محصولات ان 
بکتاورزی»کله‌داری‌اشتتال دار ندر اه شوب 
دارد. (ازفزهنک جفرافیایی ایران ج۸) ۰ 
عباسآباد.[ عب؛](1 )ده کوچکی‌است 
تا 





ازدهدتان کوهر کوء بخش خاش شورستان 
زاهدان‌واتم در » ه هزا رگزی‌باختر خاش و 
۸هزار گزی جنوب. نرماشبر به خاش‌شام‌ل 
سه‌حا نوادهاست‌راه فرعی‌دارد( از فر هنک 
چغرافیایبی ایر ان ج ۰۸ 

عباس آباه . (ع با (رخ)دهیاستاذ 


دهبتان حومه بخش زر ندشهرستان کرمان 





واقع دره وهزارکزی‌باخترزرند وه‌هزار 

کزی‌جنوب راه‌مالرو بافق- زرندناحیه ایست 
و سس ۳ 

جلکه آب و هوای آن معتدل است 1٩‏ 


تن سکنه دارد زبان آن فارسی است 


عباسآباد 
آب آن ازقنات تأمین‌میشود. مخصولات‌آن 
غلات وینبه است اهالی بکشاورزی اشتفال 
دارند راه مالرو دارد ۰۰( از فرهنگ - 
جغرافبلیی ایران ج۸ ).۰ 
عباس آباد ۰ [عببا ) راج) دهی‌است 
از دهستان قلمه کنجبخش کمنو ج‌شهرستان 
جبرفت واقم در ۳۲ هزار کری جئوب 
رودخانه هلیل ناحیه‌است جلگهٌ کرمسیر ۸۰ 
تن سصکنه دارد زبان نع فارسی است و 
آب آن از رودخانه‌تآمین مشود محصولات 
آن‌غلات وحبو بات است . اهالی بکشاورزی 
اشتفال دارند . راه‌مالر ودارد. (ازفرهتگ- 
جفر اقیایی ایران ج ۸ ۲ : 
عباس آباد. [ ع ب با ] ( خ) دهست 
از دهستان سبزواران بخش مر کزی ۳ 
شهرستان چیرفت واتع در بازده‌مزار گزی 
جنوب خاوری سبزواران و يك هزار گزی 
راه فرعی‌سبز و اران - عثبر اباد تاحبه‌است 
جلکهُ کرمسیر مالاربایی ۰ ٩۳‏ تن سکنه 
دارد ۰ زبان ۲ نها فارسی‌است و آب آن از 
رودخاه‌هلیل تأمین میذود ۰ محصولات آن: 
غلات‌است اهالی بکشاورزی اشتفال‌دار ند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ابران ج۸). 
عباس آبا. [ ع ب ب] (اغ) دهست 
از دهستان رودبار بخش کمنوج شهر ستان 
جیرفت وافع‌درسی‌هز ار کزی مال خاوری 
۴ نوج و ه ۱هزار کزی خاور راء فرعی 
نوج - سیزواران ناحیه اس جلکهٌ 
۳ ۶ تن سکنه دارد زان 
۲ ن‌افارسی است آب آن‌از رودخانه تأمین 
میشود. محصولات آن : غلات است اهالی 
بکشاورژی اشتغال دارند راه مالرو دارد . 
(اژفر هد ک جفرافیائی ايران -ج۸) . 
عباس آباد . [ ع ب با ] (لع) ده 
کوچکی‌است ازدهستان هنزا بخش‌ساردوئه 
شهر ستانجیرفت و اقم در 1 ۱هزار کزی باختر 
ساردو یه و سه هزار گری ال دا ما و 
بافت ‏ ساردوئیه. ۳۰ تن سکنه دارد ۰ (از 
فرهنگ جغر افیاییایر اج ۸). 
عباس آباد. [ع ببا] (اخ)ده کوچکی 
است ازدهستان بهر آسمان بخش ساردوثیه 
شهر ستان جیفت واقم در ۳۸هزار گزی 
جنوب خاوری ساردوئیه و۲۰ هزار کزی 
باحطا داء مالرو جیرفت ساردوثیه ۳ تن 
سکنه دارد ۰ (ازفرهنگ جفرافیابی ابران 
ج ۰۸ 
عباس آباد . لام ار 
۱ 





لوچ؟ است از دهستان درا کاء شش 
ان نندرعباس وانع در 


ل حاجی آباد و۱۰هزار 







رمان - آندرعاس 


رفرهد تک جذر افبایی- 


با ] رل خ) ده 
مان رودخانه بخه 


أ 
۱ 


میناب شورستان پندر عباس واقع دز ٩‏ 
هزار گزی شمال میناب د بنج هزار گری 
باختر راه مالرو کلاشکرد - میناب ۰ ۲۰ 
تن سفکنه دارد . ( از فرهنگ جذر افیایی 
اران 3 0 

عباس آیاده[ع ببا] (اخ) ده کوچکی 
است از دهستان ساردو یه بعش ببافت - 
شور ستان سیرجان واقع در ۱هز اد گزی 
جنوب رافت و ۲هزار کزی‌باخترراه فرعی 
دولتآباد ده سرد. ۲4تن سکنه دارد ۰ 
(ازفرهنگ جغرافیائی‌ایران ج ۸) ۰ 
عباس آیاك . [ ع ب با ] (خ ) ده 
کوچکی است از دهستان کوه بنج بخش 
مر کزی شهرستان -برجان واقم در۰ ۱۰ 
هزار گزی شمالخاوری سعید[ باد - -رراء 
مالرو خانه سرخ- کود احمز:۰ ۳ تن‌سکنه 
دارد ۰ (اژفرهننگک حفر افیائیایر ان ج۸). 
عباسآهاد . [ عب با ] (وخ) دهیست 
ازدهستان کوه‌ینجبخش مر کزی شهرستان 
سبرجان واقم در ۸۱ هزار گری شمال 2 
خاوری سعید باد درمسیر راه مالرو کود 
احمر - ده دوسه . احبه ایس کوهستانی 
سردسیر. ۲۷۶ تن سکنه دارد زبان آنما 
فارسی است وآب‌آن از قنات تأمین‌میشود 
محصولات آن‌غلاتوحبو بات‌است.شفل اهالی 
کشاورژیاست - راءمالر ودارد(ازفرهتکت 
جغر افیایی ای ان -ج۸) ۰ 

عباس آباه . ["ع ب با ] ( راخ ) ده 
کوک است از دهستان اپراهیم [باد - 
بخش مر کزی شهرستان سیرجان وافع دز 
سی هزار گزی جنوب سعیدآباد - سرزاه 
شوسه بندرعباس-سير جان. ۶ ۱ تن سکنه‌دارو 
(ازفرهنگ جنر افیایی ایر ان ج۸). 
عباس آپاد ۰ [ع ب با] (رع) ده 
کوچکی ست از دهستان نوی شهرستان 
رفسنجان واقم در ۱۰ هزار گزی شال 
باختری رفسنجان وسه‌ه‌زار کزی خاور راه 
مالرو رفسنجان به بافق . شامل دو خانواده 
است(ازفرهنگ جفر افیاییابر ان ج۸) . 
عباس آباد ۰ [1عب با] (اع)ده 
کوچکی است ازدهستان بر ج‌اکرم بخش 
تمرح شهرستان بم‌واقع در۰ ۲هزار کزی 
باختر فهرج-کثار شوه بم به‌زاهدان ۲۲ 
تن‌سکنه دارد. (ازفر هنگک جفر افیاییاران 


۳ 
عباس] باد. 1 3 با ] (۱ خ) دهیست 
از دهستان نبهی بخش فهر ج شهرستان 


بم داقع دد 4 ۲هزار گزی جنوب خاوری 
نهر ج و۲هزار کزی جثوب راه فرعی بم- 
ام ها و ۱۲ 
مالاریلی ۸ آن سکنه دارد زبان 
آ نها فارسی است و اب آن از قنات 
تام میشود . محصولات آن علات » حذا؛ 
مر کبات وخرما است . اهالی‌بکشاورزی_ 
اشتفال دارند ۰ ( از فرهنگ جنرافیایی 
ایران ج۸). 





عباس آباد ۰ [ع ب با ](رخ) ده 


کوچکی است از بخش داین شهرستان بم 


داقح درهفت‌هزار گزی جنوب خاددی راین 


دهشت هزار گزی جنوب. داه فرعی رای 
به نی‌بید. دوخانوار در آن ز ند گی‌ميکنند. 
راز فرهنگ جذر افیلیی ایران ج ۸). . 
عباس آباد. [ع ب با] (راخ) ده 
کوچکی است از دهستان کوهبنان بخ 
داور شهرستان کرمان دانع دره< هزار 
کری شمال باختری داور و هیجده هز ار 
ی شمال راه فرعی راور به کوهینان . 
۰ تن سکنه دارد. (ازفر هنک جنر افیایی 
ایران + : ۳ 
عیرا دهع از ۳۱ 
کوچکی است از بخش شهداد شورستان 
کرمان داقم در۱۲هزار کری خاورشهداد 
سرراه مالروشهداد . ءعگزار ۰ تن‌سکنه 
دارد . (ازر هنک جغرافیایی ایر انج۸) ۰ 
عس ی رین ۳۱۱ 
کوچکی است از دهستان طذر الجرد بخش 
زرند شهرستان کرمان واقم در 4٩‏ هزار 
گری شمال ذرند و شذه‌زار کری خاور 
فرعی راور - زرند . ۱۲تن سکنه دارد . 
( از فرهنگ جنرافیاییایران ۸). 
عباس آباك . [ع ب با] (اع) دهست 
از دهستان مبلاناو بخش شیروان شهرستان 
فوچان وانم در ٩۲‏ هزار گری جنوب 
باختری شیروان و ه هزار گزی‌جنوب مالرو 
عمومی امیران . ناحه ایست جک؛ آب و 
موای ان معتدل است ٩۸‏ ۱تن‌سکنه دارد 
زبان] نماتر کی‌وفارسیاست . آب آن از 
قناتتآمین میشود ومحصولات آن‌غلات» بنه 
توتون‌وانگوراست. اهالی بکشاورزی‌مالداری 
اشتغال‌دار ند وصنایع دستی قالیچه بافی است 
راءمالرودارد. (ازفرهنک جنر افیابی‌ایران 
۰۹ 
عباس آیاد. [ ع ب با | (رع) دمیست 
از دهستان شفان بخش اسغر این شهرستان 
بجنورد وافع در ۱۱۰ هزار کزی شمال 
باخترری اسفراین و ۲ هزار گزی جنوب 
شوسه عمومی بجنورد به‌شقان. ناحبه‌است 
رن ۱۱ تن سکنه دارد زبان 
]نها فارسیو کردیاست و اب آن از قنات 
تأمین میشود . محصولات آن غلات است 
اهالی بکشاورزی اشتفال دار ند. (ازفرهنگک 
جفر افیایی ایران ج ۰.)٩‏ 
عباس آیاد . [ ع ب با] ( رای ) ده 
کوچکی است از دهستان اصفمك بخش 
طبس شهرستان فردوس واقع «ر ۰ ۲هزار 
گزی جنوب خاوری طبس ویکیزار کزی 
جنوب اصفعكت ۰ ناجیه‌ارست جلِکه کرمسر. 
۰ ن‌سکنه دارد زبان آنعا,فارسی است 
آب‌آن از قنات تآمبن میشود . محصولات 
آنغلات استاهالی بکشاورزی اشتفال دار ند 
راه ماارو دارد ۰( ازفرهنگ جنر افیایی - 


ابران ۹ ۰ 





7 شا 


5 "۳ 


۳۷ 


عباسآباد ۰ [ 7ع ب ب] (ع) دهیست 
از ده تان مصعبی بخش حومهً شهرستان 
فردوس واقم در۲هزا رکزی خاورفردوی 
سر زاء مالرّو عمومی توغاب بقر دوس - 
تاحیه ایست وهستانی .آیوهوایآنمعتدل 
ات با سکنه دارد زبان آنها فادسی 
اسکت وا 9ات آن از قنات تأْمت میشود . 
ماو لات ]علات» زعفران» میوه * بنشن 
و زره است و اهالی بکشاورزی اشتفال 
دارئد ‏ راه مالرو دارد ۰ ( از فرهنگ ِ 
جنر افیایی لزان ج )٩(‏ * 
عباسآباد . [ع اب ب] (,اع):دهیست 
ازدهستان دیگان بعش رشتدوارشهرستان 
تربت حیدربه واقع دره ! هزار"گزیشمال 
باخشریوا عیدواروس‌هزار گزی جنوب و 
عمومی تر بت برشواز ناحیه ایست < 
7 ۳/۸۰ تن اسکنه دارد .بان آنها 
از است آب آن" ازقنات تأمیت میشود 
محصولات آن فلات ورب ست. اهالی 
بکشاورزی ۰ کلداری اشتفال دار ند صنایع 
دستی‌قالبچه » برك بافی‌است راه‌مالر ودارد. 
(ازفرهنگ جفرافیابی‌ابران -ج 6٩‏ ۰ 
عباسآباه. [ع ب با] (لرع) دی 
است از دهستان بالا ولاءت بخش حوم 
شهرستان تربت حیدریهٌ ۰ ۱۲ هزادگزی 
شمال تربت حیدربه - سرراه شوسه عموعی 
مشود به برجند ناحه است دامنه آب و 
عوای آن معتدل ات 1۱۸ تن سکنه دارد 
زبان نها فارسی است آب آن از قنات 
تأمت مشود مهو تن غلات ومیوءاست 
اهالی بکشاورزی کاوداری » گله دادی 
اشتغال دارند - راه اتومبیل‌رو دارد . (از 
فزهنگ جفر افبایی ایران ج ٩‏ 
عباسآباد .[ع*ب با ] (غ) دهیست 
ازده‌ستان بالاخواف بخش خواف‌شهرستان 
تربت حیدریه واقع در 4۳ هزا رگزی 
شمال باختری رود "و سه هزار ری شوسه 
عمومی تربت حیدر یه . ناحیه ایست جلکه 
کرمسیر, ۲۱۷ تن سکنه دارد ۰ بان ۲ نعا 
فارسیاست و آب آن ازقنات تآمین‌میشود ۰ 
محصو للات آن غلات ۰ بنه و زره اصستی 
امالی بکشاورزی» گله‌داری اشتغال‌دار ند . 
صنایم دستی نها قالچه بافی است - راه 
اتومیل‌رودارد . (ازفرهنگ <غرافیایی - 
ایران 0 0( 0 
عباسآباد. [ع ب با] (! ع) دهیست 
ازدهستان مر کزی بخش خوسف‌شههرستان 
بیرجند وافع در ۳۶ هزار گزی جنوب 
خوسف . ناحبه ایس ت کوهستانی - گرمسید 
۰ تن سکنه دارد .آب آن از قنات تأمین 
میشود محصولات آن غلات است .اهالی 
بکشاورزی و بوته فروشی اشتذال دارند 
راه مار ودارد :(ازفرهتگک جنر افیاییایر ان 


ج ۰0 





ای آباه اب ] (ع) ی 
ا-- از دهستان القورات بعش حومه شور ستأن 
ببرجتد واقع درسی‌هزار کرّی شمال‌خاوری 
برچند. ناحه‌ایست کوهنتانی آب وموای 
"آن معتدل است -+ تن سکنه‌دارد ۰ ذبان 
۲ نها فارسی است وآب آن ازقنات تأمیث 
»دود مجم ولات 1 لات است امالی 
بکشاورزی اشتغال دار ند راء ماارو دازد - 
(ازفر منک جفرافیایی ابران ج۰)۹ 
عیاش آناد:.[ع ی با] (,۱ع) دهیست 
ازدهتان طبس‌میتا بعش در میان‌شهرستان 
بیرجندواقعدر ؟ ۳ مزار گزی جتوب‌خاودی 
در م آن سر راه مالرو وهی در میان » 
درح ناحبه‌ایست کوهستانی اب وهوای‌آن 
معتدل ات ۱ سکه‌دارد زبان نع 
فارسی است .آبآن از قنات تأمین میشود 
محصولات [ن علات» شلغم و چذندراضت اهالی 
بکذاورزی اععفال دار ند - راه مالرودازد؛ 
(ازفر هنک جنر اقنابی ایرانج٩)‏ ۰ 

عبا سآباد. [ع ببا] ((عخ) دهیست 
ازده‌تان نهارجانات بخش حومهشهر ستان 
بر جندواقم‌درسی‌هز ار گزی جنوب خاوری 
ببر جشد. ناحیه است دامنه آب وهای آن 
۰متدل است ۲ ع تن‌سکنه‌داردزبان[ نهافادسی 
اسآ بآن ازقناتتأمین‌میشود محصولات 
آن علات ون‌شن است ۰ اهالی بکشاورزی 
کر باس ؛افی اعحغال دارند .۰ راه مالرو 
دررد. (ازفرهنگ جغرافبایی ابر ان ج۹): 
عبانس آباد : [ع ب‌با 1 (<) دهیا-ت 
ازدهستان‌ذهان بخش قاین شهر ستانبرجند 
وانع در ۲ هزار گزی جنوب خاوری‌فاین 
و۱۲ هزار کزی‌باختراتومبیل‌زو اسغدان- 
پادفج تاحیه ایست جلگهٌ گرمسیر ۲۰۰ تن 





سکته دارد ۰ زبان انعا فارسی است اب 
آن از قنات تأمین میشود . محصولات ان 
غلات وینبه‌است اهالی بتکشاورزی مالداری» 
قالیجه بافی اشتغال دارند ۰ راه‌مالرو دارد » 
( ازفرهنگ جغرافیایی ایران 3 4( 9 

عیاس آباد .[ ع"ب ] (( ج) دهی‌است 
از دهتان نیسلوك بعش قاین شهرستان 
بیرجند واقع‌دره ههزار کزی شهال‌باختری 
قاین . ناحبه‌ایست جلکه ۰ کر مسر ۰ 4۸ تن 





سکنه دارد زان نها فارسی تال 
ازقناتتم .ی میشود.محصولات [ن‌غلات ات 
امالی بکاورزی » مالداری و قالیچه بافی 
اشتفال دارند ۰ راه مالر ودارد.(ازفرهتگک 
جفر افیایی‌ایران ج‌ 9 

عباس آباد. [ ع ب با] (1غ) دهیست 
ازدهتان مومن[ بادبخش‌درمیان شهرستان 
بر چندو | در ۲ ۱مزار گزی جذوب‌درمیان 


وه هزا رگزی خاور راه مالروعومی در 


: ۰ 
میان به س 4 تاحیه ااست دامته -هوای 





آن معتدل‌است ۱۱ تن سکنه دارد ۰ زبان 


نها فارسی است آب ان از قنات تأمیت 





میشود.محصولات آن" غلات» شلغم ؛ لمتبات 











عباسآباد 








امالی بکشاورزی اختنال دارند. - راه 
مالرو دارد : (ازفرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۹) 

عباسآباه . [ع ب با (ع) دهیست 
از دهتان شاخنات بخش درمیان شهرستان 
برجند واقع در ۱۰۲ هزا رکزی شنال 
باختری بیرجندو ۱ ۲هز ار کزی شمال‌خاوری 
شاخن . ناحبه است کوهستانی هوای آن 
مفتدل انت 8۷ تن‌سکنه دارد زبان | نها 
فارسی است و آب‌آن ازقنات تأمین میشود 
محصو لاات آن غلات و لبنیات است اهالی 
بکداورزی اعتفال‌دار ند . راه مالرو دارد - 
(ازفر هتکک جفرافیابی ایران - ج ۹ 
عبایآباه . [ ع ب با] (۱) دهیست 
ازدهستان صرولایت بخش‌سرولابت‌شه ر ستان 
نیثابور واق در ۲4 هزار کزی شمال 
باختری چکنه الا ناحیه ات کوهشتاني 
موای آن متدل است 14۸ تن سکنه 
دارد ۰ زبان نها فارسی‌است آب آن از 
قنات تأمین مشود . محصولات آن فلات 
است اهالی بکشاورزی اشتفال‌دار ند صنایم 
دستی کر باس بافی . است راه مار ودارد . 
(ازفررمنگک جعرافیایی ایران ج۰)۹ 
عباسآباه . [ ع ب با] (اع) دهیست 


ازدهتان چولای خانه بخش حومه ارداك 





شهرستان مشهد واقع در ۳۸ هزار گزی 
شمال مشهد و هفت هزار گزی باختر راه 
مشهد بکلات. ناحه ایست دامنهٌ صردسیر - 
۷ تن سکن دارد ۰ آب آن از قنات 
تأمین میتود زان آنعا فارسی است ۰ 
سواات نا علات است. اهالی بکشاورزی 
شععال دارند راه مالرودارد (ازفر هد ک‌ 
جغرافیایی‌ایران ج ۹ 

عبا سآیاد. [ ع"ب با ] (1ع) دهیست 
ازده‌تان چناران بعش حومه ار اك‌شهرستان 
مشهد وافع در هزار گزی شمال باختری 
مشهد کنار راه قدیمی مشهد » قوچان . 
تاحبه‌است جلکه آب‌وهوای آنم-تدل‌است 
۸ تن سکنه وارد ۰ آبآناز قنات تأمین 
میشود. ۳ نها کردی‌است محعولات ان 
غلات چنندر و کنجداست. اهالی بکشاورزی؛ 
مالداری اشتفال دارند - راه اتومبیل رو 
دارد.( ازنر متکی‌جنر افیایی‌ابران ج ۰6٩‏ 
عباشآباد. [ ع"ب با] (راع) دهیست 
ازدهتا نکن دکلی بخش سرخس شهرستان 
مشمد واقع‌در چهارم ار گزی شمال باختری 
سرکترا و سه هزار گزی خاور اتومبیل رو 
اد چهل کمان . 


ارب ها تاحبه اسی 
له >گرششین * ۸ تن سکنه دارد ۰ بان 
]نها فارسی بلوچی است آب آن از قنات 
تین مشود. محمولاتآن*زن‌شن اهالق 
یکشاورزی و مالداری اشتغال دارند و 
صنا نممدستی نها قالیچه » کر باس‌وشال بافی 


است راه‌مالر ودارد . (ازفرهنک‌جفرافیایی 


ابران ج ۰6٩‏ 


عباس باه جدید 
عباس آپاد ۰ب با] (ع) دهیست 


از دهستان بوسف باد پایین ولایت باخرز 
بخش طیبات شهرستان مشعد داقم دز۳۳ 
هزار گزی شمال‌باختری طیبات.ناحیهایشت 
۳۹ - هوای آن معتدل است ٩‏ تن 
ستلنه دارد زبان ] نها فارسیاست ۰ب آن 
ازفنات تأمین ,مشود ۰ محمصولات آی غلات 
وذیره است . اهالی بکشاورزی و مالداری 
اشتفال دار ندصنایم‌دستی [ نعاقالیچه بایست . 
( ازثرهنگ جنر افیابی ار ان‌ج٩)‏ ۰ 
عباس آباد. [ع ب با] (اع) دهیست 
از دهستان کلمکان بخش طرقبه شهرستان 
مشهد و اقم در ۲۱ هزار کزی شمال 
باختری‌طر قبه. ناحیه‌انست کوهستانی‌هوای 
آن معتدل است ۱ ۲ تن سکنه دارد ۰ زبان 
۲ نهافارسی‌است آب آن از قنات نأمین میشود: 
محصولات آن غلات » بن‌شن و میوه جات 
است اهالی پکشاورزی اشتفال دارند راء 
مالرو دارد ۰ ( از فرهنک جفر افیایی - 
اران ۰ 

عباس آباك . [ع ب بل (اغ) دمیست 
از ده‌ستان دیناوران بخش اردل شهرستان 
شهر کر د, دافم در ۵ ۲ هزار گری باختر 
اردل و ٩۲‏ هزار گزی‌راء‌اردل ناحبه ارست 
جلگء4 آب و هوای آن معتدل است 
تن سکنه دارد ۰ زبان [ نها فارسی 
است آب آن از ارتفاعات تأمین میگردد 
محصو لات آ ن‌غلات است.اهالی بکشاو رزی و 
کله‌داری اشتفال دار ند - راه مالرو دارد , 
(ازثرهنگک جفرافیایی ایران ج ۱۰). 
عباس آیاد , [ع ب‌با | ( رخ ) ده 
مخروبه‌ایست از دهستان سیرم پپایین بخش 
سمیرم‌شهرستان شهرطا ۰ (ازفرهنگ - 
جغر افیایی ایران ج۱۰). 

عباس آباد 1۰ ع ب با (خ) دهست 


ازدهستان حومه بخش شم 





بابك شهر ستان 
رز د وافع‌دد ۱,۰هزاد گزی باختر شهر بابك 

ناد داء فرع ,شهر بابك ,بات خوره - 
ناحیه ایست جلکه 1 وهوای ان معتدل و 
ت ۲۷۶ تن سکنه دارد. ز بان 





۱ 
مالاریابی! 
آنها فارسی ات ۰ اب آن از قنات 


امین میشود ۰ محصولات آن غلات 





امالی بکشاورزی اشتغال دارند . صنایع 





ست ر نان قفا[ 
دتیز نان قالییافی 






- داه فرعی‌دارد . 
ابران ج۱۰) 


۳ 
(ازفرهشکت جفر | 





عباس آیاد . اع ب با ]ز(لج )ده 


دت ۱ 


از ده‌حتان فرون بخش 








ن اصفهان واقم در ۳۰ 
هزار ازی‌باخت نحف | باد و . ۱مزار گزی 


شوه تفا باد بدامنه ناحیه است که 











تدل است ۱ تن سکنه دارد : 
بان ]" ها فارسی است .ابآن ازرودخاه 
مجنمیشود. محصولات آن‌غلات ام تاهالی 

بشاو ل دارند. ( ازفرهشگکت_ 
جغرافیایی ابران ج۱۰) 











عباس آباد . آورزمان [ ع" ب با زآ] 
(اح)دهیست ازده‌ستان [ ورزان‌شهرستان 
ملابر وافع‌درد ۳مرار کزی جنوب باختری 
شهرسنان ملایر وسه هزار گزی باختر, راء 
اتومبیل رو آورزمان به کرتیل آباد . 
تاحیه ات ووهتتاشی آب و هوای آن 
معتدل و مالاریایی‌است1 ۶ ۱ تن‌سکنه‌دارد 
زبان آ نها کردی وفارسی است آب آن.از 
چشمهتأمینیشود ۰ محصولات آن: غلات و 
انگوراست اهالی بکشاورزی اشتفال دار ند 
صنایم دستی زنان قالییافی است راه ماارو 
دارد ۰ (ازفررهنکک جغر افیائی ایران‌جه). 
عباس آبادالوبر. [ع, با ال د] (اع) 
دهی‌است ازدهستان بخش‌خرفان شهرستان 
-اوهء‌واقم‌در ۱۰۰۰ کزی‌-اومو۰ ۱۰۰ گری 
راه عءومی‌فر فان یر ۱ 
تن سکنه دارد . زبان ۲ نها تر کی وفاردی 
است.آب‌آن ازچشمه سار وقنات ورودخانه 
محلی تأمین میشود . محصولات آن غلات و 
سیب زمینی » بن‌شن ۰ باغات ۰ کر دو وبادام 
است - شنل اهالی‌زراعت و گله دار.ست . 
صنایع‌دستی ] ناج جیمو گلیمبافی‌اصت-عدة 
۳ ای‌تأمین‌مماش به تهر آن‌مروند - راه درغر 
مواقم بارند کی ماشین رو است ۳۰۰۰ 
کزی جنوب باختریآن قلمه خر اب‌قدیسی 
معروف ه آت قلمه واقع شده ودر نتیحه 
کاوشی | ثار قدیم در آن دیده شده است . 
ءزرعه اردونشین و چکان دره جز» این ده 
است نزدیك ه ان قلعه معادن خاك سفید 
و کج‌دیده میشود . (ازثرهنگک جفر افیابی 
ایران ج۱).. 

عباس آباد امین ۰ [عب با] (اع) 
دهیشت از.دهستان اکشکویه شهرستان 
رفسنجان واقم در ۷۲ هزار کزی شفال 





باختری رفسذجان و هفتوز ار کزی خاور 
شوسه رف-نجان » برد . ناجیه است 
جلکهٌ سردم ۲۳۰ تن سکنه دارد . 
زیان | نهافاسیاست آب آن از قنات تأمین 
میشود.محصولات آنءلات) رسته‌وینبه اشت 
اهالو بکشاورزی اشتال دار ند ۰ راه فرعی 
دارد. (اژفرهنگ جغر افیابی ایران‌ج۸) . 
عباسآباد انار . [ ع ب بار ] ((ع) 
دهی‌است ازده‌ستان انارثهرستانرفسنجان 
واقمدد ۸۲هزاد گزی‌شهال باختری‌رفسنجان 
و ۲ هزاد گزی شومة رفنجان ببه رد 


ناحپه ایست جاک سر دسیر ۵ ۵ تن‌سکنهدارو. 





زبان | نماذارسیاست و آب آن ازقداتتآمین 
میشود . محصولات ان ؛ غلات» پنبهو اهالی 
بکشاورزی اشتغال‌دار ند صذایم دستی | نها 
کلیمبافی‌است‌داه‌فرعی‌دارد.(ازفر هر هنک 
جغر افیایی‌ایر ان ج۸) .: 

عباس آبادبالا ۰ [ ع ببا] (راخ) 
دهیست از دهستان ابهر ددد بخش ابه-ر 
رود شهر سنان زنجان دانع در ۲۷ مزار 
کزی‌جنوب باختری ابهرو 4 ۲هزار کری 














۳4۸ 
راه عومی .۰ ناحیه‌ای است کوحستانی 
سردسد ۲۳۱ تن سکنه _دارد . زبانآ نها 
شا ۰ اب آن از رودخانه قزر لجه 
تأمین مشود . محصولات آن: غلات وعصل 
استاهالی‌به کشاورزی اشتفال دارند . را 
مالرو دارد . ( ازفرهنکک جغرافیابی‌ایران 
استان ۰/۱ 

عباس آباد بالا ء [ ع ب با ] (ب) 
دهیست از دهستان بلوك شرفی بخش 
مکی شهرستان دزنول‌وافم در ۰ ۱هزار 
کزی‌جنوب باختری‌دزفولو» ۱هزار گزی 
جنرب پاختر شوه دزفول 4 تن سکنه 
دارد ۰ (ازفر‌هنگ جفر افیایی ایران ج1). 
عباس آبادبالا ۰[ اع] ده کوچکی‌است 
از ده-تان جوم بخش زرند شهرستان - 
کرمان داقع‌ددسی‌هزار کزی شمال‌باخثری 
زرند و ۲هز ار گزری جاوب راه ماار وزرند 
بافق 4 تن سکنه دارد ۰ ( ازفرهنگی - 
جفر افیایی ایران ج ۸) ۰ 

عباسآباد بی‌نیاز. [خ ب باد](اخ) 
ده ؟وچکیاست از بخش شهر بارش‌رستان 
تهر ان واقع درء ۲۸۰ گزی عل.شاه عوض 
و ۲۰۰۰ کزی دراه ماشین رو فرع ی کرج 
ب» اشتهارد ۲۰ تن‌ستکله دارد ۰ (ازفر هنک 
جفر افیایی‌ایر نج ۱). 

عباس آ بادپایین. [ع ب با د] ((ع) 
دهیست از دهستان ابهر رود بخش ابهر 
شهر ستان زنجان واقم در ۲۷ زار گری 
جنوب باختری ابهر و ۲ مزار گزی راه 
عمومی ناحیه ایست کوهستانی ۰ سردسیر 


۰ تن سکنه دارد . زبان ها ترکی‎ ٩ 


است و آب آن از رودخانه ترله تأمین 
مشود. محصولات آن عسلوقلمستان‌است و 
اهالی بکشاورزی اشتفال دارند . راد 
مالرو دارد ۰ (ازفرهنگ جفرافنایی ایران 
9 ۲ 

عباس آبادپایس. [ ع ب بلد] (اخ) 
ده کوچکی است از ده‌ستان بلوك شرفی 
بخش مر کزی شهرستان دزفول واقع در 
۰هزار کزی جتوب باختری دژفول و۱۰ 
هزاد کزی جنوب باختری شوه دزفول 
به شوشتر ۰ ۰ ۵ تن‌سکنه دارد . (از فرهنگت 
جغرافیایی اير ان ج1). 

عباس آباد پیش. [ ع ب با د](اغ) 
ده کوچکیاست از دهستان زید7باد بخش 
موی شم رستان سر ان واقع در ۱۰ 
هزار کزی شمال‌سعید [ باد - سر راه ماارو 
خر ] باد - ژیدآ باد ۰ تن سکنه دارد 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۸ 
عباس آباد‌جدید . [عب با د] (۱ج) 
دهیست از دهستان سنگان بخش رشخوار 
شور ستان تر بت حیدر یه واقم در ۱مزار گزی 
شمال باختری رشخوار و ۲هزار کزی‌جتوب 
شوسه عدومی‌تر بت برشخوار . ناحبهاست 


۱ 





۳۹ 


زبان | نها قاس ات وب لزان ازعلت 
تأمین مشود .مصولات. ان غلات بنیهدو 
بن‌شن است اهالی بکذاورزی و کله دادی 
اشتنال دارند : متام دستی ۲ نها یچ او 
9 سای است,راهمالرودارد (اژفرهتگی 
جنرافبایی ایزا ج ۰٩‏ 
عباسآبادجلگه.(ع ببادج ](اع) 
دهیست ازدهستان دستتگرا دان بخش طبس 
شهرتان فردوس وافع در ۱۱۰ هزاد 
کزی‌شمال طبس دشت کرهسیرخدك ۱۸ 
تن سکنه دارد زبانآ نها فارسیاست وب 
آن از قنات تأمین میشو دص ولات ان 
غلات است . راه‌مالرو دادد ۰ (اژ فرهنتگتت 
جنرافبایی‌ایاان ج٩)‏ ۰ 

عباس آباه چهاردانگه.[ع ب بادج] 
(۱خ) ده کوجکی است از بش دق 
شهرستان تهران واقع در ود ای 
باخترری و ۰ گزریجنوب داه تهر ان 
بهرباط کریم جلْکه آب وهوای آن معتدل 
ات تن کته دارد ۰( از فرهتگف 7 
جر افای ایران ج۱): 
عباسآبادحاجی . [ عب ]| ((ع) 
وم ت ازدهستان "موه خاوریر فسنتانواقع 
در ه مزا رگزی شمال خاوری شه‌رستان 
رفسنجان و مزا گزی‌ش-العو-رفسنجان 
به کرمان تاحبه آاست جلکه د شردهیز 
۰ هنن سکنه‌دارد : زبان] نها فارشییاست 


و[ ب آن از قنات تأمین‌میشود . محطولات ال 


غلات بست» نب ولبتبات است.اهالی بکشاورژی 


له داریاشتغال‌دار ند. راء فرعی‌دارد (از- 
فر نگ جذرافیایی‌ایران ج۸) 
عباس آ+ا۵ حجازی ۰ [ع ببارد ح] 
(راع) ده کوچکی است‌از دهستان فراهان 
بالا بخش‌ذره6ین شهرستان اراك واقع در 
۰ ۱هرار گزی شمال باختری فرمعین وسه 
هزار کی راه فرمعین به بلوك ضیاءالملك 
آب‌آن از قنات تأمین هیشود ۰ محصولات 
آن علات و بنخن است اهالی بکشاورژی 
اشتغال‌دارند راء مالرودارد . ۸ تن سکنه 
دارد . (ازفرهنگ جنر افیابی‌ایر ان ج ۰.6۲ 
عباس[ بادخان.(ع با ((ع) دهی 
است از دهستان حومةٌ باختری شهرستان 
رفسنجان دائع در ۲ هزار گزی جنوب 
پاختری‌رفسنجان کنارشوسه‌رفسنجان به‌یزد 
ناحبه ااست جلکه ۳( تن‌سکنه 
دارد . زبان نما ذارسیاست و آب‌ان از 
قنات تا مین‌مشود محصولات آن‌غلات»پستهو 
ینب است امالی بکثاورزی اشتغال‌دار ند راه 





ذرعی‌دارد.(ازفرهنک. جفر افیایی‌ایر انج ۸): 
عباسآبادخان. [ عب‌باد ] (ا خ)دهی 
است ازدهستان‌در بقاضی بش <ومٌشهر سنان 
نیشا پورواقم‌در ۲ ۱هزار کزی جنوب‌خاودی 
نیشا بورناحیه‌است لته ۰آب و هوای‌آن 
معتدل است ۱ ۲۰ تن‌شکنه دارد . زبان | نها 


غارسی‌است و آب آن ازقناتتآمین مود : 








۱ 


مه و لانعا نا علات است امالی بکشاورزی 
و مالداری اشتفال دارند راء اتومبیل رو 
دارد . ( ازف هتک جنر افیاییایر ان‌ج٩)۰‏ 
عباس آبادده نو.[ع ب باء د ۰۰ ن] 
(-)دهیاست ازدهستان برج اکرم بعش 
فهرج شهرستان بم واقع دد ( مزا ر گزی 
باختر فهرج _ کذار شوه‌بم زاهدان- تاحیه 
است ره مالارناتی ۲ رورت 
سکته دارد زبان آنها فارسی است و آب 
آن از تنات تأمین میشود. متسولات اي 
غلات » خرما ۰ حنا است اهالی بکشاورژی 
ععفال دار ند » داهمشو سه‌دارد (ازفرهنکت 
جغرافیاتیایراان ج۸) ۰ 

: سآبادز یگان.[ ع بباد]((ع) دهی 
است |زدهتان زیگان بخش:هرجشهز-تان 
بم واقم در ۳۰ مزا رکزی جنوب خاودی 
فورج وه مزا ر"کزی شمال‌راه فرعی؛م * 
تداش . ناجبه ایست جلگة کرضیر ۲۲۱ 
تن‌سکنه‌دارد بان[ نع فارسی است و آب آن 
از قنات تأمن مشود . محصولات للان 
علات» خر ماو. حنااست‌اهالی بکشاورزی اشتفال 
دارندراه فرعی دارد (ازفررهنگک جفر افبائی 
ابزان ج 4 
عباسآ. باه رستم خافی.[عببادت] 
(۱<) دهی است از دعتتان شراءبالا بخش 
وفس هر ستان اراك اقع‌دد ۸مزار گزی 
جنوب باختری کنجان و چهاره‌ز ار گزی 
زاه ع‌ومی زاحبه| ست کوهستانی 0:۱ 
نتکنه دارد زبان | نوا فارسی است و آبآن 
ازقتات تأمین مشود ۰ رالات آن غلات 
وانگوراست اهالی بکشاورزیاشتخال‌دار ند 
راهمالر وداردودرفصل‌خشکی|تومیبلمیتوان 
برد (ازفرهنکت جغرافیابیایر ان ج ۲) ۰ 
عباسآبادزواده.[عب‌باد زد ]() 
ی ازدهستان گر مسبرشهرستان 
ارد-تان و افع‌در٩‏ حزار کری‌شهال خاوری 
اردستان وه‌هز ار کزی راه فرعی زواره ٩‏ 
ارد-تان ۲ ع تن‌سکنه‌دارد ۰ زبان | تهافارضی 
برانج* ۱ 
عبا سآباد‌سناورد.[ یب با دو]((ع) 


دهی‌است جزءدهستان‌شراءبالا بخش کمیجان 


است . (ازفر هت جفر افیا : 





«مرستان اراك واقم در ۱۱هزار گزی 
جنوب کمبجان.سرراهعدومی شراهنایهایست 
کوهستآنی سردسر ۰ تن سکنه دارد . 
زبان] نها فازدی است آب آن‌از رودخانه 


شراء تآمین میشود ۰ محصولات آن فلات * 





شن وانگوراست احالی بکشاورزی اش 


۱ دار ندراهمالر وداردواز پل‌دو آباتومبیل‌میتوان 


۱ 
۱ 
۱ 


برد؛ (ازف هنک جنر افیاییا ردان ج ۲) : 
عباسآباد سیف[ ع ب‌باد](,ع) ده 
کوچکی‌است از یدش شرقان‌شهرستان‌-اوه 
۰ ۲تن‌سکنه‌دارد (ازفر مت جفرافیایی - 
ابر ان‌ج ۰6۱ 

عباس آباد‌سیف‌الدینی.[ ۶ ببا دس - 


-ف] ( اخ)دهی‌است‌ازده‌ستان عز یز آباد 








عباسآباد غغور 


بخش فهر ج شم رستان بمواقمدر ۴ زارد 
گزی‌جنوب باختری فهرج ویکهزاد گزی 
راه فرعی ه برج اکرم » ناحیه ایست 
که ور مس و مالاربایی ۲۵۳ تن‌سکنه 
دارد زبان ]نها فارسی‌است و اب آن از 
قناتتأمین مبشود محصولات آن‌فلات؛ ایتیاو 
خرمااستاهالی,کشاورزیاشتفال‌دار ند راه 
فرعی دارد «(از فرهنکک جفر افیاییایران - 


ج۸) . 
باس [بادشجاع لهکر.[ با دش 
رکه ](ار خ)دهی‌است ازده-تان‌دستگران 
بعش طیس شهرستان‌فر دوس واقع‌در ۲ ۱۲ 
حزار گزی ال طبس ناحیه ایست جلگهة 
کر سیرک ۴ تن سکنه دارد . ذبان آ نها 
فارسی است آب آن از قنات تأمین میشود 
محصولات [ن‌غلات» پنبه و کاورس‌است‌اهالی 
به کذاوززی اشتنال دارند ۰ (از فرهنگ- 
جغرافیامی ابران‌ج 6 . 
عباسآباد ضرغام . [ع ب بادض ] 
(رخ) دهی ازه هننتان بهنام سوخته بخش 
ورامین شهر-تان تهر ان ۰ وافع در ۳۱۰ 
هزار کزی شمال خاور ورامین کنار راه 
خراسان . ناحرهاست جلکه آب و هوای 
آآن معتدل است ۲۶ تن سکنه دارد ژبان 
آنها ارحی لو اب ان اررردخانه 
<اجرودتأمین میشود محصولات آن غلات ؛ 
صیفی و چغندرقند است . شغل‌اهالی زراعت 
است راه ماشین رو دارد.. ) ازفرهتک 3 
جفرافبایی ایران ع۱) ۰ 
عباس آباد ضرغامی. [ببدف ] 
(ع) دهی است از دهستان کنار رودغانه 
وفرقان بخش‌مر کریشم رستان‌ساوه‌واقم در 
...9 + کزی‌جنوب ساوه و ۰ ۰ ای 
جدوی ساوهبهقم ج کهآ ب وهوای آن‌معتدل 
ست ۲٩۵‏ تن‌سکنه‌دارد زبان [نهاتر کی 
و فارسی ۰ آن ازرودخاه وفرقان 
تأمین‌میشود. محصولات آن چنندرقند وانار 
است شغل امالی زراعت و گله‌دادری است 
صنایم‌دستی ۲ ها کلیموجا جیم بافی‌است راه 
مالرودارد این ده فغلای چند خانوارازایل 
بدا دی است ( ازفررهنگ جغرافیایی‌ایر ان 
ح‌ ۱( ۰ 
عباس[باد عرب.(عببادع د ]((ع) 
رهیست ازدهتان نقاب بخش جغتای‌شو ر سنان 
-یزواد وافع دره ؛ زار کزی‌خاورجغتای 
احه | یستجل که آب وهوا ی آنم-تدلاست 


تن سکنه‌دارد زبان ] نها فارسی‌است 





و آب آن‌ازقنات‌تأمین د. محصولات‌آن 
غلات و پثبه است اهالی بکثاورزی اشتفال 
دارند راه |تومبلرو دارد . (ازفره اک - 
ران ج 6( ۰ 


عباسآبادغفور.[ع بباد غ‌ف]((غ) 


چغر افیا ی 





دهی اهاز دهستاق‌حوم» +اوری‌شهرسدان 
رفسنجان و افم‌دز ٩مزار‏ کزی‌شه‌الرفسنجان 


مَ 
و۱۰هزار گری‌شمال‌شوسٌرفسنجان بکرمان 








عباس 


تاحیه ازست جللکه»سر دسبر ۳ ۲ ۴ تن‌سکنه دارد 
زبان نها فارسی است و آب ان از قنات 
تأمین میشود محصولات آن غلات » بسته و 
بنبه‌است اهالی بکشاورزی اشتفال‌دار ند راه 
فرعی‌دارد . (ازفر هنک جذر افیاییابر ان - 
+ 

عباس آبادقندی . [عب‌بادق ](اع) 
دهیاست‌از دهستان <سروشیر بخش‌جفتای 
شهرستان سبزوار واقع د. ۵ ۲هزار گزی 
شمال خاوری جنتای سرراه شوسة عمومی 
سبزوار ناحه‌است جلکه آب وهوای آن 
معتدل است ۱۷۰ تن‌سکنه دارد زبان نان 
ت لري و فارسی‌است | ب آن ازفنات تأمین 
میشود محصولات آن غلات»بنه وزبرهاست 
اهالی بکشاورزی اشتغال‌دار ندراه اتومبیل‌رو 
دارد (ازفرهتکک جفر افیایی ایران ج ه) : 
عباس آباد کرده . [عب.باد ک](۱ج) 
دهی است از بخش خر قان‌شه رستان‌ساوهو اقع 
در ۰۰۰ ۲ کری راه قدیمی شاه عباسی 
ناحیه ایست جلکهٌ ۰ تن سکنه دارد آب 
وهوای آن معتدل‌است زبان ‏ نهاتر کی‌است 
داب آن از قنات کوچكت تأمین میشو دشفل 
امالی زراعت و کله داری است راه مالرو 
دارد از ساوه و زرند ماشین میتوان رد. 
(افرهنگکجنر افبایی ابر ان ج۱) . 
عباس آباد کسب. [ع ب‌با کنر]ز(راع) 
دهی است از دهستان آورزمان شهرستان 
ملایر وافع‌دد ۲۱هزار گزی‌شالثهر ملابر 
وه‌هزار گری خاورراه شوسه ملایر بهمدای 
ناجه‌ایست جلگه آب وهوای آن معتدل 
ومالار یابی‌است ۶ تن سکنه دارد زبان 
آنهافارسی استو آب آن ازقنات امین مشود 
محصولات آن + فلات است اهالی بزراعت 
اشتفال دارند ازصنایم دستیز نان قالی‌بافی 
است . واه اتومبیل رو دارد ( از فرهنگت 
جفرافيايی ایران ج ۵). 

عباس آباد کنار جاده.[ م یبرد درر] 
21 دهی‌است از دهستان در بةاضی بخش 
وم *هرستان نیتاپور واقم در ۱۲هزاز 
گزی خاور نیشابور . تاحیه ایست جلکه آی 


دهوای آن معتدل است ۵ 4۰ تن 


8 





نما فارسی است ,ومآب 


ی 


1 
ن مشود محصولات آن علات 
است اهالیبکشاورزی اشتغال‌دار ند . (اژ- 
فرهنگگ جفر افیایی ایر ان ج ‌. 


عباس آباد گچی ۰[ عب‌با د] ((ع) 








٩ ‌‏ ۳ ۰ 0 ۳ ۰ 
ده دو چی است از بخش حومه شی, نان نائین 
دافم در ۲4 هزار گزی , 
۰ را 

راز دزی صوطر 


#ر هت جفر افیا 


چیی هح ۰0۱۰ 
عباس ] بادم مه[ غب باد [(ا ) 


ده بهنام عر 





شهر ستان‌تهر ان ۰ وانم‌در ۲۰۰۰ کر 


رامی‌و. گم 


ک ااهتا ۳ 
ِ نت ی 





لک آب و هوای آن معتدل است ۱۳۰ 
تن‌سکنه دارد زبان نما فارسی استو آب 
آن از قتات تأمین مشود محصولات آن 
غلات دصیفی اس شغل‌اهالی زرات است 
راه‌مالر ودارد ۰ مزرعه قاسم ] باد وعلی آ باد 
جز» این‌ده‌است ۰ (از فرهنگ جفرافیایی 
ابران جَ ۱ 

عباس آبادملات . [ ع بل ] (اع) 
دهی است از دهستان نقاب بخش جفتای 
شهرستان سبزوار وافم دد ۶۱هزار گزی 
خاور جفتای سر راه شوسه جومی جفتای 
ناحیهاست جلگه , آب و هوای ان معتدل 
است ۳۱۱ تن سکنه دارد زبان آ نها تر کی 
و فادسی است آب آن از قنات تأمین 
میشود. محصولات آن‌غلات» بنبه کنجداست 
اهالی بکشاورزی اشتغال‌دار ند راء | توعبیل 
رو دارد.[ازفرهنکک جفر افیاری ای ان ج۸). 
عباس آباد ملکان ۰ [ عّب بام رل ] 
(ع) ده مخروبه ایست از دهستان جندق 
سابانك بخش خور بیابانك شهر ستان‌نائین: 
(ازفر هنک جغرافیایی ایران ج ۰۱۰ 
عباس آبادمو قوفه ۰ ] (اع) 
دهی است جزء دهتان‌غار بغش ری شهر ستان 
تهران واقم در ۱۰۰۰ گزی ری و 
۰۰۰۵ هزار گزی جنوب راء خراسان 
جلکه آب وهوای آن معتدلاست ۱۱۲ تن 
سکثه دارد زبان ۲ نها فارسی است آب‌آن 
از قنات تأمین میشود معصولات آن‌غلات » 
صیفی وچغندر فنداست ۰ شغل‌اهالی‌زراعت 
است . راه ماشین‌رو دارد . ( ازفرهنگ - 
جغرافیایی ایران ج۱) . 

عباس آباد نارباغی. [ع ](اع) دمی 
است ازدهستان بش حومه شهرستان ساوء . 
دافم در ۲۰۰۰ هزار "کزی ساوه و 
۰ ۰ گزی راء عمومی و داءآهن جلکه 
آب وهوای آن معتدل است ۰٩تن‏ سکنه 
دارد زبان | نها رات ات ار از نات 
تأمین میشود. محصولات آن‌غلات|نارهانجبر 
است ها اهالیزراعت است وصنایع دستی 
جاجیم و یلاس بافی‌است راء مالرو دارداین 
ده فشلاق چند خانوار از طاینه شاهسون 
بغدادی است.. ( از فرهنگ جنر افیایی - 
ار ان تِ 0 

عباس آبادی.|ع ] (رج) حاجعبدالطلب 
این محمد حسین اصفهانی از علماء اواعط 
قرن سیزدهم هجری قمری و از شا کردان 
شیخ احمداحسای است واوراتألیغاتی است از 
جمله حجية المظنة بفارسی و الحجة البالفه 
من‌اسر ار الاعتقادات‌الاحمد.ه 0 (اژر سانة ۳ 
الادب‌ج ۲ص ۰۷ ۱ والذرعهجص ۰۲۷۷ 
عباس ۰[ ] (غ) ابن احنف ابن 
اسود الحنفی‌الیمامی مکنی به ابوالفطل . 
مالیا لاصلاست اوراست دیوانیمعر وف به 
دیوان احنف رجوعبه ابوالفضل‌ابی‌احنف 


شود . 








۰۰ 
۳۳ ] 
عباس . اجب با] ((ع) ابن سقل بن 
سعد تامی امعری * (منتوی‌الارب) 3 دجوع 
به مجمل‌الو اریحخ من ۰ ۳ شود. 
۰ 
نضله از بنی الم بن‌عوف یکی از ۷۰ 
است که در عقبهبا حضرت رسول یت کرد 
دی در جنکک | حد شهید شد (ازتاریج گزیده 
ص۲۳۷ ۰۱/۲۳۸ 

عباس ۰ [ع ب ب](اخ) عباس بن‌عبدایث 
المأمون بن‌هارون الرشید . وی بسال ۲۱۳ 
ازجانب پدرخود ولایت جزیرة و -رحدات 
دا یافتوبمدازمر کث‌مامون باخلافت ممتدم 
مخالفت کرد او بدست وی گرفتارشد وتعت 
شکنجه‌قر ار کرفت وال۳۲ ۱۵۲۲ در گذدت 
(ازالاعلام زرکلیج ۲س۷:) : 
عباس ۰ [ عب با ] (راخ) ابن دا 
غیبانی یکی از دالبان هرات ۰ بمد از 
در کذشت عبد اه طاهر است :۰ (تاریع‌خاندان 
طافری ص17 ۱) . 

عباس . [غب با ] (ارخ) اين عبدالجلیل 
ابنء دالرحعن التغلییامیریمانی ۰ اصل‌اواز 
چبل ذخراست و امارة زبید و عدن یافت 
دی دا همعالی بود وثروت سیاری‌داشت 
ازجمله ۲ ارنيك او مسجدی است درایات 








حسین و مسجد قریهٌ سلامه و مدرسه‌ای در 
ذخر وی بسال 114 بزبید در گذشت . 
(ازالاعلام زد کلیج ۲س 1۱۹ ), 
عباس ۰ [عببا ] (اع) ابنعبدالطلب 
ابن‌هاشم پن عبدمناف از بزرر کان‌قر یش‌در 
عصر جاهلیت واسلام بود وجد خلفایعباسی 
است پیغمبر(صم) دروصف وی کوید که‌وی 
بخشنده تررین‌مردم‌قر یش بودباخویشان خود 
حسن سلوك داشت ودرعقلوذ کاوت معروف 
بود بابرد کی وبرده داری مخالفت میکرد 
و عده زبادی از بردگان را آزاد نمود 
منصب‌سفاية الحاج وعمارت بت‌الحرامبوی 
رسید قبل از همجرت رسول در خنا اسلام 
آورد ودرمکه بماند و اخبار مشتر کت را 
به بیمبر کز ازش‌میدادسپس بمدینه‌مهاجرت 
درد ودر وائمه حنین و فتح مکه شر کت 
داشت وی در اواخر عمر ازبینائی محروم 
شد در صحیح بخاری ومسام ه ۳ حدت ازاو 
نقل شده است عباس بدال ۲ هجری در 
زمان خلافت عتمان‌در گذشت ودر بقیح مدفون 
گردید (ازالاعلامزررکلی ج ۲س4۷) : و 
رجوع بداثرةالمعارف فر ید وجدی‌وقاموس 
الاعلام تر کی وتاریج گزبده س۷ ۰۱6۳۰۳ 
۴ شود. 
عباس. [عب با] (لع) این‌فر جر باشی 
البدری‌ازلدو یان وروات‌ومّرخان عرب بود 
دی سال ۱۱۷۲۷ در بصره متوادشد وسال 
9۷ ۲ درفتنصاحب از نج پقتل رسیدو اوراست 
کتاب‌التیل و کتابالا یوم ختلف اسماوه 
من کلام‌العرب و کتابی ای در (ازالاعلام 
زد کلی ج۲ ص۷۱+) ۰ ورجوع ه الموشح 
ص7۲۷ ۲۲۸ شود . 


۹۳۳۳۳۳ 9 ۱ 





۱ 


۳ 
عیام ۶ [جغببا ]1(۱ع) این قرانای 
از معترعیت اندلس واز مردم قرطیه 
و ظاهر] وی درعصر خلیفه عبدالر حمن دد) 
می‌ز یسته‌است (قرن‌نم,میلادی) . وی‌اولیت 
تک ۳ است که صتعت شیشه اوسد 


اسست 


تراشی 
را دراندلس بوجود آورد و 6ص درست 
کردبنام ا تالم _فةالاوقات و نقشةآسمان 
را باتا دکان وابرها وبرق ورعد در منزل 
خود رن وتصمیم داشت که‌باسمانها 
بروا زکند؛واز این جهت بر ای خود پرها و 
با هامی‌ساخت. وبعو ابر بدومسافت ز بادی‌دا 
نیزط ی کرد و برزمت افتاد و مجروح شد؛ 
اوراست|شماری‌دروصف نقثه آ سمانوبرواژ 
خود ) از الاعلام زر کلی چاب اول ج۲ 
۰۰« 

عیاس. [عب با](رع)ابن‌نضرالانصارید 
الواقفی یکی از تاة ورجال حدیث وعالم 
بتراآت وشهر بود.مولد او صره است‌و در 
زهان خلاات رشید قشاوت موصل عافت. وی 
بسال1 ۸ ۱هد رگذشت"» (ازا لاعلام‌زر کلی 
ج۲ رس بو لت )وت 
۸ شود 
عباس,(عببا](۱غ)ابنمحمدالهاشعی : 
| کتابی‌است 
در رجال که از بحوی‌بن معین حکایت کرده 
است . (ازالاعلام زد کلی ج ۲ص ۱:۷۲ 2 
عباس. [ع" ب با ] (اع) ابنرداتادن 


ازحفاظ حدیث وعات است:اورا 


ابی عامرالسلمی از مردم مضر و از شعرا 
و فرسان عزب و از عقیق بود . جاهلیت 
واسلامرا درك کرد. وییش ازفتج مکهاسلام 
[ورد و در جنگه‌ای اسلام شر کت کرد. 
سپس به قوم خود با ز کشت وبسال۱۸هجری 
در مان خلافت عبر د رگذشت ( از - 
الاعلام زر کلی ج ۲ س ۲ 1۷) ورجوع به 
منتهی‌الارب وتاری خکز ده ص ۱‏ ۲ شود . 
عباس. [عببا] (۱ع),ابن‌ملك المجاهد 
علی این مورب ,دود بن" العف بوسف- 
ال سولیالفسانی‌الجفنی‌ملقب ب الملكالافضل 
از یادشاهان وولت رسولی من و ازمورخان 
بزر گت است ولقب ضرعام‌الدین یافت. وک 
بعدازمر ک بدرخود بسال 6 ۸۷ وللات 
یافت واژعلم وادب وتاریخ,هره کافید اشت. 
اورا تلغاتی‌است: از جمله بنیةذوی‌الهمم‌۶ی 
الءر یف بانساب العرب و العجم» نزهه 
العیون فی‌معرفة الطوا یف والقرون؛العطایا 
السنبه فی‌المثاقب الیهنیه» ونزهه الا بصارفی- 
اتسار کنز الاخبار. وی بسال۸ ۷۷هجری 
درزببد در گذشت . (ازالاعلام زر کلیج ۲ 
چاپ اول ص۰ 4۷) ۰ 
عباس .[ع ب با] (۱خ) اين موسی بن 
عیسی العباسیالهاشمی: بسال۱۹۸ه ازجانب 
مامون ولات مصر یافتوپسال ۱۹۹ بذانجا 


رفت‌ومستقر شد..,ودرهدان‌سال‌مسموم کر دید 














۱ 
۱ 


وثرگذعت : (از الاعلام ز رکلی‌جاب اول 


ج ۲ س۰)6۷۲ 


عباس ابو تر اب. [عببا 1 ت ](1ع) 
دهی‌است ازدهستان مر کزی بعش قاین 
شهرستان بیرجند واقع‌دد ۰ مزار لزی 
جدوب با ختر شوسةٌ عمومی بیرجتد. نا<به است 
وائع در دامئه آآب وهوایآن معتدل است. 
۷ تن سکنه دارداب آن از قنات تآمیت 
میشو دمدصولات آن‌غلات وچنندراست.اهالی 
بکشاوزی گذدان میکنند.راه مالرو دارد ۰ 
(ازفرهنگ جقرافبایی ایران‌ج ۰٩‏ 
عیاس افنفا . معروف به عبدالبهاه پس 
ارشد مزا حدین علی‌نوری‌معر وف به بالق 
است بایان اور اغصن اعظم خو انشد . عناس 
افندی‌همر اه پدر اژایر ان به بغداد وازآ نجا 
به عکارفت پس ازمرك پدرر باست ,هائیان 
بدومحول شدو بر مالفا خودیعنی‌طرمداران 
میرزا محمدعل ی تفوق جست واز | نجابسوس 
وسیس بلندن ویس از آن باس رفتمجدد 
سصرباز کشت ودراوایل-:۲۰ ٩۱‏ ۱میلادی 
بظرف امریکای ال ار رکتکرد 


آزمعر 
و در اواخر مه ۱۹۱۲ بارو یا مراجمت 
نمود ودرء ۱ دسامبر ازسنة مذ کوربلیور- 
,ول واردشد و از [نجا درجربان ۱۹۱۳ 
7 لمانواطر بش‌ومجارستان رفت وبسیاری‌دیگ 
از بلاد ارو باراسیاحت‌نمودوازآ نجادراواسط 
۳۴ بر واز [ نجا بحیفا ب رکشت وآنجا 
راازین‌تازیج به مد مقر نهائی‌خودقر ارداد . 
وفاتعباس افندی در پست‌وهفتم ربیم‌الاول 
سنهٌ مزاروسیصد وچهل مطایق ۲۸نواهبر 
هزارو و نهصد و بیست و بك‌میلادی درحیفا 
بوده است و در تم بالای حیفا 
وشرف سران مدفون‌شد. تلخیس( از باداشت 


معاصر ین‌مرحوم قزوینی مجله اد گارسال* 


خماره - ۲-۱ ۰ 
عباس‌اقهال. [عب با ,ا] (اع) دجوت 
باقبال ۰۰۰ شود . 


عباس ۰ [-عب با ] (اع) (اه ..) اول 
معروف شاه عیاس کییرفرز ندسلطان‌محمد 
صفوی معروف به خداننده فرز ندز رک 
شاه طهماس اول ونواده شاه اسماعیل اول 
سر سلسلهغا ندان‌صفوی است . مادروی خبر- 
الساء بیگم دختر میر دا خان والی 
مازندران بوده‌است و نست‌او » سیدقوام- 
(لدین مشهور به میر میرسد .شاه عبای 
بدال ۷۸ هجری قمری در شهر هر ات 
مراکز عوهت خراسان متولد شد و در 
۰ بسن یکسال و نیمی‌بمیرزانی هرات 
رسید وشاهقلی‌سلطان باعنوان‌لله کی اودر 
مقام آمر الام‌رائی خراسان ماند و از وی 
دریرست ی کرد وبسال ٩۹‏ مق مطایق با 








شاه اس اول 


تحصیلان او : شاه عباس خواندن و 
نوشتن میدانست ولی‌مملومأت فر اوانی نداشته 
ات و دزمقایل از فراست و کیاست ذانی 
بر خودار ودارای ذوق ادبی وهنری بود. 
اشه‌اری بدو نعمت میدهند و از جمله غزل 
ون 
محیت آمد وزد حلقه بردل وجانم 

ورس شوادم وشد تا بحشرمهمانم + 
نه هست هستمو ه تم نمیدانم 

که‌م نکم چه کن مکافرم‌مسلمانم ۰ 

واشما د. ی نیز بوی‌نسیت دهند ۰ 
صفات واخلاق‌او: 
وی 
وهر گاه از کارجنگ فارغ میشد به شراب 
عواری و محالس بزم ونشاط می پرداخت. 
شاه عباس مردی دلر و جتکجوو بی, باك 
و بردل و زورمند و متحمل بود در سوادی 
وشمشمر زنی‌وتیر اندازی‌مهارت وز بردستی 
کاصی راعت در جتکما همشه بش میاه 
حراکت میک دودر کارهای سح تکبر بود 
حسن عطوفت و گذشت و قدردانی‌داشت 
ودر عت حال انتقام جوو کینه توز بودوی 
زودیگر * می‌افتاده وهروقت خبر نامطلو بی 
بوی مبرسید بی اختیار اشك مر بت ۰ 
در زندگی‌عادی بیتلکف بود.برایآآنکه 
ازتام کارهای مردم مطلم شود گاه گاهی 
بصورت ناشناس و با لباس‌مبدل میان مردم 
گردش‌میکرد . بکی‌از تفریحات وی دفتن 
,مه وهخانه‌های اصفهان بود . وی همه ساله 
عیدنوروزرا باتشر بفات شاصی جشنمبگر فت‌و 
رقص رانیز دوست میداشت. باتتبا کووقلیان 
سخت مخالف بود. به چرافانی وآتش‌بازی 
علاهٌ خاصی داشت وفتقه وستور میداد که 
این د-م را نگهدارند . 
زنان‌وی.شاءعباس‌چندزن گرفت از جمله؛ 
اغلان باشاخام وزنان عقدی دیگر» کنیزان 
متفدادی لیر داش تکه بمضی‌را از گرجشتان 
برصم هدبه بر ای‌وی‌میاوردندومنندسلاطین 
ونر درسرای داش اززنان عقدی وصیئةً 
و کنیزان فراهم آورده بود . 
او لادوی. شاء باس پنج پسرداشت ۲ 
عبارت بودند از:م<هدباقر میرزا 


تس وت 





مشهوزبه صقی‌میرزا * سرا * ح3ابنده 
مپرژا » اسماعیل‌میرزا وامامقلیمیر ز|.حسن- 
میرزا و استامیل میرزا در کودکی مردند 
ودو پسردیگر او را بامرو یکو رکردند ۰ 


عباس 
القاب و عناوین وی : مردم ایران 
معمولا اوراشاه میخو ازد ند ولی نو یسند کان 
ومورخان زمان او ابو الء‌ظفرشاه عباس و کاه 
حضرت اعلی‌شاهی ظل‌اللهی میخواندند و 
تاریج نویسان بعدازوحضرت‌خافان کیتی‌ستان 
ابوالیقاء شاه عبای صفوی موسوی حسینی 
بهادرخان خواندهاند,سلاطین عشانی او را 
در نامه‌هاشاه عباسو کاء شیح اوغلی,منی شیخ 
زادهخطاب میکردند. وعناوین دیگری نیز 
در مکاتبات رسمی بن دول هندوستان و 
اير انو عشمانی و آیر ان بر ای‌وی‌فائل شدند. 
ذوق هنری وی , به منر های زیا 
مانند خوش نویسی و تذهیب و نقاشی 
دمیناتوری و کاشی کاری وزری بافی و جلد 
سازیو امثال آن توجه وعلافه بسیارداشت» 
دمثر مندان را ازه‌رسو باصفهان یای تخت 
خویش‌میخواند وبدانماحتوق‌میداد وهر يك 
دا بکاری‌وامیداشت . 
تعصبات‌دینیاو ۰ درزمان شاه اسماعیل 
مقررشد که کلم اشهدان عل ولی‌الله و حی 
علی‌خيرالعمل ب‌تجویز علمای امامیه و برغم 
سنیان‌داخلدراذان شود وطمن ولمن خلفاء 
ثلث رایج گردیده و همین امر سیب بروز 
اختلاف درنواحی بلاد شد و موجب دسته 
بند.اوشورشهای زیادی کردیدو بطور یکه 
خواهیم دید دولت عنمانی ازاین‌وضم بسیار 
خشمگین کر دید و اک ازعلل جنگ‌های 
ایران بادولتءشمان همین‌امر بوده استوی 
۲ اندازه نیز همین رسم را حفظ کرد . 
رفتاد او باقزلباشان ۰ شاء عاس 
باقزلباشان که مردمان مقتدری بودند ودر 
تمام امورلشکر ید کشوری‌دخالت میکر دزد 
وداعیه فرمانر وایی‌داشتند ازدرسترز بر آمد 
مخصوصاً که مادر و برادر او بدست [ نها 
از بت رفته پدین سب با همراهی مرشد 
قلیخان | نهارا ازمیان برد . 
وضع نظام : نیروئی که شاه عباس ,در 
اختبار داشت دوی‌همرفته شامل‌شصت هزار 
سوارقزلباش بود که جز ازروسای خود. از 
هیچ کس‌اطاعت نمیکرد ند و در نتحه شاه 
نمیتوانت جز برژسای تزلباش بدیکری 
فرمان دهد و درنتیجه قدرت کلی ,در دست 
آنها بود شاه عبای برای دفم این اشکال 
افراد و دستجات قبیله یعنی عدة نفراتی 
1 هر قبیله‌مسئول بود تحجو بل بدهد دوقست 
کرد و نیروئی که شامل ده هزار سوار 
نظام ودوازده هزار پیاده نظام بودو بوسیله 


شخس شاه اداره میشد تشکیل داد وا نها 





۳ 
تفت‌چیان خوانده میشدند الله‌وردی 





مرمانده معروف دل قوای ایران از هیشتی 


* به سریرستی‌شرلی‌باه آن ] مد نداستفاده 








وبا کك او وبر 





رلی‌ص نف و بخانه 


بو جود آمدوییاده نظام آماده شد وبالاخره 





بی با همراهی برادران 


ای داد بیوست + ویجای نیروی اسب 





-واردوران ملوك‌الطوائفی؛ ایران دادای 
ارتش منظمی شد که میتوانست با ارتش 
تر کیه درمیدان جنک‌مقا بله کند. شاه عباس 
نیبوی دیگری هم درمتابل قزلیاش گردن 
بوجود آورد بدین ترتیب که شاه از 
اعضاء تمام قبائل دعوت کرد که برای ام 
نویسی آزاد بنام شاهسون یا دوستان شاه 
فراهم آیند؟ ء بدین طریق شاه از نردی 
قزلباش‌بی نبازو آسوده خاطرشد. شاه عباس 
از انگلیس ها مشاق و معلم نظام خواست 
و کارخانه توپ ریزی تهبه کرد . 
حقوق وامتیازان بخارجی‌ها : 
شاه عباس بتجار مسیدی که مایل به‌تچارتبا 
ایران بودند حتوق وامتباز اتی‌داد که‌فوق 
العاده رضایت بخش بود وءوارضورسومی 
رانست بآ نماملغی کردودستورداد که ۳ 
<ق تعرض پآ نانر| ندارد وبدین‌وسیلهة پایه 
اتحاد ودوستی‌میان ابران ودول ارو یائی‌را 
زشت , 
مقر حکومت او : تا سال ۱۰۰ مقر 
حکومت ومر کز کشوزقروین بود وازسال 
۷ شاه عباس رس پایتخت خود را 
باصفهان انتقال داد وقبل‌از آن نیز بضی‌از 
زه‌ستانوار ادر | نجا بسرمیبرد. 
جنگهای وی : 
موقعیت شاه عباس‌در | بتداء سلطثت بو اسطه؛ 
تجاوزات ازيك‌ها وعدم کفایت حکام وامراء 
وقت که ناشی ازبی کفایتی سلطان خدابنده 
وسایرحکام بود» درنهات‌درجه ضعف بود. 
وی ازطر فی‌متوجه سر کوب کردن مدعیان 
سلطنت وامر ابود وازطرفی دردفم از بکان 
»قسمت‌های مهمی ازولایات ایران از 
جمله خراسان او کنجه دست یافته بووند 
(کوشید و بعللی که ذ کر شد در جنک با 
عثمانی‌هاشکست خورد و ناچار بمعاهده وقر ار 
دادی‌شد. توضیح آ نکه‌مرزه‌ای‌امیر اطوری 
ازيك در دوره عبدا دوم توسعه یافت. از 
طرف مشرق‌فرغانه کاشغر وختن و در جتوب 
بلح طخارستان و بدخشان ازولاعات سرحدی 
اوشد ند ودرطرف مفرب استراباد رابطور 
غافلگیر تصرف نه‌و داد ودرزمان شاه عباس 
برهرات نیز دست یافتند وشهر مقدس‌مشيمد 
ت بمد,محاصرم آنها در آمد وسکنشهر 
را فتل و غارت نمود ند و شهرهای دیگر 
خراسان را نیز تصرف کردند و تا سال 
۲ ۰هردد تصرف آنها بود . 
جنگ علیه علماننها : 
شاه درسال۱۰۱۱ه که » سال ازسلطعت 
دی میگذشت بواسطه ادتباطات نظامی 
که بادوپائیان برقراد کرد خودرانیرومند 
یافت و تصمیم گرفت قر ارداد صلح دا با 
عتما نیها ؛ر هم زده وایالات ایران‌را که 
بوسیله تر کها اشغال شده بودیس پگیرد . 
دی پس از مفلوب کردن ارتش ترك شهر 
تبریز را معاصره نمود و در ۲۱ اکتبر 








۲ 


۳ شهر تسلیم شد و پس‌از ۱۸سال 
این قسمت‌دو باره بشاهنشاهیایر ان باز گشت. 
شاه عباس‌سیس بطرف ابروان جر کت کرو 
و آنجارا پس ازشش ماه محاصره بتصرف 
در آورد و شیروان و قارس را یز تصرف 
اس اران سلطان محمد سوم 
در گذشت و پسرش با سیاه عظدمی برای 
جنگ با ابران ءمیاشد و با ارتش ایران 
درحوالی‌دریاچه ارومیه مواجه‌شدند. ارتش 
ترك ۱۰۰هزار و ادتش ایران ٩۲‏ هزار 
بود لکن جون در ادنش ایران نظم و 
انضباط خاصی برةرار بود. بالاخره فتح با 
ایران شد و نهتنها آذربایجان و کردستان 
دا گرفتند بلکه_بنداد و موصل نیزبایران 
ملحق‌شدو نجف و کر بلارانیز تصرف کردند. 
درسال ۰ ۱ مجددايك ارتش تراد که 
بسیاری از دستجات دیکر بدان پیوسته 
بودند ازحلب حر کت ءوده وشهر ایروان 
ودیگر شهر هارا محاصره کردند در این 
جنگ یز ترازکماشکت خوردند. 

دو سال بمد مجدداً تر کها به تبریز حیله 
کر دند و در این جنگ ببشرفتی نصیب 
هیچ یك نشده و منجر به معاهده دیگری 
کرد (رجوع شود به قرار داد و - 
معاهدات وی) . 

درال ۱۱۲۳ مجدداً يك میاه ترك 
باچهار تویخانه بفداد را معاصر کرد کا 
مدت شش ۶ این محاصره ادامه داشت و 
یس اذ جنگهای شدیدی که میان سیاهیان 
ایران و تر کی روی داد تر کان عقب - 
نمی ار دید ۲ 

معاهدان : 

مذا کرات برای عتد متار که قبلا بوسیله 
خدابنده بعمل آمده بود ولی‌چون تقاضای 
ترکان استرداد شور ستان قراباغ ود و رد 
شد مجدداً معاصمات آغاز ودره ٩٩‏ ه در 
نردیکی بغداد جنگی بیث دودولت بوقوع 
بروحت وفرهادیاشا ارنش ابران راشکست 
داد و بدنباله این فتح شور تبریز ورولایات 
#ربی ایران یعنی عراق عجم » خوزستان 
شکی + شماخی» تفلیس باقسمتی ازلرستان 

بآ نها وا گذار شد و مقرر ۱۳ 

ابران لمن خلفای ثلت را ممنو ع دارده 

وحدر میرزا پمنوان کرو کان دد اخترار 

ترکان باشد ۰ این پیمان در سال ٩٩۸‏ مه 

بسته شد: 

قر ارداد دوم‌عنمانی: 

جون در سال ۱۱۱۲ پیمان صلحی میان 

ایران وعثمانی‌بسته شد که بموجب آزن‌دولت 

عثمانی قبول نمود که مرز های ایران را 

همانطور حه در زمان سلطان سلیم بود 

بشناسد. مطایق این پیمان‌پاب عالی ازتدام 

ادعامای خود نسبت بفتوحات مراد ومحمد 

"وم دست برداشته وشاه عبای‌نیز درمقابل 

قبول نمود که سالیانه دویست عدل ابریشم 





۰۳ 


پر ان بیجن ولکین, قامز نزلهد 
وفادار نماند و ابریشم را تحویل نداد. 
هو عازن درسال۷ ۰۲ ۱واقع 
شدمماهدء با همان شراط معاهده ۱۱۲ ۰۱ 
بته‌شد فقط با این‌فر که شاه عباس قبول 
کرد بای درس عدل زوجم یمد 
عدل بدهد. 
مبادله سفرا : 
شاه عباس به‌منظور کوب فردن ت رکها 
و دنم ازبکان ناچار با خارجیان روابط 
-نه [بافراا رد روابط اقتصادی وتجاری 
را با خارجیان عدویق کرد و با مسیحیان 
+وش رفتادی وحتی دراعباد مذهبی وملی 
نها شر کت مبجست اجتماعات نان را 
برسمیت عناعت در بنای کلیسا در جلفای 
اصفهان بآ نها کیك کرد و بالاخره | نچه 
ممکن بود در حق عیویان عطوفت و 
مر کار ات ار در آن زمان جلب 
توجه ارو بائیان را نءودوباب اتحاد و هم- 
ی( گشودند بطوریکه صحبت | تحاد 
میان ایران و انگلیس برضدعته‌انیها بمیان 
آمد و اابته میدانیم که خود انگلیسی ها 
ین بواسطلة چریانات, اس,سیاسی اف 
امیراطودی عشه‌انی دل‌خوش نبودند, 
وی با آلمان و اسیانیا نیز روابط سیاسی 
برقرا کرد و نمایندگانی ‏ بدان«کشود ها 
فرستاد با کشود مندوستان که از زمانهای 
قدیم نیزروابعطی بود تجدید روابط کرد. 
درسال ٩٩۷‏ میأتی را بریاست بوداقببلك 
روانه مسکو کرد که حامل پیامی ازطرف 
شاه بامیراطور روسیه بودند و بلافاصله ت 
سفیردیگری روانه‌مسک وکرد ویسازیکماه 
دیگر حاج اسکندررا بمنوان تک 
فرستاد که در؛ ۱ دبیع‌الثانی ۰۰۱ وارد 
مسکو گردید واز آن تاریخ دسا میان 
ایران وروس روابط سیاسی برقرارگردید. 
کار های‌او؛ 
قت عدهازهای شاهعباس ازسال ۱۰۰۷ 
که مقر حکومت خود را باصفهان انتقال 
داد شروغ شده است. کوستاولو بون گوید 
سباری از عمارات و بناهای معم آبران در 
زمان لمات شاه عباس ساخته شده است ۰ 
مههتر ین آ۶اروکارها او آذاین قراراست: 
۱ ساختمان مسحد شیخ لعف له هد سال 
۱ شروع و۸ ۱۰۲ تکمیل شد. 
۲ ساختمان عمارت چهل‌ستون که‌دراواخر 
سلطت وی بین سالهای ۱ ۱۰۲ - ۱۶۳۸ 
ساخته شد . 
۳ ساختمان و یا تکمیل بنای عالیقایو ۰ 
ع ‏ احداث خنابان چهار باغ که به شبك 
یا با نهایارو با روطر فه ساخته شده است. 
+ یل بزرکی ۳۳ پل مشهود » بل 
چهارباغ . 
> سأختمان عمارت هشت ؛ 





۲-۷ باد کردن دهکدة نجف[باد ووقف آن 
بر نجف اشرف که | کنون شه‌رستان‌است. 


٩‏ ابجاد و ساختن عاروان سراهای متعدد 
درطرق وراه‌ها کهدر آن عصر جهتمسافران 
اهمیت زبادی رتست « 

۰-سعی و کوشش درراه‌بهبود وضح‌طرق ۱ 
ارتباطی بطوریکه در مرزمین گل‌و لاک | 
2 اب ۳ 
دب 


رضا درسال ۰۱۰۱۰ 

۲ جاری ساختن آب فراتتآم‌جد کوفه 
۳ تمرم رقد مطهر حضرت‌امیم (ع): ۱ 
1۱ 8 وضع نظام ایران د 
استخدام ارویائیان جهت تقویت بنه نظامی 
واقتصادی کشور. ۱ 
۰ کوج دادن ارامنه از جلفای ارس به - | 
جلفای جدید نزديك اصفهان. 

۱ تأسیی کارغانه توب دیزی ۰ 

۷ ترویج هنر وصنأیح ظریفه و تشویق 
هثر متدان ۰ 

17 متظم کردن وضم اداری کشور 
وتقسیم مشاغل . 

از جمله انفاقات زمان وی بر کناری سه‌روزه 
او از سلطنت است. موضوع چدین بود که او 
بباختر شناسی‌وطالم بینی‌ایمان کامل داشت 
و درتوجبه حوادث و اتفافات ازمنجم باشی 
خود ملا جلال استمداد میجست ۰ در سال 
۲ ری ستارة دنباله‌داری درآتمان 
دید رشدمنجدآن گفتند که لین حادثه‌دلالت 
برمقزک شاه دارد و در مقام چارء اندیشی 
بنا شد شاه برای مدت سه روز از علطنت 
استعفا ودیگر یر! بجای خود. بر کز بشد. 
ری تصمیم کرفت که یوسنی تر کش دوذ 
درو ش معر ورف را که مشغول فتنه‌انگیزی 
علیه شاه بود و مریدان زیادی داشت بدین | 
ص بر کز شد باشد که بايك تير دو نغان 
زده باشد از این جهت درویش ببچاره دا 


روز بنحشنبه هفتم ذقعده تادهم به - 





بادشاهی انتخاب و روز تکشته دهم او دا 
بدار ژدند ۰ ۱ 
شاه عباس در خب پنجشیبه بت و چهارم 
جه‌ادی الاول سال ۱۰۴۸ در مازندران 
در گذشت جنازه او را بردوش "ا کاشان 


آوردند ودربشت مدفن امام زاده حبیب‌بن 






موسی بامانت سیر دند و درههءان سال صة 

میرزا واعهدبجای پدر به تخت سلظنت 
(اروةا لصف جلدششم‌ورجو شود » : 

زندکانی شاه عباس نص رالله قلسفی 


احسن‌التواریخ ‏ محمد فر يدييك 
اخن‌التواريیغ ‏ حنن روملو 
| کر نامه 


تاریخ ادبیات ابران ادوارد رون 

تاريخ الفی‌و تاریخ‌سایکس:۰۰ شود) ۰ 
عباس اول . [ ب با](۱ ع)(یظ) | 
عباس بن طولون بن محدد غلی پاشا الکبید 
سوفن خدیو مصراست ویسال ۱۲۲۸ در 


عباس خان 


قاهر ء متولد و بعد از م رک عوی خود 
ابراهیم باشادرسال ۱۱ ولاتمصر یافت» 
وی باساطه ارویائیان بر سرزمیت عر بستان 
عت مخالفت ورزید ودر جنک ترك باروس 
با نها مك کر د. 
اواول تن کسی!-ت کهمدارس نظام ودلنشگاه 
جنک بمبا-یه در قاهره تس لگراد. وی 
بال دراکدشت رد۵ 
زر کلی جاب‌اول ج ٩۳۱‏ ۰:27 
عیاس‌بلاغی, [ع ب ب] (!ع) دهیمت 
از دهستان چهار دولی, :+ سسبنی ‏ 
شهر ان مراغه واقع در و 
جدوب خاور مراغه و بکهز ار گزی خاود 
ی 
جک آب‌وهوای آن‌معتدل ومالادیایی‌امت 
۹1 ۲ تررسکنه دار بآ از چشم+ سا مین 
میشود . محصولات[ن‌غلات؛ بادام * حبو بات 
کر چك وچنندر است. اهالی بکشاورزی و 
جاجیم‌بافی اشتفال دار ند. راه شوه دارد ‏ 
(ازفر منک جفرافیایی ابرانج ۰:)6 
عباس‌بلای.[ع بیاب] (.اعادهیست 
ازد‌ستان بهه چيك بخش‌سیه چشمه‌شهرستان 
ما کو واقع در ۲‏ هز ار گزی جنوب‌خاوری 
سیه چشمه و مه هزارگزی راه ارا» دو 
ایشکه -سوبه کر ان پایین .ناحیه ایست جلکة 
۴ب و عوای آن معتدل وسالم است ۶٩‏ 
تن که دارد » زبان | نها تر کی است . 
آبآن ازقنات تأمین‌میشود ان 
غلات است امالی بکشاورزی وکله داری و 
جاجیم بافی اشتغال دارند . راه مالرودارد - 
(ازفرهنگی جنر افبایی ایران ج 4). 
عباس‌جوب.[ ع بباج](اع)دهی‌است 
ازدهستان بلاق بش فروه‌شهر ستان‌سنندع 
رافع دره ههزار گری خاور سنندج‌وهشت 
زار گزی <اوردهکلان وجهارهز ار کزی 
شمال شوسصه قروه . ناحبه‌است جللکه . 
سردسیر ه ۱۷ تن سکنه دارد . آب آن 
از چشمه و رودخانه طهه‌اسب فلی تأمین 
میشود . محصولات اک : غلات ۰ لشات 
است. اهالی بکهاورزی و گله‌داری اشتفال 
داربد.راه مالرو دارد و در تاستان‌اتومبیل 
میتوان برد. ازسنایع دستی‌زنان : قالیچه » 
جاجم و کلم بافی‌است ۰ ( از فرهنکگ - 
رازفا ایرانج ۰۵ 
عباس‌خان. [عببا] (۱ )دمی‌است از 
دهستان قره باشلو بخش چابشاوشهر ستان 
مشهد وأتع در 1٩‏ هزا ر کزی‌شمال باختری 
مشهد و کذار کشف‌رود . ناحیه‌است واقم 
در جلگه و آب وهوای آن‌معتدل‌است. ۲۸ 





ترن‌سکنه‌دارد. آب آن ازقنات‌نامین میشود. 
محصولاتآن :قلات» چنندرو کنجد است. 
اهالی بکشاورزی اشتفال دارند راه مالرو 
دارد. (ازفرهنگ جغرافیابی‌ایر ان جچ۹( . 
عباس‌خان .[ع] (۱) دهی است از 


بخش‌شیب آب شهرستان زابل واقع در ۲۲ 


عیاسکلا 


هزار گزی شمال باختری سکوهه و ۱۲ 
هزار کزی باختر شوسه زاهدان ه زابل 
ناحه‌ایست جلکهٌ آب و هوای آن کرم و 
معتدل است و ۰ ۳ تن‌سکنه دارد. زبان‌امالی 
فارسی است. آب آن از رودخانه هیر مئد 
تأمین‌مبشود . محصولات‌آن , غلات» لبنیات 
است. اهالی بکشاورزی » کله داری‌اشنغال 
دارند . راه مالرو دارد ۰ ( از فرهنگ - 
جغرافیلیی اير ان ج ۸) ۰ 
عباس دوس ۰[ ع ببا د ] (اع) نام 
مردی که بلطائف‌الحیل مشهور بودچنانکه 
5 درجامم‌العکایات قصهٌ اومسطور است‌ودوس 
قیله است از من و ابن عاس از همان 
قبیله بود در لطائف الحیل است که دیس 
[د] نام کذامی است هبار مکاز ومفتات 
بود . (غیاث اللفات) . 
کفت خدمت آنکه بهرذل نفس 
خویش‌را سازی توچون ءباس‌دیس. 
مولوی . 
عباس دوم. [ ع ب با] (۱ع) (شاء 
عبای ... ) فرزند شاه صفی صفوی ابن - 
صفی میرزا ابن شاه عبای ( ادل ) وی در 
۸ جمادی‌الثانی سال ۱۰۳ متولدشد و 
ار مر پدر خود شاه صفی در سال 
۲ شب جمعه شانزدهم صفر به حن 
نه سالکی درکاشان سخت صلطنت نشست . 
وی بشکار علاقه وافر داشت وتبراندازی را 
نبکو میدانست . خواندن و نوشتن دا بعد 
از رسیدن بسلطنت در شهر قروین نزد 
میرم تضی اصفع‌انی فرا گر فت. 
سفریبمکه ومشهد کر د. دردوران کود کی 
وی وذیر اعظم میرزا تقی عمادالدوله زمام 
کاررا بدست داشت و چون شاه بسن رشد 
رسید خودبکارها رسد کی میکرد: 
درعهد وی فندهار که صفی مبرزا از دست 
داده بود فتح شد و کوشش او رنگ زب 


یرای استردادآن بجائی نرسید. 





شاه عبای دوم 


آو مانند شاه عباس بزز کت نسبت بکله 
مداهپ پدیده احترام میتگرریست ازعلما و 
داندمندان تفقد میکرد در عهد وی امثیت 
خاصی بر:ایران حکمفرما بود. 

وی بسال ۱۰۷۸درفصر خسروآ باد دامفان 


ازبیست وینح‌سال سلطنت در کذ 





دجوع شود به ( تاریخ ايران فروغی من 
۲۹۸ روفه‌الصفا ج- تاریخ‌ایران بعداز 
سلام س ٩‏ ۵ - ناریح ابران عباس بر 





س ۵٩‏ - عباسنامه تصعیح ابراهیم دهگان 
س ۲۱-۱) . 

عباس رقه. [ع ب با اد _ق](راع) ده 
کوچکی‌است ازدهستان کل تیه فیش ال یکی 
شهرستان سقز واقع در ۰۸ هزار گزی 
شمال خاور سقز و سه هزار کزی جنوب 
رودخازه سقز ۰۰و تن‌سکنه‌دارد.(ازذر هنک 
جفر افیایی ایران ج ۵ ) 
عباس‌سوم.[ ع ببا | (اخ) فرزندشاه 
طهماسب بعد از عزل طعماسب در سال 
۰ دهدن ۸ ماهکی ازطرف نادرشاه 
اسما بجای پدر بر تخت ساطنت نشست . 
و نادرشاه نایب سلطن؛ ایران گردید واین 
عنوان ظاهری ( سلطنت عباس سوم ) تا 
سال ۱۱۶۸ که تاجگذاری نادراست بافی 
ود . شاه عباس به‌سن چهار سالگی در - 
گذشت . ( ازفرهنگی امیر کب قاموس - 
الاعلام تر کی) . 

عباسعلی کش. [ع با ع ](ع) 
دهی است از دهستان شهر خواست. بخش 
مرکزی شهرسنان ساری واقع در ۳۲ 
هزار کز شمال باختری ساری کنار دریاء 
دافع. در دشت هوای آن معتدل ومرطوب 
ومالاریایی‌است . ۲۰۰تن سکنه‌دارد.آب 
آن‌ازرودخانه تجن تأمین‌میشود. محمولامش 
برنح» غلات ۰ کنف ۰ پنه‌است . اهالی با 
کشاورزی و کله‌داری وصید مرغابی اشتفال 
دارند - راء مالرو دارد ۰ ( از فرهنک - 
جغرافیایی اییران ج )1 

عباسعلی کندی. [ عبیاعك](ع) 
دهی‌است از دهستان خروسلو بخش کرمی 
شهرستان اردبیل واقم را هزار کزی 
جنوب باختری کرمی و ۲۰ هز ار کزی راه 
وس کرمی اردییل. ناحیه‌است واقع در 
جلگه آب‌وهو ای آن معتدل‌و کر مسیراست . 
۱ تن‌سکنه‌دارد . آب ] نها از چشمه تأمین 
میشود . محصولاتش : غلات است . واهالی 
بکشاورزی اشتفال‌دار ند . راء‌مالرودارو . 
(ازفرهنگک جغرافیاییایر ان ج 4). 
عباس علیلی. [ع بباع] (ع) 
دهی‌است از دهستان انگوت تس ی 
شهرستان اردییل واقع در ۲۶ هزار کزی 
باختر تازه کند انگوت و ۲۷ هزار گزی 
داهشوساُ کر می-اردییل. ناه ایست و اقعدر 
جلکه هوای آنمتدلو کرمسیراستو۸ ۱ 
تن سکنه‌دارد. آب آن از چشه‌تأمین میت ود. 
ومحصولات آن‌غلات وحبو بات است, امالی 
بکشاورزی و کله‌داری اشتغال دارند . راء 
مالرودارد ۰ (از فرهنگی جغرافیایی ابر ان 
ج 06 

عباس غنوی. [عب با غ ن] (اخ) 
عبای‌پن عمروالغنوی از امرای عباسی‌است 
است که ولایت فارس یافت وبسال ۸۷ ۲ی. 
المعتضداورا عزل کر داند ویامه وبحر ین‌را 









:ِ 


باقطاع بدو داد. وی بامرالععتضد به چنگ 
فر امطه رفت و بدست ]نها کرفتارشد سپس 
آزاد کردید و ب‌بشداد رفته ومورد انمام و 
اکرام الدمتضد واقم‌شد . وی بسال ۳۰۵ 
هق. در گذشت.(ازالاعلام‌زر کلی‌چاب‌اول 
۲ص ۱ ۷ ۰ 

عباس قاعه ۰ ببا ق](اع)دهی 
است از دهستان فره باشلو بخش چابخلو 
شهرستان دره کز دافم درهشت‌هزار گری 
شمال باختری قره باشاو و۱۲ هزار گزی 
پاختری راه شوسهُ عمومی قوچان بدرء کز, 
ناحیه ایست وافم درجلکه آب وهوای‌آن 
معتدل‌است و۲۹۰ تن‌سکنه دارد :آب آن 
ازقنات‌تأمین مندود. محصولات آن: غلات‌ر 
بن‌شن است و اسالی بکشاورزی اشتفال 
دار ند.راهمار ودارد.(ازفرهنکک جنر افیابی 
ابر ان ج۹). 

عباسقلی‌خان .  [‏ ب با ] () 
تة اذایل بیدا نو نداست. (جفرافیای سیاسی 
کیهان س )٩۷‏ . 

عباسل. [ باس ] (رخ) دهیست 
از دهستان‌رود بار بخش‌معلم کلایه شهرستان 
فزوین . واقم در ۰ کزی شمال 
باختری معلم کلایه و ۱۰۰۰۰ کزی راه 
عنومی. کوهستانی‌وسر دشیراست: ۸ ان 
شکنه دارد ۰ آب آن از چشبه سار تأمن 
میشودومحصول آن‌غلات» کردو» لو یااست. 
شغل امالی زراعت و کله‌داری‌است. و راه 
ماارو دادد ۰ ( آز فرهنک جثرافبایی- 
ایران ج۱): 

عباس کتی . [ عب باك"] (۱ع) 
مزرعه کوچکی است ازدهستان یائین خیابان 
بخش مر کزی شهرستان آمل نزديك به - 
آبادی انجیل . ( ازفرهنک جفرانبامی 
ابر ان - ج ۳). 

عباسکلا. [ ع ب بات ] (لخ) دهی 
است از دهستان فشلاق کلارستات بخش 
چااوس شهرستان نوشهر وافم در ۰۰۰۰ 
رای شمال باختر چالوس و یکهزار گزی 
جوب راء‌شوسه چالوس بشهسو ار ناحیه ایست 
داقع دددشت ۰ هوای آن معتدل ومر طوب 
است. ۸۰ تن‌سکنه دارد آب آن ازرودخانه 
مرداب رود تأمین مشود . محصولات آن ؛ 
بر نج؟ لبتیات » مر کبات است. و اهالی به- 
کشاورزی اشتغال‌دار ند. راه مالرو دارد ۰ 
(ازفرهنگ جنر انیابیایران ج سوم): 
عباسکلا . [ ع بباك ] (راع) دهی 
است از دهتان نانل رستاق بخش ور - 
شهرستان امل. واقم در ۹ هزار گزی - 
جنوب خاوری سولده . ناحهٍست واقم‌دد 
دشت . هوای آن معتدل ومرطوب است و 
۰ تن سکنه‌دارد. آب‌آن از لاوج‌رود ۰ 
مین مشودمحصولات آن ؛ بر نج مختصر 
وغلات است. اهالی بکشاورزی‌اشتغال‌دار ند. 
راه مالرو دارد ۰ (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۳). 








"۳ ۳۳۴ 
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عباسکندی .[ غ"ب با ث ] (اع) 
دهی‌است از دهستان چالدران بخش سیه - 
چشمه شهرستان ماکو داقع اه ی 
گزی جذوب خاوری سبه‌چشه» ویکه زار او 
بان دگزی جنوب شوسه سیه چشمه بفره- 
سیاه | لدین: ناحیه آلیست کوه‌تانی:موایآن 
معتدلاشت: ۵ تن‌سکنه دارد. آب آن از 
چدمه‌تأمین میشود.حصوا لات آن؛ ءلات است 
امالی بکشاورزی وکل‌داری وجاجیماقی 
اشتغال دار ند .راه اراه رو دارد . اژسیه 
جشمه میتوان‌اتومییل "برد (ازفرهنک 
جغرافباییایر انج*) ۰ 
عبا سکندی. [ ۶ب با ] (ع) دهی 
است ازدهستان ب‌به جيك بخش یه چشمه 
شهرستان ما کو وانع در ۲۳۰۰۰ گزی 
خاور سیه چشمه و ۰ کزی شمال شوه 
سیه‌چشمه بقره باءالدین.ناحیهایست داقع 
درتکه؟ موای‌آن معتدل وسالم‌است. ٩۶‏ 
تن سکنه‌دارد. آب آن ازچشهتأمین‌میشود 
محصولات آن:غلات است:اهالی بکشاورذی 
و گله‌دادی وجاجیم بافی اشتغال‌دارند . راه 
اراه رو دارد . از راه شوسه سیه چشمه 
بقره ضیاء الدین‌میتوان اتومبیل "برد « (از - 
فرهنگت جفرافبایی‌ایران ج4) * 
عبا سکود . [ عب با ] (1خ) دهی 
است از بخش شیب آب شهرستان‌زابلوافع 
در۱۹ هزار ری شمال باختری س رکوهه 
و ۱۰ مزا رگزی شوسه زاهدان به‌ژاپل * 
ناحه‌ایست‌داقم درجللگه. هوا یآ ن گرم ,و 
ممتدل است وه 1 تن‌سکنه دارد ات آن 
ازرودخا ناهیرمندتآمین‌میت و د.محصولات آن 
غلات است امالی بکشاورزی اشتغال‌دار ند. 
راء مالرودارد ۰ ( ازفر هنگ جفرافیایی- 
ابران ج۸) ّ 
عبا سکوه. [ عب با] (راخ) دهیست 
از دهستان ماسوله بخش مر کزی شهرستان 
فومن واقع در ۱۸هزار گزی باخترفوهن: 
ناحبه‌است وهستاه * هوای‌آن معتدل و 
مرطوب است. و۳۰۰ تن سکنه‌دارد آب‌آن 
از چشمه‌عباس کو تأمین‌میشود.محصولات آن 
بر نح؛یشم » لبئیات » صل وابر یشم است . 
امالی بکشاورزی و کله داری اشتفال 
دارند . راه مالرو دارد ۰ درتا بستان عموما 
به بیلاقات لشکر کاه و کرد سایه میروند . 
(ازثرهنک جغرافبایی ایرانج۲) ۰ 
عباس کهربزی, [عب با ك ](اع) 
دهی‌است از دهستان اوشق بخش مررکزی 
شهرستان خیاو . وائع در 4۰ هار گزی 
خاوری‌خیاو و۲ هزار کزی راه شوسهُ کی 
واردییل. ناحیه است کوهستانی هوای آن 
معتدل است و۱۰ تن سکنه دارد .آب‌آن 


از چشمه‌تأمین‌میشود. محصولات آن‌غلات‌است, 


اهالی بکشاورزیاشتغال دارند . راء مالرو 
دارد ۰ ( ازفرهنگ جغرافیای‌ایر انج۰)4 
عباسلو. [ ع با ] اخ) طافازایل 





بچافچی کرمان . (از جقرافیای‌سیاسی کبهان 
س ۵ ٩‏ 0 ۰ 

عباسلو. [ ع با ] (راع) دهی است 
از دهستان علاعات افشاریه بخش قیدار 
شه‌رستان ز نجان. واقع در ۳4 هزار گزی 
پاختر قیدار و ۲۳ مزا رگزی دراه ععومی: 
فاحه ایس رو زهستانی ,دیور ۲/9 ۸ 
سکنه دارد ۰ب آن ازرودخانه محلی‌تأمین 
میشود. معولات آن غلات است . اهالی 
بکشاورزی اشتغال‌دادند . راه مالرو دارد. 
(ازفرمنگ جفرافبابی‌ایران ج ۰/۲ 
عباسوند. [ع ببا و) (راخ) نا بلو کی 
است از بخش‌سنجابی شهر-تان کرمانشاهان. 
این بلوك شامل ۲ باد ی کوچك است که 
درارتفاعات جنوب غر بی سنجابی واقح‌شده 
است. (از فرهنگی جنر افیابی ابران‌جه). 
عیاسویه :[ مب باس وی] (اع) 
عباس‌بن یز ید بحرانی بعصری مکتی بابو - 
الفضل قاضی و از حناظ حدیث بود و اورا 
تألیغاتی است اور حدیت:. مدتی "فضاوت 
همدان بافت و درهمدان و بفداد واصفهان 
حدیتمبکرد. بسال۸ ۲۰ه ق در گذشت(از 
الاعلام زر کلی جاپ دوم‌جء س ۰ ۶ 
عباسه. [ ع-بباس](۱ع) دهیاست از 
دهستان بر جا کرم بغشفورج شهرستان بم. 
واقع‌در۲ ۱هزار کزی‌جتوب باختریفهدج 
ویکمزار گری راه فرعی بم به بزج | کرم. 
ناحبه‌ایست واقع درجلگه,هوای‌آن گر مسر 
است»۸ ۱۰تن سکنه آدارد. آب آن اژقنات 


تأمین‌میشو د.محصولات آن: غلات و خر ماست ۰ 


و اهالی بکشاورزی اشتفال‌دارند : راه‌فرعی 
دارف ! (ازذراهککت جترافیایی| مران ج۰)۸ 
عیاسه. [ ع ب باس]((ع)شهر کوچکی 
است واولث انامتگاه ییکان بودکه ازشام 
بمصر میرفتند. آورا درختان بلثد خرها بوده. 
و در زمان ملك عادل بن ابوب ۲ باد شد. 
وی‌آن مکانر| محل تفر بح خود قرار داد. 
نزديك آن مصید و شکا رگاه زیادی است 
زیرا دربانزده فرمشگی قاهره واقع‌است ۰ 
(ازسج‌البلدان) ۰ 

عباس هزا ررآباد. [ عب باه] (اع) 
دهیست ازدهستان مر کزی‌بخش صفیآ باد 
شهرستان سبزواد. وافع در۱۲ هزارگزی 
شال خاوری صفی آباد و ۱۰ هزار کز 
خاور اتومبیل رو راه صفی باد به یام 
ناحبه‌است کوهستانی.هوای آن معتدلاست 
و۲۰6 تن سکنه دارد. آب آن از قنات 
تأمین‌میشود. محصولات آن؛ غلات» زیره * 
وین‌شناست.اهالی بکشاورزی اشتفال دار ند. 
راه ماارو دارد . (از فرهنگ جغرافیایی- 
ابر ان ج٩‏ آ. 

عباسی. [عب بای ] ( ۱منسوب) ۰ 
منسوب بهعباسی‌است, 

عباسی, [ ع ب بای ] ( ۱) سرح به - 
کبودی مایل: 











عباسی 
عباسی, [ع ب با] () کنایت ازدنگ 
سیاه است چرا که خلفای عباسی لباس سیاه 
را مقبول خود ساخته‌بودند. (غیاتاللغات): 
(1 نتدراج)* 

عباسی, [ع ب.با] (۱غ) در رجال لقب 
ابر اهیم بن ماشم وهشام بن| براهیم راشدی 





وجه‌عی دیگراست و نیت بعضیا یشان یه 
5 سیر بنکاین دمح بلعت: 
(ازر یعانةالادبج۳). 

عباسی. [ ع ب ب ] بتی‌عباس‌باآل‌عبای: 
رجوع به] ل‌عبای شود : 

عباسی. [ ع ببا ] (اع) عبدالر جمبن 
عبدالرحعن معری قاهری اسلامبولی‌عبادی 
عای شافعی از زر کان علمای مصر است: 
وی درتفسیر وحدیث وادب و تاریخ واشهاد 
عرب وحید عصر خودبود. ازتألیفات اوست. 
شرح خررجیه درعلم عروض وشرح ۳ج 
بخاری و شرح مقامات حریری و کتابه‌ای 
دیگر . و بسال ۳ مجری دراسلامیول 
د رگذشت. (ریجانةالادب ج ۲ص ۰/۵۷ 
عباسی.[7عببا]((ع) (۷ 6۱۰۳۸۹۹ 
علیرضا از مشاهیر خطاطان وخوش‌نویسان 
رسمی دربار شاه عبا سکپیر و از نقاشان و 
هترمندان عصر خود بود. ثار هنری او 
کران بهاو در موزه ای بز رکه ارویا 
بافت میشود. وی دراواع خط ثلث ونسج 
وستعلیق وقوف کامل داشت. ودرنقاشی و 
طراحی وتذهی بکاری کم‌نظیر بود. وی‌اهل 
تبر یز بود وورزمان شاه عباس اول یاصفه‌ان 
رفت ومورد عنایات و توجه‌شاه عباس واتع 
گردید ونکاشتن بمضی از کتبه‌های‌مساجد 
وعبار ات بدومحول‌شد. وبه‌نقاشی و تذهیب 
عاری کنا بان همایونی پرداخت. 

کت های در بهای مسجد شاه ومسجد بخ 
لعف الله ومسجد مقصود بيك بخط اوست. 
واکنون غبراز اتیبه مای معدود چیزی از 
او باقی نما نداست . وی‌شعر نیزمیگفت. و از 
اشماراواست : 

من‌خانة دل خراب کردم ز مت 

توخا نه زین شدی ومن‌خانه خر اب- 

(از ریحانة الادب ج [ ارر۱ ۳ 
ص ۵۷ و ببدایش خط و خطاطان ص 
4۸۰ 

عباسی. [م ب با ] ( خ) تیة از ایل 
بویراحدد ی کوه کیلویُفارس.(از جنر افیای 
سیاسی کبهان ص۸۸) ۰ 

عباسی. [ بع"ب با ] (۱ع) نام یکی از 
دستان های چهار کانه بخش بستان ۲ باد 
شهرستان تبر یز است» این‌دهستان درجنوب 
خاوری بخش واقم و دارای آب وهوای 
نیتا سرد و سالم است. راه‌شوسه تهر ان 
ونر بز ازاین دهستان عبور مبکند. آب‌آن 
ازقتوات ورودخانه‌های کوچك محلی باسم 
رود شهری‌تأمین میشود. مر کزدهستان قره 


چمن(سیاه چمن) اس ت که ۱۲۹۸تن سکنه 


عباقیه 





داردواز 4 4 ۲ بادی بزر کک و کوچكتشکیل 
شده . و جمعیت‌قراء از 4۹ ۱۷ تن تشکی 
افته, و م‌متر ین دهات آن تکمه داش - 
شنکول آباد - چونخوران بالاء فبچاق - 
قرانقیه است ۰ ( از فرهنک جفرافیایی - 
ابران 3 0 
عباسی. [ع "ب با ] ( اخ) دهیست از 
دهستان حیات داود بخش کناوه شهر ستان 
بوشور: واقع در ۱هزرار کزی شمال خاور 
کناوه وسه‌هزار گزی‌شوسه کناوه»ه کچساران. 
ناحه‌است واقع‌درجلکههو ای آن گر هسیر 
است و۰ ۳ تن سکنه‌دارد, آب آن ازجاه 
تأمین میشود. محصولات آان: غلات دمی و 
خرماست.اهالی بکشاورزی اشتغال‌دار ند.راه 
فرعی دارد . (از فرهتک جفرافیایی - 
ابران ج۰)۷ 
عباسی. [ ع ب با] (_اغ) ده کوچکی 
است ازدهستان بار معدن بخش سرولایت 
شهرستان نیشابور. وافع در۸ 4ه زآر کزی 
جنوب باختری‌چکنهبالا ناه یست کوهستانی 
وهوای آن م.تدلاست و۲تن سکنه دارد . 


آب آن‌ازقنات تأمین‌میشود: محصولات آن 
علات است, اهالی بکشاورزی اشتغال‌دار ند. 
راء مالرو دارد . ( از فرهنگ جغرافیلبی 
ایران ج٩)۰‏ 
عباسی. [ع ب با ](۱خ) دهی‌است 
ازده عتان ذلقی بخش البگودرز شهر سنان 
بروجرد وائم در 1۸ هزار گزی جذو ب 
الیگودرز و کنار راء مالرو توزر بگوشه . 
احیه‌ایست کوهستانی وسردسیر و ۰ ۲۸ تن 
سکنه‌دارد. آب آن از فنات وچشم تأمینم شود. 
محصولات آن:فلات»لبنیات چفندرو ینبه است 
امالی بکشاورزی و گله‌داری اشتفال‌دارنذ. 
صنایم دستی‌زنان؛ قالیچهبافی‌است.راهمالر و 
دارد ۰ (ازفر هنک جغر افیاییایر ان ج۱)1. 
عباسی . [ عب با ] (۱) یکباسی . 
چهارشاهی . دوصددینار. دوصنار . رجوع 
به‌صنار وصددیتار شود. 
عباس‌بالس 1۰ ب با ل] (۱) 
دهی‌است‌ازدهستان نورهاشم بخش‌مر کزی 
شهر ستان اهو از . واقم در ۲۷ هزار گزی 
باختر اهواز و هشت هزار کزی شمال راء 
ور افولر »هویره _ الناراد هزور . 
ناحهلٍست‌وافم دردشتهوای آن کرمسبر 
است و۰٩‏ تن سکنه‌دارد ۰ و آب آن ازجاه 
تأمین‌میشود. محصولا تش‌فلات است. واهالی 
بکاورزی و کله داری اشتنال دارند . 
درتابستان راه اتومبیل دارد . (ازفرهنگک 
جغر افیایی ابران ج 5) . 
عباسیة. [ع ب بای‌ی ] (ا مضوب ) . 
نسبت است پمردی که نام او عباس است و 
اقب عباس پن عبدالمطلب زا خواهند . 
(ازمعجالبلدان), 
عباسیة. [ ع ب با] (ران) کوهی است 
ازدمل فر بی "خزیمه براه مکه تابن اغتر 


ْ 





ابوعبید سکونی کوید بین سمیرا و حاجر 
لیب است(مسج|للدن) 

عباسیة. [ع ببا ی ] (_اخ)مله‌است 
در بغداد که کمان مبرود اکنون خراب شده 
باشد و مابین دو راه و جلو قصر مثصور و 
زديك معلاٌ که الان معروف پپاب البصره 
است دانع شده است وان منسو ب است به 
عبای‌بن محمدین علی‌بن عبداله بن العباس. 
(ازمعجم‌الیلدان), 

عباسیف.[ ء بباوی ](ا) کوهی‌استاز 
رمل غربی خزیب [ خ ز] براء مکه تا 
بطن اغر (معجم‌البلدان). 

عباسیة. 1 ع ب‌بای ی] (راخ)دهی‌است 
بکورة رک از صعید. ( از معجم - 
ابندان )۰ 

عباسیة. [ ع"ببا | (راع) شهری است 
که ابر اهیم پن اغلب امیر افربقا نزديك 
قیروان بثا کرد و آنرابه‌بنی عباس نسبت‌داد. 
(از مسج البلدان). 

عباسیة. [ ع ب بای] دمی‌است . بنهر - 
الملك. (منتهی‌الارب ).. 

عباسیة. [ ع ب با ی ] (اخ) شهری 
است بمصر. (منتمی الارب) - 

عباسیة. [ع ب با سا ) راع) دهی‌است 
ازدهستان بر کال بخش خلیل [ بادشهرستان 
کاشهر وافع‌در ۳۲هزار گزی جنوب خلیل- 
۲باد سرراه شوسهٌ عمومی بردسکن این‌ده 
درجلگه واق رمو ای آن‌معتدلو کرمسیراست 
و ۱۳۹ تن سکنه دارد . آب آن از قنات 
تأمین‌میشود: محصولات آن : غلات » پنبه » 
زبره‌سبزاست.اهالی بکشاورزی اشتغال دار ند. 
راء مالرو دارد ۰ ( ازفرهنگ جقر افیایی - 
ايران ج٩)..‏ 

عباسیه.[ع ب‌بری](_اخ)دهی‌است از بخش 
شیب اب شهرستان زایل واقع در ۱4 
مز ار کری شمال سکوعه و یکه‌زار گزی 
خاوری شوسه زاهدان به‌زابل. ناحبه است 
رانع در جلگه . هوای آن معتدل است 
۷ تن سککنه دارد . آبآن ازرودخانه 
هیر مند تأمین‌مبشود. محصولات آن: غلات» 
لبنیات» صیفی‌وینبه‌است . اهالی بکشاورزی ۰ 
کله‌داری اشتفال دار ند . ازصنایم دستی ؛ 
قالیچه. کلیم :و کر باس بافی‌است. راه فرعی 
دارد. (ازفرهنگک جغرافیایی‌ایران ج۸). 
عباسیه. (ع با ری] (راخ) دهیاست از 
دهستان میان آب ( بلوك عنا) بخش 
مر "زی شهرستان اهواز . واقع در ۲۸ 
هزار گزی شمال خاوری اهواز و ۱۷ هزار 
گزی‌خاورراء آهن( کنار کارون).ناحبه ایست 
واقع دردشت . آگرمسر. ۷۰ ۱ تن‌سکنه‌دارد. 
آب آن‌ازرود کادون تأمین‌ميشود. محصوللات 
1 غلات است.اهالی بکشاورزیو کله‌داری 
اشتفال‌دار ند . ازصنایم دستی : قالیچه بافی 
است راه در تابستان اتومبیل رو مباشد . 
دراین آبادی 7 ثارنهر بسیار قدیمی مشاهده 
میشود , (ازفرهنکک جغر افیایی ای انج1) . 











"ّ 


11 
تن 
عباسیه. [ع ببری] ( .۱ع) دهی‌است از 
دهستان حدین ]باد بخش شوش شهرستان 
دزفول‌واقم‌درهز ار گزی خاور خط آهن 
تعران بهاهواز و ه‌هزار کزی خاور شوسه 
آهو از بهدزفول. ناحیه ایست وافع دردشت 
کارا ومالادیلیی است. ۵۵۰ تن سکنه 
دارد. آب آن از رودخانه کر خه تأمین 
میشود. محصولات آن : فلات برنج کنجد 
اضت. اهالی بکشاورزی اشتفال‌دار ند.راه آن 
درتابستان آنوبیل رو میباشد. سا کنین از 
طایفه ارهستند . (از فرهنک جفرافیایی- 
اران 3 
عباسیه . [عببای ] (راع) به نعبه ۲ 
مراجعه شود . ( از فرهد 
ایران ج 5 ( ۰ 
عباط. [ ع _ ](ع) || خورش(المنجد) 
(ازاقرب الم و ارد) .. 
عباعب ۰[ ع ع. ] (راغ ) علم مرتجل 
است حه اصل آن شناخته نشده است . 
روم عباعب از ایام عرب است . (ازمجم- 
البلدان) . 
عباعب ۰ [۱ع۶ ] (اع) آبی‌استمرینی 
قیس‌بنی ثعلبه را( از معجم آلبلدان). 
عبافاء [ ع ] ( ع س ) مردیکه بچسبد 
باتو, ( منتهی الارب ) ۰ (افرب‌الوارد): 
عبافر. [ع_ت] (.اخ) آبی است مربنی 
فزارء را ۰( منتمی الارب ) ۰( ازمعجم - 
البلدان ) ۰ 
عبافر. [ع _ق](ع.) رجوع به‌عبتر 


فو 
عباقل . [ع ق ] ( )۰ موطنی - 
است مر بنی‌فر بررا ازطی‌به‌رمل. (ازسجم - 
البلدان) ۰ 
عباقة ؛ [ع ] (ع مس ) رجوع به 
عیافیه شود . 
عبافیس. [ عت](ع۱) باقی‌مانده از بت 
طعام ویسین چیزها . (منتهی الارب). بقایا 
عقب‌الاشیاء + (آقرب‌الموارد) ۰ 
عبافیل . [ع _ق ] (ع.) باقی مانده 
از بیماری‌ومحبت ۰ (منتهی‌الارب) .۰ 
عبافیف. [ع ی ] (عمس) . عباقه بوی 
خوش رز لس کر ۳( تج المصادز ) 
(منتمی الادب).۰ | بوی خوش به کسی 
باچیزیچسبیدن.(اقرب الم ارد)۰ || منتشر 
شدن بوی خوش‌درمکان. (اقرب‌المو ارد). 
۱ بافی ماندٌ بوی در چیزی . [ 0 
الموارد) ۰ (منتهی‌الارب). || اقامت کردن 
درم‌کان (اقرب‌المو ارد) ۰ حریص شدن 
به چیزی (اقرب الوارد) ۰ || دزد سخت 
دزدنده. (آقرب‌الموارد) ۰ (منتهی‌الارب) ۰ 
|| وانفله عباقیة» بعنیعارو ننک است اورا. 
(منتمی‌الارب). (۲ نندراج)((ناظم الاطباء): 
ا| مرد مکار وسکزيرك (منتهی الارب), 
(افرب‌الموادد) ۰ || شثی عباقیه چیزلازم. 
(منتمیالارب) . (از ناظمالاطباء) . (تاج- 


اقا 


۲ 


۷ 


لب یب سح 
لبروس) || شتی‌له عباقية » یعنی اوراافری 
است باقی ۰ (منتهیالاوب) ۰ (آنندراج) ۰ 
|| اثرزخم دری‌تر ین‌جای صورت .(منتهی 
الارب) ۰ (از |قرب‌الموارد) ۰ 
|| د.ختی است خاردار .(منتهی‌الادب)۰ 
(افر ب‌المو ارد) 5 
عبال ۶1۰ ] 1 نوعی از درخت و رد 
کوهی‌بزر ک که از آن‌عصا ساز ندوقیلکان 
تاکز زتوهی وازن‌سحت 
وبز رکب است. چندانکه از آن‌عصا سازند. 
(متمیالادب) . ( اقرب‌الموارد )۰ کل 
کوهی. (معذب‌الاساء) ۰ 
عبالة . [-ع ک] (ع مس) سطبر و تام 
اندام گرد یدن» (منتهی‌الارب)؛عبلت الفرس 
دوشت وسطبر پا کردید . (منتهی‌الارب). 
(از اقرب اللوازه) ۰ بز رگ شدن . 
(تاجالسادد) . (مس) قرو کرانی(اقرب- 
الوارد) .«رجوع به عباله [علل] شود ۰ 
عبالق. [علل ]عبلة. نقل و کرانی (منتهی- 
الارب) ۰ کرانی . یقال‌القی علیه عبالته»ای 
وله ۰ (متتهی‌الار ب) 
عبام [] (اخ) .آب بسیار . (منتهی 
الادب) . (اقرب‌الموارد) . 
عیام . [ع] کران جسم (منتهی‌الارب) : 
|| عاجزودرمانده(منتهی‌الارب). || گران 





زبان شده . (مهذب الاسماء) ۰ العی‌الفقیل. 
(اقر ب الموارد) ۰ 

عباماء . [ع ] (ع س) احمق ( اقرب - 
الموارد) ۵ (مییذب الاسماء) 

عبامة . [-ع-] (نس) احق‌شدن .ول 
کردیدن.(منتهی‌الارب).(ازاقربالموارد) 
عبامة . [ع] (اع) .۲ بی‌است‌مرعوف 

بن عبدرا که از بهترین آبهای [ نان است . 
(ازسجملبلدان) « 

عباهر. ["ع ه](ع س) عظیم . (اقر ب - 
الموارد) . || خوش اندام دراز از هر 
چیزی , (اقر ب‌الموارد) ۰ (منتهی‌الارب)۰ 

|| 7 کنده گوشت . (ناظم‌الاطیاه). 
عباهل. [ع _ه] یا [] (ع۱) شتران‌بر 
سر کذاشته . (لسان‌العرب) . (منتهی‌الادب) 
(7اتدراج)(آقرب‌المواره) ۰ || ابل‌عباهلة» 
ای مهملا مسيية . (اقرب‌الموارد) ۰ 
عباهلة . [ع _«ل] (عل) ملوك‌ح که 
دراسلام‌هم بر ملك‌خود گذاشته شدند( ازلسان 
العرب) ۰ (منتهی الار ب) ۰ (آنندراج) ۰ 
( اقرب الموارد ) ۰ الاقیال العترون 
علی ملکهم فلم‌ز الواعنه. (اثرب المو ارد). 
(لسان‌العر ب) . 
عباية . [ ع ی ] (1 ) نوعی از کلیم . 
(منتهی‌الارب) . نوعی‌از پوشیدنی ک‌روی 
جامه‌ها بوشند . ) اقرب الموارد). عباء ه 
۱ (ص)مرد جافی کر ان‌جسم ۰( نندراج) 
(منتهی‌الارب) ۰ 





عباية . [ ع- ی ] (۱غ) اسبی است ۰ 


(منتمی‌الارب) - 
عبایی . [عیی] (اع) محدین بح 
العبایی سمرقندی مکنی باپواحمد. وی از 
عبدالعز یز ین مرزبان روایت کند و علی؛ن 
ابراهیم‌ین تصرویه سمر قندای از وی‌روایت 
کند ۰ (ازاللیاب ج ۲ ۰۱۱۱ 
عبء. [ع] (ع) بار. (متهیالارب)- 
(ازاقرب‌المواود)۰ !| ما ع(منتهی‌الارب)؛ 
|| همتا (منتهی‌الارب). عدل . مثل. نظم. 
(اقرب‌الموارد) ۰ هماعبآن . جاعبء(منتعی- 
الارب). (ازاترب‌الموارد) ۰ || (س) گران 
ازهر چیزی . (منتهی‌الادب) . (ازافرب - 
البوارد ) . حملت اعباءالقوم یعنی برداشتم 
انقال 7ناثرا از دین و غیره ۰ ( از اقرب - 
الموادد) . 
عبء . [ع ](ع۰)۱ مثل, نظی(ازاقرب - 
البوارد)۰ || نور آفتاب ( اثرب‌الموارد) ۰ 
(منتهی‌الادب). و گاه همزة آن حذف‌شود 
( اثرب‌الموادد). (منتهی‌الارب). دجوع» 
مبء [ع] شود 
عبب ۰[ع ب] (۱) موه و نمر؛ کا کنج 
است که عروس در برده باشد و نراعبعب 
یز کویند. (برهان). رجوعبه‌مادةبعدشود. 
عبب . [عب [(ع) آب‌جهجهان.دیزان: 
(منتهی |لارب) . ([نندراج). ۲ پهای‌جهنده 
(اقر بالموارد) ۰ 
در ختی ,است که [ نراالر اء نامند. آین‌سکیت 
کوید عبب درخت کوچکیاست که ی 
آب خورد و او را میوه‌های ریزبدی است 
که مربع ااشکلاست . (ازمسجم‌اابلدان). 
دانك کا کنج است و کفته‌اند عتب العلب 
است و گفته اند (راء ) است و کفته انداز 
درختان تلخ است .۰ (اقرب الموارد) ۰ 
(لسان العرب) " 
عبث . [عب] (ع۲) هزل . (اقرب - 
الموارد) ۰ هرز. (منتهی‌الادب)۰ || (مس) 
کاری کردن که‌ذایده آن‌معلوم نباشدیافاعل 
آنرا غرض در-تی‌نبود. (اقرب‌الموادد) ۰ 
رات 2 
عبت گفتن . بی‌معنی‌ولاطائل حرف زدن ۰ 
(ناظم‌الاطیاء) ۰ 
عبثه . [ع بت ](مس).یکبادبازی کردن 
(] ندراج). (منتهیالارب). 
عبحه ۰] ع ب ج]ً (ع) دشمن روی 
فرومایه که هر چه گو ید یادنداردو باك یای 
آن تکند.(منتهی الارب)(اقرب‌الموارد)* 
ا| بی‌خير .(اقر ب‌الموارد).(منتهی‌الادب). 
عید . [ع] (ع ] بنده, فلام تخلاف حر 
از مردم . (منتهی‌الارب)* (اقرب‌المو ارد). 
(7"تدراج) .ج عبدون [ع) «عبیدع ] د 
آن نادراست واعبد" [اب ] و عباد [ح-] 


وعدان[ *ع] وعبدان [م] و عبدان [ع- 


)۱ در منتهی‌الارب عبد [ ععب] آمده‌است. 





عید 


ب د د] ود[ ع"ب دد] وعبود [ع] 
وعده [ عبر دک وبدة [عب" ] وجبع 
الجمم آن اعاید و معاید و اعبدة [ آب داد 
اسمچ عبدی[ع_ب‌دد. ]وعبداء[ع ددا «] 
ومعبوداه ومعیدة [م ب د] (اقربالموادد) ۰ 
معدی رضای دوست‌طلب کن ه حظ خو بش 
عبد آن کند که رای خداوند کار اوست ۰ 
(بدایم) . 

ودرازرکه درج طمع در نوشت 

نید یکس عبد چا کر نوشت. سدی(بوستان). 
ا| انسان اعم از آ ذاد و برده . (اقترب - 
الموارد). (لسان‌العر ب)* || نام کیاهیاست 
حوفیویکمزشت رخ وراش برٍای»آزنگه 
اورا فر به کند و برش بغزاید (اقر ب - 
الواره) ۰ (7 نندراج) ۰( ناظم الاطباه) « 
1 بیکان کوتاه بهن ۰ ( منتهی الادب ) : 
) اقرب الموادد) ۰ (]نندراج) ۰ ( ناظم - 
الاطیاء) ۰ || سیماب وجیوه(ناظمالاطبا) . 
ترزکسات۱: 

عبد مدبر پرد‌ایست که‌مولایش بشرط 
مرک خود و سد ازآن ازادش کرده باشد 
به جمله دات حر» بعد وفاتی» با «اذامت 
فانت حراو عتیق او معتق > ( شرآیع - 
ص ۲۰۷ و 9۱۳۰۸ چنین عبدی مرک 
مولایش آزاد میشود . 

عید مکاتب ۰ 


ست که بامولایش در مورد آزادیش 


بردها 
قرار دادی بسته باشد که هر کاه بهاء و 
وفیت خودرا بدهد آذزاد شود ب»جمله « ان 
ادبت فانت جر ۰ >بو آن یامطلق‌است یا 
مشروط , مطلق [نست که | کتفاشود بهعقد 
ومدت وعوض وئیت و مشروط[ نست که‌شرط 
کندا کر نتواا نست بهاء خودرا بدهد پر ده‌شود. 
درمکاتب مطلق عبدمراندازه از قیمت خود 
را بدهد بهمان اندازه آزاد میشود و در 
مکاتب معروط مادام که تمام بهاء و قیمت 
را ثبرداخته است عبد است « اذامبات - 
المکاتب وعان مشر وطابطلت الکتابة وکان 
ماتر که‌لمولامواولاده‌روانلم یکن‌مشروطاً 
تحرر منه بقدرمااداه و کان‌الباقی‌رفالمولاه ۰ 
(شرایعالالسلام‌س٩‏ ۲۱۳-۰ 

عید قن ؛ 

برد خالس‌را کو یشد که هیچ وجه‌درهعرضش 
[زادی نباشد . (رجو ع‌شود به شرحللمه): 
عید . [](۱ع) کوء کوچلسیاهی است 
که دوکوء کوچك تردیگی او دلاحاطه 
کرده‌اند که تدیین نامند .(معجم‌البلدان) ۰ 
عبد , [7عب ] (خ) کوهی است مر بنی 
آسد زا ۶ (معحم‌البلدان) ۰ 

عبد. [7عب ] ((خ) موضمی‌است به-رمان 
در بلادطی )۱( (سجم الیلدان). 

عبد . [ع ب] (ع۱) مرد با ننگ وعاد. 
( منتهی الارب). (اقرب‌الموارد). ||عضبان 
(اقرب‌الموارد) « 











(منتهی الارب )۰ | کرسخت . (منتمی - 
الارب) . جرب سخت که درمان نه پذربرد. 
(لسان العرب * تاجالعروس). جرب (تاج - 
الشروس) ۰ || عار . ( منتهی الارب ) . 
|| (حامس)یشیمانی وملامت نفس ,(منتهی 
الارب) . (تاج العروس ۰ لسان المرب ) . 
|| از ۰ (منتمی‌الارب) . حرس . (ناج - 
المروی) ۰ || اباو انکار. ( منتهی‌الارب ۰ 
تاج المر وس) . 
عبد. |ع ب ] جمع عبد . (منتهی‌الارب). 
ودجوع » عبد شود". 
عیداء , [رع ب دداء| مد (منتهی - 
الادب). رجوع به عبد شود . 
عب]باك . دمی است جز» بخش‌شهر یار 
شهر ستان‌تهر ان.وافم‌در ۰۰۰۰ کزی‌جنوب 
شهر باروراه عمومی. ناحبه است جلکهوای 
آن معتدل است و ۲۳ ۳ تن‌سکنه دارد . 
زبان ]نها فارسی رز ار است اب آن از 
قناتورود کر ج‌تأمین میشود.محصولات آن : 
غلات صیفی »چغندرفند ۰ انکور ومیوه‌جات 
است شغل احالی زراعت‌است راه‌مالرودارد 
و از طریق علشاه عوض ماشین میرود . 
(ارفرهنک جغرانیایی ابر ان ج۱) 
عبدآباك ۰ [ ع] (اع)دهیی است از 
از ده‌ستان زوارم بخش شیروان شهرستان 
قوچان.واقع‌در۸ رهز ار گزی جنوب‌باختری 
شیروان و *هزار کزی‌جنوب مالر وعمومی 
شیروان - سیزوار ۰ ناحیهایست کوهدتانی 
آب وهوای‌آن معتدل‌است و ۳ ۱۲ تن‌سکنه 
دارد آب آن از چشمه ورودخاه تأمین‌ميشود. 
محصولات آن غلات » وانگوراست. اهالی 
بکشاور زی» مالدای؛قالیچه‌یافیاشتغال‌دار ند 
دراه مالرو دارد . (از فرهنگی جنر انیایی- 
اران ج٩)‏ ِ 
عب اباد . [ع (ارخ) دهی‌است‌ازده-تان 
یائین دخ بشش کدکن شهر ستان تربت 
حیدر 4 دافم در م۸ ۱هزار کزی‌خاور کد کن 
-ر داه‌مالروعمومی کد کن.ناحبه‌ایست دامن 
آب وهو ای ان معتدل است. 1۱ آن‌سکنه 
دارد آب آن از قنات تأمین‌میشود. محصوللات 
آن‌قلات و چفند رقنداست. اهالی بکشاورزی 
و کله‌داری اشتفال‌دارند واز جوادبه میتوان 


ابر ان 


ماشین برد . (ازفرهنکی جفر افیایی 
ج ۰0٩‏ 
عبدالآباد. [ع] (ر 


دهستان بشاریات 


ع)() دهی است از 
بخش ۲ببك شهر.تان 
ار 


دزی‌راه عمو ءی هوای‌ آن 





ٌ سکنه دارد ۰ ات 
آن از قلات تأمن میشود . محصولات آن 
غلات» چغندر فند» بنبه وجالیز کاری است شغل 
اهالی زر اعی است‌صنذایم دستی آ نها کلیمو 
:م بافی است راه مالرو دارد ۰ (از - 





۱- در نامهای عبدال ] باد و عبدال تبه . ظاه 








فرهنگکت جفرافیایی ایر ان استان‌مر کزی): 
عبدال قبه,(۱ )دی است جزءدهستان بشار یات 
بخش ‏ بيك شهرستان قزوین ۰ واقم در 
۰ زار گری باختر آایك و۰۰۰٩‏ 
هزار گزی راه عمومی . جلکه هوای آن 
معتدل است. ) ۷ تن‌سکنه‌داردز آن ] نهاتر کی‌و 
فارسی است آب آن ازرودخانه بانس آباد 
وچاه‌تأمینمیشود محصولات آن غلات است 
وصنایع دستی کلیم + و جاجیم بافی است.. 
اهالی,» زراءت اشتغال‌دار ندراه مالررودارد. 
ازمقیره شیح الاسلامی‌میتوان‌ماشین برد.. 
سکنه آن از طایةه شاهسون هستند . 
(ازفرهنگ جغر افیاییایران ج ۰ 
عبدالده| لد (اع) )دیاس 
جزء دهستان ناتل‌رستای بخش نور شهرستان 
آمل.واقم‌در ٩هزار‏ فری جنوب خآوری 
سولده این دهکده در دشت قرار دارد. 
آب و هوای آن معتدل و مرطوب است و 
۴ ان سکنه دارد . آب آن از رودخانه 
تأمین میشود.محصولات آن بر نج وغلات است. 
اهالی بهزراعت اشتغال‌دار ندراه مالر ودارد. 
( ازفرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳) ۰ 
عبدال‌محمد ۰ [عم حم,](اع) دهی 
است ازده‌ستاند شور بخش صعنه‌شهر ستان 
کرمانشاهان. واقع‌در٩‏ ۲هزار کری باختر 
مهد ۱5 هرا اکری بخ را» ره 
کرمانشاهان بسنتر. ناحیهایست کوهستانیو 
۰ آتن‌سکنه داردزبان [ نها کردی‌وفارسی 
است. ۲ ب آن از چش مه تأمین‌میشودهمحصولات 
آن غلات و توتون است اهالی‌بکث‌اورزی 
اشتغال دارند,راه مالرودارد. (ازفر هنگت - 
جثرافی‌ایی ج ۰۰ 

عبدان . [ع ب ](اغ) ایب 
(ازسج لبلدان) . 

عبدان ۰[ ع] (( خ) موضمی‌است بهیسن 
(ازسجم البلدان) . 

عبدان . [ ] (,ع) یکی ازدمات مرو 
است که ابو القاسم عبدالحمید بن‌عبدالرحمن 
بن احمد العبدانی موب است بدان , 
(ازمعجم البلدان). 

عبدان . [ع ب] (راخ) نمرعبدان نهری 
است به بصره درجانب فرات‌منسوب‌بمردی 
است از اهل بحرین ۰ (ازمجم‌البلدان) . 
عبدان ۰[ ع ] (1ع) جح اعد" 
(دانالیرب) . 

عبدان, 11 عب ددا] (احمم).جمم| خرد. 
(لان‌المرب) . 

عبدافی ۰ [ عی ک]( ۱ ). مد 
الحمیدین عبد الرحمن‌بن احمد العبدانی 
مکنی با بوالقاسم « خواهر زاده» کی 
از فضلاء واامه است که از خال خود قاضی 
ابوالحسن علی‌بن الحسن‌دهقان مکنیبه‌این 
۰ وجزءآ نان روایت 
کند ۰ (ازه‌مجم البلدان) - 


ر تصحیف ابدال‌ویامخفف عبدالثه باشد . 









ك 


عبد ۰ [ع] (( خ) ابن احمد نمجيد ‏ 
عبدالثبن عفیر ملقببه ابوذرا نصاری‌هروی 
ازفتماء مالکی «وده اوراتألیغات زیاداست از 
جملهءتفسیر قر آن ومستدرك بر صحبحین |21 
والصفات » معجمان :(از الاعلام چاب ددم ج 
۶ س4۱) ۰ دجوع به ابوزد هروی‌دراین 
اغت نامه شود . طِ 
عبد 1۰ ع ] (ع) ابن تصی بن کلاب 
بن مرة جداجاهلی‌است ی-ران‌ویاز قبائل 
«قریش‌البطاح » اند مسکن ومأوای آ نان‌در 
بطدمکه بود.ن‌طایفه‌در حدودسال ۱۸۵ هن 
منقرش‌شد ند.( از الاعلام چاپ‌دومج > س ۲ 4 
عبدالاشمهل . [عدا ۲ (2) این 
جشم‌ینا لحارث ازینی‌نبیت ازاوسازقحطان 
جد جاهلی است سعد پن معاذ وبسیاری از 
صحابه از نسل‌وی اند. ([زالاعلام‌زر کلی‌چاپ 
اول ج۲ 4۷۲ 
عبدالاعلی. [ع دل 1 ] (لع) این 
السمح اله-افری پیشوای فرقة اباضیهافریقا 
واز شجاعان بود که پسال ۱۸۱ ه. برتیام 
آفر بقاتسلطیافت. منصورعباسی پنجاه‌هزار 
سوار بفر ما ندهی‌محمد ین الاشعت پسر کویی 
وی فرستاد و این اشسی بروی‌دست افت ۰ 
واو ویاران ویرا بکشت. (حال 44« ق) . 
(الاعلام زدکلی چاپ اول ج۲ س 1۷۳). 
عبدالاعلی ۰ [ ع د (۲] (را) ان 
مسهرالغسانی الدمشقیمکنی به ابومسیر از 
حفاظط حدث بود. او را ان ابی دارمه نیز 
خراندها ند. دیاز بزر کان‌شاموعالمباحادیث 
وجنک‌ها وایام مردم و انساب شامیان بود. 
سال ۰۶ ۸۵ متولد شد ودر سال ۲۱۸ 
ه در شداد در گذشت ِ (ازالاعلام‌زر کلی- 
چاپ اول ج ۲ ص۳۴ 4۷) . 
عبدالباسط . [ عدلسر ] (اع) این 
خلیل بن شاهین الملطی وی از مورخان‌است 
که فته حنفی امز ما۱ ولد او به‌ملطیه 
بود. در دمشق وقاهره علم آموخت وبسال 
۰ هق. ببرش‌سل‌در گذشت. ازتألیفات 
اواست؛: ااروض الباسم فی حوادث الععرو 
التراجم که تاریخ بزر گی است ونیلالامل 
فی‌ذیل الدول که ذیل تاریحغذه‌بیاست در 
آن وقایم -ال ۸٩۷۸44‏ ه را متذ کر 
اشاد است.(از الاعلام چاپ‌دوم ج ص۳ )0 
ورجوع به کف الظنون شود . 
عبدالبافی . [ع د ل ] (۱خ) از 
خطاطان ممروف عصرشاهعباس کبیر و از 
اهالی‌تبر یز بوده ویدا ندم‌ند تخاص‌می جست . 
وبامر شاء‌عباس کنیبه مسجد جامم اصفهان 
را نوشت از تألیغات اواست‌شر ح بر تهج البلاغه 
بنام مناج الولایه ۰ وی بسال ۱۰۳۹ ۵ 
در گذشت:(ازنمر ست‌سی‌سالار ج ۷ص ۱۳۱ 
والذریمه ج۷ ص ۱۲۳ . 
عبدالباقی . [ عدل] (اغ) یه اه 
نعمت‌الله وای بود از اشعاز اوست . 


5۳ 





۹ 


تایریشان نشود کاد بسامان نشود 
شر طدوراست که‌تااین نشود آن :شود ۰ 
(ازمجالس النفانس‌س ۱۳۷ ورجوع شود . 
به الذر عه 3 ٩ص‏ ۲ 0 ۰ 
عبدالباقی.[ع دل] (ا خ) معروف + 
شیج الاسلام از احفاد میر سیدی دضی 
واهل‌تو سر کان است اورا دیوانیاست‌شامل 
تاد وغزایات درحدود» ۷۰ ببت ازاشمار 
اواست : 
ای یافتهزقدر تو هربی:ها بها 
تشر یفتواست بر قدهر نارسا رساء 
(الذر یمه ج ص۲۳ : 
عبدالبافی. [عد"ل ] ((ع) ان احمد 
السروف بابن الدمان ادب و از شرا 
بود مولد وی دمثق و ابتدا در زاد گاه 
خود ومد درس تصلات خودزل بایان 
رسانئید وی بلاد ترك مسافرت و بدرپار 
ملطان محمودعشما نی‌راءیافت ومقامی ار جمند 
احراز کرد از تألیغات اواست شرح شواهد 
جامی وشرح اسماءالحسنی ومختصرالتهذدیب 
در منطق وغره وک سال ۱:9 ندمشی 
متولد ودره ۸ ۰ ۱در قسطنطنبه‌در بزشت* 
(ازاعلام ز رکلی چاپ دوم ج 4 س 4۶ ۰ 
عبدالباقی . [عدل] (ع) این اد 
اا.وصلی تألیفاتی دارد از جمله منظومةً 
درندواست.وی‌بسال ۳ ٩‏ درموصل متولد 
ودر۱۳۷ ۱درگذشت . (از الاعلام زر کلی 
چاپ اول ج ۲ص ۳۷۳ 
عبدالبافی . [ ع دل] (اخ) ابن حمزه 
الحسین الحداد مکنی به ابوالفضل وی‌دد 
ساله ۲ ه در ,غدادمتو لدشدوبسال ۳ مق 
و رگذشت او را کتابیاست بنام الایضاح‌دد 
فراش ۰ (ازالاعلام چاپ دوم‌ج؟ س؟ :( ۰ 
عبدالباقی . [ع دل] (-) ابن‌سلیان 
ابن‌|حمدالع‌ری الفاروقی الء و صلی ازشعر 
ومورخان است درسال ۱۲۰ در موصل 
شدهتو لدوابتداولاء-زاد گاه خودیافتو بعد 
در بغداد از عار مندان حکومتی بود و 
بسال ۷۷۸ ها ق در بشداد در گذشت از 
تألیفات او است التر یاق‌الغاروقی که‌دیوان 
شمر اوست ‏ نزهه الدهر فی تراجم فضلاء 
العصر؛ا لباقیات الصالعات وغیره. (ازالاعلام 
زر کلی‌چاپ‌ددءج عص6۰) . و رجوع به 
معجم | لمطبوعات ج ۲ ص ٩۹‏ ۲ شود . 
عبدالباقی . [ عد ل] ((ع) این‌عبد - 
الباقی بن عبدالقآدرالیعلی‌الازهری آلدمشقی 
مشهور بان فقیه فسة بساله ۱۰۰هق در 
بعلكمتو لدشد وبسال۹ ۸۱۰۲ ق بمصررفت 
وتحصلات خودرا درالازهر بایان رسانید 
وبدمشق باز کشت وبسال۱ ۱۰۷ در گذشت 
از تألینات رو است العین والاثرفی عقاید 
اهل‌الاثر و فیض‌الرذاق فی تعذیب الاخلاق 
(ازالاعلام زرکلی چاپ دوم ج 4 ص۰ 4) ۰ 
عبدالباقی .[ع د"ل] (() این‌عید. 


الرحمن ابن‌علی‌الخزرجی مشهور به امام 








یاهرنه وی معددی الامل برد" و متا 

و وفات او مصر بود آورا تصائیقی "اشتاز 
جبله رونة ا[آداب درچهار مجلد » الرمز 
فی‌شر ح‌الکنز او بسال ۱۶۷۸ هرق بمصی 
در گذشت (ازالاعلام چاب‌دوم ج؟ ص 9 ِ( ۰ 
عبدالباقی . [عد" ل] (۱) این‌عید - 
المجید بن عبداله الیمنی المخزومی ملقب 
بتاج‌الدین ازنشلاه و ادباء و مورخان بود 
درسال» ۸ درمکه‌متو ادشدوبال ۶۲ ۷هق 
عبر در گذشت از تألیفات اواست تاریج 
النحاة و ذیل تاریخ این‌خلکان ‏ (الاعلام - 
زر کلی چاب دوم ج 4ص 4) ۰ ودجدع 
ه فوات الاعیان ج ۱ص 6 ۲ شود. 
عبدالباقی . [ع د"ل] (() ابن‌قاني 
ابن مرزوت بن وائق الاموی ,۰ ازحفاظ 
حد بت واصحاب رای بود و او راست تتاب 
فی‌معر فةالصحابة.وی بسال 17 ۲هیمتو لدو بسال 
۱ در کذع- ولاز الاعلام‌زر کلی‌جاپ 
اول ج۲ص ۷۲۷). ورجوع شودبه چاپ 
دوم جح ع ص 4 . 

عبدالباقی . [ع دال" ] (ا خ) زرقانی 
این ,وسف بن احمد فقیه مالکی بود بسال 
۲۰ من بمصر متولدودر ور گذشت 
ازآلینات او است شرح مختصر سیدی‌خلیل 
درفقه‌درچهار جزء است (از الاعلام وی 
چاپ دوم ج 4 ص4) ۰ 

عبدالباقی. [عدل] () سرودنم 
نویسنده یات 
تحصیلات خود در الازهر فاهر» متصدی 
روز امةالافکار گردید و باتام تحر يك علیه 
دولت بر تانبا بزندان افتاد و همانجا مرض 
سل دچار وبسال ۷) ۱۳ه ید رگذشت. از 
تألیفات او است: الاسلام ماضیه و حاضره » 

یف هن التغییر والتحر یف 

(ازالاعلام زرکلی چاپ دوم ج» صه 4) ۰ 
عبدالباقی . [ع دال] (۱خ) مواهبی 
این بوالو اهب بن‌عبد الباقی‌الباقی الحنبلی 
الدمشقی از فضلاء بود و از تألیفات اوست 


تثر به‌القر ان ااشر 


نظم | لشافیه درعرف و شرحآن ۰ ارجوزه 
در عروض وی بسال ۰۱۰۷۹ بدمشق متولد 
ودر ۱۱۱۹در گذشت ۰ (ازالاعلام زد کلی 
چاب اول ج۲صس 0-۷۵ 

عبدالیر [ع دلب رر]( اخ )ابن عبد- 
ااقادر این‌محمدالوفی معروف + فیومی ۰ 
وی ادیپ بود ویسکه وشام سفر کرد و در 
حدود دوسال دردمثق بماند. یس به بلاد 
روم رفت و در آنجا منصیعا یافت و بدال 
۷۱ مه . درق-طنطنیه در گذشت. از 
تالیغات اواست : حسن‌الصنیم فی‌علم‌البدیم» 
التول الوافی بشرح الکافی . منتزه البیون- 
والالیاب فی بعض‌آلمتاخرین من‌اهل الاداب. 
|للطاف المتیقه قی فضافل الحر مین ۰ بدیعية 
علی حرف النون ۰ بلوغ الارب والدول - 
بااتقرف بذ کر نس الرسول ۰ ( الاعلام- 
زر کلی چاپ اول ص ۰ ۰)4۷ 





عبد الجبار 


عبدالبر. [ع" د" الب" رد( 1ح)این‌محمد 
مکنی باب والبر کات رجوع به ابن‌شحنه‌قاضی- 
ر(تضات عبدالیر ... شود - 
عبدالتاحدین. [عد" ح] ( .۱ج )دهی 
ات از دهستان ار رورت در 
شهرستان کرمانشاهان واقع در ۱۳هزار- 
گزی شمال باختر کنگاور - خاور کوه 
شمشیره. تاحبه‌ایست کوهستانی . سردسیر و 
۰ تن‌سکنه دارد؛ آب آن ازچشمه‌تأمین 
میشودمحصولات آن فلات ولنیات است ۰ 
امالی بکشاورزی وگله‌داری اشتغال دار ند 
زمستان عده‌ا یگله دار حدود باوند دور 
میروئد ‏ راه مالرو دارد ۰ ( از فرهنگ 2 
جغرافیایی ایران ج ۰ 
عبدالجبار ۰ [ ع دلج ببا ] (۲) 
دهی است‌ازدهستان بدوستان بخش هریس 
شهرستان آهر داتعم در ۳۱ هزار گزی 
باختر هریس و دو هزار گزی شوسه تبریز 
به اهر کوهستانی وهوای آن معتدل است‌و 
۲«ره سکنه دارد ۰ آب‌آن از چشمه تأمین 
میشود محصولا تآن غلات و خبو بات است. 
شنل اهالی‌زراعت کله داری‌است» صنایم 
دستی کلم بافی است .راه مالرو دارد . 
(ازفرهنگ یر زمانی ایران ج4) ۰ 
عبدالجبار. [عد لح ببا (اع) ابن 
| حمد بن‌عیدا لجبارا لهمدانی‌الاسد 1 بادی کی 
ها والحسیت» قاضی‌بود ودرعلماصوو کلام 
تبحر داشت » ودر عصر خو بش شیحخ معتزلیان 
بودو آ نان و یرا قاضی القضاةمیگفتند. وجزه 
وی کسی‌را ند ین لقب زمی خو اند ند ِ 
القر ان 
عن‌اامطاعن- والامالی- وی‌ب-ال۵ 4۱ بهری 
درگذشت . (از الاعلام زر کلی چاپ ادل 
ص ۷۲ و دجوع به خاندان وبختی ص 
٩۱-۸۵- ۸‏ شود) . 
عیلاالحبار. ( دلج ب با( آغ )این 


احمدین عبر الطر سوسی تک باب القاسم: 


از تالفات لو است : نز به 


وی عالم بهتراآت بود و کتابی بنام‌المجتبی 
الجامع‌درعلم قرا۶ت لیف کرده است.بسال 
۱ متولدشد ودد ۲۰ 6 بمصردر گذشت. 
( از الاعلام زر کلی چاپ اولح ۲ مس - 
۷۹ 

عبدالجبار . [ع دلج ب ب] (ع) 
ابن‌خالدین ابن عمران السرتی مکنی به- 
ابوحفش ویفةیهی فاضل وز آهد ودرفضلو 
درنداری‌ضر پااءثل بود؛ ب-ال 4 ۹ هن 
متولد شد و بالل ۷۸۱ ها در گذشت . 
(از الاعلام زر کلی‌چاپ‌اول ج ۲ص ۷1 
عبدالحبار. [ع دلج ب؛] (راح) ابن- 
عبدالرحمن الازدی وی امیری شجاع بود 
بسال ۱۰6 هق . منصود دک را امارت 
خراسان دادو او ب,دانحا بسیاریهر دم را ه 
مت دوستی با[ لعلی بکشت» سیس ازطاعت 
متصور برون شد » متصورسیاهیان بدفم او 


اوفرتاد و ویرا اسیرکردند و نزد منصور 
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آوردند منصور بفرمود. دوپای او رابر پدند 
ور اورا گردن زدند وفرزندان و کسان اورا 
نفی بلد کردند :۲ (از الاعلام (( ۱ چاب- 
ادل ج ۲ ص ۰4۷ 

عبدالجاد. [ع-ل ج ب با( ع)بن ‏ 
عید ال بن احمد قرطبی قیروانی مکنی به 
|بوطالب؛بادب وعرب 





ناریخ‌معر فتی‌داشت. 
اورا شعری‌است. تاریتی تصتیف کرد وی 
بسال ۰۱۰ هق, در کذشت . (از الاعلام - 
زر کلی چاپ اول ص 1 4۷). 

عبدالجلیل. [ع د لح ]( (ع) مردی 
نيك است شعررا نیز نيك مبکوید ازاوست 





این مطلع : 
ذس که کاست مه‌ازمیل طایق ابرویش 

شد آن‌چنان که نمو داستخوان پهلو یش 

(از مجالس النفاس سه 9 ۱). 

عبدالجلیل ۰ [ع دلج ] (ا ع) ابن- 
فیروز بن الحسین الفز نوی النجوی‌ازبزر کان 
واعیان غز یود اوراست: کتاب|لهداية فی- 
الندوء لباب لتصر یف»معانی الجروف»مونس- 
الانسان ومذهب الاحزان. (از روضات‌س- 
۹0-۲ 
عبدالجلیل ۰ [ع دلاج] (راع) ابن- 
محمدین احمد العء‌ری فلکی معر وف به- 
این عبدالهادی . از مردم دمشق است و 
متصوف بود. اوراست: الر بع‌الجامع؛والر یم 
المقنطر» کتاب لهندسه الستنم الم فی‌علم 
اارمل . وی بسال ۵ ۱۰۰۵ متولد شد و در 
۷ بمدینه در گذشت . ( از الاعلام - 
زر کلی چاپ اول س 4۷۷). 
عیدالجلیل ۰ [م‌دل ج ] ( نم این 
محمدین عبدالباقیالیملی الدمشتی وی عالم 
به نعو وازمردم بمليك است بدمشق متولد 
شد وهم بدانجا در گذشت اوراست نظم- 
الشافیه درعلم‌صرف. شرح آن» تشطیر الفیه 
این مالك و او دا شعری است وی بسال 
متو لدشدو سال و لا 
در گذشت ۰ (از الاعلام زر کلی چاب اول 
ج ۲ ص ۰6۷۷ 
یل[ ول )۳ 
محمدرن عبدالجلیل الا نصاری ال طبی‌مکنی 
بابو محىد از علماء علم عرربیت بودوقضاوت 
جزيرة خطراء یاف و درحدود سال 3۰۰ 


۰۹ من . 


هق. در گذشت ۰ (از دوضات س 4۲۲). 


عبدالجلیل.[م دلج ](ا) رشیدالدین 
وطو ام دجوع به رشیدالدین وطواطشود. 
عبدالجهیل. [ع دلج ](اج) درسلك 
دانشمندان متعین انتظام داشت. وچند کاء 
در دارااسیادة میتی قلم انش 
آناده بر صحینه خاطر طلبه مینکاشت وی 
بسال ٩۲۱‏ در گذش . وی معاصر امیر 


سلطان ابر اهیم بود . ( رجال . حییبالسیر 





۹۲ ۱ ورجوع به حبیب | لسیر ج +ص 
شود. 

عبدالجنة [ع دل ج_دن ]()کابوس 
(غبات‌اللغات از منتخب) . 

عبدالجواد. [غ دج ](۱ع) رجوعه 
ادیب نیشاءوری دراین لفتنامه شود . 
عبدالجواد. [ع دلج ]( ۱ ) ابن- 
شعیب بن‌احمدالقنانی بصری از فضلا بود. 
اوراست: القعوةالمدارةفی نقسیم الاستعاره ۰ 
النسیم العاطر فی تقسیم الخاطر ۰ الءظة 
الوفیة فی‌بقظة الصوفية . وی بسال۱۰۷۳ 
هق . در گذشت . ( الاعلام زر کلی چاپ 
اول ص ۷ 4۷): 

عبدالجواد. [ع دلج ] ((ع) اب 
عبداللطیف القایانی از فتعاء شانمی و 
متصوفان بود . مو لد و وفات او شور قابات 
مصر بود . او را مجموع فتاوی و رسا تلی 
است فی الانتصار لاهل الطریق فی‌امور 
انکرت‌علی‌م. وی بسال٩‏ ۵۱۲۲ قمتولد و 
۷ مش در گذشت.(الاعلام‌زر کلی‌چاپ 
دوم ج 4 ص 4٩‏ 

عبدالحاکم. [ع دلاه] (اع) این 
سعید الفار قی‌فاضل بود وقضاوت‌طر ابلس و 
مصریافت: وی از فاضیان مصردر روز کار 
فاطمیان است‌و سال ۳۵ هق. در گذشت. 
(ازالاعلام زر کلی چاپ اول ص ۷ 1۷). 
عبدالحس. [ع دلحی ](رع) ده 
1 است از دهستان خیران بخش 
رای ی ساره شوشتر . واقم در 1 
هزار گزی جنوب‌خاوری‌شوشتر کنارشوسة 
مسجد سلیمان ب» اهواز. ۰ ه تن سکنه‌دارد. 
(ازفرهنگ جفر افیابی‌ایر ان ج1) . 


عبدالحسین.[ع لح س ] (راخ)دهی‌است 


از دهستان خاوه بخش دالفان شهرستان 
خرمآباد واقع در ۱۰ هزار کزی خاور 
نور آباد و هفت هزار گزی جنویی راه 
اتومبیل‌روخرم] باد بکرمانشاه . ناحیهابست 
جلگ‌ای سردسیرهملاربئی»۰ ۳۰ تن‌سکنه 
دارد . آب‌آن ازسراب نباز و میشود. 
محصولات آن: غلات» لبنیات» وتوتون‌است 
اهالیبکشاورزی و کله‌داری اشتفال‌دارند. 
راهمالر ودارد. سا کنین ازطایفه خاوه‌هستند. 
(ازفرهشک جفرافیایی ایرانج 0) . 
عبدالحفیظه [ع لح ]راخ)لین‌حمن 
بن محمدالحسنی|لملوی مکنی بابوالمو اهب 
ازسلاطین دوات علویهٌ مفرب اقصی است. 
وی‌بسال ۸۰ ۱۲درفاس متولد شد و بسال 
۱۳۰۹ هق . درگذشت و در فاس بخاك 
سیرده شد , 
ازتالیفات او است : ۱ منظومة فی‌مصطلح 
الحدیت ۲ الجواهر اللوامع فی‌نظم جمعد 
الجوامع ۳ یافوتة العکام فی‌مسائل‌التضاء_ 
والاحکام العذب السلسبیل فی حل‌الفاظ 











الغلیل درفقه مالکی ه کثف القناع صنء 
اعتقاد طوائف الا بتداع در ردیر پمش 
متصوفه 4 یل النجاح و الفلاح فی‌علم‌ما به 
القر آن ۷ الاسلام . 

( از الاعلام زر کلی چاپ دوم ج 4 ص 
۰ ۱-۵ ۰( ۰ 

عبدالحق.(ع دلاح ] (راع)ابنابراهيم 
بن محمدین نصرین‌سیعیت آلاشبیلی المرسی 
دجوع باین سیمین ابومحمد عبدالحق در 
این لفتنامه شود . 

عبدالحق ۰ [ع دلج ] (.اخ) ابن - 
عبدالرحین ین عبداله الازدی الاشبلی 
مکنی به ابومعمد ومعروف باین خراط از 
علماء انداس و فتبه و حافظ و عالم بحدیت 
ورجال بود. ازجمله تألیغات اوست : المعتل 
من‌الحدیث درشش مجلد؛ الاحکام الشرعية 
الکبری در شش مجلد» الاحکام السفری؛ 
الاحکام الوسطی؛ الجامع الکییر در حدود 
بیست‌مجلد» کتاب ال زهد؛ العاقبةوذ کر الموت 
تلقین الولید و کتابی بزرکک در غریب 
دن و حدیث والجمم بین‌الصحیحین وی 
سال ۰۶ هق . متولد شد و بسال ۵۸۱ 
مق در گذشت . (الاعلام زد کلی چاپ‌دوم 
ج ] ص ۰۲ 

عبدالحق. [ع دل ح ](اع) ابن عنمان 
بن احمد مکنی بابو محمدالرینی آخرین 
یادشاه بنی مرین ازپنی عبدالحق به مفرب 
است سلاوی گفته‌است: وی‌راحکومت دراز 
ود .و ال ۸۲۲ 2 بحکومت فای 
رسید. درزمانحکومت ویر تفالیان بر قصر 
المجاز دست یافتند» وسرانجام بسال ۸1٩‏ 
مق . بقل رسید . (ازالاعلام زر کلی چاپ 
دوم ج ص ۰۵۳-۲ 

عبدالحق. [عد لح ](اع) ابن غاب 
بن عبدالر حیم دجوع پابن عطیه دد این 
لغتنامه شود . 

عبدالحق, | ع دلح ](اخ) ابن محمد 
آلحمصی‌الاصل‌الدمشقی ملقب به زین‌الدین 
ازفضلاء بودو اوراشعر یست‌رقیق . وی‌بسال 
۲ مق . متولد و در ۱۰۱۰ هی . 
در گذشت. (از الاعلام زر کلی چاب‌اول ج 
۲ص 1۷۸). 

عبدالحق, [ع دلح ](اخ) ابن محیو 
بن ابی‌بکر ین حمامة پن‌معمدالمر ینی ملقب 
4 |بومحمد وی موس دولت مر شه در 
مذرب اقصی است و ریاست بنی مر ین را 
داشت‌عبدالحق بسال ۲ مه . حکومت 
یافت و بسال 4 ۱۱ درنبرد با نی المسکدر 
بقتل رسید . (ازالاعلام چاپ دوم ج 4 ص 
۶ ومعجم الانساب ج ۱ ص ۱۲۲). 
عبهالحق. [ع دلح ](اع) استرابادی 
جوانی خوش‌طبع وخوش محاوره و اخلاق 
حمیده واخلاق پسندیده‌داشت. ومکو بند که 
قاضی جرجان خری برشوت بقاضی عسکر 
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رادء تا قاضی کشته و سید عبدالحق جهة 
اواین تطمه گفته است . 
۳ هت درشهر شتصی زجرجان (۱) 
که قاضی شود صدر راضی نمیشد 
بدزدش خری رشوه و کشت قاضی 
کر خر یود ی و 
(مجالس الثفای ص و ۷ 
عبدالحکيم.[ع کال ](۱ع)ابن‌اسحق 
بن ابراهیم رجوع به ابواسحق عراقی در 
این نب نامه شود . 
عبدالحکيم.[ع دل ح](1 ع) ابن‌شمس- 
الدین اند السیالکو تی از فضلاءسیالکوت 
لاور هندوستان . است اوراست , فقاید 
السپالکوتی, وی حاشیة برتفسیر بیضاوی ؛ 
5 ست نوشته»ز دةالافکار» حاشة بر 
شرحهقایدنسنیه» حاشی بر جرجانی‌درمنعلق, 
حاشیة بر قطت بر شمسیه منطق » حاشیه 
برمطول و حاشیه برشرح تعر یف العزی.وک 
بسال ۰۱۷ ۱ مق‌د رگذشت. (از الالام‌زد کلی 
چاپ‌اول ص4۷۹ وچاپ دوم ج؟ ص ۵ ۵ )۰ 
عبدا لحکیم.[ع دالح ](۱ع)الاففانی 
التندهاری ققیه حنفی و از زهاد بود. وی 
بعش سکن شد. و ازءمل خویش‌ارتزاق 
میکرد. عمری دراز یافت و بسال ۱۳۲۲ 
بدمشق در گذشت. او را شروح و حواشی 
چند است‌از جله«شرح الکنز درفقه حنفی؛ 
شرح بخاری ۰ شرح الهدایه » شر ح‌الار 
شرح الشاطبیه وحاشه‌برشرح بخاری: (از- 
الاعلام زر کلی چاپ اول ۸ ۰)4۷ 
عبدالحليم . [ عدل ح ] (اع) ابن 
عداث الثابلی الشویکی مردی فاضل 
بود و بادب اشتفال‌داشت .درالازهر ه تحصیل 
پرداخت ودر ناباس سکونت جست-یس 4 
عکارفت ونزد حاکم عکا مکانتی یافت و بسال 
۰ ده ۳ در گذشت.اور ارسالهاست 
درعلم کلام وشرحسنوسی:(ازالاعلامزدکلی 
چاپ اول ص٩۹‏ ۶۷) ۰ 
عبدالحمید.[ع دل ح ](اغ) یناب اهیم 
بن خلیل ازآل ابومیف بودبسال ۱۳۰۰ 
ه. ی‌دراسکندر ب‌متو لدشد»و بدا نجا بتحصیل 
برداخت» سیس بمدرسةٌ حتوق اسکندر ه 
ودانشگاه تولوز رفت . 
وی سال ‏ ۱۳ه ق. در گذشت. اوراست: 
المعر افعات المدنیه و التجاره » النظام 
ااقضائی فی مصر و القانون الدولیالخاص: 
(ازالاعلام زر کلی چاپ اول س 4۸۲) ۰ 
عیدالحمید . [ ع دلح ] (اع) ابن 
ابی‌الد ید رجوع با بن‌ابی ااجدید دراین‌لغت 
نامه و روضات‌الجنات ص ۲ ۲ ) شود . 
عبدالحمید . [ع دل ح] (۱ع) این 
عامر بن عبدالبر... معروف به عبدالحميديك 
وی‌طبیب است. وازخاندان عبدالبر درمنوفیه 
معراست بسال ۱۳۰۰ه ق . متولد شد و 


(۱) در س۶۷ کتاب این‌یت چنین ضیط شده اسث ؛ زخو چان مکی رفت سوی هرات ۰ 














سالء ۶ ۱۳ه ن در گذشت. اوراست الطب 
الثرعی فی حصر میادیا لاطبا لشر عی فی 
مصر که ان . (از الاعلام زر کلی چاپ‌اول 
ج‌ ۲ ض4۸۰) ۰ 

عبدالحمید . [ ع دلح ](اغ) ان 
عبدالر حمن بن ز بدین الخطاب‌ملقب به عددی 
ومکنی بابوعمر وی ازمردم‌مدینه وددحد 
قه بود عمربن عیدالعز یز اورا ولایت کوفه 
دادودر حدود سال ۵ ۱۱ هق ۰ در 
(ازالاعلامز رکلی چاپ‌اول ج۲ ص۰ ۰64۸ 
عبدا (حمید ۰ [عدلح ] (اج) ابن 
عبدالمز یز ملقب بهابوخازم قاضی‌شامو کوفه 
و کرخ بفداد بوو ۰ از تألیغات اواست:ادب 
القاضی‌والفر اتضشو..۰ وی بتال ۲۹۲ هق 
در گذشت. (ازلاءلام زر کلی چاپ ددم جع 
ص ۵۸). 

عبدالحمید . [ عدلح" آ(اح) ابن 
عبدالعز بزبن عبدالهپن‌ععر الخطاب‌العمری 
ملقب به ابو عبدالرحمن. وی شجاع بود و 


۱ات 
,شت۰ 


در مصر میزیست >در عصر احمد ین 
طولون بود لشکری بجنگت وی فرستاد * 
عبدالمید بر آنان غاب آمد و ابن طولون 
وی‌را بحال خود گذاشت سرانجام دو لام 
سر اورا بریدند وبتزد این طولون بردند. 

| بن‌طو لون بو نخواهیعبدالحمیدآن‌دوفلام 
رابکشت. قتلعبدالحمید بسال ٩‏ ۲۰ه ق‌انفاق 
افتاد. (از الاعلام زر کلی‌چاپ اول ج ۲ص * ۸ 
عبدالحمید . [ عدلح ]() ابن 
عبدالغتی بن احمدالر افعی شاعر با استعداد 
بود وی اسلوبهای قدیم و جدید را اصلاح 
کرد. درژهانحکومتع:ءانی مناصبی| جر از ۱ 
ودراوال جنگ بن‌الللی اول بمدینه تیمهدش 
ژر دید . 
از تألیغات اواست, ذ کری‌بو بیل بلبل-ودیه 
حاوی خطب وقصائداو » الافلاك الزبر جدیة 
وجز آن‌وی بساله ۱۲۷ه متولدودر ۰۰ ۱۳ 
م در گذشت . (ازالاعلام زر کلی چا‌ددم 
0 4 ص ۸ ه 
عبدالحمید , [ ع داح ] ((ع) ابت 
عبدالیجید مولی قس بن ثعلبه ملقب به 
ابوخطاب ومکنی باغفش . رجوع ,اخفش 
| بوالغطاب شود ۰ 
عبدالحمید . [ع د ل ع] (6) 
ابن عیسی بن عمرویه مکنی به ایو محمد و 
ملقب به شمس‌الدین از علعاء کلام بود وی 
ازمردم خروشاه یکیاز قزاء تبر بزاست 
در دمشق و کرك اقامت کز ید از تالیفاتاو | 
است اختصار المعذب‌درفقه شافعمی واختصار 
الشفاء ابن‌سینا وتلخیس الابات البینات‌فعر 
رازی دی سال ۰ مه متولد شد و در 
۷۲ همق در ۰ 

(از الاعلام زر کلیچاپ دوم ج؟ ص ۹ ۰) 
عبدالحمید.[ع دالح ](اخ) ابن محمد 


الصطفی ابن مکی مشهور بابن بادیس 









خودرا ( الز تونه بایان‌دادوی‌مجله 
الشهاب را که‌مجلهًدینی وعلمی بودمنتشر د. 
حکومت فرانسه در الجزا؛ر درصدد فریفتن 
وی بر آمد. وی از قبول بشنهادات آنها 
متا عورزیداومدارس‌زیادیتأسیس کرد.از 
تألیغات اواست:تفسیر الق آن‌الکر یم ,وی بسال 
۹ مدق در تسطنطنیه د رگذشت ( از 
الاعلام زر کلی چاپ دوم ج ص ۱۰ ۰ 
عبدالحمید , [7عد دح ] (اع) ابن 
نمی .ازتبوع! به تانب 
عیدالحمید ان یی دراینلفتنامه شود ۰ 
عبدا لحمید.|"عد لح ]((خ) زمراوی 
از زعساینهشت سیاسی سوربه است ؛ 
۷۲ هی درحءس متولد شد منگامیکه 
حکومت عثمانی بارژیم استبدادی اداره 
می‌شد باسلطان‌عبدالحمید . بمخالقت بر خاست 
وروز نامهی بنام (المثیر) انتهارداد که۲ ترا 
باژلاتین چاپمیکر دومعرما ه منتشر میساخت 
حکوفت عثمانی آووا نمی تس اکر 23 
درآنجا برای جر یدة (المقطم) مصرمقاله 
مسئوشت ناظم باشاوالی دمشق مطلع‌شد و 
او را تحت الحفظ باستانه فرستاد یس 
بوساطتابوالهدی‌ضیادی به حمص باز کشت وتا 
اعلام معروطیت عثه‌انی بسال ۱۳۲۷ ه 
بدا نجاما ندوسیس بسوریا وا[ نجا به آستانه 
رفت وجر ده هفتگی ([لحضارة) را منتشر 
کرد درجتگ بن المللی اول دتخیر شد 
ودر دیوان عالی کشور معا امه و محکوم 
اعدا کردید. از تالیغات او است رسالة فی 
النته والتصوف و کتاب خدیجه امالمومنین 
(از الاعلام زر کلی‌جاب اول ص ٩‏ ۰4۷ 
عبدالحمیدی .[ع ۳۰ ] (2) 
دهی است ازدهستان نیگنان بخش ؛شرویه 
شهر تان‌ف ر دوس واقع در ۲؛ مزا رگزی 
شال باختری بشروبه وجهار هزارگزی 
نیکنان ناحبه‌است وافع در دامته کرمسیر 
5 م۲ تن‌سکنه‌داردآبآن ازقنات تأمین‌میشود 
محعولات آن» غلات » ینبه و ارزن است و 
امالی بکشاورزی گذران میکنند راه مالرو 
دارد (از فرهنگ جفر افبانیا بران-ج٩)‏ ۰ 
عبدالحی. [ع د ل حعی] (6۱) ابن 
احمدین محمد ابن العماد العکری الحذبلی 
مکنی به ابو الفلاح مور خ» فقیه » عالم بادب 
بود از تاللفات اواست «شذرات ااذهب‌فی 
اخبار من ذهب > درهشت جزء وغیره .. وک 
بسال۳۲ ۰ مق متولدودر ۱۰۸۹ هی در 
کگذشت. (ازالاعلام زر کلیچاب‌اولج ۲ص 
۸۰۲ 

عبدااحی [ع دل" ح کی ] (6) 


ا ۰ م<.‌دالطالوی الحنفی الدمشقی 


بن علی بن 
او را دوان شعر و کتابی است درادب بنام 
مرور ال‌باواككمولوی بسال ۵۱۱۱۷ ق 





عبدالر جهن 


پدمشق در گذشت ( از الاعلام زر کلی 
چاپ اول ص 4۸۳) . 
عبدالحی.[عدل حعی] (اخ) بعلی 
ابنابی بکر البهلیمعر وف به طرزالر بان عالم 
بادب بود» آورادیوانی است. وی‌بسال 4 ۱۰۳م 
بدمشق متولد و در ۱۰۹۹ م در گذشت . 
(ازالاعلام زر کلی‌جاپ اول ج۲ س4۸۲). 
عبدالحی. [ع دل ععی] (اخ) منشی» 
از خطاطان مور و درخط نستعلیق سر 
]مد بود؛در زمان سلطان سعیدمدتی صاحب 
دیوان انشاء بودمناشر مینوشت وبعد ازواقعه 
فراباغمنظور نظر تربیت امیرحسن بيك شده 
5 ر حبات در ملازمت سلاطین ای - 
توینلو به همان منصب اشتفال داشت ( از 
یب السیر ج 4 چاپ دوم س ۱۰۸ ). 
عبدالخالق . [ع < ل_ل] (اع) ابن 
#سی بن احمد ملقب به اپوجعفر معروف 
به الشر یف اله‌اشمی‌وی امام حثابله به پنداد 
بود از تالیفات ارست روّس السائل » ادب 
الفقه‌وجز آن‌وی‌سال ۱ ۱ قّمتو لدشدو بسال 
2۷۰ قدد گذشت.زازالاعلام ژر کلی‌چاپ 
دوم ج ۶ ص1۳) ۰ 
عبدالدار ۰ [1ع داد دا] ((ع) ابن 
قصی‌بن کلاب بن مرة از فریش جد جاهلی 
است وی از طرف پدر برده داربرابارث 
برد و سران او نز این منصب را داشتند 
سبس بنی عبدمناف بن قصی پن کلاب در 
صدد اشفال آن منصب‌ها بر [مدند و سر - 
انجام سقایت ورفادت مکه به بنی عبد متا 
وا کذار دیرده داری به پنی عبدالدار رسید 
(از الاعلامزد کلی چاپ اول ص ۸۳ و 
جاپ‌دومج 4 س ۱۳ وصبح الاعشی ج اص ۵ ۳ 
عباثرافع.[ ع درد ]لغب ابوافت 
الجدوی مولف‌مجمع الفصدا ویسد : حکیم 
ضیاء الدین عبدالر انم فاضلی است جلیل 
القدر و کاملی منشرح الصدر شاعری است 
استاد در حکست نظری وعملی .. مدتهادر 


خدمت صلطان ملك خسرو بود در نهات 
۱ 





] میزیست او را اشماری است .. 


از [ تجله اس و 
لین حکایت از بت کش 


سوسن نشان ز لعبت 





میکند 


رخار میدهد 





5 


ردون لاژوردی از شاح سیم ر نگ 
۷ 
شنفرف میدماند و زنگار مدهد 
( از مجمم الفصعا ۲ ۱ ۳۳۱ ولباب 
۳ . 
عبدالرب آباد , [ع دز ج] رای 
دهی است آز دهستان دشتابی بخش ون 
آزوین واقم در ۳۰۰.۰ ازی بو ین و 
و ۲کری جاره تا کستان تأحیه|است 
جلگهوای آن‌معتدل است»۱۰نن سکنه 


دا دآب آن‌ازقنات و رودخانه خر رودتامین 





میشودمحصولات آنن»» کر چك وچفندر قند 
است, شغلاهالی‌زر اعتاست صنایم‌دستی آ نان 
سم وجاجیم بافی است, راء مالرو دارد. 
(از فرهنگی جفر افیانی ایر ان ج ۰۱ 
عبدالرب ابادی.[ ع د ار ر] (اغ) 
یکی‌ازهشت تن نویسند ان نام دانشوران 
است ۰ رجوع به محمد مهدی شود . 
عبدالرحمی ۰ [ع دنر رم ](ع). 
جدی جاهلی‌است‌فر ز ندان‌اوبطنی اززهیر از 
جذامند خانه‌های 7 نان درد قلیه ومرتاحبه 
از دیارمصر بود ۰( از الاعلام زد کلی‌چاپ 
ادل ج ۲ صس 6۸۳), 

عبداارحمن. [ع د ددم] (لع) ابن 
ابراهیم اپن احمد مشهود بابن عبداارزاق 
از فضلاء دمشق بود واو را کتابی است 
بنظم» بثام قلائدالنظوم که درحدود» 1۰ 
ببت و دد فرائش است و نیز او راست 
مفتاح الاسرارفی شرح الدرالمشتار ۰ وی 
بسال ۵۰ ی متواد ودر ۱۱۳۸هن 
در گذشت ۰ (از الاعلام زر کلی چاپ اول 
ج ۲ ص 4۸۳). 

عبدالرحمن. [ع دنر رم (ع] . 
ابن ابراهيم بن عبدالرحمن موصلی از 
پزد کان شهعر آء عصر خود بود او دادیوانی 
است در شعر وی ب-ال۰۳۱ اه بدهمشق 
متولد و در۸ ۱۱۱ه ق در گذشت . (ازالا- 
علام زر کلی چاپ اول ج ۲ ص ۰4۸۳ 
عبدالرحمن ۰[ ع در رم ریغ ) 
این ابر اهیم بن عمروالاموی ... محدث شام 
بود وقضارت‌اردن وفاسطین یاف وی‌ب-ال 
هی متولدودر ۶ هي بدهشق 
در کذشت . (اژ الاعلام زر کلی چاپ اول 
ج ۲ ص 1۸۳). ورجوع به تاریخ الخلفاء 
ص ۱۰ ۲ شود. 

عبداار جهن ۰ [ع نك د رما](اخ) این 
ابی‌زنادین عبدالله پن ذ کوان القرشی .۰ . 


از حفاظ حدیث بود. ولات خراج مدینه‌را 


یافت؛و پیفدادسفر کرد.وی‌بسال» ۰ ق‌متولد 


شد ودر؛ ۱۷ ه ق‌در نداد در گذشت . (از 


| الاعلام زر کلی چاب اول ج ۲ص1۹4).. 


عبدالر حمنء [عد د دما] (لج) ابن 
احمد مکنی‌بابوعدر معروف‌به ابی ذکوان 
عالم به قراآت واز شیوح فراء شام بود . 
وی‌بال ۷۳ اه ق متولدشدودر ۲۰۱۲ هرق 
در کذشت . (از الاعلام زد کلی چاپ اول 
۳۲ ص ]۸ ِ( :۰ 

عبدالر حمن:.[ ع د دیزم] (ز ع) این 
احمدین الحسن بن بندار اامجلی الر ازی مکنی 
به ابو الفضل فاضل و عارف به ادب بودوی 
بسال» ۵ 4ه اق‌در گذشت. ازتالیغات اوست 
جامم الوقوف ۰ (از الا علام زر کلی چاب 


اول » س 4۸ دچاپ دوم ج ۶ ص۵) , 





۲ 


عبدالرحمن.[ع د د د م] (اعااین 
ا<مد بن حمودة بن مامش باش تارزی از 
فضلاه متصوفه بود وی درقسطذطنیه طربقه 
رحمانیه را منتشر کرد واز تالیفات او است 
عمدةالر ید در طریقت و منظومةالرحنة 
وغنیةا مر بد. دیبسال۲ ۱۲۲ ن‌در گذشت 
(اذ الاعلام‌زر کلی‌چاپ‌اول ج ۲ص4۸۰): 
عبدالر حمن.[ ع داد رس] ( این 
احمد ٍن دجب سلامی بغدادی دمشقی حافظ 
حدیث وازعلماه بود. سالو ۷۰ یب خداد 
متولدشد ودره ٩۷۹ه‏ ی بدمشن‌در گذشت از 
تالیفات اوست + شرح جامح‌الترمذی دشرح 
الاربمین‌للنووی» فتع الباری‌فی‌شر ح البخاری 
شرح علل‌الترمذی. طبقات العنابله . (ازالا 
علام زر کلی چا اول ج ۲ ص 1۸۰). 
عبدالرحمی . [ع د رد ما ((ج) 
این احمد پن ءبدالففار آلایجی معرف به 
عضدالدینایجی الم باصول ومعانی‌وهعریت 
و از اهل یچ فارس بود وی فضاوت یافت 
وشا کردان بزد گ تربیت کرد. از تألینات 
اوست ؛ مواتف در اصول دین » اشرف- 
التوادیخ » جواهر الکلام "مختصر المواقف» 
خرح مختصراین حاجب وفواند النیایه در 
معانی وبیان‌وی‌بسال ۷۰۲ هی در گذشت 
(ازالاعلام زر کلی جاپ‌اول ج۲ س ۵ ۰)6۸ 
ورجوع » روضات ااجنات صس ۰ شود 
عبداثرحمن. [ع در رما )ان 
احمد بن‌عطية العنسی‌المذحجی مکنی بهابو 
سلیمان ومعروف‌به دارانی و از مردم دار با 
است «رجوع به اپوسلیمان دارائی در این 
لت نامه شود. 

عبدالر حمن.[ ع د در ما](اع) این 
احمد بن علی مکنی‌به اپوالفضل المیکالی 
ادیب واز امرا» میکالیین خراسان نود او 
داشهری رقیق‌است وتالیفاتی دارد ازجمله 
مخزون‌البلاغة ملح الخواطر ومنح الجو اهره 
دروان دسا نلودیوان‌شمر: وی بسال 4۳ 
مق در گذشت ازالاعلام زر کلی‌چاب اول 
۲ ص ۷ ؛( ۰ 

عبهالرحمن .[ع د ار ر ما] (اخ). 
ان احمد پن محمدالجامی, رجوع به .جامی 
دز این لت نامه شود . 

عبدالر حمی.[ع در ر م] (آبن 
احمدین محمدالعطار از فسْلاء وعاام بحدیت 
و ادب‌بود وشعر نیز گفته است وی خطنیکو 
داشت وبسال ۵۸ هی بشیرازدر گذشت . 
(ازالاعلام زر کل چاپ‌اول ج ۲ص 4۸): 
عبدالرحمن. [ع دار رما] (اع)ابن 
احمدن یونس بن‌عبدالاعلی مکنی ب» بوسمید 
معروف به الصدفی منسوب به قبیله صدف 
ازقبائل حمیر ه‌است رجوعبه صدفی‌عبدالرحمن 
در این اغت نامه شود , 





۳ 





عبدالرحمن, [ ع در دم] (اع)ابن 
احمد السنادیقی الشافعی وی از فتهاء بوداز 
تالیغات او است:شر حالبر دة» شر ح‌الشماثل, 
وی بسالع۱۱های بدمشق در گذشت . 
( از الاعلام رز کنل چاپ اولج ۲ ص 
۸۰ 

عبدالرحمن.[ ع < رد ما] (اع)ابن 
ادریس این محمد. العراقی الحسینی مکنی 
بابن ابوالعلا فاضل مالکی و از مردم فاس 
بود از تالیغات او است. مختصر فی‌الصحابه» 
الجرح والتعدیل. وی بسال4 ۸۱۲۳ ق در 
گذشت.(ازالاءلام زر کلی چاب اولج ۲ ص‌‌ 
1 

عبدالرحمی .[ع < اد م] ((ع) این 
اددیس بن مننجری ادردسی الحدنی 
التلسانی وی بمفرب از شروح عصر خود 
بود.ازتالیغات اواست حاشیه علی‌الجعبری و 
حاشية علی فتحالمنان » : -اشیه‌علی المر ادی. 
وی‌بسال ۱۱۷٩‏ ه بفاس در گذشت (از الا 
علام زرکلی چاپ اول ج ۲ص ۸ ). 
عبدالرحمن.[ ع د د د م](اع)ابن 
ار طاةبن‌سیحان المحار بی؛از شعر آء بودبنی آمبه 
رامدح گفته است. بیشتراشمار او دروصف 
شراب» غزل‌وفشراست. (از الاعلام‌ز ر کلی 
چاپ اول ج ۲ ص ۰/۸ 
عبدالرحمی. [ع د د دما] (اخ)این 
اسحاقاین»حمدالسدوسی‌معروف به‌جوهری 
قاض ی وفقیه وعالم به حساببود. وفضاوتمصر 
یافت اورا کتابی‌است در حساب‌وی بسال ۱ ۵ ۲ 


ه ‏ بسام رامتولدشدودرو» ۳۲هبمصر در گذشت. 


(از الاعلام زر کلی چاپ اول‌ج ۲ سص 
۰ 

عبدالر حمی.[ع دارر ما (دع)ابن 
اسحاق الاو ندی الز جاجی‌مکنی به!بوالفاسم 
در عصر خود ازشیوح‌عر بیت بود.مولدوی 
نهاوند است و در شداد نقأت افت و بسال 
۰۹ در طبر سور یه دو #لذشت از 
تالیفات اواست. الجمل الکبری»الایضاح 
الکافی.این‌هردودر نحو است. شر حالااف 
واللام مازنی» شرح خطبة ادب الکاتب » 
المختر ع فی القوافی والامالی. ( ازالاعلام 
زد کلی چاپ اول ج ۲ ص ۰4۸۷ 
عبدالرحمی . |ع در دم] (اغ) ابن 
اسماعیل بن ابراهیم المقدسی الدمشقی شهاب 
الدین مکنی‌بابوالقاسم ومعروف به!بوشامة 
رجوع به ابوشامة دراین لفتنامه شود ۰ 
عبدالرحمی . [عد"د" دعا] (اخ)این 
اسماعیل‌بن‌عبد کلال. وی از بنی حمیرشاعر 
دفیق الزل بود ۰ بسال۰٩‏ هق بامرولید 
بقتل رسید . (از الاعلام زر کلی‌چاپ اول 
ج ۲ص 4۸۷) ۰ 

عبدالرحمن. [ع داد رما)(اع)این 
اسماعیل بنعشمان الصفر اوی. رجوع به صفرا- 
وی عبدالر حمن بن اسماعیل در اینفتنامه 
سود ۰ 





عبدالرحمی , [ ع در ر م] (اع). 

این البارژی این ابراهیم بن هبةالثه الجهنی 

الحموی الثافعی از قضات وفتهاء اصولیو 

مر اء واز اهل‌حماة بودبسال ۸ ۸1۰ ق‌متولد 

شد و در 1۸۳ هی بمدیته در گذشت . (از 

الا علام‌زر کلی چاپ اول ج ۲ص ۰)4۸۳ 

عبدالرحمن. [ع د ر دما] ( اع)این 

بدر معروف به‌این‌بکار الناپلسی‌رشیدالدین 

شاعری خوش سخن بود» او را مدائحی‌در 

وصف ناصر واولاد اوست» وی ,سال 1۱۹ 

مق وک (از الاعلام‌زر کلی‌جاپ اول 

ص 4۸۷) ۰ 

عبداارحمی. [عد د دما ((ع) این 
جبلةالانباری . ازبزر گان و پیشوایانعصر 
عباسی است ۰ محمد امیت وی را با بیست 
هزاد تن بجنگ مأمون فرستاد او بلاد 
خراسان را فتح کردودر همدان‌بالشکریان 
مأمون‌جتگیدوسال ۱۹۶ ه ق به فتل‌رسید 
(از الاعلام زر کلی چاپ اول س ۰4۹۰ 
عبدالرحمی . [عدر دما] (ع) این 
حارث بن هشام المخزومی‌القرشی المدنی‌از 
تایمیان وثقات حدیت واشراف جلیل القدر 
قر یش بودوی یکی |زچهارتن‌است که‌عشمان بن 
عفان استنساخ مساحف را بانان وا کذاز 
کرد. وی‌بال۳ هق درمدبند رآگذشت 
(از الاعلام زر کلی چاب اول 9 
۰-۹۰ 

عبدالرحمی. [ع در رما ] (لع)ابن 
<بیب بآ بی‌عبیدة] بن عقبةپن نافع الفهری است. 
وی‌امیری شجاع‌و زبرك بود وبا پدرخود در 
افر یقا میزیست یس از قتل پدرش بسال 
۲ هش باندلس‌رفت سیس به‌تونس باز- 
کشت و تا سال ۱۲در آنجا اقامت کرد. 
ومردم تونس باوی بیعت کردند و بهمراهی 
آنان به قیروان رفت و نجارا تصرف گرد 
وبامردم تلمسان وصقلیه وسردانیه ثبرد کرد 
وغنائم زیادی بدست آورد وغافله درمئر ب 
انداخت.وی بسال ۱۳۷ ه بدست برادرانش 
عبدالو ارث و الباس‌در تصر قیروان بقتل رسید. 
(ازالاعلام‌زر کلی‌جاپ اولس ۹۰ و کامل 
ابن‌ائد جه ص ۰۱۷ 

عبدالر حمن.[ ع در دما( غ)ابن‌جیب 
الفع‌ری معروف » صقلی بخاطر درازی 
قامت و کبودی چشم وسر خوسییدی رنگ 
به صقلیمعر وف شدهنگام استیلای عبدا ار حمن 
معروف به « الداخل‌الاموی > براندلس ۱ 
وی‌مخالفت گرد وباری عباسیان بر خاست 
مردم اندلس بجنگاودر آمدند.وی بکوهی 
در احیه پلشیه‌پناه برد الداخل بر ای‌سراو 
هزار دیناد جایزه معين کر دومردی ازبر بر 
ویرا گرفت وسال ۱۲ ۱غيلة اورا نکشت . 
(از الاعلام زر کلی چاپ اول صس۹۰٩4)‏ . 
عبدالرحمی . [ع‌دردما] (اع) ابن 
حجیرةالخولانی العصری 9 با بوعیداله 
از قضات و امین خز ان#صر وازر جال حدیت بود. 
عبدالعز یز بن مروان‌اوراب‌نضاوت بر کز بد.. 








عبدالرحمن 


ویب-ال ۸۸۳ ق‌در کذشت (از الاعلام‌زر کلی 
چاپ اولس۱٩4)‏ ۰ 

عبدالرحمی. [ع د" رز ما[((ع) ابن 
حسان‌بن ثابت الانصاری الخزرجی شاعر 
وشاعرزاده ومقیم مدینه بود . درزمان پدر 
خودرشاعری‌شهرت یافت» وبسال4 ۱۰ ه ق 
در گذشت . (از الاعلام زر کلی چاپ اول 
ص۰٩4)‏ ۰ 

عبدالرحمن ‏ [ رما ] (اع) این 
حسانالمنزی مردی‌شجاع واز اصحاب علی 
بن‌ابی طاب‌بوده در کوفه اقامت کردومردم 
دا برضدینی‌امبهبر انگیخت زیادیناببهویرا 
بگرفت و بشام‌فرستاده » معاو به اورا بفرمود 
تا از علی (ع) تبر ی جوید او در جواب 
سخنان ناهموار گفت . معاوبه دیگر باراورا 


نزدز بادفر ستادوز بادبسال ۱ ۵ ت‌اورابکشت. 


(از سیرة عمر بن‌عبدالز یز ص ۰۱ الاعلام 
زر کلی چاپ اول ص ٩۱‏ تاریخ الخلفاه 
۰ - 1۶ ۱( ۰ 
عبدالر<هن [ع د در ما ] (اع): 
ابن حسل‌الجیحی,. شاءرهجا گوی‌وصحابی 
بود اصل‌اواز یمن و مولد او مکه است . و 
درفتح دمشق حاضر بود. وی عثمان بن‌عفان 
را در زمان خلافتش میجا کفت ۰ وبدان 
کار رد دای وترد ۰ سس 
باو ساطت حضرت علی ( ۶ ) آزاد شد. 
وی در رعاب علی (ع) در جنگ جمل و 
صفیت حاضر بود؛ودرصفیت بقتل رسید. (از 
الاعلام زر کلی چاپ اول ج ۲ ص )4٩۹۱‏ ۰ 
عبدالرجمن ۰ [ع درده] (اع)ابن 
حسن ابن سعید الخز رجی القرطبی مکنی 
4 ابوالقاسم عالم بقراآت بود . اوراست 
کتاب القاصددر علمقرائت . وی‌بسال1 4 4 
ه‌ ی درگاش . (ازالاعلام‌زر کلی چاپ‌اول 
ص 4٩۹۱‏ ۰ 
عبدالرحمی ۰ [ع دنرم ] (اع) این 
حسن الاصبها نی‌معر وف با پوسعدا لنیشاپوری 
از حفاظ حدت بود اوراست"کتاب شرف 
الصطفی وجز آن‌وی بسال ۷ ۰ ۳ در گذشت. 
(از الاعلام زر کلی چاپ اول ص۹۱٩4)‏ ۰ 
عبدالرحمن ۰ [ع دردما] (ا خ)این 
حسن‌بن عمرالاجهوری فقیه مالکی و اذ 
مردم مصر بود و بحلب مسافرت کرد .دی 
از مدرسی‌الازهر بود ۰ رز تألیفات اوست 
مشارق‌الانوار فی آل‌اللیت‌الاخیار» شرحء ی 
تشنیف السمع لله‌یدروس,سال ۸ ۹ ویعصر 
د رگذشت . (از الاعلام زر کلی چاپ اول 
ص ۶٩۲‏ ( : 
عبدالرحمن ۰ [ع" را (اع) ابن 
حسین بن عبد له الیتکر ی الفارو ی فقبه متصوف 
واز مردم دمشق بود و شعر نیکومیگفت 5 
بسال ۱۱ ۸۷ ق‌متولدشد ودره ۷۷ هي در 
گذشت. ( از الاعلام‌زر کلیچاب اولس 4۹۲). 
عبدالر حمی ۰ [ عد در م] (اع)ابن 





عبدالر حمق 
حکم‌این‌هشام بن عبدار جمن‌الاموی مکنی 
به ابوالمطرف چهارمین یادشاه بنی امیه 
اندلس است. پدر وی والی‌طلیطلة «ودوی 
پس ازمر ک پدر در ترطبه ازمردم بیمت 
گرفت و مساجدی در اندلس بثا 3 
عصروی»ر سکون وسلامت بود.عبداار حمن 
مردی آرونمند و بلند همت بوده جنگه‌ای 
بسباری کرد» شمر میگفت واز علوم‌شرعی 
و بءضی فثون فلسفی بوره داشت ۳۱ سال 
حکومت کردوبسال۸ ۳ ۲ه ن بترطبهور گذشت. 
(از تاریخ خلفا‌س۸ ۳ و الاعلام زر کلی 


چاپ‌اول ج ۲ص ٩۲‏ + کاملابن اثیرج/۱س۷ ٍ 


عبدالرحمن ۰[ ع د در م] (رع) 
ابن‌خالد بن‌مسافر الفعمی العصری والیمصر 
واز رجال حدیث ولقات‌بود» وی‌بسال ۱۲۷ 
مق درمعردر گذشت. (از الاعلام زر کلی 
چاپ اول ۲ ص ..)4٩۳‏ 
عبدالرحمن ۰[ ع د"ررما ] (اع) 
ابن‌خالدین ولیدالمخزومی القرشی ازتاسین 
است, در فتح شام و صفین با معاویه بود , 
و در خلافت معاویه با رومیان جنکید. ابن 
انال طبیب بسال 1 4 هاق پامرمعاویه ویرا 
زهرداد ۰ (از تاریخ الخلفاء ص ۱۵۲ و ۰ 
الوزراء والکتاب و ۰۱۷-۱ کاملابن‌اثی ج۳ 
س ۰۲۲۹ الاعلام زر کلی‌چاپ اول‌ج ۲س 
۳وتاریخ مصر ۱ ۱۲). 
عبدالرحمن ۰ [ د رما ] (خ) 
آبن داود اعرج ۰ حافظ و قاری » از مردم 
مدینه بود. وی دوست ابوهر یره ونخستین 
کس‌است؛ کهعلوم عر ست‌رادر مدینه‌منتشر 
کرد وعالم بانساب قریش وثقه بود . بسال 
۱۷ به‌اسکندر به‌در گذشت . (ازالاعلام 
چاپ اول ۲۳ص .)4٩۳‏ 

عبدالر حمن ۰[ عد در ما (اعآابن 
داودالدمشتی|لصالحی فاضل وازمردم‌دمشق 
بود . ازتألیفات اوست ۰ الکنزالا کیر فی 
الامر بالسروف و الثهی عن‌الیتکر در دو 
مجلد فتحالاغلاق‌فی الحثعلی مکارم الاخلا» 
موافع الانوار و ما ثرالمختاره تحفة الباد 
فی‌ادلة الا وراد و نزهة النفوس و الافکار 
فی‌خواص الحیو انات و الثبات والاحجار در 
سه مجلد ویبال ۸۲ ۷متولدودر و ۸های 
در گذشت.(ازالاءلام زد کای‌چاپ اولس- 
۸۸ 

عبدالر حمی. [سعددد](اع) ابن‌رافع 
التدو خی لمصبری‌قاضی افر یقاو از جال حدیت 
> 5 


بود ۰ بئی از بازده تن است ؛ ه عمر بن 


عدا! 





ج ۲ س ۳٩و‏ تاریجخ مصر ص 0۰ 
عبدالرحمن ۰ [ع در وم ] (ر )این 


دیعة بن‌یز یدالباهلی ملقب به ذازن 





ور بود . 
ن الخطاب‌فضاء لشکر راز 
ی 






دی از ٍِ 


که بقادسیه میرفتندیافت, میس او راولات 


باب وقتال بانر کان و خزدان‌داد ۰ وی‌بسال 











زا نانرایر ای تعلیمفقپافربقاف ستاد,وی ۱ 
بسال ۳ ۱ ۱ قدر گذشت. (ازالاعلام‌چاپ‌اول | 


۰۳۲ در گذشت ۰ (از الاعلام زد کلی‌چاب 
اول ج ۲ س 4٩۳‏ رجوع به ذواللور 
شود . 
عبدالرحمی.[ع در رم](اع)ابن‌زیاد 
این انعم المعافری افریقی مسکنی بابو خالد 
فاضی و از علماء بود وبه جرآت » برملولت 
ومانت آنان ازجوروستم شهرت‌داشت. 
دیباله ۸۷ ق بهبر قه متولدشد ونغستین 
"کس ازمسلمانانست که درافر بقامتو لدشد. او 
دوبار قطاوت‌قیروان یافت. سپس به بشدادرفت 
وسیس درخلافت متصورعباسی بدو بیوست 
ومورد توجه اوواقم‌شد. پس از [ نکه منصور 
به خلافت ر سید او راه‌نیروان فرستاد. و بسال 

۰*۱۱« ق‌درهما نجادر گذشت.(ازالاعلامزد کلی 
چاب‌اول ۲۲ ص ٩۹‏ والوزراء والکتاب 
ص ۰۱۸ تاریخ مصر ص۱ ۱۲) شود . 
عبدالرحمن . [ درد م] (اع) ابن 
زید معروف به ابن البیلمانی اصل او از 
من ومسکن او حران شاعری مجید بود . 
ولید اموی را مدح گفت . و درحدود سال 
۰ ه ق در گذشت . (از الاءلام زر کلی 
جاپ اول ج ۲ص )4٩‏ ۰ 
عبدالرحمن ۰[ع دردما ] (اع) ابن 
زیدینلخطاب العدوی الترشی. زوجه وی 
دختر عمرینخعاب بود و از طرف بزیدین 
معاوبه ولات‌یافت. وی‌درحدودساله (ه ق 
به مکه در گذشت . (اذالاعلام چاپ‌اول ج 
۲ س ۲٩۹‏ وسیرة عمر ون عیدالعز یز ص ۱ ۸- 
۷۸ ۱)-ورجوع به تا ی اللفامس ۱۳ اشود. 
عبدالرحمن . [عد ددا] (( ع)ابن 
سعیدین فیس الهمدانی مرردی‌شجا : و آزاثر اف 
بءننبود. وی بر اهی کروه‌بسیاری ازمردم 
یمن بامختارنقفی نزديك کوفه نبرد کرد ودر 
بکی‌ازبردها بال7ه ق بقتل رسید ,(از 
الاعلام ال کب یارب اول ج ۲ ص 4 / 
عبدالر حمن ۰ [ع د رد ما] (اخ)ابن 
سعرةابن حبیب بن‌عبدشمس القر شی‌مکنی بایو 
سمیدصحابی است؛ که روزفتحمکه اسلام آ ورو 

وددبه‌ره سا کن‌شد وی مجستان وکابل و 
تواحی‌دییگر را فتح کرد و ولات سجستان 


۱ (سبستان)بافت ود خر اسان‌فتوحافی کرد: سیس 


4۱ص باز کشت.ودرصحیسین ازوی ‏ احدرتث 
نغل‌شده‌است. وبسال» هن در گذشت.(از 
الاعلام زر کلی جصس 4 ٩‏ وتاریخ سیستان 
ص۰۸۰ ۸) ۰ رجوع به تاریخ خلفاء 
س ۰۲ ۲شود. 

عبدالرحمن ۰ [ع د در ما] (اعاابن 
صخر 5 الدوسی علقب 4 آبوهر بره دجوع 
ب* آبوهریره مبدالرحدن درین لفتنامه‌شود. 
عبدالرحم ۰[ عدرر ۳ (اع) ابن 
عبدالرزاق معروف به این‌مکانس رجوعبه 
ابنمکانس فغر الدین‌دراین لفتنامه شود . 
عداثرحمن ۰[ ع رز ما] (یی) 
ابن عدالقادد الفاسی نمی متس بودااو 
را درحدود هنتاد واندی تالیف‌است ازآن 











د 


جمله» مفتاح ااشفاه که ذیل کتاب شفاست, ۰ 
از هارالیستان والاقدوم فی‌مباحث ااعاوم ۰ 
وی‌بسال» ۶ج متولدودر۱۰۱هن 
در گذشت . ( از الاعلام زر کلی چاپ ال 
ج۲س۱٩4)‏ ۰ 
عبدالرجمن  .‏ ع دردا] (ااین 
عبدالقادر المالکی"فقیه است؛ از تالیغات اواست 
کتاب « المغارسة *وشرح آن کدد آن‌سائلو 
احکام‌مر بو طبه فرس‌را نوشته است.ویبسال 
۲۰ در گذشت. (ازالاعلام زد کلی 
چاپ اول ج۲ ص )4٩‏ . 
عبدالرحمن, [ع. د رد م](اع)این 
عبدالقاری ازبزر کان تاسن مدننه بود در 
عهد عءر بیت المال را بمهده داشت . وی 
بسال ۸ هي بمدینه د رگذشت. (از اعلام 
زر کی چاپ‌اولج۳س )4٩۶‏ . 
عبدالرحمن. [ عدرد ۲ ] (.خ) 
ابن عبداُابی‌بکربن الصدیق‌ین اپوقعانة 
القرشی‌التیمی صحابی وابن‌صحابی است. نام 
او درجاهایت عبدالکبه بود حضرت رسول 
(س) او را عبدالرحمن امید وی از اشجم ‏ 
فریش وازتیراندازان‌ماهر بوده بهبه‌امهرفت ودر 
جنگ افر بقبه شر کت داشت‌ودر واقعه جمل 
حاضر بود . هنکامیکه معاویه در صدد از 
یمت بر ای یز یدبر آمده عبدالرحمن گفتمگر 
خلافت اسلامی هرقلی‌است که‌چون قبعری 
مرد قیصری دیگر پجای او نشینده معاویه 
صدهزار درهم بر ای‌اوفرستاد وعبدالر حمن 
آنرا نه پذیرفت سیس‌بمکه رفت وش از 
آنکه کار بیعت یز ید تمام شود در گذشت . 
( از ااعلام زر کلی چا اول ج ۲ س 
۱0 
عبدالرحمی. [ ع د در ما ] (اخ) 
اين عبداثه بن ابی عتیل ثقفی معروف به - 
امالحکم یکی از امراء عصراموی‌بود. مادر 
ار امحکم خواهر معاویةینابوسفیان است. 
دی درزمان پیغمبر (ص) متولد شد وبسال 
۳ ی درجنگ روه‌شر کت جست.ازطرف 
معاویه ولابت کوفه‌یافت» و دراثر بدرفتاری 
دی مردم کوفه اورا برون کردند آنگاه 
بشام رفت و ولات مصریافت. ابن خدیج 
ازورود اوممانمت کردهسیس بشام بر گشت؛ 
وولات جز یره بافت درسال ۸٩7‏ در آغاز 
خلافت عبدااملك در گذوت ۰ ( از الاعلام 
زد کلی چاپ اولج۲س .)4٩۷‏ ورجوعه. 
تارییخ مصر ص ۷ شود. 
عبدالرحمن. [ع دار رما] (اع). 
این عبدال_بن احمد پن اصیغ بن 
جیش ۰۰۰ ۰مکنی به ابوالقاسم سهلی ۰ ۰ 
وی عالم ه عر ست‌ولفت وفر آت وجامم‌بین 
دوایت و درایت و از نحویان متقدم و ادبا 
عالیمقام وعالم به تفیر وحدیث و رجال و 
انساب و کلام و اصول وتادیخ بود »از ابن 
غربی و ابن‌طاهر و ابن طراوة روات کند 
او را مولفاتی است . ( از روضات - 





الجنات چاپ اول س 4۲۹ )۰ 
عبدالرحهن [ع آدرار ما (راخ)این 
عبداله بن احمدالبعلی| لخلو تی الحتبلی‌معر وف 
به عبدالر حمن البعلی بسال ۱۱۱۰ بدمشق 
متولد شد وسال ۱٩۲‏ ۱ ق‌درحلب‌در گذشت 
اور است شر حاخصر المختصرات درفقه.واو 
را اشماری است (ازالاعلام‌زر کلی چاپ‌اول 
۲ ص1۹۸) ۷ 
عبدارحمن. [ "روما ] ( )این 
عیداله بن احمدالثعمی السهیلی مکنی به 
ابوالقاسم ومعروف به -هیلی وی‌ازلفویان 
بود بسال ۰۰۸ ه درمالقه متولدشد وچون 
شهرتی یافتهورد لطف‌یادشاه‌مر| کش‌واقع 
کشت از تألیفات اواست الروض الانف در 
شر ح‌سیرةنبویهابن‌هشام » التعر یف والاعلام 
فی ماابهم فی‌القر آن من‌الاسماه والاعلام * 
نتاج الفکر. وی‌بسال ۵۸۱ ی در گذشت 
(از الاعلام زر کلی چاپ اول ج ۲ س 
۹۸ 
عبدالرحمی : [عد رد] (اخ)ابن 
عبدال‌ین بشرینالصارم معروف به الف‌افقی 
مکنی به اپوسمیده اصل اوازغافق (از قبائل 
من) است‌وی پنزدسلیمان بن‌عبدالملك اموی 
رفت وبه‌موسی بن نصیروفر زند او عبدالعز یز 
پیوست وریاست شاطیء شرقی اندلس یافت 
وچونسمحاینمالك بسال ۱۰۲ ه ق کشته‌شد 
ب» اربو یه رفت مسلمانان ۲نجا ویرا بامیری 
بر گزیدند سپس معزول کردید و به سال 
۲ من هشام بن عبدالملك اورا امارت 
اندلس داد . 
در ۲ نوقت ازهردم بءن‌وشام و مصروافر یا 
باری خو است‌وشه‌رهای زیادی‌را فتح کردو 
به كمك 7 نان به لشکر یان‌شارلما تلحمله کرد 
و آنانرا شکست داد ودیگر بار درنزدیکی 
نهر اللواز باوی نبرد کرد وسر انجام شارل 
دیگر بار لشگری بزر کت فراهم آوددویس 
از جنگهای خو نینی‌عبدالر حمن بسال 4 ۱۱هق 
بقتل رسید . (از الاعلام زر کلی چاپ اول 
ج۲ص ۰4۹۸ 
عبدالرحمن ‌ [ع دررما] (ا خ)ابن 
عبدال پن حارت الهمدانی رجوع باعشی 
همدانی دراین افتنامه شود . 
عبدالرحمی » [ع درد ۲ ] (۱ع) 
اين عبدالثه بن<سین سویدی‌بفدادی مورخ 
واز خانوادهای قدیعی بغدادبودازتألیفات 
او است حدتة‌الزوراء درسه جزء در تار یخ 
پغداد» حاشية علی شر ح القطر عصامی وی 
بسال 4 ۱۳ ۱ق‌متولد ودر۰ ۱۲۰ به شداد 
در گذشت . (ازالاعلام زر کلی چاپ اولج 
۲ص ۰4۹۸ 
عبدالرحمی. [ع دتم (اع) ان 
عبدالوه‌اب بن خليفة الملامی‌المصری الشافعی 
وزیر وفقبه و شاعر بود از خانوادهٌ علم ٩‏ 
فضاء بود وی سمت‌قضاء وولاءت مصریافت 
وسیس استمفاء کرد وبزیارت حح‌رفت‌وبسال 
۶ ق در گذشت . ( از الاعلام زر کلی 





چاب اول 3 ۲ص۸٩4)‏ . 

عبدالرحمن .[ع د"ردما] (اع)ابن 
عتیق‌بن خلف الصقلی معروف به این الفحام 
درءصر خودازشیو غاسکندریه وعالمبقر آت 
بوداوراست:التجر بدوی بسال ۲ ۲ ۶ هق‌متولد 
ودر1 ۱ ۰ه ق‌دراسکندر یه در گذشت .(از 
الاعلام زر کلی چاپ اول ج۲ ص .)4۹٩‏ 
عبدالرحمن ۰ [عد" رما[ (اع) ابن 
عدیس بن عمر الباوی از کسانی است که 
تحت الشجرةبیت کرد وشاهد فتح مصر بود 
سیس فرماندهی لشکری دا یافت که ابن 
ابی خذیفه والی مصر برای خلع عددان 
روانه مده دا از فتل عثمان بمصر 
رفت سپس یام معاویه دستگیر و کرفتار و 
ز ندانی‌شدواززندان کر بخت‌وبسال ۳ه ق 
والی فلسلعن اورا دستگیر گرد وبکشت. 
(ازالاعلام چاپ اولح ۲ص ٩ ۶ ٩۹‏ تأریخمصر 
ج ۱ص ۸ ۹6 

عبدالرحمی ۰ [ع د"ردما] (اخ)این 
علی بن الحسین‌الا موی الاسنائی الةوصی بسال 
۰ ی متولد شد مولد اودراسناونشاءت 
او در قوص بود ۰ دیوان‌الانشاء اسکندر یه 
و قدس . . یافت بسال ۵ ۱۲ هق بدمشق 
در گذشت . (از الاعلام زر کلی چاپ اول 
ج۲ ص 0۰۰) ۰ 

عبدالرحمی . [ ع د" در] اين علی 
بن‌شیخ نجیب‌الدین دجوع به ظهیر الدین 
عبدالر حون شود . 

عبداالرحمی .[ع د ددما] (اح)ابن 
علی بن صالح المکودی ازعلماء عر بیت بود 
از تألیغات او است شرح الفیه ابن‌مالك در 
نجو‌شر ح‌مقدمٌا بن اجروم؛ البسطوالتعر یف 
فی علم التصر بف» شرح مقصور و ممدود 
این‌مالك وی بسال ۸۰۷ ق بفاس‌در گذشت 
(ازالاعلام‌زر کلی چاپ اول‌ج ۲س۰۰۱). 
عبدالرحمن ۳ [ ین دار رما 1 (اع) 
این علی س عاس المقری از وزراء دولت 
اشرفیه رسولیهٌ یمن بود منصب قاضی‌القضاتی 
دولت اشر فه ومدتی‌وز ارت بافت‌و بسال * ۹ 
در زید در گذشت (از الاعلام زد کلی 
چاپ اول ج ۲ص 9۰۰) . 
عبدالرحمن . [عد ررما] (اع)ابن 
علی بن‌محمد بن‌علی ا لحنیلیالبغدادی | لصدیقی 
ملقب باین جوزی رجوع باین جوزی در 
این لغت نامه وروضات‌الحنات ص1 ۲ ) شود. 
عبدالرحمن . [عد ددما] (ا خ) ابن 
علی بن‌محمدالجوزی القر شی‌البغدادی.ر جوع 
به این جوزی ابوالفرج در این لغت‌نامه 
شود . 

عبدالرحمی ۰[ عد دد ما] (اع) ابن 
علی‌بن محمد الشیبانی الز بیدی معروف به 
الدییع ودییع به لغت‌مردم مردال سییدبود 
مورخ واهل زیید یمن بود ازتألیفات‌اوست 





عبدالرحمن 


بقية المسستفید فی|خبار مدينة زیید» الفضل 
آلمز یدفی تاریخ‌زپیدقرةالییون‌فی‌اخبارالیین 
المآمون» احسن‌السلوك فی‌من ولی زبیدمن 
الملوك» ار جوزة. تمیزالطیب من‌الخبیث در 
حدت‌وی بسال۸۱1ه ي متولدودرع 6 ۵٩‏ 
3 در گذشت ۰ (ازالاعلام زرکلی چاپ 
اول ج۲ ص۵۰۱) .۰ 
عبدالر <می .[عد دما ] (لع) این 
علی‌بن موّیدالاماسی فقیه حنفی و از مردم 
اما-یه بود وی شهرهای حلب و بلاد عم 
را دید وبروم رفت ودر ۲ نجا منصب فضا و 
تدریس یافت » اوراست فتاوی موّید زاده 
ورتایل دتگر 
وی‌بسال ۰ ‌متواد ودر۲ ٩٩۹۲‏ ق‌در 
گذشت . (اذالاءلام زر کلی چاپ اول ج ۲ 
ص ۵۰۱) . 
عبدالرحمن» [ عدر رم]((غ) ابن‌علی 
شیرازی ملقب به‌ظهیرالدین رجوع به‌ظهیر 
الدین عبدالر حمن شود . 
عبدالرحمن . [عد" ردم] ((غ) ابن 
عمربن ابر اهیم السفر جلانی الشافمیالدمشقی 
از مفسران بود از تألیغات او است حاشية 
علی‌البیضاوی » شرح علی حزب البحر؛وی 
بسال ۱۱۰۰ ق در گذشت . (از الاعلام - 
زر کلی چاپ اول ج۲ص۲ ۰ 
عبدالرحهن , [ع دا" ردما] (اخ)این 
عمر بن| بو القاسم البصریالحنبلی فقیه» مفسر 
واژعلهاء بودسال > ٩۲‏ ق به بصره متولد 
شد تحصیلات خود را در[ نجا پایان داد و 
بسال ۴ اجازه فتوی بافت و در سال 


۷ ب نداد رفت ودر مدرسه بشیریه و 





مستتصی به به تدریس پرداخت, ازتألیفات‌او 
است جامم العلوم فی‌التفیردر چهار مجلد» 
ری ند ۳ ۳۸6 و کنات : 
(الاعلام‌زر کلی چاپ اول ۲ س ۰0۰۲ 
عبدال ر<من. [ع 3 ما (رع)ابن 
عمر بن رسلان الکنانی العسقلائی العصری 
معروف 4 آبی البلقیمی . از علمای حدیث 
مصر بود . پس‌از مرک بدر رباست‌فتوی 
بدو منتهی کشت وی چندینبار قضاوتمصر 
یافت از تاألیفات او است مجالس الوعظ و 
حواشیوتعلیق بر بخاری بنام الافعام‌لما فی 
اابخاری من الابهام وی بسال ۷۰۳ ق 
متولد ودرء ۸۲ی بقاهره در گذشت . (از 
الاعلام ژر کلی چاب اول ج ۲ ص۰۰۲ و 
رجوع به‌تاریخ مصر ص ۰ ۲وتاریخ الخلفاء 
ص ٩۱‏ ۱ شود . 

عبدالرحمی. [ع درد ما] (اع)ابن 
عمربن سهل‌الصوفی الرازی مکنی ‏ به ابو 
الحسین صوفی عالم ,» هیات و افلاك و از 
مردم‌ری و منجم عشدالدوله بود از تالیغات 
اواست, الکو کپ النایة* مطارح الشعاعات 
» ارجوزة در فلك وی بسال ۲٩۹۱‏ ق 
متولدودر ۳۷ ه ق‌در گذشت. (از الاعلام 





عبدالررحمن 


زر کلی چاپ اول ج ۲ ص 0۰۱)). 
عبد‌الر: حمن ۰ [عد" در دما] (ا ع) این 
عمرو ملقّب به رحمان الاشتر از موالی‌لیث 
بن عبدمناة و ازمغنیان مشهور زمان عباسی 
استوی کنیز ان‌خلیفهمهدیر اغنامیاموخت . 
و بسال ۱۱۰ ی در گذشت. ( از الاعلام 
زر کلی چاب اول ج ۲ س ۲ ۰۰( ۰ 
عبدالرحمن . [ع د ددم] (اع) ابن 
عمرو مکنی به ابو عءرو مءروف باوزاءی 
رجوع بابوصرو او زاعی شود . 

عبدالر حمن, [ع درد ما ] (اع)ابن 
وف بن عبدعوف الزهری القرشی یکی 
ازبزر کان‌صدابه وازعذر ه مبشره واصحاب 
شوری و از سابتین در اسلام است گویند 
وی هشتمين کس بود که اسلام آورد ناماو 
در جاهلیت عبدالکمه بود پیغهیر (س) او 
را عبدالرحمان امید درجنگهای بدرواحد 
شر کت کرد و در جنگ احد ۱ جراحت 
براو وارد شد او دريك روز سه‌برده آزاد 
کرد شفل وی تجارت وخرید وفروش بود 
واذ این داه ثروت بسیاری اندوخت وصیت 
رد . که پش ار کین هزاراس و بنجاه 
هزاد دیثار در راء خدا بدهند از او در 
صحیحین ۱۶ حدیث روایت شده است وی 
بسال 4 4 قبل از هجرت متولد شد وبسال 
۲ بمدینهدر گذشت. ) ازالاعلام زر کلی 
چپ اولج ۲ ص۵۰۲) ورجوع به عبون 
الاخبارج اس ۱۲وسیرة ععر بن عبدالفز بز 
ص ۱۵-۱6 وجوالیقی ص ۲۰ و تاریخ - 
الخلفاء ص ۱ ۳ ۰ ۱۰۵ والاصا به 13 ص- 
الا ود 

عبدالرحمی. [ع در ما (اع) ان 
عیسی‌بن مرشدالعمری مکنی به ابوالوجاهة 
آلمشدی مفتی حرم» مکی ویکی از شمراء 
وعلماء حجاز بودوی در زمان ولات‌شر یف 
محسن بن‌الحسین ولات دبوان انشاء بافت 
و سداز ۳-9 بدست جانشن شر ف‌مجمد 
(شر یف احمدین عبدالطلب) بقتل رسیداز 
تلیغات او است ترصیف التصرریف» الوافی 
فی شرح الکافی در عروش‌وغیره. وی‌بدال 
۰ ۷ متولد ودر ۱۰۳۷ کشته شد . 
(ازالاعلام زر کلی‌چاپ اول ج ۲ س ۵۰۳ 
و کامل‌این اثیج ۸ ص ۱۱۹). 
عبدالرحمن. [ ع د رد ما (اع)این 
غنائم الکنانیالمسقلانی مکنی‌به ابوالقاسم 
و روف بهابن‌السجف شاعروازمتأدبین و 
ظرفا بود بسال ۸۳ وق متولدودر ۱۳۰ 
در آگذشت . 

عبدالر حمن. [عد رز ما (۱ع) این 
غتم بن لریز الاشمری شیحخ اهل فلسطین 
وفتیه شام در عصرخود بود وی در زمان 
حیات‌حطذرت رسول متولد وبدستور ععرین 
خطاب بشامرفت وامور دینی مسلمین آنجا 


را عهددار شد او از بزر کان تابمین بود 





وال ۷۸ ق‌در کشت (ازالاعلام‌زر کلی 
ج ۲ ص ۵۰۳ و تاریخ الخلفاء س ۳۰ و 
تاریخ‌مصر ج ۱ص ۰۸۹ 

عبداارحمن .[ع درد ۲](.اع) 
این قاسم‌بن‌خالدالعتقی المصری رجوع به 
ابن فاسم ابو عبدابله در این لفتنامه شود . 
(ازالاعلام زر کلی‌چاپ اولج۲ س 0۰6) 
عبدالرحمی. [ ع د در ما](اع) این 
قاسم بن محمدین ابی بکر الصدیق التیمی 
القرشی از بزر کان فته وعلم و دیانت مدینه 
بودوی حافظ حدیث بودو بسال ۱۷۲ ق بشام 
در گذشت (از الاعلام در چاب اولج 
۲ص ۰۳ هورجوعب‌تاریخ العلفاه س ۱۹۰ 
وبه‌تاریخ مصر ص۱۳۳ شود .) 
عبدالرحمن ۰ [ع د در ما ] (رع) 
ابن قاسمالمکناسی الاصل الفاسی المالکی 
فقیه وفاضل بود اوراست تقاییدی در طبقات 
السونیه » الفجرالساطم فی شرح‌الدرر - 
اللوامم وی بسال ٩٩9‏ ی متولد و در 
۲ مهو بفاس در گذشت . (ازالاعلام 
زر کلی چاپ اول ج ۲ س 4 ۰۰). 
عبدالرحمی ۰ [ ۶ در ما]((خ) 
این کمال‌الدین ابی‌بکر بن ناصررالدین‌محمد 
سیوطی از علماء علمعر بیت و ادبا » بزركعصر 
خود بود سروطی را تالیفات متعددی است 
ازجعله کتاب‌الانقان درعلوم تر آن » کتاب 
الجامع الکبیر » الجامم الصفیر »المسلسلات؟ 
الکلمالطیب؛ الدر رفی‌الادعیه‌والاحر ازءانموزج 
اللبیب فی خصاس العیب و کتاب ذخافر 
المقبی فی‌مناقب‌اولی القر بی» الدرر المنتشره 
فی‌احادیت اامشتوره»جمم الجوامم و کتاب 
بهجة المرضیه» ار جوزه در تلخ س مفتاح 
سکاکی» مختصر نمی یر لت ذ کرد 
المقامات‌و کتا به‌ایزیادی حذوماصنمه الحر بری 
موّلف روضات وفات او را بسال ٩۱۰‏ و 
موّلف کشف‌الظنون بسال ٩۱۱‏ نوشت‌اند 
رجوع بهروضاتالجنات چاب اول ص ۶۳۲ 
تاعی ودجوع» شلف الظنون ذیل‌الجامع 
الصفیر شود . 

عبدالر حمن. [ع د در م] (اخ)این 
ممون التیشابوری ام 4 ابوسعد فقیه .. 
وعالم باصول بود بسال 1 4۲ ق بنیغابور 
متو لدشدودرمر وعلم آموخت وسمت‌مدرسی 
مدرسه نظامیه داد بافت از تایفات او 
است تتمةالابانة للغورانی درفقه شافمی و 
۳5 درالفر اکشو کتابی‌دراصول‌دین 9 
بسال ۷۸ ق به بنداد در ک‌ذشت (از 
الاعلام زر کلی‌چاب اول ج ۲ ص ۵۰4) 
عبدالرحمن. [ع د در] (اخ)این 
محمد پن اپراهیم العتائقی از علماء حله 
بود» فاسفه وتاریح‌نیز آموخت 4 بلاد فارس 
وغره مسافرت کرد مدت زیادی باصفعان 
نام گزید وبه نجف رفت از تلیفات اور 
است کتاب الاءمار مختصرر تفسیر علی بن 
ابراهیم» صفوة العفوة »شرح مذظومه در 
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هیثت وشرح ایلامی درطب ونیره. وی‌بسال 
۹ ق‌متو لدودرحدود۰ ۵۷٩‏ ق‌در گذشت 
( از الاعلام زرکلی چاب اول ج ۲ س 
09 
عبدالررحمن, [ ع د دد ل](اع)ابن 
محمد بن احمدین فوران فقیه و از علماء 
اصول وفروع وپیشوای فتمای شافعی بمرو 
ود در اصول وعلل و نحل کتابهائی نوشته 
است از جمله کتب او الابانة در مذهب 
شافعی است وی بال ۳۸۸ بمرو متولد و 
در ۱۱ در گذشت . (ازالاعلام زر کلی 
چاپ اول ج ۲ص ۰۰۷ 
عبدالرحمن ۰ [ع اداررت ۲|(اع) ابن 
محمد بن احمدین قدامه المقدسی ... معروف 
ه این قدامه دجوعباین قدامه! بوعمر محمد 
دراین افتنامه شود . 


عبدالرحمن . [ع در دما (اع) 
ابن محمدین اسحاق ابن منده العیدی الا 
صبهانی از بزر گان علماء دین بود وی را 
اصحاب ویاران زیادی‌بود و کتب زیادی 
تالف کرده است مژلدوی اصفمان وسال 
۰ ق درممانجا در گذشت ( از الاعلام 
زر کلی چاپ اول ج ۲ص ۰۰۷). 
عبدالرحمن. [ع دد دما] (اع) این 
محمد بن ادریس بن‌المنذر التمیمی‌الحنظلی 
الر ازی حافظ حدیث واز بزر کان 7 نان‌بود 
منزل‌ومآوای‌وی‌در درب حنظلهب‌ری بود از 
تألیفات اواست الجر ح والتمدیل در 1 مجلد 
"التفسیر در چند مجلد ۰ الرد علی‌الجهمية » 
علل الاحادیت ۰ السندالکبیر» الکنی و 
الفوائد الکبری. ( ازالاعلام زر کلیجاب 
اول ج ۲ ص ه + ۰( 

عبدآل حمی. [ع د رده ] (ع) ان 
محمدین‌الاشعث این قیس الکندی آمیرواز 
سران‌شیجهان‌عرب بوداورا حجاج بالشکری 
نبرد با بلاد رتبیل ( سجستان ) فرستاد 
چون بچستان رسید با سر کرد کان 
لشکرانفان کرد تا حجاج را از سرزمین 
عراق خارج کننداماسران لشکریان یمان 
خود را با وی نقض و میان آنها نبردی در 
کرفت کهبهبیروزی عبدالرحمن پایانبافت 
وسرانجام ملك سجسان و کرمان وبصره و 
فادس راجزخراسان تصرف کرد اما سیس 
بصرهز | از دست‌دادو کوفه رامتصرف شدو 
میان‌او وحجاج بردی در دیرالجماجم در - 
کرفت که مدت ۱۰۳ روز بطول انجامید 
سر انجام این اشعث از کوفه رانده شد 
لشگر بان او که بالغ بر ٩۰‏ هزار بودند 
ی در 9 شکست خوردند و از دود او 
پرا کنده شده‌وی باعده کمی ازیاران خود 
به رتبیل یناه برد وآمدتی در انچاا پماند در 
اینموقع نامه‌هائی ازحجاج بر ای‌رتبیل‌مير سید 
5 این اشعت‌را بدوسیار ند تا[ نکه‌سر انجام 
رتنبیل‌اورابسال» ۸ق بقتل رساند وسراو را 
برای حجاج فرستاد ( از الاعلام زر کلی 








۰۷ 


عبدالرحمن 


بسچ ۳ تست 
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اپ اولج ۲ ص۰۰ 0). ورجوع به کامل 
این اثیرج 4 ص ۲۲۰ شود ۰ 
عبدالرحمی, [-ع درد (اع) ۰ 
این محمدین آمیرویه الکرمانی فقیه حنفی 
بودکه رباست مذهب حنفی در خراسان 
بدو پایانیافت. وی بسال۰۷) ق. بکرمان 
متولد و در ٩۳‏ ق. بمرو در گذشت از 
تلیفات او است التجر پد درفقه» الایضاح 
0 الجامع الکییر وغیره ) ازالاعلام 
زر کلی چاپ اول ج ۲ س 0۰۸) ۰ 
عبدالرحمی [ع" در دما] (اح)ابن 
محمدین‌حسن‌معروف با ین‌عسا گررجوع باین 
عسا کر اپومتصور عبدالرحمن دراین افتنامه 
شود 
عبدالرحمن.[ ع دد د مآ(اع)ابن 
محمد بن رشید القیروانی مورح » فقیه » 
حافوظط حدث‌وشاءر بوده از تألیفات اواست: 
الستوعب از یادات مسائل المببوط معالیس 
فی‌المدونة . وی بسال ۰ در گذشت. 
(ازالاعلام‌زر کلی‌چاپ‌اول ج ۲ص 9۰1 
عبهالرتعمن :1-* رعر نا (۱غ) 
این محمدین سلم الر ازی از حفاظ حدیث 
وامام جامع اصفهان بود او راست مسند و 
تغسیری. وی بسال ٩۱‏ ۵۲. .در گذشت.(از 
الاعلامزر کلی چاب اول ج 9 0 
عبدالرحین ۰ [-ع دد دما (بع) 
این محمد بن‌سلیمان معروف به شیخی‌زاده 
فقیه حنفی بود از تألیفات او است: مجمع 
الابهر فی‌شرح ملتقی‌الا بعر .وی بسال 
۷۸ در گذشت. ( از الاعلام زر کلی 
چاپ اول ج ۲ص ۰۱۱ 
عبداارحمی, [ع در رما](۱ع)ابن محمد 
بن عبدالر حمن العلیمی ملقب‌به زین‌الدین و 
مکنی به! بو الیمن!1 ملیمی‌ویمورخ وفاضیالقضاة 
قدس بوداز تألیغات او است: الائیس الجلیل 
فی‌تار یح القدس والخلیل در دومچلد؛المنهج 
الاحمدفی تراجم اصحابالامام احمد» فتج ال حمن 
فی تفسیر القر آن. وی بسال ۵۸۱۰ ق‌متولد 
وبسال۸ ۲٩ه‏ ق, بقدس‌در گذشت. (الاعلام 
زر کلی چاپ اول ج ۲ س ۵۱۰). 
عبدالرحمن. [ رد ما] () 
این محمدین عبدالعز یز الاخمی مشهور به 
ارژنجانی وملقب بهوجیه‌الدین از فضلابود. 
اوراست: حدائق الازهادفی شرح مشارق 
الانواد.وی بسال ه هه ه. ق.متولد وبسال 
۳ و در گذشت. (ازالاعلام زر کلی‌چاپ 
اول ج ۲ ص ۰۰۰۸ 
عبدالرحمن . ["ع در دم (اع) 
اين محمدین عبدال آلانصاری الاندلسی, 
مودح وعالم » عربیت واز حفاظ حدث بود. 
وی قضاوت جزیره شقرومرسیه را یافت و 
بسال ی مر سیه در گذشت اوراست: 





المتازی در چند مجلد. (از الاعلام زر کلی 
چاپ اولج ۲ ص ۰۰۸) ۰ 
عبدالرحمن 7[۰ع در د ما] (اع) 
این محمد بن‌عبدال ممروف به ابن امام و 
مکنی به ابوزید فتیه و مجتهد واز مردم 
تلمسان واز علماء مفرب بود. در تو نس‌علم 
آموخت و ب الجزایررفت سیس به تامسان 
باز کشت و از خواص سلطان ابوالحسن 
مرینی شد .وی بسال ۷۶۳ ق. به تلمسان 
در گذشت . (از الاعلام زر کلی چاپ اول 
ج ۲ ص ۰٩‏ ۰( 2 

عبدالر حمی. [ع درز ما] ()ح)ابن‌محمد 
بن عبدالثه پن‌محمدین عپدالرحمن بن! 

بن هشام ین عبدالرحین الداخل مکنی به 
آبوالهء‌طرف وی نخستین ی از امویان 
اندلس است که لقب خلاقت یافت ۰ 

تولد او بمرطبه بودو ۲۱ روز از ععر وی 
گذشته بود که بدرش‌را بکشتند و جد او 
ترفت ور[ بعهده گرفت‌وچون جدش بسال 
9 در گذشتاعمام وی بخاطرمحبتی 
که جد عبدالررحمن نسبت پدو داشت با او 
پامارت اندلس بیعت کردند . عبدالرحمن 
مردیز بر كت وجاه‌طلب بود. ویابتدا آرامش 
ملكر اف راهم آور دوچون ازضف المقتدر بل 
اه شد مردمان را فراهم آورد و آنان‌را 
خعلبه خواند و سبقت بشی‌امیه را درخلافت 
فرایادایشان آورد. سرانجام بسال۳۱۲ ق. 
مردم باوی پخلافت پیمت کردند والثاصر- 
لدین له لقب یافت . 

کویندعبدالر حمن‌بزر کترین وعظیم‌الشآن- 
ترین‌آمراءبی‌میه‌دراندلس بود وبهبر آوردن 
بناسخت مولح بود وقصر الزهرار ابر آورد. 
وی ۰۰ سال و شش ماه حکومت کرد در 
حکومت غابتآ گاه وستتگر بود چنانکه 
ویرا فرزندی_بود بنام عبدا که دعوی 
خلافت کرد و گروهی با او بیمت کردند 
عبداارحمن اورا در عید قربان سال ۳۳۹ 
درو یکیتا کیت رو با 
من‌است وشهارا نیزفر بانی باید-یس‌هر يك از 
آنها يك‌تن از اصحاب عبدالله را قربانی 
کردند. وی‌بسال ۲۷۷ ی . متولدشد ودر 
ور در گذشت. (از اعلام 90 چاب 
ارل 9 2 ٩‏ ِ 

عبدالر حمن . [عد د د م] ( ,اغ) 
این محمد پن عبدال‌بن یوسف بن عیسی 
بن‌حبیش الا نصاری‌الاندلسی المررسی.رجوع 
به عبدا لر حمن‌محمدبن عیدالنه انصاری‌شود. 
عبدالرحمن . [ع درد ما] (لع) ابن 
محمدبن عبدالماك بن عبدالرحمن الناصر- 
الاموی معروف به المرتضی الاموی وی 
امیر بود ودر فرطبه افامت داشت و چون 
سلیمان‌بن حکمبقتل رسیدو علی‌بن‌حمود بر 
مك استیلا یافت‌عبدالر حمن بوشیده ازةر طبه 
بیرون شد وبء‌ضی ازمخالفان ابن حمود با 
وی‌بیعت کردند و اورا مر تضی‌لقب دادند و 





باوی‌به صنماج‌وسیس به غرناطه رفتندلکن 
زاوی‌بن زیزی‌حا کم‌قرطبه با آن‌نبرد کرد. 
سیس‌پیروان عبدالررحمن باوی اژدرمخالفت 
بر آمدند و کسی‌را ممی کر دند ونا کمان‌او 
را بکشت. وی بسال ۳۸ ق. متولد و در 
۸ ی بقتل رسید. (ازاعلام زر کلی چاپ 
اول ج ۲ ص ۰۵۰۷ 
عبدالرحمن.[ع درز ما](اخ)ابنمحمد 
بن‌عبید له الا نصباریمکنی به بو البر کات وملقب 
به کمال‌الدین‌وم‌روف به‌ابن‌انباری. رجوع 
بهابن انباری کمال‌الدین‌دراین لفتنامه‌شود. 
عبدالر من. [خدردم](اغ)انمحمد 
بن عزیز. وی ۰ عالم به عرببت و از مردم 
خراسان‌و کوش او کر بود ۰ از تألیفات او 
است : ردعلی اازجاجی‌فیما استدر که علی 
ابن السکیت فی اصلاح المتطق. وی بسال 
۱ تق. در گذشت. ( از الاعلام زر کلی 
چاپ ادل ج ۲ص ۵۰۷). 
عبدالرحمن.[ع در رما](اخ) ابن‌محمد 
بن عسکر الیفدادی مکنی بهابوزید یا ابو 
محمد ملقب به شواب‌الدین وی فقبه مالکی 
و ازمدر سان‌مدرسه‌مستنصر به بود. ازتألغات 
اواست,ارشادال-الك»جامم!اخیر ات فیالاذ کاد 
والدءوات»اامعتمد والئورالهءتبس من‌فوائد 
مالك پن‌انس . وی بسالع ۱4 هه ق, متولد 
شد وبسال ۳۲ ۷ق.د رگذشت,(ازالاعلام 
زر کلی چاپ دوم ج 4 ص ۰۱۰۰ 
عبدالر حمن.[عد زر ما] (راخ)ابن‌محمد 
بن علی معروف بهابویز یدالبسطامی, رجوع 
به اپویز ید طیفور دراین لفتنامه‌شود . 
عبدالرحمن ۰]ع درم (اع) ابن 
محمدین علی‌الانصاری الاسیدی معروف 4 
دباغ ومکنی ب ابوزید مورح و فقیه و از 
مردم فیروان بود. از تألیفات‌اواست: معالم- 
الا مان فی معر فه‌اهل‌القروان درچو‌ار جزء» 
تاریخ ملوك‌الاسلام» جلاء الافکارفیمنافب 
الانصاروجز آن.وی‌بسال* 1۰ ه.ی, بقروان 
متولدشد ویسال ۱٩٩‏ ه.ق.در گذشت. (از- 
الاعلام زر کلی چاپ اول ج ۲ ص۹٩۰۰).‏ 
عبدالرحمی» [ع در دم] (اع) ابن 
محمد پنعیسی بن فطیس پن اصبغ عالم به 
تفسیر» حدت» تاریج ۰ رجال‌واژمردم! نداس 
بود. بسال ۲۶۸ ق. بقرطبه متو لد و بسال 
۳۹ه.ی. فضاوت | نجا رایافت‌و بسال» ۳۹ 
معزول شد . ویرا شش تن ورا بود که 
همیشه‌احاد ث واخباری را که املاء میکرد 
مینوشتند. ازتالیفات او است: 1ص والاسباب 
التی نزل من اجلهاالقر آن زیاده بر یکمد 
جژء » المصاییح ۳ تراجم الصابه درحدود 
۰ جزء » فضائل التاسن در ۱۰۰ 
جز » الناسخ و اوح در ۳۰ جزه 
فاسعا الاخوة من المحدئین من الصعابة و - 


عبدالر حمن 


التابیت ومن بمدهم من‌الخالفین در 1۰ 
جزء ۰ اعلام البوة و دلالات [آمررسلات در 
ده جز». وی‌بسال ۰۲ 4 ق.بقر طبهدر گذشت. 
( از الاعلام زر کلی چاپ اول ج ۲ ص - 
9۰1 ( ۰ 
عبداار حمی.[ع درد ما](اع)اپن‌معمد 
بن کمال‌الدین محمدالحسینی معروف بهاین 
النقیب درعصر خود دب ده‌شق بودوشه‌ر 
یکومیگفت. بسال ۱۰۸ ق. متولدشدو 
در ۱۰۸۱ ق. بدمشق در گذشت . (از- 
الاعلام زر کلی چاپ اول ج ۲ ص 9۱۱), 
عبدالر حمین»[ع دار ما](اخ)این‌محمد 
بن محمد ین الحسین بن محمد بن جایر بن 
خلدون. رجوع بابن خلدون دراین لفتنامه 
شود » 
عبدالر حهن.[ع د زر ما](ر خ)ابن‌مجمد 
بن محمد بن عمادالدین معررف به عمادی 
مفتی‌دمشی و از بر کان وشیو خ آن‌سامان 
بود. ازتألیغات اواست : الروضة‌ااریافی من 
دن بداریا در تراجم» اءستطاع من‌الز اد 
درفته حثفی» تحر بر التاویل درتفیره واورا 
شمری است.وی بسال ۸ ۷٩ه.‏ ق. متولد شد. 
ودرسال ۱۰۰۱ .در گذشت ۰ (از اعلام 
زد کلی چاپ اول ج ۲ س ۵۱۱) . 
عبدالر حمی.[ع د در ما( خ)این‌محرد 
ٍن محمد خلدون مکنی‌بابوزید. رجوع‌باین 
خلدون ابوزید عبداارحمن در این‌لفتنام» 
و(الاعلام زد کلی‌چاپ ارل ج ۲ص ۱ ۱ 
شود . 
عبالر حهن.[ع در ما](راخ)این‌معمد 
بن مغلوف العالبی‌جزاثری مکنی‌بهابوزید 
مسرو آزاعیان جزاار بود. ازادست:الجواهر 
العسان فی تفسیر التر آن درچهار مجلد . 
"الا نوارفی لممجز ات الشو یة ۰ روةالانوار 
و نرهه الاخباره جامع الامعات فی‌احکام 
العبادات» الذهب لا بر بر فی‌غریب القر آن» 
الارشاد فی‌مصالح | لعباد ر یاض الصالحین,وی 
سال .ولد شدو درسال ۵ ۸۷ 
ق. در گذشت ۰ (ازالاعلام‌زر کلی چاپ‌دوم 
ج 6 ص ۱۰۷ 1( ۰ 
عبداار حمن ۰ [ع دلرر ما| (اع) ابن 
محمدین یوسف القصری الفاسی معر وف به 
القصری, وی فقیه وعام به لفت واعولوحدت 
بود.ازتالینات اواست:<اشية علی‌البخاری و 
حاشبة علی الجلالین » حاشیه برشر ح‌صذری 
سذوسی وحواشی دیگره وی‌بسال ٩۷۲‏ ق. 
متولد شد. وبسال۱ ۱۰۳ق. در گذشت.(از 
الاعلام زر کای چاپ اول ج ۲ ص ۵۱۰). 
عبدالر <من.آخ درد ما (اخ)ینمعید 
التمنارتی الغر بی. وی‌فقیه مالکی وازمر دم 
تارودانت بود . از تألیفات اواست؛ الفوا؛د 
الجبة باسنادعلومالامة. وی بسال ۱۰۷ 
در گذشت. (از الاعلام زر کلی چاب اولج 
۲ ص 9۱۱). 


عبدالرحمی. [ع در م](اخ)ابنمسد 





الذهبی معروف ب ابن شاشو از فضلاء واز 
مردم دمثق بود . او راست؛ تراجم پمض 
اعبان دمذق: وی درحدود سال ۱۲۰ ۱ق. 
در گذشت 1 از الاعلام زر کلی چاپ اول 
ج ۲ ص ۵۱۱). 

عبدالرحمن . [-ع درد م] (غ) 
ابن محمد السلمی الاندلسی اورا رسائل و 
مقامات وشعر است‌وی, «-ال ۱ راکش 
در گذشت. ( ازالاعلام زر کلی‌چاپ ادل ج 
۲ص ۸ ۰ ۰( ۰ 

عبدلرحمن.[ع ]اعد 
فراسی شاءعری بذله کو وه‌جا گوی وشر در 
بود ودربنی فراس ازقراء تو نس‌متولد, شد 
ددد توس ادب ءوخت‌وبسال ۰۸ ن. 
درحال مستی از بام بیفتاد و بمرد. ) از 
الاعلام زر کلی‌چاپ اول ج ۲ س 0۰۷), 
عبد الرحمن ۰ [عدررما] (اخ) ابن 
مخذف الازدی قائد و از شجمان دولت 
مروانیه بود.ریاست ازدشنو»توازدعمان بوی 
رسردو سال ه ۷ ی 4 کازرون کشته‌شد. (از 
الاعلام زد کلی چاپ ادل ج ۲ ص ۱۱ ۰ 
عبدالرحمن. [ع درر م] (رع) ابن 
مسلم معروف به |بومسلم‌خر اسانی. دجوع 
به ابومسلم‌خراسانی دداین لفتنامه و(الاعلام 
زد کلی چاپ اول ج ۲ ص ۰۱۱ ) شود. 
عبدالر حمن. [ع دررما](( ملع ) ابن 
مسلم بن‌عمروالباهلی شر یفی‌ازشجمان بود. 
دی بر ادر ‏ م است وبسال وق, 
بابرادرش بفرفانه بقتل رسید . (از الاعلام 
زر کلی چاپ اول ج ۲ص ۰0۱۱ 
عبدالر حمن. [ع ددرما](را خ )این 
معاوية بن‌هشام بن عبدالملك ؛ن»*روانملقب 
بر قریشومعروف به الداخل الاموی, وی 
موس درلت امویان با ندلس‌است‌در کود کی 
بدرخودراازدست داد ودردار الخلافهر یت 
شدهنکام که سلطنی آمویان درشام‌منفرضش 





"کشت, عبدآلرحمن در دهی نزديك فرات 
سکونت جست دچون‌اودا تعتیب کر دندقمد 
مفرب درد و پافریتا رفت ۰ فیداارحمن 
این حبیب فهری بطلب وی خاست وی 
به مکناسه میان فوم مادر خود رفت و 
مدتی ؛ماند و با امویان اندلس مکاتبه کرد 
وآنان کشتی ب| جه‌اعتی آزبزر کان خورش 
فرستادند واطاعت خودرا بت بوی اعلام 
7 واودا باندلس باز کرداندند وادی 
اندلس پوسف بن عبدالرحمن فهری باوی 
جنگ کرد. عبدالرحمن پیروز شد و مقر 
حکومت خود را بقرطبه برد و در نبا 
تعری ه چند مد بساخت و خعله بنام 
منصور عباسی خواند و چون کاراو استوار 
مد امارت خود را مستفلا اعلام کرد . 
#تصورعیاسی نختين کسی است که او را 
ر فرش لب داد دی مردی شجاع ۰ 
سخی * شاعر دام بود و بسال ۱۱۳ ن. 
متولد ددر ۱۷۲ن. بترطبه در گذشت.(از 
الاعلام زد کلی چاپ اول ج ۲ ض ۱۲ ۰( و 


صة 





۳ 


9۸ 


دجوع به تاریخ اسلام ص ۱۸۱۰۱۷ و 
عقدالفر ید ج هس ۱۱۳ و تاریخ مصرس 
۰ وتاریخ الخلفاه س ۱۷۳ شود . 
عبدالرحمن. [ع درد ت] راخ ) ابن 
ملجم الیرادی‌التدژای الحمییی دجوعباین 
ملچم عبدالر حمن دراین لفتنامه شرد. 
عبد الرحمن . [خد. د دم ] (اغ) ابن 
موسی یکی از فرزندان امام موسی کالم 
است . (ازحبیب السیرج ۲ ص ۸۱), 
عبد الر حمن » [خ ددد] (باع) اين 
مهدی رن حسأن‌العنبری‌البه ری الاو لوئی از 
اامه حفاظ ودااترین کس بسدیت درعرر 
خودرود. اورادرحدیث تعنیفانی‌است,وی بسال 
۶ ق. متولدشدودر۸ ۱٩‏ ی. در گذشت. 
) از الاعلام زر کلی چاپ اول ج ۲ س - 
4 
عبدالرحمن ۰ [ع ددرت (راع) این 
نفیع [ن ف] بن‌العارث الثقفی الب‌ری 
م0 ب» ابوبحر. وی تایمی وازر جال‌حدیت 
بود. ازجاب‌علی بن ابی‌طالب(ع ) ولابت 
ببت المال یافت. سپس زیاد پن اییه او را 
بدین حمت بر لزید ۰ وی بسالع ۱ هاق. 
متو لدشد,ودرسال» .ین در گذشت. (از 
الاعلام زر کلی چاپ اول ج ۲ ص ‏ ۵۱), 
عبدالرحمن ۰ [ع دزد سا ((ع) ان 
وهیب بن عبداله التوصی. وی شاءری‌سك 
ودرزمرة کتاب بود. وزارت المظفر رافت. 
سس مفضوب و زندانی شد و بفرمان وی 
در حدود سال ۰۶ ق. خنه شد ۰ ( از - 
الاعلام زر کلی‌چاپ اول ج ۲ ص ۵۱۰), 
عبدالر حمن.[عد رد ما( خ)ابن‌هتام 
بن عبدالجپاد پن عبداار حمن الثاسر ملقب 
4 لمستظور الاموی. وی‌هنکامی که خلافت 
عباسیان بضمف کر ائید پامارت قرطبه رسید 
ومردم بسال؛ 4۱ ه.ق. پاوی بغلافت‌یعت 
دند. معمدین عبدالر حمن‌بن عبیدالث پن 
ء,دالر حمن الثاصر بعمراهی گروهی‌بروی 
طاغی شد و پس از ۷6 روز خلافت او را 
بسال) ۱؛ ق. بکشتند . (ازالاعلام‌زر کلی 
چاپ اول ج ۲ ص ۵۱). 
عبدالرحمی. [ع درد ] (راغ) ابن 
هشام بن عبداله پن اسماعیل بن شریف از 
ملوك دولت اشر اف علویین مراکش بود. 
که بسال ۱۲۴۸ ق, مردم باوی بیمت 
کردند. وی مردی‌عالم وعلم دوست بود و 
درنشرعلوم و صذعت وفلاحت همت کماشت 
بسال ۱۲۷ ق. در گذشت. ( از الاعلام 
زر کلی چناپ اول ج ۲ ص ۶ 9۱). 
عبدالر حمن» [ع درد م] (لع) ابن 
یز یدین جاریةالانصاری المدنی وی تایمیو 
ازر جال‌حدیث بو د.درخبات رسول(س)) متولد 
شد.عمر بن‌عبدالعزیز اورافضاوت داد» بسال 
۸و بمدینه‌در کذشت. (ازالاعلام‌زر کلی 
چاپ اول ج ۲ ص ۰۱5 و سيرة ععربن 
عپدالهز پز عیون الاخباد ج ۳ ص۱۸۲). 


عبدالرحمن ۰ [ع درد ما] (اع) ابن 
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پزیدین المهلب الازدی . از امراء ازد واز 
شجمان وموالی بنی‌امیه بوده بسال۲ ۱۳ه ق 
با نکه عباسیان بوی خط امان‌داده بودند 
اورا بکشتند : (ازالاعلام زر کلی جاپ‌اول 
5 ۷۲ص 1۱۰ ۰( ۰ 
عبدالر حمن ۰ [عدرر ما (د عائقفی 
این ابی‌بکر نقفی از اعبان تاپمین‌بود. زیباد 
امیر هره اورا باره‌ای لها داد . وی 
بسال ٩۱‏ دربصره در گذشت.(ازالاعلام 
زر کلی چاپ اولج ۲ س 4۸۹) ۰ 
عبدالرحمن* [ع در رما](اخ) خواجه 
کلان ازتضاة هرات‌درزمان حکومت‌محمد 
خان شیبانی اصت که درمدرسه کوهرشاد آغا 
تدریس میکرد . ( ازحبیب السیرج۳ ص - 
0۳۰۹ 
عبدالرحمن ۰ [ع دارم( راع) محلی 
فتیه شافمی مصری بود به ده‌باط سکونت 
جست. اوراست, کشف القناع عن‌متن‌وشرح 
ابی شجاع درفقه » حاشیه بر تفسیر بیضاوی, 
وی بسال۸٩‏ ۰ مه دمیاط در گذشت ۰ 
( از الاعلام زر کلی چاپ اول ج ۲ ص - 
4 
عبدالرحمن لو ۰ [ ع دردما] (راع) 
نام طایفه ای است از طوائف تشقائی ۰ 
(جغرافیای سیاسی کیهان صه ۸). 
عبدالرحیم , [ع د دد](اخ) 
این بوالقاسم‌قشیری‌مکنی_پابو نصر «ر جوع به 
ابو نصرعبدالرحیمابن ابوالقاسم عبدالکریم 
آبن هوازن القشیری دراین لغتنامه والاعلام 
زد کلی 0 ۲ شود ۰" 
عبدالرحيم ۰[ ددد] (۱ع) 
این حمدحرانی,رجو ع ب»حر انی‌عبدالر حیم‌بن 
احمد مکنی با بوالبیب شود. 
عبدالرحیم. [ ع ددد] (لغ) ابن- 
حدنبن علی الاسنوی الشافمی ملقب به - 
جمالالدین در اسنا متواد شد . وی فقبه » 
اصولی و عالم به عرببت بود . سیس بسال 
۱ ه‌ناهره آمد وریاست شافعیان وولات 
حسیه وکالت بیت المال بافت. از تاألیفات اواست: 
المبهمات علی‌اروضة » الهدابة الی‌اوهام ض 
الکفا یة» الاشیاء‌والنظا؛ر» جواهر البعر ین» 
طر ازالمحافل» مطالم‌الدفائق» الکوا کی 
الدریة» نهایةالسوّل فی‌شر ح‌مناهج‌الاصول. 
وی بسال ۷۰ ق. باسنامتولد شد و بسال 
۲ در گذشت. (از الاعلام زر کلی‌چاب 
اول‌ج۲ص .)٩۱ ٩‏ ورجو ع به‌روضات‌الجنات 
ص ۳٩‏ شود 
عبدالرحیم ۰[ع درد ] (راع) 
اپن حسین بن عبدالرحمن معروف به‌حافظ 
عرافی و مکنی بابو الفضل ازیزد کان‌حفاظ 
حدیث واز نواد کرد است:بساله ۲ ۷ه. ق. 
ب»رازنا از اعمال اربل متولدشد. ودرخرد 
سالی باپدرخود بمصررفت ودرآنجا نبوغ 
یافت «سیس مکه و مدینه وقدس و دمشق 
و بمليك رفت وپسال ۸۰ ه. ق. بقاهره 
در گذشت. از تألیغات اواست ؛ المغنی عن 











حمل الاسفار فی الاسفار ۰ نکت مناج - 
البیضاوی فی الاصول» ذیل علی‌المیزان * 
الالفیه فی‌غر یب |الحدیث» نظم‌السیراانبویه؛ 
تخر یا حادیت‌الاحیاء » تقر ببالاسانید» ذیل 
علیذیل ابر للذهبی؛وممجم کهدر آن‌ترجمه 
گروهی از کسانیکه درقرن هشتم هجری 
میز سته اند آمده است؛ التقیید الایضاح 
فی‌مصطلح الحدیت» شر ح‌التقر یب وجز آن: 
( از الاعلام زرکلی چاب اول ج ۲ ص 
۹ 

عبدالرحیم. [ ع د دد] (اع) این- 
عبدالر حمن این |احمدالسیدا لشر بف العباسیء 
وی فاضل و عالم پلفت وحدیث‌بود. بسال 
۷ آ. بقاهره متولد و بسال ٩۱۳‏ ق. 
در گذشت. از تأایفات اواست: فیض‌الباری 
درشرح فر یب صحیحالبخاری. ( از الاعلام 
زر کلی چاپ‌اول ج۳ص1 ۱ 
عبدارخيم.  [‏ د د] (ع) هی 
معروفبابن دخوار. رجوعب ابن‌دخوارابو- 
محمد عبدالرحیم... شود. 

عبدالرحیم . [ع #دد ](۱ع) اين 
علی ین لسمیداللخمی. رجوع به‌فاضی فاضل 
عبدالرحمبن علی‌بن حسین... شود . 
عبدالرحیم. [ع < دد] () ان 
علی‌ابن مرزبان . دجوع»ابن مرزبان ابو 
احمد عبدالر حیم و الاعلام زر کی چاب‌اول 
5 ۲ص ۵۱ شود. 

عبدالرحیم . [-ع د زد ] (اع) ان 
محمدین اسمعیل‌این نباتةالفارقی مکنی به - 
اپویحبی . رجوع بابن نباته عبدالرحیم بن 
محمد در این لفتنامه و الاعلام زر کلی چاپ 
اول ج ۲ص ۱۵۲ شود. 

عبدالرحيم. [ ع آدد] (.لع) ابن 
محمدین عبداارحیم عزالدین مکنی بابن - 
الفرات مردی فاضل وازمردم مصر بود از 
تألیفات اواستءنذ کرةالانام فی‌النمی عن- 
القیام و جز آن. وی‌سال٩‏ ه ۷ق. شاهره 
متولد شد وبسال ۸*۱ق. در گذشت. (از 
الاعلام زر کلی چاپ دوم ج؛س۳ ۱۲ ). 
عبدالرحیم. [ ع د دد ] (,اخ) ابن 
محمدبن عثمان‌الخیاط پیشوای فرقهٌ خیاطبه 
است که در اواخر قرن سوم و اوائل فرن 
چهارم میز سته است. وی استاد ابوالقاسم 
97 ومولف کتاب‌الانتصار است از تاریخ 
ادیات د کترصفا ج ۱ص ۸ ۲۷)- 
عبدالرحیم . [ع "در ] (یز) ابن 
مصطفی‌بن احمدالدمشقی الصالحی مکنی به 
اين شقده. وی مردی فاضل بود وبه تاریخ 
صخت‌عنات داشت . 

از تألیفات اوست,النتخب. مختصر شذرات 
الذهب عسکری: وی درحدود ٩۰‏ سالگی 
بسال ۱۰ ۱ق.4صالعیه دمشق‌در گذشت. 
( از الاعلام زد کلی چاپ اول ج ۲ ص 
0۰۷« 

عبدالرحیم ۰ [ع دارر ] خلخالی وفانش 





عبدالرزاق 


در ۱۳۲۱ شسی‌است.مرحوم‌سیدعبدالر حیم از 
7 زادی خواهانومشر وطه‌طلیان قدیم وهعکار 
مر حوم‌سیدمحمدرضاشیر ازیاست,در تحر پرو 
نشر روزنامهةٌ مساوات که از جراید مشه‌ود 
بودهم‌کاری‌داشت. مرحوم‌خلخالی‌طابح قدیم 
ترین نسخه دیوآن حافظ بود.. 
دیوان حافظ را از دوی ن-هخطی قدیمی 
بطبع‌رس‌اندو درینجم جمادی‌الاخرء۱۱ ۱۳ 
قمری درحدودهفتاد سالگی درتهران وفات 
یافت.وی‌درسال ۰ ۲ ۱۳ شمسی معنی‌فقط یکسال 
قیل از وفات خودرساله نفیسی موسوم به « حافظ 
نامه ء درشرح ا<وال حافظ ووصف اشماراو 
ومقایسة آن اشعار با اشعار شعرای دیگر 
وتفأولات بدیوان او و وصف اشعار الحاقی 
که دردیو ان اودا خل‌شده و کیفیت طبع‌خود 
او دیوان خواجه‌را وسابرجزثیات راجم‌به- 
دیوان حافظتً لیف ومنتشر نموده‌است که بغایت 
مفیدودلکش است. ودارای۰ ۱ ۱صفحه‌بقطع 
وذیری کوچك است. ( وفیات‌معاصر ین بقلم 
آقای محمد قزوینی مجله یاد کار سال سوم 
شماره ینجم), 
عبدالرحیم.[ ع درد] (1ع)خوافی 
ملقب به‌نظامالدین ۰ وی بهرات میز.ست و 
ازعلماء عصرملك معزالدین حسین و مورد 
توجه او بود. وی ایمان را که علماء دیگر 
ه‌تصدیق تفیر کرده پودند به تسلیم تعبیر 
کرد وبدین سیب اورا درهرات بیر تسلیم 
کی وی‌سال ۸ ۳ ۷ ,دست عدءّدرهر ات 
پقتل رسید . ( از رجال حبیب السیر - 
ص ۵1 ). 
عبدالرحیم . [ع د در] (اع) دهی 
است از دهستان شراء پابین بخش و فس 
شهرستان اراك وافع در ۳۰ مزار کزی 
جنوب باختر کمیجان وهشت هزار گزی راه 
عمومی. ناحیه است کوهستانی , سردسور , 
۶ تن سکنه دارد ۰ آب آن از 
قنات و چشمه تأمین میشود. محصولانش 
غلات‌وانگوراست. اهالی بکشاورزی اشتنال 
دارند . راه مالرو دارد و در فصل خشکی 
ازطر یق کارخانه اتومبیل میتوان برد. ( از 
فرهنگ جنر افبایی‌ایر انج ۲). 
عبدالرزاق. [ع د رز ذا] (اع) این 
احمد بن محمد الصایونی . دجوع باین - 
الصابونی کال الدین عبدالرذاق در این 
لفتنامه والاعلام زر کلی چاپ اول ج ۲ ص 
۷ شود . 
عبدالرژاق, [ع درز ذا] ( ۱ع) 
این احمد میمندی از وزراء سلطان مودود 
فزنین بود وبسال۱ 44 هرق, در گذشت . 
) احبیبلسیر ۲ص ٩۳‏ ۳ 
عبدالرزاق ۰ [ع ,درد ذذا] (اع) 
ابن خواجه شهاب‌الدین فضل الله از مردم 
باشتین ازدهات بیهق و سرسلسهٌ سر بدران 
است.اودومین فر ز ندشهاب الدین فض لاله است. 


دی مردی شجاع بود. سلطان ابوسعند - 


عبدالر شید 


به‌ادرخان اورا بمعرفی برادرش امير امین- 
الدین جوت کشتی کر فتن بازبومسلم بهلوان 
عصر بهخراسان دعوت کرد, بامرسلطان بااپو 
مسلم بهلو ان‌در مسا بته یر اندازی‌شر ت‌جست 
ودر نتیجه گوی سبقت‌رار بود. سلطان بفرم‌ود 
تاعبدالر زاق را شغلی برسوددهند. دیوانبان 
تحصیل مالیات کرماثر! که میلغ صد وبیست 
هزار دینار بود بوی دادند مترر آ نکه 
بیست هزاردنناررا جهة خاصء‌خود تصرف 
نماید و صد زار دیناد آنرا برای خزانه 
عامره بفرستد . عبدالرزاق تعامی آن 
وجوه دا بکرمان صرف ءیش وعشرت‌خود 
نمود. وقتیمتوجه شد که بك دینار از آن 
وجوه نانده‌بود در بجر اندشه‌فرورفت» بر 
حسب انفاق دره‌مان ایام خبرمر ک‌سلطان 
ابوسعید بهادر خان شایع شد. عبداار زاق 
روی بوطنم»عود آورده چون بباشین ‏ مددید 
فتله حادث شده است . سیب آن بود که‌در آن 
زمان ایلچی بباشین آمده از حسن حبزه 
وحسین حمزه که دو برادر بودند شراب 
وشاهد طلب کرده بودند و چون در پاب‌شاهد 
عذری آورده بودند ایلچی خواست که 
متءعر ض عورات ایشان شود برادران شمشیر 
کشیده کفتند ماسر بداریم تحمل این‌دسوائی 
نداریم و ابلچی را بقتل رساندند. خواجه 
علاءالدین محمد که‌در آ نزمان وزبر خراسان 
بود و درقر به فربوند اقامت داشت کسان 
بطلب حسن و حسین فرستاد آندو دررفتن 
تعلل کردند . 

آمیرعیدالرزان چون برحقیقت واقمه اطلاع 
یافت جمعی را باخود متفق کرد ون کران 
وزیررا بر گردانید. خواجه علاءالدین نوبت 
دیگر زیاده از پنجاه کس جهت همان امر 
پباشین فرستادامیر عبدالر ژاق درمقام خلاف 
آمد. جنگ در گرفت چندنفر از و کران 
علالدین کشته و باقی منکوب و مخذول 
از آن عبدالرزاق مردم 
آن قر ه را جمع آورده 9 فعنه عظیم 
درین دیاد بوقوع پیوست و اکر مساهله 
کنیم کشته شوم و بمردی سرخود بردار 
دیدن هزارباربهتر که‌پنامردیبقتل رسیدن, 
آذاین جهت وسخن آن دوبرادرآ نان سر- 
بدارشدند. امیرعبدالرزاق باجمع لشکریان 


سد ند .دس 
یس 


خود جهت پاسخ به عمل علاء الدین رهسپار 
خراسان شدند.د رآ نموفع خو اجه‌علاهالدین 
جهت اهعری متوجه استراباد شده بود امبر 
عدالرزاق خبر دارشد. ازعتیش‌شتافت ودر 
ددر؛ خهرك نو باو رسید بردی سخت در 
گرفت خواجه علاء الدین بقتل رسید وامیر 
عبدالرزاق با غنائم و اموال زیاد به باشین 
مراجمت کرد. سر بدران بسال ۷۳۸ ه. ق. 
بسبزوار رفتند و آنجارا تصرف کردند و 


امیرعبدالرزارما بر‌سند حکومت نشست. 


دد این موقع واقع افتاد که به بهای فتل 
عبدالرزاق تمام‌شد. بدین ترتیب که تصعیم 


رف دختر خواجه علاء الدین هندو را 





به‌عقد خود در آورد. دختر چون میدانست 
غرض عبدالرزاق دست یافتن به پسرزیبایش 
میباشد راضی نشد وشبی ازسبزوار گر یخت 
بجاب نیش بورتوجه‌نمود. عبداار زا بر ادر 
خود امیر وجی‌الدین‌مسمودرا ییاز گردالیدن 
آن مستوره مأمورساخت ۰ امیر مسعود در 
سنکلرد بدختر رسید خواست او را باز 
اند دختر تفر ع وزاری کرد و فرش 
عبدا لرزاقدا بر ایاو آشکار کرد؛امیرسم‌ود 
دا رقت رفت ویراآزاد گذاشت و نز در ادر 
بر کشت گنت اورا نيافتم عبدالرزاق زبان 
بدشنام او کشاده کفت ازتو بوی مردانگی 
نمیا بد امیر م-ء‌ود جوابداد کسی از صفت 
مردانگی بیبهره‌است که بنیاد کار خودبر 
فساد نهاده است. عبداار زا حشمناك شد 
وبدو حمله کرد امیر مسعود شمشبری حواله 
او کرد عبد اارزاق خودرا ازبالاخانه پایین 
انداخت. امیرمسه‌ود از عقب خود را بروی 
او انکند وقتلرساند. فتلوی بسال ۷۳۸ 
ذی حجه انفاق انتاد ۰ (از جبیب السیر ج 
۲ص ۳۵۷) ۰ 
عبدالرزاق. [ ع د ددذذا] (راع) 
اين دزن‌اله ابن ابی بکرین خلف مکتی 
بابومحمد ومعر وف ب اارسعنی مفسروازنقم|* 
حنابه بود. از تألیغات اواست , رموزالکنوزه 
تفسیر در چهار مجلد و جز آن, ( از اعلام 
زد کلی چاپ دوم ج» صه ۰۱۲ 
عبدالرزاق. [ع د د دز زا آلراع) 
این علیبن الحسین اللاهیجی‌الجیلانی تم القعی 
معروف ب‌ملاعبدالرزا. ازفضلاء ومتکلمان 
وحکماء متشر ع و از مجقةان و عالم به‌علم 
منطق و کلام بود وشعر میسرود. وی از 
شا کردان مبرزصدرالدین شیراژی ( ملا - 
صدرا ) وداماد اوبود . 
وی درقم ندریس میکرد ازتألیفات اواستء 
۱-حاشیه جو اهر واعر اض‌شر نجر بدفوشچی. 
۲- حاشیه برحاشیه خفری . 
۴- حاشیه بر حاشیه‌ملاعبدایزدی بر تهذیب 
النطی. 
4 - حاشیه شرح‌آشارات خواجه . 
۵ حدون عالم ۰ 
1 -دیوان شعر بیارسی که بگفته‌مجمم | لفصحاه, 
قر یب ب چهوارالی پنج هزار بت‌است .. 
۷- سرمایه ایمان فی‌اثبات اصول العقاید - 
بطر یق‌البرهان . 
۸- شرح‌تجر ید خواجه (شوادق ومثارق). 
-٩‏ شرح هیا کل‌النوردر حکمت اشراق. 
۰- الکلماتالطيية, 
۱ ۱- کوهرمراد وجز آن ۰ 
از اشمار اوستء 
علی دا قدر ییغءبر شناسد 

الاک کین خویش رابهتر شناسد. 
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جنون تکلیف کوه ودشت وصدر امیکندمارا 
اگر آن دردهیم دیکر که پیدامیکندمارا. 
دی بنابرفولیبسال ۱۰*۱ درفمدر گذشت, 
( ازریحانةالادب ج ۴ س ۲۳ والذریمه 
ج ٩س‏ ۰۱۸۷ 

عبدالرزاق. [ع" در رز زا](اع 
ابن‌همام بن نانم الحمییی درجوع ب‌صفانی 
عبدالر زان این همام شود. 

عبدالرزاق ۰ [ ع د درز زا ] (اغ) 
بعقی. رجوع به عبدالرزاق ابن خواجه - 
شهاب!ادین فضل‌الله شود. 

عبدالرزاق . [ع" درو زز] (رع) 
سمرقندی کمال‌الدین فرزند جلال الدین 
اسدق. وی مردیمورخخوفاضل بودازارف 
شاهرخ سفارت هند و کیلان یافت و 
بخدمت امیرزاد کان‌م نند میرزا عبدالاطیف 
ومیرزا عبدالله و جز آن‌در آمده و عاقبت 
بخدمت سلعلان ابوسمیدییوست. پساززآن 
زند کی‌انزوا اختیار کرد ودرخانقهشاهرخه 
دره‌رات سمت شیخی‌یافت. وی بسال ۸۸۷ 
. دره‌ر ات‌در گذشت. (ازادوار, برونج۳ 
سس ۰۸۰ رجال حبیب السیر ص ۰۱۷۲ 
سبك‌شناسی ج ۳ص ۰۱۹9۰۱۸۵۰۱۷۲ 
عبد الرزاق . [ ع د رر ززا ]آ((ع) 
منیمی‌ابنابوعلی حسان مکنی بابوالفتح از 
محدئان و فقهای مذهور زمان خود بود و 
عده (ثیری ازمعدنان ازاوروایت کرده‌اند. 
دی بسال 4٩۱‏ ه. ق. در گذشت. (ازتاریخ 
ادییات ایران د کترصفا چ ۲ص 7). 
عبدالرزاقی. [ ع در "دز زا] (۱ع) 
دمی‌است از دهستان کرمادوز بخ شکلیبر 
شهرستان اهر واقع در ۴۱ هزاد گزی 
کلیبر د۳۱هزار گزی شوسه اهر- کایبر. 
احبه‌ٍیست کوهستانی آبوهوای آن معتدل 
است‌و ۰ ۳ نن‌سکنه‌دارد. آب آن‌ازرود خن 
کوی آغاج وچشهتأمین‌مشود. محصولات 
آن فلات است اهالی بزراعت و کله‌داری 
اشتفال‌دار ند. صنایم دستی [ نهافرش» وک 
پافی است. راء ماارو دارد ۰ ( از فرهشگت 
جر افیایی ایران ج 4 ۸ ۳۲). 
عبدالرشید . [ع- # در] (راغ) ابن 
ابیحنیفتین عبدالرزاق مکنی بهابوالفتح و 
ملقب به ظهیر الدین معروف بهالولوالجی . 
ویفقیه حذفی بود؛و اوراست, فتاویالولو الجیه. 
وی بسال ۶۱۷ هی. در الواوالجی متو لد 
وسال ۰ 4 هق در هعانجا در گذشت. ( از 
الاعلام‌زر کلی چاپ‌اول ج۲صس٩‏ ۱ ه 
عبدالرشید .[ ع ‏ رر] (اع) ان 
احمدینابی بوسف هروی‌مکنی بابومنصور, 
دجوغ » ابو منصور عبدالرشید در ان 
لفتنامه. و الاعلام زر کلی چاپ اول ج ۲ 
۱٩‏ شود . 

عبدالرشید . [ع د رد] (یا) ابن 
مسمودین‌سلطان محمودو,تول صاحب کز بده 
فرزند مود بن سبکشکین بود کت او 
ابومنصور و ملقب به مجدالدوله است, وی 








تس 


۱ 


مردی شجاع ۰ فاضل و عافل بود لکن 
شحاعتی که لازمهٌ سلطنت باشد نداشت و 
تحت نفوذ یکی اذحاجیان ) طذرل پر ادر- 
ازدة مودود ) میزیست و چون استبداد 
طنرل درکارها الا گرفت عیدالر شید بخیأل 
دور کردن او ویرابسیستان بچنگ سلاجقه 
فرستاد ۰ 

طفرل پس اژفتوحاتی که نصیبش شد پنززنه 
بر گشت و برعبدالرشید عاصی شد او را 
گرفت و باه تن دیکر از شاهزادکان 
غزنوی بسال 446 بکشت. (ازحبیب السیر 
ج ۲ ص ۳۹۰ و تاریخ ايران سال چهارم 
ص ۲۱۸-۲۱۷ ۰ 

عبدالرقف . [ع درز ] ( اع) سید 
جلال| لدین|بو المعالی‌عبدالر وف | بن الحسین 
بن‌احمدین السیدابی ازشه‌ر اءبود و اوراست 
دیوانی درشهر ۰ (ازا لذریعهج وس ۸ ۰( 
عبدالروف ۰ [ع در ر ] ((<) سید 
ساجدین بن‌سیدهاشم بن علی بن مر تضی از شعر! 
بوداواوراست‌دیوانی‌درشعر .(ازالذریعه ج٩‏ 
ص1 1۸).ورجوع بهروضات | لجنات‌س 4۲ ۰ 
شود ۰ 

عبدالسلام ۰[ م دس ] (۱ع) 
ابن بر اهیمالقانی المصری وی‌شییخ مالکیان 
بقاهره بود . از تألیفات اواست « شرح - 
المنظومة الجز اثرية فیالمقاید» تلف شروح 
علی الجوهره ۰ السراج الوهاج فی‌الکلام 
علی‌الاسرا» والعراج. وی بسال ٩۷۱‏ 
متولد شدو بسال۸ ۱۰۷ ‌. ق. د رگذشه, 
(ازالاعلام‌زر کلی‌چاب اول ج ۲س۲۰) 
عبدالسلام. [ تم *عس ] (ع) 
این احمدین غانم المقدسیعزالدین.رجو 
بابن غانم عزالدین عبدالنه در این لفتنامه . 
والاعلام زر کلی‌چاب اول صس۰ ۰۲ شود. 
عبدالسالام , 2 دس ] (لرع) 
آبن‌حبیب مکنی با بوسعید, دجرع با بوسعید 
عیدااسلام در این لغتنامه و الاعلام زد کلی 
چاپ‌اول ج ۲ص ۰ ۲ شود. 

عبدالسلام. 1 غ 1 س سن] این الحسین 
مءروف با بوطالب‌مآمو نی‌شاعر وعالم بادب بود. 
نست‌وی بمآمون عباسی‌میرسد.وی‌صاحب بن 
عبادر آمدح گفت ونزد اومقامومنز لتی افتو 
چون حسودان علیه او سعایت کردند به - 
نیشابور وسیس به بخارا رفت و بسال۳۸۳ 
ه.ق.در گذشت. ) از الاعلام زد کلی چاب 
اول ص ۰ ۲ 9). 

عبدالسلام . [ ع- 2 ستی ] راخ ) 
ابن‌الطیب‌بن محمدالقادری الحسنی‌المغر بی 
الفاسی مکثی بابومحمد از بزر کان شیوخ 
عصرخود بود و در حدود سی کتاب تألیف 
کرد ازجملة تألیفات اوست : 
الدرالسنی‌فی‌من پفاس من اهل الب[ احسنی» 
العرف العاطر فی‌من بفاس من ابتاءالشیینت 
عیدالقادر وتألیفات دیگر. ۰ وی سال۱۰۰۸ 
ه.ق.متولدشدو بسال ۰ ۱۱۱هبق:در گذشت 
(از الاعلام چاپ اول س۰ 0۲) . 





عبدالسلام. [ع دس‌س] (,اخ) ابن 
عبدالر حمن اللخمی الاشبیلی,رجو ع به لخمی 
ابو العکم عبد السلام بن‌عبد الرحمن و الاعلام 
زر کلی چاپ اول ج ۲ص ۵۲۱ شود. 
عبدالسلام , [ ع دس تس ] (اع) 
ابن‌عبد الا ین اضر بن‌محمد بن تیمیة الحر انی 
مقب به‌مجدالدین ومعروف بان تیعیه. وی 
فقیهی حنبلی ومحدث ومغ-راست. مولد او 
حران بود و در بغداد سکونت داشت در 
مذهب حتبلی یکانة عصر خویش بود. از 
تألیغات اواست:تفسیرالقر آن العظیم» المنتقی 
فی‌احادیالاحکام» المحرر فی‌الفقه.وی‌جد 
امام این تیمیهٌ مشهور ات ۰ او بسال 1۰۲ 
هی رت ) از الاعلام زر کلی چاب 
اول ج۲ص۱ ۲ 
عبدالسلام . [ع دسی] (اغ) ابن 
عبدالوهاب بن عبدالقادر الجیلی والی و از 
علماء بغداد بود . اورا متوم بمذهب فلاسفه 
کردندو کتابهای‌اورا بسوختند. وی‌مناصب 
و مقاماتی,افت وبال ۱۱۱ ه.ق. به شداد 
در گذشت ۰ 
(ازالاعلام زر کلی‌چاب اول ۱۲ ۲ 
عبد السلام ۰ [ م ۶ مت ] (راع) 
این علی‌بن‌عمر پن-یدالناس مکنی با پومحمد. 
الزواوی‌المالکی. وی نغستین کسی‌است که 
بدمشی ولابت قضاء‌مالکیه رایافت.ازتالیفات 
اواست: 
التنبیهات علی معرفة مایغفی من الوقوفات 
فی القراات . بسال ۰۸٩‏ ه. ق. متولد 
شد ودر۱ ۸۱۱ ی در گذشت . ( ازالاعلام 
زر کلی چاپ دوم ج» ص۰۱۳۰ 
عیبدالسلام [ع 1 س س 1 ) راح) 
ابن‌مجمد الجبائی مکنی با پوهاشم معتزلی . 
رجوع ب ۳ عبدالسلام پن محمد دراین 
لفتنامه و الاعلام زر کلی چاپ اول ج۲ ص 
۲ شود. 
عبدالسالام. [ع ادص ۳۹ ) _اغ) این 
محمد القزوینی شیخ معتزله بود. از تألیفات 
او است. تفسیری بزر ک که ذهبی گو بددر 
۰ جزءاست.وی‌بسال ۸۸ ۵. ق. به داد 
در گذشت. ( از الاعلام زر کلی چاپ اول 
ج۲ص 0۲۱) ۰ 
عبدالسلام ,[ عدس تس] (راخ) ابن 
مفر ج‌الر بعی از سران لشکریان افر بقابوده 
سپس ,شورش برخاست وبه‌باجه رفت و در 
آنجا بماند تا فضل‌این اپی‌العثبر درجزیره 
خروج کرد.عبدالسلام بدوپیوست وبا بادةاله 
بن اغلب نبرد کرد و سرانجام در همان 
جنکی بسال ۰۸۲۱۸ ۰ کشته شد . (از 
الاعلام زد کلی چاب اول‌ج ۲ص ۱ ۲ ه 
عبدالسلام . [ ع دص ی ] (,اغ) 
| بن‌هاشمالیشکری از رجالعهدمهدیعباسی 
است.اود اپیروان بسیاربود. وبالشکرمهدی 
نبرد کردو ] ناثر اشکست‌داد وسرا جام اسال 





عبدالصمد 


۲ هی. فتل رسید, (از الاعلام زر کلی 
چاپ اولس ۰۰۲۲ 

عبدالسید. [ ع دسی ] (راخ) ابن 
محمدین عبدالواحدمکنی بای ونصر ومعروف 
باین‌الصباغ. رجوع‌باین الصباغ ابو نصرعید- 
اسرد دراین لفتنامه و الاعلام زر کلی چاب 
اول ۲ص ۰۲۱ شود. 

عبدالصمد , [ع دس س م] ((ع) 
این ابراهیم‌بن الخلیل الیغدادی. وی‌یکی 
از چهل تن‌مشایخ است که‌شهید اول ازآنان 
روایت کند . از تالیقات اواست,الا کسیر - 
فی‌التفسیر «مختصررموزالکنوز» عیون 
العین فی‌الار یمین . کمال‌الآمال فی‌ببان حال 
العال. زین التصص فی‌تفسیر احسنالتصص. 
((درتفسیر سور؛‌یوسف). ( ازروضاتالجنات 
س ۰ ۰۱ 

عبدالصمد. [ع د سس م ] (اع)ابی 
عبداب با کثیرالیمنی وی شاعرو کاتب انشاء 
سلطان عء‌راین بدر بود. اورا دیوانی‌است. 
وی بساله ۱۰۲ ه. ق. به‌الشدردر گذشت. 
(ازالاعلام زر کلی چاپ اول ص ۰۲۲). 
عبدالصمد . [ع دس س ] ((ع) 
این‌عبدالوهاب بن‌العدن 
عسا کر الدشقی:مالمکی:ر جوع بابنع | ار 
ابوالیءن امین الدین عبدا لصمد در این - 
لغتنامه و نیز دجوع عبه الاعلام زر کلی‌چاپ 
اول ج ۲ ص ۵۲۲شود . 

عبدالصمد, [ع د س‌ص م] (رخ)ابن 
علی بن‌عبد ال بن‌عباس,ویعم منصور و بسال 
۷ ی عامل او بمکه وطائف بود سیس 
ولایت‌مدینه بافت و بسال٩‏ ۵ ۱ ق.المهدی‌اورا 
عزل کر دوبسال ۱۲ ۱ق. ویر اولایت جز بره 
داد و در۳۴ ۱ اورادیگر بار مءزول ساخت 
وتاسال ۱۱ بز ندان افکند. وی‌بسال 4 
هحری متوالد ودره ۱۸ه.ق. در گنذشت. 
( ازالاعلام زر کلی چاپ اول ص ۰۲۲ - 
۰۳۳ 

عبدالصمد, [ع" دص صم ](_اح) 
این المعدل بن‌غیلان از شعراء دولت عباسی 


این محمد این 


است وشاءری هجا گوی بود. مولد ومنشاء‌او 
هره بود . و سال ۰ و در گذشت": 
(ازالاعلام زد کلی چاپ اول ج۲ص ۰۲۳) 
رجوع به این‌المعدل دراین لفتنامه شود ۰ 
عبدالصمف . [م "دیس م] (اع) 
ابن منصودین‌الحسن بن بايك رجوع بابن 
بايك عبدالصمد در این لفتنامه ورجوع به- 
(الاعلام زر کلی چاپ اول ج ۲ ص۰۲۳) 
شود . 
عبدالصمد, [ع ۵ ص‌ص م] ) رح) 
بدخشی در هراة بامرسلطان ابوسعیدتاریخ 
اومیگفته واز شعرای عصر او بود. ازاشمار 
او است : 
ز‌ ماهی هیاهوی تا ماه بود 
سر آوازشان جانم له بود. 
(از مجالس النفاگس ص ۲۱۰) * 





عبدالعزیز 


عیدالصمد. [ ع دس‌ص م] (.۱ع) 
همدانی اژفتهاه ولغو بان وحکها ومتکلمان و 
ازشا کردان بهبهانی وصاحب ریاض‌المسائل 
بود. از ألیفات اواست؛ کتابی بزر کت در 
لت که‌ناقس مانده. وی بسال ۱۲۱۱ بکر بلا 
در کذشت . (از روضات‌الجنات‌س ۳۲) . 
عبدالظاهر.[ ع د ظ ظا هر](اع)ابن 
فضل معروف با بن المجمی,وی از وزراء فاطمیان 
مصر وملقب به خلیل امیر المومنین بود. چند 
بار وزارت یافت مرانجام‌بدست‌تاج العلوك 
ساله۱ ین .بقاهره کشته شد. ( از الاعلام 
را چاب اول ۲ ص۰۲۳ ۳ 
عبدالعالی» [ع دل] (۱ع) ابن‌شح 
تورالدین علی‌بن عبدالعال الکر کی . وی 
فقبه » محدث‌ومتکلم بود. ازتألیغات اواست. 
شرح بر الفیةٌ شهید درفقه. شرح بر ارشاد 
علامه تا کتاب‌حج » تملیقات برمختصر نافع 
تا پابان کتاب وقف »مناظرات با میرزا 
ما الشر بقی درمیاحت امامت و جز آن 
وی سال ۵٩٩۳‏ .در گذعت.(ازروضات 
ص ۳۹) . 

عبدالعزی.[ع د" لعزذا] ((ع) بعطنی 
است از عد مناف از فرش از عدنانیه 
فرزندان عبدال‌زی بن‌عبد شمس‌بن عبد 
مناف .(ازهمجم قبائلال_ب‌ص» ۰۷۲ 
عبدالعزی, [ع دل" عذذا ] (اع) 
ابن عبدالشمس بن‌عبدمناف ازقر یش آزعدنان 
جد جاعلی است... (از الاعلام زر کلی‌جاپ 
اول ص ۲۳ ۰( ۰ 

عبدالعزی,(ع د د" عذذا] (لع) ابن 
عبدالمطلب بن‌هاشم ۰ رجوع با بولهب - 
عبدال‌زی این‌ععدا لمطلب درا ین غتنامه و نیز 
رجوع به (الاعلام زر کلی چاپ ادل ج ۲ 
س ۵۲۲ شود) 5 

عبدالعزی.[ ع دل ع زا (د ع) ابن 
قصی پٍن کلاب از فریش از عدنان جد 
جاهل از عقبه‌هیار بن الا-ود است. ( از - 


۱ 


الاعلام زر کلی چاپ اول س ۵۲۳ وصیح 


الاعشی ج ۱ ص ۳۹ - ۰۳۰۷ 
عبدالعزیز , [ ع دل ع](1 ع) 
بان‌بن محمد الاموی السعیدی . وی 


واژ دجال‌حدیث ومتیم کوفه بود و در 









لافت مامون عیاسی قضاوت واعط 


‌ 


ی‌بسال ۰۷ ۲ق, به خداددر گذشت. 





ی چا اول ص4 ۵۲) ۰ 
۰ 6 دل 0۳۱۵ 
بان بن داود مت به ابو 
الحسین معروف باین‌حاجی النعمان. دجوع 


باین حاجب الذعمان دراین لفتنامه شود . 


عبدالعزیز ۰ [ع د د ع] (اج) این 
بی<ازم " رجوع به عبدالزیز بن صلمة 


شود 


عبدالعزیز. [ ع دل 


ع](۱ )این 





احمد اصفعانی حزری. رجوع به عزری - 
ابو الحسن عبدالعز بز شرد. 

عبدالعزیز. [ عدل ع] ٩(‏ ع) ابن 
احمدین محمد البغاری فقیهی‌حنفی است. 
اوراست«شر ح اصول‌البزدوی.شر حالمنتخب 
العسامی, وی بسال ۷۳۰ ق. در گذشت ۰ 
(ازالاعلام زر کلی چاپ اول س ) 0۲) . 
عبدالهزیز. [ع ددع ] (۱ع) ان 
احمد ان تصر بن صالح الحلوانی البخاری 
ملقی 4شمس الا امه فقیه حنفی است.درعصر 
<ویش امام اهلرای به‌بخاری بود. نسبت‌او 


به صنعت حلو است از تالیفات او است : 


ا سا فی‌الفقهالنو ادر,وی بسال ۸ ) ی 


در کش در گذشت و » بخارا بخاك سیرده 
شد.(الاعلام زر کلی‌چاب اولس؛ ۰۲). 
عبدالعزیز . [ ع د لع ] (اح) ابن 
بر "یاجریر یاندر یرابن عبدالعز یز مشهور 
بان براج. دجوع به ابن براج عبدالمزیز 
و دجوع» روضات الجنات ج ۲ ص۳۵۵ 
شود ۰ 
عبدالغریز [ع ددع ] (راع) این‌حامت 
بنالخضرمکنی بابوطاهر. وی‌شاهروازم دم 
واسط ودمعر وف ب»‌سیدول بود‌سال ۱۳ ۳ن. 
در گذشت . ( از الاعلام زر کلی‌چاپ اول 
ص ) ۲ ۰( 
عبه ال زب لآ ۵ 
این حسین بن‌الحبابالاغلبی السمدی الصقلی 
معروف بالقاضی‌الجلیس. وی شاعر ۰ ادیب 
ومتولیدروان انشاء فائز بود.بسال ٩۰‏ ی. 
متولد شد وسال ۱ در گذشت. (از 
الاعلام زر کلی چاپ اول س ‏ ۰۲) . 
رم بای 
این زراة الکلابی درءصر معاویه مرز ست» 
ومردی شجاع بود و در غزوه ف-طنطنیه 
حاضر بود ودر یکی ازوقایم بقتل رسید, 
او را شهری‌است. ابن اثیر چند بیتی ازاو 
دا نقل کرده‌است ۰ (از الاعلام زر کلی‌چاب 
اول ج ۲ ص ۰)۵۲4 
یدایز اج ره ۱۱ 
بن علی ین القاسم السنبسی(لطائی 
#عردف به صفی الدین حلی ۰ رجوع به 


صفی‌الدین حلی شود 


سرایا 


عبدالعز یز»[ ع دل ع ] (ع) ان سلمة 


بن‌دینار المدنیمکنی با بو تمامفقیه‌ومحدن بود. 
این‌خلیل دربارًاو کو یدیس ازمالکت بمدریثه 
کسی‌افقه‌از این ابی‌حازم بن‌سله» نبود.وی بسال 
۷ تی. متولد شد و سال ۶ مه ی 
در گذشت: ) از الاعلام (دایلی چاب اول 
س ۰ 0۲). 

عیدالعزیر۰ | ۵ کل ۶ ](۱ )اب 
عبدالر حمن‌ین ابی‌عاهر .وی ,یکی ازسلاطین 
دوات عامر به اندلس است و در حدود سال 
۰و در گذشت . ( ازالاعلام زر کلی 
چاپ اول ص ه ۰۲) . 

عبدالهزیز. | ع دل م۱ این 











۳ 


عبدالرحدن بن فیصل پن تر کی‌پن عبدال 
ان‌محمد ین‌مسهءود.رجوع بابنسعودع دا لمز یز 
این عبدالرحمان شود . 

عبد اهزور ۳[ ۵ دل ۳/۱۵ 
این‌عبدالسلام سلمی دمقی ملقب ب‌سلطان 
العلیاه ۰ وی فقیهی شانعی بود ولاات فا 
مصر یافت‌سیس از آن شفل استه‌فا خواست . 
بسال ۷۷وق. متولد شد و بسال 11۰ ن. 
در گذشتء ازتألیفات او است : اللواند . 
لفایتفی اختصارا لنهایة. القواعدااگبری. 
القواعدالصغری,الفری بین‌الا یمان والاعلام 
مقاصداارعایة, در بارةٌ ۶م دی این مثل بين 
مصریان سائراست؛ که ماانت الامن العوام 
ولو کنت ابن‌عبدالسلام. (ازالاعلام زر کلی 
چاب اول ج ۲ ۰۳۰( 
عد العزیز ۰[ ددع ] (دع) 
این عبداله بنابی‌سلمة التیمی مدنی. وی فقبه 
واز -فاظ حدیث ومردی نته بود. اصل او 
از اصفعانست. درمدنه‌سکو نت جست‌ودیس 
4 غدآدرفت. اوراتالیغاتی‌است. بسال » 7 
در گذشت. ( از الاعلام زررکلی چاپ اول 
س ۵ ۲ ۰( ۰ 

عبدالعزیز. [ع ددع ] ((ع) این 
عبدال و احدین اسه‌اعیل الجیلی وی‌طبیب واز 
مردم جیلان بود . درعلم فلسفه وطب ودین 
تبعریافت وبدمشق‌سکونت جست و قضاوت 
بعلبک بدو محول‌شد. سپس بسال ۱۳۸ق. 
قضاوت دمشقبافت سیس ویر ابگرفتند و بسال 
۱ . نزديك بعلبك بقتل رساندند از 
تألیفات اواست: شر حاالاشا رات والتنبیهات 
که آنرابرای مظفرایویی نوشته است* 
اختمار الکلیات از قانون ان سیثا .(از 
الاعلام زر کلی چاپ اول س 0۲). 
عبد العزیز. [ عدل ع] () ان 
عبدالواحدین محمد این موسی المفربی - 
المکنامی وی شبخ قراء مدینه_ بود عبت 
او بمکناسه‌از بلاد مغر بست.وی بدال ٩۱‏ 
به حلب دمشق در فت سپس مد بنه‌سکو ذی‌جست 
اوراست شعری‌واراجیزیومنظومه هائی در 
۸ علم » از جلله نظم جواهرالسیوطی 
فی‌التفسیر » منهج الوصول فی‌اصول الدین 
منظومة‌فی البلاغة,وی بسال »1 ٩ق.در‏ گذشت. 
(از الاعلام زر کلی چاپ اول ص 1 ۰0۲ 
عبد العزیز. ع دل" ع ] ((ع) این 
عنمان بن ابر اهیم النسفی فقیه حنفی و امام بخاری 
در عصر خویش بوده. از کتب او است ؛ 
المنقذ من‌الزلل فی مسائل الجدل , کفاية : 
الفحول فی الاصول؛ الفصول فی الفتاری . 
وی بسال ۱۳ هق, در گذشت . (از الاعلام 
زر کلی چاپ اول س 1 ۵۲) . 
عبدالعزیز.[ ع د الم ] (د ع) ابن 
علی ن ابی العز البکری التیمی القرشی - 
الیفدادی العقدسی, وی‌فاضی و فقبه بود. ه 
بفداد متولد شدوبسال ۰ ٩‏ ۷ن,بدمشق آمد, 


سیس مدتی دربیت‌اله‌قدس سکونت جست 





۳ 


۳ 


وقضاوت 7 نجا بعهدةاومحول کشت وبسال ۸۱۲ 
به بشداد باز گشت. سه صال قضاوت آنجا 
را بعهده داشت س اه ماد تولداو 
بسال ۷۱۸ است و بنال ۸4ق. بدمشق 
در گذشت. از تألغات اواست. عمدة‌الناسك 
فی معرفة المنادك» سلکک البررة فی‌معرفة 
الترا آت العشرةهبدیم المعانی فی‌علم‌البیان و 
اامعانی . الصبر والتو کل . القمراامنیرفی 
| حادیثالءشیر النة یر | لخلاصة‌مختصر مفثیبن 
قدامه.(از الاعلامزر کلی‌چاپ اولص0۲۷). 
عبدالعزیز. [ ع دل ع ] (۱ع) این 
علی الاشبیلی‌مکنی با بوالاصبغ ومعروف 
بابن الطعان رجوّع باین الطحان دراین 
لنتنامه شود . 
عبدالعزیز. [ عد ۵ ع ](۱.ع) ان 
علی‌المصر ی‌ملقب به-عدالدرین وی‌طبیب و از 
علاءوادباءبود.بسال ۰ ۷ 9 , بمصر متو لد شد 
و ,خدمت ملک مسعود ین الکامل بسوست 
ومدتی باوی به یمن بود. سال* ۱۳ ق. 
بدمشق اامت رز تألیفات او است: نوا در- 
الالباء فی امتحان الاطباء که آنرا برای 
الکاملابو بی‌تصنیف کرد. وی بسال* ۱۳ 
ق.بقاهره در گذشت ۰ ( ازالاعلام زد کلی 
چاپ اول ج ۲ ص ۰۵۲۱ 
عبدالعزیز. [ ع د لع ] ((ع) ابن 
عمر بن عبدالءز یز بن مروان بن! ام الا - 
موی.یز بدبن‌ولیدوی را امارت مکه ومدینه 
داد ومروان‌بن‌مجمد. نیزویرا در آن‌شفلایقا 
کر درحدود سال ۱۸ . دریل شت ۰ 
( از الاعلام زر کلی چاپ اول ج ۲ ص 
۳۷ 0 ۰ 

عبدالعزیز ؛ [ع د ال ع ] (۱ع) ابن 
عمر بن محمد بن نباته السعدی ال2هیعی‌مکذ 
بابو نصر وملقب باین‌نباته. رجوع باین‌نباته 
ابو نصرعبدالعز پزوالاعلام زر کلی چاپ‌اول 

ج ۲ ص ۰۲۷ شود ۰ 

عبدالهزبر. [ع دلع ] (خ) این 

عمروین العجاج الز بیدی بایز یدین »لب 

ه عراق رفت‌وازجاب او شغلها یافت.چون 

بزبد کشته‌شدوی گر فتار گشت وشکنجه‌شد. 

بسال ۰۲ ۱ق. کشته.شد (ازالاعلام رز کلی 

چاپ‌اول ج ۲ ص 9۲۷). 

عبدالعزیز ۰ ع دل ع] (اغ) ابن 

فعدالعاشمی .رجوع با ین فهدو الاعلام زر کلی 

چاپ اول ج ۲ ص ۰۲۷ شود. 

عبدالز یز [ع دلع ] (اح 

متعب پن عبداله !ار شید رجوع باین الرشید 

(چندتن اژامرای وماییان ...) و رجوع به 

الاعلام زد کلی چاپ اول ج ۲ص ۰۲۷ 

شود 

عبدالعیز.(ع دل ع] (خ) این 

محمدین بر اهیم پن جماعة* الکنانی الح‌وی 

معروف باین جماعة , رجوع بابن جماعة و 
الاعلام .زر کلی چاپ اول ج۲ ص ۸ ۵۲ 


شود . 





عبدالعزیز . [ع دلع ] (۱ ع) این 
محمد بن‌سعود از امراء نجد سعو دیین است. 
رجوع پابن سعود والاعلامژر کلی چاپ اول 
‌ ۲ ص ٩‏ ۲ شود . 

عبدالعزیز. [ عدل ع ] (ع) ابن 
محمد ین عبدا لمحسن الا نعاری الا وسی معرروف 
بابن قانی ده شاءر وفقه بود.اوراست « 
لزوم مالاءلزم‌درمجلدی بز رگ بال۸۱ ۰ 
ه.اق. بدمشق متولد شد و بال 1۱۲ ق ۰ 
در گذشت . (از الاعلام زر کلی چاپ‌اول ج 
۲ص ۸ 9۲) ۰ 

عبدالعزیز. [ ع د لع ] (( ع) این 
محمدین عبیدالدر آوردی‌جهنی: محدث است 
و کر وهی بسار اژجمله سفیان ازوی‌روایت 
کنند . نسبت اوبه دراورد از قراءخراسان 
است. بسال ۱۸۲ ق 
(ازاعلام زر کلی چاپ اولج ۲ ص ۸ ۰/0۲ 
عبدالعزیز. [ع دل ع] ٩(‏ )ان 
محه‌دین علی‌العوسی ملقب ب‌ضیاءالدین از 
فقهاء شافعی‌است. بسال ۷۰ ه. ق. بدمشق 
در گذشت . از تألیفات او است , مصباح 
الحاوی و مفتاح الفتاوی که شر ح‌حاوی‌صفیر 
چاپ‌اولج۲ 


ِ یله و کشت ۳ 


قزوینی‌است. (ازالاعلام زد کلی: 
ص ۸ ۲ ۰( ۰ 

عبدالعزیز. [ع دلع ] (۱ع) این 
محمدین نعمان‌بن حیون.ویازعلهاء امامیه و 
قاضی‌القضاة مصرو شام وحرمین ومفرب‌بود. 
ازمردم قیروان است. بسالع ٩‏ ۳ق. قضاوت 
مصریافت حا کم مصر ومتربپسال ٩۸‏ ۳ویرا 
عزل کرد و بسال 4۰۱ اورا غيلة بکشت 
(ازالاعلام زر کلی‌چاپ اول ج۲ ۸ ۵۲). 
عبدالعزیز ۰ [ ع دلع ] (۱ع) ابن 
محمدالعفربی معروف بهالقشتالی ومکنی بابو 
فارس وزیر متصور احمد (سلطان مفرب) 
بود. بسال۰ ۳ ۱۰ .در گذشت. ( ازالاعلام 
زد کلی‌چاپ اول ج۲ ص٩۹‏ ۰۲) . 
عیدالفزور مد ۲۵7 (۷ع) ات 
مروان بن‌الحکم بن‌ابی‌العاس بن امیه مکنی 
بابوالاصبغ آمیرمصر بود. دنه متو لدشد و 
بساله ٩‏ ازجانب پدرخود.ولاتمصر افت 
صیس ه حاوان‌سا کن شد و آنرا ه سندید 
وبدانحا خانه‌هاو مسحدها انا آکرد ودرختان 
خرما وا نگور کاشت. بسال1 ۸ه.ق. به‌حلوان 
در گذشت . (ازالاعلام زر کلی‌چاپ اولج۲ 
س ۲٩‏ ۰( ۰ 

عبد العزیز. [ع ددع ] (ا ع) ابن 
موسی بن نصیر.وی ازجا بدر امارت انداس 
بافت ومدائن را فتح کرد. چون‌سلیمان بن 
عبدالمك بر پدراو موسی بن نصیرخشم گرفت 
وبفرمودتاعجدالءز ,زرا بقتل‌رسانند, اشگر بان 
سلی‌ان عبدالزیز را هنکامی که در 
محراب نماز صبحگاهان میگذارد گردن 
زدند و بنزد علیمان بردند. فتل او بسال۷٩‏ 
ه. ق . بود . (ازالاعلام زر کلی چاپ اول 
ج ۲ ص۰۲۹ 





عبدالغافر 


عبد العزیز . [ع دلع] (1) 
این وائق. رجوع باين واتق ابو محمد - 
عبدالعز یز دراین‌لفتنامه شود. 
عبدالعزیز. [ع ددع ] (۱ع) ابن- 
الوز بر الجروی درروز کار مطلب بن عبد هه 
الخزاعی والی شرطه مصر بود . وی با ۰۰ 
هزار تن به‌اسکندر ه رفت وا نجارا بصلح 
بگرافت ‌ 

بسال ۲۰۰ق. درنبردی که باسری‌بن‌حکم 
داشت سنگی از منجنیق بر او فرود آمد 
ودر گذشت . (ازالاعلام زر کلی‌چاپ‌اولس 
۰۳۹ 

عبدالعزیزء [۶ دل ع ](ع) ابن 
یحبی‌بن عبدالمز یزالکنانی المکی,وی فقیه 
واهل مناظره و 
بود. درایام‌خلافت مأمون به بفدادشد ومیان 
او و بثر الءریسی مناظره ای درقر آن در- 
کرفت .اورا تصتیفاتی است ازجمله کتاب - 
الدیده. وی بسال ۰ ۲ق.در گذشت . (از 
الاعلام زر کلی چاپ اول ج۲صس ۶۳۰). 
عبدالعزیز ۰ [ع دلع |( ع)ابن 
قوب العباسی ملقب به‌المتو کل علی‌الثه از 
خلفاء دولت عباسیان دوم مصر بود. بسال 
6 مردم‌باوی بیعت کردند. تولداو پسال 
.اس وبال ٩۰۳‏ .در گذشت ۰(از 
الاعلام زر کلی چاپ اول ج ۲ص ۰۳۰). 
عبد العزیز. [ ع دل ع" ] ( ع) 
خراسانیمکنی بابو ژید , دجوع بابوزید 
عبد العز بزخراسانی در این لت نامه‌شود . 
عبدالعظيم. [ ع د لع] (.ع) این 


عبدالتوی ات المتذری از بزر کان 


از شا کردان اءام شافعی 


علماء حدبث و فقیه و عالم بعر بیت بود . از 
تألیغات اواست: الترغیب 91 مختصر 
تا مسلم ۰ مختصر سنن ابی‌داود. وی 
سال ۵۸۱ ق. مصر متولد و در اه ق 
در گذشت. (ازالاعلام زر کلی‌چاپ اولج ۲ 
ص۵۳۰ ). 

عبدالعظيم ۰ [ع دل ع]() 
این عبدال پن حسنبن زیدین الامام حسن 
مکنی بابوالقاسم از اصحاب امام جواد و - 
ابوالحسن‌العادی (ع) بود.وی مردی متقی 
و برهیز کار و از راویان و ثقات مورد 
اعتماد و وروایاتی 
دربارهٌ اعتهاد بدو اژائمه روات شده‌است. 
مرقد او دريك فرسنگی 7 ران ه‌شهر ری 
(معروف بشاه‌زاده دالظی) واقع است و 
زبارتگاه شیمیان است. 
عبدالعفيم م [ع د 


عبدااو احدین ظافر بن 


د ع] (ع) ابن 


۷ 1 ۳ 
ابیا اصیم العدوانی 





لمص‌ری, رجوخ نا 
المصری. رجوع ؛ 
به الاعلام‌زر کا 


ابی‌الاصیم و رجوع 
6 ‌ 
لی‌چاپ اول ج ۲ص ۰ ۳ ۰ شود. 
عیدالخافر.[ع دل ف]( ع) ابن 
اسماعیل الفارسی مکنی با بو العسناغارسی. 
رجوع بابوالعتن عبدا! شافر و رجوع به- 


الاعلام‌زر کلی‌چ-اپاول ج ۲ ص۳۱ ۵ شود . 





عبدالقادر 
عبدالغغار.[ع د لغ ف‌نا](اخامکنی 


بایوسعید وملقب به حمیدامیرالممنین,رجوع 
با بو سعید عبدالغفار دراین لفتنامه‌شود, 
عبدالغفار . [ ۶ دل خفن (اغ) 
این عبدالکر رم بن عبدالففارالتروینی ملقب 
به نم الدین وی فقیه شافمی‌است . از کتب 
اواست:ااحاری الصغیره العجایبت فی شرح - 
اللیاب ۰ وی سال ۱۵ وق, در کذشت . 
( از الاعلام زر کلی چاپ اول ج ۲ س 
9:۳۱ 1 ۹ 

عبدالغفاد.[ع د لد" غ‌ف‌ن](اع) ابن 
عبدالو احدین وهب ملقب ۷ خرس ازفدول 
شعر ای متاغر است. اورا دیوانی است بنام 
الطر ازالانفس فی‌شهر الاخرس. 

دیبال ۱۲۲۶ق. بءوصل متولدشد و در 
۰ ای بصره در گذشت 3 ) از الاعلام 
زر کلی چاپ اول ج۲ ص۵۱) . 

عبدا (غفار . [ء 3 ل غف فا] ) ۳ ح‌ 1[ 
جمال الدین بن مولانا جلال الدین اسعق 
سمر قندی,.وی مردی مودح بود. (ازرجال 
جبیب‌السیر ص۸۸ .)٩‏ 

عبدالغخور, [ع دل غ ](راج) ابن 
لقهان ین محمد الکر دری از امه حتف 
دازمدم کردر(ازدهات خوارزم) بود. وی 
قضاوت حلب رافت وبسال ۲ ق. بحلب 
در گذشت. ازتألیغات اواست: اصول‌الفته . 
شرح التجر ید ۰ 

شرح‌الجامم الصغیر . 

شرح الجامم الکبیر . 

حیرةالفقعاء ۰( ازالاعلام زر کلی چاپ اول 
ج ۲ص 9۳۱). 


عبداافنی. [ علخ ] (ز ع) این 
اسماعیل بن عبدالغنی الناپلسی ۰ وی شاعر 
و عالم به علم دین و ادب بود. به شداد و 
فلسین ولبنان ومصر وحجازسفر کرد.مولد 
وس بر ۱۶ هی ی رردر ۳ 
۳ د. بدانجا در گذشت . از تألیفات 
اوست : 

الحضر قالانه فی‌الر <لالقدسیه. تعطیر الا نام 
فی‌تعیی لمنام ,عم لفلاحة. نفعات الا زهارعلی 
بسات الاسحار»ایضاح الدلالات فی‌سماع- 
الالات. ذیل نفحةالر بدا 5 حلةالذهب الابر یز 
فی‌الرحلة الی بعليك وبقاع العز یز.الحقیقه 
والمجازفیر<لةالشاموالمصر والحجازه قلائد 
ار جان‌فی‌قایداملالایمان. کنز العق‌الببین 
دا لمر سلیر 







ن.اباحة الدخان.شر ح 





ءة » رشعات‌الاقلام فی شرح 
لفاية الفلام, ( از الاعلام زر کلی‌چاپ اول 
ج ۲ص ۵۳۱). 

عبد الفنی. [ع دلع] (راخ) ان 
سید ازدی مکنی به ابو محمدشیخ‌حفاظ 
حدریث بمصرو عاام بانساب ومتفان بود. وی 
سال ۳۲ ۳ شاهره متو لدشد وسال٩‏ ۰ 


در گذشت - ازتألیفات اواست: مشتبه‌الضسة. 





الءژ تلف واامختلف, (ازالاعلام زر کلی‌چاپ 
اول ج ۷س ۰۳۲) . 
میدالنی . [ ع تلا ] ( )این 
شا رین محمدااسادات . وی فقیهی حنفی 
و از مردم دمشق بود, از تألبفات اواست : 
الفتاوی بسال ۱۲۱۰ق. متولد شد و بسال 
۰ در گذشت 5 (ازالاعلام زد کلی 
جاپاول ج ۷ س۲ ۳ 0). 
عبدالغنی. [ع ددغ ] (رع) ابن 
عیدا لو احدین‌علی بن‌مسر ور المقدسی الچهاعیلی 
الدمشتی. حافظ حدرث بود.درجماعیل (نزديكت 
نایلس)متولد شد و بدمشق سکونت‌جست. 
ارراست:!لکمال فیاسماء اار جال‌در دومجلد. 
لدرة المضیه فی السيرة الثبوبة ۰ العدة 
فی‌الاحکام » النصيحة فی‌الادعة الصحیعة » 
اشراط الساعة وجز آن۰ وی‌سال۱ع ه ‏ . 
متولد وبسال ۱:۰ ای . بمصردر گذشت.. 
(ازالاعلامزر کلی چاپ اول ج ۲ س ۰۳۲). 
عبدالفنی ۰ [ع دل غ ].(راع) 
عررسی روزنامه نکاروازشهداء عرب‌است . 
مولد وی‌بیروت‌بود.وی روزنامهٌبومیهالمفید 
را که اذ قدیمی‌ترین روزنامه های سوربه 
است منتشر کردوبسال» ۱۳۳ی. درد.وآن 
عالی محکومو اعدام شد. ازتألیغات اواست 
کتاب البشین ۰ ( ازالاعلام زر کلی چاپ اول 
۲ص ۳۲ ه: 
عبد نی [ع لد ]] (راع) فضلی 
دمشقی طبیبی ماهر بود. واورا تألیفاتیاست 
بعضی ,طیع رسیده است. وی بسال 
۸ ید گذشت . ( ازالاعلام زر کلی 
چاپ اولج۲ص۰۳۳). 
عبضاح .۰ [6 ول ف ری ) 
این درویش الته‌یمی الحنفی النابلسی فقه و 
سا کن قدس بو د. ازتألیغات اواست: 
الفو اند اامتاحیه فی‌فقهالحنفیه. کتاب‌فتاوی, 
وی بسال ۱۱۳۸ ق . در گذشت . ( از 
الاعلام زد کلی چاب‌اولج۲س۰۳۳). 
عدا لقادر, [ع دلد](راع) آبن ی 
القاسم پن احمد الانصاری السعدی‌السادی 
المالکی ازعلماء عر پیت بود. بدال 3۸۱ 
بمکه متو لد شد و در ۸۸۰ی. در گذشت. 
وی قضاوت مالکیه مکه را یافت.از تصنیفات 
اواست: هدایة | لسبیل فی‌شر ح التسهیل,حاشیة 
علی ال و ضیح, حاشیةعلی‌شر ح الالفیةللمکودی. 
( از الاعلام زر کلی چاب اول ج ۲ ص - 
۳۹ ۰( 
عبدالقادد,[ ع دل‌د(ا) ابن‌شبیخ 
بن عبدال بن‌شیح ین عبدالطهالمید روس, وی 
مود‌وباحث وازمر دمن بود. درحضرموت 
سطونت‌جست.سیس باحمد [ باد هند رفت. 
مولد اوبسال۸ ۷ استوسالم۸ ۳ 
باحید آباد در گذشت از تألیفات اواست: 
الئورالسافر فی‌اخبار القرن الماشر.الروض 
پلعا فی‌من اسمه‌بدالقادر من اهل‌القر نی 
التاسع وآلعاشر "الفتوحات القدسیه فی‌الخر قة 








1 
العید روستة. العدا الخضر قفی سبردالد 
5 ک ‌‌ اف 


واصحابه العشر ة. 

الحضرة العزیزه :میون السيرة الوچیزة , 
الانموذح فی‌منافب اهل پدر . الدرالمین 
فی بیان العهم من عم‌الدین.غایةالقرب فی 
شرح نهایة الطلب. الروض الاریش . و آن 
مجموعةُ منظو مه‌های‌اواست: فرة المین فی 
مناقپ الرلی باحسین , الزهر لیاسم من 
روش الاستاذ حانم ۰( از الاعلام زد کلی 
چاپ اول ج ۲ ص ۰۳ 

عبدالقادده [ع دل در ](ر ) ابن مالج 
بن عبدالرحمن العلیی البانقوسی ۰ 9 
فقیهی حنفی وفاضل و ازمردم حلب‌بود. از 
تلیغات او استسلك النضار.تعلیق‌هلی اوافل 
صعیح البخاری و شروحی دیگرهءوی بسال 
1۲ ۱ ی متولدشد وبسال۱۱۹۹هق. 
در گذشت ۰ (ازالاعلام زد کلی چاپ اولج 
۲ ص ۳۶ ۰ 


عبدالشادر.[ع دل در]( غ)ابن‌بدالکر ٍ 
آلورد بنی‌الفربی فقیهی مالکی و ندوی 
فاضل بود, ازتالیفات او است: سعدالشموی 
والافمار وزیدشر یمةالنبی المختار که‌درفته و 
مذاهي اریمه است . بفية العشتان لاصول 
الدبانة والاذوان.سلوة الاخوان فی‌رد علی 
اهل الجحود والعدوان و جز آن:وی بال 
۲۳ می.بمصر در گذشت . (از الاعلام 
زد کلی چاپ ایل ج ۲ ص ‏ ۵۳). 

عبد القادر ۰ ع و د درا(اح) آین 
عبد ال ین اسماعیل المبدلا نیو ی‌فقیهیمتعوف 
و کردی الاصل است.بسال ۱۱۱6 هاق, 
بجلب متولد شد و سپس یدمشق رف 
بسال ۱۱۷۸ه. ق. در گذشت. ازتألیفات او 
است«سلاح الفر فیمایو جب | لظفر:رحلةالی 
الحجاز.الجمع الاوفی‌فی الصلاعلی المصطفیء 
رغبة الزوار فی‌الار تحال لز بارة الابرار . 
تحفه الاحباب فیمایچب به الخطاب ۰ فردوس 
التدریس فی‌شرح فصیده محمداین ادریس. 
زیدة اللیالی فی شرح عقيدة الامامغز الیء 
جود الموجود فی جعودالوجود . الکنر 
الاصنی فی شر ح‌اسماء له الحسنی.اءو اضحة 
القو یمة الفتح الربانی فی داب طررتة 
الکیلانی. عینالصحو فی‌عوامل النجو, تیف 
الاحرة فی علم اصول الحدیت , (ازالاعلام 
زر کلی چاب ال ج ۲ص ۵۳۵) , 
عبد) لقادر. [ع دل در](رع) ابن‌عدمان 
القاهری مشهور بالطوری وی مفتی‌حنفیه 
مصر بود . در الازهرفتوی میداد و درس 
میکفت. ازتالیفات او است: شر حالکنز درفته, 
الفوا که الطوریه درادب. وی‌بسال ۱۰۳۰ 
هی ۰ بقاهره در گذشت. (ازالاعلام‌زر کلی 
چاپ ادل ج ۲ ص 0۳۰). 

عبدالقادر. [ع دل در] (۱ع)۱ ان‌علی بن 
بوسف‌رن محمدالمفربی الفاسی المالکی از 
برد کان «شیوخ عصر خودبود. ویبتایف 
یرداخت و بجواب مسائل اکتفا میکرد : 








1 





بسال ۰۷ ۰ح.ی. متولد ودر ۱۰۹۱ ه.ق. 
دزگذدت. (از الاعلام ز رکلی چاپ اولج 


۲ص ۵۳۹). 
عبدالقادد. [ع دلد_آ(ا ع) ابن عمر 
الیغدادی . وی عالم بادب و تاریخ و اخباز 
بود بسال۰ ۱۰۳ ه. ق. ب‌بغداد متولد شد 
وسال ۱۰۹۳ ق.بقاحره‌در گذشت. ازتلیفات 
اواست:خز نةالادب(شر ح‌شو اهد.شر ح کافبه 
استر ابادی)شر ح شو اهدالشافیه.شرح‌شواهد 
رح تحفة الوردیه در نحو. ( اژ الاعلام 
زر کلی چاپ‌اولج ۲ ص 0۳۵). 
عبدالقادر. [ع دل در](اع) این محهد 
معروف باین قضیب. رجوع باین قضیب و 
الاعلام زر کلی چاپ اول ج ۲ ص ۰۳۷ 
شود . 
عبدالقادر.[ع د ل در ](اج)ابن محمدین 
زین الفیومی وی ازمردم مصر وفقیه‌وعارف 
وعالم به فرائش وهیأت و میقات و موسیقی 
بود. ازتألبغات اواست: شرح منهاج النووی 
در فته شافمی . شرح النزهة فی الحساب. 
العقتم فی‌الجیر و القابله و جز آن وی 
بسال ۱۰۲۲ هه ق. در گذشت.(از الاعلام 
زر کلی چاپ اول ج ۲ ص ۵۳). 
عبدالقادد.[ع" د‌ ل در] (ا خ)ابن‌محمد ن 
عبدالتادر ین محمدالانصاری الجز بری, وی 
فاضل وباحث وازمردم مصر بود . از تالیفات 
اواست: دررالفوائد المنتظمة‌فی | خبارالعاج 
و طر یقمکةالمء‌ظمة. خلاصة الذحب‌فی‌فضل 
العر ب.عمدة الصفوةفی حل القسوة.مجموعه 
ی شامل اشعار ومر اسلات‌وفواد و نسبت 
او بجزیره فیل ازاعمال‌مصر است,.وی بسال 
۰ ی. متولد شد ودرحدود ۷ .۸٩۷‏ 
ق. در گذشت. (ازالاءلام زر کلی جاپ‌اول 
9 9۳۹ 
عبدا لقادر. [غ ۳19 د(اج)ابن محمد 
بن‌عمرین محمدن یوسف ین عبدالله بن میم 
مکنی باپو المفاخر در عصر خود مودح 
دمشق بوده‌است.وی بسال ۵ 4 ۸«.ق. بدمشق 
متولدشد وسال ٩۲۷‏ ها ق. د رگذشت. از 
تألیفاتاواست: آلدر اس‌تی‌توار یج المدارس 
که خلاصة آن فرانسه ترجمه شدم است . 
العنوان فی ضبط الموالید و الوفیات لاهل 
الزمان. تذ کرة الاخوان‌فی‌حوادث‌الزمان. 
البیین فی تراجم العلماء والصالحین تعنة 
البررةفیالاحادیث المعتبرة. افادة‌النقل فی 
الکلام علی‌المقل, (از الاعلام زر کلی جاپ 
اول ج ۲ ص ۰3 ۰ 
عبدالقادره[ع دل در](اخ)ابن‌محمدین 
یعی بن مکرم الحسینی وی مردی فاضلو 
ازعلماء حجاز بود . وانشائی نیکوداشت و 
از الیغاتاو است؛ عیون المسائل من‌اعیان 
الرسائل . المقصورة الدریدیه . وی بسال 
هه ق. متولد و در۵۱۰۳۳. ق. در 








گذشت ۰( ازالاعلام زر کلی چاپ اول ج 
۲ص ۰۳۷ ۰ 

عبدالقادد. [عدل د.](اح)این محی 
آلاین بن مصطفیالحستی الجزابری. وی 
در زمره امرا و علما و شمرا واصل او از 
وهران الجزاثراست که بسال ۱۲٩‏ که 
فر انسویان‌بالجز اثر در آ مدندمر دم‌الجززاثر 
بدو پیوستند. عبدالتادر مدت پانزده‌سال با 
قرانسویان جنگید وسرانجام بسال ۱۲۱۳ 
باشر | تطی‌تسلیم آنان‌شد. فرانسویان آبتدا 
اورابه‌طولون‌وسیس به انبواز تبعید کردند. 
سرانجام نایلگون دوم ویراآزاد کرد بدان 
شرط که دیگر بالجزاشر بازنگردد ۰ از 
تألیفات اواست, ذ کری العاقل » رسالة فی 
العلوم والاخلاق . وی‌بال۲ ۱۲۲ ۵. ق. 
متولدودر۰ ۱۳۰ «.ق. در گذشت . (از- 
الاعلام زر کلی چاپ اول ج ۲ ص۰۳۸).. 
عبدالقادر. [ع دل در](( خ) ان میمی 
آلبصری.. مردی فاضل و ازمر دم بصره است 
از تألیفات او است رسائل : فی‌المنطق » 
العروض»الصرف وجز آن. وی‌سال۰ ۱۰۸ 
ه. ي. در گذشت. (ازالاعلام زر کلی جات 
اول ج ۲ ص ۳۸ ۰( 3 

عبدالقادر. [ع دزد](اخ)ابن‌الناصر 
از فرزندان امام یحیی شرف‌الدین حسینی 
امیریمن است. وی مردی ف-اضل و عارف 
بادب بود. اورا شعری است بسال ۱۰۹۷ 
هبق. به کو کیان که مر کز امارت او بوده 
در گذشت . ( ازالاعلام زر کلی چاپ اول 
ج ۲ ص ۳۸). 

عیدالقادد.[ ع تلد (اح)ابن‌یوسف 
ال ری هی فاعل بوی تال 
۷ ن. بمدیته ور گذشت. از تألیغات 
او است ؛ لسان الحکام‌فی فقه الحنفه‌معرفة - 
الرمی بالسهام. (ازالاعلام زر کلی چاب‌اول 
۲ص ۸ ۳ 

عبدالقادده(ع دل در](اع)جیلانیابن- 
ابی‌صالح موسی بن عبدالله پن ,حیی‌الجیلانی 
ملقب به محی‌الدین. مولد ومدفن وی بفداد 
است . 

امام ساسله قادر به و صوفه است که اغلب در 
بلاد هند وممالك عثمانیو بلاداسلامی‌مذهیش 
دواج دارد. بگفته فاموس الاعلام و طمقات 
شعرانی نست او به حضرت حسن مجتبی 
مرسد. وی‌از بزر گان صوفیه ومشایخ‌طر یقت 
و موس مذهب قادریه است. او ابتدا نزد 
ابو ز کریای تبریزی علوم عربیت را فرا 
گرفت: فقه واصول‌را نیزدر ,غدادآموخت ۰ 
سیس به وعظ و تدریس پرداخت شهر تی 
بیدا کرد . درزمان تحصیل ازدست‌رنج‌خود 
ارزاق مبکرد. 

فتاوی او موافق هردومذهب شافعی‌وحنبلی 
است . درفقه وتصوف تًلیفانی‌دارد از حمله 





عبدالقاهر 


بشاثر الخیرات ۰ دیوان‌اشعار» الفتیةالطالبی 
طر یق الحق*!افتح الر بانی والقیش الرحمانی؛ 
فتوح الثیب»الفیوضات الر بانية » ملفوظات 
قادر به» ملفوظات کیلانی وجز آن. وی بسال 
۹۰-۷۰ متولدو بسال ۱۱-9۱۰ گق ۰ 
به بغداد در گذشت . ( از روضات‌الجنات 
ص ۳۲ وریدانةالادب ج ۳ص 4۹): 
عبدالقادر. [ع د لر] (۱خ)راشدی 
فاضی ومفتیق-طنطنية واز فقعاء مثرب بود . 
ازتألیفات اوست : 

حاشية علی شر ح‌السید للمواقف العضدیه» 
عائلات سطنطِنية وقباملهاوعر بها وبر برهاء 
رسالةفی‌تحر یمالدخان‌وجز آن؛ وی‌درحدود 
سال ۲ ۱۱ ۱هی‌در گذشت.(ازالاعلام‌زر کلی 
چاپ اول‌ج ۳ )٩۳۳‏ ۰ 

عبدالقاد رکوبنده. [ع" "دای درد ید ] 
(ع) ازشعراء هرات وعالمقراآت‌بود. از 


موسیقیاطلاعی کامل‌داشت وخط نیکوم نوشت. 


ابتدا بدارالسلام بغداد در معباحبت سلاطان 
احمد جلایر بدرمی برد وموردتوجه وااطاف 
او بود» سیس ازملازمان میرزا میا نشاه‌شد. 
وی بسال ۸۳۸ ق. در گذشت. ( از رجال 
ات5105 

عبدالقاهرء(ع دلم] (راع)ابن‌حاج 
عبدالر چب‌بن المخلس العبادی ۰ وی مردی 
فاضلعاام متکلم وفقیه بود وشعرمب‌گفت . 
ازتالیغات اوست: عقایدالدیشه‌علی‌البر اهین 
المقله الست‌سکات القطعية اليقينية. رباش- 
الجنان وحداالغفر ان» نیلوفر به( که‌ناقس 
است)؛ فراد السافیه علی الفوائد الوافیه 
(حاشیه برشرح‌جامی ) رفع‌الفو اه (شرح- 
الهدایه) وجز آن واورا دیوان شعری‌است. 
(ازروضات‌س ۰ ۳۹ 

عبدالقاهر. [ع دله] (راغ)ابن‌شیب 
مکنی بابورفاعه. رجو ع با بو رفاعه‌عبدالاهر 
دراین لفتنامه شود. 

عبدالقاهر . [ ع" دل ه] راح) ابن 
طاهر بن محمدین عبداله الیفدادی التمیمی- 
الاسفر اینی مکنی بابو منصور(۱). دجوع 
بابومتصور بغدادی والاعلام ز رکلی‌چاپ‌اول 
۲ص ۳۸ و شود. 

عبدالقاهر ۰ [ع" دل" هر (,(ع) ابن 
طاهر التمیمی‌مکنی با پوسعید.ر جوع بابو سعید 
عبدالقاهر دراین افتنامه‌شود. 
عبدالقاهر, ] ع" د له] (۱غ) ابن 
عبد ال بن الحسین الحلبی مکنی با بو الفرج شاعر 
مجید بود.اوراست: شرح بر دیوان‌العتنبی. 
وی سال ۰۱ هبق. در گذشت. (ازالاعلام 
زر کلی چاب‌اول ج۲س ۰)۰۳۹ 
عبدالقاهر. [ عدل,ه](۱ع)ابن عبدانه 
بن محمدالبکری‌الصدیقی مکنی با بو النجیب 
ومعر وف به سهروردی. رجوع با بوالشجیب 


(۱) در الاعلام زر کلی تاریخ وفات او را 6۲۰ نوشته‌است. درذیل ابومنصور؟ ۶۲ ضبط شده‌است. 








عبد اللطیف 


سهروردی و الاعلام زر کلی چاپ اول ج 
۲ ص ٩۳۹‏ شود. 

عبدالقاهر ء[ع د له ] (اح) تبریزی 
ابن محمدین عبدالو احدالتبر بزی الحرانی. 
الدمشتو . اصل‌او ازتبر یز ومولد وی حران 
ونشانش بدمشق بود وقضاوت ضفد ودمیاط 
بافت. وی بسال ۱4۸ . .متولدودر ۰ ۷6 
و۳ ( از الاعلام زر کلی چاپ‌اول 
۲۳ ص .)٩۳۹‏ 

عبدالقاهر, [ ع د لم] (اخ) جرجانی 
1 عبداارحمن شافعی اش‌ری»ادب»نعوی 
ولفوی‌است. ازییشوایان نحووعر بیتاست . 
وی علم‌معانی ویبان رابنیان گذارد وتألیغات 
بسیار دارد از جمله: اسرار البلاغة درمعانی 
وبیان؛اعجازالتر آن «صنیر »۰ اعجاز القر آن 
« کییر »۰ التلخیس درعلممعانی+الجمل»دلامل- 
الاعجاز ۰ شرح‌الفانحه» المروض»!اممدة فیء 
الصرف ۰ العوامل الماة المفتاح فی شرح 
الصحاح و المقصد. وی اشعاری نیز سروده 
است وبسال۱ 4۷ق. به جرجان در گذشت . 
( ازالاعلام زر کلی س ۰۳۹ و روضات _ 
الحنات ص ۳ 4 وریحاناج ۰۹۱ ۲). 
عبدالقدوس, [ ع- د دقدر] (اع) 
این حبیبالدمشقی. رجوع بابوسعید عبد - 
التدوی دراین لغتنامه شود. 
عبدالقیس.(ع" * ت] (اج) ابن‌انصی 
قبیلست بزر ک منسوب به‌عبدالقیس این 
افصی‌ین دعمی بن جدیلةین اسد پن ربیعه... 
حماعتی بسیار از آن قبله از صحا بیان بودند. 
مسکن آ نها بتدا تهاموسیس به بحرین‌بود. 
قراء جار » فمادی » جبله بیضا و جز آن 
از آنان ایشانست, 

درفهد رسول (س) عده از ۲ نان اورا باری 
کردند . ( ازمعجم قبائل‌العرب س ۷۷۲۷ 
والاعلام زر کلی چاپ اولج ۲س۵۳۹). 
عبدالکافی.[ع. د ز ]غاد کویکی 
است ازدهستان حومه بغش |ناراه شهرستان 
نائین. وافع‌درهشت‌هزار کزی شمال انارلت 
متصل بر اه‌حاجی‌مهدی بانارت. احیه‌است 
واقم در جلگه مسر ۱۵ تن‌سکنه‌دارد. 
آب آن از قدات تأمین مشود محصولاتش 
غلات است. اهالی بکشاورزی اشفال‌دار ند , 
راه مار ودارد. (ازفرهنگ جذر افیابی ابر ان 


ج ۰( 


عبدالکر :م.[ 6 دل ۵] (.۱) این 
احمد بن عبدالر حمن بن عیسی الثاای ۳ 
اوسی‌الانصاری فقیه دادیب بود.اورا شمری 
نکواست وی ازمردم طرا بلس غرب‌است. 


بسال ۱۱۸۹ ه. ق. در گذشت. (از الاعلام 








زد کلیچاب‌اولج۲س» 04 
عبدالکریم. [ ع د دات ] (اع) این 
احمدین موسی ابن طاوس العلوی الحسنی 


معروف پاین طاوس . رجوع بان طاوش 7 


غیات‌الدین ابوالظفر والاعلام‌زر کلی‌چاب 
اول ج ۲ص ۰) 5 ونامهدانشوران ج ص‌ 
۱ شود. 

عبدالکریم. [ ع دل" د] (اع) ابن 
عبدالعا کمبن سعیدالفارقی از وزراء دوات 
فاطمیه مصر بود . وی بسال ی 
در گذشت ۰ ( ازالاعلام زر کلی چاپ اول 
ج ۲ص ۰ 4 ۵) . 

عبدالکریم. [ ع- د دك ] (د ع) این 
عبدالصمدین محمد القطان الطیری شافعی 
مکنی بابومعشر شیخ اهلمکه‌وعالم بت | آت 
بود.از تألیفات اواست: التلخیس فی‌القراآت 
الشمان» سوق الءروس فی‌القر اآت»عبون گ 
المسائل فی‌التفسیر,وی‌بسال۸ 4۷ هرق بمکة 
در گذشت ۰ ( از الاعلام زر کلی چاب اول 
ج ۲ص ۰ ۰ 1 

عبدالکريم ۰ [ع دل كت ] (اع) ابن 
عبدالئورین المنیر الحلبی العصیری,وی‌صاحب 
تاریخ مصر و شرح صعیح بخاری است . 
بسال ۵۷۳۰ .ی در گذشت ۰ ( از رجال 
حبیب السیرص ۱ ۶ والاعلام‌زر کل‌چاپ اول 
ص4۰ ۰) . 

عبدالکريم . [ع دل ت ] ((ع) ابن 
عطایاین عبدالکر یم القر شی از هری الاس‌کند_ 
دانی:وی در قرافه‌ای کبرای مص ستکو نت 
جست. از تألیفات‌اواست: شرح اببات‌الجمل» 
زيارة قبورالصالحین. وی بسال 1۱۲ هب. 
در گذشت .( ازالاعلام زر کلی چاپ اولج 
( ۰( ۰ 

عبدالگريم 21۰ دد كت ] (رع) ابن 
فضل المطیم له بن‌المقتدر العباسی معروف 
به الطائمل ۰ دجوع به العائم‌نه شود . 
عبدالگريم. [ ع لت ] (راج) ابن 
مالك الخزرجی مکنی پاپوسعید . رجوع 
بابوسمیدعبدالکر یماپن‌مالك در این لفت‌نامه 
شود . 
عبدالکریم ۰[ع دل" د] راع) ابن 
محمدینعبدالکر مر افمی الق زو بنی الشافمی. 
وی‌عالم‌دینی بود و درفزوین درس تفر و 
حدیه‌میگفت. ازتالیفات اواست: المعرر » 
فتح اامز بز فی شرح الوجیزللفزالی » شرح 
مسند الشافعی » الامالی الشارحه امفردات 
الفانعه,بسال ۴ ۱۲ هدق. بقزوین‌در گذشت. 
( از الاعلام زد کلی چاپ اول 8 (اصت 
۱ 
عیالکییم1ع دد ک ] (اخ)این 
محمدین منعور التمیمی‌سممانیمر و زی‌مکنی 
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با پوسعد دجوع پابوسعد عبدالکریم شود . 
دنیز دجوعبالاعلام‌زد کلی‌چاپ اولج۲س 
شود .۰ 
عبدالکريم . [ع در" که ] (رع) 
این محمد الهارونی‌دیباجی‌مکنی بابونصر . 
دجوع پابونصر مبدالکريم دراین‌لشتنامه 
شود . 
عجالگريم ۰ [ع دل ک] (اخااین 
هوازن بن عبدالملک بن‌طلحة النیشابوری 
قشیری اشمری_شافمی‌صوفی‌مکنی بابوالقاسم 
و ملقب به زین الاسلام از بنی قشیر وشیخ 
خراسان بود. وی مردی ژاهد وعالم بدین 
بود ۰ او ازاعرابی‌است که‌به غراسان رفتند 
ونیتاو به قشیرین کم‌میر سد. در کودکی 
بدرش را از دست‌داد" از محضر استادانی 
معروف همچون علی ؛ن سین نشابوری 
+عروف بدفاق ومحمدین ابی بکرطوسی و 
ابی‌بکر فورت فقه واصول آموخت . وی‌از 
بزد کان وشیوخ اهل تصوف وعرفان است. 
ومورد توجه سلطان آلب‌ارسلان‌بود. از 
تألیفات او است. تفسیر کبیربنام التیسیرفی 
علم‌التفسیر + رسالة فی‌رجال العلر بقةمختصر 
المحصل‌فی الکلام»المنتخب‌فی‌علومالحدیت » 
لطاف الاشارات ۰ رسالة القیشربه .- 
مختصر !لهدابة وجز آن. وی بسال۳۷ن. 
متولد در 4۵ ق. به تیشابور در گذشت . 
(اژالاعلام زر کلی چاپ اول س ۰4۲ و 
روضات‌الحنات س ۶ - 44۱). 
عبدالکريم. [ ع دل ک] رب) 
جیلی این ابر اهیم‌سبط عبدالقادر الجیلانی 
از علماء متصوف است. از تأللفات اواست: 
الانسان‌الکامل فی معرفة الاواخر والاواثله 
الناموس الاعظم .وی بسال ۸۲۱ ه.ی . 
در کذشت ۰ ( از الاعلام زر کلی جاپ 
اول ج ۲ ص ۰۳۹ ). 
عبدالکریمی. [م . لک ] ریج) 
دهی است از ده‌ستان کربال بخش زرقان 
شهرستان شیر از , واقع در ٩۱هزار‏ کزی 
خاورزرقانو کنار داه فرعی بندامی بسلطان 
آباد. ناحه‌ایست واقع درجلگههوای آن 
معتدل و ۴+ تن‌سکنه دارد. آب این ده از 
رود کر تأمین میشود. محصولاتش , غلات 
جفندراست . اهالی بکشاورزی اشتفال‌دارند . 
(ازفر هنک جفر افیایی ایران- ج ۷). 
عبدالاطیف. [ع د لا ل)] (راغ) این 
ابی بکرین احمد الیمانی الزبیدی |ژعلداء 
عربیت است. از تألیفات اواست؛ شر حملحة 
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الاعراب » مقدمة فی علمالندو ۰ نظم مقدمةً 
ابنبایشاذ . ( از الاعلام زر کلی چاپ اول 
اول ج ۲ ص 4۲*)- 
عبداللطیف. [ع دل ل] (اع) اين 
عبدالعز یز این‌ملکک فتیه حنفیاست. از ثار 
اواست.مبارق الا زهارفی‌شر ح مشارق‌الانو ار 
افیا لحدیث *شرح المنار ت الاصول وجز 
آن. وی‌در حدودسال ه ۸ .در گذشت . 
م( از الاعلام زرکلی چاپ اول ج ۲ س - 
۲ 
عبد)للطیف . [ ع دل ل] (اغ) ابن 
عیدالمنعم بن الصیقل الحر انی الحنبلی‌مکنی 
پابوالفرج عالم بحدیث واژ مسانید معردر 
زمان خود بود.از کتب او است السباعیات 
.در حد مث . وی سال ۱۷۲ ».ی در گذشت. 
(ازالاعلام زر کلی چاپ‌اول ج۲می ۰۲). 
عبداللطیف. [ع دل ل] (اج) ابن 
علی بن احمدبناپی‌جامم العاهلی فقیه «فاضل 
واز شا گردان شییخ,هالی وشیخ حسن‌بن - 
الشهیدالثانیوفیره بود. از تألیفات‌او است: 
الرجال » جامم الاخبارفی|بضاح‌الاستبصار 
.وجز آن. (از دوضات ص ۰)۳۱۳ 
عبداللطیف. [ع د ل ل] (اع) ابن 
_بوسف بن‌محمدین علی‌البفدادی معروف پابن 
اللباد ازفلاسفةٌ‌اسلام ویکی اژعلما است. در 
حکمت‌وعلم‌التفس وطب وتاریخ وجنرافیا و 
ادب اتابهای بسیار تالیف کرد؛ ویراحافظهً 
قوی‌بود.وا ز کتباواست:الافادة والاءتبار بما 
غی مصرمن‌الآنار» قوانین البلاغة» الانصاف 
بین‌ابن‌بری وابن العشاب » الجامم الکبیردر 
منطق وطبیعی درده مجلد. بلغة العکیم ۰ 
الکلمة فی‌الر بويية » تهذیب کلام افلاطون؛ 
القیاس درچهارمجلد»سماعالطبیعی» غر یب 
؛الحدیث »شرح احادیثابن ماجه و کتابهای 
بسیاری‌را خلاصه کرده‌است. از جمله: الحیوان 
تلجاحظه کتاب العمدةواورا رسائل کوچکی 
نیز هست که مقالات نامیده است از جمله؛ 
"| لنفس؛العلم الا لهی*الماء»الحر کات المعتاصة » 
العادات » الحوای وجز آن. وی‌بسال هه ه 
۰ ق. متولد ودر ٩۱۲۹ه.ی.‏ » شداد در 
گذشت. (اژالاءلام زر کلی چاپ اول ج۲ 
بس ۳ ۵). 
عبداللطیف. [ع دل" ل] (اخ) انسی 
«قاضی مستعرب ومتأدب بودوا نشاء نيك مینوشت. 
و او راست شعری , وی‌ازموالی دوم بود و 
قضاء ر کب ومعاسبت اوقاف مصر یافت‌بروم 
۰رفت و ولابت قضاء طرابلس شام بافت .و 
سس فضاوت کو تاهیه ومرعش وجیزه وجز 
آن بافت. وی بسال ۱۰۷۰ هه ق. بدمشق 
در گذشت . (ا الاعلام زر کلی چاپ اول ج 
اس ۲ 5) . 


عبدالزه. [ع ۵ ال ا](اح)دهیاست از 
دهستان پشتکوه بخش زیر شهرستان بزد. 





واقع‌در 4۲ هزار گزی جنوب باختر نید 
و۳۳هزار کزی جنوب خاوری راء فرعی 
نی بابرقو . ناحیه‌ایست کوهستانی هوای 
آن معتدل است‌و4 ۱هتن سکنه دارد .آب 
آن ازقنات تأمین میشود . محصولاتش ۰ 
فلات» ذرت »حبوبات » انجر » بأدام است . 
اهالی«کشاورزی اشتفال دارند و شفل زنان 
"کر باس بافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جقرافیایی ایران ج۱۰) ۰ 
عبدالژه.[ع للا] (اغ) دهی‌استاز 
دهستان موّمن | باد بخش درمیان شهر ستان 
بیر جند.وافع در ۳هز ار گزی‌شمالباختری 
درمیان وه هزار کزی شمال شوسة عمومی 
برچاد به شاه رخت . ناحبه‌است وافع در 
دامنه» معتدل و ۱۶ تن سکنه‌دارد. آب‌آن 
از قنات تأمین مشود . محصولاتش : غلات 
است . اهالی بکشاورزی اشتفال دارند راه 
مالر و دارد . (از فرهنگ جنر افیایی‌ایران 
ج۹ ۰ 
عبدالله آباد.[ عدل لا](ا ح)دهی‌است 
از دهستان حومهٌ بخش مشیز شهرستان 
سیرجان: واقم در هز ار کزی‌شمال باختری 
مشبز و۰ ۲هزار گری‌خاور داه مالر و کبوتر 
خان مشیز .ناه ایست کوهستانی سر دسر» 
و ۱۹۴ تن سکنه دارد ۰ آب آن ازقنات 
امین میشون محصولاتش ؛ فلات *حبوبات 
است . اهالی بکشاورزی اشتغال دارند . 
راه ماارو دارد . (ازفرهنکگ جغر افیایی - 
اران ج۸) ۰ 
عبداله آ باد.[ع دل لا] (۱ع)دهی است 
از دهستان حوماٌ بخش مر کزی شهرستان 
۲باده,واقع در ۰۰۰ ۱گری شمال باختر 
۲ باده وشوسه شیراز » اصفغیان‌ناحبه‌است 
لک ومعتدل» ۲۰۰تن‌سکنه دارد. آب آن 
ازقنات تأمین میشود . محصولاتش «غلات؛ 
انگور » جاليز کاری است اعالیبکشاورزی 
وباغیا نی‌اشتفال دار ند. ازصنایم‌دستی: گیوه 
بافی است. راه فرعی‌دارد ۰ (ازفرهنگ - 
جذرافیایی ایران ج۷) ۰ 
عبداله ۲ باد.[ع دل لا](راخ)دهی‌است 
از دهستان رواد بخش حومه شهرسنان 
نیشابور و ۱۲هزار گزی جنوب نیشابور . 
ناحیه‌ایست واقم‌در جلگه و معتدل است ۰ 
۵ تن سکنه دارد. آب‌آن ازقنات‌تأمن 
میشود . محصولانش ؛ غلات است اهالی 
بکشاورزی اشتغال دار ند. ( از فرهنگ - 
جفرفیایی ایران -ج٩‏ )۰ 
عبداله] باد.[ عدل لا] (ر خغ)دهی‌است 
از دهستان کرمخان بخش حومهٌ شهرستان 
بجنورد,واقع‌دره ۱ هزار گزی‌شمال‌خاوری 
بجنورد وچهارهزار کی جنوب راه‌شوسةً 
بجنورد » تجف | باد .ناحبه‌ایست واقم در 


جلگه . معتدل و۳۸۷ تن سکنه دارد .آب 





۱ 


عبداله] باد 


آن‌ازرودخانه تأمین میشود ۰ محصولاتش : 
غلات » بن‌شن است . احالی بکشاورزی ۰ 
مالداری اشتفال دارند . راه مالرو دارد . 
(ازفرهنک جنر افیایی‌ایران ج٩)‏ ۰ 

عبداله آباد . [ع دل‌لا](اخ) دهی 
آست از دهستان تحت -ا) 
شه رستان نیشابور.و اقح درهیجده مزار گزی 
شمال ۰ تاحیه‌است «جلتکه ممعتدل 
و۳۹۸ تن سکنه دارد ۰ آب‌آن از قنات 


4 بخش فدیشه 





تأمین مشود . محصولانش , فلات است . 
اهالی بکشاورزی» کر باس بافی(شتفال‌دار ند. 
راء مالرو دارد ۰ (از فرهنگ جغرافیایی - 
ایران ج٩)‏ ۰ 

عبدالزه آباد ۰[عدل لا ]((خ) دهی‌است 
ازدهستان ددبتاضی بخش حومهٌ شهرستان 
نیشابور. واقع در ۱۸ هزار گزی جتوب 
خاوری نیشایور . ناحبه‌ایست جلکفعتدل. 
۱ تن‌سکنه دارد .آبآن ازقناتتأمین 
مشود . محصولاتش غلات است. اهالبی 
بکذاورزی و مالداری اشتغال دارند . راء 
مالر ودارد . مز ار خواجه ریحان‌ومز ار ع‌سید. 
۲ باد وخلیل | باد درشمال این‌ده وافعاست. 
(از فرهنگ جغرافیایی‌ایران ج ۰)٩‏ 
عبدالاه آباد.[ع د للا](اع)ده کوچکی 
است‌ازدهستان پاریز بخش‌مر کزی‌شهرستان 
سیرجان. واقع‌در ۵ هزار کزشمال‌خاوری 
سعید باد - سر راه مالرو روچون_-یاریز . 
۲شَ سکنه دارد ۰ ( از فرهنگت - 
جفر افیایی‌ایران ج ۰/۸ 

عبدالزه آ باد.[ع د دلا](۱ ح)دهیاس ت 
جزء دهستان قهاب صرصر بخش صید] باد 
شه‌رستان دامفان. وافع در ۱۲ مزار گزی 
جنوب باختری صید] باد و يك هزار گزی 
شمال استگاه امروان . جلکُ وهوای آن 
معتدل است . ۵۰۰ تن سکنه دارد وزبان 
آنها فارسی است. آب آنها از قنات تأمین 
میشود. محصولانش غلات » بسته» انگور» 
ینبه وحبو بات است. شغل اهالی زراعت‌است 
صنایم دستیآنها کر باس بافی است. راء 
فرعی آن ازشوسه‌منشعب‌میکر دد.(فر هه 
جغرافیایی ایران ج ۳ 1 
عبدالله آباك . [ عد لا ] (ارع) ده 


کوچکی است از دهستان دامتکوه بخش 





حوم شهرستان دامفان. واقع درچهل‌هز ار 
کزی جنوب شوسه. ۳ تن سکنه دارد . 
( از فرهنگ جغر افیایی‌ایران ج ۰0۳ 

عبداله آباد.[ع دل ا]( ج( دهی‌است 
جزء دهستان دابو بخش مر کزی‌شهرستان 
آمل.واقم در ۱۲ هزار گزی شمال ملو 
داتم مت ری درا توت و 
مالادیائی است. ۳۲۰۶ تن سکنه دارد . 
زبان] نها ماز ندرانی‌وفارسی است. آب | نها 
ازرودخانه مراز تأمین میشود. محصولاتش 
برنح» کنف ۰ صیفی ۰ نیشکر است. شفل 





عبدالژه ] بادلکز 


اهالی ژراعت‌است. راء‌مالرودارد.(فر هنک 
جفرافیایی ایر ان ج ۰)۳ 

عبداله آ باد.[ع دل لا](۱ خ)دهی است 
جز* دهستان نانل‌رستاق بخش نورشور ستان 
آمل .واقع درا ۱هزار کری جنوب‌خاوری 
شوسه و ده هزار گزی جنوب شوسهٌ کنار 
دشت . هوای آن معتدلمر طوب‌هالار بایی 
است ۰ ۳۰۰ تن سکنه دارد . زبان آنها 
ماز ندرانی فارسی‌است. آب | نها از وازرود 
تأمين میشود . محصولاتش بر نج وغلات» و 
کله‌داری است , راه‌مالر ودارد؛ (فرهنگک- 
جفرافیایی ایران‌ج ۳). 

عبدالژه ۲ باك.[ع د ل لا( اع)دهیاست 
جزه دهستان حومهٌ شور ستان‌شع‌سو ار.وافم 
دريك‌هزار کزی خاور شه-وار کذارشوسة 
شهسوار به چالوس,جلکه. آب و هوای آن 
معتدل» مرطوب مالار یی است, ۳ تن 
سکنه دارد. زبان آنها کیلکی فارسیاست. 
آب آنه ازرودخانةٌ چشمه کیلهتآمین میشود. 
محمولاتش برنج» مر کنات » سبزیجات و 
صیفی است شغل. احالی زراعت است . 
(ازفرهنک جنرافیایی ایران ج۳ ) . 
عبدالژه آباد.[ ع دلل"د](اخادهی ات 
از دهستان حومة بخش مر کزی شهرستان 
ساوه. وانم در۳ هزار کزی شمال‌ساوه وه 
هزار کزی سر راه عبومی ساوه -زند . 
ناحیه| ست, جلکهٌ هوای آن معتدل است , 
۷۳ ۲ تن‌سکنه‌دارد.ممحصولات آ ن‌غلات»! نارو 
انجیر است. آپ آن ازقنات تأمین‌میشود.شغل 
اهالی زراعت و گله‌داریاست, صنایم‌دستی 
کلیم» جاجیم بافی است. راه ماشن‌رودارد . 
(ازفر هنک جفر افیا بی‌ایر ان استان‌مر کری). 
عبدالژه ۲ باد. [ع نل لا] (اخ) دمی 
است از دهستان غار بخش دی شهرستان 
تهر ان. واقم‌در؛ ۱ هزار گری شمال باختر 
ری ويك‌هزار گری راه عمومی و استگاه 
یه سفید. و اقع در جلگه»هوای آن‌معتدل است. 
۷۷ تن صکنه دارد . آب آن ازقنات‌تأمین 
مشود. محصولات آن غلات» صیفی چفندر- 
فنداست . شغل اهالی‌زراعت است. راء‌مالر و 
دارد و ۲۱۷ هزار گزی رباط ماشین میرود. 
(ازفر هنک جغر افیایی ابر ان‌استان‌مر کزی). 
عبدالژه آباك ۰ [ع دلدلا] (اع) دمی 
است از دهستان بهنام و-ط بخش ورامین 
خورستان تهران . وافع در۸ ۱ زار کزی 
جذوب‌ورامن و ۳هزار گزی‌راه حاجی ! باد 
سالاری. ناحبه‌ایست جلگه‌هوای آن معتدل 
است.ه ۱۱ تن سکنه دارد. آب آن ازقنات 
تأمن میشود محصولات آن‌فلات‌صیفی است. 
شغل اهالی زراعت است. راه مالرو دارد . 
( از فرهنگ جغر افیایبی ایران استان - 
مر کزی ) . 

عبداله آباد. [ح د ل لا]( _اخکدمی 








است ازدهستان آ ختاچی بخش حومه‌شهرستان 
مهاباد. واقع در ۳۷ هزار گری باختر 
شوحه بو کان . 4 میاندو آب: ناحیه امست 
۲وهستانی» حوای آن معتدل و مالاریائی 
است. ۱ تن سکنه‌دارد. آب آن از چشه 
تأمی میشود.محصولات آن فلات» حبوبات 
وتوتون است. شغلاهالیزراعت و کله‌داری 
است. نایم دستی جاچیم پافی است. راء 
مالرو دارد. (ازفرهنک جنر افیاپی ایران- 
ج‌ ِ . 

عبدالژه آباد . [ع- دل لا] ((ع) دهی 
است ازدهستان ملایء‌قوب بغش مرکزی 
شهر ستان مراب , وافع در ۲۲ هزار گزی 
جنوب‌خاوری‌سرابو ۱ هزار کزی شوسة 
سراب واردییل, ناحیه‌است جلکهً هوای آن 
معتدل‌است. ۱۹۹ تن‌سکنه دارد. آپ آن‌از 
رودخانه وجشه تأمین‌میشود. محصولات‌آن 
فلات ۰ حبوبات است. شغل اهالی زراعت و 
ک‌داری است. راه مالر ودارد.(ازفرهنگت 
جفرافیایی ایران ج 0-4). 
عبداللهآباد.[ع داللا](ز ع) دهیاست 
ازدهستان شهر ویران بخش حومه‌شهرستان 
مهاباد.واقع در ۱۷ هزارویا ند کزی‌شمال 
خاوری مهاباد و۷ هزار کزی خاور شوساٌ 
مهاباد به میاندو آب. ناحبه‌ایست کوهستانی» 
هوای آن معتدل است»۱ ۲ تن‌سکنه دارد . 
آب آن ازچشمه تأمینمیشو د. محصو لات آن 
توتون» غلات‌است. . شفل اهالی زراعت و 
کله‌داریاست.صنا بعدستی جاجیم بافی است. 
راه مالرودارد ۰ (از فرهنگت جغرافیایی م‌ 
ایران ج4) . 


عبدالزه آ باد.[ع دل لا( عاده کوچکی 


است از دهستان سرخه بخش مر کری 
شهرستان سمنان. وافع در 91 هزار کری 
باختر سمنان. ۰ ۴ تن سکنه‌دارد.(ازفرهنگی. 
جنرافیایی_ایران ج ۳) 

عبدالزه باد. [ع دللا](اخ)دهی است 
ازدهستان بهی بخش بو کان‌شهر ستانمهاباد. 
وافع دره ۳ هزارویانصد کزی‌شمال‌خاوری 
بو کان و۸ ۲ هزار یانصد کزی خاور شوسٌ 
بو کان بمپاندو آب. ناحیه‌ایست‌جلکة هوای 
آن معتدل ومالارباپی‌است: ۱۳۰ تن‌سکنه 
دارد. آب آن از زدینه رود تأمن‌ميشود. 
محصو لات آن‌فلات حبو بات * چغندر»توئون 
است. شغل اهالی‌زراعت است. صنایم‌دستی 
جاجیم‌بافی است. راه‌مالر ودارد.(ازفر هنگه_ 
جفرافیایی ایران ج 4). 

عبدالزه آباد . [ع کل لا( ع) دمی‌از 
دهستان افتر یشت کوه بش فیروز کوه 
شهر ستان دماو ند. واقع در ۰۰۰ ۰ کری 
جنوب فیروز کوه و ۷۰۰۰ کزی شمال 
راه شوسه یر ازر به سمثان . ناحیه‌است 
کوهستان - سردسیر و٩۱۷‏ سکنه دارد . 


آب آن ازج شمه‌سار تأمین میشود. محصولات 





1۸ 
آن فلاتمیوجات زرد لو وتوت‌است.شنل 
اهالی زراعت وزغال وهیزم کشی‌به گرمسار 
است.صنایع دستی کر باس پافی است . قلعه 
خرابُ ازآ ثار قدیمی دارد.راه مالر ودازد . 
مزرعً آب برجستة علیا وسفلی جزء این ده 
است.(ازفر هنک جفرافیایی ایران ج۱). 
عبدالله آباداجاق,(ع در لا](اع) 
دهتی است از دهتان غاد بخش ری. 
شهر ستان‌تهر ان. وافع در ۱۸ هزار گزی 
جذوب ری و ه هزار گزی خاوو راه قم به. 
آهران. ناحیه‌ایست جلگه هوای آن متدل. 
است. ۱۵۱ آن‌سکنه دارد. آب آن ازقنات 
تأمین میشود. محصو لات‌آن غلان صیفی ۰ 
چغندر فند است شغل مررده‌ش زراعت است. 
دراه مالروداردازطر یی کهر یز وقلمٌنوچمن. 
زمیث ماشین‌میرود. (ازفرهنگ جنر افیائی-. 
ایرانج ۱ استان مر کزی). 
عبداللهآبادخانم.[ع د للان ]((ع) 
ده کوچکیاست ازدهستان عزیز آباد بخش 
فورج شهرستان‌بم. وأفح‌در ۲۰ هزار گری. 
باختر فعرج و ۲هزار گزی‌شوسة زآهدان- 
بم۰ ۲ تن‌سکنه‌دارد.(ازفررهشگ جنر افیایی-. 
ایران 3 ۸ 
عبداله آ بادفر مانفر ما.[عد لالازف" 
ف] (اعخادمی است ازده‌ستان‌غاربخش‌دری 
شهر ستان تهر ان. واتع در ۸ هزار گزی 
شمال باختر ری و ۲ هزار گزی راء شوسة: 
رباط 7 . ناحیه ایست جلکه هوای آن 
معتدل است۰ 1۵ ۱ تن‌سکنه دارد. آب آن 
ازقنات تأمین میشود. محصولات آن غلات ». 
صیفی » چغندرقند است. شفل اهالی‌زراعت 
است. راه ماشین رودارد. ) از فرهنگ - 
جفرافیایی ایران ج ۱ ). 
عبداله آباد گردنه . [ ع- ۶ ل" لا 
ک دان,یان ] (1 خ) دهی است از 
دهستان غار بخش ری شهرستان تهران . 
واقع در ۲۰ هزار گزی جنوب باختر ری. 
و ۲ هزار گری باختر راء قم . ناحه‌ایست. 
جنگ هوای آن معتدل است» ۱۳۲ تن‌سکنه 
دارد. آب آن ازقنات تآمین میشود.محصولات 
آن صیفی » چنندر قند است. شنل اهالی 
زراعت و کله‌داری است . راه مالرو دارد . 
(ازفر هنگک جفرافیایییر ان استان‌مر کزی), 
عبدالزه آبادلکز.(ع در لال کی ](ع) 
دهی است ازدهستان آ ختاچی بو کان بخش 
بوکان شهرستان مهاباد. وافع در ۰ ۲هزار- 
کزی شمال باختری بوکان و ۳هزارویاصد 
کزی باختر شوسه بوکان به میاندو آب. 
ناحیه‌ایست کوهستانی وهوای آن مستدل و 
مالاریاییاست . ٩‏ تن سکنه‌دارد. آب آن 
از رودخانه تاتالو تأمین‌میشود . محصولات 
آن غلات ۰ توتون ۰ حبوبات است. شل 
اهالی‌زر اعتو کله‌داری است. صنایع‌دستی 
جاجیم بافی‌است.راهمالر ودارد.(ازفر هنگ.- 
جفر افبائی ابر ان ج >). 





نت 


عبدالّه 


سس سس 


عبداله ء [ عداللا] (اخ )این ابش 
المقاءسی المری التعیمی, از بنیم 5 بن‌عبیدین 
مقاعس و ی فرقهةً اباضیه و معاصر 
معاوبه بود. و تااواخر خلافت عبدالملك‌بن 
مروان‌میز « ست. شماخی اورا ازتابعیان‌داند 
وگو ید:وی عبدالملك بن مروان را اندرز 
میداد ۰ وی‌درحدود سال ۱۳۰ در,گذشت. 
(۱) (ازالاءلام زر کلی جاپ اول ج۲ س 
۳ وچاب‌درم ج ) ص ۸ ۱ 
عبدالْه . [ع دللا] (,اغ)ابنابراهيم 
بن احمدالاغلبی التبهمی,وی امیر تو نس‌وقیروان 
و مردی ادیب * شجاع و عاقل بود, پس‌از 
مرک پدر امارت یافت و بسال۲۹۰ اق.* 
بتدبیر فرزندش زبادةالله بدست سه تن از 
صتقالیه بقتل رسید . (ازالاعلا‌زر کلی‌چاپ 
اول ج۲ ص14 ۰( ۰ 
عبدالله . [عد"لل] (۱خ) ابن ابراهيم 
بن اغلب‌التمیمی. امیرافر یقا واز اغالبه‌بود ۰ 
امارت‌از آن‌اوبود و خطبه پنام بنی عپای 
میغو اندند. وبسال ٩‏ ۱ق.بس ازپدراه‌ارت 
یافت و درعهد وی در قیروان وحوالی آن 
ابامسکونو آرامش‌بود. وی بسال۲۰۱ ق. 
در گذشت ۰ (از الاعلام زر کلی چاپ اولج 
۲س 41 ۰( 1 
عبدالّه . [ع دللا]( ,اخ)ابنابراهیم 
بن عبدال الخبری. ازعله‌ایءر بیت‌وفر !اش 
وحساب بود . اوزاست شر ح‌الحماسة» شرح 
دیوان‌البعتری» وی‌سال؟ ۷ .در گذشت. 
(ازالاعلام زر کلی‌چاپ‌اول ج۲ ص24 ۰). 
عبدالّه . [ع د" ل۱] (اخ) ابن‌ابراهیم 
الاصیلی. نسبت وی باصیلهة است (شهری است 
بمفرپ ).۰ ومردی‌فاضل بود وبسال ٩۲‏ ۳ق. 
در گذشت.( از الاعلام زر کلی چاپ اول 
۲۳ص 0 
عبداله ل! داللا] (اج) ابن‌ایی 
بکر بن عبدانه پن عبدالر حمان باشمیلة. از 
افاضل یمن بود وشعرمیگفت, او رادیوانی 
است . وی بسال۱۱٩ق‏ ۰ در گذشت . (از 
الاعلام زر کلی چاپ اول ج۲ ص٩4  )۵‏ 
عبدالله. [عد" للا] (ر )این ابی‌بکر 
بن عثان‌التیمی القرشی, صحابی بود و در 
وفع طائف شر کت‌داشت وتبری بدورسید 
که دراثرهمان بسال۱ ۱ه . ق . در گذشت. 
(ازالاءلامزد کلی چاپ‌اول ج ۲ ص11 ۰) . 
عبداله .[ع دللا] (اح) ین کر 
السدیق دجوع به عبدالله این عبداله شن 
عذمان التیمی شود . 
عبدالله ۰ [ع دللا ] ((ع) ابن ابی 
حصین‌الازدی.صحابی واز فرسان عرب در 
صدر اسلام‌بود ۰ وی بسال ۳ ق,درجنگ 
صفین بقتل‌رسید. (از الاعلام زر کلی چاپ 
اول ج۲س 4 ۰ ۰).. 








عبدالله . [ع دللا] (ع) ابن‌ابی‌زید 
عبدالرحمن قیرواثی مکنی بایومحندعروف 
باینابی‌زید . رجوعبه باین‌ابی‌زید ابومحمد 


شووا 
عبدالله .[ع د ل لا](اع)ابن‌ابی فرح: 
رجوع ۲ 3 عبداله شود. 
عبدالاه ء [ع داللا](۱ع) ابن ابیقحافه 
عمان‌بن عمروین کمب التیمی القترشی‌مکنی 
بابو بکر,رجوع بابوبکرین ابی‌قحانه‌شود . 
عبدالله.[ع د"للا] (اع) ابن احمد بن 
اسماعیل‌الرسولی,وی ازملوك دوتر وله 
یمن‌است که‌بسال ۸۲۷ ق . بعدازمر کف پدر 
بامارت رسید.وی بسال ۰ ان ۰ به صنما 
در گذشت . (از الاعلام زر کلی چاپ اول 
ج۲ص1 9) ۰ 
عبدالله . [ع دللا ]( ۱ ان احمد 
بن امیراسحاق بن‌المقتدرالعباسی مکنی بابو 
جعفر وملقب بهالقائم بامر لثه. رجوعبه‌قائم 
این‌القادر شود ونیزرجوع به‌الاعلام زد کلی 
چاپ اول ۲ ص 0 ۵ شود . 
عبدالله . [ع د للا] ( _اخ ) این‌احمد 
بن بشم بذ کوان البهرانی: از بزر کان فر اء 
بود ۰ بسال ۱۷۳ ق . ه . متولدشد وبسال 
۲ ۰ در گذشت . (از الاعلام زر کلی 
جاپ‌اولج۲ س ۰۰46 
عبدالل4. [ع دللا ] (راخ)ابن‌احمدین 
حسین الشاما تی‌مسکنی با بو الحسین.مردی‌فاضل 
بودازتألیغات اراست.شرح دیوان‌المتنبی . 
شرح‌الحماسه»شر ح امثال | بی‌عبید وی‌بسال 
۷۰ .در گذشت -(از الاعلام زر کلی 
چاپ‌اول ۲ ص ۵ ؟ 0( ۰ 
عبدالله ۰ [ع د للا ]( _اخ) این‌احمد 
بن خشاب مکنی بابومحمد. . دجوع بهباین 
خشاب والاعلام زر کلی چاپ اول ج ۲س 
۰ شود . 
عبدالله .[ع دللا] (راخ) ابن احمدین 
سلیمان‌بنابراهیم ان بردة الفزاری,یکان 
جهان بوددرعلم‌وورع ۰ از بنی‌فز اره کی‌از 
قیال عرب‌است. وی‌هشتاد پاره‌تألیف‌دارد. 
فضاء پارسو کرمان بافت ) ازفارسنامه ان 
بلغی ص۱۷ ۰6۱ 
عبدالله , [ع د" للا](اخ) ابن‌احمد 
بن‌علی بن مخر مهالحمیری الشیبانی اله‌جرانی 
الحضرمی العدنی . فقبه ومدرس و مفتی‌عدن 
بوده. بسال ۳ ۸۰ به الهجر ین متولد شدوپسال 
۳ ق. »عدن در گذشت. اورا تصانیفی 
است از جمله: شر ح |لملحمة للجر بری:رسا ثل 
فی‌علمال‌شدسة . ( از الاعلام زر کلی‌چاپ 
اول ج۲ ص 4 ۰) ۰ 
عبدالله. [ع د للا] (ا خ) اين احمد 
بنمحمد بن حنبل ااشیبانی الیغدادی حافظ 
حدیث و از مردم بندادبود. از کتابه‌ای او 





۱ 





ست: الزوائدعلی کتاب الزهدلایه؛ زواند- 
آلسند . وی سال ۲۹۰ آی. در گذشت. 
(از الاعلام زر کلی چاپ اول ج ۲ ص 
1 ۰( ۰ 
عبدالله . [ع د لالا] (اع) بن اعد 
بن‌محمد ین قدامة | لمتدسی ثم الده‌شقی الحنبلی 
مکنیبابومحمدوملقب بهموفق|لدین وم‌عروف 
بابن قدامه . دجوعابن قدامه‌مو فق الدین 
ورجوع به الاعلام زر کلی چاپ اول ج ۲ 
ص۰4 شود . 
عیدالله . [ع دللا] (اع) این احمدبن 
محمود الکءبی.مکنی پابوالقاسم و معروف 
۳ وی‌ازینی کلمت وازائه معتزله‌است 
و رئیس‌طائفه ری بود . اوراست آراء 
ومقالاتی در کلام اصل‌اواز بلخ است وبسال 
۷ . در گذشت . (ازالاعلام زر کلی 
چاپ اولج ۲ ص 44 )۰ 
عبدالل4 ۰[ع د دلا] (اح) ابن احمد 
بن‌محه و دالنفی,وی فقیه ومفسری حنفی مذ هب 
واز مردم ایذج ۰ (ازحوالی‌اصفعان) بود . 
ازتألفات اوست : المدارك» در تفسیرقر آن. 
کنزالدقائق. دراصول‌فته.المناره دراصول. 
الوافی در فروع . الکافی فی‌شر ح‌الوافی" 
الستصفی در فقه بسال ۱۰ ۷ ق.درایلاج 
در گذشت ۰ (از الاعلام زر کلی چاپ اول 
۲ ص4۱ ه) , 
عبدالله 1۰ دللا]((ع) ابن‌احمدین 
موسی‌بنزیادالعسکری الاو ازی الجوالیقی 
مر وف به عبیدان, ازعلماء حدیث است. از 
تالیغات اواست.الفواند: وی بسال۱ ۲ق. 
متولد ودر ۳۰ ق.در گذشت » (ازالاعلام 
زر کلی چاپ اول ج ۲ ص ۰ه) . 
عبدالله . [ع دللا ] (رح) اين احمد 
الاصفع‌انی معروف باین‌لبان. رجوع بهءبداله 
بن»حمدشود ۰ 
عبدالله » [ع دل لا] ( اح ) این احمد 
المروزی‌القفال رجوع به قفال شود . 
عبدالله. [ع د للا](_احخ) ابن‌احمد 
فا کهی‌المکی. رجوع به فا کهی عبداله بن 
احمدشود 
عبد‌الله.[ع د ل لا ](لخ) ابناحمدمالقی 
ماقب به‌ضیاء الدین‌ومعرروف به اپن البیطار . 
دجوع به ان ببطار و الاعلام زر کلی‌چا 
اول ج ۲ ص ۵ و 
ص ۱ ۵ 1 شود ۰ 


عبدالله. [ع د لا] (اخ) ابن ادرس 
الاودی الکوفی. .وی از اعلام حفاظ حدیث 


. و روضات الحئات 


دی فاضل وعاید بود و درآ نچه روایت 
کند جحجت آمرت ,رشیدخواست ویر افضاوت 
دهد نیذیرفت وصله اورا رد کرد.مذهب او 


)۱ در چاپ دوم الاعلام آرد: در مورد تاریخ تولد و وفات این باش اختلاف است . محمد ز ک بربای‌البارونی گوید : وی از ابناء‌نیمة دوم 


صد؛اول هجرت بود و بعدازجایر بن یز بداست وقلهاتی کو بده نشات وی درزمان معاو اب 


واقوال وآرای دیگر. ( الاعلام چاپ دوم ج س ۱۸4) . 


ین ابی‌سفیان است‌وتازمان‌عبد الملك ین مروان میز بست 





عبدالژه 


در فتوی:» مذهب مردم مدینه است؛ وی 


بسال ۱۲۰ . متولدشد و در ۱۹۲ ی ۰ 
در گذشت . (از الاعلام زر کلی‌چاب ادلج 
۲ص ۶۷ ۰( ۱ 

عبدالله .[ع داللا] ( اع) ابن ارقم 
بن عره یشوث‌القرشی‌الزهری» صحابی و از 
"کنات وخال بیغمیر(ص) است . درفتح .که 
اسلام آ ورد ورسول(صی)دابوبکر وععرویرا 
به کتابت کماردند سیس در بافی خلافت عمر 
ودوسال از خلافت ع:ءان‌متصدی بءت | لعال بو دو 
استعفا کر د.عثه‌ان‌و برا ۰ ۳هز اردرهم‌جایزت 
دادنیذیرفت.وی بسال 4 4 ق. در گذشت . 
(ازاعلام‌زر کلی چاپ‌اول ۲ س ۰5۷ 
عبدالله. [ع دللا] (اع) ابن اسعاق 
بنابراهیم. از ال زبادین‌ابه و امیرین بوده 
بسال ۳۷۱ ق.بعد ازمر گ بدرازجافآل 
عباس ولات بانت ودرزهان‌امارت وی‌دولت 
آل زیاد در من بضعف کر اد وبند کان 
آنان ووالیان اطراف قیام کر دند . امارت 
عء.دالله عسال دوام بافت وساله ۳۷هبن . 
بزید در گذشت . (ازالاعلام زر کلی‌جاپ 
ال ج ۲ ص 91۷). 

عبدالله . [ ع دل۷] (اخ) این 
اسعدرنعلیمءروف بابن الدهان, رجوع به 
باین دهاناپوالفر جعبدالثُ والاعلام زر کلی 
چاپ ارل ج ۲ص ۸ 1 ۵ شود ۰ 

عبدالله. [ع د للا] (اح) ابن‌اسعد 
التمیمی‌البافمی‌المکی ملقب به عفیف الدین 
ومکنی بابوالمادات.رجو عب‌بابوالسمادات 
عبدالله بن‌اسعد وروضات ص ۵۷ )شود , 
عبدالله ۰ [ع دللا ] (۱ع) ابن - 
احماعیل بنااشر ف محمدرن علی الحسینی 
العلوی معروف به مولی عبدالنه. از ملوك 
دولت اشراف علویین مرا کش بود . 
ازمرک برادرش احمد بسال۱۱6۱ یه 
باوی دعت کر دند.وی مردی حبارو بافساوت 
نفس بود.مر دممذرب‌چهار بار بر وی بشور بدند 
واورا خلم کردندو اودیگر بارباز کشتوتا 
سال۱ ۱۷ ۱ که‌سال‌مر کاواست یامارت باقی 
بود ۰ (ازالاعلام زر کلی چاب اول ج ۲ص 
۸ 

عب 0 ۰ [ع دل لا( راع) این اسید 
الجهنی. ازاشراف کوفه ود . در جنگ 


مد 


ٍن علی‌شر کت جست. مختار ثقفی 
درا بسال۱1 ق . بکشت . (از الاعلام - 
زد کلی‌چاپ اول ج ۲ ص ۸ ه). 

عبدالله . [ع دا لا ]| (ع) ابن ایوب 
المنصورین یوسف المظفر ۰ ازینی رسول 


است.وی چندی باااملك اامجاهد بهست. زو 


باحسین 


بر خاست وسرانجام مفاوب و زندانی شد و 
بسال 4 ۲ ۷ق.در گذشت.(ازالاعلام‌زر کلی 
چاپ اول ج۲ ص ۸ 01). 

عبدالله ‏ (ع د د] (لحاین بدیل 
بن ورقاء الغزاعی. صحاپی است و سیادت 
خزاعه‌را یافت. در بوم‌الفتح اسلام آ ورد ودر 











جنک هفین‌وطائف وتبوك شر کت کرد. 
در سفین باعلی (ع) بود و در این جنگ 
بسال ۲۷ ق . بقتل رسید , ( از الاعلام - 
زر کلی چاپ اول ج۲ ص ۸ ۰). 
عبدالله . [ع دل لا](۱ع) این 
بری‌ین عبدالجپار المقدسی الاصل العصری 
مکنی بابومسد دروف بابن‌بری ۰ رجوع 
بان بری‌وابومجمد عبدای ورجوع‌بالاعلام 
زر کلی چاپ اول ج ۲ س ۰٩‏ وروضات 
الحنات ص ۵۲ )شود . 

عبدالله . [ع د ل لا](اع) این بریدة 
:ن الحصیب‌الاسامی:مکنی با بوسمل.تو لداو 
بال ۶ هجری است . وی تاضیوازرجال 
حدیث است. اصل دیاز کوفه‌بود ودر هر ه 
سدو نت‌جست ۰ فضاوت #رویافت وسال 
۰ ان در کذشت. (ازاعلام زد کلی چاب 
ادل ج۲ ص )۰ 

عبدالله ۰( د لا ] (اع) این‌سر- 
الماژنی از بنی مازن بن‌منصور. وی‌صحابی 
واز کسانی است که بهردوقبله نماز گذارد. 
ارآخرین صعابی است که سال۸ ۸ق. .شام 
در دذشت . در صحیحین ۰ حدیث از او 
دوایت شده است. (ازالاعلام زد کلی چاپ 
اول ۲۳ ص٩۶‏ 0 5 

عبدالژه. (ع د د لا] (ج) ابن‌سطام 
لازدی وی همراء جنید در نبرد باثر کت 
در نزدیکی سبرفند شر کت کرد ودرآن 
برد بسال ۱۱۲ ق ۰ بقتل رسید .(ازاعلام 
زد کلی چاپ اول ۲۳ ص 1٩‏ ۰( 1 
عبدالله .[ع دل لا] (راع) ابن بشر 
بن عمر والبغدادی .وی سید عبدالقین و 
مردی‌شجاع وفصیح وصاحب رأی بود. قوم 
خود را برای جنک باحجاج نقفی‌دربعره 
فراهم آورد و مردم بااوبیعت کردند.لیکن 
عبداله در جنگ بسال؛ ۷ ق. بقتل رسید. 
(از الاعلام‌زر کلی‌چاب اولج ۲ ٩‏ )۰ 
۱ 
بن نعمان‌الانصاری . صحابی است درعقبه و 
بدرحاضر شدودر جنگ احدامیر تیراندازان 
؛ودودرهمین‌جنگ بسال ۵۴« بتتل رسید ۰ 
(ازالاعلام زر کلی چاپ اول ج ۲ص ۵۰ ۵ 
وتاریح الغلفاء ص ۵ ۷). 

عبدالله »[عد دلا](اع)این‌جش‌ین 
ر باب بن عر الاسدی. وی صحابی و از 
ی است که در اغاز باسلام کرو ند 
به بلاد حبثه ومدینه معاجرت کرد. وی از 
امراء سرایا بود. درجنک احدبسال ۳ ی. 
کشته‌شدوباحمزه در بك قبرمدفون کر دید ۰ 
(از الاعلام زر کلی چاب اول ج ۲ص 
1 

عبدالله . [ع دلل] (اع) ابن جد. 
عان التیمی القرشی. دیرسول اکرم (س)را 
قبل از بشت درك کرد ۰ ( از الاعلام 
زر کلی چاب ادل ج ۲س ۰۶ و عیون - 
الا.غبار ۰ ۳۲).. 











۵« 
عبدالله . (ع د :)این جر 
ان ابالب.ین عبدالمطلب لماش الترشی ۰ 
دی‌صحابی است و بدال ۱« درحبشه متواد 
شدء او نستینءو او دمسلها نان در حشه‌است 2 
مردی کریم بود وشعراء ویرا مدح‌مگفتند 
درجنگت صفین ازامر ان اشکر علی(ع) بوده 
سال ۰ ۱9 در گذشت : (ازالاعلام‌زر کلی 
چاپ اول‌ج ۲س ۰  *‏ وعتدالفر بدس) ؛ ۱- 
وتاریخ سیدتان س ٩۰‏ ) . 
عبدالله ۰ لا (خابن تفن 
من «دستویه ۰ دجوع به این درشتویه 
ابو محمد والاعلام زر کلی چاب اولج۲من 
۱ سید ذعمر ین عبدالمزیزس ۳ ع وروطات 
الجنات س ۸ شود 
۱ ۱ ۶ 
ی ازسلاطین یمن بود وسیرتی پنندیده 
داشت. +۱۱۰۵ ق دزشتر در کذشت . 
(از الاعلام زد کلی چاپ اول ج ۲ س 
اِ ۰( ۰ 
عبدالله خل دالد] (لع) ان سارت 
بن جز" الزییدی صحابی است. در بصرء 
اقامت کرو ۰ دی قبل از مر کش ناببناشد 
وال هی «؛مصر در گذشت.وی ] ن‌ 
الا صحاه اس رکه بمعیر در که و۱ 
مصر بان از وی احایشی روات کنند. (از 
الاعلام زر کلی چاب اول ۲ ص 9۱ ۰( ۰ 
عبه له [ع دللا] (ا خ) این عارت 
ن بس‌السهمی الق شی‌شاعروصعاییست. 
دی را بخاطر شعری که از آن جعل . 
« اذا انا م ابرق ۶۰۰ آورده بود مبرق 
میگفتند. سال هن دررامهوبقولی 
در طائف کشته شد ۰( اذ الاعلام زر کلی 
جاب اول ج۲ ص۵۱ ه) .. 
عبدالله ۰[ د دا (ع) ساره 
بن توفل الهاشمی_ القرشی" ازاشراف قوم 
خویش‌ومردی برهیز کاروظاهر الصلاح بود. 
ان ذبد دیرا ولابت بصره داد وچون زتنة 
ابن شعث پدید شد. بعمان 3 و 
بسال ۶ ی. بدانجا در گذشت . (از 
الاعلام زر کلی چاپ اول ج ۲ ص۰۱ )۰ 
عبدالله ۰ د لد ](لع) ابن‌حجاج. 
دجوع بابن باسمین شود . 
عبدالله ۰ [عدال لا] (اع) ابن حجاج 
ن محصین بن جندب الما نیانملبی الفطفانی 
مد بابوالافرع ۰ وی شاءر واز سواران 
نامیردار دولت اموی است‌و بر عبدالملك‌پن 
مردان خروج کرد دبه نجدة بن‌عامر الحنفی 
وسیس بهعبدالین ذ ببوست وچون این 
زیر کشته شدناشناس نز دعبدالملك رفت و 
شعر خود براو خواند ۰ عبدالملك ویراامان 
داد . شعر او نيك و اخبار او بسیار امت : 
وی در حدود سال ٩۰‏ ان . در کذشت.(از 
الاعلام زد کلی چاپ اول ج ۲ص 9۱ ۵). 





اقا 


عبدالله, ] عد لا] (ا ع) ابن حجاح 
الازدی: از شجمان صدر اسلام است ۰ بسال1 ۳ 
ن . درجنگ صفین شته شد . (از الاعلام 
زر کلی چاپ اول ج۲ ص0۰۱).. 
عبدالله . [ع دا ل لا] (اخ) ابن حسن 
بن ابی‌نمی‌النانی» ازامراء مکه‌است که بسال 
۰ ولات بافت. و بسال ۱۰۶۱ ۰ 
در گذشت ۰ (از الاعلام زر کلی چاپ اول 
ج ۲ص 9۲ ۰( ِ 
عبدالله.[ع دال لا ] (ا خ)ابن‌حسن‌بن 
احمدالانصاری‌الة, طبیالمالقی. از حفاظ حدیث 
واز کتاب» لغویان‌وشعرا»بود. بسال1 ه وق 
بمال» متولد شدودر ۱ ۱۱ هبق. در گذشت 
(الاعلام زر کلی چاپ اول ج ۲ ص ۰۰۰۲ 
غبدالله » [ ع د ل لا ] (اح) ابنحسن 
بن‌حسن بن علی بن|پطالب ‏ لهاشمی القرشی: 
تابمی است . نرد عمربن عبدالءز زمنزلتی 
داشت . وی بدال ۷۰ ه . ق . متولد شد 
ودره ) ۱هبق . در زندان منصور عباسی 
در گذشت . (از الاعلام زر کلی چاپ اول 
ج۲ ص۵۰۲ وتاریح الخلفاء ۱۲ وتادیجخ 
بعق ص 4۲ ۰۱ 
عبدالله . [ ع دللا] (اع) ابنحسن 
صیدلانی,منجم معروف درهندسه و احکام 
نجوم و حداب و جبر و مقابله بارع بود : 
ازموژلفات وی « شرح کتاب جبر محمد بن 
بونس خوارزمی در جمع,وا تغریق وضرب 
و تفسیم‌است. تاریخ وفانش بتحقیقمعارم 
نیست ولی چون ابن ندیم ازوی یادمیکند 
تطعا قل از ساله‌ای ۳۷۷ هجری که 
زمان تألیف الغهرست است بوده و از 
طرفی هم چون شرح کتاب خواززمی دا 
نموده بعداز سین ۲۵٩‏ هجری است‌ودر 
اینمدت ۱۸ ۱سال میانه ابن‌ندیم وخوارژمی 
حیات داشته و از طرفی دییکر میدانیم که 
| کر بزمان این ندیم نزديك بودقطها سال 
وفاتش‌دا بدست میا ورد پس‌باید بخوادزهی 
نردیکتر باشد از ایشرو در آخر مان سوم 
هحریم.ز بسته است. (از کاهنامه). 
عبدالله . [عدللا] (د غ) ابن حدین 
بن عبدالنه المکیری الپفدادی مکنی‌بایو - 
البقاء معروف به العکیری,رجوع با بو القاء 
محب‌الدین والاعلام‌زد کلی چاپ اول ج ۲ 
ص ۵۵۲ - ۵۳ شود . 
عبدالله . [عد للا] (اع) این حسین 
ابن مرعی بن ناصرالدین البغدادی, فقیه و 
متأدب واز اعپان عراق بود ۰ بسال ۱۱۰4 
بکرخ بفداد متولد شد به بلاد نام و حجاز 
مسافرت کرد و سال 4 ۱۱۷ ق. بنداد 
در آکذشت. از تأیغات اواست انقعالرسایل 
فی‌شرح » دلائلالخیرات»حاشية علیالعننی؛ 
دیوان شءر و جز آن. (از الاعلام زر کلی 
چاب ادل ج۲ ص ۳ 9) . 
عبدالله . [ع دا ل لا] (اع) ابن 


حسین تستری.سا کن اصفعان‌و صاحب مدرسة 





نقش جهان اسفهان‌است . وی‌یکی ازعا* 
و مجتهدان ومردی صالح وپرهی ز کار بود : 
اصلش ازشهر تستر (شوشتر) است‌به نجف 
دفت و مدتی نزد مقدس اردبلی تلمذ د‌ 
سیس باصفهان رفت و مدتی در[ نجاماند 
آنگاه به مشع‌د رقت + در آن‌جا شاه 
عباس ویرا ملاقات کرد و مجدداً پاصفهان 
باز گشت. وی‌دربیاری از کارها از جمله 
موقوفات چهارده معصوم وبناء مدرسهٌ نقش 
جهان ومدر سا شیخ لطف اه رهنمای‌شاهرود. 
ویر اتألیفاتی است از جمله التتیمم لشر ح | لشیخ 
نورالدین علی قواعد درهفت ملد .بسال 
ان د رت 
(از روضات‌الجنات ص۳۹۵ - ۰۳۸ 
عبدالله . [ ال" لا] (اع) این حبیت 
یزدی. ازعلماء اصبعان است. ازتألیفات او 
است: حاشیه بر شر ح‌التلخیص در بلاغت ۰ 
شرح تهذب‌المنطق +شرح القواعد درفته» 
وی بسال ۱۰۱۵ ق.باصیهان در گذشت , 
(از الاعلام زرکلی چاپ اول ج۲ ص۰۳ ۵ 
وروضاتالجثات ص ۳۱۳) ۰ 
عبدالله. [ع دل لا](اع) این‌حشرح‌بن 


آشهب بن‌ورد.والی وازیزر گان‌وشهر ای‌قیس 


است‌درزهان‌عیدالملک بن‌مروان‌ولات بشتر 


شهرهای خر اسان و باره‌ای ازشهر های فارس 
وکرمان رایافت ۰ وی محمد بن مروان دا 
مدح کفت‌صاحب اغانی قصیدءازو نقل کرده 
است. درحدودسال ٩۰‏ در گذشت. (از- 
الاعلام زر کلی چاپ اول ج ۲ ص۰۳ ۰). 
عبدالله. [ع دل لا](۱خ) ابنحکيمبن 
حزامالاسدی‌القر شی,صحابیو از شجهان بود. 
روزفتحمکه‌اسلام آوردو در جنک جمل‌هبر اه 
عایشه بر چم‌دار فریش بود ودرهمان جنگ 
۰ ه. ی ۰ بقتل رسید. (ازالاعلام زر کلی 
چاپ اول ج ۲ ص ۰ ۵): 

عبدالژه. [ع دل لا](۱ ع) ابن‌حمدان 
بن‌<مدون التغلبی‌العدوی مکنی با بوالهیجاه. 
رجوع بابو الهیجاء عبداله بن حمدان 
والاعلام زر کلی چاپ اول ج ۲ ص ۰۵و 
مجمل‌التواریخ ص 6 ۳۷ شود. 
عبدالله [ع دال لا] (ع) ابن‌حزةین 
سلیمان بن حمزة: بکی‌از امه من بود. در 
زمان ملك مسعودبر صنمعاء وذه‌ار استیلایافت 
وبسال۱۲(ه. ق. باملك مسم‌ودنبرد کرد و 
بسال4 ۱۱ه.ق.در کو کبان‌در گذشت. وی 
ازعلماء زیدی است‌ودرمذهب تصنیفا تی‌دارد. 
اورا دیوان شعری است . ) از الاعلام - 
زر کلی چاپ اول ج ۲ص عِ)- 
عبدالله. [ع دل لا] (اح) ابن‌جدد بن 
اب والقاسم قز وینی.فقیه وازرجال حدبتاست: 
سال ۵۸۲ ق . »ه همدان در گذشت و 
تألیفات اواست, کتاب» شبخة که درآن ترجه 
شیوح خودرا که از آ نان حد ث‌شنیده است 
ویایدواجازت داده| ند | ورده‌است.( از الاعلام 
زر کلی چاپ اول ج ۲ ص ۵ ۵ه) . 








عبدالژه 


عبدالله . [ع دل لا ] (۱خ) ابن‌خازم 
بن اسماه بن‌الصلت السلمی البصری مکنی 
با بوصالح. آزجانب بنی‌امیه امارت خراسان 
یافت وچون‌ابن‌زید قیام کرد عبدال خازم 
اطاعت خویش را بدو نوشت و او ویرا 
همچنانبحکومت خر اسان بداشت.عبدالمنك 
ویرا باطاعت‌خویش خواند؟ واونیذیرفت. 
چون مصب کشته شد عبدالمكسرویرا نزد 
این خازم فرستاد. اوسررا بشست‌وبر آن نماز 
گزارد" سیس‌مردمخر اسان بر اوبشوریدندو 
اور بکشتندوسر اورا نزدعبدا لملك فر ستادند. 
فتل‌وی بسال ۷۲ ه .ق . بودو مدت ۱۰ 
سال امارت کرد . ( الاعلام زر کلی چاپ- 
اول ج ۲ص ۵ 0 3 
عبدالله.[ ع دل لا]((ح) ابن‌شالدمکنی 
باپوهفان‌المعزمی (یامحضرمی).رجوع بابو 
هفان المع‌زمی عبد ال شود. 
عبدالمه. [ع دللا](,۱ع) ابن‌خلید بن 
سمد مکنی بابو|لمیثل,رجوع بابوالعمیثل 
عبدال بن خاید والاعلام زر کلی چاپ‌اولج 
۲ص ۵ ۵ ۵ شود. 
عبدالله. [عدللا](ع) ابن دادم بن 
مالك‌بن حنظلهة.از تیم ازعدنان جد جاهلی 
است ‏ (ازالاعلام زر کلی چاپ اول ج ۲ص 
۰ وعیون‌الاخبار ج ۳ ص 4۱): 
عبدالاه ء [ ع‌دل لا ](اخ) ابن‌داود 
الز بیری.فقیه واز مردم زبی. بود از تألیفات 
اواست: الصو اعق‌والرءود فی‌اارد علی‌ابن 
مود. وی سال ۰ ۱۲۲ ق.در گذشت.(از 
الاعلام زرکلی چاپ اول ج۲ ص ۵۵۰ 
وعقدالفر ید ج۸ ص ۰۸ 
عبدالله ۰ [عدللا] (ر) ابن ذکوان 
القرشی المدنی محدث‌است. سفیان وبرادر 
حدیث امیر |(موّمنین نامید.وی درحدیت لقه 
بود. لبث گفت‌سیصدتن دنبال ابو الز ناددیدم 
که ازاوفته وعلم‌وشهر وصرف فر امیگر «تند. 
وی‌بسال ۱ ۱۳ ق. بمر کمفاجاةدر گذشت. 
(ازالاعلام زر کلی چاپ اول ج ۲ص ۰۰ 
و تاریخ کزیده ص ۷۹۹): 
عبدالله. [عدللا] (اخ) ابن دواحتین 
#لبه . آزمر دم خزدج وصحابی و در شمار 
امر اءوشعراءراجز ین‌است. در جاهلیت کقابت 
مارد وی در بیعت‌عقبه‌با هفتادتن ازانصار 
حاضر بود.در جنگ بدروا حدو خندی وحد سة 
حضوریافت رسول(ص)در یکی ازغزو اتو ,1 
دره‌د بنه جانشین‌خود فره‌ود وی دروقعه‌مونة 
یکی از امیران بودو سال ۵۸ ق درهمان و اقعه 
بقتل رسید . ( از اعلام زر کلی چاپ ارل 
۲ ص‌‌ 1 ۰( ۰ 
عبدالله. [ع دل لا] (اع) ابن دوبة بن 
لٍیدین صتر التمیمی. ازشعراء جاهلی است. 
درجاهلیت متولد شد سپس اسلام آوردوتا 


زمان خلافت ولیدین عبدالیلک بز بست 








عبداله بیع 


سرانجام‌زمین گیرشدوبسال۰ 9 .در گذشت 
( از الاعلام زر کلی چاپ اول ج ۲ص - 
00 

عبدالژه. [عدل لا]((خ) ابنژ بر کابن 
فیس السهمی‌القرشی مکنی‌باپوسمد. رجوع 
بان زبمری والاعلام زر کلی چاپ اول ج- 
۲ ص ۵۱ ۵ شود. 

عبدالله ۰ 1 عدللا] ا خ ) ابن زب« 
بن‌العوامالقر شی‌الاسدی, رجوع بابن ز یم 
ابر بکر عبدابه والاعلامزر کلی چاپ‌اول ج۲ 
س ۵۷ ۵ شود . 

عبدالله . [ عدللا] (اع) ابن زیم - 
الحمیدی‌معر وف ب‌الحمیدی, از 4*۱ حدیث 
وازمردم مکه بود , وی‌شیح بخادی‌ود ایس 
اصحاب 1 عبینة‌است . اورامسندی است. 
بسال٩۲۱۹هیق.‏ در گذشت . ( از الاعلام - 
زر کلی چاپ اول ج ۲ ص ۵۰۷) . 
عبدالله.[ع دل لا ](۱ع)ابن‌زیدین‌عاصم 
ابن کمب!ابخاریالانصاری, صحابی‌وازمردم 
مدینه است ۰ مردی شجاع بود مسیامة - 
الکذاب‌را بکشت. اورا درالصحیحین 1۸ 
حدیت است. وی بسال ۱۳ ق, دروقمه حرة 
بقتل‌رسید . (ازالاعلام زر کلی جاپ اولج 
۲ ص ۵۵۷) . 

عبدالله» [ع دل لا] (اع) ابن زید بن 
عمرو الجرمی, ازمردم بصره وعالم به‌تضاء 
واحکام و از رجال حدیث وئقه بود .وی 
بسال 4 ۱۰ق. بشام در گذشت. (ازالاعلام. 
زر کلی چاپ اول ج ۲ س ۵۵۷) . 
عبدالله.(ع دل لا](۱خ)ابن سعدینابی 
جمرة الازدی الا ندلسی, از علماء حدبث است. 
از تلیفات اواست»جمم النهایة(مختصر صعیح 
بخاری که به مختصر ابن ابی‌حدزه مشهور 
است. ,هجها لنفوس درشر ح‌مختصر المرائی- 
الحسان » درحدیث. وی بسال 1٩۰‏ ق. 
بمصر در گذشت. (ازالاعلام زر کلی چاب 
اول ج۲ ص 99۸ 

عبدالل4ه. [عدللا](اع) ابن‌سعدینابی 
حرح. از بنی عامر وفاتح افر بقاست و در 
لشکری که حسن و حسین فرزندان علی 
(ع) وعبدالت‌بن عباس و عقبةبن نافع در آن 
بودند به افر ما رفت و طر ابلس غرب تا 
طنجه را فتح کرد وسراسر افریقا را تحت 
نرمان آ ورد وبسال ۳۷ ق . بر ک‌نا کهانی 
درعسقلان در گذشت (از الاعلام زر کلی 
چاپ اول ج۲س 99۷). 

له[ دل )ان سمد ین 
نفیل‌الازدی. ازمردم ازدشنوهة وازرژسای 
کونه است باسلیمان‌بن‌صرد به خونخواهی 
حسین (ع) برخاست‌وبا بنی‌امبه جنگ کرد 
وبحال* اق. بتتل‌رسید. (ازالاعلام زر کلی 
چاب اول ج۲ ص 9۷ ۵) . 

عبدالله. [ع دل لا](اغ) اين سعود بن 
عبدا لع یز پن‌محمد. رجوع به ابن‌سمود(4) 
عبدالة بن‌سمود والاعلام زر کلی چا اول 
۲۳ ص 99۸ شود. 





عبدالله. [ع دل لا](اع) ابن‌سمیدین 


حصین الکندی الکوفی مکنی بابوسعید. 
محدث کوفه بود. اوراتفسیر وتصائیفی است. 
دی بسال ۰۷اق. در کذشت, (ازالاعلام 
زر کلی چاب اول ج ۲ ص ۰)0۵۸ 
عبدالله. [ع دل لا](اخ) ابن‌سمید بن 
سعدین زیدین محسن, از اشراف مکه بود 
بمدازمر کی پدربسال٩‏ ۱۱۲ق:امارتمکه 
بافت, مدت یکسا وسه‌ماه حکومت کردسیس 
او را عززل -کروند و «من رفت و تا بسال 
۲ :بدا نج بود.دیگر باربا مارت مکه 
رسید وبسال ۱۱۶۳ق. در گذشت . (از - 
الاعلام زر کلی چاپ ادل ج ۲س0۰۸). 
عبدالله. [خ دل لا](۱ج) ابن سید بن 
عبدالنه باقشیر. فقیه ۰ متأدب واز علماء مکه 
بود. او را نظمی است . همه کتابهای او 
شروح وحواشی و مختصرات‌است» ازجمله: 
اختصار نم عقیدة] للانی ۰ اختصارتصر بف 
اازنجانی . نظم الحکم وشرح آن . وی 
سال۱ ۰۷ ۱ در گذشت.(ازالاعلامزر کلی 
چاپ اول ج ۲ س ۸ ۰9). 

عبدالله. [ع دل لا](اع) ابن سید پن 
مهدی لو افی‌مکنی بابومنه ور خوافی» وی 
کانبوفرضی ومحاسب بود واورا نظمی است: 
از تألغات اواست : خاق‌الانسان . رجمة - 
العفریت» کهردبرهعری است.وی بسال ۰ 4۸ 
ق.ه شداد در گذشت. (از الاعلام زر کلی 
چاپ اول ج ۲ ص ۸ ۵۰), 

عبدالله. [ع دل لا](۱ع) ابن‌سلام بر 
الحارت‌الاسرا تیلی. صعابی است«هنشگام که 
حضرت ر ول .دنه رفت اسلام [ وردودرشان 
اواست ‏ بذث ۰ شهدثاهدمن پنی اسر ال 
و یه (منعنده‌عم الکتاب), ویباعمردرفتح 
بیت المقد یو جایه حاضر بود. وی بسال ۳ 4 . 
بمد یه در گذشت از او درالصحیحین ۲۰ 
حدیث است. (از الاعلام زر کلی چاپ اول 
۲ ص ٩‏ ۵ ۰ 

عبدالله. [ع دل لا](اح) این‌سلیمان‌بن 
اشعت الازدی السجستانی معروف این 
ابی‌داود. دجوع بابن ابی داود ابوبکربن 
سلیمان والاعلام زر کلی چاپ‌اول ج ۲ ص 
٩‏ ۵ شود ۰ 

عبدالله, [ع دل ل](راخ) ابن‌سلیمان‌بن 
داودمکنی بابومعمد ومءر وف باین<و طاله , 
دجوع باین حوطاله ایومحمد عبدالشود. 
عبدالله. (حدل](اج) ان لین 
داود الاندی ۰ قاضی ۰ فقیه " اصولی و 
حافظ حدیث و مایل باجتهاد بود. تولد او 
بسال ۰4٩‏ در (انده) از بلاداندلس بود. 
قضاوت اشییلهوقر طبه ومر -به‌ودیگرشهرها 
یافت و کتابها تصنیف کرد . بسال ۱۲ 
بفر ناطه در گذشت. (ازالاعلام زر کلی‌چاب 
اول ج ۲ س ٩۵٩‏ وروضات‌الجنات س - 
1039 











۳۲ 





عبدالله. [عدل (](راح) ابن‌سلینانین 
دهب‌الکانب. ازوزراء عباسی‌وازبزر کان آن 
دولت بود. ۱۰ سال‌وزارت | لهءتطد باه را 
یافت. تولد او بسال ۲۲۲ات و در 
۸هبق. در گذشت, (از الاعلام زر کلی 
چاپ اول ج ۲ ص 09٩‏ 
عبدالله[ع دللا](اع)ابن‌شدادرجوع 
بان شدادعز الدرن | بوعپد ال والاعلام‌زر کلی 
چاپ اول ج ۲ ص ۰٩‏ شود : : 
عبد(لبه ۰ [عدللا] (اع) ابن‌شهاب- 
الدین حسین ,زدیالشهابادی. رچوع به 
عبداللهپن حسین زدی‌دراین لفت‌نامه شود . 
عبدالله [ع دللا]((ع) این صالعبن 
جمعة بن‌شعبان السماهیجی البعرانی.زفتها 
دادبابود. ازتالیفات اواست.جواهرالبعرین 
فی‌احکاملثلین ۰ الصحيفة العلوية مصاقب 
| لشهداءومناقبا لسعداءدر پنجمجلده رباش- 
الجنان لهشحون الا لژوالمرجان » که به 
روشوسبك کشکول شیع بهابی نوشته کت 
الخعب منیة !مار سین فی|جوبة | لشیعباسین. 
المسائلالحسینیةوجز آن,وی‌بسال ۵ ۴ ۱ 
در گذشت. (ازالاعلام زد کلی‌چاپ ادل ج 
۲ص 1۰). 
عبدالله.(عدللا] (اع) ابن‌صفوانن 
امیة پن خلف . مردی شجاع و از اصحابٍ 
این ذبء‌بود حجاج‌بن ,وسف باوی جنگ 
کرد.وی بسال ۷۳ق. درروزیکه ابن‌زیر 
بقتل رسید کذته شد.حجاج سر او را نزد 
عبدا لملك ؛ن‌مروان فرستاد. ( ازالاعلام - 
زد کلی چاب اول ج ۲ ص ۰/9۱۰ 
عبداله ۰[ عدل لا] (ع) ابن 
صفوان الجمحی در روز کار منصورعیاسی 
امارت مدینه‌یافت وبسال ۱۰ ق ۰ بمدینه 
در گذشت ۰( از الاعلام زر کلی چاپ اول 
۲ ص‌ ۰ ۰ 
عبدالله ۰ دل لا( غ) یارس 
این کیسان العمدانی.ازعابدان یمن و فتماء 
#شهور واژرجال حدی‌وثقه است. وی‌بسال 
۷۲ در گذشت ۰ (از الاعلام زر کلی 
چاب اول ج ۲ ص۱1 3 ۰ 
عبدالله . [ع د دلا] (ز 0( این طاهر 
بنالحسین بن مصعب ال اعی, امیر خر اسان 
واز مشهورترین والیان عصر عباسی است. 
وی مدتی ولایت شام یافت‌سیس بسال ۲۱۱ 
ق ۰ بءصر رفت ومدت یکسال پدانجابماند 
اه بدینور رسید و مأمون اورا ولات 
خراسان داد وعبداه از خود کفایتی نشان 
داد.بدان‌جهت طبر ستان و کر مان‌وری و -والی 
۳ صمیههً حکر انی‌وی‌شد. تولد عبدال 
بسال ۲ و . بود وبسال ۲۳۰ ق. به 
شابود در گذشت .ابن‌ائير وبسده مدا 
طاهر مردی بسیار بخشنده وعالموبا تجربه 
بود و شراء برای او مرثیه کفه‌اند.این 
خلکان نود , عبدال مردی بز رگ و 
عالی‌همت ومورد اعتماد مأمون بود, ذهبی 


۷۳ 





کویدهعبداله ازبزر کان ملوك است ۰ (از 
الاعلام زر کلی چاپ اولج ۲ ص۰)۰۰ 
عبداله . [حد"للا] ((ع) این طفیل 
الدوسی از فضلاء صحاأ به و قدیم الاسلام‌است: 
به حبشه مهاجرت کرد ودر فتوحاتابوبکر 
شر کت داشت . بسال ۱۳ ق. درواقعه 
اجنادین کشته شد , (از الاعلام ز رکلی - 
چاپ اول ج۲ ص ۵1۱) ۰ 

عبدالّه .[ع دللا](اخ) ابن‌طیبمکنی 
بابو الفرج.رجوع باین الطیب ابوالفر ج و 
الاعلام زر کلی چاپ اول ج۲ س ٩1۱‏ 


سود . 

عبداله. [ع دللا] (اع) ابن عامربن 
کر یز بن‌ربیمةالاموی مکنیبابوعبدالر حدن 
بسال؛ق. بمکه متولد شد. درخلافت عثمان 
ولابت بصره‌یافت واشکری به سیستان‌فرستاد 
وداور ودارا,جرد ومروالروژو سر خس‌وابر 
شهر طوس و طخارستان و یشاپور وابیورد 
وبلخ‌وطالقان‌وفار یاب ورساتیق هرات و آمل 
وبست و کابل را فتح کرد . 

وی بسال ٩‏ ۵ ق- بیصره د رگذشت. عبداله 
مردی شجا ع‌وسخاوت‌ند,ودعمر ان, ] بادی‌دا 
دوست میداشت. بیاری‌ازخانه‌های,بعره‌را 
خر بد وویران ساخت وراه عمومی کرد. وی 
کسیاست که‌درعر نه حوض‌هاساخت وچشمه‌ها 
بدا نجاجاری ساخت و مردم را آب داد. 
(ازالاعلام‌زر کلی‌چاپ اولج ۲ص ۱۱ 9) ۰ 
عبداله. ( | ( )این اس 
بحمبی الشامی‌مکنی بابوعران. دجوع‌بابن 
عامر مکنی با بوعمر آنو الاعلام زر کلی‌چاپ- 
اول ۲ ص۱۱٩‏ ۰ 

عبدالله » [ع د للا ] (۱خ) این عبای 
بن عبدالءطلب القرشی‌الع‌اشمی. رجوعبابن 
عباس عبدال‌پن عباس‌والاعلام زر کلی چاپ 
اول ج۷ ص 0٩۲‏ شود . 

عبداله. [ ع‌دللا]((خ) ابنعبدالحکم 


بن اعی بن‌لیث بن‌رافع‌معر وف باین‌عیدالحکم. 


رجوع بابن عبدالحکم ابو محمد عبدال 
والاعلا‌زر کلی‌چاپ اول ج ۲ص ۵۱۲ شود. 
عبداله ‏ [ع د لا ] (اغ) اند - 
الرح‌ن بن ابی؛+گر پافضل الحضر می - 
المدی المذحجی .۰ فقبه و دیس فقیهان 
بلاد خود بود. ازتالیفات اواست ؛ المقدمة 
الحضرمیةفیفقهالشافیه. الحجج القو اطع فی 
الواصل والقاطم» رسالة فی‌علما لفلك وجز 
آن.وی بسال ۸۵۰ ق. متولد شد و بسال 
۸ در گذشت (از الاعلام زر کلی 
اولج چاپ۳ص۵14) . 

عبالله ۰[ دل ا] (خ) ابن 
عبدالرحمن_بن‌عقیل القرشی‌اله‌اشمی‌العقیلی 
ملقب به‌بهاءالدین دجوع به اين اپومحمد 
بهاءالدین والاعلام زر کلی چاپ اول ج ۲ 
ص 1 ه شود 

عبدله.[ عدل لا](,۱خ) ابن‌عبدا حمن 
بن‌فضل بن بهر ام التمیمیالدارمی السمر قندی 





مکنی‌بابومحمد. رجوع‌به ابومحمدین‌عید اه 
بن عبدالرحمن والاعلام زر کلی‌چاپ اولج 
۲ص ٩۲۳‏ شود . 

عبداله.[ع داللا] ((ع) ابن‌عبدالر حدن 
بن معاویتین حدیج التجیبی, بسال ۲ ٩‏ ای - 
متصور عباسی ویرا ولات داد. اونخستین 
کس‌است که بارداء سیاه خطیه خواند . 
وی تا پایان عمر خویش در ولایت باقی‌بود 
ویساله ه ۱ی.در گذشت.(ازالاعلام‌زر کلی 
چاپ اول ج ۲ ص 1۲ )۰ 

عبداله .[ ع د" ل لا ] (۱خ) ابن 
عبدالر حمن بن‌معاو یةبن‌هشام‌الاموی البلنسی. 
بعدازم‌ر کی بدر خود زمام کار اندلس دا 
بدست گرفت و سپس بسال ۱۷۱ ۸ .ق . 
بر ادروی‌هشام که ولابت عدن‌داشت ازمارده 
پیامد . عبدالپاوی پیمت کرد هشام بسال 
۰ در گذشت ونر زنداو<کمولات یافت 
عبدالث به قصبٌ بلسیه رفت و برحکمعاصی 
شد ۰ ۲ نگاه‌باطاعت او در آمد چون حکم 
فرز ندخود عبدالرحمن را ولابتعهدساخت 
عبدالٌ لشکری فراهم کرد تا بر اوخروج 
کند» لیکن بب‌ارشد وفلج کشت و لشکر او 
بر کنده شدند وعرداله در ۲۰۸ در بلاسیه 
د رگذشت . ) از الاعلام زر کلی چاپ اول 
۲ ص ۳ ۰( ۰ 

عبداله.[ عد"دلا] (اخ) ابنعبدالرحمن 
ابی‌زید النفر اوی| (تیروانی مکنی بابومحمد 
معروف پاینبی‌زید. دجوع باین ابی زید 
ابومعمد بدا والاعلام زر کلی چاپ اول 
ج۲ص ۱۳ ۵ شود . 

عبدالله.[ع دللا] (رخ)ابنعبدالرحمن 
ناصر الاءوی معروف باین الناصر .امیرو از 
تجاء خلفاء اندلس و از دوستداران علم و 
علماء بود.اوراتصنیف‌هااست ازجمله: کتاب 
الیل والقتیل کهاخباربنی عبای‌را تا خلافت 
الر اضی بن‌الهقتدردر آن فراهم کرده‌است. 
ال‌سكتة درفضائل بقی‌بن‌مخلد. بدرش وی‌را 
ه توطثه بر خلم خود متهم کردو بسال۳۳۹ 
ه .ی . اورا مکش . (از الاعلام زر کلی 
چاپ اول ج ۲ ص1۳ )۰ 
عبد‌الژه.[عد دلا] (اع) ابن‌عبدالرازق 


بن‌عبدا لعظیم العثما نی فقیه‌ما لکیاست. از تألیفات | 


اواست«سلاح‌الایمان‌فی| لصلاةوتلاوةالقر آن. 
بدایة‌السلوك «منظومه‌است» تنبیه‌الغافل 
الی‌مرتبة العاقل . وی بسال ۰ ٩4‏ ه .ی . 
متولد شد و درسال ۱۰۲۷ در گذشت . 
(ازالاعلام‌زر کلی- چاپ اول ج اس 5 ۵) . 
عبدالله ۰ [ع دل ل] ( لغ) ابن 
عبدالظاهر پن‌نشوان الجذامی ملقب به محی 
الدین ومعروف پاین عبدالظاهر.رجوع به 
عبدالظاهر مجی‌الدین ابوالفضل و الاعلام 
زر کلی چاب اولج ۲ص ۱۵ ۵ شود . 
عبداله ‏ [ ءدللا](اع) ابنبدالمزیز 
بن محمدالبکری‌الا ندلسی‌مکنی با بوعبید - 


ص ۰ سس 


۱ 


عبدالّه 





بکری.رجوع پابوعبید پکری بدا .. و 
الاعلام‌زر کلی‌چاپ اول ج۱ ۲ص ۰ ۰ شود. 
عبدالْه . [ع دل لا] (( خ) ابن عبد 
آامدانالحارثی.صحابی وازسادات عرب .من 
است واذ جانب علی(ع) ولابت یمن یافت 
ودرجنگی که با لشکر بان‌معاویبه‌سر کرد کی 
بسرین ارطاة کرد بسال 4۰ ق. بقتل 
رسید. . ( از الاعلام زر کلی چاپ اول ج ۲ 
ص ٩5۱‏ 0 3 
عبدلله.[ع‌دل لا (راج)ابن‌عبداالمطلب‌ین 
هاشم‌الهاشمی| الترشی: ملقب‌بالذ یج پدر ردول 
(س)است. بسال ۸۱ قبل از هجرت بعدینه 
متو لدشد وبسال۳ ه قبل‌ازهجرت در گذشت 
وی کوچکترین پسران عبداله‌طلب بود 
پدرش نذر کرد که هر گاه خدا ده فرزند 
باوعطا اند رو در زند کی او بحد شیاب 
بر-‌ندیکی از آ نان را در مقابل کمبه‌قربانی 
کند وچون حاجتش بر آمد فرزندان را 
در مقابل هبل که بزر کتر ین‌بتان بود برده 
وترعه کشید بنام عبدالله آمد وع,.دا لمطلب 
وی را بغایت دوست داشت بدین‌جهت یکصد 
شتر بجای او فدیه کرد بدین جهت معروف 
هالذبیح شد زوجه وی آمنه بنت وهب مادر 
حضرت محمد بود . عبدالة در زمانیکه 
آمنه [ بستن بود بتصد تجارت به غزه رفت 
ودر مراجمت چون بمدینه رسید مر یض شده 
ودر گذشت.وبه‌ضی گویندبه‌الابواءدر گذشت 
(بیت‌سمکه ومدینه) ۰ (ازالاعلام زر کلی چاپ 
دوم ج ص۳۵ ۲( ۰ 
عبدل. [عدل لا( خ)ان‌بدلاحد 
احمدین محمدین عبدالرحدن بن معاویةین 
حدیج . یکیاز والبان اسکندریه است که 
در فتنه اندلسیانوصوفیان بسال ۱۹۹ هق. 
در گذشت . (از الاعلام زر کلی چاپ اول 
۲ ص 1۱۷ ۵) ۰ 
عبداله . [ع د للا] (۱ع) این عبد 
عروین صیفی‌بن نعمان معروف ,اپن‌حنظله. 
ازمر دم‌اوی و ازاعلام تا مین است.هنو زمتو لد 
نشده بود که پدرش کشته‌شد,چون‌درو قعه یوم 
حرةمر دممدینه شورش کر دندوعمال بنی‌امیه‌را 
خارج کرد ند.بااوبامیری‌بیعت کر دندوییهان 
مراکک ستت عبداله بالشکر یز یدبن معاو ه 
جنکی‌سخت کر دوس انجام سیاهیان بنی‌امیه 
واردمد بنه‌شده‌وا ین حنظلهو سیاری از اصحاب 
ویرا بکشتند . تولد او سال ۲ ده .ق . 
بود و ۱۳ هق.بقتل رسید. ( ازالاعلام - 
زر کلی ج۲ص ۵15) ۰ 
عبدالله ۰[ عد ل لا] ( 1 خ) ابن‌بیداث 
مکنی باپوالسری‌وملقب بابن الدمینه ازبنی 
عامر بن تیم له از خثعم است ودمینه مادراو 
است.وی شاعری بدویاست بیشتر اشعارش 
فزل ونسیب وفغراست. اورا دیوان شعری 
است.وی‌درحدود-ال ۰ 4 ۱ ه. ق .در گذشت. 
(از الاعلام زرکلی چاپ اول ج ۲ ص 
1۷ 0 ۰ 


عبداله 

19 9 ۳ 
عبدالله ء [ع دال لا] (رع) ابن‌عیداث 
بن ابی ملیطةین التیمی العکی. فاضی واز 
رجال‌حدیث ونقه است‌واز جاب زیر فضاوت 
طا ف‌یافت.وی ب-ال ۱۱۷ هق:در گذشت. 
(ازالاءلام زر کلی چاپ اولج ۲ص ۰6۰۱۷ 
عبدالله. [ع د" للا] ( ع)ابن‌شمانین 
جبلةالازدی المتکی ۰۰ . حافظ حدیث و 
2 بود. از جانب عید الله بن طاهر قضاوت 





جوزغان بدوداده شد و او تبذبرفت . وی 
سال ۵) هراق متولد وبسال۲۲۱هبق. 
و ( از الاعلام زر کلی چاپ اول 
ج ۲ ص۵۱۸ ۰ 

عبدالژه ۰ [ع د" للا] (۱ ع) ابن عجلان 
س عبدالاجب ۵ عامر الن‌دی.شاعر جاهای 
است. شعرویعذو بت خاصی‌دارد ودر حدود 
سال ۰۰ بل از هحرت در گذشت ۰ (از 
الاعلام‌زر کلی چاپ اول ج۲ ص ۹۱۸ ). 
عبداله . [ع د ل لا] (۱ <) ابنعروة 
الهروی. از حفاظ حد بث است. اوراست: کتاب 
الافضیة. وی بسال۱ ۳۱ ه.ن.در گذشت : 
(از الاعلام‌زر کلی چاپ اول‌ج۲س۰۱۸). 
عبداله . [ع دا ل لا] ( ( غ) ابنعزین 
نمبر الثه انصاریالوذزان ملقب به‌موفق‌الدین. 
فاصل بود و درطب معر فتی‌داشت. مقصوره 
این در ید را تخم سار ده است مدتی در 
بعلبكاقامت کر دوب سال ۱۷۷ ه.یدر گذشت. 
(از اعلام زر کلی‌چاب اول ج ۲ ص1۱۸ ۰). 
عبدالله . [ع دا لا] (اع) ابن عزیز 
بن الکنانی . تاپمی است و مقامی رفیع 
دارد ودرزمره تابن است. عبدالثه ازمردم 
کوفه برد و درجشگهای کوفیان با بنیامبه 
و بعضی وقایع دیگر شر کت جست. بسال 
۰ ه.ی ,در گذشت . (ازالاعلام‌زر کلی 
جاپ‌اول ج۲ 1۸ ۵) ۰ 

عبدالله.[ ع دل لا (۱ع) ابن‌عکيم 
رجوع بهابومعبد عبداله‌شود. 

له . [ع د لا (اع) این عة 
الاسلمی ۰ آخرین صحابی است که بسال 
۷ هرق . بکوفه در گذشت در صحیعین 
۰ حدث از وی روا ت‌شده‌است. (ازالاعلام 
زد کلی چاپ اول ج ۲ ص ۵1۸) . 
عبدالژه ۰ [ع 13 لا (اخ) ابن‌علوی 
بن‌احمدالمهاچر پن عیسی الحسین ی الحطر می. 
معروف به حداد فاضل و از مردم تریم 
(حذرموت) است. از تألیغات اواست:المماونة 
و الءوژاذرة الارآغبین فی طریق الاخرة. 
اتعاف السائل باجوبة السائل . النصائع 
الدینیتوجز آن. وی‌بسال 4 4 ۱۰ ه.ق.متولد 
شد و بسال ۱۱۳۲ ۸ .ی . در گذشت . 
(ازعلم زر کلی چاپ اول ج ۲ س۰14۹). 
عبدالاه ۰ د لد ۱] (۱ع) ابن علی 
معروف بشیخ‌سدید. شبخ‌طب دیارمصر بود: 


بخدمت الماضد در آمد «ععری دراز یافت. 





وی بسال ٩۲‏ هرن . در گذشت . (از 
الاعلام ذر کلی چاپ اول ج ۲ ص01۹). 
عبدالژه ۰ [ع داللا ] (د ع) این علی 
بنجارودالنشابوریمکنی با بومحمدهروف 
باین الجارود. مجاور مکة و ازحفاظ حدیث 
بود.اوراست , | لمنتقی‌فی الاحکام ۰ وی‌بال 
۷ هم . .در گذشت. (ازالاعلام‌زر کلی 
چاپ اول ج۲ س ۰.۵۲٩‏ 

عبدالله ۰ [ع د ل لا] (ا خ) ابن‌علی 
بن عبداله ابن خلف اللخمی‌البری!ارشاطی 
مروف به رشاطی. ازعلماء حدیث‌واذه‌ردم 
(مربه) اندلساست. اوراست؛ کتاب الاعلام 
ما فی‌الءوتلف و المختلف ۰ للدارقطنی 
من‌الابه‌امدوی‌بسال 4۱۲ ۰ ه. .در گذشت . 
( از الاعلام زر کلی چاپ اول ج ۲ س 
۹ 

عبدالله (ع دال لا] (اخ) ابن علی 
بن محمدین سلیعان بن حمائل مشهود پاین 
غانم۰ شاعر است و بعدت اشتفالی داشت. 
ولادت ووفات اربدمشق بود ۰ ولات‌دیوان 
انثاء دمثق یافت و پاصلاح‌الدین سفدی 
مرا-لات داشت. از کتب‌اواست: الفالق فی 
الکلامالرانق, تولداوسال ۱ ۵۷۱. ق.است 
و4 ۷ ی. د رگذشت. (ازالاعلام‌زر کلی 
چاپ اولح ص٩۱‏ ۵).رجوع باین‌غانم‌شود. 
عبدالله ۰ [ع دللا] (اع) این علی‌بن 
مکتفی الممتضد ممروف به‌الستتکفی باه از 
خلفاء دولت عباسی عرا‌است. مد از + 
المتقی باه بسال ۳۳۳ ه. بااوبیعت کردند 
و مدت یکال و چهار ماه خلافت کرد 
بامر او القاب معز الدوله " عماد الدوله » 
در کن‌الدولهر ادریولهاسکه زدند . سرانجام 
مزا لدوله دوتن از دیلم‌یان را فرمود تا 
اورا ازتخت فرود آوردند و عامه وی را 
بگردنش تسه کشان کشان نز دمعز الدوله 
بردند وچشم‌اورا میل کشید ند یس اورا 
زندانی کردند و بسال ۳۳۸ ه .ن . 
درژ ندان در گذشت.(ازالاعلام‌زر کلی‌چاپ 
اول ج۲ ص1۹ 9) . 

عبدالل4 . [ ع د لا ] ابن عمرمکنی 
بایوسعید و ملقب به بیضاوی . رجوع به ‏ 
بیضاوی شوده 

عبداله . [ع آدل ۱ ] (راج) این 
عمربن بدرین عبدالل ٍن جعفر. از سلاطین 
حضرموت بود بسال ۱ ۱۰۳ق. پسازمر گت 
پدر ولایت یافت. پسازچندی از سلطنت 
کناره کرفت وبمکه رفت ود عزات گزید و 
بسال ۵ ۱۰ ی . بمکه در گذشت . ( از 
الاعلام ژرکلی چاپ اول ج ۲ ص - 
۱ 


عبدالله. اعد للا] (,اع) اپن‌عبرین 
خطاب العدوی . صحابی و از معزز ترین 
خانواده‌های قريش در جاهلیت بود . بایدر 
خود به مدینه هجرت کرد و در فتح‌سکه 





۷ 


مسج ع__ِ 


حاطر بود ۰ مدت ۰ سال دراسلام فتوی داد 
بسازفتلعنهان گروهی نزدوی آمدند کهبا 
اوغلافت بیعت کنند نپذیررفت. وی‌دوباردر 
جنگ افریقا شر کت کرد. نخست,همراهی 
ابن‌ابی سرح و باد دوم با معاویةپن‌حدیج, 
دی‌سال ۳ ۷ن.در گذشت. اوآ خرین‌صحابی 
است که بمکه در گذشت.ازاره ۳ ۲حدیث 
در صحیحین‌روات شده‌است . ( از الاعلام 
زدکلی چاپ اول ج ۲س ۵۷۰). 
۰( دلا ۱( 9۳۱ 
عدرین یالب احمدملقببهپامخرمة. مفتی 
من وعلامء‌صر خودبود.به‌حظرموت رزید 
والذحر وعدن وتعز وحرمین تدریس کرد 
وبدال۳ ) ۹ قضاوت الشحر را یافت‌سیس استفا 
کرد وبمدن رفت.تواداوسال ٩۰۷‏ بود 
ودرا ٩۷‏ ق. ه عدن در کدشت.اوراست ۱ 
المصیاح فی‌شر ح العدةوالسلاح؛|لدرةا لزهیه 
فی‌شر حالرحییة؛ حقبقة التوحید فی رد علی 
طالفة ابنعربی؛ الفتاوی » تألیفی‌دردمعرفت 
ارقات وسمت قبله و معرفت ساعات» رسالا 
درعلم حساب:تألیفی درعلم مساحت «تکمیل 
دتذبیل بر طبقات اسنوی » رسالة فی العبل 
بالربع! لمچیب.رسالةفیظل الاستواء»الجداول 
المحققة المحر رة فی‌علم الهيثت واوراست , 
ار چوزه‌ها دشری . ( از الاعلام زرکلی 
چاب اولج ۲ س 0۷۱).. 
عبدالله. [ ع کللا] (۰۱)۳۱ ۰ ۱۳ 
عتماین عفان‌الاموی الق شی.شاعری ظر یف 
طبم و سخاوت مند بود ۰ درجنگهائی که 
ملمة پن عدالماك بروم کرد با وی بود. 
بخاطر سکو نت او درقر به العر ج‌دیر | عرجی 
لقب داد ند. او باتهام قتل پندة خویش بامر 
محمدین هشام والی مکه بز ندان افتاد ودر 
زندان در حدود سال ۲۰ ای. در گذشت. 
(اژالاعلام زد کلی چاپ‌اول ج ۲ص ۰ 0۷) 
عبدالژه. [ع دللا (اع) انعر ن‌عیسی 
نی بابویز ید دبوسی. نخستین کس‌است 
که علم خلاف‌را بوجود آورد. نبت او به 
« بوسیه » بین بخاری و سمرقند است . 
مردی فقیه بود و بسال ۲۰ی. به بخاری 
در گذشت. اور است‌تأسیس النظر .(ازالاعلام 
زر کلی چاپ اول جاس۰ 0۷): 
عبدالژه ۰[ دللا] ( اع) ابن هعرین 
غانمبن شر حبیل اارعینی,قاضی؛فقیه ویادشاه 
بود و از مردم افر بقااست. برای کسب‌علم 
بشام وعرا رفت هارون لر شیدسال ۱۷۱ 
ویرا قضاء افریقا کرد و بدان‌شفل‌بودتا بسال 
۰ درقیردان در کذشت اخباراو بسیار 
آست (از الاعلام ژد کلی چاپ اول ج ۲ ص 
۷۰ 0 
عج له ۰ (ع دللا] (اع) ان عمرین 
م<مد مشووربالافیونی. ازادباءوشمراء عصر 
خود بود.مولد او طر ابلس‌شاماست وبهمصر 
دفت وسیس‌به‌شام باز کشت وناپایان‌عمردر 
دمشق سکوت جست, وی‌بسال 4 ۰ ۱۱ ق ۰ 


۷ 
سح 


بدمثی‌در گذشت.ازتاً لیفات اواست: العقود 
الدرية نی رحلةالدیارالعصر ية. الزهر البسام 
نی فضائلالشام» رنة لمثانیفی سک الافتبای 
التر آنی. المنحة | لقدسیه فی ال حلةا لقدسیه: 
دبوان شمروجز آن. (از الاعلام زر کلی - 
چأپ اول ج ۲ س ۲ ۰۷) ِ 
عبداله.[ع دا للا] (اخ)این‌ععروین‌حرام 
بن‌ثملبه‌از بزر گان صحابه واز نقباءائنی عشر 
است. وی‌با ۰ ۷تنازانصاردرعتبه وجنگ بدر 
شر کت کر دوبسال ۴هن, در جنگ احدبقتل 
رسید. (ازالاعلام زر کلی چاپ‌اولح۲ صس- 
۰۷۲ 
عبداله. [ع دللا]((ح)اینعمروین‌عاس 
ازفرش وصحابی است . درجاهلیت لتابت 
میکرد وسریانی‌رانيك‌میدانست. اوییش از 
پدر اسلا آورد و از حضرت رسول اجازه 
خواست‌تا[ نچه‌او گو ید بنوید. وی مردی 
گِ لمبادةبودچندانکه بغمیر آوراثرمود 
جسد تراپرتو حقیاست وزن تورابر توحقی 
است ودو چشم‌تورا بر تو حقی است . در 
غزوات‌حاضر بود وبساله .در آخرخلافت 
عمر بطائف در گذشت . درصحیدین از او 
۷۰۰ روات آمده‌است. (ازالاعلام‌زر کلی 
چاپ ادل ج ۲ س ۰9۷۲ 
عبدالژه. [ع دل لا] ( مخ ) ابن عمرو 
النهدی از آوجاب مختار نقفی‌است. در 
جنگ صفین باعلی (ع ) اضر بود و در 
جنگهای مختار حضور داشت و در جنگ 
مصمب‌بنز بیردر نزدیکی کوفه بسال ۱۷ ق. 
تل‌رسید از الاعلام زر کلی‌چاپ‌اول ج ۲ 
ص ۵۷۲) ۰ 
عبدالژه. [ع داللا] (اخ) ابن عردة بن 
عبد له صوفانابنعبسی| لقدومی. فقیه حتبلی 
وازمردم فاسطین‌است. آز تألیفات اواست. 
المنهج الاحمد فی درةالشالب التی تنمی 
لمذهب‌الامام احمد » بغیة‌الناك والعباد فی 
البحث عن ماهیة الصلاح و الفاد» هدایه ِ 
الراغب ۰ الاجوبة الدربه فی‌دفم الشه 
والمطاعنا لو اردةعلی! !۱4لا سلامية»الر حلة- 
الحجاز ةوجز آن,وی‌بسال۱ ۱۲ق, متولد 
شد ود ۱۳۳۱ در گذشت. (ازالاعلام 
زر کلی چاپ اول‌ج۲ ص ۰/۵۱۷۲ 
عبدالله.[ع الا ]((ع) ابنءوف‌مکنی 
پابومسلم . رجوعبه ابومسلم خولانی هیمی 
عیداله شود ٌ 
عبدالژه. [ع دل(]((ع) ابن عیسی بن 
پختویه. رجوع به اين بختویه ابوالحسن 
عبداله بن‌عیسی شود. 
عبداله . [ ع دللا ] (اع) ابن عیسی 
الاصفهانی‌ثم التبر رزی مشهور بافندی . در 
حدود سال۰ ۱۳ ۱ق:ب تبریزدر گذشتءعالم 
امامی است.اززتألیفات اواست در باض| لعلماء‌در 
چندمجاد که دوهء‌چاد آن بهخط مولف در 





دانشکدء ادیبات موجوداست. (ازالاعلام ِ 
زر کلی چاپ اول ج ۲ص ۰۷۳ و فهرست 
نسخ‌خعلی دانشکدة ادییات تهران) . 
عبداله.[ع داللا](اع)ان‌انمالدراجی 
الهذالی النجاعی . از مردم جزائروفةی» و 
متصوف است.تولدو تعلیم اودر3- طنطنیه بود؛ 
سپس به‌تو نس‌ومدینه رفت ودرمدینه سگونت 
جست و از تألیفات اواست:ارشاد اهل الوم 
العلیة فی الادعبة | لنبو بة.وی‌بسال ٩۲‏ ۱۲ هدق: 
درگاش . ( از الاعلام ذر کلی چاب اول 
ج ۲ص ۳ ۷ 0( ‌ 


عبدالژه.[ ع‌دلا](۱ع)این‌فروعالفارسی. 


فقیه وعالم‌باحادیت وازمردم افر بقابود.دوح 
بن حانم قضاوت بروی عرضه رد و او 
تیذیرفت . بسال ۱۷۰۱ بصرردر گذشت: 
( از الاعلام زرکلی چاپ اول ج ۲ ص - 
۰:۷۳ [ ۰ 

عبدالله. [ع د للا](( خ) ابن فیصل‌بن - 
ترااکی از امراء نجداسصت بعد از پدر بائفاق 
آل سمود ولایت نجد بافت. ودر آغاز کار 
-یاستی نبکوپیش گرفت . سیس بابنی 
اعمام خویش بدرفتاری کرد و آنان دیرا 
بسال ۱۲۷۷ ی خلع کردند و او درحائل 
اقامت جست سیس درحدودسال ۰ و 
بریاش آمد و برسیدن بدانجا در گذشت . 
( از الاعلام زر کلی چاپ ارل ج ۲ ص 
۰۷۳ 

عبدالزه. [ع دللا] (ا ح) ابن قاسم بن 
مظغر بن علی شهر زوری ملقب به‌المر تضی- 
مردیفاضل بود و اوراشعری‌رائق است.مدتی 
به بفداد اقامت کرد صیس بموصل رفت وتا 
بایان عمر قضاوت [نجارا بمهده داشت. 
وی بسال 15 ق. متولدشد ودر ۱۱هق. 
بموصل در گذشت. (از الاعلام زر کلی چاپ 
ارل ج ۲ ص ۰/9۷۳ 

عبدالله. [ع دللا](اح)این قحطان‌ین 
اسعدین ابی سعفر.بال ۳۳۳ ق . درععد 
عباسیان ولایت یمن‌را مستقلا بمعده‌داشت‌و 
خمبأعباسیان‌را تطم کرد وبنام مماليك‌مصر 
خطبه خواند بسال ۳۸۷ی. بز بیددر گذشت. 
(ازالاءلام‌زر کلی چاپ اول ج۲ص ۳ 9۷). 
عبد‌اله.[ع دللا](ا_خ)ابن‌قیس,رجوع 
4 بو خمیسبه عبدالله بن قیس‌شود. 
عبدالّه.[ع دللا] (اخ) ابن فیس بن‌سلیم 
بن حضار بن‌حرب . رجوع به| بوموسی|شعری 
عبداله بن قیس و رجوع به الاعلام زر کلی 
چاپ اول ج۲ ص ۰۷۳ شود . 
عبداله . [عدللا] (ع) اين کنر 
الداری المکی,رجوع باین کثیر عبدالثه بن 
یر دراین‌لفتنامه شود ودجوع بالاعلام 8 
زر کلی چاپ اولج ۲ ص 4 ۵۷ شود . 
عبدالله . [ع دا للا] (راغ) اب کمب بن 
عمروالانصاری صحابی است درجنگ پدر 
شر کت کرد. وی‌بدال ۳۰ی. در گذشت . 





عبداله 


سصسصسصسصسصسصسصسصسسسس بح 


( از الاعلام زر کلی چاب اول ج ۲ ص - 
عِ ۰۷۲ 
عبدالْه . [ع دال] (اغ) ابنلهیعة بن 
فرعان الحضرمی الصری مکنی پابو 
عبداار حمان,رجوع بابنلهیعةبوعبدالرحدن 
و دجوع بالاعلام زر کلی چاپ اول ج۲ 
ص ه ۵۷ شود . 
عبداله. [عداللا](ا خ) ابن‌مالك بن 
نصر ازمردم شنوءة از ازد قحطانیه و جدی 
جاهلی است. از نسل اوست: ماسخة‌بن <ارث, 
(ازالاعلام‌زر کلی‌چاپ اول ج ۲ص ۰ ۰0۷ 
عبدداله. [ع دللا](راخ) ابن مبارك بن 
واضح المروژی. دجوع بابن مبارك ابو- 
عبدالر حمان دراین لفتنامه و دجوع بالاعلام 
زر کلی چاپ آول ج ۲ص ٩‏ ۰۷ شود . 
عبدالْه. [ع دلا](راغ)ابن‌محمد.رجوع 
این السید ابومحمدعیداله بن‌محمد بن‌ال-ید 
شود 
عبدالژه. [ع دلا](راخ) ابن محمد بن 
ابی بکر العیاشی مروف به عیاشی‌مفربی.از 
افاضل‌مغر ب است,مدنی دراز درمشرق سفر 
کردو «رحلهٌ» درچندمجلد پنوشت. وی بال 
۰ .مرب درندشت ‏ (از الاعلام 
ژر کی چاپ اول ج ۲ ص ۰۰۸ 
عبداله. [ع دللا](اخ) ابن‌محمدین‌ابی 
شیب العبسی, حافظ حدیث بود و۳ در 
احادث نوشته است. از جمله:(مسندا لمع نف. 
وی بال ۰۵ نَ. در گذشت. (از الاعلام 
زر کلی چاپ اول ج ۲ ص ۷ 0۷). 
عبدالژه. [ع دللا] (اخ) ابن‌محمد بن 
ابیعدرون مکنی‌بابوسمید,رجوعبه ابن‌ابی 
عصرون ابوسعیدشود ۰ 
عبداله. [دللا] (اغ) ان معمد بن 
آبی‌علان مکنی با بواحمدومعر وف بابن ابی 
علان. قاضی اهواز و معتزلی بود او را 
تصانیفی نيك است . بسال ۳۲۱ ق. متولد 
شد و ب-ال ۰٩‏ ق:د رگذشت. (ازالاعلام 
زر کلی چاپ‌اولج۲ ص 9۸۰ . 
عبد ال .[م 5 للا](اخ)نمحمدین احمد 
بن‌خلف المطری الخزرجی العبادی المدنی 
معروف »المطر ی. حافظ حدیث و مورخ 
بود.اوراست:تار یخ| لمدینة, وی سال۸ 1٩۹‏ 
ق.متولدشد ودر ۷۱۰ . در گذشت. (از 
الاعلام زر کلی چاب اول ج ۲ ص۸۲ 9). 
عبدالله. [ع دللا] (رح) ابن محمد بن 
جعفر بن‌حیان الاصبهانی متکنی 4 بومحمد. 
از حفاظ حدیث است . نسبت‌او به جدش 
حیان است از تألیفاتاواست؛ کتاب السنة . 
وی بسال 41٩‏ ق. در گذشت.(از الاعلام 
زر کلی چاپ اولج ۲ ص 9۸۰). 
عبدالّه ء [ع داللا] (اخ) ابن‌محمد بن 
الحسین معروف‌باننقا. رجوع باین نیا 


عبدالژه 


شود و نیز رجوع بالاعلام زر کلی جاپ 
اول ۲ ص ٩۸۱‏ شود. 

عبدالّه,[ع الا (ارع) ان ممدین 
حکم ین‌سو ل بنعبد ال ین محمدنحکم بافشیر 
معروف بابن بافشیر ,وی‌فتیه وازمر دم حذر- 
موت‌است. ازتألیفات اواست : فلائدالخر اٌدو 





فر امد الفواد درفقه» زلفول الءو جزالمی" 
ال,ادة والخیر فی‌منافب ال-ادة بنی‌قشیرءوی 
بسال۵۸ ٩ق.‏ در گذشت(از الاعلام‌زر کلی 
چاپ اول ج ۲ ص ۰:۸۳ 
عبدالله . |ع د دلا](۱ع) ابن محمدین 
خصیب معروف بان خصیب ۰ یکی از قضاة 
1 
کم است در رد بءضی علماء .وی بسال 
0 باصیعان متو لدشد ودر ۷ ۲ن . 
+مصر در گذشت. (از الاعلام زر کلی چاپ 
ارل ج ٩۱‏ ۰۸۰۰۰۷), 
عبد‌الله. [ع دللا](اع) این‌محمد بن- 
زیادالیشابوری. حافظ حدیث وامام شافعن 
عراق بود.اورات‌انیفی است * (از الاعلام- 
زر کلی چاپ اول ج ۲ ص٩۹‏ 0۷). 
عبدالله. [ع دللا] (اح) ابن محمد پن 
سعیدرن سنان الغفاجی.ر جوع با بن‌سنان‌خفاجی 
ورجوع بالاعلام زر کلی جاپ اول ج۲ ص 
شود. 
عبدالل4.[ع دللا](۱خ) ابنمحمدین‌سید 
مکنی بابومجمد ومعر وف به‌بطلیوس,رجوع 
باین سید ابومحمد عبدالنه شود و یزرجوع 
به الاعلام زر کلی چاپ اول ج ۰۸۲۲ 
شود . 
عبدالله, [ع دللا](رع) این محمد بن 
سیدرای بنء بدا لوهاب بن‌وز بر القیسیمعروف 
بابن‌وزیر ازامراء مفرب بود. پس از پدرخود 
ولایت قعرالفتح و حدود غربی ثرا یافت 
لکن ولایتش چندی نیایید وفر نکان بسال 
۶ برویغالب‌شدندو اور اسر کر دند. 
وی باحیل خودرا رها کرد ویمرا کش‌رفت 
و بدا نجامناصبی یافت سپس باپلیه شدمحمدین 
:وسفبن هود در ۱۲۷ ی اورابماردةبقتل 
رساند.(ازالاعلام‌زر کلی چاپ اولس ۰۸۲). 
عبداله ۰( <للا] (لخ) ابن‌محمد بن 
صارة البکری الا نداسی»عر وف به سر نی 
ت ].وی‌شاعر و انب بعضی ار ا.بودسیس 
بوراقت ؛برداخت ۰ اوراست دیوانی‌درشعر 
و شراورا رفتی است. وی بال ۱۷ هی. 
در گذشت,(ازالاعلام زد کلی چا 
س .)٩۸۱‏ 
عم د] ( ۱ ایسی 
عامر الشبر اوی . فقیه واز مردم مصر است . 


12 
۱۳۰ 


پ اولج۲ 


دی ریاست الازهر 
یافت.ازتألیفات‌او است:دیوان شمر. مفتاح 
الا لطاف‌نی‌مدائحالاشراف و جز آن.وی‌بسال 
۱ ای.متولدشدودر ۲ ۱۷ ۱ی,در گذشت. 
(از لاعلام زر کلی چاپ ادلج ۲س) ۰۸) 





عبدالله . [ع دد لا] (راح) این 
محمدین عبداارحمان‌پن الحکم بن هشام از 
ماوك بثی‌امیه بانداس است. بسال ۵ ۲۷ 
روز مرک بر ادرش منذره‌ردم قرطبه‌باوی 
بیعت کردند.مورخان‌ویرا ازصلحای بنی امه 
مغرب میدانند. او بسال ۳۰۰ق. در فرطبه 
درکذشی . 

درعهد وی شورشهایی‌یا گشت. وی مردی 
معتصد بودو اسر اف‌را خوش نداشت.صدقات 
و مبرات بسیار میداد ومردی برهبز کار و 
متفتن در علوم بود وبالغات عرب آشنایی 
داشت . (ازالاعلام زر کلی ج ۲س0۷۹) 
عبدالله. [ع دللا] راج) ابن‌محمدین 
ءبداله‌پن جعفر پن الیمان الجهفی مکنی بة - 
ابوجفر حافظ حدث وثقه‌بود وی‌نخستین 
و که مسند صعابه را بداوراءالشهر 
جمع کرد * وبدان جهت‌مسندی لقب یافت, 
وی‌امام حدیث درماوراءالثهر ,ود. بسال٩‏ ۲۲ 
.در گذشت. (ازالاعلام زر کلی چاپ‌اول 
ج۲ ص 0۷۷) . 

عبدالله. [ع دللا] (_اغ)ابنمحمدین 
عبدالٌ ین حسن بن‌الحسن‌ین علیبناپی‌طالب 
شرف معروف باشتر العلوی» ازدعاة و 
بیشوایان شورش ضدعباسیان بود ببهمراهی 
پدرش درمدینه بر منصورعباسی‌خروج کرد. 
پدرش‌اورا به بم ره‌فرستاد تااسبانی بشرد واو 
بس از خر یدن اسب به -ندر فت وازعمر بن حفس 
امیر آن ناحیت خلوت خواست وازفرمانده‌ان 
دی بر ای پدر خویش بیعت کرفت‌هشگامی که 
عمرین حفص عازم حر کت بود خبر مرک 
ابولاشتر بوی رسید. عبر این خبر را از 
ء,دالثه مفی داشت واورا نزدیکی ازملوك 
سند فر ستاد واو در آنجا با کرام بزیست 
متصوراورا طلیید ولی‌عمر اجابت نکر دسیس 
یکی ازعمال متصور بر وی دست افت و اورا 
بسال ۱ ی.درشاطی مهر آن بعتل‌رسانید, 
(ازالاعلام زر کلی چاپ اولج۲ص1 0۷). 
عبدال(4. (ع دللا] (اع) ابن‌مسدین 
عیدالله بن عاصم الانصاری . ازبنی‌ضييمة و 
شاءری هجا گوی و ازطیقه جمیلابن‌سر و 
نصیب بود وعاصر جر بر وفرزد وازمردم 
مدنه بود و ایدینعبدا لءلك‌اورا یمن تبعید 
9 حماد زاو ه اورا در سیب برشعرای 
زمان دی مقدم مداشت عبداله بخاطر یر 
کوشه‌چثهش باحوس ملقب شد. وی بسال 
۰ در گذشت. (ازالاعلام زر کلی‌چاپ 
ال ج ۲ص و ۷ ۰( 5 

در 
عیداهه ین مبداثرحمان السعدی معراوف یه 
الفاب بانه. ازملوك دولت سعدیان مرا کش 
است بسال ۴ ق ۰ به ساطنت مرا کش 
د-ید.وی مردی فاضل بود وبا بادانی وترقی 
زراعت وصنایت دفیتی ءظیم د اشت, درعصر 
دی مرا کش »یش فتهایی نائل شد . .وی 
بسال۳۴٩ق.متولدندودر۱ ٩۸‏ نبا کش 





۷۹ 


در گذشت . ( از الاعلام زر کلی چاپ ال 
ص۸۳ 0( ۰ 

عبدالله. [ع د دلا] (باغ)این محمدین 
عبدالمعین‌بنءون معروف به عبدالله پاشا ار 
امراء مکه‌است که لقب‌یاشا و وزارت یافت 
و سین بسال ۰۵۱۲۷4 ق» بعد از مرگ 





پدر بامارت رسید. وی بسال۱۲۳۷ ن. 
متولد شد و در ۱۲۹6 ق ۰ بطااف - 
در گذشت . ( از الاعلام زر کلی‌چاپ اول 
۲ص 0۸). 

عبدالله. [ع ال ۱] (راخ) این 
محمدین عبیدین‌سفیانمعر وف با پن | بی‌الدنیا. 
دجوعب»این‌ابی الدنیا ونیز رجوع بالاعلام 
زر کلی‌چاب اول ج ۲س۰۷۷ شود. 
عبدالله ۰ [ع دللا] (لع) ابی- 
محمدین عبداله معروف باین الخافان , 
رجوع بابن خافان . سه تن از وزرای «. 
شود . 

عبدالله ۰ [ع دل لا] (ح) ان 
محمد ین عبید فرشی,رجوع باین ابی‌الدنبا 
شود. 

عبدالله ۰[ع د لل] (اخ)اینمسدین 
علی‌بن ابو طالب مکنی بابو هاشم.رجوع 
باپوهاشم عبدالثه بن محمد ۰ و رجوغ 
بالاعلام زر کلی چاپ اول ج ۲ س 0۲۰ 
و خاندان نوبختی ص ۲۶۲۰۱۰۱ 
شود. 

عبداله مد ل ۷] (راع) این 
محمد پن علی‌ین عباس مکنی بابو جعفر و 
معروف به‌منصور ۰ وی دومين خلیفه عباسی 
و نخستین کس ازملوك عرب‌است که بعلوم 
و وی-ارف ه فته وادب بود ودر 
فلسفه وعام فلك تقدمی داشت وبعلم‌امحبت 
میکرد و پس‌ازمر کت برادرش سفاح بسال 
۱ ان . بخلافت رسید . شهر بغداد را 
بسال * 4 ۱ق,اوبنا کرد. درزمان اواعر اب 
بعلوم یونان وایران‌توجه کردند. در عهد 
اومحمدین بر اهیم فزاری نخستین اسطرلاب 
را ساخت . منصمور از لهو و لمب کریزان 
ومردی جدی و متفکر بود. توقیعات او در 
کمال بلاغت است.بسال ٩۵‏ ن.متولد شد. 
ودر ۸ ۱ق.ه تشر میم‌ون درمکه‌در گذشت. 
وی مدت ۱۲سال خلافت کرد. رجوع بال 
عبای شود . (الاعلام زر کلی چاپ اول ج 
۲ص ۵۷۷). 

عبد‌الله. [ع دللا] (ارخ) این‌محمدین 
علی‌بن عبدالته پن العباس پن عبدال‌طلب 
مکنی بابوالمباس‌سفاح. نجستین. خلبناعبامی 
است. اپومسلم خراسانی بسال ۰۱۳۲ با 
دی خلات ببعت کرد و مردم را باطاعت 
ارخواند.وی مردی سخت عتوبت وبزد 
انتقام بود. بقایای امویان را بکشت ویدار 
زد وسوخت تا نجا که جزاطفال و کسانی 
که‌با ندلس کر بشتند اس از آ نان نمانده 





۷۷ 


وبدان‌جهت اورا سفاح گفتند که بسیاری از 
بثی‌آمیه را تکشت وخون ایشانرا بر یخت. 
سفاح هاشمیه را بنا کرد ومقرحکومت‌خود 
ساخت.او نغستین کسی است که وزارت دا 
دراسلام بوجود آوردو پیش از او امویان 
مردانی را جهت مشورت بر میگز بدند. 
وی بسال 6 ۰ ای متولدشد ودره ۱۳ ق . 
بانباردر گذشت . ( ازالاعلام زر کلی چاپ 
اول ج۲ص۷۲ هه 
عبدالل4.[ع د ل لا] (اخ)بن‌محمدرن‌علی 
عجمی‌الشنشوری.وی فرضی وازفتهاءشانیه 
وخطیب جامع‌الازه‌رمصر بود . از تألیفات 
اواست. قرةا لعینین فی‌مساحة ظرف القاتین 
در فقه: الوا دالشنشوری‌فی شرح منظومة 
الر حبیه‌درفر اثش. الفو ادا لمر ضیه فی‌شر ح- 
العلقبات الوردیه ۰ وی بسال ٩۹٩‏ ق. 
در گذشت . ( از الاعلام زر کلی چاپ اول 
ج۲ص ۰69۸۳ 
عبداله. [ ع دل لا] (اح)بن محمد ین 
عل ی کلبی. از امراء کلبیان اصحاب عقلیه است 
که خطبه بنام ملوك فاطمیه‌مص میک دند. 
بسال ۵ ۳۷ق. بعد از مرگ بر ادر خود 
جعثر بامارت رسید.اومردی اد ب ودوستدار 
علم وعلماء بود.سال٩‏ ۷ .در گذشت. (از 
الاعلامز رکلی چاپ اول ج ۲ ص ۰۰۸۰ 
عبدالله. [ع دللا] (اع) ابن‌محمدین 
علی‌هروی.ازذر ی آبیابوب انصاریمعروف 
بهشیخالاسلاموحافظ حدیث و زا !مه بوده‌است. 
اوراست ‏ منازل السائرین در حدیث؛ ذم - 
الکلام وجز آن؛ وی بسال ۶۱۰ق. متولد 
شد ودره ۸ در گذشت ۰" ازالاعلام ِ 
زر کلی چاپ اول ج ۲ص ۸۱ 
عبدالله. [ع" دد لا] (اخ)اینمحمدین 
عیسی المروزی مکنی بابو محمد ومعروف 
بهءبدان. وی حافظ حدیث ومفتی مروبود. 
مدتی درمصر اقامت کرد وسیس بمرورفت. 
ار نخستین ی است که مذهب شانمی 
را درخراسان نشر داد. از تالیفات اوست . 
المع‌رفة دريك صد جزه » الءوطا وی بسال 
۰ متولد شد ودر ۱٩۳‏ ق. سرو- 
در گذشت . ( از الاعلام زر کلی چاپ اول 
ج۲ ص 0۷۸). 
عبدالله . [ع دل لا] (اع) این 
محمدین فرحون الی‌مری‌المالکی.فقیه واز 
علماء <دیث بود. اصل او از مردم تونس و 
مولد و منشاء ش مدینه است . از تألیفات 
آواست:الدر المخلص من التفصی و الملخص 
درحدیت. کثف الغطافی‌شرح مختصر الموطاً 
درچهار مجلد. المدة . وی بسال ۱٩۲‏ ق. 
متولد شد ودر ۷۱۹ ق. در گذشت ۰( از 
الاعلام ژر کلی چاپ اول ج۲ ص۸۳ ۵). 
عبدالله. [ع دد ا] (۱ع) این 
محمدین قائم‌بن المقتدر مکنی پابوالقاسم و 
ملقب په‌العقتدی ام اله. رجوع باب القاسم 





عبدالهٌ مقتدی و مقتدی و نیز دجوع 
بالاعلام زر کلی چاپ اول ج ۲ ص ۶۸۱ 
شود. 

عبداله . [ع دل لا] (.ع) بن 
محمدین محمدین عبداله مکنی بابو سعید 
ومءر وف » عبدالله استرابادی . وی حافظ 
حدیث و مورح بود . اصل او اژاستراباد 
از نواحی طبرستان‌است. درسمرقند اقامت 
کرد و تاریخ سمرقند را نوشت . این ام 
از آن‌تاریخ یاد کرده‌است,وی بسال ۵ 9 
بسمر قند در گذشت ( از الاعلام زر کلی 
چاپ اول ج ۲ص ۰69۸۰ 

عبدالله. [ع دل لا] (۱ع)این‌محمدین 
منازل مکنی با بومحه‌د ومعر وف بابن‌منازل. 
صوقی و از اجلهٌ مشایخ نیشابور است ۰ 
طریقه ای متصوص پنخودداشت.بءلوم ظاهر 
( شریمت ) نیز عالم بود . حدیث بسیار 
میئوشت وروات میکرد. وی سال٩۳۲۹ق.‏ 
به نیشابور در گذشت. ( آز الاعلام زد کای 
چاپ اولج ۲ص ۷۹ 

عبدالله. [ع ل"ا] (اع ) ابن 
محمدین ناجية البر بری‌الاصل البغدادی.از 
حفاظ حدت ومر دی نع بود.اوزاست:مسند. 
وی بسال ۳۰۱ ق. د رگذشت . (ازالاعلام 
زر کلی‌چاب‌اول ج ۲ص٩‏ 5۷). 
عبداله.[ع دلا](خ) اینمحمدین نافع 
بن مکرم مکنی بابوالعباس. مردی زاهد 
واز صلدا بود وازنشابور بیاده بمکه رفت 
مدت ۷۰سال عمر کرد. وی بسال ۸4 ۳ق. 
در گذشت . (از الاعلام زر کلی چاپ اول 
3 سِ 0۸ ۰ 

عبدالله ء [ع د"للا] (غ) اپن‌محمد 
بن ناقیا مکنی بابوالقاسم و معروف بابن 
افیاارجوع به باین ناقیا ایوالقاسم عبدال 
شود . 

عبدالْه . [ع د للا] (رع) اين محمد 
بن وداع بن ژیار.رجوع پاین وداع عبدال 


شود 
عبدالله . [ع د للا] (_اع) بن محمد 
بن هبة ال ملقب به شرف الدین ومعروف به 
ابنابی‌عصر ون.رجو عبهآبن آبی‌عصر ون‌شود. 
ونیز رجوع بالاعلام زر کلی چاپ‌اول ج ۲ 
ص ۵۸۲ شود . 

عبداله . [عد" للا](اح) این‌معمدین 
یوسف بن نصرالازدی مکنی بابو الو لید 
و معروف پاين فرضی [ف در ] دجوع 
بابن فرضی ابو الولید و نیز دجوع 
الاعلام زدکلی چاپ ۲ ص 9/۸۰ 
شود . 

عبدالژه 3 [ع و للا] (۱ خ( این محمد 
بن بوسف زوزنی مردی ادیب و ازشعراء 
ظرفاء بود. بادشاهان خراسان او را جهت 
ندیمی خویش و تربیت وتعلیم فرزندانشان 
بر کز بدند.وی‌مردی بسپار ذله کو و حاضر 





عبدالّه 


جوای و کوتاه‌تامت بود وقیافهٌ مضحك‌داشت 
بسال ۳۱ 4ق. در گذشت. (ازالاعلام‌زد کلی 
چاپ اول ج۳ ص ۰)۰۸۱ 
عبداله [ع د رلا] (اغ) ان معمد 
اندلسی مکنی بابو محمد. رجوع به این 
زهره (1) ابومحمدعبداله شود . 
عبداله » [ع دل لا] (اع) ابن محمد 
بخاری مکنی بابومحمد رجوع به ابو محمد 
عبدالثهپن‌محمد بخاری شود . 

عبدالله » [ع دالالا] (لغ) بن معمد 
بدری دمشقی مصری وفائی ملقب به تقی - 
آلدین و معروف به عبداله البدری. ادیب؛ 
عارف ,تادیخ وشعر بود. ازتألیغات اوست. 
راحةالارواح فی‌الحشیش والراح »مجموعه 
شعر ونوادر » عرةالصباح‌فی و صف او جوه 
ااصیاح» الطالع البدر به فی‌المنازل القهر به» 
نزهةالانامفی‌محاسن ااشام . وی بسال ۸۸۷ 
ق,در گذشت . (ازالاعلامزر کلی چاپ اول 
ج۲ ص ۰0۸۳ 

عبدالله . [ع دال] (اع) این‌محد 
بطلیوسیرجوع بابن السید شود . 
عبداله . [ع داللا] (اخ) ابن محمد 
پغدادی مکنی بابوالقاسم معروف پابن ناقبا 
رجوع به‌باین ناقیا شود . 

عبدالله ء [ع د للا](اخ) ابن محمد 
بلخی مکنی بابوعلی. مجدت‌بلخ بوداز کتب 
اوست.الملل» التاریخ, وی سال ۹4 ۲ی . 
د رگذشت (از الاعلام زر کلی چاپ اول ج 
۲ص ۸ ۵۷) . 

عبدالژه. [ع دل لا] )۱ خ بن‌محمدبلیغبن 
عیدالله بن‌محمدمعر وف به عبداله پاشافکری. 
وز بره‌صرو ازمتادبان بوداورا نظمی است. وی 
درالازهرعلمآ موخت‌ومناصبی یافت و باته‌ام 
شرالکت در انقلاب‌عر بی بز ندان افتاد وسیس 
تیر »شد. از تألیغات اواست:الفو ادا لفکر به, 
السلکة الباطنیه وجز آن.وی ب-ال۰۰ ۱۲ 
ق. متولد شدددر ۱۳۰۷ قَ. در گذشت ۰ 
(از الاعلام زر کلی چاپ اول ج ۲ ص - 
001 

عبداله . [ع دل۷ ] ( غ)این معید 
حجازی‌بن عبدالقادر اپن محمده‌شهود باین 


قضیب البان . رجوع باین قضیب البان 
ورجو ء بالاعلام زر کلی چاپ اول ج ۲ ص 
6 شود. 


عبداله ء [ع د للا] (خ) ابن‌محمد 
ذهبی مکنی‌بابومحمد ومعروف بابن‌الذهبی. 
رجوع بان الذهبی شود . 

(از الاعلام زر کلی چاپ اول ص ٩‏ ۰۷) . 
عبدالله . [ع دل لا] (۱ ع) ابن‌محمد 
عیدالعز یز بن‌المرژزبان. حافظ حدت و از 
علماء بود.اژه‌ردم پفشود (بیث هراة و مرو 
الروذ) است تولد ووفات او بفداد ودرعصر 
خو یش محدث عراق بود.او راست: معالم کم 
التنز یل در تفسیرممجم الصعایة» الجمدیات 





عبداللّه 


در حدت , وی سال ۴۳ ق. متولد شد 
وبسال۳۱۷ی ۰ در گذشت ( از الاعلام 
ررکلی چاپ اول ج ۲ ص -0۷۹) ۰ 
عبدالزه ء[ع دل لا] (راح)ین‌محد کردی 
البیتوشی‌مردی فاضل بوده بسال ۱۱۲۱۱ 
به ببتوش متولد و ب» بغداد معاجرت کرد 
و بسال ۱۲۲۱ی, باحساء در گذشت ۰ از 
کتب اوست:شر حالفا کهی‌علی‌قطر ابن‌هشام- 
»:ظومه کفاية الععانی. (از الاعلام زر کلی- 
چاپ‌اول ۲ ص ۰/0۸6 

عبدالله . [عد"للا] (اع) اين محمد 
معتز با بن المت و کل ابن الععتصم بن - 
الرشیدمعروف باین المعتز.رجوع باین‌معتز 
ابوالمباس عبداله و نیز رجوع به الاعلام 
زرکلی چاپ‌اول ج۲ ص۵۷۸ شود ۰ 
عبدالل4.[ع دل لا] (اع)ابن‌محمدناشی 
الانباری . شاری نيك ودر عداد اپن‌رومی 
وبحتری است.واصل اوازانبار است. مدنی 
در بغداد مائد وسیس بمصر رفت ودر [ نجا 
سال ۲۹۲ .در گذشت , در علم دین و 
ادب عاام بود ودرعلم منعق بر اعتی‌داشت 
کتابهائی تصنیف کرده است . (از الاعلام 
زر کلی‌چاپ اولج ۲ ۸ 0۷) ۰ 
عبدالله ۰ [ع د" ۲ ۱ ( آین‌محهود 
بن مودوداله‌وصلی علقب به مجد الدین و 
مکنی بابوالفضل. ازبزر کان فقه‌ای حنفی 
است.سال٩ ٩‏ ۵ ق, بو صل‌متو لدشدو بدمشق 
و غدادرفت‌وبال۳ ۱۸ ق .بغداددر گذشت 
اوراستالاختیاراحهالیلا لمختار: (ازالاعلام 
زر کای‌چاپ اول‌ج۲س ۰۸۰) . 

عبدالله .[ع د لد لا] (ا ح)ابن مخارق 
بن سلیم پن حضيرة بن قیس معروف به 
النایقة الشیبانی,.رجوع‌به ناٌ شیبانی شود. 
عبدالله ۰ [ع دل لا] (اع) این مسعدة 
بن مسعود الفزاری. مورخان او را صاحی 
الجیوش لقب داده‌اند چه وی درعصر معاوبه 
درجنگ بارومیان فرمانده سیاهیان بود 
ودرخانه فاطمه دختر رسول‌الثه تربیت یافت 
وسیس نزدعلی بن ابیطا لب‌ما ندمعاو یه او را 
استمالت کرد دار از دشمنان سرسخت علی 
(ع) کشت.عبدال تا زمان خلافت ءروان 
بزست وسال و دق,در گذشت (ازالاعلام 
زر کلی چاپ اول ج ص ۸۰) . 
عبدالله .[ع دللا] (اخ) این مسمود 
بن غافل ۳ الوذلی ۲ دجوع این 
مسمود و نیز رجوع بالاعلام زر کلی چاپ 
اول ج ۲ص ۰۸۵ شود. 

عبداللمه .[ عد دلا] (ع) ین مسلم‌بن 
فتیبةالدینوری معروف‌باین قتيبة برجوع به 
این فتیبه ابومحمد عبدانه و پیز رجوع 
پالاعلام زر کلی چاپ اول ج ۲ ص ۸1 
شود . 

عبدالله .[ع دللا] (اخ) اين مسلمة 
بن قعنبالجارای از رجال حدیث‌ونقات واز 





مر دم‌مدرینه است,در بعمره‌سکو لت جست وبسال 
۱ اش بدانجا در گذشت بخاری ازدی 
۳ وسام ۰ حدیث آورده‌است . (از 
الاعلام زر کلی چاپ اول ج۲ س ۰۰۸ 
عبدالله . [ع دللا]((ع) ابنعصب 
بن‌تابت ین اعبدالین زب اهیر بماما استاه 
درزمان خلافت مهدیعباسی وهادی ولایت 
یامه را بافت وبسال۱۸۹ه. ق. بغداد در 
گذشت . (ازالاعلام زر کلی چاپ اول س 
00 

عبدالله . [ع دللا] (اع) ابن مطیم 
بن‌الا سودالکبی الترشی العدوی. وی‌از 
قر یش‌ومردی‌شجاع‌بود. درحیات رسول‌خدا 
ص متولد شد و در یوم الحرة علیه فریش 
جشکید. دچرن بار انش‌شکست خوردند در 
مدینه بنهان شد. سیس بهسکه رت وساکن 
شد.ابن زبیر اورا بعنوان عامل خودبکوفه 
فرستاد.مختار ین ابی‌عبیده‌ویر| اخراج کرد. 
بمکه باز کشت . و سرانجام بسال ۷۳ ی ۰ 
بقتل رسید . (از الاعلام زر کلی چاپ‌اول- 
ص ۸۷ 0) . 

عبدالله .[ عد للا] (رح) بنمظعون 
الجم‌حی‌معروف بابن مظهء‌ون.صحابی بدری 
واز شجمان صاحب رأی و تقدم و از طرف 
مادر برادر عثمان پن عفان بود. وی بسال 
۰ ق. در گذشت ۰( از الاعلام زر کلی 
چاب اول ۲ س ۸۷ ۰( ۰ 

عبدالله . [ع دل لا] (اع) این معاویة 
بن عبدالهٍبی جعفر ین ابی‌طالب:از رسای 
طالبیان وشعراءآ نان بود ۰ بسال ۱۷۷ ن. 
در کوفه خروج کردواز اطاعت بنیءروان 
سر باز زد ومردم را به بیعت پا خودخواند. 
مردم کوقه بااوبیعت کردندسیس‌مردم‌مدائن 
نیز بیمت خودرا اعلام داشتند. عبدالثه پن 
عبر والی کوفه باوی برد کرد . اصحاب 
عبدالله بر کنده شدند. و او بمداان رفت 
وجمعی از مر دم کونه بدو پیوستند.عبدالله 
بیاری آ نان برحلوان وجبال وهمدان و ری 
واصفمان تسلطیافت و خراج فارس وتوابع 
آنراً بدو فرستادند عبداله در اصطتر 
اقامت کرد واین‌ه.ره‌امیرعراق لشکریانی 
بجنگ او فرستاد.عبداله نخس مقاومت کر د 
میس شکست خورد وبه‌شیراز گر یشت‌واز 
آنحا بههرات شد عامل‌ه‌رات اورا بگرفت 
ویامر ابو مسلم خراسانی بدال۱۲۹ ن . 
بقتل راند ۰ (از الاعلام زر کلی چاپ اول 
ج۲ ص 9۸۷ 1[ ۰ 

عبدالله .[ع دلالا] (اع) این مسر 
ابشکری . امیری شجاعو از والیان عصر 
مروانی‌است. و آ خرین‌ولابت او فهستان و 
نواحی آن‌بود که از جانب یز یدبن‌مهلي‌بدان 


شنل کماشته شد . مردم ۳ 


شوریدند و او را پسال ٩۸‏ ق. بکشتند و 











۷۳۸ 


لشکر یانش رامتفرق کردند ۰ (از الاعلام 
زر کلی چاب‌اول ج۲ص ۰۰۸۷ 
عبدالله .[ عد" للا] (ا ع) این مففل 
المز نی«صحابی وازاصحاب « الشجره» است 
بمدینه سکونت کرد وسیس بصره رفت و 
وبسال۷ هق. بدانجا در گذشت‌در صحیعین 
از ار ۳ع حدیث آمده است. (ازالاعلام - 
زر کلی چاپ اول س‌۰۸۸) ۰ 

عبدالله . (ع دللا| (اع) اينمقتم 
دجوع باین‌متفم‌عبد ال والاعلام زر کلی‌چاپ 
اول ص ۵۸۸ شود ؛ 

عبدالله . [عد للا] (اع) ابن‌منسور 
ملقب به |امستنصر باه بن‌الظاهر بن‌الناصر 
مکنی باپو احمد و معروف به الستعصمبا 
رجوع بالمستعصم بل وابواحمدشودو نیزرجوع 
4 الاعلام زر کلی‌چاپ اولس ٩۸۸‏ شود . 
عبدالله . [ عدللا] ((ح) ابن ومب 
مولیخز اعه معر وف به سیاط .وی ازمر دم‌مکه 
واز مقدمان در صنعت غنا و استاد ابر اهیم 
موصلی بود بسال ۱۱۹ ق . در گذشت. 
(از الاعلام زر کلی چاپ اول س ۰4۰ 
شود). 

عبدالله. (ع< ل۳ا] (رع) ابن مب 
بن‌مسام الفهری مکنی بابومحد. فقیه وازا !مه 
است ۰ وی‌دارای‌نقاهت وعبادت و حدیث بوده, 
از کتب‌اواست.الموطاً کبیروصنیر درحدیت. 
عدالله حافظ , نقه ومجتهد بود.وبسال۰ ۱۲ 
ق. ؛»صرمتولد شد ودر ٩۷‏ ۱ق.در گذشت 
(ازالاعلام زر کلی چاپ اول ص۰٩0)‏ . 
عبدالله . [ع د للا ] (اخ) ابنوب 
راسبی از مردم ازدو از امه اباضیه است . 
رجوع به داسبی عبدالك ین وهب‌شود. ویز 
رجوع بالاعلامزر کلی‌چاپ‌اولس ٩‏ ۸شود. 
عبدالله. [ع د للا] (اع) ابن‌هادرون 
ارشیدرجوع به مأمون‌عباسی شود ۰ 
عبدالله . [ع د للا] (اع) ان‌هاشم 
بنمحمد عبدالمطلب این الحسن‌بن ابی ثعی 
عریف حنی . از آنرا: ۱۳۲2 
۰ صسو ولاتم که رایاتوسال۱۱۰ 
شرف سعدین زید براوغالب شد واوبدیار 
روم رفت وتا سال ۱۱۱۳ق.بدانجا پماند 
ودرین سال بدا نجاً در گذشت,ویمدت‌چهار 
ماه امارت کرد . (از الاعلام زر کلی چاپ 
اول ص )۵۸٩‏ . 

عبدالله . [ع ۱ (اع) بن هلال 
بن‌عامر بن‌صعصمه. جدی‌جاهلی از نل‌میدو ٩‏ 
بنت الحارث است.(از الاعلام زر کلی‌چاپ 
اول ص٩۸‏ ۵) . 

عبداله.[ع دل لا](اع) ابن‌سیمکنی 
بابومحمد. رجوعباین کناسه‌شود. 
عبدالله 6۰ دا ل ل](۱ع) ابن‌یجی 
الحضرمی رجوع به طالب الحق عبدالث بن 
یحبی شود . ونیز رجوع بالاعلام زد کلی 
چاپ اولس ٩۰‏ ۰ شود 

عبدالله ۰ [ع دللا] (راخ) اين پزید 





۷۹ 


بن حانم!امهلبی الازدی وی از جانب ابن 
عم خود فضل‌بن دوح آمارت تونس رایافت 
ویس از [ که بدانجارسید بسال ۸ ۷ق.بقتل 
رسیدلاز الاعلام زر کلی‌چاپ‌اول‌س ۰6۰٩۰‏ 
عبدالله . [ع دللا] (اخ) ابن‌بزیدین 
مک بابوموسی. ازبئی خطمة الاوسی 
انصاری است.ازاصحاب علی بن ابی‌طالب 
بود ودر جنگ‌های حدربة و جمل و صفین 
شر کت کرد.ابنزبیر او داولایتمکه‌وسیس 
امارت کوفه داد در حدود سال ۷۰ ق ۰ 
در گذشت . (ازالاعلام زر کلی‌چاپ اولس 
۹۰ 
عبدالله. 1 0 داللا ](اخ) این یز ید 
الهعافری الافریقی مکنی بابو عبدالر حبن 
تایعی وازفغلاء بوده‌در فتح انداس باموسی 
بن تصير شر کت کرد. ودرقیروان سکونت 
جست وخانهو مسجدی در ]نج پنا کرد.وک 
بسال ۱۰۰ ه. ی . به قیروان د رگذشت. 
(از الاعلام زر کلی جاپ اول ص ۰۹۰) ۰ 
عبدالله»[ع دل لا] (اع) ابن یمقوب 
المنصور بن یوسف‌پن عبدالمومن‌ملقب به 
العادل فیا<کاماله,از ملوك‌دولت موحدین 
مرا کش بود. بسال ۱۲۱ ق. درمرسیه‌باوی 
بیعت کرد ندودراواخر همان سال‌درمر | کش 
خطبه بنام اوخوانده شد و سر انجام بسال 
4 ۷ .بیرض خنا‌در گذشت . ( از اعلام 
زر کلی چاپ ارل ج۲ ص ۰0۹۱ 
عبدالله . [ ع دل" لا ] (ع) این 
بوسف بن‌الحافظ لدین ال العلویالفاطمی 
معر وف به العاضد لدین له از ملوك دولت 
فاطميهٌ مصر ومفرب بود.بسال ۵۰۵ ه. ق. 
بس‌ازمر کی الفائز بخلافت رسید در زمان 
خلافت وی سلطان صلاح الدین قوت یافت 
وخطبه عاضدراترك کرد. او بنام الستضتی 
باه عباسی خطبه خواند درین هنکام عاضد 
در مرض مر کف بود و کسی اودا از این 
۲ گاه‌نکرد.وی بال4۳ ۵ه. .در گذشت. 
(ازالاعلام زر کلی چاپ اول ص۵۹۱) ۰ 
عبدالله. [ عدل لا ] (خ) ابن‌یوسف 
بن عبدال بن‌یوسف ین‌هشام ملقب به جمال 
الدین‌مکنی باب محمد.رجوع باین هشام - 
جمال| لدین عبداله ورجوع بالاعلام‌زر کلی 
چاپ اول ص ۰۹۱ شود. 
عبدالله .[ عدل لا](راخ)ابن‌یوسفبن 
مح,دملقب به جمال| لدین ومعروف به |لز بلعی» 
فقیهوعالم حدیث بود . اصل اوازه‌ردم‌زیلع 
وسال ۱۲ ۷ه.ق. بقاهره‌در گذشت.اوراست: 
تخر یجاحادیث الهدایه‌درمذهپ‌حنفی» تخر یچ 
احادیث الکشاف. ( از الاعلام‌زر کلی چاپ‌اول 
ج۲ ص ۰٩۲‏ 
عبدالله.[ع دل لا](اخ) ابن‌یودف این 
محمدالجو یثی. ازعلماء تفسیر ولغت وفقه‌ود 
وی‌از مردم جوین از نواحی نیشاپور است 
اوراست؛تفسیر کبیر»ااتبصرقوالتذ کر قدرفته» 





الجمع والفرن‌در فته شانعی و اورا دسائلی 
است از جمله اثبات الاستواء ۰ وی بسال 
۸ به نیشابور در گذشت. (ازالاعلام 
زر کلی چاپ‌اول ص ۰0۹۱ 
عبدالله . [ع داللا ] (اخ) بلیانی‌ابن 
سیاءالدینمسمودپلی نی کازرونی فارسی. از 
اولاد شیجخ ابوعلی‌دقاق است. بسال ۰1۷۳ 
در گذشت . از اشماراواست : 
تا حق بدوچشم‌سرنه بینم‌هر گز 

ازپای طلب می‌نه‌نشینم هر گز 
کویند که حق به‌چشم سر نتوان دید 

آن‌ایشانندومن چنینم‌هر کز ۰ 
(مجمم لقصحاه ج ۱ص ۰/۳۳۸ 
عبدالژه خانی ۰ [عدل ] (۱ع) ده 
57و چکی است از دهستان‌هنز | بش ‌ساردو یه 
شهرستان‌جیرفت. واقع در ۲۷ هزار کزی 
باختر ساردوثیه و ٩‏ زار کزی شال راه 
مالرو بافت_ساردوثیه. 6 تن سکنه دارد ۰ 
(ازفرهتگ جنرافیایی ایران‌ج۸) . 
عبدالزه صمیه .[ع دلس ی](اغ) 
ده کوچکی است از دهستان بم.واقع‌د ۲۷ 
هزار گزی جنوب خاوری زاین کنار شوه 
جیرفت- بم * ۲خانوار سکنه دارد ۰ (از - 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۰)۸ 
عبداله گیو. [ ع دللا] (۱ع) دی 
است از دهستان سرولایت بخش سرولایت 
در ۲ ۱هزار گزی 
جنوب باختری چکنه بالاء ناحیه ایست - 


شهرستان نیشابور , وانع 


وهای معتدل ۱۱۸ تن سکنه‌دارد: 
آب آن ازقنات تأمین‌میشود. محصولاتش؛ 
غلات است!هالی بکشاورزی » کر باس‌بافی 
اشتغال دارند . راه مالرو دارد, (فرهنگ 
جفرافبایی یر ان ج٩)‏ ۰ 
عبدالژه‌مسعود. [ ع دللام] (اع) 
دهی‌است جزء دهستان خرقان غر بی بخش 
وج شهرستان‌فز وینواقم‌در * ۰ گزی 
شمال باختر آ وج و * ۰۰ ۸ کزی راه‌ععومی» 
تاحبه است واتع در کوهیاه سر دسیر - 
۱ تن سکنه دارد »آب آن از چش.»-ار 
تأمین میشود » محصولات آن غلات» تخود 
وعسلآست - شغلاهالی زراعت است ,صنایم 
دستی‌قالی وجاجیم‌بافیست. راء مالرودارد . 
(ازثرر هنک جغرافیایایر ان ج۱). 
عبداللهی‌بالا ‏ [ع دی لا (اخ) دمی 
است‌از دهستان رستم‌بخش فهلیان ومسنی 
شهرستان کازرون وافم‌در هشت هزار کری 
شمال خاور نهلبان کناد شوسه کازرون 
ب بهمهان. ناحیه ایست واقع دردامنه. گر مسیر 
ومالاریایی است٩‏ ۱ ۱تن‌سکنه دارد اب آن 
از رودخانه فهلیان و چشمه تأمین میشود 
محصولاتش : غلات » بر نج» حبو بات است 
اهالی بکشاورزی اشتغال دارند. (از - 
فرهتگ جفرافیایی‌ایران ج۷). 
عبداللهی پائین.[ع دللا](اخ) دهی 





عبد‌المخسن 


است از دهستان رستم بخش فعلیان و 





وه‌مسنی شهرستان کازردن واقع در هشت 
مزار کزی‌شال خاور فعلیان کنار شوسه 
کازرونب بهیهان. ناحیه ایست و اقع‌دردامنه. 
کر هسیر ومالار بابی‌است 4 4 ۲ تن‌سکنه دارد 
آب آن ازچشه و رودخانه فهلیان تأمین 
میشود. محصولاتش؛ غلات؛ بر نج »حبو بات 
امالی بکشاورزی اشتغال دارند ۰ ( از - 
فرهنگ جغرافیایی ابران ج۰)۷ 
عبداللهی شرف الدین . [ع لش 
درف دد] (ا خ) دهی‌است ازده‌ستان‌رستم 
بخش فهلیان وممسنی‌شهر ستان کازرون‌داقع 
در ٩هزار‏ کزی شمال باختری فهلیان کنار 
شوسه کازرونبه بم.عان ناحیه ایست‌در دأمنه 
کرمسیر ومالاربایی است ۰ ۱۰ تن‌سکنه‌دارد 
آب آن اژ رودخانه‌فهلیان مشروب میشود. 
محصولاتش غلات « بر نج وحبویات است 
اها لی‌بکشاورزی اشتغال‌دار ند. (ازفرهنگک 
جفر افیاییایر انج ۷). 
عبدالمجید.[ ع د لم] ( 1ع) دهی 
است از دهستان احمد آباد بخش فر بمان 
شهرستان مشهد وافع در ۰ هزار گزی 
شمال باختری فر یمان. جلگة و در مسیر است 
تن سکنه دارد .آبآن ازفنات‌تأمن 
میذود.محصولات آن غلات»و چفندر است . 
اهالی بزراعت اشتغال‌دارند. راه مالر ودارده 
(از فررهنگگ جغرافیایی‌ایر ان ج٩).‏ 
عبدالمحید, [ع دل م] (-غ) این 
اسه‌اعیل‌ین محمدا لقیسی الهروی.قاضی بلاد 
روم وثقه بود ۰ در ماوراءالنهر فقه آموخت 
ودر بغداد و بصر ه‌وهمدان و بلاد روم‌تدر یس 
کرد. وی‌بسال 4 ۳هق. بدمشق شد وبسال 
۷ وی هفیساربه در گذشت. اورا کاس 
است درفروع واصول ۰ (ازالاعلام زد کلی 
چاپ اولس ۰۹۲) 
عبدالمجید . [ع دلم) ( 1 خ ) اين 
عبدون‌الفوری مکنی بابومحمد.رجوع بان 
عبدون ابو محمد عبدالمچید و نیز دجوع 
به الاعلام ژر کلی چاپ اول ص ۰۹۲ 
شود . 
عبدالمجید. [ ع د لد م ] (-اع)ابن 
علی‌المنالی الز یادی| احسنی‌الادر یسی. مردی 
فاصل بود و اورا نظم و موّلفاتی است . از 
اوست: بلو غ‌المر ام؛ لر حلة الی بیت ال الجر ام. 
وی‌بسان ۱۱۳ ۱ق. در گذشت. ( ازالاعلام 
زر کلی چاپ اولس ۹۲ 9). 
عبدالمحید. [ ع دل م] (اج) ابن 
محمدین |لستنصر باله العبیدی ملقب بالحافظ 
لدین‌انه. از خلماء فاطمبه مصر است,بال 
۷ ی ب‌عسقلان متولد وسال) ۲ ۵ه.ی. 
بردبار مصر تداط بافت و بسالع 4 ۵ ق. 
بمعصر در گذشت ۰ ) ازالاعلام زر کلی چاب 
اولس ٩۲‏ ۰ 


عبدا(محسی.[ ع دل م](راخ) آبن حمود 


عبد الملك 


التنوخیالحلبی:ادبو شاعر و کاثب ووذیر 
عزالدین آیبک صاحب صرخد بود ۰ از 
تألیفات اواست, مفتاح‌الافر اح فی امتداح - 
ال اح. الاخباروالنوادر.دیوان‌شعر ودیوان 
ترسل, وی بال ۰ ۷هق. متولد در 16۳ 
ی.در گذشت.(۱ زالاعلام زر کلی چاپ اول 
ص۹۳ ۰ 

عبدالمحسی, [ ع دل ۶] ( اع)ابن 
علی‌الاش,غری.فقبه حنبلی بود. وی درزبر 
نزدیکی هره تصدی افتاه بت از 
مردم اشیقر از قرای وشم‌است. اورا تألیفی 
است» وی بسال۱۱۸۷ق.به بیماری طاعون 
در گذشت ۰ ( از آلاعلام ژر کلی چاپ اول 
ص ٩۹۳‏ ۰( ۰ 

عبدالمحسن. [ع دل ] ( اع)بن 
محمدین احمد الصوری , شاع-ر ودرالفاظ 
اورفتی‌است و معانی نکودارد. اورا دیوان 
شمری است . بسال ٩4۱ق,‏ در گذشت . 
(ازالاعلام زر کلی چاپ اول س۳٩0)‏ ۰ 
عبدالم‌سیح . [ع دل ] (-اج) ابن 
لا الشیبانی,شاء‌ری جاهلی‌است صاحب 
مفضلبات قطعاتی از اشعار او را انتخاب 
3 است « ( از الاعلام چاپ اول ص 
۹۳ 

عبداله‌طاب , [ع دل مط طرل](۱ع) 
اینحسن بنبی نعی‌شر یف حسنی از امر مکه 
ومردی‌شجاع» عاقل وجوانمرد بود درزمان 
پدر خود بکارهای مکه برداخت و بعد از 
م رت پدر نیزمدت کمی‌امارت [ نجاراداشت 
وبسال ۱۰۱۰ ق. در گذشت. ( ازالاعلام 
زر کلی چاب اولس۰۹). 
عبدالممطاب ,[ع دلم طط ل] (اخ) 
ابن‌د بیعة‌ین الحارث بن‌عبدا لمطلب ین هاشم 
صحابی وسا کن مدینه بود . درخلافت عبر 
بشام‌رفت وبسال۲۰ق. بدمشی در گذشت. 
ازاودر صحیحین دوحدت نقل‌شده‌است. (از 
الاعلام زر کلی چاپ اول س4 ٩‏ ۰) . 
عبدالمطلب,(ع دل م طط لر](اج) 
ابن غالب‌بن مساعدالعستی از امراء مکه و 
مولد ووفات اوبدانجا است. بسال ۱۲۳ 
امارت مکه‌یافت و پس‌ازه »اه معزول شد و 
بهشرقو آستانرفت‌وناسال ۱۷ ۲ ۱ق. بدانجا 
بود.‌سیس بامارت‌ملکه رسید وتاسال ۱۲۷۲ 
در آن شنل بافی‌ماند وچون درمکه برسر 
منم برده فروشی فتنه بدید آمد حکومت 
ترك‌اورامعزول کر د.مجددآوی بآ ستانه رفی 
وتاسال ٩۷‏ ۲ بدانجاپم ند سیس‌دیکر بار 
حکومت ترك ویرا بامارن مکه فرستار و 
تاسال ۲۹۹ ۱ق. امارت کرد.تولد او بسال 
۹ بوذ و در حدود سال ۱۳۰۰ 
در گذشت ۰ (از الاعلام زد کلی چاپ اول 
ص ) ۰٩‏ ( ۰ 

عبدالم‌طلب.(ع دل" مطط ل ] (اع) 
ابن فضل‌الهاشمی‌الحلبی فقیه حثفی است . 
اوراست؛ شرح‌الجاممالکبیر درفقه,ویبال 





۲ در گذشت . (ازالاعلام زر کلی‌چاپ 
ارل س 4 ۰)۵٩‏ 

عبداله‌طلب.[ع دلمطاط ل | (راع) 
ابن هاثم‌بن عبد مناف مکنی بابوالحارث. 
بزر گک فر ش‌درزمان جاهلیت واز بزر کان 
عرب بود . وی مردی عظیم‌الشآن و دفیع 
منزات و متصف_ باوصاف حمیدهو مشتهر 
افعال پسندیده بود . فیح اللسان‌حاطر - 
القلب بود. وی جد پدری حضرت رسول 
و علوبن اینطالب است فوم فریش 
ریاست وتقدم اورا قبول وبوجودش افتخار 
و مباهات مینمودند. در روضة الس‌فاست که 
چون عبدالمطلب متولد شد مویهای سفید 
برسرداشت بدین‌جهت اورا شیبه خواندند 
وبعداز آ نکه‌سن رشد رسرد وبکثرت‌محامد 
ءوصوف کشت شیبةالحمدش خواندند. بعضی 
ازاءاظم گویند که س ازدر گذشت هاشم‌پدر 
عیدا لمطلب: مطلب بن عبدمناف بر ادرهاشم 
ازیر یشان حالی برادرراده خود ‏ کاه شد 
پمدینه رفت وشیبةالحمد راباخود بسکه برد 
ودرانناء راء هر کس از مطلب مییرسید که 
شیبة الحمدرباتوچه نسبت است‌میگفت «عبدی > 
ویدانحعهت اسمعبد | لمطلب بر شیبة لحمد بما ند 
و وجوه دیگری نیز کنته‌اند. پس ازفوت 
مطلب‌بن مناف ریاست قرش معبدالمطلب 
رسید و کلید دارخانه که شد و منصب 
پرده‌دار برا نیز بمهده کر فت‌واهالی مسجد- 
الحرام دیرا بزرك و مکرم میداشتند ودر 
حوادث بدو متوسل میشدند.از جبله ۲ ثار 
عبدالء‌طلب حفر چاه زمزم است.عبدا(مطلب 
نذر کرد که هر کاه خدای‌متعال‌بدو ده‌پسر 
کرامت کند یکی از آن جمله را به سنت 
جدش ابراهیم قر بان کند.خدای حاجتش 
بر آورد او را پیش از ده پسر عنایت کرد 
بنامهای حارت » ابوطالب » زیبره حمزء » 
ابولمب » فیداق » متوم * ار ۰ عباس » 
قشم» عبدالکمبه » حجل» عبد ال بدالمطلب 
بر آن‌شد که‌نذرش ادا کند فرعه بنامعبدالله 
بدرحضرت رسول افتاد وچون خواست او 
را قربان کند خویشان مادری او ممانعت 
کردند عبدال‌طلب واقعه را به سجام کاهنه 
بگفت سحام گفت دت درمیان‌شما چندست 
کفت ده شتر بدستور او میان عبدالله و ده 
شتر قرعه زدند وه‌ین‌طور ده ده قرعه‌زدزد 
تایه مدشتر رسید وعبدالث ازذیح نجات بافت. 
عیدا لمطلب را شش‌دختر نیز بود بنامهای 
صفیه » عاتکه * بیضاء» بره ؛میمه اروی. در 
تعداد و نام فرزندان عردا لمطلب اختلاف 
است. (ازحبیب السير ج ۲۸۸-۲۸۱ 
دالاعلام زد کلی چاپ اول س ۱ صبح . 
الاعشی ج ۱ص ۸ ۰ ۳ 

عبدالمعطی + اج دد](ع) 
ابن‌حسن‌بن مدا با کثرالمکی السضرمی: 
دی عارف به‌تفسیر وحدیث بود بسال ۵ ٩۰‏ 
ق.بمکستولدشد وال۸۲ ون احمد پا 





۸۰ 


هنددر گذشت. از تصانیف اواست ؛اسماء 
دجال‌البخاری که مجلدی‌شخیم از آن نوشت 
وبانمام نرسید اورا نم بسیاری‌است ۰ (از 
الاعلام زر کلی چاپ اول س۰۹۰): 


عیدالمعطی . [ع دل م](راج) 
این‌محی‌الدین الخلیلی فقبه شافعی است.مولد 
وی بفلسعلین بود ودرقدس سکونت جست و 
تولی افتاء مذهب شافمی را عافت و بسال 
9 درگذش , ارراست « مجموعة 
فتاوی و رسائل و او را نظمی است . ( از 
الاعلام زد کلی‌چاپ اول س ه ۹ 
عبدالملک . [م دلل] (۳۱) 
این احمدین ءبدالملت‌بن شهیدالتر طبی‌مکنی 
بابومروآن دملقب بابن شهید. رجوع پاین 
شهید ابوعامر درجوع بالاعلام زر کلی‌چاب 
ادلج ۲ س ۶ شود. 

عیدالملت.[ م دل ولا ارس 
احمدین یوسف‌بن احمدااجذامی.از پنی‌هود 
وار امر اءدولت هودیه‌درسر قسطا ندلس بود. 
پس از مرگ پدر بسال ۰۳ «. ولابت 
سرفسطارا یافت ومدتی در آن سمت بود . 
سیس بسال ۲ الفونس ششم پادشاه 
اراغون بر او غاب شد و عبدااءلك بقلم 
بنام روطه یناه برد و تا سال ۵۱۳ ن. که 
در گذشت درآ نجابماند . (ازالاعلامزر کلی 
چاپ اول ص‌ه ٩‏ ۰ 

عبدالمت ۰( دل 0( 
این‌اسماعیلپن‌الشریف محمدین علی‌العلوی 
مکنی بابو مروان. از ملوك دولت اشراف 
علویین درمفرب اقصی‌است.بسال ۰ ۱۱6 ق. 
پغای باوی بیعت کردند و او بمکناسه رفت 
ودر ۲ نجا بادان وی برادر او احمد ذهبی 
را دستتکر کر ده بودند عبدالماك اورابند 
نماد وبه سجلماسه فرستاد پیروان ذهبی بر 
خلم اواتفا کردند عبدالملك بدانست و 
بفاس رفت.ذهپی باز کشت و بامردم فای 
جنک کردناآنکه عبدالملك را پوی تسلیم 
رون ذهبی اورا بمکناسه آوردوبفر مودتا 
اورایسال ۱ ع۱۱ه.ق,خنه کردند(اژ الاعلام 
زد کلی‌چاب اولس0۹۰) 

عبدالملك . [ مدرم رز رج) 
ابن جمال‌العصامی الاسفرایینی. ازبزر کان 
علماءعر پیت است.اوراست: الداشة علی‌شرح 
الکافة» الا طول <عارض به المطول»» بلوغ. 
الارب من کلام العرب . ااکافی‌فی العروض 
والقوافی,شر حایساغ و جی‌التسهیل‌فی|امروض 
و دسالة فی‌تحر یم‌الدخان وجزآن ازشروح 
وحواشی. وی بسال ۸ ٩۷‏ ق۰ بمکه متولدشد 
و در ۱۰۳۷ ق. بمدینه در گذشت . 

( ازالاعلام زر کلی‌چاپ اول‌س 0۹) ۰ 
عبدالملاث. [ ع- د ل" م ل] (راغ) 
ابن حبیببن سلیمان‌بن هارون‌السلمی»کنی 
بابو مردان. دجوع بابن حبیب ابومروان و 
دجوع ب‌الاعلام زر کلی چاپ اول ص٩۶‏ 
شود , 





۸۱ 


عبدالملك ۰[ ع ثل" م 1] (۱ع) 
این حسین بن عبدالماك العکی العصامی 
مورح و آزمردم مکه‌است.بمکه متولد شد 
دهم در آنجا د رگذشت . اوراست: 
سمط النجوم؛العوالیفی انا الاو ال والتوالیء 
وی‌بسال ۹ ۰ ای.متولدشدودد ۱۱۱۱ ۰ 
سکه د رگذشت ۰ ( ازالاعلام زرکلی چاب 
اول ص۲٩‏ ۵). 
عبدالملك. [ع تل م4] (اع) ابن 
دثارالباهلی ازاشر اف و شجمان عرب‌است. 
درجنگهای اشرس‌بنعبداله بامردم‌سبر قند 
وماوراءالثر حاضر بود و دریکی ازهمان 
ونایم بسال ۰ کشته شد. (ازالاعلام 
زر کلی چاپ اولس۰۹). 
عبدالملك ۰[ ع ددم ید ] (دع) 
ابن ذهربن عبدالدلك‌بن محمدین مروانبن 
زهر.رجو عبابن زهر چندتن از دانشه‌ندان 
خاندان اندلسی شود. و نیزرجوع شود به- 
اعلام زر کلی چاب اولس ۰۹۷ ۰ 
عبدالملك ۰ [ع تلم ,د](ع) 
این زیدان‌بن |حمدا لمنصورالسمدی.ازملوك 
دولت [شر اف سعدیین مرا کش است. من 
از مر کگ پدرش بسال ۱۰۳۷ ت. باوی 
بخلافت بیعت کردند.بر ادرانش ولید واحمد 
بر او شوریدند و سرانجام یکی اژ مردم 
مرا کش به‌تدر يك ولید ویرا بسال ۱۰۰ 
ق.بکشت ۰ ( از الاعلام زر کلی چاب اول 
ص9۹۷) ۰ 
عبدالملک ۰ [ع دل" مد (اع) ابن 
صالح‌بن علی‌بن عبداله ان عبای.امیری از 
بنی صاس بود.سال ۱٩‏ ۱ق. الهادی ویرا 
امادت موصل‌داد. و بسال ۱۷۱ق.رشید او 
راعزل کرد سیس‌اورا والی مدینه وطائف 
کرد. دراین‌هنگام رشید را خبر دادند که 
عبدالملك طالبخلافت است رشیداورا به بفداد 
زندانی کرد . پس ازمر ککرشیدامین‌اورااز 
زندان آزاد کرد وبسال1 ٩‏ ۱ولات جزیره 
وشامرا بدودادوتاسال ۹ ۱ق. که در گدشت 
دررقه بود.عیدالماك مردی سخت فصیح و 
خطیب ویامعابت وصلابت بود. چون رشید 
عیدالملك را ولایت مدینه‌داد یحیی‌بن خالد 
برمکی‌را پرسیدند چگونه رشید یحیی را 
ازبت ».ال خویش بر گزید. کفت خواست 
تا بر فریش پبالد و بآ نان بیاوزد که در 
بنی‌عبای همچون عبدالملك مردیست واین 
توصیف تحر بضی‌است علیه عبدالملك . 
(ازالاعلام‌زر کلی چاپ‌اولس۷٩۰)‏ . 
عبهالهلک. اع دال مار( اج: 
اين عبدالسلامپن عبدالحفیظ این دعسین - 
الاموی‌الةرشی, وی از ائمیمن وعالم به کتاب 
وسنت و مطلم بتار یج‌وادب بود. از تصنیفات 
اواست,منحة الماك الوهاب_بشرح ملحة - 
الاعراب . قرة العین بمعرفةبنی دعسین و 
اورا نظمی است. وی‌بال ۰۲ هی. متولد 
شد ودرا ۰ ۱۰ق. ب‌یمن در گذشت ۰ ( از 
الاعلام زر کلی چاپ اول ص ٩۷‏ ۰( ۰ 





عبدالملك. [ ع دل #ل](-اخ)ابن 
عبدا لعز یز ین جر یج مکنی بابوالولید.دجوع 
پاین‌جر یجابوخالدعبدالملك‌شود ونیزدجوع 
بالاعلام زر کلی‌چاب (ولص۸ ۵۹ شود. 
عبدالملكک . [ع دلم ل] (اع) بن 
عبدالعز بز ا ل-لولی. ازشعرا» وفعحائی است 
که به دلفا نییوت‌وامرار امدح‌نگفت. وی 
درحدودسال ۰ ۰ اق. در گذشت.(ازالاعلام 
زر کلی چا‌اول س 9۹۸) ۰ 
عبدالملك. [ع‌دلم ل_](اع) ابن - 
عبدالله پن محمد بن امية بن یزید بن ابی 
حوثرةمکنی با بومروان. ازوزراء دولت‌آموی 
اندلس بود. منطب ,وزارت ,و کتابت امی 
محمدین عبدالرحمن ومنذر ین محمدرایافت 
ودرعهد عبدالنه بن‌محمد وزارت وفرماندهی 
سیاه بعهده او محول کشت و در -الیکه 
فرما ندهی‌سیاهیان خودرا بعع‌ده‌داشت مظرف 
بن عبداللُ دردومیلی‌اشبیلیه بسال ۲۸۲ق. 
ویرابکشت. (ازالاعلام زر کلی‌چاپ اولس 
۰۹۸ 

عبد)لملك. [عدلم ل,] (اع) ابن 
عبدالله بن بوسف ین جوینی ملقب پاه‌ام 
الحرمین.ر جوع با بو المع لی‌جو ینی‌عبدالملك 
ورجوع پامام‌الحرمین شود. 
عبد)لملك.[ع دل م ل_]( عخ)ابن‌عرین 
مروان‌بن‌العکم,قمیدوفارس آل‌مروان بود. 
وی‌بسال۰ 6 ۱ق. ازمصر با دلس‌شد وولایت 
اشبیلهرایافت. از یاو ان‌عبد | لر حمان الداخل 
بود . عبدالر حمانو بر انصیبی‌فراوان بخشید 
ودخترخویش کثرةرابهپسر اوهشام بزنی‌داد 
وفرزندان او را وزیر خود کرد. وی در 
حدودسال 1۰ ان . در گذشت.(ازالاعلام 
زر کلوچاپ اول ص ۰۹۸): 
عبدالملك»[عدلم در ]((ح)این‌فریب 
بن علی‌بن اصمع الباهلی مکنی باپوسعیدو 
معروف پاصه‌عی‌رجو عباصمعی ونیز دجوع 
بالاعلام‌زر کلی چاپ اول ص ۰۹٩‏ شود . 
عبدالملاث.(ع دل م ل.]((ع)ابن‌قعان 
الفی‌ری, امیرا ندلس بود. بسال 4 ۱ ۱ق.س‌از 
قتل عیدالرحمان غافتی ولابت انداس را 
یافت وشه رهامی را کهاز جمله] نها جلبقیه(در 
شمال شرقیاندلس) است فتح گرد . بسال 
۷ .این لحبحاب امیرافر بقا اورامعزول 
ساخت ویحای اوعقبة بن‌حجاج را کماشت 
لکن عبدا لملك‌نیذیرفت‌تا آ نکه بال۳ ۱۲ 
ق- عقبةادر گذشت ومردم اندلس‌اورابامیری 
خود بر گزبدند. وی‌نیز کاراندلس را منظم 
کرده دراین هشکام بلج‌بن‌بشر بمیهمانی‌بر 
اوواردشد عبدااملك آوراا کرام کردویس از 
ماندن اوتر سید و از او خواست تا 1 نجارا 
ترك کوید بلج ویاران او برویبشور یدند 
واورابکشتند . (۱۲۳ ق). »ولد او بسال 
۳ ی بود. (از الاعلام‌زر کلی چا اولس 
۰۹۹ 





عبد الملاك 





عبدالملك.[ عدالم ] (راح) این محمد 
بن ابراهیه النبشابوری مکنی بابوسعید. 
واعظ و ازعلماء نیشابور بود از تالیفات او 
است:شرف المصطفی درهشت جز». وی‌بسال 
1 در گذشت . (از الاعلام زر کلی- 
چاپ اول س۰ 1۰). 

عبدالملك . [ عدلم د ] (اخ) ابن 
محمدین اسماعیل مکنیبابوم‌نصورومعروف 
به ثعالعی ۰ رجوع به عالبی‌شود . ودجوع 
بالاعلام زر کلی چاپ اولس* ۰ شود . 
عبدالملگ . [ع درم ل] لخ) ابن 
محمدین عدی‌الجر جانی الاستر ابادی‌مکنی 
بابو تعیم. فقیه» حافظ حدیت وازمر دم‌استراباد 
بود. از تصنیفاتاواست: کتاب الضمفاء‌فی‌ر جال 
الحدت درده‌حزء ۰ وی بسال .۰ 4 ۲ق.متولد 
ودر ۲۲۳ ق . در گذشت . (از الاعلام - 
زر کلی چاپ اول ص ۰۱۰۰ 

عبدالملك . [ عدلمعد] (اع) ابن 
محمدین‌عطیة المدی. از مردم -مدهو ازن 
است. مروان بن محمد او را باچه‌ار مزار 
سوار به جنک ابوحزه و طالب الحق 
فرستاد. عبدالملك | بوحزهر ادر وادی‌القری 
از اعمال مدینه بدید وبکشت و سیاهیانش 
را پرا کنده ساخت سیس بروقت طالب 
الحق‌شده ودریمن‌باوی بخلافت پیعت کرده 
بودند.وی‌طالب الق را بکشت وسر اورابشام 
فرستاد وخودبه صنعاء رفت ودر | نجا افات 
گزیده مروان بدو نوشت که فوراً باز گردد 
ویامردم حج کند. عبدالدلكسپ‌اهیان خودرا 
درصتعاء گذارد وباعده اندك براء افتاد در 
راه جمعی از بنی»ء‌راد بدو رسیدند و او را 
بسال ۰ ۳ وق بکشتند(از الاعلام زر کلی‌چاپ 
اولس ۰-۵٩۹٩‏ 2۰ 
عبدالملث.(ع دلم ل](۱ح)این‌محمد 
شیخ‌بن القائم باه ال‌مکنی پابور وان‌ملقب 
الیعتصم العدی. رجوع باین‌زهر شود وایز 
رجوع بالاعلام زر کلی چاپ اولس 1۰۱ 
شود ۰ 

عیب‌الملك ۰ [ ع د دم ل,] (۱ ع) 
ابن مروان‌الحکم الاموی بسال۰ ۲ هجری 
متولدشد. وی ازبزر کان خلفایاموی است. 
پس ازمر کپدربال ۵ ق. بغلافت‌رسید 
عمر و بنسمد را که در زمان خلافت بدرش 
مروان‌حا کم دمشق بود بتیابت خودبر کزید 
وخود بقصد برد ا مصعب متوحه عراق 
عرب‌شد. عمرو در غاب اوداعه خلافت و 
استقلال کرد عبدالملك در ائناءراه از این 
امر ۲ گاء‌شد دفع دشمن خانگی اولی دید 
باز گشت عمرو در دمشق متحصن گردید. 
عبدا لملكاورا محاصره کرد پس از گذشت 
چهارماه بمالحه انجامید براين موجب که 
عبدالملك بامامت بردازدوعءرو طبطامو ل 
دیوانی‌را بمهده گیرد. سر انجام بسال 1۸- 
٩‏ عمرو بدست ۶دالملك بقتل رسید وبا 


فر اغت‌خاطر بسال ۱ ۷ق.لشگر یان‌فر اهم‌وبه 


عبدالمنعم 
عر ان عربسپس بکوفهرفت وبااشگر یان‌عصعب 
درئواحی‌قرقا ثبر دراد و سرانجام مصعب 
ققل رسید وسرش را نز د عمدالملك بردند, 
ءرب بتصرف عبدا لماك 





وبدین تر تیبعراق 
درآمد ۰ وی مملکت فارس و اهواز 
و عراق عجم را نیز رد درعصر 
او دیبوانهائی از فارسی وعربی به رومیو 
بهعرابی منتیل سد . وی نضتین کسی‌است که 
دراسلام بدینار سکهزد وپیش ازوی عمربن 
خطاب درهم‌هار اسکه زده بود . عبدالملك 
بحزم شهرت داشت چنانکه معاوبه بعکم 
در حدبهوشمر واردبود ۰ وی‌سال۸۱ ق ۰ 
در گذشت. (ازالاءلام زر کلی چاپ اولس 
۱ حبیبااسیر ج ۲ص ۰۱۷ ۰6۱6۸ 
عبدالملاک.[ع دلم _ل](ع)ابنمعلب 
بن‌ابی‌صف رال ژدی ازشحمانءرب واشراف 
بود. بابرادرش بزید بربنی مروان روج 
[ِ سرا نجام با بر ادرش‌مفضل بسال ۲ اک 
بقتل ر-ید. ( ازالاعلام زرکلی چاپ اول 
س ۰۰۱ 
عبدالملك ۰ [عدلم ] (ا.ع) ابن 
وح‌بن نصر ین احمد. السامانی مکثی بابو- 
ااتوارس .بس از مراک نوح ایسر 
ارشدش اممررشید عبدالاك بامیری رسید 
واوبس از جلوس.ابومنصوز محمدبنعز یزرا 
بوزارت خویش برداشت وابوسعید بکربن 
مالك فرغانی را که پدرش بجای ابوعلی 
چغائی نامزدسبعسالاری خراسان کرده بود 
در آن مقامابقانمود. ابوعلی چفانی که از 
ءزل خودسخت اراضی بود موفق یرنه 
بدستیاری آل بویه از طرف مطیم خلیفه 
عباسی فرمانابالت‌خر اسان را بگیر دومدعی 
بوسعید گرد . 
ابوعلی‌چفانی ور کن‌الدوله و حسن‌فیروزان 
بگرگان حمله بردند و تاجاجرم خراسان 
بت ۲ مدند لیکن حریف اردوی ساما نی 
نشدند ومنمزما بطبرستان بر کشتند و از 
۲ تحابری]مدند و بمد نی در رجب 
ال ۳ه.ی.|بوعلی چغانی‌درو بای عمومی 
ری‌مرد. وساءانیان ازجاب اوخلاص بانتند. 
ابوسعید برایآنکه ازطر بقی‌دیگر مزا<م 
ر کن‌الدوله شود سیاهی کران بسرداری 
محمدین‌ما کان‌ازراه بیابان بفتح اصفهان که 
سیرده بو بدالدوله بود رواه نمود و محهمد 
مو بدا لدوله‌را شکست‌داد . اصفوان را فتح 
کرد و براموال و عیال ر کن‌الدوله دست 
یافت و رکنالدوله وزیرخود ابوالفضل بن 
ااممیدرا باصفهان فرستاد وان الع‌میدمحمد 
بن ماکان را دستگیرساخت وسپاهیان او را 
منهزم ویر | کنده کرد عافبت رکن الدولو 
ابو-مید صاح‌نمودند وقر ارشد ر کن‌الدوله 





میم بلاد جبل و ری مسلط بماند و در 
حم برد هه + 

عوض هرسال۰ ۰۰۰۰ ۲دیثار ببغارا پیش 
عبدالبلك سامانی بفرستد . 





مد از ختم غابلة خراسان و ری ابوسعید 
ببخارا احضارشد چه جمعی ازسیاهیان ترك 
ازاو خشنود نبودند وبعمین جهت او رانرك 
کفته و بشکات نش عبدالملك آمدند واز 
پدرفتار پهای او گله کردندعیدالهك‌هم اس 
بقتل او داد الیتکین حاجب او را در سال 
۵ دق بر درسرایع:دا لماك بر ژمین‌زدو 
کشت ومتعاقب آن‌محمد بنعز بز نیز ازوزادت 
بز ندان انتاد ومقام ار نصیب ابوجمفر احمد 
بن حسین علبی کردید . و سیه‌سالاری 
خراسان هم بکفایت ابوالحدن محمد بن 
ار اهیم بن‌سیمجورسپر ده شد, 
وزارت‌عتبی‌وسرع‌سالاریاپوالحسن سیچمور 
هبچکدام طولی نکشیدچه عتبی‌راعبدالملك 
درم۸ ) ۳ه.ق, بر ائادراف او در خرج و 
بد کوئیهای مردم از وزارت برداشت و 
اپرالحسن سیجمور را هم ۳۸۹ ن . بعلت 
تمدی واجحاف باهل خراسان مهء‌زول نموّد 
وابومتصور محمد بنعبدالرزاق طوسی را 
ه‌سیهسالار آن کشور بر گزید. 
وزیروسیع‌سالار جدیدرا نیز ساعبان‌ومتنفذین 
درباری درکاره‌ای خود آسوده نگذاشتند. 
مخصوصاً البتکیت حاجب سالار عبدالملك 
که قدرتی فوق‌العاده یافته بود با ابوعلی 
محمد پن محمد پلعمی پسر یلعمی اول 
اتف کرد تا خودمقام ابومنصور دا بکیرد 
وبلعمی‌وزارت عبدااماك‌را. بالاخره‌هم‌همین 
توطثه پنتیجه رسید واروعلی‌پلعمی بوزارت 
عبدالدلك والبتکن در سال ۳۶۹ ی . 
ب-یه‌سالاری خر اسان اختبار شدندوجمیع 
کارهای کشوریو لشکر ی عبدالملكدردست 
این دوئن همدست افتاد . 
امیررشید عبدالملك در بازدهم شوال صال 
۰ "ی.درضمن کوی بازی ازاسب بزمین 
افتاد وملاك‌شد. (ازحبیب السیرج ۲ ص - 
ی( وتاریخ دبالمه وغز نوبان صس - 
۱۸۰۲). 
عبدالماك ۰ [ع د لد ] (لح ) بن 
هشام بن انوب الحمیری‌الهعافری. رجوع 
بابن‌هشام عبدالملك شود و یز رجوع به - 
الاعلام زر کلی چاپ اول ص ۱۰۲-۱۰۱ 
شود ۰ 
عبدالملت. [ع دل م رل ] (۱ خ) مولی 
العبلات ازمولدین برپرو از مغنیان مشهور 
عدراسلام و ازحاذق‌ترین آ نان در صنعت 
غناست,وی بمکه‌سکو نت کز داز جهت‌جمالی 
که‌داشت الفر یش میگفنندوی بسال ٩‏ 9 
در گذشت. (ازالاعلام چاپ 
۹۰ ۰ 
عبدالملکی,[ع دلم ] (راخ ) نبت 
است به عبدالملك العپدال‌لکی 


اول ج ۲ ض . 


پر دختر 
عمار بن رجاء استرابادی متوفی سال 
۰ (ازاللبابج اص ۱۱۳): 








ور 


عبدالملکی.[ع دلم د] (۱ع) دهی 
است ازدهستان میان دربند بخش مر کزی 
کرماشاهان واقم در ٩۸‏ هزار گزی شمال 
باختری کرمانشاه و سه‌هزار کزی باختری 
راه شوسه سنندج وائع دردامنه و سردسمر 
است ۰ ۲ تن سکنه دارد ۰ ( از فرهنگ - 
جفرافیایی ایران ج۰): 

عبدالملکی ۰ [ع دلم ل ](اع)دهی 
است ازدهستان خزل‌شهستان نهاوندوانع 
در٩‏ ۲ هزار گزی‌شمال باختری‌شهر نهاوند- 
کناررودخانة تویسرکان وأفح‌در جلگه و 





سردسیرومالاریایی است. و4۷۹ تن سکنه 
دارد. آب آن ازرودخانهتأمین‌میث ودمحصول 
آن : فلات دیمی » بوبات * توتون‌است. 
اهالی بکشاورزی» اشتغال دار ند راه مالرو 
دارد درفصل خشکی اراءه‌رواست. ( از - 
فرهنگ جفرافبایی ایران ج*). 
عبدالمناقی. [ع دل ](اخ) دمی اسد 
ازدهستان نءارستا بش نورشهرستان آمل 
واقع در ۱۷)هزار کزی جنوب‌باختری آمل 
و۱ ۱هزار کزی باختر شوسه آملبه‌لاریجان 
کوه‌ستانی‌وسردسیراست‌و» ۷ تن‌سکنه‌دارد. 
زبان آنها مازندرانی فادسی‌است آبآناز 
جشمه تأمین میشود محصولانش فلات و 
و لبنیات است . شفل امالی زراعت و 
گله‌داریاست. راء مالرودارد. زبار تکاهی 
بنام عبدالمثلف که بنای آن قدیمی است‌در 
این ده‌واقع است. (ازفرهنک جفرافیایی- 
ایران ج۳)؛ 

عبدالمنوم , [عدل م_ع ] (اخ) این 
عبدالهز یز ین ابی؛ٍ کر ین عبدالمومن القرشی 
العبدری معروف باپناانعارونی- ر جوع‌بابن 
الطرونی و رجوع بالاعلام زر کلی چاب 
اول ص ۱۰۳ شود. 

عبدالمنعم ۰ [ع‌دلم2ع] (اع) ابن 
عبید اه ابن‌غلیون. دی عالم بقر ات بودو 
در آن کتابی نام الارشاد نوشته است.وک 
بسال ۳۸۹ ی. در کذشت.(ارالاعلا‌زر کلی 
چاپ اول ص 1۰۳). 

عبدالمنگم ۰ [عدال" مِ] راخ) ابن 
عمر بن عردال الجبانی السانی الاندلسی 
مکنی بابوالفضل. وی طبیبشاعر؛ادب د 
متصوف‌بود . بسال ٩۳۱‏ بوادی آش (۱) 
اندلس متولدشد. سیس به شداد رفت ودر 
دمشق اقامت کزید و بسال ٩۰۲‏ ق,.بدانجا 
در کذش ۰ وی ورد ا کرام و احترام 
ساطان‌صلاحالدین بود وعبدالمنعم اودا در 
تصا مد خو رش فر اوان‌ستوده است.مشو ود ار بل 
قصائد وی‌مدحات است . اوراست ۱ روم 
الم ثر والمفاخر فی خصاص‌الملك الناصر: 
منادح المادح و دیوان که حاوی انواع 
شم ر است. (ازالاعلام زر کلی چاب‌اول مس« 
۳ جوغ بهجیان شود 


,دز 0۵ (۱) 


۸۳ 


عبدالمومی ۰ [ ع" دل" ۲ ] (2۱) 
دهی‌است ازدهستان مهر بان بش کبود- 
رآهنک شهرستان همدان وانع در ۶۲ 
هار کزی‌شمالباختری‌قصباةً کبودر آهنگه 
و و هزارگزی باختر راء فرعی قافله ده 
همدان به‌ژنجان. ناحیه‌ایست دره وماهور و 
که 


دارد آب آن ازچشه تأمین‌میشود.محصولا تش 


هوای آن سردسیر است , ۰ 


غلات»لبثیات.دیم»انگور ومختصر میوه است 
اهالی بکشاورزی» کله‌داری اشتغال دار ند. 
نایم دستی زنان جاجیم بافی است - راه 
مالر و دارد. تابستان از طریق شیرین سوء 
قادر باد بدانجا اتومبیل میتوان برد ۰ ( از 
فرهنکک جفرافیایی ایرانج*): 
عبداله‌ومن ۰ [ع"د ل ۶ ع] (2۱) 
ان عطیب عبدالحق بن شاثل البفدادی 
الحتبلی از دا نشه‌ندان نداد بود , اوراست: 
مءجم‌فی رجال لحدیت . شرح‌المجرو درشش 
جزو واورا نظمی است ,وی بسال 19۸ق. 
متولد شد ودر٩‏ ۷۳ق. بدانجا در گذشت . 
(ازآلاعلام زر کلی جاب‌اول 4 ۱۰). 
عبداله‌ومی . [ع دل -م](۱خ) ابن 
خلف الدمیاطی مکنی بابو محمد و ملقب به 
شرف‌الدین . وی حافظ حدیث و از اکابر 
شافمین است بسال ۱۱۳ق. بدمیاطمتولدشد 
و بسال ۷۰۵ ی . بمر کک مفاجاة بقاهره 
در گذشت از کتب اواست» معجم که حاوی 
۰ تن از شیوح اوست کف المنطی 
فی‌تبییث العلاة ااوحطی؛ اامتجر الرابع ۵ 
تواب‌العهلالصالح قبائل الغزرج.العقد المثون 
92 من اسمه عبدالءومن » مختص ر السرة - 
النبو بة.(ازالاعلام زر کلی‌چاپ اولس ۱۰۳) 
رجوع » دمیاطی شود . 

عبدالمومی, [ع کل ۶ع] (اخ)ابن 
علی‌الکوهی. ویموسس‌دوات مومنیه بعغرب 
وافر يقا و تونش‌است. نسبت اوبه کومیه از 
قبائل پر بر است و نسیش به‌فیس عیلان بن 
مطر ازعدنان مدتهی‌ميشود. بسال 4۸۷ 
به شهر < تاجرة > نزدیك تامسان متولد شد 
و بدانجا نشاءت بافت, پدروی فخار بود ۰ 
عبدالمومن در سفر حج با محمدین تومرت 
ملاقات کرد وبیت آنان مصادفتی برفر ارشد 
تاآنجا که عبدال‌وژمن فرماندهی لشگریان 
ابن‌تومرت‌رایافت. یس ازمر کی ابن‌تومرت 
اصحاپش عبدال‌ژمن را بغلافت بر کز بدند 
وسرانجام بال 4 ۵۲ پمرا کش بااو بخلافت 
بیعت کر دند و لقب امیرالمومنین یافت. وی 
مردی عاقلدوراندرش » شجاع» کثیرالبذل 
وسخت گر بود و بامور دینی اهتمام‌داشت. 
فتوحات وغزوات را دوست مبداشت, مفرب 
اقصی واوسط اطاعت اورا کردن نهادند . 
براشییلیه وفر طبه‌وفر ناطه‌والجز ار و العهدیه 
و طرابلس فرب و سائر بلاد افر یقا تسلط 
یافت. اونخستین کسیاست که برقبا؛ل‌مفرب 
خراج بست. اورا ابنیه و آنار واخباربسیاری 





است وسال ی ای در گذشت ۰ 
(ازالاعلام زر کلی جأپ‌اولس4 ۱۰): 
عبدالنافع » [ع دن ناف ] (۱خ) 
ابن‌عمر الحه‌وی . وی فاضل وازمردم حماة 
است. «رطرالس شام سکونت"کزیدوبدال 
۱۰-۹1 ق . بادل در گذشت . اور است : 
ارسالة الهادية الی اعتقاد الفرقة الناجية» 
منظومة قی‌العقایده» تغی‌سورة الاخلاص و 
اوراست‌نظمی . وی شاعر هجاگوی بود . 
(ازالاعلام‌زر کلی‌جاپ اولس» ۰6۳۰ 
عبداللبی. [ ع آد ن‌ن] (۱ع) ابن‌علی 
بن مهدی الحمیری صاحب‌زید.وی بساز 
مرک بر ادرش‌مهدی بسال ۵٩‏ هق. بامادت 
رسید وباماوك بمن‌جنگ کرده وتعاماموال 
وذخایر یمن بدو منتقل کردرد وی سیاهیانی 
بدرجنگ میگ شتندمیکشت. بدلبی 
عاام پادب بود واورا شهری‌است. اسبان و 
سلاحهای چنگی را دراصطبل‌ها ومخز نهای 
خود نگهداری میکرد و هیچ يك ازافر اد 
نمیت وا نستند اسبی و سلاحی نزدخود داشته 
پاشند و در مواقع ضرورت بانداژه حاجت 
بدانعا اسب وسلاح‌میداد . هو اره‌جنگهائی 
میان او و بلوك یمن ادامه داشت و سرانجام 
سلطان علی‌بن حاتم بروی ظفر یافت وسال 
۰ ۷ وق م2( رسید, (ازالاعلام زر کلی چاپ 
اول صع 0-۱۰ ۱۰) ۰ 

عبدالواحد. [ع دلح] (۱ع) این 
آبر اهیم‌بن‌الحسن معروف باین‌فقبه . فاضل و 
ازمردم موصل بود او را شعری‌است . وی 
بسال ۱ ی متولد وا ۳ دق در گذشت. 
( از الاعلام زر کلی جاپ اول صس۰ 1۰). 
عبدالواحد.[ ع دلح] (اح) ابن 
ابی بکر الا نصاری الشافعی. معروف به قاضی - 
القنفذة ۰ ازمر دم‌حجاز وقاضی ورئیس قنفذه 
ونواحی‌آن‌بود ۰ یکی ازاشراف‌اورادستگو 
کرد و سیس رها ساخت. وی ,ثرق حجاز 
رفت و در محله موطف بسال ۱۰۸۹ ق. 
در گذشت از تصنیفات اواست: شر حالرحبیه 
فی‌الفر اثش»منظومة فی‌اصول‌الدین و اورا 
نظم ورها"لی‌است (ازالاعلام زر کلی چاپ 
اولص۱ ۰)۱۰ 

عبدالواحد.(ع دل_ح](۱خ) ابن‌ابی 
ماشم البغدادی مکنی بابوعمر ومعروف به 
غلام دلب . وی‌لغوی» زاهد وازحفاظ حدیت 
بود سی هزارورقه حدیث ازحفظ املا کرد 





واوراست فضائل‌معاو به‌وغر یب الحدیث . وی 
سال ۲۱۱ ق. متولد شد و در ۳4۰ . 
در گذشت . (ارالاعلام زر کلی‌چاپ اولس 
3-۲ 

عبدالواحد.[ع دلج ](اخ) این احمد 
بن ابوالقاسم ابن‌محمدالملیعی الهروی اهل 
ادب وحدیث بود. از کتب اواست‌الر دعلی‌ابی 
عبید فی غریب القر آن؛ الروضة که حاوی 
یکه‌زار حدیث صحیح و هزارحدیت غریب 
وهزارحکایت وه زار بیت‌شهر است؛ وی بسال 








عبدا لو احد 


۳ ق . در گذشت. ( از الاعلام ژد کلی 
چاپ اول‌صه ۰ 6 
عبدالواحد.[ ع دلح] ( اغ) ابن 
احمدین علی بن عاشرالانصاری. فقیه بود و 
اورا نظمی است . اصل‌او از اندلس است 
ودرفای متولد شدوهم بدا نجا نات یافت اودا 
تصنیفا نی‌است؛ از جهلهمنظومفی الفقهالمالکی. 
شرح مورد الظمآن فی‌عام رسم القر آن ۰ 
ارجوژة فی‌عمل‌الر بع المچیب.المر شدالمعین 
علی الذروری من علوم‌الدین و جز آن وی 
بسال۰ ۰ .در گذشت.(ازالاعلام‌زد کلی 
چاپ اولس۰). 
عبدالواحد . [ ع دل" ع.] (1خ) 
این ادر یس المآمون بن بمقوب المتصور.سلطان 
مفرب واز بنیعبدالژمن|لکومی‌است. بعداز 
مرک پدرش بسال ۰ ۳ ق.ولایت وادی- 
السید یافت و بمرا کش رفت وبیعت کرفت 
درزمان حکومت اوفر نگیان برقر طبه استیلا 
یافتند. وی بسال 4۰وق. در گذشت ۰ (از 
الاعلام زر کلی چاپ اول ص۱۰1 ).۰ 
عبدالواحد. [ ع- لح ] (اخ)ابن 
|سماعیل بن| حمدکنی با بو المحاسن ومعروف 
ب‌عبدالو احدالرویانی فقیهی‌شافعی واذمردم 
رویان‌است به‌بخاری وغزنه و نیشابور رفت 
وبآمل طبرستان مدرسةبنا کرد وسپس ب‌ری 
و اصفهان شد دیگر بار بآمل با ز کشت » 
جماعتی از مردم آنجا از دوی تءصب اورا 
بقس رساندند, از تصثیفات اواست؛ بحر- 
الیذهب که از بزر گتر ین کتب‌شافمی‌است . 
مناصیص الامام الشافعی. الکافی . حلیةالموعن 
و جز آن . ( ازالاعلام زد کلی چاپ اول 
۰/۱۰ 
عبدالواحد . [ع تل" ع.] (2۱) 
ابن عبداله بن کب‌النصر الدمشقی مکنی 
بابو بشر الثصری. تابمی و ازرجال‌حدید و 
قه بود. بسال 4 ۱۰ق. ولات مدینه ومکه 
وطائف بافت ومدت تکسال‌وهشت‌ماه ولات 
داشت وبسال1 ۰ ۱اق. بامر هشام‌بن‌عبدالملك 
از ولات معزول شد. وی‌بسال ۱۱۰ ق ۰ 
در گذشت ۰ ( از الاعلام زر کلی چاپ اول 
ص ۰۷ ( ۰ 
عبدالواحد . [ع دل ح] ((2) 
| ین‌علی التمیمی‌الءرا کشی مر وف بمرا کشی 
مورخ است. بسال۸۱ق. بمرا کشمتولد 
شد ودرفاس و اندلس علم آموخت و بسال 
۳ بمصررفت ومجاورمکه معظمه کشت 
اوراست : |امعجب فی‌تلخیص اخبار الءفرب. 
وی بسال ه ۱۲ ق- در گذشت ۰ (ازالاعلام 
زر کلی چاپ اول ص۰۰۷ 
عبدالواحد. [ ع لح ] (اع) ابن 
علی‌الحلبی افوی مکنی باب الطیب ومه‌روف 
به عبدالو احدالحلبی . رجوع بابوالطیب - 
عبدالواحد والاعلام زر کلی چاپ اولس 
۷ شود. 
عبدالواحد.[ ع دلح](اخ)ابن‌مدمد 
بن احمد معروف به عبدالواحد الفاسی.از 


عبدالهادی 


مردم‌فاس است بسال ۱۱۷۲ق. متولد شد 
و در۴ ۱۲۱ ق. در کذشت از کتب اواست؛ 
ارتقءار تبالعلیه فیذ کر الانسابالصقلیه و 
نظم ورسائلی. (ازالاعلام زرکلی چاپ‌اول 
س۱۰۷). 

عبدالواحد.[ع دل ح. ]( اخ) ابن 
محمدین علی‌الاموی المالقی. عالم‌بقراات 
و از مردم مالقه بود از کتب اوست شرح 
التیسیر فی‌القراات وی بسال ۰۵ ۷ق,در- 
گذشت . (از الاعلام زر کلی چاپ اول 
ص 1۰۷ ). 
عبدالواحد. [ع دل ح_](اخ)ابن‌نصر 
بن‌محمدا لمغز و میعر وف به ببفاءز جو ع بهبیفاء 
ونیز رجوع بالاعلام زر کلی چاپ اول ص 
۷ شود 

عبدالواحد ۰ [ع دل ح.] (2) 
ابن یحبی‌بن عمرمکنی با بومحمد. پدروی از 
رجال بنی عبدالیژمن کومی است و عبد - 
ااواحد بین] نان نشأت بافت وبالناصر الدین 
اه ( معمدین یعقوب ) پیوست واو بسال 
۳ ق,ویرا ولات‌داد. وی افر بقاراضیط 
کرد و شورش ۲نجارا خوابانید وتا بسال 
۸ که‌درتونس در گذشت بدان شفل 
باقی بود ۰ ( از الاعلام زر کلی چاپ اول 
ص 1۰۸): 

عبدالواحد . [ع دل ح](۱خ) 
این یز بدالعو اریالمدغمی. ازامر اءالصفر به 
ومردی‌شجاع بود. وی‌باجم‌می از مر دم‌بر بر 
در قیروان خروج کرد وبسال 4 ۱۲ق» در 
وقعه اسنام بقتل رسید. (ا زالاعلام زد کلی 
چاپ اول صس ۱۰۸ ).. 

عبد الواحد . [ع "دل ] (اع) 
ابن بوسف ین محمد ین مقوب. ازملوك‌دولت 
موّمنبه کومی‌است برمفرب اتصی جزقسعتی 
ازوی‌حکومت‌داشت. بسال ۰ ۲ مرا کش 
باری بیعت کر دندو پسازدوماه خلم‌شد و ه 
ههانسال بعنی ۰ 1۲ ق.بقتل‌رسید. از الاعلام 
زر کلی‌چاپ اولس۱۰۸) . 

عبدالواحد . [ ع د دح (ارخ) 
اارشیدی.فاضلی»صر ی‌است و نادب وتاریخ 
معرفتی داشت ۰ او زاسته نزمه امه 
اخبار مصر و التاهرتوی‌بسال ۱۰۲۳ ق. 
در کذشت . ( از الاعلام زر کلی چاپ ارل 
۱۰) ۰ 

عبدا(و ارن 1 3 ل رواد (اخ) 
این سعیدمکنی بابوعبید العنبری التنوری - 
البصری, ازفصحاء واامه حدیث بود. سال 
ق ۰ متولد شد و بسال ۱۸۰ ق. 
در گذشت . ( اذالاعلام زر کلی چاپ اول 
صه ۱۰). 

عبدا لوهاب. 1 عّد ل وه ما راع) 
ابنابر اهیم‌بنعبدا وهاب ال زرجیااز نجانی 






ازعاماء عر بیت است. اوراست؛ تصر یف الءزی 
در صرف .الهادی در نجو.معیارا لنظار كِ 
عاوم الاشمار- وی بسال ه *1ق. به بقداد 


رز ددص . 





عبدالوهاب. [ ع لو ه ها] (دع) 
ابن ابراهیم الامام.از پنیءباس است بسال 
۰ عم وی مذصور اورا باهفتاده‌زاد 
تن بمکه فرستاد وحسن بن قحطبهرا همر اه 
او کرد .مردم روم ازایشان‌ترسیدند و آنان 
ملیطهرا که پدست فرنکیان ویران شده‌بود 
آباد کر دنده وی‌بسال ۱۵۲-۱۰۱ ق.به‌غز اه 
صاافه بر داخت ودر 9۷ اق.در گذشت. (از 
اعلام زر کلی چاپ اول س ۰.)1۰۸ 
عبدالوهاب , [ع دل" وم ه] (اع) 
این احمدین سحنون معروف بابی سحنون 
طبیبی‌است و اورا ادب وشه‌ری‌است . وی 
خطیب شرب و طبیب بیمارستان جبل بود. 
بسال ۱۱٩‏ ق.متولد شد و در ۱٩6‏ ق . 
در گذشت ۰ ) از الاعلام زر کلی چاپ اول 
ص ۰۸ 1 

عبدالوهاب | ع دل" وهما] (۱ع) 
ابن‌احمدین‌علی‌الحنفی الشه‌رانی مکنی‌بابو 
محمد. ازعاماءمتصوف است. بال ٩٩‏ ۸ق+در 
فلقشندة‌عصر متو لدشدو بسال ۳ ٩۷‏ ي. بقاهره 
در گذشت وحنفی نسب |وست به‌مجمدبن حنفیهو 
شعرانی نسب‌اوست بقر به‌ای که درآن متولد 
شدم‌است از کتب‌اواست:الدرالمتئورةفیز بد 
العلوم المشهورة , او اقحالانوار فی‌طبقات 
الاخیار. مختصر تذ کرة القرطبی» الیو اقیت 
والجواهر فی‌بیان عقایدالاکابر» المبزان » 
المیززان‌الکیری»مشارت‌الا نو ارءادب القضاةه 
لطائف المنن:البدرالمنیر درحدیت. مختصر- 
الغتوحات:البحر الم‌ورودفی الوائیق واامو وده 
کشف‌النمه عن‌جمیم‌الامة.المنهج اامبین فی 
ادلة الحتهدین ۰ تنبیه المفتر ین فی آداب - 
الدین منح‌المنة وجز آن.(ازالاعلام زر کلی 
چاپ‌اولی۹٩1۰)‏ . 

عبدالوهاب. [ دنر «0] اع) 
ابنا<.دین وهبانالدمشقی‌فقبهی حنفی ودر 
ادب ماهر بود ۰ ولایت قضاء حماة یافت . 
از لتب‌اوست «قیدا لشر اند که منظومه است 
درهزار ببت متضمن مسائل غریب‌در فقه و 
شرح آن‌منظومه‌دردومجلد. وی بسال1۸ ۷ 
ق. در گذشت. (ازالاعلام زر کلی چاپ اول 
ص1۰۸). 

عبدالوهاب.[ع دل رهما] (اخ)این 
داودین‌طاهر . سلطان,من بوده. بدال ۵۸۸۳ 
پامارت رسید. وی مردی پردبار و صاحب 
رأی بود او دا دریمن آناری است . وی 
بسال مس متولد شد وبسال ۸۸٩4‏ 
در گذشت ۰ ( ازالاعلام زر کلی چاپ اول 
ص۱۰ 16 

عبدالوهاب : [ع رد روم ۳ را 
ابن‌سلیمان‌بن علی‌بن مشرف التمیمی النجدی 
دی فقیهی حنیلی وازمردم عيينة نجدورالد 
محمدین عبدالوهاب امام حنایله نجد است. 
بسال ( 0 در گذشت. دربه‌ضهسائل 
فقمی نوشت‌هایی دارد. (از الاعلامزکلی 
چاپ اول ص۰ 1۱).. 





۸ 


عبدالوهاب.[ع"د رهم (ع) 
ابن علی‌بن عبدالکافی مکنی بابو نصر و 
معروف به تاج‌الدین السیکی, رجوع شود 
بتاج‌الدین سبکی‌علی بن..۰ ورجوعبسبکی 
و ریعانةالادب ج اس ۱۹۸ و ج۱۱۳س 
والاعلام زر کلی چاپ اول س ۱۱۰ شود. 
عبدالوهاب. [ ع"دل رم ما] راغ) 
ابن علی‌پن نه‌ر مکنی پابومجمد ۰ قاضی و 
فقیه بود واورا نظلمی‌است وی پادب معرفتی 
داشت. بسال ۱۲ ۲ ق,. به بشداد متولد شد , 
ولات قضاء بدورسید, سپس شام رفت ودر 
بصرء پاابو العلاء ملافات کرد. 1 نگاه بعصر 
رفت وشهرت‌او فرادان گشت‌وبسال 4۲۳ ق. 
بمصر در گذشت از کتب اواست.التلقیل در 
فقه مالکیان.عیون السائل. التصرة لمذهب 
مالك شرح‌ال‌دونة. الادلفی‌مائل‌الخلاف ۰ 
(ازالاعلام رر کلی جاب اول ص۱۰). 
عبدالوهاب. [ ع دل و م م] (اع) 
این فضل ال العمر ی القرشی ملقب بشرف الدین. 
نویسنده ای مترسل و از مردم مصراست 
دمت ملك اشرف وماك ناصر وسیف‌الدن 
تشک گروت ملكت ناصر آورا بشام فرستاد و 
بدال ۷۲۱۷ ق.بدانجا در گذشت ۰ ( از 
الاعلام زر کلی‌چاپ‌ارل ۰ ۰۱۱۱-7۱ 
عبدالوهاب.[ع دل ۶ ه ما] (اع) 
این محمدین اسحاق بن مندةامبدی مکنی 
بابوعمرو معر وف باین‌منده + ازحفاظحدیث 
بود. بسال 4 4۷ ن.باصفان در گذشت از 
۳3 او است, الفواند فی‌الحدیث , ( از 
الاعلام زر کلی چاپ اول ص1۱۱). 
عبدالوهاب.[ ع دل وم ما] (۱ع) 
| بن‌محمد پن عبداللهبن فیروز التمیمی الاحسائی. 
فقیمی حنبلی وازعلهاءاحاء (بحرین) است: 
بال ۱۱۷۲ ق. متولد شد وبسال۱۲۰۵ 
ق. درجوآنی در بلدة‌الز بارة در ساحل بجر 
عمان در گذشت. از کت اوست: حواشی 
علی‌شر ح‌المنتوی درفقه. <اشیه علی شرح - 
السقنع که آنرا تمام نکرد» شرح الجوهر - 
المکنون اخضری در معانی و بیان و اورا 
نظمی‌است . ( از الاعلام زر کلی چاب‌اول 
ص1۱۱) . 

عبدالوهاب.[ع دل وه ما]راعابن 
محمدا لازدی مءروف بالءثقال,شاعری مج 
کوی ولاابالی بودودراشعاراورقتی است وا 
را اخباری است.و در حدود سال ۰۰ هق. 
در گذشت ۰( از الاعلام زر کلی چاپ اول 
ص۱۱۱) . 

عبدالهادی. [ ع دل ](ع) ان 
رضوان‌نجاالابیاریالمدری,وی کانبو ادیپ 
بوده واورانظمی است.درالازهرعلم آموخت 
وخدرو اسماعیل باشا اور به تعام فرزندان 
خود کماشت ۰ سیس توفیق اسماعیل او دا 
امام خاصه خود ومفتی‌ساخت. درحدودجهل 
تألیف دارد از] تجمله است سمود المطالع 





۸۰ 





نی‌الادب.النجم الثاقب.مسائل الادییه. نفح- 
الا کیام.الیاب المفتو ج لمعر فة |حوال‌الروح- 
زع‌ذالصیام بارشادالسوام وجز آن. وی‌بسال 
۱۳۳۹ . متولد شد و در ۱۳۰۰ق ۰ 
ور گذشت» ( ازالاعلام زر کلی چاپ اول 
صه ۱۰ ۰ 
عهدری. [ع "د] (.اغ) دراصللاع 
رجال لقب سویبطن حرعلهفرشی عبدری و 
دیگراست و نسیت آن به قبیلة بئی 
مدالدار (ازبلاداندلی) است. (ازدیحان. 
الادب ج ۲ص ۸ ۰ 
عبدری. [غ<] ((شوب). نت است 
به عبدالدارین قصی. (ازاللباب فی‌تعذیب - 
الانساب ص۱۱۲ ۰ 
عبدری ۰[ ع د ] (1ع) ۰ دذین بن - 
ماوية بن عبار سر قسطی عبدری مکنی 
بابو الحسن ر مءروف بامام الحر مین. از 
بزرکان علماء اهل سنت است.از تألیفات 
اواست: حمم بین الصحاح ااستة. وی ازمحد ثن 
است - (ازر یحانةالادب ج ۳ س9۸) ۰ 
خیدری ۵0[۱ 5] (2۱) . قبدالحمید 2 
بن کر بای بن‌الجهم العهدری . (اللباب - 
ص۱۱۲ ۰ 
عبدری . [عد] (۱ع) . علی بن سمید 
بن‌عبدالر <من بن‌محرزین ابی عثمان ملقب 
به عبدری, از بزر کان علمای شافعیه است ۰ 
ازتألیغات اواست:مختصر الکفا یهد رخلافیات- 
علماء,وی بسال ٩۳‏ ه. ق . در گذشت . 
(ازر حانةالادب ۳ ص۵۸) . 
عبدری ۰ [عد] (۱ع) . محمد بن‌محمد 
رجوع باین‌الحجاج شود . 
عبدسی . [ع د] ((خ) ۰ حمزهگوید 
این کلمه معرب افداسهی است و آن نام 
مصنمًای‌است که در بازار کسکر بوده است 
عرب آن بازاررا ویران کرد واین نام بر - 
عمارتهای اطر اف مانده است . ( معجم - 
الپلدان) ۰ 
عبد شمس . [ع ش] (۱ع) . ابن عبد 
مناف از فرزندان اواست؛ ننوامیه ؛ که 
بتوامية | کبروبتواميٌ اصفراند و آنها قبلاً 
اول ازعید مناف بن‌قصیاند. (صبح‌الاعشی- 
ج ۱ ص۰۷۲ ۳( ۰ 
عبدشی,[ ع د]((جخ). نسءت است ب4ءبد- 
شریبه که نام مردی است و آن محمد بن - 
عبدالملک بن‌سلمة العیدشی یشابوری است 
که ممروف بابن‌عبد شر به‌است ۰ (اللباب - 
ج۲ ص۱۲۱ ۰ 
عبد ضخم . [ع _دض] ((ع) ۰ فبیلا 
ششم ازعرب بادیه است وآنان بنوعبدضخم 
بن ارم بن سام بن نوح‌اند . سکن آنان 
طالف بود سیس_نابود شدند ۰ گویند 
آنان‌اولین کس اند که بخط عر بی نوشتهاند. 
(ازصبح‌الاعشی ج ۱ ص ۰6۳۱6 
عبدقیس, [ء دق ] ((ع) بطنی است 


ازجدیله و آنان نوعبدالقیس بن اقصی بن 





دعمی بن جدیله‌اند. سرزمین‌مسکونی آنان 
تعامه بود صیس به بحرین رفتند و پا بل 
بکربن و اثل تصادم کردند و آن صرزمین 
را تقسیم نمودند. (ازعیح‌الاعشی ج اص- 
۳۳۷ 

عبد کی. [ع دیی](۱<) دررجال لقب 
محمدین علی بن عبدك است. ) ازر یحانةد 
الادب‌ج ۲ص ۸ ۰ 

عبد کی.[ع دیی] ( امن-وب) نسبت‌است 
به عبدک پدرعلی بن‌عبدك. (اللباب ص ۱۲ ۰)۱ 
عبد کی.[ع دیی](1<) احمدین محمد 
بس علیپن‌عبدك الشیمی‌العید کی الجرجانی 
ازمقدمین شیعه است. (از اللباب ج ۲ ص - 
۱۱۲ 

عبدل ۰ [ع د] (۱ع)عبدسسلوك.(اقرب - 
الموارد). (منتهیالارب) - 

عبدل. [عد ](۱_خ) ناشهر حضرموت 
است. (معجم‌البلدان). رجوع به حضره‌وت 


شود , 

عبدل آباد. [عد"] (خ) ده کوچکی 
است ازدهستان جوبار بخش‌ماهان شهر ستان 
کرمان. وافع در ۱4 هزار گزی باختر 
ماهان و ۲ هزار گزی راء مامان جویار . 
آب‌آن از قنات حکیم[ بادتأمین میشودو پر 
تن‌سکنه‌دارد. (از فره‌نک جنر افیاییایر ان 


ج ۰۸ 

عبدل ]باك . [ع د" ] (اغ) ده کوچکی 
است ازدهستان‌حومة بخش زرند شهرستان 
کرمان . واقع در ۱۲ هزار کزی شمال 
باختری زرندو۲هزار گزی خاور راه‌مار و 
زرند - بافق و ء تن سکنه دارد . ( از - 
فرهنگ جفرافیایی ایران‌ج۸) ۰ 

عبدل آباد. [ع<] (اع) ده کوچکی 
است از دهستان سبزواران بخش مر کزی 
شهرستان جیرفت ۰ واقم در۳۷ هزار کزی 
جنوب‌خاوری سبزواران و هفت‌هزار کزی 
راه عنبر آ باد سبزواران و٩؟‏ تن سککنه 
دارد. (فرهنگ جفرافیایی ایر ان‌ج۸) ۰ 
عبدل آباد. [عد"] (اع) دمی است‌از 
ده‌ستان حومهٌ خاوری شه‌رستان رفسنجان» 
واقم در هفت هزار گزی جنوب‌رف-نجان. 
کنارراه‌شوسه رفسنجان پکرمان ,واقم در 
جلگه وهوای آن سردسیر است ۲۲۰ تن 
سکنه‌دارد . آب آن از قنات تأمین میشود . 
محصولاتش: غلات »یسته و پنبه‌است. اهالی 


بکشاورزی اشتغال دار ند.راه آن‌شو سه‌میباشد. 


(فرهنک جنرافبایی ایران ج ۸). 

عبدل7باك . ["عد] (اع). دهی‌است 
ازدهستان لك بخش قروه‌شهر ستان‌سنندج. 
واقم در هزارگزی شمال باختر قروه 
کنار رودخانه بایتمر . تیه ماهورور دسیر 
است و ۵۰ تن سکنه دارد ۳ص آن از 
رودخانه تأمین‌میشود . محصولانش : غلات 
و لبنیات است . اهالی بکشاورزی و گله - 
داری اشتغال دار ند . ازصنایم دستی زنان 





عبدل آباه 


سس سس 


قالیچه » جاجیم و گلیم بافی‌است. راه مالرو 
دارد .(ازفرهنگ جنر آفیاییابر انج )۰ 
عبدل آپاك . [] (غ)« دمی است 
از دهستان معران بخش کبودراهد 
شهرستان همدان,وانع در ۳۳ هزار گزی 
شمال باختر قصبةً کبود راهنگ - کنار راه 
قافله روقدیم ز نجان - همدان . ناحیه است 
واقع در دشت و سرد سیر است ۰ اب آن 
ازقنات تأمین مشود و1۰ ۱ تن‌سکنهدارد ۰ 
محصولاتش : غلات » دیم » لیئیات است و 
امالی بکشاورزی ۰ کنه‌داری واشتفال‌دارند 
از صنایم دستی زنان ۰ فالی بافی-است در 
خشکسالی ازطریق کبود راهنگ وداس- 
قلمه اتومبیل میتوان برد . (از فرهنگ - 
جغرافیابی‌ایران ج *) ۰ 
عبدل آباد .[ع د] (اع) . دهی است 
از دهستان خسرو شیرین بخش جفتای 
شه‌رستان سبزوار-واقع در۸ ۱ هزار گری 
شمال‌جفتای . ناحیه‌ایست واقع در جلگه . 
هوای آن معتدل است . ۱۱۰۰ تن سکنه 
دارد ۰ اب آن از قنات تأمین میشود . 
محصولاتش : غلات, پنبه و ز بره‌است‌واهالی 
بکشاورزی اشتغال‌دارند . راه اتومبیل- 
رودارد ۰ (از فرهنگ جفر افیاییایر آن ج٩).‏ 
عبدل آات . رد[ ((خ) , دهی است 
از دهستان حلوان پخش طبس شهرستان 
فردوس. داقم‌در؛ ۸ هزار کزی‌شمال‌طبس 
ناحه‌ایت کوهستانی گر سیر ۸ ۱ تن‌سکنه 
دارد ۰ آب آن از قنات تأمین میشود . 
محصولاتش ۰ فلات‌است.اهالی بکشاورزی 
شتفال دارند. راه مالرودارد.(ازفرهنگ- 
جفرافیایی ایران ج٩).‏ ۰ 
عبدل آباه » [عد] (۱ع) . دهی است 
ازدهتان آزادوار بش جفتای شهرستان 
سبزوار.واقع‌در ۷ زار کزی‌شمالباختری 
جغتای - سرراه اتومبیل رو نقاب . ناحیه - 
است وانع در جلکه هوای آن معقدل 
است و ۱۱۰ تن سکنه دارد ۰ آب آن از 
قنات تأمین میشود. محصولاتش «غلات‌است. 
امالی بکشاورزی اشتنال دارند . راه آن 
اتومبیل رو میباشد و بك باب دیستان‌دارد . 
(ازفرهنک جغرافیایی‌ایران ج ۰)٩‏ 
عبدل آباد ۰ [عد" ] (۱ع) . دهی‌است 
ازدهتان فیش ۲ بادبخش‌فیش باد محولات 
شهرستان ترت حیدر به.واقم درشش‌هز ار 
گزی شمال‌خاوری فیشآباد . ناحیه‌است 
وافم در دشت و ۲۸۳۲۱ تن سکنه دارد . 
آب آن ازقنات تأمین‌میشود . محصولانش: 
غلات » خشکبار»ینه‌است. اهالی بکشاورزی 
و کله داری اشتغال دارند. صنلیم دستی » 
چادرشب ابر یشمی بافی‌است راه‌مالر و دارد. 
(ازفرهنگ جغرافیایی ایران ج٩)۰‏ 
عبدل] باك » [ع د ] (اح) ۰ دهیاست 
ازده‌ستان پائیندرح بخ شکد کن‌شهرستال 
تر بت حیدره . واقع 3( دز ار گزی 


عبدوسی 


شمال کد کنن کنار کال‌چذو کی. احبه‌است 
دردشت ۰ هوای آن معتدل است و ۲۲۳ 
تن‌سکنه دارد آب آن ازقنات تأمن‌مبشود. 
محصولاتش‌غلاتو پنبه است.اهالی بکشاورزی 
و کله‌داری و کر باس‌بافی اشتهال‌دار ند ,راه 
مالر و دارد. (اژفرهنک جفر افیاییایران - 
ج ٩‏ 

عبدلآباد » [ع د] (راع) . دهی‌است 
ازدهستان میان ولات بخش حومًشهرستان 
پیر جند . واقع در ۱ هزار کزی باختر 
مشهد ویکهزار کزی شمال‌راه شوه مشهد 
به قوجان . جلکهٌ وموای آن معتدل است 
و ۲۸۱ تن سکنه دارد . آب آن از قنات 
تأمین میشود . محصولانش «غلات است . 
اهالی بکشاورزی ومالداری اشتفال‌دارند. 
راه اتومبیل‌رودارد. (ازثررهنگ جفرافیای 
ایران ج ۰6٩‏ 

عبدل آباد . [ع د] ((ع) دمی است 
ازدهستان نهارجانات بخش حو مه شهرستان 
بیجند . واقم در ۳۳ هزار کزی جتوب 
خاوری بیرجند. ناحیه‌است‌دردامنه .هوای 
آن‌معتدل‌است ه تن‌سکنه دارد. آب‌آن از 
قنات تأمین میشود. محصولانش فلات‌است. 
اهالی بکشاورزی اشتفال دارند راء مالرو 
دارد. (ازفر هنک جنر انیایی‌ایر ان ج٩)‏ . 
عبدل آ باه . [ع د] ( (ع) دهی است 
از دهستان کنار شهر بخش بردسکن 
شهرستان کاشمر ۰ دافم در ۸ ۱مزار گزی 
جنوب خاوری بردسکن به نبگنان ۰ این 
ده در جلگه واقم, و هوای آن گرمسیر 
است و ۳۱۳ تن‌سکنه دارد. آآب آن‌از قنات 
تأمین میشود . محصولاتش « غلات و زیره 
سبزاست.. اهالی بکشاورزی اشتفال دارند. 
راه مالرو دارد . (ازفرهنگ جغر افبایی - 
ایران 0 - 

عبدل آباد .[ع د (۱ع) دهی‌است‌از 


ِ 





دهستان هیر ب بختر, دافان شهرستان 
خرم باد.واقع درا ه هزاز گزی باختر نور 
۲ باد و۲۲ مزار کزی باختر نورا باد به 
کرمانشاه.وافع‌در جلگوتهماهور هوای آن 
سردسیر ومالاربایی است ۰ ۳۰۰ تن سکنه 
دارد ۰ آب آن ازرودخانة کاوبار و چشمه 
تآمین میشود . محصولانش: غلات ؛ لبنیات» 
پشم است . اهالی بکشاورزی و کل‌داری 
اشتغال‌دار ند ۰ ازهنایم دستی زنان قالی - 
افی است . راه مالرو دارد. سا کنین از 
طایفهٌ قیطول بوده» زه‌ستان فشلای‌میر وند . 
(از فرحنگ جفرافیایی ایران ج ۰3 

عبدل آ بادبادیز.[ ع دد] (رع) دمی 
است از دهستان سبلو ایه بش زر ند شهرستان 
کرمان‌واقم‌در ۰ "هزار گزی جنوب‌باختری 
زرندو ۱۱ زار کزی‌خاور راه‌مالرو زرند 
برفسنجان. کوهستانی وسر دسير است۲۹۰۰ 
تن‌سکنه دارد آب آن ازقنات :أمین‌میود. 
محصولانش غلات » حبوبات است. اهالی 








بکشاورزی اشتنال دارند . (از فرهنگ - 
جفرافیایی ایران ج۸) ۰ 

عبدل آبادبهز ادی,[ع درد ب ] (اخ) 
دهی است از دهستان برج اکرم بخش 
فهر جشهرستان بم . واقع‌در۸ امزار کری 
راه فرعی م بر یگان.واقع‌در جلگهو گرمسیر 
است ومالاریای۱ ۱۳ ۱تن‌سکنه دارد آب 
آن از فناتتأمین مشود . محصولاتش: غلات 
مر کبات » خرما است . اهالی بکشاورزی 
اشتفال دارند. راء فرعی‌دارد.(ازثرهنگ 
جفر افیایی اير ان ج۰)۸ 

عبدل بیگی ۰ [ ع د" ب] (اع) دهی 
است از دهستان رومشگان بخش طرهان 
شهر ستان خرم آ باد. وافم‌در ۳۲هزار گزی 
جنوب‌خارری کوهدشت و ٩۱مزار‏ گری 
جذوب اتومبیل رو خرم آباد به گوهدشت 
در دامنه وافع رس سم ۰ نن 
مکهه داردآب آن از چاه مشروب‌مشود 
محصولاتش : غلات » لبنیات و پشم است . 
اهالی بکشاورزی و کله‌داری‌اشتفال دارند» 
ازصنایم دستی زان سیاء‌چادربافی است - 
راه اتو مبیل‌رو دارد . ساکنین از طایفة 
امر ائی بودهو چادرنثین هستند.(ازفرهنگ 
جفرافبایی ایران ج1). 

عبدلی ۰ [ع دیی] ((منسوب) نسبت 
است بهعبداله که بطنی از خولان‌است . 
(البابج ۲ س ۰۱۱۲ 

عبدلی ۰[ ع دی ] (ر۱خ) نسبت 
است بدهی‌درسرزمین واسط عران که فر 4 
عبداله نام دارد . (اللباب 32 ۲ص ۰/۱۱۲ 
عبدلی » [ع د" یی] (ا منسوب)نسبت 
است به ابوعبداله بن کرام صاحب مقالة 
الکر امية که جماعتی ازاصحابش به کتب او 
نسبت داده شده‌اند. (اللپابج ۲س ۱۱۲). 
عبدلی ۰ [ ع د عءی ] (۱ خ) علی 
بن محمدبن عبداله پن‌عمروین کمب ین سلمة 
الخو لانی العبدلی از یوسف بن عبدالاعلی 
ومحمد بن‌عذاله ن عبدالحکیم‌روایت کند 
دی مردی صالح و اقه بود بسال ۳۲۹ . 
بمصر در گذشت . (اللبایج ۲ ص ۱۲ ۱( : 
عبدلی ۰ 1 دیی] (رامنسوب) محمود 
بن علی‌بن اسماعیل البخاری الصوفی المبدای 
مکنی باپوالقاسم سا کن قریه عبداله بعراق 
:ود و در پنداد و واسط موعظه میکرد از 


ابوالعطابین البطروحین بن‌طلعةاشالبی 


حد یت شنید واپوسمدسمعانی ازوروات کند 
دی,سال ۸۰ ق.متولدشد ۰ (از البابج۲ 
س ۰۱۱۲ 

عبدلی ۰ دای ی ]واحدعبادلهاست 
نسبت به عبدالله منوت , (اقرب‌الموارد), 


۱ خر بزهارست پمصر . (اتربالموارد) ۹ 





۸1 


عبدلی ۰ [ع دی] ( ۱ ع)دهی استاز 
دهستان میان آب ( پلوك شعبه ) بخش 
مر‌کزای شهر شتان اهواز.واقع‌در ۱۲هزار 
کزی شمال خاوری اهوازوساحل باختری 
رودخانه شطیط بین دورودخانهشطرط ودز 
داقع ودر جلگه است هشتاد تن‌سکنه‌دارد . 
آب آن از رودخاناً خطیط تأمن‌مشود و 
محصولاتش‌غلات‌است. اهاای بکذاورزی و 
کل‌داری اشتغال دار ند . راه ماارو دارد 
واز طریق شوشتر پدانجا انومبیل میرود . 
(ازفر‌هنگ جنر انپایی ایران ج 5). 
عبدلیه .(ع دی‌ی ] (اغ ) دهی است 
ازدهستان جر احی بخش‌شادکان شهرستان 
خرمثهر.واقعدر * ۷هزار کزی‌شمال‌خاوری 
شادکان و۰ ۵ هزار کزی باخترراه نابستانی 
خلف 1 باد» هبهان‌دردشت واتم‌است.هوای 
ال سر است ۰ ۱۵۰ تن‌سکنه‌دارد آب 
آن از چاه تأمین میشود شنل‌اهالی‌زراعت و 
کله‌داری است. راه آن درتابتان اتومییل 
رو است. سا کنان از طاثفه رفیع هتند , 
(از فرهنگ جفرانیابی ایرانج 1): 
عبدمتاف ۰ [ع د م ] (اخ) ابن‌قصی‌بن 
ب ازقریش از عدنان است وبنی عبد 
مناف ازاشراف طاافهٌ قر یش بودندچنانکه 
شاعر گوید : 
اذافغرت یوم فریش بءفشر 
فمدمناف اصله‌او صمها 
(از صبح‌الاعشی ج ۱ص ۳۶۷ و الاعلام - 
زر کلی‌چاپ اول ج؛ ص۳۱۵). 
عبدمناق, عدم] (اح ( فرع دوم از 
نانه است و آنان پنوت عبد مناة بن 
کنانها ند و آنان‌را چند بطن است.(ازصبح. 
الاعشی 3 ۳۰ ورجوع بالاعلام 
زد کلی چاپ اول ج4 ص۳۱1 شود. 
عبدوئی ۰[ ع ] (اغ) دهی است از 
دهستان دشت ارژن بخش کوهمره نودان 
شهرستان کازرون.وافم در ۳۱ زار گزی 
باختر نودان در دامن جثوبی کوه‌چنگ 
داقع ۰ آب وهوای آن ممتدل است. و 
۰ تن سکنه دارد. آب آن از چشمه 





تأمین‌میشود.محصولانش؛ علات»عدس است؛ 
اهالی بکشاورزی اشتغال دار ند - راه‌فرعی 
دارد. (از فرهنگ جنر افیایی ایران ج۷): 
عبدوس ۰ [ع ] (1ع) ری بت 
بود در پنداد شهرت بافت والمعتضد بالله 
المیاسی را معالحه کی . اوراست کتاب 
التد کرة قی الطب . وی در درد سال 
۰ هدر گذشت . (از الاعلام زد کلی 
چاپ ارل ص ۱۲ . 

عبدوسی, [عیی] (_امسوب) نبت 
است به عبدوس , (لباب الانساب ج۲اص - 
رل(60 

عبدو سی.[ عیی] (خ)عبداث نلاس 
بن ابی‌یعبی بن ابی منصور بن عبداله بن 
عدوس سر خسی مر وف به قاصضی ینوا 


۸۲ 


ومکنی بابوالقاسم. وی مردی فقیه» متفتن» 
فاضل » اهل‌مناظره وحافظ مذهب بود.نزد 
ابوسفیان محمدین محمدین فضل قاضی فقه 
آموخت. ابو نصرمحمدین محمود وجز آن 
ازوی‌روایت کنند. بدال۱ ۱ عق.در گذشت. 
(الباب ج۱ ۰۱۱۳ 
عبدویی . [عءی] ((1خ) ععرین احمد 
بن ابراهیم بن عبدوبه المبدویی مکنی به 
ابوحازم. وی امام بود از ابوبکر اسماعیل 
و جممی دیگر حدیث آموخت و خطیب 
ابوبکر ازوی روات کند . بسال 4۱۷ 
بروز عید فطر در گذشت ۰ (اللباب ۳/۳9 
ص ۰/۱۱۳ 
عبدو بی,[ ععیی] ((ع) محمدینایر اهیم 
بن عبدویه پن سدوس بن علی پن عیدالله 
بن بدا بن عبدا پن مسعود الهذلی 
الدویی مکنی بابوءبدال عم ابوحازم 
المدویی است ۰ از ابوعبداله البوشجی و 
احمدین نجده واباخليفة القاضی و جزآنان 
بدراسان وعراق وحجاژ و جزیره و شام و 
مصر درش آموخت وابواسحاق الم ز کی و 
وجز وی‌ازوروات کند. وی‌بسال ۳۲۳ در 
اثر جراحتی که بر داشت در گذشت . 
(اللباب ج۲ ص ۳ ۱۱) 
عبدع.[ع بد |(ع)ج عابدااتواایی, 
(منتهی‌الارب). قوت.(اقرب المو ارد) ۰* ناقة 
ذات‌عبدة » ای‌قوی‌شدیدة. (اقرب‌الموارد): 
| فربهی. (منتهی‌الارب). || بقاه. زند گانی 
(اقرب‌الموارد) ۰ (منتهی‌الارب) .|اسنکك 
خوش‌بوی. (منتهی‌الارب ) ۰ صلاءةا لطیت: 


(اقربااموارد). ||عارو ننگ.(منتهی‌الارب). 


انفه [ ان ف ].(اقرب‌الهوارد). || عفضوب 
علیه ۰ (منتهی‌الارب). (ناظم الاطباء) . 

|| (ععس) خشم وغضب . (ناظمالاطباء) . 
اترت.(ناظرلاطب). | جرب و گری 
شتران . (ناظم‌الاطیاه). ||ستبری پارچه . 
( ناظم الاطباء). || حرص و آز . (ناظام - 
الاطباء) .|| پشیما نی( ناظم الاطیام) || ملامت. 
(ناظم الاطیاء). 
عبدق. [ عدة](اع) ابن یز ید(الطبیب) 
بن عمرو بن علی. از تمیم شاعری بز رکف 
است که عهدجاهلیت واسلامرادریافت. وی 
مر دی شجاع بود وبامتنی بن حارثه ونمان 
و جز آن در مدائن و فیره در جنگ با 
ایرانیان شر کت کرد . وی صاحب مرئیه 
است که از جملهٌ آنست ؛ « وماکان قیس 
هلکه هلك واحد » وی در حدود سال 
۲۰ هق. در گذشت . (از الاعلام زر کلی 
چاپ اول ص۰)1۱۲ 
عبدی. [ ۶ یی](۱ <) دراصطلاح‌رجال 
لقب ابر اهیم ن خالد عطار و ابر اهیم بن 
نعیم وادهم ان امیة وجزاشان است: (از. 
ربعانةالادب ۳ ص ۰( 5 
عبلدی. [ع یی] (امضوب) نسبت‌است 
به‌عبد. (اثرب الموارد) ۰ || نسبت است به 








عبدالتیس‌وعبقی نیز گویند. (اقرب الم وارد). 
درصیح الاعشی است . عبدی منسوب به 
عبد القیس و بطنی از جدیله است. ( صبح 
الاعشی ج۱ ص ۰6۳۳۷ 
عبدی,[ع ی‌ی] (امنسوب) . نسیتاست 
ه‌عبد القیس ازرييعة بن نزار.(اللباب ج ۲ 
س ۰۱۱۳ 
عبدی,[عی] (1ع)دهی‌است ازدهستان 
کابر يك بخش جاسك شهرستان بندرعباس: 
داتم در ۱۰۰ مزار گزی خاور جاسك » 
جنوب راه مالرو جاسك - چاه‌بهار ۵ ۲ تن 
سکنه دارد ۰ (ازفرهنگ جغرافیایی‌ایران 
ج۸)- 
عبدی. [ع‌یی] ((ع) احمدین بکربن 
احمد بن بقیهٌ فسوی نحوی لثوی ۰( از - 
ریعانةالادب ج ۳ ص ۰). رجوع به‌احمد 
ابن ابی‌بکر العبدی شود. 
عبدی, [ع یی] ( اخ ) سفیان‌بنمصعب 
مکنی بابومحمد. ازشعراء کوفه بود. ازاشعار 
اواست : 
و قالوا رسول‌الثه ما اختاز بعده 

اماما ولکنا لانفسنااختر نا . 
اقمنااماما ان اقام علی الهدی 

اطمناوان‌ضل آلع‌دابه قومنا . 
( از ریعانة الادب جس 1۰ )۰ 
عبدی . [عی ی] (ا ج) هرم‌ین حبان 
عیدی. ازا تقیاء ژزهادمانیه وازخواصاصحاب 
علی علیه السلام و مصاحب اس قر نی بود. 
(ازر حانة الادبج ۵ ص ۰/۳۱۸ 
عبدیا . [ع با] (( خ) دهی از دهستان 
حومهٌ بخش مر کزی‌شهر-تان‌دامفان. است 
در ٩‏ هزار گری جنوب دامغان در دشت 
واقم‌است. آب‌وهو ای آن‌معتدل است و ۱ 
تن سکنه دارد ۰ آب آن از قنات تأمین 
میشود . محصولانش قلات » بسته»انگورو 
حبو بات است.شفل اهالی زراعت و گله‌دادی 
است. راه فرعی ازطر بق امامز اده‌جعفر دارد. 
مزرعهٌ کر یمآ باد جزه این ده است . 
(ازنر هنک جغرافیایی‌ایر ان ج۳) . 
عبدی‌زائی.(عی ](اخ) دهی است از 
دهستان میرعبدی بخش دشتیاری شهرستان 
چاه بهار . واقع در ۲ هزار گزی خاود 
دشتیاری ويك‌هزار کزی جنوب راه مالرو 
دشتباری بباهو کلات در لته واقع و 
کوردت ار است‌و ۸۰ تن سکنه دارد. آپ‌آن 
از باران‌تأمین میشود. محصولاتش: حبوبات 
ذرت و لبنیات است . امالی بکشاورزی .۰ 
کله‌داری اشتنال دارند . راء مالرو دارد 
و ساکنن از طایفه سردارزائی هستند . 
(ازفرهنگ جفر افیایی ایرانج ۰)۸ 
عبدبخوث. [ ع.دی غ] (( خ)ابن‌صلاهة 
بن‌دبیعة. از بنی الحارث بن کمب از قحطان 
و شاءری جاهلی ویماتی است. وی صاحب 





مد 


قصیده‌ای است که آن این است «الا 
لاتلومانی کفی اللوم‌مابیا »وی بسال 2۰ ه, 
درجنگی اسیرشدوچون اورادر کیفیت‌مردن 
متیر کر دند. آو خوردن شراب خالس را 
کزید. دورك خودرا زد و,ءرد. (ازالاعلام 
زر کلی چاپ اول ص۰۱۱) ۰ 
عبدی‌قیسی . [عنیی] (۱منسوب) 
نسبت است به بنی‌عبد القیش بطنی از جدیله 
است. (از صبح الاعشی ج۱ ص۳۳۷) ۰ 
عبدية . [ع ی ی] (اخ) مت عبدی 
( اقرب‌الموارد ) ۰ || طاعت چنانکه کله» 
عبودت است . (افرب‌الموارد) ؛ 
تقول هو بت العبدية. (افرب‌الوارد). یعنی 
طاعت او آشکار است .|| الدراهم العبدیة : 
در همها بود که از درهمائی که پس اذآن 
سا ختندفاضل تر وراجح‌تر بود.( قرب | لمو ادد)۰ 
نوعیازدراهم جید واعلاء(ناظم لاطبا )۰ 
عبرء [ع ] (مس) عبور کردن و گذشتن 
از وادی و نهر وجوی. (افر ب‌الموارد 1 ۰ 
(منتهی‌الارب) . ۱ بان کرادن خواب و 
خبر دادن ازهآل کار. (منتهی الادب) ۰ تعبیر 
کردن خواب وخبر دادن از آنچه پایان 
بدانما نجامد.(اقر ب‌المو ارد). تعبیر گفتن 
خواب.(غیاثنلغات), 
|| در گذشتن و مردن ۰ (اقرب‌الموارد) . 
(منتهی‌الارب) ۰ || شکافتن‌راهرا. (اقرب 
| !موارد):( منتهی‌الارب ) ۰ || جاری کردن 
اشك . (افربآلمو آرد)۰ (منتهی‌الارب) . 
| اندوهگن شدن .۰ ) افرب الموارد 1[ ۲ 
(منتهی‌الارب) ۰ فر یز ناکرده گداشتن 
فچهارا.(منتهی الارب). وا گذاشتن پشم‌رابر 
قچهادر یکسال (اقرب الم و ارد).|[در گذشتن 
از آب بچیزی.(افرب المءوارد) ۰ (منتهی - 
الارب) ۰ || تأمل کردن در وزن و ماهیت 
متاع ودرهم . (اقرب الءوارد) ۰(منتهی - 
الادب). || بااندیشه خواندن نامه‌راپدون 
آواز. (اقرب‌الموارد). ( منتهی‌الارب ) ۰ 
((ناظم الاطباء) . گذاروادی و احیت آن . 
(اقرب‌الموادد).||مجلی عبر [عوع_] که 
مردم بسیار در آن بود . (اقرب الءوارد). 
عبر » [ع] (۱خ) آنچه از غربی فرات 
تابر ؛بهعرب‌است .(منتهی‌الارب).م۱۱غذ علی 
غر بی‌الفر اتالی بر ية العرب.(اقرب الم ارد): 
عبر» [ع ](ع) کنار؛ رودبار . (اقرب- 
الموارد). || ات عبر ۰ ( منتهی‌الار ب). 
دروغ و باطل. ( منتهیالارب ). ( اقرب - 
الموارد). || مجلس عبر. مجلس بسیاراهل. 
(منتهی‌الارب). (اقرب الموارد).|| آنچه در 
خور بو دکادیر| ازمرد یازن یا شتر.(اقرب- 
آلموارد). || ناققعبر اسفار بفتح‌یاضم‌اول‌ناقه 
قو ی که قطع کند بهر زمین که آب بگذرد. 
(منتهی‌الارب) ۰ (افرب الموارد): 





عبر پذیر 


عبرء[ع (اخ) قبیلهایست.(منتهی الارب). ۱ نیز بدین لقب مء‌روف گشتند ۰ اما اصل و 


(۲ در اج), 
عبره[ع](ع!)بیار ازمرچرزی, (ناظم- 
الاطیام), (افر ب‌الموارد): (منتمیالادب) ۰ 
|ازن بی‌فرزند. زن فرژند مرده . (اقرب 
الم ارد) ۰ (منتهی‌الارب) ۰ (آنندراج) ۰ 
(ناظم الاطباء) || ابرسخت روان. (۱قرب - 
المو ارد). (منتهی‌الارب). عتاب. (اقرب - 
الم ارد). (منتهی‌الارب). ( آنندراج )۰ 
|| کرمی چشم. (اقربالموارد). (منتهی 
الارب). (آ نندراج) ؛ اری فلانا عبر عینیه, 
(اقرب الموارد).(س) || کیش عبر.فچقار 
کال فریزنا کرده . ( منتهی الارب  )‏ 
( | نندراج) ,(اقرب الموارد) ۰ 
عبر [ع ب ] (عس) مرت گرفتن . 
( اثرب‌الموارد ) « االهم اجعلثا مین یعبر 
الدنیا ولایعبر ای ممن ستبرها ولایموت 
سریعاً حتی بر ضيك بالطاعة (اقرب الهو ارد). 
|| گرمی‌چشم . (اقرب الموارد) ۰ (ناظام - 
الاطباء) ۰ || ابوالعبر ببهوده کوی فدوس 
کننده (منتهی الارب) ..(افرب‌الموارد) . 
ابوعبر[ع بر ]ابوالمبر (منتمی الارب). 
عبر» [ ع رب ] (ع ص) ۰ دجل بر . 
مرد با اشك , ) منتمی الارب) . دوالعرة 
والعزن ۰ (اقرب الموارد) ۰ || سوم عبر 
تیم که پر فراوان دارد.(افربالموارد), 
عبره [ ع تب] (, ) ج» عبر (منتهی - 
الارب). (ناظم‌الاطباه) . || تذ کر . اتعاظ 
(ناظم الاطیاء). | تکریم ومظیم واحتر ام. 
(ناظم‌الاطیاء) . 
عبر» [ع ب] (ع ,ا) ج » عبود [ع] . 
رجوع به‌عبورشود . 
عبرات ۰ [ع ب ] (ع .۱) جر عبرة 
[ ع د ].(منتهی‌الارب).(از ناظم الاطیاء), 
(اقربالسوادد) || بوملمبرات از روزهای 
تازیان است. (ناظم الاطباء) . 
عبران ۰ [ ع ] (ع س ) مرد بااشك . 
(اثرب‌الهوارد). (منتمی الارب) (آ نندر اج)ه 
ا| اندوهکیت. (اترب‌الموارد). 
عبران» [ ع ](خ)موضمی‌است. (منتمی 
الارب) . 
یرای و ات ۰ 
زبان بهود. (اقرب‌الموارد), (منتمی‌الارب) 
(۲ نندراج): 
سخن کزدوی‌دین کوبی چهعبرانیچه‌سریانی 
مکان کاز ؛#ر <ق جو ی چه‌جابلقا چه چا بلساه 
سار 
دجوع به‌عبرانیان شود. 
عبر انبان 1۰( ) این کلمه از 
عابر مشتی‌است که بهعنی گذر کردن از هر 
یامکانی دیگر میباشد» و یا اینکه از عابر 
مشتق‌است که جد ابراهیم خلیل‌بود. چون 
ابر اهیم از کذر کاه فرات گذشته باراضی 
فلسطین در آمد کنمانیان وی دا هءبرانی 








ملقب نمودند» و ازیس این لقب درخانوادة 
او باتی ماند. در نزد مصر بان وثل‌طینیان 








ومنشاء این‌قوم آنکه اولا بزدان پاك ابرام 
را کءدر آور کندانیان سکونت داشتاختبار 
فر مود او را برحسب مسمای اسمش پدر 
طوایف بپار ومخصوصاً پدرقوم‌بر گزیده 
خود قر ارداد و دیانت آنما اصل و اصول 
دیانت عبادت خدائیاست که متصف پصفت 
توحیداست (فاموس کتاب مقدس) . 
د<وع .مود شود. 
عبرانیون ۰[ ع. _ذی] (داخ) دجوع 
به عیر انبان والجماهر ص ۱۰ شود. 
عبر افیة. [ع رن عی] (ع ۱) لت بهود 
(اترب‌الموارد ) . زبان عبری ۰ ( ناظم - 
الاعیاء ) . رجوع به عبرانی و عبرانیان 
شود . 
عبرافیین »[ ع رن عی] (اج) دجوع 
عبر انیان شود. 
عبرب ۰ [ ع در ] (ع) نتم که نومی از 
بر درخت ترش است که در طعام اندازند 
مقوی‌احشای حارو تابش ورافع صفر اءاست, 
(منتمی‌الارب). (آ نندراج). سماق.(افرب 
الموارد) ۰ (ناظم الاطباء) . 
عبربیه. [ع د بریی](عا)ديك که در 
۳ انداخته پاشند ۰ ( آنندراج) . 
قد ار عبر بیه ای مافیه. ( اقر ب‌الموارد ). 
(ا ناظم الاطبام) . 
عبرت. [عد] (مس)عرة.یند گرفتن . 
) غیاث اللفات از صراح ) ( ناظم لاطیاء), 
عبرة : 
سه بت شمر یاد داشتم از آن ابوالعتاهیه 
فراخور حال روز کار این دوسالار اینجا 
نبشتم که اندر آن مرها است . ( بیهتی 
س ۸ ۲۳): 
خافانیا به عبرت نایا کی فلت 

بر خاك آن‌شهنشه کشور گذشتنی است. 

خاقانی. 

|| نوع (اقربلمواره) : 
و اکر توبه نکند او را پمپرتی باید کشت 
که جهانان را بدان اعتبار باشد. (فارسنامة 
این‌بلغی ص ۱۵ )۰ || سنجیدن . مقیاس 
راید ( معچم متن اللفة ) منقول از مال 
رژس که آن برسبیل شمار سرها است نه 
بمساحت و عبرت سه هزارو پانصد وینجاه 
درهم است ۰ ) تاریخ مس ۱۲۳ 1 ۰ 
این کرد فنا خسروا کنون مزرعتی است که 
عبرت آن دویست وینجاهدینار بیشتر نباشد . 
(فارسنامهً اپن بلخیص ۱۳۳) : 
و آن مواضم که فر اموش کرده باشند وبمد 
از مساحت وعبرت معلوم شود از آن عشر 
خراج بستاند. (تاریخ قم‌ص ۸ ۰ ۱) دجوع 
ب‌عبرة شود ۰ | عبور کردن طبیعت است 
از غفلت ب-وی] کاهی ۰ ( غیات اللفات ) . 
(ناظم الاعبا), 





۸۸ 


تر کیبات: 
عبرت دیگران گردانیدن . کسی‌را سخت 
تنییه کر دن که دیگر ان پند گیرند. 
عبرت که ۰ دنبااست که از حوادت آن 
عبرت خیزد . 
سرت نما . آنچه موتیب امجاب شود : 
شگفت انگیز, 
بوفت هندسه عبرت نمائی 
مجسطی‌دان و انلیدس کشائی 
نظامی . 
عبر قاء [ ع"ب] (راغ) دره‌سجم‌الیلدان 
ارد ؛ 
کمان دارم این کامه اعجمی است وآن ده 
بزد کی‌است ازنواحی بغداد از نواحی‌بین 
بفداد وواسط و در این ده بازار معموری 
است بسیاری از ددات وادبارا بدان نسبت 
دهند از جمله اسعدین تصر بن‌الاسعدالعبرتی 
الاجوی. (معجم البلدان) . 
عبر نالی»[ مب ]( متسوب) تنب 
است به عبر تاادهی آزدهات نواحی نهروان 
از حوالی پنداد ۰ ( اللباب ج ۲ س - 
۱0۹9 
عبر قائی ۰ [ وب ] (یاحخ) رجاه بن 
محمدین یحبی‌العبرتانی الکاتب مکنی یه 
ابوالحن ازابوهاشم داودین لقاسم الجعفری 
و<مادین اسعا بن ابر اهیم الموصلی حدیث 
کرد وابوالفضل محمدین عبدانة پنالمطلب 
الشیبانی الکوفی از وی روایت کند . 
(اللباب ج ۲س) ۱ ۰( ۰ 
عبرث آهیز ۰ [ ع, د ] (نت مر کب) 
آمیشته بهیند . آنچه موجب تنبه و1 گاهی 
کردد آ اجه موجب پند شود . دجوع به - 
عبرت شود . 
عبر ت انگیز » (اعم کب)عبرت کده . 
عبرت آور . عبرت گیر ۰عورت بین عبرت 
پذیر . 
عبرث لین»[۶_] (نت‌مر کب).عبرت کیر. 
هان‌آی‌دل عبرت‌بین ازدیده‌نظر کی‌هان 
ابوان مدائن را آینه عبرت دان . 
خافانی. 
چوماراچشم عبرت بین‌تباهست 
کجادانيم‌کاین کلبا کیاهست. 
نظامی 
عبرت پذیر.[ع ب](نستم کب). کنایه 
از ند درفتن و نصیحت کوش کردن 
است. (] نندراج )۰( برهان) ۰ ( معذب. 
( 09 
که ازلوح ناخوانده عبرت پذیر 
که از صحف پیشینگان درس کیر. 
نظامی. 
در آن شهرشد باتفی چند پیر 
همه‌غایت اندیش وعبرت‌پذرر, 
نظامی. 


ات 


۸۹ 


مگر کزخوی‌نیکان‌بند گیرند 
۱ وژ انجام بدان عبرت پذیر ند. 
سعدی. 
عبرت شش‌دوذه ۰ [ع- درت‌شذ] 
(امرکب) ۰ کنایه از آسمان و زمین و 
آنچه درمابت 7سمان و زمین وروی زمین 
است ازمغلوقات ۰ (برهان). || کنایه است 
از ۲ نچه در میان آودیم و ازما بفعلآید. 
(برمان) ۰ || کنایه بآنچه از حوادث بفعل 
میآیده.(برهان) ِ 
عبرن گرفتن ۰[ ع_ د کی دا ت ] 
رت . اعتبار . (تاجالمصادر). بند 


تَ 
عبرث. 1 ۴ ۳ (عس) وعبر د [ع 1 
و عردة [ع آب رد د] و عبارد [ ع د ] 
دخترسپیدر نگ‌تازه‌بدن نازك‌ولرزان‌اندام. 
(منتی‌الارب). (اقر ب‌المواد) ۰ 
| (س) عشب برد. ["ع ر] گیاه باریك 

وید . (اقرب‌الموارد) ۰ ( منتهی‌الارب) ۰ 
( ناظم الاطباء ) ۰ || غصن عبرد و عبارد 
[ع_د] شاخ نرم ونازك. (اقرب الهواده)۰ 
(ازمنتمی‌الادب) . (نندراج). بیه جنبان 
ولر زان(منتهی‌الارب). (ازاقربالموادد). 
(۲ نندر اج). 

عب ود.[ع](عس)شحم‌عبر ود. بیه‌ارزان: 

(ناظم الاطبام) . 

عبر وفه.[عن] (مبریمسر).(اخ)یکی 
ازمعلات ومنازل بنی اسرا ثیل است که‌درجواد 
عبقول جابر بود و موضه‌ش معلوم نیست ۰ 
(فاموس کتاب مقدس). 

عبرة. [ع ب آر] (حامص‌وا)بیان وتفسیر. 
(منتهی‌الارب):( نندراج).|] اسم‌است تعبیر 
را . (منتمی‌الادب).(آنندراج).| |سرشک 
درچشم. (منتهی‌الادب). (اقرب‌الموارد) ۰ 
(7 نندرا ج)+(مهذب الاسماه) . (غیات اللغات) 

|| تردد گریه در سینه. ( منتهی‌الارب ) ۰ 
(آنتدراج) 2 (اقرب‌الوارد). || مرة . 
(اقرب‌الموارد). || اندوه بی کر به(منتهی- 
الارب) . ([ نندراج). (اثربالموارد ).ج» 
عبرات . [ع ب] عبرة. 

|| لك ماابکی‌ولاعبرة بی: درمورد مردی 
مثل زنند که ه کار برادر خود سخت‌اهتمام 
کند ولاعبربی» نیزروایت شده‌است یعنی 
بخاطر تو میگریم وغم خودرا ندارم.(اترب 
البوادد) ۰ || (مص) اشك باریدن (منتهی- 
الارب). (اثرب‌الموارد) 
5 ۱۱۵۱( ۶ .۱) مهرء ایست که 
دیع پن حریش میپوشید و بدین جهت 
ذالعبرةلقب‌یافت. (افرب الم ارد) ۰ (منتهی- 
الارب).( ۲ نندرا ج).(تاج الروس).(حاعص) 
|| کرمی‌چشم. (منتهمی‌الارب). (] نندراج) 
کرانه ۰ (منتمی‌الارب). ( آنندراج). 
عبرق. [ ع_ د] (ع۱) شکفت . (اقرب- 
الموارد) . (منتمی‌الارب) . ( نندراج) . 
|| پشد. (اترب‌الءوارد) ۰ (منتهی‌الارب). 





(آ نندراج),(مهذب الاسمام) : 
یقال آن فی‌ذالك عبرء لمن اعتبر. ( اقرب- 
العوارد ) . ج عبر [_عب ] ومنه صحف 
موسیکانت عبر آ (منتهی‌الارب).( ۲ نفدراج). 
رجوع به عبرت شود. || نوع( اقرب - 
الموارد) ۰ || اصلی که نظار بدان باز 
کردد . (افرب‌الموادد). || نظردراحوال. 
(اترب الموارد). 
|| محصولات که از کشتی‌نشینان و چادر 
نشینان کير ند . (غیات‌اللفات) .( [ نشدراج). 
|| محصولات راهداری . (غیاثاللغات) 1 
(نندراج) . || مجازاً بمعنی خراجآمد. 
(غیاثاللغات). 
ود ره دون 
هندوتر از ست بولاد من. 
۳ 
چوآری بمن عبرم هفت‌سال 
کر عبره‌ها پرتو باشدحلال ۰ 


ی هد 
زهرعبره کاندر شمار مدش 

نمودار عیرت بکار | مدش . 

یی 


ا بمعتی».ور نیز آ مده‌است. (غیات | للغات). 
(1 نتدراج) . 
وهم با آن قدر لشکریان دریا عبره کرد و 
جزاثر از اشان بستد ۰( فارسنامه ابن 
بلجی ص1۸) ۳ 
و آن مردداعی‌را درشی بر چهاریائی نشاندند 
وبردند تااز آب‌فرات عبره کردند.(فارسنامهً 
این بلخی‌ص۹ ۱۱ ۰ 
چون بهجیدون عبره 
راوندی) . 
عبرة. [عد] (اح) شهری است به یمن 
بی زبید وعدن نزديك بساحلی که حبشیان‌را 
بدا نجا جلب کنند. (ممجم البلدان), 
عبری ۰ [ع_د ی ی] (ع۱) کناد باساق 
که بر لب جوی دوید. ( اذرب الموارد) ۰ 
(منتمی‌الادب) کنار باسانژنه برلب‌جوی 
روید و بزر ک‌شود . (اقرب‌الموارد) .سدر 


د. ( راحة الصدور 


کذارجوی . (مهذب‌الاسماء). || نزدبعضی 
کنار بی‌ساق است . (منتهی‌الارب) . 
عبری , [عد ] (عس) امراة عبری. زن 
با اشك . (منتهی الادب) ۰ (۲ نندراج) . 
ج » عباری. || عین: عبری‌چشم پر اشك . 
(منتهی‌الارب). (] نندراج). (تاج‌العر وس). 
(اقرب.وارد) . 

عبس» [ع]()شاپايك باسینیر وبمصری 
بر نوف نامند . ( منتهی الارب ) ۰ دستنی 
است . فارسی آن سابانك است با سینسیر 
است ودر مصر به بر نوف معروف است . 
(اقرب الموارد) . در تحفه ذیل نوف آرد : 
بغارسی شابا نك ومعرب ازاو شا باسنجاست 
رجوغ به شابانج شود ۰ 





ون 


عسی.[ع ](ع مص) ترش کردن‌دوی دا ۰ 
(اقرب‌الموارد). (منتهی‌الادب) .(المنجد), 
عبس .[ ع ب ] ( حامس)) ترشرویی 
(غیأت‌اللغات از لطائفو منتخب) 
فی‌المثل « 
کرجان شیرین خواهد ازتو سائلی 
هر گزاندرچهر #شیرن‌تونایدعبس 
سوژفی - 
زشتآن زشت است‌وخوب آن‌خوب دبس 
دایم این ضحاك و آن اندرعبس . 
مثنوی . 
عبی . [عب ] (ع.۱) سرگین 
و پشك و جز آن خشك شده بردنب‌ستور. 
(منتهی‌الار ب). بول‌وسر کین خشك.(غیاث 
الاغات) ۰ آنچه از بول و سر کین خشك 
شده وبردب شتر چسییده.(منتهی الارب). 
(اقرب الموارد) ۰ وذح [و ذ]. (اقرب 
الءوارد) ۰ 
||شاش‌برده در فراش که بدان عادت کرده 
باشد و اثر آن بربدن و فراش او نمایان 
بود . (افربااموارد) ۰ ودرحدیث است‌انه 
کان ابرد من العیس ای‌العبدالبوال .(اقرب 
الءو ارد) ۰ 
(مس) خشکیدن سر کین ويشك و جزآن 
بر دنب ستور. (منتعی الارب) ۰ || خشك 
شدن دیم بردست واندام. (منتهی‌الارب) ۰ 
عبس ۰ [ع] ((ع) کوهی‌است . (معجم- 
البلدان جه س ۱۱۱) ۰ 
عبس . ["ع] (اح) معل‌ایست بکوفه و 
پنی‌عیس این بفیض پدانجا منسوپ است . 
(معجم‌البلدان) 
عبسآباث . [ع ب ] (لرخ) دهی است 
از دهستان رشخوار بخش‌رشخوار شهرستان 
تربت حیدریه ۰ وافع در 1۰ هزارگزی 
شمال باختری‌رشتو ارو * ۲هزار کزی جنوب 
شوسهٌ راه عمومی تربت حیدریه بسلامی 
جلکهٌ و گر سیر است *ه ٩‏ تن‌سکنه‌دارد 
آب آن ازقنات تأمین میشود . ومحصولات 
آن غلات؛»بادام» ابر یشم وین‌شن وینبه‌است 
اهالیبکشاورزی و کله‌داری‌اشتنال‌دار ند. 
صنایع دستی آنها کرباسیافی است راه 
مالرو دارد ۰ (ازفرهنگ جنرافیاییایران 
ج۹ ۰ 
عبس . [عب ] (ایخ)این بفیض‌بن ریث 
بن غطفان از عدنان جدجاهلی است‌سران 
او عبسیون‌اند وعنترةین شداد بآن‌مضسوب 
است مسکن آنها ابتدا بنجد بود پس از 
اسلام پرا کنده شدندوهبج يك از آ نان‌بدانجا 
نماندند ۰ ( از الاعلام زر کلی چاپ اول 
ص1۱۲). (معجم‌البلدان ج ۰۱۱۱ 
عبس ۰ [ عب ](۱ع)این‌رفاعة بن‌الحارث 
جدی‌جاهلی است وعباس بن مردای السله‌ی 
از نمل اوست . (از الاعلام زر کلی چاپ 
اول ص ۰1۱۲ 





هرب 


ان 





عبسر . [ع س ](ع۱) شتر ماد فوی و 
تیزرو : (اقرب‌المواره) ۰ (منتهی‌الارب) ۰ 
(آنندراج) . رجوع به عیسور شود ۰ 
عبسقان . [ع س] (اخ) از دهات مالیز 
هرات ... است . (از معجم‌البلدان ج 9ص 
101 

عبسور » [ ع"] ( ع۱) شتر مادة قوی 
تیزرو . (منتهی‌الادب) . (اقرب‌اله‌وادد) ۰ 
رجوع,به,عبسر شوداه 

عبسی . [ع یی ] (اع) در اسطلاح 
رجال لقب احمدین عا/ذواسماعیل‌بن یی 
وحبیب بن جری وجز آنهااست. (ریحانة - 
الادب ج۳ ص1۱).. 

عبسی, [عیی] (منموب) نسبت است 
4 عبس رن بنیض بن ریث بن غطفان بن 
قیس‌عیلان‌بن مضربن نزارین معدین‌عدنان. 
( للباب ج۲ ص» ۰/۱۱ 

عبسی . [ع یی ] ( | مندوب ) نسبت 
است به عبس الازد . (اللباب ج ۲ .ص - 
0 

عبسی . [ع ی‌ی] ((مضوب)ندبت‌است 
به عبس مراد . (اللباب ج۲س4 ۱۱ ۰ 
عبسی . [ عی ی]( امنسوب)منوب به 
عبس برءطفانر بعی بن خر اشالعبسی الکوفی 
تابعی مشه‌ور است. ازعمر وعلی(ع) و بسیاری 
ازصحا بهروات ندشمبی ومنصور بن الععتعر 
وجز آن از وی روات کنند. وی‌مردی نقه 
بود وسال 6 4۰ . د رگذشت *(ازاللیاب 
ج۲ ص ۰۱۱ 

عبسی . [ع یی( اخ) عبیدا بن‌موسی 
العبسی از محدئان است . از اسه‌اعیل بن 
ابی خالدواعش روایت کندو بخاری ومردم 
عراق و غر با از وی روایت کنند.وی بسال 
(۲۱۳۱۸۲۱۲).در کذشت.(ازاللبابج ۲ 
ص ۰۱۱ 

عبسی ۰ [ع یی](راخ) علیبن‌افلح‌مکنی 
پابوالقاسم و ملقب به جمال‌الدین» شاعری 
است ظر ف‌و 4 بسیاری ازشهرها-فر کردو 
خلفاو ارباب مناصب‌را مدح کفت وی سال 
۰ ب نداد د رگذعت . در سمت فر بی 
مقابر قرش مدنون است . (ر یحانةالادب 
۳ص ۰-۱ 

عبسی » [ع ی ی] (1 خعنترة بن‌شداد 
بن عمر وین قرار با غترین عمروین شداد 


بن ععرو بن مماوية پن قرار نجدی عب 








از مردم نجد واز قبیلهٌ بشی عس است از 
جهت شکاف لب زیر ینش ملقب په فلجاء 
بود مادرش زیبه کنیز حبشی بود پدر او 
اتدا اورا نفی ولد کرد و بعد از آنکه‌بسن 
رشد رسید مجدداً پفرزندیش اقر ار کرد. 
فر ید وجدی آرد : 

چون وی از مادر کنیز پدنیا آمد برحم 
جاهلیت وی ابتدا پرده پدرش بود. 





چون بسن‌رشد رسید و در جنگی‌از خود 


شهامت وشداعت‌نشان داد او را آزاد کرد 





واورا بنرزندی کزید. وی یکی از فرسان 
و از وبترین و عرف مردم زمان خود 
پفنون جنگی بود شاعری فصیح بودقصیده 
یمه او ۷۹5 یت است مشهور است و 
چندین بار دربران وایران و جزآن جزء 
معلقات دیگر بچاپ رسرده‌است. این‌قصیده 
ازجعت‌طراوت‌خاصی که‌دارد درمیان‌اعر اب 
به مذهبه موصوف گر دیده ودیوانی‌دار که 
اولش همان فصیده است و در روت و 
قاهره چاپ شده است. وی بسال ۰2۱۱۵ 
د رگذشت. (ازر یحانةالادب ج ۴ ص 1۱ - 
۲ . دائرة المععارف فرید و جدی ج 4 
ص۷۰۸) . 

عبسی.[ -بیی](ع) معد بن ايشية 
ابر اهیم بن عشمان‌بنخواستی‌العبسی ازیدر 
خود و اسماعیل بن ابی خالد و اععش و 
وجز آ نان حدیث شنیدازوی یز بداین‌هارون 
وسراوعشمان روایت کنند, وی‌سال ۸۲ ۱در 
در سن ۷۷ سالکی در کگذشت . (از اللباب 
ج۲ ص ۰۱۱۰ 

عبسیه . [عیی] ( منسوب) موب 
است به قببله عیس ۰ (سجم البلدان ج هس 
0۳۲ 

عبسیه » [ع ی ی](اخ) آبی‌است‌بهعریمة 
بیث دو کوه‌طی.(ازمعجمالبلدان), 

عبش. [ع ](مس) اصلاح کردن. (اقرب 
الموارد). || ختنه کردن . (اقرب‌الموارد): 
|| (حامس) صلاح,(منتهی‌الارب) ۰( آ ندراج)) 
|| صلاح‌درهرچیزی,(اقرب الءوارد) 1 

بقال التان عبش‌للصبی . (اقرب‌الموارد) . 
(منتمی‌الارب) ۰ (آنندراج)۰ || کولی 
و کند فهمی . (اقرب‌الموارد) ۰( منتهی - 
الارب) . (آ نتدراج) ۰ (المنجد) . 

عبش .[ ع ب ] ۰(ع حامس ) غباوت . 
عبشمی . [ ع ش] (ل منسوب ) نسبت 
است بهعبد شمس‌بن عبد مناف,(اژ اللبابج 
۲ص ۵ ۱ ۱( ۰ 

عبشمی . [ع_] (ا خ) احمدین محمد 
پن عبدال فقیه العبشمی نیشا بوری. از بوالعباس 
اصموجز وی حدث شنید وحاکم آبوعبدالله 
وجزاوازوی دوایت کنند. وی‌سال ۳۸۷ م 
قَ. در گذشت.(از اللباب ج اس ه 0۱ 
عبشم‌ی . [ع ش] (اخ) علی بن‌عبدال 
بن‌علی | لعبشمی از بنی‌عید شمس است.از بدر 
خودروایت کندوعمر ین سعیدین ابی‌حین 
ازوی روات دارد . (از اللاب ج ۲ص 
۱۰( 

شة | هو ساب | (مسی) 
سستی وففلت.(اقرب الءوارد) ۰ (منتمی - 
الارب) . به‌عبشةای غفلة. (منتهی‌الارب) . 
ع+ط ۰ [ع ] (ععص) بی‌علت کشتنذیة 
بر "وشت و جوان دا . ( منتمی الارب) . 
(اثرب‌الموارد) . (نندراج) . (المنجد) . 





۹. 





|| بی علت "و جوان کشتن ۰ ( منتهی - 
الارب ) ۰ || پنمان و غایب کردیدن . 
(اثرب‌الموارد). (منتهی‌الارب),( آ نندراج) 
(المنجد )۰ || عبط الارش عبعلا . کندن 
جای نا کندهرا. (اقرب‌الموارد) .(منتهی - 
الادب) ۰ || دردغ بر بستن‌بی‌سببوبهانه. 
(منتهی‌الارب). (اثرب‌الوارد)- |ابی سیب 
وبی‌باك انداختن خودرا درجنکت. (اترب 
الموارد). (منتمی‌الارب) ۰ بر انگیختن خاك 
را (اترب‌الموارد) ۰( منتهی الارب) ۰ 

|| اسب را تاختن چندانکه عرق آورد . 
(اثرب الموارد) ۰ (آندراج) ۰ (مستهی - 
الارب). || خون آلود کردن پستانرا: 
(اتر ب‌الوارد). (منتهی‌الارب) . (المنجد), 

|| دریدن جامه نو ودرست را . (اقرب - 
الموارد) . (منتهی‌الارب) ۰ (العنجد).|[بی 
موجب رسیدن بلا ور (اتر ب الوارد)؛ 
(منتمی‌الارب) . 
|| شکافتن رستنی زمین را . ( قرب - 
الموارد) 5 (النجد ) ۰ شکافتن چیزی‌راء 
(اترب‌الموارد). 
عبط . [ ع ب ] (س ۱ ) ج» عیم. 
(ناظمالاطیام) . (المنجد) «رجوع به عبیط 


سود ۰ 
عبطةء [ عم ] (عا) کوبند مات فان 
عبط عنی جوان و صحیح وتندرست‌مرده 
(اقرب‌الموارد).(منتهی الارب).(۲ نندراج) 
(ناظم الاطیاه) , 
من‌لم یمت عبطة یمت هرما 
للموت کاس والمرء ذامهةها. 
امیة ین الصلت بنقل(منتهی الارب). 
عبطه. [ ع ط ] ( عحامس ) از کی و 
تری. (اقرب‌الموارد) ۰ ( منتهی‌الارب) ۰ 
(ناظم‌الاطیام) . 
عبعاب. [ع ] ( عا وس ) مرد دراز - 
بالا ۰ ( اقرب‌الموارد ) . ( منتهی‌الارب) : 
(] ندراج) (اامنجد). فراح گلوی بزر ک 
شکم تمام اندام ننکو سرشت . ( منتهی - 
الارب). 
عب. [ ع ع ] (ع ) از کی وناز کی 
جوانی. (منتهی‌الارب). ([ نشدراج). عم 
الشباب ۰ ( اقرب الموارد) ۰|| جوان بر - 
کوشت . (اقرب‌الهوارد) . (منتهی‌الادب): 
(آ شراج). || جامً وسیم وفراخ. (اقرب 
الموارد) . (منتمی‌الادب) ۰ (۲ نندراج), 
|| چادر بار يك ونازك از یشم شتر ۰( اقرب- 
ااموارد) . ) منتمی‌الارب) ۰ ) آنندراج): 
۱ کِ پشمین ۰ ( مهذب‌الاسماء ) ۰ مرد 
جوان تمام . (مذب‌الاسماء) ۰ || بتخانه . 
(اقرب‌الموارد).(منتهی‌الارب).( آ نندراع): 
|| مرد پلندبالاء (اترب لو ارد), (منتهی: 
الارب). ( آندراج) ۰ | آهوی نر: 
(ارب‌الموارد). (منتهی‌الارب): 
عبعب . [ع ع (لخ ) نام بی‌است" 
(اتربالءوارد). 


عبل 


ی ی .۳ را 


عبعبة. [عع ب ] (ع س) بشمسحع: 
( اترب‌الموارد ) ۰ || بشم کوسفند سرخ 
رنکه. ( ناظمالاطیا)» ( منتهی‌الارب ) ۰ 
(آنسراج) ‏ 
عبعبة. [ع" ع-ب] (عس) غکت 
ور تین ((متتی الازب )۹۹ 
(7 شرا ج)(ناظمالاطبه) ۰ 
عبعبةء [ع ع" ب] (_اخ)نام مادر در 
نی‌شاعر . (منتهی‌الادب)* 
عبق,[ع ب"] (عمس) چسیدن بوک 
خوش کر ۰ (اتربالءوادد) 1 (منت‌ی و 
الارب).(المتجد). خوشبوی‌شدن . (اقرب- 
النوارد) . ( منتهی‌الارب) ء ( السنجد 6 ۰ 
| اقامت نمودن درجایی: (اقرب‌الموادد). 
(متتهی‌الارب) ۰ ([ نندراج) ۰ (المنجد) ۰ 
| آزمند وحر یس بچیزی گردیدن «(اقرب 
ال.وادد) ۰ ۳ ۰ ) 
عیق.[ع ب] (ع -۱) سختی, ( مناهی- 
19 1 ۳ . || (س) سبك و 
جابك (مهذب الاسماء). 
عبق. [ع "ب] (راخ) جد اسماعیل‌ین 
عسبن حنس‌بن عبداله عبقی بخاری مج 
هابواسعاق‌است. وی ازآبی بکر احدین 
سمدبن بکاروا بوصالحالخیام وجز آن دوایت 
کند. ازویابوالففل ابر اهیم‌بن حعزة ٍن 
بوسف همدانی و ابو کامل بصیری و جز 
| یشان‌روایت‌دار ند, وی‌بال ۶۱۷ به بخادی 
و کذشت . ) ازاللیاب ۲ص ۱ ۱ 
عبق. [ -ع _ب ] (عس) مردآ لودهببوک 
خرش ازچندروز ک هنوزبافی‌است. (منتعی 
الارب).(اقرب الموادد).(ناجالعصاددبیهقی) 
(غیاتللفات) ۵ 
عبقان .[ع ] (عص) یقال رجل «بقان 
مردید خوی. (اقرب المء‌واده) . (منتهی - 
الارب) ۰( نندراج) . 
عبقافة . [ع ن] (ع ص) زن بد خوی. 
(اترب‌الموارد) ۰ (ستهی‌الادب) ۰ 
عبقر . [ع"ب" ] (اخ) دهی است که هر 
چیزی خوب ونیکو را ازمردم وجامه وجز 
آن بوی نسبت کنند , (ازاقرب الموادد) ۰ 
(منتهیالارب) .(ناظام‌الاطباه) « 
عبقرء(ع ]( ع)وضمیاست کاراب 
کمان برند پریان بسیار در نجا هستند 
لبید کو ید : 
کهول وشبان کجنقءبتر . (اقرب الموارد). 
(المنجد) ۰ || موضعی است بسیار پری ۰ 
(منتهی الارب ) ۰( نندراج) . (از معجم 
البلدان) » 
عبر ۰[ (ارعخ)ابن) نداد از کهلان 
از فحطانیه جدی جاهلی است. (از الاعلام 
زر کلی چاپ اول ص ۰1۱۲ 
عبقر. [ع ] (ع1) زاله و تگرک که 
حب‌الغمام نیز گویند. یقال ابردمن عبقر ۰ 
(منتهی‌الارب). ( آ نشدراج).(ناظم الاطیاء), 
تک ک‌را. (اقرب‌الموارد) ۰ 





عبقرة. [7ع ق د ] (۱) زن بر گوشت 
ناز ک حسینه» (منتهی‌الارب).التارة [دد] 
| لجمیله. (اقرب‌الموادد) . درخشیدن‌سر اب 
(منتهی‌الارب).(افر ب‌الموارد) ۰( لمنجد). 
عبقری .[ع یی ی] (ع ص) سید . 
(اقرب‌الموارد) . دیس (مهذب‌الاسماء) 5 
یقال‌هوعبقری القوم بمنی مهتروقوی.(منته‌ی 
الارب) . (۲ نندراج) . || قوی . ( اقرب 
الموارد) . (منتهی‌الارب) . (نندراج) . 
| بهتر و عاملتر از هرچیزی . (اقرب 
الءوارد)۰ (منتی الارب) . ( آنندراج) ۰ 
|| آنچه در حسن‌ونیکوئی فاثق‌ترباشد . 
(منتهی‌الارب) . ( 1 نندراج) ۰ 
||سخت (منتهی‌الارب) . شدید (اقرب - 
الموارد) : 
یتال ظلم عبقری.(اقرب‌المو ادد) |ادروغ 
بی‌آمیغ.(اقرب! لموارد) ۰ (منتهی‌الادب). 
([نندراج).||نوعی‌از کستردنی‌دیبانگارین. 
(منتهی‌الارب) ۰ (آنند اج) . ( فیاث - 
اللفات) ۰ نوعی از کستردنی؛ ناخر و منه 
الحدیث کان عمر یسجد علی‌عبقری.(منثهی 
الارب) ۰ 
کبکان دری غالیه درچشم کشردند 
سروان-هی عبقری سبزخر یدند. 
منوچهری ۰ 
بر ک کل سبید بمانندعبفری 
بر ک گل‌دورنک بکرداجمفری 
منوچهری ۰ 
ساسبیل از بهر جان‌تشنگان داردخدای 
خرقه‌بوشانر| بو[ نجا مسلم‌عبقری ۰ 
سنای ۰ 
بسعتی نگشت ارن‌نمد بسترم 
روم ذین سیسعبقری کسترم. 
بوستان . 
دامن‌مکشزصحبت ایشان که در بشت 
دامتکشان سندس خضر ند و عبری ۰ 
سعدی . 
عبقری. [ع ق عی] (امندوب) نسبت 
است به عبقر بن انمارین اراش بن ععروبن 
المغوث بطنی از بحلة , (ازاللباب ج۲س 
۱۱۰ 1 ۰ 
عبقسی . [ع ] (ع) جانور کی‌است 
(منتمی‌الارب) . (اقرب‌الموارد) ۰ 
عبقسی . [ع ی ] ((منسوب) نسبت است 
به عبدالقیس ۰ (از اللبابج ۲ ص1 ۰6۱۱ 
(اقرب‌الهوارد) : (منتهیالارب) ۳ 
عبقسی . [ع قّ] ( ع)احمدین ابراهیم 
فراس‌المکی البقسی مکنی بابوالحسن ازابا 
جمفر دبیکی وا پامدمد مقری‌وجز آ نان حدیث 
شنید و ابوعلی شافعی وجزوی از اوروات 
کنند.( ازاللباب ج۲ ص ۰۱۱ 
عبقص . [ع ق](ع۱) بتس,.جانور کی 
است . (مذتهی‌الارب) 1(۰ نندر اج). لفتی 
است در عبقس. (اقرب‌الموارد). 





عبقوس . [عن] (ع)جانود کی‌است 
(اقرب‌الموارد) ۰ 
عبقوص . [ع" ن] (ع!)جانور کی‌اصت 
(منتعیالادب) . عیقوس ؛(اقرب‌الموادد) ۰ 
عبقة. [عق] (ع)عبکه جربش دوغن 
در مشك . (منتهی‌الارب) . و ضرالسمن فی 
النحی:(اقرب‌المو ارد) ۰ 
یقال ماقی التحیعبقة(منتهی‌الارب).(اقر ب 
الموارد) . 
عبقة . [ع _بی] (عس) امرأة عبقوزن 
آلوده دوی خوش اژ چند روز له هنوز 
بافی‌است.(اقربا لموارد)* (منتهی‌الادب) ۰ 
(آتندراج) . 
عبقی . [ع ب با ب ی ی](امضوب) 
نسبت‌است به عبق و آن نام جد اسماعیل 
بن جعفر بن عبداله بن عبق بن اسد العبقی 
البغاری مکی بابواسحاق است. (ازاللباب 
۲ص ۱۹ ۱( ۰ 
عباك . [ع] (ع مس) آمیختن چیزی » 
چیزی.(افرب‌الموارد) ۰ (منتعی الارب) . 
(7 نندراج) . (المنجد) . 
عبکه . [ع ب‌ك ](ع.اوس) یس[ پ] 
لوله کرده . (منتمی‌الارب). (۲ نندراج) ۰ 
الحبة من‌السو یق:(اقرب ال و ادد) . || باره 
وشکسته ازهر چیزی . ( اقرب الموارد) ۰ 
(منتهی‌الارب)) 9 (آنندراج) ۱ (النجد) ۰ 
یقال ماذقت عيكة ولالبكة یعنی نچشیدم 
چیز برا .(اقرب الموادد) ۰ || چر بش وچرك 
مشک.(اقر ب‌الموارد) . 
|| سيك از هر چیزی . (منتهی الادب) ۰ 
الشیءالهین.(اقرب‌الموارد). || درماندمدشمن 
روی. (منتمی الارب).العبامالبفیش.( اقرب 
الموارد) ۰ 
عبل, [ ع_ب] (عس) . درشت ۰ سطبرو 
سیید ازسنگ و جز آن . (منتهی‌الارب) ۰ 
صطیر:(افرب‌الموارد) ۰ 
عبل, [ ع] (ع ص) کلان وسطیر از هر 
چیزی. (منتهی‌الارب) ( نندراج) . سطبر 
ازهر چیزی؛ 
بقال رجل عبل‌الذراعین ای ضخمعا و فرس 
عبلالشوی ای‌غلیظ القو ام (اقرب المو ارد)* 
(ازمنتهی‌الارب). (المنجد). || تمام اندام. 
(منتهی‌الارب) ۰ (۲ نندراج). ج»عبال[ع_] 
عبل. [ ع ب ] (ع)|| هر بر کک نافته 
بی‌بهن (نکسترده)_ بار يك مانند. (منتهی- 
الارب) .۰ (اقرب الموارد) ۰ 
درخت‌ارطی,(منتهی‌الارب) .(اقرب ال ارد) 
| ب رک آن ‌ ب رگ درخت ارطی ) که 
سخت و صالح کردد که بوی دبافت کرده 
شود . (منتهی الارب) . (اقرب الموارد) 
باب رک بار يك درازباشد یا کوناه. (منتهی- 
الادب). (افرب‌الموادد) ۰ الورق‌الدفیق. 
(اقرب‌الموادد) ۰ || یا برک از درخت 


عبودة 


ريخته, ( منتهی‌الارب ) . (افرب‌الموارد) ۰ 
|| بابر ک‌نودر آمده. (ازلغات اضداداست) 
( منتهی‌الادب ) . ( افرباموارد) ۰ ج* 
اعبال, 
عبل, [ع ب ] (غس) فرور بختن بر ک 
درخت : (اقرب‌الموارد) ۰ (منتمی‌الاد ب)۰ 
(آنندراج).| ییکان بون,(اقرب الم وارد) ۰ 
ا| نهادن تبرراء( افرب الءوارد). ( منتهی 
الارب). (7 نندراج) || رد کردن چیزیرا ۰ 
(افرب‌الءوارد).(منتهی‌الارب):(۲ نندراج), 
|| بازداشتن چیز را :1 اثرب‌الوادد) 1 
(منتهی‌الارب) . 

| بر یدن‌چیزرا. (افربالءوارد)۰ (منتهی- 
الارب). || بردن. (افربااءوارد). (منتعی 
الارب) ۰ || انداختن بروی سنگیثی دا . 
(منتهی‌الادب) , (آ نندراج), 

| رختن لاک درخت , (منتهی‌الادب) 5 
( افرب الموارد ) ۰ ! بر گ بر آوردن 
درخت (ازاضداد است) ۰ (منتهی‌الارب)؛ 
عبلاء. [ع ] (ع)) صخرة عبلاه سنگک 
سیید.(منتهی الارب)۰ (] نندراج) . سنگ 
و کفته‌اند سنگ سید ج» عبال. ( اقرب - 
الموارد) || | کمهٌ عبلاء شتٌدرشت: (منتهی- 
الارب).(] نندراج) ۰ ||شجرة عبلاء » سنك 
سیدسطیر, (منتمی‌الادب). (۲ نندراج). 
عبلاء . [ ع ] (ا خ ) کان روئیث است 
پلاه قس ۰ اف تال وارد) (متتمی - 
الارب). (آنندراج) نام سنگ صفید ست. 
ایوعدر کو ند معدن مس است. در بلادقیس. 
(معجم‌البلدان ج ۲ص ۱۱۳): 

عبالاء. 1 ع‌] ) اع شهر کی بوده‌است 
خنعم را که بدانجا بتی بوده است و کویند 
عبلاتاست , (معجم البلدان). 
عبلاءالبیاض . [ ع ۶ ب] (۱ع) ابن 
فقه کوید دو موضم است از اعمال مدننه . 
(معجم البلدان) . 

عبلاث ۰[ع ] ج. عیلة. [ ع ]۰ 
(اقرب‌الموارد) ۰ (منتهی‌الارب). دجوع به 
عبله شود. 

عبلةء [ مک ] (م س) سطبر وس 
اندام. (منتمی‌الارب). امرأة عبلة. زن‌تمام 
اندام. ( اقرب‌الموارد) . 

عبلة. [ع ل ] (راع) بشتعبید. ازتمیم 
مادری جآهلی‌است.زن عبدشمس بن عبدمناف 
۶رشی‌بودوفرژ ندان عبدش‌س ازاین‌زناند. 
وا نهارا عبلات [ع ب ] کویند, وآنان تک 
بطن‌اند , امیه » عیدامیه» نوفل.(از الاعلام 
زر کلی چاپ اول ص ۲ ۱۱). 

عبلة. [ ع د ](۱خ) تلمه ایست بین 
دو هسایه غرناطه و مربه . ( ازمه‌چم - 
البلدان) . 

عبلی.[ ع ب] (امنوب) نسبت است به 
عبل و آن بطنی ازرعیتاست ( ازاللباب چ 
۳س ۰۱۱۱ 





عدم. [رع ب‌ب] (عس) بلند الا تن‌داد 
(منتمی‌الارب):(آ نندراج) (اقرب‌الموارد) 
رجوع به‌عبام شود . 

عبن ۰ [ ع ببب](عس) سطیر(منتهی- 
الارب) . (اقرب‌الموارد). || بر کوشت از 
کر کس وشتر.(منتهی‌الادب)۰([ نندراج) 
(ازافربالموارد) ۰ (مهذب‌الاسماء) . 
عبن ۰[ ع ] (ع حامس ) حطبری بدن 
وددشتی آن: (منتمی‌الارب) ۰ (آ نندراج): 
(مس) غلیظ وخشن بودن جسم. (اقرب - 
المو ارد), 

عبن ۰[ ع ب ] (عس) مرد ملیح یر 
کوشت . تمام اندام . ( منتهی‌الادب ) ۰ 
(اقرب‌الموارد) 5 

عبناق. [ ع ب‌ن‌نا] (غس) فربه وسطبر 
از کر کس وشتر . (منتهی‌الارب) . مت 
عبنی [ع ب"ن نا] ج عبنیات [ ع ب ن 
ن ] (اقرب‌الموارد)۰ (العنجد) , 

عبنبل, [ ع ب" ب] (ع س) بزرکک. 
(منتهی‌الارب). (افربااءوارد) ۰ | سخت 
(منتهی‌الارب). (اقرب‌الموارد) ۰ 
عبنجره [ع-ب ج] ( عس) سطبر - 
درشت.(منتهیالارب): (1 نندراج),غلیظ و 
نون آن زائده‌است. (افربالموارد) . 
عبنقاء. [ ع ب قاء ] (عص) عقاب عبنقة 
عقاب دراز منقار . (معذب‌الاساء) . عقاب 
تبزچنکال . (منتهی‌الادب). ( آنندراج): 
(اقرب‌الموارد) . 

عبنقاة ء [ ع ب ] (ع س) عتاب تز 
چنکال. (منتهی‌الارب) ۰ (اقرب‌الموارد) . 
عینقی , [ ع ب ق ] (عس) مرد بد. 
خوی.( اقربالموارد ) , (منتمی‌الارب ) . 
(۲ نندراج): || نازك‌تن,در از بالا ازمردان. 
( اثرب الموارد) . ( از منتهی‌الارب ) . 
(1 نندراج). || کسیکه دوجده‌او ازجانب 
پدرش عجمی باشند ۰ ( اقرب‌الموارد ) . 
(منتهی الادب) ۰ 


۱ عبناث , [ ع, ب‌ن‌ن ](ع ص ) مخت 


درشت ۰ ( افرب الموارد )۰ ( منتهی - 
الارب) . 

عینقساء, [ع ب ق] (عس ) شادمان و 
وخرم . (منتهی‌الادب). (] نندراج) نشیط. 
(اقرب‌الءوارد) . 

عبنة. [ع ن ] (ع ) طاقت شتر وانه, 
(منتهی‌الارب). (اقربلموارد)* 

عینی» [ع ب ن‌نا] (عسی) فر به و سطبر 
از کر کس و شتر ۰ (منتمی الارب ). 
(آنندراج) . رجوغ به عبناء [ع بن‌نا] 
شود . 

عبو . [ع ] (ع مس ) آماده کردن 
رخت. (منتهی‌الارب)(آنندراج). (ناظم- 
الاطباء) ۰ " ازاثرب‌اسوارد ) ۱۰ دوشن 
گردیدن روی. (اژ اقرب‌الموارد):(منتمی» 
الارب) ۰ (۲ نندراج), (المنجد), 








ف 





عبوثران. 61 ب ۵](ع۱) کانور 
خوشبوی. (مهذب‌الاسماه ) ۰ کیاهی است 
خوشیو , (منتمی‌الارب) ۰ ( آنندراج ). 
(افر با-وارد) ۰ || کارحخت ۰( افرب - 
الموادد). || شرء(افرب‌الموارد).|ناخوش: 
) افرب‌الموادد )۰ || درخت. بسیار خار 
که کسی که‌بدان افتدخلاس نیابد . (اترب 
الءو ارد). 

عبود. [ ع] (عا)جعبد.(اتربالموارد) 
دجوع] بهعبد شود.. 

عبود. [ ع" ب بو] (۱ خ) مردافسانهیی 
بسیارخواب که هفت‌سال درجای هیزم کشی 
خود درخواب بود و در حدیث آمده است 
نخستین مردی که وارد. پهشت شود مرد 
سیاهی است بنام عبود این اشادت پاین 
حکایت است که خدا پیامبری را برای 
راهنمائی عردم فرب بفرستاد هیچ بك بدان 
نگرویدند مگرمرد سیاهی از این جهت 
قومش چاهی‌بکندند واورا در آن نداختند 
دسنگی بزر که بدرب آن گذاردندآن مرد 
آزچاه بیردن مشد و جهت کذران زندگی 
هیزم کنده میفروخت و ازبهاء آن غذا و 
وشراب تهیه ومجددآبدان‌چاه میرفت روزی 
پس ازتهیةُ هیزم جهت استراحت نشست و 
بی‌اختبارسراوبیکت طرف رفت وهفت سال 
بخواب دفت صیس از خواب بیدارشددرحال 
که امیدانت چهاعتیاز روز بخواب شده 
است بده رفت پیامبر را بدانجا نیافت از 
ازحال اسود (مردسیاه) رسید پاسخ دادند 
نميدانیم کجا است از اینجا ضرب‌المئل شد 
برای کسکه خواب آن طولانی باشد . (از 
منتوی‌الارب) . 
عبود. 1 ع بر ] (1ع) کوهی‌است . 
(منتعی‌الارب) زمخشری کوید عبود وصفر 
[سغ] دو کوهند بین مدینه و سیاله که 
یکی بردیگری نگرد و راء مدینه از میان 
آن دو رد میشود ابن مناذر شاعر 1 
عبود کوهی است بشام ابوبکربن مولی 
کوید کوهی است بین‌سیاله و ملل[مل ]. 
(از الاباب). (وازمعجم البلدان). 
عبودة. [ع بد ](حامس)بر ستش,(منتهی 
الارب ) ۰ بند کی.(منتهی الارب):(افرب 
الوارد). خدمت ||طاعت(اقر ب‌الموارد): 
|| خضوع وذت . ( اقرب الموارد )۰ 

|| التزامبه شریعت. ( افرب الموارد ) ۰ 
«کی‌خواندن اورا بز بان, (اقرب‌الموادد) ‌ 
|| دراصطلاح عرفا کسی که خدای خود را 
درمقام عبودت مشاهده کند (تءر بفات) ۰ 
درمجمم السلوك است که عبودة عبار تست 
اذیرستش حق‌برای» بزر کت داشت او ددم 
وشرم ازو ودوستی اوو آن برر ازعبودیت 
وبالاتر ازعبادت است چه محل عبادت بدن 
است و بر پا داشتن فرمان ابزدی است و 


و عرود محلش روح است ورضا بعکم‌حق 








ره 


باشد وعبوده جا یگا هش سر است. (ازمجمع- 
احلوك) . 
عبودی.[ ع "یی ] (امسوب ) نسبت 
است. به عبود و دجوع به عبودی جدابی- 
عبدالله شود. 
عبودی. [ ععی] ((ع) احمدین عبد - 
الواحدین عبودبن‌واقد مکنی بابوعبدال از 
ولیدین الولید التلانسی و مروان بن محمد 
وابی‌مسهر عبدالاعلی نع ر الدمشقی‌دوایت 
کند وابوبکر بن‌ابی‌داود السجستانی وایو- 
حانم‌الرازی وفرزندش‌عبد الر حمان از وی 
روایت کنند.(ازاللباب‌ج۲ ۰6۱۱۷ 
عبودیت ۰ [1ع آبی ی ] (ع مس ) 
عبودية«بند کی کر دن.(غیاث اللفات) / 
(_امس) (المنجد) : ودلهای خواس وعوام 
برطاعت وعبو دیت ییاد امید. (از کلیله ودمته 
س ۳۷۷ ۰ 
از ثری تا ثریا بعبودیت او 
همه‌درذ کرمناجات وقیاما ند و قعود. 
سعدی. 
رجوع بهعبودیه شود: 
عبودیة.[ عکی ] (عمس) برستش و 
بندکی. (منته‌ی‌الادب) . عبودة. (اقرب - 
الموادد) . دجوع ب»ه عبودت و عبودیت 
شود. | در اصطلاح عر فا وفاء »عع‌ود و 
حفظ حدود ورضای بو جود وصیر برمفتود 
است. (تعریمات) ۰ 
عبود. [ "ع] (عمس) در گذشتن از نهر 
ووادی ۰ (افرب!لموارد ) . گذشتن ازنور 
وجوی: (منتهی‌الادب). (] نتدراج) بر آب 
گذشتن ۰ (تا جالمصادد) . (غیاث اللفات) ۰ 
(النجد) ۰ || شکافتن داهرا . (افرب - 
الوارد) ۰ (منتهی‌الارب) ۰( آنندداج) ۰ 
(المتجد). ا| مطدی گذر کردن از داهی. 
(عیات‌اللغات). 
عبود. [ع] (ع۱) بره کوسفند ج ؛ 
عباثر ۰ (منتهی‌الارب) . (اقرب‌الموادد) ۰ 
| خته نا کردسج بر [ ]هی 
الادب). (تاج‌المردس): (افربالءو ادد): 
عبود. ]ع] (۱ع) نام ستارهایست که بعد 
ازجوزا در آبد (ستاده شعری) ( غیاث - 
اللغات): شهری‌عبود» یکی‌ازدوشعریو آن 
سیس جوز است. آنرا عبور نامند چون 
از حجره گذرد . ( اقرب‌الموادد ) ۰ نام 
ستاره‌ای که بعد چوزا در آید . ( منتهی- 
الادب) « 
عبور دادن ۰ [ دا (مصس مرن 
گذردادن. گذراندن: 
عبور کردث» [ع كت" د] (مس‌مر کب) 
غبور کردن ۰ دز گذشتن ۰ روز 
#کودن! بد‌ودن راء را . 
عبو رکرده.["ع کد] (س) مرود 
کردم« در گذشته: بر ده 





عبورگاه . [ "ع ] (امکان) محلءبود ۰ 
مر 
عبورومرود ۰[ع تروم] (( مرکب) 
آمدوشد. دربرخی ازمعابر نویسند که عبود 
ومر ورهء‌نو ع‌است. 
عبوس. ["ع] (عس) روی ترش کردن 
(اقرب‌الموارد). (منتهی‌الاوب). (ترجمان) 
(تاج ال صادر),(غباثللفات). رجوع هعیس 
شود . 
عبوس. [ | (عس) بسارترش‌روی 
(اقرب‌الموارد)۰ | شم بیشه . ( اقرب - 
المو ارد). (منتهی‌الادب) . || روزید که‌از 
آن روی ترش شود . ( اقرب‌الموادد ).۰ 
(منتهی‌الارب). عبوس[ع و ](ع 1) جماعت 
ب-یار.(منتهی الارب) . (اقرب‌الموادد) : 
عبوس. [ مع تیب] (اع) موضی‌است. 
(مسجما بلدان) « 
عروس‌بودن ۰[ د ] (مس مر کب) 
اخمو بودن ۰ ترش روی بودن ۰ بد ا<ع 
بودن. 
عبوسی کردن .[ ع ۵ د] (مس. 
مر کب). ام کردن. ترش وی کردن ۰ 
اپرودرهم کشیدن . 
عبول. [ع](۱ع) مر کک.(منتمی‌الادب). 
علم است مرک راء ( اقرب الموارد) ۰ 
| (س) امرآة عبول » کریان درمر کت 
فرزند. (اقرب‌الوارد) . 
عبول. [عب] (ع مس) عبل [ع ب] 
عبالة [ع ل ] بهمهُ معافی رجوع به عبل و 
و عاله شود. 
عبهال. [ ع] ( عس) بیکار وبرسر خود 
گذاشتن -توررا. (منتهی‌الارب) ۰ (ناظم - 
الاطیاء) ۰ || خشمکین نمودن . (منتهی - 
الارب)۰ (ناظم‌الاطیاء). 
عبهر 1۰ *] (ع راوس)(ع) بر - 
گوشت وبز رکف ازمردم ۰ (اقرب‌الهوادد) 
منتهی‌الارب) 
|| اسب[ کنده گوشت . (منتهی‌الارب) . 
(1 نندراج): ( اقرب‌الءوارد)۰ | (ص) 
|| دراژ و نازك و خوش‌تن از هر چیزی . 
(منتهیالارب). || ( .ان کس, اقب 
الموارد): ( منتهی‌الارب ) . (1 نشدراج) . 
(لنجد) .| این . ( اقرب‌الموازد )۰ 
(منتهی‌الارب) . ۱۱ بتان افروز:( گیاهی - 
است) ۰ (افرب‌الوارد)۰ (منتهی‌الادب) . 
([نندراج) ۰۰| نر کس که ددمیان آن 
زردباشد بخلاف شهلا که سیاءباشد (غیاث- 
الاغات) . (معذب‌الاسماء) : 
بو دم اورا وزان بوی او 
بر ] مدزهرهویهن عبه‌ری» 


منوچهری ۰ 





عبی 


در ]فتاب عهر توهست تازه‌تر 
کز فروتاز کی بردازء:هر فتاب. 
خافانی. 
سوسن او بگونه سثبل 
لاله اوبر نکک عبهر اواست. 
خافانی» 
پس ذنی کفتش که چشم عبهری 
چون زدستت رفت حسرت»یخودگ: 
موه 
عبهر حانان ۰ [ع] (تر کیب اضافی). 
استعازه است. از چم مهشوق,(ناظم‌الاطیاء). 
(۲ نندراج): 
عبهرلرذات .[ع ]لت کیباضافی) 
کنایه است از گیسوی حضرت سالت 
(ناظم‌الاطیاء) ۰ 
عبهر العاشقین.[عم- ] (اغ) کنابی 
است که روز بهان بقلی شیرازی تألیف 
کرده‌است موطوعآن توف است ؛سال 
۸ + باهتمام آقای کربن چاپ شده 
است. 
عبهرة. [عب م] (عس) | زن‌تنگ 
ءوست سخت سیید.1 کنده گوشت. (اقرب. 
الموارد). ( منتهی‌الادب) ؛ نگنو ردی. 
(منتهی‌الارب) . ([ نندراج) ۰ زن‌خوش‌ان 
خوشتوی ۰ (منتهی‌الارب). || زن تنگک 
بوست -پیداندام روشن ۰ (اقرب‌الوارد). 
[ ۲ کنده گوشت فر ,».(اقربالوادد) ۳ 
| خوش وی و <وش تن ۰ ( اقرب 2 
الموادد) ۰ 
عبهری. [ ع ه] (ع ص) نازك بدن : 
(ناظم الاطباء) ۰ || سنخت سپید . ( ناظم - 
الاطاء) . 
عبهری غزنوی . [2] *رعغ نا 
(۱خ) عبدالحمید. مردی حکیم و شاعر و 
ملازم الب‌ارسلان وملکشاه بود باشاءرانی 
ماندد حکیم سنایی و ادیپ صابر و عوذنی 
مصاحبت داشته از اشمار اواست: 
بکردون برین برشد بفغرم-لکت ایران 
که کسترد از برش ساره حجستهرایتسلطان 
خداو ند جهان الب‌ارعلان‌سلطان دین پرود 
که باعدلش :ها بد ور تکست رد( نوشر وان . 
( ازجم لفصعاء ج۱س ۶۷) ۰ 
عبهلة . [ع م ل ] (عمس) کار ویر 
سر ود گذ اشتن‌ستور را آ(مته الادب): 
(ناظم الاطباء) . (۲ نندراج) ۰ || خشمکین 
نمودن . (منتمی‌الارب) ۰ (۲ نندراج) 
عبی .[ع یی] (ع) نصیب «(اقرب - 
الموارد) ۰ بعش وبهره" (منتوی الارب) ۰ 
(1نندراج) ۰ یال عبيك من ااجزود ای 
نصیک.(مذتهی الارب).( اقرب ال و ارد) ۰ 
عنی ۰[ ع ببا] (ع_ارس) زنی که فرزندش 
نمیرد ۰ (اقرب‌الموادد) : (منتهی‌الارب) . 








عبید له 
عبيبة [ع ب] (ع ( چیزی است . 
من شکل صمغ که اژ درخت‌عرفط 
بر آید وخورده شود . (منتهی الارب) : 
(۲ نندراج). (ناظ, الاطباء) ۰ عصاره.(منتعی 
الارب) .(ناظم الاطباء) . (آنتدراج) ۰ | 
جرا گاء شتران از شور کیاه در زمین بست. 
(منتهی الارب ) ۰ (۲ نندراج) ۰ ( ناظم - 
الاطیاء) . 
عبیث .[ع ] (ع٩)‏ نوعی‌ازد,جان.(افرب 
ااموارد) ۰ (منتهی‌الارب) . (آنندراج) ۰ 
عبیث ,[_ع ب ب](ص) بسیاربازی کننده 
(منتهی‌الارب) . ( نندراج) : 
عبیران. [ع بت ](ع) کیاهی است 
خوشیو «(اقرب‌الموارد). (منتهی‌الارب) . 
(آنندراج) . (النجد) ۰ || درختی است 
«سراز خاردار که زود دهای نا بد از آن‌هر 
که خاری‌بان رسد . (اقرب الموارد) ُ 
(منتمی الارب) . ) آنندراج) ۰ | در ار 
شدید پدان مثل زنند . (منتهی‌الارب) . 
ا| امرشدید. ( اترب الموارد)۰ || اشر. 
(ازافرب الوارد) 3 
عبیتة .[عث] (ا) رینوو طعامی است که 
در آن بجای گوشت نمك‌اندازند. (اقرب - 
الوارد). (منتعی, الارب) . (آنتدراج) و 
|| طعامی است که از آرد و روغن و خرما 
مازند ۰ ( متهی الارب ) . (1 نتدراج) ۰ 
( اثرب الموارد) جو و کندم آمیشته. 
( اقرب الموارد) (منتمی الارب) . 
اا امیز شش نسبت یقال فلان عبيثة . یعنی 
در نیت او امیزش و خلط است . 
(منتهی الارب) ۰ (اقرب اامو ارد) ۰ قسته - 
الناس . مردم از هر جنس در آمیخته 3 
(منتمی‌الارب) . 
عبید [ع ] (ع۱ )اج عبد.( آنتدراج) 
(منتهی الارب) . 
پنده زاده آن خداوند مجبد 
زاده از پشت جواری وعید . 
موی ۰ 


دجوع به عبد شود. 


ب بخش‌طبس شهرستان فردوی دافم 
دد ۱۳۰ هزار گزی شال خاوری طبر 
ناحیه‌ایست کوهستا نی و کرمسیر و خشك 
و۷ تن سکنه دا 





ارد آب آن ازقنات‌تأمین 
میشود ومحصولات آن غلات وذرت است. 
اهالی‌بکشاورزی 
(از فرهنگت 





غال‌در ندر اه‌مالر ودارد. 
افیایی! 





بران ج٩)۰‏ 

ب] (ع) نام وادی حه 
ت ساحبه یمن که کو یشددر آن ماربزر کی 
همان 








ح‌رفت و | مدو چرانیدن‌حیوانات 


است (معجم‌البلدان) ۰ 


عبید . [ع ] ((خ) ابن ابرص بن عوف 
ان جشمالاسدی ازمضر شاعر واز بزر کان 


دحکای زمان جاهلیت بوده وی یکی از 





اصحاب مجمع ات است که در طبقه‌دوم از 
معلقات است معاصر امراءالقیس بود و اورا 
مناظر ات وه‌ناقضاتی‌باوی است :عمری‌در از 
کرد.وی‌درحدودسال » ۲هچریبدست‌نه‌مان 
بن‌منذر بقتل رسید. (از الاعلام ژر کای چاب 
اولس ۱۱۳ وربدانةالادب ج۳س ۳ 
عبید.[ع ب] (ارح)این‌احمدین‌خردادبه 
دجوعبه باین‌خرداذ بهبوالقاسم شود و پیز 
رجوع »الاعلام زر کلی چاپ اول ص 1 
شود" 

عبید ۰ [ عب ] (اخ) ابن‌بکر بن کلاب 
از بنی عامر بن‌صعصمه ازعدنانیه جدی‌جاهلی 
است . (از الاعلام زر کلی چاب اول س 
۱۳ 

عبیف ۰ [ع ب ](لح) ابن‌حصین‌بنمعاویة 
بن جندل نمیری. ازمردم‌مضر است وشاءر واز 
فحولمحد تین است. وی ازشتر چر| نان و بادبه 
نشین‌های,صره‌بود باجر بر و فرزدق معاصر 
بو دوفرزدقر ابر ترمیدانست‌وجر بر اور اسخت 
هجو کرد:وی‌درحدودسال ۰ ون. در گذشت 
(ازالاعلام زر کلی چاپ اول س 1۱۳) ۰ 
عبیك ۰ ]عب ](اع) اين شرية الجرهعی 
درحکمت و خطابت وریاست درشار قدما 
است ونخستین کس است ازاعراب که کتاب 
"عنیف کرد . اصاش از من است ودر 
صنماء اقامت کز بده جاهلیت را درك کرده 
معاو» درخلافت خود اورابشام خواندو از 
اخبار عرب وپادشاهان آن‌توم ازوی‌جویا 
شد وی پاسیخ کنت از طرف معاوبه او را 
مأمور تدوین اخبارساخت واودو کتاب نوشت 
یکی کتاب الملوثوالاخبارالماضین‌ودیگری 
کتاب‌الامتال وی بال ۰۷ ی درک 
(ازالاعلام زر کلی چاپ اول ص1۱۳) . 
عبید ۰ [ عب ] (ح) بنعبرةین‌زهران 
از شُنوّة الازد از فحطان جدی جاهلی واز 
سل جنادة پن‌ابی امیه است ۰ (ازالاعلام - 
زر ۶لی چاپ اول ص1۱۳).. 

عبید ۰ [ع ب ] (ع) ابن‌عدی‌ینکمب 
از پنی سلمه از خزرج ازقحطان جدجاهلی 
است . از نسل اواست بءضی ازصحابه. (از 
الاعلام زر کلی چاپ اولس؛ 1۱) . 
عبید . [ع ب] (ع) ابن عوف بنءدر 
از اوس ازفحطان جدی جاهلی است و از 
سل اوست بمضی از صحابه . ( از الاعلام 
زر کلی چاپ اول ص 1۱) . 

عببد ۰ [عب ] (اح) ابن‌مالك‌بن سوید 
از جذام از فحطانیه . جدی جاهلی است 
از اعقاب اوهستند بو اسیر,وطائفه‌ایازایشان 
درحوف باف (شرقی مصر) بودند . (از - 
الاعلام زر کلی چاپ اول ص4 1۱): 
۶ 1۰ع ب ](.اخ)ابن احمدین 
طیفور مکنی بابو الحسن» مورخ واز مردم 


خراسان است . و تولد و و فاتش بینداد 





ّ 


۹ 
بود* وی ذیلی بر تاریخ پدرخود در اخبار 
بغداد نوشت , (تاریخ پدراو تابابان خلافت 
المه‌تدی باه است) او اخبار المتضدوالمکتفی 
والمقتدررا بدان افز ودوقب از پایان‌در گذشت 
او را کتاب دیگری است بنام المتظرفات 
و العتظر فین. وی در حدود سال ۲۱۵ق: 
در گذشت ۰ (اذالاعلام زد کلی چاپ‌اول - 
س> ۰1۱ 
عبیدالله. [ ع ب ] (اع) ابن احمدین 
عبیدا القرشیالاموی المشعانی الا شبیلی:امام 
و وازهردم اشبیله اندلس بود.هتگامیکه 
فرنگیان بر اندلس استیلایافتند. وی‌بهبسنة 





رفت. ازتألیغات آواست. شرح کتاب‌سیبوبه, 
شرح‌الجمل درده محلد , شرح‌الابضاح که 
همذاین کتابهادر نحواست. وی‌سال ٩٩وی‏ 
متولد و درسال ۱۸۸ ق . در گذشت ۰ ( از 
الاعلام زر کلی چاب‌ارل ص4 ۱۱ وروضات 
الجنات ص ۱۶ ۰)4 

عبیدالله . [ع ب ] ((ع) ابن جبرائیل 
بن عبیداله بن بختیشو ع.طبیب باحث و از 
مردم میا فارقن است . از تصنیفات اواست 
مناقب الاطباء. الروضة فی‌الطب. التواصل 
الی‌حفظ التناسل, طبایع الحیو ان و خوا‌ها 
و منافع اعضانها.الغاس فی‌عام او اس,وی 
بسال ۰۳ عق.در گذشت. (ازالاعلا‌زر کلی 
چاپ اول س: ۰1۱ 

عبیدالله ۰ [ ع" ب ] (اع)اینالحیحاب 
الموصلی, مدتی‌والی مصر بود. هشام‌بن‌عد. 
الماك ویرا بسال ۱۱۷ بافربقا فرستادواو 
کار | نجار اسامان‌دادوغاز بان به‌صقلبه وسوعن 
وسر زمین‌سودان‌فر ستادوهمه پیروزباز گفتند 
سیس اهر بلاد براو آشفته کشت وهشام اورا 
نزدخودخواندو بسال ۳ ۱۲ از کار بر گنارش 
اد وی‌حدود ساله ۱۲ هری,در گذشت 
(ازالاعلام زر کلیچاب اول ص 1۱۰) ۰ 
عبیدالژه. [عب] (اح) ابن‌حرالجعفی ۰ 
مردی‌شجا ع‌ودرشرف»صلاح وفضل از بزر گان 
قوم‌خود بود. وی ازاصحاب عثمان‌بن عفان 
است بس ازفتل‌عنمان به معاویه پیوست ودد 
جنک صفین بااو بود پس از قتلعلی (ع) 
پکوفه دفت و در فاجمة حست بن علی 
خود را پنهان کرد و در کربلا حاضر نشد 
دچونابنزیاد دراین باره ازوی بازخواست 
کرد برخاش کرد و دیگر نزد وی ثرفت 
ودرمحلی کثارفر ات‌افامت کز ید چون‌مصمب 
بن زیر خروج کرد بدو بیوست ودرجد 
مختار قفی‌باوی بودمصعب ازاوترسید اودا 
حبس کرد ویس ازمدتیراوساطت عد2آزاد 
ساخت.واوخشمنات از نزد وی بیرون شد 
مصعب کسانی را برای جنگ و تطمیم اد 
فرستادولی‌سودی نداد سرانجام کارعبیدال 
بالا کرفت و۳۰۰ تن‌جنگجوفراهم کرد و 
وتکرت‌را بگرفت‌ویکوفه حمله کردو کاردا 











۹ 


برمع عب دش و ارساخت سیس عدءازسیاهیانش 
متفرق‌شدندواو ازیم اسیری بسال ۱۸ ف« 
خود را به فر ات انداخت و غرق‌شد. (از- 
الاعلام‌زر کلی‌چاب اول ص* ۲۱): 
عبیدالله ..[ع" ب ] ((ع) ابن حسن بن 
حصین‌العنبری. قاضم وازفةعاء وعالم به حدیث 
واز مردم بصره بود ابن حبان نویسد ۰ او 
در فقه وعلم ازسادات,صره بود.بسال ۱۶۷ 
مان .قضاوت بصره‌یاف و سال ۱۱۲هق ۰ 
۳ در گذشت. تولداو سال ۶ ۰.۱۰ 
است * (از الاعلام زر کلی چاپ اول ص - 
۰ ۰۱۱ 
عبیداله.[ع"ب](اخ) ابن‌حسن بفدادی 
مکنی بابوالقاسم و ملتب به فلام» حاسب 
و فلکی و از اناطل است از کتب اوست * 
اعکام التجوم. | عبر ات‌وا لشماعات.الا ظِ 
حتیارات.الجامم| الکییر الاصول‌المجردة.وی 
بدال ۰ ۴۷ ی.در گذشت. (ازالاعلام‌زد کلی 
چاب‌اول 11/۱ 
عبید)!(4 ۰[ع" ب ] (۱ع) این حسین - 
الکرخی مکنی بابوالحسن ۰ وی فقیه بود 
ور باست حنفیهءر ای بدو منتهی‌شد . مولد او 
بسال۰٩۲هاق.‏ بکرخ‌بود وبسال۰ ۲۶ ق؛ 
به مداد د رگذشت. از تألیفات او است ۱ 
الختصر. شر ح‌الجامع الصغیر«شر حالجامع 
الکییر . (ازالاعلام زر کلی چاپ اول ص - 
۹)- 
عبیداله . [ع"ب ] (۱ع) ابن زیاد بن 
ظببان‌البکری مردی‌شجاع ونرد عبدالملك 
بن مروان مقرب‌بود . مصعب بن ذبیر دا 
او کشت وسراورا برای عبدالماك فرستاد. 
سیس باهمراهی ابن جارودبر حجاحغروع 
کرد. يس از قتلابن جارود ه عمان رفت 
وه رن جلندی ازدی پناهنده شد, این جلندی 
ازاوبترسید. واورا مءوم کرد ۰ وی بدال 
ه ۷ق. د رگذشت .(از الاعلام زر کلی چاب 
اول س 31۱۲ 
عیداله . [ع ب ] (اع) ابن سری 
بن الحکم.امیرمصر بود. بسال ۲۰ هبق ۰ 
سیاهیان باوی بیمت کردند ومأمون عباسی 
اورا امارت ] نجا بداشت: سیس باره‌ای از 
ولایت عصر رابه‌خالدین رز یدشیبانی‌سیرد- 
عبیدالث اورا نیذیرفت وبااو نبرد کرد فتنه 
بر حاسمت و به شکست خالد منتهی شد 
رن عبداله طاهر از طرف مأمون بشام 
برفت وبمصر شد . عبپداله مدتی برایر او 
بایستاد. /ا۲ نکه بدال ۱ ۲۱ق. امان ناهآمون 
بدورسید بهصلح بااین طاهر وچون ۲ندو 
ا یکدیکز ملاقات کردند . طاهر عبیداله 
را خامت بوشاندواو را فرمود تا نزدمآمون 
شود . عبیدالله ازمصر بیرون شد ومدنی‌دد 
عراق بماند وبسال ۲۰۱ .ق. بسرمن رأی 
در گذشت . (از الاعلام زر کلی چاپ اول 
س 6۱۱ 





عبیداله. [ع ب] ([ع)ابنسریح‌مکنی 
بایوبحبی. دجوع به این سریح مکنی بابو 
بحبی وین ونبوعآبهالاعلام زر کلی چاپ 
اول ص۲۱ شود . 

عبیدالله . [ ع* ب ] (۱ ع ) اين سمد 
الزهری البغدادی مکنی بابوالفضل ۰ وی 
فاضی واز رجال حدبث ونقات بود . دو بار 
قضاوت آصفهان‌بافتومدت"آن اندک بود. 
بسال ۰ ی متو اد شد و در ۱۰ ۲ق- 
درگذشت . (از الاعلام زر کلی چاپ اول 
۷ 

عبیدالله . [عب] (اخ) ابنسعیدی<بی 
مکنی بایوقدامه ورات ی ازعفاط 
رتقات ورحال حدیث بود. دردرخس متولد 
ودر نیشابور ایرد این -بان گو ید 
وی صنت را بسرخس 7شکار کرد ومردمرا 
بدان :و اند. بخاری ازوی۱۳-دث وملم 
۸ حدت‌نقل کند .وی‌بسال۶۱ ۲ ق ۰ در 
گذعت . (ازالاعلام زر کلی چاپ اول س 
۲ 

عبیدالژه . [ع ب ](۱ع) اين سعید ین 
حاتم‌السجز ی‌الوالیالبکر یا زحفاظحدیث 
بود .*اصلش از سجستان و ننبتش بدانجا 
است. دیا درمکه‌سکونت کرد ومسال 4 4 ؟ 
بدانجا دروگنشت بت اوست الابانة 
عن‌اصول الدیانة . (ازالاعلام زر کلی چاب 
اول ش ۰۱۷ 

عبیداله. [ع"ب](خ) اين سلیمان‌بن 
وهی‌مکنی‌بابوالقاسم» وزیروازا کابر کتاب 
بود المعتهءد علی ان وبرا بوژارت خود بر 
گز بد وبعد از ویاامعتطدبالله نیز و برابدان 
مدا ابقا کرد. وزارت او مدت ست ال 
طوا ل کشید وبال۲۸۸ق. در گذشت. تولد 
وی‌بال ۲۲۰ است. (ازالاعلاء‌زر کلی 
چاب اول ص ۷ 70 

عبیدالژه!» [ع/ب] (۱ع) ابن‌عبدالی حدن 
وه اشد‌می . از حفاظ حدیث و از لفات 
و امام بود واصداب کب سته از وی‌دوایت 
کنند,وی بسال ۸۲ ۱هق. بیفداددر گذشت ۰ 
(ازالاعلام‌زد کلی چاب اولص ۰.۱۷ 
عبیدالله . [ع"ب](اع)ابن عبدالکريم 
بن زیداامعزومی الر ازی مکنی با بوزدعه. 
از حفاظ حدیث ادت بکصد هزار حدیث از 
-فظ داشت. گو شد هر حدیثی را که۱بوزرع» 
تشناحد بلااصل است .وی سال* ۲۰ ه.ی* 
متولد شدودر 4 ۲٩‏ ه .ق. به‌ری‌د ر گذشت. 
(ازالالام زر کلی چاپ اول ص 1۱۸) ۰ 
عبیدالژه . [ع ب ] (1 خ) ابن‌عیداله 
بن‌طاهر بن| لحسین الخز اعی. امیر واز ادبا 
وشمراء بود وی ولایت شرطةٌ بقدادرایافت 
و بسال ۲۲۴۰ ق. به بداد متولد شد ودر 
سر ق. دانجا در گذاشت ومعتضد عباسی 


اورا گرامی‌مبداشت. وی‌درهندسه وموسیقی 





عبیدالّه 
بار ع بود وترسل نتکو داشت اوراتصانیفی 


است < 

از جملهٌ : الاشارة فی اخبار الشمر اوال-یاسة 
ااملو کیه. البر اعةوالفصاحة. واورا مر اسلات 
است باابن معتز که ثرا در ی فراهم 
] ورده‌است . (ازالاعلام زر کلی چاپ اول 
ص1۱۸ ۰ 

عبیدالل4 , [ع* عب] (خ) اين عبداین 
عتیةین مسه‌ودالع‌ذلی:گی از فقعاء سبعة 
مدثه واز اعلا-تأمین‌بود. اوراشری‌نیکو 
است که قطمه از | نراابونعام درحماسه آوده 
رت وی ودب حور بن عدلدز انلس( 
وی بسال ۸ ٩‏ ق. بمدینه در ذشت. ( ازالاعلام 
زر کلی چاب اول ص۱۱۸ ۰ 

عبیدالژه .[ع"ب] (اخ) ابن‌علیبن‌ابی 
طالبااعهاشمی‌القرشی ۰ مردی شجاع وعابد 
بود . درجتگیکه مصعب ٍ مختار اد 
عبیداله پامصب بود وبسال ٩۷‏ ق. دریکی 
از جتگها بتقل رسید . (از الاعلامزد کلی 
چاپ‌اول ۸ 1۱ ۰ 

عبیدالژه. [عب](۱ع) اين علی‌بن مر 
معروف باین الهارستانبه و 
رجوع بابن مارستانیه ونیزدجوع الاعلام 
ز رکلی چاپ اول ص۱۱۸ شود ۰ 
عبیداله . [ع ب ] (۱ع) ان عجدبن 
عاصم بن عمر بن الخطاب العدوی 


نی با بو + بت 


حقص‌بن 
المدنی مکنی بابوهثمان 


سیمه واز بزدگان مدیته واز اخرف قریش 


. یکی از فتهاء 


است. وی‌بسال ۶۷ ۱ق" بمدینه‌د ر گذشت . 
(از الاعلام ز رکلی چاپ اول س ۱۱۹) 

عبیدالله ۰ [ع" ب" ] (اخ) ابن ععد بن 
خطاب العدویالقرشی.صحا بی‌وهردی‌شجاع 
بود بس‌از پدرخو.ش پاسلام گروید ودد 
| مدنه حاکن شد و باعداله ن سءددر جاک 


روت زرین ودرخلافتءلی (ع)بثام 





رفت ودرجتکث صفین هدراه معاویه بود و 
در همان جنگ بتال ۳۷ ق؛ بقتل رسید: 
(از الاعلام زر کلی چاپ 0 
عبیدالله. [ع ب] (ح)ابن‌عمرین هشام 
الحضرمی الاغبیلی . شاءری فاضل بود 
۱ اوراست الافصاح فیاختصارالصیاح ۰ وک 
سال*ه و .در گذشت.(ازالاعلام زر کلی 
| چاپ اول ص 0۹« 

عبیداله . [ع ب]( ع) اين عمروالرقی 
۱ مکنی بابو و هب از حفاظ حدث . و 
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ومفتی حز یره بود و در عصر خود لسی در 





فتّوی با وی منازعت تداشت . وی بسال 
۱ ۱ اش متولد ودر* ۱۸ ق.د رگذشت ۰ 
(ازالاعلام زر کلی چاب اول ص۹٩‏ 1۱) ۰ 
عبیداله . [ع" ب] (۱ع) ابن فیس بن 
سریح بن‌مالك. رجوعبه اتب الرقیات و 
ونیز دجوع به الاعلام زر کلی چاپ اول 
۱ ص ۹ و 





عبيدة 


عبیدالژه. [ع تب ](۱ع) ابن محمد بن 
جروالاسدی مکنی باپوالقاسم. ممتزای‌واژ 
علماء عر بیت وازمر دم موصل است. اوراست 
تفبیر القر آن» الم وضح‌فی‌العر وض.المفصح 
فی‌التوافی.الامد فی‌القر۱آت. واوراشه‌ری 
است. وی بسال۸۷ی. در گذشت. (از - 
اعلام زر کلی چاپ اولس ۱۲۰ وروضات 
|احنات ص15 4 1 

عبیدالژه. [ع+] (اح) ابن محمد بن 
جفرالازدی نحوی‌است» واوراست؛ کتاب 
الاختلاف » النطق . وی سال ۳۶۸هق. 
در گذشت . (از الاعلام زر کلی‌چاپ اول 
ص۲۰ ). 

عبیدالژه.[عب" ](۱ع)ابنمحمدالفاطعی 
العلوی اژ فرزندان‌امام‌جعفر صادق ( ع ) 
امام ومودس دوات علو ین در مفرب وجد 
فاطمیانمصر است. درنسب ویاختلاف است 
وی در سلمیهٌ سوریه سکوت داشت سپس 
بسیاری اژاصحاب خوددا دره‌فرب را کنده 
کرد ناظع‌ورامام زمان (میعدی) را بشارت 
ده‌ند ومر دم‌را بدوخوانند . کروه سیاری 
دعوت او را پذیرفتند خر بالمکتفی بالثه 
رسید و او را بطلیید . عبیدالله اژ سلمه 
بگر یخت وبهر افوسیسءصرواسکندربه و 
از آنجا بمشرب رفت وعر انجام در قیروان 
ب-ال ٩۷‏ ۲ق.باوی‌بیمت کر دند. وی والبانی 
به طراپلس»صقلیه‌وبر قه فرستاد و برتاهرت 
ا-تیلا یافت و دوبار قصد تصرفمصر کرد 
ولکن آو فیق نیافت و سال ۰۳ ۳ 3.شهر مهد به 
دا درمفرب نا کر دو آنرایا یتخت خودساخت. 
وییس ازء ۲سالحکومت بسال ۳۲۲ه.. 
در آ نجادر گذشت‌تواداوسال٩‏ ۶ ری بود. 
(ازالاعلام زر کلی چاب اول ص۰ 1۲). 
عبیدالله ۰ [ع ب ](اح) این مسمود بن 
محمودین ا<مد المعبوبی البغاری ملقبب» 
صدرالشر یمة از علماء حکمت و طبیعیات و 
اصول‌فقه ودین است و اوراست: تمد ل‌الملوم. 
شر ح‌الوقابه تألیف جدش‌محءود در فقهحلفی. 
اشقایه مختصر الوقایه.الوشاح‌فی‌علم المعانیء 
وی‌بال ۷ ۷. به‌بغاری در گذشت. 
(ازالاعلام زر کلی چاپ اولس ۰ ۱۲). 
عبیدالله . [ع ب ] (اغ) ابن مظفر بن 
عبداله الباهلی. ادرب وعاام بطب وهندسهو 
حکمت بود او رادیوان شعری نیکو است 
و اصل وی از مردم مربه اندلن و مولدش 
بمن است ودرینداد شهرت یافت ۰ و بسال 
۶ اي . بدمشق در گذشت . (از الاعلا, 
در دلی چاپ اولس ۰ ۱۲) . ۱ 


عبیدال4. [عب [(۱ح) این مععر ین 





عذمان التیمی القرشی. مردی شجاعو بشنده 
بود. عثهان بن عفان او را امارت جیش 
فتح در اطراف اصطغر بداد و ار در 
۳ ازآن جنگها بسال۲۹ق.کشته شد ‏ 
(ازالاعلام زر کلی چاپ اولس 1۲۰ 
عبیدالله» [ع ب] (اخ) ابن بح بن 
خاقان . متو کل ومعتمد ویرا وزارت‌دادند, 
مردی عافل و باحزم‌بود. وی‌بسال۱۳ ۲ق: 
در گذشت . (از الاعلام زر کلی چاپ اول 
س ۰۱۲۱ 

عبیدلی. [د ](اغ)نمیکیازدهستان 
شش کانه" بجش لد شهرسمان بوده رات 
حدود ومشخصات آن بقرار زیر است ۰ از 
شمال ده‌ستان حمدادی از جنوب ارتفاعات 
چیرو وخلیج فازس از باختر دهستان‌بدوی 
از خاوردهستان‌چار کی. این دهستان تفر یبا 
درمر کز بخش‌واقم کردیده وهوای آن کرم 
ومرطوباست. آب مشروب آن از بارانو 
چاه تأمین‌میشود . زراعت ] نها دیمی است , 
محصولات آن‌غلات » خرما: لبنیات وجزئی 
صیفی است. شغل امالی زراعت و کله‌داری 
است . از ۸ادی تشکی شده است و در 
حدود ۲۲۰۰ تن سکنه دارد . قراء مهم 
آن عبارنند از پندر چیرویه ۰ نجل خلفان 
ارمکی جز بر ه‌ندورابی» 

(از فرهنگ جنرافیابی ایرانج۷). 
عبیدلی. [ع ب در ](۱خ) ابن ابی‌جمفر 
محمدین علی الجواد این حسن بن علی - 
بن ابراهیم بن‌علی ااصالح بن‌عبیدالثه اول 
اعر جبن‌حسین‌الاصفر بن‌الامام السجاد.وعالم 
بان-اب وازجمله مععرین‌بود بساله ۳۳ن. 
در گذشت ازتالیغات اواست؛ تهذ الا نساب, 
نعایةالاعقاب. (ازر بحانةالادب ج۳ص ۵ 4 
والذریمه ج 4 ص ۸ ۰ ۰ 

عبیدلی. [ع ب در ](راخ) احمدینمعمد 
بن ممناین علی بن معنای <سینی عبردلی: 
مردی عالم و نسابه و ازاکابر علمای اواخر 
فرن هفتم با اوائل فرن هشتم بود . از 
ا ردان جلال الدین علی‌پنعبدااحمیدین 
فخاراست‌وینا بر قول‌اعیان الشیعه‌استاد اجمد 
ان‌علی‌بن حسین بن‌علی‌بن هنا صاحب‌عمدة 
الطالب است. ازتألیفات اواست : الانساب 
اا.شجرةیامشج النسب.التن کرة فیالانساب 
ااعطهرة که دراعیان !لشیم به‌سید احمدعبیدای 
نسیت داده شد. و عذوان همین کتاب‌است, 
(ازر انة الا دب ۳ ص ‏ 7 1[ ۰ 
عبیدلی ۰ |عب د](اع) حیددین علی 
:ن حیدرلوی‌حسنی آملی‌ماز ندر انی‌عببدلی 
یا #بیدی وی‌حکیم. عارف ۰ مفدر» صوفی 
وازا کا برع فا وعلمای امامیه وجامع شر یعت 
وطر یقت است. اصل‌او از امل مازندران و 
ت۳9 در بغداد بوده و بافخرالسستقین 
مصاحبت داشت ازتألیفات اواست؛ الارعان 
فی فروع شرایع اه لالایمان, الامامة, الاما نه 
امثلة التوحید . التأویلات که چهارمن 
تفسیر اواست . التنزبه : جامم الاسر ارو 





















توحید. جامع الحقایق. ْ 
سکوت امیرالژمنین. رسالة العلوملغا 
خرح فص وس(نس النصوس ). الکشکول فی . 
بیان ماجری‌علی آلرسول؛ اامحیطالاعظم. . 
منتخب التأویل» (ريعانة الادب ۲ ۱ 
والذر مة ج ۲ص ۰)۲۸۲ ی 9 
عبیدلی» [ع با د ] (راخ) بح بن‌حسن ‏ 
عقیقی بن جعفر الحچة بن عبیداه اعرج. 
بن‌حسین اصفر نامام ااسجاد مکنی پابو ‏ 
الحسن ومه‌ر وف به عبیدلی ازدجال‌ترن‌سوم . 
هجری‌وعالم بانساب‌است. وی نغستین کس 
است که درا نساب علویین کتاب نوشت. از . 
جمله تالیفات او است« اخبارا لز یشیات که در 
شرح حال زنان زیب نام است از اولاد. 
| بوطالب.اخبارالمدينة. انساب آلابی‌طالب, 
ویبسال ۱۰ ۲ق,در گذشت.:(ازر یحانةالادب 
ج ۱ ۱): ۱ 
عبيدق ۰ [عب د ] (۱ع) ابن حارث بن 
عبدمناف. ازا بطال‌فر بش در جاهلیت واسلام. 
است که بسال ۱۲ قبل‌ازهجرت بمکه‌متو لدشد 
دیش ازورود حضرت محمد (ص) بدار ارقم 
اسلام آورد» چون رسول‌بمدینه آمد دومین 
لواء عقد خودرا بر ای‌اوبست ووی‌را با 1۰ 
سوارازمه‌اجر ان به‌جنگ مش ر کان‌فرستاد 
و او در محل «ثنیةالبرة» پامشر کان که 
ابوسفیان رئیس آنان بود برخورد کرد 
وبااو جنک پرداخت وان نضتین جنگی 
است که درالام‌واقم شده سیس درجنگ 
بدر هت 7 و سال۲ه.ق. در همان 
جنک در گذشت. (ازالاعلام زد کلی چاب 
اول ص ۱ ۲( 2 

عبیدق.[ع تبد ] (راخ)ابن‌حمید بن‌صهیب 
الکوفیمعروف به خداء. موّدب‌امین عباسی 
و اژحفاظ حدیث بود. درزمان خلافت‌هارون 
الرشید به بغداد رفت‌ویامر اوتأدیب‌وتر ببت 
محدد امین‌را بمهده گرفت. وی,سال ۱۰۷ 
.و لدشد ودر ۰ ٩‏ اق:در گذشت. (از ‌ِ 
الاعلام زر کلی چاپ اول س۱ 1۲ 
عبيدة, [عب د ] (اخ) ابن‌سوارالتفلبی 
فائد وازشجاعان عر ست به‌همراهی ضحاك 
بن فیس نزد مروان بن محمد بعراق رفت. 
چون حاك کشته شد عبیده نزد شیبان بن 
عبداامز یز رفت وشیبان اودا بر مقدمه سیاه 
خود که از بصره بجنگ بایز ید پنکهر بن‌هبیرة 
میرفت کماشت. وی ب-ال ۱۲۹ ق» بنزديك 
بصره بدست یز بد بقتل رسید .(ازالاعلام- 
زد کلی چاپ اولس ۱۲۲). 

عبيدة. [عب د] (ا) ابن‌عمرویا عبیدة 
بن یس السلمانی الهر ادی, تابمی‌است. سال 
فتجمکه دریمن اسلا ورد ورسول (ص)را 
ندیده بود , درعهد عمر بمدینه رفت و در 
بسیادی از جنگها حاضر بود. وی‌نقه آموخت 
وحدیت‌روایت کر دودرقضا بمثابه شر بح‌بود 





۹۷ 


بسال ۷۲ه.ق. در گذشت, (از الاعلامزر کلی 
چاپ اولس ۰/1۱۲۲ 
عبهدة . [ع ب 5 ](اخ) ابن مباز کنانة 
عذرة ازقحطانیه جدجاهلی است_(ازالاعلام 
زر کلی چاپ اولس 1۲۲) ۰ 
عبيدق . [ع بد" ] ( ع) طنبوریه از 
ازمردم بفداد واز زنائی است که‌صنعت قنا 
نيك میدا نست و در آن فن تقدم داشت و 
آورا درادب‌معر وفیتی بود. بر خی ازمعاصران 
وی که دراین‌فن‌عالم |نداور| استادوریس‌دد 
صنعت‌غنادا نند ۰ در نیکوتی ] و ازودرزیبائی 
صورت نبز سر [مدبود.اسحاق بن‌ابراهیم 
دروصف‌وی کوید ۰ «طنرور» از جزعبیده 
هذیان است.وی‌درحدود ه ۲ ۲ق,درایاممعتعم 
عباسی‌در گذشت. (ازالاعلام‌زر کلی چاب اول 
۱ 2 1 
عبیدی . [ع ب ] (س منوب) نسبت 
است به عبیدین تعلبةین یر بوع بن‌حنظلاین 
مالك بن,زندین مناة بطنی از تیم است . 
(ازاللاب ج ۲ ص۲1 ۰6۱۱ 
|| نسبت است به عبیدبن هدی‌بن‌غنم ین (عب 
بنسلمة بن سعدین علی اسدین ساردة بن 
تیدین جشم‌بن‌التزرج پطنی از انصار . 
(ازاللباب ج ۲ ص۱۱۷ ۰ 
|| نت است»ء,بدین‌عبرة بن‌زهران؛طنی 
از ازد . (از اللباب ج ۲ ص۱۱۷) ۰ 
|| نست است به عبید بن سلامة بن زوک 
مالك‌بن نهد بطنی از نهد ۰( از اللبابج 
۲ص ۱۷ 6 0 
عبیر ۰ [ع] ( ع۱) نوعی از خوشبوهای 
خشك ‏ که برجامه باشند. ( [ نندراج ۰ 
بنقل‌صراح) ۰ (غیات اللغات). نام‌خوشیوی 
که‌ازصندل و کلاب ومد ك ساز ند.( 7 نندراج 
بنقل منتخب) . (غیاث اللفات) زعفران با 
بوی وش بازعفر انآ ميخته. (منتی الادب). 
اخلاطی است از بوی خوش‌که بازعفر ان 
فر اهم گر دد. (ازاقرب!لموادد) . 
ایند بث ازسر دردست که‌من‌میکو یم 
تادر |تش ننهی بوی نیاید زعبیر . 
سمدی ۰ 
7 شم است زءفران بتنهانی را گونند. 
(از افرب‌الموارد) ۰ (مهذب‌الاساء) « 
کجا بر فشا اند مشك وعبیر 


هم یکستر | نند خزوحر یر 


بدو کفتم که مشکی یاعبیری 
که‌از بوی دلاویز تو مستم . 


سعدی . 


فرخی ۰ 


۱ قوم عبیر . گروه بسیار.((منتهی‌الادب) : 
(اقربالموارد). || سوم عبیر تیرسیاه نایب استه 
تیر بسیار پر ۰ (منتهی‌الادب) . تبر بسیار : 
(افرب‌الموارد) . 
تر اکییات» 





عبر آلای: ۲ لوده ب‌عیر. (ازآ نتدراج): 
عبیر آمیز : عبیرافشان. خوشوی ما نند 
زمعك افشانی بادطر بتالت 
عبر آمیز کته نانه‌خاك. 
نظامی . 
خیال خال تو باخود بخاك خواهد برد 
که تازخال‌توخا کم‌شودعبیر آمیز. 
حافظ . 
ور انشا0ه نی بای کج 
ًّّ وی عیر دهد : 
طیلهً عطر کل وزا عبیرافشانش 
فیش يك‌شمه ز بوی خوش عطارمن‌است. 
حافظء 
-عپیر سرشت؟]آمیخته باعبیر « 
خا کش‌ازبوی خوش عبیرصرشت 
میوه‌هایش چو میوه‌های بهشت ۰ 
نظامی ء 
عبیر آباد . [ع ] (اع) دمی است از 
دهستان دربقاضی بخش حومه" شهرستان 
:یشایور,وافع‌دد۸ ۱ هزار کزیجنوب‌خاوری 
نیشایور. در جلکه‌واقم |-ت,وهوای نمعتدل 
است وع ۵ ۳تن‌سکنه دارد. آب آن ازقنات 
تأمین مشود.محصولات ۲ن‌غلات است شغفل 
اهالی‌زراءتوه‌الداریاست.راهمالر ودارد ْ 
(از فرهشتک جنرافبایی ایران ج٩)‏ ۰ 
عبیر آیاف . [ع ] (ا ع) دهی است از 
دهستان‌حومه بخش‌مر کزی‌شهر ستان‌دامفان» 
واقم درده‌هز ار گزی‌جنوب باختری‌دامغان. 
و هفت هزار گزی ابستگاه . هوای ان 
معتدل است و۳۰ تن سکنه دارد . اب 
آن از قنات و چشمه علی تأمین مشود. 
محصولات آن غلات » بسته » پنبه » انگور 
و حبوبات است. شئل اهالی زراعت و گله 
داری است.صاییم دستی | تک باس بافی 
است.راه‌فرعی آن‌ازاستگاه‌منشعب میشود: 
دبستان دارد. (ازفرهنگک جغر افیایی‌ایران 
۳ 
عبیط 3 [ع] (ع ( شتر فر به و جوان 
که بی‌علت وبیماری کشته باشندج. عبط . 
[خ ب] وعباط[_ع]. (از اقرب الموارد) . 
(منتهی الارب ) ۰ (آنندراج) ۰ || (ص) 
تازه (از اقرب‌الموارد) ۰ (منتعی الادب) ۰ 
دم‌عبیط لحم عبیط ( | نندر | ج)* زعفر ان‌عسیط , 
(اقرب‌الهو ارد):(منتهی‌الارب).(] نندراج). 
|| ثوب عبیطه جامه نودر بده,(منتوی‌الارب): 
( انتدراج). ادیم عبط . مشقوق, (اقرب 
الءوارد). 
عبیقر ۰[ عب ت] (اع) موضمی است 
ر جوم باس 
عبیک . [ع ] (ارخ) دهیاست از بخش 
جاپلق شهرستان سراوان واقم در )۳ 


هزار آزی جتوب جابلق نار راه فرعی 











اب 


سراوان بجایلق ناحه‌ای کوهستا ی و کرمسیر 
وهالار بای است ۲۰۰ تن؛ دارد. اب 
آن ازرودخانهتآمین‌میشود.محصولاتش‌غلات؛ 
برنج » خرماست .اهالی بکشاورزی اشتفال 
دارند.راه‌فرعی دارد.(از فرهنگ جفر افیایی 
ابران ج۸) 
عبیلاء . [ع ب ] (,۱ع) موضعی است . 
(سیم ابلدان) + 
عبية . [ع" بیی] (ع حامس) بزر گک 
منشی .(منتهی‌الادب)) ۰ (1نندراج) ۰(ناظم 
الاطیاء) . ( اقرب الموارد). فخر.(منته‌ی 
الارب) . (آنندر اج).(ناظم الاطبام)(اقر ب 
ااموارد) ۰ || ناز؛ و منه عبية الجاهلیه‌ای 
نخوتها . ( منتهی الارب ) ۰ (1 نشدراج) ۰ 
( ناظم الاطباء) ۰ رفع عنکمعبية الجاهلیة؛ 
ای نو تهاء( اقرب الموارد). 
عبية. [عب عی] (اع) نام زنی‌است. 
( منتعی الارب) . 
عببه .[عب عی] (اج) دو آبات‌بنی 
قیس بن ثعلبه را واقع به بطن فلخ از ناحیه 
یاه . (معجم‌البلدان) .۰ 
عت. [ع تت] (عمس) بازباز گردانیدن 
بر کسی‌سشن‌را (منتهی‌الارب).(1 نفدراج). 
رد کردن کلام‌بر کسی باریپس ازباردیگر. 
(اقربالمءوارد) ۰ 
| |ستیهیدن بر کسی‌درسئوال.(منتهی‌الارب) 
(آ نندراج) (افرب‌الموارد) . 
عناند ء [ع ۰[ (دع) موضعی است . 
(منتهی‌الارب) ۰ 
عتائدی. [ ع ‏ ] (اح) ازءرف» فرن 
سوم هجری واستاد عبدالله بن خفیف‌است. 
(از نامه دانشوران ج4 ص۸۳) ۰ 
عتالق. [ ع .]۱ _اجمع ) .ج» عتبقه . 
(۲ نندراج), (منتهیالارب). رجوع بهعتیقه 
شود ۰ 
عتاب. [ ع] (ع مصدر ) خشم کرفتن » 
( منتمی‌الارب) ۰ (آنندراج) ۰ || خشم 
کرفتن همدیگررا. (منتهی‌الارب). || ناز 
کردن . ( منتمی الارب ) ۰ (آنندراج) . 
ا| خشکینی‌پیدا نمودن . (منتهی‌الادب). 
(آنندراج): || یاد کردنشم را. (منتهی- 
الارب): (۲ نتدراج). 
۱ 
|اءوارد) : 
عتاب از حد گذشته جنک باشد 
زمی جون-خت کر ددسنک باشد. 
نظامی 
هر آ ننه‌درمرض خطاب | بندودرمحلعتاب: 
کلستان: 
بابخت درعتایم وبارو زکارم 
وژ باردر حجابم و ازغمکسارهم. 


خافانی. 





نب 


ریات 
عتاب کردن؛ سرژن ش!کرادن ملامت کر دن؛ 
کسان‌عتاب ؟نندم که‌تر عشق‌بگوی 

نفد | کر بکشد عاشق‌این‌سخن بکشد. 

مدای ؟ 

عتاب , [*ع ] ( ۱ ) نم شخصیست که 
مختر ع خارا بوده و آن بارچها بت مو جداز 
که ازابر یشم میبافند. (برهان) رجوعبه- 
عتابی شود. 
عتاب. [ ع ت تا) (۱(ع) ابناسیدین ابی- 
العیس‌بن اممة. اژوالبان اموی وازقریش و 
ازمردم مکه‌وصدابه‌است. وی‌مردی شجاع» 
عاقل وازاشر اف عرب بود. رسول (ص) در 
عامالفتج‌اورا بر مکه کهء‌اشت وا بو بکر نیز اورا 
ابقاء کرد وتابسال ۳ ۱ق, که‌در گذشت بدان 
شفل بماند . بعش مورخان گویند وی تا 
اواخر خلافت عمر درولات مکه بافی بود 
وبتابر این وفاتش دراوائل سال ۲۳ هرق. 
بوده‌است . ( از الاعلام زر کلی چاب اول 
ص ۲۲ 0( ۰ 
عتاب. [ ع ت ا]() ابن ورقاء- 
الر باحی ازشجاعان و ازامیران عر ست واز 
امرا مصعببن زبیراست:اورا امارت اصفیان 
داد و به جنک خوادج ری فرستاد ری 
برفت و باخارجبان چنگی سخت کرد و دی 
را بقور تصرف کرد وسیس حجاج اورا »- 
۱ شیب بن بز ید فرستاد واو بالشکریان 
بسیار ازهردم شام وعراق باشیب نبرد کرد 
و سرانجام در جنگی بسال ۷۷ق. بدست 
عامر پن عمر تغلبی کشته شد . ( از الاعلام 
زر کلی چاب اول ۳ 1۲) . 
عتاب و خطاب . [, بح باخ. ] 
( ۳ عطفی ) . سرژنش. ملامت, تندی 
درس رجوع به عتاب شود. 
عتایة. [ع تا ب] (۱ع) نامی‌ازنامی‌ای 
زنان‌است. ( ازمنتهی‌الارب). 
عناپی. [ ع ۱ (ع ( قسمی از خارا که 
جامُ معروفست. (غیاث‌اللفات). (۲ نندراج) 
خاراییمو جدار منسوب »محله‌ای اژ شداد. 
(دیوان السبٌ‌زظام‌قاری ص ۰۲ ۲). ودر این 
بت‌مذوچور ی به تشدید تاء آ مده‌است: 


یاچنان زرد یکیجامه عتابی 





۳ بر خاسته‌زو چون‌سرمرغا, 


ی 
منو چهری. 

کر بدییاهای دنگین آدمی کردد کسی 
بس‌دراطلس چیست کر کودرعتابی‌سوسار 
۲تمال اسمعیل 


آنجا که‌چر خ عتبةُ اقبال او کشاید 
دهر سفیدجامه‌چه‌باشدیکی عتابی. 
ظهیر. 
عتابی. [ع ت تا ] (ا ع) لق بکلشوم بن 
عمر واست رجوع بدان کامه شود. 
عمابی. [ ع ت"] (اخ) لب ابوالتاه 
است دجوع به ابوالءتاهیه و محمد ابو- 


عبدابله شود . 








عناد. [ ع ] (ع _امس) ساخت. (منتهی- 
الارب)۰ ۲ نچه آماده باشد ازسلاح و چاریا 
وساز جنگ . (افرب‌الهوادد)۰ || سامان : 
(منتمی‌الارب). | آمادکی. ( منتهی - 
الارب) . || آنچه جهت سفر و جز آن 
آماده سازند. (منتهی‌الارب). 
عناد. 1 (ع مس) آماده گردیدن . 
(منتمی‌الارب)۰ (افرب‌الهوارد). 
عنادة, [ع دة] (عمس) .آماده کر دیدن 
(منتهی‌الارب). (اثرب‌الءوادد) " 
عنار. [ع ت تا ] (ع ۱ وس ) دلاود . 
( منتمی‌الارب) ۰ (۲نندراج) ۰( اقرب - 
الموارد) ۰ || اسب تواناء (اقرب‌الموارد)؛ 
(منتمی‌الارب) ۰ ( 1 نتدراج) ۰ جای درشت 
وخالی (اذاقرب الموارد)؛(منتمی‌الادب): 
عتار ۰[ ع ] (ع۱) رت 
الادب) . 
عناق. 1 ع 1 (ع مص) آزاد کردیدن. 
(منتهی‌الارب)۰ (افربالموارد) ۰ 
عتاق. [ع] (عس) عتان‌الطیر. مرغان 
شکاری. (منتهی‌الارب). (اقرب‌الوارد) ۰ 
عتاق الغیل *اسبان بر گزیده و کرامی . 
(منتهی‌الارب). (افرب‌المو ارد) . 
عتاق. ["ع] (ع ) شراب نك کهن: 
(اثرب الموارد ) ۰ ( منتهی الارب ) ۰ 
(1 نندراج): 
عنافة. [ع ]۰ ) عمس . کهنه شدن , 
( اقرب المءوارد) . ( ترجمان علامه" * 
جرجانی 1[ ۴ 
عنافة . 1 عّ ق (عمس) آز اد گردیدن 
(اثربالءوارد) ( منتهی‌الادب)۰ | (س) 
آزاد کرده مولی( منتهیالارب). (اقرب- 
المو ارد) . 
عتاك ۰[ ع ] (۱خ) موضمی ات . 
(منتمی‌الادب) ۰ 
عنان ۰ [ع] (2۱) آبی است مقابل 
خیبر. (منتمی‌الارب) ۰ 
عتاه. [ ع] (عمس) سك عقل کردیدن. 
(منتمی‌الارب) ( آنتدراج) ۰ ناقس عقل 
شدن. (اقرب‌الءوارد) ۰ مدهوش کشتن 
ورفتن خرد ۰ (منتهی‌الارب) ۰ (] نندراج). 
مدهوش کشتن.(منتمی‌الارب). || مدهوش 
شدن بدون ژوال عةل ۰ ( اثرب الموارد) . 
|| آتمند علم گردیدن دورن رن ۶ 
آن ( منتمی الارب ) . (اقر بالموازد) . 
|| حریس شدن براذیت کسی. (اقرب - 
الموارد). (منتمی‌الارب) ۰ || حر بص‌شدن 
برحکایت کردن کلام کسی- (افرب‌المو ارد) 
(مندمی‌الادت) . 
عناه. [ ع ] (ع مس) نافس‌شدن عقل - 
بدون جنون ۰ (اقرب‌المو ارد) . 
عتا۰4۵[ع *] ( ع مس عته ۰ ( از 


افرب‌الموارد ) . رجوع به‌عتاه شود , 












سس 


عتاهقة. [ عم (عحامس) دلخدکی 
(منتمی‌الاب) ۰ (آ نندواج)۰ || بی‌عقلی. 
(منتمی‌الادب). ([ نتدراج) ۰ | کمراهی ۰ 
(منتوی‌الارب). (آنندداج)۰ || (۱) مرد. 
ان (منتمی‌الارب). (آ نتدراج),||مرد 
کود. (منتمی‌الادب) (آنندراج). 
عتاهیف. [ ع هی ] (عمس) رجوعه 
عتاء [ع ]شود درهمهءمانی آن || (حامس)) 
یم عقلی. (منتمیالارب) ۰ ۳۹۳ 7 
(منتهی الارب) ۰ (اقرب الموارد). ۳ 
|| مردم بی عقل و احعق: (منتمی‌الارب) ۰ 
(افرب الءوارد) ۰ ۱ 
-ابوالعتاهیه: رجوع به‌همین کلمه شود 

عتب . [ع] (ع مس) . خشمگرفتن ۰ 
(منتهی الارب) ۰ (7 نندراج) خشم گرفتن 
بر کی و انکار کردن چیزی‌را ازقبل او: 
||ملامت کردن . (افرب‌الءوارد) ۰ (منتهی 
الارب) .(۲ نشدراج) ۰ || بر سه بای رفتن 
-تور .(منتهی الارب) (افرب الوادد) ۰ 
برسه‌پای‌رفتن‌شتر . (اقرب‌الموادد) ۰|| يك 
بای برداشته جستن‌مردم . (اقرب‌المو ارد). 
(منتمی‌الادب) ۰ || با سیر کردن استانه 
را .(منتهی‌الارب) ۰ (۲ نتدراج ) : 
ماعبت باب‌فلان» بعنی نسیردم آستانه اورا. 
(اقرب ال ارد).||(۱)ملامت:(منتهی‌الارب) 
عنب .[ ع ت](عمس) کار کر ب‌وناخوش, 
( اقرب الموارد ۰6( منتهی الارب ) « 
(1نندراج) : 

|| سختی . .ةال ما فی هذالامررتب ولا 
عتب‌ای‌شدة.(منتهی الارب) ۰ || میانانگشت 
سیابه ووسطی یامیانً وسطی وپنصر (منتعی 
الارب) ۰ (اقرب الموادد) ۰ || چوبه‌ای 
بهن که برعود نهند تاتارهای عودرا بدان 
دراز کشند. (اترب‌الموارد)(منتهی‌الارب) 
|[درشتی زمین . (اترب‌الءوارد) ۰ ( منتهی 
الادب ) | تباهی . ( اترب الموارد ) : 
(منتمی‌الارب) . 
عنّب . [ع] ۱عس). بسیار خشم کی نده: 
( اقرب الموارد ) ۰ ( منتهی الادب ) ۰ 
(آ در اج). 
عتیات ۰[ ع ت] (ع1) ج» عتبه دجوع 
به عتمه شود | نام بالغلیه است مشاهد 
متبر که را مانقد مشعد حضرت علی (6) 
وحطر ت حسن (ع)ود. رمز ارات امامان» 
عنبان . [عت] (ع مس )۰ رجوع به 
عتب شود . 
عبان ۰ [ع ] (۱ع) ابن‌مالك الانصادی 
الخزرجی‌ال-المی . صحابی واز بدر یان‌است 
حذرت رسول (س) بين او و عمر بر ادرک 
افکند در صحبعین ده حدیث ازآو روایت 
شده است ۰ (از الاعلام زر کلی چاب‌اول 
س۱۲۳) . 
عتب [ عتب)(عل)آستاة دیاین 
از‌ردو ۰ (اقرب الموارد) ۰ (1 ندراج) : 
( اقرب الموارد) ۰ || هر پل از نردبان 


ُ 
ا 











۹۹ 


(منتهی‌الارب) . یک یایه نر دبان. (منته‌ی 
الارب) ۰ |[زن‌مرد. (منتهی الارب) ۰ ذن: 
(قرب‌الموارد) ۰ || (ص) ناخوش . (اقرب 
الموادد) ۰ (آنندراج) . یی الارب) 7 
بقال» اجمل‌فلان‌علی عتبه‌ای‌امر کر به من‌اله 
(اقرب‌الموادد) (منتمی‌الادب) :| (حامس)) 
سختی.(منتهی الادب): 
عتب . [ع" ب ] (ع۱) . خم رودیار : 
(اترب‌الموارد) - 
عتبة . [ع"ب] (اع) ابن ابی‌سفیان بن 
سرب بن مية بنعبدشمی است که.معاوب بسال 
۳ ع هن ,ویر اولابتمصر دادسیس به‌اسکندر یه 
هد ود آنجا برای‌خود خانة بساخت وال 
ع ع۶ق. بدانجادر گذشت. (از الاعلام‌زد کلی 
جاب اول ص ۰1۳۳ 
عنله . [مب ] (1)این!حبابانصاری 
شاءری غزّل سرای و از مردم مدینه و از 
شعرای عصر اموی‌است.وی تزديك مدینه 
بقل رسید . (ازالاعلام زر کلی چاپ اول 
س۳ 1۲ ۰ 
عتیة ء [ع ب ](۱ع) ایند بیعة بن‌عیدشمس 
مکنی با بوالولید. ازبز رکان قریش درعصر 
جاهلی است : 
اسلام را دریافت‌ودر جنک بدر بامثر کان 
بودوچون‌سری‌بز رگ‌داشت‌خودی کهبرای 
اومناسب باشدیافت نشد ویارچةٌ برسرخود 
بست . وی‌درین جنگ بسالاق. بفتل‌رسید 
راز الاعلام زر کلی چاپ ادل ص ۱۲۳ 
وعیون‌الاخبار ج ۶صس1۰) ۰ 
عتبة. [ع" ب ] (۱خ) این غزوان‌بن‌جابر 
ان وهیب‌الدارئی . بانی‌شهر بصره وصحابی 
وفدیم الاسلام است .وی 4 حبده عزدمت 
مرن ودر جنگ بدر و قادسیه حاطّر بود . 
عمر اوراولات صره داددر آن وقت ؛صره 
را «الابلة» با «ارض الهند> مینامیدند . 
عتبه طرح شهررا بیفکند سیس به میسان 
وابرقباذ برفت و آنجارا بگشود عر اورا 
بمدینه خواند وهتگام باز گشت بسال ۱۷ ق: 
در راء بمرد.وی‌قامتی بلندوچهر ه‌ایز ,باداشت 
و ازتیراندازان نامیبود در صحیحین آژاو 
چهار حدیث آورده‌است. 
(از الاعلام زر کلی چاپ اول ص 4 ۱۲ 
ونزهةالتلوب ص۳۷ وعیون‌الاخبادج ۱ص 
۳۱۷ 
عنبی,[ع ب ] (عا) خشنودی ورضا . 
(منتمی‌الارب) ۰ (اقرب الءوارد) ۰ 
عنبی . [ع]((ج) دجوع‌به محمدین‌احمد 
عسی شود . 
عثبی ۰[ع ] (۱خ) ا-عدین مسعود بن 
علی بن محمدین‌حسن عتبی‌مکنی بابوابر اهیم 
عالم, شاعر ومنشی‌دوره‌سلجوقیان و غز نویان 
بود,‌سال ۶ ۰ 4ق, متولد شده است روا 
اواخر ایام نظام الملك میز یسته و تاریخ 
وفاتش بدرتی معلوم نیست,(از ریحانة - 
الادب ج۳ ص ۰1۷ 








عتبی .[ع ] ((ع) معمد ین‌بدالجباد. 
رازی‌الاصل خراسانی النشأة است ۰ مکن 
پابونصر از نو یسند گان وشاعر ان قرن ینجم 
هجری‌است. اصل‌اوازری بود ودرخر اسان 
نشأت بافت و در نابور ستکوت جست.. 
اوراستتا یل سیکتکین یات یخ‌عتبی که 
بتاریخ بمینی مشهور است یمینی آن دا 
شرح کرده وجرزمانی بفارسی‌در آآورده‌است 
بسال ۲۷ ی. در گذشت ۰( از دیحانة - 
الادب ج۳ ص61۸ .* 

عتبی . [ع] (اع) محمدین عبداث یا 
عبیدال من عمرو یا عمرین معاوية بن عحرو 
بن عتبةرنابی‌سفیان صخر بن<رب بن‌امیةان 
عبد شس‌قرشی اموی بصریالمنشابفدادی 
(لمسکن‌ومدفن. ادیبی‌فصیح اللسان ازافاضل 
و از شعراء مشه‌ور عرب است از تألیفات 
اوست الاخلاق ۰ اشعارالاعاریب . اشعار - 
الساء . الخبل . الذپیج ۰ وی بسال ۸ ۲۲ق.. 
به‌پفداد در گذشت . (از ریحانةالادبج ۴ 
ص 1۸). زر کلی‌بنقل ازاین‌ندیم‌وفات اودا 
بال ۲۲۸ نوشته است . 

عنت . [عت ] (ع مس)عتة درشتی در 
سخن . (منتهی الادب) , ات در گفتار و 
جز آن . (اقرب‌الموارد) . 

عتد. [عت ]( عس ) فرس عتد » اسب 
آمادة رفتن ۰ (منتهیالارب):(آ ندراج). 
(|قرباءوادد)۰ || اسب توانا تعام اندام . 
( اقرب الموارد) . ( منتهی الادب ) ۰ 
(آنندراج) . 

عتد. [ع تر [ (ع س) . رجوع به عتد 
[عّت ]شود 

عتدق. [ع د]. ساخت وسامان. (منتهی - 
الارب). ( اقرب‌الموارد) ۰ || آماد کی . 
(منتمی‌الارب) .|| آ نچه‌جعت سفر وج زآن 
آماده ساز ند. (منتهی‌الادب) ِ 

عمره [ع ](عمص). استوار کردن‌نیزه و 
جز آن . (اقرب!لءوارد) . (مشتهی‌الادب). 
|الرزیدن وجذیدن نیزه. (اقربالموادد). 
(منتمی‌الارب). |بر خیز انیدن نره‌وبرداشتن. 
(منتمی‌الارب). (آنندراج)ه 

| قر بان کر دن‌عتیره» کو سیندقر بانی‌جاهلیت 
را. (منتمیالارب) 

عتر. [_ع](ع۱) اصل ودرمثل است‌عادت 
بمترها. درحق‌شخصی کویند که بسویخلق 
قدیم خود با گردد. (متهی‌لارب)عادت 
الی عترها ۰ یعنی باصل خود باز گشت در 
حق کت گوند که بخوی وا گذاشته باز 
کر دد. | کیاهی است که برا کنده روید» 
با ازدرختان خرد است ۰( منتعی‌الارب). 
رستفیاست مانند مرزنجوش که بدان‌مداوا 
کنند و کفته‌انددرختان خرد است. || نرء . 
(منتهی الارب) ۰ اابت . ( منتهی‌الادب ) ۰ 
بت که برای آن قربانی کنند ۰( اقرب - 


الموارد)۰||ذبیحه. (منتهی الارب) .||هر چه 








عنرفان 


ذیع شود . (منتهی‌الادب)) وود کب از 
جاهلت در ماء رجب جهت خدایان خود 
ِ عتند . (اقرب الموارد). ||دسته" بیلو 
جز آن . باچوب یهن که بیل آهن دوزند 
ویای برو نهند وقث زمن کندن . (اقرب - 
الموارد). (۲ نتدراج)۰ | (ععس) بیعوده 
کفتن ۰ ( اقرب‌الوارد). ( آنتدراج )۰ 
عتره [عت](ع حامس) سنتی شدت ۰ 
(اقرب‌الموارد)؛ ||توانایی‌قوت درحیوان: 
(اقربالموارد).(منتهی‌الادب)۰ 
عنره [عت" ](ا<مم)۰ ج » عاتر,(منتهی- 
الارب): 
عتران.(عت" ا(عمص).استوار گردیدن 
نیزه وجزآن. ( منتهیالارب )۰ (اقرب - 
الموارد) || لرزیدن وجنبیدن‌نیزه. (اقرب 
الءوارد) (منتهی‌الادب) || سعت شدن. 
(اقربالموارد) . 
عترب . [ع" ](ع ) ساق . (اقرب - 
الموارد). تتم که نوعی از بار درخت ترش 
است و در طعام اندازند ۰ (منتهی‌الارب) . 
(۲ نندراج). 
عترت. [عرد](ع).عترة خویشاونداند 
اقارب . 
ما براثر عترت میغمبر خویشیم 
اولاد زنا برائر رأی وهوی‌اند . 
تاصر خسروه 
پیش خدای نیست شفیدم مکر دسول 
دارم شفیم پیش رسول آلعتر تش: 
ناصر خسرو . 
وفرزندان وعترت اورا خوار وحقیردار ند 
تاریخ قم 
عترس ۰ [ع رد ] (عس) مردی استواد 
خلقت کر داندام.تن‌دار طبر بندهایاعضاء 
(منتهی الارب). الحادر العلیظالخلق لعظیم 
الجسیم العبل المفاصلمن الناس ۰ (اقرب - 
الموارد).||-طبر وبزر گک‌سینه از ستور . 
(نتهی‌الارب) . (اقرب المو ادد) ۰ |[ شیر 
بیشه. (اقرب الموارد). (منتهی الارب) ۰ 
۱ خر وس.(افرب‌الهو ارد)۰(عنتهی‌الادب). 
عتثرس, [ع ت رد ](ع)عترس(ع د] 
رجوع به کلمهٌفوق شود . 
عترسان.[عر" ](ع1) جروس. (اقرب ۰ 
الموارد). (منتهی‌الارب). رجوع به‌عترفان 
شود ۰ 
عتر سة.[ع رس ](عمس).سفخت گرفتن. 
(منتهی‌الادب) ۰ || ستم ودرشتی نءودن ۰ 
(منتیالارب) ۰ || (لمس) کرفت سخت 
و درشت. ( منتهی‌الادب ), ( آنندراج ): 
(افرب‌الموارد) . 
عترفان. [عر" ](۱). خروس . (اقرب - 
الموارد)۰ (منتهی‌الادب). دجوع»عترسان 
شود || کیاهی است یهن تابستانی ۰ 
( اقرب المءوارد)۰۰ ۱( منتهی الارب )۰ 
(7 نندراج) 








عتکی 


عترففه[ع رف ] (ع _ا مس) . سغتی . 
(منتهی‌الارب)). 

عتروف.(ع ] (عس) رجوع » عتریف 
شود . 

عفرة ۰[ع.د ](ع٩)‏ عترت . فرزندان 
واخساقارب‌مردیااهل‌بیت قر یب یاخویشان 
او از اقارب باشند ا از اباعد : 
رسول‌اله (ابویکر بنقل منتهی‌الارب ).. 
عترت ورجوعه عترت شود !۱ آگردن‌بند 


تن عتر ه 


که بمشك وعنیر و مانند آن ممجون کرده 
ساخته باشند. (منتهی الارب).(ا قرب المو ارد) . 
|اخیار کبر. (منتهی الادب) . قثاءالاصف ۰ 
(اقرب‌الءو ارد). || مرز نوش . (منتعی ۰ 
الارب). (اقرب‌الموارد) ۰ || دارة ازمغك 
خالس. (منتهیالارب). (افرب الءوارد) . 
|[آب دمن خوش . (منتهی الاوپ ) 
(افرب‌الموارد).||(حاعص) تیزی دندان و 
باریکی وصفایی و آب داری آن ۰ (منتمی- 
الارب). غر الاسنان. (اقرب‌الموارد) ۰ !۱ 
سختی ۰ ( منتهی الارب ) . 
(منتهی‌الادب) 

عذری» [ع باع_ ](خ) درا‌طلاحرجال 
لقب حیابن علی وعمروین علی و صندل پن 
علی وجز اوست . (از ریحانة الادب ج۳ 
ص 1۸). 
عذرهس.[ع](عوس).سخت‌سر کش. 
خشهمناك.( اقرب الموارد) .(عنتهی الارب ). 
(۲ نندراج). اا غول ۰ ( اقرب‌الوارد). 
(متهی الارب) .با . (اقرب‌الموارد) . 
( منتمی الارب ) ۰ || (حامس). سختی.. 
(اقر ب‌الموارد).(منتهی الارب). 

عنردف. ۳0 (ع۱روص). بلید ۰ بد کار . 
سبات دلاور کار گذارستم کار درشت سصخت. 
(اثرب الموارد) ۰ (منتهی‌الارب) . (] شتر 
استوار اندام. (افرب‌الموارد), (منتهی - 
الارب): 

عتریفه. [عف ] (عر وس) ماده شتر 
استوار وتوانا. (اقرب‌الموارد) . (منتمی- 
الارب). شیر (مادهشتر کمشیر). (افرب 
او ارد).(منتهی الارب ) . || کرامی که‌از 
زجر باك‌ندارد. (ارب‌الموارد). (ازمنتمی- 


الارب). کر ام 


5 


ا توانایی 0 


ی ات وبی بات. (1 نندراج). 
[ع (ع مس) ۰ خم دادن ودوتا 
3 منتمی‌الارب).(۲ نندراج).ظاهر] 





نش‌است . (اترب الموارد ازتاج 3 


العروس. رجو ء 


عذش‌شود . 


س) ۰ فمل ان نراهده اما 






عنعت. [عع ]۱ غس) ۳( ۳ 
اامو ارد) (متتهی‌الارب) سخت توانر افر ب 
الءوارد)(منتمی‌الارب)ء ددراز بالا تماما ندام. 


(افرب‌الوارد 


)(منتهی الارب) || مرددراز 
مضطرب خلقت. (اقرب الموارد ) ( منتمی 





۱ 
۱ 
۱ 


الادب) || (۱) کده»ایست که بدان بزغالهرا 
خوانند.(منتهی‌الارب). 

عفعت ۰ [عع ] (عس) رجوع به عتعت 
[ع ع] شود همه معانی آن. 

عنعته. [عع ] (عمص) خواندن بزغااه 
را یکلم عت عت. (منتمی الارب). (اقرب ۰ 
الموارد). دیوانگی . ( اقرب الموارد ) ۰ 
(۲ ندراج) : 

عنف . [ع"] (ع مس) بر کندن موی . 
( اترب الموارد ) ۰ ( منتهی الارب ) . 
(۲ تدراج) ۰ 
عتف. [ ء_](عس).پارة ازشب » ,قالمضی 
عتف من اللبل و عدف ۰ ای قطءة مثه , 
( آترب الوارد ) ۰ ( منتهی الارب ) . 
(1 نتدراج), 
عمق» [2] (عص) || جوان گردیدن 
دختر. (منتهی الارب) . (اقرب‌الموارد) . 
|| برون‌شدن دختر ازخدمت بدر ومادر واز 
مالکیت شوی. (اقربالمواد) .| گرامی 
شدن مرد. ) منتهی الارب 1[ .|| نيك وتاژه 

دیدن بثره سیس‌درشتی و خشکی آن. 

(منتمی‌الادب). (افرب‌الوارد). || واجب 
شدن سو کند بر کسی ۰ (منتهی الارب) . 
(افرب‌الموارد) || کنه کردیدنو نبلوشدن 
شراب . ( منتهی‌الارب ) (اقرب‌ااموارد). 
||در گذشتن اسب از دیگران . (منتهی - 
الارب). (افربالموارد)» || دیرینه گشتنو 
یکو گردیدن چیزی . (منتهی الارب) . 
نیک و گردیدن چیزی . (اقرب‌الموارد) : 
|| گزیدن‌چیز یرا بدندان,(منتهی‌الارب). 
(اقربالموادد) . || نیک و گردانیدن مال. 
) موی الارب) 3 ) قرب الموارد 1 9 

ا| آذادشدن بنده ازبندکی . (اقرب - 
الموارد). آزاد گر دیدن, (منتهی الارب) . 
بابی از ابواب فقه اسلامی است که‌متر رات 
وفوانین ی وبرده‌فر وشی دراعلام در 
آن جمم‌شده است وچون پس‌ازمشر وطیت 
برده‌ار وشی لغوشد » این باب فقه‌درمدارس 
درس نمیشود . 

علق ۰ [ء ۴ ) ععص ) آزاد گردیدن 1 
بنده از بند کی. (افرب‌الوارد) . 

۱ دراصطلاح شرع قوه‌ارست حکیبه که 
برای آدمی حاصل میشود جهت البات ح 
او در اینکه از بردگی و غلامی دیکران 
برون آ بد و آزاد شود وبالجمله قطم علاقه 
مملو کیت آدمیست (جامم الرموز): ) از 
تعریفات) . در امطلاح فقه آزاد کردن 
برده است و یکی از کنب فقه |بهمین نام 
موسوم است. درشر ایم آرد : آزاد کردن 
برد کان مورد اتفاق همه فقهاست حضرت 
رسول وائعه اطهارمر دمرابدین آمر تشویق و 
ترغیب فرموده‌اندودرروایت است کههر کس 
برد؛‌را آزاد کند خدای تعالی بازاء آن 


هرعضوی ازعضاء اورا از آتشس جهنم 





0 











آزاد گرداند وبرده شدن را مخصوس گفار 
حربی دانسته‌است » کفار ذمی که بغرایط: 
ذمه عمل کنند رجوع به عبد و شرایم س 
؛ ۰ ۲ شود . ۱ 
|[ (,۱) کرم (اقرب‌الموارد ) . جوانمردی 
وهردمی.(منتهی‌الادب). ۱ جمال, (اقرب ۲ 
الموارد).(منتهی‌الارب)۰ || شرف.(اترب 
|اءوارد) ۰ (منتمی الارب)) ۰ آزادی. 
( اثربالموارد ) . آذادی و آزاد مردی . 
(منتمی‌الارب) . 
عتق. [ ع ](ع1) ج. عتیق «مانق. 
( 0 

عنق. [ ع :ع] (ع۱) فدم.[ق دا و 

غته اند عتق مخصوص بی‌جانست چون 

شراب و خرما وقدم بجاندار و بی‌جان هر 
دو گذته شود . (اقربالموارد) ۰ ( منتهی- 
الارب) . 

عمق. [ ع ت] ( ع.۱) درختی‌است که 
زان ان سار نت ( اقر ب‌الموارد ) . 
(منتمی الارب). 

عغق. [ع ت ] () کمنه‌شدن. (اقرب- 
الءوارد) . 

عنقاء. [ ع ت ] (راج)ج » عتیق : 
( اقرب الموادد) (مذتهی‌الارب). رجوع 
ت 3 

عنقیء [رع ]( ع) ابن قاسم‌ین خالدین 
جنادة عتقی. فقبهی مالکی و ازعلماء اواخر 
فرن دوم هجری‌است. از امام مالك وجزاو 
فقه آموخت و بست سال دردرس ما لك‌حاضر 
بود. پس ازمر ک مالك بتدریس برداخت 
دی سال ٩۹۰‏ ۱ه.ق. بمصر در کذس ۱۳ 
خارج باب قرفه صفری مدفونست ( از - 
ریحانة‌الادب ج ۲ص ۸ ۳ 

عنقیون. [ع تییو](عس) منسوب‌اند 
عتقاء یعتی عبداله بن بشر صحابی وحادث 
بن سمید محدث و عبدالرحمان بن فضل 
قاضی و عبدالرحمن بن فضل بن فاسم 
صاحب مالك ۰ ومراوداست: مسجد ع27 . 
ار ودرحدیث‌است که طلقاء ازفریش‌اند 
و عتناء از ثقیف پمض آنان دوستان بش 
دیگر ند دردئیا وآخرت 9 عتقاء گروهی 
است فر اهم آمده ازججر حمرر وسعدالءثورة 
و ازبنی کنانه مذر وازغير آن ( منتهی - 
الارب). 

عنك. [ ع](ع»ص) . حمله نمودن در 
جنک. (اقرب‌الءوارد). (منتمی‌الارب) . 
(آنندرام), ۱ آهنگ کز بدن [ ک ] 
کردن اب ۰ (اترب الءوارد) ۰ ( منتهی- 
الارب). (۲ نندراج). (تاج‌العروس). 

| دواداشتن هست دا برس (ار ‏ 
الموارد). (منتهی‌الارب)۰ (نا جالمروس). 
عناث. [ ع] (ع۱) دهر. (اقرب‌الموارد): 
(منتمی‌الارب). یقال مطی‌علیهءتك ای دهر 
(اقربالموارد). 





.ِ‌ِ 
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چاپخانة دانشگاه تهران 





مسوولت تنظیم‌وتدوین مطالب این مجندرا آفای سعید نجفی /سداللیهی بمهده داشتهاند 
و مطالب مندرج در آن با آنایان محمد پروین گنابادی و محمد دبیر سیاقی متابله شده است . 


خوانند کان محترم! لطفاً هر کونه نظری درجرح‌وتعدیل واسلاح مطالب این‌مجلد لغت‌نامه دارید» مستفیماً بدفتر سازمان لفت‌نامه 





خیح حیحص 


ارسال فرمایید » در صورت صحت بنام خود شما درمجلد بعد از همین حرف یادر 2ذیل للت‌نامه> بطبع خواهد رسید . 
راهنمای جلد های حاپ شدة لغت‌نامه 
راهنمای جزوه‌های چاپ شده و دستور تجلبد آنها ( برای هرء ۰ * صفعه نقریباً يك‌جلد درنظر گرفته شده است) ۰ 
































سس : 
۳ تعداد | تعداد | مجلدانی که | . 3 تعدادا تعداد, انجلدای :۱۳9 
درل تا کلمه جزهعا| مه بان دود حرف تا کلمه جزه‌ها| صفحه‌ها شود 
مقدبه ت ۰ |۲۷ ۱ ی ۳۰ ۱ 4 
الف(۱) ۳ ۱۱ تناس۰ ۲۰۰) ص‌ صیهون (کامل) ۱ 1 ۰۰ 
الف(۲) یت تب ۰ ۱۰۰۱ ت ض‌ ۳ (من) ۱ ,1 
و ات ۱ ط | طیهوح (امل) | + | ٩۰6‏ 
ی ی 
ت وب 9 نا لت ۱۳ .۱.۰ 
11 ص ۰ | ۰۷۲ 7 0 عل" -علی زیحی | ۲ | ۲۰۰ 
ج(۱) جر ینم ۰۰ ِ .۰۰ ص_ 3 فهم (کامل) 1 ۲۰ 
ج(۲)| جمرات : ۷ 9 2 هو ۲ 
3 م99 تب ۳ ك قلعهٌ آب سرده .. ِ .۶۰۰ 
ِ و 0 (مشند) ایا طاظم ناد ... ۳ 
تا کت ۳ 
2 9 ۲ ۲۰۰ نس ل‌ لییده (عامل) " ۳ 
ذ ذرو نوسیوی(کامل) | ۱ 7 " 3 ها زکرم ...ی ۳ 
۱ ر(۲) دودح القدس ... ۱ ۱.۰ اس 
ْ زبور ... ۲ | ۲۰۰ - سس 
أ ژ ۳ تاتیر ماه ۱۳۳ 1 ۱۲۳ جمم ۱۲ 
نشانه‌های اختصاری 
اسم . ۰ صلی‌العلیه و آلوسلم(یس ازنام‌رسول): أ 
اسم خاس (علم) ۰ س مر کب | صفت مر کب. 
اس ککت ‏ ظ ظاحر أ . 
اسم مصدر. ع عر بی ۰ 
چم (بیش ازلفت جمع) ۰ 0 فید(نوع کلمه). 
جمم ۰۰۰ ( پیش ازلفت مفرد) . ق. قمری (یس‌ازتاریخ سال) . 
جلد(پیش ازشمارة مجلدات کتاب). | ۰ م۰ | میلادی (پس ازتایخ سال). 
ماه جمادی ( در تعبین‌تارییع . مس مصدر . 
۱ مص ل وس 
یرسمه | سرد 
ریاف 2 اتف | نمت تفضیلی(سینة تتضیل), 
رحمة ال علپه . ث موّث . 
۳ ن ف نعت فاعلی (اسم فاعل‌وفر وع آن), 
ال نسه بدل . 
صفحه پیش ازعدد) « ن مف | . نمت مفعولی (اسم مفعول وفروع آن). 
صفت (نو ع کلمه) . ‌ هجری سس از تاریخ سال) 
آوضیح - درضبط تلفظکلمات؛ فقط طبط حروف متحر که (باستتای حروفی که پیش ازواوه یاء والف باحر کت همجنس‌باشد) 


یس از کلمه داخل این علامت [ ] گذاشته میشود . واکر 

























































داخل علامت خالی باشد نشانة آنست که ضبط کلمه معلوم نیست + 


نشانی : بهارستان . دانشکده ادبیات . ساختمان شمار؛ > . سازمان لفت نامة دهیدوا ۰ 
این شما ره از محل اعتبا ر کمک «سازبا برنامه» چاپ شده است 

















1 


علی . [ع] (.غ) ان شدا + مکنیب 
ابو کردوس . محدث است . نیز رجوع به 
ابو کردوس شود ۰ 

علی . [ع ] ((ع ) این شمبان(السلهب 
الاشرف) ابن‌حسین بن محمدین فلاودن * 
ملقب به الملك المنصور ۰ از سلاطین‌دولت 
ولاوونبة در مصر و شام . رجوع علی 
فلاوو نی شود ۰ 

علی ۰ [2] (1) این شمبان اقسرانی 
رومی حذفی . رجوع ب‌علی اقرائی‌شود: 
علیی. [ع] ( ع)بن‌شعیب سقا. ازمشایخ 
تعوف . رجوع به علی سقا شود ۰ 

علی ۰ [ع] (اخ) ابن شفیم بن | کید 
موسوی جابلقی‌بروجردی (علی‌آصفر.۰) ۰ 
رجوع به علی آصفر بروجردی شود « 
علی . [ع ](-ع)ابن‌شلبی شبینیشافعی ۰ 
رجوع به علی شبینی شود ۰ 

علی .[ع] (.خ ) این شلويه . وی از 
مشایخ متموفه بود و بیشتر در کوهها و 
صع راها میگشت و شیخ ابو عبدالله خفیف 
دربارءاوحکایتمانی دارد که در نفعات‌الانس 
مده است . (از نفحات‌الانس جامی:مصحح 
0 

علی ۰ [ع] (21)ابن شمس الدین بن 
محم‌دین زهران بن علی شافعی رشیدی > 
مشهور به خضری. رجو عبه علی خذری‌شود: 
ی( تغل ون 
محمد بن عئمان پن محمد پن دجب بن 
«لاءالدین دمشتی شافمی ۰ مشهود به ابن 
شمعة . رجوخ به علی ده‌شقی(ابن محمدین 
عشمان بن ۰۰.) شود . 

علی ۰ [7ع] (اح) این شوکانی . علیبن 
معمدین علی‌بن محمد بن‌علی‌بن عداته یمنی 
صنمانی حثبلی » مشه‌ور » ابن شوکانی ‏ 
رجوع به علی شوکانی (ابن محمد بن‌علی 
این‌محمدین ۰ ۰ 0 شود . 

علی. [ع](,اخ)بن‌شواب. علی‌بن‌خواب 
ابن‌حسن بن‌محمدهمدانیم-هودی *مشوور 
ه ابن شهاب . رجوع به علی مسمودی 
(ابن‌شعاب‌بن حسن ین محمد ۰ , ( شود 
علی ۰[ع] (۱ع) ابن شیبان بن محرز 
ابن عمروین عبدالله بن عمروین عبدالعز یز 


این سعیم حنفی سحیمی‌یه‌امی * مکنی به 





ابویحیی . رجوع به علی سحیمی شود ۰ 
علی . [ع] (( خ) ابن شیخ بن محمدبن 
علی-قاف علوی» مشود این شهاب‌الدین 
رجوع به علی سقاف شود . 

علی ۰ [ع] (۱ع) ابن شیخ عوینه . علی 
این حسین بن‌قاسم بن‌منصور بن‌علی موصلی 
شانمی » مشه‌ود به آبن شیخ عوینة وملقب 
به زین‌|لدین و مکنی‌به ابوالحسن ۰ دجوع 
به علی موصلی (ابن حسین ین قاسم بن.») 
شود ۰ 

علی ۰ [ع] (.۱ع) ابن شیران همدافی 
(علی اکبر. ..) » ملقب به صدرالاسلام. 
رجوع ه علی اک همدانی شود . 





علی ۰ [ع] (اح) ابن صادقین محمدین 
ابر اهیم بن‌حسین بن‌محمد داغستانی شماخی 
حنفی . رجوع به علی‌شماخی شود ۰ 
علی ۰[ ع] ( ز ج) ابن صالح بن آبی 
لیثبن آسمدین فرج بن بوسف طرطوشی 
دانی » مشعوربه ابن عزالتاس و مکنی به 
ابوالحسن . رجوع به علی دانی شود . 
علی ۰[ع] (221) ابن صالحبن جی ۰ 
وی از متکامن زیدیه و برادد حدن بن 
صالح‌است ۳ از الغه‌رست این‌الندیم) ۰ 
علی ۰ ع] (۱ع) ابن صالح‌بن صالحبن 
حی » مکنی به | بومحمد . تابعی است . و نیز 
رجوع به | بومحمد (علی بن ۰.۰ شود ۰ 
علی. [ع] (۱ع) ابن صالح‌بن عبدالفتاح 
جارم . دجوع به علی جارم شود ۰ 

علی. [ع] (خ) اين صالح بن‌محمد :ن 
علی‌بن ابی ال جال صنعانی . رجوع به‌علی 


صنمانی شود . 

علی ۰ [ع] (اغ ) ابن صالح جرجافی . 
رجوع بهعلی‌جرجانی (ابن‌عالح ۰,۰ )شود 
علی . [ع] ٩(‏ ع) اين صالح دومی * 
ملقب به عبدالواسم علیسی . دجوع به 
علی‌علیسی شود ۰ 

علی .[7ع] ( ۱ خ ) این سباغ. علی‌بن 
حمید صعیدی؛ مکنی به| بو الحسن ومشهور 
به ابن صباغ با ابن حمزه . دجوع به علی 
صعیدی (ا بن حمید ...) شوده 

علی .۰ [ع] ( 1 ع) این صباغ. علی:ن 
محمدین‌احمد؛ ملقب به نورالدین ومثهود 
به ابن باغ . وجوع به علیبن معمدین.. 
ونیز به ابن صباغ (شیخ نورالدین علی 
ابن ...)شود ۰ 

علی ۳ [ع] (د ع) ابن صدرالدین بن 
عصام الدین ء 

اوراست + 

حاشیه بر شرح جد خود ءصام الدین بر 
رسالة استعارة ابوالقاسم لیی سمرقندی . 
(از کدف الظنون حاجی خلیقه » ص۸6۰) 
علی , [ع] (1ح) اين صدرالدینموسی 
(شیخ خواجه ۰..) ۰ وی از صوفیان‌ساسلهً 
صفویه است که یس از پدرش صدرالدین 
موسی » بارشاد طبقاٌ صوفیه منصوب کشت. 
ودر اواخر عمر بتصدحج بزیارت کبه رفت 
وفرزندش شیخ‌ابراهیم را بجانشینی‌خویش 
کماشت و در باز کشت از حج ۰ در راه 
(از حبیب‌السیر 
چاپ خیام *ج 4 ص ۰4۲۳ 

علی . [ع ] (لخ) ابن صدری قونوی » 
ملتب به بدرالدین . رجوع به علی‌قونوی 


مر ش‌شد و دروگذشت ۳ 


شود 

علی . [ع] (ا خ) ابن صدته » ملقب به 
موتمن الدوله . وی از خاندانی بزرگ و 
مردی نیکوسیرت و نیکو خلق و متعبد و 
متدرن بود وبا وجودی که از قوانین‌وذارت 





علی 


هیچ نمیدانت » المقتفی بالله خلیفة عباسی 
پس اذ علی‌بن طرادزینبی » وزارت دا باو 
داد . و,مداز او ابن هبيرة وزیر شد . (از 
تجارب السلف نخجوانی » ص ۰)۳۰۱ 
علی. [ع] ( خ)این صدةة . نام او علی 
ابن احبد مصری شامی شافعی اشعری » 
ومشهوربه ابن صدقة است . دجوع به علی 
مصری (ابن‌احمد مصری ۰۰) شود ۰ 
علی. 1 13 (رح)ابن‌صدفه بن‌علی بانقوسی 
حلبی مصری شافعی » ماقب به علاء الدین « 
رجوعبه علی بانتوسی شود ۰ 

علی . [ع] (اع) ابن صدفاین منصود 
سرمنی »مکنی به ابوالفتح. رجوع ه 
علی سرمتی شود . 

علی . [ع] ((ع)ابن صب‌بن‌بکر . جد 
جاهلی . رجوع به علی‌بن بکربن وائل 


شود . 

علی ۰ [ع ] (۱ خ) ابن صفار . علی‌بن 
بوسف بن‌شیبان ماردینی » مشه‌ود به این 
صفار و ملقب به جلال‌الدین دجوع این 


صفار و نیز ب‌علی بن یوسف‌پن شیران..۰ 


شود . 

علی . [ع] ((ع) ابن صفدان [ س ] ۰ 
علی بن‌محمد بن»وسی بن سعید.پن معدی | نباری 
مکنی به ابوالقاسم و ملقب به حسنس [ح 
"ذ] و مثعور ب این صفدان . رجوع به 
علی‌حستی‌شود . 

علی ۰ [ع] (۱ خ) این صفدرین صالح 


رضوی قمی کشم‌یری . رجوع#علی دضوی 


شود . 

علی ۰ [ع] (۱ خ) ابن صلاح . نام او 
علی بن محمد (صلاح‌الدین‌الثاصر ) ابن علی 
(العهدی)این‌محمد حجاج بن بوسف‌زیدی» 
ومکنی به ابوالحدن و ملقب په نجاح‌الدین 
والمنصور » و مشوور به اين ملاح است . 
وی امیریمن بود . رجوع به علی زیدی 
(ابن محمدین علی‌بن ۰۰ .)شود ۰ 

علی . [ع] (ع) ابن صلاح‌بن علی‌بن 
محمد بن‌عبد ال صعدی ما نیز بدی رجوع 
به علی صعدی شود : 

علی ۰ [ع] (د ع) ابن صلاح‌الدین بن 
علی بن صلاح الدین حسنی کو کبانی » 
ملقب به جمال‌الدین: دجوع به‌علی کو کبانی 
شود . 

علی. [ ع|(اح)ابن صلاحالدین‌سخومی. 
رجوع ه علی سخومی شود . 

علی ۰ [ع] (۱ع)ابن صلاح‌الدینبوف 
ایوبی » مذهور به ملك افضل نودالدین 
رجوع به علی ایوبی شود. 

علی [ع] ) رح ) ابن صوفی ۰ علیبن 
محمدین علی‌بن محمد علوی عمری شجری؛ 
ملقب به نجم |لدین ومکنی به بو الحسن و»شوور 
به‌اپن صوفی . رجوع به علی شجری (ابن 
محمدان علی بن‌مجمد ۰۰ ( شود . 

علی . [ ع] (( ع) ابن صیرفی . علی‌بن 
دارودین ابر اهیم جوهری» مشهود ه ابن 


علی 
صیرفی ۰ دجوع به علی‌جوهری (ابن‌داوود 
ابنابر اهیم ...) شود. 
علی ۰ [ع (دج) اپن صیرفی ۰ علیبن 
عشمان ین عمر بن‌صالح دمشتی‌شافمی»مشهود 
به این صیرفی و ملقب به علاهء‌الدین ومکنی 
4 بوالحسن .رجوع ه علی صیرفی (ابن 
عثمان بن عمر بن ۰.. ) شود . 
علی ۰ [ع] ((خ) این ضائم . علی‌بن 
محمدین علیبن .وسف اشبیلی ۰ مشوور 
ب» ابن ضائم‌و مکنی به ابوالحسن «رجوع 
به علی‌اشبیلی (ابن محمد بن علی‌بن ۰۰۰) 
شود , 
علی ۰[ع ](۱1ع) ابن طالب هندی 
پیشاوری (علی رضا ۰ ۰ .) ۰ دجوعبه علی 
۱۱ 
علی . [ع] (اع) ابن طاووس . علی‌بن 
موسی‌بن جمفرین محمدین احمدین طاووی 
علوی فاطعی » مشهور » ابن طاووس و 
ی به ابوالقاسم و ملقب به رصی‌الدین. 
دجوع این ملاووس وئیز به علی‌بن‌موسی 
ابن‌جعفر بن...شود . 
علی ۰ [ع] ((ع) ابن طاهر » مشهور 
به سید مر تضی علم الهدی برادر سید 
رضی ۰ رجوع به علم‌المهدی مووی (علی 
ان ابیاحمد ۰ ۰.) شود . 
علی ۰[ع] (.۱خ) این طاهرین جعفر 
سلمی » مکنی 4ایوالعسن . دجوع به‌علی 
سلمی (این طاهر ۳ )ود ۰ 

علی ۰ [ع] ( .اج ) ابن طاهربن معوضة 
این تاج الدین قرشیآمویامکنیبهابوالحسن 
وملقب ب‌الملك اامجاهد . یکی ازموسنین 
دولت نی طاهر دریمن .. دجولع .به علی 
طاهری (ابن طاهر بن معوضة .۰ . ,)شود . 
علی ۰ 1 1 خ‌( ابن طبیب ۰ علی بن 
نصر » مشهور به اپن طبیب و سکنی به 
ابوالحن ۰ رجوع به علی بن نصر شود . 
علی 5 3 ) راخ 1 ابن طرادین دیس 
اسدی ء مد ه ابوالحسن . رجوع به 
علی اسدی (ابن‌طر اد تب شود » 

علی . [ع] (۱ خ) این طر اد بن‌محمد 
زیبی» مکنی »بو القاسم وملقب به‌شرف- 
الدین ۰ دجوع »علی زسنبی‌شود ۰ 

علی: [ ع] ( 1 ع)ابن‌طرخان . علی‌بن 
حسن » مکنی ب» ابوالعسن و مشهور بابن 





طرخان . از استادان موسقی و غناء . 


دجوع به اين طرخان ( ابوالحدن علی...) 


شود. 
علی ۰() ابن طلحة » مکنی به 
ابوالعسن . تایمی است ۰و یز دجوع به 
ایعالن (رعلی بر .)شوه 

علی ۰ [ع] (ع) ابن طلحة بن طاهر 
ذوالیبنین. دی پس از ایشکه پدرش‌طلیة 
درسال ۳ قن .۰ در خراسان در گذشت» 
قائم متام دی شدو در نواحی نیشابور با 








جمعی از خوارج جنگید و شهید, کشت ۰ 
(از حبیب‌السیر » چاپ خیام» ج ۰۲ ص 
۳:4( 
علی.(ع] (.۱خ) ابن طلعة بن کردان 
واسطی > مکنی به ابوالقاسم . رجوع به 
علی واسطی شود . 

علی ۰ [ع] (اغ ) ین ان من 
ان قیس نهر پنعبد له پن عم بن‌عبدا لعزی 
این‌سیم حنفی سحیمی یعامی ۰ رجوع به 
علی سحیمی شود . 

علی.[ع] (,اخ)ابن طیب‌بن عبداار حمان 
شرف ی آندلسی مکنی‌به‌ابوالحسن ۰ دجوع 
به‌علی آنداسی شود , 

علی ۰[ع ](۱ع) این ظافرین حین 
آزدی معبری مالکی» مکنی به ابوالحسن 
وملقب ب‌جماز الدین ۰ رجوع به علی‌آزدی 
شود . 
علی ۰ [ع ](اع)ابن ظاهرمطیری آسدی 
حلی . رجوغ به علی حلی شود . 

علی ۰ [ع] (لح)ابن ظاهروتری حمنی 
مدنی » ملقب به نورالدین و مکنی 1 
ابوالحسن . دجوع ب» علی مدنی شود . 
علی ۰[ ع](٩‏ ع) ابن ظبیان » مکنی به 
ابوالحسن . تاپمی است . و نیز رجوع به 
ابوالحسن (علی‌بن .۰.) شود . 

علی ۰ [ع] ٩(‏ ع ) این ظهیرین شهاب 
مصری » مشوور به ابن کفتی و ملتب به 
نورالدین ومکنی به ابوالحسن . رجوع به 
علی‌مصری شود . 

علی ۰ [ع] (.اخ ) اين ظهیرالدین ابی 
منصور فرامرژ پن علاءالدوله ابی جمفر 
محمد معر وف به کااوو 4 : ۳ از دیالمه 
کا کوبه ۰ دجوع به علی پن فرامرز پن 
علاء|لدو له ۰ شود 

علی ۰ [ع] ( ما ) ان طبر : علیبن 
جار این محمدین آبی الیمن بن ابی بکر 
آبن‌علی‌بن محمدین محمدین حسینپن‌احند 
قرشی مخزومی حنفی * مذووربهاین ظهیرد. 
دجوع به علی مخزدمی (ابن جارا بن 
محمدین ...) شود . 

علی ۰( (۱ع) ابن عاصمبن صهیب 
واحطی » مکنی 4 رابوالحن ۰ دجوع به 
علی‌واطی (ابن عاصم ...) شود . 
علی.|ع ] (ع) ابن عباد- علی بن محمد 
ابن ابر اهیم‌ینعبدانهین مالك‌پن عباد نفری 
رندی مالکی * مثوور به اینعباد ۰دجوع 
» علی نفری (ابن محمدین ابراهیم بن .) 
شود . 

علی ۰ [ع] (1ع) ابن عبای‌بنابراهيم 
ابن علی بن عبدالرحمان پن قاسم پن‌حدن 
ابن‌علی بنآبی‌طالب ۰مکنی به اپوالحسن, 
فقیه و اصولی :ود و در حدود سال ۳۸۰ 
۱ در گذشت : 

اوراست : 

۱- اختلاف اهل‌البیت , 





1۲ 


۲- مایچب آن بعدله المجتود . 
(از ممجمالمژلفین * ج ۰۷ س۱۱4) بنقل 
از تراجم الرجال جنداری ۰ س ۲ . 
علی ۰[ع] ((ع) ابن عباس بن‌اسایل 
این ابی-مل‌ین نوبخت نویختی » مکنی به 
اپوالحسین . دجوع به فلی نوبختی (ابن 
عباس‌بن ... )) شود . 
علی ۰ [ع] ((-) اين عبای ین جریح 
بغدادی مشهور به این رومی و مکنی 8 
ابوالحسن , شاعر ردمی الاصل ‏ متولد 
در دجب سال ۲۲۱ ق . در نداد" و 
متوفی در جمادی الاولی ۲۸۳ ب۱ ۲۸۵ 
۲ تن . دجوع به ابن دومی و نز 
»ما خذ ذیل شود : 
معجمادژلفین ج ۷"س ۰۱۱ سیرالثبلاه 
ذهبی ۲ ص ۱۱۷ . الوافی صفدی: 
۱۲ ۰ مرس ال وافین بالظاهر بةه 
الفهر ست اين الندیم ۰ ج ۱ص ۱۹۰ 
تاریخ بغداد خعایب شدادی ۰ج ۲۱۲ص 
۴ السده؛ُ ان دشیق ۰ ج ۱ ص] 1 
الکامل این آثیر ۰ ۰۷ ص ۰.۱5٩‏ 
البدایه ابن کت » ج ۱ص ۷ . اللیاب 
این اثیر » ج ۱ ۰ ص 4۸ . المختص‌رفی 
آغبارالبشر ابوالفداه ۰ ج ۰۲ س 1۰ . 
کشف‌الظنون حاجی‌خلیفه» ص۰۷ ان 
الرومی» نوشتة عبای عقاد . امراه الشعر 
العربی انیس مقدسی ۰ص ۰۲۷۲ اعبان 
اشیعه » ج ۰۰۱ص ۲۸۱ ۰ ابن آلرونی 
نوشته محمد عبدا لفنی حدن .این الرومی 
نوشته عمر فروخ ۰ فعرس المخطوطات 
المصور؛ سید اج ۰۱ ص۵۱ . فهرست 
الخدرویة " ج 3 ص۲۲۳ . رساله‌التشیه 
فی‌شهر این المعتز واین الرومی . مراجمات 
فی الاداب والفنون عباس عتاد » ص ۵ ۱۰. 
الحیاة الادبية فی‌العصر العاسی نکارش 
محمد عبدالمنم خفاجی » ص ۱۹۹ . 
روضات الجنات خوانساری ۰ص ۷۳ . 
ساعات بیت الکتب» عباس عقاد » ج ۲ ص 
۰ تریح الشعر العر بی‌بهیتی» ص۵۱۷ 
حصاد الهشیم ابر اهیم مازنی » ص ۰۲۹۸ 
علی ۰ [ع] (راح) ابن عباس‌ین حمین 
زیدی » ملقب به العنصور ال . امامزیدی 
من ۰ دجوع » علی زیدی ( این عباب 
ابن .)شود 
ی ۰ [ع](۸ غ) ابن عباس‌بن داضی‌بن 
حسن آبوطبیخ . ادیپ و شاعر متولد در 
سال ۱۳۱۱ ۰ در نجف . وی در شوال 
سال ۱۳۱۱ ق . در گذشت در الیکه‌سن 
او بنحاه سال و اندی بود ۰ او را دیوان 
شعری است . 
(از معجم‌الموژلنین مج ۰۷ص ۰۱۱۱ 
بنقل از اعیان الشيمة » ج 2۱ ۰ص ۰۲۸۵ 
علی ۰ [ع] (( ع) ابن عباس مجوسی » 
مشوود بهاین مجوس.رجوع بهابن‌المجوس 
و به علی مجوسی شود . 








۱۳۹ 


سب 


علی . [ع] (خ)ابن عبدالاعلی « مکنی 
به ابوالحسن . تایی است و زهیر از او 
روایت کند . نیز رجوع به ابوالحسن(علی 
این «.. [ شوده 

علی ‏ [ع] (۱) ابن عبذالباتی بن‌احمد 
رومی‌حنفی » مشهور به ظریفی ۰ دجوع» 
علی ظر یفی شود . 

علی. [ع] (1ح)۱بن عبدالیاقی بن‌فاجی 
خان» ملقب به علاهالدین. 

اور است : 

کنزاللالی فی شرح بدء الامالی ؛ که در 
دال ٩۷۹‏ ق .در مدینه از تألیف آن 
فراغت مافت . (از معجم‌الموّافیت ۰ ج ۱۷ 
ص ۱۱۰ ) بنقل از ایضاح المکنون + ج 
۲ص ۳۸۷ ۰ 

علی ۰[ ع] (۱ خ) این عبدالیی ج-نی 
شانمی ۰ مور به و نائی و ملقب به جمال 
الدین . رجوع به علی ونائی شود. 
علی ۰[ع] (1 خ) این عبدالجیاد بن 
سلامةٌ هذلی تونسی » مکنی به ابوالحدن ۰ 
دجوع به علی‌هذلی شود. 

علی . [ع] (۱ع)۱بن عبدالجلیلبیاضی. 
رجوع ه علی بیاضی شود . 

علی ۰[ع]( لخ ) این عبدااحسیت بن 
ملطان موسوی حسیثی . رجوع به علی 
موسوی‌شود ۰ 

علی ۰ [ع] (اخ)این عبدالحسیت بنءلی 
اصتر حائری ایروانی ۰ زجوع" به علی 
حااری شود . 

علی . [ع] ((ع) ابن عبدااحق حجاجی 
مالکی‌قوصی. رجوع به علی قوصی‌شود. 
علی. [ع] (ع)ابن عبدالحمید آلوسی. 
ماقب به علاء‌الدین . رجوعحبه علی ارسی 
شود . 

علی ۰[ع ] ( ۱خ) ابن عبدالحمید بن 
فخار بن معد موسوی حلی » مشهور به 
مر نی . رجوع » علی مرتفی‌شود . 
علی. [-ع] (اغ) | بدالعیدمفربی. 
رجوع به علی مثربی شود . 

علی .۰ [ع] (۱ خ) این عبدالرحمان . 
تایمی آست (منتپی‌الارب) : 

علی .[ع] (1(ع) ابن عبدالرحمان بن 
احمدین پونس‌بن عبدالاعلی صدنی‌مصری؛ 
مکنی به ابوالحسن,منجم مشهورفرن‌چهارم 
هجری ات که در شوال سال ۳۹۹ ق ۰ 
در مصر در گذشت . 

او راست : 

ات تاریجخ آعبان مصر ۰ 

۲ ذیج این «ونس ۰ در چهار محلد که 
آنرا برای الهزیز باه نوشته است . 

۳ - العتود و السعودفی آوصافالءود . 

- قایةالانتفاع فی‌معرفة الداثر والسمت 
قبل الارتفاع ۰ و نیز او را اشعاری است . 
دجوغ » این یونس (ابوالحسن‌علی‌بن..۰) 
و یز بهکتب ذیل‌شود : 





معجمالزلفت»ج ۷ص ۱۱۸ ۰ سیرالنیلاه 
ذهبی » ج ۰۱۱ص ۰۲۳ الوافی صفدی ۰ 
۳ ص ۹۵ . فهرس مخطوطات 
الظاهر بة. وفبات‌الاعیان ک ۱ص ۶۷ ۰ 
تاریخ الجکماء قفعلی » ص ۰۲۳۰ میزان 
الاعتدال ذهبی ۰ ج۲ ۰ ۲۲۷ . المختصر 
فی‌آخبار البشر ابوالفداء+ج ۲ ۰ ص ۰۱۶۰ 
شذرات الذهب این‌عماد » ج ۲ ۶ص ٩‏ ۰۱ 
لان المیزان این حجر » ج ۶ » ص ۳۲ ۰۲ 
مرآ الجتان بافعی » ج ۲ ۰ص ۶۶۱ ۰ 

حسن المسات ره میوطی» ج ٩۱‏ سل ۰۱۱۳ 
کشت الظنون » ص ۳۰ وسایر صفحات . 
ایضاح المکنون »ج ۲ص ۸ . هدیه 
العارفت » ج ۱ ص 1۸4 ۰ 

علی ۰ [ع] ((خ) این عدالرحمان بن 
برنی [ب ] . محدت‌است. (ازمنتهی‌الادب)۰ 
(از تاج امروس) . 

علی . [1ع] (1خ) ابن عبداارحمان بن 
تمیم طنجی مکناسی ۰ رجوع به علی‌طنجی 
شود . 

علی . [ع] ( لخ ) ابن عبدالرحمان بن 
حسین علمانی صفدی شافمی » ملقب به 
علاءا لدین , دجوع » علی صفدی شود . 

علی ۰[ع] (۱خ) ابن عبدالرحمان بن 
شبیب بن حمدان بن شبیپ حنبلی حرانی > 
ملتب به نورالدین . رجوع به علی‌حرانی 


شود . 

علی ۰ [ع] (خ) این عبدالرحمان ؛ن 
عیسی‌پن عروة بن جراح قنائی * مجنی ب* 
ابوالحسن , دجوع به علی فنائی شود . 
علی . [ع] ( 1 ) ابن مبدالرحمان پن 
محمد بن محمد بن اسماعیل شلقامی قاهری 
شافعی »ملتب به نورالدین‌ومکنی به ابو الحسن: 
دجوع به علی فاهری شود . 

علی . [ع] (1) ابن عبدالرحمان بن 
معمد خطیب شربینی مصری شافعی؛ مکنی 
به ابوالحسن . رجوع به علی شربینی‌شود. 
علی ۰ [ ع ] (۱خ) این عبدالرحمان؛ن 
محمد. خفاف مالکی جزاثری ۰ دجوع به 
علی جزاثری شود . 

علی . |ع] (۱ع) این عبدالرحمان بن 
معمد نظاری . امیر .من ۰ 

رجوع به علی نظاری شود . 

علی . [ع] ( ۱ع) ابن عبدالرحمان :ن 
مهدی بن‌عمران‌اشبیلی » مکنی بهابوالحسن 
و مشوور به ابن آخضر . رجوع به علی 
اشبیلی شود . 

علی ۰ [ع] (۱خ) ابن عبدالرحمان بن 
هارون بن عیسی بن هارون پندادی شافمی» 
مکنی‌به ابوالخطاب . رجوع به علی‌پفدادی 
شود ۰ 

علی ۰[ع] (خ) ابن عبدالرحمان بن 
بوسف آنصاری طلیطلی » مشهور به ابن 
لونقة و مکنی به ابوال‌سن ۰ رجوعبه علی 
طلیطلی شود . 





۱ 
۱ 


علی 


علی ۰ [ع] ((خ) ابن عبدالرحمان بن 
یونس بن عبدالاعلی معری ۰ مکنی به 
ابوالحسن و مشهود به ان دونس ۰ منچم 
فرن چه‌ارم هجری . دجوع به ابن یونس 
و نیز به علی بن عبدالرحمان بن احمد بن 
«ونس ۰ شود. 

علیی ۰ [ع](۱ح)ابن‌عبدالر حمان‌اندلسی؛ 
مشووربه ابن‌هذیل ۰ رجوع به علی آندلسی 


شود . 
علی . [ع ] (۸ خ ) ابن عبدالرحمان 
تلمسانی . رجوع به علی تلمسانی شود . 
علی ۰ [ع](۱ع) اين عبداارحمان خزاز 
شوشی » مکنی به ابوالعلاه . رجوع به 
علی خزاز شود . 
علی. [ع]((<) این عبدالر حمان‌سعدی» 
مشهور ه این فطاع و مکنی باب والقاسم. 
رجوع به این قطاع ( ابوالقاسم علی ین 
جمفر "۰ .) و به کتب ذبل شود» 
معجم الءژلفیت ۰ ج۷ ۰ص ۱۱۹ .الخر نددٌ 
عیاد » ج ۱۱ ص ۲۱ ۰ 
علی ۰ [ع] (ع) ابن‌عبدالر حمان‌صانع . 
رجوع به علی صانع شود . 
علی . [ع] (( خ)ابن عبدالرحیمبن‌حدن 
این عبدااءلك بنا بر اهیم سلمی عباسی دقی 
بفدادی » مشوور به اپن عصار و مکنی » 
ابوالحسن ۰ رجوع به علی عباسی شود . 
علی 21۰ ۳ لخ) این عبدا ارحیم بن 
معمد کندی » آل با کثي . رجوع به علی 
کندی شود . 
علی . [ع ](ع) ابن عبدالرحیم سلمی * 
مکنی ب اب والحسن‌وه‌شهور به این‌تصار . 
ادب و لغوی و خطاط , رجوع ب این 
قصار (ابوالحسن علی بن ۰۰۰) شود 
علی . [ع] (اغ) ان مبدالتار قومی. 
رجوع به علی قوصی شود . 
علی, [ع] (۱ع) اين عبداللام تسولی 
مالکی » مکنی به ایوالحسن . دجوعب»علی 
ت-ولی شود - 
علی . [ع] (۱خ) ابن عبدالصادق بن 
احمد بن عبدااصادی بن محمد بن عبداله 
عیادی مالکی ۰ مکی » آبوالحسن . 
رجوع به ءلی عیادی شود . 
علی ۰ [ع] (اخ) این دا لصمد بکری 
رمانی قنوجی هندی‌حنفی (علیاصفر ...)۱ 
رجوع به علی اصفر کرمانی شود . 
علی 3 [ع] ( خ)ابن‌عبدالصمد سیخاوی ۰ 
ملقب به علم الدین . رجوع به علم الدین 
(علی بن‌محمد پن عبدالصمد ۰ ۰.) شود . 
علی ۰ [ ع ] (۱خ) این عبدالمالی بن 
عبدالبافی بن ابراهیم بن علی بن عبدالعالی 
عاملی میسی . دجوع به علی میسی شود . 
علی ۰ [ع] (خ) ابن عبدالمزیز . 
از شا کردان و روات ابوعبید قاسم بن 
سلام است . وفات او در سال ۲۸۷ ق . 
بوده است . (از الغهر ست ابن الندیم) ‌ 


علی 


علی ۰ [ع] (_اخ ) ابن عبدالءزیز پن 
ابراهیم پن پناء» مکنیبه!والحسن‌ومشه‌ود 
4 این حاجب النعمان ۰ متولددرسال ۳۰۰ 
.و متوفی در ۲۳ ق ۰ 

رجوع به ابن حاجب‌النهمان (ابوالحسن‌علی 
ابن ۰۰۰) وبه کتب ذیل شود ه 

معجم الموٌلفین ۷۰ ص ۰۱۲۲ الوافی 
صفدی ۰ ج ۲ * ص ۹۹ ۰ ممجم‌الادباء » 
‌ ۶ ص ۳۵ , ایضاح اامکنون ۰ 
ص 1۸۰ . الاعلام زر کلی‌چاپ دوم ج 9 
ص ۱۱ . ارشادالادیب ج » ص ۰۲۹۹ 
میز ان الاعتدال ج ۲ ص ۲۳۲ . 

علی » [ع] (لخ) ابن عبدال‌زیز بن آبی 
محمد خلیمی موصلی حلبی » مکنی به 
ابوالحدن . دجوع به علی خلیمی شود . 
علی» [ ع] ((خ)ابن عبدالهزیز ین حام 
ابن‌حامد ‏ مشهوربه‌این(م ولد زادهٌ رومی. 
رجوع به علی رومی‌شود ۰ 

علی ۰[ ع] (.۱ع) ابن عبدالعزیز بن 
حسن بن علی‌بن اسماعیل جرجانی شافعی» 
مکنی به ابوالعسن . فقیه وادیب و شاعر 
ومودخ و مسر وخطاط و نوسنده بود. 





وی در زءان صاحب بن عباد عهده‌دار امر 
قضْا ء در ری بود و درهمین شهر در ۲۳ 
ذی‌حجه‌سال ٩۲‏ ۳ق,.ویابتولی در ۳ن. 
در کذشت . وجسد اوبه جرجان منتقل‌شد . 
اوراست ؛ 

۱ - تفسیرالقر آن‌المجید . 

۲ - تهذیب التار یج . 

۲ ای لول ۰ 

) - الوساطهة بینالمتنبی وخصومه. ونیز او 
دا دیوان شعری است . 

(ازمجمالولفین ج۷ ۰ص ۱۲۳ ) بنقل 
ازسیرالنبلاه ذهبی » ج۱۱ ص‌ه. والوافی 
صفدی ؛ج ۰۱۲س ٩۷‏ . و طبقات الفقهاء 
شرازی »سس ۰۱۰۱ ومنافبا لشافعی و طبقات 
اصحابه من تاریح‌الذهبی» ص ۵ ۹ .وفهر س- 
المژلفین بالظاهریة . والفهرستاینالندرم 
ج۱ »۰۱۰۷ ووفیات الاعیانابن‌خلکان 
۲ص ۰۰۸ وتاریخ جرجان سهمی» ص 
۷ . وطبقات | لشافمية سبکی ۰ج ۲ص 
۶۸ . ومعجم الادیاء ۰ ۰۱8ص ۱. و 
شذرات الذهب| پنعهاداج ۳ص ۷ ۵ ومر [5- 
الجنان‌یانمی» ج ۲ص ۳۸ و کشف الظنون 
ص۸۲ ۷ وسایر صفحات.و کنوزالاجدادمحمد 
"کردعلی » ی ۱۱ . والحیاةالادیه محمد 
عبدالمنعم خفاجی» ص۱۸ ۳. و هدیةلمارفین 
۲ص ۰۱۸ ونیز رجوع بهابوالحسن 
علی‌بن عبدالعز یز فقبه‌شود . 

علی ۰ [ع ] (.۱ خ) ابنعبدالهزیزین‌عبد. 
الرزاقمرغینانی» ملقب به ظهیر الدین,رجو ع 
به علی مرغینانی‌شود 3 

علی ۰[ع] ٩(‏ خ) ابن عبدالمزیز ین 


علی؛ن جابر مفربی پغدادی » ملقب به‌تقی- 





الدین ۰ رجوعه‌علی مفربی (ابن‌عبدلعز بز 
اين ۰۰) شود. 

علی ۰ [ع] (ا ع) ابن عبدالعزیز پن 
محمد دولابی . رجوع به علی دولابدی 
شود . 

علی. [1ع] (دخ)ابنعبدالز یز بن‌مرزبان 
ابن شایور پفوی » مکنی به ابوالحسن ۰ 
دجوع به علی پنوی شود . 

علی ۰[ ع] (لخ) ابن عبدالهز یز پن‌وزیر 
جروی [ ج د ]» مشهور بهابن‌جروی. از 
فرماندهان شجاع مصری است . بدرش بر 
مطلب بن عبدایثُ و سریبن حکیم دو والی 
مصر شورش کرد و چون درسال ۰ ۲۰ق. 
در هنکام معاصر و اسکندر به در گذشت ۰ 
علی ن جروی بجای او محاصره را ادامه 
داد وبا ءبیدالثه بن‌سری که او نیز پس از 
مر کک پدرشمقاومت میکردچندبارجنکید 
وسرانجام پاهم‌صلح کردند. وعلی‌بن‌جروی 
ازجانب مأمون خلیفةٌ عباسی حا کم بر تییس 
وحوف شرقی کر دید . 

بعدا پرائر اختلافی که با این السری یبدا 
کردباشارثمآمونب»,فداد رفت,وافشین‌دیگر 
باراورا ه مصر فرستاد تا اموالی که نزد او 
بود بوی‌دهد . اما ابن جروی از برداخت 
اموال خودداری کرد وافشین درسال ۲۱ 
ق. اورا بقتل رساند. (ازاعلام زر کلی‌چاپ 
ددم ج »س ۱۱۳) بنقل‌از خططمقر یزی 
ص ۰۱۷٩‏ والولاة والقضاة س ۱٩‏ ۰ 
علی. [ ۶] (۱ع)ابن عبدالمظیم‌تبریزی 
خیابانی. دجوع به‌علی تبر پزی‌شود . 
علی۰[ ع ] ( 1 خ ) ابن عبد الشنار 
جرجانی کاب «مکنی به اپوالحسن.رجوع 
4 علی جرجانی ( این عبد الففاد ۰۰۰) 
شود . 

علی» [ع] (راع) این عبدالغنی عشاقی. 
رجوع ه علی عشاقی شود . 

علی.[ع ](لخ)ابنعبدالغنی‌ف‌ری‌حصری 
طریر قیروانی » مکنی به‌ابوالعسن,رجوع 
4 علی حصری شود . 

علی . [ع] 1 این عبدالقادرین 
سالم عید روس علوی ۰ رجوع به علی‌عید- 
روس شود . 

علی . [ع ] (_خ)ابن عبدالقادرین‌سودة 
مری » ۳ ه ابوالحسن ۰ رجوع به‌علی 
مری شود . 

علی ۰ [ع ] ((ع) این عبدالقادر بن‌عبد - 
الرحمان بن‌علی‌بن‌علی بن‌علی بن‌امین علوی 
آندلی جزایری مالکی شاذلی ۰ رجوع به 
علی آنداسی شود . 

علی ِ [ع] (اح)ابن عبدالقادر بن‌محمد 
اینیجبو بن مجدالدین‌طبری حدینی‌شافعی 
مکی .رجوع به علی طبری شود . 








علی [ع] (اع)ابن عبدالفادر پنمجمد 
فرافی فاهری نقاش » ملقب په نورالدین . 
رجوع به علی نقاش شود . 

علی ۰ [ع] ((ع) ابن عبدالقادر حسنی 
شامی قاهری آزهری شانعی » مشهور 4 
سید فرضی وملقب به نورالدین رجوع به 
علی فرضی شود. 

علی ۰ [ع] (اخ) ابن عبدالقادر نیتیتی 
مصری حذفی ۰ دجوع به علی نبیتیتی 
شود . 

علی ۰[ع] (۱خ) ابن مبدالقاهر بن 

آسه ۰ مکنی به ابو محمد . دی عالم ب 
فرائش بود ودردبیم‌الاول سال ۵۳۰ ق. 
در گذشت . اورا تألیغاتی در فراش‌است. 
(ازسجم نیج ۷ ۰ س۱۲۷) بت از 
صیرالابلاء ذهبی» ج ۱۲ ص۰۱۲ 
علی» [غ] (راع) ابن عبدالکافیبن‌هلی 
ابن تعامبنیوسف بن‌موسی بن تمام‌انصاری 
خزدجی -بکی‌شانعی » ملقب به تقی‌اللین 
ومکنی به ابوالحمن. رجوع به عی‌سبکی 
شود . 

علی ۰ [ ع ] (۱ع) ان عبدالكريم بن 
طرخان حءوی صغدی ۰ ملقب به علاء‌الدین 
ومکنی به اپوااحسن . رجوع‌به علی حموی 
شود . 

علی. [ ع](.اخ) ابن عبدالکر یم‌پن‌علی 
ابن محمدین علی‌بن‌عبدالحمید <سینی‌علوی 
نیلی نجفی * مشهور به نسابة و مکنی به 
اپوالحسن . رجوع به علی نیلی شود . 
علی ۰ [ ع](دع) ابن بدالکريم بن 
علی طباطبائی پروجردی . رجوع به علی 
بر وجردی شود . 

علی ۰ [ع] ( ( ع) ابن عبدالکريم بن 
محمدین محمد پن علی بن عبدالکریمقرشی 
زبیدی بصری » ملقب به زین العایدین ۰ 
رجوع به علی بصری شود . 

علی ۰ [ع ](امع) ابن‌عبدالکريمبا کوثی 
مکنی به ابوالحسن وملقب به فریدالدین « 
دجوع به‌علی با کوئی شود . 
علی ۰ [ع ] (,اخ) ابنعبدالکريمکاتب, 
بعر بی‌شعرمی کفت ودیوان او سی‌ورته‌است. 

(ازالفرست‌ابن الندیم): 

علی ۰ [ع] (اخ) ابن داب » مکنی‌به 
ایوالحسن . تایمی است . نیز رجوع به 
ابوالحسن (علی‌بن ...)شود : 
در منتهی| لارب آمده است که « علی بن 
عبدالله» از معدثان است . 
علی.[ ع]((ع) ابن عبدا » مشهور به 
زین العرب مصری . دجوع»علی‌زین العرب 
شود. 
علی .[غ] (راح)ابن عبداث آق کرمانی 
حنفی . رجوع به علی آق کرمانی شود . 


وا( 


علی, [ع] (.۱ع)ابن» ینابر اهیمین 
محمدا نصاری مالکی »مشم‌ور بهمتیطی‌ومکنی 
به ابوالحسن . رجوع ب‌علی متیطی شود 
علی . [ع] (اغ) ابن عبدال بن ابی - 
الحسن اردبیلی تب یزی شافعی » ملقب به 
"اج‌الدین ومکنی بهابوالحسن. رجوعبه‌علی 
تبر یزی‌شود : 
علی ۰ [ع] (ا خ) ابن‌عبدا بنابی‌زدع 
فاسی » مکنی به ابوالحسن. « بر کلمان؟ 
نام | بوالعسن‌ابی زد ع‌دابدین صورت آورده 
است . رجوع به این ابی‌زرع شود . 
علی ۰ [ع](اخ) ابن عبدال‌ین‌احمد پن 
علی‌بن عیسیبن محمدین عیسی‌حستی‌شاقمی 
سهودی ۰ ملقب به نورالدین ومکنی به 
ابوالحسن . رجوع به علی سمه‌ودی‌شود ۰ 
علی. [ع] (اخ) ابن عبداین احعدین 
محمد بن محسن جلال‌حسنی‌صنعانی. دجوع 
به علی جلال شود . 
علبی. [-ع] (_۱غ)ابن‌عبدال بن‌احمدزیدی 
ملتب به منصور . ابنی‌قاسم واز نوادگان 
الهادی الی‌الحق. امام زیدی بعن. دجوع 
به علی زیدی (ابن عبداین ۰۰ ۰) شود . 
علی ۰ [ع] (اح) ابن عبداه بن احمد 
عاوی حنفی . ادیب مصری ۰ رجوع به 
علوی حنفی شود ۰ 
علی ۰ [ع] (اع) این عبداثه پن احمد 
نبشابوری » مشود بهابن|بیالطیب ومکنی 
به ابوالحسن . رجوع به علی نیشایودی 
شود . 
علی. [ع] (۱ ع)ابن‌عبدا پن اماجود 
منجم »مکنی به ابوالحسن .رجوع به 
|بوالحسن (علی‌بنابیالقاسم عبداله‌ین.) 
وبه ابن اماجور شود . 
علی ۰ [ع](اع) ابن‌عبدالُین‌جعفر. از 
ذریهٌ جفرطیار. رجوع به‌علی‌جمفری‌شود. 
علی ۰ [ع] (اخ) ابن عبدالله بن جمفر 
ابن اجیح بن بکربصری » مشهود 4 ابن 
مدینی ومکنی ب‌ابوالحسن ۰ رجوع به‌علی 
بصری شود . 
علی . [ع]((ع) ابن عبداله‌بن جعفرین 
تس بصری ؛ مشود به ابن‌مدینی ومکنی 
به ابو الحسن ۰ رجوع به علی بصری‌شود ۰ 
علی ۰[ ع](۱خ) ابن عبداله بن جعفر 
ن بعیی بن‌بکر بن سعید بصری»مثعور 
4 ابن مدینی و ملقب به ایوالحسن.دجوع 
بعلی بصری (ابن عبدال‌ین ج‌فر ین نجیح) 
شود 





۰ [ع] ((ع) ابن عبدانه پن حجه 
حموی حنفی » ملقب به نقی‌الدین و مکنی 
به اپوبکر . ادیب وشاعر بود : 
اوراست : 

۱ - آمانالخافیت من‌امة سیدالعر سلین. 





۲ - پدیعیاین حجة. 

۳ - بروقالئیث» درشرحلامیة الهجم. 

> - بلو غ‌الامل فی قن‌الز جل ۰ 

ه - بلوغ المراد من العیوان و التبات و 
الحماد . 

1 - ثبوت الحجة . 

۷ - ثبوت‌العشرة . 

۸- رات الاوراق فی‌المحاضرات « 

٩‏ - الشمرات الشهية فی‌النوا که الحموية و 
الز وائدالعصر ية . 

۰ - جنی‌الجنتین . 

۱ - خزانةالادب وغاءهالارب » دد شرح 
بديمية ‏ دريك مجلد بزرگ ۰ 

۲ - دیوان‌شعر. 

۴ - رشف الهاین ؛ در تخمیس‌ابیات شیح 
عبدالقادر کبلانی ۳ 

5 -قول السنات ؛ 

۰ ۱ - القوا که الجنية فی‌نوادر الملوك و 
الابات الادبة . 

- القوا که‌الشهية واازوائد البصرية . 
۷ قهوةالانشاء ؛ دردو محلد . 

۱۸-کشف اللثامعن و جه التور بقوالاستخدام. 
۹ - محری السوابق فی‌الخیل والسبق . 
(از ععجم المولفیت» ج۷ ص ۱۳۳) بنقل 
از فهرس الولقت بالظاهر بة . و کشف - 
الظنون -اجی خلیفه » ص۱1 ۱. وایضاح- 
السکنون بفدادی»ج مر ع ۱۲وسایر صفحات 
وج۲ ض ۰۲۲۰ ) و از هدبة العارفین ۱ 
ص ۱ ۷۳),و نیزر جوعبه این حجة(ا و المحاسن 
نقی‌الدین ایو بکر بن‌علی...) شود. 

علی . [ع]| (ع) ابن عبدالث بن حسن 
ابن جه‌ضم‌هدانی مکی» مکنی به ابوالحسن 
ومشه‌ور این جهضم ,رجوع باعلی‌همدانی 
شود . 

علی. [ع ] (اح) ابنعبدالث بن‌حسن‌بن 
حزحمزی(شر بف...)؛ ملقب به جمال الدرن ۰ 
آمیریمن ۰ رجوع » علی حمزی شود . 
علی. [ع] (۱ع) ابن عبدانهبنحسین 
انا بی‌بکر اردبیلی تبر یزی شافمی»ملقب به 
تاج‌الدین ومکنی‌به|بوالحسن.رجوعبهعلی 
تبر یزی(ابنعبدال بن‌ابیااحسن... ) شود . 
علی . [ع] (۱ع) ابن عبدال بن‌حمدان» 
مکنی به ابوالحسن و ملقب به‌سیف |لدولة . 
رجوع بهسیفا|لدوله وبه [ثارالاقبه بیرونی» 
ص۳۳ ۱؛ ولباب‌الالباب عوفی‌ج ۱ ۰س ۲۷ 
و۳۲ شود. 

علیء [ع](اخ) ابن عبداه بن خالدین 
بزید ین معاوية بن‌ابی سفیاناموی سفیانی 
مکنی به ابوالحسن . رجوع به علی‌سفیانی 
تن 

علی ۰[ع] (اخ) این عبداٌ‌ین‌خلفبن 
محمد بن عبداار حمان‌بن‌عبدالملك انصباری 
مالکی مشهور بهابن نعمةومکنی به بو لحسن. 
دجوع بعلی آنصاری شود . 





ای 


علی. [ع] (۱ غ ) ابن بدا بن‌داوود 
مالکی قیروانی ۰مکنی بهابوالحسن,دجوع 
به علی‌قیروانی شود : 

علی . [] ( )ان مدا( ید 
اث) بن‌دقات‌دقیقی بغدادی؛مکنی به | بو القاسم 
ومشع‌وربه دفان , رجوع به ابوالقاسم(علی 
ابن عبیداثُ دقاق) وعلی‌بن عبیداله دقیقی 
شود . 
۰ [ع] ٩(‏ خ ) ابن عبدا بن‌سنان 
طوسی یمی» مکنیبهابوالحسن. ازبز رکان 
عامای کوفه . رجوع به طوسی(| بو الحسن 
علی ... ) وممجم‌الادباء » چاپ مر کلیوث 
2 ص۲۹ ۲ شود . 

علی .6 ](21) ان این سیب 

یا بوسف » مکنی بهابوالحسن ومشهود » 
علوية . رجوع به علی علوية شود « 

علی ۰ [ع] ( ۱ ) ابن عبداشین‌شاذان 
این بتتی‌قصار » مکنی به ابوالحدن ۰ وی 
مقری بودودر یک روز چهار ختم منای 
بك هشتم آن ۰ با فهماندن تلاوت‌میخواند. 
وقرامت اودرم<ضر عده‌ای ازقر اءبر ابی‌شجاع 
ابن‌مقرون بوده‌است . وی درسال ۱۰۷ ۰ 
در گذشت.(ازتا جالع وسذیل‌مادهبتت)). 
علی ۰ [ع] (21) اين عبداه بن شبع 
ابن غبداله بن‌شیخ بن عبدالهعیدرس» مشو‌ور 
به‌زین العابدینء رجوع به علی‌زین‌العا پدین 
شود ۰ 

علی. [ ع] (ع ) ابن عبداثه بن طاهر 
خزاعی‌اصفهانی» مکنی بهآبوالحدن.دجوع 

4 علی خزاعی شود ۰ 

علی . [ع] (اخ) اپن عبدال پن طیب 
جزائری » ملقب به زین الدین و مکنی به 
ابوالحسن و مشهور + ابن‌قلال . رجوعبه 
علی جزائری شود . 

علی . [ع] (۱ع) ابن‌عبدال بن عبای * 
مکنی به ابوالحسن و ارومحمد و مشهوربه 
|بوالاملاك و ملقب به ذوالافثات . وی جد 
خلفای عباسی بود و در مال 4۰ هاق ۰ 
متولدشد. اونیزما نفدسیدسجادژین‌المابدین 
علی‌بن الحسینعل »ما لسلام؛ملقب به ذوالثفنات 
است . و او را پنج صد درخت زتون بود 
وهر روز برهر در خت‌دور کعت نمازمیگذاشت. 

(یادداشت مژلف) . 

درمنتهی الارب[مده‌است که < علی بن‌عبدالثه 
اين عباس تابمی‌است» . رجوع به ابوالا- 
ملاك و ذوالثغنات‌و نیزر جوعبه حبیب السیر» 
چاپ خیام » ج ۰۲ص ۱ ۱۸۲۱۷۷ 
و ۱٩۳‏ شود . 

علی. [ع]( اخ)ابن عبدانه بن‌عبدالجباد 
شاذلی طر بر » مکنی به ابوالحسن و ملقب 
ب نورالدین. بیشوای‌فر #۶شاذلية .رجوع به 
شاذلی وما خذ ذیل شود ؛ 

معجم‌المو لفیت»ج ۷ص ۰۱۳۷ طبقات‌الاو لیاه 
این ملفن » ص ۵ ۳ . الوافی‌صفدی » ج ۱۲ 











عای 


ض ۰۹۲ فهرت الموژلفین بالظاهر یة . 

لوافح الاتوادفی طبقات الا خبارشعر انی ج ۰۲ 
صه . کشف‌الظنون حاجیخابف»» ص ؟ ۰ 4 
۳ جامم الکرامات حسن 
کوهن؛ ص ۵ ۱ مثاقب ابی ال<سنالشاذلی؛ 
ایضاح السکنون 


و سایر صفعات 


تألیف محىد فاسی . 
بشدادی » ۳ 99۹2۰۱ وج ۰۲ ص۰۹۷ 
ابوالحسن الشاذلی تألیف علی سالم عمار ۰ 
هد العارفن بغدادی »ج ۰۱ س ۰۷۰٩‏ 
الاعلام زر کلی چاپ دوم جه » ص۱۲۰ ۰ 
نکتالهمیان س ۱۳ ۰۲ نورالا بصارص 4 ۲۳ 
علی ۰ [ع](اخ) ابن عبدالث ین‌عبدالففار 
سمسمانی لاوی » مکنی به ابوالحسن . 
دجوع به علی‌سمسمانی شود . 

علی ۰ [ ع] (ز ج) ابن‌عبدانه بن‌علی‌بن 
حسین بن زیدین علی بن حسین ین زبدین 
علی بن حسینه بن علی ین ابی طالب علبهم 
البلام علوی » مکنی به ابوالقاسم ومشه‌ور 
4 شبیه با این الشبیه , رجوع به علی‌علوی 
(ابن عبدالپن علی ین ۰۰ .) شود . 

علی ۰[ع] ( لخ) ابن عبداته بن علی 
ابن عبدالبه بن‌احمد قزوینی » ملقب به‌تاج- 
الدین و مکنی به ابوتراب . رجوع به‌علی 
#زوینی شود . 

عی ۰ [ٍ ع] (۱خ) ابن عبداته بن علی بن 
محمد بپن یوسف ین سلیمان ین عمرازدی » 
مشهور به ابن استجی ۰ دجوع به‌علی ازدی 


شود 
علی ٌ [ع] ) َ ( این عیدالُ بن علی 
تستری بحرانی . رجوع به علی بحرانی 
حود . 
علی ۰ [ع ] (لخ) ابن عبدانه بپن علی 
ژیدی . رجوع به علی زیدی شود . 
علی ۰ [ع ] ( لح ) ابن‌عبداه پن علی 
موسوی. رجوع به علی موسوی شود . 
علی . [ع] ()ابن عبدالته بن علی 
نطوبسی قاهری آزهری ضریر مالکی » 
#شهور به سنووری و ملقب به نورالدین و 
مکنی 4ابوالحسن. رجوع به علی‌صنهوری 
شود ۰ 
علی.( غ](دع)ابن عبداتدینعمران‌فرشی 
مخزومی‌شیمی میمونی" مکنی‌بهابوالحن . 
دجوغ به علی میمونی شود . 
علی ۰ [ع] (اغ) ابن عبداة بن عمرو » 
ی ب4 ابوالحسن . از علمای متقدم قرن 
بنجم هجری »یمنی عصری که مافروخی 
۳ نمیز یست ,ونام‌اودر «محاسناصفهان » 
آمده است . اما در ترجمةً محاسن اصفهان 
نام او بودت « علی عبدایُ عبر > ذکر 
شده است . (از محاسن اصفهان مافر وخی» 
س ۲۹ درجوع به ترجمه محاسناصفهان 
ادی» ص 1۲۲ شود . 
علی ۰ [ع] ( [ع) این عبداث پن‌عباش 
فیروانی مالکی‌عبیدلی ۰دجوع به لی‌عییدلی 
شوی : 








علی ۰[ ع] ( ۱ ) ابن‌عبداث بن‌مباراق 
مرزوی ۰ مکثی به ابوالحسن . رجوع به 
علی‌مرزوی شود , 

علی ۰ [ع ]( ( ح ) ابن‌عبدانه پن مبارك 
وهرانی + مکنی به ایوالحسن . رجوع به 
علی‌وهرانی(ابن عبدالله پن ناش بن..۰)شود. 
علی ۰ [ع ] (.اغ) ابن عبدالپن معمد 
ابن بی سرور سروجی . رجوع به علی 
سروجی شود . 

علی ۰ [ع] ( لح ) ابن عبداث بن مجمد 
این احمد پن مظفر نجفی . رجوع به علی 
تجفی شود . 

علی ۰ 1ع ] (اخ )این عبداة بن معمد 
این حدن جذامی مالقی نباهی » مشهور به 
ابن حسن ومکنی به ابوالعسن . رجوغ به 
علی مالقی شود . 

علی ۰ [ع](۱ع) ابن عبداثه بن مخمذین 
سعید بن موهب جذامی آئدلسی » مکنی به 
ابوالحسن و مشهور به ابن موهب . رجوغ 
‌ علی آندلسی شود . 

علی ۰ [ع] (لخ)این باه پن محمدین 
عبدالباقی بن ابی جراده عقبلی انطاکی » 
مکنی ابوالحسن . رجوع به علی فقیلی 


شود . 
علی ۰ [ع] ((ع) ان عبداقه پن مجید 
اند الماك بن یجبی بن ابراهیم حمیری 
کنامی‌فاسی ۰ مکنی به ابوالحسن . دجوع 
به علی قطان شود.. 
علی . [ع](۱ع) ابن عبدالّه بن‌محمد 
ابن‌معب الله پن محمد جمفر علباری . 
دجوع 4 علی علباری شود . 
ی ۰ [ع] ( لخ) ابنهبداث بن معمد 
این هیدورتادلی. رجوع ب» علی‌تادلیشود * 
علی » [ع] (راخ) ابن عبدائه بن محمد 
ابن‌هیصم هروی . رجوع به ءلی هروی 
شود . 
علی ۰(ع] (ع) ابنعبداله ن معلوف 
طرابلسی مفربی » مکنی » ابوالحسن . 
دجوع به علی طر ابلسی شود . 
علی ۰[ ]۲ (1خ) ابن عبداثبن‌متجم» 
نی به ابوالعسن ومته‌ود به ان منجم. 
دجوع به علی ين هارون بن علی. ین . 


شود . 

علی» [ع] (اع) این عبداله بن ناشربن 
مبار ک و هرائی ۰ مکنی 4 ابوبکز ۰ 
دجوع به علی و هرانی شود . 

علی ۰ [ع]( لخ ) ابن‌عبدانه پنومیف 
بفدادی » مشهور به ناشیء اسر . رجوع 
4 ناشی» الاصغر (علی بن عبدالة . ,۰) 
شود . 

علی ۰ [ع] ٩(‏ ع) ابن عبداته بن‌پوسف 
ابن‌مجمد <ویثی " مشهور به شیخ حجاز و 
مکنی 4 ابوالحن . رجوع پهعلی جوینی 
(ان بوسف بن عبدالله ۰۰ ,) شود.. 





1۱۰ 


علی ۰ [ع] (ع) ابن‌بدانه بن پوست 
بیبی علبی + ملقب به علاالدین ۰ رجوع 
علی بیری شود .۰ ۰ 

علی ۰ [ع] (اع) ابن عبداث از میبی » 
ملقب ب» حُجا و مشهور به بورغانجی زادء, 
دجوع ب علی از میری شود . 

علی ۰ [ع] ( راغ ) ابن عبداله انطا کی 
ددمی حنفی ۰ دجوع به علی‌انطا کی‌شود. 
علی 61۰ ] ( .اغ) ابن عبداله پاراس 
دوعنیحضرمی ۰ رجوع به علی دوهنی‌شود. 
علی. [غ] (۸ ع) ابن عبداتهپاوقی , + 
دجوع به علی بارفی شودد. ۰ | , 

علی ۰[ ۶] (,۱ع) ابن عبداثه پدلیمی 
حنفی ۰. ملقب به حسام‌الدین . رجوع به 
علی بدلیسی شود 1 

علی ۰ [ع] (دخ) این عبداث بستی 
(باسبتی) ندلسی‌مالکی» مکنی ب ابو العدن . 
دجوع به علی بستی شود . 

علی. 1 راخ )این عیدالن بصیرحا کنی 
حموی حثفی . رجوع به علی بصير شود. 
علی 3 3 (دع) این عبدابنه بفدادی 4 
مکنی به ابوالحسن. و مشهود. به ابن ابی 
,دافع ۰ دجوع + این ابی دافم و » علی 
بشدادی شود . 

علی, [ع] ) رخ ( ابن عبداله شدادی 
سویدی . رجوع به علی سویدی شود ., 
علی. [ ع] (اخ) ابن عبداه پوسنوی » 
ملقب به عالی ۰ رجوع به علی بوسنوی‌شود: 
علی 61۰ ]() این مبدالث بمائی 
دمشقی غزولی * ملقب بعلاه الدین ۰دجوع 
به علی بهائی شود . 

علی ۰ [ع] (۱ع) ابن عبداث تونسی"» 
ملقب به علاء|لدین و مکنی به ابوالحسن. 
دجوع به علی تونسی شود. 

علی : [ع] (اع) این عبداله خفاجی » 
ملقب به نورالدین . رجوع به علی خفاجی 


سود ۰ 

علی ۰[ ع](ح)ابن عبداته سنطیمصزی 
مالکیمث‌ور به وران‌وملتب به نورالدین 
و مکنی به ابوالحسن.رجوع به علی وراق 
شود . 

علی ۰ [خ ] ( اح) ابن عبداث‌ششتری 
تمیری آندلسی " مکنی به ابوالحسن:. 
دجوغ به علی ششتری شود . 

علی ۰ [ ع](اخ) ابن‌عبداثشو نی‌احمدی 
مصری شافعی. رجوع به علی شو نی شود . 
علی ۰ [] (.ع ) ابن عبداه شینتکی 
شیر ازی شافعی *ملقت ب شرف ‌الدین ۰ 
دجوع به علی شیر ازی شود . 

علی» [ع] (لخ)ابنعبدانث طعان‌آزهری 
مصری . رجوع » علی طحان شود. 
علی ۰[ع ] (لخ) ابن عبدانة طوری 
مصری حنفی . رجوع به علی طوری‌شود. 
علی ۰ [ع] (دع) ابن‌عبدال ع بی‌حلی» 


مشهور به این لجام و ملقب په علاءالدین . 








4ب( 


دجوع با علی عربی شود . 

علی ۰ [ع] (۷ع) این و 
رجوع به علی عمیلی ( این مجمد . 

شود . ۱ 

علی ۰ [ع] (,اع) ابن‌عبداله عیسوی ؛ 
مکنی به ابوالحسن,رجوع به‌علی‌عیسوی 
شود . 

علی . [ع ] ( ۱خ ) ابن بدا قادری 
خبخائي . جوم به علی قادری شوه 
علی ۰[ع] (۱خ) اين عبدا متیوی؛ 
مکنی به ابوالحسن . رجوع به علی متیوی 


شود . 
علی ۰ [ع] (ع) ابن عبدان مصری * 
مکنی به ابوالحسن . رجوع به علیمعر 


شود , 

علی ۰ [ع] (ع)ابن عبدا منفلوطی. 
زجوغ به علی منفلوطی (ابوالتعر )شود . 
علی . [ع] (( خ) ابن‌عبدالمجید » مکنی 
4 ابوالحسن ۰ تایعی بود". وئیز رتجوه به 

ابوالحسن (علی بن ۰۰۰) شود . 

علی . [ع] ((ع) ی بن 
دوالیبی بغدادی شامی حنبلی »مکنی به 
ابوالعالی و ملقب به عتیف‌لدین ۰ 
دجوع ب» قلی دوالیبی شود . 

علی . [ع] ((خ) این عبدالملك بن‌آبی- 
الغتائم بند نیجی » ملقب به عمادالدین » 
رجوعبه علی بندئیجی شود : 

علی . [ع] (۱ع)ابن عبداللك بن‌حسام- 
الدین جونفوری هندی » مشهور به متقیو 
ملقب ب‌علاء‌الدین. رجوع به‌علی‌متقی‌شود. 
علی ۰ [ع] ( لح) این عبدالاك بن 
اویش رو مکنی به اطال 
رجوع ه علی قزوینی (ابن عبدالملك .۰) 
شود 

علی ۰[ ع ] ( اخ )ابن عبدالدلك‌رقی؛ 
مکت ۰ بو الحصین ۰ رجوع به علی دقی 
شود . 

علی .[ع] (اخ)ابن‌عبدالمومن بن‌عبداثه 
مکنی به ابوالحسن . تایمی بود . 

و نیز رجوع ه ابوالحسن (علی بن ۰۰۰) 
شود . 

علی. [ع ] (۱خ)ابن‌عبدالواحدن‌علی‌بن 
جه‌فر نهدی‌حمیری, رجو ع به‌علی نهدی‌شود. 
علی ۰ [ع] (اغ) ابنعبدالو احدبنمحمد 
ابن‌عبد ال پنعد له بن یسب نصاری سجهاسی 
جزاثری مالکی . مکلی به ابو العسن 
رجوع به علی سجلماسی شود ۰ 

علی ۰ [ع ](۱ع)ان‌عبدالواحدبندادی» 
مشهوربه‌صر یم الدلاءومکنی و 
وی شاءر بود ودرسال 4۱۲ ی .در گذشت 
واورا دیوان شعری‌است , رجو غبهصریم- 
ا(دلاء و ما خذ ذیل شود ۰ 

معچم‌المولفت» ج ۷ ۰ص ۱۳. وفیات- 
ان این لگنج ۱ص ۰۳ . 
علی. [ع](۱خ) ابن‌عبدالواحددینوری؛ 





۳ به ابوالحسن . رجوع علی‌دینوری 


و 
علی ۰ [ع] ((ع) اين عبدوس . علی:ن 
عبر ین احمد بن عار ین احمدین علی بن 
عبدوس حر | نی » مکنی به ابو الحسنومشه ور 
به اين عیدزس - رجوع په علی رانی(این 
عمربن احمدین .۰ .) شود ۰ 
علی ۰ [ ع ] (۱ خ) این عبدوی 
علی بن‌محمدبن عبدانّه کوفی‌ندوی»مشهود 
به این عبدوس ۰ . ر جوع به | ین عیدوس‌شود. 
علی . [ 7ع] (اع) این عبدویه * مکنی 
به ابوالحسین . از روات بود » ونام او دد 
الم وشح]مده‌است. .(از العوشح |بی‌عبید ال 
مرزبانی » ص ۷ ۲۰ 
علی, [ع] (غ) ابن عبیداین احمدبن 
زین‌الدین » مشم‌ور ه زین الارب 
رجوع » علی زین العرب شود : 
علی . [ع] (۱خ) ابن‌عيدا ن‌حرث 
این رحضة بن عامربن رواحه بن حجر بن 
مصیص بن عامر بن لوی فرشی عامری ۰ 
رجوع به علی عامری شود . 
علی 1۰ ((<) ابن عبیداله بن حسن 
این حسین بن با بو به قمی رازی ۰ 
رجوع به علی قعی شود ۰ 
علی . [ع] ( ۱خ) ابن‌عبیدال بننصر 
این سری زاغونی‌حنبلی»مکنیبه ابوالحسن. 
متولد در ۰ ق . ومتوفی در ۱۷ محرم 
سال ۵٩۲۷‏ ق . 
اوراست : 
۱ - الایشاح فی اصول‌الدین ۰ 
۲ - التلخیس فی‌الار اش ۰ 

اوه الا 
ء - دیوان خطب . 


» - غررالببان‌فیاصول‌الفقه ؛ در چند مجلد" 


رجوع به ذاغونی ( علی بن عبیدال .۰ .) 
وماخذ ذیل‌شود ؛ 

معجم‌المولفن *ج ۷ص ۱ ۰ 

سیر النبلاء ذهبی ج ۱۲ ۰س٩‏ ۱۳.منأقب- 
الامام احمد » ص ۲۲۸ ۰ الوافی صفدی » 
المنتظم ابن جوزی » 


ج ۰ ص۳۲ . البدایثاین کثیر» ج۲ ۰۱ 


3 ۲ص ۱۱۲ 
ص ۲۰۵ . شذرات الذهب ابن عماد » 
ج؛ 7 الحنان بافعی » 0 ۰ 
ص ۸۵۲ . کشف الظنون حاجی خلیفه » 
ص ۲۹۰ . ایضاح المکنون یفدادی » ج 
٩۰۲‏ ۱ وسایر صفحات . هدیهة‌العادفین 
بغدادی » ج ۰۱.ص ۱۹۱ ۰ 

علیی » [ ع] (راخ) ابنعبیدانه بن وصیف 
قاینی » مکنی به ابو الحسن ومشهور به‌حلاه. 
رجوع به علی حلاء شود . 

علی. 1 ع (اع )ابن‌عبیداننه (یاعبداث) 
دقبقی بغدادی » مشهور به دقاق ومکنی به 
ابوالقاسم . رجوع به ابوالقاسم.علی بن 
عبدالّه دقاق و ما خذ ذیل شود ؛ 


معجم‌ال‌وژلفین » ج ۷ ۰ص ۱4 . الوافی 





علی 


صفدی »۰۱۲ص ۰۱۱۲ عیون التوادیخ 
این شاار ۱۳ » ص ٩۵‏ . معجم‌الادیاء 
باقوت 3 » ص۵1 .یفیة ال وءةسیو طی ٩‏ 
ص ۸۳ ۳ . کشف الظنون حاجی خلیفه س 
۱۲ ایضاح الیکنون شدادی » ج‌ ۰۲ 
۵۱ ۰ 
علی ۳ ر(خ) ابن عبیداله سمسمی 
دوم بل 
سمتمانی (ابن عبداله ۰۰,۰ ) شود ۰ 
علی .۰ [1ع] ( ) ابن‌عبیداله صادق * 
مکد نی بهابوالحسن ازم‌دوحان منوچهر ی 
شاعر مشهور بود . وقصيده معروف بمطلع؛ 
شبی گیسو فروهشته بداعن 

پلاسین معجز و قیرینه گرزن : 
درمدح اوست ۰ زر ۳ ۱ 
بدر گاه سیو‌سالار مشرق 

سوار نیزه باز خنجر اون 


عل 


1 بن عبیداله صادق 


دیع الشآن امیر صادق الظن ۰ 
منوچهری ۰ 
آقای محمد دبیر سیافی در بارة این علی 
ابن عبیدالله می‌نو سد:, ... وی‌همان علی‌دایه 
است که در تاریخ بیع‌قی و طبقات اکیری 
نام پدرش باشتماه عبداله آمده . وی از 
سیاهیان مبرز و ازسردادان کاری لشکر 
محمود غزنوی بود ویس از م رک این‌آمير 
و روی کار آمدن محمد» باجمعی از خواس 
محمودی واباز وایماق [1] و غیره ازغزنین 
بیرون رفت و در تیشایور بخدمت مسعود 
رسید ویس از بر انتادن‌غازی‌حاجباسفتکین 
که مدتی-یهسالاریمسعود را داشت» روز 
دوشنمه فرةٌ جمادی الاولی سال ۶۲۳ ق 
بخواهشاحمد؛ بت الاری 
خراسان رسید و درین شفل بود تا مسعود 
از طفرل سلجوقی‌دردندانقان شکست‌یافت 
و غزنین رفت و در آنجا دستور داد تا 
سیاهسالار را باحاجب‌بزر کگ سباشیوسالاد 
بکتفدی روز چهار شنبه ۱۸ ذی‌قعده سال 
۱ دق . در فلع غزنین گرفتند 
(دیوان منوچه‌ری‌دامفانی » بکوشش محمد 
دب سیاقی چاب ارل ص ۲۱۱ و چاپ‌ددم 
ص۹٩‏ ۴۲) ۰ ونیز برای‌تصیل بیشتر رد جوع 
هه تاردیخ ابوالفضل بیهقی شود . 
علی ۰ [ع] ( خ) ابنعبیداله عبسی * 
متلی به ابوعاصم . از روات حدث بودو 
وروی و ابواددس از وی روات کنند . 
و نیز رجوع به ابوءاصم عبسی شود ۰ 
علی.[ع ](اح)ابن‌ع:ردر یحانی‌بفدادی * 
مکنی به !بو الحسن,رجو عبه‌علی‌ر یحانی‌شود. 
علی . [ع] (ع) ابن 
بمربی شمر گفته و مقل است , 
(از الغهرست ابن الندیم) ۰ 
علی ۰[ ع] ((۱خ) ابن عتیق بن عیسی 
انصاری قرطبی » مکنی به ابوالحسن . 
رجوع به علی قرطبی 


عییده کاب ۰ 





علی 


علی ۰ [ع] (۱ خ) ابن‌شمان بن ابراهیم 
ابنمصطفی بن سلیمان ماردینی حنفی تر کمانی 
ملقب به علاهلدین .رجوع ب‌علی ثر کمانی 
شود , 

علی ۰ [ع] (خ) ابنعثمان بن ابی‌علی 
جلاب‌هجویری‌غز نوی » مکنیب ابر العسن. 
رجوع به علی جلابی ( ابن عثمان ۰۰۰) 


رد 

علی ۰ [ع] (ح) ابن عثمان بن سلمان 
باباطاغی رومی حنفی . رجوع به علی‌بابا- 
طاغی شود . 

علی ۰ [ع] (راخ) ابن‌عشمان عبدالقادرین 
محمودین ,وسف بفدادی حنبلی ۲ مکنیه 
ابوالعسن و ملقب به شس‌الدین . دجوع 
به علی بفدادی شود . 

علی ۰ [ ۶] (ع) ابن عشان‌بن علی‌بن 
حلیمان سلیمانی اربلی»ملقب به امین‌الدین. 
دجوع » علی سلیه‌انی شود . 

علی ۰ [ع] (1خ) ابن عثمان بن علی بن 
عمر علوی طولقی جزابری حسنی خلوتی 
مالکی . رجوع علوی طو لقی شود . 
علی ۰ [ع] ((ع) ابن عثمان بن عمربن 
صالح دمشقی شافمی «مشهور به ابن صیرفی 
و ملقب به علا‌الدین و مکنی به‌ابوالحسن. 
رجوع به علی صیرفی شود . 

علی ۰ [ع] (21) ابن‌عثمان بن محمدین 
احمد پن حسن عذری بفدادی » مشه‌ور به 
ان قاصح و مکنی به ابوالبقاء , رجوع به 
علی عذری شود ۰ 

علی ۰ [ع] (اح)ابنشمان‌بن محمداوسی 
(با اوشی) فرغانی » ملقب به -راج الدین . 
رجوع به علی فرغانی شود . 

علی ۰ [ع] ( اخ ) ابن عنمان بن نصر 
قرافی » مکنی به ابوالحدین . رجوع به 
علی قرافی (ابن عشمان .۰ .) شود . 

علی ۰ [ع] (ح) ابن عنمان بن یمقوب 
ابن عبدالعق مرینی» مکنی به اپوالحس‌و 
ملقب به المتصور با و مشوور به سلطان 
کعل . دهمین سلطان از پنی مرین در 
مرا کش ۰ دجوع بهابوالحسن مرینی وعلی 
سای سود ۶ 

علی ۰ [ع] (.ع) ابن عنمان آفشهری 
دومی حذفی . رجوع به علی آفشهری‌شود. 
علی . [ع] (ع) ابن عشمان حواری 
خلیلی * ملقب به علاءالدین . رجوع به علی 
خلیلی شود 

علی ۰ [ع] (۱) ابن عثمان خراط » 
علقب به علاء‌الدین . دجوع به علی خراط 
شود 

علی ۰ [ع](خ)ابنعنمان خلو تی‌ضریر * 
مثهور به ناظم | لدرر ۰ رجوعبه علی‌خلوتی 
شود ۰ 

علی ۰ [ع]( اخ) این عثمان شهیدی * 
ملقب به ر (ن‌الدین.رجوع به علی‌شهیدی 





(ابن عثمان . . .) شود . 
علی »[ع] ((ع) ابن عثمان غزنوی » 
مک ه ابوالحسن . رجوع به علی‌غز نوی 
شود , 
علی ۰ [ع] (ا)ان مان فری‌دمختی 
حذفی « ملقب به شرف‌الدین . رجوع به 
علی غزی شود , 
علی ۲ اس ۳ 
این ابی نمی‌حسنی » مکنی به ابوالحسن و 
علقب به نورالدین . امیر مکه ۰رجوع به 
علی حسنی (ابن عجلان بن۰ ۰ .) شود ۰ 

علی ۰[ع] (ع) ابن مدلان بن حماد 
این علی‌دیمی موصلی:ملقب به عفیف‌الدین 
۳ »بو الحسن ۰ رجوعبه علی‌موصلی 
شود . 
علی ۰ [ع] (ع) ابن عدی بن ريیمة , 
ابوعمر کوید که وی از صحابه نبود اما از 
۳ است که در مکه با مدینه در عهد 
بیغهءبرسء از پدرومادرمسلمان زاده شده‌اند. 
عمان خلیفه در |بتدای‌خلافت خود علی‌بن 
عدی را والی مکه کرد. واو در جنگ جمل 
با عائشه شر کت داشت . 

(از الاصابة ج 4 ۰ قسم دوم) . 

علی 61۰ (۱) ابن عراق . نام اوعلی 
این‌محمد بن علی‌بن عبدالرحمان بن عراق 
شامی حجازی شافمی ۰ ملف به سعدالدین 
و مشهور به ابن عراق است . رجوع به 
ی 
شود . 
علی ۰ [ع] ((خ) ابن عراق صنادی 
خوادزمی » مکنی به ابوالحسن . رجوع به 
علی خوارزممی شود . 
علی ۰ [ع] (د خ) ابن عرام ۰ علی بن 
احمد بن فرام بن احمد دمی اسوای » 
مشهور به این عرام . رجوع به علی ربعی 
(ابن احمدین عرام پن ۰۰ .) شود . 
علی ۰ع](اح) ابن عربی برادهفربی 
فاسی تیجانی (علی حرازم ۰.۰۰ دجوع 
به علی حرازم شود . 
علی ۰ [ع] ( اخ) ابن عروة . علی بن 
<سین بن عروةمشرفی‌دمشقی‌حنبلی «مشهور 
به اين زکنون و این عروة و مکنی به 
اپوالحدن . دجوع به علی مشرقی ( این 
حسین بپن عروة ۰.۰ .) شود . 
علی ۰ [ عآ(راخ)ابن‌صاکر . نام ونب 
وی چنین است : علی بن حسن بن هبةاله 
این بدا بنحسین‌دمشقی‌شافمی » مشهور 
به ابن عساکر و ملقب به نقةالدین ومکنی 
به ابوالقاسم . رجوع به ان عسا کروعلی 
اب" حسن بن‌هبةالله بن ۰.. شود . 

علی ۰ [ع] (ل خ )ابن‌صسا کر بن‌مرحب 
این عوام بطایحی‌ضریر»مکنی بهابوالحسن, 
رجوع به علی بطایحی شود . 

علی ۰ [ع] (.ع) ابن عصار . علی ین 
عبدالر حیم بن‌حسن بن‌عبدالملك بن اپراهیم 
سلمی عباسی دقی بغدادی » متهور به این 








۳ 


عصار و مکنیبه ابوالحسن ۰ رجوع بهعلی 
عباسی (ابن عبدالرحیم بن حسن بن ۰۰.) 


شود 

علی ۰ [ع] (,۱ع) ابن عصفور . علی 
اين من بنمحمدین علی حضرمی‌اشبیلی؛ 
مشوور به ابنعصفورو مکنی بهاپوالحس . 
دجوع بهابنءصفوروبه‌علی بن‌موّمن بن .« 


شود , 

علی ۰ [ع] (1ع) ابنءطبفینمصطنی 
ابن عیسی بن جلال‌الدین بن‌رضاءا لدین‌بن 
سیف الدینبن‌مینةبن‌رضاء | لین پن‌محمدعلی 
این عطیفاحسنی کاظمی:ر جوع به‌علی کاظمی 


شود 
علی . [ع ] ( لح ) ابن عطار , علی‌بن 
ابر اهیم‌بن داوودین سلمان بن‌سلیمان عطار 
دمشقی شافمی ؛ مکنی به ابوالحسن وملقب 
به علاءالدین ومثه‌ور بهاین عطار . رجوع 
علی عطار شود . 

علی ۰[ ع] (خ) ابنعطبة بن حسن‌بن 
محمدین حداد هبتی‌حموی(شیحخعلوان...) . 
دجوع به علوان حموی شود ۰ 

علی ۰ [ع ]((ع) ابنعطية بن‌مطرف 
این سلمه لغمی بلنسی » مشهور به‌اين زفاق 
ومکنی به ابوالحسن ۰ رجوع به علی‌لخعی 
واین زقاق شود . 

علی ۰ [ع] (اخ) ابن عفیف . علی بن 
معمد بن ابراهیم جمفری ناپلسی حنبلی * 
مشهور » ابن عقیف,رجوع به علی‌نابلسی 
(ابن محمد بن ابراهیم .۰۰ .) شود . 
علی ۰ [ع ] (راخ ) ابن عقیل بن محمد 
ابن عقیلبغدادی ظفری حنبلی ۰ مکنی به 
ابوالوفاء «رجوع به علی ظفری وابوالوفاء 
(علی بٍن مخمدین عقیل. . .) شود . 
علی ۰ (.اع) [ع] اب لا .علی بن 
حسن بن علان پن عبدالرحمان » مکنی به 
ابو الحسن. رجوعبه‌علی بن‌حسن بن‌علان ... 
شود . 

علی ۰ [ع] ( .اخ ) ابن علقهة بن عبدة 
تعیمی * فرزند علقمة شاعر مشهوره کهبنام 
علتمه فحلمشهور است . رجوع به‌علی‌تمیعی 


سود . 

علی ۰ [ ع] (۱ح) ابن علی ۰ از محدذان 
بود . (منتمی‌الارب) ۰ 

علی ۰[ ع ] (1ع) ابن علی بن احمد 
نجاری حنفی » ملقب به علاءالدیین. دجوع 
به علی نحاری شود , 

علی ۰ [ ع](اح) ابن علی‌بن جمال‌الدین 
ار ۱ 
دجوع به علی‌فقمانی (ابن علی بن محمدین 
طی ۰ ۰ ( شود . 

علی ۰ [ع] (.اخ ) ابن علی بن حسین 
این‌ابی الحسن موسوی‌عاملی جبمی بجر انی» 
ملقب به نورالدین .رجوع به علی موسوی 
شود . 


عءلمی ۰ [ع] (دع) ابن علی بن حسیناین 
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ملتببه انعطس . دجوع 
شود: 

خ) ابن‌علی بن‌شکر [ش] 
شر 3 متوفی پس از سال 
اوراست ؛ شر ح اعتقاد احمدین 
ممجم‌الژلفیت ۷ 9 ۱ 
‌ )این علی بن‌طاووس‌حسنی 
| بوالقا-م وملقب بهرضی‌الدین ۰ 


۸ ۳ را ابن‌علی ین علی بن‌علی 
بن مطاوع عریزی مصری ازهری‌شافمی. 
1 به عزیزی تخود 
ان مر 
و »۰ مکنی » ابوالحسن 9 ه 
علی مرا کشی و 
(خ) این‌علی 
ی 1 ۰ ملقب به علاهالدین. 
رجوع به علی دمشقی شود 
علی: [ع ](اغ ) انعلی بنممد ین‌طی 
فتمانیعاملی؛ مکنی با پوالقاسم ر جوع به علی 
فتاه نی شود ۰ 
9 ۰[ (2) اين علی بن مراد بن 
عندان بن‌علی‌بن قاسمعمری موصلی‌شافعی: 
رجوع به علی عمری شود. 
علی ۰[ ع ] (( خ) ابن علی بن هبةاث 
بخاری » مقب به جلال‌الدین ۰ دجوع به 
علی باری (ابن علی بن ۰ ۰ .) شود ۰ 
علی ۰[ع] (۱ع) ابن علی‌استر آبادی 
مازندرانی » ملقب به ععادالدین . رجوعبه 
علی استر ابادی شود : 
علی . [ع] (راخ)ابن‌علی! کبر بروجردی 
(علی‌اصفر...) «رجوع بهعلیاصفر بروجردی 
شود : 
علی ۰ [ع] (لخ) ابن:لی‌برقی » مکنی 
ادن . رجرع به علی پرقی شود . 
علی ۳ ۳ ‌( ین علید بر بی‌شافمی * 
مکنی به ابونصر .رجوع ه علی دیربی 
شود« 
علی ۰ [ع] ( خ) ابن علی سوادی 
و کبانی . 7 به علی کو کبانی شود. 
علی ۳۱۹۳ ( حْ) ابن علی‌شبراملسی 
شافعی فا‌ری ؛ ملقب به‌نورالدین و مکنی 
4 بوالضیاء .رجوع به‌علی‌شبر املسی‌شود. 
علی. [ ع] (( خ) ابن علی عزی‌مالکی . 
رجوع به علی عزی شود . 
علی ۰ [ع] (لعخ) ابن‌علیعزی‌ملانی. 
دجوغ » علی مخلاتی شود ۰ 
علی ۰ [ع] (اخ ) ابن علیف ۰ علی بن 
احمدین حسن‌یمانی » مشوور به ابن علیف, 
دجو] 4 علی بن احمدین حسن .۰۰ شود. 
علی ۱1۰ ‌ ( ابن علی‌قوشچی(امر 
1 9 از امرای‌خراسان . دجوع به 
علی بن امير عل بی فوشچی شود . 





بن محمدین 








علی ۰ [ع] (خ) اين عمادالدین . علی 
این اسعاعیل ین موسی بن علی بن‌حدنین 
محمد ده‌شقی شافعی » ملقب به علاء‌الدین و 
مذهور به این عادالدین و ابن وس . 


دجوع به علی بن ا-ماعیل بن موسی بن... 
شود. 


علی 1۰ ] (۱ع) این عمار . علی بن 
محمدین ابی بکر » ملقب به جلال‌الدین و 
مذهور به این‌عمار «رجوع به علی بن‌محمد 
این‌ابی بکر شود . 

علی ۰ [ع] ((ح) ابن عم » مشهور به 
اسود و قره خواجه . رجوع به علاء‌الدین 
اسود شود . 

علی . [خ] (۱خ) اين عمران * مکنی 
به ابوالحسن . ممدوح منوچو‌ری دامفانی 
شاءر ,رجوع به‌علی عمرائی (ابن‌محمد ...) 
سس 

علی ۰ [ع] (اع) اینء-رین ابراهیم‌بن 
دق کننیقیجاطی؟مکنی بهابوالحسن. 
رجوع به علی فیچاطی شود . 

علی ۰ [ع] ((خ) ابن ععرین ابراهیم 
قرشی صوفی شاذلی .رجوع به علی‌شاذلی 
(ابن عمر بن ۰ ۰.) شود . 

علی . [ع] () ك عمر ین احمد پن 
عبدالبافی بن بکری » مکلی‌به |بوالحسنء 
کتابدار کت بخانه نظامیه در قرن ششم ۰ 
نام او را بصورت «علی بن‌احمدین ۳ 
نیز کفتهاند «رجوع»علی‌بن‌احمدین بکری 
شود . 

علی ۰ [ع] (لخ) ابن مر بن احمد بن 
عمار بن احمدین علی بن عبدوس حرانی » 
مکنی به ابوالحسن ومشعوربه این‌عبدوس . 
رجوع ه علی حرانی شود . 

علی ۰[ ع ] (ا ح) ابنععربن احمدین 
در بن ۳ میهی شافعی بصیر ۰ رجوع به 
علی‌میوی شود . 

علی. [ ع](لخ)ابنع بن 
ابن‌مسمودین نعمانبن‌دینار بن عبدالپفدادی 
دارقطنی » مکنی 
حافظ و فقیه و قاری فرن چهارم هجری 
با ۳۰۰ ق . 


آحمدبنممدی 
4 ابوالحسن . محدث و 


بود که درذ قعدة صال ۳۰۵ 
متولد شد و در ۷۳۸ ۳۸5 ق . در 
گذشت 
اوراست : 

۱ السنن 
و غر س اللفة ۰ 
۳- الق اءات. 

- المختلف والءو تلف فی‌اساء الرجال ۰ 
الب رفة بیذاهت النتها- : 
و دار قطئی منسوب است به «دارالقعان» 
که محله‌ایست دربفداد ۰ (ازمعجم او لیث 
ج ۰۷ص ۱۰۷) بنقل از 
آبن عساکر » ج ۲ ص ۲۳۹ .و سبر- 


تاریج دمشثشق 


الثبلاه‌ذهیی بج) ۰ ص ٩۹‏ ۲. والاستد- 


راك این نقطه " ج ۱ س ۳ . وعیون - 








التوادیج این شا کر » ج ۱۲ ۰ ص۰۲۱ 
و اسماء اار جال طیبی » ص ٩‏ ۶ . وطبةات- 
الشانمیهٌاسنوی ۰ ص۸۸ . ومنافب الشافعی 
واصحابه‌من‌تار یخ الذهبی»س ۲ ٩‏ والبعمات 
فی‌الحدت نووی » ص ۳۵ .و فورس - 
المژلفین بالظاهربة .و الوافی صفدی » ج 
۲ ص ۱۲۷ و تاریخ پفداد خطیب 
بغدادی » ص ۳ .و وفیات الاعیان ابن 
خلکان » ج ۰۱ص ۶۱۷ ۰ والبدايةُ این 
کید ۰ج ۱۱ » ص ۰۳۱۷ والمنتظم ابن 
جوزی ۷۰ .ص۱۸۳ . وطبقات ااشافمهٌ 
سبکی » ج۲ ص۳۱۰ . وتذ کرةا لحفاظ 
ذهبی » ج ۰۳ص ۱۸۱ ۰و طبقات القراء 
اپن جزری » ج ۱ ۰ص ۰۵۹ . و النجوم 
الزاهر؛ این‌نفری بردی * ج ۰6 ص ۰۱۷۲ 
والمختصر فی|خبار الیشر ابوالفداء ۳ 
ص ۱۳۷ .و اللباب ابن اثر » ج ۱ » ص 
وشذرات الذهب ابن‌ماد ؛ج ۰۳ 
ص ۱۱۱ .۰ و مفتاح السعاد؛ طاش کیری » 
رصن ۱۱۶ . و کثف الظنون حاچی 
خلمفه » س ٩۵‏ و ۱٩‏ و سایر صفحات , 
وروضات الجنات خوانساری » صس 4۸۱ ۰ 
وهدهه الءارف بقدادی » ج ۰۱ ۰1۱۸۳ 
وثعرسمتخطوطاتالظاهر بیوسف عش ‌ 
7 ص۱۷۰.و فهر صا[ءخطوطات ال‌صورةٌ 
لطفی عبدالبدیع » ج ۰۲ص ۰۱۳۷و 
فهرس‌الء‌خطوطات اامصور؛ سید»ج ۰۲ 
ص ۰۱۱6 و نیز رجوع به «دارقطنی» 
وحبیب سیر چاپ خیام ج ۲سی ۸ ۲شود . 
علی 1[۰ع ] ( ۱ ع) این ععربن 
بمدادی‌مالکی ) مشه‌ور ه بن‌فصار ومکنی 
به ایوالحسن . رجوع به علی تصار ( این 
احمد بغدادی...) شود . 

علی ۰ [ع] دح ) ابن عمر ین اددیس 


نانی ( باعلی ثانی ). هفتمین تن از ادارسةً 


احمد 


مرا کش بود کهیس از یجبی‌بن یحبیبسلطنت 
رسید . وی در سالهای بیث ۲۳4 و ۲۹۲ 
ک . حتکومت زد ولی سنین سلطنت او 
شحقری معلوم نیست ( از طبقات سلاطین 
اسلامس ۹ ۲). ونیزرجو ع به‌الاعلامزر کلی 
چاپ دوم ج ه ص ۱۳۰ ؛ والاستقصاء ج 
۱ص ۸ ۷؛وجذوة الافتباس‌صس1 ۲۳ ۸ ومعچم 
الانساب زامپاور ص ۱۰۳ شود . 

علی ۰[ع] ( راخ ) ابن عمربن جعفر ین 
که کین 
حضرموت. رجوع بهعلی کثیری شود . 
علی . [ع ] (۱ج) آبن عمربن خلیلبن 


علی‌اسفیذاری ۰ مکنی به ابوعاصم وملقب 


عیدالله نن سلهلان شبام در 


» فخر الدین ۰ دجوع به علی اسفیذاری 
رد 

علی»(ع ] (اج) ابن عمربن علی بن‌ابی 
طالب . از محدثان بود (منتمی الارب) . 


علی . [غ] (۱) ابن علی‌بن 


حامالدین ابوصیری حنفی شاذلی »مثهور 


ن گدران 


»این بتنونی. رجوع به علی بتنو نی‌شود ۰ 


علی 


علی ۰ [ع] (اخ) ابن ععرین علی‌کانبی 
قروینی » ملقب به_نجم‌الدین و مکنی به 
اوالعشی؛ حکیمو منطفی فرن‌هفتم‌هجری: 
وی در ماء رجب تال ۰ ان . متولد و 
در ماه رمنان سال ۷۰وی . در گذشت. 
رجوع به کانبی‌فزوینی » وما خذ ذیل‌شود « 
معجم‌الژلفیث اج ۷ص ۱۰۹ . الوافی 
صفدی؛ج ۲ ۱ ص ۱۳۲. فهرس‌مخط و طات 
الظاهر بة . فوات الوفیات این شاکر * ج 
۲ س ۱۱ . فهرساامخطوطات اله‌صور؛ 
سید » ج ۱ سس ۲۲۵ . هدبةالمارفین 
بفدادی ۰ ج ۱ص ۷۱۲ ۰ 

علی ۰ [ ۶ ] (اخ ) ابن عمرین قزلبن 
حلدكت ترکنانی » مشهور به مشد و ملقب 
به سیف الدین ومکنی به ابوالحن .دجوع 
4 علی مشد شود . 

علی ۰ [ع ] (1 ح) ابن ععرین محمد 
این حمن‌حربی بفدادی شافمی» مشهور به 
ابن قزوینی و مکنی به ابوالحسن . دجوع 
به ابوالحسن (علی‌بن عمر ین ۰۰۰) شود . 
علی ۰[ ع](٩‏ غ) ابن عمرین محمد بن 
فارس انباری وود به ابن حداد وملقب 
به قوام‌الدین و مکنی به اپوالفرج . 
دجوع ه علی انباری شود ۰ 

علی ۰ [ع] (ع) این عبر ین معمد بن 
»شرف بن احمدهمدانی» م۳ هابوالحسن 
و مذوور به این اضحی . رجوع به علی 
همدانی (اين عمرین .۰ ) شود . 

علی ‌ [ع آ(اع)ابن عهر خر بو نیمعری 
(علی خی ۰.۰) ۰ دجوء به علی خیری 
شود . 

ءلی 1۰ ع ] (۱ ) ۲ ابن عمر زیبی 
سرقندی . محدث بود . ونیزرجوع به‌علی 
ذیبی شود . 

علی»(] ( راخ ) ابن ء«رعداس»مکنی 
ن . اذ وزرای‌دولت فاطمی‌مصر . 





هبو ال 
رجوع ه علی عداس شود . 

علی» [ ع] (۱ ح) ابن عدر عر بی‌مدرس. 
دجوع ه علی «ربی شود 

علی.(ء] (۱ع) این عمر فرشی‌شاذلی» 
مکنی به اپوالحسن . دجوع به علی‌شاذلی 
(ابن عمر ( شود . 

عای ۰ 1 ع ] ۳ ح‌ ۲ ابن عمید . نام او 
علی‌ن محمدین عمید » مکنی به ابوالفتح 
د متهور به اين عمید بود. رجوع به این 
صید( ابو الفتح...) وحبیب | اسیر » چاپ‌خیام» 
ج ۲ ۰ص ۵ ۲ شود . 

علی ۴ [ع] 21 بن بدا لدین مشتار» 
ملقب به شم س‌الدرن و مکنی ابوالقاسم . 
رجوع به علی مختار شود . 

علی: [ع] ( تررشیدیمصری, 
دجوع ب‌علی رشیدی شود . 

علی , [ع] (۱خ) ابن عیاد اسکندری» 
۰ بن‌قیم ۰ دجوع به‌علی‌اسکندری 
۰( شود . 











علی ۰[ ع ] (.۱غ) ابن هیاد نستری 
(شوشتری)بکری فاسی مغر بی سم 
علی‌ن-تری شود . 

علی ۰ [ع] (د خ) ابباش « مکنی به 
ابوالحسن . تاپمی و محدث بود و او 
در عیون الانیاء آمده است ۰ رجوع به 
ابوالحن (علی‌بن ..۰) و عیون‌الانبء ان 
ای‌اصيبعة » ج ۱ص ۳۰۵ شود. 
علی» [ع] (.ع)انعسی . طبیب‌بود 
و نزد حدین تحصیل کرد و آنگاه طبیب 
خلیفه!| لمععمد شد ۰ 

دی پیش از سال ۲۷۹٩‏ ق ۰ میزیست ۰ 
اوراست : 

مذافع العیوان ۰ 

(از معجم المولفیت مج ۰۷ص ۱۰۱)بنقل 
از المعطو طات العر یه شیغو ۰ س ۱٩‏ . 
علی ۱.(]][۰خ) ابن عبسی بن‌آیی- 
الفتح اربلی ۰ ملقب به بماءالدین و مکنی‌به 
ابوالحدن. دجوع بهعلی اربلی ایو الحسن 
(علی‌بن‌عیسی ارپلی) شود . 

علی » [ع] (اخ ) ابن عیسی‌بن جزلا 
بعدادی ۰ مکنی به ابو الحسن‌ومشمور +دابن 
جزل ۰ رجوع به ابن‌جزلة شود . 

علی ۰ [ع ] (اع) ابن عیسی‌ین حمزقین 
وهای » مکنی به اپوالطیب و مشهور به 
ابن وهای ۰ ادبب وشاعر ونوسنده واصل 
ار از +ءن بود و در حدود سال ۰۰و ق . 
در مکه در کذشت 

(ازسجمالدژلنین ۰ ج ۱۱۰۷ ۱). بلقل 
از الوافی صفدی ۰ ج ۴۳ص ۱۳4 .و 
معجم‌الادپاء یاقوت » ج ۰۱ص ۸۵ . 
علی ۰[ ع ] (۱۷ع) ابن عبسی‌زن‌دآوود 
ابن‌جراح بغدادی ۰ مکنی به ابوالعسن و 
مذهور به این‌جراح ۰ متولد در سال۰ ۲ 
ق ۰و متوفی در ذیحجه سال ۴۳4 ن . 
وذیر المقتدر باه عباسی . 

اوراست : 

۱ جامع الدعاه ,۰ 

۲- رسائل و نامه‌های او . 

۳- الکتاب وسیاسة الملکة وسیرهاللفام. 
ددجوع به ابوالحسن (علی‌بن عیسی.۰.) و 
به این جراح وماخذ ذیل شود ؛ 

معجم المزلفین » ج ۷ص ۱۱۱ ۰ الو افی 
ی 2 ۱ ۰ص ۱۳۲ . الفهرست 
این الندیم ‏ ج ۱ ص ۱۳۹ ۰ معچم - 
الادیاء با فوت ج ۱۶ » ص ۰1۸ روضات- 
الجنات خوانساری» ۶۷ . حبیب السیره 
چاپ خیام ۲ ص۳۹۲ .دستورالو زراء 
خوندم » س ۷۱ . الاعلام زر کلی چاپ 
دوم ج س ۱۳۲ . دول‌الاسلام ذهبی ج 
۱ ص ۱۱ . سیرالنبلاء . تادیج بفداد ج 
۳ ص ۱ ۰ اامنتظم ج ٩‏ ص ۳۵۱ . 
علی ۰ [ع (لح اابن عیسی‌بن صلیمان 
ابن‌محمدین صلیمان‌بن ابان نفری » مشه‌ور 


به سکری و مکنی به ابوالحسن . رجوع به 








" 


1 





علی‌سکری شود , 

علی ۰ [ع ] (د غ) ابن عسی‌بن علی‌بن 
عبداله رمانی اخشیدی و دان » مکنی به 
ابوالحسن . دجوع به علی دمانی شود . 
علی ۰ [غ ] (باخ)ابن‌عیسی‌ین علی کمال, 
دجوع به ای کحال شود . 

علی ۰ [ع] ( )این متیبن هی 
اربلی ۰ مکنی به اپوالحسن وملقب ب+ بهاد 
الدین ۰ دجوع به علی‌اریلی (ابن عبسیرین 
ابی‌الفتح ...) شود. 

علی ۰ [ع ] (ع) ابن عبسی بن فرج‌ین 
مالح ربمی شیرازی بندادی ۰ مکنی به 
ابوالعن ۰ دجوع به علی‌ربعی شود . 
علی. [ع] (1 خ) ابن‌عیسی‌بن‌ماهان , از 
-رداران و امرای بزر گت دهد عیاسیان 
واذ ولاة خراسان است. وی درسال ۱۸۰ 
ق . از جانب هارون‌الر ید خلیفةٌ عبأسی 
بحکومت خراسان منصموب گعت . و 
بخراسان رفت و طاهرپن حسین مشهور به 
ذوالییتن را از جانب خودبه فوشنج 
فرستاد ۰ در سال ۱٩۱‏ قء هارون‌الرشید» 
علی‌بن عرسی‌رابسبپ ارتکاب‌ظام از حکومی 
غرا-ان عزل کرد و هرثة بن آعبت را 
بجای او فرستاد . هر ثمة نز علیبن عیعی 
دا دستگير کرد و با بندی کران بجاب 
:مداد روانه عاخت . چندی بعد وفتی‌امین 
بخلافت رسید علی‌بن ء.سی‌از جمله کسانی 
بود که ب6-ر اهی فضل‌پن سهلذوالر یاستین؛ 
امین دا تثویق بخلم مأمون از ولابت 
عهدی کر دند , در سال ۱۹۰ ق ۰ علی‌بن 
عیسی بفر | ندهی‌ شصت‌هز ار سوار ازجانب 
امن بجنگی مأمون روانه کشت . زیده 
مادر امین ؛ ءای‌بن عیسی را -فارش کرد 
که مآمون مانند فرزند من و مورد علاف 
منست لذا وقتی اورا دستگمر ساختی با او 
؛ملاطفت رفتار 3 و دست بند سنمن بر 
دستهای او زن ۰ علی نیز با اعتماد کامل 
ب»ببدوزی خودبجانب خر اسان روان ؟شت و 
با سیاه چند ه‌زار نفری طاهرین حسین 
ابن مصعب خزاعی مشهور به ذوالمینی ؛ 
که‌از جانب مأمونمآمور جنک‌با علی شده 
بود بر خورد کرد و در ی که بین دو 
سیاء روی داد » علی بن عیسی کشته شد و 
طاهر پس ازچندی توالست نداد راتسخیر 
و امین را دستگیر کند ۰ 

(از حبیبالسیر ؛ چاپ خبام + ج ۰۲ س 
۰ ۲۰ ۷ ۲۹۹).ونیز رجوع به 
الاعلام‌زر کلی چاپ دوم ج ۰س ۱۱۳۳ و 
النجوم الز اهرة ج ۲ ص ۱٩‏ والیدابة 
والنع‌اية ۱۰ ۱ ۲۲ ! وکامل التوادیخ 
ابن اث ج ص ۷٩‏ شود. 

علی 1۰ع] (اع) ابن عیسی‌بن ها » 
مکنی به ابوالحدن و ملقب به ممذب‌الدین 
و مشوور به اپن نقاش ۰ وی طبیب بود و 
در علم حدیث نیز دست داشت . تولد ونشو 


۱ 





۱۱۹ 


ونای او در بنداد بود سپس به دمشق و 
از ۲ نجا ب‌تاهره دفت و دیگر بار به ده‌شق 
از کات . او در خدمت |لملك العادل نور- 
الدین محمود ان زنگی بود و سالها دد 
بمارستان بز رکه وی خدمت کزد ویس 
ار کشت نورالد.ن ند وه 
ملاح‌الدین در [مد . وی در سال ۶۷۶ 
ی . در دمشق در آوژذشت . 
(از الاءلام زر کای چاپ ددع1 ص4 ۱۳) 
بنق از طبقات الاطیاء ج ۲ ص ۱۲ ۰ 
علی . غ] ( ۱خ) ان عسی اردیلی 
انصاری 6 مشهور به طیبی ۰ دجوع به 
علاه‌الدین طیبی‌شود. 
علی ۰[ع] (اع) ابن عیسی|سطرلابی: 
دجوع به‌علی اسطرلابی شود « 
علی. [ع] (خ)اینعیسی‌حرانی دج 
به علی‌حرانی (ابن عیسی ...)شود ۰ 
علی ۰ 2 ] (۱ خ) ابن عیسی صائغ 
رامهرمزی نحوی؛مکنی بهابوالحسن.د<وع 
بهعلی‌صانغ (این‌عیسی ۰ ‌ . ) شود ِ 
دا ۰ [ع] (اج) ابن عالب » مکنی ه 
ابوالحسن . متوفی در ال ۷۱۷ ق ۰ 
اوراست : 
1 کتاب‌الاعتبار ۰ 
ماه زپ دره اسلنو< 
الکرام» وشرح ان « 
(ز کشت الظنونحاجی خلیقه ۰ س ۱۳۹۳ 
و ۰)۱۹۹۰ 
علی.[ع] (۷ع) ابن غانم . علی‌بنمجمد 
ابن خلیل‌ین محمد پن محمد بنآبراهيم بن 
موسی حذفی * مشهور به ابن غانم مقدسی 
و ملقب به نورالدین ۰ دجد] » این غانم 
(نورالدین علی بن...) وعلی‌بن محمدین:: 
شود . 
علی ۰[ع] (یاخ) اين غانة . علی بن 
اسحاق بن محمدین غانیة " «شهود به این 
فانية. حا کم قسمت شرقی اندلس در قرن 
ششم هجری ۰ رجوعبه علی بن اسعاقبن 
بر شود 
علی ۰[ع] ( اخ ) ابن غدیر ۰ علوبن 
منصورین عضرس‌بن قیس غذوی جزدی ؛ 
مشهور ب این‌غدیر . رجوع به علی‌جزدی 
شود . 
علی ۰ [ع] (ح) ابن غراب » مکنی به 
ابوالولید . محدث بود . و یز دجوع ه 
آبوالولد ( علی‌بن .۰ ) شود . 
ابن‌الندیم گوید که وی فقیه و از مشایخ 
شیمه وراوی فقه از امه بود . 
علی, [ع](اخ) ابنةراب‌فزادی کوفی» 
مکنی‌به‌ابوالحسن. تابعی بود. وئیز دجوع 
ه ابوالحسن (علی‌بن ۰ )شود . 
علی. [ع] ( ح)ابنغسان . علی‌بنمومل 


ابنعلی بنغسان‌مصری ۰ مکنی به ابوالحسن 





علی 


سس 


و مشووربه ابن‌غسان .رجوع »علی‌عصری 
(ابن»ژمل‌بن علی‌بن:.۰ ) شود ۰ 

علی .[ع] (۱ع)۱بن غلام علی هیدجی 
زنجانی (علی اصش ...) . رجوغبه علی اصشر 
زنجانی شود . 

ع [ع] (اع) این فاضل مازندرانی؛ 
ملقب به زین‌الدین. رجوع به علی‌مازندرانی 


رن 

علی. [ع] ( خ ) ابن فا کهی . علی‌بن 
حدن ههمدانی » مشهور به این فا هی و 
مکنی به ابوالفضل . رجوع» علی فا گهی 
(ابن‌حسن همدانی) شود . 

علی . [ع] (۱) ابن فتع » مکنی ه 
ابوالحسن وملب بهمطوق , رجوعهمطوق 
(علی‌بن ..۰) و علیمطوق شود ۰ 

علی ۰ [ع] (ع) ابن فتح‌ال نماوندی 
نجفی ۰ دجوع به‌علی نهاو ندی شود . 
علی . [غ](اخ) ابن نش الدول ۰ مکنی 
به ابوالقاسم و ملقب به مجیرالدوله . وی 
بمد از دز "گذشت برادرش عمیدالدوله در 
زندان خلیقهٌ عباسي »دیرژمانی محبوس بود 
تا در رمضان سال 4۹٩‏ ی . مورد لطف 
خلینه الم-تظهر با شدوو یر اه‌منصب‌وژادت 
رسانید و در حدود نه سال درین متام بود 
تا در صفر سال ۰۰۸ ق . در گذشت » و 
هبة اه محمد پن علی مشوور به این مطلب 
عهده دارامر وزارت گردید ۰ ) ازدستور- 
الوزراء خوند مر » ص ۱) و رجوع ه 
حیب‌السیر » چاپ‌خیام » ج ۲ ۰ص ٩۳۱۷‏ 
و آثار الوزراءعقیلی چاب‌دانشگاه ص۱6۲ 
شود . 

علی ۰ [ع] (۱خ) ابن‌فخر الدین مسعود 
ابن عزالدین حسین » مکنی به‌ابوالحسن و 
ملقب به حسام‌الدین . وی‌فرزند کترملك 
خر الدین‌مسهودنخستین آن‌از ملوكبامیان 
بود . برادر بزر گتر او شس‌الدین محمد 
بود که پس از پدر بسلطنت بامیان رسید 
(ازحبیبالسیر» چاپ خی ام»ج ۲ »ص۹٩‏ ۱۰) ۰ 
وی همان شاهزاده ایست که‌نظامی عروطی 
کتاب چهارمقالة خود را بنام اوتألیف کرده 
است . پدر وی فخرالدین مسعود اولین 
پادشاه از ملوك غوره بامیان است » و 
شم‌س‌الدین محمد بن فخر الدین مسهعود » 
برادر اوست . میج ذ کری‌ازین شاهزاده 
در کتب‌توار یخ‌نیست.فتطقاضی‌منهاج‌الدین 
عشمان بن سر اج الدینا لجو زجانی در کتاب 
طبقاب ناصری (ص ۶ ۱۰) در ضءن تعداد 
اولاد فخرالدین سعود » نام او دا میبرد. 
وسال وفات آرهعلوم نیست ولی‌چون‌درحین 
تألیف چهار مقاله در حیات بوده وفات او 
بالذر ورة بعد از حدود سنه ۰ که 
تاریخ تألیف این کتاب است وافم شده . 
(تعلیقات چهارمقاله نظامی عروضی» ص ۰)۲ 


علی. [ع ](اخ)ابن‌فر ات . علی‌بنمحمد 








این »وی پن<ن بن فرات نعرافی» مکنی 
به ابوالحسن و مشهور ب این فرات ۰ 

وز برالةتدر بل عبای. رجوع باپن‌فرات 
(ابوالحدن‌علی...) و علی بن‌محمد...شود ۰ 
علی ۰ ع](اخ)ابن‌فر امر ز بن‌علاه | لدوله 
ابوجعفر محمدین دشمن زیارینکا کویه ؛ 
کی به ابومنصور ۰ از دیالة کا کوبه بود 
که در کردتان ازسال ۳۹۸ ۲ 4۸۸ ۰ 
حکومت میکر دند .وی درسال ۸۸ 4 ۰ 
در جشتنی که بین او و تتش با مجدالملك 
در دشت ماوه درخ کته شد . 

(از طبقات سلاطین اسلام س۰ ۱۳). (واذ 
مجمل التوادیخ والقعس ص۰۹ع) . (واز 
ممجهالا نساب والتبائل زامباور ص ۰6۳۲۸ 
علی ۰[ ع] ( ۱ ) ابن فرحون . علی 
| بن‌م<مدین فر <ون‌قیسی؛مکنی به ابو الحسن‌و 
مذهور به این فرحون . رجوع به‌علی‌فیسی 
(ابن محمدین فر حون ۰ . ( شود . 

علی . [ع ] (خ ) ابن فضال . نام او 
علی بن حسن بن علی بن فضال بن ععرین 
ایعن کوفی؛ومکنی به| بوالحسن‌است.دجوع 
به علی کوفی (این‌حدن بن علی بن ۰۰۰) 
سود ۰ 

علی ۰ [ع] (ا خ) ابن‌فضال بن علیبن 
غالب بن جابر بن عبدالرحمان بن محمد بن 
عمرو بن‌عیسی پنحدن‌زمهمجاشعی قیروانی 
فرزدقی » مکنی به ابوالحسن . رجوع به 
علی فرزدفی شود , 

علیی ۰ [ع] (اخ) ابن فضلان بزری * 
محدث . رجوع به علی ؛زری شود . 
علی ۰ [ع] (۱ غ) ابن فشل بن احند 
اسفراینی ۰ مکنی به ابوالحسن و مشوور 
ه حجاج. رجو عبهابوالسن(علی بن‌فضل:) 
شود ۰ 

علی .[ع ](ا خ)ابنفضل بناحمدتر‌طی: 
رجوع به علی قرمطی(ابن‌فضل ...)شود. 
علی ۰ [ع] (۱خ) ابن فضل‌البن‌علی‌بن 
عبید له حسنی راوندی» ملقب 4 عز الدین. 
رجوع به علی‌راوندی شود . 

علی . [ ع] (اخ) ابن فضل‌اله بن محمد 
مر عشی شافعی ۰ رجوعبعلی مر عشی‌شود ۰ 
علی ۰[ ع] (اح) ابن‌فضل مزنی نعوی؛ 
مکنی ‏ ابوالحسن . رجوع به علی مزنی 
9 

علی .[ع](۱غ)ابن فضل‌مویدی‌طالقانی. 
رجوع » علی طالقانی شود . 

علی. [ع] (,اخ) ابن فضیل بن عیاض . 
پدر |وازمشاهیر بودودر سال موّاخذهبر امکه 
بعنی سال ۱۸۷ ق .در گذشت . اما خود 
علی‌بن فضیل درعیادت وفضل بر پدر بر تری 
داشت ‏ و گو ند روزی وی‌درم‌سجدالحر ام 
ماده بودکه نا کاه شنرد 


شخصی‌این | » رامیخواند « روم‌القیامة‌تری 


نزدبك چاه زمزم! 





المجرمیت» وی سمقه‌ای زد و در گذشت . 


(ازحبیب السیر»چاپ خیام » ج ۲»س 4۳ ۲). 


عای 





از فضیل بن‌عیاش دردیوان‌شاه‌داعی شیرازی 
دک اری آمده است ۳ بدانجا شود . 
ءلی 1 3 ا) ) ابن ن فلاح ۰ علی بن 
جعفر بن و ۲ شی 4 ابو الحسن و 
مشهور ه این‌فلاح ازوزرای دوات‌فاطمی 
مصر . رجوع به علی کتامی شود . 

علی . [ ع] (۱خ) ابن فوبرة ۰ علی بن 
بحبی »مشوور »این‌فو یر قوملقب به‌علاه الدرین 
و مکنیابوالحدن . دجوع» علی‌بن‌یحیی 
شود. 

علی .[ع](اغ)ابن‌قابسی . علی‌پن محمد 
این خلفمعافر ی‌مالکی» مکنی به ابوالحدن 
و مشوور نمی , رجوع به‌ابن قابسی 
(اوالشی ی ای )وین لو 
محمدین خلف ۰۰۰ شود , 

علی ۰ [ع] (۱ح) ابن قارح . عل 
متصور بن طالب حلبی ملقب 4 دوخلة و 
مشهود به ابن قارح نکش به ابوالحدن. 
رجوع ب» علی حلبی (ابن منصود بن ۰۰۰ 
شود . 

علی ] ع (۱ع)ا؛ بن‌فاسم‌بن علی‌بطیوی؛ 
مکنی به‌ابوالحسن . رجوع به‌علی ٍطیوی 
شود ۰ 

علی ۰ [غ] (1خ) اين قاسم بن علیف 
ابن‌هیس بن سلیمان‌بن‌عدرو بن افع‌حکمی 
زببدی‌رانعی‌شر احیلی "مکنی به‌ابو العسن, 
حکمی شود . 

علی . (ع] (.اخ) ابن قأسم بن محمد 
تجیبی مفر بی * مشهور به زقاق و مکنی به 


رجوع به علی 


ابو ااتحسن . رجوع به علی زفاق شود . 
علی ۰ [ع] (۱خ) این قاسم بن پونش 
اشبیلی » مشهور به ابن زفاق و مکنی به 
ا یه علی اشبیلی و 


) ابن‌قا-ماردییلی خلیلی 


ابو الحسن . رجو 
علی ۰[ ع] ( 
شافعی بطاج ۳ 4 ابوااحسن وملقب 
به علاء‌الدین «رجوع علی 1 حی‌شود . 
علی ۰ [ ع] (ماخ)این قاسم حنش ذیبینی 
سنمانی .رجوع به علی حنش شود . 


علی. [ع ( خ)۱ بن 


ن‌فاسم خوافی‌سنجانی» 





مش به ابوالعسن. رجوع » علی سنجانی 
شود , 
علی ۰ [ ع] (اح) ابن قاسم رشیدی . 


رجوع » علی رشیدی شود . 

علی .[ ع] ((ع) ابن‌قاسم زیتونی‌رومی 
حذفی . رجوعبه علی زیتونی شود . 
علی ۰ [ ع] (لح) ابن 
رامی . رجوع به علی رامی شود . 
عای ۰ [ع] (لخ) اين قاسم طبری . 
رجوع به علی ۳۳ بری شود . 

علی. 1 


ی ۰ دجوع به علی عباسی شود . 


نام سعدی حلبی 


اخ) این فاسم عباسی حنفی 


علی.[ ع] (ج) ابز, فاسم کاشانی کاتبه 
مکی ۰۱ : 

: ی »ها بوالسن . دجوع به علی کاشانی 
سود ۰ 





علی . [ع] ((ع) ابن فاصح . علی بن 
عذمان بن‌محمد ین | حمد بن‌حسنعذری بند ادی» 
مشهور به ابن فاصج ومکنی به اپوالبقاء : 
رجوع به علی عذری (ابن عثمان بن محمد 
اه 
علی ۰ [ع] ( 
ملقب به علاه آلدین 
7 بن فاضی ,۰ 
علی ۰ [ع] ‌ خ) این قاضی عسکر . 
علی‌ین <سین‌بن‌علی بن حسین‌پن خلف بن 
محمد آره‌وی مشوور این قاضی ه#سگر 
و ملقب »شرف الدین ومکنی هبو الحسن؛ 
دجوع به علی آرموی (ابن حسین بن علی 
این ۰ ..) شود . 
علی ‏ (م] )ان فاضی کر . 
علی بن خلیل بن علی پن حسین دمشقی * 
مذو ورب ابن‌فاضی عسکر ومکنی به | بو الحسن* 
رجوع به‌علی‌دمشقی(ابن خلیل‌بن علی‌پن»:.) 
شود . 
علی. [ع] ((خ) ابن‌فر اعنمان (امیر...), 
دی از بزر کانی است که دراردوی امیرقرا 


ر خ) ابن ن قاضی سعدی » 
.رجوع به علی علای 
۰) شود 


:وف مقید بود. ورفتی که امیر تراوسف 
در هفتم ذیتعد؛ سال ۸۲۳ ی , در گذشت 
و میرزا بابسنقر بدارالملك نبریز رسید این 
امیر علی بيك بن امیر قراعثمان مورد عذو 
و مرحمت میرزا ببایسنقر قرار کرفت . 
(ازجیب السیر »*چاب خیام» ج ۳ 1۰۸۰ 
و۶ 
علی ۰ [ع] (اخ) ابن قراعشمان (علی 
بك ۰.۰۰ دجوع به‌علی‌يك‌ین قرراعذمان 
شود . 
علی ۰ [ ع] ((خ) ابن قریب » معروف 
حاجب بزر ک ۰ یا امیرعلی خویشاوند. 
اذ بزد کان امرای سلطان‌محمود غز نوی . 
دجوع به‌حاجب (علی‌بن قر یب ... .)شوده 
علی(ع آ(دع) ابنقرین [ن ]بن‌یهی. 
محدئی ضعیف بود در دوات حدیث , 
(منتمیالارب) (ارتاجالمروس) . 
علی ۰ [ع] (اخ) ابن تصاد. علی بن‌ابی 
حسین عبداار حیم سلمی»مکنی به ابوالعسن 
و مشووربه‌این‌تصار ۰ ادیب‌ولفوی وخطاط. 
دجوع به ابن قصار (ابوالحسن‌علی بن») 
سود . 
علی» [ع ](لخ) ابنتصاد . علی بن‌احمد 
بغدادی » مکنی به ابوالحسن و مشهور به 
این قصار ۰ دجوع » علی‌قصار (ابن احمد 
بغدادی) شود . 
علی ۰ [ع] ((ع) ابن قطاع . علی بن 
در بٍن علی 9 س » مشوور این 
قطاع ومکنی آبوالقاسم . وت 4 این 
لح و علی بن جعقر پن ۰ .۰ 
علی . [ع] ( ( ع)ابن‌قطان, و 
این‌بدااملك بن یحبی بن ابراهیمبن ی 
کتامی *مته‌ود به اين قطان و مکنی 
ابوالحسن «رجوع به عل لی کتامی (ابن‌محمد 








0 ۱۳۱۳ 





اين عبدالملك بن .۰ ۰.) شود. 
علی ان بل مه بط 
این طیب جزااری » ملقب به زین‌آلدین و 
مکنی به ابوالحسن و مشوود به ابن فلال. 
دجوع باعل یجز افری(ابنبدال نطیب, 9 
شود ۰ 
علی. ۰ [ع ](۱ع)ابن قلی‌بن محمدخلغالی 
سنمانی. دجوع ب علیخلخلی شوه 
علی ۰ [ع] (غ) ابن قلیج » ملتب به 
سیف‌الدین ۰ وی‌مدرسه‌ای وتف کر ده بود 
ذک ر آن در .ون الانباء آمده است , 
دجوغعیون الانبءاین ابی‌اصیسة ‏ ج ۲ 
س ۱۰۳ ۲ دود 
علی ۰ [ع](اغ)ابن قبم علی بن اد 
اسکندری ۰ مشهور به ان ان فیم رجوع به 
ء ی اسکندری (ابن عیاد ,و ( شود .۲ 
علی. [ع ] (اخ) این کامل بن اسماعیل 
حموی » ملقب به علاءالدین .رجوغ به‌علی 
<ءوی شود . 
علی ۰ [ع] (لع) ان کا م» . دی ظادراً 
ازاءرای آذربایجان و خواهرزاده رکن- 
الدو له بوده است . ( از مجمل التواریخ و 
القمس ۰ حاشیه صس ۳۹۲).. ۱ 
علی ۰ [ع] ((ع) ابن کرانة . علی بن 
مصطفی پن ابی الاعاف طرابلسی حنفی* 
مشوور باابن کرامةءرجوعبه علی طرابلسی 
(ابن مصطفی بن ابی الاطف .. ( شود . 
علی ۰[ ع] (اع) ابن کلاس ۰ علی بن 
محمد پن‌علاءالدین دواداری » مشهورهاین 
کلاس.رجوعبه علی‌دو اداری (ابنمحمدین 
علاه‌الدین. . . 0( وبه‌این کلاس شود . 
علی ۰ [ ع] (ع)این کل محمدین علی- 
محمد قاریوز آ بادی قروینی. رجوع بعلی 
فزوینی شود . 
علی . [ع] (ل) ابن کمال‌الدین حسین 
کاشانی ۰ ملقب به غیاث الدین. رجوع به 
غیات الدین (علی بن کال الدین کاشانی) 
شود . 
علی » [ع] (۱خ)ابن کمال‌الدین مجمود 
استرابادی مکی.رجو ع به علی استرابادی 
(ابن کمالالدین ۰۰.) شود. 
علی ۰[ع] (۱ع) ابن کوچك . علی بن 
حسین‌بن علی عبسی » مذوور بان کوچك 
وداق ۰ دجوع به علی عبسی ( ان حسین 
بن علی ۰۰.) شود . 
علی ۰ [6 ] ((ع) ابن کوفی ۰ علی بن 
محمد پن عبید پن زبیر اسدی » مشهور ٩‏ 
ابن کوفی ومکنی به اپوالحسن ۰ دجوع به 
علی‌اسدی (اینءجمدرن عبیدین ۰ ۰ .)شود: 
علی ۰ [ع] (اغ) ابن لالی بالی دومی 
حنفی » مشوور به منق وملقب باعلا لدین, 
دوع به علی منق شود . 
علی ۰( ع] (۱خ)ابن لبال . علی بن‌احمد 
این علی شریشی »مشووربهابن لبال ومکنی 
» ابو الحسن ۰ رجوع ب‌علی شریشی (ابن 





۳۱۳ 


احمدین علی ۰۰) شود. 

علیی. [7ع] (1ح)این اب بن‌شلبونمعافری؟ 
مکی به ابوالحسن ۰ از وزرای اندلس ۰ 
رجوع به علی عافری(این لب ۰۰ ۰)شود. 
علی . [ع] (ا)ابن لجام . علی‌بنخلف 
بر دمن سل بکری‌تر یمالک 
مشهور به ابن لجام ومکنی به ابوالحسن ۰ 
رجوعبهعلی قرطبی (ابن خلف‌بن‌عیدالملگ 
ابن ۰۰ 0( شود ۰ 

علی .[ع] (1ح)ابن‌لدام .علی بن محمد 
ابن »بای بن‌شیبان دمذقی حنبلی » مذ‌ود 
به ان اللحام ومکنی به ابوالحسن و ملقب 
به علاءالدین ‏ رجوع به علی‌دمشقی شود . 
علی ۰[ع] ((ع) ابن لطف علی مفافی 
تبریزی . رجوع به علی تبریزی شود . 
علی .[ع] ((ع) ابن لیث صفار . دی 
فرزند کوچکتر لیث و برادر کع‌تر موب 
لبث بود . وی در چند موزد بابرادر خود 
در جنک‌ها کت داشت از جمله در ال 
۳ ان . که بمتوب برهری دست یافت 
بر ادر خود علی بن اللیث را باز ندانیانو بنه 
در ۲ تجا کذاشت وود اک جنک با 
ابرراهیم بن الیاس بن اسد به « پوشنگگ» 
رفت . وچون »توب در گذشت » دو برادر 
ار عمرو وعلی هردوحاضر بودند وباوجودی 
ام بمقوب دوان 





که عهد و فرمان علی بر - 








تر بود . بعد از مذا کراتی که بین‌دو بر ادر 
وانع شد » کار بر عمرو قرار گرفت ۰ ولی 
پس از اند کی علی از ایشکه کار امارت دا 
به عمرو وا گذار کرده است پشرمان شد و 
عمرو چون بر اینموضوع7 گاه گشت علی 
را در بند اکرد و درحال ۲۱۱ ق .ویر 
آزاد ماخته مال بسیار بداد ودل‌او خوش 
کردانید . اما دررمضان همان سال کهعمرو 
پا علی بچنگ خجستانی دفته بود بواسطا 
خیات علی بنفم خجستانی » عمر وباردیگر 
ویر ادستکیر ساخته درقلعه 0 زندانی کرد. 
و در رمضان سال ۲۷۹ ي . که عمرو به 
پارس رفته بود وی حبلتی کرد و اززندان 
بگریخت و کروهی فراهمآورده »سیستان 
حمله کرد وچون ازهء‌مد؛ جنگ با احمدین 
شهفور (حاکم سیستان از جانب عمرو ) 
و ازهر بن‌یحبی بر نیامد؛راه غراسان گرفت 
و به رافع بن هر ثمةبیوست ۰ درسال ۲۸۳ 
ق . جنگی سخت بین سیاه عمرو ورافع‌دح 
داد که منجر به هت دافع و گریختن او 
بگر کان شد. درین‌جنگ دویسر علی‌لیث 
یعنی لیث و معدل که در یاه دافع بودئد 
اسیر شدند و عمرو آن دو را ه نیشا,ور 
آورد وخلت داد و نیکوئی کرد و کفت 
عوی پدر رود . اما | نها این بیشنهاد را 
نیذیر فتند و نزد عم خویش بافی ماندند . 
رجوع » «صغار بان » درهمین لفت نامه‌شود. 


علی ۰ [ع] (اخ) ابن ماجدة سهمی * 





مکنی به ابوماجدة . رجوع به علی سهمی 
شود . 
علی ۳1 (ع) ابن مأشاذة . وی از 


علای متقدم‌ترن‌پنجم (عهدی که »افروخی 
در آن میزیست) بود و نام او در محادن 
اصفمان آمده است ۰ (ازمحاسن اصفهان 
مافروخی » س ٩‏ ۲)ر رجوعب‌تر جمامحادن 
ادفهان آوی » س ۱۲۲ شود ۰ 

علی . [-ع] (اخ) ان ماشطة ‏ علی بن 
حسن ۰ مشهور به ابن ماشطة ۰ دجوع ب 
ابن ماشطة و به علی بن‌حسن شود 

حا ن [ع] (لخ) ابن ما کولا . علی‌بن 
هبةابن علی بنهبة ال بن جعفر عجلی جر باذقانی 
بندادی » مشهور ب» ابن ما کولا و ملقب به 
مد الماك و مکنی به ابو نصر . رجوع به 
این ما کولا (ابونصر علی ۰۰.) و علیبن 
هیةالله بن ۰.۰ شود . 

علی . [ع] (اع) این مانع حوشبی ۰ 
ماطان‌حواش در بمن.رجوع به علی‌حوشبی 
شود ۰ 

علی ۰ [] (۱ع) ابن مأمون » مکنی» 
آبوالحسن و ملقب به معتعد بود و او را 
«سعید» نیز میگفتند 1 وی‌فا؛مهقام برادر 
خودابومددرشیدینما مون(-لطانم را کش 
متوفی در سال ۱۶۰ ق ۰) بود و در -ال 
1 ت.وقت ی که‌یکی ازفلاع حدودقهستان 
را محاصره میکرد بذر ب لیخ ۳ ازامرا 
کشته شد و برادر زاده‌آشابوحفصعهر ان 
ابیابر اهیم» ملقب به‌مر نضی سلطائت نشست ۰ 
(از حبیب السیر » چاپ خیام » ج ۰۲ص 
۸ 

علی ۰ [ع] (اع) ابن مأمون بن محمد. 
وی از ماوك سلسلهٌ دوم خوارزمثاهان بود 
و پس از اینکه بدرش مأمون بن محمد بر 
دست غلامان خوش درضیافت صاحب‌جیش 
روز لحم شد او بحای بدر نشست ول‌کر 
براویعت کردند وحکم اودرولات جر جانیه 
و خوارزم نغاذ بافت .وی نیز مانشد سایر 
ملوك این‌سلسله شخصی فضل دوست وادب 
برور بود . چنانکه‌شیخ‌الر یس | بوعلی‌سینا 
در-ن بمت ودوسالگی بر اثر بر بشانیاحوال 
دول سامانی‌تزداین علی‌بن مأمون‌بشوارزم 
شد واووظیفه ای کافی جهت‌وی تعیین کر د. 
((از حبیب السیر چاپ‌خیامج ۲ ص 6 4). 
ونیز رجوع به جامع‌الت و اریخ خواجه‌رشید- 
الدین همدانی (بخش سامانیان وغز نویان) 
ممیحح محمد دییر سیاقی شود . 

علی . [ع] (۱ع)ابن مبارك ۰ مشعوربه 
ابن زاهدة ومکنی باب الحسن, متوفی بسال 
۶6 ی . او راست ؛ خربدة الامثال . 

( از مسجم الژلنیت » ج ۷ » ص ۱۷۳ ) 
بقل از کف الظنون حاجی خلیفه ۰ص 
۱ و ایضاح المکنون بفدادی ۰ ج۰۱ 
ص ۲۷ ۰ 





علی 


علی ۰ [ع] (۱ع)ابن مبادك بن حسن 
این احمد ینابر اهیم‌واسطی رفاعی » ملقب 
به تقی‌الدین و مکنی‌به ابوالعسن «دجوع 
به علی واسطی شود . 
علی . [] (اع) ان مكاح ۰ 
رجوعه علی‌احمر (ابن مبارك ۰۰ .)شود. 
علی . [ع] (۱غ) ابن مبادك عجابی ۰ 
رجوع به علی عجابی شود ۰ 
علی . [ع] (۱ع) ابن مبارك لحبانی: 
مکنی به ابوالحسن .رجوع به‌لحبانی وعلی 
احیانی شود . 
علی . [ع] (اخ) ابن مجاهدین مسلم‌بن 
رفیمکابلی‌رازی کندی ۰ مکنی بهابومجاهد. 
متوفی در حدود سال۱۸۰ .او راست : 
۱ - آخبار بنیامية . 
0 کتاب اام‌غازی . 
دجوع به عابلی (اپومجاهد علی‌بن ۰۰۰) و 
نیز پآ غذ ذیل شود : 
معجم‌المولفین ۰ج ۷ ص ۰۱۷۰و تلایخ 
نداد خطیب بغدادی *ج ۱۲ » ص ۰۱۰۱ 
و تعذیب التهذب‌این‌حجر» ج ۰۳۷۷۰۷ 
و کثث الظنون حاجی خلیفه » س ۲ ۰ 
علی . [ع] (۱خ) ابن‌مجاهد بن یوسحف 
عامری» ملقب به اقبال الدوله . وی ددمین 
لس سس از امرای دانه است له از 
ی . سکذومت زرد و 
درین سال این سلسله بدست اعرای هودی 
متفر ض کشت . وی یز ه «سرق-طة»رفته 
و در ۳۲| ساکن کشت و در سال ۶۷ 
. در گذشت . (از طبقات سلاطین اسلام 
س ۲۳) ( و از الاعلام زر کلی چا ددم 
ج‌ ه ص ۱۳۹)بنقل ازاین‌خلدون ج 4ص 
۶6 .و البیان الغرب ج ۳ ص ۱٩۷‏ ۰ 
علی . [ع] (اج) ابن محدن بن‌علیبن 
ی :4 والقاسم - 





محمدین آبیفهم تنوخی *م 
متولد درنیمه‌شعبان ساله ۳۵ ق . ومتوفی 
در بغداد در ماه محرم سال 4۷ ق . 
رجوع بهابوالقعاسم(علی بن محسن ۰۰ ( 6 
و نیز به»أخذذیل شود , معجم‌المولاین» ج 
۷ص ۱۷۵ . الوافی‌صفدی ۴ ج ۱۲ * 
ص‌‌ ۰ المنتظم ابن جوذی " ج ۰۸ 
ص ۱۱۸ . النجوم| از اهر این تغری بردی * 
۳ ۵« ۰ص ۵۸ ء فوات‌الوفیات ابن‌شا کره 
ج ۲ ۰ص ۱۸ . لسان المیزان این‌حجر * 
3 ) ».ص ۲۹۲ . اعیان الشیعه عاملی» ج 
۷۲ ص ٩‏ ۰ 
علی .[ع] (۱خ)ابن‌محسن‌سمیدی‌مالکی 
شاذلی وفائی » مشه‌ور به رمیلی ومکنی به 
ابوصلاح رجوع به علی دمیلی شود . 
علی ۰ [ع] (۱ع) ابن محمد . وی از 
اهالی ری بود واز جمله و کیلانی است که 
صاحب کشف الذمة بنةل‌ازاعلام‌الوری‌تالیف 
طبرسی» کو ید که ۲ نواحضر ت‌صاحب‌الاهر ع. 
را روّیت کرده‌اند. 


را زحبیب السیر» چاپ خيام ۰ ج ۰۲ ص۱۰ ۰6۱ 


علی 


علی ۰[ ع](۱ع) ابن‌محمد. خانم‌سفرای 
اربمهٌ حضرت فاثم ع. رجوع به علی‌سمری 
مود 
علی . [ع ](۱ح)ابن‌معمد . نام طبیب با 
کیاء‌شناسی است که این الببطاردر مفردات 
خود از او روایت کند ؛ از جمله در ذیل 
کامات طباشیر ۰ طرخون و طلق نام ویرا 
آورده است . 
علی . [ع] ( لخ ) ابن‌معمد ؛ مکنی به 
ابوالحسن , متکلم و اصولی فرن چهارم 
هجری است کهدر سال ۸۰ ۲ در گذشت. 
( از معجم المژلفین »ج ۰ ۷ س ۱۷ )۰ 
بنقن از مناف الشافعی و طبقات اصحاباءن 
تار ی الذهبی * ص ٩۰‏ ۰ 
علی , [ع ] (۱خ) این‌مجمد ۰ مورح و 
خطیب بود و مدتی عهده دار خطابت خر 
جامع قراچه احمد باشا در شهر مبخالیج 
بوده است . 
اوراست : 
مصباح القلوب فی‌التاریخ + که در اواسط 
ربیعالاول سال ۰۱ .از تألیف آن 
فراغت بافت ( از معجم الولفین ۰ج ۷ ۰ 
ص 1 ۱۷ ) بثقل‌از هدية العارفین بفدادی» 
ج۰۱ ص ۰۷۰۷و کثف الظنون حاجی 
خلیفه ۰ س ۱۷۱۰ ۰و فهرست | اخدیو به ۰ 
0 » ص ۵۸ ۱ ۰ وایشاح اامکنون بندادی 
ج۲ »ص۳٩۰‏ 
علی ۰ [ع] (اغ) ابن محدد ۰ مشووربه 
ان میا ءباسی و ملقب به عمادالدین , 
رجوع به علی عباسی س 
علی ۰ [ع] (خ) ابن محمد » مشوور 
ب» تاج الحلوانی . رجوع به تاج الحلوانی 
ود ۰ 
علی ۰ [ع ] ((ح) ابن‌محمد (خواجه...), 
ممدوح منوچوری دامغانی شاعر , 
ازدوات ان خواجه علی بنمحد 

امروز کلاباست ورحیق|-- درانهار. 

منوچوری , 

افای محمددبیرسیافی در دیوان مذوچهری 
آورده است که این شخس ظاهرا همان‌علی 
این ععران ممدوح منوچهری است. دجوع 
به علی عمرانی (ابن محمد ً 1 شود. 
(از دیوان منوجهری ۰ مصحح دبیرسیاقی » 
چاپ دوم » س ۳۲۰) . 
علی ۰ 1 (۱خ) ابن‌محمد » مشوور به 
نصیر الدین کاشی . دجوع » علی کاشی 
ِِ 
علی ِ [ع] )۱ خ) اين محمد » ملف به 
نظام‌الدین . عالم قرن ششم هجری . 
اوراست : 
مختصر کتاب الصیاح العغر . (از عمجم 
الدوّلفین ۰ ج ۷ ۰ص ۱ ۱۷). 
علی * [ع) (اخ) این‌محمد پن ابر اه 


۶ 
ابن‌عید! بر <ءان بوه 


ن ضحاك فزاری ۰ مشع‌ور 





این متری‌یا این‌بقری ومکنیبه|بوالحسن. 
رجوع به علی‌نزاری شود . 

علی ۰ [ع] (( خ ) این‌محمدین ابراهیم 
این عبداله بن مالك بن عباد نفزی ر ندی 
مالکی * مدهور بان عباد . رجوع ب»علی 
از ی‌شود , 

علی ۰ ]ع] (خ) این محمد بنابراهیم 
این عبداله قهندزی نیشابوری‌ضریرمکنی 
4 ابوالحسن . رجوع به علی فه‌ندژی 
شود , 

علی ۰[ع] (( خ) ابن معمد ین ابراهیم 
ابن علانمکنی به ابرالحسن . از محدئین 
امامیه زمان غیبت صغری . رجوع به علان 
کلینی شود . 

علی ۰ [ع] (( ع) ابن محمدین ابراهیم 
این عمرزن خلیل شیحی بفدادی * ملقب به 
علاهالدین و مکنی به ابوالحسن ۰ رجوع 
به علی‌شیحی شود . 

علی ۰ [ع] (اع) ابن محمدین ابراهیم 
بغاری طریر « مکنی به ابوالحسن و ملقب 
به حمیدالدین . رجوع به علی بخاری 
شود . 

علی ۰ [ع] (ر ع) اين محمدین ابراهیم 
ج‌فری‌ناپلسی حنیلی؛ مشعوربه این‌عفیف, 
رجوع ب علی ناپلسی شود . 

علی . [ع)] (1ع) ابن محمدین ابراهیم 
دمشقی حنای »۰ مکنی به ابوالحسن,رجوع 
ه علی حنائی شود . 

علی ۰ [ع] (لخ) ابن محمد بن ابراهیم 
ء داشاهی. هشتمین‌تن! زعادلشاهیان یجایور. 
رجوع به علی عادلشاهی شود + 

علی ۰ []] (اخ) اين محمدین ابی‌بکر» 
ملقب 4 حلال‌الدین و مشوور به این‌عمار . 
وی از قاة دولت مجاهدی ,ءن بودسیس 
بوزارت دید . و وزارت مجاهد رسولی 


را بععده داشت و در سال ۷۱۰ ی . در 
رصن 

(از الاعلام زد کلی چاپ‌دوم ص9۸ ۱( 
بثقل از العقود اللواوية ج ۲ ص ٩۱۱۱‏ 
وتاریخ غر عدن ج ۲ص ۰۱۰۸ 

علی ۰ [ ع] ٩(‏ خ) ابن محمدین ابی‌بکر 
ابن ابراهیم بنابیالقاسم بن عمر بن احمد 
ازن ابر آهیم‌بن‌محمدینعیسی‌پن مطیرحکی 
نی شااعی مشهور بهابن مطیر ۰ دجوع 
4 علیحکمی شود . 

علی . [ع] (1 خ)ابن محمدین ابی‌بکر 
ابن شرف ماردینی» مکنی به ابوالحسن و 
ماقب به علاء| لدین ۰ دجوع به علی مازدینی 
(ابن‌محمدین ۰.۰ ) شود . 

علی ۰ [ع] ٩(‏ خ)ابن محمدین ابی‌بکر 
ابن‌عبدالله ین مغر ج | نداری اسکندری‌شافمی 
ملقب به هس ادن . دجوعغ » علی‌انصاری 
شود , 


علی ؛ [ع] (ع )این محمدین ابی‌بکر 





۱۱4 


اپن علی‌بن ابر اهیم (ن‌علیبن عدنان‌حسینی 
دمشفی حنفی » م2مور به نقیب الاشراق . 
دجرع به علی نقیب الاشر اف شود. 

علی ۰[ع] (د غ) ابن محمدین ابی‌بکر 


ابن‌مطی. مشهور به ابنمطیم ۰ فتبه بود و 





در رب -ال ۱۰۸4 ق ۰ در شهرزیدة 
در گذشت 3 

ارراست : 

مختصر التلغیس؛ درفته. (از معجم‌الدژلین؛ 
ج ۷ ۱۸۷) بنقل از خلاصة الاثرمحبی 
۲ ۱۷۷ ۰ 

علی ۰ [ع] ٩(‏ خ) اين محمدین ابیپکر 
شمبی یمانی . رجوع به علی شعمی شود : 
علی ۰ [ع] (۱ع) این محمدین ابی‌بکر 
مطیری ۰ رجوع به علیه‌طیری شود . 
عای ۰ [ع] (اخ)ابن محمدرن ابی<سن 
ا ابی‌الحسین) اندلسی» مکنی هار والن. 
دجوع به علی‌اندلسی شود . 

علی» [غ] (اغ) این‌معمدین‌آبی ذکربا 
حبی و طاسی بادسی *مکنی به ابوالحسن 
و مذو‌وز به ابوحسون از ملوك بنی 
و طاس‌درفاس, دجوع به علی وطاسی‌شود, 
علی ۰ [ع] (اح) ابن معمدین ابی‌نهم 
داودین| بر اهیم تنوخی * مکنی بهابوالقاسم. 
رجوعغ به ابوالقاسم تنوخی و نیز به علی 
این محمدین: اود ٍن ابر اهیم..,شود ۰ 
علی ۰ [ع] (اع) ابن محمدین یفام 
ابنابراهيم‌ین علی‌پن‌محمد دادسی منربی : 
دجوع به‌علی دادسی‌شود . 

علی.1ع ] ((ع) ابن‌مسدینامی‌قاسمابن 
علی‌بن ناصر نجری‌یمنی.رجوع به علی‌نجری 
شود . 

علی ۰ [ع] (اغ) این محمدین اپی‌فاسم 
این محمدین جعفر. مفسر بوده وی درسال 
۹ قی.هتولد شدودر ۳۷ ۸ن,در گذشت. 
اوراست : 

۱- تجر بدا کشاف , 

۲- تفسیرالقرآن ؛ در هشت‌محلد . 

(از معجم الدژلفین » ج ۰۷ ص ۱ ۲۲) بنقل 
از البدرالطالم شوکانی ۰۸۰ 
علی ۰ [ع] (ا ع) این محمدینابی‌قاسم 
آبن‌محمدین فر حون تونسی مدنی مالکی + 
مکنی‌به ابوالحسن؛ و مشود بهابن‌فر حون: 
رجوعبه علی تونسی شود : 

علی ۰ [ ع] (خ) این محمد پن احمد » 
مشهوربه این صباغ و ملقب به نورالدین . 
وی فقیه مالکی بود . اصل او از سفافس 
است و درسال ۶ تن . در مکهمت و لدشد 
و درساله ۶ ۸ن . درهین‌شهر در گذشت. 
او راست : الفصول اامعهة لهعررفةالاثمة و 
تشلوم و معرفتاولادهم و نسلهم . (ازسجم 
ادلفیت ۰ ج ۷ ۰س۱۷۸) بنقل از کشف 
الظنون حاجی خلیفه , س ۱۲۷۱ ۰ والاد 
علام زر کلی؛ج 0»س ۱ و متطوطات 





تن 
۳۰۰ 


المرصل چلی > ص ۱۲۲ ۰وثیز دجد در 
ابن صباغ ( شبیخ نورالدین علی بن ۰۰۰) 
شود ۰ 
ءلی ۰ [2] ([ خ( ابن محمد بن احمده 
2 به ابوالعدد ۰ صوقی بود و در حال 
۱۰۸ د رگذعت؟اوزاست۳: 
کعت الاسرارالازلیةوتحقیق‌دواثر الانواد 
الابدیة که شرح کتاب الازل محمدوفائی 
است .(ازه‌مجم لو لفیت؛ ج ۰۷ ۸ ۰6۱۷ 
بقل از کشت الفائون حاجی خلیفه " مس 
۸۹ .و هدیةالمارنین بدادی ج ۱ 
9 ۷۱ و ایشاح الیکنون شدادی * 
جح ۲ ص ۳۹ ۰ 
کلب ۰[ ((ع) این محمدین احمد ٍن 
ابر اهیم بن علی بن «وسفه سبیتی عاملی 
کفراوی . دجوع » علی سبیتی شود , 
علی [7ع] (اع) ابن‌محمد بن احمدان 
ابراهیم حجازی شافهءی مقطی , رجوع به 
علی سقطی شود ۰ 
علی .[7ع] (اع) ابن معمدین احمدان 
بختیار بن علی واسعی مندائی ۰رجوعبه 
علی مندائی شود ۰ 
ک1 ۰ (اخ) این‌محمد بن احمد بن 
جدیدین علی بن#جمد پن جد بد حطر می ار ی 
شانمی » مشهور به این جدید ۰دجو) ۲ 
علی حطری شود . 
علی . [-] (۱ع) امد بن احدین 
جولة: معدث است ۰ ( منتهی الارب؟) ۰ 
(ازتاج العروس) ۱ 
علی .[7ع] ((خ) ابن محمدین احعددن 
جبیب قلیوبی , شاءرمصری . دجوع #علی 
قلیوبی شود . 
علی ۰ [ع] (۱ع) این محمد بن احمددن 
حریق مغزومی‌بلنسی» مکنی بهاپوالحسن. 
رجوع به علی مخز ومی‌شود ۰ 
علی . [ع] (اح) ابن محءدین ا<مدین 
حسن؛ مذهور »صری‌ومکنی با بو الحدن. 
رجوع به علی مصری شود : 
علی . [ع] (۱ ع) این محمدیناحمدین 
سلمه متزومی بلاسی ؛مکنی بهابوالحسن ۰ 
رجوع ب» علی مخزومی شود 
علی ۰ [ع] (اع) ابن محمدین احمدین 
عبدالله بن محمدبن علی‌باجی| نداسی‌مالکی» 
مکنیبه بو الحسن . رجو عبه علی‌باجی‌شود. 
علی . [ ۶] (۱.ع) ابن محمدین احمدین 
عبداله پن نصیرالدین بن ملکان بر توانی 
حدفی ۰ رجوع » علی برتواتی شود . 
عای . [ع] (اع) ابن محمدین احمد پن 
علی پن یحبی بکری زیدی یمنی . 
رجوع به علی بکری شود . 
علی . [ ع] ((ع) این محمدین احمد ین 
عءربن ابی زدع ۰ مکنی به ابوالحسن با 
ابوعبدالله و مشه‌ور ب ابن ابی زدع. 
رجوعبه این‌ابی‌زر ع درهمن‌لفت نامه‌شود . 








۳۳۳" سصح 


علی . [ع] (خ) اين محمدین ا<مدبن 
منت موس نی بلازق مالک 
ادر بسیاشه‌ری» رجوع بهعلی ببلاوی‌شود. 
علی . [ع] (خ) این محمدین احمدین 
عحمدین عدالثرن عبادعبادی هروی شافعی 
کی هابوالحسن, رجوع بهعلی‌عبادی‌شود. 
علی ۰[ع] (اخ) ابن محمدین احمدین 
محه‌ود » مکنی به ابوالقاسم و مشوور به 
ان حلوانی ۰ رجوع به علی حلوانی‌شود 
علی ۰[ع] (اع),ابن مجمدین احمدین 
توسف‌بن محمدهیشمی‌طبناوی تاه‌ری‌مالکی 
اش‌ری, ملقب به نورالدین . رجوعباعلی 
طبناوی شود ۰ 
علی ۰ [۱(۱۲۵ج)) این ,مکندین احمد 
حجاژی سقطی‌حنفی ؛ ملقب به نورالدین : 
رجوع به علی حجازی شود . 
علی ۰ [ع] (1) این معمد: بن احمد 
سمنانی -لبی حفی » ی 4 ابوالقاسم ۰ 
رجوع به علی سمئانی شود . 
علی ِ [ع] ) اع) این محمدین احید 
عالونی حنفی . دجوع به علی عالو نی‌شود. 
یر او محند رن (حمد 
علوی » مثهور به صاحب الز نج ۰ دجوعب* 
صاحب الز نج شود - 
علی ۰ [ع](۱ع) اینمحمدین احمد عنسی 
صنعانی . رجوع به علی عنسی شود. 
علی ۰[ ع ] (۱ع) ابن محمد ین احمد 
قروینی بغدادی شافعی » ملقب‌به تاج‌الدیین 
و مکنی به‌ابوالحسن . رجوعبهعلی قزدیفی 
شود . 
علی ۰ [ع] ((ح) ابن محمد ين اددیس 
ثانی » (با علی اول) » ملقب ب» حيدرة ۰ 
چهارمین تن ازادارسه در مرا کش است . 
وی از سال ۲۲۱ ی ۰ ۷ ۲۲ ق . 
حکومت گرد . اور دی بأذکاوت وشر بف 
و فاضل بود و درسال ۶ ۲۳ ق . در سثین 
جوانی در گذشت ِ 

(از طبقات ملاطیتاسلام :ص ۰۲۹٩‏ 
(وازالاعلام زر کلی چاپ‌دومج ۰ س۱۰) 
شقل از الاستقصاء ج ۱ص ۱۷ ؛ و جذوة 
الافتبای ص ۲۹۰ ۰ 
علی . [ع] (۱ ح) ابن محمدین‌ارسلان 
ابن عحمد مفتخب + ی 4 ابوالحسن . 
رجوع به علی منتخب شود.. 
علی .[ع]( .اخ) ابن محمدین اسحاق . 
وی ازاهالی‌قم بود واز جمله و کیلانی‌است 
که صاحب کشف الغمةپنقل از اعلام الودری 
تا لیف طبر سی» کو ید که[ انا حظرت‌صاحب 
الامر ع .1 روت کر ده‌اند. 
(از حبیبالسیر» چاپ‌خیام 0 ۲س ۰۱۱۰ 
علی ۰ [ع] ٩(‏ غ) ابن مجمدین اسداله 
امامی اصفهانی ۰ دجوع به‌علی امامی‌شود. 
علی ۰ [ع] (ا خ) ابن محمدیناسماعیل 
این‌ابی بکر بن عبد ال بن‌عمر بن‌عبدارحمان 


ناشر یذ بیدی بما نی‌شافعی»مکنی به ابو الحسن. 


رجوع به علی ناشری شود . 





علی 


علی .[ع] (۱ع) ابن محمدین اسماعیل 


این علی‌بن|حمدن‌محمدین اسداق‌اسبیجابی 





سمرقندی » ملقب به بهاء الدین . رجوع به 
علی اسپیجابی شود . 

علی ۰ [ع] ((1ع) ابن محمدین اسماعیل 
این علی‌بن‌مجمد بن داوود بیضاوی الاصل 
مکی شافمی ‏ مذهور به ززمی و ملقب 
به نورالدب . رجوع به علی زمزمی‌شود . 
علی ۰[ ع] ((ع) ابن محدین اسماعیل 
این محمدین بهرآنطا کی تمیمی شافمی * 
رت ه ابوالحسن .دجوع »علی‌انطا کی 


شود . 

علی . [ع ](1ع) ابن‌محمدینا سوادی» 
مکنی به ابوالحن,رجوعبه علی اسواری 
(ابن محمدین بابویه ۰۰.) شود . 

علی ۰ [ع ] (اح) ابن محمد بن آقبرس 
قاهری شافعی» مثهور» اين اقبری وملقب 
به علاء‌الدین . رجوع به علی‌تاهری شود . 
علی.[ع ](۱ <)ابنمحمدین‌الشاه‌الظاهری 
بفدادی ۰ مکنی‌به ابو القاسم ۰ متوفی درسال 
۲ و . دجوع ب» این الشاه الظاهریو 
نیز ه ماخذ ذیل شود ؛ 

معحم المولفین ؟ ص ۱۶۵۲ هد یه 
العادفین بغدادی ۱۲ص ۱۷۲ ۰ 
علی ۰ [ع] (۱ع) ابن محمد بن ایدمر 
جلد کی » ملقب بهءز الدین . رجوم به علی 
جلداکی (ابن محمدرن ۰ ۰ ( شود . 

علی ۰ [ع ] (اخ) ابن محمد بن بابوه 
اسواری » مکنی به ابوالحسن . رجوع به 
علی اسواری شود . 

علی.[ ع](لخ)ابن‌محمدین بدیم» مکنی 
4 بو القاسم. ازعله‌ای حدود قرن‌پنجم‌هجری 
دراصفی‌ان است که در «محاسن اصفهان > 
مافروخی ذکر وی آمده است ۰ 
رجوعبمحادن اصفعان مافر وخی» ص ۳۲ 
وت جمةمداسن اصنهان آوی» ص ۱۲۲ شود. 
علی , [ع ] ((ع) ابن محمد بن پسری 
شدار > کم به ابو القاسم . هجدث‌است. 
رجوع به ابوالقاسم (علی بن ۰۰ .) شود. 
علی .[ ع]((ع) ابنمحمدین بهاءبفدادی 
حنبلی»ملقب بهعلاء الد رن ومکنی به بو الحسن. 
رجوع به علی بغدادی شود . 

علی ۰ [ع ] (ا ح)ابن محمدین جرجانی 
حذفی » مکنی به ابوالحسن. رجوع ب»علی 
حذفی (ابن محمدین ۰..) شود . 

علی ۰ [ع] (۱ع) ابن محمدین جعفر بن 
حسین بن محمد بن صباح حمیری یمنی * 
پدر حسن صباح. رجوع به‌علی‌حمیری(ابن 
۰ ») شود 

علی ۰ [ع] (د ع) اين محمدین جه‌فربن 
محمد پن عبداارحرم‌بن حجون‌فنائی ملقب 
به فتح الدین ۰ رجوع به علی قنائی‌شود. 
علی ۰ [ع] (اع) ابن محمد ین جعفر 


کوفی حمانی . رجوع به‌علی حمانی شود. 


یرل 


علی 
علی ۰ [ع] (اخ) ابن محمد بن حبیب 


بصریمشوور به‌ماوردی‌وسکنی به ابو | لحدن: 
رجوع ب ماوردی و به علی ماوردی شود ۰ 
علی [ ع] (لخ) ابن‌محمدین<بشی‌ازجی ۰ 
رجوع به علی آزجی (ابن محمدین ۰ ۰ ( 
شود . 
علی . [ع] (رع) ابن محمد پن حسنبن 
دیناردیناری » مکنی به ابوالحسن ۰ دجوع 
» علی دیناری شود . 
علی . [ع] (اخ) ابن محمدبن حسن 
ازنزینالدون‌شهیدنانی‌عاملی جبمی[صفهانی» 
مشهور به صفیر . رجوع به‌علی صغیرشود. 
علی ۰ [ع] (۱ع) ابن محمدین حسن بن 
محسن بن حسن المرتضی اعرجی کاظمی 
رجوع بن علی کاظی 
کر 
این وسف ین یجبی مصری * ملقب به 
تمال‌الدین و مشهور به این الثبیه . رجوع 
4 علی مصری شود ۰ 
علی.[ع)] ۱ ج)ابن محمد ین <سن خلاطی 
حنفی ۰ ملقب به فادوسی ومثهور بر کابی. 
رجوع » علی فادوسی شود . 
علی. [ع ] (اخ)ابن‌محمدینسن‌عبدی 
مکنی به ابوتمام ومشهور به ابن ,زداد . 
ِ- به علی‌عبدی (ابنمحمدین ...)شود. 
علی » [ع] (۱ع) ابن محمدین حین 
این عبدالکررم بنموسی بن عیسی پن‌مجاهد 
؛زدوی ی 


فعر الاسلام ۰ رجوع به علی بزدوی شود . 


4 ابوالحدن و ملقب به 


علی ۰(ع ] (اخ) این محمد پن‌حسین 
این نعید له ج. بشی. دجوع به‌ع بی‌حبشی شود . 
علی ۰[ع] (اخ) این محمد بن حین 
این عبدوس کوفی ۰ مکنی به ابوالحتن . 
دجوع به علی کوفی (ابن محمدین ۰۰ .) 
شود . 
علی ۰[ ع] (اع) ابن‌محمدین حسین بن 
معمد بن عمید » مکنیبه ابوالفتح و ملقب 
بهذوالکفایتین ۰ فرزند این‌عمید 
علی ذوالکفایتن شود . 
علی ۰ [ ع] (ع) ابن‌محمدین حسین بن 
بوسف بن محمدبنعبدالءز بز ی مکنی 
به ابو الفتح و ملقب به نظام الدین » شاعر 





۰ ومع 


شویر فرن‌چهارم هجری. رجوع بهاپوالفتح 
۳ و مآخذ یل شود ه 

معچما!,ولفین ۰ ۰۷ص ۰۱۸۱ الوافی 
ج ۱۲ »سس ۱۹۱ ۰ سیمة الدهر 
ج ۲۸۳۰۸ ۰ البدایٌ این کثر» 
ج ۰۱۱ ۰۲۷۸ کشف الظنون حاجی 





خلیفه ۰ س ۷۷۲ و سایر صفجات ۰ فورس 
|امخطو طات المصور سید «ج۱ ۰ صه ۵ 1. 
روضات الجنات خوانساری ۰ص 1۸۲ . 
شدادی ۰ - 

مدادی ج ۱ص ۱۸ 





هدية المار 





و الاعلام زر کلی چاپدوم ج ه س 6 ۱. 
وفیات الاعیان ج ۱ ۸ ۰.۳۳ ارشادالار مس 





علی۰[ع ] (اخ) ابنمحمد بن‌خالدبلاطنسی 
شامی شافمی .رجوع به علی‌شامی‌شود 5 
علی ۰ [ع] (رع)ابن محمدین خلال» 

ی ب ابو العدن . ادب وناسخ ودارای 
خطی شیوا وصحیح بود ۰ وی‌درسال ۳۸۱ 
ف در گذشت ِ (از عمجم الادباء بافوت» 
چاپ مر کلیوث مج ه »س ۳۷۷) ۰ 
عای [ع] ) اعخ) این مجمد بن خلف 
ارسی فرطبی مالکی» مکنی به ابوالحسن: 
رجوع به علی قرطبی شود . 
علی ۰ [ع ] (لغ) ان معید بن خلف 
معافری مالکی » مشهور به ابن قابسی و 
مکنی بهابوالحدن.محدنوحافظ واصولی 
وذقیه و متکلم فرن چهارم هجری . 
اور 
۱- الر سالةالفصلة لاحوالالتعله نوا حکام 
الءعلمین والمتعامین 
۲ - ملغس الموطا. 

- الءمهد فی‌الفقه و آحکام الدبانه , 

- المنبه للفعان من غوائل الفتن 
ه - المدقذ من شبه‌التأویل . 
دجوع به این قابسی(اپوالعسن ...) و نیز 
رجوع» ماخذ ذیل شود 
معجم الموّلفین ۰ ج ۰۷ س ۰۱۹ 
سیرالنبلاه ذهبی" ج۱۱ ۰ سس ۳۰ ۰ الوافی 
صفدی ۰ ج ۱۲ ص۰۱۱ فهرس‌ااموّ لفین 
بالظاهر بة . وفیات الاعیان این خلکان» ج 
۱ ص ۲۷ ۰ نذ کرة الحفاظ ذهب ۳ 
۳ س ۲۱۶ ۰ التجومالزاهرة ان شری 
بردی » ج 4 ۰س۲۳۳ ۰ البدایاین کثیر» 
ج ۱۱ ص ۳۹۱ . شذرات الأهب ابن 
عماد ؛ ج ۱۰۸۳۰۳.الدیباج این فرحون» 
ص ۱٩۹‏ .کدف الظنون حاجی خلیفه ۰ 
س ۱۹۰۸ . ایضاح المکنون‌بشدادی 
۲ ۰ س ۰۱۱ , مختصر دول الاسلام ط 
۰ص ۱۸۸ ۰ هدیة المارفین شدادی ؛ 
۰۱ص ۱۸۶ ۰ 
علی ۰ [ع ] (لخ) ابن محمد پن جلف 
نیرمانی * مکنی به اپوسمد . رجوع به ابو 
سعد نیرمانی وما خذ ذیل شود 
معچم الموٌّلفین * ۷ ۶ ص ۱۳۵ ۰ عون 
التوادیخ این شا کر کتبیاج ۳ص ۵ . 
الوافی صفدی ۰ ج ۱۵۵۲ . فوات 
الوفیاتاین شا کر کتبی» ج ۲ »ص۷۰ . 
علی ۰ [ع] (اع) این‌معمد ن خلیلبن 
مجعدرن محمد ینآ بر اهیم ؛ ان وسی حنفی 
مشوور به رت ۱ ۱۳ 
نام اودر هدية العارفین بصورت < علی‌بن 
محمدین عل ی » مشو‌ور بدابن غانم‌مقدسی > 
آمده است. او راست ؛ 
7 اوضحرمز ( رح نظم کنر الدقاخق؛ 
در فروع فقه حثفی , 
۲ - شية ال ر تادلتصحیح الضاد . 
۳ - تعلیق ب برالاشیاه والاظا/ 


در فروع فته . 


ار اپن نجیم * 










۱۱۹ 


- حاشیه بر القاموس 3۳ آبادی که 
و ۱ ٩‏ 
* .رد الرافب من صلاة الرفائی  ,‏ 
- رساله‌ای در ضاد که اهر مان 


بر ناد است . 





- رساله‌ای در وقف . 
۰ یر 
ه ما خذ ذیل‌شود : 
ممچم المژ لفین مس ۱۹۵ رسانة 
الالبای خفاچی؛ س 4 ۲ . هدة العارفین 
بغدادی ۰ ج ۰۱ص ۰ کذف الظذون 
حاجی خلیفه ص۰۵ و-ایرصغعات. ایشا 
المکنون بغدادی ۰ دج ۲ 
س ۱4۵ .۰ فهرست الخدروبة 9 
ص‌ ۲۳ مر س‌الازهر بةه ۲ ۰۱۰ 
علی ۰ 61 (اج) اینمحمدین داررد بن 
ابراهیم ننوخی » مکنی به اپوالقاسم . فقیه 
و امولیومحدث‌وندوی ومنطفی وعتکلم 0 
منجم و ادرب و شاعر است که در ذی‌حجهٌ 
سال ۲۷۸ ق . در انطا کیه متولد شد ودر 
دبیع‌الاول‌سال ۲ ۳ ق,دربصره‌در گذشت. 
ار راست ؛ 
۱- دیوان شعر . 
۲- الفرج بمدالشدة . 
۳ - کتاپی در علم عروض . 
3 ای در علم قافیه . 
۰ -کتابی در فته و حدیث . 
دجوع به ابوالقاسم ننوخی ونیز به ماخذ 
ذیل شود ؛ 
سچجم الءو لفین ۷۰ ص ۱۹۱ »سیر 
الشلاه ذه هبی " ج ۰۱۰ص ۰۱۲ اوافی 
صفدی ج ۰۱۲ص ۱۵۱ . معجم الادیاء 
بافوت ج ۶ س ۱۱۲ ۰ تاریخ بنداد 
خطیب بفدادی » ج ۰۱۲ ص۷۷ ۰ النجوم 
الز اهر اين تفری‌بردی کج ۳ ص۱۰ ۰۳ 
لسان ااءیزان ابن حجر ۰ج ۰ص ۰۲۹۱ 
بغیه 4 الوعاد -بوطی ۰ص ۳۷ . شذرات 
الذهب ابن ن عماد ۰ ج ۲ص ۳۲۱۲ ۰ اج 
التراجم این فطلو ناس ۳۳ . مر آذالجنان 
یافعی » ج ۲ »ص ۳۳ . کشف الظنون 
حاجی خلیفه ۰ ص ۷۸۱ . روضات الجنات 
خوانساری .ص ۷۷ . الجواهر الضیهٌ 
قرشی اج ۱ 0۳ 
علی ۰ [ع] (1 
حسیلی » ملقب به ۳ الدین . دجوع به 
علی <سینی شود ۰ 
علی ۰ [ع] ((ع) ابن محمدین رستم‌بن 
هر دوز » مشهور به اين ساعاتی و ملقب به 
بهاءالدین و مکنی به ابو الحسن ۰ رجوعبه 
این ساعاتی » و به‌علی بن دستم بن هردوز 
ود 
علی . [ع] (اغ) ان مس بن رشان 
محمد بن حمز؛ حسینی موسوی طوسی 
ه ابوالحسن و مشهور به ابن دفتر 
خوان . دجوع به علی طوسی شود . 


) این محمد بن دقماق 





۷ 


ی ۱۵ (60) از مختاین مسا 
براز شیرازی ؛ موسس فرقهٌ بابیه , دجوع 
به پاب شودا: 
علی . [ءِ (۱ع) ابن محمد پن زه‌ران 
یال ری ری خی متهرو 
رن و هل ی جفر ی شود 
علی .[ع] (اع) یی 
[مدی حنءلی‌شافعی » ملقب به سیف الدین: 
2 باعل ی آمدی(ابن | بی‌علی ین مجمد...) 
شود ۰ 
علی ۰ [ع] (ح) اين محمد پن سالم 
ملیدتائی ازهری . رجوع به علی طندتائی 
شود ۰ 
علی* [ع] (اع) ابن‌محمدین سختو ی ین 
.شاد ۲ مکنی به ابوالحسن + رجوعبهعلی 
این ح‌شاد بن‌ستدو به دود 
علی ۴( بت دنه 
مدمدین علی بنعشمان‌بن اسماهیلبنابراهیم 
جبربني حلبی طائی شافمی» مشهود ب این 
خطیب‌الناصر ية ومکنی به ابوالعسن وملقب 
به علاالدین ۰ رجوع به علی حلبی شود ۰ 
علی .[] (لیغ) ین مسدیملامتروحنی 
ری رحب ‏ مکنی اون :مت 
و مقری بود . دجوع به علی روحانی‌شود: 
علی . [7ع] (اخ) ابن‌محمدین سلیمان‌ین 
علی بن سلیمان بن حسن آنصاری‌فرناطی؛ 
زد به این الجباب و مکنی به ابو الحسن: 
رجوع به علی اتصاری شود 
علی . [ )ان مس بن امن 
نوفلی , رجوع به علی وفلی شود . 
علی ۰ [ع] (1ع) ابن محمد بن سلیم 
معری» ملقب به بهاء الدین ومشه‌ود بهابن 
حنا. وزیرااظاهر باه فاطمی. رجوع به‌علی 
معری (ابن محمدین ۰۰.) شود . 
علی , [ع] (خ) ابن محمد بن سلیم 
نوریامکنی .ومثع ور به | بوالحسن‌سفاقسی: 
رجوع به علی نوری شود . 
علی»[ع ](( ح) ابن محمدین سهل‌صائغ 
دیئوری » مکنی به ابوالحسن . رجوع به 
علی صائغ شود . 
علی ۰ [ ع](( خ)این‌محمدین سید نحوی 
بطلیوسی » مکنی به ابوالحسن و متهور 
به خیطال . رجوع به علی بطلیوسی‌شود . 
علی. [ع (اخ)ابن محمد بن‌سورماذیا نی. 
کاب بود وبهر بی‌شعر هم‌میگفت ود.وان‌او 
پنجاه ورقه‌است . (از الفهرست‌ابن‌الندیم). 
علی . [ع] (( خ) ابن محمد بن شا گر 
مودب لینی واسطی ۰ دجوع به علی»ودب 
شود . 
علی ۰[ ع](۱ح) ابنمحمدین شاه‌ظاه‌ری 
بغدادی؛ مکنی‌به |بوالقاسم. رجوع به ابن 
الثاه الظاهری و نیز به علی بن محمد بن 
الشاه الظاهری . . . شود. 





علی 





علی. [ع] (ا ع) اين معمدین صافی بن 
شجاع ربعی مالکی » مکنی به ابوالحدن. 
رجوع به علی ربعی شود . 

علی ۰[ع ] (۱خ) اين محمد بن عانغ 
کنانی . رجوع به علی کنانی شود . 
علی ۰ [ع] (راخ) ابنمحمدین طیب‌جلایی 
مکنی به ابوالحسن . رجوع به علی‌جلابی 
شود. 

علی ۰ [ع ] (اع) ابن محمدین عامر نجار 
مصری شافعی . رجوع به علی نجار شود . 
علی . [ع] ((ح) ابن محمدین عبابین 
شیبان دمشقی حنبلی ۰ مشهود به ابن‌اللعام 
و ملقب به علاءالدین ومکنی به ابوالحسن 
رجوی به علی دمسعی »دود « 

علی . [ع] (( ع) ابن محد ین عبای 
توحیدی» مکنیبه|بوحیان,صوفیومتکلم و 
حکیم و ادب ولنوی و نحوی قرن چهارم 
هجری . رجوع به ابوحران توحیدی ونیز 
به‌ما خذ ذیل شود ه 

معجمالولفیت » ج ۰۷ س ۲۵ طبقات 
الشافمیه اسنوی» ص ۵۲ . مناف الشافعی 
و طبقات‌اصحا»من تاریجخ الذهبی »س ۹٩۹‏ ۰ 
اساء ال جال الناقلینعن‌الشافعی والشو بیث 
الیه» نوشتهٌاین‌هدایة» س۷ ۵ ,عیون‌التوادیخ 
آبن شا انتبی» ج ۱۲ » ص ۰۲۱۱ 
تاریخ ابن عدسة ج۳ .صع ۵ ۳.التذ کرة 
طاهر جزاثری » ص 7 . فهرس الموّلفین 
بالظاهر بة . ااوافی صفدی » ج ۰۱۲ ص 
۸ . سیرالنبلاه ذهبی ۰ ۱۱ ۲ ص1 ۰۲ 
معجم‌الادباء یاقوت »ج ۱۵ ۰ سه .وفیات 
الاعبان ابن خلکان »ج ۰۲ص ۷۹ ۰ 
طبقات ااشافسهٌ سبکی ۰ ج ۶ » ص ۰۲ 
تعذیب الا-هماء واللغات نووی *ج ۰۳ ص 
۳۴ . طقات الشافعهُابن‌هدایت» و 
شدالازار شیرازی » ص ٩۳‏ ۰ بفية الوعاة 
سیوطی؛س ۸ 6 ۴.مفتا ح السعادهء‌طاش کر 
ج۰س۸۸ ۱ شف‌الظنون حاجی خلیفه ۰ 
ص ۰ ۱ وسایر صفحات ۰ ایضاح السکنون 
بغدادی» ج۰۱س ۲ ۰و ۰۲سه ۰7 بوحیان 
توحیدی ۰ نوشتاعبدالر ژاق مجیی الدین ۰ 
ابوحیان التوحیدی» نکاشته ابراهیم کیلانی. 
هدیهة الاحیاب عباس می »ءص ۱ . امراه 
البیان محمد کرد علی * ج ۰۲ص ۸ ۰4 
کنوز الاجداد محمد کردعلی »س ۰۲۲۱ 
هدية العارفیی بغدادی » ج ۱ ۲ ص ۰۱۸ 
فهرس |امخطوطات المصورة سید ج ِ 
ص ۲۷ ۰ 

علی . [ ع]( لخ) این‌محمد بن‌عبدالحق 
زر ویلی؛مشوور به‌صغیرومکنی بهابوالحسن ۰ 
رجوع به علی صذید شود , 

علی. [ج] (ا) ابزمسمدین بدالسید 
هیتی شدادی دمشتی صالحی . رجوع به 


علی هیتی شود . 





علی. [ع]((ج) اپن‌سمدین‌یدارحان 
این احمد بن‌محمد بکری‌صد یقی‌مصری‌شافعی* 
مکنی به ابوالحسن . رجوع بهعلی بکری 
شود . 

علی. [ع ]((ع)ابن محمدین‌عبداارحمان 
این خطاب مقر بی‌مصری‌باجی شافعی »ملقب 
به علاءالدین و مکنی به ابوالحسن . 
رجوع به علی یاجی شود . 

علی ۰ [ع ](اخ) ابنمحمدینعبدالر حمان 
اجه‌وری»صری‌مالکی» مکنی به!بوالارشاد 
و ملقب به نورالدین:رجوع به علی اجهوری 
شود ۰ 

علی ۰ [ع](راخ) ابنمحمدین‌عبدالرحمان 
اقاوی » مشوور بهمرا کشی: رجوع ب‌علی 
مرا کشی شود . 

علی ۰ [ع](اخ)نمسمدیندارحدان 
بغدادی حثقی » مشهور ه آمدی و مکی 
1 ابوالحدن . رجوع 4 علی آمدی‌شود ۰ 
علی ۰ [ع ](اع)ابنمعهدین عبدالر حیم 
ابن دینار بصری واسطی کانب » مکنی به 
ابوالحسین. رجوغبه‌علی بصری (ابن‌محمد 
آ 9 

علی .[ع] (ع)ابنمحمدین عبدالرحم 
ابن محب‌الدین بن ابوب مکی شافعی » 
مذهود به ایوبی ۰ رجوعبه‌علیایوبی‌شود . 
علی ۰ [ع ] (1ع) اين محمدین‌عبدالصمد 
ابن عبدالاحد بن‌عبدالغالب همدانی‌مضری 
سخاوی؛ملقب به‌علم الدین وه کنی به بو الحسنء 
رجوع به علم الدین سخاوی شود . 

علی ۰ [ع] (۱ح)ابن محمدین‌عبدالمز یز 
ابن فتوح بن‌ابراهیم تغلبی موصلی‌دمشقی 
شافعی » ملقب به تاج‌الدین و مشهور بهابن 
دریهم (۷۱۲ ۷ ۷۱۲ ق ) ۰ اوراست ۰ 
۱ - الانصاف بالدلیل‌نیاوصاف الثیل . 
۲ - تصارف الدهر ( تعار نف الاجر . 
۳ - التصر یف وحلة ااتعر ف . 

ء - غاية الاعجاز فی‌الاحاجی والالغاز . 

ه - مفتاح الکنوز فی حل الرموز . 

(از معجم المولایت ج ۰۷ص ۰۲۱۰ 
بنقل از فهرس‌الولفین بالظاهر بة , و کشف 
الظنون حاجی خلیفه»س ٩‏ ۰ ۲ وسایر صفحات. 
و هدب لعارفین شدادی ۰ ۰۱ص ۰۷۲۳ 
و الاعلام زر کلی » ج ه ۰ ص ۱۵۸ . 
و نیز رجوع ب ابن دریهم شود . 

علی » [ ۶ ]((اع) ایمعمدبن مدا 
مکثی » ابوالحسن ومشهور به ابن‌سدیر . 
وی از اطبای فرن ششم هجری و معاصر 
| لناصر لدین آله‌عباسی است . مولد ومنشأوی 
در مداین بودونزداطبای بغداد تحصیل طب 
نموده در مداینبمعالجه و مداوای مریضان 
برداخت . وی‌درصناعت شمر نیز ماهر بود. 
و در دههٌ سوم رمضان سال ۱۰ ق . 
بطور نا کهانی در گذشت . «سدیر » لب 
پدر اوست . (از نامة دانشوران ؛چ ۲ 


علی 


ص ۸ 4 4).(وازءیون‌الانباءابن‌ابی اصيبعة » 
ج‌ ۰۱ص )۰ ۳( ۲ ب 
۰ (اخ این محمد بن عیددالله» 
ئ مب به این بااکو, 
از ءرفای نیمه‌اول‌ترن‌پنجم هجری ومعاصر 
التادر و القامعباسی بود . وی از اهالی 
شیراز است سیس به یشارور رفته و باامام 
قشیری و شیخ ابوسمید ابوالخمر و دیگر 
متصوفة بزر کک ملافات کرد و او راب آ نها 
داستانهای بسیاری است که تفصیل آن درد 
نامهٌ دا نشودان مذ کوراست . وی‌دراواخر 
همر بشیراز باز گشت و در کوهی ازنواحی 
شیر از انزوا اختیار کرد و در ال 14۲ 
ف1 در گذشت ۰ 
دجوع به نامه" دا نشوران» ج ۰۳ص ۰ ۷ شود, 
علی » [ ع] (لخ) ابن محمد پن عبداته 
ابن ابی‌ سیف بصری مدائنی » صکنی به 
ابوالعسن ۰ مورخ واخباری و راو شعر. 
رجوع به ابوالحسن مدائنی و یز ه علی 
این محمدبن . ۰ ,شود , 
علی ۰ [ع] (اع) ابن محمد بن عبداه 
این احمدبحر انی. دجوع به‌علی بحرانی‌شود: 
عای . [ع (ع) ابن محه‌دین عبداللاین 
عبدالظاهر بن نشوان جذامی‌مصری‌سمدی» 
ملقب به علاء‌الدین , رجوع به علی سعدی 
شود . 
علی .[ع] ((ع) این‌محمدین عبداله بن 
علی بن زکربا زیحی جر جانی » تِ- به 
ایوالحدن ۰ رجوع به علی زیحی شود . 
علی ۰ [ع] (غ) ابن محمد پن عبداته 
افزرری ۰ رجوع به علی افزری شود . 
علی ۰ [ع] ((خ) ابن محمد بن عبدالثٌ 
بهر مسی محلی شافمی *ملقب به نورالدین 
و مکنی 4 ابومحمد . رجوع به علی محلی 
شود . 
علی ۰ [ع] (۱ع) این محمد پن عبدان 
حءوی»مشوور بهابن‌مليك. ازشهر ای عرب. 
رجوع به علاء‌الدین 
علی 2 [ع] ‌ خ( این محمد بن‌عیدال 
طبیب . متوفی در سال ۵ ۱ق ,اوراست : 
مختصر الابزری؛ درطب که‌شامل علم|بدان 


مليك شود . 





وادبان است . 
(از ؟شفااظنون‌حاج خایز 
ژ ون‌حاجی خلیفه‌س ۰ ۱۲). 

علی 0 1ع ((2) این محمد ین عبدالُ 
مثری . رجوع به علی فخری شود . 
علی ۰ [ء] (لخ) این محمد بن عبداث 
وروی ؟ مکنی به ابوالحسن « رجوع به 
علی قزوینی شود . 
علی ۰ ا(له۳ #<مد رن عید | لمحسن 
این محمدین ساامو حة 

بن محمدین سالم‌قلعی‌مکی حنفی ۰ دچوع 
به علی فلعی شود . 
علی. [ع ](( )این محمد پن‌عیدالملك‌پن 
یی بن ابراهیم بن یحبی کتامی «مشه‌ور 
به این فسن و مکنی به ابوالحسن, دجوع 
به علی کتامی شود . 





عای. [ع] (,اع)ابنمعمدینبدا لودود 
مر‌یعطری » مکنی به ابوعیسی ۰ دجوع به 
علی مر پیطظری شود . 
عای . [غ] (1ع) ان مد پن‌یدوی 
وفی نوی ؛ مشهور 4 ابن عبدوس ۰ 
دجوع به این عبدرس شود . 
علی [ع] ((خ) ابن محمد پن عبید پن 
زییر اسدی ۰ مثعوربه ابن کوفی ومکنی 
به ابوالحسن ۰ رجوع به علی آسدی شود. 
علی ۰ [ع] (دع) ابن محمدین عشمان‌بن 
محمدن رجب‌بن علاءالدین دمشقی شانمی 
مشهور به اپن شمعة . رجوع به علی‌دمشقی 
شود ۰ 
علی 3 1 (اع) ابن‌محمدبن عز آذرعی 
دمشقی حنفی » ملقب به صدرالدین .رجوع 
به علی آذرعی شود . 
علی ۰ [ع ] ( ٩‏ خ ) ابن محمدین‌عتیل 
حنبلی عالمی بفدادی ۰ مکنی به ابوالفاء . 
رجوع به علی ظفری (ابن عقیل بن‌مجمد..) 
وبهبوالفاه (علی‌بن ...) شود. 
علی ۰ [غ] (اح) ابن محمدین‌علاء‌الدین 
دوادادی ۰ متهور » ابن کلاصس . رجوعبه 
علی‌دواداری و به ابن کلاس شود . 
علی ۰[ ع ] (4 غ) این معدپنلی. 
ندوی و ساکن شور توس بود . وی در 
سال ۰۶۹ ق . درفید حیات بوده است ۰ 
اوراست : 
دفم الملم عن‌فراءة التسهیل بجلب المعم 
معایقع به التعصیل ؛ که شرح تسهیل الفواائد 
آبن‌مالك است . 
(از معجم الژلفیت ۰ج ۰۷ ۰۲۱۰ 
بنقل از فعرست الخدیویة ج 4 ۰ ص۰0۲ 
وایضاحالمکنون بفدادی» ج ۰۱ ص) ۰.۲۷ 
علی ۰ [ع] ( ,اج ) ابن محمدین علی ؛ 
مشهور به اینابی قصیبة غزالی . رجوع به 
علی غزالی شود . 
علی ۰[ع ] (لعخ) ابن محمدین علی » 
مشمور * ابن‌غانم #قدسی و ملقب به نور - 
الدین ۰ دجوعبه ابن‌غانم (نورالدین علی) 
ونیز به علی‌ن محمدین خلیل پن محمد, , » 
شود . 
علی ۰ [ع] (1 غ) ابن معمدین علی بن 
ابی‌بکر بن علی نسفی بیکندی . رجوع به 
علوانسی شو ۱ 
علی ۰ [ع] ( لاخ ) ابن محمدین علی‌بن 
آبیلطف مقدسی شافمی» مکنی باب الفضل, 
دجوغ به علی مقدسی شود . 
علی ۰ [ع] (۸ ع) ابن محمدین علی‌بن 
آبی معالی الصفی ببن ابی المالی الکییر 
طباطیانی اصفعانی کاظمی حائری شیه 
امامی . رجوع ه علی طباطبائی شود . 


علی ۰ [غ] ( ٩‏ خ) ابزمحمدین علی‌بن 


ی 


| احمدین مروان عءرانی خوارزمی » مکنی 


4 ابوالحسن . دجوع ب ابوالحسن عمرانی 
وعلی عمرانی شود , 





۱۸ 


علی. [ع (ا )ان من لب 
اسماعیل‌پن محمد ین علی ین احمدین هاشم 
این علوی‌بن حسین فریفی‌موسویبعرانیء 
رجوخ» علی موسوی شود . بج 
علی ۱۰ع ] (۱ع) انمهمدین علیبن 
<سین بن»رد لصمدآمیمی نیش بوری سبزواری 
مکی به ابوالحدن ۰ رجوع به علی‌تمیی 
شود . ۲ 
علی 6[۰] (۱ع) ابن محمدین علی‌بن 
حسین‌بن علی‌بن ابی‌طالت ۶هم لام ۱ 
دی بروایت شیح‌هفید " یکیاز هفت‌فرزند 
امام محمدپافر علیه السلام است ووالدة ار 
امولد بود . 

(ازحجیبالس» چاپ خیام» ج ۰۲ س۷۰), 
علی ۰(ع] (11خ ) ابن مجمدین علی‌بن 
سکون حلی » مکنی به ابو الحدن ومشه‌ور 
4 ابن سکون . دجوع » علیحلی (این 


محمد بن محمدین علی 6) شود 


علی ۰ [ع] (۱ خ) ابن محمدین علی‌بن 
سایم دمشقی صالحی شافمی سلیمی ۰ مکنی 
4 ابوالحسن وملقب به علاءالدین ۰ رجوع 
#+علی -لیمی‌شود ۰ 
علی ۰ [ع] (۱ع ) ابن محمدین عون 
عبدالر<مان بن عراق شامی حجازی شانعی 
ملقب به سعدالدین و مشهور » ابن‌عران . 
رجوع به علی حجازی شود . 
علی ۰ [ع ] ٩(‏ خ) ابن محمدین علی‌پن 
فاری » مشهود به خیاط پندادی و مکنی 
4اروالحسن ۰ رجوع به علی خیاط شود . 
علی ۰ [ع] ( لح ) ابن محمدین علی‌بن 
محمدین حسین‌رباطی مذر پی مالکی؛مشهور 
این بری و مکنی به اپوالحسن ۰ رجوغ 
ب ابن بری و نیز به ماخذ ذیل شود 
معجمالدژلنین » ج ۰۷ ص ۲۲۰ . ایضاح 
اامکنون پغدادی » ج۱ ص ۱۸ , هدیة 
العارفیت شدادی ۱۰ص ۰۱۷۱۱ اودا 
کتابی بنام « الْکافی فی‌علم القوافی» نیز 
ماد . 
۰[] (۱) ابن محمدین علیبن 
محمدین علی‌بن عیدالله یمنی صنعانی حنبلی 
مذوود,؛ابن شو کانی. رجوع به‌علی‌ش و کافی 
شود ۰ 
علی ۰[ ع ] (اع) ابن محمدین علی‌بن 
محمدین یوس بیاضی عاملی » ملقب به 
زین‌الدین و مکنی به ابومعمد . رجوع به 
علی بیاضی شود . 
علی .21 ] (۱ع) ابسد ما - 
الدین الناصر) ایرعلی (الهءهدی) ابن‌محمد 
حجاح‌بن بوسف‌زیدی » مکلی‌به ابو الحدن 
وماقب به نجاح‌الدین والمنصور » و مشهور 
4 این‌صلاح, امیریعن + رجوع به علی‌زیدی 
(ابن محمدین علی‌بن ۰۰۰) شود . 
علی ۰ [ع] (اع) این معمد پن علی‌بن 
محمد <ضرمی رندی اشبیلی اندلسی » 








۱۹ 


علی 


715 777777--- بسن یر سس سس سسسسه 


روت وآمکتی» بوالعسن. 
رجوع ب عی اشییلی شود : 
علی . [7ع] (۱غ) ابن محمه بن علین 
مد علوی عمری شجری *ملقب :* 2م < 
ید ومکنی به |بوالحسن ومشه‌ود به این 
ظ رجوع به علی شجری شود . 
9 [ ( )ابن محمدین علی‌بن 
لسن ۶و2 
وس و 
1( ۱ خ) این محمدین علیبن 
منصور البهدی لدین‌الثُ ۰ رجوع به علی 
۰ 
| (۱) این محمدین علی‌بن 
ی بو الحسن. دجوغ 
شود ۰ 
199 (۱ غ ) ابن معمدین علی 
تقوزی شافمی " ملقب + 
۳ ومقورر لین دایق‌الهید . 
برغ به علی قشری شود : 
علی . [ع] ( ۱ خ )ابن محمدین علیبن 
ماگ بن احمداسنائی مصری شافعی؛ ملقب 
و , رجوع ه علی‌اسنائی‌شود 
علی [ع] (۱غ) اين محمدین علی‌ان 
بوسف اشببای» مشهوربه ابن‌ضانع وم 
1 ابوالحدن .رجوع به علی‌اشبیلی شود : 
علی,[ ع ] (۱ع) اين معمدین علی‌بن 
بوسف همدانی , رجوع ه علی همدانی 
شود « 
علی ,| 6] (1خ) این محمد بن علی 
ازجی طریر » مکنی‌به اپوالحسن ۰ دجوع 
به علی‌آزجی شود . 
علی, [ع] (اح)ابن محمدین علیاار ضا 
علیهم‌السلام + ملتب به لقی . 
الم شیم ائثاعشری رجوع ۰ ابوالحدن 
(علیانتی .) شود . 
علی ۰ [غ ] (۱ع ) ابن محمدین علی 


جرجانی حسیئی حنفی» مشهوربه سیدش 


دهه ینامام از 


رب 
ومکنی‌به ابوالحدن . رجوعبه علی‌جر جانی 
شود . 

علی» [ع ] (۱ع) ابن محمد بن علی 
جوینی » مکنی به ابوالحسن و ملقب به 
عمادالاین . رجوع به‌علی جوینی شود . 
علی [ع ] (اع)ابن محمدین علیخزاز 
دازی قمی ۲ مکنی به ابوالقاسم . دجوع 
پهعلی خزاز شود : 

علی, [ع] (لح)ابنمحمدین علی‌رامشی 
بغاری ضریر » ملقب به حمیدالدین: دجوع 
ب‌علی رامشی شود . 

گلی ۰ [غ] ([ خ ) ابن محمدین علی 
دضوی تبر یزی نجفی ۰ مشهود به سیدعلی 
داماد ۰.رجوع به علی‌داماد شود . 

علی» [ ع] (اخ)ابن محمدین علی‌زه‌ری 
شروانی مدنی‌حنفی ۰ رجوع» علی‌شروانی 
شود . 





علی» [ع ](دخ)ابن محمدین‌هلی‌شربینی: 
عفن ب4 علی شر بیثی شود , 

علی» [ع] (اخ)ابن محمدین علی‌سلیحی 
مکنی 4 ابوالحدن . دجوع به علی‌علیحی 
شود . 

علی ۰ [ع] (اح)این محمدین علیکاشی 
مشهور به حلی و ملقب به نصیرالدین . 
دوع بهعلی کاشی (این‌معمد ...) شود . 
علی۰(ع ۲( ج) ابن محمدین علی 
کیاهراسی طبرستانی شافمی» ملقب به 
عمادالدین و مکنی به ابوالحسن ۰ رجوع 
4 علی کیاهراسی شود . 

علی ۰ [ع] (,اخ)این محمدین علی‌مثر بی 
مشهور ه سقاط و مکنی به ابوااحسن . 
دجوع به علی سقاط شود . 

علی 8 [ع] (اع) ابنمحمدین علی‌متری 
کی دون تتوعلی فومی 2و ۰ 
علی. [ ع] (اخ)ابن‌محمدین‌علینذری: 
رجوع به علی منذری شود . 

علی [ع] (اخ) ابن محمدین‌علی نحوی 
استرابادی فصیعی » مکنی به ابوالحسن . 


دجوع باب و الحسن(علی‌بن پیز بدمحمدین..) 


شود . 

علی [ع](ح) ابن‌محمدبن علی‌نیر بزی 
ملقب به ارشدالدین ومکنی به ابوالحدن ۰ 
رجوع به علی نیریزی شود . 

علی. [ع ](۱ع) ابنمحمدین‌علی واسعلی 
رفاعی ۰ هتاتی 4 بوالحسن ‌ رجوع»علی 
واحطی ود 

علی. [ع](۱ع) ابن محمدینعمر تحیوی» 
ملقب به موفق‌الدین ومشهور به صاحب . 
رجوع » علی‌تحیوی شود . 

علی . [ع] (اح) ابن محمدین عمید » 
مکنی به ابوالفتح . رجوع به این عمید 
(ابوالغتح ...) وحبیب السیر » چاپ خیام » 
۳3 » ص‌ه 4۲ شود . 

علی[ع ] (1ع) ابن‌محمد بن‌عمیر ندوی 
کنانی»مکنی بهابوالحسن . رجوع به علی 
کنانی (ابن محمدین ۰۰۰) شود . 

علی . [ع] (اخ) ابن محمدین عیسیبن 
محمد اشم‌ونی‌الاصل فاهری شافعی » ملقب 
ه ورالدین ۰ رجوع ب#علی اشمو نی شود. 
علی ۰ [ع] (اخ) این محمدین عیسی 
دمشقی محلی نمرا وی شافعی » مشهور به 


قطبی‌و ملقب به علاءالدین ۰ رجوع » علی 


قطبی شود . 
علی ۰ [ ع ] (۱خ) ابن‌محمد بن فالب 
عامری » مشهور به محدالءعرب و شی به 


ابوفراس, رجوع » علی مجد الءرب‌شود. 
عای. [ع](اح)ابنم<هدبن‌فرحون‌قیسی 
مکنی به ابو الحسن‌ومدهورب» این‌فر حون ۰ 
رعوع » علی هسی ود - 

علبی.[ع ](۱خ)۱بنمحمدین‌فلاح»مشهور 
به ابن‌مذحشم وی از نواد کان امام موسی 





کاظم ع . واز امرای دولت مششعی در 
اهواز وحویزه بود.این مشمشع با پدرخود 
در بسیاری از جنگهای او با ترکمانان 
که بر ءراقمسلط بودند شر کت داشت 
ودر آواخر عبر بدر:ژمام‌اموررابدست گرفت 
وابتدا ادعا کرد که دوح امام علی ع ۰ در 
اوحلول کرده‌است سیس ادعایالوهیت کرد 
وبراما کن مقدس عراق حمله‌برد و 7 نمارا 
غارت کرد ودرسال ۰۷ ۸ق. متعرض حجاج 
شد ویاموال نان دستبرد زد وبه الحاد و 
ستم خود ادامه‌داد. سرانجام در سال ۸۱۳ 
ق ۰ب تیب ییکی از ترکان در کوه کیلو به 
داقع در,وبه‌ان بقتل‌رسیددرحالیکه پدرش 
هنوز در فیدحیات بود . (ازالاعلام‌زر کلی 
چاب دومع »ص۱۱۱ ) بنقل‌ازتاریخ‌العراق 
۲۳ ص ۱۱٩‏ و النوء اللامع ص۰۷ 
علی ۰ [ع ] ( خ) اینممدین‌نهدتهامی» 
مکنی‌به ابو الحدن. رجوع به‌علی تامی‌شود. 
علی.[ع] (اخ) ابن محمدین‌تطان‌ناسی» 
مکنی به ابوالحسن . دجوع به علی فاسی 
(ابن محمدین .)شود 7 

علی ۰ [ ع ] (اخ) ابن محمدین اولژ . 
محدث بود ودرمال ۷ و . نزد طوسی 
تحصیل علم‌میکرد. اورا کتابی‌است در نفی 
رژیت . (از معجم المولفیت ۰ج ۲۲۷) بنقل 
ازل-انال..ز آن‌ابن حجر ص ۰۲۵۱ 
علی ۰ [ع](اع) ابن محمد پن مبارك ؛ 
ملقب‌به کمالالدین و مشموربه این اعمی . 
وی شاءر و از االی قاهره بود و قصیدء 
مشهوری در مذمت خانهً خوش دارد . او 
در-ال ۱٩۲‏ ی . در گذشت . (از الاعلام 
زر کلی چاپ دوم جه ص ۱:۰ ) بنقل‌از 
فوات الوفیات ج۲ص ۰۸۱ 

علی.[ع] (خ) ابنمهدبن‌محمدهکنی 
ب» ابو الحسن ومشهور بهاین آدمی [1 د] 
وملقب به‌صدر الدین,وی ازشعر او نوسند گان 
و مترسلان دمشق بود. درسال ۷۱۸ ی . 
متولد شد . وچون از خواس دولت‌المو بد 
بودبار‌اموردشکنج‌واذیت و آز ارواتع شد 
ردر سال ۸۱ ی . در دمشن‌در گذشت . 
(ازالاعلام زر کلی‌چاب دومج ه ص1۰ ۱( 
بنقل از الضوء اللامع ج ٩‏ ص ۸؛ومطالع 
البدورج ۱ ص ۵4 وج۲ ص ۰۸٩‏ 

علی . [ع ] (اخ) ابن محمد پن محمدین 
ابر اهیم ۶زدجی فاسی ۰ مشهور» حمار و 
مکنی به ابوالحدن. دجوع به علی حمار 
شود. 

علی. [ع ](اخ) ابن محمد بن محمد بن 
جهیر»مکنی به بو القاسم وملقب بهزعيمالدین 
بازهیم الروساء ومشوور به‌این‌جهر. وی در 
عهدالقام باه عباسی نیز یس اذالمقتدی باه 
عهده‌دار کتابت دیوان ژمام بود ۰ ودوبار 
وزارت الستظهر را یز بعهده گرفت که 
مجموعا در حدود ده سال بطول انجامید . 


علی 


وسرانجام در سال ۵۰۸ ق ,در گذشت. 
(از الاعلام‌زر کلیچاپ‌دوم ج ه س ۶٩‏ ۱) سشقل 
ازمر آةالزمان ج ۸ ص ۵ ۰ والنجوم‌ااز اهرة 
ج‌« س ۱۸۲۱ ۰ 

علی ۳ [ع] (اع)ابن محمدین محمد بن 
دلدارعلی نوی نصیر | بادی. دجوع به علی 
نوی شود 

علی ۰ [ع] (اغ) ابن محمدین محمدین 
عبدالکریم بن عبدالواحد شیبانی موصای » 
مشهود به اين اثیرجزری وملقب‌بهعز الدین 
ومکنی »ابوالحدن 3 مورخ و‌حدث‌رادت 
وحافظ و اغوی و پیانی و نسابه بود که در 
جمادی‌الاولی سال ۰۵ هق . درجزبر؛ابن 
عمر متو لد شدودر [ نحا برورش یافت ] نگاه 
سا کن مرصا ی و-یس شام رد 
و در بیست و پنجم شعبان سال ۱۳۰ ق . 
در کذشت. اورا بجز کتاب کامل واللپاب و 
اسدالفا بة 6 ذیل نیز هست ۱ 

۱ - الجامعالکبیر فی‌علمالبیان « 

و کناب‌الجهاد ِ 

( از معجم المولفت » ج ۰۷ص ۲۲۸ ) 
بنقل ازالوافی صفدی ج۱۲ » ص ۰۱۸۸ 
و سیرالتبلاه ذهبی » ج ۱۳ ض ۲۰۸ .و 
فهرصالءولفین بالظاهر بة . وتلخیس مجمم 
الاداب ابن‌فوطی » ص ۰۱۳ ووفیات‌الاعیان 
این‌خلکان ۰ص ۳۸ .و الیدابهٌ 
ان کثی ج ۱۳ ۰ص ۱۳۹ ۰ و طبقات 
الشافمیه سیکی *ج س ۱۲۷ .والذیل 
علی‌الروضتین » س ۱۱۲ . وتذ کرةالعفاظ 
ذهبی عج 4 ص ۱۸ . وشذرات الذهبابن 
عماد *ج ۰۰ س۱۳۷.ومختصر دولالاسلام 
ج۲ ۰ ص ۱۰۲.ومر آةالحنان یافعی » ج 
4 » ص۷۰ . و کذف‌الظنون حاجی خلفه» 
ص ۸۲ و-ایرصفعات ۰ واه‌رسمخطوطات 
الظاهرية » ج ۱ ۰ ص ۲۳ والتمریف 
بالءورخین عزاوی » ج۱ » ص4 ۲. وهدیة 
المارفین بفدادی کج۱ ص1۱ ۰۷۰ ونهرس 
مدطوطات المصورهسید؛ ج ۲؛ ص۰۱۲ 
وثهر ی‌الخدرویة؛ج* ۰ صه ۱۱.ورجوع 
به حبیب السیر چاپ خیام ۶ ص۲۲ و 
۳ 





بن ائر>» در این لفت نامه شود. 
علی[ ع](1 خ) ابنمحمدینمجمدین‌علی‌بن 
احمد پن حجر عسقلانیمصری کنانی‌شافعی 
مشووربه اين حجر, رجوع به علی‌صقلانی 
شود » 

علی ۰ [ع ] (خ) ابن‌محمد پن معمد بن 
علی بن کون حلی ؛مکنی به ابوالحسن و 
مشوور به ابن‌السکون .رجوع به علیحلی 
شود . 

عا 


1 
ع 


۳ ۶ راع) ابن‌محمد بن محمد پن 


۳ 
ی قرشی ؛-طی انداسی مالکی » مثهور 





به قابادی و ملقب به نورالدین ومکنی به 
ابوالحسن . رجوع به علی قلمادی شود . 
علی ۰ [ع] (ع) ابن معمدین محمد پن 


محمد رن خلف بن جبر یلمنوفیمصر ی‌شاذلی» 





ملقب به نورالدین ومکنی به ابوالحسن ۰ 
رجوع به علی منوفی‌شود . 

گلی»[ ع](.اع)اپنمجمدین‌مجمد بن‌مجمد 
آبن وضاح بنمححد پن و ضاح شور بانی‌مکنی 
4 ابوااحدن وملتب به کمال‌الدین‌ومشوور 
4 ارن‌وضاح.رجوع به‌علی شهرابانی شود. 
علی. [ ع] (اخ)ابنمحمدین‌مجمدین نضره 
ادیب ونجوی وشاءر بود که پیش ازسال 
۸ و هریز بست.اورا دیوانثءری‌است: 
(از مسجم وین ج ۰۷ ص۳۲۱) بقل از 
الطالح | اسمیدادفوی .ص۲۰ ۰۲ 

علی؛ [ ع](اخ)ابن‌مجمدین مجمدین وفا 
قرشیانصاری‌سکندری شاذلی‌مالکی»مشه ور به 
ابن وفا ومکنی به ابوالحسن , رجوع به 
علی‌قرشی شود . 

علی ۰(ع] (.اخ) ابن مجمد پن محمد 
این هبةلله پن‌محم‌دین علی‌بنمطلب؛ ملقب 
مجدالدینو تاج الدین و مکنی به| بو المکارم, 
دی ادیب ونویسنده ونعوی ولغوی ,ود که 
ه‌شام سفر کردومتاماتی‌را نیز ءهده دار شد 
ویقاهره نیزسفری کرد ودرسال ۵1۱ ن, 
در گذشت. ارراست : 

۱- مختصر اصلاح المنطق این سکیت , 

۲ - مختصر غر دون , 

(از معجم المژّلنين »ج ۰۷ ۲۳۱) بنقل 
از الوافی صفدی » ج ۱۲ ۲ ص ۰.۱۸۸ 
و بية الوعاة سیوطی س ۳۵۰۳ . و کشف 
| لظنون‌حاجی خلیفه.س ۸ ۰ ۱ ,وهدیةالعارفین 
شدادی > ۱ ۰س ۰۱۹۹ 

علی . [عا(اع)ابن محمدرن‌مجمدتر که 
اصفمانی ملقب به‌صائن الدین. ر جوع به صائن 
اصفع‌انی‌شود. 

علی [ع ] (۱ع) اين محمدین محمدتقی 
ابنمحمدرضا پن مهدی پعر ال‌لوم‌طباطباگی 
تجفی: رجوع به علی طباطاقی شود . 
علی ۰ [ ع ]( اخ) ابن معمد پن محمد 
علیآ بادی ملقب به پدرالدین ۰ رجوع به 
علی علی 1 بادی شود. 

علی ۰ [ع ] ٩(‏ خ) ابن‌محمد. بن‌محمود 
این‌ابی العز بن احمدرن اسحایق.ن ابر اهیم 
کازرو نی غدادی‌شاذمی » ملقب به ظویرالدین. 
دجوع ب علی کازرونی شود . 

علی [ع] (۱خ) ابن معمد بن مرادین 
علی بخاری‌الاصل دمشقی حذفی نقشبندی 
مشهور ب»ءرادی. رجوعبه علی‌مرادی‌شود. 
علی.(ع ](۱ع) ابنمحمدین مزین»مکنی 
ابوالحسین ۰ ازءرفای اواخرفرن سومو 
ادایل فرن چه‌ادم هجری بود ۰ صاحب 
تفحات‌الانس شقل از کتاب خواجه عبداله 
انصاری گوید که 2بوالحسین‌مزین »دوتن 
بوده‌اند یکی کبیر ددکری صفیر ِ و کویا 
باهم پر خال‌بودند. مولدومنشأابوالسین 
زین کبیر دربنداد ,ود وبا جنید و سهل 
صحبت داشت » اما ابوالحسین مز ین صغیر 


درمکه مجاور بود . 








ِ 


اسر و 





دفات علی بن محمد. کبیر درسال ۳۲۷ با 
۷۸ . انفات افتاد ودربشداددفن گردید: 
اما علی بن_ محمد صفي درمکه در گذشی 
و در همانجا دنن شد . 

درنامٌدانشوران بسیاری از سخنان و کرامات 
ای دود رشن ۳۳۱ 

رجو عبهنامه داندوران؛ ٩۰۳۳‏ شرد. ۰ 
علی, [ ع](اغ) ابنمحدین‌مقلة ۰ مکنی 
به ابو الحسین ۰ وذیر المتفی عباسی ِ 
ددغ ب علی ين ابی علی محمد پن مقله 
شود . 

علی ۰ [ع] (اغ) ابن محمدین مکیین 
سی بان حسنبن عیسی‌شامی عاملی‌جیلی؟ 
ملقب به نجیب الدین‌ومثوود باین مکی. 
رجوع به علی شامی شود . 

علی ۰ [ع ] (آغ)ابن محمدینمکی‌عاملی 
جزینی * ملقب به ایاءالدین و حسام الدین 
و دضی‌الدین و ۳ به ابو الفاسم , 
دجوع » علی جزینی شود . 

علی ۰ [ع ] (د خ) ابن محمد پن منتصر 
طر ابلسی * مکنی به ابوالحسن و مشهوربه 
ارن منتصر,رجوع به علی‌طرابلسی شود : 
علی ۰ [ع] (اغ) اين محمد پن متصور 
اینابی‌القاسم بن مختادین ابی بکربن علی 
جذامی اسکندری ۰ مشهور به ابن من و 
۳ به ابوالحسن و ملقب به زین‌الدین . 
دجوع به علی اسکندری شود . 

علی ۰ [ع] (اخ) اين محمدین موسی‌بن 
<سن‌بن فرات‌آهروانی‌مکنی به آبوالحسن 
و مشود » این فرات . وزیر المقتدر با 
عباسی. و ع بان فرآت(بوالعسن علی».) 
وما خذ ذیل شود : وستورالوزراء خوند مر 
+ ۷ ۰ الاعلام زر کلی چاب‌دوم ج ه س 
۱ الوزرا» صابی . سیرالینلاه , ریب 
ص ۳٩‏ ابن خلکان ج۱ ص ۳۷۲ ۰ 
علی ۰ [ع] (لخ) ابنمعمدین موسی‌بن 
سعیدین مهدی انباری مکثی به |بوالقأسم 
و ملقب به حستس 1 ن] و مشهود بابن 
صفدان ۰ رجوع به علی حسنس شود . 
علی ۰ [] (اغ) ان مد پن مهدی 
طبری اشری ۰ مکنی به ابوالحسن . 
دجوع » علی طبری شود . 

علی ۰ [ع] (راغ) این محمد بن نصر + 
مکنی بهابوالجسن . وی‌از کانبان واسطبود 
و در سال 1۳۷ وت 

او را رسائلی است. 

(ازسجم المژلفین * ج ۷ س ه ۳۳ ۰ 
بنقل از کامل التواریخ این اثیر ۰ ج ۲٩‏ 
ص ۰۱۸۲ 

علی ۰ [ع] (اع) ابن محمدین نصر بن 
منصور بن بسام عبرتائی بفدادی » مکنیب» 
ابوالحسن ومثه‌ود به ابن بسام ۰ 

وی شاعر بود و در سال ۲۳۰‏ متولدشد 
و در ۲ در کشت ۰ 
دجوع ابن بساموما خذ ذیل شود ؛ 





۱۳۱ 


معجمالژلنیت » ج ۰۷ص ۲۳۰ ۰ الوافی 
صفدی » ج ۱۲ ص ۱٩۲‏ .۰ سیر الثبلاه 
ذهبی » ج ٩۰ص‏ ۱۱۸ . الفهرست این 
الندیم ‏ ج ۰۱ س ۱۰ . ممجم الادیاء 
پاقوت ج ۰۱۰ ۰۱۳۹ فوات‌الوفیات 
ابن‌شاکر * ج ۲.س ۸۳ ۰ کشف الظنون 
حاجی خلیفه ص‌ ۵ ۲ و سایر [صفحات . 
ایضاح الیکنون شدادی ۰ج ۰۳۹۰۱ 
اعیان‌الشیعةُ عاملیج 4۲ ۰ بت ۲۶ < 
علی . [7ع] (1) ابن محمدین ولید + 
ملقب به والدالجیع . رجوع علی والد- 
الجمیع شود ۰ 
رن ده 
معری دی + علی مسءری شود . 
و9۱( )(بن مد ین هل 
جزاثری عرافی شیعی ۰ مشوور بهابن‌هلال. 
رجوعبه علی جزاثری شود : 
علی . [خ] (۱خ) ابن محمدین یجبی‌بن 
احمدین عمادالدین قآدری حدوی » ملقب به 
علاءالدین . رجوع به علی <موی شود . 
یت مجی 
درینی انباری » مکنی به ابوالحسن وملقب 
به اقةالدولة ۰ دجوع به علی آنبادی (ابن 
)1 شود. 
علی ۰ [ع] (ا خ) ابن محمدین یحیی 
سلامهً صنمانی . رجوع ه علی سلامه‌شود. 
علی . [ع](1) این محمدین حبی 
سامی‌سیساط ی» مکنی بهابوالقاسم دجوع 
به علی سمیساطی شود . 
علی .[7ع] (2۱) ابن محمدین بوحف ان 
مسه‌ودقبسی‌ترطبی‌شاعر *مکنی به ابوالح-ن 
و مور به ابن خروف و ملتب ه نظام- 
الدین ۰ وی از اهالی فرطبه و از شعرای 
اندلی بود که بمثرق رفت در حلب-ا کن 
اشت و باقاضی ۲نجا (اين شداد) مر بوط 
شد . ودر سال؛ ۱۰ ق. درحلب در گذشت. 
(ازالاعلام زر کلی چاب دوم ج ه ص۰۰ ۱) 
شقل از وفیات الاعیان ‌ ۲ ص ۳۰۸ ۲ 
و زادالم‌ساثر ص ۲۰ و نفح الطیب ج ۲ 
س ۱۵ ؛ واله‌غرب فی حلی‌العفرب ۱ 
ص۱۱۳ والتکملهُ ابن| بارس ۸ ۱۷ ۰ ونیز 
رجوع»ابن خروف(یاء لدینابوالحسن:) 
شود ۰ 
علی . [ع] (اخ) این محمد ین یوحف 
خدروفهُ اندلسی رندی نجوی . رجوع به‌علی 
اشبیلی (ابن محمد بن علی ن محمدین ۰۰ 
مشهور به ابن خروف ) شود . 
علی ۰[ع] (( خ) ابن محمدین پوسف 
قزوینی شیمی (علی آصفر ) ۰ دجوع به 
علی آمذر قروینی شود . 
علی ۰ [ع] (۱ع) این محمد ین بونی ۰ 
مکنی به ابوالفرج , مافروخی دو بیت‌شعر 
عربی از وی در « محاسن اصفهان > نقل 
کر ده است . 


مافروغی ص ۷۳ شود . 


رجوع به محاسن اصفوان 





علی 


صصاا ۹ سح 


علی . [غ] )ین مسدآخنش نجوی 

رجوع به علی آخقش (ابن معمد ..)شود. 
علی . [] ( خ) این محمد ادره وی 
رومی حنفی؛ ملقب به مدحی و مشوور ٩‏ 
احکیجیزاده . رجوع به علی اسکیجی- 
زاده شود. 

علی ۰ [ع] ((ع) این محمد اسبیجابی * 
۳ » ابوالحدن و ملق به قطب‌الدین. 
رجوع ه علی ابیجابی شود ۰ 

علی ۶[۰] (1ع) این محمد اسکافی 
نیشابوری » مکنی به ابوالقاسم . دجوع به 
| بوالقاسم اسکافی شود . 

علی . [ع] (خ)ابن‌محمد. آشمونی‌شانعی 
ملقب به نورالدین و مکنی به ابوالحسن ۰ 
رجوع به آتءونی و به علی آشمونی شود. 
علی . [ع] ( 1 ع) ان معد ات بن 
موسی بن حیدر رن احمد . دجوع به ءلی 
آمین شود . 

علی.(ع ] (اع)ابن‌محمد اهوازی‌نحوی 
مکئی‌به ابوالحسن . رجوع به علی‌اهواژی 
(این محمد 2( شود . 

علی ۰ [ع] (۱خ) این محمد بافر ایجی 
اصفم‌انی شیمی ( علی ۱ کبر ۰۰۰) . دجوع 
به علی۱ کبر آیجی‌شود . 

علی ۰ [ع] (۱ خ ) این محمد بتارکانی 
طوصی حنفی » ملقب به علاء‌الدین . دجوع 
به علی طوسی شود . 

علی؛ [ع ] (۱ خ) ان محمد بحائی : 
رجوع به علی بحائی شود . 

علی . [ع] ) ادخ ( ابن‌محمد بخاری. 
ملقب به علاءالدین . رجوع به علی بخاری 


شود . 

علی. [ع ] ((ع)ابن محمدبدیهی؛مکنی 
»ابو الحدن ۰ شاعر بغدادی . رجوع به‌علی 
بدیوی شود . 

علی. [ع] (ا خ)ابنمحمد بر جی‌جذامی: 
رجوع به علی‌برجی شود . ۳ 
علی ۰ [ع] (لخ)ابن محمد برزج کوفی 
شیعی ) نی »| بوالحسن . دجوع به‌علی 
برزج شود . 
علی. [ع] (اخ)ابن‌محدد بر کذتعاوانی 
مفربی » مکنی به ابوالحسن . رجوع به 
علی نطوانی شود . 
علی . [ع] (ارح)ابن محمد بستی‌شافعی» 
مکلی ها بوالفتح . رجوع به ابوالغنح‌بستی 
وعلی بستی در این لغت‌نامه شود 
علی . [ع] ((ح) این محمد بسطامی ‌ 
ملقب به علاء[ لد ین.رجو ع بهعلیمصنفک شود 
علی . [ع ] (۱ خ) این محمد پفدادی* 
ملقب به علاء الدین:ر جو ع به علی بفدادی‌شود. 
علی. [ع] ((ع)ابن محمدبکری.رجوع 
به‌علی بکری (ابنم<مد ۰ شود ۰ 
علی . [ع] (! ع) ابن محمد بناکتی 
(سیدنظام‌الدین 7 عارف نیةدوم قرن 
هفتم هجری . رجوع به‌علی بنا کتی شود ۰ 





علی .[ع] (( خ)ابن‌معمد بیاعیدجوع 
به علی بیاعی شود ۰ 

علی . [ع] (د خ) ابن محمد ترمذی * 
مکنی به ابوالحدن و مشهور به منجيك . 


شاعر مشهور . رجوع به منجيك ترمذی 


شود . 

علی . [ع] ( ح)ابن محمدتمیمی مفربی 
اش‌ری قسنطینی » مکنی به ابوالحسن . 
رجوع به علی نسبی خود . 
علی.[ ع] (اخ)ابن محمدتورانی:دجوع 
ك علی کنی (تهر انی) شود . 

علی. [ع](راغ)این‌محمد تیتلادی.دجوع 
به‌علی تمتلاوی شود « 

علی.[ع ] (لخ)ابنمجمدجر جانی‌اددیسی. 
اوراست « 

تاریخ جرجان . و نیز رجوع به ادریسی 
(علی بن محمدین ) و جر جانی‌شود. 
علی ‏ [ ۶ ( این مسمد بوارمکنی 
به ابوالحسن وعلقب‌به نووالدین. رجوع به 
علی جزار شود . 

علی. [ ع](اح)ابنمحمدجمفر استرابادی 
تهرانی . رجوع به‌علی استر ابادی‌شود . 
علی ۱۲ ۶( بل نی 
حسینی بزدی(علی! کبر ۰..) . دجوع ب‌علی 
اکبر پزدی شود . 

علی. [ع (د خ) ابن‌محمد جمالی‌حنفی: 
رجوم به علی جه‌الی شود . 

علی ۰ [ ع] (اع) ابن محمدجوادین‌علی 
ابن موسی‌الرضا عل.وم السلامملقب به نقی. 
دهمین امام از انم شیم ائناءعشر ». رجوع به 
ابوالحسن (علی‌اللقی) شود . 

علی ۰ [ع (دع) ابن‌مجمد چتالجه وی 
رومی حنبلی . رجوع به علی چتالحه وی 
سود . 

علی . [ع] (اغ) ابن‌محمدحجازی‌تاینی: 
رجوع ه علی حجازی شود . 

علی ۰[ ( )مد حدادیری 
مکنی به ابوالحسن . رجوع به علی‌حداد و 
طبسی(علیبن محمد...)شود . 

علی ۰[ع] (1ع) ابن محمد حرماملی 
۳-۳3 . رجوع به ءلی حرشود . 

علی .[ع] (۱ع)ابن‌محمد حزوری آمدی 
شافعی . رجوغ به علی آمدی شود . 

علی ۰ [ ع] (۱ع)ابنمحمدحسین‌بن‌زین- 
العابدین ۰ مشهور » زین‌التمیمی کاظمی 1 
رجوع به علی نه.می‌شود ۰ 

علبی,[ ع |( اخ)ابنم<هدحسین پن‌محمدعلی 
ابن م<مد حسین بنمحمدءلیحسینی مر عشی. 
رجوع به علی‌مرعشی شود . 

علی.[ع] (۱ح)ابنمحمدحسین زنجانی: 
رجوع » علی‌ژنجانی شود . 

علی . [ع ] ( ۱ خ ) این محمد حسين 
شه رستانی حاثری. رجوعبهعلی شهرستانی 
2 


علی [ع ] (۱ خ‌( ابنمجمد حسینی » 


علی 


مشهود ه حکم 





م. دجوع به علی حکیم 
شود ۰ 


علی ‏ [ع] (اع)ابن»حمدحلابی:دجد 

به‌علی حلابی شود . 

علی .[ع ] (۱ ع) ابن‌محمد حناوی‌زاده 

ملقب به علاء‌الدین , دجوع » علی‌حناوی- 

زاده شود. 

علی . [ع] ((ع) ابن محمد خراسانی 

حسنی ۰ مشهور به سااح علوی . دجوعبه 

علی‌سائح شود : 

علی. [ع] ( ۱ )ابن‌محمد خلیل‌زیدی 

جیلی . رجوع ه علی‌خلیلی شود. 

علی . [] (1 )ان ممدداهیسلیعی 

مکنی به ابوکامل با ابوالعسن . دجوع به 

علی‌صلیحی شود . 

علی ۰[ع ] ( ۱ ع) ابن محمد دمشقی 

شاذلی حنفی ( درویش ) ,رجوع به علی 

دمشقی شود . 

علی ۰ [ ع] (ا خ ) ان مجهءد دیلعی 

مکنی به ابوالحسن . رجوع به علی دیامی 

(ابن‌محمد ...) شود 

علی ۰ [ع] (لخ) ابن‌محمد رازی» ملقب 

به زین‌الدین ومکنی ب ابوالحدن ۰ دجوع 

به‌علی راژی شود . 

یز ۳ و1 رو 

مشهور » لعمیو مکنی»بو الحسن.دجوع 
بهعلی| ام بی شود . 

علی . [ع] (اخ) 

ی نجفی. رجوع »علی 

کاشفااغطاء شود . 

علی ۰ [ع |( محمدو دی 
رجوعبه عل ی‌طباطبا نی شود . 

علی. [ع ](لرح)ابن محهدرفیم‌طباطبائی 
رجوع بعلی طباطبای شود ۰ 

علی ۰ [ع ] ( ح)ابنممد رومیهتوور 
بهرضائی , رجوع »علی رضائی 

عای . 3 ۳ 6 آبن‌محهد رومی حنفی 


رت رز وم رصن 


مشهوربه پاشمانچوزادهرجوع بهباشقچی- 


زاده (-,دعلی افندی ...) ویاثه‌قجی‌زاده و 
ما خذ ذیل شود ؛ 
۰ هدرة - 


معجم او لفی ۷ 


۰ س ۱۹۸ 
العارفن بغدادی ۰ ج ۱ص ]۰.۷۱ 
علی ۰ [ع] ( 
»علی زیات شود . 


عمی ۰ [ع] ( 


رج)ابنمجمد زیات.رجوع 


» بن‌م<مد سالمبن ولی- 
رین تر کمانی الاصل‌دهشقیالمولد حنفی» 
دجوع به علی تر کمان 
علی ۰ [ع] (,اخ 
ب4 9 ۰ دجوع۶‌علی ستاوی 
(ابن ۳ 1 ۰ 


علی. ع] ( 2 


۱ 


نی شود . 


) ابن‌مجمد سخاری 


)این م<مدسعید پن عبد ال 


ی 4 
ابوالالی . رجوع به علی وی شود . 





علی ۰ [ع ] ( ٩‏ خ) ابن معمد سمیدی 
بباری مکنی‌به ابوالحدن ۰ رجوع » علی 
سعیدی (ابن محمد )شود ۰ 

علی . [] (اع) امس سرفندی ۰ 
ملقب به علاء‌الدین و معروف به ملاعلی 
قوشچی وبا فاضل قوشچی . رجوعبه‌علاه . 
الدین فوشچی دود . 

علی [ع ](۱ع) ابن‌محمدسمری . خانم 
سفرای اربمهٌ حضرت قاام ع . رجوع به 
علی‌سمری شود . 

علی 1۰ ع] (1 ع) ابن محمد سوسی 
فاسی » مکنی به ابوالحسن ۰ رجوع ب‌علی 


-وسی شود . 
علی ۰[ ع ] ((ح) اين محمد (فتدا) 
سوسی‌سملالی ۰ مکنی بهابو الحسن,رجوع 


علی صوسی شود . 

علی ۰|ع] ( .۱ خ) ابنمحمد شابشتی 
مکنی‌به ابوالحدن . رجوع به علی‌شابشتی 
شود 

علی ۰ [ع] (.اح) ابن محمد شافعی 
رجوع به‌علی شافمی شود . 

علی. [ع] (1ح) ابن محمد شا کر (علی 
رضا ...)۰ رجوع به لی رضا اک شود 
ءلیی 0 [ع] ((ع) این محمد شاهرودی . 
دجوع به عل بی شاهرودی شود . 

علی 3 (1خ) ابن‌محمد شاهرودی * 
ملقب به علا ۱۳ مصنفك,رجوع 
»علی منك شود . 

علی ۰ [ع] (اخ )اینحمدشییب,رجوع 
ی سر 

علی ۰ [ع] (لح) ابن محمد شرنتاشی 
خطیب‌شافعی.ر جو ع به‌علی‌شر نقاشی شود . 
علی ۰[ ع ]( 1 خ) ابن‌محمد شریف 


بکری . رجوع بهعلی‌بکری (ابن‌مسمد...) 
شود , 

علی ۰ (ع ] ( 
عدوی ؛ مک ابوالحسن . دجوع به علی 
شمشاطی شود . 


علی [ع1 ) دح [( ابن‌محمد شیرازی 
حثفی » ملقب بهعلاه الدین ۰ رجوع به علی 


باح ( ابن محمد شمشاطی 


شبرازی شود . 

علی. [ع] (ع)ابن‌محمد شیر ازی‌عمری 
لدین . رجوع»علی 

شیرازی شود . 


علی 2 1 (1 ک ( این محمد طاهر بن 
عبدا لحمید ین موسی بن علیبن معتوق‌عاملی 
نباطی اصفعانی» مکنی بهابوالحسن.رجوع 
علی عاملی شود . 
علی ۱1۰ ((ع) این محمد طراپلسی ۰ 
ابن اصر الدین ن ۰ امام‌جامع اموی دمشی . 
سب ب‌علاه| لدین (: ن‌ناصر الدین)شود . 
علی . ۰ [ع] ) ۳ عباسی»مکنی 


ها بوالحسن و هلف به عمادالدین ۰ دجوع 
به علی‌عباسی شود . 


علی. [ع] (2۱) 


شافعی » ملقب‌به مظفرا 


)ابن‌محمد عدوی شمشاطی 





۱۳۳ 





مکی ابرالحسن و ابوالفاسم ۰ دجوع به 
عءلی‌شمشاطی شود . 

علی ۰ [ع ] (ولخ ) این محمدعسکری . 
دجوع به علی عسکری (ابن معمد ۰۰۰) 
شود . 

علی . [ع ] (۱ خ) ابن مجمد سیلی 
مصری شانمی ۰ ملقب به نودالدین ۰ دجوع 
4 علی عسیلی شود . 

علی. [ ع] (۱ع) ابن‌مجمد مفینیانصاری 
تمزی عمنی شافعی ۰ رجوع به علی عقبلی 
شود . 
علی ۰ [ع] (۱ع) ابن‌محمد علی حمینی 
مبیدیپزدی ۰ رجوع به علی‌پزدی شود : 
علی ۰ [ع ] (لخ) ان محمد عبرانی (یا 
علی‌بنعر ان)» مکنی بابوالحسن. معدوح 
منوچهری دامفانی شاعر ۰ رجوع به علی 
عمرانی (ابن محمد ...) شود . 

علی. [ع] (,۱ح)ابنمحمد غزالیلو کر 
مکلی باب والحسن.شاعرعهدسامانیان:ر جوع 
4 بوالحدن (علی‌بن محمد ...) شود . 
علی ۰[ع] (ع) ابن محمد فزاری . 
دجوع ب‌علی فزاری شود . 

علی ۰ [ع] ((ع) ابن محمدنیاش.رجوع 
هعلی فیاض‌شود 3 

علي. [ع] (ع)بنمحمد تابونی‌دمشتی 
حنفی؛ملتب ب‌علاء الدین ومکنی بآ بوالحسن. 
دجوع به علی فابونی شود . 

علی ۴ [ع] ٩(‏ ح) ابن‌محمد تاری‌ه‌روی 

حنفی ۰ ی نورالدین , دجوع ب‌علی 

تن محمد ...)شود . 

علی ۰ [ غ] (د خ) ابن محمد تسطمونی 
رومی خلوتی شعبانی (علی آطول.۰)۰۰ 
مشهور به قرهءباش . رجوع به علی آطول 
فره‌باش شود « 

کی ۰ [ع] (اح)ابن«جمدقیسی قرطبی 
خاعر » ملقب باه لین ومکنی به|پوالحن 
دمشهور به این خروف , رجوع به این 
خردف (ضیاءالدین ابوالحن ۰۰.) شود. 
علی ۰ [ع] (رخ) ابن‌محمدقیصری‌رومی 
حنفی؛مشهور بهنثاری,رجوع ب‌علی نثاری‌شود. 
علی ‏ [ع](زغ) ابن معمدکورای ‏ 
دجوع به علی کورانی شود . 

علی . (ع ] )این معمدخبیاشیای 
مغربی اندلسی مالکی؛مکنی به ابو الحسن. 
رجوع به علی لخمی شود . 

علی . [](۱ع) ابن مد ری 
رجوغ به علی مرغینانی شود . 

علی ۰ [ع] (اخ ) این معمد مسفیوی 
مکی 9 » مکنی ب ابوالحسن . رجوعبه 

‌ ۳ شود , 

علی ۰ (1]) ابن محند مصری ۲ 
ملتب به علاءالدین , رجوع به علی مصری 
شود . 

علی ۰ [ع] (۱ع)۱بنمحمدمنازی‌زواوی: 
رجوع به علی منازی شود . 


۱۲۳ 


سس 
علی . [ع] ( لاخ این معد منری + 
مک نورالدین و مکنی به ابوالهعم - 
رجوع » علی مناری شود. 
علی . [ع] اج ابن مد متجوزانی 
عل امد وزانی ود - 
0( )ان مد مبیاجلی 
توس مالکی . دجوع به علی‌جمالی‌شود. 
علی . [ع] (اخ) ابنمحمد نجریمانی 
زیدی » مشوور » ابن هطیل . رجوع به 
علی نجری شود . 
۱ ال ۱2( )۱ تس < 
مک | بوالعکادم .رجوع ه علی تجوی 
(ابن محد 1 ( شود . 
قالی ء[ع] (ا2) این م<مد نوی 
مکنی به ابوااقاسم , رجوع به علی ندوی 
.) شود . 
علی ,[ع] (۱خ)این‌محمدنواوندیندوی ۰ 
رجوع به علی نهاوندی شود 
۵ ] (رع )ار مسج نیشاروری 
رجوع به علی نیشایوری شود ۰ 

۰( <)ابن محمد نیشابودی * 
گ ۰ 5 و مکنی به ابوالحن ۰ 
رجوغ به علی خبازی شود . 
علی : [ع] (۱ع) این حمد وزان‌حلبی 
۳ ابوالحسن ۰ دجوع » علی وژان 
علی . [ع] (ع) امد ویشجردی ؛ 


ملقب ه جادوس النلك . رجوع به علی 


ان م<مد , 


ویشجردی شود . 
علی . [ع] (اع) اين محمد هروی ؛ 


مکنی به ابوالحسن . رجوع به علی هروی 


شود 

علی . [ع رام ) ابن محمد همدانی 
(علی! کیر 5 ( » ملقب به صدر الاسلام . 
رجوع » علی لاک همدانی شود . 
علی. [ع] (لخ) این محمد یمنیبکری. 
دجوع به علی بکری شود . 

علی .[ع] (اخ) ابن«حمود بن‌ابی‌بکر 
.وی مصری حنبلی » مشهور به‌ابن مغلی 
و ملقب به علاء‌الدین . رجوع به‌علی‌حدوی 
شود . 

علی . [ع] ( ۱ خ) این‌محمود بنحدن 
ابن‌نبهان یشکری دبهی ۰ 

دجودع به علی یشکری شود ۰ 

علی.[ع ](اخ)ابن‌مجمود بنحسن‌حمصی 
رازی شیعی » ملقب كِ جمال‌الدین ِ 
رجوع به علی حمصی شود . 

علی . [ع] (حخ) ابن محمودین علیآغا 
مصری ( علی بهجت 1 ( ۰ رجوع »علی 
بهحت شود . 

علی ۰ [ع] (اخ) اين محمود بن علی 
نجیپ رودباری ۰ رجوع به علی رودباری 
شود ۰ 
علی .[ع] ((ع) اين مح‌ودین محمدین 


عمر بن ایوب » ملقب به نورالدین,ازاهر ای 





ایوبی ۰ دجوع به علی ایوبی (اين محمود 
مظفر بن محید , . .) شود . 

علی ۰ [ع] (خ) این محدودین مسعود 
اٍنم<مودین محمدین محمدین محمدانعمر 
شاه ودی,-طامی‌هر وی‌رازی‌قغری بکری 
حذفی» مشوور به‌مص فك وماقب به علاءالدین؛ 
رجوع به‌علیمصنفك شود. 

علی ۰ [ع] ( .اح ) این محمودین محمد 
رایش بدخشائی ۰ رجوع به‌علی رایش‌شود. 
علی . [ع] (اخ) سود استرابادی 
مکی رجوع به علی استر ۲ بادی(ابن کمال 
الدین محمود . ۰.) شود. 

علی , [ع ] (اخ) ابن معءود امیف ‏ 
رجوع به علی امین شود . 

علی . [ ع ](۱ع) اینمجمود دیهاری : 
دجوع به علی ریماوی شود ۰ 

علی . [ ع] ( ۱خ) ابن محمود عاملی 
مشغرائی ۰ دجوع به علی مشغرائی شود . 
علی ۰ [ع] (اخ) ابن محمود کرمانی 
شافعی ) ملقب ه طیاءالدین .رجوع به علی 
کرمانی شود . 
هه 
مکنی به ابوالفاسم . رجوع به علی کمبی 
2 

عای ۰ [ع] [6) ابن محءود میرزا 
(سلطان 0۳0 از شاهزاد کان تیموری ۰ 
دجوع به علی میرزا (ابنسطان‌محمود ۰.) 
شود َ 

علی.(][راغ)انمعود نجفیشردانی 
شماخی (علیا [۳ ۰۰ 0 رجوع به علی 
اکبر شروانی شود . 

زر 
مجمد عباسی مشهور » آبن محبا وعلقب 
به ع‌ادالدین . رجوع به علی عباسی ( ان 
مجمد . . 0( شود . 

علی ۰ [ع]((ع)ابن محیی‌الدین جامعی 
عاملی ,.رجوع » علی جامعی شود . 
علی . [ع] (راغ)اینمعلس باب مشهود 
4 عاشق باشای فیررشهری . رجوع به علی 
نیرشوری شود . 

علی. ["ع] (اخ) این مخلوف . علیبن 
عبدالله ین متلوف طرابلسی مغر بی «مکنی 
4 ابوالحدن و مشهور به این مخلوف . 
رجوعغ به علی طرابلسی (ابن عبدالث بن 
مخاوف ۰ ۰ (( شود ۰ 

علی . [ع] ( لاخ ) این مدرك ۰ مکنی 
به ابومدر کة. راوی بود . ونیز رجوع به 
ابومدر کة شود . 

علیٍ ۰ [ع] (اخ) این مدینی ۰ علی بن 
عبدالله پن جعفرین نجیح سمدی بصری * 
مشه‌ور به ابن مدینی ومکنی بهابوالحسن: 
رجوع به علی بصری(ابن عبدالله پن جعفر 
این ۰۰ ( شود ۰ 

علی . [ع] (اخ) ابن مراد . مفسر بود 


و در سال ۱۰۸۳ ت 


۰ در ق,دحیات بوده 





علی 


است . او راست : 

انوارالقر آن فیمصیاحالایدان ؛ در تفس . 
(از معجم‌المولفت » ج ۰۷ ص ۰۲۱ 
علی ۰ [ 2 (اع) ابن مر ادعءری‌موصلی 
شافعی» ملقب به نور الدین وم کنی بهابوالفضل. 
رجوع » علی عمری شود . 

علی ۰ [ع] (اغ)ابن مرادعاشی . ملقب 
دِ رت .دجوع » علی کاشی (ابن 
مر آد ...) شود . 

علی ۰[ ع] (۱خ) ابن مرزبان ۰ علی‌بن 
احمد بغدادی شافعی » مکی » ابوالحسن 
و مشهور به این مرزبان . رجوع به عای 
شدادی (ابن احمد شدادی ۰ . 06 شود . 
علی , [ع] (ح)ابن‌مر؛ بفدادی مکنی 
به ابوالحسن .دجوع به ناش شود . 
علی ۰ [ع] (۱ خ)ابنمز یداسدی؛مکنی 
به ابوالحدن. نخستین‌حکران حله اذبنی 
مرید اجدی . دوع » علیمز یدی خود ۰ 
علیی ۱۰ ع)] (اخ) ابن مسافر عدوی . 
رجوع به علی عدوی شود , 

علی ۰ [ ع] (( خ) ابن مسعدة باهلی ۰ 
مکنی به اروحبیب ۰ تابعی بود . 

و نیز رجوع به علی باهلی شود ۰ 

علی ۰ [ع ] (ا خ)ابن مسمود بن‌حسین» 
مکنی ب ابوالحسن وملقب به حدام‌الدین. 
فرزند کتر ملك فرالدین مسعودنعستین 
تن از ملوك بامیان » ومخدوم خاس نظامی 
عروضی موّلف چهار مقاله . دجوع ه علی 
(ابن فخر الدینم-مود بن‌عز الدین حسین ۰..) 
شود. 

علی. [ع ] (۱ خ) ابن مسعود بن محمود 
غر نوی » ملقب به بهاء‌الدو# . رجوع به 
علی غز وی شود . 

علی .[ع] (اخ) ابن مسعود ابهری * 
ملقب به صدرالدین . و زیر تکش. رجوع 
بصدر الدین (علی ۰ . ( شود . 

علی . [ع] (اع) ابز, مسمود فرغانی * 
مر 4 |بوسمد و ملقب ب» کمال‌الدین 
رجوع به علی‌فرغانی (ابن مسمود ۰.۰) 
شود . 

علی ۰ [ع] (۱ ع) ابن مسلم بن جناب؛ 
مکنی به ابو الحسین: تا بعی بود (منتهی‌الادب))۰ 
علی ۰[ع] (1ع) ابنمسلم بن‌محمد بن 
علی‌سامی دهشقی شافعی خلو تی» مدهور این 
سهروردی و مکنی به ابوالسن وملقب به 
جمال‌الاسلام. ر جو ع به‌علی‌سهر وردی شود ۰ 
علی . [ع] (اح) این مسلم عقبلی . 
م بنی عقیل در عراق و 
موصل . رجوع به علی عقیلی شود . 
علی ۰[ ع ] (۱ع) ابن مسلمة . علیین 
حسن بن ابی‌الفر ج احمدهمکنی بهابوالقاسم 
و م#هور » رئیس الرژساء اين مسلمة . 
وزیر القائم بامراله عباسی . رجوع به علی 
(ابن حدنبن ۰) شود . 


علی ِ [ع] (عخ) ابن سور شاعر . 


هفتمن تن از 





علی 


وی شاءر بود و ابوال‌ژید محمد پن صائغ 
جزری مورب عنتری» اورا در قصیده‌ای 
مجوکز ده و آن‌اببات در عیون‌الانباءآ مده 
است. دجوع بعیون‌الاثباء ابنابیاصییعة ۰ 
۱ » ص ۲۹۲ شود . 

علی .[ ع]( غ) ابن‌مسور کوفی:مکنی 
به ابوالحسن . رجوع به علی کوفی ( ابن 
م-هر )شود ۱ 

علی ۱۵ ] (۱ -) این مشاطة «مکنی 
به ابوالحسن ۰ ارراست , اخبار الوژراء . 
(از کشف الظنون حاجی‌خلینه « ص ۰)۳۰ 
علی . [ ۶ ] (غ )ان مششع .هل 
ابن محمدین فلاح» مشهور + ابن مشعشم. 
از نواد کان امام موسیکاظام ع ۰ وازامرای 
دولت مشه‌شمی در آهواز وحویزه , دجوع 
به علی(ابن محمد ین فلاح) شود . 

علی , [ع] (۱خ ) ابن مصعفی بنابی 
لطت طرایلسی‌حنفی؛مشه‌ور به این کر امة: 
رجوع به علی طراباسی شود ۰ 

علی ۰[ع] (۱خ) ابن مصطفی ینب 
محمد کوناهیه وی رومی حثفی » ماقب ب 
جیری و مشهور به بلبل زاده ۰ رجوع به 
علی بلبل ژاده شود . 

علی. [ع](۱ع) ابن مصطفی‌بن عطبة 
ابن جعفر بن‌احمدین ءطیهُمشرفة . رجوع 
به علی مشرفة شود ۰ 

علی ۰ [ع] (ا خ)ابن مصطفی‌دباغ‌حلی 
شافعی »مشهور به‌میقانی‌ومکنی به|بوالفتو ح. 
رجوع به علی میقانی شود . 

علی . [ع ] (۱ غ) ابن‌مصطفی قبصیری 
رومی حنفی » مشهور به فردی ۰ رجوع به 
علی فردی شود . 

علی . [ع] (۱ خ) ابنمصطفیموستاری 
سکتواری » ملقب به علاءالدین ومشهود به 
علی دده و به سیخ التر بة ۰ دجوع به علی 
دده شود . 

علی: [ع] )۱ ج) ابن ءصیصی * مکنی‌به 
ابوالحسن . رجوع به مصیصی شود . 
علی . [ع] (۱ع ) اين مطلب [مل] 
برقی , محدث بود ۰ ( منتهی الارب ) . 
(ازنا جالعروس) , 

عای ۶ ] ِ 0 ( ان مطیر ۰ علیبن 


مجمدین‌ابی بکر ین ابراهیم بن ابی‌القاسم 
۱ 





پن ععر منا<مد.ین ابراهیم پن محمد پن 
عیسی بن مطیر حکمی ممنی‌شافمی » مشهور 
» این مطیر « دجوع به علی حکمی ( اپن 
محمدین ابی بکر پن ۰۰ .) شود . 

علی [ع] (۱.خ) ابن مطیر . علی‌پنمجمد 
ابن‌ابی‌بکر ین مطیر +مشهور به ان مطیر, 


رجوع به علی بن محمدین‌ابی بکر ین . مر 


حود 
علی ۰ [ع] (اع) ابنمظفربن ابراهیم. 


وبا هدیة بن »مر بن یز ید کندی‌اسکندرانی 
وداءعی دمشقی , متوفی دد ۷۲۱۰۱ ن ۰ 


رجوع به علاءالدین (ابن مظفر) شود . 





علی. [ع] ((خ) ابن مظفر بن علی بن 
حمن بن مسامة » مکنی به |بوالقاسم : 
ادیب و شاعر و نویسنده بود (400 ق . 
:| ۳ ی) او را رسائلی است . 

(از معجم‌الژفیت ۰ ج ۷ ۰ص 4 ۰۲ 
بنقل از الوافیهفدی» ج۱۲ ۰ص ۰۲۰۳ 
علی . [ع ]((خ) ابن‌مظفر بن‌مبارزالدین 
(شاه ۰.۰) .وی یکی از چهار یسر شاه 
شرف الدین مظفر حا کم شیراز » و برادر 
کوچکتر شاه یحیی بود ۰ 

(از حبیب ااسیر چاپ خبامج ۳ ص ۲۸۷) 
(و از تاریخ مفصل ایران ۰ منول » عباس 
انبال س ۱ 4۲) ۰ 

علی ۰ [ع] ( اخ) ابن معاوية پن‌احمد 
ازدی معلبی بعری شیعی (علی پلال ٩.۰‏ 
مکی ه ابوالحدن .رجوع ه علی معلبی 


سود ۰ 

علی . [ع] (اخ) این معتضد ؛ ملقب به 
المکتفی با ومکنی به ۱بومحمد. هندهمین 
خلیفه عباسی ۰ رجوع » علی عباسی ( این 
احمد ممتضدین موفق ۰۰.) شود . 

علی ۰ [ع ] (( خ) ابنمعصوم . علی‌بن 
احمدین محمدین معصوم بن نصیرالدین ین 
ابراهیم بن سلاماله بن مسعود بن محمدین 
منع‌ور حسمی حتینی م3362 ۲ اون مجگ وم 
(علی‌خان ۰۰.) . ر<وع » سید علی خان 
شود ۰ 

علی ۰ [ع] (لع ) ابن معقل » مکنیبه 
ابوالحسن . «حبال» صاحب کتاب‌الوفیات 
از وی یاد کردهواوراصاحب |بوعلی‌فارسی 
دانسته و سال وفات دیرا ربیم‌الاول 1۳۲ 
ق . آورده است . (ازمءجم‌الادیاء باقوت * 
چاپ مر کلیوث ‏ ج ه ۰ص 4۲۱) ۰ 
علی ۰ [ع ] (۱ع) اینمعلی. وی کلانتر 
قطیف بود و در ال ۲۸۱ ت ۰ یکی از 
بزرکان قرمعی بنام یبی بن ذ کرویه بن 
«مرویه بمنزل او رفت و بنأم ااشکه وی از 
جانب امام محمد مهدی ع . آمده است از 
1 نجا آ غازتبلیخ اهالی‌قطیف و بجر ان بمذهت 
قرامطه کرد . 

(از حب‌ال یره چاپ خیام اج ۰۲سه ۲۸). 
علی» [ع ] (راخ) این معلی‌بز از وی‌محدث 
و از مردم سینیز (دهی بفآرس) بود . 
(منتهیالارب) (ازتاج‌الم وس) . 

علی ۰ [ع ](اخ)ابنمغلی . علی‌بن‌محمود 
ان ابی بکر حموی‌مصری حذیلی » مذهور 
به این مفلی و ملقب به علاءالدین . رجوع 
به علی حموی (ابن‌محه‌ود بن‌ابی بکر 0( 


هو و 
کی *[ع ]( خ)بن‌مفیرة اترم بغدادی» 
مکنی بهاپولحسن . رجوع بهآثرم (علی 
ابن ۰۰ » و ماخذ ذیل‌شود: 

معجم الولفین » ج ۰۱۷ص ۶ تاریخ 
دمثق ابن‌ها کرد ج ۰۱۲ص ۲۷۱ 





وی 


۱۳ 


الوافی صفدی ۰ ج ۱۲ ص ۰۱۹۸ 
الغمرست این الندیم » ج ۱ 
معجم‌الادیاء باقوت 9 ۰ص ۰۷۷ 
النجوم الزاهر ابن تفری بردی * ج 0۲ 
س ۱۳ ۰۲ ایضاحامکنون شدادی > چ۲ 
ص ۱۱ ۰ الاعلام زر کلی چاپ درم ج « 
ص ۵ ۱۷ .۰ ارخادالاریب ج «.ص ۲۱ 
نزهه‌الاللاس ۲۱۸ .انباه الر واقج ۱ص ٩‏ "۳ 
علی ۰[ ع] (خ) ابن مفضل بن‌علی بن 
من اه ۱۳ موق 
غرحبن حانمبن حسن پن جعفر لخمی‌مقدسی 
اسکندرانی مالکی 1 مکنی به ابوالحسنو 
ملقب به شرف‌الدین. دجوعبه علی‌مقدسی 
شود. 
علی ۰ [ع] (خ ) ابن منید » مکنی به 
ابوالقاسم . از فضلای فرن پنجم هجری. 
اوراست: نرهة|اناظروتتب» الخاطرفی کلمات 
الثبی والاعة. 
(از معچم‌الموژلفیت ۰ ج ۰۷س ۲۰ 
علی ۰ [ع](اخ)ابن‌مقاتل بن عبدالخانی 
حدوی . رجوع ب» علی حموی شود . 
علی ۰ [ع] (اخ) این مترب بن منصور 
اين مقرب بنحسن بن عزیزین طبار ربمی 
عیونی ۰ مکنی به ابوعبداته و ملقب به 
جمال‌الدین . دجوع » ءلی ربعی شود . 
علی ۰ [ع] (دع) اين مقرب احسائی: 
رجوع به علی احسائی شود . 
علی ۰ [ع] (لخ) ابن مقلد پن نصر بن 
منقذ کنانی ۰ مکنی به ابوالحسن و ملقببه 
سدیدا لملك, رجوع به علی کنانی‌شود ّ 
علی ۰ [ع] (رح)ابن مقلد ندیم ۰ مکنی 
4ابوالحسن. وی موسیتیدان بود ودرغاه 
وآهنک‌های مختلف دستی داشت ومدنی 
ندیم اامستظور و السترشد بوده است و 
درسال ۵۱۷ ی . در کذشت ‏ 
اورا کتابی‌است دراغانی ونیز منظوم‌هالی 
باونسیت میدهند (از معج‌الو لفیك ۱ج۱۷ 
ص۰۷ ۲) ۰ بنقل از الوافی‌صفدی ۰ج ۱۱۲ 
۲۰ .۰ 
علی. [ع (اع) ابن‌مقله علی بن‌حسن 
این اسماعیل بن‌احمدین جعفرین محمد بن 
مالح بن حسان پن حصن عبدری » مشهور 
به اين مقلة و مکنی به ابوالحسن . 
رجوع به علی عبدری(ابن حسن‌بن‌اسمافیل 
این . . 6 شود . 
علی . [ع] (.اخ) ابن مکرم ۰ علی بن 
حسین بن مکرم؛ مکنی بهابوالقاسم وملقب 
به ناصرالدین وموّیدالدولة و مشهود اب 
مکرم ۰ ازملوك عمان , رجوع به علی(ابن 
حسین‌بن مکرم ۰۰ .) شود : 
علی ۰ [ع] (۱ع)ابن مکی. علی‌بن‌احمد 
ابن‌مکی‌رازی ۰ ملقب به <سام آلدین ومثهوز 
4 ابن مکی . 


رجوعبهعلی(ابن احمدین‌مکی ۰۰ ) شود. 





۱۳۰ 





علی.[ع] (اع)ابن مکی. علی‌بن‌محمد 
ابن مکی‌بن عیسی‌بن‌حسن بن عیسی شامی 
عاملی جیلی » ملقب به نجیب‌الدین‌ومشه‌ود 
به این مکی ۰ رجوع به علی شامی 
(ابن‌محمدین مکی بن ۰ .۰ ) شود . 
علی . [ع] (اخ) ابن مکی کاظی ۰ 
رجوع ه عل ی کاظامی شود 
علی.[ع](2۱) ابن ملك معز » ملقب به 
ملك منصور . وی از غلامزادکانی بود که 
برمعر ساعلتت میکردند . دراو ملککمءز 
التر کی‌الصالعی در سال ۰ ۱۵ ق . دختر 
حاکم موصل دا بزنی گرفت و این امر 
باعت رشك همسر دیگرش شجرة الد رکه 
مکنی به ام خلیل بود گردید لذا بتتوطٌاو 
ملك معز را در 9 زر 
باستصو اب امرا واد کان دوات؛ بعرش‌ماكت 
منصور علی » بر تخت _لطنت نشست واوام 
خلیل را بتتلرساند ودوسالبرءصر پادشاهی 
گرد . درین‌هنگام‌غلامان اورا خلع کردند 
وسیف‌الدین راکه اتابك علی بود بر تخت 
نماندند واورا ام ملك مظفر خواندند . 
(ازحبیب السیر » چاپ خیام » ج ۳ » صس 
۳۰۲« 
علی .[ع] (اخ) ان ملش تر کی » 
مکنی به ابو الحسن وملقب به فخرالدین ۰ 
ام اورا < علی بن پکهش» نیز گفتهاند . 
رجوع به علی تر کی (ابن بکمش‌بنعزان 
این عبدالثه تر کی)شود ۰ 
علی ۰ [ع] (۱ع) ابن منتصر . علی بن 
محمد بن‌منتصر طرابلسی ۰ مکنی بهابوالعدن 
ر مشهور به ابن منتصر .رجوع به علی 
طر ابلسی(ابنمحمد بن‌منتصر ۰۰۰ ) شود ۰ 
علی.[ع ] (۱ع) ابن منجب بن سلیمان 
صیرفی‌مصری » مکنی به ابوالقاسم .رجوع 
به علی صیرقی شود ۰ 
علی . [ع ] (ا خ) این منجم . علیبن 
هارون‌بن علی بن یحیی بن ابی منصور ؛ 
مکنی كٍِ ابوالحسن ومشهور به این‌منجم ۰ 
رجوع» علی(ابن هارون بن علی بن ۰۰۰) 
شود . 
علی .۰ [ع ](اخ) ابن منذر. ازمعدنان 
:ود (منتمی‌الادب) ۰ 
علی. [ع ] (۱ح)ابنمنصورین‌امیرحاجی 
خراسانی (امید...). وی یکی از سه‌فرزند 
منصور بن حاجی خراسانی است و او دا 
فرزندی نبود . وبرادر کم‌ترش امير مظفر 
که نزدانابک یوسف شاه تر بیت یافت 
حدافراد ساسلهٌ « آل مظفر > میباشد . (از 
حبیب السیر چاپ خیام»ج ۳ » ص ۰۲۷۳ 
علی ۰ [ع](۱ع) ابن منصور بن طالب 
حلبی » ملقب به دوخله ومشه‌ور به آبن‌فارح 
و مکنی » ابوالعسن.رجوع » علی حلبی 


(ابن مذصورین ۰ 1 شود . 








علی ۰[ع] ( ۱خ)این عتصورین عبید 
اه خعیمی اصفهانی‌بفدادی » مکنی بهابو 
علی ومشهور به اجل لوی . رجوع به‌علی 
خطیبی شود + 

علی . [ع] (۱خ) ابن منصور بن عزیز 
اين معزفاطمی عبیدی «مکنی ب4ابوالحسن 
وعلقب به | لظاهر لاعز ازدین‌الث* از یادثاهان 
دولت فاطمی مصر ۰ رجوع به علی فاطمی 
(ابن منصورین ۰۰۰) شود. 

علی . [ع](اغ) ابن متصوربن محمدین 
ابی‌الممالی بن احمدحسینی کارزانی‌الاصل 
حاثریالمولد »مشهوربه علی‌الکبید .دجوع 
به علی کبیر شود . 

علی .۰ [ع] (اع) ابن منصور بن‌مضری 
ابن‌قیس‌غنوی جزری» مشهود به این‌قدیر 
دجوع به علی جزدی شود . 

علی ۰ [ع] (اخ) این منصور بن‌ناصر 
مقتدسی حنفی» ملقب به علاه الدین۰ دجوع 
یس جرد 

علی . [ع ] ( لخ ) ابن منصور فاسی 
مالکی » مکنی به ابوالحسن ۰ دجوع به 
علی فاسی شود . 

علی. [ع](اخ)ابن منقی . علی‌پن‌خلفه 
ابن‌علی نحوی » مشهوربه ابن منقی‌ومکنی 
به ابوالحسن. رجوعبهءلی(این خلیفة بن‌علی 
نحوی) شود . 

علی.[ ع](۱ح) این منم . علی بنءحمد 
ابن منصورین ابی القاسم بن مختادین ابی 
بکرین علی جذامی اسکندری » ۳9 4 
|بوالحسن وملقب به زین‌الدین و مثوودبه 
ابن من . رجوع به علی اسکندری (ابن 
1 ( شود ۰ 

علی. [ع] (راخ)این موسی (شیحخواجه 


۰ 0 متموفهً عهد صفو به . رجو عه 


محمدین منصور بن 


علی(ابن صدرالدین موسی ) شود : 
علی . [ع] (اخ)این موسی بن ابر اهیم 
رومی قوچعصاری ؛ ملقب به علاء‌الدین . 
رجرع ه علی ۶و چحصاری شود . 

علی. [ع] ٩(‏ خ)ابن موسی بن جعفر بن 
محمد بن احمد بن طاووس علوی فاطمی 6 
حسینیحلی»مشهور به ابن‌طاووس‌ومکنی به 
اپوالقاسم یاب والحسن یا ابوموسی‌وملقب به 
رضی‌الدین. ( ۰۸۹ تا ۰۱04 ).رجوع 
به اين طاوس و ما خذ ذیل شود« 

معجم الم لفیت ۷9 ..ص ۲۸ , روضات 
الجنات خوانداری ۰ص ۳۹۲ . فوائد- 
آلرضویة مبای قمی » ج ۰۱ ص ۰۳۳۰ 
تذ کرةالمتبحرین ؛س ۰ ٩‏ . هدیا لعارفین 
پغدادی » ج۱»ص ۷۱۰ . کشف الظنون 
حاجی خلیفه » ص ۱۱ و سایر صفحات . 
ایضاح السکنون بفدادی » ج۱ ص1۲ ۷وسایر 
صفحات و ج ۲ » ص ۱۱ و سایر صفحات . 
ريعانة الادب » ج ٩‏ ۰س ٩۰‏ . مصنفی 


علم‌اار جالس ۲۹۷ ۰ 





علی 


علی . [ع] (اخ) ابن موسی بن‌جمفربن 
محمدین علی‌بن حیت بن‌علی بن ابی‌طالب 
علیهم السلام . هشتمین امام از امه شیم 
انناعشرة ‏ رجوع بهبوالحدن (علیالرا 
آبن موسی . . .)شود ۰ 

علی ۰ [ع] (آخ)ابن موسی‌بن شفیعبن 
رفیم‌تبر یزی » ملقب به نقة الاسلام «رجوع 
به علی تبر یزی شود ۰ 

علی, [ع](اخ) ابن موسی‌بن عبدالملف 
این سعید عنسی اندلسی غرناطی مغر بی » 
مکنی » ابوالحسن ومشهور بهابن‌سعید . 
او را علاوهبر کتابهائی که در «ابن‌سمید» 


آورده شده است تألیغات ذیل میباشد « 





۱ - رحالةالادب . 

۲ - الشهب الاقبة فی‌الانصاف بیت‌المشارقه 
والتارية ۰ 

۳ - لذء الاحلام فی‌تاریخ امم الاعجام »در 
حدود دوجلد . 

۹ نتانج القر انح فی مختار المرائی و 
المدائح 1 
او را دیوان شعری نیز میباشد . رجوع به 
ابن سمید و ماآخذ ذیل شود ؛ 

مجم‌ااموّلفیث ؛ ج ۷ ».ص ۲٩۹‏ ۰ الوافی 
صقدی ‏ ج ۰۱۲ ص۲۱۱ ۰ ممجم الادباء 
یافوت » ج۸ ۰ص ۰ . فوات الوفیات ان 
شااثر ؛ ج۰۲ ص ۰۸٩‏ یه ال وعاة-موطی 
ص ۳۵۹۷ .الدیباج این فرحون »س ۰۲۰۸ 
حسنال,حاضر؛ سیوطی » ج ۱ص ۰۳۲۰ 
کشف | اظنون‌حاجی خلیفه » س ٩‏ ۲۷وسایر 
صفحات . تاریخ علماء بفداد این دافم #ص 
9 ۱ ایضاح|لمکنون فدادی »۱ص 
۵۰ و ج ۲ ۰ص ۱۰ و سایر صفحات . 
هدبه‌المارفین بندادی » ج ۱ص ۷۱ ۰ 
قهرسالمتطوطات الهصورءلطفی‌عبدالبدیم؛ 
۲ ؛ص ۲ ) ۱. فهر س‌المخطوطات | لءصورة 
سید ) ‌ ص ۷۲ ۰ 

می ۰ [ع ](۱ج) ابن موسی بن عبدالله 
لغمی بسطی » مذهور به فرباقی . دجوع 
به علی لخمی شود . 

علی ۰ [ع] (اخ) ابن‌موسی‌بن علی بن 
موسی بن محمد بن خلف انصاری سالمی 
انداسی جیانی » مشهود 4 این ارفم‌رآس 
ومکنی بهابوالحسن. رجوع به علی‌انصاری 
شود . 

علی "[ع ] (۱خ) ابن موسی بن محمد 
سفتع ین 2 مد جعفر بن مرزا محمدرفیعبن 
محمد شفیم مستوفی العمالك » خراسانی 
تبریزی » ملقب به نقة الاسلام . رجوع به 
علی خراسانی شود . 

علی . [ع] (اع) ابن موسی بن یزداد 
( بایزید ) قعی نیشابوری حنفی * مکنی به 
ابوالحسن. رجوع به علی‌قمی‌شود . 
علی ۰[ ع]( خ)ابن موسی‌اار ضاعلیمما- 


السلام. هشتمین امام‌از امه شیعاً ائنا عشر بة. 


علی 


رجوع بابوالعسن (علی‌الر ضا[ین‌موسی:) 
شود . 

علی ۰ [ع] (اغ) ابن موسی لشکری * 
یکنی به | بوا لسن . ممدو حفطر ان‌شاهر . 
رجوع به علی‌لشکری شود . 

علی ۰ [ ع](( ع) ابن موق عابد» مکنی 
به ابوالحدن , وی از معدئان و زهاد بود 
و درسال15 ۲ی. در گذشت . درصفةالصفوة 
حلکایات بسیاری‌در بارة کرامات اونقل‌شده 
است . دجوع به صفوة الصفو؟ ابوالفرج 
این جوزی ج ۰۲ص ۲۱۸ شود. 
علی ۰ [ع ] (( خ) ابن مژمل بن علی‌بن 
فان مصری » مکنی‌به بو ال<سن‌ومثوور 
کات ات و یی 3۳3 
علی ۰ [ع ] ( اخ) ابن مومن بن‌محمد 
ان عف رای مود رت 
ءصفور ومکنی به ابوالحسن . فقبه و نوی 
ولغوی بود که درسال ۱۰۳ با 119 ق. 
درتواس در گذشت. مولد او درسال ۰۹۷ 
قَ. بود.بجز کتبی که در «ابن عصفود» از 
ویذ کر شده او راست ۰ 

۱ شرح جمل زجاجی » دزرندو . 

۳ - شرح دیوان متئبی . 

۴ - شرح معرب در نحو » که کامل‌نیست, 
4 - المتم فی‌التصر یف . 

(از ممجم‌المولفت » ج ۷ ۰ص ۲۰۱) . 
صاحب معچم لو لفین بماخذ ذیل نیزاشاره 
کر است « 

الوافی صفدی ۰ج ۱۲ ۰ ص۱۸ ۲. وفوات 
الوفیات ابن‌شا کر ۰ ج ۲ ۰ص ۰۹۳ و 
عذرات اهب آبن عماد ۰ج ص۳۲۰ 
و یه الوعاة -بوطی ۰ص ۳۵۷ , و مفتاح 
المادهٌ طاش کبری » ج ۱ ۸ ۱۱و 
عنوان‌الدرایهُ فبر ینیس ۱۸۸ ۰ و کشف 
الظون حاجی خلیفه ۰«س ۵۲۷ و ایر 
صفعات .وایضا ح المکنون فدادی * ج۱ » 
ص ٩۲۷‏ . وروضات الجنات خو ناری ؛ 
۶۱۳ . وهدرةالمارفیت پغدادی » ج ٩‏ 
ص ۱۲ ۷.ویزرجوع به این‌عصفورشود . 
علی ۰ [ع] ((ح) این موهب . علی بن 
عبداله پن معمدین سعید پن موهب جذامی 
اندلمی » مکنی به ابو ال<سن و مشهور به 
این موهب . رجوع به علی آنداسی 
(ابن‌عبدا بن محمدین ۰۰ ۰ ) شود . 
علی. 80 1 ) اخ) 1 *دی بن‌علی بن 
مودی کسروی اصفهانی بفدادی شافمی * 
مر ه‌ابوالعسن. رجوع به علی ؟-روی 
شود . 

علی۰ [ع ] (اع) ابن مهدی بن محمد 
ابن‌علی بن‌داوودین‌محمد ین عبداله بن‌معمدین 
احمد پن عبدالقاهر پن عبداث بن آغلب‌بن 
ابی‌الفو ارس بن‌میمون حمیری‌رعینیز بیدی 


مکنی به ابوالحسن . اولین تن از خوارج 





بنی مهدی در زبید . رجوع به علی‌رعینی 
(ان مهدی بن ۰.۰) شود . 

علی . [ع] ((ع) ابن معزیاد اهوازی 
دورفی شیمی » ی »ابوالحسن .رجوع 
ه علی‌اهوازی شود . 

علی ۰ [ع ] (1ع) ابن میمون‌بن ابی‌بکر 
ابن‌علی‌بن میمون بن آبی‌بکربن یوسف بن 
اسماعیل بن ابی بکر هاشمی فرشی مغر بی 
غماری فاسی ۰ مکنی به |بوالحسن ۰.دجوع 
به علی هاشمی شود , 

علی ۰ [ع ] (لعخ) این ناصرین علی 
حسینی ۰ ملقب به صدر الدین و مکنی به 
اروالحسن. رجوع به علی حسینی شود ؛ 
علی ۰[ ع](اخ) ابن ناصر بن مجمدین 
احمد پلییسی مکی شافمی حجازی ؛ملقب به 
علاء الدین ومکنی» ابوالحسن و مشهور 
4 این ناصر ۰ رجوعه علی ححازی شود . 
علی ۰ [1ع ] (۱خ) ابن ناصر الدین بن 
احمد طراپلسی دمشقی حثفی . رجوع به 
علی طرایلسی شود . 

علی ۰ [ع] (۱ع) ابن ناصرلدین ال . 
وی فرژند خلیفه النامر لدین الله عاسی 
بود .,پدرش ابتدا برادر او محمد الظاهر 
با را ولیمهد خویش قرار داد ولی پس 
از چندی از او رنجیده خاطر کشت وویرا 
معزول ماخت و «علی> را بولات عهدی 
بر گزیدهاما این علی در زمان حبات بدر 
در گذشت لذا وا.ءهدی بار دیگر به م<مد 
تعلق کرفت . (از حیب‌السیر » چاپ خیام 
ج ۰۲س۰)۳۳۲ 

علی ۰ [ع ] (1خ) اين نافع »مکنی 
به اپوالحین و ملقب به زریاب . مولای 
مهدی لیف عباسی و موسیقیدان مشهور . 
رجوع به علی زریاب شود. 
علی. [ع] (اع) این نیه . 


ابن حسنبن یوسف‌بن یحیی عصری ملقب 


ای نس محمد 


به کمال‌الدین ومشعور به ابن‌النبیه «رجوع 
علی مصری (ابن محمدین حسن‌پن ۰۰۰) 
رد 

علی . [ع( لخ)ابن نصر . از معدثان 
بود ۰(منتهی‌الارب). 

علی ۰[ع] (1 ع) ابن نصر » ملقب به 


نورالدین.فقبه متوفی درسال ۱٩۰‏ .وی 





مدنی نیابت حکم را درقامر» عهددار بود. 
اودا کتابی است‌در فقه . (از ممجم‌المژلنین 
ج۷»ص ۰.۲۰۳ بنقل‌از تا‌التر اجم ابن 
قطلو با » س ۳ . 

علی1۰ع ] (اع) این نصر ۰ ملقب به 
مهذب الدولة . یکی ازحکام بطیعة بود که 
القادر باه عباسی ازترسالعام»مدتی‌به او 
بناهنده شده بود . وی درسال ۴۳۰ ن ؛ 
متولد شد و درجمادی‌الاولی سال۰۸ ی 
دد گذشت . (از حبیب‌السیر » چاپ تام » 
۲ س ۰:۶ ) (و از الاعلام زر کلی 








۱۳۹ 


چاپ درم ج » ص ۱۸۱ ) شقل از کامل 
این اج ٩‏ ص ۱۷۲ ۰ و یز دجوع به 
ابوالحسن (علی بن نصر ) شود ۰ 

علی . [ع] ((ع) ابن نصرین سعد بن 
ساعلان|بی‌عبد ال محمدین‌سلطان بی الحسن 
مکنی به ابوالحدن و ملقب پهالقالب با , 
ازملوك بنی‌الا-مراندلس . رجوغ بهعلی 
(ابن‌سعدبن‌علی‌بن پوسف الفنی با ۰ ۰.) 
شود . 

علی, [ع ]((غخ)ابن نصر ین سعدن‌محمد 
کانب " مکنی به ابوتراب . وی درمحرم 
سال ۲۸ ق . در عکیرا [ عب 
متولد شد ودرآ نجا برورش بافت و آنگاه 
به پفدادرفت و ادب ونعو را نزد علی بن 
برهان نعوی فراگرفت‌سیس به بصر «رفت 
وکاب نقیب طالییان [ نجا کشت و آنگاه در 
سال 44٩‏ ق. به پندا باز کشت ود رکرخ 
افامت کز بد ۳ اینکه درجمادی‌الاخرة سال 
۸ ق , در گذشت : (از سجم الادباء - 
یافوت » چاپ تاهره » ج ۱۵ » ص ۰٩۷‏ 
وچاب مر گلیوث هو ۱۳۳ ۰ 
علی ۰ [ع:] (راع) ابن نصربن سلیمان 
زنبقی لذوی» مکنی به ابوالحسن . دجوع 
مه علی زنبقی شود 

علی ۰[ع] (لخ) ابن نصرین عقیل بن 
احمد پن علی بفدادی همام عبدی » مکنی 
به ابوالحسن . رجوع به علی عبدی‌شود ۰ 
علی ۰ [ع ] (راع) ان نصرین محمدین 
عبدالصمد فندروجی اسفر ایینی ۰مکنی به 
ابوالحسن . دجوع به علی فندروجی‌شود ۰ 
علی ۰ [ع] ٩(‏ ع) ابن نصر بن هارون 
ابن ابی‌القاسم حسینی يا موسوی‌تبر پزی + 
ملقب به معین‌الدین یاصفی‌الدین ومتغلس 
» فاسم ومشهوربه‌فاسمی وشاء فاسم,عارف 
مشهور فرن نوم هجری ۰ رجوع به فاسم 
انوار شود. 

علی. [ع ] (.ا خ) ابص اسفرایشی 
مکی» مکنی به ابوالحدن . رجوعه علی 
اسفرایینی شود « 

علی ۰ [ع ] (۱ع)ابن نصراث همدانی: 
رجوع به علی همدانی شود . 

علی ۰ [ ع] زلخ) ابن نصرنصرانی؛ 
مشهود ب ابن طبیب ومکنی به ابوالعسن: 
دی ادیب ونو بسنده بود ودرسال ۰۳۷۷ 
در گذشت ۰ 

اوراست ۱ 

۱ - اصلاح‌الاخلا » که در حدودیکهز ار 
وبانصد ورق است . 


۲ - البر اعة . 
۳ - صحبة السلطان ؛ که بیش ازیکهز ار 
ورق است . 


( از معجم البزلنین ۰ج ۰۷س ۲۰۳) 
بنقل از معجم‌الادباء بافوت »ج ۰۱۰ س 





۱۳۷ 


۹۰ والفهرحت این‌النديم » ج ۱ص 
۱ . وهدء‌العارفت بفدادی ۱ س 
وا ر 
علی»[,ع] (ع ) این نصید الدین 
محمود بن مظفر خوارزمی »ملقب بهشمس 
الدین . پدر او نسیرالدین محمود ست 
وزارت ونیز اشراف‌مطبح واسطیل‌سلطان 
سنجرراداشت وبواسطهّبی کفایتی‌ازوزادت 
کنار رفت و منصب اشراف را به برش 
شم س الدین‌علی وا گذاشت . 
درس از مدئی مقرب الدین جوهر خادم ؛ 
شهس‌الدین علی را نزدسلطان سنجر 62۰م 
بداشتن روابط با یرخی از حرمسرایان 
سلطان ساخت لذا ویرا بایدرش بزندان 
اعتندند و در هان زندان در گذختد ۰ 
(ازحبیب اس چاپ‌خیام ج ۲ ص۰9۱ 
(وازدستورااوزراء خو ندم ۰ ص ۱۹۹ و 
.۳ 
علی . [ "م ] (اغ) ابن نضر» مکنی به 
ابوالحسن ومشهور به ادیپ . وی فاضی و 
از اهالی صمید آعلی بود ۰ او را در علوم 
اوائل وادب مقأمی ار جمند بودوایوالصلت 
دررسال خودو یر بسیارمی‌ستاید (ازتار بخ- 
الحکاء قذطی: س ۲۳۷) . 
علی ۰ [ع] (1 ) ابن نظام الدین‌حسنی 
حدیئی » ملب به صدرالدین .رجوع به 
علی حسنی شود « 
علی ۰ [ع ] (۱خ) این‌نظامالملك سمد- 
الدین ممود ين علی ابهری » ملقب به 
صدرالدین .وز یر سلطان علاءالدین طلب 
رجوع به صدرالدین علی شود ۰ 
علی ۰ [ ع ] (۱ع) ابن نعهان بن‌محمد 
ابن‌حیون» مکنی به ابوالحسن ومشوور » 
این‌حیون . وی‌ازقضاتمصر ونقیهی عادل و 
ادب بود و نزد خلفای فاطمی احترامی 
بسیار داشت . اودر سال ۳۲۸ ق .متولد 
شد وبا «المهز > ازمفرب به مصر سفر کرد 
ودرسال ۱ ۳ی. عهددار امر تضاوت کر دید 
و نخستین کسی است که در مصر ملقب به 
فاضی القضاة شد.اورااثماری‌نیکو بود ودر 
سال 6 ۳۷ ن . در گذشت . (از الاعلام - 
زر کلی چاپ دوم ج ه ص ۱۸۲ ) بثقل 
از ونیات‌الاعیان ج۲ ص ۱۱۷ ۰ والولاةو 
القضاة س ۹۵ ۰ 
علی ۰ [ع] (اح ) ابن نعمان بن محمد 
| بن‌منصورقاضیمفر بی» مکنی با بوالحسن. 
رجوع به علی مغر پی شود . 
علی ِ [ع (1ع) ابن نعمان بن‌محمود 
آلوسی‌بفدادی»ملقب به علاءالدین. دجوع 
به علی ۲ لوسی‌شود . 
علی » [] ( ۱+ اين ند لین 
عبدالثه بن‌خلف رن محمد ین عبدالر حمان 
این‌عبدالملکی انباری مالکی » مشهور به 
ابن نممة ومکنی به ابوالحسن . رجوع به 











علی‌انصاری (ابن عبداثین خلف بن ۰ ۰۰) 
شود. 

علی . [ع] (راخ) ابن نفیس؛ علی‌بنابی 
حزم فرشی دمشتی مصری‌شافی * مشهور 
به این نفیس وعلقب به علاء‌الدین ۰ دجوع 
به این نفبس‌ونیز به علی(ابن‌ابیحزم۰ ۰۰) 


شود . 

علی ۰ [ع] ( اخ) ابن نقاش . علی :ن 
عیسی بن هبةاله ۰ مکنی به ابوالحسن و 
ملتب به مهذب الدین‌ومتعور به این‌نقا: 
طیب درن شتم هجری ادجوع علی 
(این عیسی بن هبةا) شود « 

علی . [] (ع) ابن نقی بن احمدین 
زین‌الدین بن ابراهیم بن صقرین ابراهیم 
مهاتری مطیرفی احسائی . دجوع به علی 
آحسائی‌شود * 

علی . [ع] (۱خ) اين نقی بن جوادین 
مرتضی حدینی‌طباطبایی بروجردی «دجوغ 
به علی طباطیایی شود - 

علی ۰[ ع] ((ح) ابن نوبخت . علی بن 
احمد پن نوبعت »مکنی به ابوالحسن و 
مشهور » اين نوبخت,رجوع به ابوالحدن 
(علیابن احدد, . .)و به‌علی(ابن احمد ,۰ ۰) 


شود . 

علی ۰ [ ع] (لخ) این نوح بن محمد 
اين احمد پن نجاح » مکنی بهابوالحسن و 
مشهود » این #امة . وی قاضی وازاهالی 
مخلاف لیما نی (عبارت از جاژان وصبیاو 
ابی عریش و سایر شهرهای اطراف آن 
از :هام است ( بود و در شهر قحمة امر 
قضا رابرعهده داشت‌وفقه شافعی‌نیز ندریی 
میکرد .بسب کثرت خشوع وسرعت اشك 
ریختن او رالقب «بکاء» داده‌اند . وی‌در 
سال ۷۸۷ ي . در گذشت . (از الاعلام - 
زر کلی چاپ دوم ج ه ص ۱۸۲ ) بنقل 
از ااءجد ال‌بوك ؛ و العتیق الیمانی ۰ 


علی ۰ [ع](اخ) ابن‌نوحح-ینی‌وا-علی 


بلکر امی‌هندی حنفی »مشهور به غلامعلی آزاد. 


رجوع به غلام علی 1 زاد شود . 

علی . [ ع] (اخ) ابن نورالدین معمد 
غوریانی (حافظ ۰۰۰ ). استاد و وذیر ابو 
تراب میرزا . رجوع به حافظ علی شود . 
علی ۰ [ع](۱ع) ابن نیار اسدی‌ناصری 
ملقب به شیخ الشیو ح‌صدرالدین. دجوع به 
علی اسدی (ابن‌نبار ۰۰۰) شود . 

علی .[ع](1ح)ابنداسطی ۰ علی پن احمد 
ابن علی ابن محمد بن دواس قناواسعلی » 
مکنی بهابوالحسن ومذهور به ابن‌واسطی . 
|ژمعار یف علمای نجوم ۰ رجو ع با بوالحسن 
(علی‌بن احمدبن..۰ ) و نیز به تار یخالعکاء 
قفعلی » ص ۰ ۲ شود . 

علی ۰ [ع] ( .اخ) ابن والی بن‌حمزة . 
ریاضی دانومتيم‌مکه بود ودرسال۹ ٩٩‏ ق 


درقیدحیات بوده است. او راست؛ تحفةااعدد 





علی 


لنوی الرشد والسدد. (از معجم الموّلفت * 
ج‌ ۷ ص ۸ ۰« ۲( ۰ 
علی . [ ع ](2۱) ابن وت . علی‌بن 
اسه‌اعیل بن موسی بن علی‌بن حسن ؛ن‌محمد 
دمشقی شافعی » مشه‌ود به ابن عماد.الدین 
وبه این وس وملقب به علاء الدین . رجوع 
به علی پن اسه‌اعیل پن موسی بن ۰۰+ 
شود . 
علی . [ع] (راخ) انوسیف « مشهود 
به خشکناجه ومکنی به ابو الحسن ۰ دجوع 
ِ علی خشکناجه شود . 
علی . [ع] (خ) ابن وضاح . علی زن 
محمدین معمدین محمدبن وضاح بن مجمد 
ابن وضاح شهر ابانی» ملقب به کمال الدین 
ومکنی ب»|بوالحسن‌ومشهوربه ابن وضاح:. 
رجوع به علی شهرابانی (ابن محمد بن 
0 
علی ۰ [ع ](لخ) ابن وف . علی بن‌محمد 
این محمد بن وفا قرشی انصاری سکندری 
شاذلی مالکی » مشهور به ابن‌وذاوسکنی به 
ابوالحسن. رجوعبه علی‌فرشی (ابن‌ممد- 
آبن محمدین ) شود . 
علی . [ع] (۱خ) ابن ولی . ارراست ۰ 
تحفة الاعدادفیالعاب ؛ بتر کی» کهآنرا 
در مهد ساطان مرادخان بن صلیم‌خان در 
مکه مکرمه تألیف کرد . و آن مشتمل بر 
مقدمه و چهار مقاله و خاتمه میباشد ۰ ( از 
کف الظنون حاجی خلیفه " ص ۱۲ ۳) 
علی ۰ [ع ] (لخ) ابن وهای . علی بن 
حسن‌بنابی‌بکر بن حسن بن علی خزرجی 
زبیدی یهتی؛مشهور بهاین وهای وملقب به 
موفق‌الدین ومکنی ب ابوالحسن . رجوع 
بعلی‌بمنی» ابن‌حسنبنابی بکر ان ۰۰۰) 
سود . 
علی . [ع] (۱خ) ابن وهاس ۰ علی بن 
عیسی بن<.ز قبن‌وهاس» مکنی » ابوالطیب 
دمذهور » این وهاس ۰ د جوع به‌علی(ابن 
عیسی بن‌حمزة بن ۰۰ .)شود : 
علی ۰ [ ع] (اخ) ابن وهبان ۰ ابن ابی 
اصیبعةٌ در عیون الانیاء گوید که معمد بن 
ز کر یای‌رازی کتابی برای‌علی وهبان‌نوشته 
است که در آن بابی در بارةٌ شمس است . 
رجو عبه‌عرون‌الاثباء ابن‌ابی اصییعة» ج ۰۱ص 
۰سشود.وظاهر اوی‌همان علی‌بن‌وه-ودان 
صاحب طبرستان است . رجوع به علی بن 
و هسودان شود . 
علی . [ع ] ( ,راخ ) ابن وه‌سودان بن 
جستان بن مرزبانبن جستان‌دیلمی‌جستانی . 
وی ازسلاطین بنیجستان بود . که ازسال 
۰ ۲۰۵۷ ن : بر اصفهان حکومت 
میکرد ودرسال ۷ و . بر دی مستولی 
کشت ودد این سال‌در گذشت . (ازسجم- 
الانداب‌زامباور #س ۷۳ و۹۳ ۲). درخبیب 


السیر آعده است که علی بن وهنودان» 


علی 


نایب (مقتدر بلله عباسی درری بود .رجوع 
به حبیب‌السیر چاپ خیام » ج ۲ ص ۱۳ 
شود . 
وقفطی‌درتار یخ‌الحکهاء ( ۲ ۲۷) نو رسد 
که مععد بن زکریای رازی کتاب « الطاب 
الملکی> دا بثام علی‌بن وه-‌ودان صاحب 
طبرستان نوشته است . و ظاهرا همه ایثان 
همان علی بن وه سودان‌جستانی است ۰ 
علی , [ ع ](اع) ابن هارون ( ملك- 
غان ...) ملقب‌به نصر ةالدین » ابن ارسلان 
خان سلعان ماوراءالنهر است که سوزنی 
او را مد حگفته ت! 
تظلم کنم ناستم بازدارد 
ملک‌خان عادلعلی بن‌هارون 
اجل نصرةالدین که هست از بزر کی 
بدانائی وداد هارون ومآمون 
جکر کوشارسلان خان‌غازی 
دلو پشت خافان‌منورمیء‌ون ۰ 
رجوع به‌دیوان سوزنی * مصحح شاه حسینی 
ص ۲۹۲ شود . 
علی ۰ [ع] (۱ع) این‌هاددن بن علی‌بن 
یجبی بن‌ابی منصور * مکنی بهاوالحدن و 
مشوور » ابن منجم . وی منجم وادب و 
شاعر وراوبه وعر وضی ونسابه‌بود (۲۷۷ 7 
۲ ق .) ر با سراری از خلفا ووزراء 
ءم صعیت بود . 
ارراست : 
۱ - الردعلی الغلیل فی‌المر وض . 
۲ - الر-الفیا لفرق‌بین ابر اهیم‌بن‌المهدی 
واسحان بن الموصلی فی‌الفثاء . 
۳ - الفرق والمعیار بین‌الاوغادو الاحر ار . 
) - کتاب النیروزوالمهر جان . 
ه -اللفظالمعیط بعش ما لفظ به اللقبط . 
(از معجم المژّلفث ۰ ۷ ۲ص ۲۰۰ ) و 
صاحب معجم‌المولفین بما خذ ذیل نیزاشاره 
در دوراست : 
الوافی صفدی » ج ۰۱۲ س ۲۲۰.و سیر 
الثبلاء ذهبی » ج ٩‏ ص 1 .۰و الفهرست 
ابن‌الندیم ۰ ۱ ص44 ۱. ووفیات‌الاعیان 
این‌خلکان ۰ ج ۱ ص 1٩‏ ؟ .و معچم 
الادباء باقوت ۰ج۱۰ ۰ س ۰۱۱۲ و کشف 
الظنون حاجی خلیفه ‏ ص ۱۳۸ و سایر 
صفحات . وهدبةاامارفن فدادی ۰۱ 
سص ۱۸۰. نام اودر کشف‌الظنون,عورت 


«علی بن عبداله » مشهور به اين المنجم > 
آمده است . 


علی ۰ [ع ] (غ) ابن هاددن بن نصر 
میا( مانتاهی) ندوی * مکنی به 
ابوالحسن . رجوع به علی فرمیسینی‌شود. 
علی ۰ [ع ] (1خ) ابن هارون الرشید 
عباسی . دی ۳ از فرزندان هاردن 
اارشید رمادر او امةالعز یز بود . (ازحبیب- 
السیر ۰ چاپ خیام ۰ ج۲ ۰ص ۲) . ۱ 





علی ۰[ع] (۱ع) ابن هارن زنجانی 
مکنی به ابوالعسن.رجوع به علی زنجانی 


و3 
علی ۰ [ ع](ع)ابن هاشم‌بن‌علی‌رضوی 
ءوسوی بندادی" نجفی ۰ جوع 4 خلق 
رضوی شود . 
علی ۰ [ع] (اخ) ابن‌هاشم عر افی‌حسنی» 
مکنیبه ابوالحسن وملقب به زین الماپدین» 
رجوء به علی عر افی شود. 
علی ۰[ ع] ( (خ) ابن هبارین اسود 
اين مطلب‌بن اسدن عبدال‌زی‌قر شی‌اسدی, 
رجوع به علی اسدی شود . 
عای ۰ [ع] (1ع) ابن‌هبل. علی‌بن‌احمد 
این علی ین عیداامنعم»مشهوربه این‌هیل و 
به‌خلاطی و لب به مهذب الدین ومکنی 
هابوالحسن . دجوع به این هبل وبه علی 
خلاطی (اين احمدین علی بن ... ) شود. 
‌ 4 ِ‌ ۰ 
علی ۰[ ع] (۱ع) ابن هبتاشینعنعان‌بن 
احمد بن ابر اهیم بن رائقهٌ موصلی محدث 
شیعی » دنک به ابو العسن . رجوع به 
ابوالحسن (علی‌بن هبةالله پن ۰۰۰ ) شود . 
علی ۰ [ع] (اع) ابن هبتاله بن‌اثردی 
۳ به ابوالحسن ومثه‌ور »ابن اثردی. 
وی طبیب واز اهالی شداد بود , 
اوراست : 
شرح کتاب دعوة الاطباء این بطلان ,که 
درسال 3۰۰۷. این‌شر ح‌را تکاسته ات 
( از معجم الءلنین ۰ ج ۰۷ص ۲۰۷) 
بقل ازعیون‌الانباء اپن ابی اصیبعة »ج ۰۱ 
ص ۲۷۹ .و المخطوطات العربه شیخو ۰ 
ج۳ ۰ س ۰5 و کف الظنون حاجی‌خلبفه» 
ص ۲ 8 ۲( ۰ 
علی ۰ [ع ] (۱خ) ابن هبةاك بن علی 
این هبةاله پن جعفر عجلی جرباذقانی 
(کلیایکانی ) بندادی » مشهور به این 
ما کولا وعلقب به -مدالمللک ومکنی به 
ابو نصر . 
ارراست ۱ 
٩۷۱ - ۰۱‏ کمال فیالمو تلف و المختلف من |سماء 
الر جال . 
۲ - تهذات مستءر الاوهام علی ذوی‌التمنی 
رالاحلام . 


۳ - مفاخرةالقلم و السیف والدینار. رجوع 
4 ابن‌ما کولا ( ابونصر علی‌بن ۰۰۰) و 
ما خذ ذیل شود : 

معجم ادوّلفین ۷ ص ٩۷‏ ۲ , تاریخ 
دمثق اين عساکر ۰ ج۰۱۲ص ۲۸۰ 
سیرالنیلاه ذهبی * ج ۰۱۱ص ۸ ۲۷ . 
وفیات‌الاعیانابن خلکان ۰ص ۲۰ 
عمجم الادیاء باقوت ۲ ص۱۰۲ 
المنتظم اپن جوذی »ج٩»‏ ص ه .الکامل 
ابن ائیر» ج ۰ ۱ص ۳ ۰ تذ کرة الحفاظط 
دهیی ۰ 4 »س ۲ . الیدایه ابن کتیر » 
ج ۱۲ص ۱۰ ۰ النجوم الز اهر ۶ این 





۱۳۸ 





تفری بردی * ج * س ۰۱۱۰۰ فوات 
الوفیات این‌شا کز» ۳9 ۳٩.شذرات‏ 
الذهب این عماد ۰ ج۳؛ص ۳۸۱ ۰ مر 2 
الجنان یافمی ۰ ج ۳ ص ۰۱۳ کشف 
الظذون حاجی خلیفه " س ۰۱۱۳۷ هدبة 
المارفین بغدادی ۰ ج۱ ۰ ص ۰۱۹۳ذمرسی 
اامخطوطات العصورة لعلفی عبدالبدیم مج 
۳ص ۲۰ . هرس المطوطاتالمص ور 
99 ۲۳ ص ۵ ؟. 

علی ۰ [ع] (اع) ابر, هبةاله بخاری» 
ملقب به جلال الدین . وزیر |لناصر لدینالنه, 
رجوع به علی بخاری شود 

علی ۰[ع ] (اخ) ابن هبةالث دستاوی 
شافمي » ملقب به نورالدین . رجوع به‌علی 
دستاری شود . 

علی. [ع ] ( خ) ابن مذیل . علی ٍن 
عبدالرحمان انداسی ۰ مشهود » این 
هذیل . رجوع ب» عای آندلمی ( این 
عبداار حمان اندلسی ..۰ ) شود . 

علی ۰ [ع ](( غ)ابن هشام . او راینجاه 
ورقه شهر است . (ازالفه‌رست‌این الندیم), 
علی ۰ [ ع] (۱خ) ابن هطیل . علی بن 
محمد نجری ممانی زیدی ۰ مشهود به ابن 
هطیل . دجوع به‌علی نجری (ابن معمد 
نجری ۰۰۰) شود " 

علبی ۰ [ع] (دخ) ابن هلال,ناماوعلیبن 
محمدین هلالجزاثریعراقی‌شیعی » مکنی 
به اب الحن ومشو وربهابن‌هلال است,رجوع 
به ابوالحسن (ذین الدین علی بن هلال...) 
وبه علیجزاثری ( این محمد ن‌هلال .»۰) 
شود . 

علی ۰ [ع] (۱ خ) ان هلال بندادی ؛ 
مشهور به ابن بواب ومکنی به بوالحسن» 
اورا قصیده‌ایست رائیه که ادوات کتابت 
را در آن جمم آوری کرده است.رجوع 
به این بواب وم خذذیل شود « 

معجم‌الموّلفین ۰ ج ۰۷ ص ۰۲۰۸ الوافی 
صفدی ۰ج ۰۱۲ص ۲۳ . کشف الظنون 
حاجی خلیفه ‏ ص ۱۳۳۹ ۰ مفتاح السعاده 
اش کبری *ج ۱ س ۰۷ التخطاط 
البغدادی علی‌بن‌هلال الهمشهوربه ابن‌البو اب 
توشته سهیل اور . حبب‌السیر » چاپ خیام 
۲ وچ ۹۰ ۰ 

علی ۰ [ ع] (( ع) ابن هلال جزائری 
عر اقیمکنی به اب والحسن وملقب به زین الدین: 
دجوع به علی‌جزاثری‌شود ۰ 

علی ۰ [ع ]((ع)ابن‌ملال کر کی:دجوع 
علی کر کی ود« 

علی ۰[ ع] (۱ خ)ابن هندقرشی» مکنی 
هابوالحسن . از مشایخ طریقت پفارس‌دد 
اواخر قرن سوم واوایل‌فرنچهارم هجری 
است . رجوع به ابوالحین (علی‌بن هند ) 


و نامه دانشوران 29 ۳ ص 4 ۳ شود . 








۱۳۹ 


علی ۰ [ع ] (راخ) ابن هندو . علی بن 
حسین‌بن هندورقدادی » مکنی به ابوالحسن 
و مشهود بان هندو . رجوع به‌این هندو 
0 

علی .[ع] (راخ)این هیتم کانب » مشهود 
به جونقا , رجوع به علی جونقا شود . 
علی ..[,ع ] (اع) ابن,هیصم ۰ علی 
این عبدال بن محمد بن هیصم هروی * 
مشهور به ابن هیصم . رجوعبه علی‌هردی 
(ابن عبدابثُ بن محمد بن . ۰ ) شود . 
علی ۰ [ع]( اخ) ابن ,اسین‌رفیش نجتفی؛ 
از ال عنوز . رجوع به علی رفیتر, شود . 
علی . [ ع ] (اخ) ابن یاسین‌طر ابلسی 
ملقب به نورالدین , رجوع‌به علی‌طرابلسی 
(ابن‌باسیت ,۰۰) شود . 

علی. [ع] (ع) ابن یعبی » مشهود؟ 
ابن‌فو یره ومکنی به ابوالحسن وعلقب باعلا 
الدین . فقیه حنفی بود و -الهاامر قفا دا 
بمي ده داشت ودر سال 6 ۷۰ در گذشت: 
(ازمعجم لژ نیت » ج۷ »ص ۲۹۱) بثقل 
از التجوم‌الز اهر ابن تفری‌بردی؛ ج ۰۱۰ 


۲۹۱ ۰ ۷ 
علی ۰ [ع] ( اخ)ابن بعیی آیدیتی 
رومی‌حنفی ۰ رجواع بهاعلی (|ابدیتیشود. 


علی . [ع] (اع) ان یحبی‌بن‌ابیمنصور 
منجم ؛ مکنی‌به ابوالحدن . رجوع بهعلی 


منجم شود . 

علی. [ ۶] ((ج) این بحبی‌بن‌احد بن 
علی‌بن احمد بن‌قاسم کیلانی قاددیحدوی: 
رجوع به علی کیلانی شود : 

علی »[ع)] ((1ع) اين یجبی‌بن احمدین 
مضمون صنهانی. ر جوع به علی‌صنانی شود : 
علی ۰[ع] (ع) ابن یحبی‌بن تیم بن 
معز صنهاجی » امیرافر یقیه. رجوع » علی 
صنهاجی(ابن یحبی بن‌تعیم‌بن ۰۰۰) شود : 
علی ۰ [ع] ٩(‏ خ) ابن ,حیی بن,راخد 
وشلی‌زیدی یمنی. دجوع به علی‌وشلی‌شود. 
علی. [ع ] (اخ))ابن یحیی بن‌قاسم‌صنه‌اجی 
جزیری » مکنی به ابوالحسن ۰ دجوع » 
علی جزیری شود . 

علی . [ع] (لخ)این ,یی‌بن محمد بناء 
زیدی . رجوع به علی ناه شود . 

علی ۰[ ع ] (خ) این یحبی‌بن‌نصر 
ابن‌احمد سامانی ۰ دجوع » علی سامانی 
شود . 

علی . [ ع] (د خ) ابن ,حبی ارنی ۰ 
مکنی ب ابوالحسن . از فرماندهان عصر 
عباسی . رجوع به علی‌آره‌نی شود . 
علی ۰ [ ع] (! خ ) ان بحبی‌خیوانی 
صنعانی . رجوع به علی خیوانی شود . 
علی ۰[ع ] (۱) ابن یحبی زیادی 
مصری شافمی » ملقب به نورالدین. رجوع 
به علی زبادی شود . 

علی. [ع] ( ٩‏ خ)ابن‌یحبی‌زیری .دجوغ 


به علی زبری شود . 





علی ۰ [ع] ( راع )این یحیی سمرقندی 
قرمانی حنفی » ملقب به علاء‌الدین .دجوع 
به علی -مرقندی شود . 

علی . [ع ] (ع) ابن .حبی عنی ؛ 
ملقب به شه‌س‌الدین . شاعر یمانی ۰ دجوع 
به علی عندی (ابنبعیی ۰۰۰) شود . 

علی ۰[ ع ] (۱ع) این یحبی مخرمی ؛ 
ملتب به جمال الدین وسکنی به ابوالحسن: 
رجوعبه علی مخرمی شود . 

علی ۰[ ۵ ] (21) اين یزداد . علی 
ابن محه‌دین حسن عیدی؛ مذنی به | بو تمام 
ومشهوربه اين بزداد . رجوع» علی عبدی 
(ابن محمدین حسن ...) شود ۰ 

علی. [ع] (۱ع) این ز ید دمشقی صاحب 
القا-م »مکی به ابوعیدالملك . از دوات 
حدت بود و یز زجوع ب ابو یلك 
(علی‌بن. ۰۰) شود ۰ 

علی ۰[ع] (۱ع) این بمقوب بن‌چیر یل 
اين عبدامحسنبکری ممری‌شافهعی» ملقب 
به نورالدین ومکنی ب ابوالحسن ۰ دجوع 
علی بکری شود ۰ 

علی .[ع] ([1ع) ابن ,قوب بن داوود 
ابن طهمان.وی فرز ند یمقوب بن داوود بود 
که وفتی ایراهیم ين عبداته بر ایوجه‌فر 
دوائیقی خروج کرد همر اء‌اوبوده‌است . این 
علی حکایتی در بارة سب گرفتاری‌وحبس 
پدر ود بدست‌مهدی خلیفه نقل کرده‌است 
که در تار یج حبیب السیر [مده است. رجوعه 
حبیبالسیر چاپ ذیام» ج ۲»س۳ ۲ ۲ ودستور 
الوزراء خوند مرس ۰ ۳ شود . 

علی . [ع ](اع) ابن مقوب ین شجاع 
ابن‌علیبن ابر اهیم‌بن محمدرن ابی زهران 
موصلی شافعی » مکنی بهابوالعسن وملقب 
به ععادالدین . رجوعب» علی موصلی‌شود. 
علی. [ع] ((ع) ابن بعتوب طراپزونی 
(علیرطا ات آ: رجوع + علی‌رضا (ابن 
یمقوب ۰۰.) شود 

علی. [ ع] ( ارعخ) این‌یمیش . علی‌ابن 
احمد بنعبدالرحمان بن | حمد بن‌عیدا ار حمان 
ابن یمیش زهری باجی؛مکنیب»|بوالحسن 
ومشوور ب‌ابن‌بمیش , رجوع به علی باجی 
(ابن احمد بن‌عبدالرحهان‌بن ۰۰۰ ) شود . 
علی . [ع ] ( _۱خ) ابن ,قعین‌بنءوسی 
کوفی‌بندادی رجوع ب»علی کوفی‌شود. 
علی . [ع ] (خ) ابن بقظان سبتی . 
رجوع» علی سبتی (ابن بقظان ... ) شود. 
علی . [ع] (( ع) ابن بوسف»مشهور 
» ابن بقال و مکنی به |بوالحسن . وی از 
اهالی بغداد و مدتها با مهلبی همر اه بود . 
شاعری قوی بشمار میرفت و در علم کلام 
نیز دستی توانا داشت و با اینکه دارای 
روت فراوأنی بود بخل و اماك داشت . 
کویند مردی متکبر بود وبا هیچ یک از 


شهءرا آمد وشد نداشت و خودرا برتراز 





علی 


همه شاعر ان‌میدانست. ونات‌آودده‌عد شرف 
الدولة بن‌عضدالدوله روی‌داد.,اقوت حعوی 
بسیاری از اشمار او را در معجم الادباء 
آورده است. رجوع به معجم‌الادباءباقوت؛ 
چاپ قاهره .ج ۰۱۰ص ۰۲۲۹ و چاپ 
مر کلیوث 2 

علی . [ع] (اع)ابن بوسف:ن‌ابر اهیم 
این عبدالواحد بن‌موسی‌بن احمدین محمد 
ابن اسحاق شیبانیةةطی » مشهوربه قاضی 
آکرم ومکنی » ابو ااحسن وملقب به جه‌ال- 
الدین . رجوع به علی ففعلی و این ففطی 
(جمال الدین ابوالحسن علی..) شود . 
علی ۰ [ع] (.اح) این یوسف‌ین 
رومی حنفی فناری »۰ ملقب به علاءالدین ۰ 
رحوع به علی فناری شود . 

علی ۰ [ع] (خ) ابن بوحف بن اجءد 
مصری مکی منی‌شافعی» مثهوربه غزولی. 
رجوع به علی غزولی شود . 

علی . [ ع ] (خ) ابن بوسف (صلاح- 
الدین) این‌ایوب ایوبی » مشهور بهالعلك- 





حمد 


الافضل نورالدین . دجوع به علی ایوبی 
(ابن صلاحالدین یوسف ...) شود . 
علی . [ ع ](۱ خ) اين :وحف,بن 
بالی بن محمدین‌حءز؛ نناری ۰ رجوع به‌علی 
فناری (ابن بوسف بن| حمدرومی...) شود . 
علی ۰ [ع](لع) اين بوسفنتاشفین 
لمتونی » صکنی به ابوالحسن . دومین تن 
از ملوك ق] بدارر ابطان‌درمر | کش . رجوع 
به علی او فی شود ۰ 

علی ۰ [ع] (اخ ) ابن بو-ف بنحر یز 
( یا جریر ) ین فضل بن معضاد بن فضل 
لغمی شطنوفی شافعی » ملقب به نورالدین 
ومکنی بهابوالعسن: رجو ع ب‌علیطنوفی 
سود . 

۰[ ع] ((ع) ابن .وسف بن حسن 
زرندی انصاری » ملقب به نورالدین و 
مکنی‌به ابوالحدن . رجوع به علی‌زرندی 


سود , 

علمی .[ع] ((ع) ابن‌یوسف ن‌حيدرة ین 
حسن رجبی » هلقب به شرف الدین‌ومکنی 
ه ابوالعس رجوع » علی رجبی شود . 
علی . [ع] (۱ع)ابن ,وسف بن ره‌ضان 
موصلی حنفی » ملقب بهعلاءالدین .[دجوع 
4 علی موصلی شود 

علی . [ع] ( ٩‏ ع) ابن ,وسف بن زیان 
وطاسی؛مکنی به اپوحسون . وز بر عبدالعق 
بن‌عنهان درفاس . رجوع به علی وطاسی 
(ابن بوسف بن .۰۰ ) شود . 

علی .۰ [ع] (د خ) ابن بوسف بن‌شیبان 
ماردینی » مذهور به ابن صفار و ملقب به 
جلال الدین . وی در سال ۰ ۰۷ ق . در 
ماردین متو لد شد . رجوع ه ابن‌صفار و 
ما خذ ذیل شود« 

معحم الموّلفیف *ج ۷ »ص ۲۰۵ . الوافی 








علیا<سانی 


صفدی ۲ ج۱۲ س۲۳۰. فوات الوفیات 
ان شاکر »مج ۷۲ ۰ ص۰۹۷ کشف الظنون 
حاجی خلیفه »ص ۱۹۹ ۰ 

علی.[ع] (۱ خ) ابن بوسف بن عبدالجلیل 
نیلی «ملقب به‌ظهیر الدین.رجو ۶ب‌علی‌نیلی 
شود . 

علی . [ع] (ا خ )این یوسف پن‌عبداله 
ابن بوسف جوینی » مکنی به ابوالحسن ۰ 
رجوع به علی جوینی شود ۰ 

علی . [ع] (اع) ابن بوسف‌بن علی‌ان 
مطهر حلی » علقب به رضی‌الدین ۰ دجو] 
ه علی حلی شود . 

علی ۰ [ع] ((ع) ابن بوسف ایوبی * 
مشهور به ملک افضل نورالدین ۰دجوع 
ه علی ایو بی شود . 

علی ۰ [ع] (1ع) ابن بوسف بصری * 
مکنی بهابوالعسن . رجوع به علی بصری 
(ابن بوسف ۰ ۰۰) شود . 

علی . [ع] (اع) ابن یوسف مرابطی ۰ 
رجوع به علی مرابطی شود ۰ 

علی ۰[ ع ] (لخ ) ابن بونس ۰ نام او 
علی‌بن عبدالرحمان پن احمد ین ,ونس بن 
عبدالاعلی صدفی‌مصری » مکنی بهابو الحسن 
است » دجوع به ابن‌یوس (اپوالحسن‌علی 
ابن ۰ . .ونیزرجوع به‌علی(ابن‌عبدالرحمان 
ابن احمدین ۰..) شود. 

علی ۰[ ع] (اح) ابن یونض بن‌عبدالله 
امواری تونسی» ملقب به نورالدین‌ومکنی 
به ابوالحسن. رجوع به علی‌اوواری شود. 
علی ۰ | ع](۱خ) ابن یونسءاملی‌نباطی 
بیاضی؛مکنی به بومحمدولقب بهز ین الدین 
رجوع به علی بیاضی شود . 

علی ۰ [ ع ] (1ع) ابواسحاق. تابمی 
بود . (از منتهی‌الارب) . 

علی ۰[ ع] ([ح )۱بواسد . تابمی‌بود . 
(از منتهی‌الارب) ۰ 

علی. [ع ](۱ع ) ابوزیاد ء تابعی بود . 
(منتمی‌الارب) 3 

علی ۰ [ع ](۱ع) ابو زیاد . معدث بود 
وشعیب بن کهتم از او روایت کرد.رجوع 
به ابوزیاد علی شود . 

علی ابیادی. [ عیاییبای ] (۱ع) 


ابرهاه 


بن‌ابی بکربن محمد بن‌علی بن معمد پن 
شراد برعی ییاد[ بیدی ,هنی‌شافعی‌مکنی 
به ابوالحسن. رجوع به علی برعی شود . 
علی‌ابیادی ۰ [عیاءییای] (د خ) 
ان اسماعیل‌بن‌علی بن<سن بنعطبهٌاپباری» 
مکنی به ابوالحسن وملقب به شس‌الدین . 
٩(‏ ۱۱۷۰۷ ی.).فقبه و اصولی‌وتکلم بود. 
اوراست : 

۱ - سنينة اللجاة علی طر بقة الاحیاه : 


9 ثر ح‌البرهان جویشی ۰ 











(از معجم|ا-ولفین ۰ ۷ س ۳۷) بنقلاز 
الدجاج‌این فرحون » ص ۰۲۱۳ 
علی‌ابیاری, [ عی_آیی‌بای](لخ)ابن 
ند بن‌علیبن سلیهاناو انی‌الاصل)؟ ابباری 
شاامی‌مصری. ادیب و اغوی‌ونحوی ومحدث. 
وی‌در حدودسال ۰ ۰ ۷ی. درتاهر هءتو لدشد 
ودر غزه افامت کز بد و-یس به دمشن‌رفت 
واز معضر این‌حجر اتف اده کرد ودر] نجا 
درژی حه سال ۸۱۵ ی ورد 
اوراست : جزء فی‌|لردعلی تمقباتابی‌حیان 
از ابن‌مالکک . (از معجم‌الولفیت »۲۷ 
س ۱۰۵ ) بنقل از شذرات الذهب این 
۵ و کشف‌الظنون 
ص۸ ۰۸۳ وهدیةااعارفی» ج ۰۱ ۷۲۸ ۰ 
علی ابیوردی.(ع یا د]((ع)ابن‌احمد 
ابیوردی شیعی؛مکنی به ابوالحسن‌ومشوور 
به ابن‌ابی‌قرة- وی‌ازمتکهان رسا کنمتهد 
رضوی بود ۰ ودر سال۱۰٩ق,در‏ گذشت. 


عماد دج۲ » ص ۱۰۷ 


ارراست « 

۱ - اثبات الواجب ۰ 
۲ - روما نان ؛ درحکمت ۰ 

۳ - ااشوارق؛ در کلام ۰ (ازممچمالمولفیت 
ج۷ ۱ص ۱۰ ( بنقل از ایضاح اامکنون » 
۳ص ۲ وج ۲ ۵ ۰ او 
هدیا لعارفیت»ج ۱ ۰ ص61 ۰۷(واژ الاعلام 
زر کلی » چاپ درم ۰ جه س 1 ) بقل 
از اعیان الشیعة» ج ۱ ۰ص ۲۸۸ ۰ 
علی‌ابیوددی, [ عی.۱ د](اخ)ابن- 
اسحاق[بیوردیخاورانی» منقب به اوحدالدین, 
شاعروحکیم متوفی در سال ۱و . 
اوراست؛ البشارات فی شرح‌الاشارات» از 
ابن‌سیذا . وثیز اورا دیوان شعری است . 
(از معجم‌المولفبت اج ۷ ص ۳۳) بنقلاز 
اعبانالشیعه نینوخ 
علیافرم.| عی.اد](اخ)ابن‌شرةاترم 
بفدادی ۰ مکنی به ابوالحسن ۰ رجوع به 
۰ شود 

علی اامیدی.(عی.(یی‌یای] (۱ ج) 
مصری مالکی . وی محدث بود و بسیاری 
ازمو لفات جلالا لدین‌یو طی راخلاصه کرد. 
وفات او در ٩3 ۷ ٩۳‏ 


اثرم وعلی(ابن‌مفیره 


. روی داد . 
(از معجم‌ازلفیت ۰ ج ۷ ۰ص )٩‏ بنقل از 
الکواک الابرة ۰۲ص ۰۲۲۳ 
علی اجل. [ع ع اج دد] ((ع) این 
منصورین عبیدالنه خطیبی اصفیانی شدادی 
مکنی به ابوعلی ومثهور به اجل لذوی . 
رجوع ه علی خطییی شود . 
علی‌اجهودی.[ ی اءی‌یای](اع) 
این محمد بن عبداار حمان اجهوری مصری 
مالکی ملقب بهنور الدین ومکنی به بو لارشاد. 
عالم و ادب‌رفتبه ومتکلم ومحدث و منطقی 
بود که ددسال ٩:۲‏ ق " درمصر متولدشد 
ودر جمادی‌الاولی‌سال 7 اق .درهمانجا 


۱ 
ْ 





۱۳۰ 


در گذشت ودرمتبرة «اشو:ة,وسف » مدفون 
ارراست : 

۱ - شرح‌التهذیب تفنازانی 1 درغنطق : 

۲ - شر ح‌الدررالسنة فی‌نظمالسورة النبو با 
۳ 

۳ - شرح منظوم؛ خودش در عقاند, 

4 - فتح‌البافی فی شرح الفية الوافی ؛ در 
حلبث , 

- مواهب الجلیل‌فی‌تحریر ماحواهمختصر 
خلیل؛ در فر وعنقهمالکی, (ازمعجم المولفین 
۰۷ س ۲۰۷) ۰ صاحب معجم المژلفین 
بما خذ ذیل نیز اشاره کر ده است ۰ فرصت 
مخعاوطات‌الظاهر بة . وخلاصةالاثر محبی» 
ج ۳ ص ۱۶۷ .و کشف الظنون حاجیخلیفه 
ص۹۰ ۱۱وسایرصفعات . والخطط ال و فیقیً 
علی مبارث 6 ۰۸ س۳۳ . وهدیةالمارنین 
شدادی ۰ 0 » ص ۷۲۰۸ .و فهرس- 
الفهارس کتانی ۰ ۰۲ ۱۷۱2.وفهری 
التیمورية ج۳ ص ۰۱۰ وفهرس الازهریة؟ 
ج۱ ۰۳۱ والکشاف طلس؛+س ۰۱۱۷ 
وایشاحالمکنون بفدادی ج ۰۱ س۲۷ و 
ج۲ ص 1۸۸ ۰ وه رست الخدیویة ۲ ج ۱ 
ص ۲۳۷ و-ایر مجادات و صفعات , 


علیاحسان.| ع.ا] (۱ ع)دمی‌است از 
دهستان کلیابی» بخش سنقر کلیابی شهرستان 
کرمانشاهان,وافع‌در۲۹ هزار کزی باختر 
سنقر.ويك هزار کزی الیاسان. ناحبه ایست 
کوهستانی‌وسردسیر؛ودارای ه 3 اتن‌سکنه, 
آب آن ازچذهه تأمین‌مذود. ومحصول آن 
علات و حبوب رتوتون‌است. اهالی بزراعت 
اشتغال دار ند . و صنای دستی آنان بانتن 
قالیچه وجاجیم و پلاس است . راه آن از 
طر ی کل‌سفیدانومبیلرواست. (ارفرهنگ 
جفرافیایی ایران » ج )۰ 
علی‌احسائی. [عی آیییای] ((ع) 
این احمدبن‌محمدبن بر اهیم حسینی مدهدی 
احسائی » ملقب به جمال‌الدین . از علمای 
اوابل سلطنت شاه طهماسب صفوی بود و 
وفات وی بعداز سال ٩۰۹‏ روی داد .اررا 
تالیفی است ۰ ( از معجم الموّلفین ‏ ج ۷ 
ص ۰ 

علی‌احسائی.[ ع عر ایی‌بای] (۱ع) 
ابن‌مقرب احسا؛ی. ادب وشاءر متوفی‌درسال 
۱ ق . اورا دیوان شءری است « 
(ازمسجم ال»ژّلفین» ج۷ ص ۰ 4 ۲). بنقل از 
اعبان الشیمة عاملی حج‌ ۲ ص ۱۱ ۰ 


۰ علی‌احسائی. [عیایی‌بای] ((ع) 


این‌ثقی بن احمد بن زین‌الدین بن ابراهیم 
مهاشریمطیرفی احسامی, ادب وشاعرمتوقی 
در سال ۱ ۱۲ ي . 

اوراست : 

۱ -< د.وان‌شعر ۰ 


۲ . اار سالةالعلمية, 





۱۳ 


۴ - مشرت‌الانوار قی‌الحکمة. 

۳ نهح المحچة فیاشات‌امامة الائنی‌عذر ۰ 
(ازممجمالمولفیت » ۷ س4 ۰۲۰ 
علیاحمدله. [ع_یام](اخ) مولف 
کتاب محاسن اصفان وی دا جزو شهءرای 
فارسی‌زبان آورده است . و 1قای سید جلال 
الدین حینی این کلمه را «احمولة» حدس 
زده‌است. رجوع»»محاسناصفءان‌مافر وخی؟ 
ص۳۳ و ترجمهٌ محاسن اصفهان اوی» ص 
۵۰ شود . 

علی احمدی ۰ [ع ی. ۶1 ](اع)ان 
ححازی بنمحمدبیومی‌حسنی اددیسی‌شاذلی 
شافمی خلوتی دمرداشی احمدی . دجوع* 
علی بیومی شود . 

علی احمدی. [ح ی ۲۳ (.غ)ابن 
سمد بیودی احمدی شانمی آشمری ۰ از 
عالمان هیثت بود و در نظم سین دست 
داشت , 

اوراست ؛ 

۱ فتح‌ذی ااصفات السنية ,که در سال 
۷۸ تن . از تألیف آن فراعت یافت . 
۲ - منظومةالنفخة از کنة فی‌العمل بالجهة 
الجيبة . ( از معجم الژلفیت » ۷ ص‌ 
۸) بنقلاز فهرستالخدیوية اج ه * س 
۷ . وهدبالعارفن 9 ان 
ونهرس الازهرة » ج ۰ ص ۲۷۹ ۰ 
علی‌احمدی. [ع ی ۸1 ] (1ع) ان 
ء,دالثه شونی‌آ<مدی مصری شافعی:دجوع 
به علی شونی شود . 

علی احمر ۰[ عی.۱ 0] (اخ) ابن 
حسن احمر.ادیب وندوی وصرفی » متوفی 
در وه ی وی رد 
صحبتی :ود ۰ 

اوراست : 

‌" آلتصر نف ۰ 

۲ - تفتن‌البلفاء . 

(ازهسجم ال ولتت » ج ۰۷ س ۱۰) بنقل‌از 
معجم‌الادباء؛ 3 ۴ ص ۵ . وشیهالوعاة 
سیوطی » ص ؛ ۳۳ ۰ 

علی‌احمر ۰[ عی. ۱ ] (اع) ابن 
مبارك ۱<ءر . وی برشه‌رابی وای دوغاط 
واشتیاه کر فته است که در الموشح من دون 
است «رجو عبهالموشح مرزبانی » ۲۷۳ 
شود 

علیاحهو له.[ ی ](۱ع)با «احدلة» 
از شعرای فارسی زیان بود که نام او دد 
«محاسن اصفهان» آمده است . رجوع 
به علی احمدله شود . 
علیاخنلافالاقوال[ع لالت_ثل ا] 
( قند مر اب ماخوذ از هربی ) بثا بر 
کفته های مختلف . برحسب گفتار های 
گوناا کون . برهغنای کفته‌های کونا کون . 


علی . [ع] ( ح ) اختبار الدین ؛ ابن 


احمد (دهتان...) ۰ ممدوحسوزنی: دجوع 





علی (ابنا<مد) شود . 

علیاخشیدی. [عیاعیبای](۱ع) 
ابن‌اخشید»ء مکنی به ابوالحسن . سومین تن 
از آل اخشید درمصروشام بود که دریستم 
ذی‌تعدء‌سال ٩‏ ۳ی. سلطنت رسید و در 
بازدهم محرم سال ۳۰۶۵ ق کشت« 
رجوع به «آلاخشید» ونیز بهمعجم‌الانساب 
زامباور س ۱:۳۴ . وطبقات سلاطین اسلام 


ص۹٩‏ ۵ شود . 
علی اخشیدی,[ ءیاییبای](۱غ) 
ابن‌عیسی بن علی بن عبدا رمانی‌اخشیدی 


و داق (عحاف) » مکنی به ابوالعین ۰ 
رجوع » علی رمانی شود ۰ 
علی‌اخفش. [ع ی اف ] (۱غ) این 
سلیمان بن‌فضل بندادی » مکنی»ابوالحدن 
ومخیور ه اخفش‌صفم یا خقش اصثر «رجوع 
ه‌اخفش صفیر وعلی( بن سلههان بن...) شود. 
علی اخفش . [عی.اف] (1ع) این 
محمداخفش نحوی. رجو ع 4 | <غش(علی- 
این معمد ... ) درهمین لفت‌نامه شود ۰ 
علی ادر نوی ۰[ ع_یادن ] ((ع) 
| بنعبدالث ادر نویر ومیحنفی (علی و حید..۰). 
رجوع » علی وحید شود. 

علی ادریسی ۰ [عی | (۱ع) ابن 
حدازی بن‌م<مد بیومی حسنی ادری-ی‌شاذلی 
شافعی خلوتی ده‌رداشی احمدی رجوع 
به علی :ومی شود . 

علی ادریسی ۰ [ع یا ](۱خ) ابن 
حود بن میهءون بن احمد ادریسی حسنی 
علوی حهودی ) ملقب به الناصر اهدین‌الله. 
نخستن تن از ماوك حمودبة در قرطبة و 
مالقة ء رجوع به علی حمودی شود . 
علی ادریسی ۰[ عی ] (۱ع) ابن 
محمدین احمدرن محمد بن احمد بن معوض 
حسینی ببلاویمانگی ادر یسی‌آشعری. رجوع 
به علی ببلاوی شود ۰ 

علی ادرسی. [ع ,یا ] (لخ )ابن 
محمد جرجانی ادرسی . اوراست : تار یج 
جرجان دجوع به ادریسی (علی بن محمد 
۰ ( شود . 

علی ادیپ ۰ [ع ی ا] ۰ (راغ) این نضر 
مکنی به ابوالحسن‌ومشهور به‌ادیب. دجوع 
به‌علی( ن نضر) شوده 

علی اذرعیء [ع رید یی‌باه]((ع) 
ابن سلیم‌بن ربیعاذرمی» مکنیبه پوالحسن 
وملقتب به طیاء‌الدین , درسال ۱:۷ هم . 
متو لدشد.وی فقبه بود ردرنظم ستن نیز دست 
داشت مدتی در طراپلس وعجلون ودمشق 
حکمرانی کرد ۰ و در ۱۱۲۱ ربیع‌الاول صال 
۰ ش . در رملة در گذشت . اوراست : 
۱- میس لو تر یفی مد ح خیر البر باین‌رشید 
بغدادی . 

۲- نظم التنییه‌شیراژی؛ درفروع فقه‌شافعی, 


(از معجماله لفون » ج ۷ ۰ص ۰۱۰۱ 





صاحب معچما لموٌ لفین بما خذذیل نیز اشاره 








علی اردئیلی 


کرده است :دی اي کي + ج ۱۸» 
ص ۱:۵ . و الدررالکامنهٌ اين حجر * ج 
۴ س ۱۳ .و شذرات الأهب این عماد» 
1 »س٩٩‏ .و کت الظنون » ص ۰۶۹۲ 
علی‌اذرعی ۰[ عیایی بای] (۱ع) 
آبن‌محمدبنعز آذرعی ده‌شقی‌حنفی» ملقب به 
صدرالدین . متکلم بود ودر سال ۷۶۲ با 
۲ ش .در گذشت.اوراست , شر ح‌عقااد 
طعاوی . ( از معجم الموّلفیت ۰ ج ۷ ۰ س 
6 ۱ بنقل از کشف لظنون حاجی‌خلیقه 
ص ۳ ۱۱ , و هدية العارفین فدادی » 
3 ره ۱۷۸۱۰ ۰ 

علی‌اربکی.[عی ۱ بیی‌بای] (۱ع) 
ابن‌احمدین فضل‌رامهرمزی ار بکی پا بقی؛ 
مکنی به ابو,طاهر.وی از مردم «اريك» 
است » قربه‌ایبخوزستان (از تج العروی) . 
(از منتمی‌الارب) . 

علی‌ادبلی, [ع ری_ابرییبای]( لخ) 
این‌عثمان بن علی بن‌سلیءان سلیهانی‌ادبلی؛ 
ملقب به امین‌الدین ۰ دجوع به‌علی سلیمانی 


شود. 


علی‌اربلی. [ ع .یاب ءی‌بای](اع) 
ابن‌عیسی بنابی|لفتح ار بلی«مکنی به ابو الحستن 
وملقب به ,هاء| لدین: ام‌وی‌در او افی بعورت 
«علی بن عرسی بنءسی| 
و سنده و مورح ود 


ار بلی» ۱ءده‌است. 





وی ادب و شاءر و 
او راست : 
۱ - رسالة الطیف فی الانشاء * 
۲ - العشا وخلوة المشتاق . 
۳ - کدف المة فی معرقة الامة + که در 
سال 1۸۷ ق . از تألیف آن فراغت‌یافت. 
ه لمات ارم 

3 ا 
 »‏ نزهة الاخبارفیتتداءا لدنیاوقدر الوی 


الجبار.( ازممجم الم افیت اج ۷ ص۱۳ ۱). 





صاحب معجم‌المولفین بماخذ ذیل نیز اشازه 


انم است « 

فوات ااوفیات ابن زار م۵ رت 
و الوافی صفدی » ج ۱۲ ۰ص ٩‏ ۱۳ ۰ 
و کشف الظنون‌حاجی خلیفة» ص "۱٩۲‏ 
و روضات الجنات خوانساری » ص ۰۳۹ 
و ابضاح|لمکنون بفدادیج ۱ ص ۰۱۸۰ 
دج ۲ »ص٩۸‏ .و المخطوطات الار یخی 
کور کیس عوادهص 1۹ .ون کر ةالمتبعر ین» 
ص ۸٩‏ . و فوا؛د الرطو هه عباس قمی ۰ 
0 ۱ص ۳۱ . و هدية العارفینبغدادی 
ج۰۱ ص4 ۰۷۱ ونیزر جوعبهابوااحسن(علی 
ابنء.سی اربلی ) درهمین لغت نامه شود . 
علی‌ارتقی. [ع ی اتکی بای] (ع) 
ملقب به عمادالدین‌ومشهور به العادل (علی 
الیی. ۰ .) ۰ بازدمین تن از امرای ارتقیةً 
ماردین‌است کهدرسال ۲ ۱ حکومت کرد. 
(از طبقات سلاطین اعلام » ص ۱ ۵ ۱. واز 
معجم الانساب زامباور » س ۰ ۳). 
علی اردبیلی ۰ [عیرا د] (اخ) ابن 


عبدالله بن‌ابی الحسن اردبیلی تبر یزی‌شافعی 





علی‌ازهری ,: 


ملقب به تاج الدین و مکنی » ابوالحسن : 
رجوع به علی تبریزی شود ۰ 
علی اردبیلی. [عی ادا ((ع) ان 
عیسی طببی انماری .۰ رجوع به علاهالدین 
طیبی شود . 
علی اردبیلی .[عیآد] ((ع) این 
قاسم اردبیلی خلیلی شافعی بطائحی» ملقب 
به علاءالدین ومکنی به ابوالعسن ‏ دجوع 
به علی بطا#حی شود . 
علی اردکانی ۰[ع ی "ذ] (۱ع) ابن 
حسین اردکا نی شیر ازی(علی‌رضا ۰),مشهور 
به تجلی . رجوع به‌علی‌رضا (ابنحسین...) 
شود . 
علی‌ارمنی, [ع_ی 2۱] (۱غ) ابنیسبی 
ارمنی » مکنی بهابوالحسن. از فرماندهان 
عصر خلفای عباسی واصل او از ارمن‌بود. 
پدرش بمناطق عرب نشین رفت لذا او در 
محیطیعربی پرورش‌بافت . و بفرمانروای 
"نغور شام عیس ارمنستان و آذربایجان و 
آنگاه معر تمین گردید . او را بارومیان 
حتکهای بسیاری‌روی داد و در سال٩‏ ۲ 
. در یکی ازین جنگها کشته شد . 
(از الاعلام‌زر کلی‌چاپ دومج ۰ ص4 ۱۸ ) 
شقل از النجوم الز اهرة ج‌ ۲ ص ۵ ۰۲ 
علی‌ارموی( عیام عی بای] (۱ع) 
ابن‌احمدین علی شَ احمد آزموی حذیلی ۲ 
ملقب »زین‌الدین . وی درسال ۸5۳ ق- 
در گذشت . اوراست , جواهر التبصرة فی 
علم الرژیا . (از معجم الموّلفیت * ج ۶۷ 
0 بنقل ازهدية العارقین » ج ۰۱ 
ص۳۰ ۰۷ 
علی‌اره‌وی. [ع ی ام عیبای] (۱ع) 
ابن‌حسین بنعلی بن‌حسین پن خلت پن‌محمد 
ارموی » مثهود به این قاضی عسکر وماقب 
ب» شرف‌الدین و مکنی ؛» بوالحسن . فقیه 
و اصولی متولد در سال ۱٩۱‏ ق ۰ وی در 
سال ۷۸ ۱۷ ۷۰۷ ۷ ۷1۸ , دردعشق 
در گذشت . او رات ۰ شرح المعالم ؛ در 
اصول فقه . (از ممجمالولفین » ج ۷ ۰س 
) . صاحب معجم الموّلفن با خذ دیل 
نیز اشاره کرده است : 
الدررالکامنة » ج ۳ »۰ص ۱ .۰ و شذرات 
الأهب * ج ۱ ۰س۱۸۳ ۰و شب الظنون» 
ص ۱۷۲۱ .و هدیة الءارفین » ج ۱ ۰ص 
2 
علی اذجی,(ع ی ا ذیی‌بای](۱خ)ابن 
محمدین حبشیاذجی. وی‌ازاستادان بوسف 


یگ 


این خلیل بود ونزدا بوسمد بفدادی تلم" 
(از تاج المروس » ذیل ماد « حبش>) . 


علیازجی.(ع ی دیی‌یای](اج)ابن 


محمدبن علی از جی‌ضر بر " مکذی به بوالحسه 





مسر بود و در سال 4۵ 4 ن. در گذ 


ارراست « مجمم البحرین‌فی تفسیرالقر آن. 





۱۳ 





( از معجم اللژافت ۰ ج ۰۷ص ۲۱۵) 
بنقل از کشف ااظنون حاجی خلیفه ‏ س 
۹ . و هدبة العارفین بغدادی ۰ ۱۱ 
ص ۱۸۸ ۰ 

علی‌ازدری . [عی_ادیییای](۱ع) 
ناعلی بن| بی‌طالب است در عقید شیم ازدر به. 
رجوع به ازدربه و کناب‌بیان الادیان‌شود. 
علی‌ازدی.[ یا ءی‌بای] (اخ) ابن 
حکیم‌ازدی) مکنی به ابوالحسن. تابمی‌بود: 
و نیز رجوع به ابوالحدن (علی‌بن ۰۰۰) 
شود . 

علی‌ازدی .(ع ی ](۱ع) اب‌ظافر بن 
حسین آزدی مصری مالگی » ملقب بهجهال 
الدین و مکنی بهابوالحسن ۰ فقیه واصو لی 
و متکام و مورح و اخباری و ادیب و 
سیاستمدار بود و در نظم سن نیز دست 
داشت . وی در سال ۵٩۵‏ با ۱۷و . 
متو لد شدومدتیسمت وزارت الملكالاشرف 
موسی بن العلك العادل رابهده داشت , 
سپس وزارت را فرو گذاشت وبه مصر باز 
کشت و در انا در سال ۱۱۴ ۷ 1۱۲۳ 
.۰ در گذشت ۰ 

اوراست ؛ 

۱ - آخبار الشجمان . 

۲ - آساس السباسة . 

تج 





فیمن‌قال شه رأعلیالبدیهة. 


- الدول آلمنقطعة ؛ در حدود 4 محلد, 





۵ غرائب التنبیهات ۰ 

ونیز او راآشهاری‌است. (ازممج‌المولفین» 
ج ۰۷ص  )۳‏ صاحب معجم المولفین 
بما خذ ذیل نیز 
سیر النبلاه ذهبی ۵ ۱۱۱۱۱ ۵ 
و الوافی صفدی " ج ۱۲ ص ۷۷ ۰ 

و فورس الولفت . ومء‌جم‌الادیاء » ج ۰۱۳ 


آشٌاره کرده است ۰ 





ص ۲۱ .و فوات الوفیات اين شاکر » 
ج ۰۲ص ٩۱‏ .و کشف الظنون »س ۷ 
وسایر صفعات . وایضاح المکنون » ج۱ » 
مس 8۲ وج ۲ »ص ۰۱۲ . و فورس 
الخدیو یه ؛ 6 "صس ۲۱۰ .9 فهرست 
|لءخطوطات المصور سید ۲۴ ص۱۳ , 
و هدیة العارفیت »اج . ونژ 
رجوع به ابن ظافر ازدی شود . 
علی‌اذدی [ع ریا ءییای] (اخ)ابن 
عبد اه پن‌علی نم «مد ین بوسف بن‌سیلمانبن 
عمرازدی ۰ مشهور به ابن استچی 0 عالم 
و ادیب و شاعر (۳۷۷ ی . نا ۰ه وی.). 
اوراتصانیف بسیاریا-ت. (ازمعجم| هو لفین» 
ج ۷ . ص ۱۳۸) پنقل از الوافی‌صفدی» 
ج ۰۱۲ص ۰۹۲ والصلا این بشکوال » 
ج ۰۸۳۰۱ .ولسان المیزان ابن‌حجر» 
ج 6 ۰ص ۰ ۲. 

علی‌ازدی. [ عی,آءیبای](اع)ابن 
معاویة پن احمدازدی+هلبی بصری‌شیمی(علی 





پلال ۰:۰ هکنی اک اپوالعسن . دجوع 
به علی معلبی شود . 
علی‌ازدق ۰ [ع یا د] (۱خ) ابنای 
بکربن خلیفة همدانی الاصل حسینی یمانی 
خافعی * مشوود به‌این‌ازدق وملقب بهموفق 
الدین و نورالدین و مکنی به ابوالحسن. 
نام او در بهچة الناظرین بصورت «علی‌بن 
احمدازرق» آمده‌است,وی‌فقیه وعالم فر یش 
وریاضی‌دان بود. فقه رادرشهر اببات‌حسین 
آموخت‌وبهز پید کوج کر دودر آ نجابتصنیف 
و ندریس پرداخت . یس بمکه رفت و 
ازد فقیه یافعی‌تلمذ کرد. اودرسال ۸۰٩‏ ی: 
در سن‌هشتادسالگی‌در اببات‌حسین‌در گذشت, 
اوراست ؛ 
۱ - بفیة الخانش فی‌شرح الفر اش . 
۲ - التعقیق لوافی بالابضاح الشافی ادر 
حدود سه کتاب ِ 
۳ - ختصر الم‌مات آسنوی . 
) - نفائس الاحکام , 
(از معجم‌المژلفین ۰ ج ۰۷ص 46) . 
صاحب ممجم المژلفین بما خذ ذیل نیزاشاره 
کرده است : کتف‌الظنون » ص ۰۱۹۱۶ 
و هدیةالعارفین نك ۱ ص۱۹۸ ۰ وایضاح 
المکنون ۰ ۱۸2۲۱ ۰۲ والضوءاللامع 
سخاری ۰ج ص۰۰ ۲.و بهجا الناظر ین 
غزی » ص ۱۳۱ ۰ 
علی‌ازمیری.[ع _ی(ییبای](اع)ابن 
عبداب ازمیری » ملقب به حجاو مذهور + 
بورغانجی‌زاده. لهوی وعروضی‌بودودرال 
۴ و در گذشت . 
اوراست : 
۱- شرح تحفة الشاهدی ؛ درلفت ۰ 
۲ - شرح عروض اندلسی . 
(از معجم‌الدوّلفین » ج ۰۷ص ۱۳۱ 
بنقل از هدیةالمارنین » ج ۰۱ ۰ ۰۷۷ 
علی از نیقی.[ ع_ییی‌یای](ح)متونی 
در سال ۱۰۱۹ ق.اوراست , کشف‌الاسراد 
و متك‌الا-تار ۰ (از ممچم‌الءزلفین ۲ ج۱۷ 
ص۳۳ ). بنقل از کشف الظنون» ص۸۷ ۰۱ 
علی‌اذنیقی.[ عیاییای] (اخ)ابن 
خسرواز نیقی (علی‌جلبی ۰۰ ۰) ۰ دجوع» 
علی چلبی‌شود. 
علی‌ازهری. [عی.1 #ییبای]((ع) 
(علی‌صقر. ۰.) . رجوع به علی‌صفر شود ۰ 
ءلی‌ازهری ۰ [ع ی اه ] ) (ع) ابن 
احمدین احمدین محمدین,وسف بلصفوری 
ازهری مالکی . رجوعه علی,,وسف شود: 
علی ازهری.[ عیام ءی‌بای] (اغ) 
ابن احمد بن‌مکرمالله صمیدی عدری مالکی 
ازهری. رجوع به علی‌صعیدی شود : 
علی‌ازهری,[ع ری 1 یی‌بای] (اغ) 
ابن عبدالقادر حسنی شامی قاه‌ری ازه‌ری 
شافعی ۰ مشهور به سید فرضی و ملقب ب 





۱۳۳ 


نورالدین . رجوع به علی فرضی شود . 
علی‌ازهری.[ عیا1 عی‌بای](لخ)ابن 
عبدابثه بن‌علی نطو بسی‌قاهری ازهری ضنر یر 
مالکی-نووری» ملقب به‌نورالدین‌وسکنی به 
ابوالعسن . رجوع به علی سنهوری‌شود. 
علی‌ازهری.[ع یا میی‌یای](اع) 
ابن‌عبد اه طدان ازهر یمصر یر جو ع به‌علی 
طحان شود . 
علی‌ازهری.[ عیام ییبای] ((ع) 
ابن‌علی بن علی بنعلی بنمعااو ع عز یزی‌مصری 
ازهری شافعی . رجوعبهعلی ءز بزی‌شود ۰ 
علی‌ازهری. [عیرا یی‌یای]((خ) 
این‌محمدین ساام‌طندتایی‌ازهری. دجوع ه 
علی طندنایی شود . 
علی اسبیحابی.[ ع ری( ءی‌بای](لغ) 
| بنمحمد._بن سه‌اعیل بن‌علی بن احمدینمحمد 
ابن اسحاق اسبیجابی سمر قندی * ملقب به 
بهاءالدین ۰ب بود ودر جدادی‌الاولی حال 
6 ی . متولد شد و در یست‌و صومذی 
قمده سال ه ۳ هي ۰ درسمر قند در گذشت. 
اوراست : شرح معتصرطعاوی ؛ درفروع 
فقه حنفی . ونیز اورا مجموعهابست ازفتاری: 
( از معجم المولفین » ۰۷ص 0/0۳ 
صاحب ممجم المژلفین بما خذ ذیل نیز اشاره 
کرده است ؛ تر|جم الاعاجم » ص ۱5۲ ۰ 
وتاج التراجم این قطلویغا س ۰۳۳و 
مفتاح السعاده‌طاش کبری»ج۲ ۰ ص۱۳۸ ۰ 
و کشف الظنون حاجی خلیفه ‏ ص۱۲۷ ۰۱ 
و هدیةالعارفین بفدادی » ج ۱ ۰ص ۰۱۹۲ 
و طبقات الفتهاء طاش کبری » س ۹6 ۰ 
علی‌اسببجایی.[ ی ارعیبای]((ع) 
ابن‌محمد اسبیجابی «مکنی به بو الحسن وملقب 
به قعلب الدین ۰ اوراست ‏ 
الجامع الکبیر فی فروع الحنفة . 
( از کشا لظنون‌حاجیخلیفه » ص۰۷۰) ۰ 
علی‌استرابادی [ عیات]((ع)ابن 
ابی زید محمدین علی نجوی استر آبادی * 
ملب به فصیعی و مکنی به ابوالحسن ۰ 
رجوع به ابوالحدن (علی‌بن...) شود . 
علی استرابادی. [ع_علت] (۱ ع) 
ابن علی استرابادی مازندرانی » ملقب به 
ععادالدین . فقبه‌وقاری و محدث و متکلم ۰ 
معاصبر شاه طهماست. وی درسال ۹۰٩٩ق.‏ 
در قیدحیات بود . اوراست : 
۱ - حاشیه بر نعجالبلاغة . 
۲ - رسالهٌ اثیات الواجب . 
رن بات ان کن 
نافع و آبو عمر ۰ 
(از ممجماموّلفین » ج ۰۷س ۰۱۰۲ 
علی استرابادی . [ع _علت ] (۱ع) 
این کمال‌الدینمحهوداستر ابادی,وی‌در اصل 
ازمردم مکه بود . وشرح ممزوج و بسیطی 
بر «قانون» اين صینا نوشته است ۰ 
(از کشف الظنون‌حاجی خلیفه»ص ۲ ۰6۱۳۱ 





علی استرابادی. [عی-ات ] (۸) 
این محمد جمقر استر آبادی تهرانی ۰ فقیه 
و معالم دد علم اصول وهیثت بود ودرسال 
۱۳۰ و در گذشت . 

اوراست : 

۱ - الیردالیمانی فی العاظ الععانی . 

۲- بروز الر موز فی متصر فات اامسائل و 
متجددا تما . 

۴ - البروق‌اللامعة فی‌شرح الز بارةالحامعة. 
ع - تجر بر الاعول فی اصول الفقه . 

ه - غاية الامال و برفحج العروج فی‌الهينة. 
7 - کلیات القواعد القتهية و منده‌جاتها . 
(از معجم‌المولفین ۰ ج ۷ص ۱۸۸) 
بثقل ازاعیات الشیعه عاملی» ج ۰۶۲س ۰ ۰۳ 
ودجوغ به مصنفی‌علم‌الر جال س ع ۳۲شود. 
علی استرابادی . [عیلت] ((ع) 
شیمی » ملقب به شرف الدین ۰ متوفی دد 
حدود مال ۹۹۰ ۱۷ ٩۷۰‏ ق- 

اوراست : 

۱ -تأویل‌الاباتالباهر قفی‌فضل العتر ةالطاهرة. 
۲ - الفو اند الفرویة فی شرح الحعفر ی ۰ 
(از معجم الدولفین» ج ۷ ص ۳۳) بنقل 
از هدیه المار فین کر ۱ص ۵ ۷ ۰ 
علی‌استمر ارالایام. [علاات _دلآی 
با](قبد مر کب مأخوذ از عربی) پیوسته * 
وبا گذشت‌روز کار . هميشه . رجوع به‌علی- 
الاعتمرار شود : 

علی استمر ارالایام وتکر ارااشهوروالاءوام 
بدین‌شر بطه وفائماید ۰ (تر جمه‌تار یج‌مینی» 
ص۳٩‏ ۲ بمداز آن‌علی استدر ارالایامءر صه 
ملك او منسح می کشت و شملهٌ دولت او 
مشتعل میشد .(ترجماٌ ببینی » ص ۱۹6 ۰ 
علی‌اسدفیروزابادی.[ع یات دا 
(رج) وی‌ازاهالی‌هر ات بود ووفتی‌شاهر ح 
میرزا ه خراسان لشتی فش ۰ عده‌ای از 
مغولان به قلعه اختبار الدین یئاه بردد و 
این علی اسد فیروژ آبادی‌باجمعی ازاشر اد 
چند پشتة هیزم پدر حصار اختیارالدین برد 
و نش در آن زدند ومغولان بامید نجات؛ 
خود را از بالا بز بر انداختند وغوریان همه 
نان را کشتند . 

(از حبیب السیر» جاپ‌خیام » ج۲س؟ 3 
علی‌اسدی.[عی_ ای ءیبای] (۱ع) 
ابناحمد اسدی‌طوسی » مکنی به ایوندر. 
شاعر مشهور . رجوع به اسدی ( علی بن 
آحمد ۰ .۰) شود « 
علی‌اسدی. [عی اس ءی‌بای](( ع) 
| بن اسماعیل بن‌شمیب بن میثم بن‌بجبی عار 
اسدی کوفیبصری‌میشمی»مکنی با بوالحسن: 
رجوع به علی میثمی شود . 

علی اسدی. [-ی اس یی‌بای] (ا) 
ابن‌جاسم‌بن محمداسدی حلی,شاعر ( ۰ ۱۲ 
۱ ۱۳۳۲ ی .) اور امجموع اشعاری است , 


(از سجم المژلفین » ج ۰۷ص ۰۱). 








علی‌اسدی 
علی اسدی»[ع_ی آسیی‌یای]((ع) 


این‌حسین بن علیآلمفوظ وشاحی اسدی 
کاظمی . رجو ع به علی محفوظ شود ۰ 
علی اسدی. [عیآیءعیای](ع) 
ابن‌حسین بن علیعوض‌مز بدی اسدی حلی: 
رجوع به علی عوض شود . 
علی‌اسدی.[ی_اس ءیای](۱ع) 
این‌حمزة بن‌عبدالله اسدی کوفی»مهوربه 
ک-ائیرمکنی بها بو الحسن.متری‌وتجو یددان 
و وی و نعوی وشاعر . رجوع »ای 
شود . 

علی‌اسدی. [ع_یسییبای] (۱ع) 
این‌داوود.ن‌یحبی‌بن کامل‌بن یحیی‌بن جارة 
بیری‌قرشی اسدی؛ ملقب بهنجم الدین‌ومکنی 
به ابوالحسن . 

رجوع ه علی زبری شود . 
علی‌اسدی.[ع ءر1 س ءیبای] (اع) 
ابن‌د بیس بن صدقة پن‌منصوراسدی‌مز یدی . 
آخرین تن از حکام شی مزید در حلة . 
رجوع به علی‌مز بدی (ابن دییس بن:۰۰ ۰) 
شود . 

علی‌اسدی. [ عیآ- عءی‌یای] ((ج) 
ابن‌طر ادین دبیس‌اسدی» مکنی به بوالحسن. 
پدر او حا کم بر جزيرث دیسية درنزدیکی 
خوزستان بود ۰ سیس منعور بن حسین 
اسدی براین جزیره دست یافت ویدر ا:را 
از تحا راند. علی‌بن طر ادنیز به‌غدادرفت 
ودرسال ٩۱۹‏ ق. ب6‌مراهی‌جماعتی‌ازثر کان 
که جلال‌الدولة باوی فرستاده بود بجنگ 
منصور آمد ولی از او غکست خورد و 
بقتل رسید . ( از الاعلام زر کلی چاپ دوم 
ج‌ ص ۱۰۹) بنقل از الکامل این آثئیر » 
حوادث سال ۱٩‏ ۰ 

علی‌اسدی.[عی_ آس ءیبای](اخ) 
این ظاهرمطیری آسدی حلی . رجوع ه 
علی حلی شود . 

علی‌اسدی, [عی_۱ سءیبای](اخ) 
آبن‌مجمد بن‌عبید بن ژ بیر اسدی» مشهور بهابن 
کوفی و مکنی به ابوالحسن . وی ادیب و 
نجوی و لوی بود .در سال ۲۵ ق ۰ 
متولد شد و در ۳۸ ی .در گذشت ۰ 
اوراست : 

۱- الغر اد و القلائد فی‌اللغة ۰ 

۲- معانی الشمرو اختلاف العلماء فیه . 

۳- العمز . 

(از معجم‌الموّلفین » ج ۷ص ۲۱۳) قل 
ازممجم الادباء با قوت » ۰۱ ص ۰۱۰۳ 
و بية الوعاة سیوطی » ص۳۵۰ . وایضاح 
المکنون بغدادی » ج ۲ ۰ص ۳۶۹۱ ۰و 
نیز رجوعب» ابن کوفی‌شود . 

علی اسدی.[ع یر 1 یییبای]((ع) 
ان نیار اسدی‌ناصری *ملقب بشیح‌الشیو ح 
صدرالدین . وی استاد خطاامسته‌صم غلیفه 





عباسی بود و درروز مباعت با مسته‌صم "او 
با وزبر واستاد الدارازمردم بیعت کر فتند. 


علی اسوادی 
0 تجارب الدلف نخجوانی ۰ س ۳۰). 
عابی‌اسدی. [ عی_ اس عی‌بای] ((۱ع) 


این‌هبار ین اسودینمطلب ن اصد بن‌عبدال‌زی 
راز . 


فرشی اسدی ؛ وی از صحابه بود . 
الاصابةٌ ابن حجر مج 4 ۰ فسم‌اول) 
علبی‌اسرع الحال.(ع لا اد ع_ل](قبد 
مراک ماود ازعر بی) بشتاب. هرچه‌زودتر. 
سریعا . چهر ه مقصود چون دولت و اقبال 
علی امرع الحال روی بجانبش آوردی . 
(حبیب‌السیر » چاپ طهران » ص 4  )۱۲‏ 
علی اسطرلابی.[ عی .۲ طیی‌بای] 
(راح)ابن‌عیسی اسعارلابی,وی‌صا<ر رساله‌ای 
است در عمل اسطرلاب . (از کاهنام سال 
۰ شمسی) . 

علی‌اسعد.| ع ی ۱ع] (اح)حینی» 


لثی » ابومحمد . متوفی در سال ۵۸۸ 
ق ۰ اوراست : 
منهاج الصو اب . 


(از ممجم المولفیت ۰ ج۷ ۰ س ۳۵) بنقل‌از 
کشف‌الظنون » س ۱۸۷۲ ۰ 

علی‌اسفر یینی. [ع ی ف] (۱-) 
این احمد-هیلی اسفر ایینی«مکنی به ابو الحسن. 
فقیه وجدلی و محدث بود و در سال ۶۳۱ 
در جامم اموی دمشق حدت میگفت 0 
اوراست ؛ 

ادب الجدل . و نیز کتابی در رد معتزله و 
عجز آ نان دارد . 

(از ممجم الءوّلفیت »ج۷ ۰ س ۱۷) بنقاز 
تاریج دهشق‌این‌عسا کر ۰ج ۰۱۱ ۰4۲۹ 
وطبقات الشافعیه سبکی » ج ۳ س ۰.۲۹۲ 
علیاسفراینی. (ع ی. ]زا ع) 
این اساعیل بن ابر اهیم‌پن محمدین‌عربشاه 
اسفرایینی شافمی‌مکی ۰ مشهور به عصامی» 
وحفید دجوع » علی عصامی شود . 

علی اسفر اپینی ۰[ ری لف ](۱) 
ابن فضل‌ین احمد اسفرایینی » مکنی به 
ابوالحن و مشهور به حجاج . رجوم به 
ابوالحسن (علی‌پن فضل ...)شود . 
علی‌اسفراییفی ۰ [ع یر ( ف](رع) 
ابن نصر بن محمد پن عیدالعمد فندروجی 
اسفرایینی ۰ مکنی به ابوالحسن . رجوع‌به 
علی فندروجی شود . 

علی اسفرهینی . [ع یر ف"]((ع) 
این نصر اسف رایینی‌مکر مکنی بهاپوالحسن. 
*ورح و محدث بود و در سال ۱۲ ۷ن. در 
قید حبات بوده است . 

اوراست : 

ز بدة‌الاعءال و خلاصة الاغعال . (ازسجم 2 
المولفن ۰ ص۰۳ ۲) بنقل ازفهرس 
المخطوطات المصورء‌لطفی عبدالبدییع ج ٩۲‏ 
س ۱۵۰ . 
علی|سفیذاری.[عی_آعی‌بای](( ع) 
ابن‌عمر بن خلیل‌ین علی‌اسفیذاری» مکنی‌به 
ابوعاصم و ملقب به فغر الدین . نعوی بود 
و در سال 1٩۸‏ ی. در گذش . 





اوراست ؛ 
الءقتیس فی توضیح ما التبس + که شرح 
ااءفصل زءعشری است , واسفیذاریمنسوب 
است به « اسفیذار » و آن شور بزد کی 
است در ماوراءالنور .(ازمعجم المولفین تک 
۷ص ۱9۸) بنقل‌از کشف الظذون‌حاجی 
خلیفه» س1 ۰۱۷۷ وهدية العارفین بغدادی 
۰ ص ۷۱۵ .۰ 
علی اسکافی.| عریایی‌بای](۱ ع)ابن 
محمداسکافی نیش بوری» مکنی بهابوالقاسم. 
رجوع به ابوالقاسم اسکانی شود . 
علی‌اسکندرافی.[ع ی لك دییبای] 
(اخ) ابرم انجب بن ابی‌المکارم العفضل‌بن 
ابی| لحسن‌علی‌بن ابیالغیث مفر ج بن‌حانم بن 
حسن بن جعفر بن بر آهیم بن<سن لخمی مقدسی 
اسکندرانی مالکی ۰ مکنی به ابوالحسن . 
دجوع به علی متدسی شود . 
علی اسکندرانی. [ع عراك دیییای] 
(ع)اینمظفر بن ابر اهیم» وياهدية بنیز ید 
کندی وداعی دمشقی » متوفی در ۷۱اق: 
رجوع ‏ علاءالدین (ابن مظفر...) شود . 
علی اسکندر افی.[ ععیاك دعی‌بای] 
(ع) ابن»‌فضل‌بن علی‌بن مفرج بن‌حام‌بن 
حسن بن جعفرلخمی‌مقدسی اسکندرانیمالکی» 
مکنی به ابوالحسن و «لقب به شرف‌الدینه 
رجوع» علی مقدسی شود . 
علی اسکنددی,[ عیارك دکی‌بای] 
(ع)ابن‌زیاد اسکندری ۰ مشهوربه‌معتسب 
ومکنی ابو الحسن ۰ رجوع ب» علی‌محتسب 
شود . 
علی اسکنددی,[ عی,ا ك د یی‌بای] 
(اع)ابن‌عیاداسکندری» مشهور ب ابن‌فيم. 
وی شاعر واز اهالی اسکندربه بود , و در 
عهد < آمر » فاطمی مشهور شد و مدتی 
شاعر احمدین افضل‌جمالی وزیر «الحافظ» 
بود . هنگامیکه الحافظ وزیر خود جمالی 
دا درسال ۰۱ ق. بقتلرساند ‏ این ابن 
قیم‌را احضار کرد وبسیب سرودن قصیده‌ای 
در تقبیح خلفایمصر وعقاید | نهافر مان بکشتن 
او دادو شاءردرسنین جوانی‌بقتل رسید (از 
الاعلام زر کلی چاپ دوم ج» ص ۱۳۳ ) 
بنقل‌از خريدة القصر ج ۲س 4۳ . 
علی اسکنددی. [ عی ات دیی‌بای] 
(اخ) ابن محمدین ابی‌بکر بن عبدال پن 
مفرج انصاری اسکندری شافعی » ملقب به 
شمس‌آلدین ۰ رجوع به علی انصاری‌شود. 
علیاسکنددی. [ عی. ۵ دی‌ی‌بای] 
( ع)ابن‌محمد بٍن+حمد پن و فاقرشی | نصاری 
اسکندری شاذلی مالکی ۰ مشهور ب این 
وفاو ءکنی 4 ابو الحسن ۰ رجوع به علی 

قرشی‌شود . 

علی‌اسکنددی.[ع یرت دیی‌بای] 
(ع) اب‌محمدین منصور بن ای‌القاسي‌ین 
مختار پنابی بکر بن علی‌جذامی‌اسکندری ‌ 
مکنیبه ابو العسنوملقبب زین الدین‌ومشهور 








۱۳4 


٩‏ ابن‌منم, ویمحدث بود ودرسال٩‏ ۱۲ق. 
متولد شد و در عیدافحای سال ۱٩۰‏ ق. 
در گذشت 5 

اوراست : 

۱ شرح‌الجامم!اصعیح بخاری . 

۲- التواری عن تراجم الیعاری . 

(از معجم‌المژافین » ج ۰۷ص ۲۳)بثفل 
از الوافی صفدی ۰ ج ۱۲ ۲ ی ۰ ۱۹ 3۰ 
نیل‌الابتعاج ۳ ۰ ص ۲۰۳ .وهده - 
العارفین شدادی؛ ج ۱ ۰ س ۷۱ ۰ وال‌شتبه 
ذهبی ‏ س30۰۷ 

علیاسکیجی‌زاده ۰ [ع ی ۱(]1) 
آین‌م<مد ادرنه دی دومی حنفی » ملقب به 
مدحی و «شهور به اسکیجی‌زاده . متوفی 
در سال ۱۳۳ ی . 

اوراست ؛ 

۱- شر ح‌امثلة . 

۲- شرح‌اساغوجی . 

(از ممجم‌الژلفین ۰ ج ۷ ۰ ص ۱۸۳)بنقل 
از هدیةالءارنین شدادی بت ۱ ص۰۷۷ 
علی اسماعیلی.(ع ی (ییبای] (اع) 
این سلیمان یمنیبکیلی تعیعیز بدی اسهاعیلی» 
ملقب به حیدرة . رجوع به‌علی بکیلی‌شود . 
علی‌اسنائی.(ع ی ۱ ععبای] ](۱ع) 
این‌محمد بن علی بن هبةالهبن احمداسنافی 
مصری شافعی » ملقب‌به نورالدین ۰ وی‌فقبه 
بودو درسال۷۰۷ق. در گذش . 

اور است : 

۱ الروضه . 

۲- شرح مجیز الوجیز موصلی ؛ در فروع 
فته شافمی . 

(از معجم‌الموّلفین ۱۷ ص 4 ۱۲) بقل 
از کشف الظنون حاجی خایفه ۰ س ۰4۱۸ 
وهدیةالهارفین بغدادی ۰ ج۱ ۰ص ۰۷۱۹ 
علی‌اسئوی . [ع ی ان عی یای] 
(اخ ) ابن حسن بن علی اسنوی مبری 
شافعی » ملقب 4 بدر الدین . وی‌فق» بودو 
درسال ۷۷۰ی, در گذشت 1 

اوراست , 
۱ 
در فروع‌فقه - (از معجم‌الموّلفین »مج ۰۷ 
س 14) بنقل از هدية العارفین » ج ٩۱‏ 
ص ۵ ۷۲ . 

علی‌اسوادی . [ع ی ای ی یای] 
( ۱ع) ابن محمدین باپوبه اسواری؛مکنی 
4 ابوالحسن . وی منسوب به «اسواری4» 
بود که قرهاست از اصفهان . او مردی 
توانگر و پرهی کار و متدین بود و اذابن 
عمران موسی بن بیان روایت کرد. 

(از تج العرروس » ذبل مادةٌ < بوب ِ 
مافرروخی وی‌را جزو عامای‌اصفعان درقرن 
پنجم آورده است . رجوع به محاسن اصفهان 
مافروخی » ص ۳۰ وترجمة محاسن اصفوان 
آوی » ص ۱۲۲ شود . 








۱۳۰ 


علی‌اسوانی. [ع ی.اءیبای] (اح) 
ابن احمدبن عرام‌ین احمد ریعی اسوانی . 
رجوع به علی .ریعی شود : 
علی‌اسود.[ع عر ۱ دا (راع)این‌عم» 
مشهور به فره خواجه. رجوع بهعلاء‌الدین 
اسود شود . 
علی‌اشبیلی.[ ی (یی‌بای](خ)ابن 
عبدالرحمان بن مهدی بن عمران اشبیلی + 
مکنی به ابوالحدن و مشهور بهاینآخضر. 
وی لغوی بود و درسال ۶ ۰۱ ق.دراشبیلية 
در گذشت 1 
اوراست : 
51 شرحالحماسة 3 
رن 
(از معجم‌المولفیت * ج ۰۷ ص ۰ ۱۲)بنقل 
از بغیه‌الوعاة سیوطی » ص ۱ ۳ ۰ واعلام 
زر کلی » ج ۵ » ص ۱۱۲ ۰ 
علی‌اشبیلی.[ عی. _ایییای] (ع) 
ابن‌فاسم بن یونش اشبیلی * مشهودبه ابن 
زفاق و مکنی‌به ابوالحسن . نحوی ولغوی 
وسا کن‌دمشق بود. ودرحدود ساله 1۰ ق. 
برای حج بمکه دفت و در باز گشت آزین 
سفر در راء‌در گذشت 5 
اوراست : 
۱- شرح الجمل زجاجی ؛ درچهار مجلد . 
۲- مفردات القر آن . 
(از معجم المولفیت » ج ۷ ۹ 
صاحب‌مهچم ال انیت بماخذ ذیل نیز اشاره 
کرده‌است : 
الوافی صفدی » ج ۱۲ » ص ۱۳۷ ۰ وانباء 
الرواقفعطی » ج۲ » ص 4 ۰.۳۰ و افيةالوعاة 
سبوطی» ص ۱ ۳ ۰ و کشف الظنون‌حاجی 
خلینه ۳ » س ۱۰ . و ایضاح المکنون 
شدادی ۲ » ص٩۹‏ ۵۲. و روضات ااحنات 
خوانساری » ص ۲ 4۸ . 
علی‌اشبیلی.[ع ی دیییای] (اع)ابن 
محمدین علی‌بنمجمد حضرمی رندیاشبیلی 
اندلسی » مشهور به ابن خروف و مکنی 
به ابوالسن . ادیب ونعوی واصولی‌وعالم 
فرااش بود . در سال ۱ ٩۲‏ ق. متولدشد. 
محل‌وفات او را باختلاف در اشبیلیه وحلب 
باد کرده‌اند. سال‌وفاتش نیز باختلاف‌روابات 
٩۱۰3 ۱۰۰ 31:1 3 ۱: 3 ۱:۲3‏ 
ق. ذ کر شده است ۰ 
اوراست : 
۱- تنقیح‌الالباب فی‌شرح غوامش الکتاب 
که‌شرح الکتاب سیرویه است » ونام آن در 
ایضاح‌السکنون بعورت «مفتح‌الا بواب فی 
شرح فوامض الکتاب » آمده است . 
۲- شر حالجمل زجاجی . 
۳- کتابی در فرائض . 
ونیزاو را اشعاری است , 
(از معجم الملفت »ج ۰۷ ص ۰۲۲۱ 





صاحب مج المولفیت بما خن ذیل نیز اشاره 
کر دداست : 

سیراابلاه ذهبی ۰ج ۱۳ ص ۱۲۳ ۰و 
الوافی صفدی » ج ۲ ص ۱1۷۹ .و 
وقیات‌الاعیان ابن‌خلکان » ۰۱ ص۰۳۳ 
والتکمله این آبار » ص ۱۷5 .و معجم - 
الادباء بافوت ۱۰ » ص ۷۵۰ ونفح 
الطیب مقری » ج۲ ۰ ص ۱۸ والبدابةٌ 
اين کثي » ج ۱۳ » س ۰۳ . و الجامم 
الختصر این‌ساعی » ج٩‏ »۰ ص ۰۳۰۰و 
فوات‌الوفیات ابن‌شا کر »ج ۲ ص۷۹ ۰ 
والمختصر فی‌اخبار البشر ابوالفداء » ج۲ > 
ص ۱ ۱۲ ۰ وا-انالمیزان ابن حجر ۲ ج ۶ 
س ۰۷ ۲ . و غية‌الوعاة سیوطی » ص ۶ ۰۳ 
ومر آةالجنان یا فعی » ج 4 ۰ص ۰۲۱و 
کشف الظذون حاجی خلیفه ‏ ص ۰۱۰۲ 
وایضاحالمکنون بغدادی » ج۱ ۲ ۳۲۱۸ 
و ج۲ » ص ۰۲۸ . و روخات الجنات 
خوانساری » ص۸۵ . و هديةٌ العارفت 
پغدادی » ج ۱ ۰ ص ۰۷۰ و نیز ردجوع 
هاين خروف (ابوالحسن علی‌پن محمد...) 


شود . 
علی‌اشبیلی.[ع ی (یی‌بای](۱ج)ابن 
محمدین علی‌ین یوسف اشبیلی » مثو‌وربه 
ابن‌شائع و مکنی به‌ابوالحسن ۰ نحوی‌بود 
و در بیست‌وپنجم ریع‌الاغرسال ۰۱۸۰ 
در گذشت درحالیکه نزديك به هفتاد سال 
عبر کرده دود 

اوراست : 

شرح کتاب سیبویه در نعو ه که در آن 
شرح‌سیرافی و شرح ابن خروف دا جمع 
آوری کرده‌است ۰ 

(از مجم المولفت » ج ۰۷ص ۰)۲۲ 
صاحب معجم‌المولفین پبا خذ ذیل نیز اشاره 
کرده‌است: بفية الوعاة سیوطی » صع ۰ ۳ ۰ 
و کدف لظنون حاجی‌خلیفه » س 4 1۰ ۰ و 
روضات| لجنات خوان-اری » ص 4٩۹‏ .۰ و 
هدیةالعارفیت بفدادی » ج ۱ ۰ س ۰۷۱۳ 
وفع‌رست الخدیوبة كِ » ص 1۷ ۰ 
علی‌اشبیلی .[ع ی. یی ]((ع) 
بن‌محمدلخمیاشبیلی‌مذر بی| ندلسی‌مالکی » 
مکنی به ابوالحدن . رجوع به علی لخمی 
شود . 

علیاشبیلی.[ ع ی ۱ ءیبای] (۱ ع ) 
ابن»وهن بنمحمد بن‌علی‌حضرمی اشبیلی 6 
مشه‌ور به این‌عصفور و مکنی هبو الحسن. 
رجوع به ابنعصفوروعلی(ابن مزمن‌بن...) 
شود . 

علی‌اشر آبادی ۰ [ع عر] (اغ)نجنی 
حسینی اشر اباذی‌شیعی» ملقب به شرف الدین: 
رجوع به علی‌نجفی شود . 

علی‌اذعری ۰[ عی اهیبای] (اع) 


این احمد مصری‌شامی‌شافعیاشعر ی »مشهور 


)۱( این سلسله نسب منقول از «معجم المزلفین»> است . 





علی اشه‌و نی 


به ابن صدقة . رجوع » علی‌مصری شود ۰ 
علی اشعری . [عری 1 ع عی:ای] 
(۱ ) این اسماعیل‌بن اسحاق‌بن سالم بن 
اسماعیل پن‌عبداپن‌موسی بن‌بلال بن‌عامر 
ابن آبیوسی عداله بن قیس‌اشمری یمانی 
بصری » مکنی به ابوالحدن(۱). بیوای 
اشمریان + 

رجوع به!بوالحدن اشمری وماً خذذیل‌شود ؛ 
معجم‌المو لفین »ج ۷ ص۰۳ الفهرست‌این 
الندیم ج ۱ ۰ص ۰۱۸۱ تاریخ بنداد 
خطیب بغدادی * ج ۱۱ ص ۳۶۲ ۰ 
وفیات‌الاعیان ابن خلکان » ج۱» ص ۱۲ ۰4 
طبقات الشافعية سیکی » ج ۲ ص ۳۰ ۰ 
کهف‌الظنون » ص۲۰۸ و۰ و۰۸۳۸ 
ایضاح السکنون» ۳ ص ۰۰۳ وج ۲س 





۶ وسایر صفعات . 

هدیةالعارفیت ۰ ج۱ ص۰1۷ البدایهٌ این 
کثر » ج۰۱۱ ص۱۸۷ . النجوم‌الزاهرة 
۳ ۰ص ۲۹۹ . شذرات الذهب ۰ ج ۲ 
ص۳۰۳ . مختصر دولالاسلام ٍ ۱ص 
۱۰۷ .متا ح ال مادة؟ ج ۰۲ص ۲ ۲مجددون 
فی‌الاسلام صعیدی » ص ۱۵۸ .الاشعری ۰ 
لیف حمودة غرابة. تار بخ الفلسفةفی‌الاسلام 
و( الاجداد محمد کر دعلی » 
ص ۱41 . روضات الجنات خوانساری » 
ص ۷ 6.طبقات|لشافعیه اسنوی» ص > ۱. 
سیرالنبلاه ذهبی ی ۱ ص ۰ ۲. طیقات 
ابن صلاح» ص *3. مناقب‌الشافمی وطبقات 
اصحاه من تاریجخ الذهبی » ص ۰۱۲ مناقب 
ابر الحسن الاشعری » محمد بازلی ۰ ءیون 
التواریخ ۲۰ ص"۲ ۰ کر مطاهر 
جزایری » س‌۵. الوافی صفدی ۲ ج ۰۱۲ 
ص۳ , الاعلام‌زر کلیجاپ‌دوم ج ه ۰س 1۹ 
دائرة المءعارف الاسلامية ج ۰۲ ص۱۸ ۰۲ 
علیاشعری .(ع یا ع عیبای](اخ) 
ابن سعد بیوسی احمدی شافعی آشعری . 
رجوع به علی ا<.دی شود . 

علی اشعری . [ءی۱عءعی يا ی ] 
(۱ع) ابن محمدین احمدین محمدین‌احمدین 
مه‌وض حسیئی ببلاوی‌مالکی ادر بسی|شه‌ری. 
رجوع به علی ببلاوی شود ۰ 
علیاهعری.(ع ی اععباعی] (ع) 
ابن محمدین احمدین بوسف بنمحمد هیمی 
طبناوی تاهری مالکی آشعری » ملقب به 
تورالدین. دجوع ه علی طبناوی شود . 
علی‌اشعری»( عی_۱عءیبای](اع) 
ابن محمدین مهدی طبر ی اشعری * مکنی 
» ابوالعدن . رجوعبه علی طیری شود . 
علی‌اشهری.[ع ری اع کباعی](۱) 
ینم < .۵ تمیمی‌مفر بی‌اشهریقسنطینی "مکنی 
به ابوالحسن . رجوع به علی تمیمی شود . 
علی اشمونی. [عی_ ایی‌بای](اخ) 
اين محمدین عیسی‌بن محمد اشمو نی‌الاصل 











علی اصغر حان 


قاهری شافعی » ملقب ه نورالدین . ندوی 
وفقبه وعالم فرایش ومنطقی و شاءر بود. 
وی در شعبان سال ۸۳۸ ی .متولد شد 
و در هندهم ذی‌الحجه سال ٩۱۸‏ ۰ در 
گذشت , 

اوراست : 

۱ علیق برالائوار لعمل الابرار اردبیلی 
در فروع فته شافعی . 

۲ - شر حالف ابن‌مالك » در نجو . 





۳ نظم اساغوجی ؛ در منطق . 
(از ممجمامولفیت » ج ۰۷ س ۰ ۲۲)بنقل 
از الپدر الطالم شو کانی ۰ج ۰۱ ص۰۹۱ 
و کف الظنون حاجی خلیفه , س۱۶۳ و 
سار صفعات ۰ 
ونیزرجوع ب اشمونی (ابوالعسن‌علی‌بن..۰) 
شود . 
علیاشموفی ۰ [ عیراییبای]((ع) 
ابن محمد اشمونی مصری شافعی » ملقب 
به نورالدین و مکنی به ابوالسن , متوفی 
در ٩۲٩‏ تیه ونعوی بود. 
اوراست ؛ 
۱ - جع الجوامع فی الاصول (نظم) . 
۲ - حاشیه برالاوارله‌مل‌الابرار . 
۳ - منها ج‌الدین فی شعب الایبهان(نظم) . 
٩‏ منهج السالكالی ألفة آبن‌مالك . 
۰- الینبوع فی‌شر حالمجمو ع» درفر و عفقه. 
(از معجم‌المژلفت »ج۷ ۸۰ ۳ و4 ۱۸). 
صاحبمعجم المو لفین بماغذ ذیل نیز اشاره 
رده است ٩‏ 
کف الظنون حاجی خلیفه » ص ۱۸۷۲ ۰ 
وشذراتالذهب ابن‌عهاد ج ۰۸ ص۰11 
والکوا کی‌السائرة فزی ۰ ۰۱ ص) ۰۲۸ 
وهدیةالمارفین بغدادی ۵( 
و یز رجوع به آشمونی در همین افت نامه 
شود 
علی‌اصابی . [ ع ی-ایییای] (۷ ع) 
ابن‌ح-یناصابی‌قطیعی یمنی شافعی. رجوع 
به اصابی وعلی (این‌حسین ...) شود. 
علی اصبحی . [ عیر 1 ب یی بای] 
(ح) ابن احمدین اسعدین ابی بکر بن‌محمد 
آین‌عمر بن ابی‌الفتوح بن علی بن‌امی الغترح 
ابن علی بن صبح اصیحی ممنی » ملقب به 
ضیاء(لدین و مکنی به ابوالحسن . وی فقبه 
بود ودرسال 4 ۱4 ق ۰ متولد شد ودرسال 
۰ ۱ ۷۰۳ درو م۱ 
اور است ؛ 
ممن آمل‌الفتوی علی التدریس والفتوی و 
در دو محلد . ( ازجم المو لفن ۰۷ 
ص۱۱ )۰ صاحب ممجم البولفین بما خذ 
ذیل نیز اشاره کرده 
اسنوی » س‌۱۱۸. وطبقات‌الشافمیهُسیکی» 





ت ؛ طبقات الشافعة 


۳ ۰ ص۰۱۲ و العقوداللواوژية ۰ ج ۰۱ 
ص۵۳ ۳. و کشف الظاونس ۱۷ 


(۱) در تداول فارسی «ی > ساکن میاید . 





علی اصبعی.[ عی ۱ تبیی‌یای] (اخ) 
ابن عبدالین عبدالصمدین معمدین علی‌پن 
وسف بن-میدمقشاعی الاصل اصبعی بحرانی» 
ازفتای اواخر فرن بازدهم واوایل قرن 
دوازدهم هجری بود که در سال۲ ۱۰۷« 
متولد شد و در جمادی‌الاولی صال ۱۱۲۷ 
ی در گذشت و در متبره ابی‌اصبع‌در کناد 
جدخود دفن کر دید ۰ 

اوراست ؛ 

تر تیب حکتاب الفهرست سیخ الطائفة ۰ (از 
مصنفی علم الرجال آفا بزر کت طهرانی 
ص)۲۹) . 

عای‌اصطخری ۰ [ ع ی ا_طوی‌یای] 
(اع)ابن‌سعیداصطخری,متو لددرسال ۲ ۳۲ 
ق .وی ازشیو ح معتزله بود ودرسال؛ 4۰ 
فِ در گذشت ۰ 

او کتاب الردعلی الباطنية را برای القادر 
باه تصرف کر و ۰ والقادر باه درمقابل آن 
مقرری معمی بر ای او قرار داد که بعد از 
مر کش نیز بغرزندانش داده میشد . ( از 
ممج‌الموّلفین ۰ ج ۷ »ص )٩٩‏ . صاحب 
معجم‌المولفین بآ خذ ذیل نیز اشاره کرده 
است: 

الکاملابن اثیر »۰ ج٩‏ ۰ص ۰۸ والمنتظم 
اپن جوزی » ج ۰۷ ص 41۸ .و النجوم 
الزاهر؛ آبن‌تفری » ج 4 » ص ۲۳۲۱ . و 
الاعلام‌زر کلی»جه» س ۰۱۰۲ ونبزرجو ع 
به اصطخری (ابوالعسن علی...) شود . 
علی‌اصفر ۰ [عری۱ غ](۱) (تر کیب 
دصفی) علی کوچکتر 3 دای کامچر و آنرا 
برای‌نام اشخاص بکار بر ند. 

علی اصغر بزبان آمده است : مزاح 
و استهزاء ۳9 گویند که نا کاه الک 
در زبان او پدید شود. ( امثال و حکم 
دهخدا ( ۰ 

تمبیر مثلی از کسیکه از ناگاه بلکنت 
ادای ستن کند . 

علی‌اصغر ۰ [ع 1غ ] (اج) ابنحین 
ابن علی‌ع. وی فر زندشیرخوار امام حسين 
علیها لسلام بود که‌در وافعهٌ کر بلا ارشت 
رنج میررد و حذرت وی را بر زین گرفت 
وبء‌یان‌صف دشمنان پردو آواز بر آورد که 
«ای قوم اکرمن بزعم شما کناهکارم این 
طفل گناهی ندارد؛اور ايك‌جرعه آب‌دهید». 
درین‌هشگام یکی از دشمنان پنامحرهلتبن 
کاهل ازدی با یك تیرحلق آن طفل 
شیر خوار رادید .(ازحبیب السیم» چاپ خیام 
۲ص ۵ه9), ولی درهمین تاریخ حبیب 
ال (س ۱۱ نام این فرزند امام‌حسین 
۰ «عبدالك» دار شده است . و «علی- 
اصفر > نام امام زین العابدین ۰ است . 
رجوع به ابوالحسن(علی‌بن حسین ع ۰.۰) 


سود 





۱۳ 


علی اصغر ۰[ع 1غ] (دع) ابن‌شفیح 
ابن! کبرموسوی‌جا بلقی‌بروجر دی ۰ رجوع 
علی‌آصغر بروجردی شود . 

علی اصغر . [ع ۱۲ غ ] (۸ خ) ابن 
عبدا لد بکری کر مانی‌قنو جی‌هندی حلفی. 
دجوع به‌علی‌اصذر کرمانی شود . 

علی اصفر ۰ [ع 1 خ ] (1ع) اب 
علی| کبر بروجردی ۰ رجوع به علیاصفر 
بروجردی شود . 

علی‌اصغر ۰[ع۱غ ] (۱ع) این فلام 
علی‌هید جی زنجانی ۰ رجوع ب» علی آصغر 
زنجانی‌شود . 

علی اصغر. (ع ۱ غ] (اع)ابن‌ممد 
این بوسف تزوینی‌شیمی. رجوع به‌عل ی آصغر 
قروینی شود . 

علی اصغر بروجردی, [غ ۲غ ر 
ب ج] (ع) ابن شفیم بن| کبرموسوی 
جابلقی بروجردی . فاضل و عارف برجال 
بود. وی‌بسال ۱۳۱۳ ق. درقم‌در گذشت. 
اوراست ؛ 

طقات‌الر 2۱۰ ۰ در دو مجلد . (از معجم - 
الولفت » ج ۷ ۰ص ۳۸ ) بنقل ازاعبان 
الشیمة » ج ۱ ۰ص ۸ . ورجوع بهصنفی 
علم الر جال ص۳۳۸ شود. 

علی اصغر برو جردی. [عاغ ردب" 
ج-] (لخ) ابن‌علیا کبر .متکلم واخلاقی 
بود . وسال ۱۲۳۱ق. متولد شد . 

۱ - عقائد الشیمة ؛ که آنرا بنام محمد 
شاه قاجار تألیف کردهة است . 

۲ - نورالانوار 

(از معجم الوّلفت ۰ ج ۰۷س ۳۸ بنقل از 
اعیان‌الشيعة »ج 4۱ ۰ص ۰۷ 
علی‌اصغر بکری.[ع۱غ دب عفیای] 
(۱غ) اين عبد الصید بکری کرمانی 
قنوجی هندی حنفی . رجوع به علی اصفر 
کرمانی شود . 

علی اصفرجابلقی, [ع دبا 
عییا ی] (اج) ابن شفیع‌بن| کبرموسوی 
جابلقی بروجردی , رجوع به علی اصفر 
بروجردی شود . 

علی اصغرحلفی .  1‏ ا رد عت 
عی‌بای] (راخ)ابن‌عبدالصهدبکری کرمانی 
قنوجی هندی حنفی . رجوع به علی اصفر 
کرمانی‌شود. 

علی اصفرخان ۰ [ع ۱غ ]((ع) 
(میرزا ...۰ ) پسر آفا ابراهیم ۲بدار پسر 
کرجی‌خان ؛ ملقب به امین|سلاطان‌واتابك 
اعظم . وی‌وزیر ناصر الدین‌شاه‌ومظفر الدین 
شاء ومحمدعلی‌شاه‌قا جار بود. در سال ۱۸ ۰۱۲ 
(<۱۳۰۲۱شسی) هءراء ناصر الدین شاه 
بسفر ارویا رفت . 

هنکام تحصن مشروطه خواهان‌درشاه عبد- 





۱۳۷ ۱ 


العظیم» وی که‌ازصدارت بر کنار بودبدیشان 

باری میکرد ۰ 

امین السلطان در سفر مظفر الدین‌شاهبه بادیس 
نیزهمراء وی بوده است . ودز عهد مهمد 
علی‌شاه دیگر بارء‌آمورتشکیلدوت‌میشود. 
ولی روزشنبه بیست‌ویکم دجب‌سال۰ ۱۳۲ 
مک ,.ساعت هشت و نیم بعد ازخامروقت ی که 
در مصاحبت سید عبدانهبهبهانی از عارت 
بهارستان خارج میشدیدست صرأف جوانی 
از اعالیآذر بایجانبنام «عباس۲قا» گلوله 
خورد ونبساء-دیگردر گذشت,وعلت قتل 
اورمحر کین‌تاتلرا بصور مختلف آ ورده‌اند. 
ای یل بش و۹ 7219 
السلطان» و به ما خذ ذیل شود ؛ انقلاب 
ابران » برفسود ادوارد برادن : تاریجخ 
مهروطه * کسروی .ند کانمن » هید 
مستوفی ۰ ناسخ التوادیخ 7 تاریخ قاجار هو 
سایر ما خذ . 

علی‌اصفرزنجانی . [ 1 ] 
(اخ ) ابن فلام علی‌هیدجی زنجانی . فقیه 
واصولی و متکلم بود , ودرسال۱؛ ۱۳ق؛ 
در گذشت ِ 

اوراست ۰ 

ای دراصول وعقاید ۰ (ازمعجم‌المولفین؛ 
ج۷ .ص ۰/۳۸ 

علی اصغرشیعی. [ع1 غ _دعی:ای] 
(ع)این محمد بن یوسف‌قزوینی شیمی : 
رجوعبه علی‌اصغر زو نی‌شود . 
علی‌اصفرقزوینی. [ ع۲غ د. 3] 
( ع) ابن محمدین یوسف قزوینی یی" 
مفسر و عالم در بمضی‌از علوم‌بودودرحدود 
سال ۱۱۲۰ ن . د رگذشت . 

اوراست : 

۱ - تنیح المرام فی‌تعقیق المقام « 

۲ - رموزالتفاسیر . 

۴ - المقالات الخهس فی‌جمع الادعبة . 
(ازسجم الوّلنین "ج ۷ »س ۰۳۹ صاحب 
معجم‌الموافین بمآخذ ذیل نیز اشاره کرده 
است : 

هدیة المارنیت 0 ج۱ زا ارضاح 
المکنون » ج ۰۱ ص۳۱ ۳.وذو ادالر و ية» 
۱ سع ۰.۳۲۷ وروضات ااجنات‌خوانساری 
ص ۰4۱۳ وتذ کرةالتبدرین ٩‏ صه ۸ ۰ 
علی اصغرقنوجی. [ع] ردق ی 
بای] (اخ) ابن عبدالصمد پکری کرمانی 
فئوجی هندی حنفی , رجوع به علی اصذر 
کرمانی‌شود . 
علی‌اصفرکرمانی ۰ 1 تد_] 
((ع) ابن عبدالسمدبکری کرمانی قنوجی 
هندی حنفی ۰ ( ۵۱۱۰-۱۰۱ ۰) 
فقیه وصوفی ومفدر بود که تولد و ونات او 
در قنوج روی داد . 
اوراست : 


۱ - تبصرةالمدارج فی‌علم السلوك. 





۲ - ثواقب‌التنز یل فی‌تف-یر القرآن . 

۳ - شرح فصوص الحکم ابن عربی . 

4 - اللطائف العلية فی‌الممارف الالهبة . 

» - النقائس العلیفی کشف |سرارالمعيمنية. 
(از مسجم‌الولفت ۰ ج۰۷ ص ۳۸) بنقل‌از 
هدیةالعارفیت ۰ ج۱ ۰ ص ۷۱ ۰ وایضاح 
اامکنون»ج۱ ۰ ص ۸‏ ۰۳ والاعلا‌ز کلی 
رت( 9۱9 

علی‌اصغر موسوی . [ع ۲ ]ری 
عی‌بای](لخ) ابن شفیع بنا کبر موسوی 
جابلقی بروجردی ۰ رجوع به علی اصغر 
بر وجردی شود . 

علیاصغر هندی,[ ع1 غ درهییبای] 
(رخ) ابن عبدااصمدیکری کرمانی‌قنوجی 
هندی حنفی ۰ دجوع به علیاسفر کرمانی 
شود . 

علی اصغر هیدجی ۳ 
(اج)این‌غلام علی هیدجی زنجانی: دجوع 
به علی‌اصغر ز نجانی شود ۰ 

علی اصنهانی ۰ [ح عردت] (غ) 
ابن جمشید نوری‌ماز ندرا نی اصفعانیدیمی- 
رجوع به علی نوری شود . 
علی‌اصفهانی . [ع علف"] (.خ ) 
اين حسین بن علی اسفعانی باقولی‌ضریر؛ 
مشهور به جامع ومکنی‌بهابوالحسن:دجوع] 
بهابوالحدن (علی‌بن‌حسین ...)وبه‌علی(ابن 
سین 3 شود ۰ 

علی‌اصفهانی . [عی. ! ف ] (۱ع) 
ابن سین بن محمدین احمد پن‌هیثم بن‌عید< 
الرحمان بن مروان‌بن عبدالثه بن مروآن‌بن 
محمد ( آخرین خلیفٌ اموی ) اصفهانی » 
صاحب کتاب افانی » مکنی به ابوالفرج ۰ 
رجوع به‌ابوالفرج (علی‌بن ...) وعلی(ابن 
حسین ۰..) واصفهانی‌شود. 

علی اصذهانی . [عی. رف] (اخ) 
| بن‌حمزةبن‌عارةین بسار ین عشمان اصرهانی 
مکنی به ابوال-ن . ادیب متوفی در سال 
۵ ۷ .۰ 

اوراست : 

۱ - فقرالبلغاء المختارمن‌شمرعامة الشعر ا». 
۲ . قلائد الشرف فی مفاخر اصیهان و 
اخبارها . 

۳ ناب شمر. 

(از معجمالمو لفیت مج ۷ ۰ ص۸۰) بنقل از 
هدیةالمارفت ۰ج۱ » ص ۳ ۰۱۷ ورجوع به 
اصیهانی شود . 

علی‌اصفهانی . [عی. اف ] ((غ) 
ابن حمز؛ اصفهانی . وی دیوان بحتری 
را کرد کرده است ۰ و نیز دیوان ابوتام 
حبیب طائی دا برانواع مرتب کرده است» 
(از الف‌رست ابن‌الندیم). 
علی‌اصفهانی . [ع ری اف]((ع) ابن 
داوودین‌سلیهان اصفه‌انی»ملقب به صائن الدین» 
متوفی درسال ق .۰ درهرات ۰ 
اوراست ؛ 





علی‌اصفهانی 


۱ - الاعجاز فیالاحاجی والالناز . 
۲ - رسالة فی‌شق القمر . 

۳ - شرح تائيهُ این فارض . 

؟ - شر ح‌تصوص‌الحکم آبن‌عربی . 

۰ - قواعد التوحید . 

7 - مر آالناظر ین‌فی‌شرح منازل‌الساثرین. 
(از معجم ادژلفت ‌ ۷ ص ۹۰( شعل 
از کشت الظنون » ص ۱ ۱۲ ۰ وایضاح - 
المکنون »ج ۰۲ س ۶۱۲ . 
علی‌اصفهانی » [عی. _اف ] (اخ) 
این سهل اصفعانی » مکنی به ابوالحسن.از 
مشایخ صوفیه ومعاصر چنید . رجوع بهابو- 
الحسن (علی بن سهل...) واصفعانی‌درهمین 
لغت نامه شود . 

علی‌اصفهانی ۰[ع ی .اف] ( ع) 
ابن عبداله بن طاهر خزاعیاصفهانیمکنی 
به ایوالحسن . رجوع به علی خزاعی‌شود . 
علی اصفهانی . [ع ریا ف](۱ع) 
ابن قلی‌بن محمد خلخالی‌اصفهانی ۰ رجوع 
به علی خلخالی شود . 

علی‌اصفهانی. [عی ف](اغ) ابن 
محمدین اسدالله امامی اصفهانی . رجوع به 
علی امامی شود 

علی‌اصفهانی [عی_لف] ((ع)ابن 
محمد بن حدن بن زین الدین شهید ثانی 
عاملی جبعی اصفهانی » مشهور به صفیر . 
رجوع به علی صغیر شود . 

علی اصفهانی . [معر! ف] (اع) 
ابن معمد بن علی بن‌ابی السالی‌الصفیین 
ابی‌المالی الکبیرطباطبانیاصفه‌انی کاظعی 
حانری شیمی‌امامی .رجوع ب»علی‌طباطبا ی 


شود . 
علی‌اه:هانی [ع یرل ف] (.ع) 
این محمد پن محمد ترکه اصفعانی»علقب 
به صائن الدین . رجوع به صان اصفهانی 
شود . 
عای‌اصفهانی. [عی.ا ف ](۱ع) 
این‌مجمد طاهر پن عبدالحمید بن موسی‌بن 
علیبن معتوق‌عاملی نباطی اصفهانی؛مکنی 
» ابوالحسن . رجوع به علی عاملی شود. 
علی‌اصفهانی ۰ [ یاف ](۱خ) 
اپن منصور بن عبیدالله خطیبی اصفعانی 
بفدادی » مکنیب» ابوعلی و مشهور به اجل 
لغوی. دجوعه علی خطیبی شود . 
علی اصفهانی. [ع ی د ف] (لخ) 
آبن ممدی‌بنعلی‌بن‌مهدی کسروی اصفهانی 
پندادی‌شافعی » مکنی به ابوالحسن.رجوع 
به علی کسر وی‌شود . 
علی‌اصفهانی . [ یف] (۱ع) 
حسینی (علی| کبر. ۰ ۰)ملقب به صدرالاطیا», 
رجوع به ملی اکبر اصفو‌انی‌شود . 
علی اصفهانی . [ع ءرلف] (ع) 
سول (شیخ ..۰). رجوعبهعلی-هلاصفهانی 


سود 








علیاکبر 


علی‌اصفهانی ۰ [ع ی لف ] ((ع) 
عارزم رک ار -واجی ۱۱ نو عل 
ءارزه گر شود . 
علی اصفهانی ء [ع یر اف] (1ع) 
نوری ماز ندرانی اصفهانی ۰ دچرع » علی 
نوری شود . 

علی اطول . [ ع ی 3۱ ] (.خ) 
این محمد ق-طمونی رومی خلوتی‌شعبانی ‏ 
مذهور به فره‌باش . رجوع به علی اطول 
قره‌باش شود . 

علی‌اطول قر‌باش ۰ (ع ری ال 
تن د] (اع) این معمد قسعمونی دوص 
خلوتی‌شمبانی » مشور به قره‌باش. صوفی 
وعفسر ومتکلم‌بود که در ال ۱۰۹۷ ۰5 
پ‌از انجام دادن فربضه حج » بین مکه و 
مدته درکذک . 

اوراست « 

۱- آسای‌الدین . 

۲ - تسیر سور؛ طه . 

۳ جامع اسر ار الفصوص 0 

- رسالة فی‌جواز دورن‌الصوفية . 

ه - شرح العقائد اللسفية , 

(از معحم‌ادوژلنینج ۷ ص ۲۹ ) بنقل 
ازهدیةالءارفین » ۰۱ ص ۰۷۱۲ وایضلح 
الکنون * ج اس ۰۱۷ وجلد۲» ص؛ ۰۱٩‏ 
وسایر راز( » ص ۵ ]۱ . 
علی اعرج ۰[ ع ری" د] (لغ)ابن 
اسماعیل پن شریف حسنی » مکنیب» ابو - 
الحس و ملقب »اعرج از بادشاهان‌دولت 
سحلماسة درمغرب. رجوع به علی‌سجلء‌اسی 
شود 

علی‌اعرحی,[ عی اددی‌بای]((ع) 
آینمحمدبن حسن_ پن‌محسن پنحس نامر قضی 
اعر ج کاظمی. رجو ع به علی کاظمی شود . 
علی‌افزدی ۰ [ ۶ ی] (خ) ابن‌معمد 
این عبدالث افزری ۰ طبیب و صرفی بود و 
درحال ۵ ۸۱ ی در گذشت ْ 

اوراست ؛ 

۱ شرح التصر یف زنجانی . 

۲ - معتصر فی‌العاب . (از ممجم الوٌلفین؛ 
۰۷ص ۲۱۰) بنقل از کشف الظنون 
حاجی خلیفه ۰ س٩‏ ۱۱۲ ۰ وهدیةالمارفین » 
خدادی ۲ ص۷۲۸ ۰ 
علی‌انطی ۰ 1 اط ] (ا )این 
حدن ذهلی‌افطی ۰ مکنیبه!بوالحسن, و 
محدث وحافظ وازمردم نیشابور بود ووفات 
او بمد از سال ۲۰۱ ق , بوده است . 
اوراست : السند . ( ازممچم‌المولفین ؛ج 
۷ س ۲) پنقل از تذ کرةالعفاظ ذهبی ۰ 
۱ 

علی افطس .( ی -۱ زر )ان 
علی بن‌حسین‌بن علی‌علیهمالسلام ۰ وی ییکی 
از فرزندان اما زین‌العابدین علیه السلام 


(۱) درتداول فارسی(ی) سا کن‌میآید . 





بود که بکفتة صاحبتاریخ کز یده به «افعاس؟ 
ملقب بود ۰ (از حبیب‌السیر » چاپ خیام » 
۷ ۰ ۱۸), 
علی‌اقاوی ‏ [ع ی _] (ا خ) ابن‌محمد 
ابن عبدالر حمان افاوی الاصل ۰ مشهور به 
مراکشی . رجوع به علی‌مرا کشی شود . 
علی‌اقسرائی ۰ [ع ی اس عیبای] 
(راخ) ابن‌شعبان افسر انی‌رومی‌حنفی, مفسر 
و حکیم بود که در سال ۱۱۱۱ ق۰ در 
سطنطانیه در گذشت . اوراست : 

۱- تفسیر آبه «والکس نجری ۰۰۰ ۰ 

۲ - حاشه بر کفتار احمدعلی فناری ۰ 

۳- شرح حکهة العین . 

(از ممجم‌الموّلفین »ج۷ ۰ ص ۱۰۷) بنقل 
از هدیةالمارفیت » ج۱ ۰ س۱6 ۰۷ 
علی اقشهری,[ ع یر اش ءییای] 
( ع) ابن عشمان انشهری رومی حنفی . 
مدرس بود ودرسال ۱۲۸۶ی. در گذشت: 
اوراست : 

۱ - تلغپسالاماس فی شرح‌الناه ‏ 
۲-شح آبیات‌الکافیه والجامی . 
(ازممجم‌الزلفین ج۷ ۰ س ۱)بنقل از 
هدب العارفین بغدادی + ج ۷۷۱۳۱ ۰ 
علی| کبر ۰ [ع_ی اب] (۱) (تر کیب 
توصیفی) علی بزر کتر )در مقابل علی‌اصفر 
با گوچکتر . این تر کیب‌درفارسی‌بسکون 
(ی) تلفظ شود و مانند .ك کلمه برای نام 
اکان بکار رود . 
علی) کبر ۰ [ع اب ] (ع) دهی است 
از دهستان صوفیان» بعش شرستر»شهرستان 
تبر یز « واقم‌در٩هزار‏ گزی جاوب باختری 
شبستر » و ۲ هزار کزی‌راء شوسصوفیان 
به شاهپور . ناحبهاست جلکه و دارای آب 
وهوای معتدل . سکنه آن ۶ تن‌است. 
رت آن از چشمه تأمین میشود . ومحصول 
آن فلات و حبوب است . اهالی بزراعت 
و کله داری اشتفال دارند . وراه آن مالرو 
است . 

(از فرهنگ جغرانبایی ایران » ج ۶). 
علی| کبر. [ع1 آب] ((ح)دهیاست از 
دهستان دروفر امان» بخش مر کزیشهرستان 
کرمانشاهان»وا‌در ۲۷ هزار گزی‌جنوب 
خاوری کرمانشاه » و 4 هزار کزی شمال 
فرامان . ناحبه‌ایست کوهستانی وسردیر ۰ 
و دارای ۳۰۰ تن‌سکنه ۰ آب آن ازفنات 
تامین میشود . و محصول آن غلات‌وچفندر 
قند و لبثبات است . اهالی پزراعت و گله 
داری اشتغال دارند . راه‌آن مالرواست » 
ودر تابستان از طریق باغ ملك و ان 
میتوان اتومبیل برد . 

(از فرهنگ جغرافیایی ایران » ج ۵). 
علی! کبره(ع 1 ب](ج)(خان‌زاده...). 


دی از جمله بزرکانی است که در روز 








۱۳۸ 


چهارشنبه دوازدهم ماءرمضان سال ۷۷۱ ق: 
در وقت جاوس‌امي نبمور گودکانی برتضت 
سلطنت حور داشت و بر ساطنت او با 
دییگر بزر کان انفای کرد ۰ 
(ازحبیبااسیره‌چاپ‌خیام ۰ ۳ ۰ س٩4۱):‏ 
علیا کبر ۰ [ع اب ] (لرخ) (امیهه.)؛ 
مذوور بامرعهین ۰ وی از سادات و نقبای 
مشهد مقدس روی ومعامبر سلطان‌حسین 
بایقرا بود . 

(ازحبیب السیر *چاپ خیم ۰ ج ۱۳۰4 ۱۶ ), 
علی) کبر آبادی. [ع ی.1 ب](اع) 
ابنحساملدین کوالیری اکیر آادی (عبي 
خان...) + مشوور به آرزو ۰ رجوع به علی 
ارژو شود . 

علیاکبر ۰[ 1ب" ] (راع )اب 
اسهاعیل بن خلیلخر اسانی(علی! کبر فواب..). 
رجوع به علی | کبر خراسانی شود . 
علیاکبر ۰ [ع 1 ب] (اخ) ابنحسین 
این علی بنابی‌طالب قرشی هاشمی علیهم 
ااسلام . وی فرزند امام‌حسین ع » ومادراو 
لیلی بثت آبی‌مرة عروةبن مسعود لقفیة‌بود, 
تواد او در عهد خلافت عثماین روی داد و 
در وافم کر بلا (سال ۱( ۰) هجده ساله 
بود و در این واقعه پس از شهادت عباس 
ابن‌علی ع ۰ بجنک دشمنان رفت و ناه 
که تعداد بسیاری از آنان را بقتل رساند 
باشمشیر شخصی ,نام مرة بن منقذین نعمان 
عبدی ۰ از بنی‌عبدالقیس شهید گشت. وفانل 
پلافاصله پدست اصحاب حسین علیه‌السلام 
فطع قطمه گر دید . برخی‌از مورخان «علی 
اکیر» را نغستین کسی دانند که در واثمه 
کر بلاشمد افعت ر وی را لب داکین» 
دادند تا باپرادد کترش (زین العابدین) 
شتباه نشود , 

(از یب السیر چاپ‌خیام ج ۲ص۰4 و۱ 
(واز الاعلام زر کلی چاپ دوم ج ص۸) 
بنقل از مقائل الطالیین ص ۸۰ ونسب 
فر یش‌ص ۵۷ ؛والبداية والنهایة ج ۸ص ۰۱۸۵ 
علیا عبر . [ع 1 ب ]( خ)ابن‌رجب- 
علی دیزجی .۰ رجوع به علی| کبر درز ی 
شود ۰ 

علیا کبر. [ع 1 ب] (ج)ابن‌شیران 
همدانی » ملقب به صدرالاسلام . رجوعبه 
علی!کبر همدانی شود . 

علی | کبر ۰ [ ع اب] (۱ع)ابن‌معمد- 
باقر ایجی اصفهانی شیمی . رجوع به علی 
اور ایجی شود 

علیا کب[ عب] (اع) این مسد 
جمفر حسنی حسینی یزدی,رجوع بعلی| کبر 
یزدی شود . 

علیاکبر ‏ [ع ۲ به] (اخ )سید 
همدانی» ملقب به صدرالاصلام . ردجوع به 
علیا کس همدانی شود : 





۱۳۹ 


علی اکبر ۰[ ع ۱ب" ] (۱ع) ابن 
محمود نجفی‌شروانی‌شماخی, دجوع باعل 
اکبر شروانی شود . 

علی اکبراصفهانی,[ عاب_دلف ] 
(۱خ) ابن محمدباقر ایجی اصفه‌انی‌شیعی: 
رجوع به علی‌| کبر ایجی شود . 

علی اکبراصفهانی ۰[ع۱ بد اد 
ف] (۱خ) حسینی » ملقب بهصدرالاطبا 
طبیب بود ودرسال ۵۰ ی. د رگذشت. 
اوراست؛ فصول‌العلاج» (ازمعجم الم ولفیت 
ج۷ ۰ ص۰۳۹ 

علیا کبرایجی.[ع ۱ب د. ] (اع) 
اين محمد باقر ایجی اصفهانی شیمی. وی 
فقیه و متکلم د حکیم و واعظ بود و بال 
۲ ان در گذشت ۰ اوراست + 

۹ الر دعلی‌زین الدینالاحسائی «درحکمت 
و کلام ۰ 

۲ - رساله‌ای درخمس وز کاة: 

۳ - رساله‌ای در قضا و شهادات ۰ 

6 - رژوس مائل‌العبادات ۰ 

» - زیدةالمعارف : 

(از معجم الژلفت ۰ ج۰۱ س4۰) صاحب 
معجم الم افین ما خذذیل نیز اشاره کرده‌است: 
هدیةالعارفین ‏ ج ۱ س ۷۷۳ ۰وایضاح 
المکنون » ج ۰۱ س ۰۰۱۲ و افیان 
الثیمة» ج ۰۱ص ۸۵ ونوائد الرضویة 
عباس قمی »ج۱ » ص 4 ۲۷ .و روضات 
الجثات خوانساری» ص۱۱ ۰۶ 

علی | کبر بایکی . [ع ۲ب در ] 
(لخ) معروف به شیخ علی| کب تربتی با 
شیخ علی اکبر مکفر. وی ازمردم بای 
بو که قربه‌ای ازنواحیتربت حیدریه است 
تحصیلات قدیم را در مدارس مشهد تامرحلاً 
اجتهاد ببایان رسانید, نخست در مدرسة 
طر اب خان و اقع در ست یائین خبایان‌سکو نت 
داشت واز محضرعالمان فقه وفلسفه واصول 
آن روز کار چون مرحوم حاج میرزا حبیب 
مجتهد و آفازاده (فرزند مرحوم ملاعاظم) 
و آفابزر ک حکیم‌ودیگران استفاده‌می کرد. 
سیس به علوم جدرد توجه کرد و زبانه‌ای 
روسی وانگلیسی وفرانه را فرا گرفت و 
از منابع ارویائی نیز استفاده‌می کرد. وی 
زبان اسپرانتورا بخوبی آموخته بود و در 
آن روز کار (۱۳۰۰ ۱ ۱۳۰۳ شمسی 
هجری ) مبلغ این ذبان بود و کلاسی 
برای تعلیم آن‌تأسیس کر ده و نبزروزنامه‌ای 
بنام «دئیای نو > منتشر کرد که چند شماره 
پیش شر نیافت ِ 
جراید خراسان انتشاریافت‌ودردوران نخست 
وزیری شاه فقید منظومه ای ببحر متقارب 


مقالات و اشعار وی در 


سرود بنام «سردارسیه‌نامه » که بسیارشیوا 
:ود ۰ 

در سیاست پیرو عقاید اذراطی بودو همین 
سپب افلپ در زندان و تبعید پس میبرد . 





ودر دود سال ۱۳۱۰شهسی بتهران آمد 
ودر مدرسهٌ سیه‌سالار سکونت کز بدومورد 
عنات تبء‌ورتاش وافع شد ودرانجمن ادبی 
شر کت‌میجست‌و گاه نیز بتدریس‌می پرداخت 
در صال۰ ۱۳۲ شمسی بسن ۷۰ سالکی 
زند گی‌رابدرود گفت:وی‌دا نشمندی راستگو 
وباشهامت وباصراحتلهجه بودوحقیتت‌رادر 
هرامری‌بی‌پرواباز میکفت وددپرهیز کاری 
وعفت وامات بی‌همتا بود و می‌توان اورا از 
لحاظ عقاید افراطی که کاهی جنب الحادییدا 
می‌گورد ودر عن حال‌توی ویا کدامنی» به 
ابوالملای‌معری‌تشبیه کرد . و کم دمکثر» 
از ۲ نجا بروی نهاده شد که برخیازعالمان 
قشری وی را تکفیر کرده بودند. 
علی | کبر به‌رودی. [ع 1 برب] 
راخ ) (میرزا ...), ویاشهاری‌دارد که‌از 
آن جمله چند بیتی است که ملحق به ببت 
فر دوسی کرده در هجو احمد شاه درانی 
سروده است : 
بابن زمانی جهانی دهی 

بهفت آسمان قرص نانی دهی 
تواز بطن زرقانه نابکار 


چوا<مدخری‌را کنیشهر بار 
1 تخت کیان‌ر | کند آرژو 
تفوبر توای‌چر خ گردون؛ تفو. 


(ازمجمع لتواریخ گلستانه»؛س 4 ۰ 
علیاکبرتربتی. [ع اب دت با 
(ع) (شیخ ۰.) ۰ معروف بهشیحءلی | کبر 
پایکی‌یاشیخ علی| کبرمکفر. رجوع به علی 
۳۹ بایکی‌شود. 
علی| کب ر حسنی . [ع 1 ب رد جس" 
یی بای] (ا)ابنمحمد جعفر حسنی‌حسینی 
یزدی. رجوع به علی| کبر پزدی شود. 
در 2 
یی‌بای] (اخ) ابن‌ممد جعفر حسنی‌حسینی 
یزدی . دجوع بهعلی| کبر یزدی شود . 
علی) کبرحسینی .[ع اب دح س 
ککیای] (راع) اصفهانی»عقب به سدر. 
الاطباء. رجوع ب‌علی| کبر اصفهانی شود. 
علی| کب رحکمی ۰[ عاب_دح که 
یی‌بای] (راخ)تمی,وی‌فقبهواصولی‌وحکیم 
بودو در ۲۲ جمادی الثانيةٌ سال ۱۳۲۳ . 
در گذشت ودر مقبرة شیغان دفن شد . 
اوراست « 
۱-شرح بر رسائل شیخ مر تضی. 

۲- شرح بر شواهدالر بو ب‌ملاصدراء 

(از ممجم‌الولفیت »ج ۰۷ ص ۰ 4). بنقل‌از 
اعیانالشيمة ۰ ج۱) ۰ص ٩۷‏ . 

علی| کبر خراسانی ۰[ ع۱ بر خ] 
(راخ) ابن اسماعیلبن خلیل خراسانی(علی 
| کبر نواب ...)۰ متولد درسال ۱۱۸۷ی ۰ 
وی از دمحمدحسین بن‌معصومآزوینی تحصیل 
علم کرد ودر شیراز بتدریس مشنول‌شد. و 
درسال ۱۲۱۳ ن . د رگذشت . 








علی | کبرنجفی 


اوراست « 

۱ -اثبات لواجب: 

۲ - تعفةالسفر ؛ در ممانی وبیان ۰ 

۳ - حاشية المدارت. 

ع - سغیلة‌النجاة. 

* - نورالهدابة . 

(از معجم المولفیت *ج ۷ ص4۱).بنقلاز 
اعان‌الشیمه » ج ۱؛ » ص ۰۸۵ 

علی) کبرداور ۰ [ع1 بردد] (لخ) 
از رجال فرن آخیر. رجوع ب داور شود . 
علی ] کیر دهخدا ۰ [عآب رد ح] 
((ع) (۰۸ ۱۳۳۶۱۲ هجری شمسی) 
مولف لت نام حاضرء برای‌اطلاع ازشرح 
حال کامل اف +رجوع به مقدماهمین‌لفت 
نامه ازصفعهةً ۳۷۹ ٩۱‏ ۳شود. 

علیا کبردیزحی ۰[ ع 1 ب د-ذ] 
(1ع) این رجب‌علی‌دیزجی. متوفی درحدود 
سال ۱۳۱۰ ت . 

اوراست « 

۱ - التقر برات - 

۲ - حاشیه بر اارسائل ؛ در دومجلد . 
(از ممجم‌الوّلفیت ۰ج۷ ۰ س۳۹) . 
علی ا کبر شروانی ۰[ع۱ برث ] 
(لخ) ابن محمود نجفی‌شروانی‌شم‌اخی.وی 
عالم در لت وندو وصرف ومنعی؛ وسانان 
حیدر آ باد بود و درحدود سال ۱۳۱۸ ۰ 
در گذشت . 

اوراست « 

۱ -التاییداتالفیبیةفی‌دفعالث,هاتالمطقية. 
۲ - التحفة |انظامیةفی‌الفر وق‌الاصطلاحية . 
۳ - المسائل‌التمر بنية الصر فية . 

) - هسألهٌالاخیار بالذی‌فی‌اله‌ساثل‌النحونة. 
(از ممجم‌الوژلنین » ج ۲۷ ص ۱ 4).صاحب 
ممجم لو لفین بماً غذذیل نیز آشار کر ده‌است؛ 
هدیة |لمارفیت ۰۱۰ص ۰۷۷۸ وایشاح 
المکنون ۰ ۱ » س ۲۲۰ وسایر صفعات. 
ونهرس‌دارالکتب المصرية » ج۷ ۰ص 4 . 
وفهرصااءو افین با لظاهر ی . 

علی) کر ش#ماخی. [ع ابر شمما] 
(اخ) ابن معمود نجفی شروانی‌شماخی ۰ 
رجوع به علی‌ا کبر شروانی شود . 

علی | کبر شیعی.[ع۱ ب روی.ای] 
(لخ) ابن محمدباق_ایجیاصفهانی شیمی . 
رجوع به علیا کبر اصفهانی شود . 
علی| کبر قمی.[ع اب دنم]((ع) 


مشهوربه حدمی.د جوع به علی| کبر حکمی 


سود ۰ 

علی اکبر مکفر .۰ [ع1 ب ر مك" 
ف ف] (اخ) (شیخ... ). مشهور ه شیخ 
علی| کیر بایکی یا شیخ علیا کبر تربتی . 
رجوع به علی | کبر بایکی شود . 
علیاکبر نجفی .[ع 1 ب دن ج" 
یی‌بای] ( لخ) ابن محمود نجفی‌شروانی 
شداخی. رجوع به علی‌| کبر شروانی شود . 





علیا لنعیین 


علی| کبرهمدانی ۰[ع آبدره] 
(اخ) ابن شیران (یا شیر محمد) «ملتب 
» صدر الاسلام , عالم وادب . وی کاتب 
زین العا بدین شورینی حاکم همدان بود 
وسیس به نجف رفت ونر ده‌حمدحسن‌شیرازی 
تحصیل علم کرد وبه‌مدان باز گشت , و در 
حدرد سال ۱۳۳۵ ی . درلشت . 
اوراست : 

۱ - البعر المکفوف‌فی‌علم‌الجفر والحروف: 
۲ - تکالیف‌الانام فی‌غببةالاهام . 

۳ اورعلی نورفی‌شرح زبارة عاشور : 
(ازسجماموّلفیت » ۰۷ص 4۰) بنقل از 
اعبان الشبعة» ج ۰۶۱ ص۹۱ ونیز رجوع 
به مصنفی عم ال رجال ص ۰‏ ۳ شود. 
علیاکبرهمدالی . [ اتب ] 
( 2) این مجمد » ملقب به صدر الاسلام . 
وی مغر بود و در نظم سغن نیز دست 
داشت ,درسال ۸۰ ۱۲ .2۰و لد شد ودرسال 
۰ تن . در همدان‌در گذشت وجسدار 
شحف ارف حمل شد . 

اوراست « 

ناس التفاسیر ؛ در هشتاد هزارست تقر با . 
(از ممجمالزلفین » ج ۷» س4۰) بنقل از 
از اعیان‌الشيعة » ج ۱ ۲س٩۸‏ ۰ 
علیا کبری ۰ [ع۲ب] (اع) دهی 
است کوچک از دهستان سرویزن » بخش 
ساردوئیه» شهر ستان جیرفت . واقم در ) ۲ 
هزار کزی جنوب خاوری ساردوئبه » ودر 
سر راه مالرو حیرفت » ساردوبه.دارای ۸ 
تن سکنه است . (از فرهنگ جفرافیایی 
ايران ج۸) . 

علی| کبر بزدی »۰ [ ع ۱ ب‌دری ] 
(۱خ) ابن محمدجعفر حسنی‌حسینی یزدی: 
ارراست ۰ 

۱ - تفسیرالقر آن ٩‏ که کامل نیست . 

۲ - شرح تهذیب اامنطق , 

۳ - شرح‌خطب زهراء ع 

4 - شرح خطبهٌ شقشقية . 

ه - نخبةالمیزان‌فیاللفة ؛ که‌درسال ۱۲۸۸ 
ق‌ . درتهران بچاپ رسیده‌است , 

(از چم الءژافون » ج ۰۷ ص ۰ 4) بنقل از 
اعیان‌الشيعة "ج ۱ ۰ص ۰.۸ 

علی | کوع۰[ع ی اد] (اخ) ابن 
حسن آکوع صنمانی . وی عالم هیثت بود 
ووزادت معدی عباس وفرزندش منصور را 
ءهدء‌دار بود. سیس مورد خذم منصور 
واثم شد ومدت بک‌سال در زندان‌او سر 
برد. وسرانجام‌درماه صفردال ۱۲۰۲ ق. در 
صنما در گذشت 5 

ارراست : 

۱ - جدولی در ماههای رومی وعربی . 

۲ مختصر عدة الحعن العصین باسقاط 
المغر چین . 

(از معجم‌المزلفین ۰ ج ۷ ۰ص ۱۱). بنقل 





از نیلالوطر» ج۲» س ۰۱۲۹و الاعلام 
زد کلی دج ۵ ص۰۸ 
علی‌الاتصال ۰ [ع للاتتر ] ( قبد 
مر کب مأخوذازعر بی)هميشه.دائم ببوسته. 
همواره ۰ بدون انتطاع ۰ ) ناظم الاطیاء). 
بك بشد. .ك ربزءدمادم, دمبدم ۰ پیابی» بی 
دریی . 
علی الاتفاق . [ع لل ث ت ] (فید 
مر کب مأخوذ از عربی ) اتفاقا . تصادفاً . 
بطورانفافی , انفاق‌را , از اتفاق .بر <سب 
تصادف . 
|| متفقا . متجدا 
علی الاجماع. [ع ال ل] (نیدمر کب 
مأخوذ از عربی) مجموعا . بطور کلی ۰ بنا 
بر اجماع. بتبعیت از جماعت ۰ باییروی جمم . 
پاجماع , ورجوع به اجماع شود . 
|| الاتفاق . یک کامه . يك سنن . 
علی الاجمال ۰ [ع کل 1 ] ( قید 
مر کب مأخوذازعربی)مجملا. بعلور مچمل 
ونامعلوم ۰ پراجمال ۰ باجمال . ورجوغ به 
اجمال شود , 
علی‌الاحنیاط .[ع لل _] (قیدم رکب 
مأخوذ از ءربی) احتیاطاً . ازرویاحتباط. 
با پراحتباط , ازروی دوراندیشی,ورجوع 
ه احتباط شود . 
علی الاحوط. [ ع کر" 1 و ] (قید 
مر کب مأخوذ ازعر بی) باحتباط نزدیکتر, 
با احتیاطتر . بنا بر [ نچه به دور اندیشی 
تردیکتر است . ورجوع به احوط شود . 
علی‌الاستمرار. [ ع "لت ] (تید 
مرت مأخوذ از عربی ) بوسته. همو اره. 
دام ۰ همیشه. بطورنابت , (ناظمالاطیاء). 
مستعرا . براست‌رار . همیشکی . بر دوام. 
يك دیز ۰ بی در پی . پیایی . يك‌بند . بی 
انقطاع َ 
۱ با ثبوت قدم (ناظمالاطباء) ۰ ورجوعبه 
استمر ار شود . 
علی‌الاشبه. ع للآب] (فیدر کب 
مأخوذ از عر بی) پنا بر ۲ نچه مانئد تراست. 
شبیه‌تر , مانئده تر. ماناتر ۰ ورجوع به اشه 
شود . 
علی‌الاشهر . [ع ال 1ه] (قیدمر کب 
مأخوذ از عر بی) بعلوره‌شهور تر.بناب آنچه 
مشهورتر است. بنابر | نچهیر آوازهتراست 8 
ودجوع به اشهر شود . 
علی الاصح . [ ع لد 1 صح ح ] 
(قید مر کم خوذازعر بی) بعطور صحیح‌تر, 
بثا بر | نچه درست تراست . ورجوع به‌اصح 
شود . 
علی‌الاصول.اع لل ۲] ( فیدر کب 
خوذ از ءربی) اصولا ۰ بعلور کلی . 
علی‌الاطلاق. کل _ا](فیدمر کب 


ماخوذ از عربی ) عدوما . بنجوی که‌شامل 





(9۹۶ 


همه کردد . (ناظم الاطباه) ۰ بی‌قید . بی 
شرا . 
س حکیم‌علی‌الاطلاق : خدای‌تعالی. 
- ملطان علی‌الاطلاق « خدای تعالی . 
سح فادر علی‌الاطلاق + خدای تعالی 3 
علی‌الاظهر.(ع ال" "۱ ه] (قیدمر کپ 
مأخوذ از عربی) بنابر ‏ نچه آشکارتر است. 
بثا برهویدا تر . بعاور آشکارتر . بطور 
ررشن‌ر. ورجوع به اظهر شود . 
علی‌الاعلی.(عی بل" ۲ لا] (تر کیپ 
توصیفی) بر تر بر تران.بزر کواربزر کوادان, 
اا(اخ) نامی ازاسماه حسنای اامی . خدای 
متعال . 
علی‌الانفراد. [ ع لل اف ](قیدم رکب 
خوذ ازعربی) انفراداً . جدا . بتنهایی, 
يك‌ننه , 
علی‌البدل » [ع لل ب د] (تر کیپ . 
توصیفی ) بعنوان جانشین,بموض چیزی با 
کسی . فرعی بجای اصلی . 
7 عضوعلی‌البدل ؟ درپرابر عضو اصلی؛ 
کسی را گویند که بجای عضو اصلی کار 
کند. پسیاری از هیثتها و انجمنها اعضایی 
اصلی دارند واءضایی‌علی‌البدل» تادرهتگام 
فییت اعضای اصلی اعضای علی‌البدل بجای 
آ نان کار کنند . 
علی‌التحقیق. [ع کت" ت](نید کب 
مأخوذ از عر بی) بدون‌شت وشبعه . بقینا ‏ 
بی‌شبهه . بطور <قیقت وراستی و درستی 
(ناظم لاطباء) ,بر مبنای یقین ۰ بر یبتحقیق؛ 
بر یایهحقیقت ودرستی . 
علی التخیر .[ ع ت ت] (ند 
مر کب مأخوذ از عربی) اختیارآ. بااختیار. 
بثابر تخیر . رجوع به تخپیر شود . 
علی‌التدریج . [ ع لت" ت ] (قبد 
مر کب ماخوذ ازعر بی) اندلت اندك . رفنه 
رفته. کم کم. بتدریج, متدرجا ۳ تدریجا , 
علی‌الترادف.[ ع لتت د](قیدمر کب 
مأخوذ ازعربی) بیابی ۰ بی‌دد بی.متوالبا: 
پشت سرهم » ریشه ۰ بدنبال‌هم. بررلیهم ۰ 
یکی پس از دیگری . 
علی الترادف و التوالی کترادف الابام 
واللیالی (سندباد نامه » ص ۸ ۷ ۱( ِ 
علی‌النساوی , [ع لت ت ] (قبد- 
مر کب ماخوذ از عربی ) بطور مساوی . 
برابر * یکسان . 
علی‌التعجیل, [ع ت" ت](تیدس کب 
مأخوذ ازع بی) پشتاب. بزودی , بسرعت « 
(ناظم الاطباء) بتندی . پرشتاب . بر تعجیل + 
علی التعیین : [ع "لت ت] ( فد« 
مر کب مأخوذازعربی) بطور معین‌ومعلوم: 
بر تصریح : 
ورای قدر منست التفات صدرجهان 
که ذ کر بندة مخلس کند علی‌النمین؛ 


سعدی ۰ 





۱:۱ 


علی]ل لتفصیل . [ع "لت ت ](قید- 
مر کهآ خوذازهر بی ) بدراز ی کلام ومفعلا: 
معروح] . (ناظم‌الاطیاه)۰بشر ح . بتفصیل ۰ 
سرسینه این دوستان علی التفصیل 
ی ارات کم هلال جمال. 
سعدی . 
علیالتمام . [م-ند*ست] (قبمر کب 
ماکوتازعر ) بطورکامل وتمام . تماما: 
کامل . ازسر تابن . 
ا گر آنجه برسرمن میرود ز دست‌فراق 
علی‌التمام فر وخوانم الحدیث ,طول ۰ 
سعدی ۰ 
علی التاوپ . [ع- لت و] ( ند 
مر کهآ خوذازءر بی) بر نوبت.علی‌التوالی. 
| بیایی. پی‌دد ی بنو بت.ور جو ع به تناوب‌شوده 
دا التواتر .[ع اتتت] (قید- 
مر کب مأخوذ از عربی ) بنا پر تواتر . 
متواترآ. ,طورتواتر. بطورپبوسته.ورجوع 
» تواتر شود . 
علی التوالی . [ع" لت ] ند - 
مر کب ماأخوذ ازهر بی) بی‌ددبی ۰ میم + 
از عب هم , مساسلا ۰ (ناظم الاطباء) . 
متوالبا ۰ 
علی الجمله . [ "لاح" ل] ی 
مر کب مأخوذ از عربی) خلاصه , ملخص . 
باری ۰ (بادداشت مولف) . 
علی الجمله | ندر عددا ین عضله هاسخن مضط رب 
است (ذخمرة خوارزمذاهی) . 
سماع خوش و نقمة دلگشای 
علی | لجمله خوش باش وخوش‌دارجای . 
نزارفهستانی . 
علی الحال.(ع-ز] ند کاود 
ازعر بی) بی‌درنک, در حال. دروقت.فوری. 
فورا . کنایه از ژود و شتاب . (1نندراج) 
باید علی‌العال کاپینش کرد 
بیرژد بکابین چنن دختری . 
»نو چوری .۰ 
علی‌الحساب.[ ع ال" ح, ] (قیدم کب 
مأخوذازعر بی) بنابر حساب.مبتنی بر حساب. 
| دراء‌طلاحآمورحسابداری ودر معاملات 
هنگامی که کسی ازحساب معینی پولی‌پیش 
ازموعد پرداخت یاقبلازتصفية آن» بگیرد 
آکونند < علی الحساب گرفت ۰ ترفن 
مبلفی پیش از حصول موعدیرداخت یاواریز. 
علی الخصوص,. ["ع لل" خ ] (قبد 
مر کب مأخوذ از عربی )) بخصوصبویژه. 
خصوصال اظم‌الاطباء). خاصه. خاصة. سیماء 
لاسیما . لانرما . 
دردطه محالك توران‌علی‌الخصوس در سبط 
این‌دولت از خیرات ادخار حسنات وآتارعدل 
وآظهار فضل... (سندبادنامه» ص۸ ۱ 
علی‌الخصوص که دیباچه همایونش 
نام سمدابی بکر سعد ینز نگی است. 
( کلتان) ,۰ 











مکن که حیف بود دوست ازخود آزردن 
علی الخموص مر آن‌دوست‌را که‌نافی نیست. 
سعدی ۰ 
| در ناظم |لاطیاء ب.منای ,ور دقت » و 
بروجه عموم نیز آمده است . 
علی الدوام .[ع "لد" د] ( قید 
مر کب أخوذ از مربی) همشه . ببوسته : 
همواره . دائماً . مدام . (ناظم‌الاطیام) ۰ يك 
ریز, يك بند . پردوام « 
و آبهای روان علی الدوام در مرغزارمای 
او (جوی‌مولیان) « (تار یخ‌بخاراه س۳۳): 
از ازل‌تا ابد زه‌ستی عشق 
بی‌قراری علی‌الدوام بو . 
عطار. 
سی‌وسه‌سال بنشست علی‌الدوام ۶ دامن‌شب 
بکریبان روز بست و تصانیف مکر و حیل 
زنان نیشت . ( سندیادنامه » ص ۲۲ )۰ 
علی‌الر آس‌والعین.["ع ار ری و 
للع (قید مر کیمأخوذ ازعربی) برحرو 
برچشم . بچشم ۰ بطور شادمانی و شعف 
و میل ۰ ( ناظم‌الاطیاء ) ۰ از وی میل و 
علافٌ کامل . 
علی‌الرسم ۰ [ع ر" د (فیدءر کب 
مأخوذ از عربی)برسم ۰ چنانکه وسم‌است. 
پر حسب مرسوم ۰ 
علی‌الرغم * [ع لر" ر] (قید مر کب 
مأخوذ ازءر بی) برخلاف میل . رجوع به 
«علی‌رغم» شود. (از آنندراج)؛ بردقم ۰ 
علی‌الرووس. [ع "ر"ر] (قیدمر کب 
مأْغوذ از عربی ) برسرها . بعلور علثی و 
آشکار. 
علی‌السحر . [ع لس" سح ] (قید 
مر کب مأخوذ از عربی ) هشگام سحر . 
هنگام پیش از طلوع صبح . صبح بسیار 
زود. هنگام سیبد؛ دم . (ناظمالاطباء) ۰ 
سعر کاهان ۱ 
علی السواء ۰[ ع اس" _س ] ( قید 
مر کب مأخوذاز عر بی)برابر.,طوریکسان. 
بیکانی . بطور مساوی . 
علی السویه . [ ع لس" ی ی ] 
( قید مر کب مأخوذ از عربی ) مساوی . 
برابر. یکسان . بطور تداوی. ببرابری و 
یکسانی ۰ (ناظم الاطیاء) . برابر هم . كت 
اندازه ۰ || ی‌تفاوت ۰ بی‌رجحان . 
رای »ن علی‌ال-و به است ؛ برای من 
بی‌تفاوت است ۰ برای من یکسان است . 
علی‌الصباح. [-ع "لس"س ] ( نید 
مر کب هأخوذ ازعر بی) بامداد .صبحکاهان. 
بامدادان . هنکام بامداد « 
نشان بخت‌بلند است وطالع میمون 
علی|لصباح نظر بر جمال روزافزون. 
سعدی , 
کفتم مر بخواب بینم جمال دوست 
ينك علی‌الصیاح نظر بر جمال‌دوست. 
سعدی :۰ 





علی‌القطع 


بآب روشن می‌عادفی طهارت کرد 
علیالصباح که‌میخانه راز یارت کرد, 
حافظ . 
علی‌الصباح نشابور وخفتن بشداده‌میح 
تیشایو ر وشام بنداد مفرح و نشاط انگیز 
است . گویند خلیفه پعمروین لیث فرمود 
که از نیشابور بیرون شود و آنرا بازدست 
اولاد طاهر دهد . عبر و درین باب توقفی 
مدرد .۷ وی گفتند که فرمان بردادری 
امام عصرعین فرض |ست . گفت ولاسی را 
چون از دست دهم که سنکک او فیروزه 
است و کیاه‌او ریاس و خاك او _کل‌خوردنی: 
(امثال وحکم دهخدا * بنقل ازعقدالعلی) ۰ 
علی الطلوع .[ع لط" ط ] ( قید 
مر کب مأخوذاذءر بی) هنکام طلوع آفتاب 
(ناظیالاطبء) . کاه آفتاب بر آمدن: هنگام 
|| در ناغم‌الاطباء بمعنای 
یگاه ر-ییده دم وصبح بیار زود نیز آمده 


سرزدن آفتاب . 


ات . 
علی الطليعة. [ع " لط" طع ] ( قید 
م‌ مأخوذازعر بی) بامداد. بگاه.هنگام 
طلوع ۰ منکام سر ژدن ]فتاب . || برمثال 
طلایه . يزك دار, طلایه‌دار . 
علی‌الظاهر . [-ع "لظ ظ ره ] ( قید 
مر کب ماخوذ از عربی) بظاهر . ظاهرا. 
برحسب ظاهر. پصورت ظاهر. 
علی‌العجالة , [ ع " للع ل] (قید 
مر کب مأخوذ ازعربی) عجالة , فعلاء بطور 
موقت , ورجو ع به عجالة شود. 
علی‌العمیاء [ ع "لل" "ع] (قیدمر کب 
مأخوذ از عربی) کورانه ۰ بدون بسیرت و 
بینایی . (ناظم‌الاطباء) . کور کورانه.بطور 
چشم بسته . تسنجیده ۰ از روی نادانی . 
ناسنجیده. 
علی‌الفلة . [ ع لل "غ آل ] (قید 
مر کب مأخوذ از عربی) | کهان . غفلة , 
بی‌خبر (ناظم‌الاطباء) . غافل‌وار ۰ برفلت. 
|| کستاخانه . بی‌بروا (ناظم‌الاطبام) " 
عای ا(ثور . 1 و فَ ( قید 
مر کب ماخوذ از عربی) فوراً . در حال . 
بی‌خبر. بدون | نتظار. (ناضمالاطباء) رگ 
زمان . دردم. دروقت. بیدرنگ . فوری . 
علی‌القاعدة , [ ع لل"-ع د ] (قبد 
م رکب مأخوذ از عربی) برحسب فاعده . 
قاعدة. اصلا. 
علی‌القطع,[ "ع ال " "ق] (قیدم کب 
مأخوذ از عربی ) بطور قطع . بیقین . 
معمگنا . فطعا . حتمی . بطور حتم ؛ 
روی دل ازاین شاهد بدمهر بگردان 
کانجا که جمالست‌علیا لقطع وفانیست. 
[ رات کت 
علی‌القعلم نپذیرم اقطاع شاهان 
من وترك 2 ویس انقطاعی: 
خافاٌ 


ی 


ی 








علی‌اللهی 


علی‌القلة . [ ع لل ‏ قل" آل] ( قبد 

مر کب مأخوذ از عربی) اقلا . دست کم . 

حداقل ۰ لااقل : 

پا بر درخور همت جهان خواهی گرفت 
ای شه 

بجای هفت کشور هفتصد باشد علی‌القلة . 





فرخی یه 
| بثابر جمع قله . مر بوط بجمع قله . 
علی‌القیاس ۰ [ ع لر] ( قید مر کب 
مأخوز از ءر بی 1 فیاسا, پرحسب قیاس . 
شابر قباس , 
علی‌الله . [1ع کل ] ( فد مراب 
مأخوذ از عربی) برخدا .بر خدای || در 
مقام استعاده استعمال میکنشد » بعنی یناه 
برخدا (نام‌الاطباء) ؛ 
علی‌النه از بددوران » علی‌ال 
تبرا از خدا دوران » تمرا. 
خافانی , 
|| در مقام تو کل بکار رود » بعنی‌تو کل 
برخدا (ناظمالاطبام) . بر خدایست. بطر یق 
مان کرم ۰ 
در تداول عوام : هرچه,اداباد . || صاحی 
آنندراج آرد , ناله از ناله ونر باد وصررزو 
و فوغا» وظاهر] مخفف «تو کلت علی ان » 
است .و با لفظ بر آمدن و زدن و برفلك 
رساندن مستععل است ( نندراج) ۰ شور 
و غوغاو فریاد ( غیاث بنقل از رشیدی) ؛ 
شنیدم کر بشب دیوی زند راه 
خروس خاه بر دارد علی ال 3 
نظامی . 
ز فرباد خر مره کاو ۳ 
علی‌ل بر آمد ز رویینه خم . 
نظامی ۰ پنقل از ۲ ندراج . 
مرا اندیشه از روی تو چون ماه 
رساند برفلك هر شب علی‌اله . 
میرخسرو * پنقل از ۲ نندراج . 
علی‌اله کفتن ؛ دل بدر یا زدن . 
علی اللهي ۰ [ ع یل لا]یا [ع "۱ ل 
(دع) آنکه خدائی علی بن ابی طالب 
۲کوید " آنکه علی را خدا کوید . قائل 
بالوهیت علی بن ابی طالب علیهالسلام. 
ناییکی ازفرق‌غلاة غیمه است و آنان‌را در 
نقاط مختلف بنامهای‌دیگر چون نصیربه» ال 


زخوانند , 





حق وفیره ذ 





منشاً و ره آنان « در با اصل و ری 
علی‌اللهیان آر » ونظرات مختلفی است که 
مهمتر ین آن اینستکه آ نان‌را يكفرقة سیاسی 
۳ 
اسلام این فرقه را تشکیل داده‌اند ۰و بعضی 











میدانند که‌ایر انیانمتعصب بر ایانهدا 





اجداد آنان رامسیعی‌ویا ارمنیو آسوری 
میدانند . اما خود «اهل <ق» میگویند 
که فرقه‌ای از دیش اثنا عشریه و یکی از 
هفده سلله عرفا بشار میایند و در عين 
حال میان خود ومتصوفه تفاوتی قائلند چه 





متصوفه_پیشتر تقد به وصولند لیکن 
علی‌اللهیان معتقد به سلوك هستند ۰ وچون 
مر ساسلهٌ اهل حق حذرت علی‌بن‌ابی‌طالب 
است لذا بدین نام مشهور شده‌اند . و از 
آنجا که مشابمانی مان عقاید علی| للهیان و 
نصیر به موجود است از اشجهت اشتباها 
با نها «نمیریه» هم میکویند و الا این 
غفرفه بکلی از نامیده شدن باین نام نفرت 
دارند و میکویند نسیریه علی دا مظهر 
تام و تسام حق د لذاته » مبدانند ۱ ولی 
بعقید؛ ما علی‌مظهر تاموتمام‌است « لصفاته ». 
عقا ید مذهبی آنها 0 

علی‌اللهبان متقد پر جعت. رو ح‌هستند ولی‌نه 
بعطور دلی. معنی‌معتقد بامکان آن‌میباشنده 
لیکن میگ بند برای | کمال طبیعت است 
د دح باید سیرتکاملی بکند تا بمتامی که 
شایستهُ اوست و شروع آن از بدوپیدایش» 
از جماد و نبات و حیوان است تا آنجا که 
بمقام انسانیت کامل و ملکوتیت دالوهیت 
رسد ۰ وم‌گوبند اشخاصی که افعال [ نها 
پسندیده ومقبول است اکر از مبداً دق 
نقاضا کنند پسورت کاملتری روح آنعا 
باین دنیا برمیگردد. 

اما درباره ظهور انسانه‌ای دارند . و 

نیز اولین تجلی تام و تمام را در حضرت 
علیبن ابی‌طا لب ع) . میدانند . و دومن 
تجلی‌تام‌را درسلطاناسحای‌میدا نند وسلطان 
اسعاق نوءٌ حضرت موسی بن جعفر ویدر 
سید عیسی است که ار را شین عیدی می - 
گفته‌اند .. 

وان تجلی را ازهر حیث کامل میدان‌تند 
دبهمین جهت علی بن ابی طالب و ساطان 
اسحاق را برابر نهاده و میکو ند سلطان 
اسعاق مظهرعلی است . 

د برای او کرامات و معجزانی زباد می - 
شمارند و منثاً بسیاری از عادات و آداب 
]نان وةایمی است که براین سلعان‌اسعاق 
گذشته است . 

کتب واسناد آنان: 

دستورات مذهبی واجته‌اعی علی‌اللهیان بابد 
همه منظوم باشد والا سند نیست, وسخنانی 
که از بزرکان مذهبی این فرقه باقی 
مانده بردو گونهاست: ۱- کفتار. ۲-کلام, 
درجهٌ کلام بالا تر از کفتار است ۰ چه 
کلام امر ودستور است و گفتار موعظه و 
پندو اندرز, و« کلام» عبارت از سخنانی 
است که از سلطان اسحان بجای مانده و 
« کفتر" سخنان غیراوست . 

معتقدات و داب علی‌اللهیان : 

۱- روزة سالیانه وجشن خاوند کار : علی- 
اللهیان را درسال روزه‌ایست که سه روز و 
سه‌شب طول میکشد ۰ ود بایان روز سوم 
ٍمنی شب چهارم با داب بخصوصی روز 
خود را می‌شکنند وبا صرف « شامحن > 
افطار میکنند ۰ واین شام را که در حقیقت 





۱ 


بمتزله جشنی است « جشن خاوند کار » 
(خداوند کار) می‌نامند . و ظاهر ا منغاً این 
روزه داستان سهروز کر سنه ماندنسلطان 
اسحاق ویاراش در «غار نور» میباشد, 
۲- ایاز ی کر داده یکی‌ازیاه‌هایممتقدات 
علی‌اللهیان » «نباز » یا « کردار» است. 
وآن انستکه هروس بابد در عرض هنته 
يك مرتبه وماه يك بار وفصل یک‌مرنبه و 
ساليك بار قربانی کند واین‌ر بایبرحسب 
توانائی اشخاس ۰ کاو با کوسفند با خروس 
یانانی بخموس‌ویا حتی یک دانه «جوز» 
میتو اند باشد . 

و این تربانی را مراسم و آداب مفصل و 
بخصوصی امعت . 

۳- امازه این جماعت نماژ نمیخو انند و بجای 
نمازهمان نیاذیا کردار را دارند که درنون 
ذ کرشد. ومیکو ند چون نمازباید باحشور 
قلب باشد و حطورقلب کءتر حاصل‌میشود ؛ 
بذ بر این نما خواندن بیفایده‌است لیکن‌نعی 
از نماز خواندن هم‌ندارند. ولی‌بنظر میرسد 
که‌درباب‌تر لت نماز» پبشوایان ورژسایاولة 
آنها » در خود اشراقهائی دیده و با ادعا 
کرده‌اند که واصل بخدا شده‌اند و دیگر 
نماز خواندن برای] نها کار عبت وبیه‌وده- 
ایست » پیروان آن‌ها هم عمل مقتدای‌خود 
را ملاك قرارداده وترك نماز گفته‌اند . 

۶- تعدد زوجات و ازداج ؛ در نزد این 





فرنه تعدد ژوجات وازواح غیرمشروع است, 
دلی‌کاهی بپیروی از سایر مسلمین مردان 
آن‌ها چند زن میگیر ند . 

۰ طلاق : طلاق در نزد آن‌ها مجازیست 
۳ درمورد فسق زن . 

‌ِ مراسم ععد ‏ در دهات مراسم خامی 
جهت این امر دار ند ومعمولا خواندن یف 
تکاح را لازم نمیدانند . اما در شهر ها 
کاملا مانند سایر مسلمین رفتار میکنشد . 
ودر مرا کز عیسویت ۰ در کلیساها و در 
مرا کز بهود ۰ در کنیسه‌ها این آداب را 
انجام میدهند , 

۷- درخوردنیهاو نوشید نیهامجرمات‌ندار ند. 
بنابر این ازخوردن کوشت خوك بانوشیدن 
شراب معنوع یستند . 

اما صاحب «دبستان مذاهب» مینوسد که 
نرد ایشان کشتن موجود جاندار نارواست 
چه علی‌ال کو ید« لاتجعلوا بطو نکم مقابر 
الحیوانات» ۰ 

۸- ختله درنزد آن‌ها معمول است * 

4- نامهائی که بربچه‌های شود میگذارند 
غالبا ازاسامی اسلامی است . لیکن یشتر 
نامع‌ای مردان آن ها مختوم به < علی > 
است مانند قر بانعلی » امامعلی » عباسعلی + 
محمدعلی ۰ قلامملی ... 

۰ - شارب ۰ بزر کتررین مشخص و ممبز 
ظاری این قوم از سایر فرق قضيهُ شارب 
است . چه نزد سایر فرق اسلامی یکی از 


۳ 





۱:۳ 


سثئن اسلام زدن شارب است . اما در نزد 
علی‌اللهیان زدن شارب کناهی بس بز رک 
است ومعتقدند که‌علی‌بن ابی‌طال ع. شارب 
ود رانمیزده است . 
۱- ان قوم در دنیا هیچکس را بد نمی- 
دانند وهیچ فر قه وقومی را سب ر لمن‌نمی- 
کونند. وهمیت امر باعث شده ات5 در 
میان فرن ومذاهب مختلف با کمال آذادی 
سرمیکنند . علی‌اللهیان حتی بشرطان هم 
بد نمیگویند و معتفدند که شیطان راندة 
خالق است نه رانده مخلوق و اصولا بد 
گفتن بمصنوع ۰ توهین بصانع است .و 
شیطان راغالبا « ملك طاووس » نامندوا-م 
اصلی اورا می‌بر ند . بدین سیب این قوم 
به شیطانبرست نیز معروف شده‌اند , 
۲- «حقیقت > در نظر آن‌ها چهاد چیز 
است: ی » نیستی ورضا . 
۳- این قوم تبلیغات‌مذهبی ندارندوهر گز 
دیده تشده است که برای انتشار مذهب 
خود دعاتی باطراف روانه کنند . 
6 ۱- این فرقه گاهی « کلمات شهادت» دا 
تکرار میکنند وبعضی اوقات هم بز یارت 
مشاهد متبر که مبر و ند , 
۰ - عقیده علی اللهیان داجع به «سه‌خلینه 
اول مسلمین » مطایق] اچه صاحب « دبستان 
مذاهب > میئو بسد از این قرار است که 
جیع محرمات عبارت اژاین سه‌تن است و 
ابلیس ومار و طاووس کنایه از این سه تن 
است ونیز مقصود ازشداد و مر ودوفرءون 
ابشانند واز این قبیل اعتقادات . اما بنظر 
میرسد این کفتاصعیح نباشد چه‌باخوش- 
نی ویا لااقل عدم پدیینی آن ها بسایر 
مذاهب .که درفوق ,دان اشاره شد ۰ وفق 
نمی‌دهد . 
1" صاحب «دستان مذاهب > میدو سد 
که این قوم به مصحف فعلی عقیده نداز ند 
زیرا میگویند تحریف شده است .و آن 
را آن مصحفی نمبدانند که علی‌اله به‌معمد 
داده است , 
فرای علی‌اللهیان ِ 
دائرةالمعارف اسلامی بفرانسه میذو یس د که 
علی اللهیان بهفت فرقه تقسیم میشوند : 
ابراهیمی » خانتاشی » خموشی » داوودی » 
سلعان ببری [ب ب] » شاه ایازی‌ومیری. 
ونیزمینو یسد که آن‌هامدعیند که < باباطاهر 
عریان > و خواهرش « بی‌بی فاطمه » و 
«سیدالحمیری » برمذهب آن‌ها بودهاند. 
برای‌تفصیل بیشترراجمبه «علی‌اللهیان» 
رجوغ‌به رسالهٌدوره‌لیسانسد کتر عبدالحمید 
گلشن ابراهیمی راجع به < فلاة شیمه > 
شود که بشمار ۱۰ (سال ۱۳۲۱-۲۲)در 
کتابانة دانشکدة ادبیات دانشگاه تهران 
ثبت است . ونیزرجوع به ما غذ ذیل شود 
که آقای د کتر گلشن. بدان اشاره کرده 


است « 





داثرةاامعارف اسلامی بفرانسه ۰ سلله 
انتشارات عالم اسلامی بزبان انکلیسی . 
دیوان ادیب المالك . دبستان مذاهب . 
علی المداع؟. [ع للم] (قید مر کب 
مأخوذ از عربی) مداماً ۰ هميشه . پیوسته. 
دائما . هموازه . پیایی 1 

علی‌المشهور . [ع للم] (قیدمر کب 
مأخوذازعربی) بنابرمشهور,چنانکه مشهور 
است . چنانکه معروف است . [ نچنانکه 
شهره است.چنانکه اشتهار دارد . 

علی النقی . [عیی ننعی] () 
این محمد جواد بن علی بن موسی الرضا 
علیهم|لسلام؛ملقب به نقی . دهمین امام از 
ائمهُ شيعة اثناعشرية . رجوع به ابوالحسن 
(علی النقی ...) شود . 

علی الوحید . [ع و ](۱ع) ابن حاتم: 
آخرین امیر از بنی حمدان صنعا . رجوع 
علی حمدانی (ابن حاتم) شود . 
علی‌الولاء.[ع لل و](نیدم کب‌مأخوذ 
ازع بی) بتوالی .ییایی, بدنبال هم . دمادم + 
وما خواستیم که تاریخ شاهان عچم سس 
در این کتاب علیالولاجمع کنیم ۰ (مچمل 
التواریخ والتعص ) . 

پس‌این جایگاه من شرح‌قصه نمیدهم ۰۰۰ 
اما کارها وتواریخ که رفته است علی الولاه 
مختصر جمع کردم برسبیل دیگر ابواب . 
( مجمل‌التواریخ والتصعس) . 

و این ذ کرمانند فه‌رستی است علی‌الولاء 
(مجمل التو اریخ والتصص) . 

و من اخبار پیفامیران علیهم السلام بدین 
جایگاءثبت کردم‌ودیگر اخپارها که‌مدازین 
بوده است وتواریج دریش داشتم ۷ در 
انبیا علیعمالسلام علی‌الولاء متصل باشد به 
پیغامیرما محمد المصطفی صلو ات ال علیه . 
(مجمل التوادیخ والتعص) . 

علی اماسی ۰ [ عیاعی‌بای | (اغ) 
این‌حسین اماسی . اوراست « تا الادب » 
بتر کی . کهآنرا در سال۸۰۷ ق . تأایف 
کرده‌است. (از کشف الظنون‌حاجی‌خلیفه » 
ص ۰)۲۱۸ 

علی امامی ۰ [می,(ییای ] (اع) 
این محمد بن اسداله امامی اصفهانی ۰ فقبه 
فرن بازده‌م هچری .وی منوب به جدش 
آمام زاده زین العابدین است , او راست « 
التراجیح ؛ در فته «(از معجم‌الموّلفین 3 
۷ص ۱۸۳ ) . بنقل از فوائد الرضوبهً 
عباس قعی و ۱ص ۳۲۰ .و اعیان 
الشیمهٌ عاملی * ج ۶۲ ۰ ص ۲ . 
علی‌امامی.[ ع ری.اعی‌بای](دع)ابن 
ان 2ب رحاوی 
امامیحانی. رجوعبه علی‌حمانی (این‌مسمد 
این جمفرکوفی ۰ *.) شود . 

علی امامی . [ عی_ا_عی‌بای] (۱خ) 
ابن محمد ین علی بن ابی المعالی الصفیر 
این ابی الععالی! لکبیر طباطبائی اصفهانی 








علی امین 


کاظمی حاثری شیعی امامی. رجوع به‌علی 
طباطبائی شود . 

علی‌اموی. [ عی .۱ معی‌بای] (اخ) 
این ثابت بن سعید بن‌علی بن محمدین علی 
این سعید تلسانی فرشی اموی . دجوع» 
علی تلمسانی شود . 
علی اموی . [عی ام ءییبای] (۱ع) 
اين طاهر بن مموضة بن تاج الدین قرشی 
اموی * مکنی به ابو العسن‌وملقب به‌اللت 
المجاهد . یکی ازموسسان دولت بنی‌طاهر 
در یمن. رجوع به علی‌طاهری(ابن‌طاهر.۰۰) 
شود . 

علی‌اموی .[ع ی ام یییای] (۱خ) 
اين عبدال پن‌خالدین یز بد ین معاوية بن‌ابی 
سفیان اموی سفیابی » مکنی به ابو الحسن. 
رجوع به علی سفیانی شود . 
علی‌امیرء[ ع ری ] (اغ) ابن ابراهیم 
ابن‌محمدین اسه‌اعیل‌بن صلاح ح<سئی بمانی 
صثعانی » از ال امیر درصنعان . رجوع به 
علی صنمانی (ابن ابراهیم بن .۰ .) شود . 
علی‌امیر خو اجه.[ ع یا خاج](۱ع) 
(خواجه.. ۰) . وی ازوزرای» رز اشاه‌محمود 
ابن‌میرزا ابوالقاسمبابر بود و باوزیر دییگر 
شاه بعنمخو اجه کلال بر کش‌ظلم‌وستم بسیار 
کردند و از رعایا باجیر و زور سیم وژر 
ستا ندند ۰( از حبیب السیر » چاپ خیام » 
كت ء » ص ۱۳) . 

علی‌امیمی . [ع ی ام یری‌می] (( غ) 
این ابراهیم بن علی بن عبدالر حمان‌امیمی 
شر یشی.از اهالی‌شریش, وی‌ادیب ومحدث 
وفقیه بود و در سال ۱4۲ ق . در گذشت. 
او را تألیفاتی در حدبث وفقه است . 

(از مسجم المزلفیت» ج ۷۲ ص )۰ 

در الاعلام زر کلی ( ج ه ص ۰۳ ) لقب 
اوامیی [ "ی بی] منسوب به امية ذ کر 
شده است ۰ 

علی امین ۰ [ع_یا] (۱ غ) ابن محمد 
امین بن موسی بن حیدرین احمد . فقیه بود 
و در سال ۱۲۹ ق مسموم "کشت و دز 
شقرا از اعمال جبل عامل دفن "گر دید , 
اوراست : 

۱ - رساله‌ای در توحید . 

۲ - رداله‌ای در حیش . 

۳ -شرح الریاض بر طباطیایو, ۰ 

6 - شرح منظومةٌ بعرال‌لوم » که آنرا 
تنل نکرد ۰ 

(از معجم‌ال و لفین " ج ۷ص ۱۸۵). 
شعل ازاعیان الشیعهةٌ عاملی؛ج ۲۶۲ ص ه ۵. 
علی‌امین ۰ [ع _ی1] (اخ) ابن محمود 
امین . فقیه و اصولی بود که در حدودسال 
۷۰ آت .درشترا متولد شد و درههانجا 
آغاز پتحصیل کرد سیس به حنوبة از قرای 
جبل عامل رفت و آنگاهبه نجف اشرف کوج 
کردو در حدود بیست و يك سال در آنجا 





علی اندلسی 
اقامت کزید .سپس به‌جبل عامل باز گشت‌و 
در حدود هجده سال‌مشغول تدریس وتعلیم 
وقطاوت بین خصوم و افتاء بودودر بازدهم 
شوال سال ۱۳۲۸ ی . در گذشت ۰ او را 
اکتا است درمو ار ث. و نیز اشماروتعلیقانی 
از او بجای مانده است ۰(ازمعجم|لمولفین » 
ج ۷ ص ۲۳۸) بثقلازاعیان الشیعة عاملی 
3 ۲ ۰ص ۱۲ ۰ 
علی‌امیی [ ی" می ی ] (۱ع) 
ابن ابراهیم بن علی بن عبدالر<مان‌امیمی 
شریشی- ارجوع هب عل ی امحی‌دود + 
علی انباری . [ع_ی‌اییبای] ((عخ) 
ابن ابراهیم انباری شیعی . وی از فضلای 
قرن دهم بود که‌درسال ٩۸۸‏ ق.در گذشت. 
اوراست : الاج الاخضرفی مناقب الائمة 
الائنی‌عشر . (از ممجم المولوت »ج ۰۷ 
ص4) . ونیزرجوع به کتب‌ذیل»مذ کوردد 
معجم الموٌلفون شود « 
ایضاح المکنون * ج ۰۱ص ۱۵۰ . نود 
عشمانبه کتبخانه ص ۱۷۵ .هد به| لعار فین » 
0 ۶۱ ۷۶۵ ۰ 
علی‌انبادی . [ع_ی‌ای عبای] (ع) 
این حکم بنز بر نغعی‌انباری‌طر بر «مکنی 
به ایوالحسن . رجوع به علی نخمی شود . 
علی‌انباری. [ع _عاءی بای] ((خ) 
آبن هدر بن محمدین فارس‌انباری » »شهور 
به این حدادوملقب به قوام‌الدین ومکنی به 
ابوالغرج . متوفی در سال ۱۱۰ ق .محمد 
ابن جفرین علیل اژ او روایت کند . 
اوراست , نخبة الانتقاد. ونیز اورا اشعاری 
است . (از ممجمالمزلفین ۰ج۷ ۰ص ۱۰ 
و اعبان الشیمة عاملی » ج 4۲ ۰ ص ۸). 
علی‌انبادی. [ ع.یاءی‌بای](اخ)ابن 
محمد بن «وسی بن سعید پن‌مهدی انباری 
مکنی بهابوالقاسم وملقب به‌حسنس [حن] 
ومشهوربه این صفدان.ر جوع ه علی‌حستس 
شود . 

علی‌انبادی.(عی اعی‌بای] (اع) ابن 
محمد پن یعیی درینی آنباری » مکنی به 
ابو الحسن وملقب بهنقة الدولة ۰ وی ازادبای 
توانگر بفداد وشوی « شهدة» کانب بود. که‌در 





ساله ۷ ع ق.متو لدشد .وی از خو اصالمقتفی 
لامرالنه عباسی بودومدرسه‌ای‌بر ای‌شافعیان 
و رباطی بر ای‌صو فیان بر ساحل‌دجله بنا کر د 
و اوفافی برای ۲ نها قرار داد . و در سال 
٩‏ . د رگذشت .(از الاعلام زر کلی 
چاپ دوم ج هص۱۰۰)بنقل رزابن خلکان 
ج ۱ص ۲۲۱ ؟ والکامن ابن اثیج ۱۱ 
۵ ۷ , 

علی انداآفی . |ع کرا] (اغ) ان 
احمدین‌عباس‌انداآ نی" مکنی بهابوالعسن. 
وی والی اصفهان بود و مافروخی از یکی 
از ابناه عم او روایت میکند . رجوم به 
محاسناصفهان ما فروخی»س ٩٩‏ وترجمهً 
معاسن اصفهان آوی » ص )٩شود.‏ 





۱: 





علی‌اندلسی. [ع ی 1 دال یی‌بای] 
(اخ) ابن احمد بن‌حسن‌پن ابراهیم‌تجیبی 
اندلسی‌مالکی » مشهور بحرالی . دجوع 
به علی حرالی شود « 

علی‌اندلسی.[ ع_ی‌اد ل یی بای] 
(خ) ابن احمد بن‌حمدون اندلسی‌حمیی 
مکنی به ابوالحسن و ملقب به نورالدین . 
نحوی ولفوی فرن هفتم هجری . رجوعبه 
ابوالحسن حمیری شود : 

علی اندلسی . [ع ی دل یییای] 
(اع) ابن احمدین سعید بن حزم بن الب ع 
این صالح‌بن خلف بن سفیان بن یز یدفادسی 
اندلی فرطبی یز یی ٩‏ 

مشوور به ابن <زم ومکنی به ابومحمد : 
رجوعبه ابن<زم وعلی (اين احمد ۰ ۰.) 


شود . 
علی اندلسی ۰ _یادلیی‌بای] 
(۱ خ) ابن اسماعیل اندلسی مر سی‌ضریر 
مشهور به ابن سيدة ومکنی 4 |بوالحسن: 


رجوعب» ان سیدة وبه علی(ابن‌سيدة ۰..) 


شود . 
علی اندلسی ۰[ عی]دلیییای ] 
(۱ع) این بسامشنتر ینیمکنی به ابو الحسن. 
دجوعبه ابن بام‌وعلی(ابن‌بسام... )شود ۰ 
علی‌انداسی,[ ع یا دلیی‌بای](اع) 
ابن حزمون اندلسی . وی شاعر و ازاهالی 
مرسیهً انداس بود .وغالبا بطریق ابن‌حجاز 
بفدادی هجووه‌زل میگفت وبسیاریازقضات 
و والیان از ترس‌هجوهای‌وی‌عطایاوبخشش 
هایزیادی باومیدادند ۰ در گذشت اوعد از 
سالء ۱۱ق. بوده‌است. (از الاعلام زر کلی 
چاپ دوم ج ه س ۷۸ ) بنقل از المعچب 
فی تلخیس آخبار الغرب ص۲۹۳ ۰ 
علی اندلسی. [ ری ادلیی بای] 
(-۱ع) ابنحموش بنمحمدین مختارقیروانی 
انداسی قرطبی ۰ رجوع » علی قیروانی 
شود . 

علی اند لسی.[ ع_ی اد لیی‌بای](اع) 
ان طیب بن عبدالرحمان شرفی آندلسی» 
مکنی» ابوالحسن . وی مورخ بود ودر-ال 
۸ و . در گذشت . 

اوراست : 

۱- یاءالنبراس فی ماء وادی ذاس ؛ که 
آنرا بنام الزمود الباهرفی وصف وادی 
الجواهر و نیز بنام ازالة الظء‌أوراحةالانفاس 
بماء‌وادی فای خوانده است . 

۲ - بوافیت العسان فیءن بفاس من‌الخیر و 
الاحسان . (از معجم‌الءژلفین » ج ۰۷ ص 
۳ بثقل از دایل مزر ح المغرب این 
سودة » سص ۷۸ . 

علی‌افدلسی.[ع _ی1 دلییبای](() 
این عبدالرحمان اندلسی » مشهور به ابن 
هذیل . وی ادب فرن عشتم هجری‌بود . 
اوراست , حلیة الفرسان وشمار الشجعان . 





(از معجم‌المژلفین » ج ۰۱۷ص ۰۱۲۱ 
بثقل از فهرسالر یاضیات المکتبة البلدیة؛ 
ص ۰۷۸ 
علی‌اندلسی ۰ [ .ی د لیی یا ی ] 
(,اخ)ابن‌عبدالقادر بن عبدالر حمان بن علی 
ابن‌هلی بن‌علی بن امین‌علویآنداسی جزایری 
مالکی شاذلی ۰ ذقبه و محدث بود . اصل 
دی از آندلس بود ودر الحزایر سکونت 
داشت و درآ نجا مدتی عهده‌دار امر فتوی 
بود و در سال ۱۲۳۰ در گذشت 
(از معجم‌الولفت » ج ۰۱۷ س ۰۱۲ 
بقل از نو رس الفهارس کنانی ۲ سس 
۱۷۳ 
علی‌اندلسی.[ ی دل یییای](۱ع) 
ان عبداللهپن‌مجهدین سعید پن‌موهب جذامی 
آنداسی » مکنی به ابوالحسن و مشهور به 
این موهب. محدث ومتکام ومفسر بود و در 
رمضان ال 44۱ ق ۰ متولد شد .وی‌حج 
ببتالثُالعر ام کرد وازابن‌عبدالبرودیگر ان 
روات دارد. ءلی درا ۱جمادی الاولی‌سال 
۲ ی : در گذشت ۰ 
اوراست : 
۱- تفسیر الر آن . 
وک کتاب الاصول ۰ 
(از معجم‌المژلفت * ج ۰۷ س ۰۱۰ 
صاحب ممجم‌المز لفین ما غذ ذیل زز اشاره 
کرده است : سیرالثبلاء ذهبی»ج ۱۲ ۲ ص 
۷ الوافی صفدی » ج ۰۱۲ص ۰٩۱‏ 
معجم‌الادباءباقوت » ج ۰۱4ص ۰ . 
الصل؛ ابن بشکوال » ص ۱٩‏ . طبقات 
العف-رین سیوطی » ص ۲. مر 2 الجنان 
با فعی 0 ۳ »ص ۲٩۰‏ . شذرات‌الذهب 
این عماد » ج ۶ » س ۹۹ ۰ 


علی اندلسی .[ خی دل یکیای] 
(اع) این عبدالله سیتی مالکی اندلسی* 
مکنی به ابوالحسن . رجوع به علی سبتی 
شود . 
اندلسی.[ع_ی ادلی بای] (۱ع) 
ابن عبدابئه ششتری نمیری‌اندلسی » مک 

به ابوالحسن .رجوع به علی ششتری‌شود: 
علی‌اندلسی,[ع _ی‌ادل یی‌بای](خ) 
ابن محمدین ابی‌العسن ( با ابی الحسین ) 
اندلسی » تک به ابو الحسن ۰ نو یسنده و 
ادیب وشاعر عهد دولت‌عامری درقرن‌پنچم 
مجریااو دا کناب ارات وا و۱ 
اشمار اهل اندلس : (ازء‌مجم المو لفث تنم 
۷ص ۸ ۱) «صاحب‌ممجم ام زلفین بعاً خذ 
ذیل نیز اشاره کرده است ۱ 

معجم‌الادیاء باقوت »ج ‏ ۰۱ص ۰۲۶۹ 
جذوة المقتیس حمیدی » ص ۰۲۹۰ الصلا 
ابن بشکوال »ج۱»س 4۰۵ , پفیةالملتمس 
شبی » ص ۰۱ ۰ 

علی اندلسی . [ ع ری ادلییبای | 


(اخ) ابن محمدین احمدین عبداپن‌معمد 





۱4 


ابن علی یاجی اندلسی مالکی » مکنی به 
ابوالحسن . رجوع به علی باجی شود : 
علی‌اتدلسی. [ ع _یادلکیبای ] 
(اخ) ابن محمد بن علی بن محمد حطرمی 
رندی اشیلیاندلسی »مشهور به ابن خروف 
و مکنی به ابوالعدن .رجوعبه علی‌اشبیلی 
شود ۰ 
علی اندلسی.[ع ی ادل دی‌یای](1ع) 
ابن محمد بن محمد بن علی قرشی بسعطی 
اندلسی مالکی ۰ مشهور به‌تلصادی وملقب 
به نورالدین ومکنی به ابوالحسن ۰ دجوع 
به علی قلصادی شود . 
علی‌اندلسی.[ع_ی ادلی بای](۱ع) 
ارن محمد لخمی اشبیلیمفر بیانداسی‌مالکی 
مکنی به ابوالعسن . رجوع به علی لخمی 
شود . 
علی‌اندلسی.[ع_ی ادل کی‌بای](غ) 
| بن‌موسی بن عبدالملك بن‌سعیدعنسیانداسی 
غرناطی مغربی» مکنی‌بهابوالحسن ومشهور 
به این سعید . رجوع به ابن سعید وبه علی 
(ابن موسی بن ۰ . .) شود . 
علی‌اند(سی.[-ع.ی ۲ دلیی‌بای] ((ع) 
اين موسی بن علی پن موسی ین مجعد ٍن 
خلف انصاری سالمیندلسی‌جیانی » مشهور 
به اين آرفع رس و مکنی به ابوالحسن . 
رجوع ب علی انصاری شود . 
علی‌انصاری. [ع _ی‌ایی‌بای] (اج) 
ابن ابراهیم بن ابوبکر انصاری شافعی » 
مشهور ب کلبشیو کلبشاوی. ازفضلای‌فرن 
نمم هجری بود که در سال ۰ و . در 
قاهره متو لد شد .اوراست : الفیض‌القدسی 
عن ۲ الکرسی ؛ که در سال ۸۷۳ ق ۰ 
از تألیف آن فرافت یافت ۰ ( از معجم 
الدوّلفیت » ج ۰۷ ص؛ ) . بنقل از الضوه 
اللامم ۰ ج ه ص ۰۲ ۱.وایضاحالمکنون؛ 
ج ۰۲ص ۰.۲۱۰ 
علی انصاری .[ ع ی.۱ ءی بای ] 
(لخ) ابن ابر اهیم بن محمد پن عیسی بن 
سمدالخیر | نصاری بلنسی» مکنی ب ابو العسن: 
رجوع به علی پلاسی شود . 
علی‌انصاری . [ع_ی ءیبای]((خ) 
این ابراهیم بن محمدین همام بن محمد بن 
ابر اهیم‌بن حسنانصباری‌دهشتی ۰ مشووربه 
اپن شاطر » ومطعم وملقب به علاءالدین و 
ومکنی به ابوالحسن . هیویو عالم باحوال 
آسمان‌وفلك بود.رجو عبه‌علی (ابن‌شاطر...) 
سود . 
علی‌انصاری ۰ [ ع ی ایی‌بای]((غ) 
ان آبی بکر بن علی بن ابی بکربن عمر 
ابن آحمدین عبدالرحمان بن محمدخزرجی 
انصاری مکی شافمی» مشهور به ابن جمال 
مصری . رجوع به علی مکی شود . 
علی انصاری, [عی اءی‌بای]((ع) 


ابن احمد ۰ فقیه حثفی بود ووفات او بعداز 





ال ٩۱۸‏ ی . روی‌داد.اوراست«الصوادم 
اله‌ندية فی الطو ائف اللوطية . (ازمعجم - 
الولفیت » ج ۷ ۰س۱۱) بنقز آزبر کلمن ؛ 
3 ۲ ص ۵ ۲ ۰ 

علی‌انصادی .۰( ع ی آءی‌یای] (لخ) 
این احمدین خلف بن محمد باذش انصاری 
سور اس پاش نکش به 
ابوالحسن . دجوع به این باذش وفرناطی 
و علی باذش شود . 

علی‌انصاری . [ع یا ءییای] (اخ) 
این اححد ين عبر بن محمدین احمد بوتی 
آنماری » ملقب به نورالدین و مکثی به 
ابوالحدن . رجوع به علی بوشی شود ۰ 
علی انصاری .[عی آیی‌بای]((1ع) 
این احمد قرافی انصاری مصری شافعی 
رجوع به علی قرافی شود . 
علی‌انصاری ۰ [ع ی_ایییای]((ع) 
این حسین انصاری »مشهور به حاجیزیشل 
عطار . از دانشمندان فرن هشتم هجری ۰ 
رجوع به حاجی زیثل عطار شود . 
علیانصاری. [عی1 عی‌بای]( اغ) 
ابن زیدین محمد پن حسین بن سلیان ٍن 
ایوب انصاری اوی خزیی بیه‌قی شافعی 
مکنی به ابوالحسن . رجوع به علی‌بیقی 
و ظهی الدین(ابو الحسن‌علیبن ۰۰ .)شود. 
علی‌انصاری .[ع ی_1 عیبای](۱ع) 
آبن‌سعد آنصاری . شیمیدان بود . 

اوراست « 

۱ - بثية اایغبیرفیاقامةالقصدیرفی‌الا کسیر. 


۲-شفاءالالم‌فی ترخیص‌علا جالعلمفی الا کسیر . 


۳ - فتح الارتاج‌فیاثبات الزیبق الر جراج. 
4 - فتح الوصید فی تطهیرالحدید ؛ که در 
حدود سال ۷۱۱ ی . ازتألیف آن فرافت 
یافت . (از معچم‌ااموّلفین ۰ج۷ ۰ ص۹۸). 
بنقل از کشف‌الظنون»س ۰۲۸ وایضاح 
المکنون » ج ۰۲ص ه ۱۷ ۰ وهدیةالمارفیت؛ 
ج ۰۱ص ۰۷۲ 

علی‌انصاری . [عی_ اءی‌بای](۱.خ) 
ابن سلیمان‌بناحمدبن‌سلیمانآنصاری‌قر طبی 
عباسی ۰ کلیس به ابوالحسن. ویمتری بود 
و محمد بلفیقی قاضی جهاعت در فر ناطة در 
محطر زو -اتر شده اوست . اوسااکن فاس 
شد ودر سال ۷۳ . در[ نحادر گذشت. 
آوراست : 

۱ - القجر ید »وخلامة آن . 

۲ - المتافع فی قراءة نافم . 

(از معجمالولفین , ج ۷ ۰س ۰۱۰۲ 
بثقل از طبقات الةراء اين جزری *ج ۰۱ 
ص ۵44 . و سلوة الانفاس کتانی» ج ۳ 
ص ۱٩‏ ۰ 

علی‌انصاری. [ع ی ایی بای] ((غ) 
ابن عبدالرحمان بن بو صفأنصاری‌طلیطلی» 
مشه‌ور به این لونقة ومکنی به ابوالحسن. 


رجوم ه علی طلیطلی شود . 





علی انصاری 


علی انصاری . [عیایییای] (1ع) 
این عبدالکافی ين علی بن تام بن بوسف 
این موسی بن تعام انصاریخزرجی سبکی 
شافمی»ملقب به‌تقی الدرن وم کنی | بو الحسن: 
رجوع به علی ک شود . 

علی‌انصاری.(عی. امی‌بای] (لع) 
این عبدالله بن ابراهیم بن محمد انصادی 
مالکی»مث مور به‌متبطی ومکنی به ابو الحسن ۰ 
رجوع به علی متیطی شود . 

علی انصاری.[ عی۱ءییای] (اع) 
این عبدالثه پن خلف بن‌محمدین‌عبدالرحمان 
ابن عبدالءلك انصاری مالکی » مشهور ه 
این نعمة ومکنی به ابوالعدن . وی مفسرو 
ءحدث وفقه بود و در سال ٩۹۰‏ ق . در 
مر بة متولد شد ( تواد او را برخی بعد از 
سال 4٩۰‏ ي . دانسته‌اند)»-یس ب‌قرطبه 
رفت‌و ناسا کن 
حال ٩۱۷‏ ق . در آنجا در گذشت : 





بلنسیه شدودرماه‌رمضان 
اوراست : 
۱ - الامعان فی‌شر حسذن‌النسائی 
۲ - ری الظمان فی‌نفسی القر آن ؛ درچند 
محاد بز رک . 

(از معجم‌المولفین »۰ ج ۰۷ص ۰6۱۳ 
صاحب ممجمالمزافیت بماذ ذیل نیز اشاره 
کرده است ۱ الوافی‌صفدی؛ج ۲ ۱ص ٩۲‏ ۰ 
طبقات الراء ابن‌جزری » ج ۱* ص۰۳ ۰۰ 
بية الملتمس » ص 4۱۱ ۰ مر آة الجنان 
یانمی » ج۳ » س ۳۸۲ ۰ التکملة این باره 
ص 1٩‏ . شذرات الذهب ابن عماد " ج 
۶ .ص ۲۲۳ . طبقات العفسر ین سیوطی» 
ص ۰۲۳ یل الابته‌اج‌تنیکتی ۰ص ۰۲۰۰ 
فهرس الفهارس کتانی »ج ۲۲ص ۰۹۱ 
ایضاح المکنون بفدادی » ج ۲ * ص۰۲۸ 
و در تاریخ حبیب السیر آمده است که وی 
شارح صحیح نسائی است.ر جو ع به حبیب - 
السیر » چاپ خیام » ج ۰۲ ص ۲۷ ۳شود. 
علی‌انصادی. ] ع ی اییبای](اع) 
این عتیق بن عیسیا نصاری قرطبی» مکنی 
به ابوالحسن . رجوع به علی قرطبی‌شود. 
علی انصاری. [عی_اءیبای](۱ع) 
ابن عیسی‌اردییلی‌طیبی ,رجو عبه‌علاءالاین 
طیبی شود . 
علی‌انصاری . [ع ی اییبای] (لخ) 
اين محمدین ایی بکربن عبدالله بن مفر ج 
| نصاری اسکندری‌شافعی»ملقب به‌شمس الدرین . 
وی فقیه و اصولی وادیب‌در زبان عرب‌بود 
و درسال ۷۰ .در آگذشت . ارراست « 
مختصر الروضة. (ازمهجم المولفت ۰۷۲ 
ص ۱۸۷) بنقل‌از الدررالکامنهًاینحجر » 
ج‌ ۳ ۰ ص ٩٩‏ . 
علی‌انصاری ۰ [ عی _آاهی‌بای](۱ع) 
ابنمحمد بن‌سلیمان بن‌علی بن‌سلیهان بن‌حسن 
آنصاری فر ناطی » مشهود به این‌الجپاب و 
هی به ابوالحسن . وی ادیب وشاعر بود 











عای ابناق 





در سال ۱۷۳ ی . متولد شد و در ۷۹ 
. در گذشت . و لسان‌الدین خطیب نزد 
وی تلمذ کرده است .او راست : 

دوح الشجر وروح الشعر «(از معجم‌المولفیث 
ج ۷ ص ۲۰۱) بنقل از فهرس‌مخطوطات 
الظاهر بة . و ایضاح المکئون بفدادی اج 
۱ص ۸۱ . و هدبة العارفین بغدادی» 
ج۱ ص۷۱۹ ۰ 

علی‌انصاری. [ عیآءیبای] (۱ع) 
این محمد بن محمد بن وفا قرشی انصاری 
اسکندری شاذلی مالکی ۰ مشهود به این 
وفا و مکنی به ابوالحسن . رجوع ه علی 
فرشی شود . 

علیانصاری. [ عی. اهیبای| (۱ع) 
این محمد عقینی آنساریتمزیبهنی‌شافمی. 
رجوع 4 علی عقینی سود * 
علی‌انصاری. [ع_یایءیای] (۱غ) 
ابن موسی‌بن علی بن موسی بن محمدین 
خلف انمباری‌ساامی انداسیحیانی ۰ مشه‌ور 
به ابن ارفع رآس ومکنی به ابوالحسن . 
حکیم و ادب وشاعر بو که درسال ۵۱۵ 
ق . متولد شد و در سال ۰٩۹۳‏ ۷ ۹ هق. 
در گذشت ۵ 

او راست : 

۱ - الجهات فی علم التوجیهات . 

۲ - شذور الذهب فی صناعة الکیمیاء . 

( از معجم الولفیت ۰ ج ۷ ص ۲۹) ۰ 
صاحب معجم‌الموّلفین بماخذ ذیل نیزاشازه 
ور الوانی‌صفدی؛ج ۲ ۱۱۱ 
فهرس الموّلفین بالظاهر ية . فوات‌الوفیات 
ابن شاکر » ج ۲ص ٩۱‏ ۰ التکمله ابن 
| بار » س ۱۷۲ . شذرات الذهب ابن‌ععاد 
شم الظنون حاجی 
خلیفه ۰ س ۹ ۱۰۲.ایضاح المکنون بفدادی 
۱ ۱( » ص ۷۰۵ . 
هدية العارفی شدادی » 6 بت 11و11 
علی‌انصاری.[ ع ی اییبای] (ا) 
ابن یوسف بن حسن زرندیآنصاری»ملقب 
به نورالدین ومکنی‌به ابوالحسن . رجوع 
ت علی زرندی شود . 

علی‌انطا کی. [ ع یا یییای] (اخ) 
اين احمد آنطا کی ۰ مکنی به ابوالقاسم 
ی ۰ ریاضی دان بود و در 
انطا کیه متولد شد و ساکن بغداد کر دید. 
وی‌ازدوستان‌عضدالدولٌ دیلمی بود ودر۴ ۱ 
ذی حجذ سال ۳۷۱ ق. در گذشت . 
اوراست ؛ 

۱- استغراج التراجم : 

۲- التغت الکبیرفی الحساب الهندسی . 
۳ - تفسیر الارثماطیقی . 

6 -الحساب علی التخت بلامعو. 

شرح اقلیدس , 


و ملقب به محت. 


1 - الموازین العددية . 





(ازسجم الولفی » ج ۰۷ص ۲4 ) بثقل 
از تاریخ الحکماءتفعلی » ص 4 ۲۳ .وتراث 
العرب العلمی » س ۲۳ ۲ ۰ وهدبةالعارفت 
ج ۰۱ص ۰۱۸۲ 

علی‌انطا کی. [ع ریا ییبای| (اع) 
ان عبداثُ پن معمد پن عبدالیاقی ین ابی 
جر اده‌عقیلی‌انطا کی *مکنی به|بوالعسن . 
رجوغ به علی عقیلی شود رِ 

علی انطاکی . [ ع ی یی بای] 
(راخ) ابن عبدالث آنطا کی رومی حنفی . 
اصل اواز انطا کیه بود. و در سال۸ ۱۰۰ 
۰ در گذشت ۰ 

اوراست . 

۱- آدب‌القضاء . 

۲ مجمم‌الفتاری ,۰ 

(از معجم‌المژلفت » ج ۰۷ ۱۳۱)بنقل 
از هدیةالعارفین ۰ج ص ۰۷9۱ 

علی انطا کی . [ ع ری ۲ عی .ا ء] 
(اخ) ابن محمد بن اسماعیل بن محمدبن 
بشر انطا کی‌تمیمی‌شافعی»مکنی باب الحسن, 
فاری بود و در زبان عربی و رباضیات و 
فته اطلاعاتی داشت . وی در سال٩‏ ۲۷ با 
۶۹ تن . در انطا کیه متولد شد و در 
بیست‌و هم ریم‌الاول سال ۳۷۷ ق . در 
قرطبة در گذشت و در مقبر ریض مدفون 
اوراست : الاصول‌فی‌قرا2۰ ورش.(ازهمجم- 
الءژلفین ج ۷ س 4 ۸ ۱) بنقل از تاریخ‌دمشقابن 
عساکر ۰ ص۲۰۱ .و الوافی صفدی چ 
وه ۱۳ 

علی‌انکودی [ ع_ی اعی بای ] 
(اغ) ابن حمن بن ابراهیم انکوری 
مصری » مشهور به درویش. رجوع‌به علی 
دروش شود. 

علی‌اوسط محله. [ ع اس م حل 
لد یال] (۱ع) دهی است جزء دهستان 
سرارستاق فشلاقی » بخش‌رودسر»شهرستان 
لایجان . وافع در ۱۰ هزار کزی جنوب 
خاوری رودسر » وه‌هزار کزی جنوب راه 
شوسةٌ رودسر به شهسوار . 
جلگه ودارای آب وهوای»متدلمرطوب. 
سکنه آن ۰ تن است. 


آب آن از رودخان؛ پل رود تأمین میشود. 


ناحیه ایست 


و محصول آن فلات و مر کبات است . 
اهالی بزراعت اشتفال دارند و راه آن 
مال‌رو است , 

(از فرهنگ جفرافیائی آیران» ج۲), 
علی اوسی ۰[ ع ری ای ی یای ] 
(اخ) ابن زید بن محمد بن حسين بن 
سلیمان بن ایوب آنصاری آوسی خزیمی 
بیپقی‌شافعی » مکنی به ابوالحدن. رجوع 
علی بیپقی * و به ظهیرالدین (ابوالعسن 
علی‌بن ۰۰ .)شود. 





علی ادسی»[ ع ی ای عبای]((ع) 
اين ضنمان بن مجمد اوسی فرغانی ۶ ملق 
4 سراج‌الدین. دجرع به علی‌فرغانی‌شود. 
علی‌اوسی .[ ع ی اءییای]((ع) 
ابن معمد پن خلف اوسی قرطبی مالکی + 
مکنی‌به ابوالحدن . رجوع به علی قرطبی 


سود . 

علی اوشی ۰[ ع ری اءی یا ی ] 
(راغ) ابن عنمان بن محمداوسی (ددبرخی 
نسع» اوشی )" فرفانی ۰ رجوع ههلی 
فرفانی (ابن عثمان بن ۰۰۰) شود. 

علی اوغلان ۰ [ ع] (خ ) وی از 
سر کردگان سپاه توقتمش در جنک با 
امبرتیمور کور کانی بود ۰ (ازحبیب‌السپر * 
چاپ خیام » ج۳ ۰ص 4۱۲) ۰ 
علی‌اهوازی. [ ی ] (اغ) ابن 
معمد اهوازی‌نعوی » مکنی »بوالحسن. 
وی ادیب بود و یافوت حموی کوید که 
ای از او در بارء علل عروض دیده‌است. 
رجوع به معجم الادباء » چاپ مر گلیوث * 
ج ۰ ۲ ص٩۰‏ شود . 

علی اهوازی. [ عی ۲] (اغ)ابن 
مهزیار آموازی دودقی شیمی » مکنی به 
ابوالحسن . وی فقبه ومفسر بود و درسال 
۰۹ ت . درقید حیات بوده است. 
اوراست: 

۱- الانبیاء. 

۲- ااز هد. 

۳- المکاسب. 

- الملاحم. 

(از معجمالوّلفیت ۰ ج۷ ۰ص ۲۷)صاحب 
معجم‌المو لفین بما خذ ذیل نیز اشاره کرده 
است + الفهرست طوسی » ص۸۸ . کتاب 
الرجال نجاشی » س۱۷۷. ایضاح‌المکنون 
بشدادی ۳ 9 ۰ص ۱۹۸ 
و سابر صفحات . منهج المقال مرزا محمد » 
ص۲۳۹ . تثقیحالءقال مامقانی » ج ۰۷ ص 
۰ مدهء‌العارفین بغدادی ۹ ۷ 
۷4 

علی‌ای تقدیر. [ع ۷ یی ت رر 
آن] (قید مر کب مأخوذ از عربی) در هر- 
حال . پهر تقدیر, بپرحال. 
علی‌ای‌حال. [ "ع لا" ی ری ] (قبد 
مر کب مأخوذ ازعربی) بهرحال .بهر تقدبر 
درهرصورت ۰ (ناظم‌الاطباء) 9 

علی ایروانی ۰[ عی د] () 
ابن عبدالسین بن علی آصفر حاثری 
ایروانی . دجوع به علی حاثری شود. 
علی ایلکانی .[ ع _ی] (۱ع) ابن 
سلطان اویس ایلکانی (شاهزاده شبع۰.), 
رحوعبه علی(ابن‌سلطان اویس...) شود. 
علی ایناق ۰ [ع .ی ] (.۱ع) وی از 
رجال دربار منولان در عهد تکودادین 
هلا کوغان ملقب به سلطا احمد بود ۰و 


۱:۷ 


وقتی سلطان احمد از تفیر عقیده و فاد 
نیت ارغون خان نسبت بنود 7 گاه شد؛ 
این علی ایناق را که نرد مورخان به 
«البناق» مشهور است ۰ نزد ارغون‌فرستاد 
ولی شاه‌زاده ارغون وی دا فریفت و با 
سلطان احمد مخالف کرد . 
(ازحیبالسیر»چاپ خیام » ج ۱۳۰۳ ۰6۱۲ 
علی‌ای نحو کان. [ ع لا ای ی ن 
رو ان ] (قید مر کب مأخوذ از مر بی) هد 
تیب که بود ۰ بهرعورت که شد . درهر 
صورت. درهرحال . 
علی ایوبی [ ع.ی ای بو عیبای] 
((ع) اين صلاح الدین یوسف بن ایوب؛ 
مذهور ب الملك الافطل نورا لدین. وی‌درسال 
٩‏ ی . در مصر متولد شد و در زمان 
حیات پدر خود صلاح‌الدین ایوبی» حا کم 
دمشق بود ویس‌ازدر گذشت صلاح‌الدین» 
برادر ملك افضل یعتی ملك عزیز باتفاق 
عم خود ملك عادل مه‌بار بدمشق حمله 
کردو آنجا را از دست ماك افل خارج 
ساخت و صر خد را بوی سیرد " ملك‌افضل 
در صرخد باقی ماند تا وقتبکه ملك عز یز 
در گذشت نگاهبه مصر رفت وچندصباحی 
برآنجا حکومت راند ناکاه عش ملك 
عادل بر آن دیار حمله برد و آنجاراتعرف 
کرد و فتط شهر سمیاط را به ملك افضل 
داد . ملك افضل نیز باقی عمر دا ددین 
شهر گذراند و درسال ۲ .در گذشت. 
وی پادشاهی فاضل بود و در نویسندکی 
مهارت داشت و شعر نیز میسرود . وزارت 
او را ابوالفتح نصرال‌ین ابی‌الکریم محمد 
این عبدالکر یم شیبانی جزری » مثهور » 
این اثیر عپده‌دار بود ( که در سال 1۱۳۷ 
. در گذشت ). ( ازحبیب‌السیر ۰ چاپ 
خیام » ج ۲ ۰ص 0۹۲ )۰ ( و از الاعلام 
زر کلی چاپ دوم ج» ص۱۸) ۰ زد کلی 
بما خذ ذیل نیز اشاره کرده است : کامل - 
التوادیخ این اثر ج ۱۲ ص ۱۱4 ؛ وفیات 
الاعیان ج۱ ص۳۷۱ ؛ الاعلام؛شر فنامه صس 
۳ السلوك مقریزی ج۱ 1 ۰۲۱ 
علی‌ایوبی, [ ع.ی ای بو عیبای] 
(ع)این محمدین‌عبدالر حیم‌بن‌محب الدین‌بن 
ایوب مکی شافمی » مشهور به ایوبی . از 
خطیای مسجدالعرام بود ودر سال ۱۰۸۲ 
. در گذشت. 
اوراست : الصوراله‌شيدة المشرفة فی‌مدح 
المقام العالی‌المولیاحمد قاضی مکهاامشرفة 
آی بیاضی زاده. (ازسجم المولنین »ج۷» 
ص۲۰۹) بنال از هدیةالمارنیت بندادی » 
۷۱۱ ۰ وایضاح‌المکنون بغدادی» 
ج ۲۲۸۰۲ ۰ 
علی‌ابوبی.(ع_ی ای‌بویی‌یای](۱خ) 
این محمود مظفر بن محمد متصور آين 
تقی‌الدین همر مظفر بن شاهنشاه ایوب » 





ملقب به نورالدین . از امرای ایوبی. دی 
در سال ۳۵ ي . متولد شد و پس از 
انقراض دولت ایوبی » در دمشق مسکن 
کید ودر سال 1٩۲‏ ق .در آنجا در 7 
لت ۱ 
(از الاعلام زر کلی‌چاپ دوم ج هس ۷۲ ۱( 
پنقل‌آزاین الوردیج ۲ ص۳۸ ۲ . 
علیب. [ "ع آل ] (() جایکاهی است 
دریین کوفه وبصره » و در شعر ممن‌ب نآوس 
آمده است: 
اذا هي حلت کر بلاء فلعلعاً 
نجوا لعیب دونها فاللوا/جا. 
( ازممجم البلدان ) ۰ 
علیب. [ "ع ی ] ( ارخ) صاحب کتاب 
الباتکوید که آن موضی است درتهاة 
ودرشعر جریر آمده است * 
غضبت طهية آن سببت مجاشما 
عضو ابصم حجارة من علیب. 
(ازسجم‌البلدان) 
علی‌بابا . (7ع ] (.اخ) دمی است اد 
دهستان ترا که » بخش کدکان» شهرستان 
بوشهر. وافع در ۱۱۲ هزار گزی جئوب 
خاوری کنکان » و ۲هز ار ویانصد گزی‌راه 
فرعی لار به گله‌دار . تأحیه‌ایست جلگه و 
کرمسیر و مالاریائی ۰ و دادای ۱۱ تن 
سکنه . آب آن از چاه تأمین میشود . و 
محصول آن فلات وخرما و تتبا کو است . 
اهالی بزراعت اشتنال دارند » و داء آن 
مالرو است. 
(ازفرهنگ جنرافیایی ایران » ج ۰۷ 
علی بابا . [-ع ] (ع) (سلمان ...) 
وی اژ جمله ملازه‌انسلطانمح. ود.غان بر ادر 
میرزا الغ بيك کو رکانی» در جنگ «اند 
جان » بوده است . 
(ازحبیب السیره چاپ خیام» ج 4 ۰/۲۱۱ 
علی‌بابا طاغی ۰ ["ع ی ] (( خ) 
اين عتمان بن سلیمان بابا طانغی‌رومی‌حنفی. 
وی در سال ۰ تن . در گذشت. 
اوراست + 
۱- فضائل فریش. 
۲- الفوا ند العاملية فیحل‌العوامل القاهر بة 
آی الجرجانية, 
(از ممجم الموّلفیت » ج ۷ ۰ص ۱) بقل 
از هدیةرلءارفین بغدادی » ج۱ * ص۱5 ۰۷ 
وایضاح‌المکنون پغدادی * ج ۲»س ۰۱۹۷ 
علی باجسرای.[ ع ی ج ] (+ع) 
ابن ابی‌العز بن عبداله باچسرای حنبلی > 
مکلی 0 ابوالحسن ۰ فقبه ومفسر بود و در 
بازدهم ذی‌قعده سال ۵۸۸ ق . در بفداد 
در گذشت و درباب حرب دفن گردید. 
اوراست ؛ تفسیرالقر آن ؛ در چهارمجلد. و 
« باجسرا> قر بهایست‌درالجز بره که این‌مرد 
از آ نجاست ۰( از معجم الولفن »۰ج ۰۷ 
ص۵۰ ۱) بثقل از ذیل طمقات‌الحتابل این 





علی باجی 


رجب » ص۲۳۸ . و شذرات‌الذهب این 
عماد» ۰ ص۳٩‏ ۰.۲ 

علی باحی . ["ع ی ] (.خ) ان 
احمدین عبدالرحمان‌بن احمدپن‌عبداار حمان 
ابن بمیثر زهری باجی» مکنی‌به ابوالعسن. 
از فقهای فرن ششم هجری است که دد 
سال ۶۹۰ ق . در باجة متولد شد ومنصب 
قضا را دراشییلية عهده‌دار گشت. ودردبیع 
الاول سال ۰۲۱۷ ن ۰ در گذشت .او را 
کتابی است در مناسك حج ۰ ( از معجم - 
الءژلنین »۰ ج۷ .س )۱٩‏ بنقل ازالعکله 
این ابار» ص1۱۸ . و ئیل‌الاتهاج ص‌ 
۳.۱۹۹ 

علی باجی .[ "ع ی ](۱) ایند 
ابن‌احمد بن‌عبداته بن محمد بن علی باجی 
انداسی مالکی ؟ مکنی به ابوالحسن. فقیه 
بود ودرسال 1۲ > در گذشت.اوراست : 
التبصرة ؛ در فروع نقه مالکی . ( ازمعجم 
ال ولفت ۰ ج۷ ۰ص ۱۸۰) بنقل ازهدیه 7 
العارفین بغدادی » ج ۰۱ ص ۱۹۱ ۰و 
ایضاح‌المکنون پندادی ۰ ج۱ ۰۲۲۲ 
علی‌باجی . [ "ع ری ] (اخ) ابن‌محمد 
ابن عبد الرحمان‌بن خطاب مثر بی مصری 
باجی شافعی » ملقب به علاءالدین و مکنی 
به ابوالحسن . فقیه و اصولی و محدث و 
منطقی ومتکلم وعالم فرایش و ریاضی‌دان 
بود.وی درسال ۳۱ق. متولد شد ودرشام 
عام فقه آموخت سیس در عهد دولتااملك 
الظاهر عهده‌داز فضاء کرت شد و آنگاه 
بقاهره آمد وساکن نجا کشت ونقی‌الدین 
سبکی‌نزد او تلمذ کرد , وی درسال4 ۷۱ 





ق . در »هر در گلشت" 

اوراست : 

۱-التحر بره که خلاصه‌ایست ازالمحرررافعی 
درفر و ع فقه شافعی . 

تِ الردعلی الیهود والتصاری . 

۳- کدف الحقااق فی‌الهنطق . 

3 مختصر علوم الحدیتث ِ 

-مختصر المعرر فی‌الفروع الشافعیهةً 
ابو القاسم‌صدالکر یم رافعی که‌قلاذ کر شد 1 
-٩‏ مختصر المحصول فغر الدین دازی ؛ در 
اصول فقه ( ازمعجم الدولفین » ج ۰۷ص 
۳۲۰۸ 

صاحی‌معجم الدولفین بماً خذ ذیل نیز اشاره 
کرده است ؛ طبقات|لشافعیةاسنوی»س ۰ ۰۵ 
الدر رالکامناین‌حجر ج۳»س۱۰۱.فوات 
الوفیاتابن‌شا کر کتبی»ج ۲.ص ه ۷ .طبقات- 
الشافمةٌ سیکی ۰ ٩2‏ ۰ ص۲۲۷ ۰ کشف 
الظنون حاجی خلیفه . 
این عماد » ج٩‏ » ص۳4 ۰ حسن‌المحاضرةٌ 
سیوطی و۱ » ص؛ ۳۱ . هدیةالعارفین 
شدادی ۰ ص۰۷۱ فهر ست الخد یو 4 
۷ ۰«س ٩۸‏ ۲. 


شذرات الذهب 





علی‌بای دوم 


علی باخرزی » [ ع ری خ] (اغ) 
میور به علاءالدین ۰ رجوع ه علاء‌الدین 


صائعی شود . 

علی باخرزی ۰[ ع .ی خ] ((ع) 
ابن حسن بن علی‌ین ‏ ابی‌الطیب باخرزی 
سخنی شافمی » مکنی به ابوالحسن . 
رجوع به ابوالحسن باخرزی و ابوالعسن 
(علی ٍن حسن رن وعلی (ابن <سن )) 
شود . 

علیی بادام پاری, [ عی.](اخ) 
(خواجه ّ» 4 وی شاعر واز اهالی‌بادام- 
بار از فرای دهخوارقان بود. رجوع به 
علی دهخوارقانی شود. 

علی بادسی ۰ [ ع ید ](دع) ابن 
محمدین ابیز کر بایعبی‌وطاسی‌بادسی»مکنی 
به ابوالحسن ومشهور بهابوحسون. ازملوك 
بنی وطاس درفاس ( کرسی مرا کش ).. 
رجوع به علی وطاسی شود" 

علی‌بافش . [ ح .یذ ] (ع) ابن 
احمد بن خلف بن محءد باذش انماری 
غرناطی » مشهور به ابن باذش و مکنی به 
ابوالحسن . وی نعوی بود .۰ رجوع به 
ابن باذش وغر ناطی‌وما خذ ذیل شود : 
معجم‌الموٌلفین ۱ 
بشکوال »ص4۱۹ ۰ بفیةالماتس » ص 
1 لدیباج این فرحون » ص۰۰ ۲.. 


الصلهٌ این 


فية الوءاة سیوطی .ص ۰۳۲ کشف - 
الظنون . ص ۱ وسایر صفعات . 
هدیةالعارفین ۳ ص۱۲ . 
9 ۰ ] (1ع) وی سردار 
شکر سلطان محمود سلجوقی بود و وفتی 
محم‌ود از عم خود سلطان سنجر شکست 
خورد » سلطان سنجر دربار این علي‌بار 
از کمال‌الدین علی سیرمی و که 
| کنون کجا است . وی جواب داد که «انا 
آتيك » قبل آن برتد اليك طرفك > و 
سلطان سنچر این تقریر را بسیار پسندید 
وبرادرزادء خود را مورد نوازش‌تر ارداد. 
برای تفصیل بیشتر رجو عب‌دستورالوزراء 
خوند مبر ص ۰۷ ۲ شود . 
علی بارانی [ ع ] (۱خ 
از بخش کوران » شهر ستا 0 باد.واقم 
در ۲ هزار گزی شمال باختری که و ارهو 
يكهز ارو یانصد کزیبا تور . ناحیه‌ایاست 
کوهستانی وسرد سیر » و دارای ۲۰۰ تن 
که آب‌آن از سراب کردکان الا 


دهی است 





أمین‌میشود. و محصول آن فلات؛ حبوب ۰ 
سبزی * صیفی "ولبنیاتاستاهالی بزراعت 
و کله داری اشتفال دارند و راء‌آن ماارو 
است "(ازف هنک جغر افبائی ایران؛ جه). 
علی بادقی ۰[ ع .یرد | ((ع) ابن 
عبدالله بارقی. تأبعی‌بود 0 الارب) . 
علی باسفری ۰ [ ع .ی ] (( غ) ابن 
آحمد . شاعر بود واورا دسوان‌شعری‌است. 
وی در سال 4۱۷ ق. در گذشت. 





(ازمعجم‌الدژلفین » ج ۰۷ ۰۱۱ بنقل 
از دمية القصر باخرزی » ص۲۳۷ ۰ 
علی باهماقجی زاده. [ ع ی دا 
(اخ) ابن محمد رومی حنفی ۰ مشوور به 
باشم‌اقچیز اده.رجوع به‌باشمقچیزاده (سید 
علی... ( ویاشقچی زادموعلی(ابن‌محمد...) 
شود . 

علی باعلوی . [ ع .ی عل ](اغ)ابن 
<ن بن عبداله عطاس حضرمی باعلوی . 
دجوع به علی عطاس شود , 
علی‌بافقی . ["ع ی رف ] (۱ع) 
اين شاه محمود بافقی . فقیه قرن بازدهم 
هجری بود . اوراست : مجمع المائل‌در 
فقه . (از معجم‌الژلفیت » ۲۷ ۲۳۸) 
بنقل ازفوائدالرضوبً عباس قمی » ج ۰۱ 
ص ۳۰۲ . ونذ کرةالمتبعرین» ص4۸۸ ۰ 
علی بافانی ۰ [ ع ی ] (! خ)قاددی 
دمستی بطق بپاود لین - ددوم ب» 
علی قادری شود. 

علی باقر.[ ع_ت ] (۱ خ) دهی‌است 
از دهستان جلالوند ۰ بخش مر کزی 
شهرهتان کرما نشاهان ۰ این ده مشهور به 
کلیانه است . رجوع به کلیانه شود. 
(ازفرهنگ جفرافیایی ایران » جه) ۰ 
علی باقولی ۰ [ ع ی] (۱ع) 
ابن حسین‌بن علی اصفعابی باقولی طریر» 
مشهوربه جامع‌ومکنی به ابوالحسن,رجوع 
به ابوالحسن (علی‌بن حسین. . .) وبه علی 
(ابن حسین . . .) شود . 

علی‌باکثیر. (ع ری نت( غ) ان 
عبدالرحیم بن محمد کندی ۰ آل با کثیر . 
دجوع ب‌علی کندی شود. 

علی با کویی ۰ [ عی. ] (ع) ابن 
عبدالکریم با کویی » مکنی به ابوالحسن 
وملفب » فریدالدین . وی‌صاحب رصد بود 
و در سال 4۱ ق. یج علایی را تألیف 
۴رد این زیج بسیار دقیق است واوساط 
کوااکت و تعادل در آن صحیح طبطشده 
ان تألیف معلوم میشود که مژلف 
آن در امر رصد قوی بوده است . 

(از کاهناما سال ۱۳۱۰ ش . س ۰۸۱ 
علی بالی ۰ [ ی ](اغ) ابن لالی‌بالی 
رومی حنفی »مشهور به مثق و ملقب به 
علاءالدین . رجوع به علی منق شود . 
علی بالیچه . [ عی ج] (رخ) (خواجه 
شمس الدین. ۲ ۰ از بزر گ‌زاد کان‌سمنان» 
ومردی‌علم‌دوست وادب پر وربوده اودرسال 
۶ و ۰ پس از عزل امیر علی شقانی » 
بوذادت شاهرح میرزای کور کانی فرزند 
امیر تیمور منصوب کشت و تا آخر ایام 
حیات میرزا شاهر خ بوزارت اشتفال داشت. 
(ازدستورالوزراء خوند مر » ص۳۱۱) . 
علی بانقوسی ۰ [ع کرن ] (راع) ابن 
صبقة بن علی بانقوسی حلبی مصری‌شافعی 
ملقب به علاء‌الدین . صوفی وشاعر 


است و اژه 


ود ودر 





۱1۸ 





سال ٩۷۰‏ ی . در دمشق در گذشت . 
اوراست « 
۱ - آسرارالعبادات والقر بةالی‌رب لیر بات. 
۲- شرح رسالا شیخ رسلان . 
۳ -الکو کبالوهاج‌فی‌شر حالمنها ج‌نووی . 
4 - المنتخب فی الوعظ و التخطب . 

(از معجم‌الژلفین » ج ۷ «ص ۰/۱۱۰ 
بنقل از ایشاح المکنون» ج ۱ ۰ ص۰۲۰ 
وهدیة المادفیت ‏ ج ۱ص ۷۶۷ ۰ 
علی‌بانیدی .[عی] (لع) ازشمرای 
دربار خضرخان ین طفغاج خان از ملوك 
خانه ماورا»الذهر بود . ونام اودرچهارمقال 
نظامی عروضی آمده است . (از چهارمتاله 
ص ۱۰ تعلیقات » و س۰ 4 و ۷۳ متن). 
علی‌باد دجی.[ یرد ](دخ)(شیع..) 
وی از همراهان بو تا پرعلی 
باديك بود . چون شیخ علی وپیرعلی بقصد 
سرکوبی سلطان احمد پسرسلطان اوس 
ایلخانی » معدوح حافظ » به تبریز آمدند 
و سلطان احمد از آنجا گریخت ؛ آن‌دو 
سردار این شیخ علی باورجی را درتبر یز 
گذاشتند و حود به تعقی ساطان احمد 
پرداختند , (از ذیل‌جامم‌التواری‌رشیدی؛ 
ص ‏ ۰/۲۲ 
علی باوندی . [ ع_ید] (اخ) ابن 
حبامالدوله » از سلاطین آل باوند , دجوع 
» علاء|لدوله باوندی شود . 


علی باهلی.[ عریه] ((ع)ابن‌سمد؛ 
پاهلی » مکنی به ابوحبیب . تایمی بود ۰ 
(ازمنتمی‌الارب) . 
علی بای‌اول .[ عیرادد] (لع) ان 
حسینابن علی‌تر کی »مکنی بهابوالحدن.بای 
(امیر)تونس . وی در سال 4 ۱۱۲ ق ۰ 
در تونس متولد شد وبتحصیل فقه وحدیث 
روی آورد و در سال۱۱۷۲ ق . پس از 
مرگ بر ادرش «محمدبای> ‌ مس 
شد . و او بافر انسویها از در جنگدرآمد 
و در سال ۱۱۸ ي ۰ با نها صلح کرد. 
در سال ۱۱۸۰ ي . سلطان مصطفیخان 
عشمانی را در جنگ با روسیه كمك کرد . 
وی در سنین بیری کار خوددا به فرزندش 
«حمودبای» وا گذاشت ودر سال ۱۱۹۲ 
ق .در گذشت . (از الاعلام زر کلی چاپ 
دوم ج ه ص )٩۲‏ بنقل از داثرةالیستانی 
ك ۷ ص‌‌‌ ه . 
علی‌بای‌دوم.(ع یدره ]((ع) ایح 
این محهودین‌محمدرشید «مکنی بهابوالحدن: 
بای (امیر) تونس ۰ وی‌در سال 3۱۲۳۳ 
در توس متولد شد . ودر سال ۰۵۱۲۹۹ 
پس از در گذشت بر ادرش « بای‌محمدصادق؟ 
امیر تونس کردید . و نخستین کاری که‌انحاه 
داد عفو کناهکاران و زندانیان بود « 
روز کاراوتمامامور تونس بدست فرانسوء 
اداره میشد و وی کمك بسیاربه استعماراین 
منطقه کرد . علی مدتی نیز بتدصیل فقه 


تاه 


۱۹ 


زب نیسحت 


برداخت و وتاب «مناهج التعر بف باصول 
التکلیف >را تألیف کرد.ویب-ال ۱۳۲۰ 
ق ۰ 
(از الاعلام زر کلی چاب دومج ه س۲ 6( 
بنقل از دائرة البستانی ج ۷ ص ۱۲ ؛ و 
خلاصة تاریخ تونس ص ۱۷۹ ؛ و فورس 
دارالکتب ک ۱ص ؛ والاعلام الشرقیةٌ 
مجاهد ج ۱ص ۲۱ . (واز معجمالمژلفین 
ج۷س ۷۹٩‏ ) بنتل ازمعجمالمطبوعاتسر کیس 
ص ۱۳۵۵ ؛ و ایضاح التکنون بغدادی 
0 ص ۵۸1۲ ؛ و هدية العارفین عع اس 
۷/۸« 
علی ببای . [ع] (۱ع) ابن حسن بای 
حنفی .متکلم بود .اوراست : المعانیالسنية 
فی شرح مقدمة |لسنوسیةفی المقائد ؛ که دد 
۰۹ ذی‌حجة سال۱۱۷۸ق . از تألیف آن 
فرافت یافت . (از معجم‌البژلنین » ج ۰۷ 
ص 1۱) . بنقل از فهرست الخدیویة " ج 
۰۷۲ س ۵۵ , وهدية العارفین » ۵ مره 
۸ .و ایضاح المکنون بشدادی ۰ ج ۰۲ 
ص 9۰1 ۰ 

ببلاوی ۰ [ عی,برییبای] ((غ) 
این محمدین احمدینمجمدین احمدین‌موض 
حسینی بلاوی مالکی ادریسی اشعری . 
وی در رجب سال ۱۲۰۱ ق : 
در «ببلاو» یکی از فرای تابع«دیر وط» 
از استان «اسبوط» در مصر متولد شد . 
و تعصیلات خود را درازهر انجام داد . 
از جمله استادان او م<مد صاوی و انبابیو 
منصور کساب و شیخ علیش بوده‌اند. سیس 
در دارالکتب خدروه بکاریرداخت و نگاه 
بدمت نقیب اشراف در دیار مصر منصوب 
شد و سرانجام بریاست جامع ازهر تعیین 
گردرد و آنگاه ازین سمت استعفا داد و 
در سوم‌ذیمدهسال ۱۳۲۳ ق .در گذشت. 
اوراست + 
۱ - الانوار الحيثية علی رسالة اامسلسل 
الامیر یه : در حدت ۰ 
۲ - رحالهة فیما تعلق بلبلة اللمف من‌شهر 





شعبان . ( از معجم الموّلفین » ج ۰۷ص 
۲).صاحب‌ممجم الم لفین بسا خذذیل نیز 


شارهل٩‏ ده ات : 





تراجم اعیان الترن الثالث عشر احمدتیمور 
ص ۸۱ ۰ معجم اامطیوعات زر کم ۰ص 
۳ . فهرست الخدیو بة » چ ۱ص 
6 ۷ . الاعلام الشر قیهٌمجاهد ۲ ج ۲ ۰س 
۰ . ایضاح المکنون بفدادی »ج ۱ص 
۳ . التاریخ العسینی محمود ببلاوی ۰ 
ص‌ ۷ مجفی تار یخ‌الازهر علی‌عبدالو احد 
وافی ۰ س ٩۰‏ ۰ فورس الازهرية » ج ۰۱ 
گن ۱۲۰۵ ٩‏ ۲ ۶ ۶ ۱۰ ۲ . 

علی‌بتادکافی ء [ ع ی. ] (ا) ابن 
* "محمدبتارکانی‌طوسی‌حنفی»ملقب به‌علاهالدین. 
رجوع ب» علاء‌الدین طوسی شود . 

علی بهونی ۰ [ع عب عی:ای] (اع) 





این عمرین علی بن حسام الدین ایوصیری 
حنفی شاذلی ۰ مشعور به اين بتنوفی ۰ 
اوراست : 

السر الصفی‌فی»ناقف شم سالدینمحمدالحنفی 
که در سال ٩۰۰‏ ی . از تألیف آن‌فراغت 
یافت . (از معجمادوّلقین ۰ج ۰6۱۶۹۳۰۷ 
صاحب معجم المژ لفین بماً خذذیل یز اشاره 
کرده است : فهرس‌المولفین بالظاهر 2 . 
ایضاح المکنون بغدادی * ج ۰۲ س ۰۱۰ 
فهرس دارالکب المعر یه» ج۳ «س ۰۳۸۰ 
هدیة العارقن بغدادی ۰ج ۰۱ص ۰۷۳۹ 
علیبحانی.[م ی بحعییبای](ل) 
ابن معمد بساتی . وی راویآکتابالتقاسيم 
این حبان ۰ از ابوالباس ولیدین احمد بن 
محمد زوزنی بود» و ژوزنی ] نرا ازهژلف 
کتان سی این حنان روایت کرده است . 
1 نی ؛ ظاهراً منسوب به جدش «بحاث» 
است . (ازتاج‌العروس) (ازمنتهیالارب) ۰ 
علی‌بحرانی. (ح ی ت+عییای] (1ع) 
ابن حسن بن علی بن سلیمان پن احمد ال 
حاجی بلادی قطیفی بحرانی ۰ دجوع ب* 
علی حاجی شود . 

علی‌بحرانی ۰[ عیبءیای](۱) 
ابن سلیمان بن درویش بن حاتم بحرانی 
قدمی ۰ ملقب به زین‌الدین . محدث وفقیه و 
اصولی بود وعلم حدیث را در بلاد بحرین 
منتشر-اخت . وی در سال ۱۰۱۸ - 
در گذشت . اوراست ؛ 

۱ - حاشیه بر کتاب المختص رالنافع ۰ 

۲ - رساله‌ای در حواز تقلید . 

۳ - رساله‌ای در صلاة . 

(از مسجم الولفین ۰ج ۰۷ س ۰0۱۰۳ 
بنقل از الثبت یوسف بحرانی » س ه ۰ 
علی بحرانی.[ع_ءب ءیبای] (ع) 
اين سایمان بحرانی » مکنی به ابوالحدن 
و ملقب به جمال‌الدین‌یا کمال‌الدین . حکیم 
قرن هفتم هجری بود وارن میثم بجر انی‌از 
شا کردان اوست . او داست « 

۱ - مفتاح الخبر فی‌شر ح‌دیباجه رسالهةالطیر. 
۲ - النهجلمستقیم علی طریقةٌ الحکیم ٩‏ 
در شرح تصیدة فینية . (از معجم ال لفین» 
ج‌ ۰۷ س ۱۰۳) بنقل از فوائد الرضوبً 
عبای قمی * چ ٩ص‏ ۳۰۱۲ ۰ و تذاکر و 
المتیعرین + س ۰۸۸۷ 

علی بحرافی.[ ع_یب عیبای].((خ) 
این عبداله بن عبدالصمد پن محمد پن علی 
ابن بوسف بن‌سمیده‌قذاعی اصیعی بحر انی ۰ 
رجوع ه علی اصبعی شود . 
علی‌بحرافی. [غ _عب عی‌بای] ((ع) 
ابن عبدالله بن علی تستری بدرانی ) فقبه 
امامی . وی در بدرین متو لد شد سیس به 
مطرح رفت و از آنجا به النگه یکی از 


ادر ابران در خلیج فار ی منتقل شدودر 





علی بحری 


صال ۱۳۱۹ ی .در نجا موم وکشت ‏ 

او راست + 

۱ - الاجوبة العلية لامساءلالمستطية . 

۲ - لسان الصدق . 

۳ منارااهدی فی الامامه . 
(از معجم‌الوّلفیت ءج ۰۷ص ۰۱۳۷ 
پنقل از الاعلام زر کلی » ج ه اس ۰۱۲۳ 
علی بحرانی, [ ع_ءب ءیبای|((خ) 
ابن عدنان‌پعر انی . وی‌شاعر بود ودراواغر 
عمر ساکن بصره کشت و در سال ۱۳۰۰ 
ق . در کذشت . او را دیوان شعریاست . 
(از الذریعهٌ آقابزر ک طهرانی *ج ٩ص‏ 
۰ 

علی‌بحرافنی ۰ [ع عرب ءی‌بای](ع) 
ابن علی بن حسین بن آبی‌الحن موسوی 
عاملی جیعی بحرانی ء ملقب به نورالدین ۰ 
دجوع به علی مووی شود . 

علی بحرانی, [ع ریب عی‌بای]((خ) 
ابن محعدین عبداله بن احمد بحرانی . 
فقیه و متکلم رن بازدهم هحری است . 
اوراست : 

۱ - خی در فقه , 

۳ - مذار السعادات فی اصول الاعتةادات» 
(از معجم‌الموْلفین » ج ۰۷ص ۳۰ 
بنقل از اعبان الشیمه عاملی ات 
۸۰ 
علی‌بحرانی ۰[ عیبیی‌ای]((ع) 
ابن محهد بن علی بن اسماعیل بن محمدبن 
علی بن احمدین هام پن علوی ین حسین 
غر یفی موسوی بعرانی . رجوع به علی 
موسوی شود . 
علی‌بحر العلوم .[ع عم ب رل ع] 
(اخ) ابن رضا بن محمد مهدی ,حرااعلوم 
طباطبایی . رجوع به علی طباطبایی شود ۰ 
علیبحرالعلوم ۰[ عی_ب ددع ] 
((ع) این محمدینمحمد تقی بن محمدرضا 
ابن مهدی پحر ا(علوم طباطیائی نجفی دجوع 
4 علی طباطبائی شود . 

علی بحری ۰[ عری بیی:ای](۱ع) 
این ] ببك‌تر کهانی‌صالحی *ملقب به نورالدین 
و منصور . دومن از مء‌اليك بحری عصر و 
شام بود . وی در سال ۱4 ق . متولد 
شد و چون در سال ۱9 پدرش الملك - 
الععز ابك بقتل رسید وی را با وجود 
صغر سن بیادشاهی بر کز بدند ولقب‌منصور 
بدو دادند . و عام الدین سنجر حلبی از 
جانی‌وی بادار؛‌امور مملکت پرداخت . 
نگامیکه هلا کوخان مغول‌بر بفداداستیلا 
یافت و پسر خود را بااشکری عظیم برای 
تخیر شام فرستاد ۰ امرای دولت بحربه 
نیکوتر دیدند که بادشاهیمقتدرتر برمملکت 
حکومت کند. لذادراواخر-ال ۰۷ ی اورا 
از پادشاهیخلم کر دندو با مادرش ب» دمیاط 


فرستادند و وی تا آخر عمر در | نجا سر 





علی بدبه‌ی 


برد ۰ و بجای‌اوفرماند‌اشکر وناب الساطنه 
که شخصی نام « قطز » بودءهده دارامور 
مملکت شد‌ند , 

(از الاعلام زر کلی چاپ دوم " ج ه ص 
۱) بنقل از اسلوك متریزی ج ۰۱ص 
۰( ازطیتات سلاطین اسلام»س ۱ ۲( ۰ 
علی‌بحری ۰ [ع ی بییبای] ((ع) 
این ابر اهیم بعری مصری مااکی ملقب 
» نورالدین وءکنی به‌ابوالحسن ۰ ازقضات 
فن هم هجری ۰ رجوع به علی مصری 
شود . 

علیبحری.»[ع_ی بیی‌بای] (۱ خ)ابن 
احمدین زین‌الدین بحری (علی تقی ۰۰.). 
اوراست + 

نهج‌المحجة ؛ که در ساله ۲۳ ۱ق. ازتألیف 
آن‌فرافت یافت ,(ازمسجمالوژلفت» ۰۷ 
ص ٩‏ 4) ۰ بنقل‌از فهرس‌دارالکتبا هر بة 
2 

علی بحری. [ع _یب ءی‌بای](اغ) 
منصور . از مماليك بحری . رجوع بهعلاه. 
الدین بحری شود . 

علی‌بخاری . [ عی_ ب] ((ع) ملب به 
علاء‌الدین . رجوعبه علاء‌الدین بخاری‌شود. 
علی‌بخادی. [ عی ب] ((ح)(مر..) 
مقسر و محدث و بیانی بود . وی در سال 
۰ او . در ق-ططنية در گذشت . 
اوراست : 

شرح بر الفوائد الغيائية » در علم بلاغت 4 
۷ 
ص 4۳). پنقل ازالشقائق النسانية » ج ۰۲ 
ص ۱۳۲۸ .۰ 

علی بخاری,| ع_یب ] (( ج) ابن‌احمد 
ابن تقی‌الدین بغاریمکی شاف ۰ 





اژعشدا لدین . (از ممجما لم ان : 


مشهور ه قیائی ۰ عالم و ادب وشاءر بود. 
و اصل وی از مدینهءبباشد در سال) ۱۱۳ 
ق . در مکه متولد شدو از آنجا بمصررفت 





و اکن آن کشور شد و در سال ۱۲۲۱ 
۰ در گذشت ۰ اوراست : 

۱- بديعية و شرح آن ؛ که آنرا مراقی 
الفرج فی مدح عالی الدرج نامیده است . 
۲- ننع الا کمام ؛ بر منظومه‌اش در علم 
و راد وان ۱۳ 
(از ممجم‌الولفین » ج ۰۷ ص ۱۲) بنقل 
از حلیه‌البشر» ج ۲ص 1٩۳‏ . وهدلة - 
ج ۰۱س ۷۷۲ .والاعلام‌زر کلی 








العارفین 
ج * ۰ص ۲۱ ۰ در اعلام زر کای لقب او 
نجاری » منسوب به پنی نجارازخزرح آمده 
است . 

علی‌بخادی .| ععی_ ب](راج) ابن‌احمد 
ابن عبدالواحد مقدسی حنیلی ۰ مشهور به 
ابن بخاری و ملقب به فغرالدین ومکنیب» 
ابوالعسن . وی فقیه بود ودرسال ۰٩‏ ق. 
متولد شد و در ۱٩۰‏ ق . در گذشت . 
اوراست ۰ 

اسنی الءقاصد و آعذب ااءوارد !در شرح 


حال شبوح خود. 








(از سجم‌ادژافتج ۷ ۰س )۱٩‏ بنقل از 
کشف الظنون ۰ س ٩۰‏ ۱۱۹۱ .وهدبة 
العارفین» ج ۰۷۱۰۱ وفهر س‌الفوارس 
کتانی ‌ ۲ص ۵۸ . 

علی بخاری [ع ءرب](۱ع) ابن‌الیای 
آغاجی بخاری ۰ مکئی 4 ابوالحسن . 
رجوع به علی آغاجی شود : 

علی بخادی ۰[ ع یب ] ((خ) ابن 
حسن بن علی بن لطف اله حسینی قذوجی 
بخاری » مشهور به‌صدیق حسن ۰ رجوعبه 
علی قئوجی شود . 

علی‌بخاری» [ء ی ب] (,۱ع)ابن‌علی 
ابن هبةایُ بخاری » ملقب به جلال‌الدین . 
وی مردی ادب وفاطل وفقیه بود ودرسال 
۲ تن . عهده دار ام قضاوت شد ولقب 
اقضی القضاة یافت و یس از مدتی بیشتر 
مورد عنات وانع ت و اقیش به فاضی 
القضاة مبدل شد و نیابت وزارت را 
دادند . وی درسال ٩۳۴۳‏ ی . در تگذشت , 
(ازتجارب الساف نخجوانی » ص ۰)۳۲۹ 
علی بخادی ۰ [عی_ب] ((عخ) ابن 
محمدین ابر اهیم بخاری طر بر ۰ مکنی رِ 
ابوالحسن و ملقب به حمیدالدین ۰ ادیپ و 





نحوی وفقیه و اصولی‌فرن هفتم هجری بود 
و در ال 1۱7۱۱ . در گذشت َ 

اوراست ؛ 

۱ - تعلیق بر اصول بزدوی ۰ 

۲ شرح الفاه 

با کلب اللمررکتی ‏ 

- مخ:صر النحو . 

(از معجمااءولفت » ج ۰۷ ص ۰۱۷ 
بنقل از کشف الظنون <اجی خلیفه» ص۱۳ ۰۱ 
علی بخاری. [ع ی ب] ((ع) ابن 
محمدین علی رامشی بخاری ضر بر » ملقب 
به حمیدالدین . رجوع به علی‌رامشی‌شود . 
علی بخاری . [ع ری‌ب] ((ع) ابن 
سم رن مراد ن علی بخاری الاعل‌ده‌شقی 
حثفی قشیندی » مشهور ه مرادی . 
دجوع به علی مر ادی شود . 

علی بخاری ۰[ ع ی‌ب] ((غ) ابن 
معمد بخاری ؛ ملقب » علاء‌الدین . 
اوراست : 

نزهة‌النظر فی‌الفرق بین الانشاء والخبر و 
که در سال ۸۱۳۳ ثرا تالف رد . 


(از ممجم‌المولفین ۰ج ۰۷ س ۱۸۰). 


بنقل از 5شف الظنون‌حاجی خلیفه ص٩‏ ) ۰۱۹ 


علی بخاری . [ع ی ب] (() ابن 
هیةالله بخاری » ملقب به جلال‌الدین . وی 
از وزرای الناصر لدین الله بود . 

(از دستور الوزراء خوندهمم » س .)٩۰‏ 
علی بخادی: [ ع ی ب]( خ)رامتینی. 
رجوع ب» علی رامتیئی شود . 
علیبخاری.[ ع ی ب]((ع) غجدوانی 


(علی خواجه ۰ . .). حا کم شهر «جند» 





۱۰۰ 


در روز کاره خول ۰ رجوع به علی خواجه 
فجدوانی شود . 

علی بدخشانی . | ۶ب د] (اخ) 
این محمود پن محمد راپش پدخشانی . 
رجوع ه علی رایش شود . 

علی‌بدر .| ویتب] (ع) (مرلان..), 
وی معاصر امیر تیمور کورکانی واز جمله 
شعرای داراكلطنهٌ هرات بود . و در سال 
۷ له میرز!امیرانشاه فرزند مور 
جهت دنم فتنه حاجی ببك جونی قربانی ۰ 
هرات آمده و در باغ زاغان منزل کرده 
بود» مولانا علی بنزداو رفت وقصیده‌ای‌در 
مدح‌وی سر ود که موردیسند میرزامیرانشاه 
وافم شد ۰ ( ازحبیب‌السیر ۰ چاپ نیام اج 
۳ص ۵۰ه). 

علی‌بدداوی. [ع یرب یییای](۱ج) 
ریاضی‌دان بود. اوراست : 

علم الحساب ؛ که در سال ۱۲۰۷ ن . 

در بولاق بجاپ رسبد . (از معجم‌الموژلنین» 
ج ۰۷ص 4۳) بنقل از اکتفاه القنوع 
فنديك » ص 4۵۱ . 

علی بدل ۰[ نهد( ۱ 
از دهستان نجف آباد » شهرستان بجار, 
واقع در ٩‏ هزار کزی شمال باختری ثهر 
بیجار» واهزار کزی شمال‌راء وس بیجار 
به سنندج .ناحیه ایست تیه ماهورو سردسیر 
و دادای ۲۳۰ تن سکنه . آب آن ازچشمه 
تأمین‌ میت ود . ومعصول آن غلات و انگور 
ولینیات است . اهالی بزراعت و کله داری 
اشتغال دار ند » و صنایع دستی زنان بافتن 
قالبچه رکلیم وجاجیماست ۰ راه آن مالرو 
اصت . 

(از فرهنکک جفرانیابی ایران » جه) . 
علی بدلیسی.[ عی_بریی‌یای](اع) 
این عبداله بدلیسی حثفی » ملقب ب4<سام- 
الدین . نام او را علی بن حسین نیز ذکر 
آکر ده‌اند ۰ ویمفسر وصوفی بود و درسال 
٩. ۰‏ ی . درگذشت لاو و۱ 

۱ - جامعالتنز یلوالتأویل فی‌تفسیر القران؛ 
در پنج جلد بزر ک . 

۲ - شرح اصطلاحات الصوفيهٌ قاشانی . 

۴ - الکنزالغفی فی بیان مقامات الصوفی. 
(از ممجم‌المژافین *ج ۷ ۰ص ۰۱۳۱ 
بنقل از کشف الظنون حاجی خلیفه س 
۶ .و هدبةالعارفین غدادی » ج ٩۱‏ 
ص ۷۳۸ .۰ 
علی بدیهی .[ ع ی بییبای](اع) 
ابن محمد بدیهی » مکنی به ابو الحسن ۰ 
شاعر شدادی » اصل او از شهرزور بود . 
ووی با صاحب پن عباد ارتباطداشت و اورا 
در بدیمه گویی دستی توانا بود لذا بدان 
موب گشت و این ببت مشهور ازاوست: 
آتمنی علی الزمان محالا 

آن تری مقلتای طلمة حر . 





۱۱ 


وی در حدود-ال ۸۰ ۴هجری در گذشت. 
(از الاعلام زر کلی‌چاپ‌ددمج ه ص۱۳) 
بنقل از تیمها لاهرج ۳ص ۱۲۱۳ ؛واللیاب 
ج‌ ۱ ی ۰۱9۶ 
علی‌بر انی.[ع کب عیبای](( ع) 
دا نیالی فسویبر ازی‌جهرمی» ملقب به‌شهاب 
الدین . رجوع به علی دانیالی شود 
علی‌بر افی .[ع ری تبعی یایا(۱ ع) 
(علی‌ندا ۰ ۰ .) . رجوع به علی نداشود . 
علی‌بر توافی.[ع ری ](۱ع) ابنمحمدین 
احمد بن عبدالله بن تصیر الدین‌بن ملکان 
بر توانی‌حنفی. فقیه بود ودرسال> ۸۷ ق ۰ 
در گذشت . اوراست : 
التذهیب لذهب اللبیب . که مثهور »خبرة 
الفتاوی است . (از معجمالموّلفیت ۰ ج۷ ۰ 
ص ۱۸۰) بنقل ازهدة العارفی بغدادی» 
3 ص ٩‏ ۷۳ ۰ 
علی برجی . [ع یرب عییای] (اع) 
این محمد بر جی‌جذامی ۰ مقری‌بود ازمردم 
«برجة» و آن شهری است در مفرب ۰ 
(از تا ج‌العروی) . (از منتهی‌الادب) ۰ 
علی برنج . [ع یب ذ] (۱) (ع) 
این محمد برفج فی شیه‌ی * مکنی كِ 
ابوالعدن ۰ از فضلای اواخر قرن سوم 
هجری بود . اوراست « 
۱ - واب سورة القدر . 
۲ - الحنة والثار . 
۳ - کتاب الاظلة . 
ع - کتاب الملاحم . 
- کتاب الثواذر . 
(از معجمالمولفی » ج ۰۷ص ۱۸۰) ۰ 
پنقل از ایضاح المکنون بغدادی » ج ٩۱‏ 
ص ۲۸و ۲ »ص۹٩۱‏ ۲ .وهدیة العارفین 
بغدادی ۰ ج ۰۱ص ۱۷۶ ۰ 
علی برزنحی ۰[ع ی بذییبای] 
(ع) ابن حدن برزنجی مدنی شافءی . 
ادیب بود ودراظم دست‌داشت , متوفی در 
اواخر قرن ۱۲ هجری . اوراست : 
۱ - نظم اسماء آهل بدر . 
۲ - نظام مولد البی ص . که از برادرش 
جمفر برزنجی است . (از معجم‌الموّلفیث * 
ج ۰۷ ص 1۱) بنقل از هدية العارفین » 
ت ۰ص ۷۷۰ ۰ 
علی برعی . [ع_یب ویبای] (2۱) 
ابن آبی کر بن محمدین علی‌پن محمد بن 
شراد برعی آبیاری زبیدی یمنی شافعی ۰ 
مکنی به ابوالحسن ۰ وی مقری بود و در 
شوال سال ۷۷۱ ق . د رگذشت ۰ 
اوراست ؛ ۱ 
البهج | طالب المدلج (ازسجمر لت 
ج ۰۷ص 4۷) بنقل از طبقات القر !۰ ابن 
جزری » ج ۱ ۰ص ۸ ٩۲‏ ۰ 





علی برقی ۰ [ع عرب‌یی‌بای] (لغخ) 
اين علی برقی » مکنی به ابوالحسن ‏ 
وی نحوی و شاعر بود . و وفات او را 
بیست ودوم ربیم‌الاول سال ٩۲۲‏ ی . 
گفته‌اند . (از معجم الادباء ءچاپ قاهره » 
ج ۰۱۶ص 1۳ . وچاب‌مر کلیوث » ج۰۰ 
ص ۲۷).. 

علی برقی . [ع یب عیبای] (اع) 
این محمد برقی: ازشعرای دورة بنی‌عباس. 
نام او در « الغدیر » ,صورتابومحمدعپداله 
این‌عمار برفی |مده است . وی شعری در 
مدح اهل‌بیت ونم‌بنی عباس‌سرود وال‌تو کل 
خلیفهً عباسی چون آن بشنید فرمان داد تا 
زبان او دا از بخ بر کندند و دیوان ویرا 
بسوختند.. (ازء ([ذریعةآقابزر ک طهرانی 
ج.٩‏ ص ۷4) بنقل از معالم العلماء این 
شهر آشوب ص ۰ ۱۳ . والغدیر امینی . 
علی برفی ۰ [عی_ب ءیبای] (اغ) 
این مطلب برقی . محدث بود . رجوع ه 
علی (ابن مطك ۰ .۰.) شود . ۱ 
علی برلاس ۰ [عی] ( اخ) فادسی 
(امیر ۰۰ .). ازامرایممذا ابوالقاسم‌بابر. | 
رجوع به علی فارسی بر للاس شود . 

علی برمائی. [عیرب عیبای] (1ج) 
این اصیل بن مسعود بن محمود بن محمد 
حنفی برمایی * مکنی به ایو مجمد . وی‌دد 
شیراز مفتی بود . اوراست « 

لمیاحث السباعية ه که کتا 


میحث علمی , تفسیر » قرائت 





است شامل‌هفت ‏ | 









» حدیث ؛ ۱ 
کلام » فقه » معانی وزیان . 

(از کشف الظنون حاجی خلیفه ۰ ج ۰۲ 
ص ۰.۱۰۷۷ 

علی‌برمکی. [ع ریب م یی‌بای](( خ) 
این‌اسحاق‌برمکی .جابر ین حیان خراسانی 
ای در صناعت دارد که بنام وی کیره 
است . (ازا لفعرستابن‌الندیم» ص 9۰۱). 
علی بروجردی . [ عیبج.](۱ع) 
ابن عبدالکر یم‌ین‌علی طباطیایی بروجردی: 
فقبه و اصولی بود و در زیم الاول صال 
۰ و در گذشت و در تک آقا 
حسین خوانساری در تخت فولاد دفن شد . 
اوراست ‏ 

۱- اصول‌الفقه. ۱ 
۲- شرح هدايةالحرعاملی. 

( از معجم‌المژلفین » ج ۰۷ ص۲۸ ۱) بنقل 
از اعیانالشيمة عاملی» ج ۰4۱ص ۰۳۱۰ 
و الذریمة آغا بزرگ » ج۱ ص ۲۰۷. ۱ 
علی بروجردی ۰[ ع ء بح.] | 
(اخ ) ابن نقی‌بن جوادبن مرتضی حسینی 
طباطبایی بروجردی . رجوع به‌علی‌طباطبایی 


حود . 





علی بزدوی 


علی‌بر ید شاهی.[ ع _ع] (اخ) اين 
امیربن قاسم . سومین از حکام برید شاهی 
است که در ولایت «بیدار» از ولایات دکن 
هنده از سال 4۰ 4تا۹۰۱٩‏ هجری حکومت 
کرد . ( از طبقات سلاطین اسلام » ص 
۱) ( و از معجم الانساب زامباور ص 
۹۳۹ 
علی بزاد» [ ع ی بذذ] ((خ ) از 
شعرای اصفهان درقترن‌پنجم هجری ومعاصر 
بامافروخی‌اصفهانی‌بود . رجوع به محاسن 
اصفهان ما فروخی» ص۳۳ وترجمة محاسن 
اصفهان آری» ص ه ۱۲ شود . 
علی‌بزاز. [ع ی بزذ] (خ) ابن‌معلی 
بزاز سینیزی . محدث بود . رجوع به‌علی 
(ابن‌حلی... ) ود . 
علی بزایه.:[ ع ب عیای ] (اخ) دهی 
است جزء دهستان حومه بخش لشت نشاء » 
شهرستان رشت. واتع در ء هزار گزی جذوب 
باختری لشت‌نشاء ۰ ویکه‌زار گزی‌راه دوس 
لشت نشاء به کوچصفهان. ناحیه‌ایست جلگه 
و دارای آب و هوای معتدل و مرطوب 
ومالاریایی. سکن؛ آن ٩‏ ؛تن‌است. آب آن‌از 
نورود که از شمب سفیدرود است و نیز از 
استخر محلی تأمين میشود . و محصول آن 
برنج و ابریشم است. اهالی بزراعت اشتغال 
دارند. وراه‌آن مالرو است . ( از فرهنگ 
جغرافیایی‌ایر ادج ۲). 
علی‌بزدوی ,[ ع _عب د عی یای ] 
(ا خ) ان محمدین حسین‌بن عبدالکریم‌بن 
موسی‌بن عیسی‌بن مجاهد بزدوی » مکنی به- 
بو الحسن وملعب به‌فخر الاسلام. فقیه واصولی 
ومحدث و مفسر قرث پنجم هجری بود. وی 
درحدود سال 4۰۰ ق . متولد شد ودرپنجم 
رجب ساأل 4۸۲ ق. در گذشت و درسمرفند 
دفن‌گردید. اوراست : 
۱-شرح الجامع الصحیح بخاری. 
۷" شرح‌الجامع الکبیر شیبانی » در فروع 
۳- کشف الاستار » درتفسیر . 
»-کنزالوصول الی معرفةالاصول . 
ه-المبسوط دریازده‌مجلد. 

( ازسجم‌الملفین» ج۷» ص ۱۹۲). 
صاحب معجمالمولفین بماخذ ذیل نیز اشاره 
کرده است 
فهرس مخطوطات الاهرية .وتاج التراجماین 
قطلوینا؛ ص ۰ ۳. ومفتاح السعاد؛ء‌طاش کبری 


: تراجم‌الاعاجم» ص ۱9۲ و 


ج۲+ص ۵4. والجواهر المضية قرشی؛ج ۰۱ 
ص ۲ ۰۳۷ و الفوائدالبهیه‌لکنوی» ص 4 ۰۱۲ 
و کشف الظنون حاجی خلیفه » ص۱۱۲ و 
سایرصفحات . و ایضاح المکنون بغدادی » 
ج۲»ص ۳4. وهدیة‌المارفین بغدادی » ج ۰۱ 
ص۳٩1‏ . 


(۱) ضبط کلمه در متن نبود ؛ ولی در لت برذج معرب « پرژه » است و آن چیزی باشد که بر روی سترلات و مانند آن مد از 


بوشیدن بهم رسد. رجوغ به منتهی الارب شود . 








علی بصری 


علی بز رکان . [ع ۲۶ ۱(۰خ) 
میاستمدار و مورخ عراقی متوفی در سالا 
۸ ق. در بنداد. وی در انقلاب عرأق 
در سال ۱۹۲۰ م شرکت داشت , و در 
1 زب حرس الاستقلال ( محافظان - 
استقلال ) سهیم بود.و برای تاسیس مدرسة 
جمفری مدتی کوشید . او را یادداشتها و 
خاطراتی است. و نیز « تصحیح بمض الحقائق 
التی شوهها بعض‌المورخین للثورةالعراقیة» 
را نوشته‌است. ( ازمعجم‌الم لفین» ج ۰۷ ص 
۳) بنقل ازمجلادیب سال هفدهم » شمار"ه 
۰ص ۵۳ , 

علی‌بزری» [ ع یب ءءیای] (( خ) 
این فضلان بزری» محدث‌بود. رجوع به‌علی 
جرجانی(ابن‌فضلان . ..)شود. 

علی سنجی.[ع ی ب تیییای](لخ) 
ابن احمد ‏ فقیه‌است و صاحب‌تاج العروس گو ید 
که نسبت او ظاهرا به شهر « بسته #است که 
معربآن «بستج اشده است . (ازتا ج المروس» 
ذیل مادة بستج) . 

علی‌بستی [ع ی ] (غ)بن‌سدین 
حسین‌بن یوف‌بن محمدین عبداله‌زیز بستی 
مکنی به ابوالفتح و ملقب به نظام‌الدین » 
شاعر شهیر قرن چهارم هجری . رجوع به 
ابرالفتح بستی‌ونیزرجوع بهعلی(ابن‌محمدین 
حسین بن ...) شود . 

علی‌بستیهی.[ ع یب] (ارخ) اين 
احمد بستینی‌نیشابوری. محدث بود. و رجوع 
به‌علی (ابن احمد, ..) شود. 

علی بسطامی, [ ع_عب ] (اغ) ابن 
مجمودین محماین مسمودین محمودین محمد 
ابن‌محمدین محمدین عمر شاهرودی بسطامی 
هر وی رازی فخری یکری‌حنقی » مشهوربه 
ءصنفکک و ملقب به‌علاهالدین. رجوع به‌علی 
مصنفک شود . 

علی‌بسطی,[ ع .ی ب] (لخ) ابنءحمدین 
محملدین علی فرشی بعلی اندلسی مالکی 6 
مشهور به‌فاصادیوملقب به نورالاین ومکنی 
بهابو الحسن . رجوع به‌علی‌قلصادی شود. 
علی(سطی ۰ ی ب](خ) ابن 
مومی‌دن عبد اه لخمی بسطی + مشهوربه‌قرباقی. 
دج به‌علی لخمی شود 

علی بسکری. 1 ععرب ی ی بای [ 
( خ) ابن جبارة [ج] سٍ 
کر 


وی حافظ وضابط و 


محمدین عقیل‌بن 
" مکنی باب والقاسم . 
دم «بسکر ةالتخیل» 


مواد؛ هذا 
واد: هذلی 








بود له شهری است به‌مفرب . صاحی تاج 
المروس بنقل ازتاریخ الاهبی و ابن عساکر 
وید که نام صحیح وی یرسف‌بن علی‌بن 


تاره تست 


. و اورا از ذرية ابو ذیب 
۰ كت ِ 
هذلی دانسته‌اند . در تاریخ ذهبی آمده است 


که وی از کانی بود که در طلب قراآت در 





جهان بسیاحت پرداخته‌اند واو دراین گردش 


(۱) وی مولای خاندان سعدی بود . 








شود باسیصدو پنجاه قاری وشیخ ملاقات کرده 
است و کتاب "الکامل‌فیا لمشهورة والشواذ؟ 
را تألیف کرد وفات‌او در حدود سال 4۰ 
ق.بوده است. ( از تاج‌العروس).(ازمنتهی- 
الارب) . 

علی‌بصری. [ ع ءب ععیای] ((خ) 
کنیه‌اش دراصل ابوالحسن بود ولی بواسطةً 
اینکه او درهمة دینها مناظره‌کرد و مخالفاث 
راشکست‌داد اورا مکنی به‌ابو|لادیان کردند, 
وی ازمشاه‌یر صوفیذقرنسوم هجری ومعاصر 
المت وکل والمقتدرعباسی‌بودو باشیخ جنید وابو 
سعیدخراز نیز معاصر بود وبصحبت هردوتن 
رسید .عاحب نفحات‌الانس ازقول غلام ار 
« احمد ۰۰ حکایتی نقل میکند . ( از نامة 
دانشوران »ج ۲ص ۲۲۷). ونیزرجوع به 
ابوالادیان شود . 

علی‌بصری. [عی بعویای ] ((خ) 
ابنابی الفر جبن حسن‌بصری»مکنی به ابوالحسن 
ولقب به‌صدرألاین. وی ادیب بود , 
اوراست : الحاسة‌البصریة» که آنرا درسال 
۷ ق.برای صلاح الدین‌بن الملکک‌الءزیز ین 
| املکیا لظلاهر تألیف‌کرد. (ازسمجم‌ال ژلفین» 


ج۰۷ صه ۱5) بنقل از کشف الفلنون‌حاجی 


خلیفه: ص ۲٩۳‏ . وفهرست الخدیوية؛ج 4 
ص ۲۲۹. والتهء‌ریف بالمزرخین عزاوی » 
ص۱۷۱ .وی درسال 91 1ق.. د رگذشت . 
( کشت النلنون). 

علیبصری, [ ی بععباه] (لخ) 
ابن اسماعیل‌ین اسحاق‌بن سالم‌بن اسماعیل‌ین 
عبدالّبن موسی‌بن بلال‌بن عامربن ابی موسی 
عبداته بن قیس اشمری یمانی بصری؛ مکنی 
به ابوالحسن . پیشوای اشعریان, رجوع به 


آبوالحن آشعری وبه‌علیاشمری شود. 


علی بصری.[ عری ب‌عییای] ((خ) 
ابن اسماعیل‌بن شعیب‌بن میثمدن یحیی‌تمار 
اسدی‌کوفی بصری میشمی» مکنی‌به‌ابوالحسن. 
رجوع به‌علیمیشی شود. 

علی‌بصری. [ع_ی بعی یای] (1ع) 
ابن‌حمز؛ بصری مکنی به‌ابونعیم. ادیب و 
لغوی وناقد. ءتوفی در سال ۰ ۳۷ ق . در 
صقلیة (سیسیل) . 

ارات 

۱-اباء والامهات . 

م-التنبیهات علی آغالیط الرو|3 . 

س-الفر یب المصنف . 

و نیز ردهایی بر جماعتی از اهل لنت" از 
قبیل ابن‌درید و اصمعیو ابن‌اعرابی وابوحتيفة 
دینوری وجاحظ وقاسمبن لام وابن ولاد و 
علب و ابوزیادکلابی و ابوءمرو شیبانی و 
ابن‌سکیت دارد. 

(ازسجم‌المزلفین » ج ۷»ص۸۳) . صاحب 
معجم الم ولفین بما خذ ذیل‌نیز اشاره کرده‌است : 





یف 


تن 


الوافی صفدی ۲ ج ۱۲ ) ص 99.سجم - 
الادیاء ‏ چ ۳ ص ۲۰۸ ۰ بفية الوعاة 
سیوملی؛ ص۳۳۷ کشف الظنون» ص۱۰۸ 
و سایررصفحات . هدية العارفین » ج۱» ص 
۲ .ایضاح المکنون » ج ۰۱ ۰۲۲۲ 
فهرست الخديوية :ج 4) ص ۲۲۱ . نهرس 
المخطاوطاتالمصورءة سید ج ۰۱ ص ٩۷‏ ۰۳ 
روضاتالجنات خوانساری» ص ٩۸۵۰‏ .و 
رجوع بهابونميم (علی‌بن حمزه...) شود. 


علی‌بصری .[ع ری بعییاد] (اخ) 


اين عبدالکريم بن محمدبن محمدبن علی‌بن. 


عبدالکریم قرشی زبیدی بصری ‏ لقب 0 


زین‌المابدین. وی درسال ۸۲۰ق درهریز 
متولد شد وساکن مکه گردید. اورا کتابی‌است 
حاوی وقایم و <وادث وونیات مکه, ( از 
معجم المژلفین» ج ۸ ۰ص۱۲۹) بنقل از 
الضوءاللامع‌سخاوی + ۵ص 4 4 ۰۲ 
علی‌بصرگ.[ ع ری بععیاد] (اغ» 
ابن عبداءین جعفرین‌نجیح‌سعدی (۱) بصری. 
مشهور بهان‌مدینی ومکتی باوالحسن ,نا 
ار در , النجوم‌الزاهرة » بعورت علی بن,. 
عبدانه‌بن جعفربن یحبیان بکربن سعید آمد» 
است ؛ و آنرا بصورت‌علی‌بن عبداّبن‌جه‌فرین 
نجیح‌بن بکر یزذ کر کرده‌اند . وی محدث _ 
وحافظ واصولی واخباری ومورخ ونابة و 
لوی بود . اصل او ازمدینه است و درسال 
۱ ۱۷۷ ۲ اق. در بصره متولد و درسال 
۳۶ ق . درسامرة در گذشت و در عسکر 
دفن‌شد. ابن‌الندیم درا لفهرست سالوفات او 
را ۲۰۸ق. در سن ۷۲سالگی ذکر کرده 
است . تعداد تألیغات وی دررتهذیب‌الاساه» 
نووی» دویست کتاب ذ کرشده است . 

از جهاه کتابهای اوست: 

۱-الاسامی والکنی » درهشت جزهء . 

۲- الاشربة , 

۳-التنزیل . 

4-تفسیر غریب الحدیث , 

هالضعفی . 

1- الملل , 

۷-بائل المرب » در ده جزء . 

۸- القيافة والزجر والفال. 

. نیسلدملا-٩‎ 

۰ - المسندفی|احدیث . 

(از ءمجم الژلفین ج ۷ ص۱۳۲). 
صاحب معجم الم لفین بماخذ ذیل نیز اشاره 

کرده است : 

المنهج الاحمد ۰ ص ۰٩۳‏ عیونذ‌التواریخ بل 
مار الوافی صفدی » ج ۲ ص ۸۰ ۰ 
الفهرست انا لندیم»ج ۲۱ ص ۲۳۱ : 
الانساب سمعانیءص ۵۱5 . تهذیب‌الاسماء, 

۰ وس . طبقات الحابله 


میزان الاعتدال ذهبی » 


ووی ۰۱ ص 
فراء ‏ ص ۱۱۸ . 
ج ۰۲ ص ۲۲۹ . النجوم الزاهرة ابن‌تفری 











۱۰۳ 





بردی؛ج ۲ص ۷۷ طبقات الشافیسبکی» 
ج۲ »ص ۲ تذ کرةا لحفاظ ذهبی»ج ۲ 
ص ۱۵ . تهذیب‌التهذیب ابن حجرا ج ٩۷‏ 
ص ٩‏ 4 ۳ شذرات‌الذهب ابن‌عمادیج ۲ص 
۸۱ مفتاحالسعاده اش کیری » ج۰۲ ص 
4 ۱. کشف الفلنون حاجی‌خلیفه» ص۰۷1 
فهرس مخطوطات الشاهرية یوسف‌عش؛ ج۱ 
ص ۱ ۰۲۰ ایضاح‌المکنون بغدادی؛ج۱ ص 
۳۸ و سایر مجلدات و صفحات, فهرس - 
المخطوطات المصوره سید » ج ۲ص ۰۱۰٩۹‏ 
ورجوع بهالفهرست ابزالندیم‌شود, 
علی‌بصری, [ع ی بععیاه] (اغ) 
ابن‌محمدبن حبیب بعصری» مشهوربه‌ماوردی و 
مکنی به‌ابوالحسن. دجوع به ماوردی وعلی 
ماوردی شرد , 
علی‌بصر ی. [ع ی بءییای](اخ) 
این‌محمدین عبدالرحیم‌بن‌دینار بصری‌الاصل 
واسلی‌المولدکاتب» مکنی به ابوالحسین .. 
وی درسال ۳۲۳ق, متولدشد. وشاءری نیکو 
بود ویامتنبی‌درمدح اکثرممدوحان وی‌ش ر کت 
داشت که از جمله آنان سیف الدو لین حمدان 
وابن‌عمیدبودند. اوراخطی زیبانیزبود و ازد 
بسیاری ازاستادان زمان تحصیل‌کرد از جمله 
تمام کتا ب اغانی را برابو الفرج اصفهانی 
خواند. ودرسال 4 4۰ق. درگذشت. 
(ازسجم‌الادباء یاتوت چاپ قاهره» ج ۱4 
ص ۲۸۵ و چاپ مرگلیوث » ج ۰۰ ص 
۰.۳۷۸ 
علی‌بصری ۰[ ع ی بءعیای] اخ) 
این‌محمدین عبدانبن ابی‌سیف بصری مدائنی 
مکنی به‌ابوالحسن. مورخ واخباری ورادی 
شعر . رجوع به ابوالحسن مدائنی‌وعلی(ابن 
محمد ین ... ) شود . 
علی بصری ۰ [ ع ی ب عی یا ی ] 
( ۱ خ)ابن معاویةابناحمد ازدیمهلبیبصری 
شیمی(علی‌بلال... ) » مکنی به ابوالحسن . 
رجوع به علی‌مهلبی شرد. 


علی‌بصری, [ ی بععیای] (راخ) 


ابن بوست دبع ری » مکنی به|ب وا لحسن . ارراست : 


شرح تصید؛ ملفرجة ابوالفغل ابن‌النحوی, 
( از کشف الظنون حاجی خلیفه » ص - 
۰ 


علی‌بصیر.[ ع عر ب] (راخ)ابن‌عمربن 
احمد بن عمر بن ناجی میهی شافمعی بصیر . 
رجوع به علی میهی شود. 

علیبصیر. [ع _عاب ] (اخ ) حموی 
حنفی. وی فقیه ونحوی بود و درنظم سخن 
در حماة متولد شد وعهده‌دار 
فتری درطرابلس شام بود. وبسال ۰۰رد 
ق.درگذشت. نام او را مزلف هدیةالعارفین 
بصورت علی‌بن عبدالته بصیر حاکمی حموی 
آورده است. 


دست داشت . 


اوراست : 








-قلائدالابحر 4 درشرح ملتقی‌الابحر» که 
هردو درفروع فقه حنفی‌است . 

۲- منظومةٌ حورالعین » درألغازفته. 

س_نظم الم وامل لجر جانية . 

)-نظم غررالاحکام مدلاخسرو. 
نظ‌قراعدالاعراب - 

(رزسجم الملفین» ج ۰۷ ص 44). صاحب 
ممجم‌الژلفین بنآخذ ذیل نیز اشاره کرده 
است : کشف‌الظنون» ص ۱۲۰۰ . هدیة- 
العارفینءج۱ ءص ۷۲. ایضا ح‌المکنون» 
> ص۲۳ 6 .خلاصة‌الاثر»ج ۲۳»ص ۱ ۲۰ 
آلحقیقة والمجاز» ص۳؛ . فهرس‌مخطوطات 
الفقه‌الحتفی بالظاهرية. 

علی‌بطاتحی . [ع ی ب, ءییای ] 
( اخ) ابن عساکربن مرحب‌بن عوامبطائحی 
ضریر» مکنی‌به‌ابوالحسن ,قاری بود وبرزبان 
عرب تساط‌داشت . وی ازاهالی عراق‌بود در 
سال ۰٩4ق.‏ متولد شد و در ماه شعبان سال 
۲ .در گذشت. اوراکتابی است‌درقراآت. 
(از معجم المزلفینءج ۷ص۱۰۰) بنقل از 
سیر لنبلاهذهبی»ج ۱۲)ص ۲ ۲۷ . وطبقات- 
القراء ابن جزری ج ۱ ص ۰۰51 . 
علی بطاحی. [ ع ی‌بره هی یای ] 
(۱ خ) ابن قاسم اردبیلی خلیلی شافی 
بطائحی»ملقب بهعاالاین و مکنی به | بوالحسن . 
تاری‌بود ودرسال؟ ٩‏ .در خلیل‌د ر گذشت . 
وصول‌الغمر الی‌اصول قراءة ابی 
عمرو. ( ازیمجم‌المزلفین» ج ۰۷ ص ۱۰۸ 
بنقل از الخوهءاللامع سخاوی » ج ه » ص 
۶ و کشف الظنون حاجی خلیفه ؛ ص 
2۰ 

علیبطالیوسی,[ع ی ب "طیی‌یای] 


(اخ ) این محمدین سید نحویبطلیوسی + 
مکنی به‌ابوالحسن ومشهور به‌خیعلال. وی در 


اوراست : 


علم‌لغت تبحر داشت واز ابوبکربن غراب و 
ابوعبداته محمدبن یونس ودیگران روایت 
کرد . برادراوابومحمد عبدالّه بن نیدنحوی 
بسیاری از نوشته‌ای ادبی‌را از وی گرفته 
است. او در آخر عمر ازطرف این عکاشة 
حاکم قل رباح (ازقلاع اندلس) بازداشت 
شد ودرسال 4۸۸ ق , در آنجا درگذشت. 
( از معجم‌الادباء یاتوت » چاپ قاهر» »ج 
۰ ص ٩‏ وچاپ مر گلیوث 4 ج ۵ 
ص ۰٩‏ ؛؟( مه 

علی‌بطیوی» [ ع_ءب 6] راع) ابن 
قاسم‌ابن علی‌بطیوی ؛ مکنی‌بهابوالحسن,متوفی 
در سل ۱۰۶ ق . اد را فهرسی است . 
( از معجم‌المژلفین » ج ۰۷ ص ۱۰۹) 
بنقل از دایل مرخ المفرب ابن‌سودة ‏ ص 
۳.۰ 

علی‌بغدادی , [ع ی ب ی ی‌یای ] 
(راخ)نکنی به‌ابوطالب. موف کتاب عیون- 
التواریخ بود و حمداله مستوفی از آن نقل 
کرده‌است. ( از حبیب السیر» چاپ خیام » 





علی‌بغدادی 


اا اس 


۲ ص 640۰0 و رجوع به ایوطالب 
(علی ...) شود . 

علی بغدادی » [ع- ری ب ععیای ] 
(راح)ابن‌ابراهيمبن عمربن خلیل؛ مشهود به 
خازن‌وملقب به عله‌الاین. رجوع به خازن 
ود . 

علی بغدادی . [ع عر ب عی یاء] 
(راخ) آبن احمدین عبدالته بندادی » مکنی‌به 
ابوخطاب . مقری وصونی و مودب‌بود که 
در سال ۳۹۲ ق , متولد شد ودر ۱ 4۷ 3. 
در گذشت 5 

آوراست : 

۱ - قصیده‌ای در صنت . 

۲- قصیده‌ای در عدد آی . 

۰-۷ ای در قراه‌ات سبع . 

(از سجماامولفین » ج ۷ص ۱۹) بنقل‌از 
شذرات الذهب ابن عماد ۳ ص ۰۳۹۳ 
علییبغدادی : [ع یرب ءی یا ی] 
(ا خ)ابن‌احمد بن‌هبل تبریزی بغدادیموصلی ) 
مکنی به ابوالحسن وملقب به مهذب الدین, 
رجوع به علی تبریزی شود . 
علی‌بغدادی . [ع ی ب عی یای ] 
(اخ) اين احمد بندادی»کنی به ابوالحسن 
ومشهور به ابنتصار . رجوع به علی‌قصار 


شرد. 

علی‌بحدادی » [ع _ی ب ی ی یای] 
(اح)ابن احهدبندادی شافمی»مکنی به‌ابو الحسن 
ومشهور به‌ابن‌مرزبان.وی‌فقیه بودوتحصیلات 
خود را در بغداد بانجام رسانید ودر رجب 
سال ۳۹ ق , در گذشت . 

اوراست : 

فضل‌الکلاب علی اکثر ممن لبس‌الثياب. (از 
معجم الملفین » ج ۰۷ ص ۱۲)بنقل از 
شذراتالذهب » ج ۲ص ٩‏ و کشف‌النلنون 
ص ۱۲۷۹ .. 

علیبخدادی .[ع یب ءعیای] ((خ) 
ابن اسحاق‌بن خذف زاهی بغدادی > مکنی 
به ابوالقاسم . رجوع به علی زاهی‌شود . 
علی بغدادی,[ع عرب ععیای] (لخ) 
اين اسماعیل جوهری » ملقب به علم الدین 


ومشهور بر کاب‌سالار ومکنی‌بهابوالحسن. 
رجوع‌به علم‌الدین جوهری شود . 
علیبخدادی. [ع یب عءءیای]((خ) 
اين آنجب بن عشمان بن عبدان‌بن عپیدانت‌پن 
عبدالرحیم بغدادی خازن شافعی » مشهور 
به ابن ساعی وملتب به تاج‌الدین ومکنی به 
ابوطالب . رجوعباین‌ساعی و به‌علی(ابن آنجب 
ابن...)شود . 
علی بغدادی » [ ع ریب یی یا ی] 
(ا خ) ابن جعد بن عبید هاشمی جوهری 
پغدادی » مکنی به ابوالحسن . دجوع به 
علی جوهری شود , 
علی؛مدادی. [ع ی ب ی عیای ] 
(1ع) ابن حسن‌بن بل بفدادی .,محدث بود 


علی بغدادی 


واز ابوالقاسم ربمی حدیث‌شنیده است. (از 
تاج‌المروس) . (ازمتهی‌الارب). 

علی بغدادی , [ع رب عی‌یا ی ] 
(اخ) این حسن بن علی زمیلی بفدادیشانعی 
مکثی به ابر الحسن . فقیه و اصولی و لذوید 
نوی . وی در سنین جوانی دره ۲ جمادی 
الارلی ۰۱4 ق . در گذشت , 
اوراتعلیقیاست درخلاف .و نیزاشعاری‌دارد . 
(از معجم‌المزلفین » ج۷ ۰ص ٩‏ 0),بتقل 
از ذیل تاریخ بفداد ابن‌نجار »ج ۰۱۰ ص 
۰ والوافی صفدی ج ۲ ص۰۲۱ 
علی‌بغدادی . [ع ی ب ی ی یا ی] 
(ا خ) ابن حسن علوی بغدادی » مشهور به 
ابن أعلم ومکنی به ابوالقاسم , ریاضی دا 
و منجم مشهور قرن چهارم هجری . دجوع 
به‌این اعلم وبه علری (علی‌بن‌حسن ,..) وبه 
علی (ابن حسن . ..) شود . 
علی‌بغدادی ۰[ ع ری ب عی‌یا ی ] 
(اخ) اين حسین بن علی بن محمد بندادی 
<اثری » مشهور به درویش . فقیه و متکلم 
وادیب وشاءر وعالم‌درزبان عربی, متولددر 
صال ۱۲۲۰ ق . وی درهال ۱۲۷۷ ق . در 
حاثر (کربلا) در گذشت . 

ارراست : 

۱- تنبیهالغافلین‌فی‌المو اعفظو الاخلاق واصول 
الدین 

۲ - الجوهرالشمین. 

۳ - الشهاب الثاقب فی‌الردعلی النواصب . 
4 - غلية الادیب فی‌شرح مغنی اللبیب 4 در 
مه مجلد . 

» - ممین‌الواعظین . 

(از سجم‌المزلفین » ج۷ ۰ ص ۷۷)بنقل‌از 
اعیان‌الشیعة ۰۱ ص۱۲۰ , 
علی‌بغدادی , [ع ی ب ی ی يا عء] 
(دخ) ابن حسین بن هندو بفدادی » نکنی 
به ابرالفرج وشهور به اين هندو . رجوع 
به این هندو وبه‌علی(این حسین ...) شود . 
علی بغدادی: [ع عر ب ی ی یا ی] 
(اح) ابن حماد بن عبیدالّه بن حماد عدری 
بندادی » مکنی به‌ابوالحسن ومهور بهابن 
حماد . ازشعرای ثیمة دوم فر‌چهارم بودو 
اررادیوان شعری‌است. (ازالذریمةآقابز رگ 
طهرانی ص ۲۰ و ۷4۲) بثقل از 
الغدیر امیثی ءج 4 ص ۱۲۵ و۱۵۲ . و 
مجالس‌المژمنین ص ۳۷۷ . 

علی بغدادی [ع ری ب ی ی یا ی] 
(اخ) ابن حمزة بن علی بن طلحة بن علی 
رازی بغدادی» مکنی‌به ابوالحسین ومشهور 
به ابن بقشلان وملقب به علم الدین .رجوع 
به علی رازی (ابن حمزةبن ...) شود 
علی بخدادی ۰ [ع ریب عی یای ] 
(ا خ) ابن داود بندادی . وی کاتب زبيدة 


پنت جعفر بود ودر نویسندگی ازسبک‌سهل 





ابن‌هارون پیرو ی میکرد . ار در سال ۲۱۲ 
ق. درقیدحیات‌بود وبعولی درسال۰ ۲۳ ق. 
در گلفت ۶ 

او راست : 

۱ - الجرهمية وت وکرل‌الشعم + 
رای و 

۲ - النلراف . 

(از سجم‌الزلفین » ج۰۷ ص .)٩۰‏ بنةل 
از الغهرست ابن‌الندیم» ج۱ » ص؛ ۲.وهديةً 
العارفین » ج ۱ ص ۱۱٩‏ ۰ 

علی بغدادی , [ع عرب عی یا ی] 
([ خ) ابن زریق , مکنی بهاپوالحسن, وی 
شاعر ونویسنده بود واز ءوعن‌خوده‌هاجرت 
کرد ودر حدود سال ۲۰ ق . در اندلس 
در گذشت , 

اورا تصیده‌ایست . (از معجم ال-ژلفین ج ۷ 
ص ه ٩)بنقل‏ ازالوافی صغدی؛ 3 
۵ . و کف الظنوف » ص ۱۳۲۹ ۰ 
علی بغدادی , [ع ی ب عی يا ء] 
(اخ) ابن سلیمان بن فضل بغدادی » مکنی 
به ابوالحسن و شهور به آعنش صنیر یا 
آخنش آصنر . رجوع به آخنش صنیر و 
علی (ابن سلیمان ,..) شود . 

علی بغدادی , [ ع یر ب عی یای] 
(ا خ) ابن‌سنجر بغدادی حنفی » مشهور به 
ابن سماكك (یا ابن سباك) وملقب بهاج‌الدین 
و مکنی‌به ابوالحسن, فقیه بود ودرنظم‌سخن 
دست داشت . ٩۱۱(‏ ق , ۷۵۰۰ ق ۰) 
ارراست : 

۱ - ارجوزه‌ای در فقه . 

۲-شر ح‌الجامع الکبیر شیبانی ؛ درفرو عفقه 
شافعی » که ناتمام است ۰ 

ریز اورا نمی است . 

(از سجم‌المولفین » ج ۷ ص ۱۰۰) بنقل 
از الوانی‌صفدی ء ج۲ص ۷۰ و الدرر- 
الکامنه ابن حجر؛ ج ۳ ص ٩4‏ .والفوائد 
البهیة » ص ۱۲۱ . و کشف النون » ص 
۹ 

علی بغدادی , [ع عر ب عی یای ] 
(ج) ابن‌عباس بن جریح بندادی » مشهرر 
به ابن رومی و مکنی به اپوالحسن , رجوع 
به‌این‌رومی و علی (ابن عباس . . .) شود. 
علی‌بغدادی ۰ [ ع ی ب عی یای ] 
(راخ) ابن عبدالرحمان بن‌هارون بن‌عیسی‌بن 
هارون‌بندادی شافعی» مکنی به ابوالخطاب. 
قاری ونویسند:و لفوی ونحوی بود ودرثظم 
سخن نیز دست داشت , وی در سال 4۰8 
یا ۱۰ ق . در بنداد متولد شد و در ۲۰ 
ذی الحجة سال 4٩۷‏ ق . در همین شهر 
درگذشت . 

اررادوقصیده‌در بار؛ قرائت است که‌یکی رابنام 
«مکملة, ودیگری را «ميعدة» امیده است . 
(از سجم‌المزلفین ۰ ج ۰۷ ص ۰۱۲۱ 








۱۰ 


صاحب سجم المزلفین بماخذ ذیل‌نیز اشاره 
کرده است « 

الرافی‌صفدی ۲ + ص ۹٩‏ . طبقات 
الشافعیة اسنوی » ص۱۵۷ . مناقب الشافعی 
رطبقات اصحابه‌ین تاریخ‌الذهمی» ص۰۱۷ 
طبقات‌ااقراء اب جزری » ج۱ ص ۸ ۵, 
المنتظم‌ابن جوزی» ج٩‏ ص ۱۰.شلرات 
الاهب ابن عماد ۳۶ ص۰۱ . 

علی بدادی . [ ع ی ب عی با ی] 
(لخ) ابن عبدالرحیم‌بن حسن‌بن‌عبد الملکت‌بن 
ابراهیم سلمی عباسی رقی بندادی : مشووربه 
آبن عصار وکنی به ابوالحسن . رجوع به 
علی عباسی شود . 

علی بغدادی , [ع ی ب ی عیای ] 
(راخ) ابن عبد المزیزین علی‌بن جابر مفرای 
بغدادی؛ ملقب به نقی الدین ۰ دجوعبه علی 
مفربی شود . 

علی‌بغدادی ۰ [ع ی ب ی ی بای] 
(( خ)ابن‌عبداتّ‌بن وصیف بندادی» مشهپور 
به ناثی اصغر . رجو عبهناشی»الاصفر(علی‌بن 
عبدله ...) شود . 

علی بعدادی. [ ع عر بی ییای ] 
‌ خ)ابن عبدالّه بندادی؛ مکنی‌به ابوالحسن 
وشهور به ابن ابی رانع . مجم و ازندمای 
خلیفه برد . ودرسال ۳۰۲ ق . درگذشت. 
ارراست: کتاب اختلاف الطلوع . 
(ازسجم المولفین ۰۷ ص ۱۳۱ 
بنقل ازهدية المارفین ج ۱ ص ۰۱۸۶ 

علی بغدادی ۰ [ع ی ب ی ی یا 6] 
( ۱ خ)ابن عبداله‌بخدادی‌سویدی, رجوع‌به علی 
سویدی شود . 

علی بغدادی ۰ [ع ی ب عی یای] 
(اخ) ابن عبدالمحسن بن دوالیبی بندادی 
شامی حنبلی ۰ مکنی به ابوالسالی ر ملقب 
به عفیف الدین . دجوع به‌علی درالیبی‌شرد, 
علی بغدادی , [ع ی ب ءی یا ء] 
((خ) آبن عبدالواحد بندادی ۰ مشهور به 
صریملدلاء وکنی به ابوالحسن , رجوع‌به 
صریع الدلاء و نیز رجوع به علی (ابن عبد 
الواحد بندادی)دود . 

علی دادی . [ع ی ب عی یای] 
(راخ) ابن عبیداله دقیقی بغدادی » مشهوربه 
دقاق ومکنی‌به ابوالقاسم, رجوعبه ابوالقاسم 
(علی بن عبید له دقاق) و نیزبهعلی( ان عبید اه , ,.) 
شود 

علی بخدادی .[ع ری ب ی ی یای] 
(اخ) ابن عبید؛ ریحانی بغدادی » مکنی به 
ابوالحسن , رجوع به علی ریحانی شود . 
علی بغدادی , [ع عر ب ی ی یای] 
(اخ) ابن عشماذبن عبدالقادر بن محمودین 
یرسف بغدادی حنبلی» مکنی به ابوالحسن 
رملقب به شس‌الدین . قاری وصوفی وفقیه 
بود . ودر ذی‌الحجه سال ۸۲هق, متولد شد 





۱۰۰ 





ودر سوم‌جمادی‌الاولی‌سال 1۷۲ ق. درپنداد 
در گذشت . 

اوراست : 

بلغة المستفیدفی القراآت العشر ۰( از سجم 
المولفین » ج ۷ص ۷ ۱4( بنقل‌از ذیل‌طبقات 
الحتابلة ابن رجب » ص ۳۱ . وشذرات 
الذمپ اين عماد » ج ه ص۳۲۷ ۰ 

علی بغدادی ۰[ع ی ب ی ی یی] 
(اخ) ابن عسان ین محمد بن احمدین‌حسن 
عذری بندادی » مشهور به این قاصح‌ومکنی 
به ابو البقاء . رجوع به علی عذری شود . 
علی بعدادی .1 ری ب ی عیای] 
( خ)ابن عمرین احمدبن مهدی‌بن مسعودین 
نعمانبن‌دینار ین عیدانه بقدادی‌دارقطنی‌شافعی 
مکنی‌بهابوالحسن, ر جوعبه‌علی(ابن‌عمربن۰۰:) 
ونیز به دارقطنی شود . 

علی بغدادی ء[ع عرب ی ی یا ی] 
(اخ)ابن عمرین‌محمد بن حسن حربی‌بندادی 
شافمی ؛ مشهور به ابن قزوینی و مکنی به 
ابرالحسن . رجوعبه ابوالحمن (علیبنعمر 
اپن. :۰ )شود . 

علی بغدادی . [ع ی ب عی یا ی] 
راخ) ابن عیسی بن جزلة بندادی » مکنی 
به ابوالحسن و مشهوربه ابن‌جزلة. دجوع 
به ابن جزلة شزد . 

علی بغدادی ۰ [ ع عربی ی یای ] 
(اخ) ابن عیسی‌بن داودبن جراح بغدادی > 
مکنی به ابوالحسن و مشهوربه ابن جراح. 
رجوع به ابوالحسن ( علی‌بن عیسی ..۰) 
وابن‌جراح وعلی (ابن عیسی‌بن, ۰.) شود ۰ 
ءلی بغدادی ۰[ ع ری بی ی یای ] 
راج) ابن عیسی بن فرج بن صالح دبعی 
شیرازی بغدادی مکی به‌آبوالحسن, رجوع 
به علی ربمی شود . 

علی بغدادی . [ع" یب ی ی یای] 
(( خ) ابن محمدین ابراهیم بن عمربن خلیل 
شیحی بندادی » مکنی به ابوالحمن وملقب 
به علاء‌الدین . رجوع به علی شیحی شود . 
علی بغدادی . [ع ی ب ی ی يا ی] 
(اخ) ابنسحمدبنا حمدتزوینیبفدادی شافعی» 
مکی به ابوالحسن و ملقب به تاج‌الدین . 
رجوع به علی قزوینی شود . 

عای بغدادی ۰ [ع ی ب عی یای] 
( خ) ابن محمدین بهاء بندای‌حنبلی» مکنی 
به ابوالحمن وملقب به علاء الاین , فقیه و 
محدث بودکه در حدود سال ۸۲۲ ق . در 


عراق متولد و در سال ۸۹٩‏ ق . در دشق 
درگذشت ۹ 
اوراست : 


فتح الملکک العزیز بشرح | لوجیز ؛ درپنج مجلد. 
(از معجم‌اله زلفین ءج۷ ۰ص ۱۸۷)بنقل‌از 
شذرات‌الذهب ابن‌عماد » ج۷) ص ۰۳۲ 
علی بغدادی . [ ع ءر ب عی یای] 
(اخ) این محمدبن عبدالحمید هیتی بندادی 





دمشتی صالحی . رجوع به علی هیتی‌شود . 
علی بغدادی .[ع ءر ب عهی یا ک] 
(۱خ) ابنمحمدین‌عبدالرحمان بغدادی‌حنفی» 
مشهوربه آمدی ومکنی‌به ابوالحسن .رجوع 
به‌علی آمدی شود . 
علی بغدادی . [ع ی ب ی ی یای] 
(ا خ) ابن محمدین محمودین ابی‌المز بن 
احمد بن اسحاق بن‌ابراهيم کازرونی‌بندادی 
شافمی » ملقب به ظهیرالدین. دجوع به‌علی 
کازرونی شود . 
علی بغدادی . [ع عر ب عی با ء] 
(لخ) اين محمد ین نصر بن متصورین‌بام 
عبرتائی بغدادی»کنی به اب والحسن و شهود 
به ابن بسام . رجوعبه ابن بسام وعلی(این 
علی‌بغدادی ۰[ عیر ب ی ی یا ی] 
راج) آبن محمد الشاه الظادری بغدادی » 
مکنی‌به‌ابوالحسن.ر جوع‌به ابن‌الشاهالظاهری 
وبه علی(ابن محمد . . .) شود , 
علی‌بغدادی 1[۰ع عر بعی یای ] 
(۱ع) ابن محمدبندادی ءملقب‌به علاءالدین. 
مفسر وفقیه قرذدشتم هجری است‌که درسال 
۱ اش . درگذشت . 
آوراست : 
سس رن , 
۲ - شرح الممد: شاشی ؛ درفروخفقه‌شافعی. 
(از معجم‌المژلفین »ج۷ ۰ ص ۱۸5)بنقل 
از کشت الظنون حاجی خلیفه » ص 4۰۳ 
وسایرصفحات , 
علی بغدادی ,۰ [ ع ی ب عی یا ی] 
(ا خ) ابن محمد سعید بن عبدالله بن حسین 
سویدی بغدادی عباسی > مکنی‌به اوالمعالی. 
رجوع به علی سویدی شود ۰ 
علی بعغدادی . [ ع ی ب ی ی‌یای] 
(راخ ) ابن منیرةآثرم بندادی؛ مکنی‌به‌ابو- 
الحدن. رجوع به آثرم‌وعلی (ابن‌مفیره ...) 
شود . 
علی‌بغدادی . [ع عر ب یی یای] 
( اج)این منصورینعبیدانته خطیبی اصفهانی 
مکنی به‌ابوعلی و «شهور به اجل 
لغوی. رجوعبه علی‌خطیبی شود . 
علیبغدادی ۰ [ ع ی ب عی یا ی] 
(را خ) ابن مهدی‌بن علی‌بن مهدی کسروی 
اصفپانی بفدادی شافعی» مکنی‌به‌اب و الحسن ِ 
رجوع به عل ی کسروی شود . 
علی‌بغدادی ۰ [ع عر ب عی یای ] 
(رخ) ابن نصربن عقیل بن احمد بن علی 
بندادی همام عبدی » مکنی به اپوالحسن . 
رجوع به علی عبدی شود . 
علی بخدادی .[ع ی ب ءی یای ] 
( خ) ابن نعماذین محمود آلوسی بندادی 
ملقب به علاء الاین . رجوع به علی آلوسی 
شود . 


بغدادی > 





علی بکری 


علی بغدادی . [غ یرب عی یای ] 
(ا خ) این‌هاشم‌بن‌علی‌رضوی موسوی‌بندادی 
تجفی . رجوع به علی رضوی شود . 
علی بغدادی , 1 ع ءر ب ی عءیای] 
(ا خ ) ابن هبةاته بن علی‌بن هبةانین‌جعفر 
عجلی جریاذقانی بندادی ۰ .شهور به ابن 
ما کولا و ملقب به سمد | لملکگ و مکنی به 
ابونصر . رجوع به این ماکولا (ابو نصر 
علی ...) وعلی (ابن هبةاله بن ...) شود.. 
علی بغدادی, [ عءر ب ی ی یای ] 
( خ) ابن هلال بفدادی» مشهور به ابن‌بواب 
و مکنی به ابوالحسن , رجوع به ابن بواب 
وعلی(ابن هلال ...) شود . 
علی‌بغدادی . [ع عر ب عی یی ] 
(۱ خ) ابن یقطین بن موسی‌کوفی بغدادی . 
رجوعبه علی‌کوفی شود . 
علی‌بفوی » [ع ی ب غ عی یای] 
(ا خ) ابن عبدالعزیز بن مرزبان بن شاپور 
بنوی؛ مکنی به‌ابوالحسن . وی ساکن مکه 
بود و در دهة آخر قرن دوم هجری متولد 
شد و درسال ۲۸۱ یا ۲۸۷ ق . د رگذشت. 
اوراست : |لمسندا لکبیر (یاالمسندالمنتخب) , 
(از معجم‌المزلفینءج ۷ ص 4 ۱۲).صاحب 
معجم المزلفین بماخذ ذیل نیز اشاره کرده 
است : 
میرالنبلاء ذهبی » ج ۰٩‏ ص ۸۰ . الوافی 
صفدی » ج ۲ ص4. الاستدراك ابن 
البدایة این کثیر 
۱۱ » ص ۸۲ . تذکرة الحفاظ ذهبی » 
ج۲: ص۱۷۸ . کشف الظنون» ص ۰ ۰۱۱۸ 
علی بای [ ع ی ب ی عیای](لخ) 
پزشک متخصص در امراض دهان و دندان 
: وقاية الاسنان ؛ که 
در زمان حیات ملف 
در قاهره‌بچاپ‌رسید .(ازسجم‌الملفین ج 
۷ ص 4 4). بنقلازالمکتةالبلدية ؛فهرس 
الطب » ص ۰۳ . 
علی بکری . [ع ی ب عی‌یای ] 
(۱ خ) این عل‌بن عبدالملک‌ین بطال‌بکری 
قرطبی مالکی : مشهور به ابن لجام‌ومکنی‌به 
ابرالحسن . رجوع به علی قرطبی شود . 
علی بکری ۰[ع ی ب ی عیای ] 
(اخ) ابن عیاد تستری بکری فاسی مغربی . 
رجوع به علی‌تستری شود . 
علی بعری ۰[ ع ی ب ی ی‌یای ] 
(اخ) ابن محمد بن احمد بن علی بن یحیی 
بکری زیدی یمنی . متوفی در بیست وهشتم 
رمضان سال ۸۸۲ ق. 


اوراست : 


نقطة » ج ۰۱ ص ۰۷ . 


ادل مصر , اوراست 
در سال ۱۳۲ ق . 


۱ -شرح مقدمة‌الاژهار . 

۲ - شرح مقدمة بیان ابن مظذر . 

۴ - شرح منهاج قرشی . 

( سجمالنژلفین » ج۷ ۰ 0۸)بقل 
از البدر الطالع شوکانی » ج۱ » ص ۰4٩۲‏ 


علی بلبل‌زاده 
علی بکری ۰ [ع عر ب ءی‌یای ] 


(ا خ) ابن محمدین عبدالرحمان بن احمد بن 
محمدبکری صدیقی‌مصری‌شافعی : مکنی‌به ابو- 
الحسن . فقیه و شاعر بود و درسال ٩۰۲‏ 
ق , در قاهره در گذشت . 





اوراست : 

۱ - حاشیه برشرح محلی. 

۳ - شرح‌الروض ۰ 

۳- شر ح اللباب . 

4 - الکتزفی‌شر حالمنهاج للووی ۰ 

۰ تباة ی فضالل اللصت منشان ۰ 
(ازسج‌المزلفین ۰ ج۷ » ص ۲۰۸) بنقل 
از هدیة‌العارفین بندادی 6ج ص۰۷4 
والکوا کب السائرهة غزی ج ۰۲ ص۱۹4 ۰ 
وثذرات الذهب ابن عماد » ج۸ ص ۰۲۹۲ 
علی‌بکری .[ح .ی ب" ی با] (اخ) 
ابن محمد ثریف بکری موصلی ,ازمنجمانٌ 
واحکامیان متمّدم بود . 

ارراست : برهان‌الکفایت درعلم احکام‌نجوم 
بتازی ؛ که ظاهراً در اراخرقرن ششم‌هجری 
تالف شده است . ملف در‌کتاب دود از 
عمرین فرخان طبری » وماشاءانه» ویعتوب 
ان اسحاق کندی » وابوسشر بلخی که همکی 
از قدبای حکما وجمان و احکایان و از 
معاصران خلفای ارایل عباسی هستند نقل 
اب کتاب را ملاعلی قوشچی (متوفی در سال 
۹ 5 . ) بپارسی ترجمه کرده بااذئالی 
خوش‌ردر نهایت‌قدمت ودیرینگی, ونسخه‌ای 
از ان ترجمةٌ علی قوشجی درکتابخان؛ لت 
نامه مو<ود است . 

علی‌بکری. [ع ی ب عءیای](( خ) 
ابن محمدیمثی بکری. متوفی درسال۸۸۳ق. 
اوراست : 

۱ - شرح مقدمه‌الازهار . 

۲ - شرح مقدمةالبیان ابن‌مظفر . 

۳ - شرح منهاج قرشی * 

(ازسجماامزلفین » ج ۰۷ ص ۲۳۷) بنقل 
از هدیه‌العارفین ج۱ ) ص ۰۷۳۷ 
علی‌بکری ۰[ع ی ب ءییای](اخ) 
این محمودبن محمد بن مسمودین محمود بن 
محمدین محمدین محمدین عمر شاهرودی 
بسطامی هروی رازی فخری بکری حنفی » 
مشهور به مصنفک و .لقب به علاء الاین. 
رجوع به علی مصنفک شود . 
علی‌بکری. [ ع ی بعییی ] راخ) 
ابن یمقوب‌ین جبریلین عبدالمحسن بکری 
مصری شافمی » ملقب به‌نورالاین ومکنی به 
ابوالحسن . مفسر و بیانی بود. ( 1۷۳ تا 
6 اوراست : 

۱ تسیر سور:الفاتحة , 

۲-الحکم . 

۳-کتابی در بیان, 

(ازسجم‌المزلفین» ج ۰۷ص ۲۱۲) .صاحب 





سجم البولفین بمآغذ ذیل نیز اشاره کرده 
است ۶ الوافی صفدی؛ ج۱۳ » ص ؛ ۰۲4 
البدایة اب کثیر » ج ۰۱6 ص ۱۱4 ۰ 
شذرات‌الذ لب ابن‌عماد » ج ٩‏ ص ۰۲ 
طبقات الشافمية سبکی » ج ۰5 ص ۰۲۲ 
کف الفلاون حاجی‌خلیفه؛ ص ۵ ۵ 4 . 
علی بکل‌لو . [ ع] (1خ) یکی از 
طوایف ایل قشقابی‌ایران وم رکب از ۱9۰ 
خانواراست که درمانیان وسارآباد سکن 
دارند ودزد و شریر هستند . ( از جغرافیای 
سیاسی کیهان» ص ۸۳) ۰ 

علی‌بکیلی. [ع ری بءعیاه] (لخ) 
ابن ملیمان یمنی بکیلی‌تمیمی زیدی‌اسماعیلی 
ملقب به حيدرة (یاحیدة). ادیب و نحوی و 
شاءربود که دربلاد بکیل ازنواحی‌ذمارمتولد 
شد ودرسال ۰۹٩‏ ق . درگذشت. 

ارراست : کشف المشکل » درنحو. ونیز او 
را اشعاری است. (ازمعجمالملفین؛ ج ۷ص 
۰ صاحب معجم‌الم لفین بماخذ ذیل 
نیزاشاره کرده است : الوافی صفدی ج‌ 
۲ معجم‌الادبامج ۱۳.ص ۲ 4 ۰۲ 
هدیةالعارفین؛ ج ۰۱ ص۰۳ ۰۷ کشف الطذون 
ص ۱۹۰ . ایضاح البکنون » ج ۰۲ 
ص ۰۱ ۰ سجم البلاان » ج ۱ ص 
0 


علی‌بلادی. [ ع ی بءییای] (اخ) 
ابن حسن‌بن‌علی‌بن سلیمان‌بن احمد آل حاجی 
بلادی, رجوع به‌علی‌حاجی شود. 

علی بلاطسی,[ ع ی بط نیی‌یای] 
راخ) این محمدبن خالد بل طنسی شامی‌شافمی. 
رجوع به‌علی‌شامی شود. 

علی‌بلای, [ عب ] (اخ) ده است 
جزهء دهستان ابهرر ود؛بخش ابهر» شهرستان 
زنجان. راتع در ۲۷ هزار کزی شمال آبهر 
وم ۱هزارگزی راه‌شوسة زنجان.ناحیه‌ایست 
کوهستانی وسردسیر» ودارای ۱۳ ۱تن‌سکنه. 
آب آن از چشمه تأمین میشود . وسحصول 
آن غلات وعسل‌است. اهالی بزراعت اشتنال 
دارند. و راء‌آن مالرو است. ( از فرهنگک 
جغرافیابی‌ایران ج ۲) . 

علی‌بلاغی . [ع" ب] (اخ) دهی‌است 
جزء‌دهستان دیزمارخاوری » بخش ورزقان» 
شهرستان اهر. راتع در ۳۸هزار گزی شمال 
ورزقان؛و ۳۷ هزارو پانصد گزی راء ارابه‌رو 
تبریز به‌آهر. نا-ه‌ایست کوهستانی ودارای 
آب وهوای معتدل» ر ۲۱۲ تن سکنه 3 آب 
آن ازدورشته چشمه‌تأمین میشود: ومحصول 
آن غلات ومیو؛ جنگل‌است. اهالی بزراعت 
و گله‌داری اشتنال‌دارند» وصنمت دستی آنان 
جاجیم بافی‌است. راء‌آن مالرو است .۰( از 
فرهنگ جذرافیابی ایرانج 4). 

علی بلاغی. [ع ب] (خ) دهی‌است 
از بخش‌نمین» شهرستان‌اردبیل. داتع دره ۱ 
هزار گزی شمال اردبیل» ره‌هزار گزی راه 





۱۹ 





شوس اردبیل به آستارا. ناحیه‌ایست‌جلگه و 
دارایآب وهای معتدل؛ ره۲۰تن سکنه, 
آب آن ازچشمه تأمين میشود. وس‌صول‌آن 
غلات و حبرب است . اهالی بزراعت و 
گله‌داری اشتنال دارند.وراه آن مالرواست. 
(ازثرهنگ جنرافیایی ایرانءج ؛). 
علی‌بلافی. [ع- ب ] (یخ) دمراست 
ازدهستان گاودول » بخش مر کزی شهرستان 
مراغه. واقع‌در٩‏ ؛ هزار گزی جتوب‌خاوری 
مراغه»و ۷ هزار گزی شمال‌خاوری راه‌شوت* 
میاند و آب به‌شاهین دژ . ناحیه‌ایست دره و 
دار ای آب رهوای ممتدلو مالاریابی. وسکنة 
آن ۷ تن است. آب آن از قنات تأمین 
میشود . و محصول آن غلات است . اهالی 
بزراعت اشتغال دارند ) رسنایم دستی آنان 
جاجیم بافی‌است. راء‌آن مالرواست . ( از 
فرهنگ جنرافیایی ایران» ج4). 

علی بلاغی. [-عب](اج) می‌استاز 
دهستان چهریق » بخش شاهبور » شهرستان 
خوی. واتم در۲۳ هزاروپانصد گزی باختر 
شاهپور » و دارای را ارابه رو تاشاهپور. 
ناحیه‌ایست کوهستانی و دارای آب رهوای 
سردسیر وسالم . سکن" آن ۱۱۸ تن است. 
آب آن از چشمه تأمین میشرد و دول 
آن غلات است. اهالی بزراعت و گله‌داری 
اشتنال دارند» و صنمت دستی آناذ جاچیم- 
بافی‌است. راءآن ارابه‌رواست . (ازفرهنگ 
جغرافیایی ایراذاج؛) . 

علی‌بلاغی. [ -ع آب] (راخ ) دیست 
از دهستان قوریچای » بخش قره آغاج : 
شهرستان مراغه. واقع دره 4«زار و پانصد 
گزی جنوب باختری قره‌آغاج » و۲۳هزار 
کزی جنوب راه شوسه" مراغه به‌سراسکند. 
ناحیه‌ایست کوهستانی و دارای آب و هوای 
معتدل؛ وه +تن‌سکنه. آب آن از چشمه‌سارها 
تأمین میشود, ومحصول آن غلات و حبرب 
است. اهالی بزراعت اشتغال‌دارند و صنعت 
دستی آنان جاجیم بافی‌است . راء آث مالرو 
است . ( از فرهنگ جنرافیایی ایران؛ 
ج4) . 

علی‌بلال» [ عبر] (اع) ابن ماویبن 
احمد ازدی مهلبی بصری شیعی » مکنی به 
ابوالحسن, رجوع به‌علی مهلیی شود . 
علی‌بابل‌زاده. [ع ری بب د]((ع) 
آبنمصطفی بن بیر محمد کوتاهیه‌وی‌ر ومی‌حنفی 
ملقب به‌جبری وم‌شهور به‌بلبل‌زاده, فقیه‌بود 
ودرحدود سال ۱۰۷۲ ق. درشهرترنحصار 
در گذفت , 

اور است : 

۱-الاوای فی‌تلخیص الفتاوی . 

۲-حديقة الفقهاء فی‌الفتاوی, 

۳- ذخرالآخرة, 

4-زیدةالفکر فی‌زيارة سیدالبشر. 

۰- المقو دالدرية فی‌شر ح فرائض‌الحبرية , 


د 


۱:۷ 


( از معجم‌المولفین » ج ۰۷ ص ۲۱ )۰ 
بنقل از هدية العارفین بغدادی » ج ۱ ۶ 
ص ۷۲۰ ۰ 

علی‌بلبیسی. [ ع ی بععیای] (اخ) 
ابن‌ناصربن محمدین‌احمد بلبیسی مکی شافعی 
حجازی » مشهور به ابن ناصر و مکنی به 
ابوالحسن و مامّب به علاء‌الاین , رجوع به 
علی‌حجازی شود. 

علی‌بلخی. [ع _عب] (اخ) این‌احمد 
بلخی » مکنی به‌ابوالقاسم . یکی از علمای 


نجوم بود. 
اوراست :ٍ 
ٍِ-- سرالاسرار فی‌حتیقه التیسیر و کفية ِِ 
الاستمرار . 


۲- شعت‌باب نجوم. 

(یادداشت مولف) . 
علی‌بلخی. [ عی_ب] (_اخ) این‌محید 
منجوزانی بلخی . رجوع به علی منجوزانی 
شود. 
علی‌بلصفوری ۰ [ع ع] ( خ) ابن 
احمدین ا<مدبن محمدین یومف بلصفوری 
ازهری مالکی. رجوع به‌علی‌یوسف شود. 
علی‌بلغرادی ۰ [ع_ی _ب ] (اخ) 
(مولی...). عالم بعلم فرائض و علوم‌عربی 
بود. متوفی درسال۱۰۲۹ق. وی ازعقدسی 
استفاده کرده‌است . 

اوراست : 

۱- حاشیه برشرح ملابرالس راجية» در فرائض. 
۲-کتابی در فرالض. 

(ازسجمالموافین » ج ۷» ص4۸). بنقل از 
الجوهرالاسنی»,خانجی» ص٩‏ ۱۰. 
علیبلکرامی» [ع عرب!] ( اخ) 
این فوح حسینی واسلی بلکرامی هندی‌حنفی» 
مشهور به‌غلام‌علی آزاد. رجوع به‌غلام علی 
آزادشود. 

علی‌بلند. [ ع ب ل] (راخ) دهی‌است 
از دهستان نهارجانات» بخش حوه؛‌شهرستان 
بیرجند. واقع‌در1 ۳هزار گزیجنوب خاوری 
بیرجند. ناحیه‌ایست جلگه و دارای آب و 
هوای معتدل» و *تن سکنه . آب‌آن از قنات 
تأمین میشود. ومحصول آن غلات‌است. اهالی 
بزراعت اشتغال دارند. راء‌آن مالرواست . 
مزرعهٌ «مافریز» جزه‌این‌دهاست .(ازفرهنگ 
جفرافیایی ایران ج٩).‏ 

علی‌بلنسی.[ع ری ب لیعیای] (اخ) 
این ابراهیم‌ین محمدبن عیسی بن سعدالخیر 
انصاری بلنمی» مکنی بهابوالحمن. وی‌عالم 
درزبان وادبیات عرب » ونویسنده وشاعر و 
خوش‌نویس‌بود. ودرسال ٩۷۰‏ ب۷۱۱عق. 
دراشبيلية در گذشت , 

اوراست : 

۱ جدوهالبان وثر یدةالمقیان. 
۲-الحلل» که شرح الجمل زجاجی » درنحو 


است. 








6 -کتاب‌الفرط علی‌الکامل. 

ونیزاشماری ازاو باقی مانده‌است. 

( ازسج‌المولفین » ج۷» ص۸). بتقل از 
از التکسلة ابن ابار » ص ۱۷۱ . و فوات - 
الوفیات» ج ۲ »ص ۳۸ . و کشف الظنون ؛ 
ص ۵۸۱ و ۱۰۳. ونیزرجوع به‌ایوالحسن 
انصاری شود. 

علی‌بلنسی.[ع_عب 1 ععیاه] (۱خ) 
این عطیتین مطرف پن سلمة اخمی بلنسی ۰ 
مشهوربه‌ابن زقاق ومکنی به ابوالحسن. دجوع 
به‌علی آخمی ونیزبه‌ابن زقاق خود. 
عای‌بلنسی. [ ع یب ءیبای](اخ) 
این محمدین احمدین سلمةٌ مخزومی بلشسی » 
مکنی به‌ابوالحسن. رجوع به علی مخزوی 


۳ 


طولن 
علی‌بن. [ع- ب ] ( اخ) دهی‌است از 
دهستان کیا کلا » بخش مر کزی شهرستان 
شاهی . واتع در ۱۷ «زار گزی شمال شاهی 
و ۲هزر گزی باخترراه شوس‌شاهیبه جویپار. 
ناحیه ایست دشت ودارای آب وهوای معتدل 
ومرطوب مالاریائی» و ۱۷۰تن سکنه. آب 
آت از رودخانه تالارو حویار تأمین ميشود. 
محصول آن برنج » کنف؛ کنجد » غلات و 
صیفی‌است . اهالی بزراعت اشتغال دارند و 
راءآن مالرواست. ( از فرهنگگ جنرافیایی 
ایران» ۳( 3 

علی‌بناء[ع ی بننا] (اخ)بناحمدین 
محمدبنای دمیاطی , اوراست : الذخاثر المهمات 
فیذ کرمایجب الایمان بهمنا لمسموعات» که در 
۱صفر سال۰ ٩‏ ۱۰ق. ازتألیف آن فراغت 
یافت. (از معجم المولفین »ج ۰۷ صه ۲ ) . 
بنقل ازفهرست الخدیویة» ۲ ص۰۲۲ 
علی‌بناء. [ع ی تبذنا] (خ) ابزیجی 
ابن محمدبناء زیدی, ازمفسران‌بشمار میرفت 
ودرحدود سال ۱۸۰ ق در قید حیات بود . 
المنهج القویم فی تفسیر الق رآن 
الکریم . ( از سجم الولاین » ج ۷ص 
۱ 

علی‌ننا کنی. [ ع_ی‌ب] ( اع) اين 
محمد بناکتی( سید نظام‌الدین. . ) . وی از 


عرفای مشهور و محترم تبریزبود و در سال 


اوراست : 


9۹ دراین‌شهر در گذشت . (از تاریخ 
مفصل ایران » مغول » عباس اقبال ص 
۲۰ 

علی‌بنانی, [ عری ب] (اخ) ابن حکم 
بنانی » مکنی به ابوالحکم . محدث بود و 
ابوالاشهب ازاو روایت کرد . ونیز رجوع 
به ابو الحکم (علی بن...) شود . 
علی‌بندار ۰ [ع ی ب ] ( اخ) این 
محمدین بسری بندار » مکنی به ابوالقاسم ۲ 
محدث‌بود. رجوعبه‌ابوالقاسم ( علی‌بن...) 


5 


شود . 


علی‌بندنیجی. [ع_عب د] (_اخ)اين 


عبداله‌لک‌بن ابی‌الغنائم بندنیجی» ملقب به- 





علی بولاقی 


عمادالدین » فقیه ومود خ وادیب و زویسنده 
وشاعرولذوی‌بود.وی ازهسیدان (استادیادان) 
نظامیه نیز بود. ودرسال ٩‏ ه دق در گذشت. 
او را ارجرزه‌ایست که آنرا بغة‌الستمجل 
فی‌نسب النبی‌ص وتواریخ | خلفاءنامیده‌است. 
ونیز اورا اشعاربسیاری‌است. ( از معجم - 
المولفین ۰ ج ۷ص ۱4۲) ینقل ازتلخیص 
مجمعلاداب ابن‌فوطیص ۰۸۳ 
علی بنه‌سی, [ ع-ب "نیا ] (_اع) 
دهی است از دهستان قلعه برزند » بخش 
گرمی» شهرستان اردبیل . واقع در ۱هزار 
کزی باختر گرمی» و ۲هزار گزی راه شوسة 
7 به‌اردبیل . ناحبه‌ایست کوهستانی و 
گرسیر ودارای ۱۰۳ تن سکنه. آب آناز 
جشمه تأمین میشود و محصول آن غلات و 
حبوب ات . اهالی بزراعت و گله‌دادی 
اشتغال دارند. و راء آن مالروست.(ازفرهنگ 
جغرافیایی‌ایر ان ج 4) . 
علی بوحمعوی. [ ع ع] (.۱خ) ابن 
سلیمان دمنتی‌بوجمموی مفربی‌مالکی» مکنی 
به‌ابوالحسن. رجوع به‌علی‌دمنتی‌شود . 
علی‌بورغانحی‌زاده ۰ [ ع _عدیاد ] 
( خ) ابن عبداه ازمبری ملقب به‌حجا و 
مشهوربه‌بورغانجی‌زاده. رجوع به‌علی‌ازمیری 
شود 
علیی‌بوسنوی. [ع ری نءءیای] (اخ) 
ابنز کی بوسنوی رومی حنفی. لذوی بود و 
درسال ۱۱۲۳ق. در گذشت. 
اوراست: شرح تحفة‌الشاهدی» درلفت, (از 
معجم‌الملفین »ج۷ ۰ ص )٩۱‏ . بنقل از 
هدیهة‌العارفینمج ۰۱ ص 4 ۰۷ 
علی‌بوسنوی , [ع ری ث عی یا ی ] 
(۱ خ) ابن عبداته بوسنوی » ملقب‌به‌عالی . 
ازقضات بود و درقسطنطنیه سکونت داشت 
و درسال ۱۰۰۷ کا دز قلشت . 
طو الع الانواد من مطالع الانظار 
فی‌علم‌الکلام . ( از معجم‌المژلفین» ج۷ ۰ 
ص ۱۳۲) . باقل از هدیة‌العارفین ۱ 


 تناارو[‎ 


ص۷٩‏ ۷ . 
عای‌بوی. [ععء](_اخ) ابن‌احمدین 
عمربن محمدین احمد بوشیآنصاری » ملقب 
به‌نو رآلاین ومکنی‌بهابوالحسن, فقیه‌بود ودر 
سال ۰ ٩‏ ۷اق. در مصرقدیم متولاگشت و در 
همانجا در ه ربیع‌الاو ل ٩‏ در گلذشت. 
اوراست: شرح‌انوار اردبیلی» درفته » در 

۱ مجلد. 
(ازسجم‌المولفین » ج ۰۷ ص ۲۲). صاحب 
ممجم‌الولفین بمآحذ ذیل نیز اشاره کرده 
است : الضوءاللامع» جه»ص ۰۱۷۸ نظم- 
العقان سیوطی» ص ۱۳۰. کشف‌الظنون » 
ص ۱۹5 . هدية العارین » ج ۱ | 

۷۳۳ 
علی‌بولاقی.[ع _ء] (_اج) ابن‌احمدیز 


محمدین ابر اهیم ءزیزی بولاقی شافعی > 





ء ای ر کا 





ملقب به نورالاین . رجوع به‌علی عزیزی 
شود . 

علی‌بولاقی. [ع ع] ( اخ) ابن‌حسین 
مسرعی ) مشهور به ت۳2 عالم در بیان . 
وی در سال ۱۳۰۷ ق . در قید حیات بود. 
اوراست : تبیان البیان بر حاشية احمد صاوی 
برشرح تحفة الاخوان‌دردیر »درعلم بیان . 
( از ممجم المژلفین » ج ۷ » ص ۸۰). 
بنقل ازفهرست الخديويةءج ۰4 ص ۰ ۱۲ . و 
معجم المطبوعات»ص 1 ۰ ٩‏ .و ایضاح المکنون 
۱ ص ۲۲۳ ۰ 

علی‌بهادر. [ ع یی ب" *] (لیغ) وی 
نخستین کس از سپاه هلا کوخان مذول بود 
که به باروی بنداد رفت لذا پس از زوال 
دولت عباسی و تسلط هلا کوخان بربنداد » 
باسقاقی ونیابت حکومت‌بنداد بوی وا گذار 
شد. ( از حبیب‌السیر » چاپ شیام» ج ۰۳ 
ص ۹۱ و دستور الوزراء خوئدمیر » ص 
۰ 

علی بهادد » [ ع ی بد] راع) 
(امیرشیخ. ..).وی‌ازاءر ای میرزا ابو القاسم 
بابربود. ودرحدود سال ۸۰۳ ق" از طرف 
میرژا بابر مأموردفع غائل امیرهندوشد ودر 
حدود «خبوشانا درجنگی که‌بین آنها رح‌داد 
امیرهندو بدست امیرشیخ علی‌بهادر کشته شد. 
میرزا بابر پسارفتح چناران» حکومت ساره 
رابامیرشیخعلی وا گذاشت. آماچون اونبت 
برعایا طلم وستم بسیار رو امیداشت عده‌ای‌از 
اهالی‌ساوه بجمعیازتر که‌انان که در آن‌حدود 
بودند پناه بردند و کمکک خو استند.تر کمانان 
نیز بناگاه بشهر حمله بردند وشیخ‌علی بهادر 
رادستگیر کر دند. ونزدامیر جهان‌شاه فرستادند. 
بدین ترتیب شهر ساوه که در حقیقت کلید 
مملکت عراقبودبرایگان‌بتصرف امیر جهان 
شاه تر کمان‌در آمد . ( ازحبیب‌السیر» چاپ 
خیام » ج ۰4 ص ۳۱ د« ٩‏ و4۷) . 
علی‌بهادر. [ ع ی ب د] رراخ) 
(شیخ ۰ ری از امرای دلیر امیر تیمور 
گور کانی‌بود.وبا آمیرتیمور درهنگام لشکر- 
کشی بخراسان همراء بود وامیرتیمور اورا 
مأمور حفظ قلمذقهةهه کرد. ودرسال ۷۸٩‏ 
ری باتفاق چند تن دیگر از امرا از جانب 
و۳ دفع توقتمش خان پادشاه 
دشت قبچاق شد. ودرسال ٩۵‏ ۷ق. درجنگی 
که بین او وبرخی از راهزنان کوهستانهای 
کردستان روی‌داد؛ بضرب کاردی بقتل‌رسید. 
(ازحبیب السیر» چاپ خيام ج ۰۲۳ص ۳۳ 


+ و 
۰ و4 49) . 

علی بهانه کیر . [عب ت ] ( کنایه 
ماخوذ ازراح) کنایه از کسی که بر هرچیز 
اعتراض آرد وبهیچامردل خوش‌نکند. (امتال 
وحکم دهخدا). 


(۱) دارالنتابة در 





علی‌بهایی ۰ [1ع ری ب] (1خ) ابن 
عبدالتّءبهائیدمشقی‌غزولی» ملقب به علاء آلدین, 
آدیب بود ودرساله ۱ ۸ق. دردمشقدر کشت 
رجوع به«غزولی» وبه‌مات1 ذیل‌شود: معجم- 
المزلفین»ج۰۷ ص۱۳۲. فهرست الخدیوية 
ج 6 ص ۳۳۵ . الضوءاللامم سخاوی ؛ 
جه » ص 4 ۵ ۲. کشف الفلنون‌حاجی خلیفه» 
ص ۱۷۱۷ . 
علی بهجت . [ع بج] (ع) ابن 
محمودبن علی آغامصری . عالم در تاریخ و 
آثارشرقی و اسلامی . وی درسال 4 ۲۷ ۱ق. 
در قریة بلهاالمجوز ازتوابع بنی‌سویف در 
صمیدأدنی متولد شد و بترتیب در مدارس 
ناصریه وتجهيزية ومدرسذ زبان شرکت کرد 
ودرزبانهای‌عر بی‌وفرانسوی وترکی وآلمانی 
متبحرشد. سپس مشاغل‌زیررا بترتیب‌عهده‌دار 
شد: مدرس‌تاریخ و جغرافی درمدرسه" زبان» 
بازرس‌وزارت‌اوقافت» رئیس انجمن‌ترجمه در 
وزارت فرهنکک » متصلدی موژ؛ عرب . و 
درسال ۲ ۳4 ۱ق.درمطریه" قاهزه در گذشت . 
اوراست ۰ 

۱- اطلال الفسطاط ‏ 

۲- قاموس‌الامكنة والبقاع التی یرد ذکرها 
کب در 

۳-گزا ری ازدار الکتب | لخدیوية. 

(ازسجم المزلفین» ج ۷»ص4۸) . صاحب 
معجم البژلفین ب‌مآخذ ذیل نیز اشاره کرده 
است: الاعلام زر کلی اجه ص 4 ۷. ممجم- 
المطبوعات» ص٩‏ ۱۳۰ . فهرس دارالکتب 
المصریة» ج ۱ » ص ۳. فهرس‌الجنرافیا» 
ص۰۲۱ فهرس المولفین بالظاهرية. 

علی بهرمهی . [ ع-ء] (لرخ ) ابن 
محمدبن عبداته بهرمسی محلی شافمی» ملقب 
به‌نورالدین ومکش‌بهابو محمد . رجوعبه‌علی 
محلی شود . 

علی‌بیات. [ عب ] ( اخ) دهی است 
کرچک ازبخش شهریار» شهرستان تهران. 
ودارای ۷ تن سکنه است . ( از فرهنگک 
جنر افیایی‌ایر ان ج ۱). 

علی بیادی ۰[ عع] (اخ) این‌محمد 
سمیدی بیاری» مکنی به ایوالحسن. رجوع‌به 
علی‌سمیدی (ابن‌محمد. .. ) شود. 
علی‌بیاضی. [ع _عب ععیای] (اع) 
این عبدالجلیل بیاضی . متکلم و مناظر قرن 
ششم هجری, وی‌دردار التقابة )۱( ری‌سکنی 


داشت. اوراست: 

۱-الاحوال . 

۲-الاعتصام فیعلمالکلام . 

م-الحدود , 

4- مسائلالمعدوم . 

(ازمعجم المزلفین» ج۷» ص ۱۱۷). بنقلاز 


(۲) در کشف الظنون تاریختألیف‌شرحالسنة ۱۱۰ عق.» ذکرشده‌است. 





۱:۸ 
فوائداار ضویاً عباس رای ص ۱۲ ۳. 
وتذکرةالتبحرین » ص۸۸٩‏ . ورجوع به 
الاریعه ج ۲ص ۳۲ دج۱اص ۲۹۹ شود. 
علی بباضی. [ عی بییبای] راخ) 
آبن محمدبن‌علی‌بن محمدبن‌یونس بیاضیعاملی 
نباطی؛ ملقب به‌زین‌الدینو مکنی به‌ابومحمد. 
متکلم بود و درسال ۸۷۷ق. در گذشت. 
ارراست : 
۱- ارجوزء ذخیرةالایمان . 
۲- الرسالةاليونسية فی‌شرح المقالةالتكليفية 
للشهیدالاول . 
۲ الصراط المستقیم الی‌مستحقی‌التقدیم ۰ 
۳۹ فاتح الکنوزال‌حروزة فی‌نفام الار جوزة» 
که تمام این چهار کتاب درعلم کلاماست, 
»- المقامالاسنی فی‌ده سیر اسماء اه الحسنی, 
( ازسجم‌الءزلفینءج ۰۷ص ۱۱۵۲۲۲ ۲). 
بنقل از اعیان‌الشیم؛ عاملی؛ ۰٩۲‏ ص۲۱ . 
وهدیة‌العارفین بندادی »ج ۱ ۰ص۳۷۲. 
علی بیاعی.[ ع ی نبی‌یایییای](اخ) 
ابن‌حسین بیاعی‌خوارزمی» ملقب‌به‌مجدالدین, 
محدث‌بود ودرسال 3۲۰۲ (۱) «شرح - 
السنة» را ازابوالمعالی محمد زاهدی بسماع 
از لفظ محیی‌السنة بغوی حدیتکرده‌است . 
(ازتاج المررس ومنتهی‌الارب). 
علی‌بیاعی. [ ع ی بءیا-یییای](راخ) 
ابن‌محهد بیاعی‌خوارزمی»کنی به‌ابوالفرج. 
محدث‌بود وازابوسدین سمعانی‌روایت کرد. 
(ازتا ج الروس ومنتهی‌الار ب). 
علی یرم ۰ [ عیبد] (راغ) ان 
حسن بن صدقة مصری‌الاصل یمانی حنفی » 
مشهور به‌امام بیرم‌پاشا. محدث بود . 
اوراست: ادراك الحقیقة فی تخریج آحادیت 
الط یقةالمحمدية » که در سال ۱۰۵۰ ق ۰ 
از تألیف آن فراغت‌یافت. 
(ازسجم المزلفین» ج ۷»ص ۱۳). بنقل از 
کشف‌الفلنون » ص ۰.۱۱۱۲ وهدیةالعارفین 
بغدادی»ج ۱ ۰ص ۷۰۱ ۰ 
علیبیری» [ع-ء] (اغ ) ابنعبداتبن 
پرسف بیری حلبی» ملقب بهعلاالاین .ادیب 
ونویسنده بود ودرسال ۳ ۷ق. متولد شد و 
عهده‌دار نوشته‌های سری « یلبغا ناصری » 
تایب حلب گشت و چونالملک‌الظاهر بریلیفا 
خشم گرفت و اورا بقتل رساند » این علیبن 
عبدانته را نیز به‌قاهره برد ودرسال 4 ٩۷ق.‏ 
به کشتن وی دمتورداد , بیری نوشته‌های‌نظم 
ونثر خودرا در کتابی بنام « تلوین‌الحربری 
من تکوینالبیری ٩‏ جمع آوری کرده است. 
(ازالاعلام زر کلی‌چاپ دوم‌ج» ص ۱۲۲ 
بنقل از اعلام النبلاه ج ص ۲ ۱ واألدرد - 
الکامنة ج ۲ص ۰۷۰ 


اصطلاح متقدمان مرکز نقی‌طایفه یاسلسله‌ای‌ازسادات‌بودودرتداول امروز بر مر کز اتحادیهها وسندیکاها اطلاق شود ؛ 











۱:۹ 


علیبیضاوی, [عهتبععبای] (اخ) 
آین‌محهدین اماعیل‌بن علی‌بن محمدبن داود 
بیضاوی الاصل مکی شافعی » مشهور به - 
زمزمی و ملقب به نورالدین .رجوع به‌علی 
زمزمی شود . 

علی‌بيك. [ "ع"ب] (اع) ابن‌امیرمحمد 
برندق برلاس (میرزا...).وی ازشاهزادکان 
تیموری بود . هنگامی که محمد بابر شاء در 





حال مر کک بود و میخواست «بین فرزندان 
خود وسایرشاهزادگان» پیمان اتحادودوستی 
ببندد» این علی بیکه که جزو ار کان حسین 
میرزا بود نیز درآن مجلس سم وگند شر کت 
داشت . و بعد ها چون بدیم الزمان میرزا 
میخواست با-تقلال پادشاه شود » فرزندان 
آمیرشجاع الدین محمدبرندق» بخصوص این 
میرزاعلی بیکک بهیچوجه باینمعنی‌راضی‌نشد ند 
ازاینر و دریکی از جمعه‌های اواخرماه ذی - 
حجه سال ۱۱٩ق.‏ بنام هردو شاهزاده یمنی 
بدیم الزمان‌میر زا وحسین میرزا خطیه خوانده 
شد و سکه نیز بنام هردو زده‌شد . 

( از حبیب‌السیر» چاپ خیام»ج ؛ ص۳۱۸ 
و۳۱4 و۰۰٩4).‏ 

علی بيك.[ حع تب] ( راخ) انزقراعنمان, 
وی بعد ازپدرش امیرقراعثمان » بردیار بکر 
حاکم بود و پس از او پسرش حسن بیکگ 
بحکومت آنجارسید که بعدهاتوانست برامیر 
جهانشاه‌بن قرایوسف غلبه کند وخودبسلطنت 
برسد. (آزحبیب السیر » چاپ خیامدج4» ص 
۳۹ 

علی‌بيك . [ ع ب ] (اخ) چاکراو . 
رتي شاء اسمامل صفوی پش از رسدن 
بسلطنت بر ای‌ز یارت مرقدجدش شیخ صفی | لدین 
به اردبیل‌رفت این علی‌بیک چاکر لوحا کم 
آنجابود. (ازحبیب‌السیر»چاپ خیام» ج ؛ 
ص4۸ 4). 

علی‌بيك, [ ع ب] (اخ) ذوالقدرلو . 
وی پس‌از کشته شدن خلیل سلطان ذوالقدر» 
بامرشاه اسماءیل صفوی» بحکومت آن شهر 
منصوب‌شد . (ازحبیب‌السیر» چاپ خیام » 
ج4»ص ۵9۱) . 

علی پیکندی [ع علععیاه] راع) 
ابن محمدین علیبن ابی بکربن علی نسفی 
بیکندی. رجوع به‌علی‌نفی شود. 
علی‌بیگ. [ع ب] (اخ) دهی‌است از 
دهستان کوهپایه » بخش‌بردسکن » شهرستان 
کاشمر. و اقع‌در ۰هزار گزی‌شمال‌بردسکن. 
ناحیه‌ایست کوهستانی ودارای آب و هوای 
معتدل» و ۲هتن سکنه. آب آن ازقنات تأمین 
میشود. ومحصول آن غلات ولیبنیات است . 
االی‌بزراعت وه‌الداری وقالیچه‌بانی اشتنال 
دارند . و راه‌آن مالرواست. ( از فرهنگگ 
جغرافیایی ایر اج .)٩‏ 
, علی‌بیگ کندی.[ع ب لد ] (اج) 


دهی است جزه دهستان حومهٌ بخش مر کزی 








شهرستان اهر. واتع‌دده ۳ هزاروپانص دگزی 
باختراهر » و 4 «هزار کزی راء شوسة تبریز 
به‌آهر. نا حه‌ایست کوهستانی ودارای آب 
وهوای معتدل» و4 ۲۸تن‌سکنه. آب‌آن از 
چشمه تأمین میشود و محصول آن غلات و 
حبوب است . اهالی بزراعت و گله داری 
اشتفال دارند » وصنایع دستی آنان گلیم‌بافی 
است . و راهن مالروااست ۲ (از فرهنگ 
جفرافیایی ایرانج4) - 

علی بیک کندی .[ع بل ] (ع) 
دهیاعت ازدهستان چهاراویماق» بخش ره 
آغاج» شهرستان مراغه . واقع دد ۱۲ هزار 
گزی شمال باختری قرءآغاج» و ۱۷هزار و 
پانصد گزی‌جنوب راءشوسة مراغه به میانه . 
ناحیه‌ایست کوهستانی ودارای آب و هوای 
معتدل ؛ و 4۲ ۱تن سکنه. آبآن از چشمه‌سار 
تأمین میشود. و محصول آن غلات و نخود 
است. اهالی بزراعت اشتقال دارند» وسنایم 
دستی آنان جاجیم بافی است .. راء آن 
مالرو است ۰ ( از فرهنگگ جغرافیایی‌ایران 
ج؟) : 

علی‌بیک‌لر. [-عب ل ] (.اخ) دهی 
است ازدهستان چهاراویماق» پخش‌قره آغاج 
شهرستان مراغه.واقع در ۰ ۳هزارگزی‌جنوب 
تره آغاج»و 4۷هزار گزی شمال خاوری راه 
شوسة شاهین در به‌میاندر آپ . ناحیه‌ایست 
کوهستانی و دارای آب وهوای معتدل » و 
۷۶ تنسکنه . آب آن از چشمه‌سار تأمین 
میشود. ومحصول آن غلات » نخود» بزرك 
رزردالواست. اعالی بزراعت اشتغال‌دارند» 
رصنایع دستی آنان جاجیم‌بافی است. راء‌آن 
مالرواست. این‌ده دردوسحل بفاصله یکهزار 
گز قرار گرفته ومشهور به‌علی‌بیگگ لربالا و 
علی‌بیگ ار پایین است. و قسمت یایین آن 
دارای ۱۳۹ تن سکنه است . ( از فرهنگگ 
جنرافیایی‌ایران ج 4). 

علی‌بیگ لو. [ ع ب] ( _اخ)دهی است 
از دهستان شرفخانه » بخش شیسترشهرستان 
تبریز. و اقع‌در ۱هزار گزی باختر شبستر» 
و۳هزار گزی راء شوسة صوفیان ش هپور به 
اسکلة شرفخانه . ناحیه‌ایست جلگه ودارای 
آب‌وهوای معتدل» و ؛ ٩‏ هتن سکنه. آب‌آن 
از چشمه تأمین ميشود. و محصول‌آن غلات 
و حبوب است .اهالی بزراعت و گله‌داری 
اشتنال دارند. وراء‌آن ارابه‌رو است . ( از 
فرهنگگ جنرافیایی ایران ج4). 
علی‌بیک‌لو. [ع ب] (ا خ)دهی‌است 
از دهستان نازلو » بخش حومة شهرستان 
رضائیه, واتع در ۱ ۲ هزار و پانصد گزی‌شمال 
رضائیه » و ۲هزار و پانصد گزی خاور راه 
شوسة رضالئیه‌به شاهپو ر . ناحیه‌ایست جلگه 
ودارای آب وهوای معتقدل وسالم» و ۰۲ تن 
سکنه .آب آن از نازلوچای تأمین میشود و 


محصول آن غلات» جفندر؛توتون » حبوب 





علی بیوه‌ی 


و کش است. اهالی بزراعت اشتفال دارند 
وصنایع‌دستی آنان جوراب‌بافی است. راه‌آن 
ارابه‌رواست . این ده دارای دیستان است . 
( از فرهنگ‌جغرافیایی‌ایرانج ؟). 
علی‌بینگ لو. [-عب] (اغ) دهی است 
ازدهستان مرحمت آباد » بخش میاندوآب » 
شهرستان مراغه,واقم در ه ۱حزار گزی شمال 
باختری میاند و آب» وم‌هزار گزی باختر راه 
ارایه رومیاندو آب به‌بناب. ناحیه‌ایست جلگه 
ودارای آب وموای معتدل و مالاریائی . و 
سکنذآن ۰٩‏ 4 تن‌است. آب آن از زرینه‌رود 
تأمین میشود . ومحصول آن غلات» چنندر» 
کشمش وبادام است. اهالی بزراعت اشتفال 
دارند» وصنایم‌دست یآنان گلیمبافی است . راه 
آن مالرواست. (ازفرهنگی جغرافیایی‌ایران 
ج4)- 

علی‌بیگ لو. [ع ب] (۱ع) دهی‌است 
ازدهستان کندوان» بخش‌ترك»شهرستان میانه. 
راتع در ۱هزار گزی شمال خاوری بخش؛ 
و ۲۹هزار گزی راه شوسة تبریز به میائه . 
احیه‌ایست کوهستائی و دارای آب وهوای 
معتدل» و ۳۳۷تن‌سکنه. آب آن از چشمه‌تأمین 
میشود. و محصول آن غلات ونخود وبزرك 
است. اهالی‌بزراعت و گله‌داری اشتغال‌دار ند 
وراءآن مالرو است" ( ازفرهنگ جنرافیایی 
ایران‌ج 4 ). 

علی‌پیک لو.[ع "ب] (راخ) دهی‌است 
ازدهستان ارشق مرکزی » شهرستان خیاو . 
این‌ده مشهور به‌علی‌محمداو است. رجوع به 
علی‌محمداو شود . ( از فرهنگگ جذرافیایی 
ایران ج ۰)4 

علی‌بیگی. [ ع"ب] (۱ع) دهی است 
از دهستان پایین ولایت » بخش فریمان » 
شهرستان مشهد . واقع در ؛ ۸هزار گزی‌شمال 
خاوری فریمان. ناحیه‌ایست جلگه و دارای 
آب وهوای معتدل» و۱۲ تن سکنه. آب‌آن 
ازقنات تأمین میشود. ومحصول آن غلات و 
بن‌شن و چنندراست . اهالی بزراعت اشتغال 
دارند. وراه آن مالرو است » ( از فرهنگ 
جنرافیایی ایر ان چج٩)‏ . 

علی‌بیوسی. [ عری ] (اع) مقری و 
تجویددان فرن سیزدهم هجری بود و درنظم 
سذن‌نیز دست داشت. اورا منظومه‌ایست در 
مخارج حروف. (ازسجم|مزلفین» ج ۰۷ 
ص ۹؛). بنقل از فهرستااخدیویة» ج ۰۷ 
ص۸۲ 4 . 

علی‌بیوسی . [ع _ء] (.۱ع) ابن سمد 
بیوسی احمدی شافعی اشمری . رجوع به‌علی 
احمدی شود. 

علی ببومی[ ع_ی بییویعیای] (اخ) 
آبن حجازی بن محمد بیومی حسنی ادر یسی‌شاذلی 
شافمی لوتی دمرداشی احمدی . صوفی و 
محدث . وی درسال ۱۱۰۰ یا۱۱۰۸ ق . 
متولد شد و در سال ۱۱۸۳ ق . درقاهره ‏ 


در گذشت . اوراست : 





علی هی 


۱-الاسرارالخفيةالمووصلة الی الحضرالعلية. 
۲-خواص‌الاسما»الادر یسية . 

۳-شرح بر الار بمین‌اللووية . 

4-شرح الحکم این‌عطاهانه کندری, 

۰ الفوز والانتباه فی‌بیان من لایلتفت الی 
ال 

( از معجمالمژلفین» ج ۰۷ ص 05) .صاحب 
ممجم المولفینبهخذ ذیل‌نیزاشاره کرده است : 
هدیة‌العارفین ؟ ج۱ » ص ۷۱۸ . ایضاح ن 
المکنون» ج ۰۲ ص ۲۱۲ . عجائب الاثار 
جبرتی» ج ۰۱ ص ۳۲۷. جامع الکرامات 
حسن کوهن » ص 4۲ ۱. فهرست الخدیویة» 
۲ ص 11 . السرالمصون جمیل عظم) 
ص ۰۱۱۱ 

علی‌بیهقی. [ عری ب‌ه] ( اغ) ابن 
حسن شانعی » مشهور به‌بیهقی . متوفی در 
سال 4۸ ق, اوراست : شرح‌الاسماءالحسنی, 
( از کشف الظنون حاجی خلیفه . ص - 
۲ 

علیبیهقی ۰ [ع عر ب <] (اع)ابن 
حسین‌بن علی‌بیهقی حنفی » ملقب به‌علاءالدین 
وسکنی به‌ابوالحسن, از پزشکان بشمارمیرفت 
ودر سال ٩۱۲‏ ق. در قید حیات بود . 


اوراست : 
۱- ترویج الارواح لتصحیح الاشباح در 
طب . 


۲- معادن التوادر فی‌معرفة الجواهر . 

(از سجمالموفین »رج ۰۷.ص ۷9) بنقل 
ازهدية العارفین ۱ ص ۰۷۱ 
علی‌بیقی ۰ [ع عر ب *] (لح)این 
زیدبن محمد بن حسین بن سلیماث بن ایوب 
انصاری آرسی خزیمی بیهقی‌شافمی ۰ مکنی‌به 
ابوالحسن و مشهور به این‌فندق و فرید 
خراسان . 

حکیم‌وادیب مشهورایران واز ریاضی دانان 
بزر گ قرن ششم‌هجری بود . وی در فقه و 
اصول وطب ولفت وعروض وحکمت کلام 
وتاریخ وسایر علوم نیز متبحر بود. 

یاتوت حموی در معجمالادباء نسب‌نامه کامل 
ار را آررده و ولادتش را ۲۷ شعبان سال 
۶ دق . در قصبهةُ سبزوار از ناحة بیهق 
اما بیهقی خود در تاریخ 
بیهق گوید که در سال ۰ ق. که سال قتل 
فخرالملک وزیربود در دبیرستان (یمنی - 
مکتب) بود . بنابرین ولادت او باید چند 
سالی پیش از 444۹ باشد . وی در ساله٩ه‏ 
ق. در بیهق در گذشت . اردر جوانی‌بکسب 
علوم مختلف اشتفال جست , و بسیاری از 
استادان‌بزر گ ءهدخودرا دربیهق ونیشابور 


یاد کرده‌است . 


و مرو وسرخس ودیگر بلاد خراسان دید و 
از محضر آنان استفاده کرد از آنجمله با 
حکیم عمرخیام دیدار کرد و شرحی در این 
باره که بسال ۵۰۷ ق. روی داده در کتاب 
نتمةصو انا لحکمة آورده‌است . 








علی‌بیهقی از سبزوار به ناحیهٌ ششتمذ رفت‌و 
سپس به‌مرو سفر کرد وءهده دارابرتضاه در 
بیهق شد . یاقوت حموی‌بسیاری اژتصائیف 
اررا بنقل از قول مزلف ذ کر کرده‌است که 
بترتیب حروف تهجی عبارتند از : 

۱- آداب‌السفر . 

۲- احکام القرانات . 

۳- الاراحة من‌شداند المساحة . 

؛ ‏ ازاهیرالریاض المريمة و تفسیر ألفاظ 
الاو ری وا شرب 

۰- آزهار اشجارالاشبار . 

*-أدامیالادوية وخواصها ومنانمها . 

۷ - اسرار الاعتذار . 

۸- آسرارالحکم . 

۹- أسئلةالقر آن مع‌الاجوبة , 

۰ - اصول‌الفقه . 

۱ -أطلنتة المرضی . 

۲- الاعتبار بالاقبال والادبار . 

۴- اعجاز القرآن . 

4 ۱- الافادة فی‌اثبات الحشروالاعادة . 

۱- الافادة فی کلمة الشهادة . 

- الامانات فی شرح الاشارات . 

۷- أمقلةالاعمال الاجومية . 

۸- آلانتصار من‌الاشرار . 

۱5۹ِ ایضاح البراهین ؛ در اصول . 

۰- بسانین‌الانسو دسانین‌الحدس فی‌براهین 
النفس . 

۱- البلاغة الخفية . 

۲- تاریخ بیهق ؛ که مهمترین کتاب‌اوست 
بزبان‌پارسی . و آن‌درتاریخ رجغرافیای ناحیة 
بیهق (ناحیه‌ای از خراحان که سبزوار قصبً 
آن بود) وذکر رجال علم وادب و کتابو 
سادات و خاندانهای‌مشهور آن ولایت است . 
۳- تتمة ص وان الحکمة ) که بعربی است‌و 
آن ذیلی است برصوان الحکمة ابرسلیمان 
محمدین‌طاهربن بهرام‌مجستانی منطقی(متوفی 
بعد از سال ۳۹۱ 3.) » وذکر بسیاری از 
حکما واطباوعلمای علوم‌اوایل که در صواه 
الحکمة‌نيامده بود و یااحتیاج بتکمیل‌داشت 
در آن آمده است و اطلاعاتی که مولف به 
خصوص دربار؛ حکمای ایران ازعهدبو علی 
ببعد آورده بمیار مهم و گرانبها است . 
ترجمه‌ای از اين کتاب در قرن هفتم بنام 
«درةالاخبار» صورت گرفت که دو بار در 
لاهور وتهران بطبع رسیده‌است . 

؛- التحر بر فی‌التذ کیر ؛ دردومجلد , 
۰۵- تحفهة السادة . 

۰ - تعلیقات فصول بقراط . 

۷- تثبیه | لعلماه علی‌تهویهالمتشبهین با لعلماه. 
۸- جلاءصداً الشکک ؛ در اصول . 

۹- جوامعآحکام النجوم ؛ در سه مجلد. 
این کتاب از آثار معتبراو در ریاضی‌است» 
ودر عین انکار علم‌احکام نجوم » آنرا به 
خواهش دوستان خودنوشت . واز آننسخی 





۱۳۹ 


در کتابخانه‌های دانشگاه تهران ومدرسه؛ عالی 
سپهسالار موجوداست . 

۰- حصص الاسفیاء فی‌قصصرالانياه علی 
طریق‌البلفاه ؛ در دو مجلد و بغارسی‌است . 
۳۱- خلاصة الزيجة . 

7 درد [ د] السخاب ودررالسحاب [,د] 
فی‌الرسائل . 

۳- درةالوشاح ؛ که تتمة کتاب وشاح‌است. 
۳- ذخائرالحکم . 

۰ ربیم العارفین . 

۰- الرسائل ؟ بفارسی , 

۷- رسالة الطارة فی مدح بنی‌الزنارة . 
۸- رقیات التشبیهات علی‌خفا یاالمخلطات 
بالجداول , 

- ریاحین‌المتول . 

۰- السموم . 

4 شرح الحمامة ی 

۲- شرحرسالةالطر . 

۲ شرح شعرالبحتری و آبی‌تمام . 

4 - شرح شهاب‌الاخبار . 

۰ - شرح مشکلات‌المقاماتالحريرية, 

۲ -شر ح‌الموجزالمعجز, 

۷- طرائقالوسائل الی حدائق الرسائل . 
۸- عرائس‌النفانس, 

-٩‏ العروض. 

9 عقوداللولی* 

۱ - عّودالمضاحک: بفارسی. 

۲ -ءغررالاقيسة, 

۳ - غررألامثال» دردو مجلد. 

4 ۰ - الفرائض‌بالجدول. 

۰ - قرائن آیات‌القر آن. 

7 ۰-کتاب فی‌الحساب . 

۷ »-کنزالحج؛ درا صول. 

۸ -لباب‌الانساب . 

۹ - مجامع‌الامثال وبدائ‌الاقوال درچهار 
مجلد, 

۰ - المختصر من‌الفرائض . 

۱- مشارب‌التجارب ۰ در چهارمجلد وآث 
ذیلی‌بود برتاریخ یمینی. 

۲ - المشتهر فی‌نق ض المعتبر الذی صلئه - 
الحکیم اپوالبر کات . 

۳ِ- معادرج نوج البلاغة که شرح وتفسیر 
نهج البلاغه‌است . 

4 - المعالجات‌الاعتبارية, 

۰- معرفه‌ذات الحلق و الکرة والاصطرلاب. 


7- ملح‌البلاغة . 
۷ - مناهج الدرجات فی‌شرح کتابلنجاة ۰ 
درمه‌مجلد , 


۸ - موامرات الاعمال النجومية . 

٩‏ - نصائح‌الکبراه» بفارسی 

۷۰ نهج الرشاد» دراصول. 

۷۱ وشاح دمیة التصر » در یک مجلد 
بزرگگ و آن ذیلی بود بر دمية القصر - , 
باخرزی . 








۱۰۱ 


۲- الوقيعة فی‌منکرالشريمة. 
و نیز او را مجموعه‌ای ازنامه‌های عتفرقه و 
مجموعة دیگری ازاشعارخودبود. 
ازمیان این آثار | کنون کتابهای تاریخ‌بیهق 
وتتمة صوان الحکمة وجوامع احکامالنجوم 
و لباب‌الانساب ومعارج نهج‌البلاغة موجود 
است. ونیز رجوع به‌ظهیرالدین (ابوالحسن 
علی‌بن...) شود۰ 
از تاریخ ادبهات درایران » تالیت داکتر 
فا چ۲ » چاپ اول» ص ۳۱۱ و ص 
۳ وبه‌جم‌الادباء» چاپ مصر؛ ج ۰۱۳ 
ص ۲۱۹.ومعجمالمژلفینج اص ٩۱‏ ۰ 
صاحب معجم‌المولفین ماخذ ذیل را نیز یاد 
کرده است : 
سیرالنبلاه ذهبی ج ۱۲ ص ۲۸۵ . الوافی 
صفدی ج۱۳ ص۰۱۸ کش الظنون» ص 
٩۰۹ ۰۹‏ وسایر صفحات . اعیان‌ا لشیم 
جچ۱ اص ۲۰۷ . ایضاح‌المکنون ج۱ص 
۴و۳ و سایر صفحات » وج۲ص ۱۰ و 
۴ وسایر صفحات. هدیهة‌العارفین» ج ۱ص 
۹ , کنوزالاجداد محمد کردعلی » ص 
۹ . فهرست کتابخان؛ رضوی» ص ۸۰ ۰ 
مقدمة تاریخ حکماء الاسلام محمد کردعلی » 
ص ٩‏ .فهرس|لمخطوطات الء‌صور؛ سید ج ۲ 
ص ۱۷۵ . و دجوع به‌عصفی علم الررجال 
آقابزر گ طهرانی» ص ۲۸۱ شود . 
علی‌بیهقی . [ عیرتب<] (خ) ابن 
سختویه بیهقی خسروجردی. شاعر قرذ‌ششم 
هجری . اورا دیوان شعری است که بیش از 
ده هزار بیت دارد . ( از معجم‌المژلفین + 
ج۷ص ۰/۹۸ 
علی بیهقی.[ ع رعبه ] ((خ) ابن 
شاهکک عصار ضریر بیهقی . وی هنوز بسن 
نه‌سالگی نر سیده‌بو که بینائیش را براثرمرض 
آبله از دست داد. بااین حال ازخود مأیوس 
نگشت وبتحصیل‌علوم پرداخت. وازعجایب 
اینکه او بدرن استاد و معلم پی‌بحقایق برد 
وال سل ول را ح کرد راز 
حکمت طبیعی والهی طبعش به‌ریاضی‌متمایل 
گشت وبراث رکوشش بسیاردرین‌راه» مهندس 
ومنجم قابلی شد بعلوری که استخراج طرایع 
وتقاویم کوا کب میکرد . (ازترجم؛ نزهة - 
الارواح و روضةالافراح‌شهرزوری ۰ چاپ 
تهراذ ج ۲ص ۱۹ ۱( 5 
علی بادهاه.[ ع عا( اخ) (امر ...). 
وی‌خال‌سلطانابوسعید بهادر بود وباارپاخان 
که بسلعئت رسیده‌بود مخالفت میکرد رچون 
دلشادخاتون همسر ابوسعید بهادر نیز با او 
موأفق بود» وی موسی‌خان رابپادشاهی‌بر گزید 
ودر رمضان سال ۳٩‏ ۷ق. دولشکر درحدود 
جغتو وتفتو بیکدیگر رسیدند و چون برخی 
ازسران سیاه ارپاخان‌باردوی آمیرعلی‌پادشاه 
پیوستند » ارپاخان شکست خورد و باوزیر 
خود خواجه‌غیاث‌الدین محمدفرارکرد. ول 





در راه دستگیر شدند و پس ازمدتی هریکت 
بطریقی بقتل رسیدند و پادشاهی بموسی‌خان 
رسید ولی‌درواقع! کثر ابور مملکت دردست 
آمیرعلی پادشاه وقوم او یمتی «اویرات»بود 
ویعد از مدتی امیرشیخ حسن پسرعمة سلطان 
|برسعید باموسی‌خان وامیرعلی پادشاه از در 
مخالفت در آمدومحمدخان را که ازنوادگان 
هلا کوخان بود برای پادشاهی ناء‌زد کرد و 
در جنگی که بین این دو گروه روی داد » 
امیرعلیپادشاه توسط سپاه امیر شیخ حسن 
کشته‌شد وموسی‌خاذ‌نیزفراری کشت وسلطنت 
بهمحمدخان رسید . ( از حبیب‌السیر» چاپ 
خیام » ج۰۲ ص ۲۲۲ تا ۲۲۵.وازتادیخ 
معصل ایران » مغول»عباس اقبال» ص ۲ ۳ 
تا .۳۰٩‏ و دستور الوزراء ص ۳۳۰ و 
2۳۳۱ 

علی‌پارسی, [ ع-ع] (اغ) ابن حمین 
شاکر جر کسی پارسی . رجوع به‌علی‌شا کر 
شود , 

علی باشا. [1ع] راخ ) وی از امرای 
متهور سپاء ایلادم بایزید در جنگ با امیر 
تیمور گورکانی بود . (ازحبیب السیر » چاپ 
خیام » ج ۳ص 0۰۰۸). 

علی‌پاهاء [ ع ] ( _اخ ) ابن افراسیاب 
پاشا . وی پس از پدرش » ازطرف سلطان 
عثمانی والی بصره گردید . ودراواخر عمر 
بهند کوچ کرده در آنجا در گذشت. وی در 
زبانهای فارسی و عربی وترکی دست داشت 
واشعاری ازاو نقل کنند . 

( از الذریم» آقا بزر گ طهرانی » ج٩‏ ص 
۷۰۱ بقل از تذ کر تصرآبادی » ج ۳ 
ص ۱۷ ۰ 

علی‌پاشالو. [ع ] اخ) دهی‌است از 
دهستان گرمادوز» بخش کلیبر»شهرستاناهر. 
واقع در > ۳هزار گزی شمال کلیبر » و ۳۲ 
هزار گزی‌راهشوسةٌ اهر به کلیبر. ناحیه‌ایست 
کرهستانی ودارای آب و هوای معتدل مایل 
بگرمی و مالاریائی»وهتن سکنه. آب آن از 
رودخانه؛ گوی آغاج و از چشمه تأمین میشود 
و محصول آن غلات است . اهالی بزراعت 
اشتنال دارند و راه آن مالرو است . ( از 
فرهنگ جغرافیایی ایرانج؛). 
علی‌باشمقحی زاده. [ع یم د] 
(ا خ) این محمد رومی حنفی» مشهور به - 
رجوع به باشماقچی زاده 
( سیدعلی ...)یه پاشمقجی‌زاده وعلی (ابن 
محمد ... ) شود. 

علی برست کابلی.[ع پ رتب ] 
(راخ) وی درویشی سیا ح و ازاهالی کابلستان 
و معاصر صاحب مجمع الفصحاء است » و 


باشمانچی‌زاده . 


بیتی ازاودرآن کتاب نقل شده‌است رجوع 
به‌مجمع‌الفصحاء ج ۲ ص ۳5 ؛ والذريمةً 
آقابزر گ طهرانی ج٩‏ ص ۷۰۱ شود. 








علی تارابی 


علی‌بودی 61۰ -۶] (اخ ) عبداقه. 
متکلم بود و دلدار علی نقوی ( متوفی در 
۰ ۲۳ ق.) استاد اوبوده است . 

اوراست : 

۱-تنزیه| لصفی» در کلام 

۲- حمایةالایمان در کلام. 

۳-القصبلین فی‌امانة امیراللقلین . 

6- فصو ص المومنین. 

( ازسجم‌المولفین ج۷ ص ۱۳۲). بنقل‌از 
اعلامالشیعة آغابزر گگ»ج ۲ص ۰ ۱۰ ۰ 
علی‌پیاده.[عء] (1خ) (حاجی...) 
وی‌ازهمراهان سلطان حسین میرزا درجن 
بامیرژا یاد گار محمد بود . واين حاجی‌علی 
پیاده وقتی وارد قصر میرزا محمد شد اورا 
خفته‌یافت ودستگیر کرد. (ا زحبیب السیر چاپ 
خیام» ج 4 ص۱۵۰) . 

علی‌بیام. [ع یپ ] (خ) اکبر - 
آبادی هندی» ملقب به‌شرف‌آلدین ومتخلص 
به‌پیام. رجوع به‌علی‌هندی شود . 
علی‌پیشاوری. [ع ی ۶ ] (غ) 
ابن طالب هندی پیشاوری ( علی‌رضا...) . 
رجوع به‌علی رضا(ابن طالب...) شود. 
علی‌پیلتن.[ یت ](لخ) (امر....) 
وی از امیرزادگان بود و در دربار سلطا 
اویس‌بن شیخ حسن میزیست . وقتی سلطان 
اویس در سال ۷۰۹ ق . آخی‌جوق را در 
تبریز شکست داد واخی‌جوق از آنجا فرار 
کرد» سلطان اویس‌این امیرعلی‌پیلتن رابرای 
جنگ پامخالفان‌نامزد کرد اماعلی پیلتن‌چون 
با سلطا نقاری داشت در جنگ تکاهل و 
ستی‌کرد و از میدان جنگ گررخت . (از 
حبیب‌السیر چاپ خیام » ج۲ ۰۲۳۹ 
علیت. [ع للیی ] (عمص جملی) علت 
بودن. دجوع به علت شود . 

علی تاج لحلوانی.[ ع ی‌جل احی 
یبای ] (اخ ) ابن محمد» مشهور به‌تاج- 
الحلوانی. رجوع به‌تا ج الحلوانی‌شود. 
علی. [ع ] زا خ) تاج‌الدین»مکنی به - 
ابوالمکارم. وی عالم وفقیه بود و تألیفانی 
در امور شرعی داشت . ودرسال ۷۱۲ ق . 
در گذشت. (از معجم‌الژلفین ج۷ص۳).. 
بنقل از شدالازاد ص ۲۰ ۰۲ 

علی تادلی» [ع ی <ءعیای] (اخ) 
اين عبدانته‌بن محمدبن هیدور تادلی . عالم 
فرایض و ریاضی‌دان وازاعل فاس بود. وی 
درسال ۱ +۸ق . د رگذشت: 

اوراست :ٍ 

۱-تقیید علی رفع الحجاب لاین‌البتا, 
۲-شرح علی‌تلخیص ابن‌البنا» درحساب . 

( از ممجم‌المزلفین » ج۷ص 4۱ ۱). بنتل 
ازالاعلام زرکلی »جهص ۰۱۲۲ 
علی‌تارابی. [ عء] (۱خ) وی برادر 
محمود تارابی‌بود. محمود درسال۰ ۳+ . 
در قریهة تاراب از توابع بخارا بمخالفت با 





علی تحیوی 





لشکر جنتای خان قیام کرد و چون بزهد و 
تقوی مشهور بود عدة بسیاری از مریدانش 
بوی‌پیوستند, درجنگ ی که بین شک رجفتای- 
خان و مریدان محمود در گرفت » محمود 
کشته شد اما کسی از آذ حال خبر نیافت و 
مریدان فکر کردندکه او غیبتی کرده‌است از 
اینرو برادرانش "محمد و علی را بحکومت 
برداشتند. امااینان نیز درجنگ باسپاه‌مدول 
کشته‌شدند. ( از حبیب‌السیر, چاپ خیام » 
۲ص 102 

علی تبر بزیء [ع ی ت] (اخ) ملقب 
به تاج‌الدین و تک به ابوالحسن. عالم در 
حدیث وحساب و جزاینها. متوفی در قاهره 
دره۱ ماه رمضان سال ۷4۰ق. ( ازسجم- 
المزلفین» ج ۷ ص .)4٩‏ بنقل از طبقات 
الشافمیه؛ اسنوی» ص ۵ 

علی‌تبریزی, [ع ری ت] (اخ) ابن 
احمدبن‌هبل تبریزی بندادی موصلی» مکنی‌به 
ابو الحسن و ملقب به‌مهذب‌الدین . متوفی در 
سال ۱۰+ق. اوراست : 

المختار فی‌الطب‌الجمالی » که آنرا برای 
جمال‌الدین وزیر » مذهور به جواد تألیف 
ت۳۱ (از کشف اون حاجی‌خلیفه» 
ج۲ ص ۰۱۱۲۲ 

علی تبریزی 1۰ع _عت ] (اع) ابن 
اسماعیل‌بن یوسف قونوی تبریزی شافعی » 
ملقب به‌علاهالدین ومکنی‌به‌ابوالحسن,رجوع 
به‌علی قوئوی شود . 

علی‌تبریزی . [ع ءت ] (رح) ابن 
عبدالعظیم تبریزی خیابانی حکیم آبادی . 
ادیب بود و درسال ۱۲۸۲ق. متولدشد. 
اوراست ؛ 

۱-تحفه‌الاحباه فی‌شرح فصيدة سیدااشعرا». 
7-۲ منتخب المقاصد ومنتجب الفوائد درشش 
جلد . 

۲-وقائم الایام در جندمجلد. 
(ازسجم‌المژلفین» ج۰۷ص ٩‏ ۱۲). بنقل 
از اعیان‌الشيمة عاملی ج۱؛ ص ۰۵ ۳. و 
رجوع به‌مصنفی علم‌الرجال آقابز رگ» ص 
۱ شود. 

علی تبربزی . [ع ی ت] (اخ) ابن 
عبداه‌ین ابی الحسن اردبیلی تبریزی شافعی» 
ملقب به‌تاج الاین و مکنی به ابوااحسن. نام 
او را بصورت علی بن عبدالله بن حسین بن 
ابی‌بکر نیز ذکر کرده‌اند. وی مقسر ومحدث 
وفقیه واصولی رریاضی‌دان وتکلم ونحری 
بود وعلم طب نیز میدانست . 
او در سال ۱۱۷ یا ۱۷ یا ۱۷۷ ق . در 
اردبیل از شهرهای آذربایجان متولد شد و 
ساکن تبریز گردید سپس به مکه واز آنجا به 
مصررفت و در سال ۷۱ یا ٩‏ ؛۷ق . در 
قاهره در گذشت . 
اوراست؛ 


۱-التذکرة» درحساب . 





۲ - حاشیه بر ر ح‌الحاوی‌الصفیر قزویفی 
درفروع فقه شافمی . 

۳ - ابسوط الاحکام فی تصحیح مایق 
بالکلم والکلام» از شرح کافية ابن‌حاجب. 
6- مختصرعلوم | لحدیث ابن‌صلاح. 

( از سجم‌المزلفین ج ۷ ص ۱۳4 . و 
صاحب معجم‌الژافین مآخذ ذیل را نیزذکر 
کرده‌است : 

الوافی صفدی ج‌ ۲ ص ۳ . فهرس 
مخعلوطات الظاهر ية. الدررالکامة ابن‌حجر» 
ج۳ ص ۷۲. شذرات‌الذهب ابن عماد » ج 
ص ۱4۸.حنن‌المحاضرة میرطی ؛ ج 
۱ ص ۳۱۵ کشف الفلنون حاجی خلیفه» 
ص ۱۲ و ۰۱۳۷۵ بفیةالوعاة سیوطی ) 
ص ۳۳۹. معجم الاطیاء احمد عیتی » ص 
۵/۳۷ ایضا ح المکنون بغدادی» ج ۲۲ ص 
6 . هدیة‌العارفین بندادی» ج ۰۱.ص 
۷۹ الاعلام زر کلی ج ه ص ۱۲۱ ۰ 
ونیز رجوعبه‌تاج‌الدین (ابرمحمدعلی‌بن...) 
شود . 

علی‌تبریزی. 21 ری تت] (اخ)ابن 
لطف‌علی مغانی تبریزی. فقیه واصولی قرن 
سیزدهم هجری بود که در سال 4 ۱۲۸ ق. 
درگذشت. اوراست: 

تغریر بحث حسین‌الترکی والمامقانی فی - 
الاصول » در هفت مجلد . ( از معجم - 
المولفین ج۷ ص ۱۷۲) . بنقل از اعیان- 
الشیعهٌ عاملیءج۲ ؛ ص ۰۱ 
علی‌تبربزی ۰[ع ی ت] (ا خ) ابن 
محمدبن علی رضوی تبریزی نجفی» مشهور 
به سید علی داماد . رجوع به علی داماد 
شود 

علی آبرربزی ۰ [ع یت ] (راخ) ابن 
محمد مرعشی تبریزی » ملقب به‌شرف‌الدین 
وسیدالاطباء . رجوع به‌علی‌مرعشی شود. 
علی تبریزی1[۰ع ی ت ](اغ) 
(علیخان...) این مقیم‌بن شاهمیر تبریزی » 
ملقب به‌جواهر رقم. رجوع به‌علی جواهر 
رقم شود. 

علی‌تبریزی» [ ع رت ] (اع) ان 
مومی‌بن شفیعبن رفیع تبریزی» ملقب به نقة- 
الاسلام. رجوعبه‌علی‌خراسانی (ابن‌موسی‌بن 
محمدشفیع بن محمد جعقرین ...) شود . 
علی تبریزی. [ععّت ] (اخ) ابن 
نصرین‌هارونبن ابی‌القاسم حسینی یاموسوی 
تبریزی» ملقب به معین‌الدین یاصفی‌الدین و 
متخلص به‌قاسم ومشهور به‌قاسمی وشاه‌قاسم. 
عارف قرث نهم هجری. رجوع به‌قاسم‌انوار 
شود . 

علی تبریزی ۰ [ عریت ] (۱خ) 
(میر...) حسینی تبریزی خطاط » ملقب به 
ظهیر الدین وقدوةالکتاب. ری شاعر وخطاط 
بود و برخی اورا اولین کسی دانند که حط 
نستعلیق را دضع وکزد لذا به « واضم » نیز 





۱: 


مشهوراست دز گلفت او بسال ۰ 
بوده است و برخی آنرا ۸۸۰ نوشته‌اند . 
( از الذریمث آقا بزرگ طهرانی ج ٩‏ ص 
۲ ) بقل از آئین اکبری ص ۵ ۷. و 
شاهد صادق. و امتحان‌الفضلاء , ومجلاً پیام 
نوین شماره ۱ص ۰ (سال ۷ ش) ر‌ 
مدادالخط میرعلی هروی . وتاریخ رشیدی. 
و گلستان‌هثر,ومر آةالعالم, ومناقب‌هنروران: 
وح<لات هنرو ران. و دانشمندان آذربایجان 
ص ۳۷۸. وامتحان الفضلاه ۱« وصراط 
السطور ص۸ ۵ ؛ . و ریحانةالادب. وپیدایش 
حط و حعلاطان . 

علی تبریزی۰ 21 ی ت ] (اخ) 
( خراجه ۰ ) شطرنجی . وی از بزر گان 
معاصر امیرتیمور گور کانی بود, رجو عبه‌علی 
شعر نجی‌شود . ۰ 

علی‌تبه . [ ع تب ب یاب ] ( اغ) 
دهی‌است ازدهستان پنج‌هزاره» بخش بهشهر 
شهرستان ساری . واتع در ۳ هزار گزی خاور 
بهشهر و یک هزار گزی جنوب راه شوسً 
بهشهر به گر گان. ناحیه‌ایست دامنه ودارای 
آب و هوای ممتدل ومرعلوب مالادیائی» و 
۰ تن سکنه. آب آن ازسد عباس آباد واز 
چشمه‌اذرا تأمین‌میشود. ومحصول آن برنج » 
غلات» مر کبات؛ صیفی» مختصری ابریشم 
و انار است . اهالی بزراعت و مختصری 
کارداری اشتنال دارند » وعد؛ کمی از آنا 
نیز در کارخانة بهشهر کار گرند . صنعت 
دستی زنان کتان بافی است . و دارای راه 
فرعی‌است که براه وسه‌متصل ميشود. 

از آثارابنيفقديم دراین ده‌همان سد عباس آباد 
است که درزمان صفویه بناشده‌است. این‌سد 
در ه هزار گزی جنوب خاوری آبادی » 
در کوهستان واقع است. ودر زستاف وبهار 
بو-یلة آب باران پر میشود و در تابستاث 
بتدریج از سه مجری برای برنج کاری از 
آن استفاده میشود . (ازفرهنگ جنرافیابی 
ایران ج۳( ِ 

علی تجلی. [ج ری نت للعمیاه ] 
(ا خ) ابن حسین ارد کانی شیرازی ( علی - 
رضا ... ) . مشهور په تجلی . رجوع به 
علی‌رضا (ابن حسین... )رتجلی‌شود « 
علی تحیبی: [ ع ی تءویای](اخ) 
این احمدبن حسن‌بن ابراهیم تجیبی اندلی 
مالکی » «شهور به حرالی . رجوع به‌علی 
حرالی شود . 

علی تحیبی. [ ع ی تءویای] (اغ) 
اين قاسمبن محمد تجیبی مفربی » مشهور به 
زتاق و مکنی به ابوالحسن . رجوع به علی 
زقاق شود.. 

علی تحیوی» [ ع ری ت ی عییای] 
(لخ) ابن محمدین عمر تحیوی » ملقب به 
موفق‌الدین ومشهور به‌صاحب , وی وژیر ود 
از اهالی یمن بود. درسال ۱۹5ق, المژیا 











۱-۳ 


رسولی‌اورایوزارت بر گزید وتاسال۲ ۱ 8۷ 
که در گذشت درین مقام باقی بود . 

( از الاعلام زرکلی چاپ دوم ج ص 
۰ ) بنقل از العقود اللزلزية ج ۱ ص 
و 

علی تربقی .هت آب] (غ) 
مشهور به فیضی . رجوع به علی فیضی 


شود . 
علی ترخان.[ عیت] (اخ) (امر- 
سید...),.وی از سرداران میرزا شاهرخ‌بود 
و با ابیر شاه ملک مأمور تسخیر خوارذم 
گردید و توانستند که آن ولایت را بدون 
جنگ وخونریزی تسخی رکنند. ( ازحبیب- 
السیر» چاپ خیام » ج ۳ ص 9۸۵). 
علی ترشیزی. [ععیت] (راخ) (علی 
شهاب...). رجوع به‌علی‌شهاب شود . 
علی‌ترك.[ ععات ] (لغ) (شیخ...۲. 
درتاریخ حبیب السیر آمده‌است که شیخءحمود 
ژزنگی عجمی کرمانی نخستین بار بهمراهی 
شیخ علی ترك بخدمت امیرتیمور گورکانی 
رسید. وامیرتیمور چون پرسید شما کیستید؟ 
شیخ محمود این بیت را برای او خواند: 
دوپیریم هردو شکسته بهم 
علی ترك ومحمودزنگی‌عجم. 
رجوع به حبیب‌السیر » چاپ خیام ج ۲ 
ص 4۹ ۵ شود . 
علی تر کمافی.[ع_ی تک ] (لخ) 
اب ن آیبک‌تر کمانی‌صالحی»ملقب به‌تورالاین 
و منصور.دومین تن از ممالیکک بحری در 
مصر وشام . رجوع به علی بحری ( ابن - 
آیبک .۰ شود 
علی‌تر کمافی, [ع ی ت ۵( غ) این 
عثمان‌بن ابر اهیم‌بن مصطفی‌بن‌سلیمان ماردینی 
حنفی تر کمانی» ملقب‌به علاءالدین ومشهور 
بهاینالتر کمانی. فقیه و اصولی و نحویو لذوی 
ومفسر ومحدث و ریاضی‌دان وادیب وشاعر 
و نویسنده وعالم فرایض بود. وی در سال 
۳ متولد شد و مدتی مشفول تدریس و 
فتوی دادن و قفاوت کردن بود ودربحرم 
صال "۰ ه ۷ق. در گذشت. اوراست: 
۱- بهجةالاریب فی‌بیان مافی کتاب الّهالعزیز 
من‌الذریب . 
۲ - الدرةالستية فی‌العقيدة‌الستية . 
۳-السمدية فی‌اصول‌الفقه, 
6- شرح‌الهداية فی‌فرو عالفهالحنفی. 
۰- مختصرتلخیص المتشابه فی‌الرسم» خطیب 
بغدادی . 
*- مختصرعلوم ‏ لحدیث این صلاح. 
۷- مختصرمحصل امام‌فخر. 
۸ - المختلف و الموتلف ؛ در الساب - 
عرب. 
-٩‏ المنتغب فی‌علومالحدیث, 
و نیز او را آثار نظلم ونثر دیگری ست 
( ازسجم المزلفین» ج ۷ص ۰ ۱4).صاحب 
معجم|لمولفین ماخذ ذیل‌را نیز آورده‌است: 





["طیقات الحنفية 6 ص ۰۳۱۱ فهرس‌اللفین 
بالظاهرية . 
ص 4 ۸ . النجوم الزاهرء اين تفری بردی 
ج ۱۰ ص ۲۲۱ . حن‌المحاضر؛ سیوطی 
ج۱ ص ۲۲۱۷ . تاج‌التراجم این قطلویفا» 
ص ۳۲. کشف‌الظنون حاجی خلیفه » ص 
۲۰۰ وسایر صفحات. الجواهرالمضیفرشی» 
ج ۱ص ۳۲۱ ۰ ایضاح المکنون بفدادی 
جص ۷۲ هدیة العارفین بغدادی» ج۱ 


الدررالکامنه" ابن حجر ءج ۳» 


ص ۷۲۰ ۰ 

علی‌تر کمانی, [ ع ی ت ل] (دخ) 
این عمربن قزلبن جلد ترکمانی » مشهور 
به‌مشد و مکنی به ابوالحسن وملقب به‌سیف- 
الدین. رجوع به‌علی‌مشد شود. 

علی‌تر کمانی. [ ع_ی تد ] (۱غ) 
ابن‌محمد سالم‌بن ولی الدین ت رکمانی الاصل 
دمشقی حنفی, فقیه بود و دردمشق متولد شد 
ودرسال ۱۱۰۸ق: درهمین شهر درگذشت. 
اورارسائل وتعلیقات وحواشی بسیاری‌است . 
( از معجم‌المولفین » ج ۷ ص ۰.۱۹۹ 
بنقل از سلک‌الدر مرادی ج ۳ص ۲۲۳۹ ۰ 
علی‌تر که.[ع" ی آت ٩‏ یا کک ](لخ) 
ی راهان وت 
به صائن‌الدین . رجوع به صائن اصفهانی 


شود . 

علی‌تر کی, [ع ی ت ] (خ ) ابن 
بکمش بن مزان‌بن عبدالته ترکی » ملقب به 
فخرالاین ومکنیبهابوالحسن , ادیب وءروضی 
بود.درسال ٩۳‏ هق. دریفداد متولد شد ودر 
سا ۱۲۰ قا. در دشق در گذشت. . 
اوراست : 

۱-تحفة‌العشاق . 

۲-غایةا للذات فی‌شرح الهوی. 

۳-کتابی درهلم عروض ۰ 

6- منی‌القلوب . 

۰- نزهة‌الناظر . 

( از مسجم المولفین » ج ۷ ص ٩۷‏ ).. 
صاحب معجم المژلفین ماخذ ذیل را نیز 
یاد کرده است : کف الظنون ص ۳۷۰ و 
۴ وسایر صفحات, هدیة العارفین ج۱ 
ص ۷۰۱ . بغية الوعاة سیوطیءص ۳۰ ۳. 
الوافی صفدی ۲ص ه‌ , 

علی تر کی. [ع ی ت] (_اغ) ابن 
حسین‌بن علی ترکی ( علی‌بای ..) » مکنی 
به‌ابوالحسن.امیر تونس . رجوع به علی‌بای 
اول شود. 

علی‌ترمدی ۰ [1ع یت م] (اخ) 
ابن رزین‌تر مذی‌خراسانی» مکنی‌بهابوالحسن. 
اصل او از ترمذ بود و برخی اورا هراتی 
دانند. وی استاد ابوعبداله مغربی ومصاحب 
حسن یصری بود ومدت صدوبیست سالعمر 
کرد ودره ۲۲ق. در گذشت ودرجبل‌العلور 
در کنار قبر ابوعبدالّه مخربی دفن شد . ( از 
صفةالصفوةج 4ص ۱4۰) . 





علی تطوانی 


علی‌ترمذی ۰ [ع" هت م۲ (ع) 
این‌محمدتر مذی» مکنی به‌ابوالحسن وءشهود 
به‌منجیکک. شاعر شهیر نیمه دوم قرن‌چهادم 
هجری . وی بعد از دقیقی شاعر »در دربار 
چنانیان‌بسرمیبرد ومداح آنان بخصوص‌امیر 
طاهربن فضل بن محمد ین محتاج چنانی و 
امیر ابوالمظغر فخرالدوله احمدبن محمد 
چنانی بوده است . او شامری زبان آود و 
سخن‌پرداز و یکوخیال ربلیغ ونکته‌دان‌بود 
و علاوه برآن در هجو و هزل نیز سرآمد 
شاعران عهد خود شمرده میشد. 

دیوا وی در قرن پنجم درایران مشهور و 
مورد استمادة اهل شعر و ادب بود چنانکه 
ناصر خسرو داستان استفادة قطران شاعر دا 
از آن دیوان درسفرنامة خود آورده است. 
رجوع به‌منجیکک ترمذی ومآخذ ذیل شود : 
تاریخ ادبیات در ایران » تألیف دکترصفا 
چاپ اولج ۱ص ۲ لباب‌الا لباب عوفی 
جح ۲ ص۱۳ .۰ مجمعا لفصحای هدایت و 
ص ۰۱ . 

علی تر بمی. [عی ت عییای](لخ) 
ابن محمدبن احمدین جدیدبن علی‌بن‌محمدین 
جدید حضرمی تریمی شافعی » .شهور به‌این 
جدید. رجوع به‌علی حضرمی شود. 
علی‌تستری. [ ری ات ] (غ) 
ابن احبد تستری . از محدثان بود . 
( منتهی‌الادب). 

علی‌تستری. [ع یت ت] (لخ) ابن 
عبدالّ‌بن علی تستری بحرانی. رجوع به‌علی 
بحرانی‌شود . 

علی تستری یت ت ] (ارخ) 
ابن عیاد تستری بکری فاسی مغربی . متولد 
درسال ۸۳۰ق . اوراست: 

لطانف الاشارات فی مراتب الابیاه فی - 
السموات » که درذی‌حجه سال ۸۸۰ق. از 
تألیف آن فراغت یافت. ( از.مجم‌المژلفین 
ج۷ ص ۱۰۱) بنقل از نیل‌الابتها ج‌تلیکتی 
ص۲۱۱ 

علی تسولی 1[۰ع _عت ](1خ )ابن 
عبدالسلام تسولی مالکی»مکنی به ابوالحسن. 
فقیه بود ودرسال ۱۲۰۸ ق . د رگذشت. 
اوراست : 

۱ - البهجة فی‌شر ح التحفة » در فروع فقه 
مالکی» دردومجلد . 

۲ - حاشیه برزقاقیه. 

۳سشرح‌الشامل . 

( ازم‌جمالمزلفین ج ۷ ص۱۲۲ ). صاحب 
معجم‌الم زلفین مآخذ ذیل را نیز یاد کرده 
است : الاستقصاء سلاوی ج 4 ص۱۹4 ۰ 
هدیة‌الءارفین » ج۱ ص ۰۷۷٩‏ فهرست - 
الخدیویت ۳ص ۱۰۰. فهرس‌الازهریة 
ج۲ ص ۰۳۱۲ 

علی تطوانی, [.ع ی ععیاه](اخ) 


اپن‌محمد بر که تطوانی مفربی » مکنی به - 





علی تمیمی 
ابوالحسن. نحوی بود ودرمال 8۱۰۲۰ 
در گذشت . اوراست : 
۱- شرح صلوات ابن‌ناصر . 
۲- شرح مقدمه اجرومية » درنحو . 
( از مجم‌المزلفین ج ۷ ص ۱۸۱) بنقل 
از هدیه‌العارفین بغدادی» 5 ص ۰۷۰۱ 
و ذهرس دار الکتب‌المصرية » ج ۷ ص 
2 
علی‌تعزی, [ ع_عت ع, زذ ءییای] 
(اخ ) ابن محمد عقینی انصاریتهءزی یمنی 
شافعی. رجوع به‌علی عقینی شود. 
علی تغلبی. [ع ری ت ٩‏ عی یای ] 
(راخ) ابن ابی علی‌بن محمدبن سالم تغلمی 
آمدی‌حنبلی شافعی » ملقب به سیف‌الدین . 
رجوع به‌علی آمدی شود . 
علیتغلبی. [عی تءییای](راخ) 
ابن محمدین عبدالعزیز بن فتوح بن ابراهیم 
تغلبی موصلی‌دمشقی‌شانعی؛ ملقب بهتاج الاین 
رشهور به‌ابن‌دديهم. رجوع به‌ابن‌دریهم و 
ب‌علی( ابن محمد ...) شود . 
علی قصادی , [ع عء] (اخ ) ابن 
آیبک‌بن عبدانته تتصادی ناصری دمشقی » 
ملقب به علاهء‌الدین. رجوعبه‌علی‌دمشقی‌شود . 
عای قوی ۰ عریتق عی یای ] 
(ا خ) ابن حسین‌بن ابراهیم بن حسن اخوی 
نی . شاعر بود و نسب خود را به‌موسی 
مبرقع‌بن امام‌الجواد محمد تقی عمیرساند. 
وی درماله ۱۳۳ ق.در گذشت. اورا دیوانی 
است کسیر ز امحمدعلی عبرت آنرا جمع آوری 
کرده است. (از الذریمة آقابز رگ‌طهرانی 
ج٩ص‏ ۰6۷۱ 
علی تقی. [ع ت ]( اخ) ابن احمدبن 
زین‌الدین بحری (علی‌تقی...).رجوع به‌علی 
بحری شود. 
علی نکین. [عت ] ( خ) وی برادر 
طناخان و ازامرای خانیفتر کستان است. چون 
طفاخان درسال ۰۸؛ ق . در گذشت وابو- 
منصور محمد ارسلان خان برادر بغراخان 
جای اورا وروت ۰ این علی‌تکین مدعی او 
شد وتااندکی پیش از فوت وی ( 5۱.) 
که‌غلبة کلی‌باعلی‌تکین بود » این زدوخورد 
ادامه داشت . 
علی‌تکین باسلجوقیان نیزهمدست بود.محمود 
غزنوی درسال ۱۰ 4ق. برای سر کوبی‌علی 
تکین به‌ماوراءالثهر رفت واورامتلوب کرد. 
چوذ این پادشاه در گذشت سلطان مسمود 
برای غلبه بر برادرش محمد» از علی تکین 
ولی پش از آنکه جوابی 
بدرخواست وی برسد کارمحید یکسره‌شد و 
علی‌تکین‌نیز دیگرچندان اعتدایی بشأن‌سلطان 
جدید یمنی مسمود نکرد . 
درسال ۲۳؛ق مسعود؛ آلتونتاشخوارزم- 
شاه را برای دفع وی فرستاد. ودرجنگی که 
بين دوسپاه روی‌داد» آلتونتاش زخمی‌سخت 


پاری خواست . 





۱۹ 





برداشت و روز دیگر در گذشت و سپاهیان 
او قاصدی نزد علی تکین فرستادند و با ار 
مصالحه کر دند و بخراسان باز گشتند. 
علی‌تکین تا سال ۲٩‏ ؛ق. درقمد حیات بود 
وباتر کمانان سازش ودوستی داغت ودرآن 
سال در گذشت. 

( از تعلیقات آقای محمد دبیرسیاقی بر 
دیوان منوچهری» ص ۳۳۰).ورجوع به - 
تاریخ بیهقی چاپ دکتر فیاض صس ٩۱‏ و 
6 و ۱۵۲۲ وجاب سعید نفیسی ج ۳ 
ص۱۱۷۱ شود. 

علی‌تلمسانی, [ع عرت لر عی يا ء] 
(خ)ابن ذابت‌بن سعیدبن‌علی بن‌سحمدبن‌علی بن 
سعید تلمسانی قرشی اموی . عالم در اصول 
دین وحدیث وتاریخ وطب . :ولد او درسال 
۲ ق ., بود و درذی‌الحجه سال٩‏ ۸۲ق. 
دواعت و 

تألیفات ار را ۲۸ عدد گفته‌اند که اکثر آنها 
در اصول دین وحدیث وتاریخ وطب است. 
از آنجمله است سه شرح براابردة الاب 
معجم اامولفین » ج ۷ص . ) . بنقل از 
تعریف الخلف حفناوی » ج۲ ص ۲۹۹ . 
ونیل‌الابتهاج تنبکتی» ص ۲۰۷ . 
علیتلمسافی.[ع رعتر رل عی یای] 
(اخ)ابن عبدالرحمان تلمسانی . متوفی در 
سال ۰۷ هق, وی عهده دار فضاء در تلمسان 
بود . 

اوراست : 

المقتضب الاشفی فی اختصار الستصفی . 
( ازیمجمالمولفین» ج۷» ص ۱۱٩‏ )بنقل‌از 
تعریف الخلف حفناوی » ج۲» ص ۰۲۵۳ 
علی‌تمار . [ع عر ت م ](اخ) ابن 
اسماعیل بن شمیب بن ميق بن یحیی تمار 
اسدی کوفی‌بصری میشمیء مکنی‌به ابو الحسن . 
رجوع به علی میثمی شود . 

علی تمغاجی . [ ع عر س] (ع) 
(لس ). وقاازعال رات 
ارغون‌خان بود وازجمله کسانی است که در 
سعایت بر ضدخواجه فخرالدین 139 مستوفی 
فزوینی شرکت داشت . 

ونیز در شب مه‌شنبه هجدهم ربیع الاخرسال 
و ق . امیر بوقا با ارغون خان مخفیانه 
بر اردوی الیناق شبیخون زد و اورا دربشتة 
. و این امیر علی تمناجی 
بسربالین الیناق رفت وسرش را از بدن‌جدا 
ساخت , 

(از تاریخ مفصل ایران » منول » عباس 
اقرال » ص ۲۳۲ . وازحبیب السیر »چاپ 
خیام » ج۳» ص ۱۲۳ د ۱۲۹ 
علی تمیمی.[ ع ,ی تعی یا ع](اع) 
اب حصین بن مالک بن خشخاش عنبری 
تمیمی » مکنی به ابو الحر . رجوع به علی 


عنبری شود . 


خانه خفته یافتند 





علی آمیمی ۰[ ی ت ی ی یای ] 
(اخ)ابن ذیادتیمی :مکلی به ابولهن, 
یکی از نقلا کتب‌فارسی بعربی‌بود. رجوع به 
ابرالحسن (علی بن‌زیاد ...) شود . 

علی تمیمی . [غی ت ععیای]((ع) 
ابن سلیماننیمنیٍکیلی‌تمیمی زیدی اسماعیلی؛ 
ملقب به حیدرة . رجوعبه علی‌بکیلی شود . 
علی‌تمیمی . [ع عر ت ععبای] (غ) 
ابن‌علقمةین عبدة تمیمی.وی‌فرزند علقمة فحل 
شاعر مشهو,بود . 

ور افرز ندی است‌بنام عبداارحمان که مرزبانی 
نام وی‌را در معجم لشعراه آورده است با 
براين تصور میرود که علی بن علقمة نیز 
از کسانی باشد که زمان پیغبر ص .رادراه 
کرده ولی‌بزیارت ایشان نائل نشده است‌زیرا 
عبدالرحمان درك زمان پیغمپرص. را نکرده 
بود . ( از الاصاب ان حجر ِج‌ ؛ تم 
سوم) . 

علی تمیم‌ی. [ع ی تعییای] (اخ) 
ین محمدیناسامیل بن محمدینبشرأنطا کی 
تمیمی شافعی » مکنی‌به‌ابوالحسن . رجوع به 
علی آنطاکی شود.. 

علی آمیمی . [ع ی. ت عی‌یا ی ] 
(خ)ابن محمد بن‌علی‌بن حسین‌بن‌عیدالسمد 
تمیمی نیشابوری سبزواری » ومکنی به‌ابو- 
الحسن . وی‌در سال ۵۳۳ ق. درقید حیات 
بوده است . 

اوراست : 

منیة‌الداعی وغنية الواعی. (ازمسجم‌المژلفین» 
ص ۱۷ ۲( 

علی تمیمی ۰[ ع ی ت عیای ی ] 
(( خ)ابن محمد تمیمی‌مذربی اشعری‌تمنطینی 
مکنی‌به‌ابوالحسن . متکلم بود.وی به دشق 
رفت آنگاه‌به عراقسفر کر دو بدمشق‌باز گشت 
ودر سا٩۱ه‏ ق . در آنجادر گذشت , 
اوراست : 

تزیه الاله و کشف فضانح المشبهة الحشویة, 
(از سجم العزلفین اج ۷ص ۱۸۷) بنقل از 
ایضاح لمکنون بندادیج ۰۱ ص ۰۳۲۸و 
هدیةا لعارفین بغدادی ۳ ۱ص ۱۹۵ ۰ 
علی تمیمی ۰ [ع ع, تا عی یای]((خ) 
ابن محمد حسین بن‌ژین العابدین »مشهور به 
زین‌اتمیمی کاضمی . وی ادیب و شاعر بود 
وبسال ۱۲۱۵ ق . درگذشت . 

او را دیوان شعری است . 

( ازسجم البلفین » ج ۷ » ص ۰۱۹۲ 
علی تمیمی . [ ع ریت یی با یا 
(ا خ) اين نصر تمیمی . وی شاعر بود . 
واورا دیوان شمری ات 

(از الذریمة آقا بزرگ طهرانی » ج ٩‏ ص 
۷۶۸) بنقل از المعالم ابن شهر آشوب ص 
۰ 





۱1۰ 
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علی‌تتوخی . [ع عرت ی عیای ] 
((خ) ابن‌محسن‌بن علی‌بن محمدین ابی الفهم 
تنوخی » مکنی به ایوالقاسم, رجوع به آبو- 
القاسم (علی‌بن‌محسن. ..)وعلی (این‌محمن بن 
..) شود. 

علی‌تنوخی. [ع ی تءییای](اخ) 
ان محمد بن‌داودین ابراهیم تنوخی؛ مکنی‌به 
ابوالقاسم. رجوع به‌علی(ابن محمدین ۰۰۰) 
وابوالقاسم تنوخی شود . 
علی‌توحیدی .1 عیآت عی یا ی] 
(۱ خ) ابن محمدبن عباس‌توحیدی » مکنی‌به 
ابوحیان . رجوع به اپوحیان ترحیدی و 
علی(این محمد .. .) شود . 

علی تونسی 1[۰ع ی نر ی ی یای ] 
(1 خ) وی ادیب و از امرای تونس بود 
که در سال ۱۱۹۹ ق . در گذشت . 

او راست :شرح التسهیل . 

(از مجم‌المزلفین »ج ۷ » ص ۵۰) .بنقل 
از هدية العارفین » ج ۰۰۱ ص ۷۰۷ ۰ 
علی توفسی ۰[ع ی _نی ی یای ] 
( اخ) ابن زیادتونی » مکنی به‌ابوالحسن. 
وی فقیه بود و موطاً را نزد مالک بن آنس 
خواند وقریب پنج‌سال پس از مالکک زیست. 
ودرحدود مال ۱۸ ق. دراکلشت ۰ 

( از سجم اامولفین » ج ۰۷ ص )٩5‏ 
ینقل ازطبقات الفقهاء شیرازی » ص ۰۱۲۹ 
علی توسی 1[۰ع ی نی ی یای ] 
(_اخ) ابن عبدالجبار بن سلامة هذلی‌تونسی 
مکنی به ابوالحسن . رجوع به علی هذلی 
شود . 

تونسی.[ ع_ی ن ععیای]((ع) 
ابن‌عبدالته تونسی‌مالکی . سا کن‌مصر . لب 
ب‌علده‌الدین ومکنی‌به ابوالحسن . عالم‌وادیب 
متوفی درسال ۱۱۹۰ ق . وی مدتی متوای 
مشیخة رواق العفاربة در جامع ازهر بوده 
است . 

او را شرحی بررساله راعب پاشای وزیر در 
ءروض است. ونیز تحریرات بسیاری‌دارد . 
( از مجم المزلفین » ج۷ ص ۰ 
بنقل از هدیة العارفین » ص ۷۱۹ ۰ 
وسلک‌الدرن» ج۳ ۰ ص ۲۹۹ . 

علی تونسی ۰ [ع عر ذ ععیا ی ] 
(اخ) این محمد بن ابی‌القاسم بن محمد بن 
فرحون تونسی‌الاصل مدئی المولد و المنشاً 
مالکی » مکنی به ابوالحسن و مشهور به‌ابن 
فرحوند . وی فقیه ومحدث و واعظ و عالم 
فرایض ونحوی وادیب وشاعر بود ودریستم 
ربیع!لاول سال ۱۹۸ ق . متولد شد.پس از 
آموختن فقه و حدیث به دمشق و قاهره سفر 
کرد و در بیست وسوم جمادی الاخر؛ سال 
۰ ق . در گذشت . 

ارراست :ٍ 


۱ - دیوان شعر . 





۲- الزاهرفی‌المواع والحکایات والاحادیث 
والذخایر . 

۲ -نزهة انار ونخبةلفکرفی‌شرح لاميةلعجم, 
(از سجم المزلفین » ج ۰۷ ص ۲۲) . 
صاحب معجم الملفین ماخذ ذیل را نیزیاد 
کرده است : 

الدررالکامنة اين حجر » ۳ : ص ه ۰۱۱ 
الدیباج ابن فرحرن » ص ۲۱4 . کشف - 
الظنون حاجی خلیفه ص ۷۱۷ و ۹4۸ ۰ 
ایضاح‌المکنون بغدادی » ج۲ ص ۲۹ ۰ 
علی‌تونسی. [عی ن ءعیای] (اخ) 
ابن محمد میلی جمالی تونسی مالکی .دجوع 
به علی جمالی شود . 
علی‌تونسی.[عءی ن عی یا ء](اخ) 
ابن‌بونس بن عبداته لهواری تونسی » ملقب 
به نورالاین و مکنی به ابوالحسن . دجوع 
به علی لهواری شود . 

علی تونسی.[ععر ذر ی ی یای] (اخ) 
علی صادق بای تونسی . 

اوراست : 

مناهج التعریف باصول التکلیف ؛ که در 
سال ۱۳۰۲ ق . ازتألیف آن فراغت‌یانت. 
(از ممجم‌المزلفینء» ج ۷ ص ۱۰۸) بنقل 
از ایضاح المکنون‌بغدادی؛ ۲ص ۰.5۱۳ 
علی تهامی ۰[ ی تعی یای] (اخ) 
این جرد رین مجمدین ا<مد هاشمیحسنی‌تهامی . 
از والیان یمن بودودر سا ۱۱۸۲ق .متولد 
شد. ابتد! ازیاران عمش شریف حمودین‌محمد 
بود سپس از وی روی‌گردان شده در سا 
۰ ق. به مکه رفت وچون تر کان بر 
شهرهای جیس تا مخلاف سلیمانی که تحت 
حکومت شر یف حمودبوده است مستولی‌شدند 
وی درسال ۱۲۳ ق . بدانجا باز گشت و 
حاکم بر این منطقه گشت و سر انجام بسال 
۸۶ ق . درگذشت . 

(از الاعلام زر کلی چاپ دومج ه ص )٩۰‏ 
بنقل از ثیل الوطر ج ۲ ص 4 ۱۳ ۰ 
علی تهامی .[ع عر ت عییای](اخ) 
ابن محمدبن فهد تهامی » مکنی به‌ابوالحسن 
وی شاءری فصیح بود که در یمن متو لاشد 
وبه شام وعراق وجبل سفر کرد و مدتی این 
عباد را مدح کرد و بمعتزله گروید سپس 
عهده‌دار خطابة«رملة» گردید وبا کمکک‌حسان 
ابن مفرج بمصر سف رکرد ودرسال 4۱ . 
در زندان قاهره مخفیانه کشته شد . 

اررا دیوان شعر کوچکی است . 
(ازمسجم‌المزلفین» ج ۷ ۰ ص ۰6۲۱۹ 
صاحب معجم الملفین ماخذ ذیل را نیز 
آورده است .: 

تار یخ دمشق اين عصاکز » ج ۱۲ص 
۳۹۹ 

سیر الثبلاء ذهبی > ص ۸٩‏ .وفیات 
الاعیان ابن‌خلکان » ج۱»ص 4۵۱ ,البداية 





این کثیر چ۱۳ » ص ٩۱.شذرات‌الذهب‏ 
این عماد » ج ۳ ص ‏ ۲۰. کشف الظنون 
حاجی خلیفه » ص ۷۷۱ .فهرست الخدیوية؛ 
ج4 ۰ ص ۲۳۸. ونیز رجوع به‌ایوالحسن 
تهامی شود . 

علی‌تهرانی ۰ [ ع ی شر] (ا غ)ابن 
خلیل‌بن ابراهیم بن محمدین علی‌رازی‌تهرانی 
نجفی , وی فقیه واصولی و اخباری بود و 
در سال ۱۲۲ ق.در نجف أشرف متوادشد 
ودر ۱۲۹۱ ق . در همانجا در گذشت ۰ 

اوراست : 

۱ - حاشیه بر تعلیقه بهپهانية . 

۲ - حساب العقود . 

۳ - خزائنالاحکام فی‌شرح تلخیص‌المرام؛ 


در چند مجلد . 

؛ - سبیل الهداية فی‌علم الدرایة. 

» - غصون الایکة النروية فی الاصول 
الفقهية . 


(از الاعلام زر کلی چاپ دوم جه ع۷٩)‏ 
بنقل ازالذریمتج1 ص ٩۳و‏ ج۷ ص۰۱۱ 
(واز ءعجم‌المزلفین ج۷ ص ۸۸) , بنقل‌از 
اعیان الشیعهٌ عاملی چ کر و 
رجوع به مصنفی علم الرجال آقا بز رک 
طهرانی » ص ۳۱۹ شود . 

علی تهرافی » [ع ری تر ] (راغ) ابن 
محمد جعفراسترآبادی‌تهرانی. رجوعبه علی 
آسترللبادی شود. 

علی‌تهرانی. [ع عر یت] (ا) کی . 
رجوع به علی کنی شود . 

علی تیتلاوی . [ ره ] (لخ)ابن 
محمد تیتلاوی . ریاضی‌دان بود . 

اورا رساله‌ایست در حساب ؛ که در سال 
۰ تش . از تألیف آن فراغت یافت . 
(از معجم‌الم امین ج۷ ص ۱۸۸) بنقل از 
فهرس الازهرية ج ‏ ص ۱44 . 
علی‌تیجانی ۰[ ع ی ءی یای] (اخ) 
انعر بی‌بر اد مغربی‌فاسی‌تیجانی (علی‌حرازم 
۰) . رجوع به علی حرازم شود 

علی تیمور . [عت ] (اغ) دمیاست 
از دهستان تباد کان» بخش حوم؛ شهرستان 
مشهد , 

واتع در۲ هزار گزی شمال خاوری مشهد » 
و ۲هزار گزی باختر کشف رود. ناحیه‌ایست 
جلگه ودارای آب‌وهوای معتدل » و۱۷1 
تن سکنه . آبآناز رودخانه تأمین‌میشود . 
ومحصول آن غلات است. اهالی بزراعت و 
مالداری اشتنال دارند . و راه آن اتومبیل 
رو است. (ازفرهنکگ جنرافیایی ایراذج٩).‏ 
علی تیمی. [ع یت عی یا ی] (اخ) 
این عبداله بن سنان طوسی تیمی » مکنی به 
ابوالحمن . از بزرگان علمای کوفه «رجوع 
به طوسی (ابوالحسن علی .. .) وسعجم الا- 
دیاه » چاپ مرگلیوث » جه ص ۲۲۹ 


5 


شود , 


علی جبعی 
عایث ۰[ع آ(ع !)نان از جوو گندم آمیخته 
بهم (از منتهی الارب) (ناظم الاطبام) (از 
لسان!امرب) (از تاج العروس ) (ازاقرب 
الموارد) (ازمتن اللفة) . این لغت‌بصورت 
غلیث [غ ] باغین نیز آمده است ( از لسان 
العرب وتاج العروس) . ونیز رجوعبه‌فلیث 


سود . 

علی تمیری , [ع ی ثم ءی یای] 
(اخ) ملقب‌به کمالالدین ۰ وی در اوایل 
ملطت ملطان محمود بن محمد بن,لکشاه » 
وزارت اررا برعهده داشت وبمدها بژخم‌تیر 
یکی از فدائیان کشته شد و سلطان محمود » 
خطیرا لملک ابو منصور نوری را وزیر کرد. 
(از حبیب‌السیر » چاپ خیام ۰ ج۲ ۰ ص 
۲۰ 

علیْة , 1 ع ش] (ع)) طمامی که باجو 
مخلوطباشد(از لسانالعرب, (از تاج العر وس)) 
(از ذیل آترب‌الموارد) . 

علیج.[ع 1 ](خ)ناطنیاست از بل 
عرب , 

(از معجم قبائل العرب عمررضا کحالة ٍ 
۲ ص ۸۱۹) بنةل ازالقاموس فیروز آبادی 
ج! ص ۲۰۰ ۰ 

علی‌جابی‌زاده .[ع ی د] (اخ)ابن 
شاکر موستاری (علی فهمی‌بن ...):مشهود 
به جابی ژاده . ادیب بود . و در ابتدا در 
بلاد هرسکگ فتری میداد سپس به قسطتطئیه 
مهاجرت کردودردارالفنون آنجا بسمت‌مدرس 


زباث و ادبیات عرب تعیین گردید . 





اوراست : 

۱ - حسن‌السحابة فی‌شرح آشعارالصحابة ؛ 
که درسال ۱۳۲ ق ء از تألیف آنفراغت 
یافت . 

۲ - شرحلامیا آبی‌طالب که آ ثرا «طلية الططالب 
فی شرح لامية ابی طالب» نامیده است . 
(از معجم‌المزلفین » ج ۰۷ص ۱۱۷۱۰۷) 
بنقل از آهرس‌الملفین‌بالظاهرية . والجوهر 
الاسنی‌خانجی»ص ۱۰۹ 
سرکیس » ص ۱۳۹۰ و فهرس دارالکتب 


.ومع‌جم | لمطبوعات 


المصریة » ج۳ » ص ۰.۸۵ 
علی‌جارم ۰ [ع عر _د](( خ) ابن‌صالح 
ابنعبدالفتاح جارم . ادیب وشاعرونویسنده 
ولغوی ونحوی وبیانی و داستانسرا ومطلع 
در امور تربیت و تعلیم بود . 

وی در سال ۱۳۹٩‏ ق . در قاهره متولد 
شد و تحصیلات خود را در قاهره‌وانگلستان 
پایان داد . مشاغل وی بترتیب عبارت بود 
ازرئیس بازرسان زبان عربی‌دره‌صر-نماینده 
دارالعلوم- عضوفرهنگستان تاهره (المجیع 
اللفری) - عضو فرهنگستان دمشق (المجمع 
العلمی) . وی در سال ۱۳۹۸ ق . بطور 
ناگهانی در قاهره در گذشت . 

اوراست : 


۱ - دیوان شعر؛ درسه جره . 





۲ - علم النفس و آثاره‌ی التربية والتعلیم؛ که 
باهمکاریمصطفی‌آمین آنر انوشت . 

۳ - من‌آدب المرب فی‌اسانیا . 

؛ قصة العرب » که با همکاری طه حسین 
وعده‌ای دیگر آنرابرای محصلین دبیرستان 
نگاشت . 

» - النحو الواضح فی‌تواعد اللفة العربية ؛ 
که باهمکاریمصتلفی آمین آنرا برای‌مدادرس 
ابندائی ذوشت . 

(از معجم‌المزلفین »ج ۰۷ ص ۰۱۰۸ 
صاحب مجمالمزلفین مآخذزیررا نیزآورده 
است : 

ذهرس‌المزلفین بالظاهرية, معجم المطبوعات 
سر کیس؛ ص ۱ ۱۷۰ .الشعرالمعاصر-ءحرتی 
ص ۲۲۱ .فهرس‌دارالکتب المصرية» الملحق 
الثانی للجزء الثانی» ص ۲ , أعلام زرکلی 
چ‌ ص ۱۰۰۱ ۰ 

علی‌جامی ۰ [ع ی م] (اخ)ابن‌حسین 
ابن‌علی اصفهانی باتولی ضریر » مشهور به 
جامع ومکنی به ابوالحمن, رجوع به ابو- 
الحسن ( علی بن حسین ... ) و علی ( ابن 
حسین . . ,) شود , 

علی‌حامعی ۰ [ع ری م عییای] (اخ) 
این رضی‌الدرن‌بن علی بن آحمدبن محبی‌الدین 
جامعی عاملی . متوفی در حدودسال ۱۰۵۰ 
ق اورارساله ایست در بارٌشرح حالاجدادش. 
(از سجم‌الءولفین " ج ۷ »ص۹4 ). بنقل 
از اعیان الشیعة ۱ 4 » ص ۵۵ ۲. ونیز 
رجوع به مصنفی علم الرجال اقا بزرک 
طهرای » ص ۲۸۱ شود . 
علی‌حاءعی. [ عکر _م عییای] (۱خ) 
این‌محیی‌الدین جامعی عاملی . فقیه و عالم 
فرایض بود که در سال ۱۰۰۸ ق . در قید 
حیات بود . 

اوراست : 

رساله‌ای‌در مواریث که آنرابرای اهل کونین 
از قرای جبل عامل نوشته است . (از معجم 
المژلفین 1 » ص ٩۰‏ ۲) بنقل‌ازاعیان 
الشیمة عاملی » ج ۲ 4 » ص ۱۶۹ . 
علی‌جامی.[ ع ی](لخ) (حانظ...). 
رجوع به حافظ علی جامی ‏ و الذريعة آقا 
بزر گ طهرانی ج ٩‏ ص ۲۲۱ و ۷۰۳ 
شرد. 

علیجان ۰[ ع ] ( .اخ) دمی است از 
دهستان آتش بیکك»بخش سراسکند» شهرستان 
تبریز " وائع دد ۳۷ هزار کزی باختر 
سر اسکند » ۲۰ هزارگزی راه شوسه و خط 
آهن مراغه به میاه . ناحیه‌ایست کوهستانی 
و دارای آب‌رهوای معتدل »و4۸ 4 تن‌سکنه. 
آب‌آن از چشمه ورودخانه تأمین میشود . 
ومحصول آن غلات و حبوب است . اهالی 
بزراعت و گله‌داری اشتغال دارند . و راء‌آن 
مالرواست .( از فرهنگ جنر افیایی‌ایران » 
ج4). 





۱۹۹ 


علی‌جان . [ ] (.ع) ی اس از 
دهستان لادیز » بخش میرجاوه » شهرستان 
زاهدان .واتع‌در ۲ ۱هزار گزی‌جنوب باختری 
میرجاره :و درکنار راه فرعی میرجاوه به 
خاش . ناحیه‌ایست جلگه ودارای آب وهوای 
گرسیر ومالاریالی . و سکنذ آن ۳۵۰تن 
است .. آب آن از قنات امد مشود و 





»حصول آن‌غلات» پنبه» ذرت‌ولبنیات است . 
اهالی بزراعت و گله‌داری‌اشتغال دارند . راه 
آن فرعی است . ساکنان این ده از طایفذ 
ریگی هستند . (از فرهنگگ جنرافیایی‌ایران 
ح‌ ۸( ۰ 

علی‌جان ۰ [ع" ]((خ) (خواجه ...) 
ری از بزرگان خراسان بود . و در سال 
۸ ق . از جانب امیرخان » با چند تن‌از 
بزرگان دیگر نزد طهماسب میرزا رفت . 
دجوع به حجیب السیر » چاپ خیام »ج ؛ 
ص ۰۹4 شود . 

علی‌جان کره رودی .[ع "نک ر] 
(( خ)(خواجه... ). وی‌درسال ۲۳ ٩ق.‏ از 
جانب امیرسلعلان بوزارت اومنصوب گشت. 
(از حجیب‌السیر » چاپ خیام ؛ ج؛ » ص 
۰۷۷ 

عی‌جاوید .[ ع عر] (اخ) (ملا...). 
مازندرانی » مشهور به حبش, رجوع به علی 
مازندرانی شود , 

علی‌جبری. [ع ی ج ء ی یاه](اغ) 
متوفی پس‌از سال ۱۰۷4 ق . 

ارراست : 

المنهاج المحمدی فی الطریق الاحمدی .(از 
معجم‌المزلفین » ج۷ ص ۵۱) . بنقل از 
الکشاف اسعد طلس » ص ۱۲۳ ۰ 
علی‌جبری » [ع ری ج عی یاه ](اخ) 
آبن مصطفی بن پیر محمد کوتاهیه وی ردمی 
حنفی؛ملقب به جبری و مشهور به بلیل‌زاده. 
رجوع » علی بلب‌زاده شود . 

علی جبر بنی.[ ععر ج»یبای | ( لخ) 
ابن‌محمد بن سعد بن محمد بن‌علی‌بن‌عشماین 
اسماعیل بن ابراهیم جبرینی حلبی طائی 
شانعی » مشهور به این خطیب الناصرية و 
مکنی به ابوالحسن و ملقب به عله‌الاین + 
رجوع به علی حلبی شود 

علی حبعی.[ع عرج ب عییای] (اغ) 
ابن سعید بن‌محمدین احمدبن محمد ین حسن 
ابن محمدین علی بن محمدین حسین‌بن عیل< 
السلام بن عبدالمطلب حرعاملی جبعی:دجو 
به علی حر شود , 

علی حبعی . [ع ی ج ب ۶ی ییا 
(اج) آبن علی بن حسین بن ابی الحسن موسوی 
عاملی جبعی بحرانی » ملقب به نورالاین : 
رجوع به علی موسوی‌شود , 


علی‌جبعی . [ع یج ب ءی یا ۳ 
(راخ) ابنمحمدین‌حسن بن زین‌الدین شهیدثالی 


۱۹۷ 





عاملی جیعی اصفهانی » مشهور به صفیر . 
زجوع به علی صفیر شود . 
علی جدحفصی . [ع عر ] (غ) ان 
ماجد جدحقصی . شاعر قرن سیزدهم‌هجری. 
اررا دیوان شعری است . 
(از الذریمة آقا بزرگ طهرانی »ج ٩‏ صس 
1021 
لب جذامی ۰ [ع ی ج"ی ی یا ء] 
(اخ) ابن ابراهیم بن علی‌بن ابراهیم‌جذامی 
مشهور به ابن قفاص . رجوع به علی‌تفاص 
شود . 
علی‌جذامی . [ح اج" هک با »] 
(ار خ) ابن حمدونین‌سما کین مسعودین منصور 
جذامی مشهوربه این‌اندلی . وی نخستین 
کی‌بود که‌در روژ کاربنی‌فاطمة امیرهزاب» 
در افریقا شد.او در آن هنگام که فاطمیان در 
مشرق بودند نیز با آنانرابطه داشت وآنگاه 
که حکوامت را در مترب بدست آوردند 
ویرا بحکومت « زاب » بر گزیدند . و در 
ال ۳۳ اک ۰ در عهد القائم پامر ال 
فاطمی که ابویزید محمد بن کیداد در آنجا 
شورش کرد » این علی بن حمدون بفرمان 
خلیفه بالشکری گراذازبر برهابکت اوبسوی 
« مهدية و رفت ولی در نزدیکی «باجه» با 
ایوب‌بن یزیدبرخورد کرد ودرجنگی که بین 
آنها بخ داد ری از بلندی مقوط کردو 
کشته شد . (از الاعلام زرکلی چاپ دوم 
ج ص )٩۳‏ بنقل از ابن‌خلاون ج ؛ ص 
۸ 
علی‌جذامی »ع عر ج عی یا ی ] 
(ا خ) ابن عبدالقه بن محمد بن حسن جذامی 
مالقی نباهی » مشهور به ابن حسن‌ومکنی به 
ابوالحسن. رجوع به علی مالقی شود . 
علی‌جدذامی. [ع ی ج ی با ع](اخ) 
ابن عبدالّه بن محمدین‌س‌ید بن موهب جذامی 
آنداسی » مکنی به ابوالحسن و مشهود به‌ابن 
موهب . رجوع به علی آندلسی شود . 
علی‌جذامی.(ع عج" ععیای]( ۱خ) 
این محمدین عبدالته بن عبدالظاهر بن نشوان 
جذامی مصری سمدی» ملقب به علاء آلاین . 
رجوع‌به علی سعدی شود . 
علی‌جذاه‌ی.[ع عر جی عیاه](( خ) 
ابن محمدبن منصوربن ابی‌القاسم ین مختار 
ابن آبی‌بکر بن‌علی جذامی آسکندری » مکنی 
به ابوالحسن وملقب‌به زین‌الاین ومشهور به 
ابن منیر,رجوع به علی اسکندری شود . 
علی جذامی [ع ری ج ی ء یا ء] 
(ا غ) این محمد برچی جذامی . دجوع به 
علی برجی شود . 
علی‌جرباذقانی ۰ [ع_عج" عی یا ی] 
(د خ) ابن هبةاته بن‌علی‌بن هبقالته بن جعفر 
عجلی‌جرباذقانی‌بندادی»مشهوربه ابن‌ما کرلا 
وملقب به سعد الملکک و مکنی به ابو نصر , 











رجوع به ابن ما کولا (ابونصرعلی ...) و 
علی(این هیةاله بن...) شود . 
علی‌جرحانی. [ع یر ج عی یا ی ] 
(ا خ) ابن‌احءدجرجانی»مکنی بهایوالقاسم. 
وی در عداد فیلسوفان بزرگک رو زکاربود. 
و این دو بیت از اوست که وصیت کرد بر 
لوح مزارش نقرکنند: 
رب میت قد صاربالعلم حیا 

و معافاقدهءات جهلاوعیا 
فاطلیو|الملم کی‌تدلوا خلودا 

لاتیدالقاه فی‌الجهل شیثا . 

(یاد داشت مزلف ) . 
علی‌جرجانی ۰ عج عی یا ] 
(اخ) ابن‌صالح جرجانی اورامت : 
4 جرجانیات ؛ و آنمسائلیاست که آزیحبد 
آلن سر روایت کرده است . 
۲ - مسائل‌علی‌بن صالح ۰ 
(از کشت‌الظتون حاجی خلیقه ص ۰۸۱ و 
2۵۹« 
علی‌حرجانی ۰ [ع_عج ءء یا ء] 
(اخ) ابن عبدالعزیزین حسن‌بن‌علی‌دن‌اسماعیل 
جرجانی شافعی» مکنی به‌ابوالحسن . دجوع 
به ابوالحسن(علی‌بن عبدالءزیز فقیه ) و علی 
(ابن عبدالعزیز بن ... ) وجرجانی (علی بن 
عبدالعزیز . . . ) شود . 
علی‌حرحانی . [ع ی جی عیای ] 
) اخ) ابن عبدالتفار جر جای کاتب» مکنی‌به 
ابوالحسن . بعربی شعر نیز میگفته ودیوان 
او پنجاه ورقه‌است .(ازالغهرست این‌الندیم) 
علی‌حرحانی . [ع عج ی ی یاء] 
(اخ) ابننضلان جرجانی بن بزری»مکنی‌به 
ابوالحسن . محدث وسأکن سمرقندبود .وی 
ازابن‌الاعرابی حدیث شنیده است ؛ و حمزة 
الهی از او حدیث کرده است . 
"بزری»نسبت به ایزرم است و منفاو رکسی 
است که #بزر» را برای روغنگیری‌میفشارد. 
(از تاج المروس)(ازمنتهیالارب) . ودجوع 
به جرجانی (علی بن فضلان . . .) شود . 
علی‌حر حانی. [ع یج ی ی یای ] 
(ل خ) ابن محمدین عبدان‌بنعلی بن ز کریا 
زبحی جرجانی ۰ مکنی‌به ابوالحسن.رجوع 
به علی ژبحی‌شود . 
علی‌جرجالی . [ ع ءج عی یا ء] 
(ا خ) ابن محمد بن علی جرجانی حسینی 
حنفی » مشهور به میرسید شریف ومکنی به 
ابوالحسن . از علما و حکمای مشهور ثيمةً 
دوم‌قرن‌هشتم‌هجری بود . رجوعبه‌جرجانی 
(علی‌بن محمد بن علی حسینی . . , ) ومآخذ 
ذیل شرد, 
معجم‌الملفین » ج ۷ : ص ۲۱۱ ۰ فهرس 
المولفین بالظاهرية. بنيةالوعاة سیوطی ءص 
۱ . الضو ء اللامع سخاوی »جه 6 ص 
۸ . البدر الطالع شوکانی ۶ص 





علی جزار 


تسس ییحی 


۸ . الفواند البهية لکنوی » ص۱۷ ۰۱ 
مفتاح السعادة طاش کبری » ج ۱ص ۱۲٩‏ 
کشفالظنون حاجی‌خلیفه » ص ۱۲ و ٩۱‏ 
وسایر صفحات. فهرس‌المخطوطات‌المصوره 
سید » ج۱ ۰ ص ۳ . المکتية البلدية » 
فهرس الریاضیات» ص ۹ ۳ . فهرست| لخديوية 
۰ صه . کتب‌ادبی دانشگاه تهران » 
ص۱٩۳‏ ۰ ایضاح المکنون بغدادی "۰ 
ص ۱:۰ و ج۲اص ۲۲۹ و سایرصفحات. 
روضات الجنات خوانساری » ص ۹۷ . 
هدیةالمارفین بغدادی » ج۱ »ص ۷۲۸ ۰ 
علی جرحانی. [ ع _عج ء ی یای] 
(راخ)این محمد جرجانی آدریسی,اوراست : 
تاریخ‌جرجان. نیز رجوع به ادریسی (علی 
علی‌جرجافی. [ع یج" ی ی یا ء] 
(راخ) این‌محمد جرجانی حنفی : مکنی به 
ابوالحسن , او کتاب اجذاس احمد بن ءحمد 
ناطقی رابرترتیب کافی مرتب کرد (از کشف 
الظنون) . 

علی‌جر جرائی[ع ری ج جعی یاء] 
(راخ) ابن| حمدجرجرایی» مکنی‌به‌ابوالقام 
ر ملقب به نجیب الدوله . وزیر هوشمند و 
زيرك درلت فاطمیان مصر . رجوع به جر 
جرایی (علی‌بن احمد ...) شود . 
علی‌چر ۶سی.[ع ری جک ی عیای] 
(ا خ)ابن‌حسین‌شاکرجر کسی‌پارسی . دجوع 
به‌علی شاکر شود. 

علی‌جرمی [ ۲ عح ععیی ] (غ) 
ابن حسن‌بنءحمد طائی جرم یکوفی » مشهود 
به طاهری و مکنی یه ایوالحسن . رجوع به 
علی طاهری مشود . 

ءای‌جریدلی. [ ع _عجءی یای](رغ) 


(علی یوسف ... ).وی پیش از سال ۱۳۱۳ 
ق . دررگذشت و اقب او را «کردیلی» نیز 
گفته‌اند . 

ارراست : 

اوح بدائع الحکم. 


۲ - معرض السياسة , 
(از معجم‌المولفین »ج۷ ۰ص ۲۱4) بنقل 
از فهرس دارالکتب المصرية ‏ ج ه » ص 
۱۷ ۶ ۱۱ « 
علی‌حزار.[ ع یج ذذ ] (اخ)ابن 
محمد جزار » ملقب به نورالاین ومکنی به 
ابرالحسن . 

او راست : 

۱ - تحصین المنازل من هول الزلازل ؛ که 
آنرا بمناسبت و قوع زلزله درسال 4 8٩۸‏ 
درمصر تألیف کرد . 

۲ - تحقیقالفرج رالامانوالفرح لاهلالایمان 
پدولة السلعطان سلیم‌خان 

۳ - قمع الواشین‌فی‌ذم المبشرین ‏ . (ازسجم 
المولفین »ج۷ ص۱۸۸ )بنقل ا زکشف - 
الظاون حاجی خلیفه ‏ ص ۲۰ ۳. وفهرست 
الخدیوية ج‌ 1 ص ۱۱۹. وهدية العارفین 
بغدادی ۲ چ ۱ ص ۷۸ .۰ 


علی جعفر 
علی‌حزاثری. [ع ی ج * ءییای] 


راخ)این احمدین موسی‌جزاثری» مکنی‌به - 
ابوالحسن. وی درسال 4 ۱۲4 ق. درجزاثر 
متولدشد و در ۰ ۱۳۳ق . درگذشت . او را 





مجموعه‌ایست دراجازات خود.( ازجم - 
المزلفین ج ص۳۰ )بنقل ازف‌رسالفهارس 
۲ص ۱۵ 

علی‌حزاثری. [ععیج ۰ ءی یا ی ] 
(لح) ابن آمین . نحوی بود . اوراست : 
اتحاف الالباب بفضلالخطاب » که درمال 
۰ .از تألیف آن فراغت یافت . ( از 
معجم المژلفین ج۷ ص ۰)4۱ 

علی‌جز اثری, [ ع .ع ج» ی بای ] 
( را خ) این حسن‌بن سلیمان‌بن‌سعدین فرج این 
علی‌بن سمدین عبدالهبن‌حماد حسینی جزاثری 
نجفی (سید. .)» مشهوربه‌سید علی‌حلو. وی 
از فقهای امامیه درتر سیزدهم‌بو که پیش 
از سال ۱۳۰۰ق. در گذشت. وفرزندان او 
همگی از مصنفان و مولفان بوده‌اند , اوراست: 
حسن المقال فی‌احوالالرجال . ( از مصنفی 
علم لرجال آقابزر گ طهرانی ص ۲۷۰) . 
علی‌حزاری. [ع رعج »ی ی یای ] 
(خ) این عبدالرحمان بن محمد خفاف 
مالکی‌جزائری, فقیه‌وقاری بودوامرفتوی‌دادن 
رادرالجزاثر ب‌هده داشت.وی درسال ۱۳۰۷ 
ق. د رگذشت, اوراست: المتعال فی‌تکمیل- 
الاستدلال فی‌القراء‌ات‌السیع . ( ازسعجم - 
المولفین ج ۷ ص ۱۲۰)بنقل ازهدية العارفین 
ج ۱ص ۷۷۸. و ایضاح المکنون )۲ 
ص ۵۱۷ . 

علی‌جزاثری. [ ع _عح-+ءعیای ] 
(_اخ ) این عبدالقادربن عبدالرحمان‌بن علی 
ابن علی‌بن علی‌بن امین علوی اندلسیجزاثری 
مالکی شاذلی. رجوع به علی‌اندلسی‌شود. 
علی‌<زاتری» [ ع یج ۰ ءی یای ] 
( لخ) ابن عبداته بن طیب جزاثری ملقب 
به‌زین‌الاین ومکتی‌بهابوالحسن ومشهوربه‌ابن 
قلال . وی‌ساکن مصر بود. 

حلال‌الابصار فی‌القراآت»؛ که 
درمال ۱۱۸ق. آنرا تألیف کرد. 

( از مجم‌الءژلفین » ج ۷ ص ۳۷:)بنقل 
از طبقات‌الةراه ابن جزری ج ۱ص ۲ ۵ 9. 
علی‌جزاثری.[ عءج ءعیای]( اخ) 
ابن عبدالواحدین محمد بن‌عبدانتبن عبداله‌بن 
یحبی أنصاری سجلماسی جزاثری مالکی ؛ 
مکنی به ابوالحسن, رجوع به‌علی‌سجلمامی 
شود . 

علی‌جزاثری. [1ع رک ج» ءی یای] 
(۱خ) ابنعشمان‌بن علی‌بن عمر علوی‌ملولقی 
جزائری حسنی خلوتی مالکی. رجوع به - 
علوی طولتی شود . 

علی‌جزاثری» [ ع _عج »ععیاه ] 


اوراست : 


(۱) ظاهراً رتوبه نامه» بایدباشد . 





(.اخ ) ابن محمدبن هلال جزاثری عرافی 
شیعی » مکنی به ابوالحسن و مشهود به‌ابن 
هلال. از متکلمان بشمار مررفت و درحدرد 
سال ۰۰٩ق.‏ درقید حیات بود. ارراست: 


الدرالفریدفی لتوحید, 

( ازس‌جم‌المزلفین ج ۷ ص ۲۳۷) بنقل‌از 
هدیا لعارفین بغدادی دم ۱ ص ۰۷/۳۹ 
ونیز رجوع به ابوالحسن ( زین‌الدین‌علی‌بن 
علی‌حزاثری. [1ع ی ج« ءعبای ] 
( اخ) ابن هلال جزاثری عراقی؛ مکنی به- 
ابوالحسن و ملقب به‌زین‌الدین . وی استاد 
محقق کرکی بود ودرسال ٩۰٩ق.‏ اجاز؛ 
اجتهاد بوی داده است. اما ار خود ازئلامذْهٌ 
اپوالعباس احمد بن نهد حلی ( متوفی در 
۰ بوده است. علی‌بن هلال را عمری 
طولانی دود و درعلم رجال نیزدستی‌داشت. 
( از مصنفی علمالرجال آقا بزرگ طهرانی 
ص۳۰۳) . 

علی‌حزدی ۰ [ ع ری جذ عءی یای ] 
( اخ ) ابن محمدین محمدین عبدالکریمبن 
عبدالواحد شیبانی موصلی » مشهور به ابن 
اثیر جزری و ملقب به عزالدین و مکنی به 
ابوالحسن ,رجوع به‌ابن اثیرونیزبه علی(ابن 
محملین ...)شود . 

علی‌حزدی» [ع_عج زءییای] (( خ) 
ابن منصوربن مضرس‌بن قیس غنوی جزری 
مشهور به‌ابن‌غدیر. ری شاعر و سوار کار و 
اهل الجزیره‌بود . او درعهد عبدالملکت بن 
مروانْ میزیست و شعری در بارةٌ فتنة زبیر 
دارد . وفات وی درسال ۰ بوده. ) از 
الاعلام زر کلی چاپ دوم ج » ص۱۷۰ 
بنقل از سمط اللالی ص ۷۹۹ و آمدی 
ص ۱5۱ ۰ ومرژیانی ص ۰۲۸۰ 

علی جزیری ۰ [ ع یج ءی یای ] 
(اخ) ابن حسن‌بن خاطر جزیری مالکی ۰ 
فقیه برد. 

ارراست: فتح الملکالمیین لشرح هداية ‏ 
عوام‌اللاجئین » که در سال ۱۲۱۸ ق. از 
تألیف آن فراغت یانت. ( ازسجم‌الژلفین 
ج ۷ص ۱۲ ) بنقل از فهرس الازهرية » 
۲ص ۳/۸ . 

علی‌جزیری(ع س ی 
ابن‌یحیی بن قاسم صنهاجی جزبری » مکنی 
به‌اپ و الحدن ؛ ازفتیی‌ان مالکی بشمار »یرفت 
واصل او آزر یف مغر پ‌بود وسپس به‌جزيرة 
الخضر اءدراندلس دفت وامر تضارا در آنجا 
بمهده گرفت ونسبت او ایز بدین شهر است. 
وی در دبیع الارل سال ۵۸۰ ق.درگذشت 
وسن او درحدود #صت‌سال بود. اوراست: 
تلخیص العتوده که مشهور به‌وثائق جزیری 


است . 








۳" 


۱+ 





( ازسجم‌المزلفین ج۷ص ۲۱۱) بنقل از 
نیل‌الابتهاج تنبکتی » ص ۲۰۰ . وهدیة - 
المارفین بفدادی ج۱ ص ۰۱۸۵ 
علی‌جزینی ۰ [ ع رعج_ عی یای ] 
( راخ ) ابن حسین‌بن محمدین محمدحسینی 
عاملی جزینی» مشهور به‌صائغ, رجوع به‌علی 
صاغ‌شرد ۳ 

علی‌جز بنی. [ع ی جر عییای] (اخ) 
این محمدین مکی عاملی جزینی» مکنی به - 
ابوالقاسم وملتب به‌ضیاءالدین وحام‌الدین 
و رفی‌الدین .فقیه بود و در سال ۸497 . 
در گذشت . 

اوراست :شرح القو اعد . 

( ازسجمالزلفین جاص ۲۳۳) بنقل از 
فوائدالرضویة عباسس قمی؛ج ۰۱ ص ۰۳۲۷ 
وأملالامل حرعانلی ص 4 . 

علی جشوبی ۰ [ ع _عج عی بای ] 
( خ)ابن احمدجشوبی» مکنی به‌ابوالحسن, 
وی از حکمای متقدم برد و تصانیف بسیار 
داشت که از آنجمله است : یوبه نامه (۱) 
( از تس صواذالحکمة ظهیرالدین بیهتی ۰ 
چاپ لاهود» ص ۱۰۲ ). درمعیارالاشعار 
منسوب بخواجه نصیرالدین (صس1) نیز نام 
او امده آست . 

علی‌جعفر.[ عج آذ] (لخ) دمی‌است 
ازدهستان شهر کی؛ بخ ش‌شیب آبشهرستان 
زابل . واتع در۸ ۱«زار گزی شمال خاوری 
مکوهه ۰ و ۱۱ هزارگزی خاور راه شوم 
زاهدان به‌زابل. ناحیه‌ایست جلگه و دارای 
آب وهرای گرم ومعتدل » و4۷ تن سکنه. 
آب آن از رودخان؛ هیرمند تأمین میشود 
وه‌حصول آن غلات و لبنیات است. اهالی 
بزراعت و گله‌داری اشتغال دارند . راه آن 
مالرو است . ( از فرهنگک جنرافیائی ایرا 
3 ۸ [ 1 

علی جعفر 1.۰ ۱۳۱۵۵ 
( امیر ...)موی ازامرای دربار سلطان ابو 
سعیدین اولجایتو بود. وپس ازاستیلای امیرشیخ 
حسن ایلکانی‌بر آذربایجان » امیرعلی جعفربا 
جممی‌دیگر از امرای ابوسعید » بامیر شیخ 
حسن از در دشمنی در آمده بهمراهی هم از 
آذربایجان و عراقگریخته بخراسان آمدند 
وبا امییر شیخ علی قوشچی حکمران‌خراسان 
متحدشدند »وطغاتیمورخان راکه از ثبیره - 
زادگان یکی‌از بر ادران ۳ بودبابلخانی 
بر گزید ند وبالشکری عظیم متوجه آذربایجان 
شدند و درماه شعبان ۷۳۷ق. بسلطا یه رسیدند 
وآن ولایت‌را تصرف کردند. ولی درجنگی 
که بین آنها وقوای امیرشیخ‌حسن در گرفت 
شکست خوردند و منهزم گشتند. 

( ازحبیب السیر چاپ خیام ج ۳ ص ۲۲۲ 
وتادیخ مفصل ایران » منول» عباس اثبال 
ص ۳۰ و۳۰۹۹) . 








۱۹۹ ۹ 





علی‌جعفری .[ ۶ رعج فعی ی] 
(۱خ) این‌عبداتاین جعفر.وی ازذرية جعفر 
طیار بود و در قرن سوم در عهد المتو کل 
مرت . او را مجموع اشماری است.. 
(ازسجم‌المژلفین» ج۷ ص ۰0۱۳۲ 
علی حعفری. [ ع_ی جّف عییای ] 
(اخ) ابن محمدین ایراهیم جعفری نابلی 
حنبلی» مشهور به‌ابن عفیف. دجوع به‌علی 
ناباسی شود . 

علی‌حلابی ۰[ع ی حللا عی یای ] 
( اغ) ابنفرایاب جلابی ( کیا... ).وی 
ویرادرش کیامحمد » جوانانی خوش‌آواز و 
موردتوجه و عنایت ملک فخرالدولهآخرین 
ملک آل باوند بودند و فخرالدوله خود بر 
آنها شاهنامه میخواند . 

دربیست رهفتم ماه‌محرم سال ۵ 4 ۷ق.یکی 
از آن دوبرادر درحمام ملکگ فخرالاوله دا 
با خنجر بقتل رساند » آنگاه جلابیان بر 
مازندران م‌لطهدند. ودرسال ۰ ۷ق. در 
جنگی که بین افراسیاب جلابی بااتباع سید 
قوام‌الدین مرعشی در گرفت » افراسیاب و 
ازبس او کیاعلی و دیگر برادرانش کشته 
شدند. 

( از حبیب‌السیر» چاپ خیام » ج ۳ ۰ص 
۷ ۲ 

علبی حلابی.[ع_ی جللاءییای] (اخ) 
ابن عشمانبن‌ابی علی‌جلابی هجویری غزنوی» 
مکنی به‌ابوالحسن . وی از عرفا و متصوفةً 
بزر گ قرن پنجم‌هجری بودودرسال ۵ 7 4 ق ۰ 
درگذفت ۲ 

ار از ءریدان شیخ ابوالفضل محمدبن حسن 
ختلی[ خ ت "ت ] است وبجزوی‌بسیاری‌از 
«شایخ را نیز دیده واز آنان درکتاب « کشف 
المحجوب » خود ذقل کرده است . مهمترین 
آثر او کتاب « کف المحجوب»است که از 
امهات کتب صوفیان و از جماه قدیمترین 
آنهاست که بمدها مورد استفادة کسانی که 
در ا-وال و آثار مشایخ صوفیان کتاب 
مینوشته‌اند قرار گرفت » مانند عطار در 
تذ کرةالاو لیاء » وجامی در نفحات الانس . 
آثر دیگرار 2 منهاج‌الدین " است درترجمة 
وا امه 

رجوع به‌تاریخ ادبیات درایران» د کترصفا 
ج‌ ۲ ص ۸٩۲‏ : و نفحات الانس جامی » 
مصحح توحیدیپورءص ۳۱5 شود. 
علی حلافی . [ ع ی جللا عی یای ] 
(راخ) این محمدین طیب جلابی» مکنی به 
اپوالحسن. متوفی درسال 4 ۳هق . 

او راست : تاریخ واسط. 

( ازسجم‌المولفس » ج ۷ص ۲۰۰ ) بنقل 
از کش النون حاجی‌خلیفه » ص ۰۹ ۳. و 
ایضاح المکنون بغدادی ج ۱ص ۲ ۰۲۱ 
علی‌جلاد ۰ [ع _عج للا] ( _اخ) ان 
احمدین‌موسی‌بن‌علی‌جلاد را کبی نخلیحنفی. 








نحوی و عالم فرایض بود وبسال ۷۳۲ 8. 
متولد شد . 

اوراست : 

۱-شرح الکافی احمدنحاس» درنحو. 
تور الکافی» درفرایض. 

(ازسجم المزلفین »ج۰۷ ص۳۱ ) بنقل از 
کشف الفلنون ص ۱۳۷۸ . وبفية الوعاة » 
ص ۰۳۲۸ 

علی جلال.[عج"] (_اخ) ابن‌یداین 
احمدین محمدبن محسن‌جلال حسنی‌صنعانی. 
عالم وادیب‌بود ودرحدیثرتاریخ وفرایض 
ومنطق وادپیات عرب نیز دست داشت . وی 
در ماه شوال سال ۱۱۹ ق . در صنماه 
متولدشد و در سال ۰ ۲۲ ۱ق. یاه 4 ۱۲ ق. 
در رکذت ۰ 

اوراست : 

۱-التاریخ‌النختصر . 

۲ -لطریق‌الاسم فی | لمتشابه و المحکم . 
۳-مختصر فتح الباری. 

ع -منظومه‌ای درمنعلق . 

۰ -نهایةالمآمول من‌توضیح عبارات جامع- 
الاصول ابن‌اثیر . 

(از معجم‌المولفین» ج۷ص۰ ۱۳) بنقل از 
نیلالوطر زبارت» ج۲ص 5 وفهرس- 
التیمورية ج۲ص :۰۳ 

علی‌جلال.[ عج] (۱ خ) حسیی. از 
تضات بود و درعلم وادب وشعروتاریخ نیز 
دست داشت . وی از مدرسهٌ حقوق مصر 
فارغ التحصیل شد و در امور تضا مناصبی 
داشت . آنگاه در ۲۸ حمادی الثانية سال 
۱ ق. درمصر درگذشت . 

اوراست : 

۱ -امشال‌الامم فی‌الشرق والغرب . 

۲ -تاریخ السین» درد ومجلد. 

۳- حدیت الامس. 

ء-العرب قیل‌الاسلام - 

-محاسنآثار الاولین فیما لانساء وه‌اعلیهن 
فی‌قوانین قدماء العصریین . 

( ازمه‌جم‌المولفین ج ۷ص ۳ ) .صاحب 
معجم‌ال ولفین بآحذ ذیل‌نیزاشاره کرده‌استه 
الاعلام زر کلی ج ه ص ۷" فهرست - 
الخدیویة جص ۶ فهرس دارالکتب 
المصریة ج ۸ ص ۱۱۹ . الاعلامالشرقیه" 
مجاهد » ج۳ ۰ ص ٩‏ . فهرس‌المژلفین 
بالظاهرية . 

علی‌حلد فی.[ ع ءج_دءعی یای ] 
(راخ) ابن محمدین ایدمرجادکی؛ ملقب‌به 
ءزالدین. شیمیدان ومقیم دمشق بود و نام‌او 
در نسخدهای کتابهایی که ذوشته است بصور 
مختلف ضبطشده‌است از جملة آنها «ایدمرین 
علی» و « علی‌بن ایدمر» ورایدمرین عبداله» 
و «علی‌بن ایدء‌ربن‌علی» میباشد. جلدکی‌بسال 


۲ در گذشت. سال‌رفات اورا۷۳ق. 





علی جمالی 


نیز نوشته‌اند. نسبت او به «جلدك » ازقرای 
خراسان است . 
اواست : 


۱- الیدرالمتیرفی معرفة اسرارالا کسیر » که 
آنرا در دمشق تألیف کرده است . 

۲- البرهان فی اسرار علم المیزان ریا 
المصباح. 0 

۳- الجوهرالمنظوم والدرالمنثور فی شرح 
دیوان الگذور. 

؛-درةالئواص فی‌مه فةالخواص. 

و - صرالحکية فی‌شرح کتابالرحمة 2 
٩-کنزالاختصاص‏ فیم‌رفةالخواص. 
۷-لوامع|لافکار العضیة. 

۸-المصیاح فی‌علمالمفعاح ۰ 

4 -نعائج | لفکر فی احو ال الحجر کهآ ثرا در 
قاهره تألیف کرده‌اعت 3 

۰ ۱-نهایةلطالب فی‌شرح المکتسب فی‌زراعة 
الاهب . (ازالاعلام زر کلی چاپ دوم ج ه ص 
۷) زر کلی بماحذ ذیل نیز اشاره‌کرده 
است : 

کشف الظنون حاجی‌خلیفه ۱/23 
وسایرصفحات.داثرة|لمعارف الاسلامیغج ۷ص 
۰ ۷.الفهرس‌التمهیدی‌ص ۰9۱۱ لذریعه جج۱ 
ص۳۰۵ و ج۳ ص ٩ ٩‏ . هدية العارفین ج ۱ 
ص ۷۲۳.(وازسجمالمولفین ج۷ص ۲+) 
صاحب مجم المژلفین بماشد ذیل نیز اشاره 
کرده است : 

ایضاح‌المکنون ج اص ۰ ۱ .فهرست الخديوية 
ج هو ص ۳۷۷ . المکتية البلاية » فهرس - 
الکیمیاء واللبيعة شمار؛ ۰۱۳ 
علی‌حلی-. ۳ (۱خ) ابن امرانهبن 
عبدالعادر حمیدی‌رومی» مشهوربه ابن حنائی. 
رجوع به‌علی حناوی‌زاده ( ابن‌محمد . ۰ .) 


شود. 
حمال‌الدین.[ ع جلدد] ((ع) 

حقوقدان بود . اوراست : القانون‌الدولی - 

|اخاص والدو لةالعليت باشرکت ب-طوروس 

بغارة » که درسال ۰0۱۸۹ (5۱۳۱.) 

درزمان حیات مولف در قاهره بجأپ رسید. 

( از معجم‌المژلفین ج ۷ ص 4ه) بنقل از 

فهرس‌القوانین» ص ۰۱6 

علی‌حمالی . [ ع عج ععیای] راخ) 

این احمدبن‌محمد جمالی حنفی دوء‌ی زابیلی» 

ملقب به‌علاه‌الدین. فقیه بود و در۲ ٩۲‏ ف . 

درگذشت . 

اوراست : 

۱-خلاقالجمالی. 

۲-ادب‌الاوصیای درفروع‌فقه. 

۳-مختارات‌الفتوی» درفرو عفقه. 

ء - مختارالهداية وشرح آن» درفروع فقه. 

( از معجم‌اللفین جاص ۲۵ ). صاحب 

معجم المولفین بماخذ ذیل نیز اشاره کرده 

ات" 


فهرس‌آلفقهالحنفی بالظادرية . کشف‌الظنون 





علی‌جوقا 
ص ؛ ۱۰۲ الشقائق التعمانية ج .ص۲۲ ۰4 
البدرالطالم ج اص ۰ هدیه‌العارفینج ۱ 
ص 4۲ ۰۷ 
علی‌حمالی. [ ع_عج ععیای ] (-اخ) 
ابن محند جمالی حنفی . فقیه متوفی بسال 
۱ ۲٩ق.‏ وی مدتی‌ست مفتی بلادروم‌رآبمهده 
داشت.او راست : ادب‌الاوصیاء . 
( از معج‌المولفین ج ۷ص ۱۸۸) . بقل 
از فهرس ءخطوطاتالظاهرية. وکشت اافلاون 
حاجی‌خلیفه ص ٩‏ 4 . 
علی‌حمالیی, [1 ع_عجعیاه] (۱خ) 
این محمدمیلی جمالی تونسی مالکی. متکلم و 
مقسر وساکن مصربودکه درسال ۰8۱۲۸ 
درگذشت ِ 
اوراست : 
۱ - تحفةالاحباب فی‌تفسیر قوله تعالی " ثم 
اورثناالکتاب». 
۲ - السیوف المشرقية لقطم اعناق القائلین 
بالجهة والجسمية. 
۳- الشمس‌والقمر والتجوم‌الدراری فی‌اثبات 
القدر و الکب والامتطاعة و الجزه - 
الاختیاری . 
ع - الصمصام‌الفاتک فی‌نصرتالامام مالکث. 
۰ - الکواکب الدرية والانوارالشسية فی- 
اثبات|الصفرات الستيةالائمة بالذات‌الازلية . 
( از معجم الملفین ج ۷ ص ۲۳۵ )۰ 
صاحب معجم‌المژلفین بماخذ ذیل نیز اشاره 
کرده است د 
هدية العارفین بغدادی جح 2 ۷۷۶ 
فهرست الخدیو یة ۰ص ۱۳۷ وح۲ص 
دح ؛ ص ۱۰۹ . ایضاح المکنون- 
بغدادی » ج ۱ ص ۲۳۷ وج۲ ص ۲۷ 
و سایر صفحات . فهرس الازهرية ج ٩‏ ۶ 
۱۲ 
علی‌حمیل ۰[ ع ج ](اخ) نویسنده 
وروزنامه‌نگاربود ویسال۱۳۰۸ق. در‌وصل 
متولد شد ودر آنجاروز نامه صدی‌الجمهوریة» 
را منتشرساخت. و در آغاز تشرین اول سال 
۸ (۱۳۷۸ ق.) درحلب درگذشت 
وجمد اورا بموصل منتقل کردند . 
التحفةالسنية فی‌الهدية السنوسية. 
( از سجم المزلفین ج ۱۷ص ۰4 ) بنقل 
از لغةالعرب رفائیل بطی ج ۷ص ۲ ۰۱۳ 
عللی حناحی . [ ع_ی ج عی یای ] 


ع) ابن جعفربن خضرمالکی جناجی نجفی. 


اوراست : 


رجوع به 1 2 
رجوع ب‌علی»الکی شود . 


علی‌جندی. [ ع ی جءعیای] (اغ) 
اپن‌احمدین علی‌جندی یمنی . 
اوراست : 

۱-الالباب فی‌معرفة الاوائل والاسباب؛ که در 
سال 4 ۷۱ق . از تألیف آن فراغت یافت . 
۲- نزهة‌العقول . 

( از ممجم‌المژلفین ج ۷ ص ۲۰ ) بنقل از 


کشف النلنون ص ۰۱۹4۳ 





علی‌حندی ۰[ 2 _عجععیاه] (اخ) 
شرف الملکک درا لدین‌علی‌بن ابیالقاسمجندی 
معروف به خواجه جهان ومکنی به‌ابوالمکارم. 
وزیر سلطان جدل‌الاین "متکبرنی ۰ 

وی در زمان سلطت محمد خوارزمشاه بامور 
دیوانی اشتغال داشت و بواسطه ظلم و تعدی 
بسیار» سلطان محمد فرمان بقتل او داد . اما 
شرف الملکک پنهان گشت . 

وهنگامیکه سلطان جلالا لدین‌منکبرنی ازمغولان 
شکست خورد وازسند عبورکرد؛ وی‌بخدمت 
سلطان دید . وب از بازرکت ددرت 
الدین از هندوستان وزارت او را به عهده 
طرافت ۱ 

چندسالی بمد پس از حملة تاتار بسلطان - 
جلال‌الدین دردشت موغان ( مغان ) و گریز 
سلطان » شرف ا!ءلکک که به «اران» متواری 
شده بود عصیان کرد و باملوك اطراف آغاز 
مکاتبت نمود . سلطان چون به لشک رگاه باز 
گردیدنانه‌ها بامرای اطراف فرستاد وشرف- 
البلکک را بقصد تحقیر « بلدجن " نامید » 
واين لب او برو زکارگمنامی‌بوده‌است. 
اما پس از مدتی که سلطان به اراث رفت و به 
قلعة «حیزان» رسید از عصیان او تغافل کرد 
و اورا نزد خود خواند. و شرف‌الملک کفن 
درگردن بخدمت رفت . و پس از مدتی به 
«جاربرد» [ب ] از مضافات‌اران رسیدند» و 
سلطان‌بقلمه رفت تاوضم آنجارایبیند وشرف- 
الملکک رانیزباخودبرد.ووالی‌قلعه را که ترکی 
ستمکار .ود گفته بود که چون فرود آید » 
رف‌الملک را نگه دارد وحبس کند و بند 
نهد . و قصد او آن یود که شرف الملکک 
درحبس بماند تا تاثار بگریزند و بعد اورا 
بیرون آورد و با شرایطی چند وزارت دهد. 
اما پس از چندی پنج تن سلاحدار فرستاد که 
سراورا ببرند وبیاورند وچنین کردند . 

وی مردی نا زکدل و بخشنده و کریم بود 
« واگرچه‌ازتحصیل فضایل واکاب‌کمالات 


هه تداشت وا در رو ۱۵ 


امور دیوانی ید بیضا می‌نمود » اما چون‌کار . 


او بالا گرفت برنجانیدن اطرافیان وایذاء آنها 
پرداخت چنانکه نزد سلطان ازو غییت -. 
میکردند . مال در نظر وی ذاچیز بود . علما 
وپارسایان را محترم میداشت . وظایف را 
بسیار کرد و از این راه اموال دیوان ازمیان 
برفت . مستمری‌های وی از عطایای محمود 
ی و بازماندگان وی و آل سلجوق نیز 


غزذو 





بیشتر بوده‌است. 

علامت شرف الملکک بر فرمانهای سلطانی - 
قیعات دیوانکه 
طرة (علامت و مارك ) آث « الدیوانالاعلی» 
نوشته میگشت :۷ یهتمد ذلکک بوده است . 
اما برمنشورهای خود که ببلاد خاصهٌ خود 
میفرستاد وطفرای « ابوالمکارم علی‌بن ابی- 
القاسم خالصةامیرالممنین» داشت ؛ «اعتماد 
کنید » بود. و نمانة وی بررسیدها جح 


«الحمدله العءظیم» بود و 














رت 


ایا 





ذلکک » بوده است . ( از سيرة جلال‌الدین) 
( وازحبیبااسیرء چاپ خیام ج ۲ ص1۱ 
وچاپ تهران ج ۲ص 4۳۳) ( وازدستور- 
الوزراء خوندمیر ص ۲۳. 
علی‌جنی.[ ع ج. ] (۱خ) دهی‌است 
از دهستان آواجیق » بخش جومة شهرستان 
ما کو. این ده مشهور به‌علوچنی شده است . 
رجوع به‌علوجنی شود . 

(از فرهنگ جنرافیایی ایران ج؛ )۰ 
علی‌جواهردقم ۰ [ع-عج هد 5] 
( اخ) نام او میرسیدعلیخانبن میرزا مقیمبن 
میرشاهمیرتبریزی‌است . وی‌ابداباخاندان خود 
به‌عباس آباداصفهان آمد سپس با پدرش به‌هند 
مهاجرت کرد . درآنجا مورد توجه اورنگ 
را واقع شد وخازن دارالکتب او 
گشت واورا لقب «جواهررقم » داد . اورا 
خعلی خوش بود و شمرئیز میسرود و گویند 
که دراواخر عمرمبتلی بجنون گشت ودرسال 
6 دردهلی درگذشت . 
( ازالذريمة آقابزرگگ‌طهرانی جوص ۷۰۳ 
بنقل از تذکر؛ نصرآبادی ج ۷ ص ۰۲۰۸ 
وگلشن ص ۲۱۳. وسرخوش ص ٩٩‏ . و 
نمونة خطوط خوش ص ۱5۱ . وامتحان- 
الفضلاه ج۲ ص ۳٩۱‏ تا۰۷ ۳. 
علی‌حوبری» [ ع یج ب ععیای ] 
( اخ ) ابن احمدبن موسی‌بن محمد دیری 
جوبری دمشقی شافعی » ملقب به علاءالدین 
و مکنی به‌ابوالحسن . رجوع به‌علی دیری 
شود . 
علی‌حوری. [ ع عءیای ] (غ) ابن 
حسین جوری(یاحوری)» مکنی‌به ابوالحسن. 
اوراست: النرشد» در ده مجلد که در آث 
مختصرمزئی واین‌الرفعة را جمع کرده است, 
(ا ز کشت النلدون حاجی‌خلیفه‌ص ؛ ۰۱7۰ 
علی‌جوق. ["ع ] راخ) دی ات از 
دهستان ترك » شهرستان ملایر. وائع ۲۲۰۵ 
هزار گزی شمال ملایر» و ۱۲ هزا رگزی‌خاور 
راه وسة ملایربه همدان . ناحیه‌ایست جلگه 
ودارایآب وهوای‌معتدل ومالاریاثی» و۱۰۸ 
تن سکنه .آب آن ازفتات تام رد 
محصولآن غلات » انگور» صیفی ولبات 
است. اهالی بزراعت و گلهداری‌اشتنال‌دارند. 
وصنءعت دستی زنان قالیبافی است .راء آن 
مالرواست. (ازفرهنگ جغرافیایی‌ایرانج ۵): 
علی حو نفوری.1 ع ءءییاه] ((غ) 
آبن حستام الدین بن عبدالیلکی جونفودی 
هندی » مشهور به‌متقی و ملقب په علاهالاین: 


رجوع به‌علیتقی‌شود. 

علی‌جو قاء [ع ]راغ )انم 
کاتبمشهور به‌جوفقا. وی ازمنشیان دیولك 
مأمون ودیگر خلقا بودوازادیبان و اهل فضل 
بشمار میرفت و در بکار بردن لنات دئت 
بسیار میکرد چنانکه مأمون میگفت من 
با همه" مردم بی پروا سخن میگویم مگر با 
علی‌بن هیثم که همیشه کلماتم را می‌سنجم. د 





علیحه 


"۳۳ 
حظعطططا ۵۵۵ 2 


اورا با مأمون و دیگر بز رگان سرگذشتها و 
حکایتهای بسیاری است که درمعجم‌الادباءنقل 
ده است . 

رجوع به معجم الادباء یاقوت » چاپ قاهرء 
ج۱۰ ص 4 ۱۳. وجاپ مرگلیوث ج وص‌ 
۲ شود 

علی‌جونی ۰ 1 ,ع] (اخ) ان اسر 
ارغونشاه جونی‌قربانی (علی‌بیکک .۰۰.۰ ) . 
رجوع به‌علی(ابن امیر ارغونشاه...) شود . 
علی‌جوهری ۰ [ ع رعج + ءعبای ] 
(راج) اين اسماعیل بغدادی » معروف به - 
رکابسالار و ملقب به‌علم الدین و مکنی به - 
ایوالحسن . رجوع به علم الدین جوهری 
شود . 

علی‌جوهری. [ عی ج + ءییای] 
(_اخ) این جعدین عبید هاشمی جوهری - 
پغدادی ( از موالی جوهریان ) مکنی یه - 
ابوالحسن . محدث وحافظ واز مردم بغداد 
بود. بسال ۱۳۳۴ق. متولد شد ودرماه رجب 
۰ ق. در گذشت . وی از شعبة وابن‌ابی 
ذئب و دیگران روایت کرد . 
مسندء درحدیث . ( از معجم‌المزلفین ج ۷ 
ص ۱:). صاحب ممجم‌المقلفين بماخذذیل 
نیزاشاره کرده‌است ۶ 

الاعلام زر کلی جه ص ۷۰. شذرات‌الذهب 
ابن عماده ج۲ ص۱۸ . فهرس‌المخطوطات 
المصورة سید » ج۱ ۰ ص ۱۰۰ . فهرس 
مخطوطات‌الحدیث بالنلاهریة . 


در منتهی‌الارب آمده است که «علی‌دن‌جمدم 


اوراست : 


ازمحدثان است. 

علی‌جوهری » [ ع_ی ج ۶ ءعیی ] 
راخ ) ابن داود بن ابراهیم جوهری ء 
مشهور به این صیرفی . 
(۸۱۹ق. :۰۰۱ی). 
اوراست, : 

۱- انباءالهصر فی‌آیناءالعصر . 

۲- نزهة‌النفوس والابدان نی‌تو اریخ الزمان. 
(ازسجم‌المزلفین_ج۰۷ ص ۸۹). 
صاحب معجم‌المژلفین بماخذ ذیل‌نیز اشاره 
کرده آست ۱ 

کشف الظنون » ص ۱۹۵۹ . التعریف - 
بالمزرخین عزاوی؛ج ۱ ص ۲۵۱ .جولة 
فی دورالکتب الامیر کی کورکیس عواد ؛ 
ص ۸۰ . نهرسالمخطوطات اله‌صور:لطلفی 
عبدالبدیع ج ۲ ص ۳٩‏ . هدیة‌العارفین» ص 
۷۹ 

علی‌جوهری. [ع _عج"« عویای ] 
([خ) این داودین سلیمان جوهری مصری 
شافعی ۰ ملقب به‌نورالدین . نحوی بود و 


وی مورخ بود 





بسال ۸۷+ق. در گذشت. 

اوراست: شرح‌الفية ابن مالکث. 

راز ممجمالمزلفین ج۷ ص ٩۰‏ ) بنقل از 
ایضاح المکنونج ۱ ص۰ ۱۲. وهدیةالمارفین 
جاص ۷۳۷ . 





حویمی. [عیج و عی‌یا ی ] 
۳ ار محمداحسینی جویمی 
شیرازی شافعی » ملقب به نورالاین . وی 
ثحوی ومنطقی بودو درحدود سال ۸۰ 8۷. 
در اجویم۲ از قرای ثیراز متولداشد. ونزد 
شریف جرجانی تلمذ کرد . و در صفر سال 
۰ در مدینه در گذشت 3 
ارت ۶ 
ِ" شرح‌ایساغوجی» درماعق. 
- شرح کافیه؛درتحو ۰ 
( ازسجمالبولفین ج ۷ ص۷ ) . بنقل از 
القوهءاالامع ج هص ۸ . و کشف الناون 
ص ۲۰۷ و ۱۳۷ . وهدیه‌ألعارفین ج ۱ 
ص ۷۳ . 
علی جوینی . [ ع یجد ععیی ] 
(یاخ ) این احمدکاتب» ملقب بهنتجب - 
الدین بدیم اتابکک جوینی . منشی معروف 
ات ی رسای توت رن 
الب ال تاریخ ولادت او اطلاع صحیحیدر 
دست نیست ولی بنابر آفچه در «عتبةالکتبة؛ 
(ص ه) آمده است وی درحدود سال ۰۱٩‏ 
ق . که سلماً آغاز جوانی او بوده است 
بقصد آموختن صناعت دبیری یمرو رفت . 
پس باید ولادت اودراواخر قرن پنجم‌هجری 
باشد. او یمد ازاتمام تحصیلات خود هم‌در 
جوانی وارد دستگاه دیوانی مد و در دیواث 
رسائل بکارپرداخت ولی‌در آغاز امر کار ار 
رونقی‌نداشت ومقیول نظراستادش که صاحت 
دیوان رسائل بود ثیفتاده بود . 
وی خال‌پدر چهارم عطاملک‌جوینی» مژلف 


۱ تاریخ جهانگشا است. و عطاملک در تاریخ 


ود داستان شفاعت منتجب‌الدین‌را ازرشید 
وطواط آورده‌است که باجمال چنین است : 
وقتی سلطان سنجر در سال 4۲ هق. بصد 
جنگ باانز خوارژمشاه بطرف خوارزم 
حرکت نهءود ۰ قصبهٌ هزار اسب را ازمحال 
خوارزم محاصره کرد . انوری که درلشکر 
سلطان سنجر بود رباعیی در تشویق سنجر 
بعسخیر « هزاراسب » سرود » ووطواط در 
جواب او بیتی درملح « انز » گفت داین 
امر باعث خشم دید سلطان سنجر گشت و 
م وکند حورد که چون او را بازیابد هفت 
عضو اورا از یکدیگر جداکند. وچون‌هزار 
اسب مفتوح شد رشید وطواط متواری کشت 
تابالاخره به‌منتجب‌الدین بدیم جوینی پناهنده 
شد. منتجب‌الدین که علاوه درمنصب دیوان 
انشاء » ندیم مخصوص سلطان نیز بود » 
موقعی مثاسب بدست آورده بسلطان سنجر 
گفت که « وطواط » مرغکی ضمیف باشد 
طاقت آ: نداشته که اورا بهفت پاره کنند » 
اگر فرمان شود اورا بدو پاره کنند. سلطان 
بخندید وجان وطواط ببخشید . 

مهمترین اثر علی‌جوینی» مجموعة منشات و 
مراسلات وی است کهآثرا بنام «عتبةا لکتبة) 





خوانده است. عوفی د و کتاب دیگر باونسبت 
میدهد یکی «رتية القام» ودیگری « عبرات 
الکتبة» و مرحوم قزوینی این کتاب اخیررا 
همان «عتبة‌الکتیة» داند . 

( از تاریخ ادبیات دکترصفا» چاپ اول؛ 
ج۲ص٩‏ 5).ورجوع به‌لیاب‌الالباب عوفی 
مصحح‌سعید نفیسی»ءص ۷۸ ؛ ومقدمذجها نگشای 
جوینی» چاپ لیدن»ص یو؛ ومقدمٌ حدانق- 
السحر رشیدالدین و طواط » مصحح عباس 
اقبال ص ی شود. 

علی جوپنی,[ع _عجدععیای]( (غ) 
ابن بهاءالاین جوینی . ی نواد؛ خواجه 
شمس‌الاین محبد صاحیدیوان بود. آنگاه که 
بسال ۸۳ق . خواجه شمساادین و چهار 
فرزندش بسعایت بدخواهان بدست ارغون 
خان کشته شدند؛پس از ه سال‌این‌علی بن خواجه 
بهاءالدین را نیز ( بسال ۸۸ 8 .) بقعل ‏ 
رسانید . ( ازتاریخ مفصل ایران » مفول » 
عباس اقبال ص ۲ ۲۳) . 

علی‌جوینی ۰ ع عر جد ءییای ] 
(۱خ) این عبدانت‌ین یوسف‌بن محمد جوینی 
مشهور به‌شیخ حجاز و مکنی به‌ابوالحسن . 
صوفی بود و در سال ۰ عق.در گذشت . 
اوراست : السلوة فی‌التصوف. 

( از ممجم‌الملفین ج ۷ ص ۱4۲ ) بنقل 
از هدیةالمارفین بغدادی ج۱ ص ۱۹۱ . 
علی‌حوینی.[ ع یج دععیاه](خ) 
ابن محمدبن علی جوینی» ملقب به‌عمادالاین 
و مکنی به ابوالحسن. فقیه واصولی و جدلی 
وحافظ متون حدیث بود . وی درساله۰ 4 
ات 

اوراست : 

۱- شفارا(مسترشدین فیالخلافیات , 
۲-کتابی در اصول فقه. 

۳- نقد مفردات آمام ح 

( از معجم‌المژلفین ج ۷ ص ۲۱۷) بنقل 
از طبقات الشافمیة سبکی ج 4 ص ۰۲۸۱ 
علی‌جوینی 1[۰ع ی ج و عی یای ] 
(ا خ) ابن یوست‌بن عبدالّهبن یوسف جوینی 
مکنی بهابو الحسن ومشهور به‌شیخ حجاز.وی 
صوفی وفقیه بود و بدمشق سفر کرد سپس به 
تشابور رفت و در ذی‌قعدة سال 4۱۳ ق. 
در گذشت . اوراست : السلوة فی‌التصون, 
( از مسجم‌المولفین ج۷ ص ۲55) صاحب 
مبجم الملفین پماخذ ذیل نیز اشاره کرده 
ات « 

تاریخ دمشق ابن عسا کر ۵( ۳۵ 
طبقات‌الشاذعیة سبکی » ج؛ ص ۷.شذرات 
الذهب ابن عماد ۳ ص ۱۲ ۲. اللباب‌ابن 
اثیر » ج۱ ص ۲۰۷. کشف الفلنون حاجی 
خلینه ص ۰۹۹۹ 

علیجه. [ ع ج ] (اخ) معرب علیچه . 


رجوع به‌علیچه شود. 


علی حاجی 
علی جهرمی.  [‏ ب ج ] (ع) 


دانیالی وی برازی جهرمی » ملقب به 
شهاب الدین . رجوع به علی دانیالی شود. 
علیحی ,[ع ءءیای] (۱خ)سرب‌علیچی. 
رجوع به‌علیچی شود. 

علی حیانی,[ ع_ءءی‌یای] (_اخ) ابن 
موسیبن علی‌بن موسی‌بن محمدبن خلف انصاری 
سالمی ائدلی جیانی ؛ مشهور به اين ادفع 
راس و مکنی به ابوالحسن . رجوع به‌علی 
انصاری شود, 

علی حبلانی, [ ع_ی وی یای] (راخ) 
آزمورخا دربار شاه عباس کبیر صفوی ۰ 
اوراست: تادیخ طبرستان و مازندران که در 
سال ۱۰۸4 ق . شروع بتألیف آن کرد. 
(از معجم‌المژلفین؛ 3 ۷ص ۵۵ ) بنقل از 
اعیانالشیعةٌ عاملیج 4۱ ص ۰۱۰5 


علی حیلی, [ ع ری عی یا ] (خ) 
ابن محمدبن مکی بن عیسی‌بن حسن‌بن عیسی 
شامی عاملی جیلی » ملقب به نخیب‌الاین و 
نشهور به ابن مکی . رجوع به علی شامی 


شود 

علی حیلی.[ ع یی ی یای] (_اخ) این 
محمدخلیلی زیدی جیلی. رجوع به‌علی خلیلی 
شود . 

علی حا کرلو ۰[ ع_ی ل ] (علی- 
بیکک...) حاکم‌اردبیل. رجوع به‌علی‌بیکک 
چاکرلوشود . 

علی‌حپ. [ع ج ] ( لخ ) از اي نام 
مراد شخص ممینی‌نیست وازآن تعبیری مثلی 
مراد دارند. 

درتداول عامه» خودرا بکوچذ علیچپ‌زدن : 
برای جلب نفعی یااحتراز از زیانی تجاهل 
کردن. نمودنکه از موضوع بکلی بی‌خبر 


است . 


علی حتالجه‌وی» []ی ج.](غ) 
ابن‌محمد جتالجه‌وی رومی حنبلی. فقیه‌متوفی 
درسال ۰8۱۱۰۳ 

اوراست : الفتاوی. 

( از سجم‌المژلفین ج ۷ ص ۱۸۸ ) بنقل 
ازهدیةالعارفین بغدادی » ج ۱ ص ۰۷۰۳ 


ودجوع به «جتالجه‌لی علی‌افندی" شود. 


علی‌حتری, [ع _ء] (ا خ) (ایر...) 


وی نخضت در دربار سلطا سنجر مرتبه 
8 
مزاح گر 


داشت و آنگاه سلطان 





بدرجه امارت و حجابت رسانید 


وای درسال ؛ ؛ هق. کهعلاهالدین حسین‌غوری 
بانتقام برادر خون سوری » از غور بفزنین 


رفت وپس از شکست دادن بهرامشامترجه 





جرامان شد 4 این میرعلی چتری نیز بوی 
پیوست وباسلطان سنجر ازدرمخالفت در آمد 
و درجنکی که درحدود قصبهةً اوبه از ولایت 
هرات بین آنها رویداد » علده‌الاین حسین 

َّ 1 


وعلی چتری از ساطان سنجرشکست خوردند 





و علی چتری را بفرمان سنجر در زير علم 
بدونیم کردند, 

(ازحبیب السیر» چاپ‌شیام ج ۲ص ۰69۱۰ 
علی جشمی .[ع ی ج ش] (خ) 
(خواجه. ..)ملقب به‌شم‌س‌الدین. وی ششمین 
تن ازامرای سربداری بود که ازسال ۷٩‏ 
۳ ۷ق.حکومت میکرد وبفراست و دانایی 
و کفایت شهره‌برد . اوپس ازفتل امیرمسمود 
رئیس واقعی سربداران بشمار می‌رفت و در 
مال ٩‏ ۷ق. خواجه‌شمس‌الدین فضل اله‌زمام 
امور سربداران را بوی سپرد . خواجه‌علی 
چشمی بالفاتیمور صلح کرد و ولایاتی‌را که 
امیرمسمودازا و گرفته بود بوی مستردداشت. 
خواجه شمس‌آلدین عاملی دادت بنام حیدر 
تصاب که محکوم بپرداخت مبلفی از بابت 
بقایای خود شد وچون خواجه مبلغ مزبور 
را بدرشتی از وی مطالبه کرد حیدربتحریکک 
خواجه‌یحیی که ازمقرباذ امیرءسم‌ودبود ءدر 
سال ۷۵۰۳۴ ق . خواجه شمس‌الدین را بقتل 
رسائید . 
( از تاریخ مقصل ایران» مغول» عباس‌اقبال 
ص ۷۳. و طبقات سلاطین اسلام » ص 
۶ و رجوع به‌عجم‌الانساب زامپاور 
ص ۳۸۱ شود 

بی. [ ع_رعچ ل عییای] ((ع) 

و یج تب بود و تا 
۸ ق. درق-طنطنیه د رگذشت. 
اوراست : 
۱-انوارالت رکیب. 
۲- انواع الارر فی‌ایضاح الحجر. 
۳-مرةالارشاد وتخریج‌الارواح والاجاد. 
جواهرالاسرار فی‌معارف‌الاحجار. 
ه - دررالائوار فی اسرارالاحجار » فی - 
الکساء . 
( از سجم‌امزلفین ج ۷ ص )٩۳‏ . بنقل 
از کثف‌النون ص ۱۱۲ رسایر صفحات. 
وهدیةالعارفین ج ۱ ص ۵۳ ۷ .و ایضاح المکنون 
ج۱ ص ۳۹۷ . 
علی‌چنگی. [ عج ] (.اخ) دهی است 
ازناحية تنگستان» از نواحی‌باو دشتستان » 
از بلوکات فارس ۰ 
نیمی شمال تنکستان واتع و( ۳ 


این ده دریکک فرسخ و 


فارسنامة ناصری » پلو کات فارس ؛ بلوله 
دشتستان ص ۲۰۷ . 

علی‌حنگیزی. [ ع ی ج ](خ) 
بیست وچهارمین تن از خاندان چنگیزی در 
ماوراءالنهر وازنوادگان اولوس او کتای بود 
واز حدودسال ۱: ۷ تاحدود سال ۳ ۷ق. 
حکومت کرد ( از طبقات سلاطین اسلام > 
ص ۰0۲۱۰ 

علیچه. 1ج ] (رامرکب) مرکب از 
ای و«چه »علامت تصفیر .»صذرعلی»علیکگ. 
علیچه. [ع ع] (.اخ ) ن‌یاهاپویکر 


محمدین احمد محدث وفقیه بود . رجوع‌به- 








۳ 


۱۷۲ 


علیچی واانساب ستعالی "و"لبا تالا نساب - 


بِ 


شود . 
علیچی.[ "عءییای] (اغ) مضوب‌است 
به‌علیچه تصفیرعلی» ووی ابوبکرین محمدبن. 
احمدین محمد فقیه علیچی نسوی ابوبکرین, 
ابرسعیدین مه بردکهااز مسلتات ۱3 
بشمار می‌رفت.وی نخست درنیشابود بسیار 
سماع (حدیث) کرد و آنگاه بعراق رفت و 
در آنجافقه‌را ازابوالحسین‌بن قطان بیا‌وخت. 
و از ابوبکر شافی و جز وی سماع کرد و 
<اکم ابو عبداته از او حدیت شنید . ( از 
لباب‌الانساب) . ورجوع به علیچه و انساپ. 
سا ردو 
علی چین [ع ] (۱خ) دمی است از 
دهستان چهاردولی؛ بخش مر کزی شهرستال 
مراغه. واتع در ۷۰ هزارگزی جنوب‌خاوری. 
مراغه ۰ و ۱۰ هزار گزی شمال خاوری راه 
شو.؛ شاهین دژ به میاندو آب . ناحیه‌ایست. 
کوهستانی ودارای آب وهوای معتدل»و ؛ ۲۱ 
تن شکنه . آب‌آن ازچشه‌سارها تأمین‌یشود 
و محصول آن غلات » حبوب : کرچک و 
یادام‌است. اهالی بزراعت اشتفال دارند » و 
صنعت دستیآنان جاجیم‌بافی است . راه آن. 
مالرو است . ( ازفرهنگگ جنرافیایی ایراث 
ج4)- 
علی حاجب ۰ [ع عج-]((خ) 
حسام الدین موصای . حاکم قلمذ اخلاط از 
جانب‌الملکک الاشرف بود . رجوع به عل 
موصلی شود . 
علی‌حاحیان. [ ع ] (۱ ) دمیاست 
از دهستان مومن آباد » بخش درمیان ». 
شهرستان بیرجند . 
داقع در ۱؛ هزارگزی باختر درسان » و 
۲هزار گزی شهال راه شوس؛ عمومی مشهدبه- 
زاهدان. ناحیه‌ایست دامنه و گرمسیر ودارای 
۳ تن سکنه. آب آن از فات‌تایس ید 
و محصول آن غلات و شلنم است . اهای 
بزراعت امتغال دارند. وراء‌آن اتوسیل‌رو- 
است . ( از فرهنگگ جغرافیایی ایرا ۳ 

۹ : 
علی‌حاحی . [ ع ی ] (۳۱) اه 
حسزبن علی‌بن سلیماین احمد آل حاجی ؛ 
بلددی طیفی ,بحرانی . مورخ و متکلم بود 
ودر نظام سخن نیز دست داشت . وی ساکن 
ای رود و درحدودسال 8۱۲۹۹ ۰ متولا 

شد ودر بازدهم جمادی الاولی ۱۳:۰ ۰ 


د رگذشت 
اوراست : 
۱- انوار البدرین فی‌علماء الاحساء والقطیف 


والیحرین. 
۲ - الحقالواضح_فی‌ترجمة المبدالصالح * 
که منظور احمدبن صالح ستری بحرألی < 


است . 





۱۷ ۹ 


۳- ریاض‌الانقیاهالورعین فی‌شرح الا بعین. 
منفاومة التوحید . 

۵- منظوبة موالیدالائمة علیهم السلام . 

( از معجم‌المزلفین» جبص 1۵ ) بنقل از 
اعيان‌الشيمة » ج 4۱ » ص ۰۱۱6 ( و از 
مصنفی علم الرجال آقا بز رکگ طهرانی» ص 
۳-۹ 

علی حاکمی ۰[ع ی یی‌یای ] 
( راخ )این عبدالته بصیرحا کمی‌حموی حنفی, 
رجوع به‌علی بصیر شود. 

علی‌حال. [ ع۷] (قید رکب مأخوذاز 
عربی ) علی‌الحال . علی ای‌حال. برهرحال. 
در هرحال . بهرحال . رجوع به « علی ای 





حال» شود : 
ز و گشته کهن شود علی حال 
ورئیست‌مگ رکه کوه شروین. 
اصرخسرو, 
ور درجهان‌نیند علی‌حال غایبند 


و رغایبند برتن‌ماچون که‌حاضرند . 
ناصر خسرو . 
زین جهان مندیش واورا گی رکوبه ازجهان 
سربه ازافسر علی‌حال»ارچه‌نیک وافسراست. 
عنصری . 
کرک براطراف این حظیره رواناست 
گرگ بود بر لب حظیره علی حال . 


مذوچهری. 

دینار دهد » نام نکو باز ستاند 
داندکه‌علی‌حال زمانه گذرانست 
مئوچهری. 


علی‌حالی» [ ع ی ](اخ) (ملا...) 
کاشانی . رجوع به‌علی‌کاشانی شود . 

علی حاتری . [ ع ی «ی ی یای ] 
(_اخ) ابن حسن بن محمد بن علی طباطبائی 
حاثری ( علی نقی ...) . رجوع به‌علی‌نقی 


شود. 

علی‌حاثری » [ع ری,ءی‌ی‌یای ] 

( را ) این حسین بن علی‌بن محمد بندادی 

حاثری » مشپوربه درویش . دجوع به علی 

بندادی شود . 

علی‌حاثری [ ع ی» عییای] (اغ) 

ابن عبدالحسین بن علی‌اصفرحاثری ایروانی. 

فقیه واصولی‌بود وبسال ۰۱ ۱۳ق.در گذشت. 

اوراست : 

۱- حاشیه ب رکفاية, 

۲-کتاب الطهارة, 

( از سجم‌المزلفین ج۷ ص ۱۱۷) بنقل‌از 

اعیان‌الشیعة» ج۱؛ ص ۰۲۹۱ 

علی‌حاتری.[ع" ری کییای] ( _اخ) 

ابن محمدین علی‌بن ابی‌المعالی الصغیر بن - 

ابی‌المعالی الکبیر طباطبائی اصفهانی کاظی 
ثری شیعی امامی . رجوع به‌علی طباطبائی 

شرد . 

علی حاثری. [ ع ی .«ءی‌یای ] 

(راخ ) این محمد حسین شهرستانی حاثری . 

دجوع به‌علی شهرهتانی شود . 








علی‌حاتری[ ع ی ۰ عی یای ] (اغ) 
این منصور ین محمدین ابی‌المعالی بن احمد 
حسینی کارزانی الاصل حائری المولد » 
مشهور به علی‌الکبیر . رجوع به علی کبیر 
شود . 

علی‌حبش. [ععح ب ]() 
( ملا ...) مازندرانی» مشهور به جاوید . 
دجوع به‌علی مازندرانی‌شود . 
علی‌حبشی, [ ع ی ح ب عی یای ] 
( _اخ) ابن محمدبن حسین‌ین عبداله حبشی. 
ادیب وشاعر ونویسنده. وی درسال ۱۲۰۹ 
ق, در شهر قسم از بلاد حضرموت متولد شد 
ودرسیوون و مکه دانشآموخت ودر دبیع - 
الثانی سال ۱۳۳۳ق. در گذشت. 

اوراست : 

۱- الدرر فی‌اخبار مولد خیرالبشر. 

۲- دیوان شعر » دریکک مجلد . 

۳ - الفتوحات الالهية فیالصلاة علی خیر - 
۳ 

+ مجدوع‌ای از اجازات وسفارشهای‌او. 
هو - مجموعه‌ای از نوشته‌های او » در پنج 
مجلد . 

( از معجم‌المزلفین» ج ۷ ص ۱۹۳) بنقل 
از الاعلام‌الشرقیهٌ مجاهد » ج ۳ ص ۱ ۰۱ 
والاعلام زر کلی ج »ص ۱۷۲ ۰ 
علی‌حجاجی, [ع ری حج جاء‌یای] 
( _اخ) ابن عبدالحق حجاجی مالکی‌قوصی. 
رجوع به‌علی‌توصی شود . 
علی‌حجازی» [ ع _عح_ءی یا ی ] 
( اخ ) ابن حسن‌بن عجلان بن رمیثا حسنی 
حجازی » مکنی به ابوالقاسم. وی از اشراف 
حجاز بود ودرسال ۸۰۷ ق. متولد شد ودر 
سال ه ۸4 ق . از طرف پرادر خود برکات 
پامارت مکه رسید » ولی بر اثر فتنه‌ای که 
بین آندو بر پا شد درسال 5 ۸4ق .ترکان‌او 
را خلع کردند و به قاهره فرستادند ودر آنجا 
زندانی گردید سپس او رابه‌اسکندریه واز آنجا 
په‌دمیاط بردند و درسال ۸۰٩۳‏ ق. درزندان 
آنجا در گذشت.وی شخصی کریم و خوش‌بیان 
بود و برخی گفتة‌اند که او از بهترین افراد 
بنی‌حسن‌بشمار میرفت . 

( از الاعلام زرکلی چاپ‌دوم ج ه ص 109 
بنقل از التبرالمسبوك ص 4 ۱» وحوادث - 
الدهود ج ۱ ص ۲ ۶ والضوء‌اللامع ج 
هو ص ۲۱۱ . و نیز دجوع به « شرفاء 
مکه ) شود. 

علی ححازی. [ ع ی ح, ءی یاه ] 
( _اخ) این محمدین‌احمدین ابراهیم حجازی 
شافعی سقعی . رجوعبه‌علی‌سقعی شود. 
علی ححاذی [ع عءح ءی یای ] 
ابن محمدین احمد حجازی سقعلی حنفی » 
ملقب به‌نورالاین . صوفی بود. 








علی حجازی 


ارراست : کشف تاج‌التراجم من‌داثرةالجود 
والمراحم ابن عربی» که درسال ۷ از 
تألیف آن فراغت یافت . 

( از مسجم المژلفین ج ۷ ص ۰.۱۷۹ 
بنقل از هدیةالمارفین بندادی » ج ۱ » ص 
۷:۰ 

علی ححازی , [ ع _ءح, ءی یی ] 
( لح ) اين محمدین علی‌بن عبدالرحمان بن 
عراق شامی حجازی شافعی کنانی » مشهور 
به‌اين عراق وملقب به‌سعدالدین. فقیه وقاری و 





محدث و مورخ بود . درسال ٩۰۷‏ ق. در 
ساحل بیروت متولد شد ودرسال ۱۳ ٩ق.در‏ 


مدینه د رگذشت , 


اوراست : 
۱ - الصراطا لمستقیمالیمعانیبسم ها لرحمان 
ی 


۲- شرح برصحیح مسلم , 

۳- نشراللطائف فی‌قطرالطائف . 

؛ - تنزیه الگريعة المرفوعة عن‌الاخبارالشنيمة 
الموضوعة . 

( از معجم المژلفین ج ۷ ص ۲۱۸) . 
صاحب معجم‌المژلفین بماخذ ذیل نیز اشاره 
کرده أست : 

الکواکب الساثرة غزی ج ۲ ص ۱۹۷ . 
شغذرات الذهب‌ابن عماد »ج ۸ص ۳۳۸ . 
کشف الظ:ون حاجی خلیفه » ص 4 4٩‏ . 
ایضاح المکنون بندادی» ج ۲ ص ۸ ۱4 ۰ 
فهرس الخطوطات المصورءٌ لطفی عبدالبدیع 
ج ۲ ص ۷۹ ۲. هدیةالعارفین بغدادی ۲ چ 
.ص ۷45 ( و از کشف‌الظاون ص ٩4‏ 4 
۰۱۰۷۷ 

علی‌ححازی ۰[ ع ءح ءی یا ی ] 
(_اخ ) ابن محمد حجازی قاینی . حکیم و 
طبیب بود ۵٩(‏ 4ق .ت۱٩‏ 4 ق) . 
ارراست : 

۱- رسائل فیالطب . 

-کتاب فی‌الحکمة . 

-کتاب فی مفاخرالاترالك . 

( ازسجم‌المزلفین ج ۷ ص ۱۹۰) بنقل از 
تاریخ الحکماه بیهقی » ص ۰۱۳۹ 
علی‌حجاذی» [ ع ی ح. ءی یا ی ] 
(راخ) ابن ناصربن محمد بن احمد بلییسی 
مکی شافعی حجازی » ملقب به علاء الدین و 
مکنی به ابوالحسن و مشهور به ابن ناصر . 
وی محدث ومقسر وفقیه واصولی بود. در 
سال۱ 4 ۸ ق . درمکه متولاشد ودرسال ه ٩۱‏ 
ق. درقید حیات بود. 

اوراست : 

۱ ادراکات الورقات . 

۲- مدارالاصول فی‌شرح منهاجااوصول. 
۳- النو رالطالع من‌افقالطوالع. 

( ازسجم‌المزلفین » ۷ص ۲۲)صاحب 
معجم المژلفین بماخذ ذیل نیز اشاره کرده 
است : الضوء اللامع سخاوی ج ٩ص‏ 4. 


علی‌<ر بی 


الکوا کب الساثرةج ۱ص ۷۷۸ . شذرات - 
اهب این‌عماد ج۸ص ۰۷۱ ایضاح المکنوت 
بندادی ج ۱ ص ۲۸۳و ۳ ص4۳ ۰ 
«دية العارفین بغدادی » ج‌ ۱ ص ۱ ۷ . 
علی‌حداد.[ع عح د د۱] (غ)ن 
محمدبن جهفرین عثبسة حداد عمکری»مکنی 
باب الحسن«. از علمای قرث چهارم هجری 
بود رازجمله شاگردان او ابوعیدالكاحمدین 
محبدین عیاش‌جوهری (مترفی در۰۱ 6.34 
بوده‌است . 
اوراست: ۱.الکامل فی‌الاحکام. 
۲ من روی من‌النساه من آل ابی‌طالب . 
(از مصتفی علم‌الرجال آقا بزرک طهرانی 
صه ۲۹) ۰ 
علی‌حداد. [عی ح د دا ]((خ)ابن 
محمد حداد مصری؛ مکنی به‌ابو الحسن . 
اوراست : حدیقة‌المنادمة وطریقةالمثاسمة » 
که درسال ۰ ۱۰ق. از تألیف آن فراغت 
یافت . 
(ازسجم‌المزلفین» جبص۱۹۰) بقل از 
هدیةالمارفین بغدادی) ج ا.ص ۵ ۷۵ ونیز 
رجوع به‌طبسی (علی‌بن محمدبن::,) شود. 
علیحده. [ع لاح د] ءلی‌حدق (۱) 
(فیدمر کب مأخوذ ازعربی) جدا گانه (ناظم- 
الاطباء), ارسلدن‌خان فرمود تاجوبی علیحده 
کنند ر بیکند » را چنانکه آب بعین (؟) 
عمارتهای اورسد . ( تاریخ بخارا ؛ مصحح 
مدرس رضوی ض ۲۲) ۰ 
از بعداد هرسال‌عاملی علیحده بیامدی وهرچه 
خرا ح‌بخارا بودی ازاین جامه عوض‌بردی, 
(ایضاً » ص ٩‏ ۰)۲ 
|| متفرق. ممتاز.تنها . یک کنار . (ازناظم- 
الاطباء). 
| زی خود : وی علیحده کار میکند . ونیز 


رجوع به « حدة ) شود , 

علی‌حدة. (۲) [ع ] (اخ) ابن‌احمدبن 
حسن مذحجی ؛ مشهور به حدة و مکثی به 
ابوالحسن رجوع به علیمذحجی‌شود . 
علی‌حداء [ ع_عح ذ] ( اخ) ابز جعفر 
ابن‌سعیدسعیدی رازی‌حذاء» مکنی‌بهابوالحسن . 
مقری وتجریددان و ساکن شیراز بود.ونات 
او پس از سال ۱۰ ق , بوده است . 
اوراست : 

۱-کتابی درتجوید . 

۲-کتابی درقراآت هشتگانه. 

(ازسجم المولفین ج ۷»ص ۰۲ ) , بنقل از 
طبقات‌القراء ابن‌جزری ج ۱ص ۰5۲۹ 
علی‌حره[عری ح‌دد] (اخ)ابن‌حسن‌بن 
علی‌بن‌محمدحرعاملی . عالم وشاعر ونثرنویس 
بود. وی در سال ۸ ق . در راه مکه 


(۱) این صررت متداول درزبان عرب ؛ و صورت اول متداول زبان فارسی‌است. 





درگذشت. او را مجموعة شعر ونثری است. 
(ازسجمالموّلفین ءج ۷ص۱۷)بنقل ازامل 
الامل ص۰4۳ 

علی‌حر ,۰ ع ی ح در ] (اخ) اين 
سمیدین محمد بن احمدین محمدین حسن بن 
محدبن علی‌بن محمد بن حسین‌بن عیدالسلام 
این عبدا لمطلب <رعاملی جبعی. ادیب ومویخ 
(۱۲۲۹ ق . تا 3۱۲۹ ,) بود وی نیابت 
تضا را درجیع (۳) پمهده داشت . 
اوراست : 

۱ تراجم‌رجال جبل عامل . 

۲- مهذب الاقوال فی‌التاریخ . 

( ازسجم البولفین ج ۷ ص۰ ۱۰) بنقل از 
اعیان الشیعت» ج ۵ ۲ ص ۵۳ . و دجو] به 
مصنفی علم الرجال آقا بزرک طهرانی > 
ص ۲۸۳ شود . 

علی‌حر»[ ع یح دد] راخ) | بن‌محمد 
حرعاملی کر کی. نوی-نده وادیب وشاعربود 
ربسال ۰۱۵ ۱ق. در گذشت . اررا مجموعة 
اشماری است. 

( ازسسجمالمزلفین ج بص ۱۹۰ ) بنقل اژ 
فوایدالرضوی؛ عباس قمی ج ۱ ص ۳۲۰ ۰ 
علی حرازم [ ع ی ] (اخ) ابنعرای 
پراد؛ مغربی فاسی تیجانی . صوفی واز ال 
طرق بوذ , 

اوراست : 

۱ - الارشاداتاار بانية بالفتوحات‌الالهية من 
فیض | لحضرةا لاحمديهة | لتيجالية , 

۲ - جواهرالمعانی فی‌فضل سیدی ابی‌العباس 
التیجانی» که دراوآطذی‌قمد؛سال» ۱ ۱۲ق3. 
ازتألیف آن فراغت یانت. 

(ازسجم المولفین» ج۷ص ۵۷) . بنقل از 
دلیل مرخ المغرب ابن‌سودة ص۲۳۸ . و 
ایضا ح‌السکنون بندادی ج ۱ ص ۳۸۰ .۰ 
و فهرس الکتب البصرية » ج ه » ص - 
وف 

علی‌حرالی.[ع_عح دلءعیای] ((خ) 
ابن احمدین حسن پن ابراهیم تجیبی اندلسی 
مالکی» مشهو به‌حرالی (منسوب‌به‌حرالة از 
آعمال مرسیة) , عالم در تفسیر قر آن واصول 
وفرایض ودیثت ومنعق و طبیعیات والهیات 
بود. اصل وی ازاندلس بود ودرمرا کش‌تولد 
یافت . وی نحورا نزد ابن‌خروف آموخت 
ودرشهرهای بسیاری گردش‌کرد . و عهده‌دار 
توقیت در جامع ملک مژید شد ۰ وفاتش در 
حماة از شهرهای شامدرسال ۱۳۷ یام ۱۲ق. 
بوده است , 

اوراست : 

۱- الایمانالتام بالبی‌علیالصلاة والسلامء 
۲-شمس مطالعا لقلوب وبدرطر الع الفیوب. 
۲-السة نیح الکرا کب ال 





1 


(۲) حدة [ح داد ۲ درلفت بمعنای شدت وتندی. ( 
وحدة [ ح د] ا زکاری بازداشتن» وتنهائی و یگانگی ؛ وحدة [حدد] پاره‌ای‌ازهرچیزی است. ولی ضبط کلمة فوق معلوم نشد. 
رجوع به‌نخبة‌الاهر شس‌الدین انصاری ص ۲۱۱ وفهرست آن شود . ,ونام[20( 16 ,هلاه 102/۵206 جع )۳ 





۱۷ 
4- مفتاح الباب المقفل لفهم‌القر آن‌المتزل ) 


درتفسیر. 

۰- الوافی فی‌عل الفرانض . 
(ازسجم الولفین ج ۰۷ ص ۱۳ ).صاحب 
سجم الملفین بمآخد ذیل نیز اشاره کزده 
است :ٍ سیراللبلاه ج ۱۳ ص ۰۲۳۱ فهرس 
مخعاوطات الظاهرية, نفح الطیب ج ۷ص ۰۱۲۷ 
المیزان ج ۲ ص ۲۱۸ . لمان‌المیزان ج 4 
ص ۰۲۰۸ نیل‌الابتهاج ص ۲۰۱ . طبقات 
المفسرین» ص ۲۲. عنوان‌الاراية ص ۰۸۵ 
شذرات‌الذهب ج ه ص .۸٩‏ کشت الفلنون 
ص٩۸‏ ایضاح المکنوث ج ۲ص ۳ دلیل 
مزرخ المفرب ص ۲۷۰ . هدية العارفین 
جص ۰۷۰۷ بر کلمن ج۱ ص۷۳ طز 
علی‌حر افی» [ع ی ح ددیییای](اخ) 
این حسین بن غلی‌بن علانبن عبدالرحمان » 
مشهور بهابن حرانی و مکنی به‌ابوالحس. 
محدث ومورخ وال خراسان بود. وی در 
سال هه ۳ق. در گذشت. 

اوراست: تاریخ الجزيرة, 

(از سجم‌المزاءین ج۷»ص ۷۰) بنقل از 
هدیةالبارفین ج ۱) ص ۰1۸۱ 
علی‌حرانی. [عری ح‌ددیییای] (اخ) 
ابن عبدالرحمان بن شبیب بن‌حمداناین شبیب 
حنبلی حرانی» ملقب به نورالدین, ادیب بود 
و درطب نیز اطلاعاتی داشت . وی درسال 
۷ ق . درقید حیات بود. 

ارراست : جامع الفنون 1 

(ازسجم المزلفین ج ۰۷ ص ۱۲۰ )بنقل از 
الدرر الکامنة ابن حجر ج۳ ص 9٩‏ . 
علی‌حرانی» [ عءحددیییای](اغ) 
ابن عمرین احمدین عماربن احمدبن علی ین 
عبدرس حرانی مکنی به‌ابوالحدن وشهود 
به‌ابن عبدوس. مفسر وواعظ وفقیه قراشثم 
هجری‌بود, درسال ۱۰ ۵ یا۱ ۱ هق, متوله شد 
ودر ۰۸ هق. در گذشت. 

اوراست : 

۱-تفسیری بزر گک. 

۲- کتاب المذهب فی‌المذهب , 

۳- مجالس وعظ , 

(ازسجم‌السژلفین ج ۰۷ ص ۱9۷) بقل 
ازذیل طبقات‌الحنابله؛ ابن‌رجب» ص۰۱ ۰۲ 
وشذرات الذهب اپن‌عماد» ج ؛ص ۰۱۸۲ 
علی‌حرافی.[ع _عنح ررییبای](ا) 
ابن‌عیسی حرانی. اوراست :عجائب البحر» که 
آثرا برای المقتدر تألیف کردهاست ۱( 
کف النلنون حاجیخلیفه ص۲۲ ۰6۱۱ 
علی‌حر ای [ععح ععیای](! خ) ابن 
عمربن محمدین حسن ح<ربی بندادی شاني » 


۳۳۳ 





۳ 








۱۷ 


سس تسوت تست 


مشهور به ابن تزوینی ومکنی به‌ابوالحسن . 
رجوع پاابوالحمن ( علی‌بن عمربن ۰ 6۰۰ 
شود . 

علی‌حرمی. [عری حدیییای] (اج) 
این احمدین محبدین طرطوسی حرمی»مکنی 
به‌ابوبکر , وی ازعلمای قرن چهارم هجری 
ومعاصر باالمطلیع واللائم باه عباسی بود. و 
زمان آل حمدان را نیز درك کرد. نشوونمای 
او درمارطوس بود سپس به مکه رفت و در 
آنجا مجاور شد و نزد عرفا به « طاووس - 
الحرمین » مشهو رگشت ,ودرسال 4 ۳۷ 8 
درآ نجاد رگذشت. واورا مریدان بسیاربود. 
( ازنامه‌دانشوران ج4 ص ۱۲) . 

علی حربری . [ع-عحععباهآ(غ) 
ازعالمان اوایل قرث چهاردهم هجری بود . 
اوراست : الاخبارالسنية والحروب الصلیبية » 
که درسال ۳۲۹ ۱ ق ..درقاهره بچاپ رسید. 
(ازسجم‌المزلفین ج ۷ص ۸ )بقل ازایضاح 
الیکنون بندادی ج۱ ص 4۲ ۰ و فهرس - 
دارالکتب‌المصّرية ج ه ص۰۱4 
علی‌حریری. [ععح یییای ] (اخ) 
این حسین‌بنمنصو رجریری»مکنی‌به ابوالحسن, 
وی متصوف وشیخ فترای حریرية‌بود. اصل 
او حورانی و ازقبیلبنی‌الزمان است. مادرش 
دمشتی‌بود وخود یز دردمشق بزرگگ شد . 
وبا اینکه بزندقة و ارتکاب محرمات تجاهر 
میکرد ادعای تضوف یز داشت. والملک- 
الصالح چرن این بشنید او را احضار کرد 
ولی وی فرار ب رگزید. وپسازدستگیری در 
سال ه ؛ بق. درزندان در گذشت. و نجم‌بن 
اسرائیل قصیده‌ای نیکو درمرث؛ او سرود. . 
(ازاعلام زر کلی چاپ دوم‌ج ص ۰ .)٩‏ 
ینقل از فوات الوفیات ج۲ص ۲ 4. وألنجوم 
الزاهرقج" ص ۰۳۹٩۹‏ 

علی‌حربری . [ ع ری ح عی یا »] 
(اخ ) ابن محمد حریری . شاءری از غلاة 
بود ونام او دردمة القصر باخرزی آمده‌است. 
( ازالذريمة آقابزرگ طهرانی » ج ٩‏ ص 
۷) بقل از نسبة السحر فیمن تشیع و 
شعرء» ضیاء‌الدین. 

علی‌حریثی» [ ع ری حد ی ياى ] 
(۱_اخ ) این احمدحریشی‌فامی‌مالکی»مکنی به 
ابوالحسن, محدث و اصولی‌ومتکلم ومورخ > 
و ساکن مکه بود.. تولاش در 3۱۰4۲ . 
و وفاتش در ۱۱۱۳ ۱۱۰ ق . روی 
داد . او راست : 

۱ - شرح شفا » از قاضی عیاض » در سه 
مجلدبزر گ ک. 

۲-شرح عقیدة | لصفاقسی. 

۳ - شرح الموطاً مالک » در هشت مجلد 
بزر گ . 

4 - شرح منظومة ابن زکری در مصطلح 


حدیث . 








۵- مختصرالاصابةٌ این حجر عسقلانی. 
(ازسجم‌الولفین ۷ ص ۱۲ ) . صاحب 
معجم | لمزلفین مد ذیل نیزاشاره کرده‌است : 
سلکک‌الارد»ج ۳ ص ۰۳۰5 فهرس‌الفهارس 
ج ۱ص ۰۲۰۳ هدية العارفین جاص ۰۷۲ 
الاعلام زرکلی جه ص۱6 ۰ 
علی‌حزوری» [ ع ی ءءیای ] (اخ) 
ابن.حمد حزوری آمدی شافمی. رجوع‌به علی 
آمدی شود . 

علی‌حزبن.[ع ی ج]() (میخ.۰۰) 
نام او شیخ محمد علی بن آبی‌طالب زاهدی 
کیلانی اصفهانی است که به « شیخ علی - 
حزین» شهرت‌دارد. رجوع به‌حزین لاهجی 
شود , 

علی‌حسب مراتبهم [علاحس_بم 
رت ب«] (قید مر کب مأخوذ از عربی) 
بنابر درجه و رتبه و شأن ایشان. موافق‌شان 
ایشان (ازناظم‌الاطباء). برپاية مرتبت آنان. 
علی‌حسن. [ع ح س"] (اخ) دمی‌است 
ازبخش سنجابی » شهرستان کرمانشاه . واقع 
در ه هزارگزی جنوب باختری کوزران» و 
یکهز ارو پانصد گزی جنوب‌راه فرعی‌کوزران 
به گوران. ناحیه‌ایست دامثه و سردسیر » و 
دارای ۲۰۰ تن سکنه. آب آن ازقنات تین 
میشود. ومحصول آن غلات ؛ حبوب دیم > 
لبنیات » جزئی میوه وصیفی است ۰ اهالی 
بزراعت و گله‌داری اشتفال دارند. وراء آن 
مالرو است و در تابستان می‌توان اتومبیل 
برد. درفصل‌زمستان گله‌داران این‌ده بتواحی 
دهستان ذهاب‌یر وند. (ازفرهنگ جغرافیایی 
ایران ج»).. 

علی‌حسنس, [ ع_عحن ] (اغ) ابن 
محمدبن ‏ ءوسی بن سعید بن مهدی آثباری + 
مکنی به‌ابوالقاسم وملقب به حسنس (۱) و 
مشهور به ابن صفدان. محدث ومتری بود و 
این جمیع ازدی روایت کند. (ازتاج الروس 
ذیل مادم«حسنس" ) . 

علی‌حسنی.[ع ری ح س عییای] (لخ) 
ابن ابراهیم بن محمدبن اسماعیل بن صلاح 
حمنی یمانی صنعانی . دجوع به‌علی‌صنعافی 


۳ 


حود . 

علی‌حسنی. [ ععح سعی یای ] 
(اخ) ابن‌احبدین قاسم‌بن محمدحسنی‌یمنی» 
مشهور به‌داعی. رجوع یه علی داعی‌شود . 
علی‌حسنی.[ ۳ رعسهعیاد] (غ) 
این احمدبن محمدین اسحاقبن احمدین حسن 


حستی یمنی صنعانی . دجوع به‌علی صنعانی 


شود . 

علی<سی.[ ع_عحس ععیای](اخ) 
ان احدبن محمدین معصوم‌بن نصیر الاین‌بن 
اب راهیم‌پن‌سلام لین مسه‌ودین محمدین‌منصور 
حسنی‌حسینی » مشهور به آبن معصوم. ادیب 





علی حسی 


وشاعر قرن یازدهم هجری.رجوع به‌علی‌خان 
( این احمد ین ... ) شود . 
علی‌حسنی» [ع عرح سءییای](اع) 
ابن اساعیل بن‌شر یف حسنی »مکنی به اب والحسن 
وملقب به‌اعرج. ازپادشاهان دولت‌مجلماسة 
درء‌فرب است بشمال افریقا . رجوع به‌علی 
سجلماسی‌شود. 

علی‌حسنی,[ع_عح س ءی‌یای] (1ع) 
ابن‌اساعیل ین قاسم‌بن ی ۰ مکی 
به‌ابوالحسین. وی اژ امرای یمن و در زمر: 
ادیبان وشاعران‌بود. در سال ۱۰۵۰ ق. در 
«شهارة, که از قلاع صنماء است متولد شد ۰ 





پدرش اورا نانار براعمال «ضوران» دریمن 
کرد وپس از مدتی نظارت جمیع اسمال نن 
را بدوسپرد . آنگاه در «تعزه سکونت گزید 
وخانه او محل رفت و آمد ادیبان و شاعران 
بود و درسال ۱۰۹ ق. در گذشت . اورا 
دیوان شعری‌است. 

( از الاعلام زرکلی‌چاپ دوم؛ج ۵ اص ۷۰) 
بنقل ازخلاصه‌الاثر ج ۳ص ۰۱۸ ( داز 
معجم‌المزلفین ج ۷ص ۷ ۳) . 
علی‌حسنی. [ع ی ح س عی یای ] 
(_اخ) ابن حجازی‌بن محمدبیومیحسنیادریسی 
شاذلی شافمی‌خلوتی دمرداشی‌احمدی. دجواع 
به علی‌بیومی شود. 

علی‌حسی ۰[ ع عحس عی ای ] 
(اج) این حسن‌بن‌عجلانبن رمیث حسنی‌حجازی 
مکنی به ابوالقاسم . رجوع به علی حجازی 
( ابن حسن ین . ..) شود . 
علی<سبی»[ عی ح سءییای] راخ) 
آبن حسن‌بن‌علی‌بن ابی حسین‌حسنی کلبی»مکنی 
یه‌ابوالةاسم. رجوع به‌علی کلبی ( ابن حسن 
این ۰ ۰ شوده 

علی حسنی ۰ [ع ی حّس عءی یای ] 
(راخ) اینحسز ین م<مدین حسن‌بن‌قاسم‌حسنی 
فاطمی علوی» مشهور به‌شریف, رجوعبه‌علی 
شریف شود . 

علی‌حسنی ۰ [ ۲ رح س عی یای ] 
(راخ) این‌حسن‌بن‌محمدین محمدبن حسن‌بن 
عبدالرحمابن یحیی‌بن محمدبن عیسی نعمی 
حسی یمی ."دجوع به‌علی نعمی‌شود. 
علی‌حسنی, [عری ح یییای](راخ) 


آبنحسین‌بن صلاح‌بن بدرالاین حسنی‌صنعانی 


مزیدی» ملقب به‌جمال‌الدین . رجوع به‌علی 
مویدی‌شود . 
علی‌حسنی [ع ی ح س ءی یای ] 


(راح) ابن حمودبن میمونذبن احمدادریسی 
حسنی‌عاوی حمودی» ملقب به‌الناصر لدین انته, 
نخستین‌تن از ملوك بنی‌حموددرقرطبة ومالقة , 
رجوع به علی حمودی شود . 

علی‌حسنی .[ع ی ح س ی ییای ] 
(اخ) ابن‌حیدر ین‌محمدین احمدهاشمی‌حسنی 


(۱) این کلمه که بهمین‌صورت درتاج‌البروس آمده است بنظر میرسد مصحف « جشنس ‏ وآن مخفف «جشنست» وسعرب «گشنسب, باشد . 





علی حسینی 
تهای, رجوعبه‌علی‌تهامی‌شود. 
علی حسنی,[ع_ی س" عی‌بای] (اع) 
ابن شاهمراد بن‌آسدین جلال‌الدین بن‌حسن - 
طباطبایی حسئی‌نجفی . رجوعبه‌علی‌طباطبابی 
شود . 
علی حسنی ۰[ ع یحس ءی یی ] 
(لج) ابن صلاح الدین بن علی‌بن صلاح الدین 
حدنی ک و کبانی» ملقب به‌جمال‌الاین. دجوع 
به علی ک وکبانی شود . 
علی <سی 321۳ ری ح سک یای ] 
( <) ابن ظاهروتری‌حسنی مدنی» لب به - 
نورالدین ومکنی به‌ابوالحسن ,رجوع به‌علی 
مدنی شود . 
علی<سنی. [ع ری ح س عی بای ] 
(راخ) این عبدالبرحسنی شافعی» مشهور به - 
ونابی وملقب به جمال‌الدین . رجوع به‌علی 
رتیه 
ءای‌<سنی. [ع کح س یی یای ] 
راخ) ابن عبدالقادر حسنی شامی قاهری - 
آزهری شانمی » مشهوربه سید فرضی وملقب 
رجوع به علی فرضی شود . 
علی<سنی»[ 1 ۳9 راخ) 
ابن عبداّبن احمدبن علی‌بن عیسی‌بن‌محمدین 
عیسی حسلی شانعی سمهودی » ملقب به - 
نورالدین ومکنی‌بهابوالحسن .رجوع به علی 
سمهودی شود. 
علی‌حسنی . [ ع ی حس ۶ی بای ] 
(رخ) ابن عبدان‌ین احمدین محمدین محسن 
جلال حستی صنعانی . رجوع به علی جلال 
شود . 
علی‌حسنی , [ع ری ح سعی یای ] 
( اخ) ابن عثمانین علی.ن‌عمرعلوی طولتی 
جزایری حسنی خلوتی‌مالکی. رجو عبه‌علوی 


به نورالدین . 


طولقی شود . 

علی حسنی. [عری ح س یی‌یای ] 
( ۱ج) ابن عجلاذبن رمیثةبن ابی‌نمی‌حسنی» 
مکنی به‌ابوالحمن وملقب به‌نورالدین . وی 
ازامرای مکه‌بود که درسال ۷۸۹ ق . بعداز 
عزل عنانبن مغامس بامارت آنجابر گزیده‌شد 
ودرسراسرمدت امیری خویش بامخالفان در 
جنگ وستیز بود وسرانجام‌درسال 3۲ 
بدست عده‌ای از خویشان خود از بنی‌حسن در 
بن‌مر ازنواحی مکه کشته‌شد. 

( ازاعلام زر کلی چاپ دوم ج ه ص ۱۲۸ ) 
بنقل ازابن‌الفرات ج۹ اص ۰ ۲؛» وشذرات 
الاهب ج+ ص ۳۰۰ وابن ایاس ج۱ ص 
6 وخلاصة‌الکلام ص 1 ۰۳ 
علی‌حسنی.[ ع_عح س ءییای]((خ) 
ابنعطيفة بن‌مصطفی بن‌عیسی‌بن‌جلاف‌الدین بن 
رضاء الدین‌بن‌سیف الدین‌بن میثةین‌رضاءالدین 
ابنمحمدعلی بن ععلیفة حسنی کافلمی ,رجوع به 
علی کاظی شود . 

علی <سنی» [ع_یح سءی‌یای ] 
(۱خ) ابن‌علی‌بن طاووس حسنی‌حلی» مکنی 





به‌ابوالةاسم وملقب به‌ری‌الدین. دجوع به 
علی‌علی شود. 

علی‌حسنی.[ع ی ح یبای ] ((خ) 
ابن فطل این علیبن عبیداه حسنی راوندی» 
ملقب ب‌عزالدین . وجوع به علی راوندی 


۳ 


سود , 

علی‌حسنی» [ع ی ح س عی یا ی ] 
(لخ) ابن,حمد خرامانی حسنی » مشهوربه 
سالح علوی. رجوع به علی سانح شود , 
علی <سنی, [ع _یح سیییای] (اخ) 
ابن نظام الدین حسنی‌حسینی » ملقب‌به صدر- 
الدین . وی صوفی بود ودرساله ۰۱ اقّ. 
در گذشت 4 

اوراست : ریاض‌السالکین فی‌صحيفة سید - 
العایدین. 

(ازسجم المزلفین» ج ۷ ص ۲۰4) ۰ 
علی حسی ۰ [عری حس ءی یای 1 
(۱خ) ابن هاشم عرافی حسنی » مکنی به - 
ابوالحدن و ملقب به‌زین‌العابدین. رجوع به 
علیعراقی‌شود . 

علی حسینی,[ ع ی ح سیییای]( اخ) 
وی شاعر بود و در سال ۱۲۸۲ق, در سن 
هشتادسالگی در گذشت , 

(ازالذریمة آقابز رگ طهرانیج4 ص ۷۰۳) 
پنقل ازتذ کرة سنگلاخ ,والماثر اعتمادالسلطنه 
ص۲۲۲ 

علی‌حسینی,[ عیح سءعیای]راخ) 
(علی‌جلال...) . دجوع به‌علی جلال شود. 
علی‌حسینی ۰ [ ع عح س عی‌یای ] 
(ل خ) ابن ابراهیم بن عباس حسینی علوی 
دمشقی؛ مکنی به‌ابوالقاسم‌ومشهوربه نسیب. 
رجوع به‌علی نسیب شود, 

علی‌<سینی» [ ع جح س عی یا ی ] 
(اخ ) ابن ابراهیم‌بن محمد حسینی جویمی 
شیرازی شافعی» ملقب به‌نورالاین . دجوع 
به‌علی‌جویمی شود. 

علی حسینی»[] _عح س‌یییای] (اخ) 
این ابی بکربن خليفة همدانی حسینی یمانی 
شافمی» مشهور به‌ابن‌آزرق وملقب به‌موفق- 
الاین ونورالدین ومکنی‌به‌ابوالحسن. دجوع 
به‌علی آزرق شرد. 

علی‌حسینی» [ ع عاح سیییای](اع) 
این ابی طالب بن عیدالطلب حسینی همدانی 
نجفی . رجوع به علی همدانی شود . 
علی‌حسینی ۰ [ ع_عاح س عی یای ] 
(باخ) ابن احمدبنحسین‌حسینی عاوی‌آملی» 
ملقب به ممتازالعلماء و مکنی به‌ابوالحسن . 
رجوعبه‌علی آملی‌شود. 

علی حسینی ۰ [ ع کح سیییای ] 
(ل خ) ابن احمدبن محمدبن ابراهیم حسینی 
مشهدی احسایی» ملقب به‌جمال الاین,ر جوع 
به‌علی احسایی‌شود . 

علی‌حسینی. [ ]ری ح یی یای ] 


| (خ ) ابن احمدین محمدین عمربن سالم‌بن 





۳ ۱ 
۱۷۹ 


عبیدانابن حسن علوی حسینی زیدی شالمی؛ 
مکنی ه‌ابوالحسن . رجوع به علی زیدی 
فش 
علی حسینی ۰ [ عر حس عییای ] 
راخ) ان احمدین محمدین مه‌صومبن نصیر- 
الاین‌بن ابراهیم‌بن سلامالّ‌بن مسعودین محمد 
ابن منصو رحستی‌حسینی ؛ مشهو ربه این‌سعصوم. 
ادیب وشاعر قرث یازدهم هجری, رجوع به 
علی‌خان (ابن احمدبن محمدین...) شود. 
علی حسینی. [ع_یح س عی یای ] 
( خ) ابا حمدحسینی عاملی» ملقب بهتاج- 
الدین. رجوع به علی عاملی شود . 

علی حسینی. [ ععاح س عوبای ] 
(اخ) ابن اسماعیل‌ین زین‌العابدین حسینی 
سنجانی غروی مکنی به‌ابوالفضائل وملقب 
به محدث . رجوع به‌علی سنجانی‌شود. 
علی‌حسینی» [] ری ح س عییای ] 


(!. خ) ابن حدن‌بن سلیمان بن سعدبن فرج ان 
ابن علی بن سعدین عبداله بن حماد حسینی 
جزاثری نجفی(سید...)مشهو ربه‌سیدعلیحلو. 
رجوع به‌علی‌جزاثری شود . 

علی <سینی ۰ [ یاس ییاه ] 
(ع) اين حسن‌بن علی‌بن لطف‌الته حسینی 
قنوجی‌بخاری؛ مشهور به‌صدیق‌حسن, رجرع 
په علی‌قنوجی شود . 

علی <سینی. [ ری حس عی یاه ] 
(اخ ) این حسین‌بن محمدبن محمد حسینی 
عاملی جزینی» مشهور به‌صائغ. رجوعبه‌علی 
صانغ شود . 

علی حسینی ۰[ ع یج سیوباه ] 

(خ) این خلف‌بن عبدالمطلب بن یدرب 

محمدبن فلاحءوسوی حسینیمشعشمی‌حویزک: 

محدث ومفسر وادیپ. رجوع به‌علی‌حویزی 


شود. 
علی<سینی, [ عری ح‌س عی ياه ] 
(اخ) ان خلیفه" حسینی‌مالکی . 
ارراست : الریاض الخليفية» که منظومه‌ایست 
نونی ودر آخر جمادی انية سال 3۱۱۳۱ 
ازنظم آن فراغت یافت . 

( از سجم‌المزلفین ج ۷ ص ۸۷). بنقل اژ 
فهرست الخدیوية» ج ۲ص 1 و . وهدیه‌العارفین 
جص ۰۷۲۱۶ 

علی‌<سینی, [ ع یج س عی یک ] 
( اخ ) ابن زین العابدین بن هاشم عرافی 
حسینی فاسی» مکنی به‌ابوالحسن. رجو] به 
علی‌عراقی شود. 

علی حسینی ۰ [ ع عح س عی یاک ] 
(رخ) ابنسیدین سعدین‌زیدین محسن‌حسیی 
طالبی. از اثراف مکه, سوم علی‌طالبی 
(آبن‌سمیدین..,) شود. 

علی حسینی 0 1 3 ری ح سکاک یای ] 
(راخ) ابنعبدا لحسین بن‌ساطانموسویحسینی. 
رجوع به علی موسری شود , 








۳۷ 


علی<سینی. [عی ح س ءی یای ] 
) اخ ( این عبدالقادر بن محمدین یحیی بن 
مجدالاین طبری حسینی شافعی مکی. دجوع 


به علی‌طبری شود. 

علی‌حسینی. [ع ی ح س عی یای ] 
( اخ ) اين عبدالکريم بن علی‌دن محمدین 
علی‌بن عبدالح‌ید حسینی علوی یلی نجقی » 
مشهور به‌نسابة و مکنی به‌ابوالحسن. دجوع 
به‌علی نیلی‌شود . 

علی <سینی- [ع ریح سءی یا ی ] 
زر خ) این محمدین‌ابیبکرین‌علی‌بنابراهیمبن 
علی‌بن عدنان حسینی دمشقی حنفی » مشهور 
به‌نقیب الاشرات.رجوعبه‌علینقیب الاشراف 


۳ 


حود . 

علی‌حسینی ۰ [ ع ی ح س عی یای ] 
(اغ) ابن محمدین احمدین مجمدین احمدین 
معوض حسینی‌ببلاوی مالکی ادریسی |شعری- 
رجوع به‌علی‌ببلاوی شود. 

علی حسینی,[ ع ی ح سعی‌یای](.اخ) 
این‌محمدین دقماق حسینی» ملقب به‌زین‌الاین . 
وی درسال ۰ ۸ق. درقید حیات‌بود. 
اوراست: نزهةالمشاق فی‌الادب: 

( از معجم‌المولفین؛ ج۷ ص ۱۹) .بنقل 
از فوائد اارضوية عباس قمی » ج ۱ ۰ ص 
۳۰۰ 

علی‌حسینی» [ ع_عحس عی‌یای ] 
(خ ) ابن محمدین رضابن محمدین حمزة 
حسینی موسوی طوسی » مکنی به‌ابوالحسن 
ومشهور به‌ابن‌دفترخوان. رجوع به‌علی‌طوسی 
شود. 

علی‌حسینی. [ ع ی ح س عی یای ] 
(اخ) ابنمحمدبنعلی‌جرجانی حسینیحنفی» 
مشهور به سید شریف و مکنی به‌ابوالحسن . 
رجوع به‌علی‌جرجانی‌شود؛ 

علی‌حسینی ۰ [ع اج س ی یای ۱ 
(اخ) ابن محمدحسین‌بن محمد علی‌بن‌محمد 
حسین‌بن محمدعلی حسینی مرعشی . دجوع 
به‌علی مرعشی شود . 

علی‌حسینی ۰ [ عیح س عی یای ] 
(ا خ) ابنمحمدحسینی» مشهور بهحکیم . 
رجوع به‌علیحکيم‌شود. 

علی حسینی. [ع _ی ح سءیءیای ] 
(اخ) ابن محمدعلی حسینی مبیدی یزدی . 
رجوع به‌علی‌یزدی شود. 

علی‌حسینی [ع یحس ءی یای ] 
( اخ) ابن منصورین محمدین ابی‌العالی‌ین 
ات ی کارران 1 سل اثری الولاه 
مشهور به علی‌الکبیر . رجوع به علی کبیر - 
شود . 
علی‌حسینی.[ ع_ی ح س عی یای ] 
(_اخ) ابن‌موسی‌بن جعفربن محمد بن‌احمدبن 
طاووس علوی فاطمی حسینی‌حلی» مشهور به 
ابن طاووس ومکنی به اب والقاسم یاابوالحسن 








یا ابوموسی وعلقب به رضی‌آلدین. رجوع به 
ابن‌طاوس وبه‌علی ( ابن موسی‌بن جعفر .۰.) 


۳ 


شود . 

علی حسینی. [ع یس عی یای ] 
(لج) ابن مهدی‌بن رضاین احمدینحسین‌بن 
حسن طالقانی حسینی نجفی» مشهور به میر 
حکیم. رجوع به‌علی‌طالقانی شود. 
علی‌حسینی. [ ع ی ح س عهییای ] 
( اخ) ابن‌ناصربن علی حسینی + ملقب به - 
صدرالدین ومکنی به‌ابوالحسن . مور خ بود 
(۰۷۰ -3۱۲۲.) . 

اوراست : زبدة التواریخ یا اخبارالاو لة - 
اوه ۱ 

( از معج‌الژلفین ج۷ » ص ۲۶۲ )۰ و 
رجوع بهمقدمة کتاب اخبارالاولالسلجوقية 


شود . 

علی‌حسینی. [ع ی ح س ءی یای] 
(اخ) ابنتصرین هارونین ابی‌القاسم حسینی 
یاموسوی تبریزی» ملقب‌به‌ممین‌الدین یاصفی 
الدین ومتخلص به‌قاسم و مشهور به‌قاسمی و 
شاهقاسم . عارت و شاعر معروت قرن نهم 
هجری. رجوع به‌قاسم انوارشود. 
علی‌حسینی, [ ع ی ح س عی یای ] 
(اخ) ابن نظام‌الدین حسنی‌حسینی» ملقب‌به 
صدرالدین. دجوع به علی حستی شود . 
علی‌حسینی [ع _یح س عی یای ] 
( _اخ) ابن نقی بن جوادین مرتضی حسینی 
طباطبایی بروجردی .رجوع به علی‌طباطبایی 


۳ 


شود . 

علی‌حسینی » [ ع_یح سیی یای ] 
(اخ) اين نوح حسینی واطی بلکرامی‌هندی 
حنفی » مشهور به غلامعلی آزاد. رجوع به 
غلامعلی آ زاد شود. 
علی‌حسینی» [ع _عاح س عی یا ی ] 
( خ) اسد » مکنی به‌ابومحمد . رجوع به 
علی اسعد شود. 
علی‌حنینی . [ ع_ی حس عییای ] 
( اخ ) (میر...) تبریزی حطاط ملقب به 
ظهیر الدین وقدوة الکتاب ومشهوربه واضع. 
رجوع به علی تبریزی ( حسینی...) شود . 
علی‌حسینی ۰ [ع ی ح س عییای ] 
(اخ ) نجفی حسینی اشراباذی شیعی » 
ملقب به شرف‌الاین . رجوع به‌علی نجفی 
شود . 
علی‌حصاد. [ع ی ح‌صرصا ] (اخ) 
ابن‌محمدین محمدین ابراهیم خزرجی فاسی» 
مشهور به‌حصار ومکنی‌به‌ابوالحسن. وی در 
فاس متولدشد و درسبتة سکونت گزید و در 
شعبان سال ۱۱٩ق.‏ در گذشت . 
اوراست: 
۱- ارجوزه ای در اصول‌الدین و شرح آن 
ارجوزه» درچها رکتاب . 
۲- البیان فی‌تنقیح البرهان 





علی حضرمی 
۲- المدارك فی‌وصل مقطوع حدیث مالک. 
( از سجم‌المولفین ج۷ص ۲۳۸) .صاحب 
ترفن به مآخذ ذیل نیز اشاره کرده 
است ۰ الوافی صفدی ج ۱۲ ص ۱۸۷ ۰ 
العکملة ابن آبار ص ۱۸ ۰ نیل‌الابتهاج 
کی .ص ۰ . هدیةالمارفین بندادی » 
۱ ص ۷۰۵ ۰ 
علی حصری» [ع ی حءعیای] ( اج) 
اب ابراهیم حصری » مکنی به ایوالحسین . 
از عرفای قرن چهارم هجری . رجوع به - 
ابوالحسین حصری شود. 
علی حصری.[ع ری جءءیاه] ((ع) 
ابن عبدالغنی فهری حصری ضریر قیروانی 
عکن) به‌ابوالحسن, قاری‌وادیب وشاعر بود. 
وی در حدود سال ۱۵ یا ۲۰ ق . در 
قیروان متو لدشد و درموقع تولد ابینابود . 
سپس به‌اندلس رفت وملول آنجارا مدح کرد 
ودرسال ۸۸ 4ق. درطنجه در گذشت. 
اوراست : 
۱- اقتراح القریح واجتراح الجریح. 
۲-دیوان شعر. 
۳- القصیدةالحصرية فی‌قراهنافع. 
»- المستحسن من‌الاشعار. 
۵-عمشرات‌الحصری . 
(ازسجم‌المژلفین ج ۷ ص ۰ ۱۲) صاحب 
ممجم‌المژلفین به ماغذ ذیل نیز اشاره کرده 
است : الخرید؛ ابن عماد ج۱۲» ص ۰.۱۷ 
الوافی صفدی » ج ۱۲ ص ۱۰۰ . سیر 
الثبلاء ذهبی ج ۱۲ » ص . طبقات‌القراء 
ابن‌جزری » ج ۱ص ۵۰ ه. وفیات الاعیان 
ابن‌خلکان » ج۰۱ ص 4۳۱. شذراتالذهب 
ابن عماد » ج ۰۳ ص ۳۸۵ . کشف النو 
حاجی خلیفه ص ۱۳۳۷ . ایضاح‌المکنون 
بغدادی» ج ۱ص ۱۱۰ . هدیةالمارفین » 
( 4 ص ۰۵ ۲ . 
علی حضرمی [ع ی ح دی ی یای ] 
(راخ ) ابن حسن بن عبداّه مطاس حضرمی 
باعلوی . رجوع به علی‌عطاس شود . 
علی‌حضرمی. [عی ح د ععیای ] 
راج) ابن ذری [ "ذ] حضرمی.محدث بودو 
از زیدین‌ارقم رواءت کزد. ( ازتاج الءروس 
ومنتهی‌الادب) . 
علی‌حضرمی ۰ [ع ی حرعی یای] 
(_اخ) ابن عبدالّه باراس دوعنی حضرمی . 
رجوع به‌علی دوعنی‌شود. 
علی‌حضرمی. [ ع ی ح رءعیءیای] 
(۱خ) این محمدین احمدین جدیدبن علی بن 
محمدین جدید حضرمی تریمی‌شافعی» مشهور 
به ابن جدید. محدث بود ودرسال ۱۲۰ ق. 
درگلشت . 
فضائل اعمال . 
( از سجم السژلفین ج ۰۷ ص ۰۱۷۹ 
بنقل از هدیة‌المارفین بندادی » ج ۱ ص 
.۷/۷۳ 


او را چهل حدیث است در 








علی حلبی 





علی‌حضرمی. [ع ری ح دعی یای ] 
(اخ ) ان محمدبن علی‌بن محمد حضرعی 
رندی اشبیلی اندلسی؛ مدهور به‌ابن خروف 
و مکنی به‌ابوالحسن. رجوع »علی اشبیلی 
شود . 

علی‌حضرمی. [خ _عح دعی بای ] 
(راح) ابن مزمن بن محمدبن علی حضرمی 
اشبیلی» مشهور به ابن عصفور و مکنی به - 
ابوالحن. رجوع به ابن عصفوروعلی(ابن 
مین ی .. )شود ۰ 

علی حفناوی » [ع ری ح ی یا ی ] 
(_اخ) مشهور به خیاط,رجوع به علی‌خیاط 
شود . 

علی حفید ۰ [ع-یح ] (ع) ابن 
اساعیل بن ابراهيم بن محمد بن عربشاه - 
اسفرایینی شافمی مکی؛ مشهور به عصامی و 
حفید. رجوع به‌علی عصامی شود . 
علی‌حقینی» [ ع ی حءییای ] ( اع) 
ابن‌جعفربن حسن‌بن عبیداللهبن علی‌بن حسین‌بن 
حسن‌بن‌علی‌بن احمد حقینی.وی فقیه ومتکلم 
بود ودرماه رجب سال ۰٩4ق.‏ بقتل رسید. 
اورا متالاتی است درعلوم ۰ 

( از ممجم‌المزلفین ج ۰۷ ص 0۱) . بنقل 
ازتر اجم‌الر جال جنداری ص 4 ۲. 
علی‌حکمی» [ ع_ی ح ‏ عی‌یای ] 
(_اخ) ابن‌قاسم بن علیف‌بن هیس‌بن سلیمانین 
عمروین نافع حکمی زبیدی رافی‌شراحیلی؛ 
مکنی به‌ابوالحسن . فقیه وعالم فرایض بود. 
وی تحصیلات خود را درشهر حرض بپایان 
رساند و در سال ٩4۰‏ ق . در شهر زبید 
در گذشت . اوراست : 

۱-الدرر فی‌الفرائض . 

۲- شرح المهذبابی اسحاق شیر ازی»درفروع 
ففه , 

( از سجم‌المزلفین ج ۷ ص ۱۱۹ ) بنقل 
از طبقات الخواص احمد زبیدی » ص 1 ۸. 
والقودالللژ؛ خزرجی »ج۱ ص 1٩‏ . 
وایضا ح‌المکنون بندادی ۲۴ ص ۰1۰٩‏ 
علی‌حکمی. [ع ی حل عی‌یا ی ] 
(,اخ ) ابن محمد بن ابی‌بکرین ابراهیم‌بن - 
ابی‌القاسم‌بن عمربن احمدبن ابراهیم‌پن محمد 
ابن عیسی‌بن مطیرحکمی‌یمنی‌شافمی ۰ مشهور 
به‌ابن مطیر . ادیب وفقیه و نحوی ومفسر و 
لنوی بود.درسال ٩۰۰‏ یا ۰۳ ٩ق.‏ متولدشد 


. در عبس‌الحضن 
از توابم المخلاف السلیمانی داقع در تهامثیین 


ودر ذیقعدة سال ۱ ۰4 ۱ق 


در کل , 

ارراست : 

۱- الاتحاف‌فیاختصارالتحفة لابن حجر . 
۲ - خلاصالاحری‌فی‌تعلیق لطلاق‌علیالابرا . 
۳-الدیباج علی‌المنهاج للنووی. 

4- الضنائن فی‌تکملة تفسهرالقر آن. 





ه - کشف النقاب بشرح ملحة الاعراب - 
للحریری. 
واورا اشعاری نیز میباشد . 
( ازسجم المزلفین ج ۷ ص ۱۸) صاحب 
سعجم المولفین به مآخذ ذیل نیز اشاره کرده 
است : 
خلاصة‌الاثر محیی ج ۳ ص .۱۸٩‏ هدیة - 
العارفین بغدادی ج ۱ص ۵ ۵ ۰۷ ملحق‌البدر 
الطالع زبارة » ص ۱ ۱۷ .فهرس التيمورية 
ج۳ ص ۲۸۳ . ایضاح المکنون بندادی 
ج ۱ ص ۳۲ و ج ۲ ص ۷۳ و سایر 
صفحات . 

علی‌حکمی . [ ع ری‌ح ل عی یای ] 
(اخ) قمی(علیاکبر ..),رجوع به‌علی| کبر 
حکمی شود . 
علی‌حکیم آبادی. [ ععح ] (اخ) 
ابن عبدالمظیم تبریزی‌خیابانی حکیم آبادی, 
رجوع به‌علی‌تبریزی شو د. 
علی‌حکیم. [ع کر ح ] (اغ) ابن‌محمد 
حسینی نجفی ۰ مشهور به‌حکیم. عالم در علم 
طب ( ۱۲۰۰ق. الی 5۱۳۰۰ .) تولد و 
وفات او در نجت اشرف بوده است . وی 
از تلامذة صاحب الجواهر و شیخ مرتضی 
انصاری بوده است . 
اوراست : 
۱-حاشیه برجواهر. 
۲-حاشیه بررسائل شیخ‌مرتضی . 
۴- حواشی‌برتذکرة علامة. 
4- حواشی برخلاصةالحساب. 
»- حراشی بررجال میرزا کبیر, 
7- حواشی برسرخاب‌قوندی ؛ دررمل. 
۷- حواشی برشر ح‌الاسباب. 
۸ - حواشی بر کتاب‌الجفر سیدحسین عقیلی 
هندی. 
4- حواشی برکلیات‌التفشیر . 
۰ و- ذیلالسلافهٌ سیدعلی خان . 
۱ رسالفیالجدری (آبله) ۰ 
۲- رسالة فی‌الزبروالبینات . 
۳-رسالة فی‌الوباء و الطاعون. 
۱4 شر ح‌التبصرة, 
۶ - شرح تجرید. 
5- شرح کتاب الکیمیاء ابی‌بکر رازی 
مصری‌امامی . 
۷ شرح نجاةالعباد. 


( ازاعیان‌الشيمة عاملی» ج۲ +ص 4 4. واز 


معجم‌المزلفین ج ۷ ص ۱۹۳) . ودجوع 
به‌مصنفی علماارجال آقابزر گت طهرانی ص 
۰ شود . 

علی حلاه. [ع مر ح‌لا ] (راخ)ابن 
عبیداللهبن وصیف قاینی» مکنی به‌ابوالحسین 
وهور بهحلاه. وی ازرژسای فرقةامامیه‌بود 
وازبرد روایت کرد . نسبت او به «حلاوةه 
است یمنی ساختن وفروش حلوا . (ازتاد 
العرروس» ذیل‌ماد؛ ح‌دد). 





۱۷۸ 


علی‌حلابی ۰ [ع کح کهیای] (,ا) 
این محمد حلابی . محدث بود . ( منتهی - 
الادب) ۰ 

علی‌حلاج. [عح !۷ ] (,اخ ) دهی 
است جزه دهستان‌خرتان شرقی» بخش‌آوج 
شهرستان‌تزوین. واقم در ؛ ۲ هزار گزی جنوب 
خاوری آو ج» و ؛ ؛ هزارگزی راه عموی . 
ذاحیه‌ایست جلگه ودارای آب وهوای‌ستدل 
وه ۱۰ تن سکنه. آب آن ازرودخانة محلی 
تأمین‌ميشود. ومحصول آن غلات است.اهالی 
بزراعت اشتغال دارند» و صنمت‌دستی آنان 
بافتن قالی و جاجیم‌است. راه‌آن ماارو است . 
(ازفرهنگی جذرافیایی ایران جچ0۱ ّ 
علی‌حلبی. 21 _عج! ععبا ] (اغ) 
متوفی درحدود سال ۲ ۱۰۲ق, ازمولفان بود, 
اوراست : بفیةذوی‌الاحلام باخبارمن‌فرج کربه 
برژیةالمصطفی فی‌المنام ۰ 

( ازسجمالملفین؛ ج۷ ص ۸۳). بنقل از 
کشف‌الظنون ص 4۸ ۰۲ 
علی‌حلبی,[ ع_عح ل ءییای] (اخ) 
ابن‌ابراهيم‌بن احمدین علی‌بن عمرحلبی قاهری 
شافعی» ملقب به‌نورا لدین‌ومکنی‌بهابوالحسن, 
وی مورخ وفتیه و اصولی ونحوی ولغوی و 
صوفی بود درسال ه ٩۷‏ ق . درمصر متولد 
شد و درآ خرشعبان سال ؛ ؛ ۱۰ق. درقاهره 
درکلفت ۰ 

او را تألیغات بسیاری است که ازآن جبله 
است : 

۱-انسان المیون فی‌سیرةالامین المأمون علیه - 
الصلاة والسلام » درسه مجلد, 

۲- حاشیه برشرح ورقات از جلال محلی . 
۳- زهرالمزهر فی‌مختصرالءزهر) درلفت. 

4 - فرائدالمتود العلوية نی حالفاظ شرح - 
الازهریة» درنحو , 

۰ لنصیحةا لعلوية فی‌بیان حسن طریقة‌المادة 
الاحمدية . 

(از مسجم‌المولفین » ج ۷ ص۳) . صاحب 
معجم الملفین به‌مآخذ ذیل نیز اشاره کرده 
است : التذ کر طاهر جزاثری . فهرس - 
المزلفین . خلاصةالاثر » ج ۳ ص ۰۱۲۲ 
هدية العارفین » ج ۱ ص ۷۰۵ . فهرس - 
الفهارس » ج۱ ص ۵ ۲۵ . المخطوطات < 
التاريخية . ص ۵ ؛ . فهرس دار الکتب < 
المصرية ج ۲ ص ۰ ۱6 وجه ص ٩۵‏ فج 
عص ۲۰۷ ۰ ایضاح المکنون » ج۰۱ 
کشف الظنون » ص ۱۸۰ . فهرس التبموربه 
ج ۱ص ٩۳‏ و ج ۲ ص ۰۷۸ الکشات ؛ 
ص ۰۱ ۰ فهرس مخطوطات الزاهرية » ج۱ 
ص ۲۳.فهرس‌الازهرية » ج ۲ ص ۹۸ د 
ج ص ۲۰۱ . فهرس‌الخدیوية » ج۲ ص 
۱ وج۲ وج ؛ دج دج۰۱ 
علی‌حلبی ۰( عر ح ل ی عیا یا 
(راخ) ابن ابی الفضل حسن بن ابی‌المچه > 
مکنی به‌ابوالحسن, دجوع به علاء لدین‌حلمی 


حود . 





۱۷۹ 


علی‌حلبی . [ع عرح ‏ ی ی‌یا ء] 
(راح)این صدقتین علی بانقوسی حلبی‌مصری 
شافعی » ملقب به علاءالدین . رجوع به‌علی 
بانقوسی شود . 

علی‌جلبی .عمج ییا ] 
( اخ ) ان عبدالمزیز بن آبی محمد خلیعی 
موصلی حلبی » مکنی به ابوالحسن .رجوع 
به‌علی خلیعی شود . 

علی‌حلبی . [ع عر ح 1 ی ی یا ء] 
(ا خ) ان عبدالءبن‌یوسف بیری‌حلبی»ملقب 
به علاء‌الدین, رجوع به علی‌بیری شود . 
علی‌حلیی . [ع عر جح ی ی یاء] 
( رح ) ابن علی‌بن عبدان‌حلبی حنفی» فقیه 
بود و نزد ابراهیم حلبی تحصیل کرد . وی 


در سال 4۱۷ ق. در گذشت . 





اوراست : 

شرح ملتقی الابحر 4 در فروع فقه‌حنفی . 
(از مسجم‌المولفین » ج۷ ۰ ص 4 ۱9)بنقل 
از کشت الظنون حاجی خلیفه » ص 4 ۰۱۸۱ 
و هدیه‌العارفین بغدادی » ج ۱ » ص۷5 . 
علی‌حلبی ۰ [ع عر ح 1 ی یا ء] 
( اح) این‌قاسم سعدی حلبی‌رامی .ردجوع 
به علی رامی شود . 

علی حلبی . [ع عرح ٩‏ ی ی‌یای] 
( از خ )این‌محمدین احمدسمنانی حلبی‌حنفی» 
مکنی به ابو القاسم دجوع به علی سمنانی 


شود . 
علی‌حلبی . [ع عرح ٩‏ ی ی‌یا ء] 
(_اح ) ابن‌محمدبن سعدبن علی‌بن عثمان بن 
اسماءیل‌بن ابراهیم جبرینی حلبی‌طابی‌شافعی» 
مشهور به ابن خطیب الناصرية و مکنی به 
ابوالحسن وملقب‌به علاء‌الدین. مورخ ومفسر 
ومحدث بود و در سال ۷۷4 ق . در حلب 
متولد شد و در آنجا پرورش یافت و درئیمة 
ذی قعده سال ۸4۳ ق . درگذشت . 
اورست 8 

۱- الدرالمنتخب فی‌تاریخ سِ ۳ 

۲- سیرةالمژید . 

۳- شرح حدیث ام‌زدع . 

4 الطيبة الرائحة فی‌تفسیر الفاتحة . 
جبرینی متسوب‌است به بیت جپرین |افستق!ا 
در حوبة شرقی حلب . (از معجم‌المزلفین» 
ج۷ ۰ص ۲۰۰) . صاحب معجم الم لفین 
به مأخذ ذیل نیزاشاره کرده‌است : 
الضوءاللامع سخاوی و ۵ ۲ص ۳/۷ < 
الیدرالطالم‌شو کانی؛ج ۱» ص 5 4۷. کشف 
الظنون حاجی خلیفه ) ص ۲4٩‏ . فهرس 
الیخطوطات المصوره سید » ج ۲»ص ۵ 
هدیة‌العارفین بغدادی » ج ۱ » ص ۰۷۳۱ 
ایضاح المکنون بندادی » ج ۲ » ص٩۸‏ . 
علی‌حلبی » [ع عر ح ل ی ی یا ء] 
(اخ) ابن‌سحمدوزان‌حلبی»مکنی بهابوالحسن. 
دجوع به‌علی وزان شود . 


علی‌حلبی , [ع عر ح" ل ی ی یا ی] 





(اخ) ابنمصطفی‌دباغ حلبی شافمی» مشهود 
به میقاتی و مکنی به ابوالفتوح . رجوع به 
علی‌میقاتی شود . 

علی‌حلبی .1 ع عر ج ل ی ی یای] 
(راخ) ابن منصور بن طالب حلبی » ملقب‌به 
دوخلة و مشهور به این قارح و مکنی به 


. ابوالحسن . وی ادیب و راوی بود ویسیاری 


از اشعار را از حقظ داشت . در سال ۳۱ 
ق . در حلب متولد شد و مخارج زندگی‌او 
از راهء تعلیم درشام و مصر تامین میشد . 
او نامه مشهور به «رسالة ابن القارح» را به 
ابی‌الملاء نوشت و ابوالعلدء جواب آنرا که 
«رسالة الغفران» است برای او نگاشت . 
یاتوت حموی گوید که آخرین ملاقات من 
باعلی بن‌طالب در سا ۱ ق . در تکیت 
بود . 

رجوع به معجم الادبامیاقوت» چاپ‌قاهره » 
جچ۱۰ » ص۸۳ . و چاپ م رگلیوث» ج ه 
ص ۲۲ ؛ شود . 

علی‌حلوانی . [ح عرح عه بای ] 
(ا خ) این‌محمدین احمدین محمدین محمود 
مکنی به ابوالاسم و مشهور به‌ابن حلوانی. 
وی از بنداد بممالکک دیگر سفر کرد و به 
دیدار برحی از پادشاهان نائل آمد . چند 
کتاب در علوم مختلف تألیف کرد و او را 
اشعاری یز بوده . وی در سال ۳۳ یا 
۳ ق. در گذشت . 

(از سجم‌المولفین »ج ۰۷ ص ۰۱۸۲ 
بنقل‌از الوافی صفدی » ج ۱۲ ص ‏ 4 ۰۱ 
وقاج التراجم ابن قطلوبغا ؛ ص ۳۳ ۰ 
علی‌حلی. [ ع عرح_ل ی ی یای] 
( خ) ابن‌جاسم بن محمدامدی حلی .شاعر. 
رجوع به علیاسدی شود . 

علی‌حلی ۰[ع عر ح_ل ی ی يا ک] 
(۱خ) ابن حمن بن عنتر بن ثابت حلی » 
مشهور به شمیم و ملقب به مهذب‌الاین و 
مکنی به ابوالحسن . رجوع یه علی شمیم 
شود . 

علی‌حلی ۰[ عر ح, ل ی ی یای] 
( خ) ابن حسین بن علی عوض مزیدی‌اسدی 
حلی . رجوع به علی عوض شود . 
علی‌حلی . [ع عرح ل ل ی ی یای] 
(اخ ) ابن حسین حلی شهیفنی » مکنی به 
ابوالحسن . رجوع به علی شهیفنی شود . 
علی‌حلی ۰[ع عر ح, ٩‏ ی ی یای] 
به‌علی خیقانی شود . 

علی‌حلی ۰ [ع" کر ح_ ٩‏ ی ی یا ی 
(۱ خ) ابن سعیدبن احمد بن یحیی مزیدی 
حلی » مکنی به ابوالحسن و ملقب به ملک 
الادباء واستاد شهید . شاگرد علامه . رجوع 
به‌ابوالحسن (علی‌بن‌سمید .»)شود . 
علی‌حلی , [ع عرح_ د د یی یای] 


(( خ) ابن ظاهر مطیری آسدی حلبی .ادیپ 








علی‌حلی 


وشاعر بود (۱۲۰ ق. تا ۱۲۹۰ ق.) ۰ 
او .را مجموعه‌ایست از شعر , (از امعجم- 
المژلفین » ج ۷» ص ۱۱) ۰ 


علی‌حلی ۰ [ع- ءر حرل ی ی یای] 


(۱ خ) ابن عبدالحمیدبن قحار بن معدموسوی 
حلی » مشهور به مرتضی . دجو ع به علی 
مرتضی شود . 

علی‌حلی . [ع عرح ل ی ی یای] 
(ا خ)ابن علی‌بن طاووس حسنی‌حلی »مکنی 
به ابوالقاسم و ملقب به رضی‌الدین . متولد 
در هشتم محرم سال ؛ ٩۷‏ ق.در نجف شرف ۰ 
اوراست : 

زوائد الفوائد فی‌الادعية . (از سجم‌الژلفین 
ج۷ » ص ۱۵4) . 

علی‌حای ۰[ عرحل ی ی یای] 
(ا خ) ابن محمد بن علی کاشی » ملقب یه 
نصیرالدین. رجوعبه عل ی کاشی( ابن‌سحمد ۰.۰ 


شود . 

علی حلی.[ ع عرح,ل ل یی یای ] 
( اخ) ابن محمد بن محمدبن علی‌بن‌سکون 
حلی» مشهوربه‌ابنسکون ومکنیبه‌ابوالحسن . 
نام او در معجم‌الاباه بصورت «علی‌بن محمد 
این علی بن سکون حلی» آمده‌است . 

وی شاعر ونحوی ولفوی وفقیه بود. به مدینه 
سف رکرد و در حدود سال ٩۰۰‏ يا 1۰. 
درگذشت . 

اوراست : 

۱- اختلاف سخ المصیاح الصفیر . 

۲ ضبط اختلاف الصحفة السجادية . 
(از معجم المژلفین » ج۷ » ص ۲۲۹) . 
صاحب معجم‌المژلفین به‌ماحذ ذیل نیزاکاره 
کرده است : 

معجم الادباء یافوت »ج ۱5 » ص ۷٩‏ ۰ 
پنیةالوعاة سیوطی‌ص ۲ ۳۰ . فوائد الرضویة 
عباس قمی » ج۱» ص ۳۲۷ . هدیهة‌المارفین 
بغدادی » ج ۱ ص ۷۰ ۰ 

علی‌حلی . [ع یرح_ ‏ ی ی یای] 
(ا خ)ابن موسی‌بن جعفربن‌محمدین احمدین 
طاووس علوی فاطمی حسینی حلی » مشوور 
به ابن‌طاه وس ومکنی‌به‌ابو القاسم یاابوالحسن 
یاابوموسی و ملقب به رضیاادین . رجوعبه 
ابن‌طاوس و به علی (ابن‌موسی‌بن‌جعفر ...) 


شود . 

علی‌حلی » [ع عرح ٩‏ ی ی یا ی] 
(اخ) ان دوسف ابن هلیبن ماهر حلی 6 
ملقب به رضی‌الدین . صوفی بود و در سال 
۰ ق. در گذشت . 

اوراست : 

العددالتوية لدفعالمخاوف الیومية من‌الادعية 
والوظائف . (از مسجم‌المولفین » ج ۷ ۰ 
ص ۲). صاحب معجم‌الملفین به ماخذ 
ذیل نیزاشاره کرده است : 


علی حموی 


ایضاح الیکنون بندادی » ج ۲ ص ۰٩۱‏ 
فوائد الرضوية عباس قمی» ج ۱» ص ٩۱‏ ۰۳ 
روضات الجنات خوانساری » ص ۳۹۷ . 
تذکرةالمتبحرین » ص 4۹۱ . هدیةالعارفین 
بغدادی » ج۱ » ص ۷۱۱ ۰ 

علی‌حمافی . [ع عرح مم یی یاک 
( اخ) ابن‌محمد بن جمفر کوفی حمانی . 
نام او در الذريعة بصورت «علی بن محمدین 
جعفر بن‌محمد بن‌زید شهیدعلوی امامی‌حمانی » 
آمده است . وی شاعر بود ودر سال ۵ ۲4 





ق. د رگذشت . او را دیوان شعری است . 
حمانی منسوب است‌به «حمان» که محله‌ایست 
بکوفه . (ازسجم المژلفین عمر رضاکحالة 
ج ۷ ص ۱۸۸) بنقل از ایضاح المکنون 
بندادی »ج۱ ص 4٩٩‏ . و هدية العارفین 
بغدادی » ج ۱ ص ۱۷۳ . (و از الذریعة 
آقا بزرگ طهرانی » ج ٩ص‏ ۲5۱) بنقل 
از نسمة السحرفیمن تشیع‌و شمرضیاء الدین . 
و عمدة الطالب ص ۲۸۱ . و المناقب ابن 
شه رآشوب . والعیون و المحاسن مفید , و 
عیون اخبار الرضای صدوق . 
علی‌حمدافی . [ع عر ح ی ییا ء] 
(اخ) مکنی‌به ابوالحسن . وی‌چهارمین‌تن 
از امرای حمدانی حلب است که از سال 
۲ تا ۳۹۶ ق , حکومت کرد . (از - 
طبقات سلاطین اسلام » ص ۱۰۱) . ونیز 
رجوع به ابوالحمن (علی حمدانی) شود . 
علی‌حمدانی . [ع ء ح ی ی یا ء] 
(خ)ابن حاتم‌بن احمدیامی(علیالوحید ...). 
وی هشتمین و آخرین تن از بنی حمدان 
یمن بود . در سال هه ق . پس از در- 
گذشت پدرش امر حکومت را بدست گرفت 
وبررصنعاء وحوف وصعدة سلطئت کرد .مردی 
داهی‌وهوشمند وشجاع‌وادیب بودوبسیاری از 
شاعران مصری پدربار وی رفتند و بمدح او 
پرداختند که ازآن‌جمله رشیدبن ز بیربود.او از 
پیروان اسماعیلیان بود . ودر سال4 ٩‏ ه ق . 
سلسلُ ایشان بدست ایوبیان منقرض گشت و 
خود او در سال ۵۹۷ ق. درگذشت . (از - 
الاعلام زرکلیچاپ دوم جه ص ۷۷) بنقل 
از اللطائف السنية (و ازطبقات سلاطین‌اسلام 
ص ۸).ورجوع به معجم‌الانساب زامباورص 
۴ ۱۸۸ شود . 

علی حمزی ۰[ ع ی ح عی یای ] 
((ع) ابن حسن بن علی‌بن حسن بن علی‌بن 
شدقم‌بن ضامن‌بن محمد حمزی حسنی مدنی 
ملقب به زین‌الدین . رجوع به علی شدقمی 
شود . 

علی‌حمزی. [ عی حءیبای ] (اخ) 
آ ین عبداهبن حسن‌بن حمزحمزی(شریف...) 
ملقب به جمال‌الدین . امیریمن . وی درسال 
متولاشد. واورایا اصحاب وحکام 
یمن اخبار و حکایاتی است . مسکن او در 





شهر قمحة در ین بود و درسال ۱۹۹ ق. 
دررگذشت. 
( از الاعلام زرکلی چاپ دوم ج ه ص 
۱ ) . ببنقل از العقود اللز لزية ج ۱ 
ص ۳۲٩‏ . 
علی‌حمصی ۰ [ ع-یحءییای](اخ) 
ابن آبی مجدبن شرف بن‌احمد حمصی‌دمشقی. 
شاءر متوفی در جمادی‌الاولی سال ۳۲ ۷ق. 
اورا دیوان شعری است. 
( از مسجم المزلفین » ج ۷ ص ۱۷۵ )۰ 
بنقل از البدایة ابن کثیر » ج ۱4» ص 
۱۷۹ 
علی‌<مصی. [ ع_ی حءءیای](اخ) 
اين محمودین حسن حمصی رازی شیمی ؛ 
ملقب به‌جمال‌الدین ,متکلم اواخر قرن هشتم 
هجری بود , 
اوراست:مشکاةالیقین فی‌اصول‌الدین. 
( از معجم‌المژلفین ج ۷ ص۲۳۸) بنقل از 
ایضاح المکنون بغدادی » ج ۲ ص۹٩‏ ۰4۸ 
علی‌حمودی ۰ [ ع ری حمم5عیای] . 
(اع) ابن حمودین میمون بن احمد ادریسی 
حسنی‌علوی‌حمودی» ملقب به الناصر لدین له 
یا المتو کل‌ومکنی به‌ابوالحسن. وی نخستین 
تن ازملولبنی حموددرت رطبتومالقة اندلس‌بود. 
درسال 4 ه ۳ ق.متو لدشد و ابتدادرعدادلشکریان 
سلیمان بن‌حکم اموی‌قرارداشت» وسلیمان در 
سال 4۰۳ ق. حکومت دوشهر سبتة وطنجة 
را بوی وا گذاشت. ولی‌اربا کمکک‌بربریان و 
اهل‌بادية » قرطبة را تسخی کرد وسلیمان‌ین 
حکم و پدرش حکم بن سلیمان را دستگیر 
ساخت ودربیست ویکم محرم سال ۰۷ 4ق . 
آنانرا بقتل‌رسانید. وخود بالقب‌الناصرلدین 
الّه یکسال و ده ماه سلطئت کرد . و درسال 
۸ ق. همان کسانی که بکمکک آنها قرطبة 
را تسخیر کرده‌بود براوشوریدند ووی رادر 
حمام بقتل رساندند. 
(ازالاعلام زر کلی چاپ‌دوم ج ه ص 4 )٩‏ . 
ز رکلی به‌مآخحذ ذیل نیزاشاره کرده است : 
کامل‌التو اریخ ابن‌اثیرج ٩ص‏ ۲ ٩.البيان‏ - 
المفرب ج ۳ ص ۱۱۳. سیرالنبلاه الطبقة 
الانية والمشرون.الذخیرت قسم۱ ۰ ج۱ 
ص ۰۷۸ جذوة البقتبس ص ۲۱ ۰( و از 
طبقات سلاطین اسلام ص ۱۸) (وازحبیب- 
ااسیرچاب خیامج اص۰۷۱). ونیز دجوع 
ها الحسن(علی‌بن حمود. ..) رمعجم | لانساب 
زامپاورص ۲ شود . 
علی< موی ۰ [ عریحمعییای](اغ) 
ابن احمدین محمد کیزانی حموی شاذلی » 
مکنی‌بهابوالحسن . صوفی و ازاهل طریقت 
وشاعر بود. درحدود سال ۸۸۸ق. متولدشد 
ودرسال ه 6 ٩ق.بین‌نکه‏ وطائف در گذغت . 
اوراست ۰ 
۱- زادالساکین الی منازلالسائرین . 
۲- دیوان شعر. 








۳-کشف‌القناع عن وجه‌السماع , 

ء - الکنزالدانی فی زبدةالتصوف 4 ننام و 
ثثر . 

ه - نثرالجواهر فی المخامرة بین الباطن - 
والظاهر . 

( ازسجم‌المزلفین» ج۷ ص ۲۸). بنقل از 
کشف‌الفلنون » ص ۰۹4۷ و هدیةالمارفین؛ 
ج۱ ص ۷۲:۰ . والکوا کب‌الساثرة ۰ج 
ص ۰.۲۰۱ 

علی‌حمو: یه[ ع_عح مکییای] (اغ) 
ابن عبدالکر یم‌بن‌طرخان‌حموی صفدی»ملقب 
به‌علاءالاین و مکنی بهابوالحسن . طبیب و 
چشم پزشک و ادیب بود . در حدود سال 
۰ متولد شد. وی و کالت بیت‌المال‌را 
درصفد عهده‌دار بود و درحدود سال ۷۲۰ 
ق. در گذشت. سال‌وفات او را 3۷۰۹ نیز 
یاد کرده‌اند , 

اوراست : 

۱-الاحکاملنبوية فیالصناعةالطبية . 
۲-کتابی دربار؛ شرف علماء وعلوم, 
۳-کتابی دربارة کحل . 

(ازسجم‌المزلفین ج ۷ص ۱۲۸). بنقل از 
الدررالکامن؛ ابن حجر » ج۲ ص ۷۱ .و 
کشف الفلون ص ۱ ۰۱۷۲ وایضاح المکنون 
بغدادی ج ۰۲ ص۲۱۳ . 
علی‌حموی.[ ع کح مکعیاه](اغ) 
ان عبداقه‌بن حجة حموی حنفی » ملقب با 
تقی‌الدین ومکنی‌به‌ابوبکر,رجوع به‌ابن حجاً 
( ابوالمحاسن تقی‌الدینابوبکربن علی ۰۰۰ 
وبه علی(اين عبداله...) شود . 

علی حموی . [ ع یحم ءی یک ] 
(اخ) ابن عبداتهبصیرحا کمیحموی‌حنفی . 
رجوع به‌علی‌بصیر شود. 

علی‌حموی. [ععح م ععیای] (اغ) 
ابن کامل بن اسماعیل حموی » ملقب به < 
علاء‌آلاین. متوفی درسال 8۸1۰. 

اوراست : الافراد فی معرفةالاضداد . ( از 
ممجم‌البزلفین » ج ۷ ص ۱۷۱) بل از 
ایضاح المکتون ج ۱ ص 416 ,وهلیه 7 
العارفین بقدادی ج۱ ص۷۳۳ ۰ 
علی‌حم‌وی,[ ع ری حمیییای](غ) 
ابن محمدین عبدالّه » مشهور به‌ابن ملیکک ِ 
از شعرای عرب . رجوع به عله الاب 
( ابن ملیک ) شود . 

علی‌حموی. [ع_ءح ءءیای] (اخ) 
ابن محمدین‌یحیی‌بن احمدبن عمادالدینتاددی 
حموی»ملقب به‌علاء‌الدین. وی مفسر بود ود 
درسال ۷۹۳ق. درحماة در گذشت. 
اوراست: تفسیرالقر آن . 

( از سجم‌المزلفین » چ ۷ ص ۰۲۳۷ 
بنقل از هدیة‌العارفین بعدادی » ج ۰۱ 
۷۳۹ 

علی‌حموی: 7ع یت مکییای] راغ) 


۳ 
ابن محمودبن ابی‌بکرحموی مصری ۲۳ 


۱۸۱ 





مشهور به‌ابن مقلی وملقب به‌علاءالدین, فقیه 
بود (۷۷۱ق. ۸ 3۸۲) . 
اوراست : 
۱- التنقیحالمشیع ی‌تحری رأحکام‌المقنع » 
درفروع فقه حنیلی . 
۲- مفاتیح القلوب و مصابیح القیوب . 
(ازسجمالمزلفین »ج۷ ص ۲۳۸) - بنقل 
از کشت الظتون حاجی‌خلیفه. ص ۰۱۸۰٩‏ 
و هدیة‌العارفین بغدادی » ج۱ ص ۷۳۰ . 
وایضاح البکنون پغدادی ج ۲ص ۹ 
علی‌حموی.[ ععح مءعیای](اخ) 
این مقاتل‌بن عبدالخالق حموی . ( ۰ .٩‏ 
الی ۰۷۱۱ ) . اورا دیوان شهری است در 
اشمار ژجل (۱) در دومجلد . 
(از سجم‌المزلفین ج ۷ ص ۲4۰) . بنقل 
ازالوافی صفدی ج ۲ ص ۰.۲۰۷ والدرد 
الکامنة این حجره ج۳ ص ۰۱۳۳ 
علی‌حموی.[ ع ی ح مکعیای] (۱غ) 
ابن یحیی بن احمدین علی بن احمدین قاسم 
گیلانی قادری حموی . رجوع به‌علی گیلانی 
شود . 
علی‌حموی, [ع _ءح مءی یا ی ] 
(اخ ) علوان بن عطیبن حسن بن محمدین 
حداد هیتی . دجوع به‌علوان حموی شود. 
علی‌حمیری.[ع_عح_۶ءعیای ](راغ) 
این احمدین حمدون‌اندلسی حمیری » مکنی‌به 
آبوالحسن وملقب به‌نورالدین.نحوی و لغوی 
قرن هفتم هجری. رجوعبهابوالحسن‌حمیری 
شود . 
علی‌حمیری» [ع یر ح>ءهیاه](اخ) 
ابن ادریس بن‌علی‌قصارءحمیری. رجوعبه‌علی 
قصاره شود . 
علی‌حمیری.[ع _عر ح ی عی یا ء] 
(ا خ )ان عبدالّه بن‌محمدین عبدالملکک بن 
یحبی‌بن ابراهیم حبیری کتامی‌فاسی » مکنی‌به 
ابوالحسن . رجوع به‌علی‌قطان شود. 
علی‌حمیری . [ ع ی ح ی یبای ] 
(_اخ) ابن‌عبدالواحدین علی بن جعفر نهدی 
حمیری. رجوع به‌علی‌نهدی شود. 
علی‌حمبری» [ععرح ی عی یای ] 
( _اخ) ابن‌محمدین‌جمفربن حسین‌بن‌محمدین 
صباح حمیری یمنی . پدرحسن صباح . او 
مردی متزهدبود ودرری بسرمیبرد, حاکم آن 
ولایت یعنی ابو مسلم رازی همواره با او 
مخالفت میکرد؛ و علی نزد ابومسلم میرفت 
وبااقوال مختلف‌وقسم‌های گونا گون خودرا 
مبری میساخت . وی طریق؛ زهادیيشه ساخته 
بود ونسب خودرا بعرب میرسانید ومیگفت 
که ازاولاد صباح حمیری است وپدر وی از 
یمن به کوفه و سپس بقم وری‌آمده‌است .اما 
خراسانیان بخصوص اهالی ولایت طوس گویند 








۱ 


که پدران اواز روستائیان این ولایت‌بودند. 
( از حبیب‌السیر چاپ خیام ج ۲ص 47۰) 
(و از جامع التواریخ رشیدالدین فضل ای بخش 
اسماعیله مصحح دبیرسیاقی). 
علی‌حمیری و[ ععح ی عی یا ی ] 
( اخ) ابن مهدی‌بن محمدین علی‌بن داودین 
محمدن عبد اه بن‌محمدین احمدبن عبدالقاهربن 
عبد له ین اغلب بنابی ال و ارس بن‌میم ون حمیری 
رعینی زبیدی» مکنی به‌ابوالحسن. اولینتن 
ازبنی‌مهدی درزبید. رجوعبه‌علی دعینی (ابن 
مهدی‌بن...) شود. 

علی‌حناوی‌زاده. [-ع عح. نناد ] 
راج) ابن محمد حنازی‌زاده »ملقب به‌علاء - 
آلدین. نام اودر کشف القلنون بصو رت«علی‌بن 
امرانته حنائی»ودر هدیةالعارفین « علی‌جلی‌دن 
اءرالّ‌ین عبدالقادر حمیدی رومی» مشهور به 
این حنائی »آمده است . 

وی درسال ۱,۹۱ ۱۸ ٩ق.‏ در اسپارسة از 
استان حمد متولد شد و عهده‌دار امر قضاه 
درلشکر آناطولی شد و درسال ۷۹٩ق.‏ در 
ادرثة در گذشت . 

اوراست : 

۱-الاسعات فی‌أحکام الاوقاف . 

۲ - حاشیه برانوار العنزیل بیضاوی » در 
لس و 

۳- حاشیه برالدرروالغرر خسرو. 

4- حاشیه برشرح کافیة جامی» درنحو. 

و - حاشیه بر کتاب‌الکراهية والهدایة. 

( از معجم‌المژلفین» ج ۷ص ۱۹۳). بنقل 
ازالعتدالمنظوم آبن‌لالی‌بالی» ج۲ص ۰۳۷ 
و کشف ااظنون حاجی خلیفه ص ب ۲ وسایر 
صفحات . وهدیةالعارفین بنداءی ج ۱ ص 
۷:۸ 

علی‌حنانی. [ ع عحن نایی‌یای ] 
(_اخ) ابن محمدین |براهیم دمشقی حنانی» 
مکنی بهابوالحسن. حافظ وناقد وقاری بود. 
درسال ۳۷۰ق . متولد شد . وی از وماب 
کلابی روایت دارد . و بمصر نیز سفر کرد 
وفرهنگی برای خود نگاشت. و در ربیع - 
الاول سال ۲۸ 4ق .در گذشت . 

( ازسجم البولفین » ج ۷ ص ۰.۱۷۰ 
بنقل از سیرالنبلاء ذهبی » ج ۱۱ ۰۱۲ 
و شذرات الاهب ابن عماد » چ ۱۱ ص - 
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علی‌حنبلی. [ع یاجب عءییای](اخ) 
آبن ابی العزین عبدالته باجسرای حنیلی » 
مکنی به ابوالحسن,رجوع به علی باجسرای 
شود . 

علی‌حنبلی. [1ع _ی ح ب عی یای ] 


(_اخ) ابن ابی علی بن محمدین سالم تغلبی 





علی حنبلی 


جح 


آمدی حنبلی شافعی » ملقب به‌سیت‌الدین . 


رجوع به‌علی آمدی شود . 

علی‌حنبلی. [ عریح ب عی یای ] 
( اخ) این‌احمدین عبدالواحد مقدسی‌حنبلی» 
مشهور به‌ابن بخاری و ملقب به‌فخرالدین و 


مکنی به ابوالحسن . رجوع یه‌علی بخاری 


شود 
علی‌حنبلی ۰ ع ی حب عی‌یای ] 
( اخ) ابن احمدین علی ین احمد ارموی 
حنبلی » ملقب به زین‌الدین . رجوع به علی 


ارموی شود . 

علی‌حنبلی.[ ع ی ح ب عءیای](اج) 
آبن احمدین محمدین سلیمان بن حمزه مقدسی 
صااحی حنبلی» ملقب به فخرالاین. دجوع 
به‌علی مقدسی شود . 

علی‌حنبلی . [ع ی ح ب ءی بای ] 
(اخ ) ابن احمدبن یوسف بن خضر آمدی 
حنبلی» ملقب‌به‌زین| لدین . رجوعبه‌عل ی آمدی 
شود . 

علی حنبلی . [ ع ریح ب عءییای ] 
( اخ) این حسین بن عروه ءشرقی دمشقی 
حنبلی» مشم ور به ابن ز کنو ومکنی بهابوالحسن, 
رجوع به‌علی مشرقی‌شود. 

علی حنبلی ۰[ ع ی حب عی یای ] 
(ا خ) ابن حسین‌بن علی‌بن ابی‌بکربن محمد 
موصلی حنبلی؛ ملقب به‌عزالدین. رجوعبه 
علیم وصلی‌شود. 

علیی‌حنبلی. [ع ری"ح ب عی یای ] 
( اخ ) ابن سلیمان‌بن احمدبن محمد سعدی 
صالعی حتیلی مرداوی » مکنی به آبوالحسن 
وملقب بهعادءالدین . رجوع به‌علی مرداوی 
شود . 

علی حنبلی .[ عیح ب عءعیای ] 
( اح) ابن عبدالرحما‌ین شبیب بن حمدان 
ابن شبیب حنبلی حرانی» ملقب به‌ورالدین . 
رجو عبه علی‌حرانی شود . 

علی حنیلی . [ع ی ح ب ءییای ] 
( رخ ) ابن عبدالمحسن‌بن دوالیبی بندادی 
شامی حنبلی » مکنی به‌ابوالمعالی وملقب به 
عفیف‌الدین . رجوع به‌علی دو الیبی‌شود. 
علی‌حنبلی ۰ [ عی حب ععیای ] 
(اخ ) ابن عبیدانه‌بن نصرین سری زاغونی 
حییلی» مکنی‌ب‌ابوالحسن. رجوع به‌زاغونی 


(علی بن‌عبیدلّه. .)و نیز به‌علی(ابن عبیدالقه...) 


شود . 

علی‌حنیلی.[ع ی جب ععبی](.) 
ابن عشمان بن عبدالقادربن محمودبن یوسف 
بغدادی‌حنبلی » مکنی به‌ابو الحسن وملقب‌به 
شس‌الاین. رجوع به‌علی بندادی شود. 
علی‌حنبلی. [ع ی حب عی یای ] 
(ا خ ) این عقیل بن محمدبن عقیل بغدادی 


(۱) زجل [ ز ] در لثت بمسنای بشادی آوردن وبلند کرد آواز است » ودرتداول ادییات اندلسیان برنوعی شمر آهنگگ‌دارنظیر تصنیفهای 
امروزی یاتصنیفهایی که در رقص‌بکار میرفته اطلاق میشده است. و دراسپانیا اینگونه قطمه های شمر کوتاه یا آهنگهای بازاری و دقص آنها 
دا عالنلعناعع5 یا داان‌زدومو می‌نامند که مأخوذ از «زجل»عربی‌است . رجوع به‌ترجمة مقدمة ابن خلاون ج ۲ ص ۱۲۵۷ شود . 





علی‌حنشی 


ظفری حنبلی» مکنی به‌ابوااوفاء . رجوع به 
علی‌ظفر ی‌و ابو لوفاء (علی‌بن محمدبن‌عقیل,۰۰) 
و 

علی‌حنبلی. [ع ی ح "ب عی‌یای ] 
( اخ ) ابن محمدین ابراهیم جعفری‌نابلی 
حنبلی » مشهور به‌ابن عفیف. رجوع به‌علی 
نابلسی شود. 

علی‌حنبلی, [ ع ری ح ب عءی یای ] 
(راخ) این محمدبن بهاء‌بندادی حنیلی»ملقب 
به‌علهالدین و مکنی بهابوالحسن, رجوع به 
علی بغدادی شود. 

علی‌حنبلی. [ ع ی ح بءی یای ] 
(اخ ) ابن محمدبن عباس‌بن شیبان دمشقی 
حنبلی » مشهوربه این اللحام وسکنی‌به ابوالحسن 
وملقب به‌علء‌الدین . رجوع به علی دمشقی 


شود 
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علی‌حنبلی ۰[ ع ری حب ءی یای ] 
( اخ ) ابن محمدین علی‌بن محمدین علیبن 
عبداته یمنی صنمانی حنبلی » مشهور به ابن 
ورکانی . دجوع به‌علی‌ش وکانی شود. 
علی‌حنبلی. [ ع ری ح آب ءی یای ] 
) رخ آبن‌محمد چتالجه وی رومی حنبلی. 
رجوعبه‌علی چتالجه‌وی شود . 
علی‌حنبلی. [ ع ی حب کی یای ] 
این محمودینبی‌بکزعنوی مشری عط ی 
مشهور به‌ابن‌مفلی وملقب به‌علاه‌الدین, رجوع 
به‌علی‌حموی شود. 
علی‌حنش, [ ع ری ح ن] (راخ ) این 
قاسم حنش ذیبینی صنعائی . از تاریخ‌نویسان 
بود.وی درسال ۱۱۳ق. درشهر ذیبین از 
شهرهای یمن متولد شد و به حصن کوکیان 
منتقل گشت و آنگاه بدیگر شهرهای یمن نیز 
سر ورد وبه‌حج‌رفت وسرانجام به‌صنعاء آمد 
ودرسال ۱۲۱۹ق. در آنجادرگذشت. 
اوراست: تتمة تاریخ محسزبن حسن. ( از 
معجم‌المولفین» ج ۷ ص ۱۸). بنقل‌از 
الاعلام زر کلی ج ۰ ص ۰۱۳۷ 
علی‌حنظلی. [ عری حظ عی یای ] 
(_اخ ) ابن‌اسحاق‌ینابراهيم حفظلی‌سمرقندی, 
رجوع به علی‌سمرقندی شود. 
علی‌حنفی. [ رک حد عییای] (راخ) 
ملقب به خیرالاین. وی در علم هیثت ونجوه 
دست داشت , 
ارراست : نهایةالبیان فی‌مقادیرالزمان » در 
علم هیثت که در سال ۱ ٩ق.‏ از و 
فراغت یافت . 
(ازهسجم‌المژلفین» ۷ ص۸۵). بنقل از 
ایضاح الیکنون بغدادی» ج ۲» ص ۱ ۰1٩‏ 
علی‌حنفی,[ ع عاح ‏ ععیای]( اخ) 
نَ ابراهیم بن اسماعیل غزنوی حنفی » 
ملقب به ثاصرالدین . رجوع به‌علی غزئوی 
شود. 
علی‌حنفی, [ ع ی ح ذیییای] راخ ) 


ابن ابراهیم بن محمد زهری شروانی مدنی 





لیف آن 





نقشبندی حنفی» ملقب بها کمل‌الدین. دجوع 
به‌علیشرو انی‌شود. 

علی‌حذفی. [ ععح ن ءعیای](اخ) 
ابن ای راهیم‌مغنیساوی‌رومی‌حنفی (علیرضا...) 
مشهور به اولیازاده. رجوع به علی‌رضا(ابن 
ابراهیم ۰.) شود. 

علی‌حنفی. 1 "عری ح ذیهیای] (اخ) 
ابن ابی‌بکرین عبدالجلیل فرغانی مرغینانی 
حنفی » ملقّب به برهان | لدین و مکنی به ابو لحسن . 
رجوعبه‌علیمرغینانی‌شود . 

علی‌حنفی.[ ع ءح اءییای] (اخ) 
ابن احمدین ابراهیم‌بن اسماعیلهائمی دکنی 
هندی حلفی »مب به‌علاه| لدین ,رجوع به علی 
مهائمی‌شود . 

علی‌حنفی. [ "جع نعییاه] (رغ) 
ابن احمدبن علی‌بن بندار یزدی حنفی» مکنی 
بهابوالقاسم . رجوع به علی‌یزدی شود. 
علی‌حنفی.[ عرعح نءییای] (راخ) 
ابن احمدین محمدجمالی حنفی رومی زنبیلی 
ملقب به علاء الدین . رجوع به‌علی جمالی 
شود . 

علی‌حنفی.1ععح" نیع (رع) 
ابن احمدین موسی‌بن علی جلاد راکبی نخلی 
حنفی. رجوع به‌علی جلاد شود. 
علی‌حنفی.[ کح ععیای] (راخ) 
اين احمد کریدی حثفی» ملقب به شکری . 
رجوع به‌علی کریدی شود. 
علی‌حنفی.[ع ی ح- نیییای](اخ) 
ابن‌اصیل‌ین مسمودین محمودین محمد حنفی 
بره‌اثی ؛ مکنی‌بهابومحمد. ر جوع‌به علی‌برمایی 
شود . 

علی حذفی.[ ع _عحذ عییای] (اخ) 
ابن بلبان بن عبداله فارسی مصری حنفی ؛ 
ملقب بهعلاءالاین‌ومکنی‌به ابو الحسن. رجوع 
به‌علیمصری شود . 

علی‌حنفی. [ع رعاح تن یی‌یای] (را) 
این بندار رازی حنفی» مکنی به ابوالقاسم . 
رجوع به‌علی‌رازی شود. 

علی‌حنفی. [ع ری نهعیای] (اع) 
ابن‌تا ج الدین‌سنجاری مکی‌حنفی, رجو عبه‌علی 
سنجاری شود . 

علی‌حنفی. [ ع رعح نی‌ییای](( خ) 
ابن جاراتوین محملبن ابی‌الیمن‌بن آبی‌بکرین 
علی‌بن محمدین محمدبن حسین‌بن احمدقرشی 
مخزومی حنفی» مشهور بهابن ظهيرة. رجوع 
به‌علی مخزومی شود. 

علی حزفی. [ع _عاح نعییای](( خ ) 
این جزار مصری حنفی؛ ملقب به‌نورالدین و 
مکنی به ابوالحسن . دجوع به علی مصری 
شود . 

علی‌حنفی. [ عری نا عییای] راع) 
اين حسن بن صدفة مصری یمانی حنفی » 
مشهور به امام بیرم پاشا, دجوع به‌علی بیرم 





ّ" 
۱۳۲ 


علی‌حنفی. [ع ی ح ۵ ی ی‌یای ] 
(اخ) ابن --زبن علی نیشابوری صندیلی 
حنفی » مکنی بهابوالحسن . رجوع پهعلی 
نیشابوری شود. 

علی‌حنفی. [ ع ,عحن ععیا] (لخ) 
ابن حسن ببای حنفی . رجوع به علی بای 
شود . 

علی‌حنفی ۰[ ع ری ح "ذ عی یاف ] 
( ) ابن حسین‌بن سلیمان اسپارته ای رومی 
حنفی(علی‌رضا...)» مشهوربه وصفی.رجوع 
به علی رضا ( ابن حسین ...) شود . 
علی‌حنفی. [ ع ی "عن ععیای](اغ) 
ابن حسین‌بن علی‌بیهقی حنفی؛ ملقب به‌علاه. 
الاین ومکنی به ابوالحسن . رجوع به علی 
بیهقی شود. ۱ 
علی‌حنفی. [ع_عاح نعویای ] (غ) 
ابن حسین‌بن محمد سندی حنفی. رجوع به 
علی سغدی شود. 

علی‌حنفی. [ ع ی ح نیییای ] (اغ) 
ابن‌حسین مروزی حنفی»ملتب‌به علهالاین. 
رجوع به‌علی‌مروزی شود. 

علی‌حلفی. [ ععح نععیای](لخ) 
ابن خلیل طرابلسی . رجوع به علاهء‌الدین . 
طرایلی شود. 

علی‌حنفی. [ ع.عح نعییای] (اغ) 
این زکریابنمسمودحنفی ء رجوع به علی(ابن 
زکریا ۰ شود . 

علی‌حنفی» [ع_عح ءعبای] (۱ج) 
ابن زکی‌بوسنوی رومی حنفی. رجوعبه علی 
بوسنوی شود. 

علی حنفی,[ع ی ح ن عءییای]((غ) 
ابن‌سمید رستغفنی‌حنفی » مکنی‌به‌ابوالحسن . 
رجوع به‌علی‌رستخفنی شود. 

علی حنفی» [ع ریح ن عییاه](اخ) 
ابن سلطان محمد هروی قاری حنفی » مکنی 
به نورالاین . رجوع به قاری و علی قاری 


۳ 
علی حنقی ۰ [ع ریح ن ءی یای ] 
( ۱ح) این سنجر بندادی حدفی»مشهو ر به 
سماك ( یاابن سباك ) و ملقب به تاج‌الاین 
و مکنی به ابوالحسن . رجوع به‌علی‌بندادی 
شود. 

علی‌حنفی. [ ۲ _ی ح نیییای](لخ) 
این سودون یشبفاوی قاهری دمشقی حنفی » 
مکنی به ابوالحسن . رجوع به‌ابن سودرن و 
علی(ابن‌سودون...)شود . 

علی‌حنفی.[ ع ی حنیعیای](۱ع) 
اين شعبان اقسرایی رومی‌حنفی . دجوع به‌علی 
اقسرایی شود. 

علی‌حنفی, [ ع _یح ایییای] (اخ) 
این شیبان بن محرز بن عمرو بن عبداله بن 
عمرو بن عبد العزیز بن سحیم حنفی سجیعی 
یمامی» مکنی‌بهابویحیی, رجو ع به علی‌سجیمی 


۳ 


شود . 








۱۸۳ 


علی‌حنفی.[ ع_یح نیییای] (اخ) 
ابن‌صادتبن محمدین ایراهیم‌بن‌حسین‌بن محمد 
داعستانی شماخی‌حنقی . رجوع به‌علی‌شماخی 
شود. 
علی‌حنفی[ع ی ح نءعیای ] (۱خ) 
ابن طلقبن منذرین قیس بن عمرین عیداله‌بن 
عمربن‌عبدالمزین سحیم حنقی سحیمی یمامی. 
رجوع به علی سحیمی شود . 
علی‌حنفی.[ ع عح نیءیایا( اخ) 
این عبدالباتی‌بن احمد رومی حنفی » مشهور 
به‌ظریفی. رجوع به‌علی ظریفی شود ۰ 
علی حنفی ۰ [1ع ی ح تا ی ی یای] 
(( ح) ابن عبدالقادر نبیتیتی مصری حنقی. 
دجوع به علی بیتیتی شود . 
علی‌حنفی. [ع ی ح نیییای] (اع) 
اين عبداله آق کرمانی حنفی . رجوع به‌علی 
آقکرمانی شود . 
علی‌حنفی. [ع _یحن عییاه] (اع) 
ابنعبدالّابن حجة حموی‌حنفی» ملقببه‌تقی- 
الاین و مکنی به‌ابوبکر. رجوع به‌این حجة 
(ابوالحاسنتتی‌الدین ابوبکرین علی‌بن...) 
وبه‌علی(ابن عبداله بن... ) شود . 
علی‌حنفی. [ع_عح نیءیاء ](اع) 
ابن‌عبد لته ادرنوی رومی‌حنفی(علی و حید...). 
رجوع به‌علی وحید شود . 
علی‌حنفی. [ ع عح "نیییای](1ع) 
ابن عبدانه انطاکی دومی حنفی. رجوعبه - 
علی انطاکی شود . 
علی‌حنفی. [1ع ی "ح"نیییای ](2۷) 
این عبدالله بدلیسی‌حنفی» ملقب به حسام | لدین, 
رجوع به علی‌بدلیسی شود . 
علی‌حنفی . [ععح ذءییای] (ا خ) 
ابن عبدالقه بصرر حاکمی حموی حنفی . 
رجوع به‌علی بصیرشود. 
علی‌حنفی.[ع رعاحن ععیاه] ((ع) 
این عبدابته‌طوری مصری حنفی. رجوعبه‌علی 
طوری شود. 
علی‌حنفی . [ ععح ن عییای ](راع) 
این عثمان بن ابراهیم بن مصطفیبن سلیمان 
ماردیفی حنفی تر کمانی, ملقب به عله‌الدین. 
رجوع به‌علی تر کمانی شود 
علی‌حنفی .[ع_یح ن عییای ] (اغ) 
این عشمان بن‌سلیمان باباطاغی رومی حنفی, رجوع 
به غلی بابا طاغی شود . 
علی حنفی . [عی حن ءی یای ] 
((ع) این عشماناتشهری دومی‌حنفی . رجوع 
به‌علی اتشهری شود. 
علی حنفی . [ع_ع خن ععیاه ] ((ع) 
اين عثمان غزی دمشقی‌حنفی ؛ ملقب به‌شرف 
آلاین . رجوع به‌علی غزی شود . 
علی‌حنفی . [ع _عاح نعییای](اخ) 
ابن‌علی‌بن احمدنجازی حنفی» ملقب به‌علات 
آلدین .رجوع به‌علی‌نجاری شود . 








علی‌حنفی 





علی‌حنفی . [ع _عح نءعیاه] () 
ابن‌علی‌بن عبدالته حلبی‌حتقی . رجوع به‌علی 
حلبی‌شود . 

علی‌حنفی. [ع ی ح نیییای] (اخ) 
ابن علی‌بن محمدین آبی العزدمشقی حنفی » 
ملقب به علءالذین . رجوع به علی دمشقی 
شود. 

علی حنفی. [ع عحنعییای]( (ع) 
ابن‌عمربن علی‌بن حسام‌الدین ایو صیری‌حنفی 
شاذلی» مشهور به این بعتونی. رجوع به‌علی 
بعنوئی شود - 

علی‌حنفی.[ ععح آنیییای] (اخ) 
اين قاسم زیتونی رومی حنفی, رجوع به‌علی 
زیتونی شود . 

علی‌حنفی » [ععن ععباه](۱ع) 
ابن قاسم عباسی حنفی یمنی, رجوع یه علی 
عبامی‌دود . 

علی حنفی, [ ع ی ن عءیای ] (_اخ) 
این لالی‌بالی رومی حنفی » مشهور به منق و 
ملقب به‌علاءآلدین. رجوع به‌علی منق‌شود. 
علی‌حنفی. [عءح نءعیاه ] ((ع) 
ابن محمدین ابی‌بکربن علی‌بن ابراهیم‌بن‌علی 
این عدنان حسینی دمشقی حنفی » مشهو ر به 
نقیب‌الاشراف . دجوع به‌علی نقیب الاشراف 


شود . 
علی حنفی[1 ع ی ناءءیاه](اج) 
این محمدین احمدین عبدالّه‌ین تصیرالاین بن 
ملکان برتوانی‌حنفی. رجوع به‌علی‌برتوانی 
شود . 

علی‌حنفی ۰[ ععاح ن عییای ] (اج) 
ابن محمدین احمد حجازی سقعلی حنفی » 
ملقب به نورالدین . رجوع به‌علی حجازی 


شود . 

علی‌حنفی. [ع_یح ن عی‌یای] (ع) 
ابن محمد ین احمد سمنانی حلبی حنقی » 
مکنی به ایوالقاسم . رجوع به علی سمنانی 
شود. 

علی حنقی. [ع عرح ن ءییای](اج) 
اين محمدین احمد عالونی حذفی .رجو عبه‌علی 
عالونی شود . 

علی‌حنفی.[ ع ی ح ذ ععیای](اخ) 
ابن محمد بن حسن خلاطی حنفی قادوسی ؛ 
مشهور به رکابی . رجوح به علی قادوسی 
شود . 

علی‌حنفی. [ عیح نیییای] (اخ) 
ابن محمدین خلیل‌بن محمدبن محمدین‌ابراهيم 
آبن موسی‌حنفی » مشهور به ابن غانم مقدسی 
و ملقب به‌نورالاین . رجوع به‌این غانم - 
(نورالدین علی‌بن...) ونیز علی (ابن‌محمد - 
بن...) شود . 

علی حنفی. [ع ی ح ن عی یای ] 
(اح)ابن‌محمدین عبدالرحمان بغدادی‌حنفی» 
مشهور به‌آمدی و مکنی به‌ابوالحسن. رجوع 
به‌علی آمدی شود . 





علی: حنفی ۰ [عزی حآذیییای](۱خ) 
این محند بن عبدالمحسن ین محمد ین سالم 
قلعی مکی حنفی. رجوع به‌علی قلعی شود. 
علی حنفی . [ع عیح ن ءی یای ] 
(_اخ ) ابنمحمدین عز آذرعی‌دمشقیحنفی» 
ملقب به صدرالدین . رجوع به علی آذرعی 
شود . 

علی‌حنفی. [ عی حن عی یای](راخ) 
این محمدین علی جر جانی حسینی حنفی» مشهور 
به‌میدشریف ومکنی به‌ابوالحسن. رجوع به 
علی‌جر جانی‌شود . 

علی‌حنفی. [ععتن ععیاه ]ع) 
ابن‌بحمد علی زهری شروانی مدنی حنفی . 
رجوع به‌علی شروانی‌شود. 

علی‌حنفی. [ع ی ح نءعءیای ] (اخ) 
این‌محمدین مرادین‌علی بخاری‌الاصل دمشقی 
حنفی نقشبندی» مشهور به‌مرادی. رجوعبه 
حا اتیب 

علی‌حذفی. [ ع یح ععیای] (اخ) 
این محمدادرنه‌ای رومی‌حنفی » ملقب به‌مدحی 
و مشهور به اسکیجی زاده . رجوع به‌علی 
اسکیجیزاده شود. 

علی‌حنفی,[ ع وی ح نء‌عیای](۱ع) 
ابن‌محمد بتارکانی طوسی حنفی » ملقب به - 
عله‌الاین . رجوع به علاء الدین طوسی - 


سود ۰ 

علی‌حنفی . [ ع"ریح ن عی یا ی ] 
(اخ) ابن‌محمد جرجانی حنفی ۰ مکنی به - 
ابوالحسن. رجوع به‌علی جر جانی‌شود. 
علی‌حنفی» [ع _عح نیییای ](اخ) 
ابن محمد جمالی حنفی. رجوع به‌علی‌جمالی 


حود . 

علی‌حنفی. [ ع _عح نءعیاه] (ا.غ) 
این محمد دمشقی شاذلی‌حنفی(در ویش).دجوع 
به علی دمشقی‌شود ۰ 

علی‌حنفی. [عی حن ءعیای ] (اخ) 
ابن محمد رومی‌حنفی» مشهوربه‌باشماقچی - 
زاده ,رجوع به باشمقچی ژادهء(سیدعلی ...) 
و باشمجی‌زاده و علی(ابن محمد...) شود ۰ 
علی‌حنفی, [عءح ن ءءیای] (اخ) 
ابن محمد سالم‌بن ولی‌الدین تر که‌انی دمشقی 
حنفی. رجوع به‌علی‌تر کمانی‌شود. 
علی‌حنفی. [ ع یح ذیییای] (راخ) 
ابن‌محمد شیرازی"حنفی > ملقب به علاهالدین. 
رجوع به‌علی شیر ازی شود. 

علی‌حنفی [ عریح" آن یی یا ی 1 
ررخ) ابن محمد قابونی دمشقی حنقی » 
ملقب به‌علاه لدین ومکنیبه‌ابوالحسن. رجوع 
به‌علی قابونی‌شود. 

علی‌حنفی» [ع ی حآنیییای](اخ) 
ابن محمد فیصری رومی حنفی » مشهور به- 
نثاری. رجوع به‌علی‌نثاری شود. 





علیخان 


علی‌حنفی. [ ع_یح نیییای] (لخ) 
آبن محمودین محمدین مسمودین محمود بن 
محمدبن محمدبن محمل بن عمرشاهر ودی بسطامی- 
هروی رازی فخری بکری حنفی» مشهوربه 
مصنفک وملقب به‌علاءالدین ,رجوع به 
مصنفک شنواد 5 

علی‌حنفی. [ع_ی ح نءءبای](اخ) 
ار لت ان مان را 
به‌ابن کرامة. رجوع به‌علی طرابلسی شود 
علی‌حنفی. [ع ی ح ایییای] (( خ) 
ابن مصطفی‌بن بیرمحمد کوتاهیه‌ای رومی - 
حنفی» ملقب به‌جبری ومشهور به‌بلبل‌زاده . 
رجوع به‌علی بلبل‌زاده شود. 

علی‌حذفی. [ع_ی حذءییای]( خ) 
ابن‌مصطفی قیصری رومی حنفی »مشهوربه - 
فردی رجوع به‌علی‌فردی شود . 

علی حنفی ۰ [ ع_یح ایءیای](۱ج) 
ابن منصورین ناصر مقدسی حنفی» علقب به 
علاء لدین . رجوعبه‌علی‌مقدسی‌شود. 
علی‌حنفی ‏ [ع-یح نیءیای] ((خ) 
ابن موسی‌بن یزداد ( یایزید ) قمی‌نشابوری 
حنفی » مکنی به‌ابوالحسن. رجوع به‌علی‌قمی 


شود . 
علی‌حنفی» [ ع عرحذ ءعیای] (اخ) 
این ناصرالدین بن احمد طرابلسی دمشتی 
حنفی. رجوع به‌علی طرابلسی شود. 
علی‌حنفی ۰[ع ی ح نیییای] (اخ) 
اين نوح‌حسینی واسطی‌بلگرامی هندی حنفی 
مشهور به‌غلام‌علی آزاد . رجوع به غلامعلی 
آزاد شود . 
علی حنفی» [ عیح ن ءءیای] (اخ) 
ابن یحیی آیدینی رومی حنفی. رجوع‌به علی 
آیدینی شود . 
علی‌حنفی» [ع_یح نیییای] (,اخ) 
ابن یحبی سرقندی قرمانی حنفی » ملقب 
به علاءالاین. دجوع به‌علی سمر قندی شود, 
علی‌حنفی. [ع کح د ععیای ] (اخ) 
ابن‌یوسف‌بن احمد رومی‌حنفی فناری؛ ملقب 
به‌علاءالاین. رجوع به‌علی فناری شود. 
علی‌حنفی. [ عی حذیییای] (رخ) 
ابن یوسف‌بن رمضان موصلی حنفی » ملقب 
رجوع به‌علی موصلی شود . 
علی‌حنفی. [ ع کح نءییای] (اخ) 
دمشقی‌شأذلی حنفی ؛مشهوربه درویش. رجو ع 
به‌علی‌دمشقی شود. 
علی‌حواری. [ ع ی حءییای] (اخ) 
ابن‌عتمان حواری‌خلیلی » لت به‌علاه| لدین . 
رجوم به‌علی خلیلی شود. 
علی‌حوری. [ عکر] (اخ) ان حسین 
جوری ( یاحوری ) » مکنی به‌ابوالحسن . 
رجوع به‌علی‌جوری شود . 
علی‌حودی, [ ء] (راخ) ابنسمدین 
علی‌بن منصورحوری » مکنی یه‌ابوالحسن . 


وی ادیب وشاعر ونویسنده بود و درربیم- 





به‌علامالاین . 


الاول سال ٩۷‏ ؛ق. در گذشت . ( ازسجم- 
الادباء یافوت » چاپ مر گلیرث + ج 45 
ص 4۱۰). 

علی‌حوشی . [ ع رعح شیییای ] 
(لخ) ابن مانع حوشبی» سلعطان حواشب در 
یمن. ریحانی اورا درسفرخود به‌یمن درسال 
۰ اق. دیده است, 

( از الاعلام زر کلی چاپ دوم ج ص - 
۸ بقل از ملوكالعرب ج۱ ص ۸۷) 
و هدية الزین فی‌اخبار ملولالحج وعدن ص 
۷ 

علی‌حوفی . [عهر ح ءعیای] (اغ) 
ابن ابراهیم‌بن سعیدین یوسف حوفی مصری 
مکنی‌به‌ابوالحسن. وی نحوی وادیب وعفسر 
بود. ومردم‌بسیاری ازوی استفاده‌های علمی 
کردند. اردر ذیحجه سال ۰ ۳ ق. در گلشت . 
حوفی » منسوب‌است به‌ناحیه‌ای درمصر بنام 
« شرقية " که فصبة آن شهر بلبیس است و 
تمام نواحی آنرا «حوف» نامند . 


اوراست : 


۱-الارشادلطریق‌خیر العباد[ ع ]والعباد[ ع]. 


۲- اعراب‌القر آن . 

۳ - البرهان فی‌تسیرالقر آن ( یا فی‌علوم - 
القر آن) . 

؛- مواردالانبیاه. 

۰- الموضح» درنحو. 

( ازسجم‌المزلفین» ج۷» صه) .صاحب 
معجم المژلفین بماخذ ذیل نیز اشاره کرده 
است: سیرالنبلاه » ج ۰۱۱ ص ۱۱۶ 
عیوذ‌التواریخ» ج ٩۱۳‏ ص ۱۸۱ .التذ کر 
طاهر جزاثری , وفیات‌الاعیان » ۱ » ص 
۳9۸ انباء الرواة » ج ۰۲ ص ۹ ۳ 
معجمالادباه » ۱۲ص ۱ . البدایة؛ 
ج ۱۲ ص ۷. بغیة‌الوعاة » ص ۵ ۳۲ . 
. مفتاح - 
السعادة » ج ۱» ص ۰:۳۸ حسن المحاضرة 
۱ ص ۳۰۱. طبقات‌المفسرین » ص 
۰ .5شث الظنون » ص ۱۲۲. ایضاح- 
السکنون» ج‌۱اص ۱۲ و ج ۲ ص 9۹۸ . 
فهرست الخديوية »ج ۰۱ ص ۱۳۲. 
هدیة‌المارفین ج ۱ » ص ۱۸۲ . 

علی حویزی . [ ع ری و ی ییای ] 
(۱خ ) ( سید علیخان ... ) ابن خلف بن 
عبدا لمطلب‌بن حیدربن محمدبن فلاح موسوی 


مشذراتالذهب ۰۲۲ص ۲۷ 


حسینیمشعشمی حو رز ی ,محدث و مفسر و آدیب و 
شاعرو از حکام حویزة‌بوده‌است. وی درسال 
۸ ق. در گذشت . 

او راست : 

۱ - خیرجلیس ونعم آنیس » که دیوان شعر 
اوست بزبان عربی . 

۲ - خیرالمقال فی‌مدح النبی الکریم والال. 
۳- شرح قصیدهاش‌درادب و نبوت وامامت؛ 
در چهارمجلد , 








۱۸4 


؛-النورالمبین فی‌الحدیث؛ درچهاره‌جلد.. 

( ازسج‌المژلفین » ج۷ » ص ۸۱). بنقل 
از هدیةالمارفین» ج ۱ص ۲ . وایضاح- 
المکنون» ج ۱»ص ٩۰‏ ؛ و سایرصفحات. 
وفوائدالرضوية عباس قمی» ج ۱ ص۲۹۰. 
وتذکر؛ متبحرین » ص ۸۷ 4. ( واز الذریدة 
آقابزر گ طهرانی » ج٩‏ ص ۷۰۵) بنقل 
از سلافتالعصر ص ۵ ۵4 . والمخطوطات - 
العربیة کور کیس عراد ص ۰۱٩‏ وام‌الامل 


علی حوبزی . [ ععح و عییای ] 
(اخ) ابن رضی‌الدین‌ین علی‌بن احدین‌مجبی 
الاین جامعی عاملی حویزی . رجوع به‌علی 
جامسی شود 

علی‌خازن ۰ [ ع عرذ ] (خ) ابن 
ابراهیمبن عمربن خلیل بندادی» ملقب به - 
علاءآلدین. دجوع به‌خازن شود , 
علی‌خازن. [ع یذ] (اخ) ابنانجي 
ابن عشمانین عبداللّه‌ین عبیدالّه بن عبدالرحيم 
بندادی خازث شافعی » مشهور به‌ابن ساعی ر 
ملقب به تاج‌الاین و مکنی به ابوطالب . 
رجوعبه‌ابن ساعی وعلی (ابن آنجب بن ...) 
شود . 

علی‌خاقانی . [ عءی] (اخ) ابنحین 
خاقانی حلی نجفی . دجوع به علی خیقائی 
شود . 

علیخان [ع ] ( اخ) (سید...) ابن‌احد 
ابن محمدبن ممصوم‌بن تصیرالدین‌بن ابراهیم 
اين سلام لّبنمسعود بن‌محمدین متصورحمنی 
حسینی دشتکیشیرازی مدنی» مشهور به بل 
معصوم وملقب به‌صدرالدین. ادیب و ثحوی 
وبیانی ولغوی وشاعربود. درسال ۰3۱۰۵۲ 
در مدینه متولدشد و مدتی در حیدر آباد هلا 
سکونت‌کرد سبس‌درسال ۱۱۱۷ یا ۱۱۱۸ 
یا۱۱۱ یا ۱۱۲۰ق. درشیرازدر گذشت: 
نام ونمب اودر «مصنفی علمالر جال» چنین 
آمده است : سید صدرالدین علی‌بن احمدبن 
محبد معصوم بن نظام‌الدین احمدین ابراهم 
ابن سلدم‌انه‌بن‌عمادالدین مسعودبن صدرالایل 
محمدین استاد البشر غیاث‌الدین متصوربن 
صدرالمحققین محمدین غیاث‌الدین منصور - 
الکبیر » حسینی دشت 
علیخان. اوراست: 
۱- انواد الربیم فی‌انواع البدیع ۰ 

۲ - الحدائق‌الندية فی‌شرح | لصمدية عاملی ؛ 
درنحو . 

۳- الدرجات‌الرفیعة . 

؛- سلافةالمصرفی‌محاسن اعیان المصر. 

»- شرح الصحفة . 

1- شرح الصمدية . 

۷- الطراز فی‌علم اللفة . 

ونیز اورا دیوان شمری‌است . 

(ازسجم المزلفین ج اص ۲۸) (وازصنفی 
علمالرجااص ۲۱۹)) صاحب سمجم الزلفین 


» مشهور به ید 





د۱۸ 


ی ی سح 


بماخذ ذیل اشاره کرده است : نزهةالجلیس 
مرسوی ج ۱ص ٩‏ ۰ . البدرالطالمش وکانی 
ج۱ص 4۲۸ . هدیة‌الم رفین بغدادی ج ۱ص 
۳ تادیخ آداب اللغةا لعربیه جرجیزیدان 
ج ۳ ص ۲ .۰ ایضاح المکنون بغدادی ج 
بر ص 4 ۱وسایر صفحات» وجاص ۲۰ 
و۲ روضاتالجنات خوانساری ص ۱۲ ۰4 
معجم | لمطلیوعات سر کیس ص 4 4 ۲. فهرست 
الخدیوية ج 4 صس ۰۲۰۸ الکشاف طلس‌ص 
۲۲۰ . فهرس التيمورية ج ۳ص ۲۸۲ ۰ 
المخطو طات التاريخية کو رکیسعوادص ٩‏ 6 . 
نهرس دارالکتب المصرية ج ۲ ص ۱۷۷ ۰ 
اعیاناليعهة عاملی ج‌! 4 ص ۳۸ و ۱ . 
فوائدالر ضوية عباس قمی ج ۱ ص٩‏ ۰۲۷ وئیز 
دجوع به الذریعة آتابزر گک طهرانی » ج٩‏ 
ص 4 ۷ شود . 
علیخان . [ع ](۱غ) این امیرحمربیکت 
(امیر ...) وی ازجانب میرزا بدیعالزمان 
پهحکومت قلعة شیرغان‌منصوب گشته بود د 
آنگاه چون پدرش |میرعلی‌بیک از ملازمت 
سلطان تخلف جست » این امیر علیخان از 
حکرمت ایالت شیردان عزل گشت و منصب 
ار به خواجه نظام‌الدین احمد وا گذار شد » 
رجوع به حبیب السیر چاپ یم اج ۲ 
ص۳۰۰ ۱ ۳شود ۰ 
علیخان . [ع] (,اخ) ابن‌قیمبنخاهمیر 
تبریزی » ملقب به جواهر رقم . دجوع به 
علی جواهررتم شود. 
علیخان‌بیکی .[ ع ب] (راخ) دی 
است کوچکك از بخش‌دستجرد» شهرستان م‌. 
راتع درم ۲ هزار گزی‌شمال خاوری دستجرد 
و ع هزارگزی‌راه فرعی طفرود به‌قاهان . و 
رای نو که ات زر از هنک - 
جنرافیالی ایران ج ۱ 
علیخان تر کمان .[ ع ن تک ] 
( اخ)وی‌شاعروازنزدیکان ليم وب‌خان 
ترکمان (متوفی‌درسال۱ ٩‏ ۸ق.) بوده‌است . 
( از الذریمة آقابزرگ طهرانی » ج ٩‏ ص 
62 
علیخان جرباذفانی . [ عرذ جع 
یای ]۰ (راخ ) ابن ذوالفقاد جرباذقانی 
(گلپایگانی). وی پسرعمة آقاحمین خوانساری 
و از تلام؛ اربود. ابتدا دراصفهان سکونت 
داشت مپس به گلپایگان رفته و شیخ‌الاسلام 
کرت وتات عبر درانسا بباند ار 
را اشعاری است , 
( از الذرمذ آقا بزرگ طهرانی » چ ٩‏ ص 
۷ بقل از تذکرة نصرابادی ج ۰ص 
۰۵ ونذکر؛ حزین ص ۳۲, وروز دوشن 
ص ٩۷۳‏ . 
علیخان شیرانی ۰ [ ع ذ] (راخ) 
این احمدین محمدین معصومین نصیرالاین‌بن 
ابر اهیمبن‌سلامّبن‌مسمودین محمدین منصور 


حسنی حسینی دشتکی شیرازی مدنی» مشهور 








به‌ابن معصوم وملقب به‌صدرالاین. دجوع به 
علیخان (ابناحمدین. . ,)شود. 

علیخان قلعه. [ ع تاعیاع ] ((غ) 
وصبةٌ مررکز دهستان تکمران»بخش شیروان 
شهرستان بیرجند . واتع در ۲۱ هزار گزی 
شمال باختری شیروان » و در سرراه عمومی 
زیارت به‌توری دربند. ناحیه‌ایست کوهستانی 
وسردسیر ردارای ۱۱+تن سکنه. آب‌آناز 
قنات و چشمه ار تأمین می‌شود. ومحصولآن 
غلات» بن‌شن » انگور و میوه است. اهالی 
بزراعت و باغداری ومالداری و قالیچه‌بافی 
اشتنال‌دارند. راء آن مالرواست. (ازفرهنگی 
جنرافیایی ایرانج٩).‏ 

علیخان مدنی. [ع مد ءءیای ] 
(اخ) این احمدین محمد بن معصومبن 
تصیرالدین‌بن ابراهیم‌بن لدم‌نبن مسمودین 
محمدین منصورحسنیحسینی دشتکی‌شیرازی 
مدلی » مشهور به ابن مه‌صوم و ملقب به - 
صدرآلدین, رجوع‌به‌علیخان(این احمدین..۰) 
شود . 

علیخان‌میرزا. [ع ](,۱) ری داروغط 
شهر کرمان بود ووقتی مظفرالدین اپوبکر به 
این‌شهر حمله برد وی ازشهر فرارکرد . 
رجوع به‌حبیبالسیر » چاپ خیام؛ ج 4 » 
ص۱۱۸ شود . 

علیخان میرذا. [ع] (۱غ) متخلص‌به 
صادق . برادر کوچکتر مرادخان گیلانی . 
دجوع به صادق شود . 
علی‌خاورانی.[ ع ی وءءیای] (اع) 
ابن اسحاق ابیوردی خاورانی » ملقب به - 
آوحدالدین. رجوع به علی ابیوردی شود. 
علی‌خبازی, [ ع ی خ ببا عی یای ] 
(۱خ) ابن محمدنیشابوری » مشهوربه‌خبازی 
ونکتی به‌ابوالحسین. قاری‌بود ودرسال۸ ۳۹ 
ق. در گذشت. 

ارراسانیهاست ۰ 

(از سجم‌المزلفین ج۷» ص ۲۳۰). بقل 
ازالرافی صفدی » ج۱۲ ص ۰۱۹۰ 
علی‌خراذینی, [ع ی ءعیای](اخ) 
ابن عباس خراذینی‌رازی»مکنی‌به‌ابو الحسن. 
وی متهم بنلو بود . و اين غضاثری گویدکه 
اورا کتابی در «مدوحین ومذمومین» بوده 
استکه‌دلالت بر خبث طیئت او کند. ونجاشی 
کتاب « الرد علی‌السليمانية " را ازاودانسته 
است (مليمانية فرقه‌ای ازغلاةبوده‌اند) .علی 
خراذینی پیش ازشیخ کلینی‌میزیست زیراشیخ 
کلینی از کتب او نام‌برده است . خراذینی 
منسوب است به « خراذین » و آن از قرای 
ری باشد . 

( از مصنفی علم‌الرجال آقابزرگک طهرانی 
ص ۰۲۸۳ 

علی‌خراس » [ ع_ءخ دد ] (,اخ) 
(ملا...) هروی . وی شاعر بود و قسمتی از 





علی‌خراسانی 


اشعار ار در تحفه سامی (ص1۹) نقل شده 


است . 
( از الذريعة آقابز رگ طهرانی » ج ٩‏ ص 
۰ ۷۰ 
علی خراسانی . [ج عخ ] (.غ) 
(حا ج‌ملا .. .) وی از شعرا ونویسندگان و 
خطاطان خراسان بود وقسمتی ازاشمار اودر 
مجالس‌النفائس آمده‌است. 
( از الذریمة آقا بزرگ طهرانی» ج٩‏ ص 
۰ بنقل از مجلس نهم مجالس‌النفانس» 
جه ص٩۹‏ ۰۱ 
علی خراسانی ۰[ عی خ ](خ) 
(خواجه...). وی‌ازشمرای‌قرن یازدهم‌هجری؛ 
وبرادرزادة حاج محمدخان قدسی مقدس بوده 
است. قسمتی از اشعار او در گلستان مسرت 
ومطلعالشمسآمده‌است . 
( از الاریمه آقا بزرگ طهرانی ج ٩‏ ص 
۰ ) بنقل از تذکرة الشمراء نصرابادی 
۰۱۱۱ و گلستان مسرت ص ۵۸ 4. 
ومطلع الشنس ج ۲ص ۰ 4۳ . 
علی‌خراسانی . [ ععخ ] (۳۱) 
ابن حسن شقیق خراسانی» مکنی به ابوعبد - 
الرحمان. از روات حدیث بود. ویزرجوع 
به‌ابوعبدالرحمان ( علی‌بن,..) شود . 
علی‌خر اسانی. [ع _یخ] (د خ)ابن 
رزین ترمذی خراسانی » مکنی به‌ابوالحسن. 
رجوع به‌علی ترمذی (ابن رزین...)شود. 
علی‌خراحافی, [ع ی ] (ع) ابن 
محمد خراسانی حسنی؛ مشهور به‌سائح‌علوی. 
دجوع به‌علی‌سانج شود. 
علی‌خراسافی. [ عیخ] (,اخ) ابن 
موسی‌بن محمد شفیع‌بن محمد جمفربن میرزا 
محمد رفیعبن محمدشفیع مستوفی‌الممالک » 
خراسانی تبریزی » ملقب به قةالاسلام. از 
فتها و علمای مجاهد قرن سیزدهم و اوایل 
قرن چهاردهم بود . و اصل‌او از خراسان و 
مدفن او در تبریز بوده است . وی در عصر 
روز عاشورای سال ۱۳۳۰ ق . بدست 
سربازان روسية تزاری در تبریز به شهادت 
رسید , 
اررا تألیغات بسیاری دربار؛ علم رجال‌است 
کهآ خرین آنها «ایضاح‌الانباء» میباشد که در 
سال ۱۳۲۹ق. آنرا تألیف کرد . 
ونیزرساله ای‌در اثبات‌ر وزتو لارسولا کرم‌ص. 
دارد . 
( از مصنفی علم الرجال آقا بزر گک طهرانی 
ص ۳۱۳ ) ( و از معجم‌المولفین عمررضا 
کحالة ج‌ ۷ ص ۲:۸ ) بنقل ازاعیان - 
الثیعهٌ عاملی ج۲ 4 ص ۱۸۳ ۰ 
علی‌خراسانی ۰[ عءخ] (۱خ) 
درجزینی ملقب به‌معین‌الاین. رجوع به‌علی 


در جزینی‌شود. 





علی خفاخی 


علی‌خراط 2 [ع ی خدد] راخ) ابن 
عثمان خراط » ملقب به علاه‌الدین . وی در 
سال ۷۳۹ق. دردمشق در گذشت. 

اورا خطبه‌ها ومقاماتی‌است. (ازمعجم الملفین 
0 ۷ ص ۱). بنقل ازشذرات‌الذهب ابن 
عماد؛ ج۹ ص ۲ ۰۱۲ والدارس نمیی» ج 
۲۱2۱ .۰ 

علی‌خربوتی » [ ء ی ح عی یا ی ] 
 (‏ خ ) ابن عمر خربوتی مصری ( علی - 
خیری,..). رجو ع به‌علی خیری شود. 
علی‌خر بوطلی .[ ع ی خ عی یای] 
(اخ ) این محمد خربوطلی میقانی ( علی 
صفوت...) . رجوع به‌علی صفوت شود . 
علی خره .1 ع عءخ ] (.خ) ابن 
احمد خردیمانی . فقیه واصولی وادیب بود 
وبسال ۹4٩ق.‏ در گذشت . اورا تحقیقی‌در 
رسال؛ قشیریه‌است. ( ازسجم‌المزلفین ج ۷ 
صه ۱) بنقل‌ازالاعلام زر کلی جه اص 4 ۰5 
علی‌خرقانی.(ع_ی خرعءیای]((خ) 
ابن جمفر خرقانی (یاعلی‌بن احمد خرتانی). 
ازبزر گترین مشايخ‌صوفيهٌ اراخر قر‌چهادم 
و ارایل قرن پنجم هجری . رجوع به - 
ابوالحسن ( علی بن جعفر ) و به ابوالحسن 
خرقانی شود . 

علی‌خزاذه [عری خذذ] ( ,اخ) ابن 
عبدالرحمان خزاز سوسی (شوشی)» مکنی‌به 
ایوالعلاء ء ویلغوی و ازاهل شوش خوزستان 
بود ونزد ابوعبداله محاملی بتلمذ پرداخت. 
ابونصر سجزی (سگزی) از او روایت‌دارد. 
(ازمجمالادباء چاپ مر گلیوث» ج ه» ص 
۰ ,وچاپ قاهره» ج ؛ ۱» ص ۱۰). 
علی‌خزاذ. [ع _عخ زذ ] (اخ) ابن 
محمدبن علی خزاز رازی قمی * مکنی به - 
ابوالقاسم. فقیه واصولی وستکلم قرن‌چهادم 
هجری‌بود . 

اوراست : 

۱-الایضاح فی‌اصول‌الدین علی‌مذهب آهل - 
البیت . 
۲ - کنایة‌الاثر فی‌اللصوص علی‌الائمةالائنی 
ِِِ 
( از سجم‌المزلفین »ج ۷ ص ۲۱۷ . 
صاحب معجم‌المژلفین بماخذ ذیل نیز اشاره 
کرده است : وائدالرضویهعباس قمی ج ۱ 0 
ص ۳۳۲۵ . روضات الجنات خوانساری » 
ص ۳۸۸. منتهی المقال ابوعلی » ص 
۰۸ . تذکرة المتبحرین » ص 4٩۰‏ . 
تنقیح المقال مامقائی » ج ۲» ص ۳۰۷. 
وی شاگرد صدوق ابن بابریه است و اورا 
کتاب " الاثر " در امامت نیز میباشد. ( از 
یادداشت مژلف), 

علی خزاعی.[ ع_ی خ ءی یا ی ] 
(راخ)ابن ابراهیم خزاعی» مکنی‌بهابوالحسن, 
وی شاعر برد و در بادية خزاعة درحجاز 
پرورش یافت وبه‌عراق منتقلشد و مصاحب 





اسباعیل‌بن بلبل گشت وبرشمرای دستگاه او 
برتری یافت و درسال ۲۸۳ق. در گذشت . 
( از الاعلام زر کلی» چاپ درم ج ه » ص 
۲). بقل ازالمرزبانی ص ۲۹۱ ۰ 
علی‌خزاعی.[ ع _یخ ععیای](1 خ) 
ابن عبدا‌بن طاهر زاعی‌اصفهانی» مکنی به 
ابوالحسن. ادیب وشاعر قرن هشتم هجری. 
درسال ۵۰ ۷اق. درقیدحیات بود ودرحمایت 
جمال‌الدین وزیر میزیست , و اورا تألیفانی 
درسیرت این وزیراست . 

( از سجم‌المزلفین ج ۷ ص ۱۳۱ ) بنقل 
ازالخریدة عماد اصفهانی ص٩‏ . 

علی خزرحی. [ع _عح دیییای] 
(ا خ)ابنآبی‌بکربن علی‌بن‌ابی‌بکربن عمربن 
احمدینعبدالرحمانبن محمدخزرجی انصاری 
مکی‌ذافمی» مشهوربه‌ابن‌جمال مصری.دجوع 
به علی‌مکی شود . 

علی خزرحی .[ عی خدی ءیا ء] 
(اخ ) ابن احمد شامی خزرجی؛ مکنی به 
ابوالحسن. رجوع به علی شامی شود . 
علی خزرجی .1 ع یخ دءی یای] 
(۱خ) ابن‌حسن بن‌ابی‌بکرین حسن‌بن علی 
خزرجی زبیدی یمنی »مشهور به ابن وهاس 
وملقب به‌موفق‌الاین ومکنی به ابوالحسن . 
رجوع به علی یمنی شود . 

علی خزدحی» [ عء حد ی‌ءیای] 
(راخ)ابن خليفة بن یونس بن آبی‌القاسم بن 
خایف خزرجی » مشهور به ابن ابی اصیيعة 
وملقب به رشید الدین و مکنی به‌ابوالحسن . 
رجوعءبه علی(ابن خليفة بن . . .) واین ابی 
اصيبعة شود . 

علی خزرحی ۰ [ع_عخ دی ییا ء] 
(_اخ) ابن‌عبدالکافی‌بن علی‌بن‌تمامپن‌یوسف 
ابنموسی بن‌تمام انصاری زر جی‌سبکی شافعی 
ملقب به‌تقی‌الدین ومکنی‌بهابوالحسن. رجوع 
به‌علی سبکی‌شود . 

علیخزدجی . [ ع ی خ ریی‌یای] 
(اخ) ابن محمدبن محمدین‌ابراهيم خزرجی 
فاسی؛مشهور به حصار ومکنی به‌ابوالحسن . 
رجوع به علی‌حصار شود . 

علی خزدمی .[ ع_ی خ ز ءی‌یای] 
(اع)ابن زیدین محمدینحسین‌بن سلیمابن 
ایرب انص اری ارسیخزیمی‌بیهقی‌شافعی» مکنی 
به‌ابوالحسن . رجوع به‌علی‌ببهقی » و به - 
ظهیر الدین (ابوالحسن علی بن...) شود . 
علی خسرو جردی .1 ع ,عاح دج] 
(۱ع) ابن سختویه بیهقی خسروجردی . 
رجوع به‌علی‌بیهقی‌دود . 

علی خشکناجه . [ ع ری ] (ا ج) 
ابن وصیف » مشهور به خشکناجه و 
مکنی به ابوالحسن . نویسنده و شاعر واز 
اهالی بغدادبود . وی بیشتردر رقةً سکونت 
داشت و آنگاه به موصل منتقل شد و در 
حدود سال۰ ۳۷ق . درآ نجا درگذشت . 


ارراست : 





۳ 


۱۸۰ 





۱-الافصاح والتقیف فی‌الخراج و رسونه . 
۲- دیوان شعر . 

۳- صناعةاليلاغة, 

1 الفرائد . 

۰- الشرالموصول بالظم . 

(از معجم‌المژلفین؛ ۷ص ۲۵۹۹). بنقل 
از الفهرست ابن‌الندیم» ۰۱ ص ۱۳۹ .و 
معجم‌الادباء پاتوت ۲ ص ۱۰۲ . 
رهدیةالعارفین بغدادی؛ ص۸۱ ۰1 
علی‌خضری.[ ی خ ض عی‌یای] 
(خ ) ابن‌محمد بن زهرانبن‌علی رشیدی 
مصری شافعی» مشهوربه خضری, محدث بود 
(۵۱۱۲۸ ۰3۱۱۸۱۷۰ )۰ 

اوراست : 

۱- حاشیه بر شرح شبستری برالاربین - 
الاووية . 

۲-شرح لقطهالمجلان, 

۳ - غایة‌الطلب فی‌اثبات کفر من‌سب العرب 
(ازسجم‌المزلفین ۰ج ۰۱۹۹۱۰۷۷ 
بنقل ازهدية العارفین بندادی » ج۱ » ص - 
۹ .و عجائب‌ال ناد جبرتیج ۱ ص۳۷4 . 
علی خطاط ۰ [ ی ط] ((ع) 
(میر...)حسینی تبریزی خطاط » ملقب به - 
ظهیرالدین وقدوةالکتاب ومشهور به داضع. 
دجوع به علی‌تبریزی(حسینی...) شود. 
علی خطیب . [ ریخ ] ((ع) ابن 
«حمد شرنقاشی خطیب شافعی , رجوع به علی 
علی خطیبی.[ ع ی خ ی عیای ] (,اخ) 
اینمنصوربن‌عبید اه خطیبیاصفهانی بندادی» 
مکنی به ابوعلی ومشهور به‌اجل لفوی. اصل 
او از اصفهان بود و در سال ۷ وق , در 
بغداد متولد شد و در آنجا پرورش یافت . 
ری‌تحصیلات خود را نزد ابن‌تصار وابو - 
البر کات‌انباری وجزآنان بپایان رسائد ودر 
مدرسة نظامیه افامت داشت . یاقتوت حموی 
گوید که او ازنظرحفظ لغات واشعار بی‌همتا 
بود ولی متأمفانه حاضر بتدریس نبود واگر 
دوزی وی بتدریس همت میکماشت علرم و 
ادبیات را زنده میکرد . ( از سجم الادباه 
یافوت » چاپ قاهره ج ۰۱۹ ص ۰۸۱و 
چاپ مر گلیوث ج ه ص 4۲۳). 
علی‌خفاجی. [ عیءعیای] (اع) 
ابن ثمال‌خفاجی, امیر بنی خفاجة .وی مردی 
شجاع و عاقل و کریم بود و ابتدا حمایت 
کرفه بر ءهد؛ او بود ولی پس از مدتی‌از 
این سمت معزول گشت و تنها ریاست قبیلا 
خویش را عهده دار شد ودرسال ۰4۲۱ 
بدست‌بر ادرزادة خویش‌حس‌بن ابی‌البر کات 
ابن ثمال بقتل رسید. 
( ازالاعلام زر کلی چاپ دوم جه ص ۷۰ 
بنقل از کامل التواریخ ابن اثير ج ٩‏ ص 
۱-۳« 





۱۸۷ 





علی‌حفاجی.[ ع ی خءییای](اخ)ابن 
عبدانته خفاجی » ملقب به نورالدین. منجم 
بود و درسال ۰ 88۱۲۰. در گذشت. 
اوراست : 

۱ - اسراج الانود فی کیفية الممل بالریع - 
المقتطر . 

۲ - القول المهذب فی‌كيفية العمل بالریع - 
المجیپ . 

( ازسجم‌المژلفین » ج ۰۷ص ۱۳۸ ).۰ 
بنقل از هدیة‌العارفین ج ۱ ص ۰۷۷۱ 
علی خللاطی.[ع_ی خللاءءیای](۱ع) 
ابن‌احمدین علی‌بن‌عبدالمنعم»مشهور به‌ابن‌هبل 
وبه خلاطی وملقب به مهذب‌الدین و مکنی به 
ابوالحسن . رجوع به‌این هبل و ماخذ ذیل 
شود : 

معج‌المژلفین » ج۷ » ص ۲۱ . فهرس 2 
المولفین بالظاهرية . کامل‌التواريخ ابن اثیر 
۱۱ » ص ۱۱. کشف النون » ص 
۱۷۲ . اثباه الرواة قفعلی ج۲ ص۳۱ ۰۲ 
تاریخ مختصر الدول » ص ٩۲۰‏ . الیداية 
ج ۱۳ ص ۰۱۷ تاریخ الحکماه قفعلی ۰ 
ص ۲۳۸ . الاعلام زرکلی » چاپ دوم » 
ج‌۰ » ص ۱۲ . طبقات‌الاطباء ج ۰۱ ص 
۳۰4 داثرةالمعارف الاسلامية ج ۰۲۱ ص 
۲ الارس» ج۲» ص ۰۱۳۰ 
عای‌خلاطی , [ ع ی ح للاءی‌یای ] 
( راخ ) ابن محمد بن حسن خلاطی حنفی 
قادوسی »مشهوربه‌ابن د کابی . رجوع به‌علی 
قادوسی‌شود . 

علی‌خلج. [ ع-"خ(](۱ع) دهی‌است 
از دهستان عباسی » بخش بستان آباد » 
شهرستان‌تبریز. واقع‌در ۰هزار گزی جنوب 
خاوری بستان آیاد» و ۲هزار گزی راه شوسه 
بستان آ بادبهتبریز. ناحیه‌ایست جلگه ودارای 
آب وهوای معتدل» و ۸+۱4تن سکنه , آب 
آن‌از چشمه و رودخانه‌تأمین‌ميشود. ومحصول 
آن غلات ودرخت تبریزی است. اهالی به 
زراعت و گله‌داری اشتغال دارند. و راه آن 
مالرو است . ( از فرهنگ جنرافیایی ایران 
۹ 1[ ۰ 

علی خلج 1۰ ع ی ع 4 ](.اع) 
( میرذا...). دی شاعرو ازملازمان فریدون 
جمفر بوده است . وقسمتی از اشعار او در 
۱ 

) از الذریمةً آقا بزرگک طهرانی ۰ جص 
۲ ) بنقل از مجاس نهم مجالس‌النفائس 
ص ۰۱۱۱ 

علی‌خلخالی ۰ [ ع ی خ] (خ) 
بن رن محمد خی اصفهانی, نحری و 
صرفی‌ومقسر وادیبوشاءروحکیم ونویسندة 
اواخر قرن یازدهم و ادایل قرن دوازدهم 
هجری . وی در اوایل این قرن در اصفهان 
درگذشت . 


اوراست : 





۱- احیاءا لحکمة. 
۲ - تیان الحکمتین فی‌الفرقایین حکمة- 
القدماء . 


۳- حاشیه برتفسیر بیضاوی . 

4- شرح شانية ابن‌حاجب. 

۵- مزایر الماشقینفی حقیقة اللفس والترخیب 
الی‌العاام العقلی والتزهید عن‌العالم‌الحسی و 
تعلیم مراقب السلوك . 

( از سجم البولفین ج ۷ ۷۵ 0 
بنقل از اعیان الشیمة عاملی » ج ۰4۲ ص 
۲ 

علی خاعی ۰ [ع ی خ ءی یای] 
( اغ) مکنی به ابوالحسین . متوقی در 
حدود سال 5۰۰ . 

اوراست : الفوائدالمنتقاة, 
۱ ۷۹ 

علی‌خلعی ۰ [ ع ی رل ءی یای] 
( اخ ) ابن حسن‌بن حسین‌بن محمد موصلی 
مصری‌شافمی‌خلعی» مکنی به‌ابوالحسن , فقیه 
ومحدث . اصل اوازموصل بود و درمحرم 
ماله 4۰ ق. درمصر متولد شد . و در ۲۲ 
ذیحجة سال 84۹۲ . در گذشت. 

اوراست : 

۱ - الخلعیات فی‌الحدیت > در ۲۰جزه. 
۲- فوائد فی‌الحدیث . 

۳ المننی فی‌الفقه» در ؛ جزه , 

( از سجم المزلفین » ج ۰۷ص ۲۱) 5 
صاحب معجمالملفین بماخذ ذیل نیزاشاره 
کرده است : کشف‌الظنون » ص ۷۲۲ ۰ 
وفیات‌الاعیان ابن خلکان» ج ۱ ص ۵ 4۲. 
حسن المحاضرة سیوطی ج ۱ »ص ۰۲۲۸ 
شذرات‌الذهب ابن‌عماد 6ج ۲ »ص۲۰۶ 
مراة الجنان یافعی ؛ ج ۳ ص ۲۵5 . 
هدية العارفین ج ۱ ص 4 ۱۹ . سیراللبلاه 
ذهبی » ج ۱۲ ص ۱۷۲ . طبقات الشافعيهةً 
اسنوی » ص ۸۲ . مناقب الشانعی طبقات 
اصحابه من تاریخ الذهجی ص ۱۷۲ . 
الوافی‌صفدی» ج ۱۲ » ص ۳۰ . 
علی‌خلوتی ۰[ ع_ی ح وءییای] 
( _اخ ) ابن حجازی ین‌محمد بیومی حسنی 
ادریسی‌شاذلی شافمی‌خلوتی دمرداشی‌احمدی . 
رجوع به علی بیومی شود . 

علی خلوتی ۰[ ع ی خ دی‌عیای] 
(اع) ابن عشمان‌بن‌علی‌بن عمرعلوی طولقی 
جزاثری‌حسنی خلوتی مالکی. رجوعبه‌علوی 
عولقی شود . 

علی‌خلوتی» [ ءیخ و ءی یا ی] 
(راح) ابن عثمان خلوتی ضریر » مشهور به 
فاظم‌الدرر.فقیه حنفی و شاعر بود . 

اررا ارجوزه‌ایست درفرو ع فقه حنفی » که 
در سال ۱۰۱۹ ق . از سرودن آن فراغت 
یافت . 

( از سجم المولفین ج ۷ ص ۱۸ ) بنقل 
ازفهرس‌الفقه‌الحنفی» ص ۲۳ . 





ءلی‌خنجی 


علی‌خاو تی. [ع ی خ وی ی یای] 
(۱خ) ابن محمد قسطمونی رومی خلوتی 
شعیانی (علی‌اطول...) مشهور به قره‌باش. 
رجوع به علی اطول قره باش شود . 
علی حلوتی . [1ع ی خ وی ییای] 
 (‏ خ) ابن مسلم بن‌محمدینعلی‌سلمی دمشقی 
شافعی خلوتی » مشهور به این سهروردی و 
مکنی به ابوالحسن وملقب به‌جمال‌الاسلام . 
رجوع به علی سهروردی شود . 
علی‌خلیعی . [ ع ی"خ ل عی یای ] 
(اخ) ابن حسین خلیمی شاعر » مکنی به - 
ابوالحسین . 

اوراست : التوقیف والتخویف. 

(از کشت الظلنون حاجی‌خلیفه ص ٩‏ ۰۰). 
علی خایعی . [ ع ی خ ل ءییای ] 
(_اخ ) ابن عبد العزیزین یی محمد خلیعی 
موصلی حلبی» مکنی به ابوالحسن. ادیپ و 
شاعر بود و درحدود سال ۷۵۰۰ ق. درحلة 
د رگذشت ۰ 

ره یات ٩‏ 

( از معجم المژلفین ج ۷ ص ۱۲٩‏ ). 
بنقل از اعیان الشیعة عاملی » ج ٩۱‏ ۰ ص 
۹۷ 

علی‌خلیفة. [ ع ی حف] (اخ ) ابن 
آبی‌الفرج زمزمی . صوفی بود و در سال 
۰۳ درمکه در گذشت. 

اوراست : شفاءالمژمنین . 

( از سجم‌المزلفین ج ۷ص ۸۷) . 
علی‌خلیلی. [ع_ی خ ععیای](لخ) 


این‌عشمان‌حواری خلیلی» ملقب به علاءالدین. 





عالم‌فر انضو ریاضی‌دان‌بود ودرسال 4 ه ۷ ق. 
در شهر خلیل متولد شد و در ۸۳۳ ق . 
د رگذشت . 

اوراست : کناية ااطلاب فی علمی‌الفرائض 
والحساب . 

( از ممجم‌المژلفین ج۷ص۱۱ ) بنقل از 
|اضوءاللامع سخاوی » ج ه » ص ۲۱۲۱ . 
والائس‌الجلیل حنبلی» ص ۵۱۱. وایضاح- 
المکنون بندادی» ج ۰۲ ص ۰۳۷۲ وهدیة- 
العارفین بغدادی» جص ۰۷۳۰ 


علی‌خلیلی ۰ [ع_ی خ عءعیای](,اخ) 
ابن قاسم‌آردبیلی خلیلی شافمی بطائحی» ملقب 
بهعلاءالدین ومءکنی‌به‌ابوالحسن. رجوعبه‌علی 
بطائحی شود . 

علی‌خلیلی . [ عی گییای] (اع) 
آبن محمدخایلی‌زیدی جیلی. وی دراوایل‌قرن 
پنجم هجری درقید حیات بود . 

اوراست : 

ِِ الجمع بین‌الافادة والافادات. 
۲-المجموع» دردومجلد, 

( ازسجم‌المولفین ج۷ ص ۱۹۰). بنقل‌از 
تراجم‌الرجال جنداری» ص ۰ ۲ . 
علی‌خنجی. [ ع ی خ عءعبای] ((خ) 
این‌روزبهان‌بن محمدخنجی»ملقب به‌زین‌الاین, 


مه فیقانی 
عالم وجامع علوم منقول وءمقول بود , وی 
درماه صفر سال ۷۰۷ق. د رگذشت , 
اوراست : 
ِ- آجوبة ایرادات علی کتابالبحصول ۰ 
۲-شرح المنهاج بیشاوی. 
۳-الشکول علی‌الکافيت درنحر. 
-المعتبر فی‌شرح المختصر این حاجب , 
ه-النهاية فی‌شرح الفاية . 
( از معجم‌المژلفین جص ۹٩‏ ). بنقل از 
شدالازار شیرازی» ص ۰۲۱۲ 
علیخواجه. [ ع- اجب ](اع) 
دهی‌است از دهستان بناجو » بخش باب 4 
شهرستان‌مراغه. واقع در #هزار گزی جنوب 
باختری بداب » و۳هزار وپانصدگزی باختر 
راهارابهءروبناب‌به میاند و آب.ناحیه ایست جلگه 
رباتلاقی ودارایآب وهوای معتدل‌رمالاریائی 
و ۲۷۹ تن سکنه. آب آن ازرودخانً صوفی 
جای و از چاه تأمین میشرد. و محصول آذ 
غلات و کشمش وبادام است. اهالی بزراعت 
اشتنال دارند وراه آن مالرو است. 

( ازفرهنگ جنرافیایی ایران ج؛ ) . 
علی‌خواجه. [ع ی خاجیاج ] ((خ) 
ابن عمر شاه سمرقندی. وی درسال .5٩۱‏ 
حاکم یزدبود ودرعهد او واقعه‌ای برای‌یکی 
از صاحب ملکان روی‌دادکه‌درتاریخ‌حبیب- 
السیر نقل‌شده‌است . رجوع به حبیب‌السیر» 
چاپ خیام » ج ۰۳ ص ۱۱۸ شود . 
علی‌خواجه [عءخانبج. ] رغ) 
غجدوانی بخارائی . از فرستادگان چنگیز - 
خان مدول بدر بارسلطان محمد خوارزهشاه. 
پس‌ازآنکه دودولت چنگیزی وخوارزه‌شاهی 
هر یکک بسیب فتوحات‌خود؛ خاصه از مان 
رفتن قراختائیان هم مرز شدند » گروهی از 
بازر گانان مسلمان نزد چنگیز خان رفتند و 
مقداری پارچه‌های زربفت بخدمت او بردند 
وخان ببهای خوب کالای ایشان را خرید و 
جمعی ازبازر گانان رعیت خود را بخوارزم 
فرستاد باهدیه‌های نفیس . فرستاد گان‌چنگیز 
در ماوراءالثهر بخدمت خوارزمشاه رسیدند. 
محمود خوارژمی که ۱ پلواج ۷ ی ك] 
یمنی فرمتاده خطاب میشد واین علی خواجه 
بخارای یاغجدوانی ویومف اتراری [] از 
جمله فرستادگان بودند. 
چندی‌بعد دراه صفرسال 3۱۱۷ .کهجوجی- 
خان فرزند چنگیزخان مفول» شهر «جنده 
را مسخر ساخت و آنجارا غارت کرد همین 
علی‌خواجه را بامارت آن شه رگماشت . 
( از سیر جلال‌الدین) (وازحبیب السیرچاپ 
خیام ؛ج ۰۳ص۰ ۳) ( وازتاریخ مفصل‌ایران 
منول» عباس اقبال؛ ص ٩۲۲‏ ۳) . 
علی‌خوارذمی. [ع_عخار] راغ) 
ابن عراق [ عرر] صناری خوارزمی»مکنی 
به‌ابوالحسن. نحوی ولفری وعروضی وفقیه 





ومفسربود ودرسال٩‏ ۳ هق, درمذانة ازترای 
خوارزم در گذشت . 

ارراست : شمار یخ‌الدرر فی‌تفسیرالق رآن . 
( از سجم‌المولفین ج ۷ص ۱۰۹) بنقل‌از 
ممجم‌الادیاء یانوت ۰۱ ص ۱۳. و 
بغية‌الوعاة سیوطی » ص ۳۹۳ . و کشف - 
الفّون حاجی‌خلیفه» ص 4۷ ۰۱۰۱۹4 
علی‌خوارزمی. [ع _عخاد] (۱غ) 
ابن‌محمدین علی‌بن احمدین مروان عمرانی - 
خوارزهی» مکنی به‌ابوالحسن . رجوع به- 
علی عمرانی وبه‌ابوالحسن عمرانی شود . 
علی خوافی ۰ [ ع ری خا] (۱خ) 
(علی‌سرخ...) » مکنی به ابومسلم . پهاوان 
دربار سلطان ابوسمید, رجوع به علی‌سرحخ - 
خوافی شود . 

ءلی‌خوافی,[ ع ی خا] (راخ) ابن‌قاسم 
خوافی سنجانی » مکنی به‌ابوالحسن. رجوع 
ب‌علی‌سنجانی‌شود. 

علی خوانساری ۰ [ع ی خ] ((ع) 
ابن‌ابیالعاسم خوانساری, فقیه بود ودرحدود 
سال ۱۲۳۸ق. د رگذشت. 

اوراست : شرح الدرة که کامل نشده‌است . 
(ازسجمادزلفین »۷ص ۱۱۸). بنقل از 
اعیانالشیمعاملی ج ۱ 64 ص۰۳۷ 
علی‌خویشاوند . [ع ید ] راخ ) 
(امیر...). یاحاجب‌علی قریب,ازامرای بز رگ 
دربار سلطان محمود غزنوی. رجوع به‌حاجب 
(علی‌بن قریب...)شود . 

علی‌خوی» [ع ی] ((خ) ابنعلیرضا 
خوئی . شاعر بود (۲ ۱۱۲۹ ۱۳۰۰ق.) . 
اررا دیوان شمری‌است محتوی براشعارعربی 
وفارسی. 

( ازالذريمة آتابز رک‌طهرانی جص۷۰) 
پنقل از الحديقة‌البهجه اردوبادی . 
علی‌خونی. [ عه] ( رخ ) نجفی . 
فقیه و اصولی بود و در اوایل محرم سال 
۵۹ ق. درنجف در گذشت و جسد اورا 
دروادی السلام دفن کردند. 

ارراست : رسالة علی حجیه‌النلن . 

( از سجم‌المزلفین» ج ۷ »ص ۸۸). بنقل 
51 فوائد الرضوية عباس قمی » ج ۱ » ص 
۹۹ 

علی خیابانی ۰ [ عع] (ع) ان 
عبدالمظیم تبریزی خیابانی حکیم آبادی . 
رجوع به‌علی‌تبریزی شود. 

علی‌خیاط ۰ [ عرهخعیا] ( (خ) ابن 
آبی‌سعدبنآبی! افرج خیاط» مکنی‌بهابوالحسن . 
فقیه وواعظ واخباری اوایل قرن ششم هجری 
بود ۰ 

اوراست : الجامع فیالاخبار. 

( ازسجم‌المزلفین» ج۰۷ ص4٩)‏ . 
علی‌خباط . [ع ی خ ی یا ] ( اخ) 
این محمدبن علی‌بن فارس » مشهور به خیاط 
بندادی‌ومکنی بهابوالحسن .از قاریان بشمار 
میرفت ودرسال ۰ ) ق .درقید حیات‌بود. 





۱۸۸ 


اوراست : الجامم نی‌القراءات العشر وقرادة 
الاعش . 

( از سجمالزلفین ۰ چ ۰۷ ص 0۱۱ , 
بنغل از طبقات القراء این جزدی ۰ چ ۱ 
ص ۰۷۳ . کشف الظنون حاجی خلیفه ؛ 
ص ۰۷۱ , 

علی‌خیاط ۰ [ ععاخ میا ] (ع) 
حفناوی . وی طبیب برد. اوراست: فتح- 
الرحمان فی بده خلق الانسان » که در سال 
۳ ازتالیف آن فراغت یانت. 

( ازسجمالزلفین ج ۷ص )۸٩‏ . بنقل از 
فهرس‌الازهریة؛ ج ضص ۱۱۲ 
علی‌خیر ی" [ 6 خعهیای] (,اغ) 
ابن عمر خربونی مصری . متوفی در سال 
۷ وی در دیوان وزارت اوقان ) 
کاتب بود . 

اوراست : 

۱- شرح‌الالفاظالفريبة, 

۲- ضیاءالعیون علی کشف الظنون. 

( از سجم‌المزلفین ج ۷ص )۸٩‏ ۰ بنقل‌از 
الاعلام زر کلی ۲ ص ۹۷. و فهرس - 
الاذهرية جدص ۰۱۱۸ 

علی‌خیری[ ع عر ح ععیای ]راع) 
کوتاهیه‌ای» رومی . وی درسال 5۱۰۱۳۷ 
در قید حیات بود . 

ارراست: زبدةالفکر فی‌زیارةسیدالبشر(ص) 
(ازسجم‌المزلفین» ج۷ ص .)۸٩‏ بنقل از 
ایضاح المکنون ج٩‏ ص 1۱۲]. 
علی‌خیطال. [ ع عخ ] (,اخ) ابن 
محمدبن سیدنحوی بعطلیوسی » مکنی‌به آبوالحسن 
و مشهور به خیطال . رجوع به‌علی‌بطلیوس 


شود . 
علی‌خیقانی. [ع ری خءءیای]((غ) 
ابن حسین خیقانی حلی نجفی . لقب او دد 
«مصنفی‌علم الرجال» بصورت «خاقانی» فبط 
شده‌است. وی فقیه واصولی بودکه دربیست 
وششم یابیست وهفتم رجب سال 4 3۱۳۳ 
درنجف اشرت در گذشت . وازجمله امانید 
او شیخ انصاری و میرزای شیرازی و شیخ 
راضی وشیخ محمدحسین کاظی و شیخ زین< 
المابدین مازندرانی و شیخ‌علی‌بن میرزا خلیل 
طهرانی بوده‌اند. « خیقانی» منسوب است‌به 
«خیقان» که محلی‌است درسواد عراق. 
اوراست :ٍ 

۱ - تعلیق بر فوائد آقا بهبهانی » در علم 
رجال . 

۲ رساله‌ای درتمام ابواب‌اصول, 

۳- رساله‌ای درمهمات فقه وقو اعدآن. 

6- شرح اللمعة الامشقية . 

( از مصنفی علم‌الرجال آقا بزرگ طهرانی 
ص۱۱ ۳) (وازمعجم الم زلفین‌عمررضاکحالة 
ج۷ص ۷۳ ) بنقل از اعیان‌الشيمة عاملی ج 
0 





۱۸۹ 





مق ] 
(اخ) ابن یحبی خیوانی صنعانی. وی نابینا 
بود ودرسال ۱۰ ۱۰یا ۰۷۱ ۱ق. درصنماه 
د وگذشت. 

( از معجم‌المزلفین ج۷ص ۲۰۰) بنقل از 
خلاصةالاثر محیی ج ۳ن ۱۹۷. وملحق - 
البدرالطالع زبارة ص ۱۸ . 

علی داد‌سی ۰ [ ع ی |(1ع) ان 
محمدین آبی‌القاسم‌بن ابراهیمبن علی‌بن محمد 
دادسی مغربی. وی درحدود سال ه ۱۰۷ق. 
در گذشت. 

اوراست : 

۱ -بدايةلطادب فی‌علم وقت‌الیوم والحساب 
که بمداً خود آثرا شرح کرد و بنام «اتحاف 
ذوی‌الالباب فی‌شرح بدایةالطلاب» نامید . 
۲- فتح‌المفیث فی‌شرح الیو اقیت. 

۲ سونةالللاب فرع الحساب. 

»- الیواقیت لطالب معرفة المواقیت. 

( ازسج‌المولفین ج ۷ص ۲۲5) بنقل از 
هدیه‌العارفین بغدادی»ج ۱ص ۰ وفهرست 
الخديوية ج ه ص ۳۳۰ . وایضاح المکنون 
بغدادی؛ ج ۱ ص ۱۱۸ وج۲ ص۷۳۲ 
علی‌دار قطنی,[ "ع_ی رق یی یای ] 
( اع) ابن عمرین احمدین مهدی‌بن‌تسه‌ودین 
تعمان بن دینار بن عبداته بفدادی دار قطنی 
شافمی»مکنی به‌ابوالحسن. رجو عبه‌علی (ابن 
عمربن.. . ) ودارقطنی شود . 

علی دار کیء [ ع ی دءءیای](اخ) 
( پهلوان ...)ری ازطرف امیرمحمد مخلفر» 
کوتوال سیرجان بود. و درسال ه 4 ۷ق . 
امیرشیخ ابواسحاق اینجو پس ازتسخیرشیراژ 
بصد تسخیر کرمان به‌سیر جانرفت اماپهلوان 
علی دا کی در یکی از قلاع متحصن شد و 
آمیرشیخ چون از تسخیر آنجا مأیوس گشت 
اطراف آن شهررا غارت کرد وبطرف کرمان 
رفت. رجوع به حبیب السیر » چاپ خیام؛ 
ج‌ ۳ ص ۲۸۲ شود . 


علیداعی [ع ,ی] ( اخ) ابن احمدین 
قاسم بن محمدحسنی یمنی . متولد در 4 38۱۰, 
وی از صاحبان علم و ریاست بود و برای 
شود دءوت کرد وشهر صعدةرا مسخرساخت 
وبنام خود سکه زد و فعالیتهای بسیاری برای 
محاصرءٌ صنماء کرد اما سودی نبخشید.سبس 
به‌صعدة با زگشت و در جمادی الاولی سال 
۱ 2 درگذشت. 

اوراست : شرحی بربحر زخار. 

(از مسجم‌المزلفین» ج ۰۷ ص۲۳). بنقل‌از 
الاعلام زر کلی » ج ۰۵ ص 4. و ماحق 
البدرالطالع» ص۱۱ ۰ 
علی‌داغستانی. [ عری غ.] (اخ) 
این صادق بن محمدین ابراهیم‌بن حسینبن 
محمد داغستانی شماخی حنفی . رجوع یه 
علی‌شماخی شود. 





علی‌داماد۰ [ عء] (اخ) این‌محمدین 
علی‌رخوی تبریزی نجقی» مشهوربه سیدعلی 
داماد » يا علی آقا داماد . او را از آنجهت 
« داماده گفتندکه شاگرد و داماد شیخ محمد 
حسن مامقانی بوده است.. ,و دیگر آزاساتید 
او میرزا حبیب الّهرشتی بود. وی‌شخصی فقیه 
واصولی وعارف بعلم رجال بودکه در سال 
۷ و درتبریر متو لاشد وبعتبات عالیات 
هجرت نمود و مدتی بهمراهی مسلمانان علیه 
دولت انگلستان جهادنمو دکه منتهی‌بشکست 
مسلمین در «شعیبة» پنزدیکی بصره گشت 2 
وسرانجام در بیستم یابیست و دوم صفرسال 
۰ .در گذشت. 

اوراست « 

۱-کتابی دراصول فقه » درسه‌مجلد . 
۲-کتابی درعلم رجال . 

۳- مصباح الشللام فی‌شر ح شرائم‌الاسلام» در 
( از مصنفی علم‌الرجال آقا بز رگ طهرانی 
ص ۳۰۸ . و الذريعة آقا بز رگ ج اص 
ی وسجم‌المژلفین عمررضا کحالة ۷ 
ص ۸۹ ۲۱۷). 

علی‌دانیالی. [ ع_ع] (.اخ) نسوی 
برازی جهرمی» ملقب به‌شهاب‌الدین. صوفی 
و محدث وازعلمای زمان شاه‌طهماسب صفوی 
درقرث دهم هجری برد. 

جواهرالادراج و زواهرالایراج 
فی‌بعض الاحادیث الصحيحة النبوية المروية 
عن‌الائمة . 

(از معجم‌المژلفین » ج ۰۷ ص ۸۹) ۰ 
علی دانی ۰ [ ع ی ] ( اخ) این - 
صالح‌بن آبی لیث بن آسمدین فرج بن یوسف 
طرطوشی دانی » مشهور به ابن عزالناس و 
مکنی به‌ابوالحسن. فقیه واصولی و ادیب و 
شاعربود. وی درسال ۰۸ ق. درطر طوشة 
متولدشد ودر رمضان سال ٩‏ هق. دردانية 
بقتل رسید . 


اوراست : 


اوراست : 


۱- شرح معانی‌التحية . 

۲-کتاب‌العزلة . 

( ازممجم‌المزلفین »ج ۷ ص ۱۰۹) بنقل 
از التکمله ابن ابار » ص ۰۱۸ ۰ والایباج 
اين فرحون » ص ۲۱۲ . و نیل‌الابتهاج » 
بض ۱۱۸۲۹ ۰ 

علی داودی ۰[ ع ی ] (اخ ) ابن 
حسین‌داودی » مکنی به ابوالقاسم . وی در 
هرات قاضی بود و درترجمتاریخ یمینیذکر 
او امده است : 

رجوعبه ترجمٌتاریخ یمینی» خعلی » ص ۲۰۲ 
شود , 

علی‌دایه ۰ [ع ری ی] ( اخ)رجوع 
به علی( ابن عبیدالثه صادق ) شود . 

علی دباغ ۰[ -ع ی‌دب‌با] (راخ) ابن 
مصطفی دباغ حلیی شافعی» مشهور به‌سیقاتی 








علی دروغینی 
ومکنی به‌ابوالفتوح . رجوع به علی میقاتی 





شود . 
علی‌دده» [ ع دد ] (_اج) این‌مسطنی 
موستاری سکتواری » ملقب به علاءالدین و 
مشهور به علی دده وشیخ‌التربة . وی صوفی 
بود و در شهر موستار متولد شد و سبس 
ساکن مک مکرمه گردید و در سال ۱۰۰۷ 
ق. درقلعهً صولنق شهید شد. 
اوراست : 
سل 
۲ خواتم الحکم وحل‌الرموز وکشف الکنوز 
لمافیها من لطائف الملوم والحکم . 
۳ - فضائل الجهاد . 
ی اه 
۰- مواقف‌الاخرة و اللطائف الفاخرة , 
( از ممجم‌الءزلفین ج۷ص ۳ ۲).صاحب 
معجم المژ لفین بمآذ ذیل نیزاشاره کر ده‌است : 
ول رن تا اش ی ۰ وسابر 
صفحات. الجوهرالاسنی خانجی» ص ؛ ۱۰. 
هدية العارفین بغدادی »جاص ۰.۷۵۰ 
اکتفاءالتنوع فندیکک» ص ۳۷۷ . فهرست 
الخدیویة» جه» ص۱؛ ادج "ص۱۳۷ ۰ 
ایضاح المکنون بغدادی ج ۲ ص ۰۱۹۱ 
الکشاف طلس ص ۰۱۳۸( و از الاعلام 
زر کلی چاپ دوم جه ص ۰۹۸ 
علی‌درجزینی ۰ [ع ی ] (.اخ) 
خراسانی » ملقب به معین‌الدین. وی درترن 
یازدهم هجری میزیست ووزیرصفی‌قلی‌حاکم 
بغداد بوده است. اوشعرئیز میسرود و ذصر- 
آبادی قسمتی ازاشمار اورا نقل کرده است. 
(ازالذریعة آقابزر گک‌طهرانی ج ٩‏ ص۰5 ۷) 
بنقل ازتذکرة نصرابادی ص 1 ۰۰۷ 
علی‌دردزد۰ [ عی](_اخ)استرابادی. 
وی شاعر بود و قسمتی ازاشمار او درتذ کر 
دولتشاه آمده‌است. 
(ازالار يمةآقابزر گ‌طهرانی» ج ص۷۰) 
یتقل از تذ در دولتشاه سمرفنلی اص ۱ و 
لطائف نامه هروی ج ۱ ص ۰ ۲. 
علی درذی [ع] (راخ) دهی است 
جزء دهستان کوهپایه. بخش نوبران»شهرستان 
ساوه . واقع درم ۱هزار گزی خاور ثوبران 
و + هزار گزی راه عمومی . ناحیه‌ایست 
کوهستانی وسردسیر» دارای ٩‏ ۳ تن‌سکنه . 
آب آن از قنات تأمین میشود ومحصول آن 
غلات» بن‌شن » بادام » انگور گردو» سیب 
زمینی » لینبات و میوه‌است , اهالی بزراعت 
و گله‌داری اشتغال دارند » وصنمت دستی 
آنان قالیچه بافی‌است . راءآن مالرو است » 
وازطریق غرق آباد میتوان اتومبیل‌برد . (از 
فرهنگگ جغرافیایی ایراذج ۱). 
علی دروغینی . [ع ی د] (اخ) 
(سبهالار...) وی‌ازسرداران تر کان‌خاتون 
مادر سلطان محمد خدابنده بود . و بواسطهً 
دروغهای بزرگی که میگفت مشهور به - 
«در وغینی ) ویا« کوه دروغان», گشت . 


علی دمشقی 
آنگاه که ترکان خاتون خوارژم راترك گفت 
زمام کشور بدست این شخص افتاد و چون 
هیچ نوع خبرت و کنایتی نداشت» اختلال 
کار ها فزونی یافت و اموال دیوان طعمً 
مختلسان گشت. تااینکه دوتن ازئواب دیوان 
خوارزمشاه یمنی عمادالدین مشرف ۰ وشرت 
الدین‌و کیل» بخوارزم آمدئد وبنام عوارزمشاه 
بادارء امور دیوان پرداختند . 
ونیز هنگامی که جلال‌الدین خوارزمشاه پس 
ازمر گ‌پدرخوداز جز یرةآبمکون‌به خوارزم 
بر گشت تادرمقابل‌حمله‌چنگیز بدفاعبرخیزد 
سبهسالار علی کو» دروغان و اربوقا بهلوان 
واغل‌حاجب وقتلغ‌خان (توخی پهلوان ملقب 
به قتلغ‌خان) بامپاهیانی که از بیادوت و قبیلا 
ترکان خاتون بودند گرد آمدند و مصمم بر 
قتل جلال الدین شدند » زیرا آنان معتقد به 
ترکان خاون وولیمهد دست نشاندة آویعنی 
قعب الدین ازلاغ شاه برادر جلال‌الدین‌بودند . 
بدرالاین اینانج از این موضوع اطلاع یافت 
وجلال‌الدین را گاه کرد و او باسیصد سوار 
وتیمورملک (دمرملک ) که والی شهرخجند 
بودگریخت. رجوع به‌تاریخ مفصل ایران » 
مغول» عباس‌اقبادص ۳ ؛ وتاریخ جهانگشای 
جوینی چاپ لیدن ج۱ ص ٩۷‏ و ۹۸ و 
سيرة جلا‌الدین منکبرنی چاپ هوداس ص 
۰ شود . 
علی ددویش ۰ [ع ی د] (۱خ) 
مشهور به مگ بچه .هنگامی که امیر تیمور 
گود کانیمشرف‌به مرگک شد این علی‌درویش 
که به‌سگک بچه هرت داشت مأمور گشت که 
به تبریزبرود؛ ونيزشیخ تیمورقوچین‌مأموریت 
یافت که بسوی هرات رود تا میرزا شاهر خ 
ی 
رجو]ع به حبیب‌السیر » چاپ خیام ج ۳» 
ص ۰۳۲۰ شود . 
علی دروش . [ع ی‌د] ( خ) 
آبن ابراهیم .از اهالی حلب بود ؛ در سال 
۹ متولاشدودر ۷ ربیع الاول 3۱۳۷۲ . 


درگذشت . 
اوراست : النظريات الحقيقية فی علم القرا.2 
الم وسيقية؛درشش جلد. 


(از مجم‌الزلفین » ج ۷ ص ۰ ). بنقل 
ازاعلام‌الادب ۲ ص۳۲۱ 
علی‌درویش۰ [ .ی *] (اخ) ابن 
آمیر بایزید جلایر. وی‌ا زکسانی‌بودکه برای 
فتنه بین امیرحسین و امیرتیمور گورکانی » 
مکتوبی‌نزد امیرحسین درسالی‌سرای‌فرستادند 
مبنی پر آنکه امیرتیمور بخیال استقلال‌شروع 
بجمعآوری سپاء کرده است. 

دجوعبه حبیب السیر چاپ خیام »ج ۳ص 
۸ شود . 

علی‌درویش. [ ع_ی‌د] (راخ ) ابن 
حسن‌بن ابراهیم انکوری مصری مشهور به 
درویش.ادیب ونویسنده وشاعربود ودرقاهره 





درماه محرم سال ۱۲۱۱ ق. متولد شد. وی 
دردانشگاه ازهروارد گشت ونزد شیخ مهدی 
وقویسنی وصاوی تحصیل کرد . سپس متمایل 
به‌ادبیات شد و آنگاه به‌نویسندگی و سرودن 
شعرپرداخت ودر ۲۷ ذیقعد؛ سال 8۱۲۷۰ 
درقاهره درگذشت . 

اوراست : 

۱- تاریخ محاسن‌المیل لصورالخیل , 

۲ الارج والدرك فی‌مدح خیار عصره و ذم 
شرارهم . 

۳- دیوان شعر» که آذرا « الاشعار بحمید - 
الاشعار » نامید » و شاگردش سلدمة‌النجاری 
آنرا جم مکرده است. 

4 - سفيلة فی‌الادب. 

وئیز اورا سفرنامه‌ای (رحلة) است . 

(از معجم‌الملفین ج۷ ص ٩‏ ) . صاحب 
معجم ال لفین بما خذ ذیل نیزاشاره کرده‌است : 
اعیان البیان سندوبی » ص 4۱ تاریخ 5 
آداب‌اللفة العربیة جرجی زیدان ۶ ٩ص‏ 
4 ۲۳ .هدیه‌العارفین » ج۱ص ۷۷۵ .اعلام 
من‌الشرق والفرب عبدالفنی‌حسن» ص 1 9. 
معجم المطبوعات سر کیس » ص ۰۸۷۳ 
الاداب المربیة شیخو » ج ۱ ص ۷۹ .فهرس 
دارالکتب المصریة» ج ۳ص ۱۳ ۲ ایضاح ص‌ 
الیکنون بغدادی ج ۱ ص ۸۸. اکتفاه - 
القنوع‌فندیک » ص ۸۵. فهرس‌الولفین 
بالظاهریة. 

علی‌درو پش‌بیت»[ ع ری دب](اع) 
وی از امرای جهانگیر میرزا درقلمة اخس 
بود. وار جزو کسانی است که وقتی سلطان 
محمودخان بن ابی‌سعید بن محمدبن میرانشاه 
بجانب اخسی آمده بود درآن قلعه بودند و 
از آنجا به کاسان ماوراءالنهر ( یاکاشان ) 
رفتند . 

رجوع به حبیب السیرچاپ خیام »ج 4 
ص۲۲۷ شود . 

علی‌دریدی. [ع ید ر یی یای] 
(اخ) ابن‌احمد دریدی» مکنی به‌ابوالحسن. 
زبیدی‌نام اورا نقل کرده واصل‌اورا ازفادس 
دانسته‌است که‌د رآن هنگام وراقبن‌درید والی 


آنجابود . 
رجوعبه معجم‌الادباء» چاپ‌بر گلیوث جچ‌ 
ص ۸۱ شود . 


علی‌ددینی.[ عء] (راخ) ابن‌محمدین 
یحری‌درینی‌انباری » مکنی‌به ابوالحسن وملقب 
به ثعَه‌الدو له . دجوع به‌علی انباری ( ابن - 
محمدین ...) شود . 

علی‌دستاوی,[ عع] (اخ) ابن‌هبةاته 
دستاوی شافعی » ملقب‌به‌نورالدین. ازمولفان 
فقه‌بود ودرسال ۰۷ ۷ق. د رگذشت. 

اوراست : 

۱- الروضة . 

۲ شرح کتاب التمجیز فی مختصرالوجیزفی 
الفروع الشافعية ابن یونس موصلی. 





۳" 


( از کشف الظاون حاجی خلیفه » ص 4۱۸ 
د۳۱٩)‏ . 

علیدشمکی. [ع _عدت ]رل خ)ابناحمد 
ابن‌محمد معصوم‌بن نظام‌الدین احمدین‌ابراهيم ‏ 
آبن سلام لین عمادالدین مسعودین‌صدرالاین 
محمدین استادالبشر غیاث الدین منصوربن - 
صدرالمحققین محمدبن غیاث‌الاین منصور - 
الکبیر حسینی دشتکی» مشهور به میدعلیخان 
وملقب به‌صدرالدین. رجوع به‌علیخان ( ابن 
احمدبن محمدین . . .) شود . 

علی‌دقاق ۰ [ع _ی‌دت تا ] ( خ) ابن 
عبیداله دقیقی بغدادی » مشهور به دفاق و 
مکنی به ابوالقاسم . رجوع به ابوالقاسم 
(علی‌بن عبیداهدقاق) وعلی(ابن‌عبیدانه. ۰ .) 
شود . 

علی‌دقیقی. [ع ید عی یا ء] (اغ) 
این عبیدانه دقیقی بغدادی » مشهور به دقاق 
و مکنی به ابوالقاسم . رجوع به ابوالقاسم 
(علی بن عبیدابنه‌دقاق) و علی (بن عبید له ۳ 0( 
ود . 

علید کنی. [ ع ی‌دل عی یای](اغ) 
اين احمدین ابراهیم‌ین اسماعیل مهائمیدکنی 
هندی حنفی» ملقّب به‌علاءالدین, رجوعبه‌علی 
مهائمی‌شود . 

علی‌دمرداشی. [ ع ی ] (اخ) ابن 
حجازی بن محمد بیومی‌حسنی ادریسی شاذلی 
شافعی خلوتی‌دمرداشی احمدی. رجوع بهعلی 

بیومی‌خود . 

علی‌دمشقی , [ ع ی دم ءی یای ] 

راخ) 1 آیبک‌بن عبدالنه تصادی‌ناصری 

دمشتی » ملقب به‌علاه‌الدین. ادیب وشاعر و 

مورخ (5۸۰۱1۷۲۸) . 

اوراست : 

۱- تاریخ که محتوی حوادث زمان مولف 


۳ 
۲- قصیده‌ای درملح پیغمبر ص . 

( از سجم المزلفین ج ص ۲؛ ) بنقل از 
هدیة العارفین ج ۱ ص ۷۲ . و ایضاح - 
الیکنون» ج ۳۱۶ وشذرات‌الذهب» 
ج ۷ص ۸ . والضوهء‌اللامم سخاوی ج ۵ ۲ 
ص۱۹ ۰ 

علی‌دمشقی ۰ [ع عر _دم عی یا ی ] 
(۱ خ) ابنابراهیم‌بن داودبن‌سلمانین سلیما 
عطار دمشتی شافعی » ملقب به علاءالاین و 
مکنی به ابوالحسن . رجوع به علی عطار 
شود . 

علی دمشقی ۰ [ ع _ی_دم ی ی یای ] 
( اخ) ابن ابراهیم‌ین عباس حسینی علویه 
دمشتی » مکنی به‌آب والاسم ومشهوربه سیب , 
رجوع به‌علی نسیب شود. 

علی‌ده‌شقی. [ع ید ییاه ](اغ) 
ابن ابراهیم‌بن محمدبن‌همام‌بن‌محمدین‌ابراهیم 
ابن حسن انصاری دمشقی؛ مشهور به‌ابن‌شاطر » 
و مطعم و ملقب به علاء الدین ومکنی به < 





۱۹ 


اوالحن .عالم هیشت. رجوع به علی ( این 
ی 

علی‌دمشقی ۰ [ع ی _د مکی یا ی ] 
(اخ) ابنابیحزم فرشی‌دمشقی مصری‌شافمی 
مشهور به‌ابن نفیس و ملقب به علاه‌الدین . 
رجوع به این نفیس‌وعلی (ابن ابی‌حزم...) 
شود . 

علی‌دمشقی. [ع عر در م عی یا ی ] 
(ز <) ابن آبیمجدبن شرف‌بن احمد حمصی 
دمشقی. رجوعبه‌علی حمصی شود. 
علی‌دمشقی . [1ع ی دم ی ی یا ی ] 
(اخ) ابن احمدین موسی بن محمد دیری - 
جوبری دمشقی شافعی » ملقب به علاهالاین 
وبکنی به ابوالحسن . رجوع به علی دیری 
شود . 

علی‌دمشقیء [ع ی د م ی ی یا ی ] 
(ا 2) ابن‌اسماعیل‌بن موسی بن‌علی‌بنحسن‌بن 
محمد دمشقی شافی » مشهور به ابن عماد - 
الدین و بهابن وس [ رو سس ] و ملقب به 
علاء آلاین, رجوع به علی (ابن‌عمادالدین...) 


سود . 

علی‌دمشقی ۰ [ ع _ی_دم عی یا ی ] 
(رخ) آبنحسن‌بن علی‌بن میمون ربمی‌دمشقی 
مشهوربه‌ابن ابی‌زروان . رجوع به علی‌ربمی 
شود . 

علی‌دمثقی, [1ع ی رد م ی ی یای ] 

(ا خ) ابن حسن‌بن هبةالّ‌بن عبدالّهبن‌حسین 
دمشتی شانعی» مشهور به‌ابن عساکر وملقب 
به ة|لاین ومکنیبهابوالقاسم. دجوع به‌این 
عساکر وعلی(ابن‌حسن ...) شود . 
علی‌دمشقی. [ع ری د م ی ی یای ] 
( اخ) این حسین بن عرو؛ مشرقی دمشقی 
حنبلی » مشهور به‌ابن زکنون و مکنی به - 
ابوالحمن . رجوع به‌علی مشرقی شود. 
علی دمشقی . [ع ری د ی عیا ی ] 
( ۱ خ) ابن خضربن حسن عشمانی دمشقی » 
مکنی به ابوالحسن . رجوع به‌علی عثمانی 
99 

علی دمشقی. [ ع ی _د م ی یا ی ] 
) (خ) آين خلیل‌بن علی‌بن حسین دمشقی ‏ 
مشهور بهابن‌قاضی‌عسکرو مکنی‌بهابوالحسن. 
وی فقیه بود و درسال ۱۰۸ ق . در دمشق 
تولد یافت و درسال ۱ ۰ق. در گذشت. 
ارراست : شرح الجامع الکبیر شیبانی » در 
فروع‌فقه حنفی. وصاحب کشف النظنون این 
کتاب را نظم دانسته است . 

(از معجم‌المولفین ج‌ ۷ ص ۸۸) . بنقل‌از 
تا ج‌التراجم ابن قطلویغاه ص۳۲. و کشف 
الظنون» ص ۰ ۰۷ . 
علی‌دهشقی. 1 ع ری ِ 1 عاعا یا ی آ 
(اخ) ابن سودون یشبناوی قاهری دمشقی 
حنفی » مکنی به ابوالحسن . رجوع به‌ابن 
سودون وعلی(ابن سودون ...) شود . 
علی دمشقی » [ع ی _د م ءی یا ی ] 


(اخ) ابن عبداته بهایی دمشقی غزولی > 





ملقب به‌علاهالدین. رجوع یه «غزولی» وعلی 
بهایی شود . 

علی‌دمشقی ۰ [ع ید م ءی یا ی ] 
(خ ) ابن عشان بن عمربن صالح دمشقی 
شافعی » مشهور یه این صیرفی و ملقب به 
علاءالدین ومکنی بهآبوالحدن. رجوع به‌علی 
صیرفی شود . 

علی دمشقی . [ ع ی د م عییای ] 
( اخ) اين عشمان غزی دمشقی حنفی » 
ملقب به شرف‌الدین . رجوع به علی غزی 


۳ 


ود . 

علی دمشقی ۰ [ع_عرد م عی یای ] 
( اخ) این‌علی بن‌محمدین آبی‌العز دمشقی‌حنفی 
ملقب به‌علاءالاین . فقیه‌بود ودرسال ۱ 3۷۳. 
متولد شد . وی مدتی عهده‌دار امر قضاء در 
دمشق بود ودرسال ۲ ٩۷۹ق.‏ در گذشت . 

ار راست : 

۱- آلتنبیه علی مشکلاتآلهداية » در فروع 


فقه . 
۲ - التوراللامع فیما یعمل به فی‌الجامع آی 
جامع بنی‌امية 
( ازسجم‌المزلفین ج ۷ص ۱۵۱) بنقل از 
هدية العارفین بغدادی» ج ص ۷۲۰۱ ۰ و 
والاعلام زر کلی جه» ص 0 
علی دمشقی . [ع ی _دم عییای] 
(۱خ) ابن محمدین ابراهیم دمشتی حنانی » 
مکنی به ابوالحسن . رجوع به علی حنائی 
شود . 
علی دمشقی ۰ [ع _ی_دم‌عی یا ی ] 
(اخ) این محمدین ابی‌بکربن علی‌بن‌ابراهيم 
این علی بن عدنان حسینی دمشقی حنفی » 
مشهور به‌نقیبالاشراف . رجوع به‌علی‌نقیب 
الاشراف‌شود. 
علی دمشقی. [ ع _ی_دم عی یای ] 
(_اخ ) ابن محمدبن عباس بن شیبان دمشقی 
حنبلی» مشهو ربه‌ابن | للحام ومکنیبه‌ابو الحسن 
رملقب به‌علاالدین. وی فقیه واصولی‌بود و 
درعید فطرسال ۸۰۳ ق. در گذشت. درحالی 
که سن او بیش از پنجاه‌سال برد, 
اوراست : القواعدالاصولية والاخبار العلمية 
فی‌ا ختیارات الشیخ تقی‌الدین‌بن ثيمية. 
( از معجم المزلمین » ج۷ ۰ ص ۲۰۰) . 
بنقل از شذرات الذهب اين عماد » چ ۰۱۷ 
ص ۱ . والدارس ثعیمی » ج ۰۲ ص 
۱۲۳4 
علی دمشقی , [ عی دم عی‌یای ] 
(ا خ ) این محمدبن عبدالحمید هیتی بندادی 
دمشقی‌صالحی . رجوع به علی‌هیتی‌شود . 
علی دمشقی, [ ع ری_دم عی یی ] 
( اخ) اين محمدبن عبدالزیزین فتوح‌بن 
ابزاهیم تغلبی موصلی دمشقی+شافمی» مشهور 
به‌ابن دریهم و ملقب به‌تا ج‌الاین . رجوعبه 
ابن دریهم وعلی(ابن محمد...) شود . 





علی دمشقی 
علی دمشقی. [ ع ی د م عی یای ] 


( آخ) اين محمدین عشمانین محمدین رجب 
ابن علده‌الدین دمشتی شافعی » مشهودبه ابن 
شمعة . »حدث ونحوی و شاعر . اصل وی 
از بملبک بود ودرسال ۱۱۰۷ یا ۰3۱۱۰۸ 
در دمشق متولد شد و درآنشا پرورش یافت 
ودرسال ۱۲۱۹ یا۱۲۲۹ق. در گذشت. 
اوراست : 

۱- حشیه برشرح بخاری قسطلانی . 

۲- رز اله‌ای دربسملة . 

۳- نظم مفردات قواعداعراب. 

( از مجم المزلفین» ج ۰۷ ص ۲۱۳) 
بنقل‌از رو ض الیشر جمیل‌الشطلی» ص ۰۱۸۰ 
و منتخبات‌التواریخ لدمشق تقی‌الاینج ۰۲ 
ص ۰۷۱ . 

علی‌دمشقی.[ ع ی دمءعیای] (۱خ) 
این محمدین عزآذرءی دمشقی حنفی» ملقب 
به صدر الدین . رجوع به علی آذرعی‌شود . 
علی‌دمشقی. 1 ع ری د م یی یای ۱ 
( اخ) این محمد بن علی‌بن سلیم دمشقی 
صالحی شافعی سلیمی » مکنی یه ابو الحسن 
و ملقب به علاهالدین . رجوع به‌علی سلیمی 
شود . 

علی دمشقی ۰[ ع ی دم عی یای] 
(اخ)ابن محمدین عیسی‌دمشتی محلی‌نمراوی 
شافمی» مشهور به‌قطبی وملقب به‌عله‌الاین . 
رجوع به‌علی قطبی شود. 

علی‌دمشقی . [ ع یدرم عی یا ی ] 
( اخ ) ابن محمدین مرادین علی بخاری - 
الاصل دمشتی حنفی نقشبندی» مشهوربه‌مرادی. 
دجوع به‌علی‌مر ادی شود. 

علی دمشقی . [ ع ی_دم ی یای ] 
( | خ)ابنمحمددمشتی‌شاذلی حنفی(درویش۰۰۰) 
نقیب رمایه (تیر اندازی) دردمشق بود وبسال 
۰ ق.د رگذشت . 

مفتاح کنز در النظام فی‌اصول - 
الرماية و تعلیم‌الفلام. 

(از ممجم‌المولفین » ج ۰۷ ص۱۹۲ ) بنقل 
ازهدية العارفین بغدادی» ج۱» ص ۷۱۱ ۰ 
وتادیخ آداب‌اللغةالعربيةٌ جر جی‌زیدان» ج ۳ 


اوراست :ٍ 


ص ۳۳۹. صاحب معجم‌المژلفین دد ج ۷ 
ص ٩۱‏ » در گذشت این شخص رااز قول 
صاحب ایضاح المکنون ( ج ۲ص ۲۷ ( 
سال ۲٩‏ ۱۲ق. آورده است . 
علی‌دمشقی. [ ع _یدم عی یای ] 
رلخ) ابن محمدسالم‌بن ولی‌الدین تر کمانی 
دشقی حنفی . دجوع به علی ترکمانی - 
شود. 

علی دمشقی . [ع ری دم ی ی یای ] 
(اخ ) ابن محمدقابونی دمشقی حنفی » 
ملقب به‌علاءالدین ومکنی‌به‌ابوالحسن. رجوع 
به‌علی قابونی‌شود. 

علی دمثقی . [ ع .دم عی یای ] 
(راخ) ابن مسلم‌بن محمدین علی‌سامی‌دمشقی 








علی دهخوار فانی 

شافعی خلوتی» مشهور به ابن سهروردی و 
مکنی به‌اب و الحسن و ملقب به‌جمال الاسلام 
رجوع به‌علی سهروردی شود . 
علی دمشقی » [ع ی دم عی یا ی ] 
(ا خ) ابن‌مظفرینابراهیم» ویاهدیةین عمربن 
یزید کندی اسکندرانی و داعی . متوفی در 
۰ .رجوعبه علاه‌الدین (ابن‌مظنر...) 
شود , 
علی‌دمشقی. [ عی_د م ءی یا ی ] 
(اخ) ابن‌ناصرالدین‌بن‌احمد طراباسی‌دمشقی 
حنفی. رجوع به‌علی‌طر ابلسی‌شود. 
علی‌دمشقی . [ع رید م ی یای ] 
راخ ) ابن یزید دمشتی صاحب القاسم ۰ 
مکنی به‌ابوعبدالملکک. ازروات حدیث بود. 
وئیز رجوع به‌ابوعبدالملک ( ابن‌علی ...۰ ) 
شود , 
علی دمشقی , [ع یر دم عییا ی ] 
(ح) باقانی قادری » ملقب به‌نورالاین . 
رجوع به‌علی قادری شود. 
علی‌دمنتی. [ ع ری _دیءیای] (اخ) 
آبن‌سلیماندمنتی بو جمعویمفربی‌مالکی »مکنی 
بهآب وا لحسن . فقیه ومحدث و مورخ و مفسروشاعر 
بود ودرسال ۱۲۳4ق. در دمنات متولد شد 
و در ۲۸ ربیع‌الثانی ۱۳۰ق, درمراکش 
در گذشت. 

اوراست : 

۱- تفسیرالقرآن . 

۲- دیوان شعر درمدحهای نبوی. 

۳- کتابی در مناقب شیخ ابوالمباس بستی » 
مدفون درمرا کش. 

6- التصيحة التامة لاخليقة‌المامة. 

»- ور مصباح الزجاجة علی‌سنن ابن‌ماجة. 

( از سجم‌المزلفین » ج۷ ۰ ص۱۳ : 
صاحب معجم‌المزلفین بماخذ ذیل نیز اثاره 
کرده است : فهرس المژلفین بالظاهرية . 
فهرس الفهارس کتانی ص ۰۱۱۷۲ 
هدیة‌العارفین ۰ج ۱ ص ۷۷۰ .دلیل مزرخ 
المفرپ ابن سودة ص ۲۲۰ . السعادة - 
الایدیة محمد فتحی » ص ۱۱۲ . معجم- 
السطبوعات » ص ۰۲۷ . ایضاح المکنون 
ج ۱ص ۱۵ رسایر صفحات تب 
الازهرية ج ۱ ص ۲۸ و سایر صفحات و 
مجلدات . فهرست‌الخدیوية» ج۱ ص۳۳۹ 
وسایر صفحات ومجلاات . فهرس الحدیث 
آزالمکتبة البلدیه ص ۲۵ وسایر صفحات 
ومجلدات. 

علی دمیاطی. [ع عر دیییای](اج) 
ین احدین مدای دمای. رجوعبعلی 
پنا شود . 

علی‌دمیاطی. [ع عر دعی یای] (اخ) 
منطلا. ارراست 2 

۱- اسلة فی‌دقائق من علوم مختلفة » که در 
سال ۱۱۹۳ق . ازتألیف آن فراغت‌یافت . 
۲ - نکت‌القواعداللحوية. 





(از معجم‌المژلفین ۷ص ۳۹۷ بنقل 
ازنیرس دارالکتب المصریة»ج ۲ ص ۱۷۲ 
دج ص .۰۳ 

علی دواداری. [ععر دی ی یاه ] 
راخ ) ابن محمدین علاء الدین دواداری ؛ 
مشهور به ابن کلاس . شاءر بود و دردشق 
بسربازی اشتغال داشت و درسال ۷۰۳ ق . 
درحطین ازقرای صفد فلسطین در گذشت َ 
آورامجموعه‌ها وتعلیقاتی‌است. 

(از سجم‌المزافین ج۷ ص 4 ۲۱) بنقل از 
الاعلام زر کلی ج ه ص ۱۵۵ . ورجوع 
به‌فوات‌الوفیات ۲ص 6 ۸ والدررالکامنة 
ج ۲ ص ۱۲۳ شود . 


علی دوالسی. (ععر دءی‌یا ی ] 
( راخ ) ابن عبدالمحسن‌بن دوالیبی بغدادی 
کال مت مک ۱ ۳۱ 
عفیف‌الدین . محدث ومورخ وخطیب بود . 
وی در ۱۱ محرم سال ۷۷۹ ق. در بنداد 
متولدشد سپس‌بهدمشق‌رفت وساکنآنجا گردید 
وعهده‌دار خطابة درجامع‌مظلفری و درمشیخٌ 
شیخ ابی‌عمرشد ودرحدود سال ۸۰۸ ق. در 
صالحيةٌ دشق در گذشت و جسد او دردامنة 
کوه قاسیون دفن شد . 

اوراست : 

۱- الارشاد فی‌فضل آریاب ال کر والجهاد . 
۲- شرح‌حال محمدین اسماعیل بخاری . 

(از «مجم‌المزلفین ج۷ ص 4۲ ۱). بنقل‌از 
شذرات‌الذهب ابن‌عماد ۰۶ ص ۲۹۳ . 
و کشف الظنون‌حاجی‌خلیفه: ص ۰ ۷ .وفهرس 
مخطوطات الظاهری؛ یوست عش » ج 5 ۰ 
ص ۲۲۲ . 

علی دورفی .[عءر در ءی بای ] 
( اخ ) ابن مهزیار اهوازی دورتی شیمی » 
مکنی :به ابوالحسن . رجوع به‌علی اهوازی 
شود . 

علی دوست طغائی ۰ 1ع- ی ط ] 
(۱اخ ) وی و«اوزونحسن»درسال ۸۸۸ق. 
امارت اخسی و مرغینان را بمهده داشتند . 
و در الذریعه آمده است که وی نواد؛ میرژا 
علیکه وشاعر بود وتخلص آو ار فیقی» بوده 
است. ودرتذکرة حسینیاواز معاصرین جامی 
شمرده شده‌است. رجوعبه‌الذريمة آقا بز رگ 
طهرانی ج ٩‏ ص ٩۰‏ ۷. و مجالس التفائس 
میر علیشیر »ج ه » ص ۱۱۱ و ۳۸۲ 
و تذکرة حسینی‌ص ۱۲۳. و حبیب‌السیر 
چاپ خیام ج 4 ص۲۲۸ وسایر صفحات‌شود. 
علی‌دوسی. [ع عرد ععیای](راخ) ابن 
حسن‌هنائی» مشهور به کراع النمل و دوسی‌ومکنی 
به‌آبو الحسن .رجوعبه علی کر اعالنمل شود. 
علی‌دوعاجی» [ع _ء] ( اغ) ادیب 
و داستانسرا وروزنامه نگار بود ودر تونس 
درسال ۷ ق . متولد شد ودر ۲۰ آیار 
(مه) سال۱۸ ۳ ۱ق.در گذشت .وی داستانهای 





۱۹ 





بسیاری بزبان عامیانه دارد. ونیز اوراست: 
رصلة بین حالاتال رال ۱۳۳ 
۱ 

علی دوعنی ۰ [ع ی. دع عی یای ] 

(راخ ) اين عبداته باراس دوعنی حضرمی. 

صوفی و از اهل طریقت بود . وی دد ۱٩‏ 

ربیع الاول سال 4 ۰ ۰ ۱ق. درحزيبة 1 

از اعمال دوعن درحضرموت در گذشت . 
اوراست : 

۱- شرح تصیدة ابوبکر عیدروسی. 

۲- دو شرح کوچکک و بزر گ بر الحکم- 
المطائية . 

( ازسجم‌الزلفین ج ۷ ص ۱۳۱) بنقل‌از 

خلاصة الاثرمحیی» ج ۲» ص ۰۱۷۲ وملحق 

البدرالطالع زبار ص ۱۱۹ .وهدیةالمارفین 
ج‌ ۱ ص ٩۱‏ ۷ .۰ 


علی‌دولابی ۰ [عیدءعیای ] (اغ) 
آبن عبدالمزیزین محمد دولابی . وی از 
فقیهانی بود که از مذهب فقهی محمدین‌جریر 
طبری‌پیروی میکر دند وپیش ازسال ۰3۳۱۰ 
میزیست . اوراست : 

۱- اثبات‌الرسالة. ۲- اصول‌اصنر . ۳-اصول 
اکبر.؛- اصول اوسط. ۵- اصول الکلام ۰ 


-افعال اللبی ص. ۷- التبصیر . ۸- الردعلی 
ابن‌المفلس. 4- رساله کذبتما. ۱۰- عبارة - 
الرژیا . 

۱- القراآت , 

۲ کتاب فی بسم له الر حمان الرحيم . 
۳- السألفی افتراض‌الاماه. 

4 ۱-نامه به‌بربرالحزمی, 
۱ 

- نامه به‌نصرقشوری. 

(ازالغهرست ابن‌الندیم), (وازسجم الم لفین» 
جچ۷ ص ؛۱۲) بنقل ازالفهرست ابن‌النایم 
۱ » ص ۵۰ ۲۳. وهدیة‌العارفین بغدادی ج 
۱ص 1۷۸ . 

علی دولی. [ عد] (اخ) دمی ات 
ازدهستان کبود گنبد» بخش کلات» شهرستاث 
دره گز . راتع دره ۳«زار گزی جنوب کبود 
گنبد. ناحیه‌ایست کوهستانی ودارای آب و 
هوای معتدل» و ۱۱۰ تن سکنه . آبآن از 
چشمه تأمین می‌شود . ومحصولآن غلات و 
نخود است . اهالی بزراعت اشتغال دارند. 
وراء آن مالرو است . (ازفرهنگ جغرافیایی 
ایران ج٩‏ ) . 

علی دهخوارقانی, [عی دخا دا 
) لاخ ) (خواجه...). وی شاعر واز اهای 
« بادام‌پار» از قرای دهخوارقان بود. ودر 
سال ٩٩1ق‏ . درعهد غازان‌خان در گذشت. 
بعضی| اشعار اودر کتاب«دانشمندان آذربایجانه 
آمده است: 

( از الذریمة آقا بزرگ طبرانی » ج ٩‏ 
ص ۷۰۱) . بنقل از دانهمندان آذربایجاا 
ص ۰.۱۰۰ 


۱۹۳ 





علی دهکی ۰[ع ی د*] (اخ) ابن 
ابراهیمبن محمد دهکی رازی » مکثی به - 
ابو القاسم. وی ازاهالی «دهکك» بودکه‌یکی 
ازقرای ریاست. کتاب اغانی‌رانزدای و الفرج 
اصفهانی خواند . پدراو ابوالفرج ابراهیم 
از منشیان بزرگك شیراز و داماد ابوالفضل 
عباس شیراژی وزیر بختیار بود . 

( از معجم‌الادباء » چاپ م رگلیوث ۵ج نا 
ص ۷۸) . و نیز رجوع به این الاهکی - 


شود 

علی‌دیبلی . [ع ی د ب یی یای] 
راخ) ابن احمدین محمد دیبلی شافعی. فقیه 
بود و درحدود ال ۰ ها درگذشت ۰ 
و دیبلی منسوب است به‌شهر دیبل» درساحل 
دریای هند. اوراست : 

۱- ادبالمضاء . 

۲- شرح ادب‌الماضی . 

( ازسج‌المزلفین» ج ۰۷ ص ۲۰) بنقل‌از 
«دیة‌العار فین *ج۱ »ص۰4۸ 

علی‌دیر ی . [ع عر دزی عیای](اخ) 
این‌علی دیربی شافعی؟ مکنی‌به‌ایونصر. صوفی 
بود . 

اوراست : مختصر فتح آلملک المجیدالمژلف 
لنفعا لعبید » که در ششم جمادی الاولی سال 
۰ .از تألیف آن فراغت یافت. 

( ازسمجم‌المزلفین ج۰۷ ص ۱۵۳) . بنقل 
ازفهرست‌الخديوية ج ۲۲۸۰۲ ۰ 
علی‌ذبرا ی. [ ع عرد ععیای] (( خ) 
این احمدین موسی ین محمد دیری جوبری 
دشقی شافعی » ملقب به‌علاه‌الاین ونکتی به 
ابوالحسن. ادیب وشاعربود ودرسال ٩۷‏ ۸ق. 
درقریهُ شوبکک ازبلاد نابلس متولد شد و در 
۲۷ ق. در گذشت . 

) ازسجم‌المژلفین ک ۷ ص ۳۱) بنقل 
ازشذرات‌الاهب» ج ۲ »ص ۲ ۲۲ .والکوا کب 
الساثرة ج ۲ص ۰۲۰۰ 

علی‌دیاك. [ عی ] (لخ ) از فضلای 
قرن سیزدهم مصربود .اوراست : 
عمل‌الدواوین‌المتواترفی بیان رسوم‌الافاتر » 
که در سال ۱۲۸۹ ق . در قاهره بچاپ 
رسید . 

( از مسجم‌المژلفین ۰ج ۷ ص )٩۱‏ بتقل 
از فهرس دار الکتب المصرية » ج ٩‏ 
۱ 

علی‌دیلمی.[ع ید ] ( اخ) ابن‌بوی 
دیلمی» ملقب به عمادالدو له . دجوع به‌عماد - 
اللولة دیلمی شود. 

علی دبله‌ی ۰ [ ع ید ] (.غ ) 
رکن الدوله حسن بن بوية دیلمی » ملقب به 
فخرالدوله و مکنی به ابوالحسن . سومین 
تن از دیالمة ری وهمدان و اصفهان که از 
سال ۳۹۰ تا ۳۸۷ ق . سلطنت کرد . 
دجوع به‌فخر الدو له دیلمی شود. 





علی دیلمی . [ع ی دل] (راخ) ابن 
محمد دیلمی ( شیخ الامام .۰ .۰.۰ ) » مکنی 
به‌ابوالحسن . 

اوراست :عطت الالف والمأ لوف . (ا زکشف- 
الظنون ص4۲ ۱۱) . 

علیدناری. [عی](راخ) این‌محمدین 
حسن‌بن دیناردیناری نحوی»مکنی‌به‌ابو الحسن, 
وی از فرزندان دیناربن عبداله بود و درسال 
۳ د رگذشت . پدراو ابوالفتح‌محمد» 
ازصاحبان علم و محدثان بشمار میرفت . 
(از سجم‌الادیاء یاتوت» چاپ م رگلیرثج 
ص ۰٩‏ 4( ۰ 

علی‌دینوری. [عری دن وععیای] 
(خ) ابن عبدالواحد دینوری » مکنی یه - 
آبوالحسن . قاری بود . وی از قزوینی وابو 
محمد خلال و عده‌ای دیگر روایت کرد . و 
ابن‌الجوزی ازاوروایت دارد. او درجمادی 
الاخر: سال ۲۱ هق. د رگذشت . 

( ازسجم‌الولفین » ج ۷ ص ۱:۳) بنقل 
ازغذرات‌الذهب ابن عماد ج ؛ ص ۱ . و 
مرآ:الجنان یانعی» ج ۳ص ۰۲۲۸ 


علی‌دبنوری"* [ع ی‌دن وعی یای ] 
(ا خ ) این محمدبن سهل صائغ دینوری ؛ 
مکلی‌به ابوالحسن, رجوع به علی‌صائغ شود . 
علیدبوانی ۰ [ع ع] (اخ) ابن ابی 
محمدین ابی‌سمدین عبدابته واسعلی؛ مشهور به 
دیوانی و مکنی به‌ابوالحسن > قاری وشاعر 
بود. درسال ۳ ٩‏ ق.متولاشد .وبسال ۳ 4 ۰8۷ 
درراسط در گلشت :۰ 

اوراست : 

(1< ارجوز؛‌نظم اللوامع‌فیالشواذ. 

شاد 
رالتیسیر» که نظمالارشاد قلانسی‌است. 

( از معجم‌المژلفین » ج۷ ص ۱۹۹) بنقل 
از طبقات القراء این‌جزری » ج۱اص 9۸۰ 5 
والدررالکامنة ابن حجر » ج۳ ص ۱۰ 
و هدیه‌العارفین بغدادی » ج ۱ص۷۱۸ ۰ و 
کشف الظنون حاجی خلیفه : ص ٩۹4‏ و 
۳۰ 

علی کره‌السلام . [ ع لاذر. ءس 
س ] ( جملهٌ دعایی ) بر یاد او درود باد ! 
| (۱خ) لقبی‌است که‌اساعیلیان برای چهادم 
از دعاة خود» جهت تعظیم او داده‌اند. ونام 
وی حسزبن محمدین بزرگک امیداست و در 
سال ۲۰ هق. متولدشد وا زکودکی بتحصیل 
مسائل عقلی ونقلی مذهب اسماعیلیه پرداخت 
وفضیلتی کسب کرد وا زآنجا که پدرش محمد 
شخصی بفایت عامی‌بود ‏ الموتیان این‌حسن 
را درجنب پدر عالمی متغوق ودانائی بزرگگ 
میدانستند و می‌پنداشتند که امامی که حسن 
صباح وعده داده است همین شخص میباشد 
واونیز با ایما و اشاره این تصور را تقویت 
میکرد ۰ 

سرانجام پدرش آزاین وضع هراسیده جمعی‌از 





علیذ کره‌السالام 


مخالفان خود دمنی قائلین بامامت پسرش دا 

بارضعی فجیم بقتل رساند . درنتیجه او ایز 

از ترس پدر دست‌از دعوی خویش‌برداشت. 

وچون محمدبن بزرگک امید درگذشت حسن 

بجای پدر برمسند حکومت نشست واین بار 
دعوی نیابت امامت کرد و شرح آن واقعه 

باجمال چنین‌است که: دررو زهفددم رمضاه 
سال ۵٩‏ ق. فرمان داد تااهالی‌ولایات در 
میدان مصلای الموت گرد آمدند و خود بر 
مثبری که روی بسمت قبله داشت و بر چهاد 
درکن آن چهار رایت برنگهای سپید وسرخ 
وزرد و یز قرارداده بودئد » صمودکرد و 
چنان نشان داد که از جانب مقتدی » یعنی 
امام‌مفقود » کسی نزد او آمده است و بزبان 
ایان خطیه آورده . آنگاه برسر منبرفصلی 
فصیح وبلیغ ایراد کرد و خطیه‌ای بلفغت عربی 
خواند باین عنوان که سخن امام‌است ویکیاز 
حاضران ترجمة آن الفاظ را برای سایرین 
تقریر میکرد . 

مضمون خطبه چنین بود که: حسن‌بن محمدین 
بزرکک امید خلیفه و داعی‌وحجت ما است ؛ 
باید که شیمة ما در امور دینی ودایاوی مطیع 
ومتایع او باشند؛ و حکم او حکم مادانند و 
قول اوتول ما شناسند » و بدانند که مولای 
ما ایشان را شفیع شد و شمارا به خدا 
وان 

پس از پایان خطبه‌دور کمت نماز عیدبگزارد 
وخوان بنهادند وقوم افطارکردند واين روذ 
را« عید قیامت » خواند . واین دم ازآن 
روز نزد ملاحده برجای ماند . و اسماعیلیان 
چون ازین تاریخ » بفتوای‌حسن ین محمد ؛ 
اور دینی و ارکان شرائع‌را فرو گذاشتند » 
ایشانرا ملحد خواندند . 

چندی بعد حسن‌بن محمد که تأکنون خودرا 
قائم‌مقام وتالب امام وفرزند محمدبن بزرگ 
امید میدانست» چنین‌ادعا کرد و تصریح نمود 
که گرچه درظاهر اورا پسر محمدبن بزرگک 
امید دانسته‌اند اما درحقیقت وی امام وقت 
است و از اولاد نزاربن مستنصر میباشد . و 
الموتیان را در بارة چگونگی عوض شدن 
وی (که‌ازاولاد نزار است) بافر زندمحمدین 
بز رک امید » داستانی است که شرح آن در 
جامع‌التوادیخ آمده است . 

اما اسماعیلیه و نزاریه درعدد آیاء میان حسن 
ونزار بد و گروه شدند ۰ قومی میان آنها سه 
پدر ائلند یمنی اورا حسن‌بن القاهر بقوةاله 
ابن‌المهتدی‌بن هادی بن نزارین مستنصر بالله 
و گروهی بیان آثان پیش از دو 
پدر نمیدانند و«القاهربةوةاله» رالتب خود 


میدانند . 


حسن‌دانند . 
ودر عرف طائفة نزاریه شهرت او به « علی 
ذکره السلام» بوده است: 
غم را کجا وجود بماند » چومابريم 
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عای دامنینی 
و آن در اصل جمله‌ای دعایی بود که بایام 
وی بهم میگفتندو بمد با همین لقب‌مشهورشد . 
حسن‌بن محمدرا دربارة امور دینی و فلسفةٌ 
ار کان‌شریعت معتقدات‌خاصی‌است که‌بنفصیل 
درجامع التواریخ آمده‌است. 
حسن بن‌محمد سرانجام‌پسا زچهارسال حکومت 
در روز یکشنبه ششم ربیع‌الاول سال 9٩۱‏ 
ق. در قلط لبسر [ لب آس ] (یا لسر 
[ لممس] ) بکارد برادر زنش حسنبن 
ناماور (یانامور ) که از بقایای آل بویه بود 
بعتل رسید . 
( از جامع‌التواریخ‌رشیدالدین فضل‌اله‌همدانی 
مصحح دییر سیاقی ص ۸۸ تا ۱۰۱. واز 
حبیب السیر چاپ خیام» ج ۲ ص 4۷۱ .واز 
دستورالوزراء خوندمیر ص ۲۲۸ . 
علی ذماری . [ع ی _ذیی یا ی ] 
(اخ) این حسنبن احمدبن حمین‌بن علی‌بن 
یحیی‌بن محمد شبیبی ذماری . رجوع به علی 





شبیبی شود . 
علی‌ذو الفقار.[ع یذ د ف] ((خ) 
ازتضات مصر و رئیس دادگاه ملی‌منصورة 
بود , 
اوراست : رال فی شرح اثبات الدیون و 
التخلص منهاء که درسال ۱۳۱۰ق. درزمان 
حیات ملف‌درقاهره بچاپ رسیذ. 
( از مسجم‌المولفین »ج ۷ ص ٩۱‏ ) بنقل 
از فهرس‌ااقوانین» امکتبةالبلدية ‏ ج۱۰. 
وفهرس الازهرية ۲ ج۱» ص 1۳ 
علی‌ذوالقدرلو , [ ع ری ذل ق ] 
(1) ( عیبیکه . . .) . حاک‌فیراز . 
دجوع به‌علی‌بیکی ذوالقدر لو شود . 
علی ذوا الکفایتین » [ ع یل کی" 
ت ] ( خ)ابنابی الفضل محمدبن حسین بن محمد 
ابن عمید » مکنی‌بهابوالفتح» فرزند ابن‌عمید 
بود. درسال۳۳۷ق. متولاشد ودرسن بیست 
و دوسالگ یکه پدرش در گذشت» رکن‌الدوله 
امر وزارت‌را باوسپرد. اما عضدالدوله پسر 
رکن‌اادوله ازوی رنجیده بود وسبب مهم‌آن 
این بود که جون عضدالدوله از بنداد بیرون 
رفت » این ابوالفتح علی پیش بختیار رفت 
و خلعت او پوشید و ازاو اقطاع گرفت و 
بختیار اررا لقب ذوالکفایتین داد. ومد 
الدوله نیز بواسطهُ تکبری که ابوالفتح داشت 
وئیز بسبب شکره و جلالی که اوبین‌دیلمیان 
یافته‌بود بروی حسدبرد وصورت حال‌ببرادر 
خود عضدالدو لدکه در اصفهان بود فرستاد . 
عضدالدول‌نیز که ازاو رنجیده بود به مژید 
الدوله نوشت که اررا دفع کند. وبدین‌ترتیب 
ابوالفتح علی درروز یکشنبه‌دوم ربیم‌الاول 
سال ۱۱ ق . بدست مژیدالدوله بقتل‌رسید. 
(ازتجارب‌السلف نخجوانی » ص ۲۳۰) . 
ونیز رجوع به‌ذوالکفایتین شود . 
علیذهلی ۰ [ عیذ] (اخ) ابنحسن 
ذهلیآنطس؛ مکنی بهابوالحین. رجوعبهعلی 
آنطس شود . 





علی‌ذربینی . [ع یذ بی‌هیای](( خ) 
ابن‌قاسم حنش ذیبینی صنعانی. رجوع به‌علی 
حنش شود . 

علی‌دابض.[ ع ی](اغ) ابنمحمودین 
محمد رابض بدخشانی . 

ارراست: احلس‌النالصة »که ملتع وا 
از خالصة الحةائق لمافیه من اسالیب الدفائق 
تألیف عمادالدین محمود بن احمد فارابی. 
(از کشف الفلنون حاجی‌خلیفه» ص ۹ ۱۹). 
علی‌دانی" [ع عء] (خ) متوفی در 
سال ٩۸۲‏ ق . اوراست : تهذیب‌الاسماه و 
اللغات . 

( ازسج‌المزلفین ج۷ ص .)٩۲‏ 

علی داژی» [ع ی ] (( خ) شهور 
به‌تکلم. رجوع به‌علی‌متکلم شود. 
علی‌داذی" [ع ء] (اع) ابنابرايم 
ابن‌محمد دهکی رازی» مکنی به ابوالقاسم 
رجوع به‌علی دهکی‌شود. 

علی‌داذی» [ عء] (اخ) ابن‌احمدبن 
مکی‌رازی؛ ملقب به‌حساما لدین دجوع به 
علی(ابن مکی ... )شود. 

علی‌رازی ۰ [ع ی] راخ) این بندار 
رازی حنفی؛ مکنی به ابوالقاسم . متوفی در 
سال ؛ ۷؛ ق. 

اوراست : شرح الجامع الصفیر فی‌الفروع :6 
محمدین حین شیبانی. 

(از کشفا(ظنون حاجی‌خلیفه ج ۱ ص ۳ ۵). 
علی‌راذی. [1ع-ء] (اخ) ابن جعفرین 
سعید سعیدی رازی حذاء» مکئی‌به‌ابوالحسن. 
رجوع به‌علی حذاء شود . 

علی داذعه [ع ی] (لخ) ابزحین 
ابن‌جنید رازی؛ مشهور به‌مالکی ومکنی به 
ابوالحسن . محدث و حافظ بود . سفرهای 
بسیار کرد ونزد ابوجعفر نفیلی بکسب‌دانش 
پرداخت و درسال ۲۹۱ ق . درسن بیش از 
هشتاد سالگی در گذشت. 

اوراست : حدیث مالکك. 

( از سجم‌اللزلفین ج ۷ ص ۷۲) بنقل از 
تاریخ دشق ابن عساکر ج ۱۲ » ص ۱4. 
وشذرات‌الذهب این عمادج اص ۲۰۸ , 
علی دازی » [1ع _ی] (اخ) ابن‌حزة 
ابن‌علی‌بن طلحةین علی‌رازی‌الاصل بغدادی - 
المءولدواامسکن. مکنی‌به‌ابو الحسین ومشهور 
هابن بقشلان و ملقب به علم‌الدین, وی در 
سال ۵۱۵ ق, در بنداد متولد شد سپس بشام 
رفت و ازآنجا پبصر سفر کرد و در شبان 
سال ٩٩‏ هق. در مصر در گذشت. اوراخططی 
بسیارخوب بود . 

( از سجم‌الادباء » چاپ مرگلیوث ج ۰ 
ص ۰6 ۲). 

علی‌داذی [ع ی ] (راخ) ابن‌خلیل‌بن 
ایراهیم بن محمدعلی رازی طهرانی نجفی . 
رجوع به علی تهرانی ( ابن خلیل‌بن ۰ ..) 


شود , 


| علی دازی . [ع ی] (اخ) ابن 





ت۱۳ 


عباس خراذینی رازی » مکنی به‌ابوالحسن, 
رجوع به علی خراذینی شود. 
علی دازی1[۰ع ری ] (۱ خ)ابن 
عبیدالّبن حسن‌ین حسین‌بن‌بابویه قمی‌رازی: 
رجوع به‌علی قمی شود . 

علی دای ۰ [1ع ی ] (۱خ) ابن 
مجاهدبن مسلم‌بن دیع کابلی رازی کندی ء 
مکنی به ابو مجاهد , رجوع به کابلی ( ابو 
مجاهدعلی‌بن,..)/وعلی (ابنمجاه بن مسلم.۰.) 
شرد . 

علی داذی۰ [ع ی ] ( خ) ابن 
محمدبن علی خزاز رازی قمی » مکنی به - 
ابوالقاسم. رجوع به‌علی خزاز شود . 
علی داذی ۰ 61 یه ] (.اغ) ابن 
محمد رازی » ملقب به زین‌الدین ومکنی به 
ابوالحسن . متکلم و شاءر قرن ششم هجری 
بود. اوراست : 

۱-دقائقا لحقایق . 

۲- مسائل‌فی| لممدوموالاحوال. ۳سمناظرات. 
ونیز اشعاری دارد : 

( از معجم‌المژلفین ج ۷ص ۱۹۷) بنقل از 
اعیان‌الشيمة عاملی ج ۲ 4 ص ٩‏ ۷. وفوائد - 
الرضوية عباس قمی‌ج ۱ص ۳۲۳. وتذکرة 
الستبحرین؛ ص 4۸٩‏ . ۱ 
علی‌دای:[ ع ء] (۱خ ) این‌سسمود 
آبن حسن‌حمصی‌رازی شیمی» ملقب به‌جمال- 
الاین. رجوع بهلی حمصی شود.  .‏ 
علی داذی ۰ 1ع ری ] (.اخ) ابن 
محمودین‌محمدین مسعودین محمودین‌مصلین 
محمدین محمدین‌عمرشاهرودی بسطامی هروي 
رازی فخری‌بکری‌حنفی » مشوور بهمصننک 
وعلقب‌به علاءالاین . رجوع به علی‌مصنیکک 
شود . 

علی‌داسبی.(ع یس ععیای] (اخ) 
این احمد راسبی » مکنی بهابوالحسن . وی 


برحدود واسط تا جندی شاپور واز شوش تا 





شهرزور امارت میکرد وثروتی فراوانداشت 
ونزد خلفا وجوه‌ای بدست آورد و در جندی" 
شاپور در گذشت . 

( ازالاعلام زرکلی چاپ دوم ج ه ص 01 
بنقل ازالنجوم‌الزاهرة » ج ۰۲ ص ۰۱۸۳ 
ودوالاسلام ذهبی) ج۱ ص۱44 
علی‌دافی. [ عینریءیای] ( اغ) 
ابنقاسم‌بن علیف‌بن هیس‌بن‌سلیمان بن عمروبن 
نافع حکمی زبیدی رافی‌شراحیلی» مکنی به 
ابوالحسن .رجوع به علی حکمی‌شود . 
علی دا کبی ۰ [1ع ری ] (اغ) ابن 
احمدین مومی‌بنعلی‌جلاد را کبی تخلی‌حنفی. 
رجوع به‌علی جلاد شود. ۰ 
علی‌ر امثینی» [ع_ی] (اخ) وی‌شاعر 
و ازاهالی‌رامتین که‌از مضافات بخارا است بود 
وسپس‌به خوارزم رفته درآنجا در گذشت . 
شرح حال وقسبتی ازاشمار اودرمجم الفصحاه 
آمده است .: 

( ازالذريمة آقا پزرگ طیرانی »ج ٩‏ ص 





۱۹۰ 





0۷۵۹ بنعل سس ۱ 
۱۳ 

علی دامز. [ عی عم ](ع) ابن - 
ابراهیم رامزین ابراهیم حسن . وی دارای 
درجة دکتری‌درطب بود ودرموسیقی ونقاشی 
ودسم توانایی داشت. وتحصیلات‌خودرا در 
ایتالا و آلمان بانجام‌رسانده بود. تولد اودر 
قاهره درسال ۱۲۹۲ ق . و وفاتش دد نهم 
حزیران سال ۱۳4 ق. بوده است . 
اوراست : کتابی در بارء نباتات کشورهای 
گرسیر . 

( از مسجم المژلفین ج ۷ »ص : ) بنقل از 
معجم‌الاطباه » ض ۰۲۹۲ 

علی‌دامشی. [ ع _عمکءیای] (۱خ) 
ابن محمد بن علی رامشی بخاری ضریر ؛ 
ملقب به حمیدالدین. فقیه و اصولی ومحدث 
ونقسر:بود و در سال:۹۹۱۹ یا ۱۱۷ ق : 
درگذفت . 

آوراست : 

۱-شر ح‌النافع» درفروع فقه حنفی . 

۲ - القوائد » در فروع فقه حنفی. 

( از ممجم‌المزلفین ج ۷ص ۲۱۷) صاحب 
معجم‌المولفین یم خذذیل نیزاشاره کردهاست: 
تاج التراجم ابن قطلویغا » ص ۶ کت 
الطون حاجی خلیفه » ص ۰۲۰۳۳ الفزائد 
البهيةٌ لکنوی » ص ۲۵ ۱.ایضاح الیکنون 
بغدادی) ۲ ص٩۱ ٩۱‏ . هدیة‌العارفین بغدادی 
3 ۱ ص۷۱۱ ۰ 

علی‌رامهرمزی [عءه ] (۱خ) 
ابن احمدین فضل رامهرمزی اریکی » مکنی‌به 
ایوطاهر. رجوع به‌علی اربکی‌شود. 
علی‌رامهرمزی. [ ۶*6 ] (غ) 
ابن عیسی صائغ رامهره‌زی نحوی» مکنی به 
اپوالحسن. رجو عبه‌علی‌صائع (ابن‌عیسی...) 
شود . 

علی‌رامی » [ عری ] (,اخ ) ابن قاسم 
سعدی حلبی رای . اوراست : 

التعلیم والاعلام فی‌رمی‌السهام »که آنرابرای 
ابیر برسپای چرکسی تألیف کرد. 

(ا زکشف الفلنون حاجی‌خلیفه, ص ۵ ۲ 4). 
علی‌راو ندی. [ ری و یییای](راخ) 
ابن‌فضل‌الّ‌بن علی‌بن عبیدالهحسنی راوندی» 
ملقب به عزالدین» فقیه و مفسر و ادیب و 
نویسندء‌ترن‌هفتم هجری‌بود ودرسال ۹۹ هق. 
متولاشد و در سال ۱۶۲ ق . در قید حیات 


برده است . اوراست : 
۱- تفسیرالقر آن. 


۲- حسیب | للسیب للحسیب النسیب . 
۳-الطرازالمذهب فی‌ابر ازالمذهب. 

4- مجمع اللطائف ومنبعالطرائت , 

ه- تثرآلللی لفخرالمعالی. 

( ازسج‌المزلفین ج ۷ ص ۰۱۱۱ 
علی‌رباطی. [ع یرد کعیای] (۱خ) 
ابن محمد ین علی بن محمد بن حسین رباطی 
مفربی مالکی» مشهور به‌ابن بری ومکنی به 





ابوالحسن . ارجوع به این بری و علی(ابن 


علی‌رعی. [1ع _یرءییای](اج) ابن 
احمدین عراین احىد ریمی اسوانی. عالم و 
ادیب مصری‌بودودرسال ۸۰ هق:د رگذشت. 
واورا تألیقات بسیاری است . 

( ازسجم‌المزلفین ج ۷ ص ۲۰). بنقل از 
الاعلام زرکلی"» جه ص ٩۱‏ . والطالع - 
السعید ص ۱۹۸ ۰ 

علی‌دبی. [ع ی دیءء‌یای ] (۱ع) 
ابن حسنین علی بن میمون ربعی دمشقی » 
مشهور به‌ابن‌ابی‌ززوان» محذث وحافظبود.: 
در سال ۳٩۲‏ ق . متولد شذ و دراماه صقر 
۰ دردمشق درگذشت. و درباب توا 
دفن‌شد . ۱ / 

( ازسجم‌المولفین» ج ۰۷ ص 1۷) بثقل‌از 
سیرالنبلاه ذهبی» ص ۰۱۲۹ وتاریخ 
دمشق ابن ععساکر » ج ۲ ص۸. والوافی 
صفدی» ج ۰۱۲ ص 4 ۳ . 

علی‌ربهی . [ ع_ی دءییای ] (لخ) 
ابن عدلانبن حماد بن علی ربعی موصلی 1 
ملقب به‌عفیف آلدین‌ومکنی به‌ابوالحسن . رجوع 
به‌علی موصلی‌شود . 

علی‌ربعی ۰ [1 ع ی 7 عییای] (اخ) 
ابن عیسی بن فرج‌بن صالح ربعی شیرازی - 
الاصل بندادی » مکنی به ابوالحسن وملقب 
یه کمال‌الدین ومنموت‌به این الاخت. 

وی حوی و لذوی بود ودرسال ۳۲۸ ق ۰ 
متولدشد . ابتدا نزد ابوسعید سیرافی تحصیل 
کرد سپس به‌دیراز رفت ونزد ابوعلی‌فادسی 
تلمذ کرد و مدت بیست سال ملازم وی بود 
آنگاه به‌بنداد باز .کشت و در دهم محرم-ال 
۲۰ درآنجا در گذشت. 

اوراست : 

۱-البدیع» درئحو . 

۲ - التنبیه علی خطاً ابن جنی فی‌تفسیر شعر 
الستنبی . 
۲ نی | ایضاح ابی‌علی فارسی» درنحو, 

4 شرح البلنة . 

۵ شرح مختصر جرمی . 

( از سجم البزلفین» ج ۷ ص ۱۰۶ ) . 
صاحب معجم المولفین بماخذ ذیل نیز اشاره 
کرده است : عیونالتوادیخ اين شاکر کج 
۴ ص ۱۱۱ . و سیر النبلاء ذهبی ج ۱۱ 
ص ۰۲۸۷ الوافی صفدی» ج ۱۲ص 4 ۰۱۳ 
وفیات‌الاعیان ابن خلکان ج ۱ ۰ ص4۳۳ ۰ 
معجم الادباء یاقوت ؛ تخل ۸ ۰ 
انباه الرواة تفطی » ج ۲ ص ۲۹۷ . نزهة 
الالبای آنباری ص 4 ۱ شذرات الاب 
ابن عماد» ج ۳ ص ۲۱۱. کشف الثنون 
حاجی خلیفه » ص ۱۲ ۲. ایضاح المکنون 
روضات‌الجنات - 
خوانساری ص ۸۳ ؛. هدیة‌العارفین بغدادی 


بغدادی ج ۱ ص ۲ ۱۷ . 


۱ رد اتوالحسد 
رجف ب* (بوا بسن 


(علی‌بن عیسی‌بن ...) درهمین لفت‌نامه‌شود . 





علی د جبی 
علی ربعی. [1ع ید ءءیای ] (اخ) 


اين محمدبن صافی بن شجاع ربعی مانکی > 
مکنی به‌ابوالحسن. مورخ وساکن دمشق بود 
ودرسال 4۳۰ یا؛ 4 ؛ ق. د رگذشت. 
اوراست : الاعلام فی‌فضائل الشام . 
(از معجم‌المزلفین ج ۷ ص ۲۰4) صاحب 
معجمالملفین بماً خذذیل نیزاشاره کرده‌است : 
فهرس المژلفین بالظاهرية . کشف الظنون 
حاجی خلیفه ؛ ص ۰ ۱۲۷ . مقدمة فضایل 
الشام صلاح‌الدین‌منجد. فهرس المخعاوطات 
المصور: اطفی عبدالبدیع »ج اص ۱۹۹ ۰ 
الاعلام زر کلی؛ ج ه ص ‏ 4 ۱. هدیةالعارفين 
بغدادی» ج۱ ص ۰۱۸۷ 
علی‌ربهی» [ع ی دءعیای] (اخ)ابن 
محمدربعی» مشهور به لخمی ومکنی بهآبوالحسن . 
9 په‌علی لخی‌شود . 
علی‌ربی [ع ی دعی یای ] (,اخ) 
این محم‌ودین حسن‌بن نبهان پشکری ربعی . 
رجوع به‌علی یشکری شود. 
علی‌ربی»[ ع ی دءی‌یای] (راخ) ابن 
مقرب‌بن منصور ین مقرب بن جسن‌بن عزیز 
این ضبار ریمی عیسوئی احسالی » ملقب به 
جمال‌الدین و مکنی به‌ابوعبدانته.شاعر بود و 
ازآل عیون بشمار میرفت که امیران احساء 
بودند. وی در سال ۰۷۲ ق . متولد شد وبه 
عراق سف رکرد ومدتی در بغداد سکوات گزید 
یی ول رفت واتاصی وان ابو زا 
مدح کرد و به بحزین بازگشت و در سال 
ق. در آنجا درگذشت . اورا دیوان 
شمری است . 
( از معجم‌المژلفین ج۷ ۵ ۲4 ) صاحب 
معجمالمقافین بماخذ ذیل‌نیزاشاره کردهاست : 
الوافی صفدی » چ ۱۲.ص ۰۲۰۹ اعیان 2 
الشیعه عاملی »ج 4۱ ص ۳۲۷ . فواید - 
الرضویة عباس قمی» ج۱ ص ۰ ۳۳. تذکرة 
البتبحرین ص ٩۰‏ . هدیهة‌العارفین بغدادی 
ج ۱ص ۰۷۰۰ الاعلام زرکلی » جه » ص 
۰ . ورجوع به‌معجم‌البلاان یاقرت ج 1 
ص ۲۰۹ ۰و الذریمة آقا بزرگ طهرانی » 
۹ ص ۲۳۰ و ۷۷ شود . 
علی‌رتبالی. [ع ری ] (خ) ابن‌احمد 
ابن مجمدرتبلی» مکنی‌به‌ابوالحسن, 
لسع بر المبا یه 
(از کت الظنون حاجی‌خلیفه‌ج ۱ص ۷ 4 ). 
علی‌دحبی. [ عى نج ععیای] (اخ) 
ابن یوسف‌بن حيدرة بن حسن رجبی» ملقب 
به‌شرف‌الاین ومکنی به‌ابوالحسن. وی طبیب 
وحکیم وادیب بود.درسال ۵۸۳ ق. دردمشق 
متولاشد و درسال ۱۰۷ ق . در همین شهز 
دز گاشت . 
اوراست : 
۱ - حواشی برشرح ابن ابی صادق برمسائل 
۲ حواشی برقانون ابن‌سینا. 
۳- خق‌الانسان و هيثة اعضائه ومنفمتها . 


علیرضا 


( از معجم المژلفین ۷ 6 ص ۲۱۰). 
صاحب معج‌المزلفین بماخذ ذیل نیز اشاره 
کرده‌است: الوافی صفدی» ج ۲ ۱ص ۱ ۰۳۳ 
عیوذ‌الابناء ابن‌ابی اصييعة» ج۲ص ۰۱۹ 
کشت الظنون حاجی خلیفه ص ۷۲۳ . 
ایضاح المکنون‌بفدادی ج ۱ص ۳۹ . هدية 
العارفین بغدادی ج۱ص ۱۷۱" 
علی‌رحالة. [ ع ی دح‌حال ](راخ) 
ابن ابی‌بکربن علی هروی موصلی » مکنی به 
ابوالحسن , رحاله (جهانگرد) تر نششم‌هجری. 
دیف به‌ابوالحسن سیاح وعلی (ابن ابی‌بکر 
این...) شود . 

علیرحبی, [ع_ی 7 ءءیای ] ((خ) 
ابن محمدین سلامهٌ روحانی مقری رحبی » 
مکنی به‌ابوالحسن. وی محدث ومتری بود. 
رجوع به‌علی روحانی شود . 

علی‌رزاز. [ع ری ر زذ ا] (اخ) این 
احمدین محمدین دارد رزاز . محدث بود و 
در ۱۹٩‏ 4ق. درگذشت . 

اررا جزوه‌ای در حدیث است . 

( از مسجم المزلفین » ج ۰۷ ص ۲۶ ) . 
بنقل از لسان المیزان ابن حجر » ج 4 
ص ۱۱٩‏ . 

علی‌رستغغنی» [ع ری رت ف عءییای] 
(ر خ) اين سعید رستففنی حذفی » مکنی به - 
ابوالحسن.عالم ونقیه‌ومتکلم و ازیاران‌بز رگ 
ماتریدی بود. در گذشت. وی پیش از سال 
۳ص داد . اوراست : 

۱- ارشادالمهتدی‌فی اصول‌الدین. 

۲- الزوائد والفوائد فی‌انواع العلوم. 

۳- الفتاری , 

( از سجم‌المزلفین »ج ۷ ص ۹٩‏ ) بنقل 
ازتاج التراجم‌این قطلو بفاص ۰ ۳۲ . والجواهر 
المضية » ج ۱ ص ۳۹۲ . و کشف‌الطنون 
ص ۱۷ . 

علی رسم و کی ۰ [ع ری ](۱خ) 
ابن احمدین محمد رسموکی, لذوی ونحوی 
بود ودرسال 4٩‏ ۰ , ق. در گذشت . 
اررامت : 

۱- تقییدالامشلةالمستحضرة لبعض مسوغات 
الابتداء بالتکرة . 

۲- مسائل تحوية. 

۳- نبراس القواعدالنحوية . 
(ازمجم‌المژلفین ۷۰ص ۲۱) بنقل‌از 
بر و کلین ج۲ ۶ص ۰۱۷۲۱ 

علی رسولی ۰[ ع ی د یی بای ] 
(اخ) ابن داودالمزیدین‌یوسف المفلفررسولی 
ملقب به‌سیف الدین و الملکک المجاهد .پنجمین 
از سلسلهٌ رسولیان یمن بود . وی در سال 
٩‏ در زبید متولد شد ودرسال ۱ 3۷۲. 
پس‌از مرگ پدرش مدت‌یکسال سلطنت کرد 
ولی امرا و ممالیک ویرا خلع کردند و پس 
از چندماه دیگر باراورابسلطنت باز گردازدند. 


رسولی در سال ۷۰۱ ق. بسفر حج رفت و 








چرن اعضای حکومت مصر می‌بنداشتند که 
وی در صدد کوتاه کردن دست مصریان از 
حجازاست ویرا بجبر از مکه به مصر بردند 
ومدت چهارده ماه د رآثجا بسربرد سپس به 
کشور خوبش باز گشت و در سال 4 3۷. 
در عدندر گذشت و جسداوبهتعز منتقل گردید. 
وی فرمانروالی‌زیرك وستوده خحصال وشاعر 
و هن و ۱۱۳۹۱ 
رای یت بر رن 
مانده که از آن جماه است : شهر ثعبات 4 
مدرسه‌ای درمکه‌درجنب حرم » مدرسه‌آی‌در 
تعز»مسجدی درويدرة درنزدیکی باب زبید» 
مدرسه‌ای در ژبیدکه‌همگی باشارت وی بنیان 


نهاده شد , 
ویرا کتب و تألیفاتی نیز میباشد که از آن 
حمله است : 


۱- الاتوالالكافية فی لفصول الشافية . 

۲- الخیل وصفاتها و انواعها و بیطرتها. 

۳- دیوان شعر . 

( از الاعلام زر کلی‌چاپ‌دوم ج » ص۷٩)‏ 
بنقل ازالعقوداللزلزية ج ۲ص ۲. والدرد - 
الکاننة ج ۳ ص ٩‏ » والبدر الطالع ج ۱ 
ص 46 44 وابن خلارن جه ص ٩۱۳‏ (و 
از طبقات سلاعلین اسلام ص 5۸ و رجوع 
به‌معجم الانساب زامباور ص 4 ۱۸ شود . 
علی رسولی. ]ع_ی دءعیای] (لخ) 
ابن رعرل. مسعودآخرین سلطان سسلذایوبی 
عربستان در-ال ۱٩‏ دق ویرا که‌پسر «رسول» 
وفرستاد؛ خلیفه عباسی بود » بحکوءت مکه 
تعیین کرد . پسر این‌علی » یعنی الملکک - 
الم وروزالدی ری از 
درسال ۵ ق . در یمن علم استقلال بر - 
افراشت و سلسلة رسولیان یا آل رسول را 
ال طلی 

( از طبقات لاطین اسلام؛ ص ۸۸). ونیز 
رجوع به الاعلام زر کلی جاپ ددم جه ۰ 
ص ۱ ۱ ۰ ومعجم‌الانساب‌زامبارر ص ه ۱۸ 
شود . 
دشتی. [ ۲عاد] (اخ) ویخطاط 
بود وشعرنیزمیگفت. اودرجوانی به‌اصفهان 
بیامد و در خط نستعلیق مهارت یافت و در 
آنجا مدح‌منوچهرخان بکرد. 

( از الذریم آقا بزرگ طهرانی؛ ج ٩‏ ص 
ص۷۵ ) بنقل ازالمدایج المعتمدية . 
علی ۰ ۱ 
امرای بزر گ دربار سلطان شمس الدین التمش 
بود. وقتی درروز سه‌شنبه بیست وششم‌صفر 
ال ۱۳۰ق. مپاه سلطان شمس‌الدین پس از 
یازده ماه محاصر؛ قلعة کوالیار داتعم در 
هدوستنه توانست آثرا بگشاید و کوتوال 
آن قلعه فرار کرد » رشیدالدین علی ازجانب 
سلطان بحکومت آن سرزمین منصوب گفت. 
( از حبیب السیر ؛ چاپ خیام » ج ٩۲‏ 
ص 1۱۸) . 

علی‌رذیدی» [ عی د ععیای ](اغ) 





۱۹۰ 


این شمس‌الدین‌بن محمدین زهراذبن‌علی‌شانی 
رشیدی ؛ مشوور به خضری . رجوع به‌علی 
خضری شود . 

علی رشیدی.[ ع ی دععیاه] (,اغ) 
ابن عنتررشیدی مصری. ادیب وشاعر برد و 
بسال ۱۱۹۰ ق. در ثفردر گذشت . 
اوراست: موشحات ومقاطیع ودیوان شعر. 
(ازسج‌الزلفین ج۷اص ۱۱۱ ) بتقل از - 
عجائب الا ثار جبرتی» ج۱ ص ۰1۸ وهدیا. 
العارفین بندادی ج (ص ۰۷۷۰ 

علی رشیدی. [ ع ری د عی‌یا ی ] 
(خ) ابن قاسم رشیدی . 

اوراست : کتاب متشابه‌القر آن . 
(ازالفهرست ابن‌الندیم), 

علی‌رشیدی, [ع-ی دیعیای] (اخ) 
ابن محمد بن زهراذبن علی رشیدی مصری 
شافمی» مشهوربه حضری. رجوعبه‌علی‌خجضری 


عود . 

علیرضا. [ع_د](اغ) دهی‌است آزبخش 
شیب آب» شهرستان زابل, داتعم در ٩۱هزار‏ 
گزی شمال‌باختری مکوهه؛ و 4 ۱ هزارگزی 
باختر راء شوسة زاهدان به‌زابل. ناحه‌ایست 
جلگه و دارای آب رهوای گرم ومعتدل و 
۰ تن سکنه. آب آن از رودخانه هیرمند 
تأین می‌شود و محصول آن غلات ولبنیات 
است. اهالی بزراعت و گله‌داری اشتنالدارند 
وراه‌آن مالرو است. (از فرهنگ جنرافیایی 
ایران ج ۸). 

علیرضا آباد. [ ع د] (اغ) دمی‌است 
از دهستان دشتابی » بخش بوئین » شهرستان 
قزوین . واقع در؛ ۲هزار گزی شمال‌باختری 
بویین» و ۱۸هزارگزی راه عمومی. ناه 
ایست جلگه ودارای آب وهوای معتدل؛ و 
۷۰تن سکنه. آب آن از رودخانهٌ خررود و 
از قنات تأمین می‌شود. و محصول آن جنندر 
قندوانواع میوه است. اهالی بزراعت‌اشتنال 
دارند» وصنایع دستی آنانبافتن لیم وجاجیم 
است . راه آن مالرو است. ( از فرهنگی - 
جغرافیایی ایران ج۰)۱ 

علیرضا | گاه . [ ع_د ] (اغ) ابن 
عبدالواحد ذوقی» متخلص‌بهآ گاه . وی شاعر 
بود و درسال ۱۱۸۹ ق. درگذشت . اورا 
دیوان شعری است. 

( ازالاریعه آقا بزرگک طهرانی ۰ ج ٩‏ ص 
۰ ) بنقل از تذکر؛ سروآزاد ص۰۳1 
و نتائج الافکاد ص ۸4 . و گلستان مسرت 
ص۳۰ ۵ . 

علیرضاء [ ع د ] (اخ) ابن‌ابراهيم 
مننیساوی رومی حنفی » مشهور به‌اوایازاده. 
فقیه و عالم فرایض بود و بسال ۱۳۰۱ ق. 
در گذشت. 

ارراست : 

۱- رسالة الامتحان . ۲ - رسالة الفرائض ۰ 
۳- ملجاالمفتین فی‌الفتاری » در چپارجلد. 
( از سجم‌المزلفین ج ۷ ص )٩۲‏ بنقل از 





۱۹۷ 


هدیة العارفین ج ۱ص ۰۷۷۷ 

علیرضاء [ ع _د] (.اخ ) این حسینین 
سلیمان اسپارته ای رومی حنفی » مشهور به 
وصفی. وی ادیب و از کتاب مجلس شورای 
دولتی بود و درسال 4 ۱۳۱ق. د رگذشت . 
اوراست : حسن‌التوسل فی‌النهار و اللیل. 

( از سج‌المولفین ج ۷ ص )٩۳‏ بنقل از 
ایضاح‌المکنون ج۱ ص ۰4۰۳ 

علیرضا . [ ع _ر] (.اخ) ابن حمین 
آردکانی شیرازی » مشهور به‌تجلی . عالم و 
ادیب وشاعر ومنطقی بود وبسال ۱۰۸۰ق. 
در گذشت . اوراست : 

۱- حاشیه برحاشيةُ مولی عبداله » در منطق. 
۲- رساله‌ای درمنع‌نماز جمعه درژمان غیبت. 
۳- سفینةالنجاة . 

( از سجم‌المزلفین ج ۷ ص ٩۳‏ - بقل 
از اعیان‌الشيعة ج 4۱ ص ۲۰4 . وهدیة - 
العارفین » ج۱ ص ۷۱۰. وفوائدالرضويةً 
عباس قمی ج۱ ص ۳۰۱ . وثیز رجوع به 
تجلی والاریعه ج ص ۱5۷ شود . 
علیرضا . [ ع _د] ( لخ) اين رئیس 
حسین رویدشتی اصفهانی . رجوع به‌علیرضا 
اصفهانی شود . 

علیرضا. [ع-د ] ( لرخ) این‌عیدالواحد 
وقی متخلص به آگاه . رجوع به‌علیرضا 
آگاه شود. 

علیرضاء [ ع _ر] (اخ) ابن‌طالب هندی 


پیشاوری . حکیم بودود رنظم سخن نیزدست داشت . 


ودرحدودسال ۲۹۰ بق. درقید حیات بود. 


اوراست : 
۱- رمزة المیزان » که منظومه‌ایست در علم 


۲- منظومه‌ای دربار؛ طبیعیات . 

( از معجم‌المولفین ج ۷ ص )٩۳‏ بقل از 
اعیانا لشيعة ج۱ ص ۰۲۷۵ 

علیرضاء [ع د](اغ) این محمودعمری, 
ادیب وازاهالی موصل بود. در سال۸؛ ۱۲ 
ق. متولد شد ودر سال ۱۳۰۸ ق. دربفداد 
در گذشت آورا شعر و مقاماتی است . 
(ازالاعدم زرکلی چاپ دوم ج س۱۰۰) 
بنقل ازتاریخ الموصل ج۲ ص ۰۲۰۰ 
علی‌رضاء [ ۶ عرد] (اغ) ابزموسی- 
الکاظم‌بن جعفرالصادق علیهم السلام » مکنی 
به‌ابوالحسن . هشتمین امام نزد شیم؛ امامیه . 
اوراست 2 

۱ - الرسالةالذهيية فی‌حفظ صحة المزاج و 
تدبیره بالاغذية والاشربة والادوية که آنرا 
برای مأمون عباسی تألیف کرده است. 

۲- مسند فی‌فضل آهل البیت . 

دجوع به ابوالحمن (علیالرضا ...)وماخذ 
ذیل شود: 
معجمالمزلفین ۰ج ۷ » ص ۵۰ ۰۲ فهرس - 
المزلفین بالظاهرية . الاعلام زرکلی ج ۷ 
ص ۱۷۸. کشف‌الظنون حاجی‌خلیفه » ص 
۷۰ هدیةالعارفین بغدادی ج ص1۱۸ . 





علیرضا . [ ع _د ] (_اخ ) ابن یمقوب 
طرایزونی. منطقی بود . 

اوراست : مغنی | لطلاب‌علی ایساغوجی» که در 
سال ۱۲۹۹ ق. ازتألیف آن فراغت یافت . 
( ازسجمالملفین ج ۰۷ ص ٩۳‏ ) بتقل از 
قهرسالمنطق مکتبه پلایه ص 4 ۳. 
علیرضا اصفهانی ۰ [ ع رد ات ] 
( خ) ابن رئیس‌حسین رویدشتی اصفهانی. 
وی ازاهالی رویدشت» از محال اصفهان‌بود 
ودرقرذیازدهم میزیست واورا اشعاری‌است. 
ی و 
۷ ) بنقل از تذکرة نصرابادی فصل ٩‏ 
ص ۷ ۲. 

علیرضا اصفهانی. [ع دا ف](لخ) 
لنجانی» مشهور بهپرتو و آقاجان . دجوع 
ب‌علیرضا پرتوشود. 

علیرضاپیگ . [ع رد ب ] ((خ) 
اصفهانی. وی شاعر وازتلامذ؛ مولیمحمدباقر 
سبزواری در قرن یازدهم بود. وی ابتدا در 
آیروان‌وشیروان مستوفی‌بود سپس به‌اصفهان 
آمده عزلت اختیا رکرد. 

( از الذريمة آقابزرگک طهرانی ج ٩ص‏ 
۷ ) بنقل از تذکرة نصرابادی فصل و 
ص ۱۸٩‏ .۰ 

علیرضابر تو ء [ عررب ت ] (دخ) 
لنجانی اصفهانی. وی بنام آقاجان نیزشهرت 
دارد . اورا خی خوش یود بخصوص در 
خط نسخ دستی توانا داشت . وی در سال 
:۰ یا ۳۰ ق.درگذشت. اورادیوان 
شعری است . 

( از الذریم: آقابزرگ طیرانی » ج ٩‏ ص 
۷ ۱ ۱۰:۷ ) بنقل از فهرس خعاوط خوش 
ص ۰۲۸ والمدایج المعتمدية . والناثر ص 
۶ 1 ۷۰۱ « 

علیرضاتبریزی. [ ع رد ت ] (خ) 
عباسی. تاش ویا خطاط مشهوردورء صفویه 
در قرن یازددم هجری . رجوع به عباسی 
( علیرضا ...) و به علیرضا عباسی شود . 
علیرضاتویسر کانی ۰ [عردت‌س,] 
راخ )(امیر .۰ .۰.) » وی از شعرای قرن 
یازدهم هجری بود که برخی از اشعار او در 
تذکرهة نصرابادی‌فصل + ص۰ ۹ آمده‌است . 
علیرضا جایی. [ع _د] (اخ ) دی 
است ازدهستان حومهٌ بخش‌م رکزی شهرستان 
احر. واقع درم هزاروپانصدگزی باختر اهر 
ر۲هزار و پانصدگزی راه ارایه رو تبریز به 
اهر. ناحیه‌ایست کوهستانی و دارای آب و 
هوای معتدل و ۲۷۳ تن سکنه. آب آن از 
چشمه تامس مشود و محصول آن غلات و 
حبوب است . اهالی بزراعت و گله داری 
اشتخال دارند و صنایم دستی آنان گلیم‌بافی 
است. راه آن مالرو است. ( از فرهنگ - 
جنرافیایی ایران ج 4) . 

علیرضاذوفی ۰ [ ع_ر ذ عی یای ] 
(( خ)ابن عبدالواحدذوقی» متخلص‌بهآ گاه. 





علی رضائی 


رجوع به‌عایرضا آگاه شود.. 

علیرضارو پدشتی. [ع رد ]((خ) ابن 
رئیس حسین رویدشتی اصفهانی . رجوع به 
علیرضا اصفهانی شود . 

علیرضاشا کر ۰ [ "ع _رش](اخ) ابن 
محبد شاکر . وی درجة سپهبدی ( فریق ) 
داشت . 

اوراست : القول‌السدید فیحرب‌الدولة العلیة 
مع‌الیونان سنة ۸٩۷‏ ,م. که‌درسال ۰3۱۳۲۱ 
در قاهره بچاپ رسید. 

(ازسجم المزلفین ج «ص )٩۳‏ بنقل ازفهرس 
دارالکتب المصرية ج ه ص ۲۹۹ و ج۰۸ 
۱۲۰۷ 

علیرضاشو استانی ۰ 1 ع 1] (اج) 
وی در قرن یازدهم هجری در هند میزیست 
واورا امعاری ات 

( از الذریعة آقا بزرگ طیرانی » ج٩‏ صس 
۷) . بقل از تذکرة نصرابادی فصل ٩‏ 
ص و [ست ‏ 

علیرضاعباسی. [ ع_ر عببیءیای] 
( _اخ) تبریزی ,نقاش یاخطاط مشهور دور 
صفویه در قرن یازدهم هجری . "رجوع به 
عباسی ( علیرضا ... ) و ماخذ ذیل شود : 
الذريمة آقا بزرگ طهرانی ج ٩‏ ص ۷۰۷ . 
کلستان هنر. دانشمندانآذربایجانص۰ ۸ ۲. 
تذکرة نصرابادی فصل هفتم ص ۲۰۷ . 
امتحان الفضلاء ج ب.ص ۲۲۹ و ۲۶۸ ۰ 
پیدایش خط و خطاطان ص* 4 ۰۱ 
علیرضا کرمانی.[ ع_رل] راج) وی 
معاصر مولف ریاض العارفین و ساکن قلمً 
عسکر ازبلوك کرمان واز مریدان رواقعلیشاه 
بوده‌است. اورا اشعاری‌است . 

( از الاریمة آقا بزرگ طهرانی ج ٩‏ ص 
۸ . بقل از ریاض‌العارفین ص 41۹ . 
علیرضا لنجانی ۰ [ع _رد] (.خ) 
اصفهانی» مشهور به پرتو و آقاجان . رجوع 
به علیرضا پرتوشود . 

علیرضاوندی ۰ [ع _د د] (اغ) 
دهی‌است ازدهستان گیلدن» شهرستان‌شاه آباد. 
واقع درم ۱هزارگزی شال باختری گیلان» 
ویکک‌هزار گزی جنوب‌راءش وس گیلان به‌قصر 
شیرین ,ناحیه‌ایست‌دشت و گرمسیر ومالاریایی 
ودارای» ه ۱ تن مکنه. آب آن از رودخانة 
گیلان تأمین می‌شود . و‌حصول آن غلات » 
پرنج » توتون » حبوب »پنبه » صیفی و 
لبنیات است . اهالی بزراعت و گله‌داری 
اشتفال دارند . این ده در دومحل مشهور به 
بالا و پایین واقم شده است و ساکنان آن از 
طایفة کلهر میباشند . ( ازفرهنگ جنرافیایی 
ایران جه) . 

علی‌رضافی.[ع _ی_رءء‌یای](ا خ)ابن 
محمدرومی؛ مشهور به‌رضایی , ادیب وشاعروفقیه 
بود. وی درقسطنطنیه متو لدشد و عهده‌دارامر 
قضاء در مص رگردید ودربیست وهشتم صفر 





علی‌رمانی 
سال ۱۰۳۹ ق. درگذشت. 
او راست 5 
۱- ادل الخیرات فی‌الادعية . 
۲- الشهاب بطردالذباب. 
۳- مختصر خریدةالقصر وجريدة آهل‌الهء‌صر 
فی‌تراجم ۱ 


نامیده است . 
؛ - نقدالسائل فی‌جواب‌المسائل من‌الفتوی؛ 
( یانقدالمسائل فی‌جواب‌السائل) . 


(ازسجم الم زلفین ج ۷ص :۹ ۱۹۸9) ۰ 
صاحب معج‌المولفین بماخذ ذیل نیز اشاره 
کرده‌است : خلاصدالاثرمحبی ج ۳ص ۸۷ ۰۱ 
کشف الظنون حاجی خلیفه » ص ۷۰۲ و 
مایر صفحات . فهرست الخديوية ج ۳ ص 
۶ وج 4 ص ۲۳۸5 الکشاف اعد طلس 
ص ۸۰ . هدية العارفین بغدادی ج ۱ ص‌ 
۷9 . ( وازاعلام زر کلی چاپ دوم ج» 
ص ۱۱۷ ) . 


علی‌رضوی, [ ع ی د ضءییای ] 
( ,اغ) (علی داماد ... ) رجوع باعلیدامد 
شود . 

علی رضوی»[ع_ی در ض عییای] 
(لخ) ابن‌صفدربن صالح رضوی‌ق یکشمیری. 
فقیه بود ونزد پدرش صفدر تلمذ کرد. سپس 
به عراق مهاجرت کرد و سرانجام در سال 
09 درلکهنو درگذشت . 

اوراست : 

۱- رسالة فی‌أصل‌البراءة . 

۲-رسالفی حجیة الامتصحاب ومعیارالاحکام 
فی‌شرح شرایعالاسلام ۰ 

( از معجم المژلفین ج۷ ص ۱۱۱) بقل 
از اعیان‌الشيعة ج ۱ ص ٩‏ ۰۲۷ 

علی دضوی» [ ع ری رضءی یای] 
(لخ ) ابن محمدبن علی دضوی تبریزی » 
مشهور به‌سیدعلی داماد. رجوع به‌علی داماد 
شود . 

علی‌رضوی ۰ [ ع ری د ض یییای] 
(_اخ) ابن‌هاشم‌بن‌علی‌رضوی موسوی‌بندادی 
نجفی . فقیه بود . درسال ۱۲۳۹ق. متولد 
شد ودر ۱۲۷۳ق. در گذشت . 

ارراست : کتاب فی‌الرهن . 

) ازسجم‌الم ز لفین ۷ ص ۲:۰) بنقل‌از 
اعیان‌الشيمة عاملی _ج۲ ۰4 ص ۲۰۰ . 
علی‌رعینی. [ع ی دع عییای](اخ) 
اين مهدی‌بن محمدین علی‌بن داودبن محمدین 
عبداله‌بن محمدبناحمدین عبدالقاهربن عبدال 
ابن‌اغلب بن ابی‌الفوادس بن میمونُ حمیری 
رعینی زبیدی » مکی به‌ابوالحسن . اولین‌تن 
ارخوادج بنی‌مهدی در زبید . وی ابتدا از 
وعاظ و مرشدان براه حق درتهامة یمن بود. 
واندك اندك بسیاری ازمردم باوگرویدند تادر 
سال ه 4ه ق. گروه کیری با وی برامانت 
بیعت کردند واو برجبال صمودکرد و کسانی 


راکه باوی صمود کردند «مهاجره نامید . 19 


وی بارها به‌ترای تهامه حملهآورد و بسیاری 








از آن مثاطقرا تسخیر کرد. وبین اووحاتم‌بن 
عمران صاحب یمن جنگی سخت درگزفت . 
سرائجام بسال 4 ق. در گذشت و دوماه 
پیش از وفانش» شهر زبید را ازدست«ت کل 
علی‌الّه احمدین سلیما خادج ساخحت .عماید 
او موافق عقید؛ خوارج بود و پیروانش را 
بمثاصبت تهلیل بسیاری که میکردند «مهللة, 
نامیدند . جانشیثان او تا سال ۱٩‏ هق . بلاد 
تهامه وبعضی نواحی آنرا درتصرف داشتند 
ودراین‌سال بدست ایوبیان منقرض گشتند . 
(ازالاعلام زرکلی چاپ‌دوم ج» ص ۱۷۷) 
بنقل از بلوغ‌البرام ص۰۱۷ ( و ازطبقات 
سلاطین اسلام صس ۸۵ ) ( وازسمجم اسان 
زامپاور ص ۱۸۲). 
علی رغم 1۰ ۱۶ ترم ] ید و حرف 
اضافة م رکب مأخوذ ازعربی ) برخلاف میل 
وخواهش. (از ناظم‌الاطباء). (از آنندراج) . 
بناخواست . بناخواه ۰ بردغم. نه برمیل : 
پس او عصیان و ثافرمانی ابو ءوسی کرد و 
و علی‌رغم او باایشان برفت , 
(تاریخ قم» ص 4 ۰ ۳). 
امشب براستی شب ماروزروشن‌است 
عید وصال دوست علی‌رغم دشمن است . 
سعدی , 
دوست با زآمد و دشمن بخصومت بثشت 
باد نوروز علی‌رغم خزان بازآمد . 
سعدی ء بدایع 7 
علیرفاء‌ی.[ ع ی رد یییای](اخ) 
این مباركبن حسن‌بن احمدین ابراهيم وامطی 
رفاعی » ملقب بهتقیالدین ومکنی‌به ابوالحسن. 
رجوع به‌علی واسعلی شود. 
علی رفاعی. [ ری ,دءییای] (خ) 
ابن محمدبن علی واسطی رفاعی » مکنی به - 
ابوالحسن . رجوع به‌علی واسطی‌شود. 
علی‌دفیش. [ ع ,ء] (اخ ) ابزياسین 
رفیش نجفی» از آل عنوز ,وی فقیه واصولی 
و منطقی بود و در بیست وهشتم شوال سال 
6 ۳ درنجف شرف درگذشت. 
آوراست : 
۱-کتابی دراصول فقه . 
۲- کتابی درفقه . 
۳- کتابی در منطق. 
) ازسجم‌اللفین» ۷ص ۹ ) بنقل‌از 
اعیان‌الشیعة عاملی ج۲ ؛» ص ۰۲۲ 
علی‌دقیء [ع ری دقة ععیای](اج) 
این عبدالرحیم‌بن حسن بن عبدالملکک بن - 
ابراهیم سلبی عباسی رقی بندادی » مشهوزبه 
ابنعصار ومکنی به‌ابوالحسن. دجوع به‌علی 
عباسی شود . 
عمی‌دفی.[ عریر ققیییای] راغ) ابن 
عبدالملک‌رقی»مکنی به ابو الحصین .وی فاضی 
حلب بود وذکر اودریتیمةالاهرئعالبی آمده 
است . ر جوع بهيتمة الاهر» ج | »ص۷۰ شود. 
علی د کاب‌سالاد ۰[ ع ی _ر] (اغ) 
ابناسماعیل‌بغدادی جوهری»ملقب به‌علمالدین 





۱۹۸ 


ومکنی ب»ابوالحسن,رجوغ به‌علم الاین جوهری 
فزه۳ 

علیر کابی. [1 ۶ ف] (اخ) ابن‌سمدین 
حسن‌خادملیحذفی قادوسی» مشهور به‌ر کابی. 
رجوع به‌علی قادوسی‌شود . 

لیر کینی. [ ع کر ] (اغ) این‌حمین 
ابن حیدررضاءاملی وکیلی . وی از واعظلان 
بشمار میرفت و در سال ۱۲۷۳ ق. در قید 
حیات‌بود . 

ارزاست : 

۱- تنبیه‌الغافلین و تحفةالمریدین. 

۲- سرورالمقبلین . 

(ازمعجم‌المژلفین ج ۷ ص ۷۱۳ ). بنقل از 
اعیانااشیمه ج 4۱ ص ۰۱5۳ 
علی‌رمافی [ عی د ممععیای](لخ) 
ابن ءیسی‌بن علی‌بن عبدالته رمانی اخشیدی 
وراق؛ مکنی‌به‌ابوالحسن .وی ادیب ونحوی 
ولغوی‌وستکلم وفتیه واصولی ومفر ومنجم 
رشطقی‌بود. اصل او ازسرمن رأی (سامراء) 


است و درسال ۲۹۱ ق. در بغداد متولاشد 


. (معجم الادباء و مفتاح السعادة سال توله 


اورا ۰ ۲۷ق. ذکر کرده‌اند). وی نزد ابن- 
السراج و ابن درید وزجاج تحصیل کرد. و 
در یازدهم جمادی الاولی سال ۳۸۵ ق, در 
بغداد در گذشت. 

اوراست : 

۱- الاشتقاق. 

۲- الجامع‌الکبیر فی‌التشیر. 

۳-شرح الصفات . 

6- المبتدا؛ درنحو. 

- معانیالحروف. 

(ازمعجمالمژلفین ج ۷ ص ۱۲) صاحب 
معجم المزلفین بماخذ ذیل نیز اشاره کرده 
است : 

عیون التواریخ‌شا کر ج۱۲ ص ۲۳۳ ۰ 
الوافی صفدی » ج ۱۲ص ۱۳۳ ۰ 

فهرس المولفین بالظاهرية. طبقات النحاة و 
اللنویین ابن شهبة ص ۳٩‏ . الفهرست 
ابن‌الندیم » ج ۱ ص 1۳ . معجم الادباء 
یاقوت ج ؛ ۰۱ ص ۷۳.المنتظم ابن‌جوژی ۶ 
ج ۰۷ ص۰۱۷ تذکرة الحفاظ ذهبی» ج ۳» 
ص ۱۸۲. نزهةالالبای‌آنباری » ص ۰۳۸۹ 
میزان الاعتدال ذهبی » ج۲» ص ۲۳9 ۰ 
النجوم‌الزاهر؛ ابن تفری بردی» ج ؛ » ص 
۸ انباء الرواة قفطی»ج ۲ص ۲۹۹ ۰ 
البدایة ابن کتیرج ۱۰ » ص۳۱ . الکامل 
ابن‌اثیر ج٩‏ » ص ۳ . طبقات المفسرین 
سیوعلی» ص ٩‏ ۲. لسان‌المیزان ابن‌حجر » 
چ‌؟؛ » ص ٩۸‏ (. شذرات‌الذهب ابن‌عماد » 
۳ ص ۱۰۹ . بنیةالوعاة سیوعطی» ص 
6 مرآ الجنانیانعی ج ۲ ص 4۲۰ . 
المختصر فی‌اخبارالبشر ابوالفداء ج ۲ص 
۰ مختصردول الاسلام»ج ۱ص ۰۱۸۲ 
مفتا حالسعادة طاش کبری؛ ج۱ ص ۲ ۰1 
هدية العارفین بغدادی » ج۱ » ص۰۸۳ 


۱۹۹ 


کت الظتون حاجی‌خلیفه» ص۱۱۱ وسایر 
صفحات . روضات الجنات خوانساری»(ص 
۰. ایضاح المکنون بغدادی » ج۲ ۶ 
ص ۲۱۸ و صایر صفحات . مقدمه توجیه 
اعراب ابیات ملغزه‌الاعراب » ازسمیدافغانی. 
فهرس المخطوطات المصورء سید» ج۱» ص 
٩‏ .و نیزرجوع به‌ابوالحسن رمانی درهمین 
لغت‌نامه شود. 
علی رمضان ۰ [ع در م] (1ع) 
دامپزشک‌بود. اوراست : 
آلقواند ال--آن‌لمالجه الحیوان که درسال 
۷ ق . د قاهره درزمان حیات مولف 
چاپ شد . 
( ازسجم المزلفین » ج ۰۷ تا 
بتقل ازفهرس الب المکتبة البلیة؛ ص۰۳۲ 
علی‌رمیلی. [ کر دم عییای] (2) 
این محسن صمیدی مالکی غاذلی وفائی > 
مشهور به‌رمیلی و مکنی به‌ابوصلاح . متوفی 
درسال ۱۳۰ ۱ق. 
اوراست ؛ 
! - تعطیرالانفاس بمناقب سیدی آبی‌الحسن 
الشاذلی وسیدی آبی‌العباس . 
۲ - الدررالسان فیحل ءشکل قوله تدالی 
الآن . 
۳- یل المرام لوقف حمزة وهشام. 
)) ازمج‌الملفین؛ ج۷ص ۰) بنقل از 
هدية العارفین بندادی ج ۱ ص ۷۱۵ . و 
فهرست الخدیوية » ج۰» ص ۲ ۳.وایضاح- 
المکنون بغدادی ۶ج ۱ ص ۱۵ وج ۰۲ 
۰.۱1۹۸ 
علی رندی. [ عید عءعیای ] (لخ) 
ابن‌حسن رندی (امیرامام جلالالدین ۰۰۰ ) . 
وی درزمان حمل چنگیزخان به‌بخارا» مقدم 
ومقتدای سادات ماوراءاللهر بود» وعطاملکک 
جوینی در تاریخ جهانگشا نام زی‌را آورده 
است . رجوع به‌تاریخمفصل‌ایران » مذولا» 
عباس اقبال » ص ۲٩‏ شود . 


علی‌رندی, [ ع ید ءییای ] (اخ) 
ابن محمدبن ابراهیم بن عبدالته بن مالککین 
عباد نفزی رندی مالکی» مشهوربه‌ابن عباد. 
دجوع به‌علی‌نفژی شود . 

علی‌رندی ۰ [ ع ی دییبای ] (اخ) 
این محمدین علی بن محمد حطرمی رندی - 
اشبیلی اندلسی» مشهور به‌ابن خروف ومکنی 
بهابوالحسن .رجوع به‌علی اشبیلی‌شود. 
علی‌رنگی. [ عد] (اخ) دهی‌است از 
دهستان نیم بلوك » بخش قاین » شهرستان 
بیرجند. واقع در ۱ ه هزار گزی شمال‌باختری 
قاین. ناحیه ایست کوهستانی ودارای آب و 
هوای معتدل و ۱۱تن سکنه. آب آن از قنات 
تأمین مشود ومحصول‌آن غلات وزعفران 
است. اهالی بزراعت اشتغال دارند و راء آن 
مالرواست . (از فرهنگ جنرافیایی ایران» 
ج۹٩).‏ 

علی‌روایة. [ ع لاد رت ن ] ( قید 








مرکب مأخوذ ازعربی ) برروایتی . بنابر - 
حکایتی. بنابرقولی. 
علیروحی.[عءی] ( اخ)ابن‌سلیماین 
ابراهيم روجی مصری (علی مبارك . .۰ .) . 
رجوع به‌علی مبارك شود. 
علی‌روحافی,[ع-یر یبای ] (اخ) 
ابن محمدین سلامة روحانی مقری رحبی » 
مکنی به‌ابوالحسن. وی در قرائت و شناختن 
وجوء آن توانایی داشت و مدتی مصاحب 
صوفیان گشت ودرطلب حدیث ببلاد مختلف 
سفر کرد سپس‌درمصرمسکن گزید ودرهمانجا 
در گذشت . نسبت او یه « روحام از قرای 
«رحبهة» است. 

(ازمعجم‌البلدان یاقوت؛ ذیل ماد۶«روحاه). 
علی رودبادی » [ عی ] (اخ) ابن 
محمودبن علی‌نجیب رودباری.ا زخطاطان‌بود 
و درتاریخ بیست وهشتم جمادی‌الاولی سال 
۳ ق. کتاب «مجمل‌التواریخ والقصص ۸ 
را استنساخ کرده است. رجوع به آخرین 
صفحة مجل التواريخ والقصص ) مصحح 
ملک‌الشعراء بهار شود. 
علی‌روذافزون ۰ 1 ع ۲۲۵۶( خ) 
ابن‌بهرام‌بن اسکندر روزافزون. وی درزمان 
حکومت سیلعید لین سیدعبدالکریم» صاحب 
اختیار آمود ملکک ومال مازندرآن بود وبر 
احالی آن دیار بسیار ستم میکرد تا اینکه 
سادات بایلکانی برار هجوم آوردند و درنیم 
فرسخی ساری وی‌را دستگیرساختند و گردن 
زدند وجسد اورا باریسمانی به‌ساری بردند و 
بدا رآ ویختند . 

( از حبیب السیر » چاپ خیام ج ۳ » ص 
۱ 

علی‌روشن. [ عرش ](.اخ ) دهی 
است از دهستان‌دیمچه» بخش گتوند» شهرستان 
شوشتر.واقع دره ۱هزار گزی جنوپ‌باختری 
گتوند » ودر کنار راه اتومبیل‌رو دزفول به 
شوشتز . ناحیه‌ایست دشت و گرمسیر ودارای 
۰تن سکنه . آب‌آن از رود کارون تأمين 
میدود 3 تتضولا آن فلت آنت. اقالی 
بزراعت اشتغال دارند. ( ازفرهنگک جنرافیایی 
ایراث ج)- 

علی‌رومی. [عی -ءءیای ] (اخ) 
ابن ابراهیم مفئیساوی رومی حنفی ) علی - 
رضا. ..)»مشهوربه‌اولیازاده. رجو ع به‌علیرضا 
(ابن‌ابراهیم ...) شود . 

علی رومی. [ ع_ی - ععیاف]((خ) 
ابناحمدین محمدجمالی حنفی رومی‌زنبیلی » 
ملقب به‌علاءالدین. رجوعبه‌علی‌جمالی شود. 
علی روه‌ی. [ع ی - ءءیای] (خ) 
ابن حسین‌بن سلیمان اسپارته‌ای رومی حنفی 
(علی‌رضا ...) » مشهور به وصفی. رجوع 
به‌علیر ضا(ابن‌حسین...) شود. 
علی‌روهی. [عی - ءییای](اخ)ابن 
ژکی بوسنوی رومی حنفی . رجوع به علی 
بوسنوی شود. 





علی‌دومی 


علی رومی . [ ع_ی- ععیای] (لخ) 
این شعبان اقسرائی رومی حنفی . رجوع به 
علی‌اقرآئی‌شود . 

علی رومی. [ع ی -ی ی یای ](ع) 
ابن‌صالح رومی» مشهوربه عبدالواسع علیسی, 
رجوع به‌علی‌علیسی شود . 

علی‌دومی [ عی -ءی یای ] ( ۱خ) 
ابن عبدالباقی‌بن احمد رومی حنفی » مشی‌ور 
به‌ظریفی. رجوع به‌علی ظریفی شود. 
علی‌رومی. [ع _ی - ءءیای ]((خ) 
ابن عبدالهء‌زیزین حسام بن حامد» مشهور به 
ام ولازاد؛ رومی . وی عهده‌دار امرقضا در 
حلب بود ودرسال ۸۰٩ق‏ . در همین شهر 


درطلکت 2 

اوراست : 

۱- رسالةالامتحان. ۲ - الرسالة السیفیه . 
۳- الرسالةالشمعية. 


(ازسجمالمولفین» ج۷» ص۱۲۳). بنقل‌از 
ایضا ح‌المکنونج ۱ص ۰۲ . وهدیةالعارفین 
۳ ص ۷۹۸ ۰ 

علی رومی. [ ع ی -ءعیای ](اخ) 
آبن عبداله‌ادرنوی ر ومی‌حنقی (علی‌وحید...). 
رجوع به‌علی وحیدشود. 

علی رومی. [ ع ی - ععیای] (اخ) 
اي عبداله آنطلاکی رومی حنفی . رجوع به 
علینطاکی شود . 

علی‌رومی . [ عی - عی یای] ((خ) 
ابن عثمان‌بن سلیمان باباطاغی رومی حنفی . 
رجوع به‌علی‌باباطاغی‌شود. 

علی‌رومی . [ عی - ععیای ] (اغ) 
ابن عشمان‌اقشهری رومی‌حنفی. رجوعبه‌علی 
تا 

علی‌رومی. [ عی - عییای ](۱خ) 
ان قاسم زیتونی رومی‌حنفی . رجوع به‌علی 
زیتونی شود. 

علی‌دوهء‌ی » [ عی -یییای ] راخ) 
ابن‌لالی بالی رومی حنفی ؛ مشهور به منق و 
ملقب به‌علاء لدین.رجوع به‌علی‌منقشود . 
علی‌دومی .1 عی - ءیبای ] (اخ) 
ابن محبد آدرثه‌ای رومی‌حنفی»ملقّب به‌مداحی 
و مشهوربه‌اسکیجی‌زاده. رجوعبه‌علی اسکیجی 
زاده‌شود. 

علی‌روه‌ی. [ع ری - ءفیای ]( اخ) 
ابن محمد چتالجه‌ای رومی حنبلی. رجوع به 
علی جتالجه‌ای شود. 

علی‌رومی. [ ع ی - عی یای ](( خ) 
ابن‌محمدرومی» مشهوربه‌رضائی. رجوع به 


علی 


علی‌رومی.[ ع ی - یییای ] ( اخ) 
ابن محمدر و می‌حثفی» مشهو ر به‌باشماقچیزاده. 
دجوع به باشمقچی زاده (سیدعلی . . .) و 
پاشمتچی‌زاده وعلی(ابن‌محمد...) شود. 

علیی‌رومیء [ع ی - ءعیای ]( اخ) 
این محمد قسطمونی روبی خلوتی شمبسانی 
( علی اطول ... ) » مشهور به قره باش . 


رضائی‌شود . 





علی ذبحی 


رجوع ی اطول قره پاش شود . 
علی رومی. [عی - ععیای] (اع) 
آبن‌محمد قیصری‌رومی‌ حنفی »مشهوربه ثاری, 
رجوع به‌علی‌نثاری شود. 
علی‌رومی, [ ع ی - ععیای ا( .اغ) 
آبن مصطفی بن بیرمحمد کوتاهیه ای رومی 
حنفی» ملقب به‌جبری ومشهور به‌بلبل‌زاده. 
رجرع به‌علی بلیل‌زاده شود. 
علی‌روه‌ی. [ع_ی- ءییای ] (,اخ) 
ابن مصطفی قیصری رومی حنفی» مشهور به 
فردی . رجوع به‌علی‌فردی شود . 
علی‌رومی. [ع ی - ءی یای ] (اخ) 
|بن موسی‌بن ابراهیم رومی قوچحصاری » 
ملقب به‌علاهالدین. رجوع به‌علیقوچحصاری 
وعلاء الاین قوجحصاری‌شود , 
علی‌دومی.[ ع ی-یءیای](راغ) ابنیجی 
آیدینی رومیحنفی. ر جو عبه علی آیدینی شود. 
علی‌دومی» [ ع ی - ععیای ](اخ) 
ابن یوسف‌بن احمد رومی حنفی فناری» ملقب 
به‌علاءا لدین . رجوعبه‌علی فناری شود. 
علی رومی. [ع _ی-ءی یای] (اخ) 
کوتاهیه‌ای ( علی‌خیری...).رجوع به علی 
خیری شود. 
علی‌رومی. [ع ی - ءییای ] ( اخ) 
مرجوشی.شیمیدان قرن‌نهم‌هجری. اوراست : 
دررالانوار فی‌اسرارالاحجار . 
(ازسجم‌الژلفین» ج۷ » صه )٩‏ بنقل از 
فهرست الخديوية؛ » ج 9ص ۰۳۸۰ 
علی‌رو وس‌الاشهاد. [ع لادمل 1] 
(قید مرکب مأخوذ از عربی ) آشکارا . 
درحضور همه مردم . دریاد* عام . بی‌پرده . 
( نا الاطبام) . 

علی‌روس‌الانام. [ع لا سل ] 
( قید مر کب‌مأخوذ ازعربی ) علنی. در ملا 
عام . آشکارا . 

علی‌رویانی,[عع](ر غ)(خواجه..,) 
وی ازمورخان طبرستان بود وخواند میردر 
تادیخ حبیب‌السیر ازاو نقل میکند . دجوع 
به حبیب السیر» چاپ خیام» ج ۲ص ۰ 4 شود. 
علی‌دیاض [ ع ]( ۱خ) عالم درعلوم 
طبیعی و شیمی و داروسازی . وی در قاهره 
متولدشد وتحصیلات خودرا درمدارس مصر 
بپایان رساند وبرای تخصص درداروسازی و 
علوم طبیعی وشیمی بفرانسه رفت . سپس در 
مدرسة مهندسی مصر بسمت مدرسی منصوب 
گشت. و آنگاه استاد ادویه و شیمی درقصر 
عینی‌شد وسرداروساز بیمارستان قصر مذکور 
یزبود. وی در سال ۱۳۱۷ ق. در قاهره 
در گذشت. 

ارراست : 

۱-الازهار الرياضية فی‌المادةالطبية, 
۲.التاریخ الطبیمی آوالوقیمات الا لهیةفی لتا یخ 
1۳ 

۳-الحیوان والتاریخ الطبیمی. 

4- النفحةالرياضية فی‌الاعمالالاقرباذينية . 








(ازسج‌المژلفین» ج۷» ص ۵ )٩‏ . صاحب 
معجم‌المژلفین به ماخذ ذیل نیز اشاره کرده 
است : معجمالاطیاء احمدعیسی» ص ۵ ۳۰. 
اکتفاء الفنوع فندیکک ص 4٩‏ . تاریخ 
آداب للفةالعر بیة جر جی‌زیدان ج 4 ص ۰۱۹۹ 
معجم‌المطیوعات سرکیس » ص ٩۰۸‏ . 

فهرس‌التاریخ الطبیعی مکتبةالبلایة » ص؛ . 
فهرست الخديوية » جص ۳. اعلام زر کلی 
جهص ۱۰۱. صفحات من‌الادب المصری 
۱ 
ص ۷۷۷.فهرس الازهریة» ج 1 رن 
ایضاح المکنونج۱ »ص 1 1 وج ۲ ۱ص ۰۹ 
علی‌ریحانی ۰ 61 ی دععیای]((ع) 
این عبید؛ ریحانی‌بندادی؛ مکنی‌به ابو الحسن. 
ادیپ وذویسنده و شاءر ولفوی بود. وی از 
خواص‌مأمون‌بود ودرتألیفاتش روش‌حکمت 
را می‌پیمود . اومتهم به‌زندقه نیزبود ودرسال 
۹ . در گذشت . در معجم الادباه آثار 


ذیل ازاو ذ کرشده‌است: 


۱-الاجواد. ۲ - آخلاق هارون. 
۳-ادب حوانشیر اسان 

ه- امتحان‌الاهر ۰ ۰ »-الانواع. 
ب-أنیس‌الملک [مرل] . 

۸-الاوصاف. ٩-الایقاع.‏ 

۰ ۱- تدرج. اه 
۲- الجد[ج‌دد]. ۱۲-الجمل. 

۱- الخطب. ۰ ۱ -خطب المتابر. 
- رائدالرد. ۷- روشنائدل. 
۸- الزمام. - سباریها, 

۰- سفرالجنة. ۰ ۱ ۲-السمع‌والبصر, 
۲سشرح‌ااهوی. ‏ ۲۳-شمل‌الالفة . 

4 ۲- الصیر . و ۲-صفه‌الدنیا . 
۱ 

۷- صفءة الفرس [ف ر]. 

۸- صفء‌الموت. 

۲-الطارس (درالفهرست : الطاوس) ۰ 
۰ -الطارف . ۰ ۳۱-المقلو الجمال. 
۲ فضائل اسحاق. ۳ ۳-المتحلی. 

۳- المجالسات. ۵ ۲-المخاطب , 
۰ مدح‌النديم. ۰ ۳۷-المسجی[ج‌جا], 
۳۸-المشا کل . ۹-المصون , 

۰ - المعاقبات. ۱ -المنادعات . 
۲ الموشح. ۳-المژمل‌ والمهیب, 
؛ 4-مهرزاد خشیش, ۵ 4- الناجم , 

1 4 -الناشی». ۷ 6-التکاح :۰ 
۸ آلتملة والسرضة ‏ 

٩‏ - ورود[ ر ]وودود [ و]الملکتین. 
۰ - الوشیج. . ۱-الهاشی. 


۲ - الیس والرجاه, 

( از مسج الم زلفین؛ج ۷ص ۱4). صاحب 
معجم‌المزلفین به مآَخذ ذیل نیز اشاره کرده 
است: الوافی‌صفدی » ج۰۱۲ ص ۱۱۲ . 
الفهرست این‌النديم» ج۱ ص۱۱۹ . تاریخ 
بغداد خطیب بفدادی » ج ۲ص ۱۸. 
معجم‌الادباء یاترت.لسان المیزان ابن حجر 





۲۰۰ 





ج4» ص ۰۲٩۲‏ النجوم الزاهر؛ ابن تخری 
بردی»ج ۲ ص ۲۳۱ . ایضاح المکنون 
بغدادی» ج ۱» ص ۳۷۹ دج ۲) ص۲۲۲ 
وسایررسفحات کشف الظلون حاجی‌خیلفه » 
ص‌ ۶۸ . روضات الجنات خوانساری» 
ص ٩۷۲‏ . هدیةالعارفین ج۱ ص ۱۱۸ . 
( رازسجم‌الادباه چاپ مصر »ج۱4 » ص 
۰۱ 
علی‌ریماوی ۰ [ ع ری ] (خ ) ابن 
محبود ریماوی.شاءربود ودرسال ۲۷۷ ۱ق. 
درقدس متولاشد و درازهرتحصیل کرد سبس 
بسمت مدرس فقه و عربی درمدرسة معارف 
قدس‌منصوب گشت . وآنگاه‌روزنامث لنجاح» 
رامدت دوسال منتدر درد 
(ازسچمالمولفین ج ۰۷ ص ۸ ۲۳). بنقل‌از 
ازالاعلام زر کلی جه ص,۲ ۰۱۷ 
علی زاغونی . [ع ی ] (۱خ) ابن 
عبیدانله‌بن نصربن سری زاغونی‌حنبلی »مکنی 
به‌ابوالحسن . رجوع به زاغونی ( علی‌بن 
عبیدانته...) و علی(ابن‌عبیداله ...) شود. 
علیزاهی. [ عرء] ((عخ) ابناسحاق 
ابن خلف زاهی بندادی» مکنی به‌ابوالقاسم . 
شاعربود و در ابتدای دهنسوم ماه‌صفر سال 
۸ ۳ق. متولد شد . و درابتدای ده 
سوم‌ناه جمادی‌الاخر؛سال ۲ .در گذشت 
ودرمقابر قريش ( کاظمین فعلی) دفن‌شد, وی 
سیف الدولةین حمدات را مدح گفتهاست. واو 
را دیوان شمری است در چهارجلد که غالب 
اشعارآن در مدح اهل بیت‌است زیرا او از 
کسانی بود که علنآشر وع‌بمدح اهل‌بیت کردند. 
زاهی منسوب به«زاه» است که قریه‌ایست به 
نیشابور . 
( ازسجماامزلفین عمررضاکحالة » ج۷ص 
۶) بنقل از الوافی صفدی ج۱۲ص ۲ ۰ 
واعیان الشيعة عاملیج ۱ ص ه ۲ وفوائد - 
الرضوية ج ۱ ص ۲۷ . و هدیةاالعارفین 
بغدادیج .ص۰۸۰ . (وازالذریم؛ آقا بزرگ 
طهرانی » ج ٩ص‏ ۹) بنقل ازابن خلکان 
ج۱ص ۰ و کدف اون حاجی خلیفه 
ج۲ص ۳ وتاریخ بندادج۱۱ ص ۰۳۰۰ 
وریحانةالادب. ومجالس‌المژمنین ص ۰۲۲۸ 
ونیزرجوع به زاهی (علی‌بن... )شود. 
علی‌زباب ۰[ عءر زببا]راخ) ابن 
ایر اهیم.محدت‌بود وازعمربن علکک مروزژی 
روایت کرد. و ابوزرعة روح‌بن محمد ازعلی 
زباب روایت میکند . (ازتاج المردس). ( از 
منتهی‌الارب). 
علی ز بحی.[ع یز بیویای](اخ)ابن 
محمدبن عبدالّ‌بن علی‌بن زکریازبحی‌جرجانی 
مکی به‌ابوالحسن. نام‌او درس النبلاه ذهبی 
بصورت «علی‌بن ابی‌محمدین‌عبدالقه...»آمده 
است. وی محدث ومورخ بود و نزد قاضی 
ابوبکر حمیری و ابوالقاسم حمزتبن یوسف 
سهمی کسب دانش‌کرد و درماه صفر بسن ۷ 
سالگی‌درهرات درگذشت. 





دانشگاه تبران 
< 


دانیکد؛ ادببات 


(۱۳۳-۱۲۵۸ هجری شمسی) 





زير نظر 


وی ۶ - و 
سص رت 
/ ۳ 
استاد دانشکده ادبات 
( دانشگاه تهران ) 





شماره" مسلسل : ۱۰٩‏ 


شمارةٌ حرف و ع » (بخش دوم) : ۳ 
علی ززبیبی -عملایه 


تهران . اردمهشت ۱۳4۶ هجری شمسی 


جاپخانه دانشگاه تهران 





دص حص 
محص چم رح نحص رح جح رح نحص نحص حص ‏ حص ‏ حص 
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جح 








مسوولیت تنظیم و تدوین مطالب این مجلد را آفای سعید نحفی اسداللهی بمهده داشته اند و مطالب مندرج در آن با 





آنابان محمد پرو یی کنابادی و محمد دبیرسیافی متابله شده است . 


خوانند کان محترم ! لعاً هر کونه نظری درجر وتعدیل واسلاح مطالب این‌مجلد لفت‌نامه داریده مستقیماً بدفترسازمان لت‌نامه 
ارسال فرمایید » در صورت صحت بنام خود شما درمجلد بعد از همین حرف یادر ذیل لفت‌نامه> بطبع خواهد رسید ۰ 
راهنمای جلد های جاپ شدة لغت‌نامه 
رانمای جزوه‌های چاپ شده و دستور تجلبد آنها ( برای هر ۰۰ ه صفحه نقریباً يك‌جلد درنظر کرفته شده است) ۰ 












































































: ۳ "مداد امجلدانی که‌باید صصا 
حرف تا کلبة : حرف تا کل ۳۳۰۱ 
جزء‌ها صفحه با بدصافی‌شودا جزهء‌ها صفحه‌ها 
مقدمه كت ۰ ۲۷۱ ۱ ‌ 2 ؛ ا, کش 
از 1 وم َ ‌ِ شاطر کنبدی ... ۰۰ 
اا(۱) سك ۲ اس | 9 ۱ گ 
الف(۲)| النجه خان .. اه ‌‌ ۳ ‌ 
)1 بائو , .۰ 1 ۰.۰ ی نییم (کامل ۱ ۰ 
موف (من)  4‏ ط ی ۱ ۱ 
ب‌ ی.ودی ۸۱۱۰ ی نج ع ۰ 
ت تشییه .۰ ۲ .۷ 0۰۰۱(۱) ظیقی (کامل) ۷ 
ك نبیه (کاعل) ۱ ۳ در )۱ هتک... 9۵( 
(۱)| . جسین ... 9 اتود ۱ ۶( هل" فادیة ۳ 
ج(۲)| جمرات . ۱ ۱۰ ت_ ع‌ فبوم (کمل) * | 1۲۰ 
ج‌ چم دم ۰۰ ۳ ۳۰ ت‌ ف‌‌ فرو ۰ ۲ ۲۰۰ 
0 حصبه . ۲( قَ قلعٌ آب سرده ۰۰ ۰ 1۳ 
1 ارو ۳ 9 ۳4 کت کاظم اباد ۰ . ۲ ۳۰۰ 
1 تا دادن ۲ ۲۰۰۱ تب گ کبمه (کاهل) ۰ ۱:۶ 
۵ سر ۱ ون ِ_ ل‌ لبیده (کامل) ۱ 
د(۱) ( ح ۲ ۳۰۰ #فت ۱ ن‌ نایز ۰۰ ۳ ۳۰۰ 
د(۲)| روح القدی .. ۰ ۱.۰ كِِ ‌ هزار .. ۲ 
ز‌ زور ... ۲ | ۲۰۰ سب 
ُ زیعلاوا ( کامل) ۱ ۰۹ جمم :ارد.مشت‌ماه ۱۳۰۰۱۱۱۰۱۱۱۳ جمم ۱۷ ۱ 
ت تس اس 
نشانه‌های ] ختصاری 
ِ اسم . ص. ‏ 9 أ 
طع) اسم خاس (علم) ۰ ص مر کب | صفت مر 
ات ظ ظاهر آ . 
,امس اسم مصدر. 6 رای ۰ 
ج‌ جح (پیش ازلفت جمع) ۰ ن قیم(نوع کلمه). 
3 جمم ۰۰۰ ( بیش ازلفت مفرد) . قَ. فمری (یس‌ازتاریج سال) . 
3 جلد( پیش ازشمارء مجلدات کتاب). م. میلادن, (پس ازتار ریخ سال) . 
9 ماء جمادی ( در تعبین‌تارییخ ), مس | مصدر . 
تن حاصل‌مصدر . مص‌ل | مصدرلاز. . 
۳ تال حر مرن ۰ عون مصدرهتعد ی , 
رض رضی‌اله عنه . مس‌بر لب | مصدرمر کب ۱ 
نتف راچد 
ره رحمة ال علبه , رده بو تفضیل). 
ی ی ۱ یآ 
‌ ضفه (یش اع: نل نسعه بدل . 
1 ن مب اعت مغ اصم هفقه 2-1 
ی مر 9 مفعولی (اسم ال و فروع آن): 
ا سم ِ هحری (یس از تاریخم, دا 








آوضیح - درضبط تلفظ کلمات» فقط ضبط حروف متعر 
پس از کلمه داخل این علامت  [‏ ] گذاشته میشود . وا کرداخل 


نشانی : بهارستان . دانشکده ادبیات . 










کک (باستتنای حروفی که 








پیش اژواو» باء ۱ :احر کت همجنس باشد) 
علامت خالی باشد نشانة آذست که من ! کلمه معلوم نیست , 


۳ 


ساختمان شماره ۲ . سازمان لغت نامه دهخدام* 
1 


اقا 














به ۵ 


۳۰۱ 


اوراست : تاریخ جرجان . زبحی موب 
است به«زیح» ازنواحی جرجان . 

(ازمعجم المژلفینج ۷ص ۲۱۲ بنقل از 
سیرالنبلاه ذهبی > ج‌ ۱ ٩‏ ۱۷۳ 39۰ 
معجمالبلدانیانوت»ج ۲ص ۱۳ ٩‏ . وکشف 
| لنلنون حاجیخلیفه».ص ۰ .و هدیةالمارفین 
بغدادی ؛ ج‌ ۱ »ص ۰.۱۹۲ 

علی ذلیبی. [ ع یز عی یای] راخ) 
اين عمر زبیبی سمرقندی . محدث‌بود.دجوع 
بهزبیبی (عی‌بن.۰.) شود 

علی‌زبیدی. [ غ" ی ز ععیاه]( خ) 
ابنابی‌بکر بن‌علی‌بن محمدین ابی‌بکربن‌عبد له 
این‌عمربن عبدالرحمان‌بن عبداله‌یمانی زبیدی 
شافعی» مشهور به‌ناشری‌وملقب به‌موفق‌الاین. 
رجوع به‌علی‌ناشری شود . 

علی‌زا بیدی. [ع-ی زععیاه] (اخ) 
ابن آبی‌بکربن محمدبن علی‌بن محمدین شداد 
برعی ابیاری زبیدی یمفی شافعی » مکنی به 
ابوالحسن. رجوعبه علی‌برعی‌شود. 
علی‌زبیدی. [ع ی ذءعیای ] (اخ) 
ابن‌حسن‌بن ابی‌بکربن حسن‌بن علی خزرجی 
زبیدی یمنی » مشهور به‌ابن وهاس وملب‌به 
موفق‌الدین ومکنی بهابوالحسن, رجوعبه‌علی 
یمنی شود. 

علی‌زبیدی ۰ [ع ی زءعیای] (خ) 
ابن عبدالکزیم‌تن محمدین محمد ین علی‌بن 
عبدالکريم قرشی زبیدی بصری» ملقب به د 
زین لعابدین. رجوعبه‌علی‌بصری شود. 
علی‌زییدی, [ ع یز ععیای]( اخ) 
ابن‌قاسم‌بن علیف‌بن هیس بن سلیمانبن عمرو 
این خکبی‌زبیی رافعی شرایلیبسکنی 
به ایوالحسن. رچوع به‌علی‌حکمی و زبیدی 
(علی‌بن قاسم‌بن...)شود . 

علی‌زبیدی» [ ع یز ععیای ] ( اخ) 
ابن محمدین اسماعیل‌ین ابی‌بکرین عبداله بن 
عبربن عبد الرحمان ناشری زبیدی یمانی 
شافعی» مکنی‌بهابوالحسن. ر جوع‌به‌علی‌ناشری 
شود . 

علی‌زبیدی.[ ع ی زءییای] (ارخ)ابن 
مهدی‌بن محمدبن علی‌بن‌داو ددن محمدبن‌عبدالله 
این محمدین آحمدبن عبدا لقاه رین عبد له ین اغلب 
ابن آبیالغوارس بن‌میمون حمیری رعینیزبیدی 
مکنی به ابوال<سن . اولین از بنی مهدو, 
زبید. رجوع به‌علی‌رعینی ( ابن‌مهدی‌بن..۰) 
دود . 1 
علیزلیری. [ع ی زب ءییای]1_۱ع) 
ابن داودین یحیی‌بن کامل‌بن یحیی‌با؟ جیار 
زییری قرشی‌اسدی» ملقب به‌نجم!۱۱ نومکنی 
به ایوالحسن . وی فتیه و اصولق وادیب و 
نحوی وشاعر ونویسنده بود.«وتال 1۸ ق. 
متولد شد ومدتی مشذول‌تدرلل وفتوی دادن 
بود. ودرسال ۰ 4 درا" مشق د رگذشت. 
اوراست: منسکک . و نیز قطعات نظم و تثر 
دارد. ( ازسسج الب نفین چ ۷ص ۰ )بقل 
از الوافی صفدی ج۱۲ »ص۵۷. وشذرات 


ماب 


+ 





۱ 


الذهب ابن‌عماد 0 4 ۱ .والجواهر- 
المضیة» ج اص ۰ ۳۳ ۰ 

علی‌زرندی. [ ع_ی زدءی یای ] 
(اع) ابق یوسف‌ین حسن‌زرندی اساری 6 
ی و بو ی حطت 
بود و درحرمین حدیث میگفت. وی درسال 
۲ ق. درگذشت . 

اوراست: مناظرةالحر مین ومتاضلهالمحلین. 
(ازسجم‌المولفین» ج۷»ص ه +۲ . بنقل از 
کشب‌الظنون حاجی‌خلیفه» ص ؛ ۱۸۳ . و 
هدیهالعارفین بغدادی» ج۱ ص ۰۷۲۵ 
علی‌زرو یلی, [ع ی زءعیای] (اع) 
این احمدین قاسمبن موسی» مشود به‌مصیاح 
زرویلی ادیب بود و اورا نظمی نیک واست. 
وی درسال ۱۰۹۷ ق. دربنی‌زرویل (نزدیکک 
فاس) متولدشد ودربین آنهاپرو رش‌یافت . سپس 


بفاس رفت و بتحصیل پرداخت وبا یحمدی : 


وزیر مرتبط کشت وپانزده‌تصیده درمدح او 
سرود . این‌قصاید را دد. کتاب خویش نام 
سنا لمهتدی الی‌مفا جرا لوزیو الیحمدی»ضیط 
کرده است واین کتاب را دسال۲۵ ۱۱ 85. 
بپایان رساند وخود در۸ ۵ ۱۱ ق .در گذشت. 
( از معحم‌المژلفین » ج ۷ص ۲۳), صاحب 
معجم الملفین بهما خذ ذیل نیز اشاره کرده‌است : 
هدیةاامارفین بندادی » ج ۱ ص ۰.۷۷ 
فهرست الخدیویة» ج 4 »,.ض ۲۱۳ . ایضاح 
المکنون ج ۲ ص ۲۹ . فهرسآلمخطوطات 
المصورة ج ۲ص ۸۴ . تاریخ آداب‌اللفة - 
العربية جرجی‌زیدان ج ۳ ص ۳۲۰ . دلیل 
المود خ المغرب ابو سودة ۰ ( و ازالاعلام 
زر کلی» چاپ‌دوم ج ه "ص۲۵) 5 
علی‌زدو بلی. [ع ی ذ عییای] (اخ) 
آبن‌محمدب» بدالحق زرویلی» مشهور به‌صفیر 
و مکنی بهابوالحسن . رجوع به علی صنیر 
رد چ 
علیزُر یاب» [ ۶ ی ذ] (اخ) ابن‌نانع» 
مچلی به |بوالحسن وملقب به‌زریاب, مولای 
پاهدی خلیفه" عباسی وموسیقی دان مذهورعهد 
جویش‌بود. وی شاعر ودانا ببرخی از علوم 
طبیعی و احوال وسیر پادشاهان وخلفا بودا. 
آواز خوشی نیز داشت . زریاب نخستین بار 
عودرا که تاآن زمان چهاروترداشت برپنج 
وتر قرارداد . غناء را در بغداد نزد اسحاق 
موصلی آموخت‌ودر کودکی‌ذزد هارونالرشید 
آواز خواند. سپس به‌شام واز آنجا به‌اندلس 
رفت وعبدالرحمانین حکم شخصاً باستقبال 
او آمدو ویرا تنها ندیم خویش قرارداد و 
برای اودویست دینار درماه مقرر کرد . وی 
در حدودسال ۰ ۳ ۲ق.درقرطبهةد رگذشت 9 
دراین شهر ساختن مضراب عود را ازپرهای 
پالکرکس اختراخ کرد درحالیکه عردرا تا 
آن زمان ازچوب میساختند. 
(از الاعلام زرکلی چاپ‌دوم جص ۸۰ ۱( 
بنقل از نفحالطیب ج ۲ص ۰۷4۹ و الاغانی 





علی‌زءزمی 
ج+ص 4 ۳۵ و کتاب‌بغدادطیفو رص ٩۳‏ ۰۱ 
وتاج العردس ج اص ۲۸۲. و رجوع به 
ترجمه مقدمة ابن خلدون آقای‌بروین گنابادی 
۲ص ۸۰۰ شود. 
علیزفره‌ای.[عه زرد](اخ) ابنحسن 
زفره‌ای اصفهانی متخلص‌به‌رجاء. شاعربود 
ودرمحرم سال۱ ۱۲۸ ق. در اصفیانمتو لدشد 
ودربیست وهفتم محرم سال ۱۳۹۱ ق. در 
تهران درگذشت . 
او راست : 
اا تجویدالقرآن :۰ 
۲- دیستان الشمراء ؛ در عام عروض. 


۳- رکاز الاعوات. 

6- عمانالحساب که نظم خلاصة‌الخناب - 
الهبائیهاست . 

»وا الرنل .۰ ۳ قراعالتبون: 


۷ - گاستان ادباء . ۸ - مختصر النجوم. 
( از الذريعة آقا بزرگ طهرانی ج ٩‏ ص 
۰ و۱ ۷)بنقلازشعر ای‌معاصر اصفهان 
ص ۲۰۷ ۰ 

علی‌زفاق. [ ع ریز ققا]( لاخ ) اين 
قاسم‌بن محمدتجیبی‌مفرنی» مشهور به‌زقاق و 
مکنی به‌ابوالجسن . فقه و شاعر و ازمردم 
فاس بود. ازغرناطة نیز دیدن کرد ونزدبرخی 
از علمای آنجا بکسب دانش پرداخت و در 
سال ۱۲٩ق.‏ در گذشت. 

اوراست : 

- لامیه‌ ای درعلم قضاء , 

۳ المنهج المنتخب الی اصول عزیت فی - 
المذهب . 

(ازمعجم المژلفین » ج۷ص ۱۹) , بتقل 
از ایضاح البکنون بغدادی » ج ۰۲ص ۰۳۹۸ 
و هدیةالعارفین بغدادی > ج ۰۱ اص ۷۰و 
الاعلام زرکلی » جهءصٌ ۱۳۹ 

علیز مزمی. [ع ی ز زیییای] (اخ) 
ابن ابی‌الفرج زمزمی ( علی‌خلیفة ...)۰ 
رجوع به‌علی خليفة شود . 
علی‌زه‌زمی»[ عیز زیءیای] (اخ) 
ابن محمدین اسماعیل‌بن علی‌بن محمدین‌داود 
بیضاوی‌الاصل مکی شافعی» مشهور به‌زمزمی 
وملقب به ورالدین. فقیه واصولی وعالم به 
فرایض و دیاضی‌دان وشاعربود.درمکه تولد 
یات و درسال ۵ درهمانجادر گذشت. 
اوراست : 

ات الاب 

۲- مشرع‌الفائض فی‌الفر ائض. 
کر 

6 منفاومة فتح الوغاب فیعلمالحساب. 

( ازسجم‌الءژلفین ج ۷ ص ۱۸4) بنقل از 
الغوء‌اللامع سخاوی » ج ه ص ۲۹۱ ۰ و 
ایضاح المکنون بغدادی ج ۱ ص ۲۶۳ و ج 
۲ص ۰۱۷۲ وهدیه‌المارفین بغدادی ج ,۰۲ » 
ص ۰۷۳۷ 





علی‌زیدی 


علیزمیلی. [ عی از م ععیای](خ) 
ابن حسن‌بنعلی زمیلی بغدادی‌شافمی » مکنی 
به‌ابوالحسن . رجوع به‌علی‌بغدادی شود . 
علیزنبقی. [ عی زبءعیای] (اخ) 
ابن نصربن سلیمان زنبقی لغوی » مکنی به 
ابوالحسن ,وی‌ادیب وخوش‌خط بود ویافوت 
حموی گوید که کتب ادبی متمددی بخط او 
دیده‌است . م-کن او در مصربود و شاید از 
اهالیآ نجائیزباشد . درسال ۳۸ ق .کتاب 
الهیز آیوزیدانساری نرد ای له 
است . 

( از معجم‌الادباء یاقوت » چاپ قاهر » ج 
۰ ص ۹۷. و چاپ مرگلیوث ۲ جه ۶ 
ص 4۳۲). 

علی‌زثبیره [ ع_ء] (۱خ) ابن احمد 
زنبیرمکنی بهاب و الحسن,وی‌سا کن‌شهر سلابود 
و وفات او بعدازسال۰ ۲ ۱۳ق. بوده است. 
اوراست : درر عقدالنصيحة بسلکی‌الابزیز 
بن‌ور حور الجنة حبور مولای عبدال‌زیز . 
( ازسجمالمزلفین» ج ۷» صره و )بقل از 
دلیل مزرخ المفرب ص ۰ ۰۳ 
علی‌زنبیلی ۰ [ع_ی زی یا ی](1ع) 
ابن احمدین محمدجمالی‌حنفی رومی زنبیلی» 
ملقب به‌علاء‌الدین, رجوع به‌علی‌جمالی شود. 
علی‌زنجانی. [عی ز](ا خ) اینمحمد 
حسین زنجانی. متکلم و شاعرمتوفی در سال 
۰ اررا ارجوزه‌ایست درعلم‌کلام. 
( ازسجم‌المژلفین ج ۷ ص۱۹۲) بنقل از 
اعیان الشيهة عاملی» ج۲ ۰4 ص 9 ۰۸ 

علی زنجانی . [ یز ] (رع) ابن 
هارون زنجانی > مکنی به‌ابوالحسن, وی از 
مولفان اخوانالصفا بود وذ کراو در تاریخ 
الحکمای قفعطی آمده‌است . دجوع به‌تاریخ 
الحکماء قفعلی» ص ۸۳شود. 
علی‌زنده. [ع_عذ ] ((خ) (شیخ...) 
وی ازمحرکان میرزاسعد وقاص در مخالفت 
بامیرزاشاهرخ‌بود. 

رجوعبه حبیب السیر چاپ‌خیام» ج ۳ ص ٩۳‏ ۰ 


ود , 


علی‌زواوی. [ عیز عییای ] (اع) 
آبن احمدین عبدالمژمن زواوی مفربی‌مالکی. 
از فضلا بود ودرسال ۸۲۸ ق.درگذشت . 
اوراست : ءتودالدرر فی‌علوم‌الاثر. 
(ازسجم‌المزلفین ج۷» ص ۱٩‏ ). بنقل از 
هدیهة‌المارفین» ج۱» ص۷۳۰ . 
علی‌ذواوی. [ ع ,ی دععیه] (۱ع) 
این محمد محازی زواوی. رجوع‌به‌علی‌مغازی 


۳ 


حود . 


علی‌زهراوی, [ ع ری ذ عییا ی ] 
(راخ) ابن‌سلیمان‌زهراوی» مکنی‌به‌ابو الحسن. 
غالم درحساب وهندسه وطب وتقسیر وفقه و 
زبان عربی‌بود و بسیاری از علوم ریاضی‌را 
نزد مسلمین احمد مجریطی آهوخت ومدتی 
نیز مصاحب او بود.وی پیش ازسال۳۹۸ق. 





اوراست : 

۱-کتاب‌الارکان » که در معاملات برطریق 
برهاناست» 

۲-کتابی درتفسیر قرآن. 
(ازسجم‌المزلفین» ج۷» ص؛۱۰). صاحب 
معجم‌الموافین به مآخذ ذیل نیز اشاره‌کرده 
است : 

الصلاین‌بشکوال» ج ۱ ص 4۰5. بفیة 
البلكس » ص ٩۱۰‏ . هدیةالمارفین ج ۰۱ 
ص 1۸1 . عیوذالانباه ابنابی اصيبعة » 
ج۲» ص ۰ , معجم الاطیاء احمد عیسی » 
ص ۳۰۱. تراث‌العرب‌الملمی»صن۰۱ ۰۳ 
علی‌زهری, [عء "ز عی یاه ] (اع) 
ابن ابراهیم بن محمد زهری شردانی مدنی 
نقشبندی حنفی» ملقب به‌| کمل‌الدین.دجوع 
به‌علی‌شروانی‌شود , 

علی‌زهری. [ ع ی زءعیای] (اخ) 
آبن احمدین عبدالر حمان‌ین| حمدین عبدالرحمان 
ابن یمیش‌زهری باجی» مکنی به‌ابوالحسن . 
رجوع به‌علی‌باجی شود. 

علی‌زهری» [ عری زءعیای ] (ع) 
ابن محمدبن علی زهری‌شروانی مدنی حنفی. 
رجوع به‌علی‌شروانی شود . 

علی‌زیات. [ع ید عیا] (۱خ) ابن 
محمد زیات.وی محدث قرن دوازدهم‌هجری 
بود . 

اوراست: تعلیق برالاربمین‌النووية . 

( ازسجم‌الزلفین»ج ۷ ص ۱۹۹) بنقل از 
فهرس‌الازهرية» ج ۲۱ ص ۰۳۹۵ 
علی‌زیادی . [ ع ی زءییای ] ((ع) 
ابن یحیی زیادی مصری شافعی » ملقب به 
نورالدین. فقیه بود ودرپنجم ربیعالاول‌سال 
۶ در گذفت. 

اوراست : 

۱ - حاشیه بر شرح‌المنهج زکریای‌انصاری؛ 
درفروع فته شافمی . 

۲- شرح‌المحرر رافعی» درفرو ع فقه‌شافعی. 
(ازسجم‌اللفین» ج۷ ص ۱۰ ۲).صاحب 
معجم المژلفین بماخذ ذیل نیز اشاره کرده 
است : فهرس‌الملفین بالظاهرية . خلاصة 
الاثر محیی » ج ۱ » ص ۷۵4 . کشف - 
الثلئون حاجی‌خلیفه» ص ۱۱۳ ۱ و۰۱۸۷ 
فهرست الخدیویهةج ۰۳ ص ۲۲۰. الکشاف 
طلس» ص٩۸‏ . ایضاحالمکنون بغدادی » 
ج ۲ ص 44۳ . فهرس‌الازهرية ج ۲ص 
۲« 

علیز بنونی. 1ع ی زعییای ] (اخ) 


این‌قاسم زیتونی‌رومی‌حنفی. فقیه‌بودودرطرا- 


بز ون ‌فتوی‌میداد. وی‌درسال ٩۷ ٩‏ ق. در گذشت. 


اوراست : 

۱- تعلیق پرمفتا حالملوم سکاکی. 

۲ - شرح الهدایة مرغیثانی » در فروع فته 
حنمی , 

(ازسجمالمزلفین » ۰۷ ص ۱۱۸ ) بنقل 
ازهدیة| لعا 


ارفین بندادی ج۱» ص 4۸ ۷. 





۳ 


علی‌زیدی . 11 ع"نهدیاه] (۱ع) 
ابن‌احمدین محمدبن عمربن سالم‌بن عبیدالّ‌بن 
حمن علوی حیلی ژیدی شافنی » مکنی به 
ابوالحسن. وی ازفرزندان زیدبن علی‌بندادی 
ومحدث بود.درسال ۲٩‏ ق.متولاشد و در 
٩‏ شوال سال ۷۰ هق . در گذشت . اورا 
مصنفات بسیاری‌است. 

(ازسج‌المزلفین » ج۷ ۰ ص۲۷ ) . بنقل 
ازتذ کرةالحفاظ ذعبی؛ج 4 » ص٩‏ ۰۱4 
علی‌زیدی, [ع ی زءءیای ] (اخ) 
اپن| حمدشمامی عاملی‌زیدی ؛ ملقب به‌زینالدین. 
رجوع به‌علی عاملی‌شود . 

علی‌زیدی ۰[ ع ری ز ععیای] (ا خ) 
ابن سلیمان یمنی‌بکیلی‌تمیمی زیدی‌اسماعیلی؛ 
ملقب به حيدرة . رجوع به‌علی‌بکیلی‌شود . 
علی‌زیدی . [عی زیءیای ] ((خ) 
ابن صااح بن محمدبن علی بن ابی الرجال - 
صنعانی زیدی» مکنی به‌ابوسحمد و ملقب به 
قاضی جمال‌الاین . دجوع به علی صنعانی 


شود . 
علی‌زیدی ۰ [ع عر ز ءعیاه] (اغ) 
ابن صلاح بن علی‌بن محمدبن عبدالّه صعدی 
یمانی زیدی. رجوع به‌علی صمدی شود. 
علی‌زیدی»[ عی ز ععیای ]( لخ) 
ابن عباس‌بن حسین زیدی» ملقب به‌المنصور 
باته. امام زیدی یمن. وی از بنی قاسم واژ 
نواد گان الهادی‌الیالحق‌بود. درسال ۵۱ ۰83۱۱ 
درصنماء متو لدشد. ودرعهد پدرش «المهدی؟ 
والی برصنعاء بود ودرسال ۱۱۸۹ق. !سا 
مرگ پدرش با او بیمت شد و پیوسته در 
صنعاء بسرمیبرد وتاآخر عمر ازآنجاخادج 
نگردید. ودرسال 4 ۱۲۲ ق . در گذشت. در 
عهد او « شریف‌حمود » در " تهامة " اعلاث 
استقلال داد . 

لطلف اه جحاف مورخ یمانی کتایی در بار 
این‌علی‌بن عباس‌داردکه آنرا « دررنحود - 
الحورالمین لسیرةالامام المنصور وأعلا‌دولته 
الميامین» نامیده‌است . 

(ازالاعلام زرکلی چاپ‌دوم ج» ص۱۱۱ 
بنقل از بلو غ‌المرام ص ۷۰. وئیلالوطرج 
۲ ص ۱۸۰ . والبدرالطال‌ج اص۹ ۰8۵ 
علی‌زیدی. [ ع یز ءی باه ] (غ) 
ابن عبدانّه (ا!.هدی)بن احمد زیدی » ملقب 
به‌منصور. امام‌زیدی یمن. وی ازینی‌قاسم د 
از نوادگان الهادی الی‌الحق وازاهالی‌صنعاه 
بود. درسال ۰۱ ۱۲ ق. پس ازنوث پدرش 
بامامت منصوب کشت و چهاد بار اورا خلع 
کردند ودوباره بامامت برگزیدند تااینکه‌دد 
آخرین خلع بسال ۸ ۱۲۸ق.در گذشت. 
(ازالاعلام زر کلی چاپ‌دوم ج ه ص ۱۳( 
بنقل از نیلالوطرجح۲ ص ۰۱4۲ د جع 7 
الاطیار بمرقص‌الاشمار ص ۰4۰۰ وبلیغ - 
المرام ص۷۱ . ۱ 





۳۰۳ 


علی‌زیدی,[ ع _ی زععیای] (اخ) ابن 
عبدانت‌بن علی‌زیدی. وی فقیه قرن دهم‌هجری 
و عهده‌دار ابر قضاء در صنعا بود و درسال 
4 ٩ق.‏ درعاشر از بلاد خولان در گذشت. 
اورا شرحی‌است بزائمار . 
(ازسجم‌المزلفین» ج۷ ص ۱۳۸) بنقل از 
البدرالطالع شوکانی»ءج۱ ص۱ ۰4۷ 
علی‌زیدی. [ ع ی ذ عی بای ]((ع) 
ابن محمدین احمدین‌علی‌بن‌یحیی بکری زیدی 
یمنی" رجوعبه‌علی بکری شود. 
علی‌زیدی . [ع یذعی بای ] (اخ) 
ابن‌سحمد (صلاح | لدین لناصر) ابنعلی(المهدی) 
ابن محمد حجاج‌بن یوسف زیدی» مکنی به 
ابوالحسن وملقب به‌نجاح‌الدین والمنصور ۰ 
وشهور به‌ابن صلاح . وی امیر یمن و اژ 
نوادگان الهادی یحبی‌بن حسین بود. درسال 
۷۵ متولدشد و درسال ٩۳‏ ۷ق. بعد از 
پدرش به‌امیری‌یمن رسید و , صعدة » را نیز 
پس ازمدتها محاصره ت-خی رکرد وبربسیاری 
ازقلاع اسماعیلیه دست یافت و آنان را از 
«ذی‌مرمره بیرون راند ودرسال 8۸4۰ در 
صنعاء در گذشت . 
محمدین ابراهیم وزیرء کتابی‌دربارء این‌علی 
زیدی داردکه‌آثرا «الحسام‌المشهور فیالاب 
عن‌دو لةالامامالمنصور نامیدهاست. 
(ازالاعلام زر کلی‌چاپ دوم ج ‏ ص۱5۰) 
بنقل از الضوء اللامع جه ص ۰۲۳۲ وبلوغ 
المرام ص ۰۲. والبدر الطالع ج ۱ ص 
۹۷ 
علی‌زیدی ۰ [ عءن ععیای ] (اع) 
ابن‌محمد خلیلی زیدی جیلی. رجوع به علی 
خلیلی شود. 
علی‌زیدی. [ع ریز ععیاه ] (لع) 
آین‌محمد نجری یمانی زیدی» مشهور به ابن 
هطیل. رجوع به‌علی نجری شود . 
علی‌زیدی» [عری زءءیاه] (اع) ابن 
یحیی‌بن راشدوشلی زیدی‌یمنی. رجوع به‌علی 
وشلی‌شود ۰ 
علی‌زیدی. [ ع ی ز عی یاه ] (اخ) 
آبن یحمیبن محمد بناء زیدی . رجوع به‌علی 
بناء شود . 
علی‌زبری» [ عء] (لخ) ابنیحبی‌بن 
تمیم بن معزبن‌بادیس بن منصور بن یوسف ز یری. 
هفتمین از بنی‌زیری در توئس بود. وی در 
پانزدهم صفرسال 4۷۹ ق. در مهدية متولد 
شد ودردهم ذی‌حج‌سال ۵۰٩‏ ق. بسلطنت 
رسید ودربیست ودوم ربیع الشانی‌سال ه ۱ق, 
د رگذشت. 
( ازسجم‌الانساب زامباور ص ۱۰۹) ( واز 
طبقات سلاطین اسلام ص ۳۳ ). و رجوع به 
ابن خلکان ج ۲ص ۱ ۲شود . 
علی‌زین‌العابدین .[1ع ی ذنل_ب] 
(اخ) اين عبدالته بن شیخ‌بن عبدان‌بن شیخ‌بن 
عبدالّه عیدروس» مشهور به‌زین‌الهاباین؛ ری 
ادیپ وشاعر ونویسنده‌بود.درسال 4 ٩۸‏ ق. 





متولدشد و بسال ۱ 4 ۱۰ق. درتریم‌د رگذشت. 
اوراآثار منظلوم ومنثور بسیاری است ونیز 
رسائل متعددی درعلوم مختلف دارد. 

( ازسجم‌المزلفین» ج۷» ص ۱۳۰ ) بنقل 
از خلاصةالاثر محعی» ج۴» ص ۰۱۲ 
علیزی‌العره اب [عی زانلع د ] 
(اخ ) ابن عبداته » مشهور به زین‌العرب 
مصری. وی طبیب قرن هشتم هجری بود. 
اوراست : شرح کلیات قانون ابن سینا » که 
در سال ۷۵۱ ق . از تألیف آن فراغت 
یافت . 

(ازسجم‌المژلفین » ج ۷ ص ۱۳۰) بتقل 
ا زکذث الظنون حاجی‌خلیفه؛ ص ۱۳۱۳ ۰ 
د رکشت الظنون نیزآمدهاست که علی‌بناحمد 
مشهور به‌زین الءعرب نخجوائی یامصری» سه 
شرح برمصابیح السن؛ بفوی نگاشته‌است ودر 
شرح اوسط کوید که آنرا در حدود سال 
۰ تألی فکرده است. 

رجوع به کشت الظنون » ص ۱۱۹۹ و نیز 
به علی زین‌العرب (ابن عبیداه ... ) شود . 
علی زینلعرب. [ ره تا تان] 
) اخ) این عبیدالّین احمدبن زین‌الاین » 
مشهور به زین‌العرب نخجوانی یا مصری. 
محدث بود وپیش ازسال ۷۰۸ق. میزیست, 
اوراست : شرح مصابیح السنة, 

( ازسجم‌المژلفین» ج۷ ص ۱4۳) بنقل از 
فهرس مخطرطاتالحدیث بالظاهرية. والارر 
الکامنة ابن‌حجر » ص ۰ ۸. ونیررجوع به 
علی زین العرب (ابن‌عبداله...) شود . 
علی‌زینبی"[ع_ی ز نیییای] (اخ) 
ابن حسین‌بن‌محمد زینبی» مکنی‌به‌ابوالقاسم. 
فقیه بود و درسال ۷ 4 ق. در بغدادمتولد شد. 
السیترشد ,باقه غیاتی ویر متقیب قاضوا- 
القضاتی داد » و مدتی نیز عهده دار نیابت 
وزارت بود . او درسال ۳ 4 هق. در بنداد 
درگذفت. 

اوراست : 

۱- التجرید فی‌الفقه»ءوشرح آن؛ درسه‌مجلد 
که آنرا«ایضاح» نامیده است . 
۲-الجامعالکبیر ۰ 

(ازسج‌المولفین » ج ۰۷ ص )۷٩‏ بنقل از 
الاعلام زرکلی» ج ه» ص ٩۰‏ . 

علی زینبی ۰[ ع ی ز ن ءی یای ] 
(_اح ) این طرادین محمد زینبی» مکنی به 
ابوالقاسم و ملقب به شرف‌الدین . مادرش 
زینب بنت سلیمان‌بن علی‌بن عبدالّه بن عباس 
بود. وی دره‌ال ۱۲ عق. متولد شد ود ابتدا 
وزیرالمسترشدبالته عبامی گشت ونزد اوتقربی 
بسیار یافت و منصب نقیب الثقبائی را نیز 
بمهده‌داشت , وقتی| بوالحسن برادر المسترشد 
باه ازبفداد به‌حله نزد بنی‌مزید فرار کرد » 
المسترشد این شرف‌الدین علی‌را بطلب‌برادر 
نزد او فرستاد» ولی دبیس‌بن صدقهمزیدی‌از 
تحویل دادن او خووداری کرد. و در سال 








علی سار 
۲۹ ی . که میان خلیفه المسترشد و سلطان 
مسعود سلجوقی جنک و جدال بوقوع‌پیوست 
ومنتهی بهشکست لشکر خلیقه شد» وی نیز 
همراه المسترشد بالته گرفتار گشت . و بعداز 
مسترشد چون المقتفی باه بخواستة سلطان 
مسمود بخلافت رسید» این شرف‌الدین علی‌را 
نیز مقام وزارت داد . و درسال ۵۳4 ق. 
بسیب اختلافی که میان او و خلیفه رخ داد 
ازوزارت استعفاداد وتاآخر عمر خانه نشین 
گر دید ودرسال۳۸هق. در گذشت. اومردی 
کریم بود وبهرمناسبتی هدایای بیشمار تقدیم 
سلطان وخلیفه میکرد و بواسطةٌ این خرجها 
در آخر عمردچار فقرو تنگدستی شده‌بود. 
( ازتجارب|لسلف نخجوانی » ص ۲۹۸ و 
حبیب‌السیر چاپ خیام » ۲ ص ۲۱۸ و 
۲۱ + ردستورالوزراء خوندیر» ص ٩۲‏ و 
الاعلام زرکلی چاپ ددج ه ص ۱۰۹) 
بنقل از کامل ابن اثیر» حوادث سال ۰۲۲ 
والنجوم‌الزاهرة ج ص ۰۲۱۷۳ والمنتظم 
ج ۱۰ ص ۰.۱۰۹ 
علی‌زینی. [ع ی ذءییای]( اخ) 
آبن محمدحسین‌نجفی زینی. وی شاعر بود و 
درسال ه ۱۲۱ق. درگذشت . 
اورا دیوان شمری است . و نیز تقریفظی بر 
تخمیس‌البرده محمدرضانحوی دارد. 
(ازالذریمةٌ آقا بزرگ طهرانی؛ ج 4ص :۸ 
وج ٩ص‏ 9۸ ۷)بنقل از تکملة الامل, 
علیسی[ع] (ع۱) بریانی (منتهی‌الادب) 
(ناظم الاطبام) . بریانی فربه (ازلسان‌العرب). 
(ازتاج المروس) . (ازافرب‌الموادد) . ( از 
متن‌اللفة) . || گوشت بریان‌شده در پوست . 
( ناظم‌الاطباء ) . (ازلسان‌المرب) ۰ ( از- 
تاج‌المروس) . (ازاتربالموارد). (از متن- 
اللنة). || بریا نی پخته شده (ازلسان‌المرب) . 
(ازتاجالسروس) . (ازاقرب‌المواده) . ( از 
متن‌اللفة ) .ج » اعلاس [ 1 ] ( اقرب - 
الموارد ) . 
علیس, [ ۰ ](۱ع) نم ی انت 
از زرانقة » که آن نیز از تیره‌های معازبة 
دریمن باشد, 
( ازتاج‌المروس » ذیل ماد؛ تزرنق) ( و از 
معجم قبائل‌المرب عمررضا کحالةً ج ۲ ص 
۰۹ 
علی‌ساری. [ ی ](.اخ ) (سید...) 
وی حاکم ساری بود و وقتی سید علی آملی 
بجنگ او آمد از وی شکست خورد و به 
استر آ بادرفت وبرادردیگرخودسیدنصیر الدین 
را که پدرش مولف تاریخ طبرستان است نزد 
شاهر خ میرزا پسر امیرتیمور فرستاد وازاو 
طلب کمک برای دفم مخالفان شوش کرد. 
شاهرح میرزا نیزموانقت کرد و فرمان داد 
جمعی از سپاهیان خراسان بکمک‌او بشتابند. 
اما پیش از رسیدن سپاهیان خراسان خود 
سیدعلی ساری یکمک عده‌ای از اطرافیان 
خود توانست ساری را دوباره تسخیر کند. 





علی سبعی 


ودرسال ۱6+ق. در رودبار باردیگر باسید 
علی‌آملی جنگید و براو پیروزشد. و درسال 
۰ میدعلی ساری بمرض نقرس دچار 
شد وپس ازتعیین پس رخود سیدمرتضی بجانشینی 
در گذشت: 

( از حجیب‌السیر» چاپ خیام» ج ۳ » صس 
٩۱ ۷۹‏ ۲۸). 

علی‌سا کنهاالسلام.[ علا ان ش س] 
(جملهة دعایی مأخوذ از عربی ) برساکن آن 
درودباد ! بیشتر این جمله‌را پس‌ازنام مدینه 
رسولص. آرند (یادداشت مولف) . 
علی‌سالم. [-مل ] ( ۳۱ ) عی‌نتند 
سالم‌بن سالم. وی درسال ۱۳۱۲ ق. درقید 
حیات بود ومدتی درجامع احمدی در طنطا 
بخدمت علم مشئول‌بود . 

اوراست ؛ 

ٍِ- الانتمادالادبی علی ستارات اشمار السید 
محمد القصبی التی و صفها فی کتابه المسمی 
بالعقدالذهبی . 

۲- الانتقادالادبی فی‌الرد علی‌الشیخ احمد - 
الظو اهری , 

( از مسجم المزلفین ج. ۷ص ۱۹۸ ) بنقل 
ازمعجم المطبوعات سر کیس» ص ۰۱۳۱.۹ 
علی‌سالمی. [ ری ری ی‌بای](اخ) 
این مومی‌بن علی‌بن مومی‌بن محمد بن خحلف 
انصاری سالمی اندلسی جیانی» مشهود به‌ابن 
ارنم رأس‌ومکتی به‌ابوالحسن . رجوعبه‌علی 
انضاری شود. 

علی سامافی ۰[ ع ری ] (۱خ) ابن 
یحبی‌بن نصربن احمد سامائی . وی ازخاندان 
سامائیان وتنها فرزند پدرخویش‌بود. 
رجوع‌به احوال واشعاررودکی )سید نفیسی» 
جص ۲۱ شود . 

علی‌سانج. [ع ی,] ( _اخ) ابن‌بحمد 
خراسانی حسنی » مشهور به سائح علوی. 
کیمیاگر بود و درشهرهای «ختلف مسافرت 
میکرد ودرحدود سال » ۳۰ق. در گذشت. 
اوراست : 

۱-الاصول فی‌الصنمة . 

 رهاطلارجحلا‎ -۲ 

۴-الحقیرالنانع . 

4 رسالهةاليتيم, 
۰-الشمروالدم والبیض. 

( از سجم المزلفین دم ۷ ص ۱۹4) ِ 
بنقل از هدیةالعارفین‌بدادی» ج ۱ ص۰۱۷ و 
فهرس ‌المخطوطات‌المصور؛ کونتش ۳ 
ص ۳۷ . 

علی‌سبنی, [ع" ری س عی یای] (_اع) 
1 عبدالّه سبتی اندلسی مالکی ۰ مکنی به 
ابوالحسن. ازفقیهان بود وبسال ۱۷ ه ق . 
در گذش . 

اوراست : اللباب فی‌اصو ل‌الفقه 5 

(از کشف الظنون حاجی‌خلیعه»ص ۲ ۱۰4). 








علی سبتی.[ع‌ی س ییا ه](ع) 
ابن محمدین احمدین‌ابراهیم‌بن علی‌بن یوسف 
سبتی عاملی کفراوی. ادیب و نحوی و بیانی 
ولغوی وشاعر ونویسنده و مورخ بود و در 
۰۵ زی‌حجه سال ۱۲۳۹ ق. در « کفری» 
که قریه‌ایست از قرای جبل عامل وازاعمال 
صور»متو لاشدودراوایل رجب‌سال ۰3۱۳۰۲۳ 
درهمین قریه در گذشت, 

اوراست : 

۱- رساله‌ای درفضل‌علی‌بن‌ابی‌طالب ع. 

۳ شح میمیة ابی‌فراس. 

۳- العقدالهنضد والجوهرالمجرد » درثح 
تصید؛ علی‌بیکک اسمد » که شامل شرح حالا 
بسیاری ازرجال و علمای هم‌عصر مژلف در 
جبل عامل می‌اشد . 

4-الکنوز» درعلم‌نح و که ناتمام است. 

»- الیواقیت » درعلم بیان . 

لب او درعجم‌المژلفین بعورت «سبیتی» 
آمده‌است ‏ 

( از معجم المولفین ج۷ص۱۷۸) بنقل از 
اعیان الشیمة عاملی ج ۲؛ » ص ۱۹. (و از 
مصنفی علم الرجال آفا,بزرگک طهرانی ص 
۳ 

علی‌سبتی. [ ع_ی سءییای](راع) 
ابن یقنلان سبتی, وی طبیب و شاعر وادیب 
بود:. اصل او از «سيتة » است و گریند که 
درسال 4 4,هق, وارد مصرشد و از آنجابه 
یمن وسپس به‌عراق وسایر بلاد سفر کرد. او 
راقصیده‌ای دربارة جمال‌الدین محمداصفهانی 
وزیر است که قسمتی از آن را قنطی نقل 
کرده است 2 

(از تاریخالحکماء قفعطی» ص ۲۳۹). 
علی‌سبزوادی, [عریس نا (راعخ) 
(سید ...) وی نواد؛ میرشمس‌الدین نقیب - 
الاشراف‌سبزو ار بود ودرقرن‌یازدهممیزیست. 
اورا بیضی اشعار است. 

( ازالذریمة آقا بزرگ طهرانی » ج ٩‏ ص 
۸) بقل ازتذ کرة نصرابادی » فصل‌پنجم 
ص ٩۷‏ . 

علی‌سبزواری» [ ع ری س رذ](اخ) 
ابن محمدین علی‌بنحسین‌بن عبدا اصمد تمیمی 
نیشابوری سبزواری » مکنی بهابوالحسن . 
رجوع به‌علی تمیمی شود. 

علی سپزوادی»[ع ی س_ذ ]( ع) 
موید سربداری( خواجه.,.), آ خرین ازامرای 


سربداری . رجوع به علی موید سبزواری 


شود.. 

علی‌سبکی. [ ع یس ععیای] ((خ) 
ابن عبدالکافی بن علی‌بن تمام‌بن یوسف بن 
مومی‌بن تمام آنصاری خزرجی سبکی شافمی 
ملقب به‌تقی‌الاین ومکنی‌بهابوالحسن . عالم 
درفقه وتفسیر و منطق و قرائت و حدیث و 
ادب ونحو ولغت و حکمت بود. وی‌دراول 
ماهصفرسال ۸۳ ق. درسبک المبید ازتوایع 





۳۰4 





منوفیه در مصر متولاشد . وفقه را نزد پدر 
خویش آموخت سپس‌به‌قاهره دفت واز آنجا 
به‌شام سفر کرد وءهده‌دار امر تضاء در آنجا 
شد . او در جمادیالاخرسال۷۵ ق . در 
قاهره در گذشت ودرمقابرصوفیه دفن گردید . 
تعداد تألیغات او را درحدود صد وبیست و 
برخی صدو پنجاه نقل کرده‌اند »که از آث 
جمله‌است : 

۱- الابتهاج فی‌شرح‌المنهاج » ازئو وی . 
۲-الاسثلة فی‌المربية » که درجواب سذالات 
محمدین عیسی‌السکسکی است. 

۳ - بیان احکام‌الربط فی‌اعتراض الشرط - 
علی‌الشرط . ۱ 
؛-التحبیر المهذب فی‌تحربرالمذهب. 

ه - تسریح الناظر فی‌انمزالالمناظر. 

7-الدرا لنظیم فی‌تفسیرالقرآن الفلیم . 

۷- رافع‌الشتاق فی‌سألالطلاق. 

ثٌِ رفع‌الحاجب عن‌مختصر ابن‌الحاجب ؛ 
دراصول. 

٩-الرقم‌الابریزی‏ فی‌شرح مختصرالتبریزی: 

۰ -السیف المساول علی‌من سب‌الرسولاص. 
۱ ۱-شفاءالاسقام فی‌زیارة خیرالانام» در رد 
ابن تيمية که منکر سفر زیارت بوده‌است, 
۲- شن‌الغارة علی من‌انکرالسفر للزیارة » 
که برخی آنرا همان « شفاء الاسقام ۰۰۰ 0 


دانسته‌اند , 
۳ - الملوالع المشرقة فیالوقف علی طبقة 
بعد طبقَةٌ . 


6 - العلمالمنشور فی‌اثبات‌المشهنوره 

۰ ۱- الفتاری» که آنرا فرزندش تاج‌الاین 
درس» مجلد جمع آوری کرده اس 11 

۱٩‏ -کثث القناع فی‌فادةالامتناع. 

۱۷ المواهب! اصمدیةفی المواریثالصفدیة, 
( از مسجم‌المولفین » ج ۷ص ۰۱۲۷ 
صاحب معجم‌المولفین- بماخذ ذیل نیژاشاره 
کرده‌است . ۱ 

طبتقات لشافعیه؛‌سیکی» ج ۲» ص ۱ ٩‏ ۱ الارد 
الکامنة ابن‌حجر » ج ۳ص ۱۳. ألنجوم - 
الزاهرة این‌تفری؛ج* ۱ ص۱۸ ۳. القلائد 
الجوهرية محمدین طولون» ج ۱ )ص۰۱۰ 
شغذرات‌الذهب ابن‌عماد » ج٩‏ » ص ۰۱۸۰ 
بنیةالوعاة سیوطی » ص ۳۲ . الدارس 
نعیمی ۰ ج۱ » ص 4 ۱۳, قضاة دمشق ابن 
طولون» ص ۰۱ ۰۱ مفتاح السعاده طاش کبری 
ج۲)ص ۱ ۷۲ روضات‌الجنات خوانساری 
ص ۰ ۹ . کذث‌النلنون » ص ۷۳ ۲۱ 
وسایر صفحات . ایضاح المکنون بندادی» 
۲۸۱ وج۲ص؛ ۷ رسایرصفخات, 
هدیةالمارفین بغدادی ۰ج ۰۱۰ ص ۷۲۲ 
فهرس‌الفهادس کتانی ۲ ص ۰۳۱۹ 
عقود الجوهر سل النظم ۱6 سس ۱/۲۱ 
فهر س‌المتخطوطات المصود ء سید » ج 6۱ص 
۵ ابیت السبکی محمدالصادق ص ۰9۰ 





۷.۵ 


) و آزریحانةالادب» ج۲ » ص ۱۱۳) بنقل 
ازهدیة‌الاحباب» ص ۷ ۱. وقاموس‌الاعلام 
۹ » ص ۰.۲٩۳‏ 

علی‌سبیتی. [ ع ء] (راخ ) ابنمحمدین 
احمدین ابراهیم‌بن علی‌بن یوت سبتی عاملی 
کفراوی. رجوع به‌علی‌سبتی شود. 
علی‌سیهسالار. [ ع یس ب] (اخ) 
وی ازسبهسالاران نصربن احمد سامانی بود 
ونصر او را بجنگ ماکان کاکی فرستاد و 
چون بخراسان‌رسید برما کان ظفریافت‌واورا 
بت رساند ویکاتب خودگفت که شرح فده 
را باختصار برای آمیر نصر بنویس او نیز 
این عبارت‌رانگاشتراماما کان صا رکاسمه». 
در تاریخ حبیب آلسیر حکایتی دربار؛ تحمل 
علی سپهسالار در برابر نیش کزدم نقل‌شده 
است . 

رجوع به‌حبیب السیرچاپ خیام» ج ۲ ص 
٩‏ شود . 

علی‌سیه‌سالاد. [ ع_ سب ] (اخ) 
از مرداران ترکان خاتون مادرسلطات محمد 
خدابنده و مشهور به‌دروغیتی‌یا کوه دروغان. 
رجوع به‌علی در وغینی‌شود. 

علی سحلماسی.[ع ری_سج_عی یای] 
( اخ) ابن اساعیل‌بن الشریف الحسنی»مکنی 
به‌ابوالحسن و ملقب به اعرج . از پادشاهاث 
دولت سجلماسة علوی‌در مذرب أقصی بود و 
درسجلماسة مسکن‌داشت . درسال ۷ 4 ۱۱ ق.اهل 
فاس‌پس از خلع‌بر ادرش عبدانته پا وبیعت کرد ند 
واو بفاس‌آمد. اما درال ٩‏ ۱۱4ق. ویر 
ازحکومت خلم » ودوباره بابرادرش بیمت 
کردند. واو بنزد عربهای احلاف درنزدیکی 
«تازا» رفت و سالهای طولانی در آنجا بسر 
برد تا اینکه در سال ۱۱۹۹ق . از جائب 
برادرش به «تافیلات» فرستاده‌شد ودرحدود 
سال ۱۷۰ ۱ق.در آنجادرگذشت.وی شخصی 
عاقل وبردبار برد . 

(ازالاعلام زر کلی چاپ دوم ج» ص ۷۰) 
بنقل از الاستقصا ج 4 ص ه. و انحاف 
اعلامالناس جهص 4۳۲ ۰4 


علی‌سحلماسی.[غ عرسح عی‌بای ] 
(اخ ) ابن عبدالواحدبن محمدین عبال‌بن 
عبدات‌بن عبدالت‌بن یحیی آنصاری سجلماسی 
جزاثری مالکی » مکنی به‌ابوالحسن. ادیب 
وشاعر و مفسر وفقیه و محدث واصولی بود 
ودرعلم‌طب وفرانض ومعانیو بیان و تاریخ و 
منطق نیز دست داشت. وی در افلات متولد 
مد ودر سجلماسة زیست سپس به فاس دفت 
ودرسال ۱۰۰۷ ق. در الجزاثر درگذشت. 
اوراست : 

۱- تفسیرالقر آن . 

۲- التقییدالجلیل‌علی‌مختصر خلیل» در فروع 
فقه مالکی. 

۳- منفلومةالدرة المنيفة فی السیرةالشريفة . 





؛ - منظومة مسالکک الوصول الی مدارك - 
الاصول . 

» - منظومه‌ای در تشریح 3 

( ازسجم‌المولفین ج ۰۷ص ۱4۳) صاحب 
معجم‌المژا لغین بمآخنذیل نیزاشاره کرده‌است : 
خلاصٌّالاثر محییءج ۰۳ ص ۰۱۷۳ تعریف 
الخلف حفناوی » ج ۱ص 1٩‏ . هدیة - 
المارفین بغدادی» ج ۱ » ص ۰۷۰ فهرس 
الازهرية : ج ۲ص 4۲۰ . فهرس - 
مخطوطاتالظاهریة یوسف عش» ج ۶5 ص 
۳۷ ایضاح المکنون بفدادی » ج۱ » ض 
۳۰ وج۲ ۰ 1۱ وسایرصفحات. 
علی‌سحیمی. [ ع ی س‌حعی بای ] 
( اخ) اینشیباذین محرزین عمروین عبداقه 
ابن عمرو بن عبدال‌زیزین سحیم حنفی-حیمی 
یمامی؛ مکنی به‌ابویحیی. وی‌یکی ازاعضای 
وفد بنی حیفه بود که با پیغمبر ص . بیمت 
کردند. و اورا احادینی است که بخاری در 
«الادب‌المفرد؟ آورده است . 

(ازالاصابة ابن‌حجر» ج 4 قمم‌اول). 
علی‌سحیمی. [ع_ی" سح یبای ](( خ) 
ابن طاقن منذربن قیس‌بن عمربن عبداله بن 
عمربن عبدالعزی‌بن سحیم‌حنفی سحیمی‌یمامی. 
اين حبان وی‌را از صحابه دانسته است . و 
ابوداود وترمذی و نسائی‌حدیثی ازوی روایت 
کرده‌اند . 

(ازالابه‌ابن‌حجر ج ۰ قسم‌اول). 
علی‌سخاوی ۰[ عی س عی‌یای ] 
راع) ابن اسماعیل‌بن اپراهیم بن جیارة 
کندی محلی سخاوی مالکی > ملقب به‌شرف 
الدینومکنی‌بهابوالحسن ومشهوربه‌ابن‌جبارة. 
رجوع به‌علی(ابن‌جبارة ...)شود . 
علی‌سخاوی. [عی_س ععیاه] (خ) 
این محمدبن عبدالصمدین عبدالاحدبن عبد - 
النالب همدانی مصری » ملقب به‌علم‌الاین و 
مکنی به‌اپوالحسن. دجوع به‌علم لدین‌سخاوی 
شود . 

علی‌سخاوی [ غعس یی یا ی ] 
(اخ) ابنءحند سخاوی» مکنی بهبوالحسن. 
وی منسوب به «سخا » است وآن قریهایست 
درمصر . او ایتدا برمذهب مالکی بود سیس 
به‌مذهب شافعی گرو ید ودرسجدی دروف أفة» 
ساکن شد. وهنگام ی که ابوالقاسم شاطبی بان 
دیارآمد وی‌نزد او قرائت قرآن راباروایات 
مختلف خواند . سبس به‌دمشق رفت و حلقةً 
درسی درجامع دمشق تشکیل داد . 

یاقوت حموی‌گوید که این شرح‌حال را در 
سال ٩۱۱ق.‏ نوشتم در حالیکه این علی‌بن 
محید در دمشق است و سنین کهولت را 
میگذراند . 

اوراست : 

۱ شرح‌المفصل. ای درتفسیر فرآن . 
۳-الوحید فی‌شر حالقصید » که منظور تصید: 
شاطبی است. 





علی سربدادی 


( از معجم‌الادیاء » چاب قاهره » ج ۲۱۰ 
ص ٩۵‏ . و چاپ مرگلیوث ج ه ۰ص 
4 
علی‌سخومی. [-ع ی ] (ع) ابن 
صلاحالدین سخوی . ,حدث‌بود. اوراست: 
مهل‌الناییم»که‌شرحمصالیج لسنة بفوی است» 
و در سال ۷٩۲‏ ق. از تألیف آذ فراغت 
یافت . 
( ازسجم‌البزلفین» ج۷ ص ۱۱ ۱).بنقل از 
ایضاح البکنون بندادی ج۲ص « اد 
علی‌سد ۰ [ ع"س] (اخ) دهی‌است از 
دهستان خدابنده‌لو » بخش قروه شهرستان 
سنناج. این ده مشهور به علی سرخ است . 
رجوع به‌علی‌سرح شود . 
( ازذرهنگ جنرافیایی ایران ج ه). 
علی‌سدیدی,[ ع ی ] (.غ ) غرری 
( آمیر ۰ ) وی به نیابت ملک غیاث‌الدین 
پیرعلی بر قل ترشین ( کاشمر ) حکومت 
میکرد. و امیر تیمور گورکانی که در سال 
6 ق . بقصد تسخیر خراسان رفته بود 
وتتی بقلم ترشیز رسید این قلمه را از امور 
علی مدیدی غوری بصلح کرفت و بهادران 
ساکن آنرا مورد لطف قرار داد. 
( ازحبیب‌السیر » چاپ خیام » ج ۲۳ ص 
۳۳ 
علی‌سرا [س] ( ع) دهیاستجزه 
دهستان حومة بخ شکوچصفهان » شهرستان 
رشت. واقع‌در۸هزا رگزی شمال کوچصفهان 
وه‌هزا رگزی راء شوس هک وچصفهان به‌رشت . 
ناحیه‌ایست جلگه ودارای آب وهوای معتدل 
ومرطرب ومالاریایی.سکنةآن۰ ۲۰ تن‌است. 
آپ آن از خمام‌رود که از شعب سفیدرود 
است تأمین می‌شود , ومحصول آن برنج » 
صیفی ومختصریابریشم است. اهالی‌بزراعت 
افعنال دارند . وراه آن مالرو است .۰( از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج).1 
علی‌سرا. [ ع س](لخ) دهی‌استجز» 
دهستان حومهةٌ بخش مرکزی شهرستان فومن. 
واع در ۳هزا رگزی خاور ومن» و یکهزار 
گزی جنوب راه فومن به‌شفت . 
ناحیه‌ایست جلگه ودارای آب وهوای‌معتدلو 
مرطوب. وسکنةآن ۲۱۳تن‌است . آب آن 
ازرودخانه واستطر تأمین می‌شود ومحصول 
آن برنج» ابریشم» توتوف وچای است.اهالی 
بزراعت امتدال دارند. وراهآن مالرواست. 
(ازنرهنگی جنرافیایی‌ایرانج۰)۲ 
علی‌سربداری ۰[ ع ی سرب] (اغ) 
ملقب به‌شس‌الدین و مشهور به چشمی,ششمین 
از امرای سربداری خراسان که از سال 
۷۸ تا۷۰۳ق. حکومت کرد. رجو عبه‌علی 
چشمی شود . 
علی‌سربداری, [ع_ یس _ب] (.(2) 
موید سبزواری ( خواجه...). آخرین تن‌از 
امرای سربداری. رجوعبه‌علی‌موید سبزواری 


سود . 











علیسفاقمی 
علی‌سرخ. [ عس] ( راخ ) دهی‌است 
از دهستان سیاه منصور» شهرستان بیجار . 
واتع در 4۰ هزار گزی باختر حسن‌آباد 
و کند» وهزارگزی شمال‌خاوری میدان, 
ناحیه ایست کوهستانی و سردسیر » ودارای 
۳۰ تن‌سکنه. آب‌آن ازچشمه تأمین میشود 
ومحصول آن غلات و لبتیات است . اهالی 
بزراعت و گله‌داری اشتغال دارند. و صنایع 
دستی زان بافتن قالیچه وجاجیماست. وراه 
آن مالرواست . (ازفرهنگ جنرافیاییایران 
ح ه‌ ۲( ۰ 
علی‌سرخ.[ع س] (اخ) (پهلران...) 
وی از مقربان بهلوان اسد خراسانی بود که 
درسال 4 ه ۷ق. بواسطه‌اینکه در کرمان عصیان 
کرده‌بود باشاهشجاع‌جنگید. دشمنان بهاوان 
اسد خراسانی تصمیم گرفتند که ویرا بازهر 
بقتل رسانند وبرای اطمینان ازنتیجه سمی که 
ساخته‌بودند مقداری از آنرا به این پهلوان 
علی‌سرخ خوراندند ووی پس از یکک شبانه 
روز درگذشت . رجوع به‌حبیبالسیر چاپ 
خیام ج۳ ص ۳۰۷ شود . 
علی‌سرخ. [ ع س] ( اخ ) خوافی + 
مکنی به ابومسلم . وی در ملازمت سلطان 
ابوسعید بود ودرفن کشتی گیری وتیراندازی 
مهارتی کامل داشت . ولی درمسابقه‌ای که با 
امرر عبدالرژاق در تیراندازی داد از وی 
شکست خورد . رجوع به حبیب‌السیر چاپ 
خیام‌ج ۳ ص ۵5 ۳ شود . 
علی‌سرد. [ع س ] ( خ) دهی‌است‌از 
دهستان خداینده‌لو » بخش قروه » شهرستان 
سنندج. واقع در۱۳دزار گزی شمال خاوری 
گل‌تبه» و ۱۲هزار گری خاورراه شوسةهمدان 
به‌بیجار, ناحیه‌ایست کوهستانی وسردسیر» و 
دارای ۰۰؛تن سکنه. آب‌آن از چشمه‌تأمین 
می‌شود . و محصول آن غلات » جبوب » 
انگور؛ صیفی و لبنیات‌است. اهالی بزراعت 
و گله‌داری اشتغال دارند. راء‌آن مالرواست 
ودرتابستان ازطریق سراب می‌توان اتومبیل 
برد. فاضلآب سراب‌رادرزستان وبهار در 
غار بالای این ده بوسیلهً سدی جمع آوری 
می‌نمایند ودرتابستان بمصرف آبیاری‌اراضی 
طراقیامی سانند. نام اصلی‌این‌ده علی‌سداست. 
(ازفرهنکگ جفرافیایی ایراناجه), 
علی‌سرداد. [ع _عس ] (ا خ) وی از 
سرداران لشکرسلطان محمود ساجو قی‌بود. 
رجوع بهحبیب‌السیر ۰ چاپ‌خيام ج ۲ ص 
۰ شود . 
علی‌سرمینی. [ع ی سعییای](راخ) 
این صدقة بن منصو رسرمینی» مکنی‌به‌ابوالفتح, 
اوراست : 

در رالابکار فی‌وصف الصفو:الاخیار» که در 
سال ۸۲۱ ق. از تألیف آن فراغت یافت. 
(ٍازسجملمزلفین ج ۷ ص۱۱۱) بنقل از 


ایضاح‌المکنون ج ۱ص 4۱۳ : 








علی‌سروحی» [ ع ری س عی یای ] 
( ارخ) ابنعبدالت‌بنمحمدی نآ بی‌سرورسروجی. 
فقیه ومورخ قرن هفتم هجری. وفات اوبعد 
ازسال ۸ +ق. بوده است. اوراست : 
بلغةالرفاء فیذ کرت اریخ الخلفاه , 

( از مسجم‌المزلفین» ج ۰۷ ص ۱4۰ )۰ 
بنقل ازالتعریت باامزرخین عزاوی » ج۱» 
ص۱۷ 

علی‌سرهندی؛ [ع-ی س « عی یای] 
(راخ) ازشمرای هنددرترنیازدهم ودوازدهم 
هجری. رجوع به‌علی سهرندی شود. 
علی‌سر هندی. [ع_یس « ءییای] 
(,اخ) ابن‌ناصر علی سهرندی یا سرهندی » 
مشهور بهعظیم. رجوع به‌علیءفليم‌شود 
علی‌سریده ۰ اس دیاد] (راخ) 
دهی‌است از دهستان کمین » بخش زرقان » 
شهرستان شیراز . واقع در ,۸ هزار گزی 
شمال خاوری زرقان » و ۲ هزار گزی راه 
شوسهٌ شیراز به‌اصفهان. ناحیه‌ایست جلگه و 
دارای آب وهوای معتدل ومالاریائی» و ۰4 
تن سکنه. آپ آن از چشمه و قنات تأمین 
می‌شود. و محصول‌آن غلات وچنندراست . 
اهالی بزراعت و قالی‌بانی اشتنال دارند . و 
راء‌آن مالرواست . ( ازفرهنگک جغرافیایی 
ایراذفج۷) ۰ 

علی سعدی, [عی س عویای](( خ) 
ابن جعفربن علی‌سعدی صقلی » مشهور بهابن 
قطاع ومکنی به‌ابوالقاسم. رجوعبه‌ابن قطاع 
وعلی(ابن‌جعفر...) شود. 

علی‌سهدی . [ ع_ی س ی ی‌یا ی ] 
(اخ) این حجرین‌ایاس سعدی مروزی . وی 
محدث وحافظط و جهانگرد (رحال)و از مردم 
خراسان‌بود. درسال 4 ۱ق. متولد شد . و 
سفری بدمشق کرد و در نیم جمادی‌الاولی 
سال ؛ ؛ ۲اق. درسن نودسالگی در گذشت . 
اوراست : 

۱-احکام‌القرآن . 

۲- فوائد فی‌الحدیث . 

(ازسجم‌المولفین ۷ ص۰۷). بنقلازهدية 
العارفین» ج ۱ص ۱۷۲ . و تذکرةالحفاظ 
ذهمی»ج ۲ ۰ ص۳۳ . و تاریخ دمشق ابن 
عساکر؛ ص۰۱۲ والوافی صفدی» ج ۰۱۲ 
ص ۰۱ 

علی‌سعدی. [ ع ,یس عی یای](اع) 
ابن سلیمانبن احمدین محمد سعدی صالحی 
حنبلی مرداوی»مکنی بهایوالحن وملقب به 
علاء‌الاین. رجوعبه‌علی‌مرداوی شود. 
علی سعدی ۰ [ ع_ی س ی ی یای ] 
(_اخ) ابن عبدالرحمان سعدی » مشهور به 
ابن‌تطاع ومکنی بهابو القاسم. رجوع به‌ابن‌فطاع 
( ابوالقاسم علی‌بن‌جعفر... ) و علی ( ابن 
عبدالر حمان‌سعدی) شود. 





۱ 


علی‌سعدی. [ ]ری آس ععبای] (اع) . 


ابن عبداته,ن جعفربن نجیح‌سدی ( ازموالی 
طایفه‌سمدی) بصری » مشهور به‌این مدینی و 
مکنی به ابوالحسن . رجوع به علی بصری 
شود . 

علی‌سعدی. [ع یس کییای ] (ا خ) 
ابن قاسم سمدی حلبی رامی . رجوغ به علی 
رامی‌شود. 

علی‌سعدی» [عری سعییای ](,اخ) 
ابن‌قاضی‌سعدی» ملقب به‌علاها لدین. 

اوراست : غایةالبیان و نهایةالتبیان فی‌تاریخ 
آل عثمان . 


(از کش الظنون حاجی‌خلیفه؛ص ۰۱۱۱ 


علی‌سعدی ۰ [ع ری س ی ییا ی ] 
(ا خ)ابن‌محمدینعبدالت‌بن‌مبدالظاهر بن نان 
جذامی مصری سعدی ؛ ملقب به‌علاه الذین . 
وی ادیب و نویسنده و شاءعر وکاتب دوات 
منصوریه‌بوده‌است.درسال 1 ۷+ق. متولدغد 
ودر چهارم رمضان سال ۷۱۷ق.در گذشت. 
اوراست : 

۱- المقاخرة بین السیف والرح. 

۳ مراتعالنزلان فی و صف الغامان. 
(ازمسجم‌المزلفین » ج۷ص ۲۱۲ ) بنقل از 
الوافی‌صفدی»ج ۲ اص ۱ ۱۷ .والدر رالکامنة 
این‌حجر ۰ ج۳ ص ۰٩‏ ۱ و کلف النلنون 
حاجی‌خلیفه» ص ۱۷۰۸ . 

علی‌سعیدی, [ع_ی سععیای] (راخ) 
ابن جعفربن سعیدسعیدی رازی‌حذاء » مکنی‌به 
ابو الحسن, رجوعبه‌علی‌حذاه شود. 
علی‌سعیدی» [ عی س‌ععیای](اخ) 
این محمدسعیدی بیاری» مکنی بهاب و الحسن . وی 
ازفضلا ومحدثان بود. 

رجوع به‌معجم‌الادباء یاتوت » چاپ قاهره» 
ج ۱۰ ص ۸ .وچاپ مر گلیوث ج 9ص 
۰ شود . 

علی‌سخدی. [عی س عییای ](اخ) 
ابن‌حسین‌بن محمد سندی حنفی . فقیه‌بود و 
درسال ٩۱‏ 4قّ. در بخارا درگذشت» ست 


اوبه «سند» ازنواحی سمرقند است. . 


اوراست : 
۱- اللتف فی‌الفتاوی. 


۲- شرح بر کتاب خصاف درادب فاضی بر 
مذهب ابوحتیفه . 

۳- شرح الجامع الکبیر شیبانی» در فروع فقه 
حنفی. 

(ازسجم‌المزلفین» ج ۰۷ ص ۷۹) بنقل از 
تاج‌التراجم ابن قطلوبنا» ص۲ ۳.والجواهر 
المضیثة قرشی» ج۰۱ ص ۳۹۱ . والفوائد 
البهیة لکنوی » ص ۱۲۱. و کشف آلنلنون؛ 
ص 4۱ . و هدیةالعارفین ج۱ »ص ۰1۹۱ 
علی‌سفاقسی,[ع یس قیییای](۱ع) 
ابن محمدین سلیم نوری» مکنی و مشهور به 
ابوالحسن سفاقسی . رجوع به علی ذوری 


۲ 


شود . 





۱۳۹ 


علی‌سنطی. [ع ی سیییای ](ج) 
این عبداته سفطی مصری مالکی » مشهور به 
وراقوملقب ب‌نورالدین ومکنیبهابوالحسن. 
رجوع به‌علی وراق شود . 
علی‌سفیانی.[ ءوس یی یای ] (اخ) 
این عیدات‌ین خالدین یزیدین مماوية بن آبی 
حفیان اموی سفیانی؛ مکنی‌به‌ابوالحسن. وی 
ازاصحاب علم و روایت وازبقایای بنی‌امیه 
در شام بود . در سال ۵ متولد شد و 
حنگام مفاحرت میگفت داناابن شیخی‌صفین! 
زیرا مادرش‌نوادة علی‌بن ابی‌طالب ع . و 
پدرش نواد؛ معاویه بود. 
او در دشق اقات داشت و آزاختلاف بین 
امین ماوت عباسی استفاده کرد و خود 
مدعی خلافت شد ودرسال ۰ ۱۹ق. دمشق‌را 
جحت سلطهٌ خویش در آورد وحاکم آمین را 
از [نجا براند ودامنة قدرت او تا « صیدا » 
هسترش‌یافت . ودر اوایل سال ۸ بر 
اثر حملهٌ ابن بهیس محمدین صالح » رهیر 
قیسیة» وی و مسلمةین یمقوب بالباس زنانه 
خرار اختیا رکردند وپس ازچندی علی‌سفیانی 
درگاشت ۱ 
(ازالاعلام ز رکلیچاپ دوم ج» ص۱۱۷ 
بتقل از خططالشام ج ۱ص ۸۳ ۶۱ والکامل 
اپن اثیر ج ٩ص‏ ۰۸۲ و شذرات الذهب ۴ 
ص ۳۲ والنجوم‌الزاهرة ج۲ص ۰۱:۷ 
والبداية والنهایه ج ۱۰ص ۰.۲۲۷ 
علی‌سقا. |"عی س‌تنا] (اخ) ابن‌شیب 
سقا . وی از مشایخ تصوف و اهل حيرءٌ 
نیشابور بود و با ابوحفص صحبت داشت . 
گویندکه او پنجاه و پنجبار حج کرده است . 
(ازنفحات‌الانس جامی»مصحح ت و حیدی‌پود» 
ص ۰۸ ۱( ۰ 
علی‌سقاط. ["ع ی س‌تفا] (راخ)ابن 
محمدین علی‌مفربی » مشهور بهسقاط ومکنی 
به ابوالحدن . متکلم و شاعر بود. درفاس 
معولدشدودرسال ۱۱۸۳ ق.درم‌صردرگذشت. 
رورا ارجوزه‌ایست در توحید . ونیز فهرستی 
دارد. 
(از مسجم‌المزلفین» ج ۰۷ ص۲۲۲) بنقل 
ازدلیل مور خ‌السفرب ابن سودة» ص ٩۷‏ ۳. 
وفهرستالخدیویة» جاص ۲۱ ۰ 
علی‌سقاف» [ع ری سققا] (اخ)ابن 
آبی‌بکرین عبدالرحمان سقاف علوی » ملقب 
به‌نورالدین. ودرهدیهةالعارفین‌ناماو بصورت 
« علی بن ابی‌بکرین عبدالرحماین محمد 
باعلوی» آمده است . وی قیه‌وصوفیوشاعر 
وتولد ووفات او درمدینه بود . ( ۸۱۸ تا 
۰ . 
اوراست : 
۱-البرقةالمشيقة فی‌الباس الخرقةالانيقه. 
۲ - الدرالمدهشالبهی فی‌مناقب الشیخ سعدبن 
علی . 





۳- دیوان شمر .8 - کتابی درعلم میقات . 
»-کتاب‌التکاج ۳ 

( از معجم المزلفین ج۷ ص 45).صاحب 
مسجم المژلفین بیآخذ ذیل نیز اشاره کرده 
است : 

کدف‌الظنون » ص ۱۷۳۸. هدیةالعارفین» 
۱ ص ۷۴۳۸ . ایضاح‌المکنون » ج۱٩‏ 
ص ۱۷۷ و 4۸. الاعلام زرکلی » جع 
»هن : ۷ . کتزالبراهین جعفری » سس 
۷۰ . فهرس القهادس کتانی » ج۱ ۶ سس 
1۸۰ 

علی‌سقاف. 1 ع ی ستانا] ( اخ) ابن 
شیخ‌بن محمدین علی‌ستاف علوی» مشهور به 
ابن شهاب‌الدین. نسابهبود.ودرسال ۰3۱۱۳۲ 
در تریم از بلاد حضرموت متولد شد » ودر 
سال سا ۱۳۰۳ ق . درشجر درگذشت . 
اوراست : الشجر:العلیة» در؛ ۱ جلد. 

(از سجم‌المولفین » ج۷؟ ص ۱۰۸) بنقل 
ازاعلام زرکلی » ج ه» ص ۱۰ ۰ 
علی‌سقطی. [ع ی حن "ق عی یای ] 
(اخ) ابن‌محمدین احمدین اپراهیم حجازی 
شافعی» مشهور به‌سقطی. متوفی درحدود سال 
۰ ۸ اوراست : کشت طریقالوفااله وصلة 
الی قدم آهل‌الصفا . 

(ازمجمالمزلفینءج ۲۷ ص‌ ۱۷۸ بنقل‌از 
هدیةالعارفین بندادی » ج۰۱ص۱ ۰۷۲ 
علی‌سقطی , 7 عتیس "ق عی یای ] 
2 این محمدین احمد حجازی سقطی 
حنفی» ملقب به‌نورالاین, رجوع‌ب‌علی‌حجازی 
شود . 

علی‌سکتواری ۰[ ع_ع] (_خ) ابن 
مصطفی موستاری سکتواری » ملقب به- 
علالدین ومشهور به‌علی دده و شیخ‌التربة ۰ 
رجوع به‌علی‌دده شود. 

علی‌سکری. 7 ع- ی رای بای ] 
( اج) ابن عیسی‌بن‌سلیمان‌بن محمدبن‌سلیمان 
ابن ابا نغری فاسی » مشهور به‌سکری و 
شاءر السنة ومکنی به‌ابوالحمن . ادیب وشاعر 
متولد در ماه صفر سال ۳۰۷ ق. در بنداد. 
اصل او از نفراست که ازبلاد فارس میباشد. 
وی درسال ۱۳ وق. دربنداد در گذشت . 
اورا دیوان شمربزرگی است. ونیز مناقضاتی 
باشعرای شیم امامیه دارد. 

( ازسجم‌المژلفین ج ۷ص ۲) بنقل از 
تاریخ بنداد خطیب بغدادی» ج ۱۲ ص ۱۷ ۰ 
واللباب ابن‌اثیر» ج۲ص ٩‏ ۱( وازالاعلام 
زرکلی چاپ دوم ج ه«ص ۱۳4) بنقل از 
تبیی نکذب المفتری‌ص ۰۲4۸ 
علی‌سلامة ء[ ع ی س ۴ ] (۱ ) 
این محمدبن‌یحیی سلامهٌ صنمانی. وی دردهم 
رمضان المبارك خال ۱۰۹۰ ق . درصنماه 
درگذشت ۳ 

او راست ۰ 

۱ -شرح بر الفصول اللولزیت فی‌الاصول - 
الفتهية. 








علی سلمی 


۲-شرح برالهداية . 

( از معجم‌المژلفین » ج۷ص ۲۳۷ بنقل 
از ملسق‌الیدرالطالع زبارة » ص ۰۱۷۹ 
علی سلطان ۰[ 7ع من] (.اع) نب 
او به ا و کتای قاآن میرسد. وی در زمانیکه 
پیسوتیمور ازامرای چنگیزی در حدود سال 
3۲۷ سلطنت میکرد » براو خرو ج کرد 
وبرالوسجنتای استیلا یافت وعهدذامة قبل‌خان 
و قاجولی بهادر را ضایع ساخت و چند 
گاهی پادشاهی‌کرد وپس‌ازنوت او محمدخان 
این پولادخاذبن کونجکک بر تخت‌پادشاهی 
(ازحبیبالسیر چاپ خیام ج ۳ص )٩۱‏ ۰ 
علی‌سلطان. [ ع س] (اع اتوچنا 
وی از مرداران میرزا شاهرخ بهادر بود . 
در روژ جمعه بیست و سوم رییع‌الاخر سال 
۰ وقتی که‌شاهرخ میرزا به‌مسجدجامع 
هرات رفته بود ء شخصی احمدلر نام که از 
مریدان فضل انته‌استرابادی بود وی‌را با کارد 
مورد حمله قرارداد وزخمیکرد. و این‌علی 
ساطانت و چین‌درهمانساعت | ورابکشت.رجوع 
به حبیب السیر چاپ خیام ج ۳ ص ۵ ۱۱ شود. 
علی‌سلمی,[ عی "س"لیییای](لخ) 
وی پدر سدرة است و ابوعم رگوید که او از 
اهالی‌قباء می‌باشد وحلینی از وی نع لکنند. 
( از الاصابة این حجر »ج چهادم ؛ قمم 
اول ) . 

علی‌سله‌ی. [ع _ی سل یییای ](خ) 
ابن ابی‌حسین عبدالرحیم سلمی » مکنی به - 
ابوالحسن ومشهور به‌ابنقصار.ادیب ولوی 
و حطاط . رجوع بهابن قصار ( ابوالحسن 
علی‌سامی , [عری رل عی بای ] 
راخ ) ان آحمدبن عشمابن محمدین اضحاق 
سلمی مناوی قاهری شافعی . رجوع به علی 
مناوی شود. 

علی‌سلمی. [عی" سل یبای ] (20) 
«ابن بزار»‌دی را جزء صحابه ذک رکرده و 
نطاهراً اشتباه است . رجوع به‌الاصابة ابن 
حجر؛ج ؛قسم چهارم شود . 
علی‌سلمی. [ع_ی س ل عی یای ] 
(راع) ابن حکم سلمی. وی برادر معاویةبن 
حکم‌است. ومعاویه گوید که روزی باپینبر 
ص-. بودهایمو در واقعه‌ای‌پای‌علی‌بدیو ارخندق 
اصابت کرد و پینمبرص. برآن دست مالید و 
بدین ترتیب هیچگونه آسیبی باو نرسید. 

) ازالاصابهً ابن حجر» ج4 قسم‌اول). 
علی‌سلمی. [ع ی سل عی یا ی ] 
( اخ )ان طاهرین جمفر سلمی» مکنی به 
ابوالحسن,وی نحوی بود ودرسال ۰34۳۱ 
متولدشد. ونزد جمعی‌ازمدرسان تملآدرد 
و دربیست و یکم ربیم‌الاوك سال ۰۰۰ قا. 


د رگذشت. 





علی سموقی 
( ازمعجم‌الادباه » چاپ قاهره ۰۱۳ 
ص ۲۵۷ . و چاپ مرگلیوث » ج ه » 
ص ۲ ۲( 
علی سلمی ۰[ع_ی سل عییای ](۱خ) 
ابن‌عبدالر حیم‌بن حسن‌بن عبد الملکک‌بن ابر اهیم 


سلمی عباسی‌رقی بغدادی» مشهور به‌ابن‌عصار 
ومکنی به ابوالحسن . رجوع به‌علی عباسی 


شود . 

علی‌سلمی. [ع ری سل عیبای](راج) 
ابن محمدبن یحیی سلمی‌سمحساطی > مکنی 
ابوالقاسم . رجوع به‌علی سمیساطی شود. 
علی‌سامی.[ "ع ی سل ءییای] (دجخ) 
ابن مسم‌بن محمدبن علی‌سلمی دمشقی شافعی 
خلوتی» مشهوربه‌ابن سهروردی و ملقب بب 
جمال الاعلام و مکنی به‌ابوالحسن . دجوعبه 
علی-هر وردی‌شود. 

علی‌سلیمانی. [ ع ری وله عای] 
( خ)ابنعشمان‌بن علی‌بن‌سلیمان‌سلیمانی اربلی» 
ملقّب به‌امین‌آلدین. صوفیوشاعربود ودرسال 
۷۰ وق در گذشت ۰ 

او را قصیده ایست که هربیت آن‌شامل‌نوعی از 
صنایم بدبعی‌است . 

( ازسجم‌المزلفین » ج۷ ص ۱4۷) بتقل 
ازهدیه‌العارفین بندادی‌ج ۱ »ص ۲ ۱ ۰۷ 
علی‌سلیمی. [ ع ی سیییای] (اع) 
این محمد بن علی بن سلیم دمشقی صالحی 
شافعی» مشهور به‌سلیمی وملقب به‌علاه‌الدین و 
مکثی به ابوالحسن . فقیه و مفسر ونحوی 
متولا درسال ۱۱۱۳ق. وی دردوم جمادی 
الاولی سال۱۲۰۰ق. در دمشق در گذشت. 
اوراست: 

۱- تکملة شرح تفسیرالبیضاوی عمر رومی؛ 
ازسور؛‌اسراء تاآخرقرآن. 

۲ - اازبدةالمطرية علی مثظومة ال"جرومية » 
درنجو . 

۳ شرح غایةالاختصار ابن‌تاسم .۰ 
(ازمعجم‌الژلفینج ۷ ص۲۱۸). صاحب 
معجم المژلفین بماخذ ذیل نیز اشاره کرده 
است : 

عقوداللالی فی‌الاسانیدالءوالی » ص ۳۰ . 
سجل مخطوطاتالظاهرية. سلکتالدررمرادی 
۳ ص ۲۱ 
ج ۰ ص ۰۷۷۱ ایضاح‌المکنون بغدادی ‏ 
ص ۱۳۹ . فهرس‌الفهارس کتانی » 
7 

علی‌سماقة. [ع _ی] (_اخ) ابن احمد 
سماتةً عاملی مشفری . از فضلای قرن دهم 
هجری است که نزد شهیدئانی تحصیل کرده 
است . او را برتعدادی از کتب » حواشیی 


. هدیة‌العارفین بندادی ء 


است. 
( از معجم‌المزلفین» ج۷» ص ۱۷) بنقل‌از 
امل‌الامل» ص 4۲ 4 . 

علی‌سمرقندی. [ع ری س م ق](اج) 
( دهقان.. .) مشهور به‌دهقان علی‌شعرنجی. 
رجوع به علی شطرنجی‌شود. 








علی‌سمرقندی. [ء یسم ق] ((ع) 
ابن اسحاق بن ابراهیم حنظلی سمرقندی . 
فاضلی‌است که سمعانی از او ثقل میکند. وی 
تاحدود سال ٩۲‏ هق. میزیست . او راست : 
کتاب‌المشافهات. ( ازسجم‌المزلفین» ج ۲۷ 
ص ۳۳) بنقلازاللباب ابن‌اثیر» ج ۰۱ ص 
۱۲ ۲ .و ایضاح| لبکنون ۲ ۵ ٩۱۲‏ 
علی‌سمر قندی» [ ع ی س م "3 ] 
( اخ ) ابن عمر زبیبی سمرقندی . محدث 
است. ونیژ رجوع به‌علی زبیبی شود. 
علی سمرقندی . [ع ری س مت ] 
(اخ) ابن محمدین اسماعیل‌بن علی‌بن احمدبن 
محمدین اسحاق اسبیجابی سمرقندی » ملقب 
به بهاءالاین . رجوع به‌علی اسبیجابی شود . 
علی‌سمرقندی . [ ع ریس مت ] 
(اع) ابن محمد قرشچی . رجوع به‌علاه- 
الدین قو#چی‌شود . 

علی‌سمرقندی . [ع ری سم ت ] 
(راخ) ابن یحیی سمرقندی قرمانی حنفی » 
ملقب به علاء‌الاین . فقیه و مفسر و منطقی 
قرن نهم بود و در حدود سال ۸۱۰ق. در 
لار نده از بلادقرمان‌در گذشت. وی‌ازشا گردان 
علاء‌الدین بخاری بوده است . 

اوراست : 

۱- تفسیرالقرآن » تا سور مجادله که در 
چهار مجلدااست . 

۲- حاشیه‌برشرح شمسیه. ۳-حاشیه برشرح 
مطالع 

؛ - حاشیه برشرح مواقف سیلدشریف. 

( از معجم‌المژلفین » ۰۷ ان 
بنقلاز کشف | لنلنون‌حاجی‌خلیفه».ص ٩‏ ۲ ۲. 
و هدیةالعارفین بندادی » ج۱» ص ۰۷۳۲ 
علی سمری, [ ع _عرسمم] (لخ)ابن 
محمد. وی آخرین‌سفیرحضرت‌قائم ع. دردورة 
غیبت صغری بودکه‌حاجات خلق رابصاحب 
الامر میرساند و پس ازاو سفیر دیگری امام 
ع. را ندیده وحدیثش‌را نشنیده است. وی‌در 
سال ۲ ۲ق . د رگذشت. 

(ازحجیب السیر» چاپ خیام.ج ۲»ص ۱۰۱). 
علی‌سه‌سمافی.[ ع _عس_س عییای] 
(لخ ) ابن عبدانّین عبدالففار سمسمانی » 
مکنی به‌ابوالحسن ,وی‌ند ابوبکربن شاذان 
وابوالفضل‌بنمأمون تحصیل کر د و خطی مرغوب 
داشت وشخصی صدوق‌بود. ودر روزچهارشنبه 
چهارم محرم سال ۰ درگذشت. 

) از وفیات‌الاعیان ابن خلکان » ۱۲ ص 
۳۹4 و در معجم‌الادیاء نام او بصورت 
* عون عیدقه سسعی [ س تس ]بط 
شده‌است . 

رجوع معجم‌الادباء » چاپ‌قاهره ۲ ج۱۹* 
ص 9۸ ,و چاپ مر گلیرث »4ج ه ص۲۷۱ 


شود , 





۳۸ 


علی‌سمسمی. [ ع_ی "سس عییاه ] 
(راخ) ابن عبیدانته سمسی لفوی» مکنی به 
ابوالحسن . رجوع به‌علی سمسمانی (اپن - 
صداقه )در 

علی‌سملالی. [ ع عرسیییای] (اع) 
ابن محمد (فتحا) سوسی سملالی » مکنی به 
آبوالحسن. رجوع به‌ءلیسوسی‌شود. 

علی سمنافی ۰ [ ع ی س ] (ع) 
(خواجه . . . ) وی از وزرای امیر تیمور 
گورکانی بود . رجوع به جیبالسیرچاپ 
خیام ج ۲۳ ص ۳۹۸ شود . 

علی سمنانی ۰ [ ی _س] (اخ) ابن, 
محمدبن احمد سنائی‌حلبی حنفی » مکنی به 
ابوالقاسم . فقیه ومورخ بود و درسال 4٩۳‏ 
یا 4۹٩‏ ق ۰ در گذشت . 

اوراست : 

۱- روضةا لقضاة و طارق‌النجاة که درادب. 
قضاء‌است. ۲- المءروةالوئقی درشروط . 
(ازسجم‌المزلفین »ج ۷ ص ۱۸۰) .بنقل, 
ازالفوائدالبهیة لکنوی ص۱۲۳. و کشف 
النون حاجی‌خلیفه : ص ۰۱۱۳۳ وایضاح 
المکنون‌بغدادی» جاص ٩‏ وهدیةالعارفین. 
بندادی » ج ۱» ص ؛ ۱۹ ۰ 

علی‌سمند . [ع ی سم] (راخ) ابن, 
خواجه عبدالصمد گیلانی» مشهور به سمند , 
وی برادر حسین‌خان کلانتر اردو بود ودر 
قرن یازدهم هجری میزیست . او دا برخی. 
اشعار است . 

( از الذریعة آقا بزرگ طهرانی » ج ٩ص.‏ 
۰ بلقل از تذکرة نصرابادی فصل پنجم. 
ص ۱۳۷ . 

علی‌سموقی .[ ع ری س ممویءیای] 
(راخ ) ابن احمد طانی سموقی ۰ مکنی یه 
ابوالحسن و ملقب به بهاه الدین . وی از 
بزرگان دعات‌باطنیهٌ دروز؛ ویکی از«حدود. 
خمة » آنان بود . از او بکنایت و تالی»: 
و۱ جناح ایسر » نام برند و «مقتنیلقّب. 
دهند . و نیز بنام ‏ الوزیر الخامس » ویراا 
خوانند ودیگر از القاب او در کتب مذهبی. 
آنان « التابع» و«خامس‌الحدود» و «آخر- 
الحدود است . 

او در عهدالحا کم بامرابّه فاطمی میزیست و 
از طرفداران و پیروان بزرکگک او بشماد 
میرفت و با حمزةبن علی نیز ارتباط داشت. 
او از نویسندگان بزرگی این فرقه است و 
می‌توان ويرا واضع اساس دیانت در دروژ 
دانست . او را رسائل و نقالاتی استکه از 
آن جمله است : 

۱ - التبیین والاستدراك. 

۲-الردعلی المنجمین. 

۳-الر سالةالواصلة الی‌الجبل‌الانود. 

؛ - السفر الی‌السادة فی‌الدهوة لطاعة ولی - 
الحق . 





ات 


9۹ 


و - المسطنطنيه » و آن رساله‌ایست برای 
قسطنطین امپراطور نصبرانی ».و علی سموقی 
درآن سم یکرده اس ت که برای امبراطورثابت 
کند که حضرت مسیح ددجم «حبزءین علی 
فارسی و حلول ۱ کر ده‌است . 
کت 
(ازالاعلام ز رکلی؛ چاپ‌دوم ج * » ص 2۷) 
بنقل از داثرة المعارف الالاميت» ج )٩‏ ص 
۱۸ وتاريخ حلب ج۱ ص۰۲۱ 
علی‌سمه‌ودی , [ "عیس عییای ] 
(۱ع) ابن عبداتین احمدینعلی‌بن عیسین 
مین عیسی حمتی شابی سدهودی» بلقت 
به‌نورالاین و مکتی به‌اپوالحسن . مورخ و 
فقیه بود و درسال 4 ۸4ق, در سمهود واقع 
ور مصر امتولد«شد آسپس بماینه رفت آو در 
سال ۱ 4۱ق. درآنجا در گذشت . 
اور است : 
۱ - امنیة‌المتنین بروضةالطالبین» ازنووی. 
۲ - جواهرالمقدین فی فضل الشرفین شرف 
الملمالجلی والنسبالعلی . 
علاصةالوفا باخباره دارالبصطفی - 
و - شفاء الاشواق لحکم ما یکثر بیعه فی 
الاسواق . 
۰- الازلژالمتثور فی نصيحة و لاةالامود: 
(از سجم‌المولفینءج ۷»ص ۲ ٩‏ صاحب 
معجم‌المژ لفین بماذ ذیل نیز اشاره کرده 
است : 
هرس المولنین بالظاهرية , الضبوء اللامع 
سخاری» ج ه ص و 4 ۲. شذرات‌الذهب ابن 
عماد» ج۸ ءص ,۵۰ . البدرالعطالع شوکانی 
چ۱ ص 4۷۰ الثورالسافر عیدروسی > 
ص ۸ کشت | لنلنون حاجی‌خلیفه » ص 4 ۱۹ 
وسایر صفحات , مخطوطات الموصل جلی» 
ص ٩۳‏ . المخطوطات التاريخية کور کیس 
عواد» ص ه ه .هدیةالعارفین بندادی » ج ۱» 
ص ۰ ۷. 
علی سمیرمی. [ ععس من](اخ) 
ابن احمدینحرب سمیرمی» ملقب‌به کمال الاین 
و مکنی به ابوطالب . وی در زمان سلطا 
محمدین ملکشاه وزارت اهل حرم‌راعهده‌دار 
بود و پس از سلطان محمد »پسرهن سلطان 
محمود وی را وزیر خودگردانید . و وقتی 
سلطان محمود ازعش‌سلعلان سنجر درنواحی 
ساوه شکست خورد وبه‌اصفیان گریخت این 
کمال‌الدین علی‌رابمعذرت خواهی نزدسلطان 
سنجر فرستاد واوتوانست‌بابیان وءنعق‌خوشی 
که داشت سلطان سنجر را بر مه رآورد و 
برادر ژادة خودرا عفوکند . پس از آن متام 
کمال‌الدین علی‌بالا گرفت ولی‌پس ازمدتی در 
سال + , هق.بدست یکیازفدائیان اسماعیلیه 
کته شد. وی هبان کسی است که به کشتن 
حسین‌بن علی طغرائی دستورداد؛ لذا گویند 
که بدست یکی از بردگان طنرائی ‏ بانتفام 





بر ور او سه‌سالو 
دوماه بوده است. 

ضیرجا منسوب‌است به‌«سمیرم» که درانتهای 
حدود اصفهان از طرف شیرازاست. 
(ازدستورالوزراه خوندیر ص۲۰ ) [د 
ازالاعلام زر کلی» چاپ دوم ج» ص ۰) 
بنقل از ابن خلکان » ج ۱ ۰ ص ۱۲۱ ۰ 
ومرآةالزمان ج ۸ص ۰۱۰۷ 
علی‌سمیساطی,[ ن یس معییای] 
(.اخ ) ان محمدین‌یحیی سلمی‌سبیساطی ؛ 
مکنی به ابوالقاسم . وی ریاضی دان بود و 
درسال ۳۷۳ ق . متولدشد.نسبت آوبهسمیساط» 
است و آن قلمه ایست بر ساحل فرات بین 
قلمةالروم و ملطیة. اوساکن دمشق‌گردید ودد 
آنجا انقاه سیساطیة‌را بنااکرد و آن خانقاه 
اکنون مشهور به«شمیسانیه,است ۰ 

( ازالاعلم زر کلیچاپ دوم+ج » ص 6۱4۷ 
بنقل از النجوم اازاهرة ج ه »ص ۰۷۰ 
والاارس نعیمی ج ۲ ص۰۱۱ 
علی‌سنحاری.[ ع عرسءءیاه](اخ) 
ابنتاج‌الدین سنجاری مکی حنفی. فقیه‌است. 
ارراست : 5 

القرية بکشف الکر بة»عن‌بیان عدم صحةصلاة 
المژتم بالامام‌الخارج؛ ودوفی‌جوف‌الکمية. 
که آذرا درمکه‌درحدود سال۱۱۰۹ق.تألیف 
کرده‌است . 

( از سجم‌المژلفین ج ۷ ص )٩‏ بنقل از 
ایضاح‌البکنون ج اص ۰۲۲۲ 
علی‌سحالی . [ ع ری س ءی یا ی] 
(راخ) ابن اساعیلبن زین‌العابدین حسینی 
سنجانی غروی » ملقب به محدث و مکني به 
ابوالفضائل. ازشمراوفقهایاواجرقرن سیزدهم 
هجری بود . 

اوراست : حملات‌اللیث ۰ دررد اصولی‌ها. 
که آنرا درسال ۱.۲۹۰ ق. پس از باز گشت 
از سامرام» پنام حاج احمد میرزا لکهنوی 
نگاشته‌است .واورا دیوان شعروبرخی‌تألیفات 
دیگراست ۳ 

( از الذریمة آقا بزرگ‌طهرانی ج ۰٩‏ ص 
0 

علی‌سنجانی . [ ع یس عی یای ] 
(راخ ) این قاسم. خوافی سنجانی » مکنی 
به‌ابوالحسن . وی ادیپ وشاعر بود ‏ وکتاب- 
المین را خلاصه کرده است. 

( از معجم‌الادبای جاپ قادره جِ ۱۹ 
ص :۰ ۰۱ و چاپ م رگلیوث ج ۵ص 
۹0 

علی سندی ۰[ ریس ی ی یای ] 
( اخ ) این ابی‌الحسن سندی مدنی» ملقب 
به‌نورالدین , محدث‌بود و درسال۱۱۳۸ق. 
د رگذشت ۳ 

او راست : کفایةال<اجة فی شرح سنن ابن 
ماجة, 





عای‌سوسی 


( از معجم‌المولفین ج ۷ص ۲ ) بنقل اذ 
فهرس‌الازهریت ج ۱ ص944 ۰ 
علی‌سنهوری.[ ع ریس یی یای ] 
(راخ ) ابن حمن سنهوری شافمی ‏ ملقب 
به ثورالدین . مقری بود و درسال ٩۱۳‏ ۰8 
د رگذشت. 

اوراست : 

۱- التحفةالبهیتفی‌شر ح‌نظم‌الاجرومیة. 

۲- العلوية فی‌نظم‌الاجرومية. 

(از سجم‌المولفین » ج ۷ ص۷۳) .بثقل 
از هدیةالارفین جح اض ٩۱‏ ۰۷ 
علی‌سنهودی . [ ع ی س ءییای] 
(۱خ ) ابن عبداته بن علی نطوبسی قاهری 
ری زین مانکی سهوزي 6 ملقب به 
نورالدین ومکنی به‌ابوالحسن. فقیه واصولی 
ونحوی قرن نهم هجری بود . وی درحدود 
سال ء ۸۱ق. درنطوبس متولد شد وازآنجا 
به‌سنهور رفت ودر٩۱۹‏ دجب‌سال ۸۸٩‏ 8. 
در گلشت. 

اوراست : 

۱ - دو شرح پر اجرومة " 

۲- دوشرح پراامختص که کامل نیست . 
( ازسجم‌الولفین ج ۷ ص۱۱۳۸) بنقل از 
الضوءاللایع سخاوی ؛ جه ص۲۹۹ ونیل 
الایتهاج تنیکتی» ص ۰۱۷,۳۷ وهدیةالعارفین 
بغدادی ج ۱ ص۸ و 

علی‌سوادی..[ع ری بای ](<لخ) 
ابن‌علی‌سوادی اک زکبا نیءدجوع به‌علیکل,کبانی 
شود.. 

علی‌سودانی . [ عری- ی یای ] 
(اخ)ابن‌بری فقیه‌ومتکلم وصوفی(۳ 13۱۰۱ 
۳ )اوراست : شرخی برام‌البراهیل 
سنوسی؛ درعقائد. 

( از سجم‌المولفین ج ۷ ص ۳ ) بقل از 
الاعلام ززکلی» جه ص ۰۷۲۳ 
علی‌سوسی, [ ع ی-یءیای ] (,اع) 
مکنی به ابو الحسن . مودح بود و در سال 
۱۳۹4 3 در گلشت . 

اوراست: آخبارالحاج حسن‌الاضرانی . 

( از سجم المژلفین » ج ۲ !۰ ۱).* 
پنقل از دلیل مورخ المفرب ابن سودة » 
۱ 

علی‌سوسی» [ع ی-ءءیای ]( راخ )اب 
عبداارحمان خزاز سوسی ( شوشی) » مکنی 
به‌ابوالعلاء , رجوع به‌علی‌خزاز شود . 
علی‌سوسی . [عی-عی یای] ( ۱) 
ابن محمد ( فتحا ) سوسی سملالی » مکفی 
به‌ابوالحسن.متوفی در-ال ۱۳۲۸ق: 
اوراست: طوالم‌الحسن و اتباعالسن بظهور 
رایة سیدنا و امیرنا مولاناالحسن . 
(ازسجم‌المژلفین اج ۷ص ۲۰۱) بنقل اژ 
دلیل مرخالمفرب ابن‌سودة ص ۰۱۸۲ 


علی سینیزی 
علی‌سوسی ۰[ ع_عیییای ] (اع) 
ادن محمدسوسی فاسی»مکنی بهابوالحسن . عالم 
و ادیب بود و در نوزدهم جمادی‌الثانية سال 
۷۱ در گذشت . 
اوراست : 
۱-شر ح لفیا این‌مالک» در نحو, 
۲- قصیده‌ای درمدح پیغبررص. 
( رزسجم ال زلفین» ج۷ص ۲۰۱) بنقل از 
سلوةالانفاس کتانی ج ۳ ص ٩۱‏ ۰۳ 
علی‌سویدی , [ عری س و عییای ] 
( اخ ) ابن عبداته بفدادی سویدی . متکلم 
بود ودرحدود سال ۱۱۷۰ق. در گذشت . 
اوراست : المشکاة المضیثه فیاارد علی - 
الوهابية. 
(ازسجمالمزلفین ج۷ ص ۲ ۱۳). 
علی؛ «ویدی» [ ع یس و ععییای] 
(اخ) ابن محمد سعیدین عبداله بن حسین 
سویدی بغدادیعباسی» مکنی به‌ابوالمعالی,.وی 
محدث ومورخ ونسابه‌ومتکلم وادیب وشاعر 
ونویسنده بود" دربغداد متولد شدر در سال 
۷ ۱ دردشق د. گذشت. 
اوراست : 
۱-تاریخ بنداد فیالقائم وتراجم الملماء , 
۲ ذخرالمعاد فی‌معارضة بائت سعاد . 
۳- سبانک الذهب فی‌معرفةانسابالمرب. 
4-المقدالشمین فی‌بیان مسائل‌الاین. 
»-الک و کب المنیر فی‌شرح المناوی | لصفیر . 
(ازسجم المزلفین» ج ۰۷ ص۰ ۲۰). صاحب 
معجم‌المزلفین بماخذ ذیل‌نیزاشاره کرده‌است : 
المسکک الاذفرآلوسی »ج ۱ »ص ۷۳ 
فهرس الفهار سکتانی» ج ۲ص۳۰۰.اصفی 
الموارد وائلی ص ۱ . هدية اامارفین - 
بندادیج ۱ * ص۷۷۳ . رو ض‌البشرشعلی » 
ص ۱۷۸. البغدادیون اخیارهم و مجالسهم 
ابراهیم‌الددوبی » ص۰۲ ایضاح المکنون 
بغدادی» ج ۱ » ص ۵4۰ و ج ۰۲ص۱۰۰. 
فهرس مخطوطات الموصل جلی » ص ۳ . 
الدلیل لمراقیالرسمی لسنة ۱٩۳۰‏ م . ص 
۱ . المکتبةالبلدية » فهرس التود » 
ص ۵ ۲ ۰ 
علی‌سهر فدی.(ع یس دیییای] اخ) 
از شعرای هند درنیمٌدوم‌ترن یازدهم واوایل 
قرث دوازدهم هجری . وی در سهرند ( یا 
سرهند ) متولد شد و نزد شیخ محمد معصوم 
تلمذ کرد وتخلص «علی» را برگزید. سپس 
از مقربان سیف خان حاکم ال آباد گردید و 
پس از در گذشت وی از خواص ذوالفقار 
وت وسرانجام به‌شاه جهان آباد آمد ودر 
بیستم رمضان‌سال۸ ۰ ۱ ۱ق.در آنجادر گذشت 
ودرنزدیکی قبر نظام‌الدین دهلوی‌دفن گردید. 
و در هنگام مرگ تقریباً غصت ساله بود ۶ 
نام اورا برخی ازتذکره‌نویسان « اصرعلی» 
نوشته‌اند. اورا دیوان شمری‌است که چندبار 


دربلاد مختلف هند بطیع رسیده است. 





(ازالذریمة آقابزرگ اهر انی‌ج ٩‏ ص۷۰۸)) 
بنقل از کلمات‌الكمراء سرخوش ص و4 ۷: 
وتذ کرة سرو آزاد هندی ص۱۲4 .و آتشکدة 
آذر ص ٩‏ ٩۳.وخزان؛‏ عامره ص۳۲۸ . و 
نتایج‌الانکار ص ۷۰ . 

علی«هر فدی ۰ [ ع ی س رعی‌یای ] 
( راخ ) ابن ناصرعلی سهرندی (یا سرهندی) 
مشهور به‌عظیم .رجوع به‌علی عفليم‌شود. 
علیسهر وردی.[ ی س ررءییای] 
((ع) اینمسلم‌بن محمدین علی‌سلمی دمشقی 
شافمی خلوتی» مشهوربه‌ابن‌سهروردی وملقب 
به‌جمال‌الاسلام ومکنی به‌ابوالحسن. وی‌فقیه 
واصولی ومفسر و عامبه‌فرایض وریاضی‌دان 
بود و درنزد غزالی تلمذ کرد ودر ذی قمد: 
سال ۳ دردشق در گذشت. 

اررا تصنئیفاتی در فقه وتفسیراست . 
(ازسچم‌المزلفین ج ۰۷ ص 4۱ ۲). صاحب 
معجم الم قلفین بماخذ ذیل‌نیزاشاره کرده‌است : 
طبقاتالشافعیة اسنوی » ص ۱٩‏ . سیررلنبلدء 
ذهبی ج۱۲ ص ۱۰۲. الوافی صفدی » ج‌ 
۲ ص ۲۰۳ . طبقات لشافمية سبکی» 
ج؛ ص ۰.۲۸۳ طبقات‌المفسرین سیوطی ؛ 
ص۰۲۱ مر آةالجنان یافعی»ج ۲ص ۰۲۲۱ 
الاارس نعیعی ج ۱ص ۱۸۰. شذرات‌الذهب 
ابن‌عماد ج 4 ص ۱۰۲. کشف‌اللنون حاجی 
خلیفه ص ۱۸. 


علی سهل ۰ [1ع ی س ] ( راخ ) ابن 
اآمیرشیخ (مر .1 درسوم‌شوال ۷۵4 ق. 
امیر میارزالدین محمدبن مظفر» پس از شش 
ماه محاصره توانست شیراز را تصرف کند 
و امیر شیخ ابو اسحاق بن امیر محمود شاه 
اینجو فرار اختیار کرد وپس ازمدتی که‌سپاهی 
گردآورد دو بارهبشیر از باز گشت وشاه‌شجاع 
مأمور جنگ بااوشد. اما امیرشیخ بهاصفهان 
رفت وشاه شجاع بشیرازآمد . درین هنگام 
امیرعلی سهل فرزند امیرشیخ که ده‌ساله بود 
و بحسن خحط شهرت داشت بدست دشمنان 
افتاد وشاه شجاع که حاکم کرمان شده بود 
اورا با خود به کرمان برد و در آنجا بقتل 
رساند وشایم‌ساخت کهبه‌اجل طبیعی‌در گذشته 


است . 

(ازحبیب السیر » چاپ‌خیامج ۲ص ۲۸۸) . 
علی‌سهل.[ عی س](راخ )اصفهانی 
(شیخ... ) . از بزرگان تصوف بود و با 
شیخ جنید مکاتباتی داشت . برخی ازسخنان 
و گفته‌های او در تذکرةالالیاء عطار ذ کرشده 
اصت. 

رجوع به‌تذکرة الاولیاء عطارءنیندوم » ص 
شود , 

علی‌سه‌می» [ع ریس هی یای](اع) 
1 ماجد؛ سهمی» مکنی به‌ابوماجدة . وی از 
صحابه بود وازابوبکر وعمر روایت کرد. 
(ازالاصاب ابن‌حجرج» قسم‌سوم). 
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علی‌سهیلی. [ ع ی س * عی‌یای ] 
(_اخ) ابن‌احمد سهیلی اسفراینی » مکنی به 
ابوالحسن . رجوعبه‌علی اسف رایینی‌شود. 
علی‌سیاح. [عری سکیا ] (اخ) ابن 
ابی‌بکر بن علی هروی موعلی » مکنی به 
ابوالحسن , رحالةً قرن ششم هجری. رجو م 
به ابوالحسن سیاح‌وعلی(ابن ابی‌بکرین ...) 
شود . 

علی‌سیازی ۰ [ عتی] ( خ) ابن حسن 
سیازی, محدثی‌بود از مردم « سیازذ» بخارا. 
(منتهی‌الادب) . 

علی‌سیاه‌پوش. [ ع»] (سلطان...). 
ابن صدرالدین موسی میاهپوش صوفی. وی 
ازمتصوفة اواخر قرن هشتم واوایل قرذنهم 
هجری بود که پس از پدرش مدت ۳۸ سال 
بارشاد سالکین اشتنال‌داغت و درروزسه‌شنبه 
هجدهم رجب سال ۳۰+ق . دربیت‌المقدس 
در گذشت و در همانجا مدفون گشت وتبر ار 
مشهور به «سیدعلی‌عجم» است . اورا دیران 
شعری است. و آل‌سیاهپوش‌هنوزدر آذربایجان 





شهرت دارند. 
ر ازالذریمهٌ آقا بزرگ طهرانی ج ٩ص‏ 
۹ ) بقل از دانشمندان آذربایجان ص 
۹ . و ریحانةالادب » ذیل حرف سین. 
ونیزر جوع به‌علی (ابن صدرالدینموس...) 
شود . 
علی‌سیاه‌خراب . ۲1 خ ] (۱ع) 
دهی‌است از دهستان دینور » بخش صحنه ) 
شهرستان کرمانشاهان واقع در ۲4 هزار 
گزی شمال باختری صحنه » و؛ هزارگزی 
باختر راه شوسة کرمانشاه‌به‌سنقر. ناحیه‌ایست 
دشت وسردسیرودارای ه ؛ تن‌سکنه. آب‌آن از 
رودخانة جامیشان تأمین می‌شود. و محصول 
آن غلات و حبوب است . ( از فرهنگی 
جنرافیایی ایران چ ۰ 

علی‌سیاه و کلاته‌سید. [ ع و بت 
یا رت س یری] (ا خ) دهی است‌ازدهستان 
پائین ولایت » بخش حومة شهرستان تربت 
حیدریه . واقع در هزار گزی خاور تربت 
حیدریه » و ٩‏ هزار گزی راء شوسة عمومی 
تربت به‌واف . ناحیه‌ایست جلگه ودارای 
آب وهوای معتدل» و ۹٩‏ ۱تن‌سکنه. آب‌آن 
از قنات‌تأمین میشود. ومحصول آن غلات و 
چفندر وپنبه‌است. اهالی بزراعت و گله‌داری 
و کرباس‌بافی اشتغال دارند . راء آن مالرو 
است و ازطریق رود می‌توان اتومبیل برد. 
(ازفرهنگ جنر افیایی ایران ج .)٩‏ 
علی‌سیسمانی. [ع _ی] (( خ)ابن جولوغ 
سیستانی » مکنی به ابوالحسن و متخلص به 
فرخی" شاعر شهیر . رجوع به‌فرخی‌سیستانی 
شود . 

علی‌سینیزی. [ عی] (ح) ابنسلی 

بزاز سینیزی . محدت بود . رجوع به‌علی 


(ابن‌علی.. .) شود. 





۹۹ 


۳ 


علی‌شا بشنی. [ع یب عییای ] (اغ) 

ابن‌سحمدشابشتی» مکنی به‌ابوالحسن, وی‌ادیب 

ونویسنده بود وعزیز عبیدی صاحب مصر او 

را عهده‌دار کتابخانة‌حویش کرد وویرایندیمی 

برگزید. او درسال ۹۰۱,۳۸۸ ۳ق. درمصر 
در گذشت 5 

اوراست : 

۱. التوقیف والتخویف « 

۲ الدیارات . 

۳- مراتب‌الفقهاه. 

مکاتبات ومراسلات. 

» الیسر بعدالسر . 

(ازسج الزلفین» ج۷» ص ۲۰۲),صاحب 
ممجم الهژلفین بمآخذ ذیل نیز اشاره کرده 
است : 

الوافی صفدی ج ۱۲ ص۱۹۹ . فهرس - 
المولفین بالنلاهرية , ونیات‌الاعیان ابن‌خلکان 
جاص ۰۲۰ کشف النلنون حاجی خلیفه» 
اص 4۱۲ و سایرصفحات . ایضاح المکنون 
پندادی »ج ۲ ۲ ص ۳۹۱ . مقدمة کتاب 
الدیارات شایشتی » نوشته کو رکیس عواد . 
فهرس‌المخطوطات المصورة سید ج ۲ص ۲ 
هدیة‌العارفین بغدادی ج۱ ص ۰۱۸ 
الاعلام زرکلی جه ص۲؛ ۰۱ 
علی‌شادی. [ ع ] (۱ج) دمی‌است از 
دهستان تباد کان»بخش حومه شهرستانمشهد. 
راتع‌دد٩‏ هزا رگزی شمال‌,شهد. ناحیه‌ایست 
جلگه ودارای آب و هوای معتدل» و ۱۷تن 
سکنه . آب آن ازرودخانه تأمین می‌شود . 
محصول آن غلات است . اهالی بزراعت 
اشتغال‌دارند.وراه آثمالرو است. 
(ازفرهنگ جنرافیایی ایران ج٩)‏ . 
علی‌شاذلی,[ع _عرذ ععیای ] (,اج) 
آبن احمدین محمد کیزانی حموی شاذلی ؛ 
مکنی به ابوالحسن . رجوع به علی حموی 
شود . 
علی‌شافلی. [ع عذءی بای ] (اخ) 
آبن احمد مفربی یشرطی‌شاذلی. رجوعبه‌علی 
یشرطی‌شود. 
علی‌شافذلی, [ عیذ عءیای ]( اخ) 
این حجازی‌ین محمد بیومی حستی ادریسی 
شاذلی شافعی خلوتی دمرداشی‌احمدی. رجوع 
به‌علی بیومی‌شود. 

علی‌شافذلی» [ع ی ذ ععیای] ((ج) 
ابن‌عبدالقادربن عبداارحماذین علی‌بن علی‌بن 
علی‌بن امین علوی اندلسی جزاثری مالکی 
شاذلی. رجوع به‌علی اندلس شود. 
علی‌شاذلی. [ ع _عرذیءیای ] (( ع) 
ابن عبدالّ‌ین عبدالجبار شاذلی ضریر» ملقب 
ه‌نورالدین و مکنی به‌ابوالحسن. رجوع به 
شاذلیوعلی (ابن‌عبداله‌بن...)شود. 
علی‌شافذلی» [ ع- ری_ذءییاه] (اغ) 
ابن عطية بن حسن بن محمد بن حداد هیتی 
حموی شافعی. رجو عبه‌علوان حموی شود. 





علی‌شاذلی. [ ع _یذیعیای ] ( غ) 
ابن عمربن ابراهیم فرشی صوفی شاذلی . 
وی متصوف و از اهالی یمن بود. در سال 
۰ در قرشیة‌الفلی ورقم دروادع‌دح 
از نواحی زیید متولد شد . سپس مدتی دد 
قدس بسر برد و آنگاه بمصر رفت و بطريقة 
شاذلية درتصوف پیوست وبه‌یمن با ز گشت. 
وشهرهای ایران و حبشه را نیز سیاحت کرد 
و در با زگشت به‌موطن خویش در « مخا » 
سکن گزید و در آنجا خانه‌هایی برای 
خود و برای مهمانان خویش باخت و در 
سال ۸۲۸ ق . در همان شهر در گذشت . 
« باب شاذلی » در این شهر بوی منسوب 
است . 

( ازالاعلام ز رکلیچاپ دوم ج هص۲ ۱۳) 
بنقل ازنزهة الجلیس ج ۲ص ۳ والضوه 
اللامع جه ص ۰۲۲۳ 

علی شافلی ۰ ["ع ری ذی ی یا ی ] 
( خ) ابنعمربن‌علی‌بن حسام الدین‌آبوصیری 
حنفی شاذلی » مشهور به‌ابن بتنوفی. دجوع 
به‌علی بتنونی شود ۰ 

علی‌داذلی. [ع یذ هی یای](اع) 
ابن عمرقرشی شاذلی» مکنی یه ابوالحسن . 
اوراست : المنامات ؛ که خوابهای مشایخ 
را درآن جبع‌آوری کرده‌است : 

(ا زکشف الظنون حاجی‌خلیفه ص4۵ ۱۸).. 
علی‌شاذلی, [ع ی_ذ ععیای](۱خ) 
ابن محسن صمیدی مالکی شاذلی وفایی » 
مشهور به‌رمیلی و مکنی به‌ابوصلاح. دجوع 
به‌علی‌رمیلی‌شود. 

علی‌شاذلی»[ع ی ذیییای ](اع)ابن 
محمد بن محمد ین محمدبن خلف بن‌جبریل منوفی 
مصری شاذلی» ملقب به‌نورالدین ومکنی به - 
ابوالحسن . رجوع به‌علی منوفی‌شود. 
علی‌شاذلی [عری_ذ ءییای] (اخ) 
آبن محمدبن محمد بن وفا قرشی انصاری 
سکندری‌شاذلی مالکی » مشهور به ابن وذا و 
عکنی به‌ابوالحدن . رجوع به علی قرشی 
شود . 

علی‌شاذلی. [ ع یذ ءعیای ] (لخ) 
این بجمد دمشعی‌شادلیحنفی (دروایش...). 
رجوع به‌علی دمشقی شود . 

علی‌شاذلی ۰ [ ع عر _ذیءیای] (لخ) 
دمشقی حذفی » مشهور به درویش . دجوع 
به‌علی دمشقی شود . 

علی‌شاد, [ع ] راغ )دی است جزه 
بخش خرقان » شهرستان ساوه واقع در ۲۰ 
زار گزی شمال باختری ساوه. ودر سر راء 
عمومی خرقان‌به زرند. ناحیه‌ایست کوهستانی 
وسردسیز و دارای ۱۲۰تن سکنه. آب‌آن 
از رودخااه لار وینگی کند تأمین می‌شود. و 
محصول آن غلات» سیب زمینی » باغات» 





علی شافعی 

انگور» بادام ویونجه‌است ۰ اهالی بزراعت 
و کله‌داری اشتخال دارند » و صنایع دستی 
آنان بانتن قالیچه و گلیم وجاجیم است. این 
ده دارای زیارتگاهی بنام وهفت امام»است. 
و آثار قلم مخرویه‌ای نیز روی تپة شمال 
آبادی واقع است . مزارع دین یاغی » گون 
بایک » کهریز چائی » دره قلمشر جزء این 
ده است . ( از فرهنگه جنرافیایی ایران 
كت ۱ ۲( ‌ 
علی‌شافعی.[ ع ی _ف ععیای](اع) 
ابن ابراهیم‌بنابی‌بکر انصاری‌شاقعی»مشهود 
به کلیشی و کلبشاری . رجوع به‌علی‌انصاری 
شود. 
شافعی.[ ع ی _فءءیای]((خ) 
ابن ابراهیم‌بن احمدین‌علی‌بن عمرحلبی‌قاهری 
شافعی» ملقب‌به‌نورالاین ومکنی‌بهابوالحسن. 
رچوع به‌علی حلبی شود . 

علی‌شافعی. [م ی _فءءیاه](۱خ) 
این براهیم‌بن داودین سلمان بن سلیماث عطاد 
دمشقی شافعی؛ ملقب به‌علا‌الاین و مکنی به 
ابوالحسن. رجوع به علی عطارشود . 
علی‌شافعی. [ ع ی _فءءیای](اغ) 
این ابراهیم‌بن محمد حسینی جویمی شیرازی 
شانمی » ملقب به‌نورالاین . رجوع به علی 
جویمی‌شود. 

علی‌شافعی, [ عی_ذیءیاه](1خ) 
ابن ابی‌بکرین خليفة همدانی حسینی یمانی 
شافعی» مشهور به ابن ازرقو ملقب به‌موفق- 
الدین ونورالدین ومکنی‌به‌ابوالحسن. دجوع 
به‌علی ازرق شود . 

علی شافعی. [ععرنععیای ] (غ) 
ابن ابی‌بکرین سلیمان هیثمی شافمی » ملقب 
به‌نورالدین ومکنی‌بهابو الحسن .رجو عبه‌علی 
هیشی شود . 

علی‌شافعی, [ ع رهرف»هیای] (اغ) 
ابنابی‌بکربن علی‌بن‌ابی‌بکربن عمربن‌آحمدین 
عبدالرحمان‌ین ءحمد خزرجی آنصاری مکی 
شافعی » مشهور به‌ابن‌جمال مصری, رجوع‌به 
علی مکی‌شود. 

علی‌شافعی ۰ [ع ری _ث عی یای ] 
(راخ) ابن‌ابی‌بکربن‌علی‌بن محمدین‌ابی‌بکربن 
عبدال‌بن عمربن عبدالرحمان ابن عبداله‌یمانی 
زبیدی شافعی » مشهور به‌ناشری وملقب به 
موفق‌الاین. رجوع به‌علی ناشری شود. 
علی‌شافعی.[ ع یرف ععیای ] (اخ) 
آبن ابی‌بکربن محمدبن علی‌بن محمدین شداد 
برعی ابیاری زبیدی یمنی شافعی » مکنی به 
ابوالحسن. رجوع به‌علی‌برعی شود. 
علی‌شافهی.[ ع ی_ف ععیاء ](اخ) 
ابن ابی‌حزم فرشی دمشتی مصری شافعی » 
مشهور به‌ابن‌نفیس وملقب‌به‌علاءالاین رجوع 
به ابن نفیس وعلی(ابنابی‌حزم. .) شود. 
علی‌شافعی.[عیرف یی بای ا[( خ( 
ابن آبی‌علی‌بن محمدبن سالم‌تغلبی آمدی‌حنبلی 





علی شافعی 

شافمی» ملقب به سیف‌الدین . رجوع به علی 
آمدی دود: 

علی شافهی » [ع _عرف ی ی یای ] 
( اخ) ابن احمدین ابراهیم بن زبیر عنانی 
فسوی‌شافعی» ملقب به رشید و کنی به ابو الحسن ۰ 
دجوع به‌علی فسوی شود . 

علی‌شافعی. [ع ی_فههیای] ((خ) 
این احمدین احمد قلمهندی مصری شافمی * 
نساب قرن دهم هجری. رجوعبه‌علی‌قلقشندی 


شود , 

علی‌شافعی, [ع" ی _فیعیای]( اخ) 
این احمدین تقی‌الدین بخاری مکی شافمی » 
مشع‌ور به قبانی . رجوع به علی بخاری 


۳ 


خودا 
علی شافعی.[عی رف عی یای ](لخ) 
ابن احمدین حسین‌بن احمدبن حسین‌بن‌محمویه 
یزدی شافمی » مکنی به‌ابوالحسن. رجوع به 
علی‌یزدی شود . 

علی‌شاخع » [2 ارف عی یای|(اخ) 
ابن احمدین عثماذین محمدین اسحاق سلمی 
مناوی قاهری شافعی . رجوع به علی مناوی 
شود 

علی‌شافعی.[ کر _فعی یای](_اخ) 
ابن احمدین محمدین ابراهیم ءزیزی بولاقی 
شافمی» ملقب به نورالدین . دجوع به علی 
عزيزی شود . 

علی‌شافه ۰[ عرف عییای ] (اغ) 
ابن احمدین محمدبن علی واحدی نیشابوری 
شافعی؛ مکنی‌به ابو الحسن, رجو ع بهابوالحمن 
(علی‌بن.. ۰) و علی (ابن‌احمد...)شود. 
علی‌شافعی, [ عزیرن کییای ]( _آخ) 
ابن احمدینمحمدین عمربن سالمبن عبیدابن 
جمن علوی حسینی زیدی شافعی ‏ مکنی به 
ابوالخسن. رجوع به‌علی زیدی شود. 
عای‌شافعی. [ ع ین ععیای] (اخ) 
ابن احمدبن محمد دیبلی‌شافی, رجو عبعلی 
مر 

علی‌شافعی.[ ع _عرف ععیای ] (اغ) 
این احمدین محمد شیرازی مکی شافمی » 
ملقب به علاءالاین . 

شود , 

علی‌شافعی,[ع" ریرف ءعیای] ( [ خ) 
اين احمدین عوسی بن محمد دیری جوبری 
دمشقی شافمی» ملقب به‌علاءالدین و مکنی به 
1 


ِا 
دجوع به‌علی‌شیرا دی 


لحسن. رجوع به‌علی‌دیری شود. 


علی‌شاخعی. [] عرفیعیای ] ( اخ) 
ابن احمد بغدادی شافعی» مکنی به‌اب و الحسن 


رشوور به‌این مرزبان. رجوع به‌علی‌بندادی 


بوا 


شود . 


علی‌شافعی. [1ع یف عی یای ](اع) 
ابا حمقرفیانصاریمصری شافمی. رجو ع 


ار فاد 2 
به عل فرافی شود. 


علی شافعی. [ع-ی ف هی‌یای ] (( خ) 


ابن احمد مصری شنامی شافمی اشمری » 





مشهور به ابن صدقة . رجوع به‌علی مصری 


شود . 
علی‌شافعی. 1 ع یف یییای ] (اخ) 
ابناحمد ۱ 
شعرانی شود, 

علی شافعی. [ ععرت عءییای] (اخ) 
ابن اسماعیل بن ابراهیم‌بن محمدین عریشاه 
اسفرایینی شافعی مکی ؛ مشهور به‌عصامی و 
سا دجوع به‌علی ءصامی‌شود. 
علی‌شافعی. [ع عرفیی یای ](۱ خ) 
ابن اسماعیل بن موسی‌بن علی‌بن حسن‌بن‌محمد 
دمشقی‌شافمی» مشهور به‌ابن عمادالدین وابن 
دس [روس‌س] وملقب به‌علاهالدین, رجو ع 
به‌علی(ابن عمادالدین. ..) شود. 
علی‌شافعی. [ع ری فیییای]( (خ) 
این اسماعیل‌بن یوسف قوذوی تبریزی شافمی 
ملقب به‌علءالاین ومکنی‌بهابو|لحسن. رجوع 
به‌علی‌قو نوی شود. 

علی‌شافعی. [ عی_فءییای]( ) 
ان انجب‌بن عثمان بن عبداله بن عبیدالّ‌بن 
عبدالرحیم بغدادی خازن شافمی » مشهور به 
این ساعی وملقب به تاج‌الدین و مکنی به - 
ابوطالب . رجوع به ابن ساعیو به علی (ابن 
انجب‌بن... ) شود. 

علی‌شافعی. 1 ع_عرفییبای ] راخ) 
این ایوب قدسی شافمی » ملقب به‌علاءالدین, 
دجوع به‌علی قدسی شود . 

علی شافعی. 1 ععرف ععیای ] (اغ) 
ابن حبیب این محمدبن نورالّبنابی‌اللطلش 
شافعی قدسی. رجوع بهعلی‌قدسی شود. 
علی شافعی. [ عریرف‌عیای] رراع) 
این حجازیبن محمدبیومیحسنی ادریسی‌شاذلی 
شافعی خلوتی دمرداشی احمدی 
علی بیومی شود . 
علی‌شافعی. [عتی _فکییای ](اخ) 
ابن حسن‌بن حسین بن محمد موصلی مطبری 
شافعی خلمی» مکنی‌بهابوالحسن . رجوعبه‌علی 
حاس آ شود 

علی شافعی ۰ یی یای] ((ع) 
ابنحسن‌بن علی‌بن ابی‌الطیب باخرژی سخنی 
شانمی» مکنیبهابوالحسن رجوعبهابوالحسن 
باخرزی وابوالحسن (علی‌بن حسن ۰ ونیز 
علی(این حسن...) شود . 

علی شافعی.1ع _عرفیییای ] (اج) 
ابن حن بن علی امنوی مصری شاقبی » 
ملقب به بدرالدین . دجوع به علی اسنوی 
سود . 

علیشافهی»[ ۲ ری رذییبای ۲ (اخ) 
ابن حسن ین علی زمیلی بندادی شافمی » 
مکنی‌بهایوالحسن. دجوعبه‌علی‌بندادی‌شود . 
علی‌شافعی. [ ععرفیییای ] (لخ) 
ابن حسن‌بن هبة ابّدبن عبدافابن حسین دمشقی 
شافی ادن کر و ملتب با 
ثقةالاین و مکنی ب‌ابوالقاسم. دجوع به‌این 
عساکروبه‌علی(ابن‌حسن...) شود. 


۰ و به 








۳۱۲ 


علی‌شافعی. [ ع عورف عویای] راج) 
ابن حسن برزنجی مدنی شافعی . وجوبهعلی 
برزنجی شود. 7 
علی‌شافعی. [عری _فعویای] راع) 
ابن حسن‌سنهوری شافعی » ملقب‌به‌لورالدین, 
رجوع به‌علی سنهوری شود. 
علی‌شافعی, [ع ی فییای] ((ع) 
ابن حسن‌شافمی ؛ مشهور ب‌ببهقی,رجوعب‌علی 
بیهقی (ابن‌حسن ...) شود . 
علی‌شافعی. [ -ع _ی.فکهیای] (۱ج) 
ابن <سین‌بن قاسم‌بن منصوربن علی موصلی 
شافعی » مشهور به‌ابن شخ عوينة و ملقب به 
زین الاین ومکنی به ابوالحسن. رجوعبه‌علی 
موصلی شرد . 

ع شاخعی ۰ 1 ع _ی.فییای] (اخ) 
ابن حمین اصابی قطیعی یمنی شافی,رجرع 
بهاصابی وبه‌علی (ابن‌حسین...) شود. 
علی شافعی. [ ع یرفییبای](ن) 
ابن خلف‌بن خلیل بن عطاءاله غزی شافی » 
ملقب به علاء الاین . ارجوع به علی غزی 


۳ 


شود . 
علی‌شافی. [ عی ,نععیای] (خ) 
ابن خلیل‌ین احمدین سالم شافعی » ملقب به 
علاه‌الدین . نحوی متوفی در سال .5٩۰۰‏ 
اوراست : العقائدالیصروية» درنحو, ‏ 
( از مجم‌المزلفین ج۷ص ۸۸) بقل از 
هدیا لمارفین ۱ص 4 4 ۰۷ 
علی‌شانعی. [ ع عرفءییای ] (اغ) 
این خلیلمرصفی بامر صفاوی مصری‌یدنی‌شافمی» 
ملقب به‌نورالاین ومکنی به‌ابوالحسن.رجوع 
به‌علی مرصفی شود. ۱ 
علی‌شافهی. [ ع ری _فءییای](اغ) 
ابن داودین سلیمان جوهری ری شافی؛ 
ملقب به نورالاین . رجوع به علی جوهری 
۳ 
علی‌شافی. [ ع_یرفءءیاه ] ((1ع) 
این زیدبن محمدین حسین‌بن سلیمانبن‌ایوب 
انصاری اوسی خزیمی بیهقی شافی ۰ مکنی 
به‌ایوالحسن. رجوع‌به‌علی بیهقی وظهیرالاین 
(ابوالسن علی‌بن...) شود . 
علی‌شافعی. [ ع ی ف عءیبای](اغ) 
ابن‌سالم‌بن عبدالناصر غزی شافمی, دجوع به 
علی غزی شود. 
علی‌شافعی ۰ 1 ع زیرف ی ي با ی[ 
(راخ) ابن سعد بیوسی احمدی شانمی|شعری: 
رجوع به‌علی‌احمدی شود. 
علی‌شافعی. [ ع ی_فءییای](غ) 
ابن سندین علی بن سلیمان لواتی الاصل + 
ابیادی شافمی مصری . رجوع بهعلی ابیاری 
شود . 
علی‌شافعی. [ ع یرف عءییای](لغ) 
ابن شلبی شبینی شافمی . رجوع به‌علی‌شبینی 
شود , ئ 











علی‌شافعی. [ عری_فیی‌یای] راخ) 
ابن شس‌الدین بن محمدبن زهران بن 
شانی رشیدی » مشهور به‌خعضری. دجوع] + 
علی خضری شود. 
علی‌شافعی. [ع ی _فءی‌یای] ((خ) 
ابن صدتتبن علی‌بانتوسی حلبی مصری‌شافعی 
ماقب به‌علاهالبین هه علی بانتوسی 
شود . 

۱ بح 
علی: . 1 عیرفءهیای] (راخ) 
اب عبیلبرحسنی شافمی » مشهوربه‌ونایی و 
به جمال‌الدین . رجوع به علی ونایی 






علی شافعی ۰[ ع" یف عی یاف ] 
راخ) ابن‌عبدالر حمان‌بن حسینعثمانی‌صفدی 
شانعی » ملقب به علاء الدین. دجوع به علی 
صفدی شود . 

علی شانعی. [ عی فیی‌یای] (_اخ) 
آبن عبداارحمابن محمدین محمدین اسماعیل 
علقامی قاهری شانمی » ملقب به‌نورالاین و 
مکنی به ابوالحسن . رجوع ب‌علی تاهری 
شود . 

علی‌شافعی. [ ع ی _فیویای] راخ) 
این عبداار-ءآنبن محمد خطیب شربینیمصری 
شانی» مکنی به اپوالحسن . رجوع به‌علی 
شربینی‌شود . 

علی‌شافعی. [ع-ی_فععیای| (اخ) 
زین عبدالرحانین هارون‌بن عوسی‌بن هاررث 
بغدادی شانمی» مکنی به‌ابوالخطاب. دجوع 
به‌علی‌بندادی شود. 

علی‌شاذعی. [عی_فیییای] (اخ) 
ابن عبدال‌زیزین حسن بن علی بن اسماعیل 
جرجالی شافمی» مکنی به ابوالحسن .رجوع 
بهابوالحسن(علی‌بن‌عبد لعزیز فقیه) وعلی(ابن 
عبدالهزیزین,..) شود. 

علی‌شافهعی. [ع _یرفی‌ییای] (..اخ) 
ابن عبدالقادربن محمدین یحیی‌بن مجدالاین 
طبری حسینی شاف مکی , رجوع به علی 
طبری شود . 

علی‌شافعی, [ع ءردهءءیاه] راخ) 
ابن عبدالقادر حنی شامی قاهری آزهری 
شافمی» مشپور به‌سیدفرضی وملقب به‌نورالاین. 
رجوع ب‌علی فرضی‌شود. 

علی‌شافهی . [ عری رف عی یا ی ] 
( اخ) ابن‌عبدالکافی‌بن علی‌بن تمامبن‌یوسف 
ابن موسی‌بن‌تمامانصاریخزرجی سبکی‌شافدی 
ملقب بهتقی‌الاین ومکنی به‌ابوالحسن.رجوع 
ب‌علی‌سبکی‌شود. 

علی‌شافعی,[ ع _ی_نیءیای] (اخ) 
این عبدانبن ابی‌الحسن اردبیلی تبریزی 7 
شافی؛ ملقب به‌تاجالدین رمکنی‌بهابوالحسن. 
رجرع به‌علی تبریزی شود. 
علی‌شافعی»[ ع یر رفیییای](_اخ) 


ابن عبدالّبن احمدبن‌علی‌بن عیسی‌بن محمدین 





عیسی‌حسنی‌شافعی سمهودی؛ ملقببهنورالاین 
و کی به ابوالحسن. رجوعبه‌علی‌سمهودی 
شود . 

علی‌شافه‌ی. 7-عری_فیییای](_اخ) 
ابن عبداته شونی آحمدی مصری شافعی . 
دجیع به‌علی‌شونی‌شود. 

علی‌شاف‌ی. [ع ی فکییای] ((خ) 
هیقعکی شیرازی شانی » ملقب 
به‌شرف‌الدین. دجوع به‌علی شیرازی شود. 
علی‌شافعی. [ع یرف عی‌یای](اخ) 
این عشمابن‌عمرین صالح ده‌شقی شافمی > 
مشهود به‌ابن صیرفی و ملقب به‌علاهالاین و 
مکنی به ابوالحسن . رجوع به علی صیرفی 
شود. 

علی شافعی. [ع- یرف ععیای ](لخ) 
اين عطه بن ی بی محناین آحداآدهیی 
حموی شاذلی . دجوع په علواث حموی 


مود . 

علی شافعی . [ع یف ی ی یای ] 

(اغ) ابن علی‌بن علی‌بنعلی‌بن‌مطاوع عزیزی 

مصری ازهری شافمی . رجوع به‌علی عزیزی 

شود . 

علی‌تافهی ,[ع یرف ی ی یای ] 

( اخ ) ابن علی‌بن مرادبن عشمان بن علی‌بن 
تاسم عمری موصلی شافمی . رجوع به‌علی 
عمری شود. ۱ 

علی شافعی . [ع" ی _ث عی یا ] 
(اخ) ابنعلی دیربی شافمی»مکنی بهآب و نصر . 

رجوع به‌علی‌دیربی‌شود. 

علی‌شاذعی. [ع یرف ععیای ] (اغ) 
این علی شبراملسی شافمی قاهری » ملقب به 
نورالدین ومکنی به‌ابوالضیاء. رجوع به‌علی 
شبراملسی شود . 

علی‌شافهی.[ عمي _ف ععیاه](اغ) 
ابن عمربن احمدین عمربن ناجی میهی شافعی 
بصیر . رجوع به‌علی‌میهی شود. 

علی شافعی . [ ع ری رف یی یا ی ] 
(اخ) ابن عمربن احمدبن مهدی‌بن مسمودین 
نعمان بن دیناربن عبدالله بغدادی دار قطلی 
شافسی» مکنی به‌ابوالحسن,رجوعب‌علی(ابن 
عمربن .. .)ودارقطنی‌شود ۰ 

عای شافعی . [ع ی ف ی یبای ] 
(راخ) ابن عمرین محمدبن حسن <ربی 
بغدادیشافعی»مشهور به ابن قزوینی و مکنی 
به‌اپوالحسن . رجوع به‌ابوالحسن ( علیبن 
عمربن .۰۰ شوّد . 

علی شاخءی .1 ی_ف عی یای ] 


) اخ) ابن فضل لته بن‌محمد مرعشی شافعی. 








این عبداله 


رجوع به‌علی مرعشی شود. 
علی‌شافعی. [ع ی فیییای ](اخ ) 
ابن قاسم اردبیلی خلیلی شافسی بطالحی » 
ملقب به‌علاه| این ومکنی‌به‌ابوالحسن,دجوع 
به‌علی بطائحی‌شود. 


علی شافعی . [عری_ف ی ی یا ی ] 





۱ 
۱ 






راخ) ابن محمدین ابی‌بکربن ابراهیم بن 
اب‌القاسم بن عمرین احمد بن ابراهیم بن 
محمدین عیی‌بن مطیر حکمی یمنی شافعی » 
مشهور بهابن مطیر . رجوع به علی حکمی 
شود . 

علی شافعی . [ ع ی _ف عی بای ] 
( اخ) ابن محمدین ابی پکرین عیداقه بن 
مفرج انصاری اسکندری شافعی » ملقب .به 
شس‌الدین ., رجوع به‌علی انصاری‌شود . 
علی شافعی . [ع" ی ف ی ی یای ] 
(اخ) ابن محمدین‌احمدین ابراهیم حجازی 
شافسی سقعطی . رجوع به‌علی سقعطی شود. 
علی‌شافعی, [ع ي_فععباه] داخ) 
ابن محمدین احمدبن جدیدبن علی‌بن‌محمدبن 
حدم حضربی تریمی؟ شافعی » مشهود به این 


جدید. رجوع به‌علی حضرمی‌شود. 


علی‌شافعی. [ ع یف یی‌یای ] (۱ع) 


ابن محمدین احمدین محمدین عبداابن عباد 

عبادی هروی شاف ؛ مکنی یه ابوالحمن, ۰ 

نیع به‌علی عبادی شود . 

علی‌شافعی. [ع یرف یی‌یای] (راخ) 

آبن محمدین احمد قزوینی بندادی شافعی » 

ملقب به تاجالدین و مکنی په ابیللحسن و 

رجوع به‌علی قزویلی شود. 

علی‌شافعی. [ عم" ی فءییای]((خ) 

ابن محبدین اساعیل ین ابی‌بکربن عبداتهین 
عمربن عبدالرحمان ناذری زبیدی یمانی - 
شافی » مکنی به‌ابوالحسن . رجوع به علی 
ناشری شود. 

علی‌شافعی. [ع _ی.فیییای] راخ) 
ابن محمدین اسماعیل‌بن علی‌بن محمدبن داود 
بیضاری‌الاصل مکی‌شافعی» مشهور به‌زءزمی 
وعلقب به ورالاین . دجوع به علی زمزی 
شود . 

علی‌شافعی. [ عی فیییای ] (اخ) 
ابن محمدبن اسباعیل‌بن محمدین بر انطاکی 
تمیی شافمی» مکنی به ابوالحسن. رجوع ب* 
علی انطاکی شود. 

علی‌شافعی. 1 ع_یرف یبای ] (دح) 
این محمد بن اقبرس‌قاهری شافمی» مشهور به 
این اتبرس وملقب به عله‌الاین . رجوع به 
علی قاری شود. 

علی شافعی هآ ی_ف یی یای ] 
راخ [ این محمد ین خحالد یلا طنسی‌شامی2 نمی 
رجوع به‌علی شامی شود . 

علی‌شافعی. [ع ی _فایی‌یای] (راخ) 
ابن محمدبن زمران بن علی رشیدی مصری 
شافعی» مشهور به خضری . دجوع به علی 
خضری شود , 

علی‌ثافعی ۰[ _ی رف ءییای](راخ) 


مان لو 





ابن محمدبن سعدین محمد بن‌علیبن 
اسماعیل‌بنابراهیم‌جبرینی حلبی طاثی 


مشهور بهابن خطیب الثاصریةو م کنی به‌ابوال<دن 





وملقب به علاه‌الدین , دجوع به علی حلبی 


شود . 


علی شا کر 
علی‌شافهی, [ عری _فءییای] (خ) 


ابن محمدین عامرنجارمصری شافعی. رجوع 
به‌علی‌نجار شود. 

علی شافعی. [ع ی_فیییای] (اخ) 
این محمد بن عبدالرحماذین احمدین بحمد 
بکری‌صدیقیمصری‌شافمی»مکنی بهابوالحدن . 
دجوع بعلی بکری شود. 

علی‌شافعی. [ عری_فهییای] (اع) 
ابن محمدین عبدالرحمان بن خطاب منربی 
مصری باجی شافمی » ملقب به علء‌الاین و 
مکنی به اپوالحسن . رجوع به علی باجی 
شود . 

علی شافعی . [ع_ی_ف ءی یای ] 
((ع ) ابن محمدبن عبداارحیم‌ین‌محب‌الاین 
ابن‌ایوب مکی‌شافمی» مشهوربه‌ایوبی.دجوع 
به‌علی ایربی‌شود . 

علی‌شافوعی.[ ع یرف ععیای ]((خ) 
این محمدبن عبدال‌زيزین فتوح بن ابراهیم 
تغلبی موصلی دمشقی شافمی » مشهور به ابن 
دریهم و ملقب به‌تاج‌الاین . دجوع به این 
دریهم وعلی(اين محمد... ) شود. 
علی‌شافعی. [1ع ی _فییای](اع) 
آبن محمدینعبدانبهرمسی محلی‌شافعی»ملقب 
به‌نورالاین ومکنی به ابومحمد . رجوع به 
علی‌محلی‌شود. 

علی‌شافعی ۰[ ع یرفهویای] (اخ) 
اب محمد بن عشمان بن محمد بن رجب بن 
علاءآلدین دمشقی شافمی » مشهوربه‌این شمعة, 
دجرع ب‌علی‌دمشقی شود. 

علی‌شافعی. [ ع یف عه‌یای] ((ع) 
ابن محمدین علی‌بن ابی‌الاطف مقدسی‌شانی» 
مکنی بهابوالفضل ومشهور بهاین‌ابیاللطت. 
دجوع به‌علی‌مقدسی شود. 

علی شافعی. [ع_کرفعیای] (اخ) 
این محمدین علی بن سلیم دمشقی صالحی 
شافی سلیمی » ملقب به‌علاهالاین ومکتی به 
ایرالحسن. رجوع به‌علی سلیمی شود. 
علی‌شافعی ۰ 1 ی رف یی یای ] 
(خ) ابن محمدین علی‌بن عبدالرحمان بن 
عراق شامی حجازی شافمی » مشهور به ابن 


عراق وملقب به-عدالاین,رجوع به‌علی حجازی 





علی‌شافعی. اف ی کیای ](_اع) 
ابن محمدبن علی‌بن وهب بن مطیع قشیری 
شافعی؛ ملقب بهمحب‌الاین و مشهور به‌ابن 
دقیق‌العمد ء رجوع به‌علی قشیری شرد. 

علی‌شافعی. [ "ع کرفیعیای] ( _اخ) 


باه بن احمد اسنائی 






ابن محمدین علی بن 
مصری شافعی» ملقب به نورالدین . دجوع 
به‌علی اسنائی‌شود. 

علی‌شافعی.1 یرف ی ی‌یای ](( خ) 
این محمدین علی کیاهراسی‌طبرستانی شافمی» 
ملّب به‌عماد الدین ومکنی‌بهابوالحسن, رجو ع 


اه 
به‌علی یاهراسی شود ۰ 








علی‌شافعی. [ع_ی‌فیییای] (اع) 
بت وس حلص لا 
قاهری شافعی» ملقب به‌نورالاین . رجوعبه 
علی آشمو نی‌شود ۰ 

علی‌شافعی. [ع-عرن عییای] (اخ) 
این سحمدین عیسی دمشقی‌محلی نمرای شافی 
مشهور بهقطبی وملقب به‌علاهالدین. رجوعبه 
علی قطبی‌شود. 

علی‌شافهی. [ ]ینعی یای] (( غ) 
اين محمدین محمدبن علی بن احمدبن حجر 
عسقلانی مصری کنانی شافمی» مشهور به‌ابن 
حجر. دجوع باعل عسقلالی شرد. 
علی‌شافعی ۰ [ع-عرن»ییای] (اغ) 
ابن محمدین محمودین ابی‌الءزین احمدین 
اسحاقبن ابر اهیم کازرو نیبندادی‌شافعی »ملقب 
به‌ظهیر الاین . رجوع به‌علی کازرونی شود . 
علی‌شافعی. [ع _یرفکییای] (راخ) 
ابن محمد آشمونی شافمی» ملقب به‌نورالاین 
وعکنی به‌ابو الحسن, رجوع به‌اشمونی وعلی 
اشمونی شود. 

علی‌شافعی. [ع ری _فیعیای] (رع) 
این محمد بمتی شافعی » مکنی بهابوالفتح . 
دجوغ بهابوالفتح بستی وعلی‌بستی‌شود. 
علی‌شافعی. [ع_عرفیییای] ((2) 
این محمد حزوری آمدی شافمی . رجوع به 
علی آمدی شود, 

علی‌شافعی. [ع-ی_فیییای 21(۲) 
ابن محمد شافعی. صوفی بود ومدتی‌درمدرس: 
احمدیةً قاهره تدریس کرد وسپس بمکه‌رفت 
و در آنجا مجاور شد و در مال ۲ ۱ 
درگذشت , 

اوراست : شرح‌الدورالاعلی لمحیی‌البین بن 
رای 

( ازسجم المزلفین» ج ۰۷ ص ۲۰۲ ) بنقل 
از هدیةالمارفین بندادی ج ۱ ص ۰۷۱۸ 
علی‌شافعی ۰[ کر فیعیای ] (ا) 
آبن محمد شرنماشی خطیب شافی . تست ده 
علی‌شرنقاشی شود. 

علی‌شافعی. [ ع‌عرف عکیای] (اع) 
ابن محمدشیرازی عمری شافعی. رجوع به‌علی 
شیرازی شود. 


علی‌شافعی ۰ ]رعرف ععیای] (اغ) 


ابنمحمدعسیل مصری‌شافعی املقب به نو ر الدین . 


رجوع به‌علیعسیلی‌شود. 

عای‌شافعی. [ عری_فیییای] ((خ) 
ابن‌محمد عقینی انصاری تء‌زی یمنی شافمی 5 
دجوع به‌علی عقینی شود. 

علی‌شافگی. [ عریرنیییای ](۱) 
ابنمحه ود کرمانی‌شافمی»ملقب به‌ضیا لین 
دجوع به‌علی کرمانی شود. 

علی‌شافهی. [ع_عرف‌عییای] (اخ) 
ابن مراد عمری موصلی شافعی » ملقب به - 
تورالدین ومکنی بهابوالفضل . رجوع به‌علی 
عمری شود 










علی‌شافعی.[ خی ف عییای](اخ). 
این مسلم‌بن محمدینعلی سلمی دمشفی شانی. 
خاوتی» مشهو ر به‌ابن سهروردی ومکنی به 
ابرالحسن وملتب به‌جمال الاسلام ۰دجوع 
به‌علی سهروردی شود. 

علی‌شافعی. 1 عءرفهییای ] (لخ) 
ابن مصعلفی دباغ حلبی شافعی » مشهور به 
میقاتی ومکنی به ابوالفتوح . دوع به‌علی 
میقانی شود . ۰ 1 
علی‌شافعی. [ ع | 
ابن مهدی‌ین علی‌بن مهدی کسروی اصفهانی 
بندادی شافبی » مکنی بهاپوالحمن. رجوخ 
به‌علی کسروی شود. 

علی‌شافعی. [ع -عرفههیای] (اع) 
آبن ناصربن محمدین احمدبلبیسی مکی‌شانی 
حجازی»ماقب بهعلاءالاین‌ومکنی بهابوالحن 
و مشهور بهابن ناصر . رجوع به‌علی حجازی 
شود ۰ 

علی‌شافعی. [ع ی فهییاه] (اغ) 
این هیدالته دستاوی‌شافعی ؛ ملقب به لورالاین, 
دجوع به‌علی دستاری شود . 

علی شافعی. [ ع یف یی‌یای ] 
(خ) ابن یجیی زیادی مصری شافی » 
ملقب به نورالدین . دجوع به علی زیادی 
شرد, 

علی‌شافهی» [ع ری _نیییای] ((خ) 
ابن یمقوب‌بن جبریل‌بن عبدالمحسن بکری 
مصری شافمی» مکنی به‌ابو الحسن وملقب‌به 
نورالاین . رجوع به‌علی بکری شود. 
علی‌شافعی. [ ع_عرفهعیای](اع) 
این یمقوب بن شجاع‌بن علی‌بن ابراهیم بن 
محمدین ابی‌زهران موصلی شانعی » مکنی 
بهابوالحسن و ملعب بهعمادالدین, رجوع به 
علی موصلی شود . 

علی‌شافعی ۰ [ ۶یرنعیای] (اخ) 
ابن یوسف‌بن احمد مصری مکییمنی‌شانمی» 
مشهور به غزولی ۰ دجوع به علی غزولی 
شود . 

علیثافعی. [ ععرف عی‌یای](ا) 
ابن یرسف بن حریزین فضل بن معضادبن 
فضل اخمی شطنوفی شافعی» ملقب به نور- 
الدین و مکتی به ابرالحسن . رجوع به‌علی 
شلبرنی شود , 

علی‌شافعی. 1 ی رف ییاه ](۱) 
غزالی ۰ ملقب بهعلاهالدین . رجوع به علی 
غزالی ود , 

علی شاذعی. [ع] یرفکعیای] (اخ) 
کورانی ( لا...) . دجوع به‌علی‌کورانی 
شود . 

علی‌شاکر ۰[ ع۵ ] (رخ) ابن حسین 
شاکر جر کسی پارسی. نجوی‌بود. 

اوداست : تقریرات برخطالفوائدالضيائية 
عبدالرحمانبن احمدجامی » درنحو » که در 








۳۱9 


سس سس سح 


مال ٩۱۲۸ق‏ ۰ در بولاق در ژمان حیات 
موف چاپ شد . 

( ازسجم المولفین ج ۷ ص ۱۷۳۲ ) بتقل از 
فهرست الخدیوية» ج 4 ۰ ص ۰۳۲ 9 7۳2 
|امعلیوعات» ص ۰۱۰۹۳ 

علی‌هاکر. [ع] (لخ ) ان محمد 
ثاکر ( علی‌رضا... ) . دجوع به علیرضا 
شاکر شود . 

علی‌شاملو. [ ع .ه] (اخ) ( ماد 
علی‌بیگ ...) . وی‌نوادة علیقلی خان شاءلو 
ت رکمان ودر زمرة یساولان بود . وشعر یز 
میگفت واورا یک مشنوی‌بروزن « تحفة - 
العراقین» است. 

راز الذریمة آقا بزرگک طهرانی» ج ٩ص‏ 
) بنقل ازآتشکد: آذرص 4 ۱ . وتذكرةٌ 
ری کی ی رز ندز 
حسینی ص ٩‏ ۱۳ ۰ 

علی‌شامی. [ ری- ءعبای ] (لخ) 
این ابی‌طلح؛ شامی » مکنی به ابوطلحة. از 
روات حدیث بود. دجوع به ابو طلحة- 
( علی‌بن ...)شود. 

علی‌شامی. [ع _ی-عییای ] (اخ) 
اين احمد شامی خزرجی» مکنی به‌ابوالحسن. 
از نضلای ترن یازدهم هجری بود و درسال 
۳ در گذشت . 

: مبادرة الاسعاف بنظم اجواد 
بعض‌الاشراف . 

(ازمعجم‌المولفین » ج ۷ص ۱۷) . بتقل 
از دلیل مزرخ المفرب 6 ص ۵۱. 
علی‌شامی, [عری - عءیبای ] (اغ) 


ابن احمد مصری‌شامی شافمیاشعری» مشهور 


ارراست 


به‌این صدقه . رجوع به‌علی مصری شود, 
علی‌شامی. [1ع ی - عی‌یای ] (اغ) 
این جهم‌بن بدربن جهم‌بن سعود قرثی‌شامی» 
مکنی به ابوالحسن و مشهور به ابن جهم . 
رجزع بهابن جهموعلی(ابن‌جهمبن...) شود . 
علی‌شامی. [ع ی -یییای ] (.اخ) 
ابن حسین‌بن عزآلدین بن حسن بن محمدبن 
صلاح‌بن حسن‌بن جبریل حسنی یمنی شامی . 
متکلم بود. درربیعالاولسال ۳۳۴ و در 
مسور خولان |لعالية‌متولد شد ودر۲۷ رمضان 
مأل ۱۲۰ ۱ق. در صنماء در گذشت . 
اوراست : العدل والتوحید فی‌اصول‌الدین. 

( از سجم‌المزلفین ج ۰۷ ص ۷4). بثقل 
از ملحق‌البدرالطالع زبارة ) ص ۰۱۱۳ 
علی‌شامی, [ع ی - عییای ] (اخ) 
این عبدالمقادر حسنی شامی قاهری آزهری 
شافمی»مشهور به‌سیدف خی وملقص به و رالاین. 
رجوع به‌علی فرضی شود . 

علی شامی. [ع _ی - ءعیای ] (اخ) 
این عبدالمحسن بن دوالیبی بندادی‌شامی حنبلی » 
مکنی به‌ابوالمعالی و ملقب به عفیف‌الدین , 
دجوع به‌علی‌دوالیمی شود . 








علی شامی. [ 7ع _ی- عییای ] (خ) 
این محمدین خالد بلاطنسی شامی شافعی . 
ادیب وازاهالی دسشق‌بود. ودرسال۳٩5.‏ 
در‌گذشت : 

اوراست: ززهةالناظروبهجةا لخاطر فی‌الادب » 
نظم ونثر, 

( از سجم المزلفین » ج ۰۷ ص 4 ۱۹) 
بنقل از ایضاح المکنون بندادی» ج ۲۰ ص 
۲ و هدیةالعارفین بغدادی » ج۰۱ ۰ ص 
۷:۳ . 

علی شامی. [ع ی-یییای ] (۱ خ) 
ابن محمدین علی بن عبدالرحمان بن عراق 
شامی حجازی شافمی » مشهود به ابن عراق 
و ملقب به سمدالدین. رجوع به‌علی‌حجازی 
شود . 
شمامی .[ عی -ءی یای ] ( خ) 
این محمدبن مکی ین عیسیبن حسن‌بن عیسی 
شای عاملی جیلی » ملقب‌به‌نجیب‌آلدین و 
مشهور به ابن مکی . فقیه و متکلم وادیب 
وشاءر و ویسنده بودودرسال۸ ۰۱۰۳ در 
قید حیات بوده است.. وی به‌حجاز و یمن 
وهند و بلاد عجم وعراق سف رکرده‌است. 
اوراست : 

۱- الرحله المتفاومة . 

۲-رسالة فیحساب الخطاین. 

۳-شرح الرسالةالائنی عشریة . 

وئیز اورا اشعاری است . 

( از معجم‌المژلفین » ج ۷ص ۲۳۳) بنقل 
از سلافةالصر ابن معصوم » ص ۲۱۰ ۰ 
و فوائد الرضوية عباس قمی » ج ۱ ص 
۳۳۸ . و أمل الامل حر عاملی » ص 
۰ . و اعیان الشیعة عاملی » ج 4۲ ٩‏ 
ص ٩۶‏ . 

علشاه, 1 1 ۱ (ا خ)دهی‌است ازدهستان 
میس » بخش شیستر » شهرستان تبریز. واقع 
در ۱۲ «زارگزی جنوب خاوری شبستر » 
و ؛هزارگزی راه شوسة صوفیان به‌شاهپور» 
و ۲دزارگزی خط آهن جلفا . ناحیه‌ایست 
جلگه ودارای آب و هوای معتدل و۱۰٩۱‏ 
تن بکنه. آب آن از چشمه تأمین میشود و 
محصول آن غلات و حبوب است . اهالی 
بزراعت و گله‌داری اشتغال دار ند . و راءآن 
ارابهرواست . ( ازفرهنگگ جنرافیایی ایران 
ج 4 

علیشاه » [ع] (اخ) دهی‌است ازدهستان 
سیاه مصور » شهرستان بیجار.واقع در ۳۰ 
هزار گزی‌جنوب حسز‌آباد سو کند» و 4 هزار 
گزی مدل. ناحیه‌ایست کوه‌ستانی وسردس ر» 
ودارای ۲۲۰ تن سکنه. آب آن از چشمه 
تأمین میشود . ومحصول آن غلات ولبنیات 
است. اهالی‌بزراعت و گله‌داری اشتفال‌دارند 
وصنایم دستی زنانبافتن‌قالیچه وجاجیم‌است. 
راه‌آن ماارو است . (ازفرهنگ جغرافیائی 
ایراث ج‌ ه)ِ. 








علشاه خوارزمشاهی 


علیفاه. [] (اخ) وی از هبار 
رت ررکانی بود که درجنگ امیرتیم‌ود 
باتوقش‌خان شر کت داشت. برادراو محمد 
آزاد نیز دراین جنگ شرکت جست. 
(ازحبیب السیر»چاپ خیام 3 ص4۱۰ 
و 

علیشاه . [ع-] (_اغ)ابتکش‌خوادزم- 
شاهی» ملقب به‌تاج‌الدین ۰ رجوع به‌علیشاه 
خوارزیشاهی شود. 

علیفاه . [ع ] (اخ) این حسام الاین 
اکبر آبادی هندی» مشهور به آرزو وملاب 
به‌سراج‌الدین . شاعر ایرانی مترطن درهند . 
دجوع به‌علیآرزو شود. 

علماه‌اوشار ۱۳۰6۱۰ (لخ) لج 
علی‌قلی‌خان برادرزاده نادرشاه افشار است . 
رجوع به‌علی‌قلی‌خان افشار شود. 

علیشاه بمی . [ ع ۰ب ] (۱غ) 
(بهلوان ...) وی‌ازهمراهان امیرمبارژالاین 
محمدبن متلفر ( پدر شاشجاع) درجنگت با 
اوغانیان درصحرای خاوران بود. این‌جنگگ 
در سال ۷۸۷ ق . بوقوع پیوست و امیر 
مبارزالدین در آن سخت زخمی‌شد و پهلوان 
علیشاه بمی اسب خودرا باو داد تا ازمهلکه 
جان سالم بدر برد . اما خود علیشاه بمی با 
ششصد تن از دلاوران بدست مخالفان کشته 
شد , 

( از حبیب السیر » چاپ خیام ج ۳ ص 
).و یز رجوع به‌تا جالاین(علی‌شاه) 
شود . 

علیشاه بتعالی . [ع » ب ] (خ) 
ملقب به علهء‌الدین . سومین تن از سلاطین 
بنگال غربی . رجوع به‌علدهالدین(علی‌شاه) 
شود . 

علیشاه تبربزی۰[ع هت ] (لخ) 
( خواجه... ) ملقب به‌تاج‌الاین جیلانی یا 
علیشاه جیلانی,و زیر سلطان محمد خداینده. 
رجوعب‌تاج آلدین(علیشاه جیلانی) شود. 
علیقاه جبلانی ۰ [ع-۰] (,ع) 
(خواجه ...)یا تبریزی؛ ملقب به‌تاج الاین. 
وزیر سلطان محمد خدابنده . رجوع به تاج 
الدین علیشاه جیلانی شود . و اورا مدرسه‌ای 
بوده که درتادیخ حبیب‌السیر ازآن ثام‌برده 
شدءه‌است . 

رجوع به حبیب‌السیر »چاپ خیام»ج ۰ 
ص ۱۰٩‏ شود. 

علیشاه خوارزه‌شاهی. [ ع-۰ دا 
( ۱خ) اين تکش » ملقب به تاج‌الدین . 
وی حاکم یشابور بود و درسال ۰۹۷ ق. 
سلطان غیاثالدینمحمدغوری لشکر به‌شادیاح 
نیشابو ر کشید و پس‌ازمدتی محاصره توانست 
آنجا راتسخیر کند وعلیشاه‌بن تکش را دست- 
بسته نزد او آوردند ولی باشار؛ دای سلطا 
اورا رها کر دند وبخوارزم فرستادند. 

بعدها وقتی سلطان غیاث آلدین محمود 


بسلطنت رسید علیشاء بن تکش از نزد برادر 
خود سلطان محمد خوار زمشاه فرار کرد.و 





ب‌فیر و ژ کوه‌غورنزدسلطانمحمودرفتو چونْ 
سلطان محمد » علیشاه را از سلطان محمود 
مطالیه کرداو را دست بند زدند تانزد برادرش 
باز گردانند. اماعده‌ای از اهل عراق وخراسان 
که از طرفداران علیشاه بودنداز سلطانامحمود 
خواستند که آزاین امر متصرف شود وسلطان 
محمود چون تقاضای آنهارا نپذیرفت ویرا 
کشتند وبها"الدین سام بتخت سلطنت نشست. 
وپس از این واقعه علیشاه به طرف غزئین 
رفت , 
( از حبیب‌السیر» چاپ خیام ج ۲ ص۱۰۱ 
و۸). و رجوع به‌تاریخ مفصل ایران » 
مفول» عباس اقبال ‏ ص ۰ ۱ شود . 
علی شاهدان . [ ع«] (اخ) ده 
است از دهستان گر کن » بخش فلاورجان ء 
شهرستان اصفهان . داقع در ۱۲ هزار 
گزی جنوب خاوری فلاور جان » و 
یکهزار گزی جنوب جاد:نبار که به‌اصفهان. 
ناحیه‌ایست جلگه ودارای آب وهوای ممتدل 
ومالاریاثی ؛ و ۳۲۸ تن سکنه. آب آن از 
زاینده‌رود تأمین میشود . ومحصول آننغلات؛ 
برنج» صیفی وپنبه است . اهالی بزراعت و 
گله‌داری اشتغال دارند. وصنایم دستی زنان 
کرباس‌بافی است . راءآن فرعی‌است . ( از 
فرهنگ جنرافیایی ایران » چ ۱۰) . 
علی شاهرودی 1[۰ع ی ] (اغ) ابن 
محمد » ملقب به علاء‌الدین. رجوع به علی 
مصنفک شود . 
علی شاهرودی » [ع ه ] ((2) 
آبن محمد شاهرودی, فقیه‌قرن چهاردهم‌هجری . 
وی تحصیلات خودرا درتهران بایان رساند 
سپس به نجف و کربلا دفت و در بیستم 
ربیع‌اشانی سال ۱ ق . درسن شصت و 
مه‌سالگی‌در کاظین‌در گذشت وجسداو درنجف 
دفن گردید. اورا تعلیقیاست برالعروةالوژتی . 
( از مسجم المژلفین » ج ۰۱۷ ص ۲۰۲) 
بثقل از اعیان الشیمة عاملی » ج ۲؛ » ص 
ام 
علی‌شاهرودی, [ ع _ء]( ( خ)ابن 
محمودبن محمدین ءسعودین محه و دبن‌محمدین 
محمدین محمدبن عمرشاهرودی بسطامی هروی 


رازی فخری‌بکری حنفی » مشپوربه‌صنفکت 


وملقب به علاءالاین. رجوع به‌علی مصنفکک 
علبشاه شاه‌عبدا لعظیمی 2 
ادل" کی یای]( ار خ)وی‌درترن‌دهم‌هجری 


وشعر نیز میگفت . برادرش میراد 





عفلیم نیز از شمرا بود . ابیاتی از 


شمار دی در تحفذ سامی بقل شده‌است. 


ز الذریمة اقا بزر گ طهرانی » ج٩‏ ص 
۰) بنقل از تحفة سامی ص4۲ . 
علیشاه عوض ۰ [1ع ع_ ر] (اخ) ده 


مر کزی‌بخش شهریار ۰ تابع شهرستانتهران. 








واتم‌دره ۲هزار گزیبا ختر تهران, ناحیه ٍیست 
جلگه ودارای آب وهوای معتدل » و ۲۹۱۶ 
تن سکنه. آب‌آن از قنات جدید و آزرودخان 
3 وا می‌شود . و محصول آن غلات» 
انگور » انواع میوه »سیب زمینی » بن‌شن 
وچنندر قند است. اهالی بزراعت و باغداری 
اشتفال دارند , و دارای حدود ۳۰ باب 
دکان مختلف است. ادارات درلتی واقم‌درین 
تصبه عبارتند از : بخشداری , امین صلح ؛ 
دامپزشکی ء شعبة بانکک کشاورزی » آماد» 
هداری » فرهنگ ۰ دفتر پست » پاسگاه 
ژاندارمری » بیمارستان و دبستان . این ده 
دارای کارخان؛برق کوچک و آسیای‌موتوری 
نیز میباشد . راه آن فرعی وشوسه‌است که‌در 
کیلومتره ۱ جاد؛ تهران به‌تزوین‌جدامیشود. 
و ازطریق بابا سلمان - بادامکک - سیدآباد ) 
همء روژه اتوبوس بین تهران و این قصبه 
رفت واآمد میکند. 

( از فرهنگ جنرافیایی ایرانج۱). 
علیفاه مزینانی ۰ [ع" »] رل ع) 
( بهلوان...) وی از همراهان شاه شجاع؛از 
امرای آل مظفربود. وقتی پهلواناسدخراسانی 
در کرمان آغاز مخالفت با شاه شجاع کرد 
شاه این‌پهلوان‌علی شاه را همراه پهلوان خرم 
خراسانی بدفع او فرستاد .چون این بهلوانان 
به‌کرمان رسیدند وضع پهلوان اسد روبخرابی 
میرفت و فحط وغلا شهر را گرفته بود لذا 
پهلوان علیشاه حصار شهر را تسخیر کرد و 
قرار شد که پهلوان اسد سکه بنام پادشا زند 
وخود تسلیم شود. اما در چهاردهم رعضان 
مال ۷۷۰ق. بانديشه پهلوان علی‌شاه » وتتی 
پهلوان اسد یحمام میرفت عده ای بر سر او 
ریختند وویرا قطعه‌قطه کردند. بهاوان‌علیشاه 
مزینانی سراو را بشیراز فرستاد. وروز دیگر 
حسام‌الدین که خواهر زاد؛ پهلوان اسد و 
کوتوال قلعه برد باپهلوان علیشاه صلح کرد 
و قلمه‌را تسلیم او کرد وبرحسب‌امر شاهءامیر 
اختیارالدینحسن قورچی مأمور حکومت بر 
ایالت کرمان شد. 
( از حبیبالسیر » چاپ خیامج۲ ص۳۰۷ 
و۸ ). 
علیشاهی . [ع ] (اخ) دهی است از 
دهستان جاوید » بخش فهلیان و ممسنی » 
شهرستان کازرون . واقع در ۳۸ هزارگزی 
خاو رفهلیان ودر دامنة جدوبی کوه پروایر. 
ناحیه‌ایست گرمسیر ومالاریائی» ودارای ۷۷ 
تن سکنه. آپ‌آن از چشمه تأمین میشود . و 
محصول آن غلات و برنج وماش است:اهالی 
بزراعت و قالی‌بافی اشتفال دارند. وراه آ 
مالرواست. در نزدیکی‌این قریه‌معدن سنگکج 
قراردارد . ( از فرهنگگ جنرافیایی ایران» 
ج۷). 
علیشاهی, [ ع ]راغ) دیاس کوچکن 
از دهستان گور » بخش ساردوئیه» شهرستان 








۳۱۹ 





جیرفت. واقع‌در ؛ ؛ دزارگزی خاورساردوه 
ودر سرراه مالرو ساردوئیه به‌دارزین. این‌ده 
دارای۰ ۲ تن‌سکنه است . (ازفرهنگگ جذرانیامی 
ایران ؛ ج+ ۰ 

علیشاهی . [ ع ] (,اخ ) تیره است 
از شبهُ ‏ باری » وآن شمبه‌ایست ازطرایف 
کوه‌گیلویه از ایلات فارس . ( ازجنرانیای 
سیاسی کیهان ؛ ص ۸۸ ) . 

علی شبامی ۰ [ ع ریش ی ی یای ] 
(راخ) ابن احمد شبامی عاملی زیدی: ملقب 
به‌زین الدین ۰ رجوع به‌علی عاملی‌شود. 
علی شب‌ددی. []-ء] (,اخ)رجرع 
به‌علی‌لرذری شود. 

علی‌شبراماسی ۰ [ع ری ش عویای ] 
(راخ) ابن علی شبراملی شافی قاهری ۰ 
ملقب به نورالاین و مکنی به ابوالضیاه . 
فقیه و اصولیومورخ‌بود. وی در مال 8٩٩۷‏ 
متولا شد ودرجامم آزهر تحصیل کرد و در 
۸ شوال سال ۱۰۸۷ق. در گذشت. 
اوراست : 

۱ - حائیه بر شرح ابن قاسم برورقات امام 
حرمین ؛ دراصول فقه . 

۲- حاشیه برشرح‌الشمائل ابنحجر هیتی. 

۳ - حاشیه‌برشرح مقدمجزریه» درتجوید . 
4 - حاشیه برالمواهب‌اللائية قمطلائی » در 
نج مجلد . ۵- حاشیه برنهایةالمحتاج در 
فروع فقه شافعی . شبراملی نسبت است به 
« شبراملس» که درغريية مصر واقم است . 
(ازسجم‌المزلفین ج ۷ ص ۱8۳) . صاحب 
مجم المژلفین به ماحذ ذیل نیز اشاره کرده 
است : 

فهر سا لمولفین بالظاهرية . حلاص الاثرمحیی» 
ج۳»ص4 ۱۷ . فهرست | (خدیویة؛ ج۰۱ ص 
۲ دج ۰۳ ص ۲۲۰ . هدیةالعارفین 
بغدادی» ج۱ » ص ۷۱۱ . کشف الظنوث 
حاجی‌خلیفه » ص ۱۸۹۷ . فهرس الا زهرية 
ج۱ ص ٩۰۳‏ دج۲ ص۳۷ وسایرصفحات 
الاعلام ژدکلی » جه ص ۱۲۹ . رحلةً 
عبداّبن محمدین آبی‌بکر عیاشی» ص ه 4 ۱. 
فهرس مخطرطات ااظاهرب؛ یوست‌الش 4 
ج ‏ ص ۱۱ ۰ ایضاح المکنون بغدادی » 
۲ ص4ه وسایر صفحات , 

شبیب ۰ [1ع ی ش ]( اخ) ابن 

محمد شبیب . فقیه بود و تحصولات خودرا 
درنجف بپایان رساند.وی ازشاکردان محمد 
کاظمی بود و درسال ۱۲۹۳ ق. در گذشت, 
اورا تألیفات و تعلیقاتی پزبان عربی‌است , 
( از مجم المزلفین »ج ۰۷ ص ۲۰۳) 
بنقل از اعیان الشیمه عاملی » ج ۲ 
ص ۸۰ , 

علی‌شبیبی. [ع ری ش ععیای] (اغ) 
ابن‌حسن‌بن احمدین حسین بن علی بن‌بحبی‌بن 
محمد شبیبی ذماری. فقیه وعالم فرایض‌بود. 
ودر ۱۸شوال سال ۱۲۰۳ق. درگذشت . 


ارراست : 


۳۱۷ 


علی شریف 


ار ی 


۳ دح تحت 


۱- درةالحائض فی‌علم‌الفرااض .۰ 7 
۲- عقدالجنانالمنتقی من‌الشرح والبیان. 
( ازسجمالمزلفین » ج۷» ص ۰) .بتقل 
از نیل‌الوطر زپارة » ج ۲ ص ۰۱۲۹ 
علی تبینی. [ع_یشیییای] راخ ) 
اين چلبی. از علمای اواخر قرن ۱۳ هجری 
بود . اوراست : نور الانواد فی‌فهم بعض 
ممانی کتاب اه المزیز النفار » در تفسیر 
قرآن . 

( از سجم‌المولفین مج ۰۷ ص 0۲) بنقل از 
فهرس‌الازهرية » ج ۰۱ ص ۰۲۸۰ 

علی شبینی. [ع_عتشههیاه] (,اخ) 
ابن شلبی شبینی شافعی. فقیه ومفسر بود . 
اوراست : 

۱- تقیرآقرآط. 

۲ - شرح برمنهج الطلاب زکریای‌انصاری > 
در فروع فقه شانمی؛ که درسال ۱۱۸۹ ق. 
از تألیف آن فراغت یافت . 

ونیز اورا تقریری است. 

( ازسجم‌المولفین ۰ ج ۷ ص ۱۰۷) بنقل 
از نهرس الازهریه ْ ۱ ص ۲۰ وج 
۲ ص ۷:. 

علی شبیه . [عبی تی] (اخ) 
آبن عبدالّ‌بن علی بن حسین بن زیدبن علی بن 
حین‌بن زیدبن علی‌بن حسین‌بن علی‌بن افی- 
طاب! علءهم | لسلام علوی » مکنی‌به‌ابوالقاسم 
و مشهور به شبه با این الشبیه . رجوع به 
علی علوی ( ابن عبدالّه بن علی بن ۰۰ ۰) 
شود . 

علی شحری. [ ع ی شج کی یای ] 
( اخ) ابن محمدین علی‌بن محمدعاوی عمری 
شجری ۰ ملقب به نجم‌الاین و مکنی به 
ابوالحدن و مشهور به ابن صوفی. درانساب 
تألیقانی داشت و در سال ۲۰ 4ق. در قید 
حیات بود.اوراست : 

۱- الشافی . ۲- العیون ,۳ -المبسوط » 
دراناب . 4 - المجدی فی‌انساب‌الطا جین : 
ما اس ناکت 

( از معجم‌المزلفین ج ۷ ص۲۲۱) بتقل‌از 
فوائد الرضوية عباس قعی ج ۱ص ۳۲۳ . 
وتذکرة المتبحرین »ص 4۹۰ ۰و آعیان- 
الشیمة عاملی» ج 4۲ص ۳۲ ۰ 
علی‌نشد قمی.[ ع _ی]( _اخ)ابنحسن‌بن 
علی بن حسن‌بن علی‌بن شد قم بن ضامن‌بن 
محما حمزی حسنی‌مدنی» ملمبه زین‌الدین» 
فقیه ومحدث بود که درسال ٩9۰‏ ق. متولد 


شد ودرمال ۱۰۳۳ 





مدینه‌در گذشت . 
اوراست : زهرء‌المة‌ول فی‌نسب ثانی فرعی- 
الرسول» که آثرا بصورت‌ذیلی‌بر کتاب‌پدرش 
موسرم به « المستطابة فینسب سادات‌طابه» 
نگاشته است . 

اورا قصائدی نیز میباشد . 

( از 9 آقا بزرگ طهرانی » ج٩.ص‏ 
۷۹ 





علی شراحیلی .[ع -ء] (اع) ابن 
قاسم‌بن علیف‌ین هیس‌بن سلیمان بن عمروبن 
نانع حکمی‌زییدی رانمی شراحیلی» مکنی به 
ابوالحسن . دجوع به‌علی حکعی شود . 
علی‌شر بینی عیاش یی یای ] 
(خ) ابن عبدالرحمان بن محمد خطیب 
شربینی ری شاف » مکنی به ابوالحسن- 
مقسربود . 

اوراست : فتح‌الرحیم‌الرحمان فی‌تفسیر آية 
«ان اش یأر بالعدل والاحسان» که در سال 
۸ ق. از تألیف آن فراغت یافت. 
(ازسجمالولفین» ج۰۷ ص ۱۲۰). بتقل 
از ایضاح‌المکنون ۰ ۲۷۲ ص ۱۱۵. و 
هدیةا لعارفین جاص ۰۷۰ 
علی‌هربینی.[ی _شعهداه](اغ) 
آبن محمدبن علی‌شربینی. متولد درسال ٩۷۷‏ 
ق . اوراست : مطالع الیدورالملية فی‌منازل 
ال-رورالادبية . 

( از سجم‌المولفین » ج۰۷ ص ۰۲۱۸ 
علی شرغی. [عء ش ععیاه] (اخ) 
ابن حسین بن علام شرغی. وی محدث وفقیه 
و ازمردم شرغ بود واز بنوی روایت کرد. 
(شرغ قریه‌ایست به‌بخارا). (منتهی‌الارب). 
(ازتاج المررس). نام پدروی درتاج‌العروس 
«حسن» آمده‌است . 

علی [ع"] (.اخ) شرف‌الدین. وی از 
جانب سلطان ملکشاه» والی حلب و محصل 
خراج انطا کیه بود. وقتی درسال 1۷۷ ق. 
سلیمان شاه بن قتلمیی بقرمان سطان الب - 
ارسلدن اکثر بلاد شام را مسخر ساخت و 
انطا کیه را نیز درین سال فتح کرد» شرف - 
الدین علی که محصل خراج انطاکیه بود از 
سلیمان شاه خراج سالينة انطاکیه را مطالبه 
کرد. سلیمان جواب دادکه این شهر اکنون 
جزو بلاد اعلامی شده‌است وخراحطلبیدن از 
آنجا معقول‌نیست. و چوذ شرت آلاین علی 
برخواستةٌ خود اصرار کرد بینآن دوجنگی 
درگرفت و شرف‌الدین علی کشته شد. ( از 
حییب‌السیر» چاپ‌خیام ج۲ ص 0۲۸). 
علی [ ع) (راخ ( شرف الاین مرعشی. 
رجوع به‌علی‌مرعشی شود. 

علی‌شرفی. [ع یش دعی‌یای](اخ) 
این طیب‌بن عیدالرحمان شرفی‌اندا-ی»مکنی 
به‌ابوالدسن. رجوع به‌علی اندلسی شود. 
علی‌شر نقاشهی. [ ع ی ](خ) ابن 
مس شرنهاشی خی آمافس. ویادیت برد. 
وفات او پس ازسال ۱۲۰۰ ق. روی داده 
است . 

اوراست : 

۱-اوزانالیحورالشعرية والفنون‌الادبية. 
۲- التحفةالمرضية علی‌شر حالمنفلومة الرحبية 
فی‌الف رات . 


( از سجم المولفین ج ۷ ۳۰ )بقل از 





هدیةالغارفین بندادی » ج۰۱ ص ۰۷۷۱ و 
ایضاح المکنون پعدادی» ج ۶۱ ص ۰۲۰۷ 
علی‌شروانی, [ ععش.] (.اخ) ابن 
ابراهیم ین محمد زهری شروانی نقشبندی 
حنفی» ملقب بهکمل‌الدین. وی صوفی بود 
ودرسال ۱۱۱۸ 5 درمدیته در گذشت . 
ارراست. : 

۱- اقصی المطالب» ۲ 7 جامع|لمناسکگ 
۳ - بولاصةالتواریخ ۰ 

دلیل‌الزاثرین وأئیس المجاورین فی‌زیارة 
سیذالمرسلین . ,۰-مهمات المعادف الواچیة 
علی‌العباد فی‌آحوال المیداً والمعاد : 

( از معجم‌المولفین» ج ۷ ص۸). بتقل‌از 
ملک‌الدرد؛ ج ۲۲ ص۰۱ ۲. وهدیة العارفین 
ج‌ ص ؛ ۷ . و ایضاح‌المکنوف» ج۱ > 
ص ۶۳ ت۱۲ ص۲۱۰ ۰ 
علی‌شروالی 61۰ ی ] 6۱۱ 
ابن محمّبن علی زهری شروانی‌ندنی حنفی. 
وی‌ادیب بودودرسال ۱۱۳ق. درمدینهمتولد 
شد ودر همانجا درسال ۲۰۰ اق. در گذشت. 
آوراست : 

۱- حاشیه بردیباجة‌الدرد .۰ ۲ - هوامشی 
برالمخصر:ونیز اورا اشعاری است . 

( از سجم المولفین ج ۲۷ ص ۲۱۸ ۰ 
بنقل از سلکک‌الدرر مرادی ج۳ ص۲۳۱ ۰ 
علی‌شروقی. [ع ریش عه باه ] 
راخ) ابن محمد علی‌بن حیدرین شیخ خلیفا 
مجیراوی شر وقی‌نجفی. وی‌درسال 5۱۲۳۷ 
درئجف متولد شد ونزد انصاری وسیدحسین 
کوهکمری‌تلم ذ کرد.سبس درهمانشهر بتدریس 
پرداعت وپسازچندی برای بازستاندن‌املاك 
خود که غصب شده بود به‌سوقالشیوخ رفت و 
درسال ۳۱ بق. درهمانجا در گذشت . او 
را تألیفاتی درفقه و اصول و علمالرجال 
بوده است . 

( از مصنفی علم‌الرجال آقا بزرگگ » ض 
۳۳۳ 

علی شروشی, [ع.یش ععبای]((ع) 
ابا دراهیم ین علی بنعبد ارحمان آمیمی‌شر یشی. 
رجوع به‌علی امیمی شود . 

عیبر ی [ ع ری ش ی ی یا ی ] 
( ۱خ) این احمدین علی شریشی » مخهور 
به‌ابن‌لبال و مکنی به‌ابوالحسن . ویسنده و 
مقری وادیب وشاعر ولفوی بود و در سال 
۳ در گذشت . اوراست : شرح مقامات 
حریری. 

(ازمسجم‌المولفین » ج۰۷ ص ۲۱) بتقل‌از 
از طبقات‌الراء ج۱» ص ۲۱ والتکمله 





ابن ابار؛ ص ۰1۷۲۳ 

۳ 1 
علی‌شریف. [عی ش] ( خ)این<سن 
این محمدین حسن بن‌فاسم حسنی فاطمی علوی؛ 
مشهور به شریف . وی جد ملو سجلماس 


در مغرب أقصی بود . جد او <سن‌بن تاسم 


علیش 
نخستین فرد از این خاندان بودکه از یبع 
التخل درحجاز» وارد مغرب شد. علی‌شر یف 
دره‌جاماسة پرورش یافت ودیرزمانی درفاس 
اقامت گز یدو بارها درجهادشر کت‌کرد وبرای 
بادشای ازوی دعوت کردند امااو تیذیرفت.و 
دزسال ۳۰۹۹ فا ادن سجلماطه آدر گذشت ‏ 
( ازالاعلام زرکلی چاپ دوم ج» ص ۸4 
بنقل ازالاستقصاءج ٩ص‏ . 
علی‌ششتری ۰ [ع ی ش عی بای ] 
([ ) ابن عبداته ششتری نمیری اندلسی » 
مکنی به‌ابوالحسن. وی‌فقیه وصوفی وحکیم 
وادیب وشاءر وئویسنده قرن هفتم هجری‌بود 
ودرسال۸ ٩‏ ق . در دمیاط مصرد رگذشت. 
اوراست : 

۱- دیوان شعر. ۲- الرمالةالملمية . 

۳ - الرسالةالقدسية فی‌توحيدالمامة والخاصة 
والساتب الايمانية والاسلامية رالاحسانيه . 

۶ وه لارنی فاد اس را 
العلوم و مایجب‌علی‌المسلم آن یمله و یمتمده 
الی وناته , 

م-المقالیدالوجودية فی‌آ-رارالصوفیة, 
ششتری منصوب است به قريه ششتر ازنواحی 
وادی آش درائداس . 

( از مجم الملفین » ج۷» ص ۱۳). 
صاحب معجم المولفین‌بهحذ ذیل نیز اشاره 
کرده است : 

تفج الطیب مقری » ج ۷ص ۱۱۱ .لسن 
المیزان ابنحجر» ج ۰۲ ص ۲۸۰ . جامع 
الکرامات حسن کوهن » ص ۱۳ . ایضاح- 
آلمکنون بندادی» ج ۱ ص ۰۱۰ وج۲ 
ص ۹٩‏ وسایر صفحات. فهرس‌المخطوطات 
المصور؛ سیدج ۰۱ ص ٩۱۱‏ .هدیةالعارفین 
بیدادی؛ج ۲۱ ص ۷۱۱ . 

علیث#طر نحی.[ ع _ی‌شر ءعیای ] 
(۱ خ)( دهتان ...)نام‌او رابصورت «ابوعلی 
صمرقندی» نی زآورده‌اند. 

وی ازشمرای قرن ششم‌هجری ومعاصر باآل 
خاقان ( یاآل افراسیاب) ولامعی جرجانی و 
موژئی بوده است. اورا در شعارنج مهارت 
۱ 


نی بود . 


ار 
(ازالذریمةآقابز رگ طهرانی» ج ص۰۲1 


و۷۶۹) . صاحب الذریمة بماخذ ذیل نیز 





اشاره کرده است : 


تشکد؛ آذرص۲ ۰۳۲۳ صبح گلشن‌ص ؛ ۰۲۲ 
از ۲ 
ادب ج ۲ ص ۳۲۷ . القاموس 


ج ؛* ص۸۵۹ ۲. تدذکر؛غنی ص۰۷۳ 





*ج ۱ ص 44 ۳. روز دوشن 


بی» [ ع_یرش رد ءییای] 


آتبریزی. وی ازبزرگان 





ورکانی بود و کلام‌اله را 


۱ حفنظ داشت و در علم حدیث بسیار ماهر 
بود. و نیز درفن شطرئح آن مایه استاد بود 


که هب؛ مردم آن عصر استادی او را مسلم 





۱ 
۱ 


میداشتند وری همیشه در مجالش امیر تیمور 
بان بازی میپرداخت. (ازحبیب السیر »چاپ 
یام ج ۲ص ت00 

علی شطنو فی. [1ع یش طیی‌یای] 
( اخ) ابن بوسف بن حریز ( یاجریر) پن 
فضل‌بن معضادین فضل لخمی شطذوفی شافعی؛ 
ماب به‌نورالاین و مکنی به‌ابوالحسن . وی 
قاری و نحوی بود. خاندانش از مردم بلقاء 
شام بودند ولی اوبسال 44 یا ۱۷ ق . 
در قاهره متولدشد و در بیستم ذی‌حجه سال 
۳ ق.. درهمین شهر درگاشت . صاحب 
هدیا لعارفین وفات‌اورا درمکه نوشته‌است. 
اوراست : 

۱ - اخبارالشیخ عبدالقادرجیلی » در حدود 
مه‌مجلد . ۲-شرحالشاطبية . 
(ازممج‌الءزلفین» ج ۷ص ۲۱). صاحب 
مءجم الم لفین به ما خذذیل نیزاشاره کرده است : 
طبقات‌القراء این جزری » ج ۱/ ص ۰۵۸٩‏ 
بغية الوعاة سبوطی » ص ۳۰۹۸ . فهرست 
الخديويت جه ص۰۲۰ المختلوطات - 
التاریخیه‌عواده ص؛۷. هدیة‌العارفین بیدادی 
ج۱ ص۷۱ .کشف اافنون حاجی‌خلیفه » 
ص۲۹۱ .۰ 

علی‌شظبی . [ع _عش] (ا خ) ابن‌احمد 
ابن‌مکابر شظبی یمنی . رجوع به علی یمنی 
شود . 

علی‌شظبی. [ع_ءش] (۱ خ) این‌زیدبن 
حسن شظبی صریمی صنمانی . رجوع به‌علی 
صتمانی آشود. 

علی ثعبافی ۰[ عیش ععیای ] (اخ) 
ابن‌محمد ق-طمونی رومی‌خلوتی#عبانی (علی 
اطول ..۰.)» مشهور بقره‌باش. رجوع به‌علی 
اعول قره‌باش شود , 

علیش. [1ع ۳ (اح ) عبداله‌بن‌محمدین 
احمدعلیش 
درآنجا پرورش یافت ودرتال ٩۵‏ ۱۲ ق. 


. فعّیه بود و درمصر متولد شد و 


د رگذشت. 

اورا رساله‌ایست درحساب وکتابی درمنعق, 
(ازسجمال زلفین» ج 7 * ص ۱۰۹ ) بنقل 
از الوافت‌اللمینه ازری ج ۱ص ۸٩‏ ا. 
علی#عبی» [ع_یش عیایی ] (۱ع) 
ابن‌محمدین ابی‌بکرشمبی یمانی. وی درحدود 
سال۸۰۰ق. درقید حیات‌بود. 

الاربمون فی‌فضل‌الائمة العادلین 
وااسلاطینالمةسطین , 

(از,جم‌المزلفین» ج ۰۷ ص ۱۸۷) بنقل‌از 
هدیه‌المارفین بغدادی» جاص ۰۷۲۷ 
علی‌2عرالی. [ ع ی شععیای](اع) 


ابنا حمدنجاری‌شهر انی‌شافعی . فقیه واصولی 


آوراست : 


بود . ار راست : حاشیه برشرح جمع‌الجوامع 
سبکی » که در مال ٩۷۰‏ ق. ازتألیف آن 
فراغت یافت. 

( ازسجم‌المزلفین »ج۷» ص ۳۱) بنقل از 
ایضاح المکنون» ج ۱ »ص۰۳1 





۳۱۸ 


علی‌شغال. [ ع_عش] (راخ) (ملا...) 
نصرابادی نام اورا باابیانی ازاشعازش که در 
معما عروده‌است در تذکر؛ خود آورده‌است. 
(ازالذریمهُ آقابزرگ طهرانی» ج ص۲۹ 5) 
بنقل از تذکر؛ نصرابادی » فصل پانزدهم 
ض و 

علی‌شغانی» [ ع ی ثریییاه ] (۱ج) 
( امیر علاهء‌الدین ... ). وی ازوزدای میرزا 
شاهرخ بوده است. رجوع به‌علهالدین‌شقانی 
و جیب[لتیر » چاپ خیام ۲ص ۵4 ۵ و 
۶٩‏ و4 ۱۲ شود . 

علی‌شقافی. [ ع_ی شعهیای ] (راخ) 
(آمیرعلاهالدین...). از وزرای میرزاشاهرخ 
بود. رجوع به علاهء| لدین شقانیدود. 
علی‌شکری» [ع ی ش ی ییا ی ] 
(راخ) ابناحمدکریدی حنفی؛نلقبابه‌شکری, 
رجوع به‌علی‌کریدی شود. 

علی شلقامی ۰ [عی ] (اع) ابن 
عبدالرحمان بن محمدین محمدین اسماعیل 
شلقامی قاهری شافعی؛ ملقب به نورالاین و 
مکنی به ابوالحسن . رجوع به علی قاهری 
شود . 

علی شماخی . [عی‌ش] (۱ع) ابن 
صادق‌بن محمدین ابراهیمبن حسین بن محمد 
داغستانی شماخی حنفی. محدث و مفسربود 
واصلش از ثهر شاح است . او در حدود 
سال ۰ ۱۱۲ق. متولدشد ودرجامع اموی‌زیر 
یه نسر علم حدیث آموخت . و در ۱۳ 
ذی‌حجة سال ۱۱۹۹۰ ق. در دمشقدر گذشت. 
او راست : 

۱- تعلیقات براماکن از تفسیربیشادی, 

۲- حاشیه بر خلاصة‌الحساب, 

۲ ی ورام 

؛ - رسالة فی‌نجاةا بویا لرسولص. 

ه-شرح حدیث الرحمة. 

(از ممجم‌الزلفین » ج۰۷ ص ۱۰۸) بتفل 
ازعة ودالالی فی الاسانیدالموالی» ص۰۲۱ 
وسلک‌الدرر مرادی ۳ »ص ۰۵ .و 
هدیةالعاد ین ج ص۷۰ ۰۷ وایضاح المکنو 
چ۱ » ص ۰؛ ۰۱ 

علی‌شماع ۰ [ ع رعش م.] (اخ) 
( درویشعلی ... ) وی طبیب بود وشعر لیز 
میسرود. ومیرعایشیر شرح‌حال اوراباابیانی 
از امعارش نقل کرده است . 

( از الذریم؛ آقابزرگ طهرانی »ج ٩‏ ص 
۳ ) بنقل از مجالس النفائس ترکی میر 
علیشیر والی ج ۳ص ۸۳ ۰۲۹۷ 

علیش. 1 "ع (راح) محمدین احمدین 
محمد علیش‌مالکیمذر بی‌اثمری شاذلی‌ازهری» 
ءکنی بهابوعبداه. وی‌ازعلمای مالکیاو ار 
قرن سیزدهم هجری و اصل‌ارازطرابلسغرب 
بود ودر رجب سال ۱۲۱۷ ق در قاهره 
متولاشد و در ازهر تحصیل کرد و در سالا 
۰ ۱ درجای ازهر بتدریس فقه‌مالکی 








۳۹ 


پرداخت . وی متهم بهمراهی قیام اعرایی 
شد ودرحالیکه درمنزلش بستری بود اورا به 
بیمارستان زندان منتقل‌کردند ودرنهم ذیحجة 
سال ۹ ۱۲۹ق. در آنجا در گذشت . 

اوراست :. 

۱- الایضاح فی‌الکلام علیالبسملة الشریفه . 
۲-تد ریب |لمبتدی و تذکر ةالمنتهیء درفر انض 
حذاهب اربعه . 

۳- تقریب‌العقائدالسنیة بالادلةالق رآنیه ۳ 
»- حاشیة شرح‌ایساغوجی شیخ‌الاسلام در 
منطق؛ که 7 نرا بنام «القول المشرق علی‌شرح 
ایساغوجی فی‌المنطق, انامیده است . 
ه ‏ حاشیه بررسالةً الصبان‌البيائية » در علم 
۱ - موصل الطلاب لمنح الوهاب .فی قواعد - 
الاعراب که شرح قواعدالاءراب‌شیخ یوعف 
برناوی است . 

۷ - هدایة‌المالکک الی آقربالمسالکی» در 
فروع فته مالکی. 

۸- هدايةالمر یدلعقیدةالتوحید. 
که هم این کتب درقاهره بچاپ رسیده 
است . 
( ازریحانةالادب ۳ » ص۱۲۰) بنقل 
ازمه‌جم المطبوعات ص ۱۳۷۲ ۰ 
( راز معجم الزلفین جص ۱۲).صاحب 
معجم‌الهولفین به مآخذ ذیل‌نیز اشاره کرده 
است : 
فهرس المولفین بالظاهریة . 
بغدادی » ج۲ ص ۳۸۲ . نفحة‌البشام - 
فی‌رحلة الشام قایاتیاص 1. معجم المطبوعات 
صرکیس » ص۱۳۷۲. فهرست الخلیوية > 
۱ » ص۳۸۰ وسایر مجلداتوصفحات. 


هدية المارنین 


خهرس الازهرية ج ۲ ص ۳۸۲ و سایر 
مجلدات وصفحات . ایضاح المکنون بندادی 
ج۱ ص۲۷۱ و سایرمجلدات وصفحات. 
الاعلام زر کلی ۲ج ص ۲4 .۰ اکتفاء 
القنوع فندیکک » ص ۵ . مرآ العصر 
زخودة؟ ج ۱ ص ۱۹5 . الاداب الغربية 
شیخو ج۲ ص ۸۵ , تادیخ آداب‌اللغة - 
العربی؛ جرجی زیدان ج +4 ص هو ۳۰ .۰ 
علی [ع] (۱ع) شس‌الدین. ازفضلای 
قرن چهاردهم هجری . اوراست : 

التنویر الکائی فی‌الدصمویر الفوتوغرافی - 
(فتو گرافی ) » که در سال ۹ در 
قاهره در زمان حیات مولت بچاپ رسد .. 
( از سجم‌المزلنین » جص ۱۰۷) بنقل 
از فهرس الریاضیات المکتبة البلاية » ص 


۷۱ 

علی‌شمشاطی ۰ [ ع_یرش ءی یای ] 
راخ ) ابن محمد شم‌شاطی عدوی» مکنی به 
ابوالحسن. از ادیبان وشاءران بشمار میرفت 
و درسال ۳۷۷ق. درقید حیات بود و سال 
وفات‌اورا ۳۸۰ق. ذکرکرده‌اند. اوراست : 
۱- آخیار ابی‌تمام والمختار من‌شعره. 
۲-تفضیل آبی‌نواس علی‌آبی‌تمام. 





علی شهاب 


8 ۱۷ تس یس تست 


۳-شرح |لحماسةالائية. 4-المذکرو المونث . 
و-المقصوروالممدود - 

واورا اشعاری تیژ هست . 

شمشاطی منسوب است بد« شمشاط »که شهری 
است ازبلاد ارمينية. اما مولف هدیةالعارفین 
آثر اشهری بر فرات درنزدیکق بغداد دائسته 
است . 

(ازسجم‌المولفین» ج ۷ص ۳ َ ۲ صاحب 
ممجم‌البزلفین به ماخذ ذیل نیز اشاه کرده 
است : : 

عیوذ‌التوادیخ اين شاکر کتبی »ج ۱۲ صن 
۷.اوافی‌صفدی» ج ۲ ص ۱۹4 ۰ 
مجم الادباء یاقوت » ج ۶ص ۳۰ ۰ 
ایضاح المکنون بندادی ج۱ص ۲۸ د ج۲ 
ص ۲۸ . هدیةالعارفین بندادی ‌ ۱ 
ص ۰.۰۱۸۳ 

علی‌تمداطی . [ع یش عی‌یای ] 
( خ) ابن محمد عدوی شمشاطی» مکنی به 
ابر الحسن وابوالقاسم. وی ادیب ولذوی‌بود 
ودر هندسه وریاضی نیز دست داشت .در 
الجزیرة مقیم‌بود ودرسال 6۳ ؛ق. دردمشق 
در گذشت. اوراست : ۱-الانوار والشمار. 
۲-|لبرهان فی النصالجلی ءلی‌امیرالمومنین ۰ 
6 - غریب القرآن . 
۰- مختصر فقه. آهل البیت .. 

( ازسج‌المولفین» ج۷ ص>۲۱) بنقل از 
کتاب‌الر جال‌نجاشی » ص ۱۸ واعیان - 
الشیعهٌ عاملی > ج4۲» ص ۲٩‏ .و منتهی- 
المقال ابوعلی » صن ۰۲۲و هنهج - 


۳ - شرحا(حماسة . 


المقال میرزا محدد » ص ۲۳۸ . وتنقیح- 
المقال مامقانی» ج ۲ ۰ ص ۰۳۰ 
علی‌هميم . [ ری طن ] (.اخ) ابن 
حسن‌بن عنتربن ثایت حلی» «شهور به شمیم 
وملقب به‌مهذب‌الدین و مکنی به‌ابوالحسن. 
وی‌ادیب ونحوی ولنوی وشاعر بود. درسال 
۱ ق. ۰تولدشد واز بغداد به‌دیاربکر وشام 
رفت وسیس درموصل مسکن گزید ودر آنجا 
درسال ۰۱ ق. درگذشت. اوزاس : 
۱ات انلس ف‌التجنیس 

۲اه که از اشعار ااوست . 

۳- شرح المع آبن جنی » درنحو. 

4 -شح مقامات حریری. 

۰- مثاقب‌الحکم و مثالب‌الامم. 

( از معجم المزلفین ج ۰۷ ص ۱۷ ).. 
صاحب معجم‌المولفین‌بما خذ ذیل نیز اشاره 
کرده‌است :و فیات‌الاعیان ج ۱ ص؛ ۰.4۳ 
معجم‌الادباء » ج ۱۳ ص ۵۰ . انباءالرواة 
قفطی» ج ۲) ص ۳ ۲. بغیهةا(وعاة سیوطی» 
ص ۳۳۳ . شذرات‌الاهب ابن عماد » ج 
ه.ص ؛ ۰ کشف الظنون» ص ۱۹۷ وسایر 
صفحات. ایضاح‌المکنون ۲ ص۱۹ 
وسایر صفحات . هدیةالمارفین » ج۱ »ص 


۳ مسیرألنبلاه ذهبی» 4۱۳ ص ۰۹4 





ذیل تاریخ بفداداین نجاد» ج ۰ ۲ 
الوافی صفدی » ۱۲ص ۰۳۰ 
علی‌ندناوی. [عی ش ننا عییای ] 
( اخ) مکنی بهابوالصفا. 

ارراست : ااغوائدالسنية فی ذکرااصلاة علی 
خیرالبریت که در ۲۹ زجب سال۲؛ ۱۱ ۰3 
ازتألیت آن فراغت‌یافت . 

(ازسجم‌المزلفین ج 6۷ ص ۱۰۸) بنقل از 
فهرست الخديوية ج ۲ص ۰۲۱۳ 

شنتر دی . [ع عاش تعی یا ی ] 

(ا<) ابن بسام شنترینی اندلبی » مکنی به 
ایوالحدن . رجوع به ابن بسام و علی(ابن 
بسام...) شود. 

علی‌ثندی و ارت ای 
است کوچکی از دهستان تمین» بخش میر- 
جاوه ء شهرستان زاهدان . 

واتع در۸ ۱هزارگزی جنوب‌با ختری‌میر جاوه 
و در کنار راه فرعی میرجاوه به خاش . و 
دارایه تن‌سکنه‌است . (از فرهنگ جغ رافیایی 
ایر ان ‌ ۸( ۰ 

علی شوهی"..[ ع"ع] "(:اع) ان 
عبداارحمان خزاز سوسی ( شوشی) »مکی 
به ابولعلاء . رجوع به‌علی خزاز شود. 
علی‌ش و کانی .ری ش کی یای ] 
(2۱) آبن محمدبن علی‌بن محمدبن علی‌بن 
عبداله یمش صنعانی حنبلی » مشهور به ابن 
شوکانی. وی پیش‌ازسال ۰۰ ۱۲ق.د رگذشته 
ات ۲ ارراشت ۰ 

۱ - تکمیل الحجة والبیان فی‌شرح بیتی‌آمام - 
الزمان , 

۲-ا نو لا لشافی لسدید فی‌نصح المقلد وارشاد 
المستقید . 

(ازسجم‌المزلفین»ج ۰۷ ص ۲۲۲) بنقل از 
حلیةالبشر عبدالرزاق بیطار »ج ۲»ص 4۱ ۰4 
و هدية العارفین بغدادی » ج ۱ص ۵ ۷۷. و 
ایضاح المکنون بغدادی ۴ج 1 ۳۱۷۵2 
دحج۲ » ص ۰.۲۹ 

علی‌شو لستانی [ع ی] (اخ ) ابن 
حجالل‌ین علی‌بن عبداله بن حسین‌بن محمدبن 
عبدالملکگ طباطبایی شولستانی تجفی» ماب 


به‌ثرف الدین. رجوع ب‌علی طباطبایی‌شود. 


علی‌شو نی[ ع.ء](اخ)ابن 


احمدی مصری شاذمی. از مشایخ شم رانی‌در 





عبداله‌خونی 


قرن دهم هجری بود و در سال 4 ٩4‏ ق. 
در گذشت 5 
اوراست: مصباح الظلام بااصلاة وااسلام علی 
خیرالانام . 
(از سجم‌الزلفین » ج۷» ص ۱۳۰) بنقل 
از هدیة‌العارفین بغدادی » ج ۰۱ ص ۰۷٩4‏ 


وایضاح‌السکنون بغدادی» ج ۲ص ٩۲‏ 4 . 


علی شهاب ۰ 1 عش‌ (اج) ترشیزی 


( ملا . .. ) وی از شعرای قرث نهم هجری 





علی شیر آزی 
است واز جمله ممدوحان او محمد ج وکیبن 
شاهرح (متوفی درم ۸4 ق. ) بوده‌است. 
( از الذریب آقا بزرگ طهرانی» ج٩‏ ص 
۲ و۲ ۷۰ بنقل ازتذ کر فدر لت آبادی 
9۳/۱ آنعکده آذرتصی۷۵۶. و تذرکرة 
دولتشاه سمرقندی ج ۱ ات و 
۸ . و ریحالةالادب. و سفیه‌الشعراه ص 
۶6 . و فاء‌وس تر کی . و روز رون ص 
۱ 
علی‌شهر ابافی» [ ی ش ] (راخ) 
این‌محمدین محمدبن محمدبن وضاحبن‌محمدبن 
وضاح شهرابانی» ملقب‌به کمال‌الاین ومکنی 
به‌ابوالحسن و مشهور به‌ابنوضاح. وی فقیه 
وعالم فرایض ومحدث وشاءر بود. دررجب 
سال ۰۷۱ یا ۵٩۰‏ یا۹۱هق. در شهرابان 
از سواد عراق متولدشد ودردوم ماه‌صفرسال 
۱ ۷ ۱۷۲ یا ۱۷۳ یا ؛ ۷ ق. باختادف 
ازراست : 
۱ - الدلیل الواضح فی افتفاه نهج السلت - 
الصالح, ۲- الردعلی آهل‌الالحاد. 
(از مجم‌المزلفین؛ ج ۰۷ ص۲۳۱) بنقل‌از 
ذیل طبقات‌الحنابلا ابن‌رجب» ص 5 ۰.۳۱ 
والحوادثالجامعة ابن فوطی : ص۰۳۷ و 


روایات» در بغداد در گذشت . 


تاریخ علماه بغداد این رانع سلامی » ص 
۴ و شذرات الذهب ابن‌عماد کج 9و 
ص۳۳۷ .وهدية العارفین بغدادی ۴ 
ص ۰.۷۱۲ 

علی‌شهرستانی. [عی شش رد] (۱ع) 
ابن محمدحسین‌بن محمدعلی مرعشی‌شهرستانی 
حائری . از علمای نيمه اول ثرث چهاردهم 
هجری است که‌در یازدهم ر جب‌سال 4 4 ۱ 
درکربلا در گذشت. اوراست : 

۱ - التحفة الرضوية فی‌الرد علی فصیحة ز 
الشیمه , 

۲ - الدرةالعزیزة فی‌شرح الوجیزةالبهالية. 

( از مصنفی علم الرجال آغا بزرگ » ص 
۰) (و زهجم الم افین عمررضا کحالة » 
ج ۷ ص ۰۱۹۲) بقل ازاعیان| اميمة عاملی 
٩۲‏ ص۰۲۵ 

علی هر باری ۰ [ ی شییبای ] 


د یازدهم میزیست و 





طهرانی ؛ ج ٩‏ 


بر ه تصر با و 
رة نصرآیادی » فصل 








ی ثریی‌یای] (راخ) 


ت که درسال ۱۳۳۱ق. 





گذشت. اوراست : 
۱ - ابوالذنئیا و تاریخ‌الکون والانسان من 
عهدالخلیفها لاکن 








۲-امالدنیا آوالمرأة وحالتها . 

۳-الکتابة والکتاب . 

(ازمعجم المزلفین » ج ۰۷ ص۱۸) .بقل 
آزفهرس الم لفین با للاهرية. وسجم المطبوعات 
ص ۱۱۰۷ 

علی‌شهیفنی. [ع رم( ابحسین 
حلی شهیفنی» مکنی به‌ابوالحسن و مشهوربه 
شهيفية ياشفيهية. وی شاعربود و اورادیوانی 
است . 

( از الذریمة آقا بزرگگ طهرانی»ج ٩‏ ص 
۲ و ۷:۲ ) بنقل از مجالس‌الهوژمنین 
ص ۲۸۲ 

علی شیبانی. [عری شیییای ] (اخ) 
ابن روزبه شیبانی» ملقب به‌اختیارالدین. از 
امرا و ملوك چبال . رجوع به اختیارالدین 
(علی‌بن...) شود. 

علی‌شیبافی .[ ع ری ش یی یا ی ] 
( اخ) ابن محمدین محمدین عبدالکریمین 
عبدالواحد شیبانی مرصلی » مشهود به‌ابن 
اثیر جزدی و ملقب به‌عزالدین و مکنی به 
ابوالحسن. رجوع بهابن‌اثیر وعلی(ابن‌محمد- 
بن. ..)شود . 


علی‌شیبانی ۰ [ع ری ش ی ی یای ] 
( راخ) ابن یوسف بن ابراهیم‌بن عبدالو احد 
اين موسی‌بن احمدین محمدین اسحاق شیبانی 
قفعی»مشهو ربه‌تاضی| کرم ومکنی‌بهابوالحسن 
وملقب به جمال‌الدین . رجوع به علی‌قفطی 
شود , 

علی شیبافی,[ عی شعییای ] (ا خ) 
مفری » مشهور به ابن‌آبی‌الرجال و مکنی به 
ابوالحسن . رجوع به ابن ابی‌الرجال » و 
علی(ابنابی ال جال) شود. 

علی‌شیحی. [ عع] ( راخ ) ابزسد 
ابنابراهيم بن عمربن خلیل شیحی بفدادی » 
مکنی بهابوالحسن و ملقب‌به‌علاءالدین.مفسر 
وفقیه ومحدث ومورح بود.درسال ۷۸٩ق.‏ 
در بغداد متولد شد. و یدمشق رفت ومتولی 
خحزانة الکتب ( کتابخانه) در سیساطیه‌شد و 
درسال ۱ ؛ ۷ق. در گذشت . اوراست : 
۱- الروض والحدائق فی تهذیب سيرة خیر 
الخلائق محمدالمصطفی-یداهلالصدق‌والوفا . 
0 بسن شرح عمدةالاحکام حافغط عبدالفئی ۰ 
که آنرا عمدة الافهام فی‌شر ح الاحکام » 
نامیده است. 

۳ - لباب التاریل فی‌معانی التنزیل » در 
تفسیر . 

6 مقیول الستهول » رده ملد هل 
جمع بین مسند شافمی و احمد وستة وموطاً و 
دار قطنی است . 

شیحی مذسوب است به و شيحة » از اعمال 
۳۳۳ 

(ازمجم المولفینج ۷ ص ۱۷۷) . صاحب 
مسجم المزلفین بماخذ ذیل نیز اشاره کرده 


است ": 





۳۳ 





فهرس الم زلفین بالظاهرية . الدررالکامناین 
حجر ۰ج ص ۷ تاریخ علماء بغدادابن 
دافع سلمی »ص ۱۵۱ . شذرات‌الذهب‌ابن 
عماد؛ ج ۰ ص ۰.۱۳۱ ایضاح المکنون 
بندادی ۰ ۱ ص ۹۱ ۰ کف الظنوث 
حاجی خلیفه» ص ۰ 4 ۰ ۱ . فهرست الخدیویة 
ج ۱ ص ۱۹ . هدیية العارفین بندادی 4 
ج ۱ ۰ ۷۱۸ ۰ براج تلبت 
۳ص و 

علی‌شیخ. [ ع ترباش ] ( اخ ) دهی 
است از دهتان‌سکمن آباد» بخش‌حومةه هرستان 
خوی . واقع در؛هزار گزی شمال‌باختری 
خوی» و ۲هزارو پانصد گزی شمال راء شومة 
سیه چشمه به خوی. ناحیه‌ایست دره وسردسیر 
و سالم . و سکنة آن ۹4۰ تن است . آب 
آن از رود آقچای واز چشمه‌تأین میشود. 
و محصول آن غلات و حبوب است. اهالی 
بزراعت و گله‌داری اشتفال دارند و صنایع 
دستی آنان جاجیم‌بافی است. راه آنذارابه‌رو 
است. واز راه ارابه روشگفتی » درتابستان 
میتوان اتومبیل برد. ( از فرهنگ‌جنرانیای 
ایران چ4) . 

علی‌شیخانی. [عری شءهیای](اخ) 
ابن عبدابه قادری شیخانی . رجوع به‌علی 
قادری شود , 

علی شیرازی . [ع رء] (.اع ) ابن 
ابراهیم بن محمد حسینی جویمی شیرازی - 
شافمی » ملقب به نورالدین . رجوع به‌علی 
جویمی شود , 

علی‌شیرازی» [ ع ری ] (.اخ) ابن 
احمدین محمدشیرازی مکی » ملقب به علاء - 
الدین . فقیه و اصولی ونحوی و منطتی و 
صوفی و مفسر بود. بسال ۷۸۸ق؛ دربنداد 
متولاشد ودر 3۸۸٩۱‏ . درمکه د رگذشت . 
اوراست 3 

۱ - تفسیرالقر آف .۲۰-شرح برالحاوی . 
( از ممجم المزلفین » ج ۰۷ ص ۲) - 
بنقل از الضوءاللامع سخادی ۲ج ٩‏ »ص 
۸۹ 

علی‌شیرازی ۰ [1ع ری ](لخ ) ان 
ین آارکنی خورازی رل رم 
مشهوربه‌تجلی. رجوع به علیر ضا(ابن سین ,..) 
وتجلی شود . 

علی شیرازی ۰ [ ع ع] (لخ ) ابن 
عباس‌بن حسین شیرازی کازرونی » مشهور 
به حاج مجتهد ومتخلص به رحمت ‏ .رجوع 
به‌علی کازرونی شود . 

علی شیرازی ۰ [ع ء] (.۱غ) ابن 
عبدال شیفتکی شیرازی شافمی » ملقب به 
شرف‌الدین , فقیه و نحوی قرن نهم هجری 
بود و درسال ۷ .در گذشت .اوراست : 
اس شرح ارشاد تفتازانی» درنحو. 

۲- شرح محرر دافعی» درفروع فته. 


(ازسج‌المزلفین ج۷ص ۱۳) . بنقل از 


۳۳ 


هدية العارفین بدادی »ج ۱ص ۰۰۷٩۰‏ و 
کشت الظنون حاجیلیعه »ص ۰۱۱۳ 

علی شیرازی ۰ [عع] (خ) این 
عیسی‌بن فرجبن صالحدبعی شیرازی بفدادی » 
مکنی به ابوالحن . "رجوع یه علی دیعی 


شود . 

علی‌هیرانی» [عع] (.اخ) ابنقسم 
ابن نممةاشین ظهیرالاین شیرازی. وی‌درمکه 
متو لدشدو درسال ۱ ۵ درهندد رگذشت. 
او را اشعاری است که صاحب سلافةالمصر آن 
را نقل کرده است , 

) ازالذريهة آقا بزرگ طهرانی » ج ٩رد‏ 

۰ ) بنقل از سلدنة الءمصر ص ۱۷۲ و 

۳ 

علی‌شیر ازی . [ع ه] (لیغ) ابید 
شیرازی حنفی؛ ملقب به علاهالدین.درکشف 
الئون شهرت او « علاثی ۷ اامده لت 
وی مفسر بودودرسال و یوق در گذشت. 
اوراست :۱-أستلذالقرآن واجوبتها . 

۲ دستورالوزراء . 

۲ صباح التعدیل فیکشف انوارالتنزیل» که 
حاشیه‌ایست برتفسیر بیضاوی. 

(ازمعجم الولفین»ج ۰۷ ص؛ ۲۰) بتقل‌از 
کشف النون حاجی خلیفه‌ص ۱۹۳ . وهدیة- 
المارقین بغدادی»ج۱ »ص؛ ۶ ۷ . 
علی‌شیرازی ۰ [ع ی ](خ ) این 
محمد غیراژی عمری شافعی. وی در حلب 
متولد شد و در مال ٩۲۲‏ ق . در بروسة 
درگذشت. 

او راست : 

۱- حواشی برالکافیة» درنحو . 

۲- شرح تهذیب المنطق والکلام تفتازانی. 
۳-شرح فصوص‌الحکم ابن عربی . 

( ازسجم‌المزلفین »ج۷ ص ۲۰6 ) بنقل 
ازالکوا کب السائرمٌ غزی» ج۱) ص ۱۳ ۰۲ 
و کشف الفلنون حاجی خلیفه » ص ۰9۱۷ 
و هدیةالعارفین بغدادی» ج اص۷۱ ۰ 
علی شیرازی. [ ع_ی] (۱خ)ابیورهی 
لاله گونی شیرازی . وی شاعربود و درسال 
۲ در «لاله گون» از قرای شیراز 
متولدشد. سپس به‌سامراء رفت ونزدشا گردان 
میرزا حسن شیرازی تلمذ نمود . و درسال 
۳۷ ۱ق. درشیراز در گذشت. اوراست : 
کنزالنصائح»یا گنج‌سعادت؛ که نظم‌است . 

( ازالار عة آقا بزرگک طهرانی» ج ٩ص‏ 
۰۷۹۸ 

علیشیر نوانی.[ع_دذ](اغ) (اد...) 
نام اوعلیشیربن‌الوس یا کیچکنه یا کیچینه یا 
کجکن؛ نوائی جنتالی و ملقب به نظام‌الاین 
است . وی از مشاهیر درباریان و وزرای 
سللان حسین میرژا بایقرای گورکانی - 
(۰ ۹۱۱-۸۷.) وازبزرگک‌زادگان‌خاندان 
جنتای بن چنگیزخان حاکم ماو زاءالنهر و 
کاشنر و بلخ وبدخشان بود. اومردی نیکو 





انا دانعبند و شاءر بزده اشمار بسیاری 
بدوزبان فارسی وترکی جنتائی دارد بهمین 
حهت مشهور به اذواللسانین » بود. تخلص 
او دراشعار تر کی «نوائی» و دراشعارفادسی 
«فانی» یا «فناثی»است. وی در-ال 4 ۰.8۸4 
متولاشد و درخردسالی باسلطان حنین میرزا 
مرن وفازسه بودائ» عً وین 
بعه‌بودند که هر کدام بسانائت برسد از حال 
دیگری, تفقد نموده وفراموگش‌نکند. نوائی 
از آف پس بسنظور تحصیل سعارف و کمالات 
خراسان وسمرقند وبسیاری ازشهرهای دیگز 
را سیاحت کرد و درآن میان گرفتار فقر و 
فاندای سعت شد. 

دراین هنگام سلطان حسین میرزا در هرات 
بسلیلت نشست وبحکم همانپیمان قدیم»آمیر 
ار رل از سمرقند فرا خوانده منصب - 
مهرداری خودرا بوی واگذار کرد واندکی 
پس‌ازآن امرصدارت را نیزبارداد وبزدگی 
متامش بجایی رسید که هریکک ازبرادران د 
فرزندان سلطا 6 ملاژمت‌اورا مایةٌ شرف و 
افتخار خود میدانستند وسلطادنیزبیمشورت 
اربهیچکا ی اقدام نمیکرد. 

ال علییر با وجود این هه <+هاغل۱»؟از 
مطالعات‌علمی وتألیغات مخعلف دست‌بر نداشت 
و مجلس او نجمع علناً وففنلای آنروزگاد 
بود و کتابخانة ویر عمونی وموزد استفادة 
علاقمندان بود که از آنجمله خوآندمیر مولف 
تادیخ حبیب‌السیر یز ازآن کتابخانه بهره‌ها 
برده است , 

سرانجام وی ازاموردولتی استعفاداده منزوی 
کشت وبامادعبدالرحمان جامی مصاحب شد 
ودرویشی‌را برهمة امور ترجیح‌داد . و در 
عین انژوائیز موردتوجه سلطان‌حسین‌بوده و 
شاهزادگان موظف باستفاده از مجالس وی 
بودند. وعاقبت‌او بسال ۹۰5 یا ٩۰۷‏ 5 . 
درگذشت . 

امیر علیشیر علاوه برمقام علمی و تألیفات - 
بسیاری که داشت» از آنجا که شخصی خیرو 
نیک وکار بود آثار خيريهة بسیاری آزاو بجای 
مائده است که‌ا زآن جمله ایوان جنوبی‌صحن 
عتیق حضرت رضاع . و آب نهر خیابان 
مشهد » و مقبرثفریدالدین عطار یشابوری 
در تیشابور » و بقع امیر قاسم‌الانوار در 
قری؛ لنگر میباشد و تعداد این آثار اورا تا 
سیصدوهفتاد وشته‌اند . 

از جمله تألیفات اوست : ۱-اربعین منظوم . 
۲- تاریخ الانبیاه » بترکی . 

۳ - تاریخ ملوك عجم ری 

4- ترجمةاللنة لت ركية بالفارسية: که یک 
نسخة آن د رکتابشانة رضوی موجوداست: 
ه - خمسة نوائی؛ که در نقلید و استقبال از 
خمس؛ نظامی سروده و آذ پنج مثذوی است 
بزبان تر کی‌جنتائی بنامهای : حیرةالابرار- 





علی شیروان 


سبعٌسیاره- 






لیلی ومجنون - فرهاد وشیرین - 
مد اسکندری یا امکندرنامه . 

3 خحمسه المتحیرین » و آذ رساله‌ایست 
بزبان تر کی جفتالی درشح حال‌عبدالرحمان 
جامی: و با درنظ رگرفتن یکک مقدمه و یک 
خاتمه و مه عقاله بدین نام خوانده شده 
است . 

۷- دیوان ترکی غزلیات »که شامل چهار 
دیوان بنامهای: 

غرائبالصفر ( یاغرائب النوائب ) - نوادر 
الاب - بدایم(لوسط - ونوائدالکبر مباشد 
و آنها را بترتیب در خردسالی و جوأنی و 
سنکمال و سألخوردگی و انزوا نظم کرده 


است ۰ 


۸ - دیوان فارسی» محتوی شش‌هزاربیت . 

٩‏ + سراج‌المسلمین ۰ ۰ عزعض‌تراکی: 
۱ مثنوی لسان‌الطیر: 

۲- مجالس التفانن » که تذکززه ایست 
بترکی درشرححال قریب_به‌سیضد روپنجاءتن 
ازبزرگان وشعرای معاصرخود. ودوترجمة 
آن درتهران بچاپ رسیده است. 

۳ - محا کمةاللغتین» درمحاکمةٌ دو زباث 
تر کی‌وفارسی. وبچندین دلیل اولی‌را کاملتر 
از دومی دانسته‌است . 

۱-محیرب‌القلوب. ۵ -عفردات»درمعمی . 
۱٩‏ سنهاتا درز ۷ - منشات فارسی. 
۸ ۱ - تسام المحبت که ترجه ت رکی‌نفحات 
الانس جامی‌است .۰ ۱٩‏ -نظمالجواهر . 

) از ریحانةالادب ج؛ ص ۲۳۵ ) بتقل‌از 
مجی‌الفصحاء ج ۱ص 4۱ . و قاموس - 
الاعلام چ + ص ۵ ۳۱۹. ولنات تاریخیه 
و جنرافی؛|حمدرفعت ج۷ ص ۵۳ وتذکر: 
نصر آیادی ص 4۱۷۰ ۰ و فهرست کتابخانة 
سبهسالار تهران . 

و نیز رجوع بهمآغذ ذیل شود: حبیب السیر 
چاپ خیام ج ء ص ۱۳۷و ۱۵۹۹ و سایر 
صفحات . دستور الوزراء خواندمیر ص 
۷ و؛ .؛ وسایر صفحات . 

الذریمة آغابزدگ ج ٩‏ ص ۰۸۰6 ترجماةً 
مجالس‌الفانس » درمقده؛ آن وص 4 ۲4 . 
مجالس العشاق . تحفهٌ سامی ص ۱۷٩‏ ۰ 
مرآة الخیال ص ۱۷۲ . فهرست کتابخانة 
مجلس‌شورای‌ملی ج ۳ ص ۱۷ ۰۳ 

علی شیروان ۰ [ع ] (اغ) یکی از 
دهستانهای جهار گانه بخش بدره» شهرستان 
ایلام است. وحدود آن بشرح زیر است: 
ازشمال به‌دهستان بیجنوند» ازبخش شیروان 
چرداول . از باختر به دهستان میش‌خاص . 
از خاور به بخش طرهان » از شهرستان 
خرمآ باد, از جنوب به‌بخش ار کو. 
ناحیه‌ایست کوهستانی ودارای آب و هوای 
معتدل و سالم. آب‌آن ازرودخانة گنجه واز 
چشمه‌سارها تأمیل می‌شود . این دهستان از 
۲ آبادی بزرگگ و کوچکی تشکیل شده . 


وجمعیت آذ در حدود ۲۱۰۰ تن آست . 


علی صدر 


محصولات عمد؛ آن غلات و حبوب است 
اهالی بزراعت دیم و گله‌داری اشتغال دارند, 
رودخانة گرو از شمت شمال‌باختری ازوسط 
اراضی انن‌دهستان عبور میکند» و آب آذاتلخ 
و کزز است .۰ واه این دهستان مالر و( 
صعب العبور است. ( از فرهنگک جفرافیایی 
ایر اث ج 5): 
علی‌شیعی. [ع ی راخ 1[ ابن‌ابراهیم 
از فضلای فرن دهم هجری. 
رجوع به‌علی انباری شود . 
علی‌شیهی. [عی ] ( رح ) ابن احمد 
ابیوردی شیعی» مکنی به‌ابوالحسن وء‌شهور 
به‌ابن ابی‌قرة. متکلم قرن دهم‌هجری.رجوع 
ب‌علی ابیوردی شود . 
علی‌شیهی. [ ۲ ,ه] (ع) ان اساط 
ابن سالم کوفی شیمی » مکنی بهاپو الحسن . 
رجوع به‌علی کونی‌شود. 
علی‌شیهی. [عی](اخ)ابن جمشیدنوری 
مازندرانی اصفهانی شیعی . رجوع به علی 
وری شود. 
علی شیعی. [ ع ی ] (_اخ) ابن حسین 
قمی شیمی» ملقب به‌نورالاین . رجوعبه‌علی 
قمی شود. 
علی‌شیعی» [ ع ی ] (_اخ) ابن‌عیدات 
ابن‌عمران قرشی مخزومی‌شیمی‌میمونی » مکنی 
به‌ابوالحمن, رجوع بهعلی میمونی شود . 
علی شیمی , [ع ی ] (,۱ع) ابن 
محمدین علی‌بن ابی‌المعالی الصفیربن ابی 
المعالی الکبیر طباطباثی ‏ اصفهانی کانلمی - 
حاثری شیمی امامی . رجوغ به‌علی‌طباطبالی 
ود * 
علی‌شیعی. [ ع ع] (راخ) ابن محمدین 
علال جزائری عراقی شیمی » مشهور به‌ابن 
هلال. رجوع به‌علی جزاثری شود . 
علی‌شیعی. [ ع رٍی] (,اخ ) ابن محمد 
برزج کوفی شیعی»مکنی به‌ابو الحسن, رجوع 
به‌علی برزج شود, 
علی‌شیعی» [ع ی ] (ر خ) ابسسمود 
ابن‌حسن حمصی رازی شیمی» ملقب به‌جمال- 
الاین, دجوع به‌علی حمصی شود. 
علی‌شیهی. [ع ی ] (دخ) ابز‌ساویةین 
احمد ازدی مهلبی بصری شومی ( علی 2 
بلال. ..)؛ مکنی‌به‌ابوالحسن. رجوع به‌علی 
مهلبی‌شود. 
علی‌شیعی. [1 ع-ع] (اخ) ابن مهزیار 
آهوازی دورقی شیعی» مکنی به ابوالحسن. 
رجوع به‌علی اهوازی شود. 
علی‌شیعی. [ع ری] (,اخ ) استرابادی» 
بلقب به‌شرف‌الدین. رجوع په‌علی‌استرابادی 
علی شیعی . [ع ری] ( راخ ) تجفی 
حسینی اشرایادی شیعی ؛ ملقب به‌شرف الدین. 
رجوع بهعلی‌نجفی شود. 
علی شیفتکی ۰ [ عری ] (راخ) ابن 
عبداله شیفتکی شیرازی شافعی » ملقب به - 
شرف لین .. برجوع به‌ملی‌شیر ازی شود. 


انباری شیعی , 





علیص. [ 11] (ع () کاراستکه 
نان خورش کنند و از آن شوربا سازند . 
( منتهی‌الارب) . ( ناظم‌الاطباء ) ( از تاج- 
العروس) (ازاقربالموارد) ( ازهتن‌اللنت) . 
علی صااب ۰ ع یء ](_اخ) ابن 
فرحان ءوسی دیری . لاوی و مودج بود . 
وی در صال ۱۲۸۸ ق . در دیرالزور از 
شهرهای عوریه متو لد شدو دو زبان ترکی و 
فارسی را آموخت . سپس بقائم مقاسی 
حسکه درالجزیره منصوب شد. ودر ساختن 
شهر قامشلی‌سهیم‌بود, او دردوم تموز(ژولیه) 
سال ۵7 ۰۸۱۹ (۰3۱۳۷۰ ) در دیرالزور 
در گذفت . اوراست : 

۱ - تأریخ التاریخ . 

۲ - تطورالحروف الهحائية . 

۳ - العرب فی‌الجاهلية والاملام . 

؛ - معجمالصائب فی‌اللفة ؛ در۱ ۱ جلد , 
 :‏ المنهل ؛ که مجموعه‌ایست تاریخی و 
ادبی واجتماعی ۰ در ده جزو . 

( از ممجم‌المزلفین ج ۷ص ۰ ۱۱) ۰ 
علی صائغ ۰ [ ع‌ی ء ](اخ ) ابن 
حسین‌بن محمد بن محمد حسینی عاملی‌جزینی 
مشهور به صائغ . فقیه و محدث, وی نزد 
شهید ثانی تحصیل کرد . و در ۱۱ماه رجب 
سال ۸۰٩ق.‏ درگذشت ودر قریه" صدیق در 
شرق تبنین دفن شد . اوراست : 

سس شح ارشاد .۲ - شرح‌شرانع. 

(از سجم المزلفین » ج۷ ص ۷۹) , بنقل 
از روضات الجنات خوانساری » ص۰۸ . 
واعیان الشیعة عاملی ۱۲ ,صر۱۱ ۰ 
وفوادالر ضویعباس‌تی» ج ۱ ص۷1 ۲.. 
علی‌صائخ ۰ [ ع رد ] (راخ) این 
عیسی صائغ رامهر‌زی نحوی شاعر»مکنی به 
ابوالحسن . وی در نحو و لغت وادب دستی 
توانا داشت »و استاد ابوهاشم بن ابی علی 
جبائی بود. صائغ درسال ۱۲ ۳ق . کشته شد. 
(از سجم الادباء » چاپ قاهره مج ۱۶ 
ص ۱۰ و چاپ م رگلیوث ج هص ۲۷۰). 
علی‌صالخ. [ ع ری ء] (راخ)ابنسمد 
ابن سهل صائغ دینوری؛ ءکنی به‌اب و الحسن. 
وی از بزرگان مشایخ تصوف در اواخرترن 
سوم وثیمة اول ترن چهارم بود . 

مولد ومنشا وی دردینور بود و زمان المقتدر 
باق عباسی را دریات . 

ار نزد شیخ ابو جعفر صیدلانی تلمذ کرد و 
خود استاد شیاپ الحسین قرافی و , ابراهیم 
برقی وابوعشمان مفربی بود . 

وی در اواخر عمر,بمصر دفت .و در سال 
۱ در آنجا در گذشت: او را کرامات 
بسیاری است که یکی از آنها در صفةالصفوة 
منقول است. ,از نا دانشوران:» ج۳ ص 
۱ و صفالصنوة ابن جوزی » ج 4 ص 
۳۹۰ ۰ 








۳۳۲ 


علی صاحب الزنج ۰ [ع ریب" 
ذ] (راخ) ابن‌محمد بناحمدعلری» مشهور 
به»ماحب الژنج , رجوع به‌صاحب الزنخ شرد. 
علی صادق.[ع _د] (راخ) بای تونس. 
رجوع به‌علی‌تونسی شود . 

علی صالح ۳۹ [ ع1] (راخ) دهی‌است 
کو چک از دهستان‌دیمچه: بخش گتوند/شهرستان 
شوشتر. واقم در۳ ۱هزارگزی جنوب‌باتری 
گتوند » ویکك هزارگزی شمال خاوری زاه 
دزفول به شوشتر . این ده دارای ۵۰ تن 
مکنه است . (از فرهنگک جنرافیایی ایران 
ح‌ 0 5 

علی صالحیء.[عی در عییای] (( خ) 
ابن آییکک ت رکمانی‌صالحی ‏ ملقب به ور 
الاین وملقب به منصور,دومین تن ازسمالیکک 
بحری در مصر وشام . رجوع‌به علی بحری 
(ابن آیبکک ...) شود . 

علی‌صا لحی ۰ [ع علر عییای](راخ) 
ابن احمد بنمحمدبن سلیمان‌بن حمز؛ مقدسی 
صالحی حنبلی » ملقب به فخرالدین. رجوع 
به علی صالحی شود . 

علی صالحی ۰ [ع ی دءعیای](اغ) 
ابن سلیمان بن احمد بن محمد سعدی صالحی 
حنبلی ءرداوی » مکنی په ابوالحسن وملقب 
به علاءالاین . رجوع به علی‌مرداوی‌شود . 
علی صالحی,[ ع_عردءییای] ((خ) 
ابن محمد بن عبدالحمید هیتی بندادی دمشقی 
صالحی . رجوع به علی هیتی شود . 
علی‌صالحی. [ ع _یلیهیای ] (راخ) 
ابن محمد ین علی بن سلیم دمشقی صالحی 
شافعی سلیمی » ملقب به علاءالدین ومکنی به 
ابوالحسن. رجوع‌به علی‌سلیمی شود . 
علی‌صالحی,[ع ی د ععیای] (غ) 
مالکی. متوفی درسال 4 ۳۲ ۱ق .اوراست : 
رسالة‌فی تحقیی‌مبادی" العلوم الا حدعشرالمستعملة 
فی‌الازهر وبهاالامتحاث . (ازسجمالمزلفین» 
ج ۷ ص ۱۱۰ ) بنقل از سجم المطبوعات 
سرکیس » ص ۰۱۳۹ وفهرس الازهرية » 
ج ص ۱۹۲ ۰ 

علی صانع ۰ 1ع ی نر] (ع) ابن 
عبدالرحمان صانم . مورخ قرن پنجم‌هجری. 


اوراست : 
فضائل اهللبیت . از سجم‌المولفین ۰ج 
۷ص ۱۲۰). 


علی‌صافعی.[ع عا ن ععیای] (اغ) 
ملقب به‌علاالدین , رجو ع به‌علاءالاین صانعی 
شود . 

علی‌صدرء[ع ص ](ارخ)(خواجه ,..) 
اصل‌اواز خوارزم بود ودرخراسان‌میزیست . 
ونتی محمد تیمورسلطان بر خرامان مسلیط شد 
برخی از متعصبان اهل سنت شروع به‌اذیت 
رآزار شیمیان‌کردند. و فتنه‌ها برپا ساخجتند تا 
اینکه این جواجه‌علی صدربنابدرخواست امیر 





۳۳۴ 


غیاث‌الدین محمدین امیریسف» به‌محمدتیمود 
سلطان گوشزد کرد که این اعمال موجب فتنه 
وتخریب مملکت میشوّد وبدین ترتیب‌دستور 
منع‌آزار شیمیان صادر شد: 
( از حبیب‌السیر » چاپ خیام »ج ؛ ۰ ص 
2 میاه , با 
علی‌صدفی .1 ع ی ص‌د یی یای ] 
( ۱ خ) ابن عبدالرحمانبن احمدین یونس‌بن 
عبدالاعلی صدنی مصری» مکنی به‌ابوالحسن. 
رجوع به‌این یونس ( ابوالحسن علی‌بن..۰) 
وعلی(این‌عبد ال رحمانبن احمد...)شود. 
علی‌صدبقی.[ ع ی صددیییای](۱خ) 
این محمدین عبدالرحماثْ بن احمدین محمد 
بکری صدیقیمصری‌شافعی» مکنی بهابوالحسن . 
رجوع به‌علی‌بکری شود . . 
علی‌صر (مرسط [عی صرد ددد] (اخ) 
ابن حسن‌بن علی بن فضل » مشهور به صردر 
و مکثی به ابومنصور . رجوع به صردر 
وعلی (ابنحسن...) شود. 
علی‌صرصری, [ع ی ص‌ص ءییای] 
( ا) ابن احمد نجری صرصری » مکنی‌به 
ابوالحس . فاضلی بود از قبیلاً مصموّدة 
کتامة از بلاد هبط . و در سال 3۱۰۳۷ ۰ 
درگذشت. ۱ 
او را فهرستی است از شیوخ و سلمله‌های 
عطریقت خود. 
(ازسمجم‌المزلفین » ج ۰۷ص ۱۸) بنقل‌از 
فهرس‌الفهار سکتانی » ج ۲» ص ۱۱6 + و 
دلیل مورخ‌المفرب» ض ۵۰ ۳. 
علی‌صریحالدلاء. [ ع ی ص عد 
د] (اخ) آبن عبدالواحد بغدادی» مشهور 
به‌صریعالالاء ومکنی بهابوالحسن, رجوعبه 
صری الدلا«زعلی(ابنعبدا لو احدبندادی)شود. 
علی صر بمی. [ععص عهیای ](اخ) 
ابن‌زیدین حسن‌شنلبی صریمی‌صنعانی. دجوع 
به‌علی صنمانی شود. 
علی‌صعدی» [ ع یص کییای](,اج) 
ابن صلاح‌بن علی‌بن محمدین. عیدالّه صعدی 
یمانی‌زیدی. محدث واصولی بود ودرحدود 
سال ۱۰۷۰ ق. در گذشت. اوراست: 
۱ - ایضاح سبیل الوصول الی معنی ذوی - 
النقول فی‌معرفة قواغدالاصول. 
۲-التفضیل لاسباب‌التنزیل . 
۳- منهج الکمال فیماجاه فی‌الحدیث من‌کلام 
ذی‌الجلالا . 
(از معجم‌المژلفین» ج ۰۷ ض۱۱۱) بنقل‌از 
*هدیه‌العارفین » ج۱» هن ۰۷۱۰ 
علیصعیدی. [ع ی صیییای] (اخ) 
ان احمدبن مکرم‌التّه صمیدی عدوی مالکی 
آزهری . فقیه و محدث و اصولی ومتکلم و 
منطقی قرن دوازدهم. وی دوّسال ۰3۱۱۱۲ 
(درابنی‌عدی از: نواحی انیوط متولدشد ودر 
۶ رجب. سال, ۱۱۸۹ ق ." در ق-اهره 
دیش اورایلی: 
۱-اتحاف‌المرید لجوهر:التوحید. 





۲ - حاشیه پردرج ابن عبدالحق سنباطی بر 
مقدیة بلة والحندلة . 
۳ حاشیه ,بر شرح زکریا انصاری برالفیة 
عراقی > در مصطلح حدیث . 
- حاشیه برشرح سم احضری»درمنطق. 
ه - حاثیه بر کفاية الطالب . ریافی. برای 
رسالة ابنابی‌زیدقیروانی» درفروعفقهمالکی. 
(ازسجمالمولفین»ج ۷ ص ٩‏ . 
صاحب معجم‌الموا لقین به مخذ ذیل‌نیزاشاره 
کرده ات : فهرس المولفین بالظاهریه . 
عجائب ال فاد»ج۱» ص 6( .کت لجوهر 
ص ۰ ملک الدرد » ج ۳» ص۰۲۰ 
الخطط التوفيقية » ج ٩‏ ص 4 ٩‏ . فهرس - 
الفهارس کتانی » ج ٩۲‏ ص ۱۱۵ . هلیة - 
العارفین؛ج۱» ص‌ ۷۹ فهرست‌الخديوية 
ج ۱ صل ۰۵ ودایر مجلدات وصفحات. 
فهرس التیمورية »ج۱ ».ص ۰۹۲ فهرس - 
مذهب مالکک» ص۸. فهرس‌الازهریة» ج ۱ 
ص ۳۰5. ایضاح المکنون » ج ۲ »ص 
۱ فهرس دارالکتب المصرية » ج ٩‏ 
ص۱9 ۱ ۰ 
علی‌صعیدی,[عی صءهیاه]((غ) 
ابن‌حمید صمیدی. مکنی‌بهابوالحسن ومشهور 
به‌ابن صباغ یا ابن حمزه. از عرفای بزد گک 
اواحر ترن ششم و اوایل قرن هفتم هجری 
بود.پدراوشنل صباغی داشت وباوجوداصرار 
پدر دراینکه شنل اورا دنبال کند » وی راه 
میروسلو را پیش گرفت. صعیدی‌باالناصر 
لدین‌انّه عباسی معاصر بود ودر روزگارآل 
ایوب درمصر بسرمیبرد و باشیخ عبدالکریم 
فتاری صحبت داشت . وسرانجام بسال ۲ 3۱ 
درصعید مصرد رگذشت. 

(ازنامة دانشوران»ج ۳»ص 4 4 
علی‌صعیدی.[ ع ی_ صعءییای](اخ) 
اين محسن صمیدی مالکی شاذلی وفایی ؛ 
مشهور به‌رمیلی و مکنی به‌ابوصلاح. رجوع 
به‌علی رمیلی‌شود ۰ 
علی‌صغیر. [عری ص](لخ) ابن‌ژین- 
الدین‌بن‌محمدین حسن‌بن زین‌الدین شهیدثانی 
مشهور به‌شیخ‌علی صفیر . وی نزد عم خود 
شیخ‌عل ی کبیر ( متوفی در سال ,۱۰۱۲ 3 ۰) 
تلمذ کرد و تعلیقانی بر کتب اودارد . 
( از مصنفی علم|ارجال آغا بزرگک ».ص 
۳۳۰ 
علی صغیر. [ ع ی ص ] (( خ) ابن 
محمدبن حسن‌بن زین‌الدین شهید ثانی عاملی 
جیعی اصفهانی » مشهور به شیخ‌علی صفیر. 


فقیه وادیب ومحدث‌بود. درسال ۱۰۱۳ق. 


متولدشد و درسال ۲ ۱۰ ۱ ق. درا صفهان در گذشت. 


صاحب « مصنفی‌علم‌الر جال» نام او رارشیخ 
عل یکبیره ضبط کرده‌است. اوراست : 

۱- حاشیهبرشرح لمعة . ۲- حاشیه بر ا(صحيفة 
الکاملة ,۳۷ - الدرالمتشور فی‌المأئور و غیر 
المأثزر » در درمجل .: 

ء -الدرالمنظوم من‌کلام| لمعصوم . 

ل" السهام‌المارقة من‌اعراض الزنادقة. : 





علی‌صفو 





( از معجم‌المزلفین #ج ۷ ضص ی 
صاحب معجم‌المولفین ه‌اعذ ذیل نیزاشاره 


کرده‌اعت : الثبت بحرانی» ص۲۳ .روضات 
الجنات خوانساری » ص ۰.۰4۱۱ .فوائد - 


الرضوية عباس قمی ج ۱ ص ۰.۳۲۲ هدیة- 
المارفین بغدادی » ج ۱ص ۷ ایضاح 
المکنون‌بغدادی» ج۱ » ص4۰۰ . روضات 
الجنات خوانساری » ص ۱ ۱ امل الامل 
حرعاملی» ص ۵ ؛. ودجوع به مصنفی‌عام 
الرجال آغا بزرگ» ص ۳۳۱ شود. 
علی‌صغیر. [عیص غعا ع(ع) 
این محمدین عبدالحق زرویلی » مشهود به 
صنیر ومکنی‌به|بوالحسن .فقیه‌بود وابوالربیع 
اورا بست قاضی فاس منصو ب کرد و مدتی 
درجامع اجدع آن شهر تدریس کرد. عمراو 
بیش از یکصدسال بود و درسال 3۷۱۹ . 
درگذشت 8 
۱- التقیید علی‌المدونة » درفروع فقه مالکی. 
۲- مجموعةً فتواهای او که شا گردانش آذرا 
جمعآوری کرده‌ازد. 

( ازسج‌المولفین » ج۷ ص ۲۰۷) بنقل 
از الاعلام زر کلی ج ه ص۰۲ ۰۱ 
علی‌حفدی: [م ی صفءییای](۱خ) 
ابن عبدالرحمان بن حسین‌علمانی صفدی شافعی 
ملقب به علاءالدین. فقیه ومورح وخطیب و 


اوراست: 


مدرس بود و در سال ۹ ق . در صفد 
در گذشت . اوراست : ۱- تاریخ صفد . 

۲- طبقات‌الفقهاء . ۳- الثافع فی‌الفقه . 
(ازسجم‌المولفین» ج ۷» ص۱۱۹) بنقل از 
الارر الکامنة ابن حجر » ج۲» ص ٩۸‏ ۰ 
وشذرات‌الاهب ابن عماد »ج ٩‏ ص ۰۱۸۷ 
کشت الظنون ص "۰۱۹۲۲ 
علی‌صفدی.[ع عص یبای ]([خ) 
ابن عبدالکريم بن طرخان حموی صقدی » 
ملقب به‌علاء‌الدین ومکنی‌به‌ابوالحسن.دجوع 
به‌علی‌حموی شود. 

علی‌صفوت. [ع ص و] (ا خ) ابن 
محمد خر بوطلی میقاتی, او راست .: شموس - 
الادلة فی‌بیان‌سمت القبلة ؛ که‌درسال ۱۹ ۰8۱۳ 
پس از مرک مولف بچاپ رسید. (ازسجم 
الموافین »ج ۷ص ۱۱۱), بنقل آزفهرس- 
المولفین بالظاهریة . 

علی‌صفووتی.[ع ی ص ویءیای] (اع) 
این احمد خیالی‌بن ابراهیمگلشنی » نشهوز 
به‌صفوتی. وی صوفی وشاعروازاهل طریقت 
بود. وتصدی امور زاویةُ جده را در مصر 
بمهده داشت. ودرساله ۰ ۱.۰ق. درگذشت: 
اورا دیوان شعری‌است. 

( از سجم‌المزلفین »ج۰۷ ص۱۵ ) بنقل 
از هدیةالعارفین ۰۱ ص ۰۷۹۰ 

علی صفوی. [ع ری ص‌فءی یای ] 
(ا خ))ای‌سلطان حیدر صفوی (سلطان.,:). 
پس‌ازشهادت سلطان حیدرت» چون: فرزندش 
صنیربود؛بر ادرش سلطان‌علی از جائب گروه 
صوفیان بقائم مقامی او انتخاب‌شد: و چون 


علی صنعانی 
خبر تجمع صوفیان به‌گوش یمقوب میرزا 
رسید دچار ترس شد و سلطان علی ووالاه و 
برادران اورا به‌شیراز تبعید کرد و در قلةٌ 
اصطخر مقید کرد. ولی پس از چندی رستم 
بیکک برای جلوگیری از پیشرفت میرزا - 
بایستغر» آنان را از اصطخر به‌تبریزآورد و 
گروه صوفیان دوباره گرد سلللان علی جعع 
شدند و بجنگ میرزا بایسنقر رفتند و درین 
واقعه میرزا بایسنقر بقتل رسید . پس ازین 
واقعه سلطان علی و همراهانش به‌اردبیل باز 
گشتند و مریدان بسیاری گرد او جمع شدند 
و رستم بیکک از جلال وحشمت او اندیشنال 
شد و از بیم اینکه مبادا سلعطان علی روزی‌با 
او مخاافت کند» دستورداد که ویرا دراردو 
نگاه دارند . و چون این عمل نیز فایده‌ای 
نداشت واز تجمع صوفیان نکاست ؛ درسال 
۸ ق. رستم بیکک تصمیم بقتل سلطانعلی 
کرفت وسلطان‌علی چون ازاین تصمیم آ گاه 
شد در مقابل سپاه رستم بیکک مقاومت کرد 
ولی سرانجام بدست آنان کشته‌شد. 
( از حبیب السیر» چاپ‌خیام» ج ۰4 ص ه ٩۳‏ 
دا۳؛ ۳۹۸ 44۱) 
علی‌صنر . [ ع مس ] (راغ) آزهری . 
عالم درعلم بیان بود. اوراست : 
شرك الامل لصیه شوارد السائل فی المعانی 
والبیان والبدیع» که درسال 5۱۳۱۱ . در 
مصر پسازمر گگ مولف بچاپ رسید. 
(از معجم‌المزلفین » ج۰۷ ص ۱ ۱۱). بنقل 
از فهرس دارالکتب المصرية وج ۲ » ص 
۰ 


علی‌صقلی. [ع _ی‌ص ععیای] (اخ) 
ابن حسن‌بن حبیب صقلی‌لفوی » مکنی به - 
ایو الحسن. ابن‌قطاع نام‌اورا آورده و گوید 
که وی از لغویان انگشت‌شمار بود ودرنقد 
شعر ومعانی آن نیز تبحرداشت. 
(ازسجم‌الادباه » چاپ مرگلیوث » ج ه » 
ص ۰ ۱۱) . 


علی‌صقلی. [ری صععیاه ] ((ع) 
ابن حمن صقلی قزوینی . محدث و -افظط 
بود و بسال 4۰۳ یا ۰4 ؛ ق. در گذشت . 
اوراست + سرور الامراد من کلام الشیوخ 
للاخبار. 

( از سجم‌السزلفین »ج ۰۷ ص۳+) بنقل‌از 
لسانالمیزان این حجر » ج4+ص۰ ۲۲. 
علی‌صقلی. [ع ی صیییای] (راخ) 
این جمثربن علی‌سعدی صعلی ؛ مشهور به‌ابن 
قطاع وسکنی بهابالقاسم. دجوع بهاب‌تطاع 
وعلی(ابن جمفربن علی ...) شود. 
علی‌صلیحی.[] ی صل عییای](اغ) 
ابن محمدین علی‌صلیحی» مکنی بهابوالحسن 
(ریااب و کامل) . وی مفزعس سلسلهٌ سبعية پنی 
صلیح در یمن بود. پدر اومحمد دریین بامر 
قضا اشتغال داشت و عامربن عبداقه رواحی 
داعی بااو دوستی می‌ورزید واین دوستی‌سبب 
ایجاد علاقه‌ای بین عامر وعلی که در آنموقع 





کودکی بیش نبود گردید . و چون عامر 
در گذشت کلیه کتب و رسائل واسرار خویش 
را به‌علی‌بن محمد سپرد. وعلی پواسطاٌ هوش 
وذکاوتی که داشت در اند مدتی کتب بسیار 
آمرخت ومشهور خاص وعام گردید چنانکه 
همه‌یقین داشتند که روزی‌سراسریمن بتصرف 
او درخواهدآمد . 


علی مخفیانه‌برای المستنصرلفة فاطمی‌مصر : 


دعوت میکرد ولی جرن از « تجاح » امیر 
تهامه بیم‌داشت بااو ازدزدوستی درآمد و وی 
را بوسیلة کنيزکی که باو اهدا کرد مسموم 
ساخت . درسال ۳ دءعوت خویش را 
بااجاز؛ المستنصر آشکار ساخت و درظرف 
دوحال یعنی تا اوایل سال ه ه 4 ق , سراسر 
یمن را بتصرف در آورد ودر صنعاه مستقر 
گردید وتمام امیرانی‌را که‌قلمرو آنهازاتصرف 
کرد» بود بگرد خویش جمع کرد. در سال 
۷۳ ق . وی بقصد حج راه کنبه را پیش 
گرفت» ولی درراء گرفتار سعید حول پسر 
«نجاح» گردید وبدست اوبقتل رسید. صلیحی 
اشعاری نیکو نیز میسرود . 

( از وفیات الاعیان ابن‌خلکان » ج۱ + ص 
031 

علی‌صنار ی» [1 ع _عص نا یی یای ] 
(اخ) ابن عراق صناری خوارزمی » مکنی 
به‌ابوالحن. رجوع به‌علی خوارزمی شود. 
علی‌صندیلی ۰ [ ع ی ] (.اخ ) ابن 
حسن‌بن علی‌نیشابوری صندیلی حنفی» مکنی 
به‌ابوالحسن. رجوع به‌علی‌نیسابوری شود. 
علی‌صنعانی. [ ع عی ص یییای] (اخ) 
ابن ابر اهیم بن محمدبن اسماعیل بن صلاح 
حسنی یمانی صنعانی . دانشمند و ادیب و 
از آل امیر بود . درذی قعده سال ۱ ۱۱۷ق. 
درصنعاه متولدشد ودر ۰ ۱ ذی‌حجه8۱۲۱۹. 
در گذشت , 

وی درابتدا مصاحب مساکین بود وسپس از 
آنها رویگردان شد و متهم به‌بدعت گشت . 
و در سال ۱۲۱۰ ق. در شورش صنعاء از 
جانب امام زندانی‌شد و از موعظه منع گشت 
و شرو ع بسرودن اشعار فکاهی کرد که در 
آنها وزرا و امرای مملکت‌را مورد تمسخر 
قرار میداد . اوراست : 

۱- رسالة فی‌تحریم تحلیة‌السلاح بالذهب . 
۲- سالة فی‌فضائل اهل‌اللیت 

۳- سوانح الفکر وموانح الذکر. 

سوق الشوقلاهلالذوق من‌تحت ال ی‌فوق. 
ه- الفتح الالهی بتنبیه اللاهی . 

۲- اللفحات ار بانية واللمحاتالرحمانية فی 
احرازالصلات بابراز ضائرالصلوات. 

ونیز اشعاری دارد . 

( از مسجم‌المزلفین » ج ۷ » ص ۷) بنقل از 
البدرالطالع» ج ۰۱ ص ۰ . ونیلالوطر؛ 
ج۲ ص۱۱۰ . و هدیةالعارفین» چ ۱ »ءص 
4 ۷ وایضاح‌المکنون » ج۲ ص54 1. 





۳۲ 


راز الاءلام زدکلی » چاپ دوم ۲ ج۵) 
ص 9۵). 

علی‌صنعانی. [ ع ری صعهیای] (لخ) 
ابن احمدین محمدبن اسحاق‌بن احمدبن حسن 
حسنی یمنی صنعانی. عالم وادیب وشاعر.در 
سال ۱:۰ اق . درصنماه متولدشد و در ۸ 
جمادی الاولی ۱۲۲۰ ق . در همان شهر 
در گذشت ۰ 

اوراست ‏ الصادح لغریب » که شرح تصیدة 
بشری‌الکلیب بالفر ج القریب است . 

( از مجم‌المزلفین» ج۷» ص۲۰) بنقل‌از 
ثیلالوطر» ج۲ ص ۰۱۲۰ 

علی‌صنعانی. [ع عر صعییای] (اخ) 
ابن حمن اکوع صنمانی . رجوع به علی 
اکوع شود . 

علی‌صنعافی. [ع ی ص عییای ]((ع) 
ابن حسین‌بن صلاح‌بن بدرالاین حسنی‌صنعالی 
مزیدی» ملقب به جم‌ال‌الدین . رجوع به‌علی 
مویدی شود , 

علی‌صنعافی ۰ [ع ی صیویاه] (اع) 
ابن زیدبن حسن #ظلبی صریمی صنعالی, فقیه 
بود » در ریم الاخر سال ۸۲+ق. درصنماه 
درگذشت . اوراست : 

۱-التذکرة فی‌فرو ع الفقه الشافعی . 

۲ - شرح علی‌التکملة. ۳ - تعالیق . 

( از مجم‌المزلفین » ج ۰۷ ص )٩5‏ بنقلاز 
ملحق‌البدرالطالع زبارة» ص 4 ۰۱ 
علی‌صنعانی. [ع_ع‌ص یییای ](راخ) 
این صالح بن محمدین علی‌بن ابی الرجال - 
صنعانی زیدی؛ مکنی به ابومحمد و ملقب به 
قاضی جمال‌الدین. ازشرای اواخر قرنیازده 
واوایل‌ترن درازدهم هجری بود. وی معاصر 
ضیاءالدین بوسف» ملف « نسمة‌السحرفیمن 
تشیع و شعر » و درسال ۱ ق . درقید 
حیات بوده است . برادرش احمدین صالح 
مولف « مطلع البدور» است . 

اورا دیوارن شمری است . 

( ازالذرية آقابزرگ طهرانی » ج ٩‏ ص 
۳) بنقل ازنسمة السحر فیمن تشیع وشعر 
ضیاءالاین . ( و از معجم‌المژلفین عمر رضا 
کحالة ج۷ص ۱۰ ۱ 
علی‌صنعافی. [ع_ی ص‌عییای] (اخ) 
ان عبداله بن احمدین محمدین محسن جلال 
حسنی صنعانی . رجوع به علی‌جلال شود. 
علی‌صنعانی. [ع ی صععیای] (اخ) 
ابن قاسم حنش ذیبینی صنعانی , رجوع به 
علیحنش‌شود , 
علی‌صنعانی. [ع _ی صءییای](اع) 
ابن محمدبن احمد عنبی صنعانی . رجوع به 
علی عنسی شود . 
علی‌صذعانی, [ ع ری صءییای] (اغ) 
ابن محمدبن علی‌بن‌محمدین علی‌بن عبدال‌یمنی 
صنعانی حنبلی» مشهوربه‌ابن شو کانی,رجوع 
به‌علی‌ش وکانی شود , 





۳۳۰ 


علی‌طاطری 





عم صنعانی. [ ع ی ص عی یای ] 
(اخ) ابنبحمدین یحیی‌سلامة صنعانی .جع 
به‌علی‌سلامة شود. 
علی‌صنعانی. [ع ی صییبای] (اخ) 
ابن‌یحیی‌بن احمدین بضمون صنمانی. فقیه‌بود 
ت۲2 
صفر سال ۱۱۱۵ یا ۱۱۱ ق. در گذشت. 
اوراست: مجموعة فتاوی دریکک مجلد. 
( از معجم المژلفین ج ۷ص ۲۰۰ ) 
بنقل از البدر الطالع شوکانی 2 
س 
علی‌صنعانی. 1 ع ی صس عی یاک ] 
(اخ) ابن یحبی خیوانی صنمانی. رجوع به 
علی خیوانی شود . 
علی‌صنهاجی [عیص ی یای ] 
(اخ) ابنسیدین حمامة صنهاجی (شیخ۰۰۰) 
ارراست : البیان نی معرفة الاوزان ۰ (اذ - 
کدن الللنون حاجی‌شلیفه» ص۲۱4 ) ۰ 
علی‌حنهاجی. [ح ی صیییای ](اخ) 
ابن یحبی‌بن تمیم‌بن معزصنهاجی » از امرای 
افریقیه. وی ابیری شجاع و با<زم ودود- 
اندیش بود ودرسال 3.۵۰۹ . پس از وفات 
پدرش پامارت رسید و به «مهدیة) رفت ودر 
آنجا اتامت‌گزید و تونس را اي زکه دردست 
یکی‌ازامرا بود تسخیر کرد وخیال داشت که 
پاادر وجردوم»امیرصقلیة (سیسیل) نیزیجنگد 
که مرک اورامهلت نداد ودرسال ۰386۱۵ 
درگذشت ۰ 
(ازالاعلام زر کلی‌چاپ دوم جه ص 4 ۱۸) 
بنقل از الخلاصة‌النقیة‌ص ۰ ۰ . وابن‌الوردی 
۲ ص۰۲۸ وابن خلاوث ج ٩‏ ص ۱۱۱ 
والبیان العغرب ج .ص ۰۳۰ و اعمال - 
الاعلام ص ۳ ۰۳ 
علی‌صنهاحی. [ عی ص ی ی یای ] 
(ا خ) ابن یحبی‌بن قاسم صنهاجی جزیری» 
مکی به ابوالحسن . رجوع به علی جزیری 
رد . 
علی و نی. [ع ی صیییای] (اع) 
(سید. ..) یزدی. وی شاءر بود ودرموسیقی 
مهارت داشت ودراواخر عمر از ندیمان شاه 
صلیمان گشته بودودر سال ۰ ۱۰۸ ق.د رگذشت. 
اورا در حدود سیصد رباعی است. 
(از الذریمة آقا بزرک طهرانی» ج ٩‏ ص 
۰) بنقل ازآتشکدة یزدان ص ۰۳۰۳ 
علی‌صوفی, [ ع ] (.اخ ) دهی‌است از 
بخش شیب آب » شهرستان زابل . واقم در 
۲ هزارگزی شمال‌یاختری سکوهه» و۱۰ 
هزارگزی باختر راء شوسة زاهدان به زایل. 
ناحیه‌ایست جلگه و دارای آب و هوای گرم 
و ممتدل » و ۲۳ تن سکنه . آب آن از 
رودخان؛ هیرمند تا میشود . و محصول 
آن غلات ولبتیات است . 


کله داری اشتنال دارند 


اهالی بزراعت و 
»و له ان ارو 


است . (ازفرهنگگ جنرافیاییایرانج۸) . 


علیصی [ ع لیییای ] (راح) مشوب 





است به‌علیصء واو علیص‌بن ضمضم‌بن عدی 
است. که رعیل‌بن عصام‌ین حصن‌بن حارثةبن 
علیص شاءر باو منسوب است, 

( از الاب فیتعذیب الانساب ابناثید) 
علیی‌صیرفی. [ع یص ر عی یای] 
(راعخ) این عشمان بن عمربن صالح دمشتی 
شانمی: مشهور به ابن صیرفی و مکنی به - 
ابوالحسن وملقب به‌علاه‌الاین. فقیه واصولی 
ومحدث و خطیب قرن نهم هجری بود. دی 
درسال ۷۷۳ یا۸ ۷ ۷ق. در دمشق متولاشد 
و پس از مدتی تحصیل به‌تاهره رفت و سپس 
به دمشق با زگشت و درجامع بنی‌امیه بندریس 
پرداخت ونیزدرشامية برانیه ودر دارالحدیث 
آشرفیه تدری سکرد. ودریازدهم رمضان سال 
4 دق . در گذشت ودرمقابر صوفیان دفن 
گردید . اوراست : 
۱- تهذیب ذهن | لمقیه‌الساری لماوافق مسائل 
المنهاج" من‌تبویب البخاری. 
۲ زادالساثرین و نزهةالناظرینفی‌فقه الصالحین 
در ؛مجلد . ۳-کتاب خطب. 
نعائج الفکر فی‌ترتیب مسائل‌المنهاج علی 
البختصر» در ؛ مجلد. 
۰ الوصول الی مافی‌الرافمی من الاصول. 
(ازسجمالولفین » ج۷ ص ۱4۷).صاحب 
سجم المولفین به ماخذ ذیل نیز اشاره کرده 
است : فهرس مخطوطات الظاهرية . الضوء 
اللامم سخاوی» ج»» ص ۵۹ ۰۲. الدادس 
نمیمی » ج۱ ۰ ص ٩۳‏ . شذرات الذهب 
ابن‌عمادء ج ۷ » ص ۲۰۲. ایضاح الیکنوث 
بغدادی؛ ج۱ص۱ ۳ .کشت الظنون حاجی 
خلیفه » ص ۵ . هدية العارفین بغدادی 
حِ ۱ ص ۰۷۳۲ 
علی‌صیرفی.[ ع ی صر ءییای](اخ) 
ابی منجب‌بن‌سلیمان صیرفی مصری» مکنی‌به 
ابوالقاسم . ادیب و نویسنده و شاعر بود - 
(5۳ 5 تاب؛هق.) وی مدتی دیوان‌انشاه 
مصررا عهده‌دار بوده . ارراست ۰ 
۱- الاغارة الی من نال‌الوزارة. 
۲ - دیوان رسائل » که در بارة ملوك مصر 
نگاشته‌است وبیش ازچهارمجلااست . 
م ردالمظالم . » عتائد الفضائل . 
۵ عمدة‌المحادنة . 
( ازسجم‌المزلفین » ج۷» ص ۲45) بنقل 
از الوافی صفدی ج۱۲ص ۰۲۱۰ وسجم - 
الادیاء یاتوت » ج ۰ ص۷۹. و ایضاج 
المکنون بغدادی ۰ج ص ۷۳ دج۲»ص 
4 ۲ .و هدیةالعارفین بندادی لسن 
4۸« والاعلام زرکلی 4 ج ه »ص 
۱ 
علی‌ضر بر ۰[ ع ی ض ] (اخ) این 
ای ورس رین ۰ مشهود این 
سیدة ومکنی‌به ابوالحسن .رجوع به‌ابن سیدة 
وعلی(ابن سیدة ...) شود. 
علی‌ضرذر ۰ ع ری ض] (اخ) این 


حسین‌بن علی‌اصفهانی باقولی ضریر » مشهور 








به‌جامع ومکنی به ابوالحسن ۰ دجوع ب- 
ابوالسن (علی بن حمین ۰.۰ ) وعلی (این 
حسین ...) شود. 

علی‌ضریر. [ ع ری ض ] (لخ) ابن 
حکم بن زبیر نخمی انباری ضریر» مکنی به 
ابوالحسن. رجوع به‌علی‌نخی شود. 

علی ضریر ۰ [ع ری ض ],(1ع) ابن 
شاهکک عصار ضریر بیهقی ۰ «رجوع به‌علی 
بیهقی(ابن‌شاهکک...) شود . 

علی‌ضربر. [ ع ,عض ] (۱ خ ) ابن 
عبدالنتی‌فیری حصری ضریر قیروانی» مکنی 
به‌ابوالحسن . رجوع به‌علی حصری شود . 
علی ضر بر ۰ [ع ی ۱( ) 
این عبداته ین عیدالجبارشاذلی ضریر»:مکنی 
به‌ابوالحسن وملقب به نورالاین . دجوع به 
شاذلی وعلی( ابن‌عبدانه‌بن ,..)شود. 

علی ضریر .[1ع ری ض"] (اخ ) ابن 
عبدانه‌بن علی نطوبسی قاعری از هری ضریر 
مالکی سنهوری » ملقب به‌تورالاین و مکنی 
به‌ابوالحسن . رجوع به علی سنهوری‌شود . 
علی‌ضر بر  .‏ ععیض ] (لخ) ابن 
عثمان خلوتی ضریر ؛ مشپور به ناظم‌الدرد. 
رجوع به‌علی‌خاوتی‌شود. 

علی‌ضریر. [ عی ض ] (۱خ) این 
عساکرین مرحب بن عوام بطائحی ضریر » 
مکنی به ابرالحسن . دجوع به‌علی بطأئحی 


شود 


علی ضریر ۰[ عی ض] (خ) ابن 
محمدین آبراهیم‌بن عبداته قهندزی نیشایوری 
شریر » مکنی به‌ابوالحسن . رجوع به‌علی 
تهندزی شود . 

علی‌ضریر. [ع_عض ] (لغ) ابن 
محبدین ابراهیم بخاری ضریر » مکثی به 
ابوالحسن وملقب‌به‌حمیدالدین. رجوعبه‌علی 
بخاری شرد . 

علی ضریر. [ع" ی ض ] (خ) ابن 
محمدین علی‌ازجی ضریرء مکنی‌به‌آبوالحسن. 
رجوع به‌علی از جی‌شود. 

علی‌ضر بر [ تع ریشی؟] ( بخ )ان 
محمدین علی‌رامشی بخاری ضریر ۰ ملعّب‌به 
حمیدالدین. رجوع به‌علی‌رامشی شود. 
علی [ع-] راخ ) شیاین (امر ..) 
اکم‌عرد .رجوع به ضیاءالدین علی‌شود . 
علیط. [1ع ی ] (ع۱) نام درختی است 
(منتهیالارب)(ناظمالاطباء) (ازلسان‌العرب) 
(ازتاج العردس) (ازآترب الموارد) ( ازمتن 
اللنت), 

علی طاطری ع ی ط ی یای ] 
) اخ ) ابن حسن‌بن‌محمد طائی‌جرمی کوفی ِ 
«شهور به طاطری و مکنی به ابوالحسن. وی 
فقیه ومحدث وازشیو خ واقفه بود. حسن‌بن 
محبدین سماعةٌ صیرفی‌حضرمی (متوفی بسال 
۳ نزد او تحصیل کرده‌است. 
اوزاست + ۱- الامامة . 


۴ الفرانش. ء-المتعه ‏ ۰- التکاج. 


۲ - التوحید . 


علی‌طباطبائی 





( از سجم‌المزافین» ج ۷ ص 1۸) بنقل از 
کتاب الر جال‌نجاشی» ص ۷۹ ۱. والفهرست 
طوسی» ص ٩۲‏ . و منتهی‌المقال ابوعلی » 


ص۱۱۱ ۰ ومنهج المقال میرژامحمد » ص 
۹ .و تنقیح المقال مامقانی» ج ۲؛ ض 
۷۸ 


علی‌طالبی. [ ععرل عی بای آ(راخ) 
ابن سمیدبن سعدین‌زیدین محمن‌حسینی‌طالبی . 
ازاشراف مکه . وی درسال ۱۱۳۰ق. پس 
ازءزل برادرش عبداله بامارت مکه‌بر گزیده 
شد. و در آن هنکام حکومت بحه دردست 
عثمانی‌هابود واین علی‌بن سعید مدت هفت‌اه 
وچهارروزامیربود وبواسطلهُ بی‌ننامی‌هایی که 
دیتکه ای ری 1 
عثمانی عزلشد ودزسال 4۲۰ ۱۱ق.در گذشت. 
(ازاء!ام زر کلی چاپ دوم ج ه ص ۱۰۳) 
پنقل از خلاصء| لکلام ص ۱۹ ۱ ۰ 
علی‌طالقانی» [ع ی _لعی یای](اخ) 
ابنذضل‌مویدی طالقانی.وی درسال ۰5٩۲۱‏ 
درقید حیات بود. او راست : الامغال البغدادية, 
( از معجم‌المژلفین » ج۷» ص۱). 
ءلی‌طالقانی. [ عءی دی»یای] (اخ) 
ابن مهدی‌بن رضاین احمدین حسین بن حسن 
طالقانی حسینی نجفی » مدهور به‌میرحکیم, 
وی در شب پنجشنبه هفدهم ذیقعدء سال- 
2۰ در نجف أشرف متولاشد. ونزد 
پدرخویش وشیخ محمدحرز وشیخ محمدجواد 
شبیبی تلمذ کرد. ودرسال ۵ ۱۳۳ ق. به‌بندر 
لنجه سف رکرد ودرسال ۱۳۳۷ق. در آنجا 
د رگذشت, 

اورا دیوانی است در ٩۰۰‏ صفحه , 

( از الاریمة آقا بزرک طهرانی » ج #ص 
۸ ) باقل از غایةالامانی فی‌أحوال آل - 
الطالقانی . 

علی طاووس‌الحرمین.[ ع یل" 
ح دم] (رخ) ابن احمد بن محمدبن 
طرهاوسی‌حرمی؛ مکنی به‌ابوبکر ومشهور به 
طاووس | لحرمین. ازعلمای قرن چهارم‌هجری, 
دجوع به‌علی حرمی‌شود , 

علی طاهری .[ع_ی_دی ی یای ] 
(اخ) ابن‌طاهربن معوضتین تاج الاین‌قرشی 
آموی ۰ مکنی بهابوالحسن وملقب به‌الملکگ 


هد. یکی ازمسان دولت: 






ش عامر برای بدست گرفتن حکوت 


یمن مجاهدت میکرد تااینکه درسال ۵۸ ۸ق. 





خودرا وسعت دادند و متاطق تحت حکومت 
خویثر را پین خود تقسیم کردند وعلی» تهامه 
احیس با نواحي آن 

یس باجمیع نواحی آن‌مالکک 
شد؛ و عامر » حاکم تاعدن وجمیع 


۲ 
نواحی آن تردید . درسال برادرش 


را از حرض تا 


بر حیه 





در جنگ با اهل صنعاه بقتل رسید در نتیجه 
مناطق دی تحت نفوذ علی درآمد واو در 


آبادانی جمیم‌این مناطق کوشش قراوان کرد 





و ازخود آاری بسیار باقی‌گذاشت تااینکه 
در سال ۸۸۳ .ق . در گذشت . وی نخستین 
کسی‌است که به‌کاشتن نخل ونیشکر و برنج 
دردرء زبید پرداخت . 

(از الاعلام‌زرکلی چاپدوم جه ص ۱۰۸) 
بنقل ازالسنالباهر. والعقی‌الیمانی. والضوه 
الا جه ص ۰۲۳۲ 

علی‌طائفی. [1ع ی - ععیای] (اغ) 
ابن حسن‌بن صالح نجار طائغی. رجوعبه‌علی 
نجارشود ۰ 

علی طائی, [عی - عی یاه ] (اخ) 
ابن‌احمد طائی سموقی » مک به‌ابوالسن و 
ملقب په بهاءالدین . رجوع به علی سموقی 


عود . 

علی‌طائی. [ ع ری - یی یای ](اخ) 
ابن حرب‌بن محمدین‌علی‌طانی موصلی» مکنی 
بهابوالحسن. رجوع به‌علی موصلی شود. 
علی‌طا نی [ع ی - کییای] (راج)ابن 
حسن‌بن محمد طائی جرمیکوفی» مشهور به 
طاطری و مکنی به‌ابوالحسن. رجوع به‌علی 
طاطری شود. 

علی‌طائی. [ ع_ی-عییای] (راخ) 
این محمدین سعدبن محمدبن علی‌بن عشمان بن 
اسماعیل‌بنابراهیم جبرینی حلبی طائی‌شافمی + 
مشهور به ابن خطیب الناصرية و مکنی 
به ابوالحسن و ملقب به علاء الاین. رجوع 
به‌علی‌حلبی شود . 

علی طباطبائی. [عری ططیییای] 
(( خ) ابن اساعیل‌بن منصورقاسم‌بن محمد» 
مکنی به‌ابوالحسین » و ذسب او به‌قاسم دی 
طباطبای میرسد . وی در سال ۱۰۹ ق . 
در گذشت و در کاظین دفن گردید . او را 
تألیفاتی است کداز آنجمله دیوان شمرمیباشد, 
(ازالاریم؛ آقا بزرگ طهرانی»ج ص۷۳۹) 
بنقل ازنسمة‌السحر فیمن تشیم‌ودمرضیاالدین 
ت ‏ 

علی طباطبای . [ع- یط طیییای] 
(۱خ) ابنحجةال‌ین علی‌بن‌عبداله‌بن حسین‌بن 
محمدین عبدالملکگ‌بن حمزةین‌حسن‌بن‌داودین 
حمزابن محمد بن محمودین علی‌بن احمدین 
مسلم‌بن محمدین قاسم بن اسماعیل‌بن احمدین 
یحبی‌بنح-ین بن‌قأسم رشی بن ابراهیم بن اسماعیل 
دیباج بن ابراهیم عمربن حسن مثنی بن حسن 
السبط (ع.) طباطبائی شولستانی نجفی‌غروی 
ملقب به شرف ‌الدین. از فقهای امامية ساکن 
نجف بود. و در سال۱۰۰ق. درآن شهر 
درگذشت . و شوالسای نوات 3 
«شواستان" که ذاحیه‌ایست بین شیراز و خلیج 
بصره . اوراست : 

۱- توضیح الاتوال والادلة » فی‌شرح رسالة 
الائنی ءشرية. ۲- حاشیه‌بر صمیفة‌الکاملة. 
قبل البة و 
بعدها, الرسالةالنورية فی‌اصول‌الدین. 
۰ - کنزالمنانع فی شرح مختصر النانم » 


درفقه. 








۳۳۹ 





( از معجم‌المزلفین ۷ ص ۰ ۵) بنقل 
ازهدیةالمارفین » ج ۰۱ ص ۰۷۰۷ وایضاح 
السکنوث ج۱ » ص ۰۳۳۸ وأعیانالشيمة ِ 
ج‌ ۱ صض ۱۰۱ . و روضأت الجنات - 
شوانساری » ص ٩۰۸‏ . (راز مصنفی‌علم- 
الرجال ص ۲۷۱) . 
علی طباطبا نی . [عی‌ط طیییای] 
(اخ) ابن حسن‌بن محمدبن علی طباطبالی 
حاثری ( علینقی .۰.۰ .) . رجوع به علینقی 
شود . 
علی‌طباطبانی. [ ع_ی‌ط طیی‌یای ] 
( اخ ) ابن رضاین محمد مهدی بحرالعلرم 
طباطبائی. وی فقیه بود ودرسال ۱۲۲ ق. 
درنجت متولاشد. سال وفات اد ۱۲۹۸ق. 
است . اوراست : شرحی بر کتاب نانع ۲ 
(ازسج‌المزلفین ج ۰۷ ص )٩۳‏ . 
علی‌طباطبائی, [ عری‌ط ط ععیای ] 
(۱ خ) این شاهمرادین اسدین جلالالدین بن حسن 
طباطبائی حسنی نجفی . طبیب قرن یازدهم 
هجری ,اوراست: مجربات‌العلب . 
(ازسجم‌المزلفین ج ۷ ص ۰۷ ۱). 
علی‌طباطبائی» [ ع ری ظ ط عی یای] 
(اخ)ابن‌عبدالکریمبن علی‌طباطبائی بر وجردی. 
رجوع به‌علی‌برروجردی شود . 
علی‌طباطبائی» [ ع ری ط طیییای ] 
 (‏ خ)ابن‌محمدین علی‌بنابی‌المعالیالصفیرین 
ابی‌المعالی الکبیر طباطبایی اصفهانی کاظمی 
حاثری شیعی امامی . فقیه واصولی بود» در 
ربیعالاول سا ۱۱۰۱ق. در کاضمیه مت و لاشد 
ودرر ۱۲۳ق. در گذشت , اوراست + 
۱- ترجمه رسالً خالش « آغا بهبهانی » در 
اصود‌الدین » ازفارس بعربی, 
۲- حاشیه بر حدائق . ۳ - حاشیه برمدارك . 
6 - حاشیه برمعالم الاصول, 
»- رسال اختصاصالخطاب بالمشافهین. 
5- رسالهٌ امتظهارالحانض اذاتجاوزدمها. 
۷- رسالة اصالة براعة ذمةلازوج منالمهر و 
علیالز و جةاثبات اشتغال ذمته‌به . 
۸- رسالهاصولالدین. 
-٩‏ رسالة تکلیف الکثار بالفروع. 
وحفل سومان ولاصحابن 
۱- رسالهً حجیة الشهرة. 
۲- رسالٌ حجية مفهوم‌المو اتة, 
۳ - رسالة حلیةالنظر بالجملة الی‌الاجنبية و 
اباحة سماع صویها کذلکک . 
۶ - رساله کفایةا لضربةالواحدة فی‌الیتیم. 
۰ - رسالاسنجزات المریض. ۱-الریاض. 
۷- شرح صلاةالمفاتیح . 
۸- شرح مبادی‌الاصول علامه, 
٩‏ - مختصرالریاض . 
( از سجم‌الزافین » ج ۷ ۰ص ۲۲۲ ). 
صاحب مج المولفین بماخذ ذیل نیز اشاره 
کرده‌ات ۱ 
هدیةالعارفین بندادی» ج ۲ » ص ۱ ۷ ایضاح 
المکنون بندادی ۶ج ص ۰۰۲ ,فوائد - 





۳۳۷۲ 





اارضويهة عباس قمی»ج ۱ص ۰۳۲۳ روضات 

الجنات خوانساری» ص؛ , 6" منتهی‌المقال 

ابوعلی» ص 4 ۰۲۲ تنقیح المقال مامقانی.ج ۲ 

ص ۰۳۰۷( وازاعیان‌الشيمة عاملی» ج 4۲ ۲ 

ص 1 64 ۰ 

علی طباطباثی. [ عی‌طط ععیای ] 

( ۱ خ ) ابنمحمدینمحمدتقی‌بن محمدرضاین 

مهدی‌بحرالملوم‌طباطبایی نجفی, متوفی‌در سال 

۱۳۵ ق. 

اوراست: کشف الاستار فی‌شرح الاظهاز : 
(ازسجم‌المولفین » ج۷ ص۲۲۸) بنقل از 

اعیان |اشیم‌عاملی»ج ۲ ۰4 ص ٩‏ ۰۳ 
علی‌طباطبائی .۰ [ع ی طط ععیای] 
(۱ خ) ابن‌محمدرضاطباطبایی, فقیه‌واصولی 
دود » درسال 4 ۱۲۲ ق. متولدشد . ودرسال 

۱۳۹۹ ق. درنجف د رگذشت ودرباب‌ارسی 
دفن گردید. اوراست : 

-البرهانالقاطع فی‌شر ح المختصرالنانع. 

۲-رسالة فی‌تصرفات المر یض. 

۳ رسالة فی‌القبلة , 

4 - رسالة فیالمسانة لملفقة . 

۰- منهج العاید فی‌جمیم آبوابالطهارة. 

) ازسجم‌المولفین ۲ ص ۱۹۷) بنقل از 
اعیانالشيمة عاملی» ج4۲» ص 1 4 . 
ءلی‌طباطبانی. [ ع‌ی‌ط طیی‌یای ] 
( راخ ) ابن محمدرفیم‌طباطبایی. فقیه و مفسر 
وحکیم ومتکلم بود ودرسال ۰ ۱٩‏ ۱ق . در 
اصفهان درگذشت . 

اوراست : ۱- تفسیرالبیضاوی. 

۲- رسالة فی<رمة حلق‌اللحية, 

۳- رسالة فی‌اارجعة. 6-رسالةفی‌صلاةالجمعة. 
( ازسجمالمزلفین ج۰۷ ص ۱۹۸ ) بتقل 
ازاعیان الشیع؛ عاملی 6ج ۲ ص ۰۲۹ 
ءلی‌طباطبانی. [ عی ‏ طیییای] 
(۱ع) ابن نتی‌بن جوادین مرتضی حسینی 
طباطبائی بروجردی. فقیه واصولی بود که‌در 
سال ۱۱۸۸ ق . متولا شد ودر نهم ربیع < 
الاول‌سال ۹ ۱۲ق. دربروجرد در گذشت. 
اورا تألیفاتی است که غالب آنهاکامل نشده 
است , 
( ازسجم‌الموزلفین ج ۷ ص ۲۵۰) بنةل از 
اعیان‌الشيمة عاملی » ج ۲ 4 » ص ۰۱۹۷ 
علی‌طبرستانی, [ع-ی‌ط ب.د](اج) 
این محمدین علی کیا‌راسی طبرستانی شافعی 
ملقب به‌عمادالاین ومکنی‌به|بوالحسن.ر جوع 
به‌علی کیاهراسی شود. 
علی‌طبری, [ع_عط بیعیای ](اخ) 
این سهل‌بن رین‌طبری » مکنی به ابوالحسن. 
رجوع به‌این رین وعلی(ابن سهل... ) شود. 
علی‌طبری. [ ع یط ب ععیای](لخ) 
اين عبدالقادر بن محمدین محمدین یحیی بن 
مجدالدین طبری حسینی شافمی مکی. مور خ 
برد ودرسال ۰۷۰ ۱ق.درمکه د رگذشت. 
اوراست : 


-الارج المسکی و التاریخ المکی‌فی | خبا البلد 


سس سس تست : 





الامین وتراجمالملو والخلفاه. 

۲- الاقوالالسسلمة فی‌وقوعالکمیةالمعظمة. 
۳- تحفةالکرام با خبارعمارة الق والباب 
من‌البیت لحرام ۳ 

> -شن‌الخارة علی‌مانع نصب ااستارة" 

۵- منناومه‌ای بنام شرحالصلور و تثویر - 
آلملوب . 

(ازسجم الزلفین» ج۰۷ص ۱۲) بنقل‌از 
خلاصهءالاثر محبی ج ۳ ص ۱۱۱ و هلیه- 
العارفین بغدادی؛ج ۱ 6 ص ۰۷٩‏ وایضاح 
المکنون بغدادی ۲ج ۱ ص ٩۷‏ و سایر 
صفحات . 

علی‌طبر ی. [عریطبیییای](اع) 
ابن تاسم طبری . ادیب بود و درحدود سال 
۳ د رگذشت. 

اوراست: شرح لامیةالمجم طنرائی» که آنرا 
") حل‌البهم و العجم غی‌شرح لامیةالمجم 1 
نامیده‌است . 

(ازسجم|امافین ج۷» ص ۱۰۸) بنقل از 
کشت ااظنون <اجی خلیفه» ص ۱۳۸ ۰ 
علی‌ظبری. [ع_ی‌ط بیوبای](اخ) 
اين محمدین مهدی طبری اشعری » مکنی به 
ابوالحسن . محدث وفقبه و مقسر و اخباری 
بود » ودرسال 4 ۳۲ق. درقید حیات بوده 
است . وی در بصره نزد ابوالحسن اشم‌ری 
ت-ص| زکرد و در حدود سال ۳۸۰ ق. 
در گذکت. 

اوراست : مشکلات الاحادیث‌الواردة. 
(ازسجم‌المزلفین» ج ۰۷ ص؛ ۲۳).بنقلاژ 
ا(وافی صنفدی » ج ۱۲» ص ۰ ۰۱۹ وطبقات 
الشافمیة سیکی » ج ۳ ص ۳۱۲ ۰ 
علی‌طبناوی. [ ع ری طبب یییای] 
(لخ) ابن محمدین احمدین یوسف‌بن محمد 
هیثمی طبناری قاهری مالکی اشعری » ملقب 
به ورالاین . منجم و متصوف وشاءر بود. وی 
درا ۸۰۰ق, در محلةٌ ابی‌الهیشم درمصر 
متولدشد . آنگاه نزد برخی از امرا تقرب 
یافت ومدتی نیز درعهدالظاهر جقمق زندانی 
شد ودرسال ۸۸ +ق. درفاهره درگذغت. 
اوراست : 

۱-دوارجوزژه دربار؛ جیب 

۲- الحمی‌الاحمدی والر باطالصمدی : 

۳ - وتیلةالخدم الی‌اهلالحل والحرم. 
(ازسجم‌المولفین ج ۰۷ ص ۱۸۲) بنقل از 
الضوءاالامع سخاوی ج ه »ص ۲۸۷. و 
ایضا ح اامکنون بفدادی 6 ج۲) ص ۰۷۳۲۱ 
و هدیة‌العارفین بفدادی» ج ۱ » ص ۷۳۳ . 
والاعلام زر کلی جه ص ۱۱۳ . 
علی‌طحان. [ ع ی طح- ] (ا) 
این عبدانه طحان آزهری مصری. اصولی‌بود 
ودر نطم‌سخن یل دست‌دادت‌ودرسال ۱۲۰۷ 
درگافت . اوراست : 

۱- حاشیه برشرح ملوی برسمرتندیه . 

۲ دولامیهٌ بز رگ وکوجکك. 


۳ منناومه‌هایی درفة»ومنطق وتوحید وعروض 








ْلی طرابلسی 


سب 


وبیان وطب . 

(ازسجم‌المزلنین» ج ۰۷ص ۰6۱۱۲ بنقل‌از 
حلية البغر عید الرزاق بیطار » ج ۰۲ ص 
۲ . و عجائب الاثار جبرتی» ج۲» ص 
۲ و هدیةالعارفین » ج۱»ص ۰۷۷۱ و 
ایضاح المکنون ۲ ۰ ص۸۲٩‏ ۰ 
علی‌طر ابزونی [عتی ط عییای ] 
( اخ) ابن یمقوب طرابزو ی(علیرضا ...)۰ 
دجوع به علی رضا ( ابن یعقوب .۰۰ ۰) 
شود . 

علی‌طرا ایلسی۰[ع_ی طب لیییای] 
(ر اج) ابن خلیل حنفی. رجوع به‌علاءا لدین 
فانک شود 

علی‌طر اباسی. [ ع_ی‌طب دیییای] 
(_اج) این‌عبدات‌ین مخلوف طرابلسی‌مفربی» 
مکنی به‌ابوالحسن و مشهور به‌این مخلوف . 
مورخ بود و درسال ۷۲ در گذفت. 
اوراست : منماخرالاسلام ومبانی‌الاحکام فی- 
اخبارالنبی صِ- 

(از معجمالژلفین» ج ۰۷ ص ۱۱) بنقل 
از هدية العارفین بندادی» ج۱ » ص ۰۱۹۱ 
وایضاح المکنون بغدادی ۲6 ص ۰٩۲۱‏ 
علی‌طر ابلسی, [ع ی طب لءعیای] 
(اخ) ابن محمدبن منتصر طرابلسی» مکئی‌به 
ابوالحسن ومشهور به‌اين منتصر. عالم‌فرایض 
وریاضی‌دان‌بود» درسال ۳۶۸ق ,درطرابلس 
غرب متولاشد و در آنجا اقامت کرد. سپس‌به 
حج رفت و پس از با زگشت به «غنيمة »از فرای 
«سلاته» «رفت و درسال ۳۲ ق . درآنجا 
د رگذفت 3 

اوراست: الکافی‌قی‌الفرالض. 
(ازسجم‌الموافین» ج ۷»ص 4 ۲۳) بنقل از 
الاعلام زرکلی جه ص ۰۱45 

ءلی‌طر اباسی. [ع-ی ط ب دیییای] 
(ایخ) اين محمدین‌ناصرالدین. اغام جاممآموی 
دیشق . رجوعبه علاءالاین (ابن؛اصرالاین) 
علی‌طر ابلسی. [ع یط ب دیییای] 
(۱ خ)ابن مصطفی‌بنابیاللطف طرابلسی‌حنفی 
مشهور بهابن کرامة . وی ادیب وشاعربود و 
درسال ۱۲ ۱۱ ق. در گذشت. 

ارو رساله واشتار یواست 
(ازمسجم‌الموافین» ج۷» ص ۲۳) بنقل‌از 
سلک‌الارر مرادی» ج۰۳ ص ۰۲۳۲ 
علی‌ط ر ابلسی. [ "ری نب لیویاه] 
( اخ) ابن‌ناص را لدین‌بن احمد طراباسی دمشقی 
حنفی. وی مدتیعهدهدارتوقیت درجامع اموی 
دمشق دوده‌است ۰ 

اوراست : نزهةالعامل بالربع‌الکامل که در 
ال ۹۸٩ق.‏ آنرا تألیف کرده است. 

(از ممجم‌المزلفین» ج۰۷ ص ۲۹۲) بنفل 
از فهرس الم و لین بالظاهرية . 

علی‌طر اباسی. [ ءی‌طب ل یییای] 
( خ) ابن‌یاسین طرابلسی»ملقب به‌نورالاین. 
شیخ وقاضی الضات حنفی‌های مصر. وی در 


۳ 


کل له 


عهد سلطان‌سليم ثانی از مقام تضاوت خویش 
اکراء پیدا کرد وسلطان یکی ازقضات ترله 
را بجای وی برگزید. . این قاضی‌جدید نزد 
سلطان سلیم ازوی بد گوبی کرد وسلطان‌سليم 
به قتل یا تبعید,او:فرمان داد ولی این‌فرمان 
یکروز بس ززمراف ط یش رد . او در 
سال 4۲ ٩ق,‏ در گذشت : 

(ازالاعلام ژر کلی چاپ‌دوم جص ۱۸) 
بنقل از الکوا کب الساثرة ج ۴ص ۲۱۲+ 
وشذرات‌الاهب ج ۸ص ۰۲4۸ 
علی‌طرطوسی . [ ع_ی‌ط عییای] 
(ا خ) ابن احمدین‌محمدبن طرطوسی‌حرمی؛ 
مکنی‌به‌ابوبکر. ازعلمای قرف چهارم‌هجری. 
رجوع بعلی حرمی شود. 
علی‌طرطوشی. [ع ی ط عی یای ] 
(( خ) ابن صالح‌بن ابی‌اللیبن آسعدبن فرج 
ابن پوست طرطوشی دانی » مشهور به ابن 
عزالناس ومکنی به‌ابوالحسن, رجوع به‌علی 
دانی‌شود ۶ 

علی‌طربحی, [ ع_ی‌ط رد یی یای ] 
(اخ) ابن حسین طریحی نجفی, فقیه‌بود و 
درسال ۱۳۳۳ ق . در شناقیه در گذشت و 
جسد او به نجف حمل شد 
کردید. اوراست : شو ادخ الا حکام لتی‌فی شرائم- 
الاسلام 5 

( ازسج‌الولفین» ج ۰۷ ص 4 ۷) بنقل از 
اعیانالشيمة» ج4۱» ص 4 ۰۱۷ 
علی‌طسوحی, [ع ی طسسیییای] 
(اخ) ابن‌احمدبن عبدالنبی‌بن‌محمدط-وجی. 
فقیه و متکلم وادیب و شاعر بود و درسال 
۹ 2 متولد شد , اوراست 
۱-دیوانشر .۲۰-شر ح‌معالم.۳-الکشکول . 
( از مسجم‌المزلفین » جاص ۱۹) بتقل‌از 
اعیان الشیعت ۱۳ ص ۷ ۰ 

علی طغاتیم‌وری . [ع ی ات ] 
((خ ) ابن پیرك پادشاه (سلطان...) ء وی 
آخرین پادشاه طغاتیموری بود که برجرجان 
حکومت‌هیکردند .پدرش‌پیرك پادشاه در سال 
۰ سبدست لشکردان میرزا شاهر ح کشته 
شد و او بجای وی بتخت ملطنت ندست 


و در آنجا دان 


ومورد توجه شاهرخ شد. ولی چندی بعد از 
اردوی شاهرح میرزا گریخت و به رستمدار 
رفت وبه کمک‌یکیازامرایآنجا به‌استر اباد 
آند. لیکن‌در سال ۸۱۲ ق . بدست یکی از 
امرای الغ بیک مجروح شد رجان سپرد و 


بدین ترتیب سلسلة طغاتیم‌وریه نیز منقرض 


گردید . 

( از تاریخ مفصل ایران » مفول » عباس 
اقبال ص ۷۸ ). 

ی 1۰ ی طیییای] (راخ) 

( ام ۰..) وی ازامر ای‌سلطان بدیم‌الز 5 
مر زابود د. روقتی محمد بابرشاه درحال‌مر؟ گ 
بود و میخواست بین فرزندان خجود و دیگر 
شاهزادگان پیمان اتحاد و دوستی بندد » 
این امیرشیخ علی طفایی نیزدر آن مجلس- و کند 





شرکت داشت . و هنگامی که هرات بدست 
محمدخان شیبانی فتح شد وبدیماازمان میرزا 
منهزم گشت ؛ وی در ین معر که بقتل‌رسید. 
(ازحبیب السیر» چاپ خیام » ج ۰4ص ۲۳ 
۹ ۳۷۷). 

علی‌طلیطلی, [ ع _ی‌طل طیاط وی 
یای] (اخ) ابن‌عبداارحمان‌بن بوسفآنصباری 
طلیطلی»مشهور بهابن او نقة و مکنی به اب والحسن. 
فقیه بود و درعلم طلب نیز مطالعاتی داشت. 
و ی‌در سال ۹۸ یا 4٩٩‏ ق . در فرطبه 
در گذشت 

( از معجم‌الءزلفین ج ۷ص ۱۲۱) بنقل‌از 
التکمله ابن آباد» ص 1۱۲ ۰ 
علی‌طمغاجی. [ ع_ی ط]راخ)دجیع 
به‌علی تمفاجی شود. 

علی‌طنحی. [ عی 1 ءییای] (اع) 
ابن عبدالرحمان‌بن تمیمٌطنجی مکناسی, فقیه 
وحافظ وعالم فرایض‌بود ودرسال 4 ۷۳ق. 
در گذیت 

اوراست : نقیید علی‌المدونة. 

( از مسجم‌المزلفین » ج ۰۷ ص ۱۱۹ ) 
بقل از اخبار مکناس ابن زیدان » ج ه » 
ص ۲ ؛ , 

علی‌طندتایی. [ ع یط _د ءی یاه ] 
(21ع) ابن محمدین سالم طندتایی ازهری . 
شاعر بود. 

ارراست : ساسلة ململية وحیاض رحيقية و 
نفاس مسكية فی‌نظم العروسية » که در بیست 
ویکم جمادی‌الاولی‌سال؛ ۳۰ ۱ق. از تألین 
آن فراغت یافت. 

(ازسجم ال زلفین » ج۰۷ ص۱۹۹) بنقل‌از 
فهرست الخدیوة » ج ۲ ص ۸۸, و هدیة- 
العارفین بندادی ۰ ص۷۷۷ . 
علی‌طوبی. 1 عی - ععیای ] (( خ) 
ابن حسن بن طوبی » مکنی به ابوالحسن . 
ادیب و ژویسنده وشاعرومعاصر معزین‌بادیس 
بود. وی بمشرق نیز سفر کرد. ویش ازسال 
6 ۵ 4, میزیست , 

اورا دیوان شمری‌است. 

(ازمعجمالمزلفین » ج ۰۷ ص 1۳) بنقل‌از 
الخریدة عمادء ج ۱۱ ص۰۲۰ 
علی‌ظودی. [عء] (اخ) ابنعبدات 
طوری مصری حنفی » فقیه قرن دهم هجری 
بود ودرسال؛ ۱۰۰ ق. درمصردر گذشت 
اورامت : ذخیر الناظر»درشرح الاشباه والتظاثر 
ابن‌نجم» درفروع فقه , 

راز معجم‌المزلفین ج ۷ص ۱۳۰) بنقل از 
خلاص الاثر محیی»ج ۳ ص ۲۰۰. وهدية 
العارفین بغدادی ۲ ص ۰ ۷, وفهرس 
التیموریه» ج ؛» ص ۱۱ . 
علی‌طوسی. [ع_ی - عءعیای] (اخ) 
لب نیش در 5۰ 3۸,رجرع 
به‌علاء لدین طوسی شود 

علی‌طوسی 1 مک-کییای ] (اخ) 


ابن احمد اسدی عوسی» مکنی به ابو نصر . 





‌ 


۳۳۸۰ 





شاعر مشهور اج ویما ماه 1۳۹/۳۵ 
شود . 

علی‌طاوسی, [ ع ء- عی یاه ] ((ع) 
این اسحاق عاوسی,وی‌ددر خواجه نام الملکک 
وازعمال دیوان سلجوقیان بود وبسخارت و 
کرم ومروت شهرت داشت. اناصاحپ‌جانم 
التو اریخ جلالی گوید که پدر خواجه نظاب 
الملک ۷محمده نام داشت , 

(ازحبیب السیر » چاپ خیام ۲ج ض 
ودستورالوزراء خوندمیرص۰ ۱6 
علی‌طوسی. [عب -ععیاه] (ان) 
ابن عبداقدبن سنان طومی قیمی » مکنی به - 
ابرالحمن. از بزرگان علمای‌کوفه ۰ رجوع 
به‌اوسی (ابوالحسن‌علی.... ) ومسجم‌الادباه 
چاپ مرگلیوت؛جه» ص ۲۲۹ شود. 
علی‌طوسی. [ عی- یبای ] (اخ) 
ابن محمد بن رضابن محمدین حمز؛ حسینی 
موسوی طوسی» مکثی به‌ابوالحسن ومشهور 
به‌ابن دفتر خوان . ادیپ و شاعر بود و در 
چهارم صفر سال ۸٩‏ هق. درحماة متولدشد 
وسپس به اربل دربغداد سفر کرد ودر چهادم 
ربیع الاخرسال ۰۰ ق. در گذشت 

اوراست : ۱ - ااطلایع 

۲-کتاب شاهنار » که سوالات و جوابهایی 
است بنظلم بین دوحکم الهی وطبیی. 

۳ - مبارز الاقران فی تخمیس المعلقات ؛ 
در مدح اهل بیت . ؛ - المجلی . 

۰- اصرالحق , 

( از معجم‌المژلفین ج۷ص ۱۹۸) بنقل از 
الوافی صفدی» ج ۲ ۱ صل ۱ ۱. والنجوم 
الزاهرء ان تغری‌بردی »ج ۷ ۰ ص ۵۷. 
و اعیان الشیمةٌ عاملی » ج ۲ ص ۲۱ . 
علی‌طو لقی.[ع ی ط [ءییای](۱ 2) 
ابن عشمانبن‌علی‌بن عمرعلوی طولقی‌جزاثری 
حسنی خلوتی مالکی. رجوع به‌علویولقی 
شود . 

علی‌طه.(عمام]( )سود 
وی مهندس و ادیب وشاعروئویسنده بود»در 
سال ۱۳۲۰ ق در متصورة متولد شد واز 
مد هندسة تطبیقی فارغ‌التحصیل گشت و 
بیشتر مدت‌عمر خودرا درخدمت دولت مصر 
بسربردوسپس بحمت و کیل دار الکتب الصریة 
تم کشتری دراتشرا ین انی سال ۱۹٩‏ 
(3۱۳۰۹) در گذشت . 

اورا چند دیوان‌است که از آن‌جمله است: 

۱ - ارواح شاردة » که محتوی شمر و نر 
است . ۲ - ارواح واشاح . 

۳- اغنيةالریاح الاربع » که نمایشنامه ایست 
بشعر . 4- شرق وغرب. 

(ازسجم المزلفین ج ۷ص ۲۳۸). صاحب 
معجم المزافین بماخذ -ذیل نیز اشازه کرده 
است : 

فهرس المولفین بالظلاهرية. و حی‌الرسالهُ زیات 
۰۳ص ۱۸۸ وهای صفحات, مذاهب الادب 
خفاجی» ص ۲۱۲ . ادباء معاصرون‌حبیب 





۳۳۹ 


زحلاوی» ص ۰15۲ |لشمرالعتاصر سحرتی 
ص4۹ ۱ بین‌شاعرین مجددینایلیاابوماضی 
و علی محمود طه المهندس» نوشته شبکتی . 
الاعلام زرکلی»ج۵» ص ۰۱۷۳ اعلامالادب 
آدهم‌جندی؛ 3 ۲ص ۰4۸۱ 

علی‌طهطاوی.(] یط عی‌یاه]((خ) 
این رفاعةرافعبن بدوی‌طهعطاوی (علی‌همی. ۳ 
رجوع به علی فهمی‌شود. 

علی طیبی.[ بط ریا ]خ) 
ابن عیسی اردبیلی انصاری, رجوع به‌علاه - 
الاین طیبی شود . 


علی‌ظریفی. [عی ظعیبای ] (غ) . 


ابن عبدالباقی بن احدد رومی حنفی» مشهود 
ری فثیه متوفی درحدودسال « ۱ ۰.۱ 
اوراست : نورالتقی فی شرح الملعقی » که 
در سال ۱۱۰۸ ق . از تألیف آن فراغت 
یافت , 
(ازسجم‌المزلفین» ج۰۷ ص ۱۳۹۹ [ بنقل 
از کف الظنون ص ۱ ۱۸. و هدیةالعارفین 
3 ص ۰۷۲۱ 
علی ظفرا بی. [عیظ فیییای] (اخ) 
ابن عقیل بن محمدین عقیل بندادی ظفری 
و 
علاوه بر کتاب‌الفنون و کتاب الواضع که در 
رابوالوفاه» ذ کرشده‌است» اوراست: 
۱- الانتصار لاهلالحدیث, 
۲- تفضیل المبادات علی نعیم الجنات . 
۳- الفصول فی‌فروع الفقهالحنبلی » در ده 
مجلد . 
رجوعبه‌ابوا لوقاء(علی‌بن محمدبن عقیل‌حنبلی)) 
وئیز بهاخذ ذیل‌شود: 
معجم‌المژلفین ج ۰۷ ص 9۱ ۱. سیرلثبلاء 
ذهبیاج ۲ ۱ص ۱۰۳ . منأقب احمدبن‌حثبل 
ازابن جوزی» ص ۰.۲۲۷ فهرس مخطوطات 
الفقه الحنبلی بالظاهرية از طاهر جزائری » 
شمارة ۱۲ . الوافی صفدی ج۱۲ ص 
۱ طبقاتالحنابلافراء»ص ۳ 4۱ . الکامل 
ابن اثیر ۰ ج۱۰ ص ۰.۱۹۸ البدایة آبن 
کیر » ج۰۱۲ ص ۱۸4 . طبقات القراء 
ابن جزری »ج ۱ ۰ ص؟۰۵. لان‌المیزان 
ابن‌حجر » ج ۱ مرآءالجنان 
یانعی» ج۳ ص )۰۲۰ مختص ردول الالام 
ج۲ ص۲۸. شذرات‌الذهب ابن عماد؛ج 4 » 
صه ۳ . کشف الظنون حاجی‌خلیفه » ص ۷۱ 
وسایر صنحات. ایح المکنون بندادی» ‏ 
۱ ص ۸۵ و سایر صفحات وج ۳ ص 4 ه 
وسایر مفحات . هدیه‌العادفین بغدادی» ج ۱ 
ص ۱ ۰ 
علی‌عادلشاهی . [غررد] (راخ) ان 
ایراهیم بن اسماعیل . بنجمین از حکام ۳ 
عادلشاهی است که درولایت بیجاپور ازسال 
٩۸۷1 ۰۶‏ ق. حکومت کرد. (ازطبقات 
سلاطین اسلام ۶ ۲۲۹۱ ۰( وازسجم - 
الانساب زامباور ص 4۳۹). 
علی‌عادلشاهی. [ عید] (اغ) ابن 





محمدین ابراهیم . هشتمین و آخرین ازحکام 
عادلشاهی است که درولایت بیجاپور از سالٌ 
۰ ۷ . حکومت کرد ودرین 
سالساسلهآنها توسط مقولان منقراض گردید. 
(ازطبعات ملاطین اسلام » ص ۰/۲۹۱ ولی 
در معجم‌الانتاب زانیاون-آمده است که این 
علی‌بن محمد تاسال ۱۰۸۳ق. سلطنت کرد و 
پس ازاو فرزندش اسکندرتاسال ۱۰۹۷ق. 
فرماثروائی داشت . رجوع به‌معجم‌الانماب 
زامبارر ص ۳4؛ شود . 
علی‌عادلی. [ع ی دیی‌یای] ) راج) 
ابن احمد عادلیعاملی مشهدی غرری نجقی. 
از شرا و فتها بود و در سال ۱۱۲۲ق. 
درگذفت: 
اورا دیوان شمری‌است 1 
(از مسجم المژلفین ج ۷ ص ۱۸) بنقل از 
اعیان الشيعة » ج ۱؛ » ص 4. و مجلً 
عر فا » شمارة ۰۳۸ ص ۷۷۲ . و دجوع 
به الذريهة آقا بزرگ طهرانی » ج ٩‏ ص 
6 شود . 
علی‌عارز هگر.[ع" یز که ]( خ) 
اصفهانی (خواجه...). آنگاه کهسلطان ید 
بخراسان رسید » مدتی جشن وسروربرپا کرد 
و در این جشن‌ها هرکن فن و هنری داشت 
عرضه کرد . ازجمله این خو | جه‌علی‌عارزه گر 
اصفهانی هنری یدیع داشت که موجب کمال 
تعجب سلطان شد وشرح آن در تاریخ حبیب- 
۳ آمده آست . دجوع به حبیبآآسیر » 
چاپ خیام ج ؛ ص ۸4 شود . 
علی‌عاصی . [ع_ی ](اخ) عاملی 
کفراوی. رجوع به‌علیکفراوی شود . 
علی‌عالونی. [ عی - ءییای ] (( خ) 
ابن محمد بن احمد عالونی حنقی" متوفی در 
حدودسال ۸۱۰ ق. 
اوراست : الانتقاد فی‌شرح عمدةالاعتقاد. 
( از معجم‌الدزافین ج۷ص ۱۸۰) بنقل از 
هدیة‌العارفین بغدادی ج ۱ص ۷۳۹ 
علی‌عامری. . [ عم ءعبای] (لغ) 
ابن عبیداله‌بن‌حرث‌بن رحضتین‌عامر بن رواحة 
ابن حجربن‌معیص‌بن‌عامربن ای قرشی‌عامری, 
ابن‌عبدالبر کان گوید که‌وی درروز فتح» اعلام 
آورد ودرروز یمامه بقتل رسید. 

(از الاصابة اپن‌حجر » ۹ قسم‌اول). 
علی‌عامری. [ ععرم ععیاه ] (۱ع) 
ابن مجاهدبن‌یوسف عاءری » ملقب به اقبال- 
الدولة. دومین و آخرین‌تن ازامرای دائية . 
رجوغ به علی (ابن مجاهدبن یوسف . ۰.) 
شود . 
علی‌عامری. [ع ی م عی‌یای] (,اخ) 
این محمدین غالب عامری » مشهور به‌مجد - 
العرب و مکنی به‌ایوفراس . رجوع به علی 
مجدالءرب شود . 
علی‌عاملی . [ع_ءرم عی یک ](اح 


اين احمذبن خاتزن عاملی.فقیه وادیب وشاعر 






ورن ده ری 5 ومتآمرشهید 


ثانی , آورا 
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مجوعة شعری است ۰ (ازمجم لین »اج 
۷ ص ۰.14 بنقل از امل الامل » ض 
۹۲ 

علی‌عاملی [ع یرم یبای ] (اع) 
ابن احمدین موسی عاملی ثباطی . رجوع به 
علی نباطی شود. 

علی‌عاملی. [عریم ععییای ] (۱خ) 
این احمد حسینی عاملی » ملقب ه‌تاج‌الاین. 
اوراست : السمة فی‌معرفة الائمة که در سا 
۸ آنرا بپایان رسانده‌است. 

( ازسجمااملفین » ج۷ . ص 4 ) بنقل 
ازاعیان‌الشيعة » ج۱؛ »ص ۰۱۰ 
علی‌عاملی. [ ]عم ی‌یای ] (۱ خ) 
این‌احمد سماقة عاملی مشفری. دجوع به‌علی 
سماقة شود . 

علی‌عاهلی . [عی.م »ی یای] (۱ع) 
این احمد شبامی عاملی زیدی؛ ملقب به‌زین- 
آلدین. 

اوراست : الاحکام الشرعية فیفقه‌الامامية ء 
که در سال ۰۸٩ق‏ . از تألیف آن فراغت 
یافت . 

(ازسجمالمزلفین»ج۷ص۸ ۱)بنقل از کشف 
الظنون» ص ٩۸4‏ . 

علی‌عاملی. [ ع یم ععیای ](اخ) 
این‌احمد عادلی عاملی مذهدی غروی. دجوع 
به‌علی عادلی شود. 

علی عاملی. [ع_یمهعیای ] (اخ) 
ابن احمد فقیه عاملی . رجوع به علی فقیه 
شود . 
عاملی. [ ع ی مءءیای ] ((خ) 
ابن حسن‌بن علی‌بن محمدحرعاملی. رجوعبه 
علیحرشود. 

علی عاملی. [ عتعرم ععباه ] (غ) 
این حسین‌بن ابی‌الحسن موسوی عاملی . وی 
از تلامذءٌ شیخ شهید و داماد او بود . دی 
نسخه‌ای از الخلاص‌علامه را درسال ۰8٩۱۸‏ 
تصحیح ومقابله کرد است ونظریات خودرا 
در حواشیآن نگاشته‌است. 

( ازمصتفی علم‌الرجال آقا بزرگ طهرافی 
ص ۰۲۷۵ 

علیعاه ء[ع ی رم یی‌یای] (1ج) 
آبن حسین‌بن حیدررضا عاملی زکینی. ر جوم 
به‌علیر کینی شود. 

علی‌عاملی. [ع یم ءءیای ] (لخ) 
ابن حسین‌بن عبدالعالی ک رکی عاملی» مشهور 
به محققثانی » ومحق قک رکی» وشیخ‌علالی» 
وءولی مردج . رجوع به‌علی کر کی شود: 
علی‌عاملی. [ عبرم ععبای ]((غ) 
ابن حسین‌بن محمدب محمد حسینی عاملی - 


رجوع به علی 


جزینی ۰ مشهور به صائغ 1 
صائغ‌شود. 

علی‌عامای. [ع ری م ءییای] ( اخ) 
ابن رضی‌الدین‌بن علی‌بن احمدین محیی‌الدین 
جامی عاملی حویژی. وجودع به علی جامعی 


شود , 





علی عبدری 


علی‌عاملیی, [ع ری م ءءیای ] (اخ) 
ابن بعیدین محمدبن احمدین محمدبن‌حسن‌بن 
محمدین علی‌بن محمدین حسین‌بن عبدالسلام 
این‌عبدالمطلب حرعاملی جبعی, رجوع‌به‌علی 
حرشود . 

علی‌عاملی. [ ع _عرم»یبای ] (اخ) 
این عبدااعالی‌بن عبدالباقی بن ابراهیم‌بن علی 
اینءبدالمالی عاملی‌میسی . رجوع به‌علی‌میسی 
شود . 

علی‌عاملی. [ ع یم عییای ] (راخ) 
این علی‌بن حسین‌بن ابی‌الحسن موعوی‌عاملی 
جبعی بحرانی» ملقب به‌نورآلدین . رجوعبه 
علوموسوی شود .. ۱ 
علی‌عاملی. [ ع عر.مءءیای )(۱) 
ابن علی‌بن محمدین طی فقعانی عاملی» مکنی 
په‌ابوالاسم . رجوع به‌علی فقعانی شود. 
علی‌عاملی. [ ع _یمییبای] ( اخ) 
ابن محمدبن احمدین ابراهیم‌بن علی‌بن‌بوسف 
سبتی عاملی کفراوی + دجوع به علی سبتی 
شود . 
عاملی. [ رعرم عییای ] ( لخ) 
ابن‌محمدبن‌حسن‌بن زین الدین شهیدثانی عاملی 
جبمی اصفهانی ۰ مشهور ب‌ضفیر* رجوعه 
علی صفیر شود . 

علی‌عاملی.[ ] ی میعیای ](۱ خ) 
ابن محمدین‌علی‌بن‌محمدبن یونس بیاضی‌عاملی 
ملقب بهز ین‌الاین ومکنی به‌ابرمحمد. رجوع 
به‌علی بیاضی شود . 

علیعاملی. [1 ع ریم عییای] (اغ) 
ابن مجمدبن مکی‌بن عیسی بن حسبن‌بن عیسی 
شامی عاملی چیلی » ملقب به نجیب‌آلدین و 
مشهور بهابن مکی. رجوع به‌علی شامی‌شود. ۱ 
علی‌عاملی.[ ۴ کم ععیای] راغ) 
ین تحمبین مکی عادلی جزی مکی :39 كِ- 
ابوالقامم و ملقب به‌ضیاءالدین و حساءالاین 
ورضی‌الاین . رجوع به‌علی جزینی شود . 
علی‌عاملی ۰[ ع _عرم ءییای]( آخ) 
ابن محمدحر عاملی کر کی رجوعبه‌علی‌حر 
كِِ 

علیءاملی. [ع عرمیعیای ] (ارخ) این 
محمدطاهر ربنعبدا لحمیددن موس یبن علی بن معتو ق 
چاملي نباملی اصفهانی ۰ مکنی به‌ابوالحسن. 
وی فقیه راصولی ومفسر وشاعر وساکن‌نجف 


اشرف بود و در حدود سال ۰ ۱۱ ق, 





۱ 





رمرای. ۲ شر حالکفاية, 


رائی 
۳- شریمةالشیمةودلائل الشريمة . ؛-الفوائد 
الفرویة» دراصول. 

امشکا:الانوارفی تسیر ار آن 





(ازمسجم الم لش 3 


ت‌ 


از هدیةالعارفین بغدادی ؛ 


۰) بنقل 
۱۱۱ ۷ .و 
ایضاحالمکنون ی ص ۸ . 


علی عاملی. [ 


بن امس ود باب 


| _عیم‌یییای] (۱خ) 
لی مشغر ایی . دجوع ۳ 


مسفرانی دود 





علی‌عاملی: [ یعدم 0 باع) 
ابن محیی‌الدین جامعی عاملی . رجوع به‌علی 
جامعی شود . 

علی‌عاملی.[ ععرم عیای ] (لخ ) 
ابن‌مساعد. وی ساکن عباس آباد اصنهان‌بود 
ودرهمانجا در گذشت, اورا ملمعاتی است که 
نصرایادی آنهارا نقل کرده‌است . 
(ازالاریهث آقابزرگ طهرانی».ج ٩‏ ۰ ص 
۰) بنقل ازنذ کر: ذصرآبادی +فصل‌نمم 
ص ۳۹۸ . 

علی عاملی. [عریمکعیای ] (را خ) 
این ناصربن زیدان عاملی معر کی . وی‌شاعر 
بود و در سال ۱۲۸۹ق. درگذشت . 
دیوان شعری است . 

( ازالذریعه آقابزرگ طهرانی» ج ٩ص‏ 
۸ )6 بقل از اعیانالشیمة عالی ج ۱ص 
ه‌ِ«ِ ‏ 

علی‌عاملی .ی م عییای] ( آخ) 
ءاصی عاملی کفراوی . رجوعبه‌علی کفراوی 
شود , 

علیعبادی.(ع_یع بباوییای](( ع) 
اين محمدین احمدین محمد بن عبدالل‌ین عباد 
عبادي هروی شافعی ‏ مکنی‌بهابوالحسن. فتیه 
متوفی درسال ۹ 

اوراست : کتاب‌الرتم فی‌الفقه الهر وی 

( ازء معجم‌المزلفین ؛ ۰۷ ص ۱۸۲) بنقل 
از ایضاحالمکنون بدادی» ۲۹۹۰۲ 
وهدیة‌العارفین بندادی ۲ ص۰۹۹ 
علیعباسی ب [عریع ب با عی‌یای ] 
(اخ ) ابن اخبذ ممتضدبن موفق بن :مت ر کل 
عبامی» مکنی به‌آبومجمد وملقب به‌المکتفی 
بان هفدهمین خلیفه عباسی در عراق, ود 


آورا 


در « رفه " بود و چون پدرش‌المعتضد بالته 
در گذفت) در سال۸۹ق : درهمان «رقه» 
با ار بیمت شد ,و به‌پفداد متقل گردید و 
از عهدة ادارة خلافت. نیکو بر آعد ودرعهذٌ 
آرانطا کیه که‌دردست رومیان بودفتح گردید. 
وی درسنین جوانی دزبداددر گذشت . 

از خبیب سیر » چاپ‌خیام» ۷ ص 
۱۲ 7 (وازالاعلام زر کلی» چاپ دوم » 
»۰ ص۶۰) بلقل از کامل‌التواریخ این ایتر 
ص ۲( و تاریخ طبری ۲ص 
4 ۰ ومروج‌الذهب مسمودی» ج ۰۲.ص 
۲ . رتاریخ بغداد ج۰۱۱ ص ۳۲ و 
فوات‌ااوفات ۰:۱۱ 
علی‌عباس‌ی ۰ [ عریع ب با عی‌یای] 
(راخ) ابن‌سلیماین احمدین سلیمان‌آنصاری 
قرطبی عبامی ‏ مکنی به‌ابوالحی . رو 


به‌علی‌آنصاری شود . 

علی‌عباسی. [ع _یع ب با یییای ] 
(اخ) ابن سلیما‌ین علی‌بن عبداتهین‌عباس 
هاشمی عبامی » مکی به‌ابوالحس . دجوع 
به‌علی هاشمی (ابن‌سلیمان‌بن علی...)شود. 








۳ 
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علیعباسی. [ع ی ع تب‌بایییای](راج) 
آبن عبدالرحیم بن حسن بن‌عبدالملکک‌بن ابراهیم 
سلمی عبامی رقی بغدادی» مشهوربه‌ابنءصار 
ر مکنی به ابوالحسن . لنوی و نحوی بود 
( ۰۸ ق. تا ۰۷۱ 3 .). اررا تألیفاتی 
است . 

( از ممجم‌المخلفین 6 ۷ ص۱۳۱) بنقل 
از سیرالنبلده ذهبی » ج 4۱۲ ص ۰۲۳ 
والوافی صفدی» ج۱۲) .٩‏ 
علی‌عباسی. [ع ی عّب با عی یای ] 
(۱خ ) ابن قاسم عباسی حنفی یمنی ,ی 
عالم فرایض بود درسال ۱۲۲ ق. دریمن 
متولد شد و در سال ۰ قشقّ . در کولندی 
در گذشت 

ارراست : النغرات‌الفانض علی حدائق ذريهة 
الثاهض الی‌تعلم احکامالفر انض 
(ازسجمالمزلفین؛ ج ۷ص ۱<۹) بنقل‌از 
فهرس‌المزلفین" بالظاهرية ۰ و هدية العافین 
بدادی» ج ۱ص ۰۷۷۲ وفهرست |اخدیویت 
ج۳ ص۳۱۱ . وفهرس‌الاذهریه ج [ سس 
ص۷۰ وا ایضا حالمکنون بغدادی ج۲ 
ص۱۸۰ 

علی‌عباسی, [ع_ی غب‌بایییای] (لخ) 
ابن‌محند» مشهور به‌ابن محیاعبامی‌وملقب به 
عمادالاین. نسب شتاس بود و درحدود: سال 
۰ درگذشت .اوراست:: تزهة ذوی - 
المقول فی‌نست آلالرسول . 

( ازسجم‌المزلفین ج ۷ ص۲۳۲) بنقل از 
ایضاح المکنون بغدادی » ج ۲ » ص۰۷ و 
٩‏ .وهدیةالغارفین‌بندادی ج ۱ص ۷۲۰ . 
علی‌عباسی,(ع_عع ب.بایییای] (اخ) 
ابن محمد سمیدبن عپدالته بن حسین سویدی 
بفدادی عبامی» مکنی به‌ابوالممالی . رجوع 
ب‌علی سویدی شود. ۱ 
علی [ع ] (اخ) عبداه پوری , رجوعبه 
علی‌پودی شود . 


علی‌عبدری [عءع د 7 ععیی](یع) 


این حمن بن اسماعیل بن احمدین جعفربن - 


محمٍبن صالح بن حسانین حصن عبدری»مشهور 
به‌ابن مقلةً و مکنی به ابوالحسن . 
عروضی و شاءر و نویسنده. متولد درریع - 
الاول سال 4 ۲عق. دربصره. ومتوفی‌در ؛ ۲ 


ادیپ و 


شمیان ۵٩٩‏ ق دربصره اررا تصنیماتی؛در 
ادب وعروضاست . 

( ازسجمالءژلفین ۰۷۰ ص1۰) بنقل‌از 
معجم‌الادپاء ۲ ص۰۸۸ وانباءالرواة 
قفطی » ۲ ص ۰۲٩۲‏ والوافی صفدی »ج 
۲ ص .۳٩‏ وی از بنی‌عبدالقیس میماشد 
و در اعلام زر کلی لب او « عبدی و 
است . 

علی‌عبددی.[ ]_عع دیییای](اخ) 
ابن‌سمیدبن عبدالرحمانین مجرزعبدری؛مکنی 
به‌ابو الحسن .فقیه واصولی‌است, وی ازاهالی 
جزیر؛ مپورقة بود وبمشرق رفت وعمل جج 











۳۳۱ 


را بجاآورد وسپس به‌بنداد رفت و درمحضر 
خطیب بندادی وجزوی ون بافت زد 
جمادی ال خرة سال ٩۳‏ ق . در بفداد - 
درگذشت. اوراست :الکفایةنیمساثلالخلا . 
(ازسجم |لزفین چ ۱۷ .ص, ۱۰۰ ) بنقل از 
مناقب الشافمی و طبقات اصحایه من تادیخ - 
الاجی. ص ۱۷۳ والوافی صفدی» ج ۱۲ 
ص۷۲ وطبقات الشافعية سبکی ۳۶ص 
۸ والصلة این بعکوال » ص 4۱۰ . 
و کشن النلنون » ص۹۹ ۶ ۰۱ 
علیعبدی, [ع_عع _عیبای ] (۱ع) 
آین حسن‌زناسماغیل‌عبدی» مکنی به ابوالحدن. 
"اش اعبذالقیس است. رجوع به علی عبدری 
سین اسان البق ری 
+شوافا ۰ را 
علیعیدی ء ۰ ی ۳ كِ 
[ این محمدین حسن عبدی » مکی بهبوتمام و 
مشهوار به‌ابن یزداد.. وی قاضی واسط بوداو 
درعال ,۳۷۲ق .۰ درهمین شهزمتولدشد:, :در 
رالحدیث. مورد اعتماد. و قائل بخلق:ق رآذا نیز 
بود. اودرلال 24۹ وق.درواسطدر گذشت: 
ا(ازالاغلام زرکلی چاپ‌دومج هض ۱:۷ 
بنقل ازمیزانالاعتدال جاص ۰۲۳۸ 
علیعبدی» [ بیع ععیای ] (لخ) 
این نصت بن عقیل‌پن احم‌دین, علی‌بندادی همام 
عبدی». مکنی‌بهابوالحسن, وی شاعربود و به 
دهشق نزد الملک‌العادل دفت ی مج 
ساکم بملیکک را مد ح کرد و در عبات سال 
٩‏ ق. در دمشق در گذشت . اورا دیوان 
شعری‌است .. 
" (ازممجم‌المولفین» 3 ۷ص ۲۰۳) ۳ از 
البدایة انس ثثیر مس( دص ۲ . و ایضاج- 
"آلمکنون بندادی »ج۱ ص ٩۳۹‏ . وهدية - 
" العارفین بندادی ج۱ ص ۷۰۳ ۰ والاعلام 
زرکی ج عص ۰۱۸۱ 


1 علیعبرتائی 2 مب ۰ عییای] 
(راخ ) ابن محمدبن نصربن منصوربن بسام 
عترتایی بغدادی » مشهور به‌ابن بسام ومکنی 

به‌ابوالحسن : زجوع بةابن‌بسام و علی (ابن 
محناین:. ) شود + 


,علی‌عبسی, [ ع _عع بعییای] (باخ) 
این افلح‌بن محمد عبسی؛ مکنی بهابوالقاسم. 
,شاعربود و خلفار | ملح کرد , اورا نوادر 
۱ بسیاری است. . وی از بغداد بشام فرار کرد 
وعپس به‌بنداد بازگشت ودر ۲ شمیان سال 
۳ دق. درگذشت. تولد او درسال۳؛ ؛ق. 
ووات اور دا ریات انز مت 
(از مسج الم زلفین ج ۰۷ص ۳۹) بنقل از کدف 
"الظنون » ص 6 ۷۹ . و فیات الاعیان ابن 
خلکان ج۱؛ ص ۵ ۵ 4 , وذیل تاریخ‌بفداد 
این‌تجار» چ‌ ۱ ص۱۸۸ والوافی‌صفدی 
٩۰۱۲‏ . 
علیعبسی. [ ع_یع بیویای](لخ) 
ابن‌حسین‌بن علیعبسی؛ مشهوربه‌ابن کوچکك 
" وراق. ادیب بود و درمصر تحصیل کرد و 








اکن شام و ساحل‌شد. وی درسال 5۳۹4. 
در‌گذشت . , اوراست : 
۱- اعزالمطالب الی.اعلی‌المراتب فی‌الزهد . 
۲-کتاب الطنبو رین . 
(از معجم‌المولفین ج۷: ص ۷۰ ) بنقل از 
معجم‌الادیاء» ج۱۳ » ص ۱۰۷. و ایضاح- 
المکنون» ج ٩۱‏ ص۰۰ ۱ . وهدیةالعارفین؛ج 
اص ۱۸۲ ۰ 
علیعبسی . [عرٍی ع" ب عییا ی 
( اخ )ابنحسین‌بن‌علی‌عیسی فراء + مکنی به 
ابوالحسن. دجوع به‌علی‌فراء شود , 
علی‌عبسی ۰ ی‌ع ب.یی یای ] 
(راخ) ابعیداتعیسی »,مکنیبهبوعاصم. 
*ازورات عدیت بود و+وروی"وا بو دیس از 
وی توت رن . ۰ ونیز رجوع بدآبوعاصم 
سل ۳ 0 
علی‌عشه‌ی ء[عری ع ش عییای ] 
( ۱ غ) ابن ابی‌عاص‌ین زین عبدلفزق بن 
عبلا شمسابن امیة قرثی عبشمی . وی فرزند 
زینب علهاالسلام وسبط پیفمبرص. بود ودر 
بنی‌غاضرة ارتضاع کرد گویند که پیفسرص. 
دزروز فتح وی راابراشترخزیش منوا کرده 
بود. این مندهگوید که 1 در درءهد 
پیفببرصل. درگذشت » ولی ابن:عبا کر‌گوید 
-که او درر و پرموله م9 

(ازالاضابه ابن‌حجرءج» » قسم‌اول). 


عللی‌عنیدلی» [عتعع "ب رد] (اخ) 


ابن‌عبدالله بن‌عیاش‌قیرو اف مالکی عبیدلی,فقیه 
معکلم قرن قشم هجری بود در فیرواان 
سکن شد و در نال ۷۸ قا در کذشت 


او رائت : 


2۰ عقیدة فی‌التوحید. ۲-کتاب فی الفقه . 


( ازسجالمولفیل» ج۷»ص٩‏ ۱۳) بنقل از 
هدیةآلعارفین بغدادیاء 2 ص۷۲۹ : 

علی‌عبیدی . [ع ری ع"ب" ای یای] 
(۱ خ) ابنمنصوربن عزیزینمه‌زفاطیعبیدی» 


+مکنو بهابوالحسن آو ملقب به الظلافز لاعزّاز 


دین الته,از پادشاهان‌فاطی‌مصر . رجوع به‌علی 
فاطمی" (ابن‌منصوزاین,..) شود . 
علی‌عمانی. [ع ری عءییای] (۱خ) 
این خضرین حسن عثمانی دمشقی » مکنی به 
ابوالسن, جبابگر بود و دره ۲ ب۱ ۱ ۲ ماه 
وال سال ٩‏ ءق. در دمشق د رگذشت. 
آورا تصنیفاتی درعلم حساب‌است . 
(ازسجم‌الولفین ۷۰ ص۸۱) . بنقل از 
تاریخ دمشق ابنعسا کر » ج ۱۲ص . 
علی‌عنمانی. [ع ری عءییای]) (لخ) 
آبن‌عبدالر حمان‌بن حسین‌غلمانی صفدی‌شانمی» 
ملقب به علء‌الدین . رجوع به‌علی صفدی 


شود . 

علی‌عحابی. [ع ری ] ( _اخ) این‌مبارك 
عجابی, وی‌قرائت را از کسائی فرا گرفته و 
و و یازا مقااف قده‌استا. 
(ازالفهرست ابن‌الندیم). 





علی‌علیدی 
علی‌عجلی: 2 7 


این هبةالّه بن علی‌بن هبةاله بن جمفر عجلی 
جرباذقانی بندادی مشهوز,ه‌ابن ماکولا د 
ملقب بهسعدالملک ومکنی به‌ابونصر .رجوع 
به‌ابن ما کولا ( ابونصرعلی ...)وبه‌علی(ابن 
هیة‌اللهبن .. .شود) 

علی‌عجم.[ع-عع ج](.اخ) (سید...) 
لقب علی‌بن صدر آلدین موسی سیاهپوش - 
,عوفی اس تکه دربیت المقدس بدین نام شهرت 
دارد. رجوع به‌علی سیاحپوش شود. 
علی‌عجمی. [1ع ی ع جکقایای](ع) 
وی متکلم و منطقی بود ودرسال 3۸۰ ۰ 
درگذشت 


( .۱ بحواشی‌برحاشیة,شرح شمبیة سلشریت. 


. اوراست : 


1 حواشی برشر ح مواقف سیدشریت».در 
(.ازسجم‌المولفین ج۷ ص ٩‏ ۱4) بنقل از 
شذر ات‌الذهب ابن‌عماد : ج۷»ص ۰۲۹۷ و 
| لشقالق‌النهمانية طاش کبری ج ۱» صنْ ۰۱۲۳ 
وکشف الظنون .حاچی خلیفه» ص ۶۱۷۱۰۱ 
علی‌عجمی . [ ع عع ج عی یات ] 
(اخ) از تجار ایژانی سااکن‌یدن. ارجوعبه 
رعلی مصطفی عجمی‌نود. 
علی‌عداس ء [عزیع دد! ](۱خ) 
ابق عمزعداس» عکنی‌به| بوالجلن:"ازوژرای 
*بنی‌فاعامة درمضر. وی درسال ۳۸۰۰ س‌از 
د رگذشت. 
اله‌زیز حلیفة فاطمی؛منصاو بکشث وفقطایکک 


یعتوب بن. کلس" وزیر بوازارت - 


سال دراینسقام باتی‌بود و پس از یکسال از 
سمت خویش عزان شد: ودرتنال ۱ ۳۴۹ :"در 
فاهره د رگذشت. 

( ازالاعلام زرکلی چاپ‌دوم جه ض ۳۴۰۱ ) 
بیقل از الاشارة الی من‌نال‌الوزادة ضّه ۲. 
علی‌عدوی 1[۰ع عع دیی یی ] 
(_اخ ) اين احمدبن مکرم‌الّه ضعیدی عدوی 
مالکی ازهزی ."رجوع به علی صعیدی - 


۳ 


شود , 


علی‌عدوی. [ع ی ع د هه یاه] 
( _اخ) ابن محمد شمشاطی عدوی ؛ مکنی به 
ابوالحسن. رجوعبهعلی شمشاطی‌شود. 
علی‌عدوی.[ ع ,ءع د ععیای](اع) 
ای رتشا مکنی بهابوآلستن 
وایوالقاس . رجوع ب‌علی شمشامی شوذ. 
علی‌عدوی. [عرء ع دی‌یایه](۱ع) 
ابن مسافرعدوی.متکلم‌بود ودرسال ۰9۷ ق. 
در گذشت.( از سجم | لمزلفین» ج ۷ص ۱ ۲). 
علی عذری. [ع ری ع ء ی یا ک ] 
(21) (۷۱۰ ۸۰۱ ۰۵) ابن 


عذری بغدادی »مشهور 


عتماتاین 
محمدین احمدبن حسن 
به ابن قاصح و مکنی به ابوالبقاء . قاری و 
منجم قرن هشتم هجری بود . اوراست : 

۱ -تححفة الانامفیا لوقف علی الهمز لحم زةوهشام . 
۳- درةالافکا فی‌معرفة اوقات‌اللیل والثهار. 


۳-سرا ج القاری|(مبتدی‌وتذ کرةالمقری المنتهی . 





عنی عسیلی 
4- قرةالمین فی‌الفعح والامالة بیناللفین: 


ه-هدایةالمبتدی فی‌معر فةالاوقات بربم‌الداثرة 
الذی عله‌المعنطرات . 
( از مج‌المژلفین ۰ ج۷» صن ۰۱4۸ 
صاحب ممجم المژلفین بماخذ ذیل نیز اشاره 
کرده است: 
فهرس مخطوطات‌الةراءات بالظاهرية,طبقات 
القراء ابن جزری » ج۱» ص ه ۵ 9 . الضوء 
اللامم‌سخاوی؛ج ۰ » ص ۰۲۰ هدیةالمارفین 
بندادی»ج ۰۱ ص ۲۷ ۷. فهرس المخطوطات 
المصورة کونتش» ج ۳ » ص۱۸ کش - 
الطنون حاجی خلیفه » ص ۳۹۹ و حایر 
صفحات , 
علی‌عر اقی. [ ع عاع عییای ] (,۱خ) 
ابن زین العابدین‌بن هاشم عراقی حسینی‌فاسی » 
مکنی به‌ابوالحسن. عالم وادیب وئحوی بود 
ودرسال ۱۱۹۸ ق. درگذشت . اورافهرستی 
است ء 
( ازسج‌المزلفین » ج۷ » ص 4۷) بنقل 
از نهرس‌الفهارس کتانی ج ۱ ص45 ۰۳ 
علی عراقی ۰ [عءع.یییای] 
(۱خ) ابن محمدبن هلال جزاثری عراقی 
شیعی» مشهوربه ابن‌هلال. رجوعبه‌علی‌جزاثری 
شود . 
علی عراقی .[ ع ی ع ی ی یای ] 
(_اح) ابن هاشم عراقی حسنی + مکنی به 
ابوالحسن و ملقّب به‌زین‌العابدین. متوفی در 
سال ۱۱۹4ق. اورا فهرستی است . 
( از معجم‌المژلفین » ج ۰۷ ص ۰۹ 
بنقل از دلیل مورخ‌المغرب ابن سودة » ص 
۸ . 
علی عراقی ۰[ ع ری ع_ ءی یای ] 
(اخ ) ابن هلال جزاثری عراقی » مکنی به 
ابوالحسن و ملقب به‌زین‌الدین, رجوع به‌علی 
جزائری شود. 
علی‌عرب. [1عع د] ((خ) دهی‌است 
ازدهستان چادگان » بخش داران» شهرستان 
فریدن. وانع در ۲مهزار گزی جنوب خاوری 
داران » و ۱۲هزار گزی جاد؛ کوهرنکک . 
ناحیه‌ایست کوهستانی و سردسیر ‏ و دارای 
۷ن سکنه. آب‌آن از چشمه تأمین‌میشود 
رمحصول آن غلات آبی ودیمی‌است . اهالی 
بزراعت اشتفال دارند . رصنایم دستی زنان 
کرباس بافی است. راهء‌آن مالرواست. 
( از فرهنگ جغرافیایی ایران »ج ۱۰). 
علی‌عرب ۰ [ع ع د] (راع) وی‌فقیه 
ومنجم وطبیب بود ونزد محقق کر کی‌تحصیل 
کرده‌دراصفهان اقامت گزید. اودرسال ۰ 4 ۰3٩‏ 
درقید حیات بود 
رراست رساله‌ای درآداب‌نکاح است . 
( از معجم‌المزلفین ج «ص ۱4۹) بنقل از 
اعیان لشیم عاملی ۱۳ ص ۰۳٩۱‏ 
علیعربی»[ ]ی ع دعی یاه] (اع) 


نام وی در هدیةالمارفین بصورت " علی‌بن 





عبدالته عربی‌حلی» مشهوربه‌ابن لجام وملقب 
به‌علا‌الدین» آمده است. وی اصولی و فقیه 
ومحدث ومفسر بود واژ سایر علوم عقلی و 
شرعی اطلاع داشت ودرشهر حلب میزیست. 
ردرسال ۰۱ ٩ق.‏ در گذشت. اوراست : 

۱- تعلیقی برالتوضیح دراصول فقه . 

۲- -اشیه‌برشرح عقاید نسفیازتفازائی. 
۳-<واشی برمقده‌ات آربم : 

( ازسجم‌الولفین ج ۰۷ ص 4٩‏ ۱) بنقل از 
الشقائق‌النممانية طاش کبری » ص ۲۳۲ . و 
شذرات الذهب ابن عماد 6 ج۸ ص ٩‏ .و 
کدث الثلنون حاجی خلیفه » ص ۰4۹۸ 
علی‌عربی. [ ع ,عع دععبای](اخ) 
ابن عمر عربی» مدرس. متوفی درحدود سال 
۰ اورا رساله‌ایست درعلم بدیع . 
(ازسج‌المزلفین» ج ۰۷ ص۱9۸). 
علی‌عرشانی . [ م ی ع د ععیای] 
(راخ)این احمدین علی عرشانی یمنی . محدث 
است‌ودرسال ٩۲۰‏ ق . در گذشت . 
اوراست : اشراطالساعة. 

(ازمسجم‌المزلفین ج ۷ ص ۲۱) بنقل ازهدية 
المارفین» ج۱» ص ۷۰5 ۰ 

علی‌عزت. [ عع_زز ](۱ خ) ابن‌بدوی 
مصری . وی ریاضیدان بود ومدتی درمدرسةٌ 
مهندسخان؛ خدیویه علوم ریاضی را تدریس 
میکرد ۳ ودرششم‌جمادی انی‌سال ۹ ۲۸ اق. 
د رگذشت . اوراست : 

۱ -الخلاصةالمزیةفی تهذیب الاصول الحسايية . 
۲-الشخبةالعزية فی‌تهذیب الاصولالهندسية. 
( از معجم‌المژلفین ج ۷اص۱۵۰) صاحب 
معج‌البزلفین . بمآغذ ذیل نیز اشاره کرده 
است : فهرس المو‌لفین بالظاهرية و فهرست- 
الخدیویة» ج ۰ ص ۰۱۸۱ اکتناءالقنوع 
فندیکک » ص ۷ . هدیهة‌المارفین بغدادی 
ج۱» ص ۰۱۷۷ 

علی‌عزی. [ ع"_ء] (( خ) ابن‌علی‌عزی 
مالکی . او راست : قرةالعیون علی‌الجوهر 
|امکنون‌فی‌البلاغة » که درسال ٩۸۱‏ ق. از 
تألیف آن فراغت یافت . 

( ازسجم‌المزلفین » ج ۷ ص ۱۰4) بنقل 
از ایضاح المکنون‌بندادی » ج ۲)ص ۰۲۲9 
وهدیةالمارفین» ج۱ ص ۰۷4۸ 

علی عزک» [ع ره ] (اغ) ان غو- 
عزی مخلاتی. رجوعبعلی مخلاتی‌شود . 
علیءزیزی» [ع ی عععیاه]( (لخ) 
ابن احمدین محمدین ابراهیم عزیزی بولاقی 
شافعی» ملقب به‌ژورالدین . فقیه ومحدث‌بود 
ودرسال ۱۰۷۰ ق . در بولاق در گذشت . 
عزیزی» منسوب‌است بهءزيزية درشرقیامصر, 
۱- حاشیه برشرح تحریر زکریا 
انصباری. ۲-السرا ج | لمنیر بشرح الجامع الصفیر» 
فی‌الحدیث ۰ ۳- الفواندالعزيزية؛ که حاشیه 
ایست بر شرح الغایةابن‌قاسم. 


اوراست : 





۳۳۲ 


(ازسجم‌المزلفین »ج۶۷ ص ۲٩‏ )), صاحب 
ممجم المولفین بمآخذ ذیل نیز اشاره کرده 
است : فهرس المولفین بالظاهرية. خلاضة - 
الاثر » ج ۳ ۰ ص ۰۱ ۲.فهرس‌الازهرية » 
ج ۲ »ص ۰۹۲. فهرست الخديوية ج ۱۱ 
ض ۳۷ الکشاف ؟ ص۰٩‏ .. ۲ 
علی عزیزی. [ع _عاع ععیای](لخ) 
ابن علی‌بن‌علی‌بن علی‌بن‌مطاوع عزیزی مصری, 
آزهری شافمی . متوفی در صال ۱۱۹٩‏ . 
اوراست : 

۱- اشاراتلفیضیةالی خبایا|لقصید: از ریقیة 
ابن زریق بفدادی. ۲-کتابی‌درعلم‌الاوفاق. 
( ازسج‌المزلفین» ج ۰۷ عن 4 ۱۰)بتقل 
از هدیةالعارین‌بندادی ج۱ص ۰۷۷۰ و 
ایضاح المکنون بندادی؛ ج ۱ ص۸۲ ۰ 
علی‌عسقلاتی. [ عیع ق عییای ]" 
(اخ) ابن محمدین محمدین علی بن احمدین, 
حجر عقلانی مصری کنانی شافعی» مشهور 
به‌ابن‌حجر. فقیه وادیب بود و در حدودسال 
۰ قّ. »تولد شد ونزد | بوالفتح‌بن سید - 
الناس بکب دانش پرداخت و مدتی نیز از 
ابن عقیل نیابت کرد . وی بارها بسفر حج 
رفت ودر پانزدهم رجب‌سال ۷۷ ۷ق. د رگذشت . 
او را دیوانهای متعددی است که ازآن جمله 
دیوان الحرم است ود مد مدز 02 2 
( ازسجم‌المزلفین » ج۰۷ ص ۲۲۹)بتقل, 
از شذرات الذهب این عماد ج ص ۰۲۹۲ 
وایضاح‌المکنون‌بندادی» جاص ۰4٩۷‏ 
علی‌عسکری ۰ [ع_ی عل ععیای] 
(ع) ابن سعدین عبدالّه عسکری» مکنی به 
ابوالحسن. محدث وحافظ وجهانگرد(رحالة) 
بود و درسال ۳۰۵ يا ۳۱۳ ق , در دی 
در گذشفت .او راست: کتاب‌الرائد . 
( از ممجم‌المزلفین» ج ۰۷ ص۹٩ )٩‏ بنقل از 
ایضاح المکنون ج۲» ص ۰۲ ۰۳ 
علی عسکری . [ع ری علءی بای ] 
(دع) ابن‌سمید عسکری . وی بربسیاری از 
اهل حدیث زمان خود برتری ورجحدان‌داشت 
ودرسال ۳۰۰ق در گذشت , 

( از حبیب ااسیر » چاپ خیام » ج ۰۲ 

ص ۲۹۰ ( ّ 
علی‌عسکری . [ عٍی ع ل عییای] 
(راخ ) ابن محمد بن جعفربن عنبسةٌ حداد 
عسکری» مکنی به‌ایوالحسن. رجوع به‌علی 
حداد شود . 
علی‌عسکری . [ع یم ل عییای ] 
(اع) ابن‌محمد عسکری. وی رسالهٌاحمدین 
وزیرراساخته است. ( از الفهرست ابن‌الندیم). 
علیءسیلی.[ععسیهیا ]راغ 
ابن محمد عسیلی مصری شافعی » ملقب بب 
نورالدین . ناماو در هدية العارفین بصورت 
۱ علی‌بن عبدالّه عسلی» آمده‌است . وی‌ادیب 


رمطلم در عارم عقلی ونقلی بود و در ماله 








۱۳ 


<< 


6 ۹ درگذدت : او راست :7 حاشته 
پرمغنی‌اللبیب ابن شام » درئحو . 

( از مسجم‌المزلفین» ج۷» ص ۲۱) بنقل 
از الکواکب الساثرء غزی » ض ۰۱۶۷ و 
شذرات‌الذهب ابن‌عماد» ج۸» ص۳۰ 
وهدیةالعارفین بغدادی ّ ۱ص ۷۸ 
و کدف الظنون حاجی خلية» » ص ؛ ۱۲ ۰ 
علی‌عشاقی .[ع ری ع عع یا](خ) 
ابن عبدالغنی عشاقی . صوفی بود. . 

اوزاست : الحبل‌المتین» در توف » که در 
سال ۱۲۹۰ ق. از تألیف آن فراغت یافت. 
( ازسجم‌الولفین »ج۷» ص 4 ۱۲) بنقل 
از ایضاح‌المکنون‌بندادی ج ۰۱ ص ۰۳۹۱ 
علی‌عصار. [ع یعس صا] (1خ) 
ابن شاه عصاز ضریر بیهقی . رجوع به 
علی بیهقی (ابن شاهکک..)شود.  .‏ 
علی عصامی: 1 عیع ی ی یا ی ] 
(اخ) ابن اساعیلین ابراهیم بن محمدین 
عربشاه اسفرایینی شافمی مکی» عشهور به - 
عصامی و و حفید ا یعنی نوادة عصام از 
رجال بلاغت بود ودرسال ۱۰۰۷ درمکه 
دروکذفی ! 

اوراست: حاذیه‌ای برشرح استعارات جدخود 
عصام‌الدین » برسمرقندیة»در بلاشت. 

( ازسجم‌المولفین» ج۷» ص ۳4) بنقل‌از 
هدیةالعارفین ؟ج۱ » ص ۷۲۵۱ . وفهرست 
الخدیوية وج 4 ص ۱۲۹ ۰ 
علیءطاد. 1 ع یع طط] راخ ) 
ابن ابراهیم‌بن داودبن سلمان‌بن سلیمان عطار 
دمشقی شافمی . در المختصر نووی لقب او 
علاهلدین و کنیه‌اش ابوالحسن ذکرشده‌است. 
وی فقه ومحدث وتکلم بودکه در عیدفعار 
سال ؛ ه دق. متولدشد , بدراو عطار وجدش 
طبیب بود. اوحدیث را ازمحیی‌الاین‌نووی 
گرفته‌است » و مدت سی سال مشیخة مدرم 
نوریه را عهده‌دار بود و درسال ۷۰۱ ق . 
مبتلی به‌فلج گردید ودرذی‌حجة سا 4 ۲ 3۷ . 
دردهشق در گذشت . اوراست : 

۱- اصولاهلالسنة فی‌الاعتقاد . 

۲- تحفةالطالبین فی‌تر جمة الامام النووی. 
۳-ترتیب فتاویا لنووی, 4 -ترجمةالامام النووی. 
۰- شرح عمدةالاحکام . ٩‏ - فطل‌الجهاد.. 
(از معجم‌المزلفین» ج ۰۱۷ص) صاحبسجم- 
المولفین بماخن ذیل نیز اشاده کرده‌است :: 
فهرس علم‌الکلام بالشاهرية. البدایة؛ ج؛ ۱ 
ص۱۱۷ . شذرات‌الذهب؛ ج ض ۳ 
کشف‌ااظتون » ص ۳۱۰۸ ۰ 

( و ازالاعلام زرکلی » چاپ دوم »ج ۵ 
ص )٩۳‏ بقل از التبیان و الدررالکامة . 
علی عطاس . [عریع طط] (_اغ)ابن 
حدن‌بن عبدالّه عطاس حضرمی‌باعلوی. ادیب 
وشاعر ومورخ و از اهالی حضرموت بود . 


(۱) درکتاب «مصنفی‌علم الرجال»: عبیدالنه, 








وی در سال ۱۱۲۱۰ق. درحریضء‌تولد یافت 
و سپس به‌یحرین رنت و در قرية غبوار که 
امروز مشهور به‌مشهد است» متوطن شد . و 
درسال ۲ ۱۷ باق . در آنجا درگذشت. 
اوراست :۱- حلاصةالمنتم فیالاسم‌الاعظم ‏ 
۲- الریاض المونقة فی‌الالفاظالمتفرقة . 

۳ - السية الهنية والو صية اامرضية والجذوة 
المنية. ؛ - قلائدالحسان؛ که‌دیوانشراوست. 
ه-المختصر فی‌سيرة سیدالبشر . 

راز الاعلام زرکلی چاپ دوم ج » ص 
۵) بنقل ازرحلةالاشواقالقویه ۰۱۲۱ 
وتاریخ الش‌راء الحضرمین ج ۲ ص ۸ ۰۱۵ 
علیعطية.[ععاع عع] ( ,)ری 
مکثی به ابومصلح . رجوع به علی غمرینی 


شود . 

علی عظیم ۰ [ع ی ع ],(اخ) اب 
ناصرعلی . سهرندی ( یا سرهندی ) .وی از 
شمرای درباز محمدشاه هندی‌بود که دراواسط 
قرن . دوازذهم هجری . د رگذشت . بعضی 
اما راودرنتایجالافکارآمده است. 
ازالذريمة. آقا بزرگ طهرانی ».ج٩‏ ص 
۰) بنقل از نتایج‌الافکاد صه 4٩‏ - 
علی عقیقی. [ ع,ع عی‌یای ] (اج) 
این احمدبن علی بن محهدبن جعفر بنعبد له (۱)) 
ابن حسین بنعلی بن | بی‌طالب» مکنی به ی والحسن 
ومشهور به‌شریف. از علمای امامیه بود ودر 
سال 2۲۹۸ ,وارد بنداد شد. . اوراست : 
۱ - الر یال ۰ ۱۲- کتاب بین‌المسجدین : 
۳- المدینه .۰ 3 المسجد. ه- النسب , 

( از معجم‌الموافین ج ۷ ص۲۱ ) بنقل از 
الفهرست طوسی ».طن ۹۷ ومعجم‌الادپاء » 
ج۱۲) ض ۰۲۳۲ وایضاح‌المکنون چ۰۲ 
ص۲۸۱. وتنقیح‌المقال» "ج۲» ص ۰۲۰۱ 
وهدیةالعارفین» ج ۶۱ ص ۷ ۰ 

ورجوع به‌مصنفی علمالرجالاص ۲۷۰ شود . 
علی‌عقیلی. [ ع _یع ععیای ] (۱خ) 
این حسین‌بن حیدرةبن محمدین عبالّهبن‌محمد 
مت به‌آبوالحسن, وی شاعر و از فرزندان 
عقیل‌بن ابی‌طالب و ساکن «فسطاط» درقاهره 
بود.وی‌نه بخدمت سلطان درآهد وه کی‌را 
مدح گفت » بلکه زندگی او مانند زند گی‌امرا 
ورژسا وملدکان بود؛ ودرحدودمال» 6 4ق, 
در گذشت .اورا دیوان شعری است . 

( ازسجم‌المولفین ج۷ ص ۷۳) . صاحب 
ممجم المزلفین یماخذ ذیل نیز اشاره کرده 
است : ایضاح المکنون ۶ص ۰٩۱٩‏ 
اعلام زر کلی» ج 6 ۰ ص .۸٩‏ اعیان‌الشیمت» 
۱ 6» ص ۵ ۷.فهرس‌المخط و طات‌المصورة 
سید» ج ۰۱ ص ۰ هدیة‌العارفین» ج ۱) 
ص ۰.۷۱۲ مقلمةٌ دیوان شریف عقیلی از 
زکی‌محاسنی .ااوافی‌صندی؛ج ۲ص ۸ 


علی عقیلی.[ع ی ع قءعیاه](اغ) 


.. ضبط شده است .. 





علی عکوك 





تست 


این عبداللهبن محمدبن عبدالباقی‌بن ابی‌جرادة 
عقیلی اتکی » مکنی پهابوالحن .وی 
امل لب بودودرباب آنطا کیه سکوئت‌داشت. 
مردی‌خردمند وصاخب فضایل واخلاق بسندیده 
بود . درادت ولنت وحساب و جوم دستی 
توائا دافت وخط او نیکوبود. وی درهحرم 
سال 4۲۱ ق. در حلب متولد شد و در سال 
۷ وق بنداد وارد شد. ودرسال پانصد و 
چهلراندی دارگذشت : 

( ازسجم‌الادیاء » چاپ م رگلیوث جه ص 
6 وچاپ قاهره ج۱4 ص )۰ 
علی‌عقیلی. [ع ریع یی‌یای] ( اخ) 
این مسلم تس بر آساین تن پا حجام 
بنی‌عقیل بود و از سال ۸٩‏ تا ۸٩‏ ق,بر 
قسمتی ازعرات عرب وموصل حکومت کرد 
ودرین سال سلسلآنها توسط سلاجقه من رض 
گردید. ( | زطبقات سلاطین اسلامص ۰و 
از معجم‌الانساب زاهباور ص۲۰۵) . 
علی‌عقینی. [ع"ه] ( اغ )ان محد 
عقیتی انصاری تعزی بمنی شافعی : مفسر و 
نحویو بیانی ومتکلم ومحدث واصولی‌متو لد 
درسال ۰8۱۰۳۳ وگ درسوم‌ربیم الا خرسال 
۱ اش درتعز در گذشت . اوراست : 
۱- حاشیه برتدیرالتزآت . ۳ -شرح الفیذ 


یمالک درنعو .۳ _شر ح‌المدخل فی‌المعانی 
والببان.»- شرح مخناومه » در شعب ایمانه 


_ شرح نخة الفکر ابن‌حجر , 
(ازجم‌المولفین ج۷ 6 ص ,۲۱) ینقل از 
از البدرالطالع 2 کانی» ج ۱ ص۱٩‏ ۰.4 ,3 
هدیةالعارفین بغدادی ج۱ ص ۰۷۱۳ 
علی‌عکبری.[ ع اع سب عی یاف] 
راخ) این حسیزین احمدینابراهیمعکبری 
مشهور این جدا ومکلی بهابوالحسن. افقیه 
و اصولی . وی در رمضان سال 41۸ ق * 
دز گذشت و در مقبرة امام‌احمد دفن شد. او 
را تصنیفی دراصول‌است , 

(ازسمجم‌الولفین » ج ۲۷ ص۷۱ ) بنقل از 
طبقات الحنابلهً فراه ص ل ۱( . والوافی 
صمدی » ج ۰۳۲ "۰+۷۰ 
علیکوك. [ع ری ع لت دا( اخ) 
ابن جبلتبن سلم پن عبدالرحمان آبناوی » 
مکنی بهابوالحشن و مشهوربه‌عکوك. ازشعرای 
مشهور عراق بود واصل او ا زشیمیان‌خراسان 
است. وی درسال ۱۰ ق. درنزدیکی‌بنداد 
متولد شد و غالب اشعارش دد ماج ابودلف 
عجلی است. او شخصی نابینا وابرص بود.و 
آصیعی شاعر براو حسد میورژید و هم‌اوست 
که ویرا ملقب‌به عکول ( بممنای فربه) کرد. 
علی بن جبلة در سال ۱۳ ۲ . بامر,مأمون 
بقتل رسید, 

( ازالاعدم زرکلی چاب دومج ءصه۱) 
بنغل از و فیات الاعیان ابن خلکان ج ۱ص 
۸ و سمط اللالی ص ۰۳۳۰ و تاریخ 





علی عایاری 


بفداد ج ۱ ص ۰۳۹۹ والشعر و الشعراء 
ص ۰۳٩۰‏ وکتاب‌الورقة ص ۱۰ ونکت 
الهمیان ص ۲۰۹ . ابن الندیم درالفهرست 
می‌نویسد که اورا صد و پنجاه ورقهشمراست . 
علیع۵۵۶. [ع ع دیا _د] (راخ) 
دهی است از دهستان باوی » بخش مر کزی 
شهرستان اهواز . واقع در ۲۱ هزار گزی 
جنوب اهواز » وهزارگزی باختر راه‌آهن 
اهواز به‌بندر شاهپور , ناحیه ایست دشت و 
کرمسیر» ودارای ۷۰ تن مکنه. آب آن از 
چاه تأمین میشود. و محصول آن غلات‌است. 
(از ثرهنگگ‌جنرافیایی ایرانج1). 

علی علائی. [ عیع عبای ] (اخ) 
ابن‌محمد» ملقب به‌علاءالدین . رجوع به علی 
شیرازی (ابن‌مسمد...) شود. 

علی‌علوان . [ ع "ع] (اخ) ابنعطیة 
ابن حسن بن محمدین حداد هیتی‌حموی شافعی 
شاذلی. رجوع به‌علوان حموی شود. 

علی علوی .[1ع ی ع د عءی یاک ] 
(راخ ) ان ابراهیم بن عباس حسینی علوی 
دمشقی. مکنی به ابو القاسم ومشهوربه‌نسیب. 
رجوع به‌علی‌نسیب شود . 

علی علوی. 1 عریع لد عی یای ۲ 
(اخ) ابن ابی‌احمد حسین طاهربن موسی‌بن 
ءحمدبن موسی‌بن ابر اهیم بن امام موسی‌دن - 
جمعفرالصادق ع . ملقب به‌علم‌الهدی وثمائینی 
و ذوالشانین و ذوالمجدین و سید مرتضی و 
شریف مرتضی. رجوع به علم‌الهدی موسوی 
شود . 

علی‌علوی » [عی ع د عی یای ] 
( ۱ خ) ابن ابی بکرین عبدالرحمان سقافب 
علوی» ملقب به‌نورالدین. رجوعبه‌علی-قاف 


شود , 


علی‌علوی ۰[ ع ی ع ییا ی ] 
(راخ) ابن احمدبن حسین حسینی علوی‌آملی 
ملقب به ممتاز(لعاماء و مکنی به‌ابوالحسن . 
رجوع به‌علی آملی‌شود. 

علی ءاوی, [ ءیعل عی یای](اخ) 
ابن! حمدین محمدبن عمرین سالم‌بن عبیدال‌ین 
حسن علوی حسینی زیدی‌شافمی» مکنی به - 
ابوالحسن. رجوع به‌علی‌زیدی شود. 
علی‌علوی.[ع عع د عی‌یای]( اخ) 
ابن احمد کوفی علوی» مکنی به ابوالقاسم . 
جرج سل کرنی جر 

علیءاوی. [ع_ی عد عییای) (اخ) 
ابن حسن ( یاحسین) » مکنی بهابوالقاسم . 
منجم وریاضیدان مشهور قرن‌چهارم هجری. 
رجوع به‌اين اعلم شود . 

علیی‌علوی ۰([عری ع دی ی یای ۲ 
(_اح) ابن 


حسنی‌فاطمی علوی؛ مشهوربه‌شریف. رحوع 


حسن بن‌محمدبن حسن بن قاسم 


به‌عل شم شود 
ی رس رود 


علی علوی . [ع ی ءل ءی یای ] 


(۱ع) ابن حمودین میموذبن احمد ادریسی 





۳۳۹ 





حستی‌علوی حمودی» ملقب به الناصر لدین ال 
نخستین‌تن ازملوك بنی‌حموددرقرطبة ومالقة. 
رجوع به‌علی‌حمودی‌شود . 

علی‌علوی. [ع ی ع1 ءعیای] (اخ) 
ابن شیخ‌بن محمدین علی‌سقأف‌علوی» مشهور 
به ابن شهاب الدین . رجوع به علی سقاف 
شود . 

علی‌علوی. [ع ی ع ی یبای ] 
(۱ خ) اين عبدالقادر بن سالم عیدروس 
علوی. رجوع به‌علی عیدروس شود . 
علی‌علوی. [ ع ی ع لا ءی‌یای] 
راخ ) ابن عبدالقادر بن عبدالرحمان بن 
علی بن علی بن علی بن آمین علوی اندلسی 
جزایری مالکی شاذلی . رجوع به‌علی‌اندلسی 
شود . 

علی‌علوی,[ع ی ع1 عییاه] (اخ) 
ابن عبدالکریم بن علی بن محمد بن علی بن 
عبدالحمید حسینی علوی ئیلی‌نجفی» مشهور 
به‌نساية (نسب‌شناس) و مکنی به‌ابوالحسن . 
رجوع به‌علی‌نیلی‌شود. 

علیءلوی.[ ع_ی ع1 ععیای](اخ) 
ابن عبدالّین احمد. ادیب مصری. رجوعبه 
علوی حنفی شود. 

علی‌عاوی. [عی ع د عی‌یای ] 
( اخ ) ابن عبدانبن علی‌بن حسین‌بن زیدین 
علی‌دن حسین‌بن زیدین علی‌بن حسین‌بن‌علی‌بن 
آبی‌طالب علوی علیهم السلام » مکنی به - 
ابوالقاسم و مشهور به ابن‌الشبیه [ بنقل از 
معجم‌الادباءچاپ م رگلیوث ] وياشبیه [سعجم- 
الادباء چاپ. قاهره ] . وی خطاط بود و اژ 
دسترنج خود معا خویش را بدست میآورد 
و بفقرا نز کمک میکرد . مولد او در عید 
اضحای سال ۳۰ق. بود ودردههة اولرجب 
سال 44۱ ق. در گنشت , صاحب معجم - 
الادباء گوید که دیوانی از عروةبن ورد بخط 
او دیده‌است . 

رجوع به‌عجم‌الادباء » چاپ قاهره ج ۱۳ 4 
ص۲۷۱ ,و چاپ‌بر گلیوث » ج ه » ص 
۰شود. 

علی‌علوی. [ع ءع (ععیاه] ((خ) 
ابن عثمان,ن علی‌بن عمرعاوی‌طولقی‌جزایری 
حسنی خلوتی مالکی . رجوع به‌علی لولقی 
خرد.. 

علی‌علوی. [ ع _یع ءعیای] (_اخ) 
آبن محمدین احمد علوی ۰ مشهور به‌صاحب 
الرنج. رجوع به‌صاحب‌الزنج شود. 
علی‌علوی. [ ]ری ع ععیی] (اخ) 
ابن محمدبن جمفر بن‌محمدین زید شهیدعلوی 
امامی حمانی. رجوع به‌علی‌حمانی (ابن‌محند 
ابن‌جعفر که فی . .) شود 

علی‌علوی. [ع:یع لععیای ] (۱غ) 
انن‌محمدین علی‌بن محمد علوی عمری شجری 
لقب بهفجمالن و مکنی به ابالحین و 
مشهور بها بن صوفی. رجوع به علی شجری 
شود . 





علیعلوی. [ ع یل عییای](اغ) 
اپن محمد خراسانی حسنی » مشهور به سائح 
علوی. رجوع به‌علی‌سانح‌شود. 
علی‌علوی. [ عی علعهیای] (راج) 
ابن موسی‌بن جمفربن محمدبن احمدبن طاوس 
علوی فاعمی » مشهور به‌این طاووس وملقب 
به‌ر خی‌الاین و کی بهابوالقاسم دجوع 
بهاین طاووس وعلیزابن مومی‌بن؛.»)‌شرد. 
علی‌علویه. [ ع رکع للدی](لخ) 
ابن عیداقه بن سیف یا یوسف » مکنی به - 
ابوالحسن و مشهور به علوية . موسیقی‌دان 
بغدادی . اصل او ازسند برد وعلم موسیقی 
را نزد ابراهیم موصلی آموخت و در آواز 
و آهنگگ سازی ونواختن عود مهارتی بسزا 
یافت . وی در دربار امین خليفهُ عباسی 
راشگری میکرد و تا عهدالمت و کل در قید 
حیات بود . و ترهمای عود او مقلوب و 
معکرس بود پدین ترتیب که «بم!,درزیرهمه 
قرارداغت و بالای آن ۷شلث» وعوس«مشنی» 
وآنگاه «.زیره. اوراباامین ومأبون وستصم 
و ايراهيم بن مهدی خلفای. عباسی اخبار.و 
حکایانی است.(ازالاعلام زر کلی چاپ‌دوم جه 
ص ۸ ۱۱) بنقل ازالاغانی‌ج۱۱ ص ۰۳۳۳ 
علی علی‌آبای ۰ [ع عرع ](اخ) 
ابن محمدعلیابادی؛ملقب به بدرالدین .لنوی 
بود ودر سال۵۲٩‏ ق . در قید حیات بوده 
امست . او راست :ٍ الفصاح علی تر تیب | لصحاح؛ 
در لت .۰ ( از معجم المژ لفین» ج ۰۷ص 
۰ 6 بقل از ایضاح المکنون 0 
ص ۱۹۰. وهدیة العارفین ج ۲ص 23 
علی علیاری ۰[ ع ری ع عی یای ] 
( 2۱) ان عبدالّه بز محمد بن محب‌الّه بن 
محمدجمفر علیاری‌قر اجه داغی‌دیز ماری تب یزی. 
وی فقیه و اصولیومحدث وطبیب وریاضیدان 
و ستاره شناس‌ومتکلم و ادیب وشاعر بود . 
در پنجم رمضان سال ۱۲۳۰ ق . در قریةً 
سردرود دو فرسخی تبریز متولد و در قریهً 
علیار از نواحی تبریز اقامت گزید و پس 
از عزیمت بنجف اشرف برای تحصیل به 
تبریزو ارد گشت وبتدریسو تألیف پرداحت 
و در روز پنج‌شنبه چهارم رجب سا ۱۳۲۷ 
ق . در گذعت ۰ 
۱ - ایضاح الفوامض فی تقسیم الفراتض . 
۲ - بهجة الامالفی شرح زبدة السقال. 
۳ -تةویم‌نام که‌سیصد و شصت و شش و رق‌است . 
4 - حاشیة تشریح الافلاك , 
» - حاشیثر وضةالبهیة(شر ح لمعامعر وف): 
ِ- دلائل‌الاحکام فی‌شرح شرائم الاسلام. 
۷- رباض‌المتاصد فی شرح قصیدةالشیخ 
حسن‌بن راشد فی‌مدح صاحب ااز مان . 
(ازریحانةالادب ج۲»ص ۱۲۳) . بنقل‌از 
بهجةالامال ‏ و از سجم المولفین حلد ۷۰ 
ص۱۶۰ ) و رجوع به مصنفی علم‌الر جال 
آغا بز رک » ص ۸ و الادیعت ج ٩‏ 


اوراست : 


ص ۷۱۰ شود : 





۳۳۰ 


علی علیسی . [ ع ی ع عی یای ] 
(۱خ) ابن صالح رومی » ملقب به‌عید - 
الواسع علیسی . متوقی در مال ۹۵۰ 8 - 
او راست : همایون ثابه ء و آن ترجمة 
ترکی « انوارسهیلی » حسین واعظ کاشفی 
است ۰.(از کشت‌الننتون حاجی خلیقه» ص 
۵۹ 2 
علی عمادی ۶ ریع عی‌یای ] 
(اخ)ابنابر اهیم‌بن‌عبدالر حمان عمادی.شاءر 
و فقیه و از بزر گان دشق بود و مدتیست 
افتاء حنفیان را در آنجاءمهده‌داشت.تو لش 
در سال ۱۰:۸ ق . و وفاتال در ۱۱۱۷ 
ق " بوده است از لاعلام زر رکلءجابدوم 
ج ۵ص هه ) بذ ل از سلکک‌الارد اج 
۳ص ۱۹۱ 
علی عماری . [ ع ی ع ممکییای] 
) راخ ) ملقب به‌بهاه‌الدین . از خانداذعماری 
در بیهق . رجوع به‌عماریان بیهق شود . 
علی عماری [ ع ی غ مم ءعیا] 
(اخ ) ابن حسنعماری؟ مکنی‌بهابوالحسن. 
از خاندان عماری دربیهق .رجوعبه‌عماریان 
بیهق شود 
علی عمرافی. [ ع ررع عی بای ] 
(_اخ) ابن احمدعمرانی موصلی. ریاضیدان 
و ستاره شناس " متوفی در حدودسال 4 ۳4 
ق ۰ او راست : ۱- شرح کثاب الجیر و 
المقابلة ای کامل‌شجاعناسلم حاسب مصری, 
۲ - کتاب‌الاختیارات ۰ و تمدادی دیگر از 
کتب در نحوم ۰ ( از سمجم‌المولفین » ج 
۷ص ۲۲ ) بنقل از الفهرست ابز‌النديم» 
ج ۱ ص ۲۸۳. و تاریخ الحکماء قفعلی » 
ص ۲۳۲ وتراث‌العرب‌العلمی» ص ۲۲۲ . 
علی عمرانی ۰ [ ع .ی_ع عی یای] 
(,اخ) ابن عمران » مکنی به ابوالحسن . 
ممدوح منوچهری دامفانی شاعر ., رجوع 
ه‌علی عبرانی ( امن فخمد ... )شود .. 
علی عمرانی ۰ 61 ریع ععییای] 
( ,خ)انمحمدین علی‌بنا حمدین‌مرواناعمرانی 
خوارزمی»مکنی بهاموالحسن . ادیب و لنوی 
ومفسربود و درحدودسال ٩:‏ هق در گذشت. 
اوراست : ۱-اشتقاق اسماء المو اضع و البلدان. 
۲ - شمادیخ الارر فی‌تفسیر الای والسوز .او 
دا شعری نیز هست (از شجم المزلفین ) 
۲ ۷ ص ۲۱۵ ) صاحب معجم الم لفین 
بماخذذیل نیز اشاره کرده‌است : معجم‌الادباء 
۰ بهية الوعاة 
میوعی.ص ۰ ۵ ۳.ر و ضات الجنات خو انساری 
ص ٩۸‏ . کشف الظنرن حاجی خلیفه » 
ص ۱۰۲. هدية المارفین بندادی ۰ج۱ ص 


یاقوت » ج ۱۵ » ص 1۱ 


۱ ایضاح المکنود بفدادی " ۰۲ص 
9 نیزر جوع به ابو الحسن‌عمر انی‌شود: 
رنه ایام 


(_اخ) انن محمد عمرانی (یاغل بن‌عمراد) 





یی به‌ابوالحسن»سمدوح منو چهری‌دامغانی 
شاعر . وی از خاندان عمرانی وازاصحاب 
انوشیروان پر فلک‌المعالی بود.هنگامی که 
صلطان مود .برای تصرف تاج و تخت از 
اصفهات وری بخراسان وغزنین رقت وعلامه 
الدیله بار دیگر متصرفات خووزایشگزفت 
مسمود لشکری از خراسان" بدین تواحی - 
فزستاد! ولشکر دیگری نیزهباین سپه یازشد 
که علیبن عمر ان در آن‌بود. این هردو لشکر 


. ری را از عادء‌الدی لبازیس گرهشند.علهالدو له 


در گیرودار مرکه زخم برداشت و گریخت. 
دسلا ۲ب ی پعلیرین عمران وقاشس فراش 
یرای دثبال کردن علدهءالد, له بهمدان رفتند » 
علاءالدوله بجانب اصفهان رفت و علیبن 
عمر ادنیز بتعقیب وی روان شد. ولی علاء - 
الدوله فرصتی‌یافت ودار دیگر بهمد ان باز گشت . 
علی‌بن عمران ناچار بهمدان با زگردید ولی 
در راه از علاء الدوله شکست خورد و فرار 
کرد وپیش‌تا شآمد وباتفاق یکدیگر باردیگر 
علاهالاوله را متواری ساختند. 
( دیوان متوچهری دامفانی » بکوشش محمد 
دبیرسیاتی؛ چاپ دوم» ص ۱۰ ۲۲۹9۱): 
شنیدم که موسی عمر ان زاو 
به پیغمبری اوفتاد ازشبانی 
بعسدا علی بن عمران بآخر 
رسد زین ریاست بصاحبقرانی 
نو چهری. 
علی‌عمر. [ع عم] ( راخ ) مصری.. 
وی در سال ۲۸۷ ۱ق. درناحية باجور مصر 
متو لد شد و تحصیلات خود را در قاهره و 
انگلستان بپایان رساند ومشنول امور تعلیم‌و 
تربیت شد وبراثرشر کتش دریککجنبش‌ملی» 
به رفح تبعید شد وپس از باز گشت بازرس 
وزارت فرهنگ گردید. ودرسال 44 ۱۳ق. 
درقاهرهدرگذشت, اور است: هداية المدرس. 
ونیز درتألیف القراءةالرشيدة ش رک داشت. 
( ازسحم‌الزلفین ج ۷ ص۱۰۰) بنقل از 
الاعلام زرکلی م ص۱۳۲ ۰ 
علی عمر وسی. [ع ی ع عی یای ] 
٩(‏ خ ) ابن خضرین احمدعمروسی مالکی 
فقیه و متکلم متوفی درسال 3۱۱۷۳ . وی 
مدنی درجامع ازهر تدریس کرد . اوراست : 
۱ - جاشیه براتحاف المرید فی‌شرح جوهرة 
التوحید . 
۲- شرح‌مختصر خلیل » درفروع فقه‌مالکی 
دردومجلد ( ازسجم‌المولفین ج ۷ص (۸) 
علی‌عمری. [] رعاع ممییای](راخ) 
آبن علی‌بن مرادتن عثماذبن علی‌بن قاسم‌عمری 
موصلی شافعی . وی ادیب بود و در مال 
۷ و , متولد شد . ودرسال ۱۱۹۲ق. 
در گذشت ودر اسکداردفن گردید.اوراست: 
۱-.دو کتاب که‌محتوی در حدود سی‌عا است . 


۲- کتابی درمعانی و بیان 





علی :ی 
( ازمجم‌المزلفین ج۷ ص ۱۰۰) بنقل از 


هدیةالعارفین بغدادی ۴ج ۷۲ .و 
الاعلام زرکلی ۵ ص ۰۱۳۰ 
علی ۶هری. [ع ءع مکییای](راخ) 
ابن مجمدین علی‌بن محمد علوی عمری‌شجری 
ملقب یه نجم‌الدین و مکنی بهابوالحسن و 
مشهور بهء‌ابن صوفی , رجوع به‌علی شجری 
شود.. 
علیعمری» [ ع ی ع مکعیای] (اخ) 
ابن محمد شیرازی عمری شافی » ملقب به 
مظفر الدین. رجوع به‌علی شیرازی شود. 
علیعمری. [ع _کاع مکفیای](_اخ) 
ات ری بوعلی شانی » ملق - 
نورالدین ومکنی به ایو الفضل. ادیپ وشاعر 
متولا درسال ۰ ۱۰ق.است . وی امرقضا 
قاش زا در دوصل عیدهدار شذرو در سال 
۷ ۱ درهمین شهردر گذشت. اوراست: 
۱-شرح الفقهالا کبر ابی‌حنیفه . ۲ -شرح 
کتاب الا ثار شیبانی. ونیزاورا اشعاری‌است . 
( از مسجم‌المزلفین» ج ۷ ص 2۱ ۲) بنقل 
ازسلک‌آلدرر مرادی » ج ۳ ص ۰۲۳۱ 
علیعنانی» [._عع. ععیاه] (اخ) 
ان احمدین ابراهیم بن زبیر عنانی فسوی 
شافعی » ملقب به‌رشید و مکنی به ابوالحسن. 
رجوع به‌علی فسوی شود 
علی‌عنانی. [ع" رک ع_ءییای ] (راخ) 
مصری (دکترعلی...). وی از دارالعلوم و 
از دانشگاه قدیم مصر فارغ‌التحصیل شد و 
فلسفه وزبانهای شرقی را درآلمان خواند و 
بم‌صرباز گشت وباستادی دارااملوم متصوب 
شد ونیزبازرس کل فلسفه در وژارت‌فرهنگ 
گردید . ودرسال ۳۵4٩‏ ۱ق. در گذشت . 
اوراست : الحیاةالاقتصادية الالمانية ائناء - 
الحربالحاضرة (سة 4 ۱۹۱م) . 
( از سجملافینج ۷ م۰ ۱۰) . 
علی‌عنبری. [ع ی ع ب‌ععیای] (اخ) 
این حصین بن مالک بن خشخاش عنبری 
تمیمی» مکنی به‌ابوالحر . وی را در بصره 
ثروتی بود ولی در مکه حاکن گشت. در عهد 
مروان بن محمد دریکه بطر فداری از طالب- 
الحقکه یکی از مخالفان مروان بود تنظاهر 
کرد ازایترو او را دستگیر کردند و بمدینه 
فرستادند ولی در راه توسط عده‌ای از یاران 
عالب الحق آزاد گردید وبمکه با زگشت ودر 
نهادبسرمیبرد. وهنگامیکهابو حمزه مختاربن 
عوف وارد مکه‌شد وی نیز جزو یاران او 
بزد ۰ و در ال ۱۳۰ ق. در شورش مکه 
( از الاعلام زر کلی‌چاپ‌درم ج ه ص۳٩)‏ 
بنقل از المسیر شماخی ص۸٩‏ »و لسانالسیزان, 
علی‌عنسی. [ع ریع عییای] (اخ) 
ان محمد بن احمد عنسی صنعائی ادیب و 
شاعر بود و در صنماه متو لاشد و در حمادی 
الاونی با جمادی‌الا خرة سال ۱۱۳۹۰ در 


۳ 
حمه د رکذت . اوراست ۱ 





علی غزالی 


(- الروض‌الاتحوانی فی‌الشعیرالزهوانی. 
۲- منوان‌الشرت ۳۱۰ - کأس‌المحتسی من 
شرالعنسی» که دیوان شعر اوست . 
( ازسج‌المزلفین ج ۷ ص ۱ ۱۸) بنقل از 
هرس مخطوطات ااظاهرية . والبدرالطالع 
شوکانی » ج۱) ص ۶ 4۷. و هدیةالمارفین 
بندادی» ج ۱ » ص ۰۷۲۲ 
علی‌عنسی ۰[ ع ی عءییای ] (,اخ) 
ابن موسی‌بن عبدالملک‌بن سعید عنی‌اندلسی 
غرناطی‌مخربی» مکنی‌به‌ابوالحسن ومشهور به 
ابن‌سعید . رجوعبه‌ابن‌سعیدوعلی(ابن موسی 
این...) شود . 
علی‌عنسی ۰ [ ع ری ععی یی ] (۱ع) 
ابن بحیی» ملقب به شمس‌الدین. شاعریمانی. 
وی از بلی‌عنس و از مذحج‌بود ومورد خشم 
الملکی المظفر رسولی واقع گشت و او دا 
زندانی کرد و در سال ۸۱ ق . در زئدان 
در گذفت 
) از الاعلام زرکلی چاپ دوم ج » ص - 
۰ ) . بقل از الموداللزلزية ج ۱ . 
علی‌عوض ۰ [ ع رک ع ما (راخ) 
ابن حسین‌بن علی ءوض مزیدی اسدی حلی. 
فقیه و مورخ و ادیب و شاعر اواخر رن 
سیزدهم واوایل ثرن چهاردهم هجری بود که 
درسال ۱۲۰۰ یا ۱۲۰۳ق. متولدشد و در 
دوم چمادی‌الاخر؛ سال ۱۳۲۰ ق.درگذشت 
وجند او بو ادی‌السلام درنجف اثرف‌حمل 
راد ودفن‌شد. نام او درمصنفی‌علم الرجال 


بصورت «ءلی‌بن حسین‌بن عوض-لی اسدی » 
آمده است , اوراست 


والاثار الموضية . 

ار ۱۰ 
۳-الفلککامشحون فی‌الحر کة و السکون: 
6- محاضرة الادیب وسامرةالحبیب. 

( از ممجم‌الملفین عمررضا کحالة ج ۷ ص 
٩‏ بقل از اعیان الشیماءاملی » چ ۱ 
علی‌عیادی ۰ [ع عر ع ءیدعی یای ] 
) راخ ) ابن عبدالصادق بن احمد بن عبد- 
الصادق بن محمدبن عبداقه عیادی مالکی 


: ۱- الاسرارالبرضية 


مکنی به‌ابوالحسن. وی‌فقیه تکلم وصوفی 
قرن در هجری بود . و درربیم‌الاول 
سال ۱۱۳۸ ق .درطر ابلس‌غرب‌در گذشت . 
۱ - تحفةالاخوان فی‌الرد؛ علی 
۳ شرح‌الصنفری » متعلق 

بمحمد سئوسی ۰ ۳-شر ع منفلومه عبدالواحد 
ابن‌عاش » درفقه , ؛ - منفلومه‌ای در بار 
عیوب نفس؛ دترح آ. 

»-هدایةالمبید الیالطاریق البتنی المجید افی 
نظلم اصولالطر یق‌الزروقية » وشرح آن. 
(ازسج‌المولفین ج ۷ » ص ۱۲۲) بنقل از 
تاریخ‌طرابلس غرب زاین غلیون» ص ۱۸۷ 
وأعلام من طرابلس علیمصراتی؛ ص ه 4 ۱. 
علی‌عیان.[ع ء] (۱خ) ابن‌بیا‌فارسی» 


مشهورب‌عیان . 


اوراست :ٍ 


فقراء‌الزمان . 





ارراست : مملکةالمنتصف ومهلکه‌السسف 
که آنرا درسال ۹۹٩ق.‏ تألیف کرده‌اعت. 
(از کثف اللتون» ص ۱۸۷۲۲ ۰ 
علیعیدروس.[۳ع ری عد] (.۱) 
ابن عبدالقادرین سالم عیدروس علوی . و 
ادیب و نحویومنطقیو بیانیو از اهل حضرموت 
بود واز ۱۲۹۲ ق .۱۳4۱ ق.یعنی ۷۲ 
سال زندگی کرد ارراست : ۱ شرح‌الفیة 
سیوطی )درنجو. ۷- شر ح شمسية؛ درمنطق. 
۳ شرح عقود الجمان فی‌المعانی والبیاث . 
(اژالاعلام زرکلیءج ۰ »ض۰ ۰6۱۱ 
علی‌عیدروس 1۰ ]ی ع"دا((ع) 
ابن عبدالّ‌ین شیخ‌بن عبدالل‌ین شیخ‌بن عبدالته 
عیدروس» مشهور به‌زین‌العاباین . رجوعبه 
علی زین‌المابدین شود . 

علی‌عیوی» [ ع ری سعفیای] (لخ) 
ابن عبدالله عیسوی» مکنی‌به‌ابوالحسن . 
اوراست: فوائدابی‌الحسن» درحدیث. که‌ابن 
حجر آنرا در«المجمع» یاد کر ده‌است 7 
(از کشف الظنون حاجی‌خلیفهص ۰۲۱۲۹ 
علیعیونی ‏ [ع _عاع ععیای] (اخ) 
ابل مقرب بن منصور بن مقرب بن حسن‌بن 
عزیزین ضباررپمی عیونی » ملقب به‌جمال- 
الدین ومکنی به‌ابوعبدالته. رجوع به‌علی‌ربمی 
شود . 

علی‌غایاتی. [ ع ی - ءعیای] (اخ) 
ادیب وشاعر و سیاستمدار بود وبه‌حزب ملی 
۱ ۱ 
تیعید و اختفا بسر برد و سپس به ژنو رفت 
و پس از بازگشت در بیست و یکم امحرم 
سال ۰ ۱۳,۷ ق. درمصر در گذشت . او را 
دی ان شعری‌است 

(ازهء‌مجم‌الزلفین » ج ۷ص ۱54) بنقل از 
هوامشالصحافیالعجوز» ص۷٩.‏ 
علی‌غجدوانی, [ع ریغ د عی یای ] 
ره ) بخارایی (علی خواجه...) . حاکم 
شهر «جندا درعهد مفول. رجو ع به‌علی خواجه 
غجدوآنی شود . 

علی‌غر فاطی» [ عی غءیبای] (اغ) 
این احمدین خلف بن محمد باذش انصاری 
غرناعطی » ءشهور به این باذش و مکنی به - 
ابوالحسن . رجوع به‌ابن باذش وغرناطی و 
علی‌باذش شود . 

علیغرفاطی» [ع ی غیهیای] (اج) 
اين احمدین ءحمدین کوثر محاربی غرناطی» 
مکنی به ابوالحسن . دجوع ب‌علی محاربی 
شود * 

علی‌غر فاطی, [ع" مک عٌکییای](اخ) 
این‌سعدین‌علی» » مکنی‌به‌ابوالحسن . وی‌بیست 
وچهار‌ین ازماوك بن رو 
حکومت میکردند . واو از سال و تا 
۷ مصلطئت کرده‌است . 


(از طقات سلاطین اسلام» عل ۲۰ وسج- 
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۰ 
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علی‌غرناطی» [ع ی غءییای ] 


ابن‌محمدین: صلیمان‌ین علی‌بن سلیمانین حمن . 


انساری غرناهلی » مشهور به ابن‌الجپاب و 
مکنی به‌ابوالحسن,رجو] هی نصاریشرد. 
علی‌غرناطی. [ ع هتدعداه] راع) 
این موسی‌بن عبدالملکلین سمیدعنسی اندلس 
غرناطی مفربی» مکنی به‌ابوالحسن ومشهور 
به‌ابن‌سمید . رجوع به‌ابن سعید و علی ( ابن 
موسی‌بن...)شود. 

علی‌غروی» [ ع ریغ دعیبای](اغ) 
این احمد عادلی‌عاملی‌مشهدی غروی. رجوع 
پهعلی‌عادلی شود .. 

علی‌غروی. [ جع دععبا](,اج) 
آبن اسماعیل‌بن زین‌العابدین حسینی سنجانی 
غروی»ملقب به‌محدث ومکنی به‌ابو لفضائل. 
رجوع به‌علی سنجانی شود . 

علی غروی. [ع ی غ دععیاه] ‌ 
ابن<ج انب علیبن عبد ین حسین‌بن‌مجمدین 
ابر اهیم عمربن ححن مدنی‌بن الط (6] 
طباطبائی شولستانی غروی نجفی. . دجوم ٩‏ 
علی طباطبالی شود. 

علیغریفی ۰[ ]ک] ععیای ] ((غ) 
اپن محمدین علی‌بن اسماعیل‌بن محمدین‌ل‌بن 
احمدین هاشم‌دن‌علوی‌بن حسین غریفیءومری 
بحرآنی. رجوع به‌علی‌موسوی شود. 
علی‌غزال . [ ع _عن ذذ ] ((غ) این 
احمدین‌محمدین غزال نیشابوری» مکني به - 
ابوالحمن . رجوع بهابوالحدن»وبه‌علی(ابن 
احمد. . )شود. . 
علی‌غزالی ۰ [ عریخ ععیای] (اع) 
اینمحمدین علی»مشه و ربه این قصیبهة , اورأست : 
۱- امتعطافالمراحم و امتساف‌المکارم» 
که درسال ۷۸+ق. آنرا تألیف کرد. 1 

۲- خالصه عقذالدرر من خلاصة عقدآلثرر. 
۳-الدرالمتفلوم فی‌خلاصةالعلوم » که آن دا 
بنام سلطان‌محمدفاتح فراهم آورد. ؛ - طرالع 
انوار القلوب من مطالم اسرار التیوب . 

۵- میزان الاستقامة لاهل‌العرب والکرامة . 

) ازممجم الم زلفین ج۷ ص۲۲۰) بنقل از 
کشف الفلاون حاجی خلیفه» ص ۱۱۷۹ ۱٩‏ 
وسایرصفحات : و ایضاح‌الیکنون بندادی. 
۱۶۱ و ج ۰۲ ص ۸۷. و هدیه < 
المارفین بغدادی» ج۱ » ص ۷۳ وفهرست 
الخدیو یة» ۷ ص19 

علی‌غزالی. [ ع_یخ ععیای ](غ) 
ابن‌محمدغزالی لوکری » مکنی به‌ابوالحسن. 
شاعر عهد سامانیان , رجوع په ابوالحسن 
(علی‌بن محمد ...) شود . 

علی‌غزالی. [عی غ ععیای ] (لغ) 
شافعی» ملقب به‌علاهالدین . وی پیش ازسال 
۲ ی موادت ۶ 

اوراست: مارف المو افاة وظرف المکافاة » که 
آنرا به‌سلطان محمدمراد عثمانی هدیه‌کرد؛ 
(ازسج‌المولفین ج ۷ ص ۱۱) 








[۱00 


۳۳۷ 


علی غزنوی. [ع_یغ ذءعیای](اخ) 
اين ابراهیم‌بن اسماعیل غزئوی حنفی» «لقب به 
ناصرالدین. وی مفسربود ودرسال ۲ 
در گذشت .اوراست: التکسیر فی‌التفسیر ۰ 
( از معجم‌اامژلفین ج۷ص 4). 
علیغزنوی. [ععع ۵] ( .)این 
علمان بن ابیعلی جلابی هجویری غزئوی 
مکنی به‌ابوالحسن. رجوع به‌علی‌جلابی (ابن 
علمانابن:..) شود . 
علی‌غزنوی ۰ [ع عن"ن ] ((غ) 
ابن عشمان غزنوی» مکنی‌بهابوالحسن. صوفی 
بود ودرسال ٩۵‏ 4ق. در گذشت . 
اوراست : کشف حجب المحچوب لارباب 
القلوب» درتصوف. 
(از کشت النلنون حاجی‌خلیفهص 4 6۱4٩‏ 
علی‌غزوی. [عهغن] (1ع) ان 
مسه‌ودین محمود غزنوی» ملقب به‌بهاءالاو له 
ومکنی به ابوالحسن.وی عم مسمودین مودود 
بود که چون مسمود در صفر سن بسلطنت 
رسید و کفایت ادار مملکت را نداشت » 
بزر گان مملکت در ماء رجب سال 4۱۰ 3. 
وی‌را ازسلطنت خلع کرده عمش علی‌بنمسمود 
را بسلطنت نشاندند . بهاءالدو ا‌علی» قریب 
دوسال فرمانروائی کرد وسپس‌درسال 4۱ ۰34 
بواسطة خروج عبدالرشیدین محمودء از غزاین 
فرارکرد . 
(ازحبیب السیر» چاپ خیام ج ۲ ص ۳۰۹) 
(وازسجم‌الانساب زامبارر ص۱۸ ) (واز 
طبقات سلاطین اسلام ص۹٩‏ 5 ۰۲ 
علیغزولی.[ع ی غ ویءیای](اخ) 
ان عبداه بهنی دمشقی غزولی» ملقب به 
علاهءالاین . رجوع به اغزولی» و علی بهابی 
ود 
علی‌غزولی, [عی غوءییای ](اخ) 
ابن بوسف بن | حمدمصریمکی بمنی شافعی »مشهور 
به‌غزولی. وی فقیه و اصولی ونحوی و عالم 
فرایض و شاعر بود و در مکه افامت داشت 
ووفات او اندکی پس از سال ۱۰ ۸ق. دوع 
داد. اوراست : ۱- الایجازاللامع علی جمع 
الجوامع‌سبکی . ۲ - زبدةالفراتض . 
۳- شرف العنوان/ مشتمل برپنج‌علم. 
6- منفلومة الحجه علی‌البهجة» دز نحو. 
(ازسجم‌المزلفین » ج ۰۷ ص 4 ۲) بنقل‌از 
الضوءاللامع سخاری» )ص8۱ . 
علیغزی. [عری غزد ءییای ] (لخ) 
ابن خلف‌بن خلیل‌بن عطاءانه غزی شافمی » 
ملقب به‌علدء‌الدین. وی محدث ومورخ وفقیه 
بود در سال ۷۱۲ق. متواد شد و در دمشق 
بتحصیل پرداخت ونزد ابن شحنه وجماءتی 
دیگر تحصیل کرد و در ماه زبیع الاخر یا 
جمادی الاولی سال ۷۹۲ ق.در گذشت . 
اوراست: مختصر ثاریخ اسلام ذهبی . 
( از سجم‌المزلفین ج ۷»ص(۸) . بنقل از 
شذرات‌الذهب ابن عماد؛ج 1 » ص۳۲۳ و 


کشت‌الظنون» ص ۵ ۲۹ . 





علی‌غزی. [ع ری غّزذ ععیای] (اخ) 
ابن سالم‌پن عبدالناصر غزی شافعی. وی‌ادیب 
بود و درنظم سخن نیز دست داشت درقدس 
تحصیل کرد » ودرسال ۶۷ ۷ق.د رگذشت . 
اوراست- تج سالبردم . 
(ازممجم‌المولفین ج ۷ص )٩۸‏ بنقلازالارد 
الکامتة این حجرء ج ۳» ص ۰٩۱‏ 
علی‌غزی. [ عی غذنء‌یاه](۲ع) 
ابن عنمان غزی‌دمشقی حنقی» ملقب بهشرف 
الدین . وی فقیه بود و در سال ۷۹۹ ق ۰ 
در:گذعت َ 
۱- الجواهروالدر. ۲-التواعددرفرو عفقه. 
( ازسج‌المزلفین ج ۷ص ۱۸) 
علی‌غسافی.[ ع ی غس‌سایی‌یاه](۱خ) 
اپن احمدین محمدین یوسف‌بن مروانبن عمر 
غسانی» مکنی به‌ابوالحسن . وی فقیه ومحدث 
وحافنط وادیب ونحوی وشاعر و نویسنده‌بود. 


آوراست : 


درسال ۰۷ هق. متولد شد و دره ۱۰ق. در 


۳ 


شهر «وادآش» درگنشت , اوراست : 

۱- اقتباس‌السراج فی‌شرح مسلم » که شرح 
صحیح سلم است. ۲ - نوج‌السالکک للتفته 
فی‌مذهب مالکک» درده‌مجلد . 

وله ره در پباره اسسام جس مات 
( از سجم‌ال‌ولفین ج ۷ ص۲۹) بنقل 
ازالدیباج این فرحون » ص ۲۰۹ 
علی‌غمادی. [حعغ ععیا](۱ع) 
اين میمون بن ابی‌بکرین علی‌بن میمود بن 
ابی‌بکربن یوسف‌بن اساعیل‌بن ابی‌بکرهاشی 
قرشی مفربی غماری فاسی ؛مکنی باب والحسن 
رجوعبه‌علی‌هاشمی شود. 

علی‌غمردنی. [ عری غ ءییای](_اج) 
(علیعطیة,..) مکنی به ایومصلح. قاری‌بود. 
اوراست: الثنرالباسم فی‌قرالة عاصم» که در 
سال ۱۸۸ بق. آنرا تألیف کرد. 
(ازسجم‌المزافین» ج۷ ص۱۵۱ ) 
علی‌غنویء [ع ری غ نی عیای](,اغ) 
آبن منصورین عضرس‌بن فیس غثوی جزری» 
مشهور به آبن غدیر.رجوع به علی‌جزری‌شود. 
علی غوری ۰[ ع ء] (۱خ) مدیدی 
(امیر...) . حاکم قلمة ترشیز (کاشمر) از 
جائب ملک غیاث‌الدین پیرعلی . رجوع به 
علی‌سدیدی غو ری شود. 

علیف. [ع ] (ع ص ) گوسفند: فربه . 
(منتهی‌الارب ) (ناظم‌الاطباء ) . || دابه‌ای 
که بار خلت ترا ناه باشند ۰ (ازه اراس 
الموارد ) . 

علی فارسی ۰[ع ء ] (_اخ) ابن 
احمد بن‌سمید بنحنزم بن غا لب بن صااح بن خلف بن 
سفیان‌بن یزید فارسی اندلسی قرطبی یزیدی » 
مشهوربه اين حزم و مکنی به ابو محمد . 
رجوع به ابن حزم و علی(ابن‌احمد . .۰ .) 
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علی‌فاسی 


علی فارسی. 1 ع ی (اخ) ابن‌بلبان 
این عیداه فارسی مصری خنفی"* ملقب به 
علدءالدین ومکنی په‌ابوالحسن. رجوع به‌علی 
مصری شود . 

علی‌فارسی . [ ع_ء] (ل) ایزبیا 
و نم علی 





فادی » مشهور به عیان . 
عیان شود. 

علی‌فارسی. [ ع ی ] (لخ) ابن عبی 
ابن‌سلیمان ین محمدبنسلیمان بن بان نفری‌فارمی 
مشهور بهسکری وشاعر الستة و مکنی به ابو الجسن . 
دجوع به‌علی‌سکری شود. 

۱۳ 


(امیر...)وی ازارایی‌بود که در سال 5۸۵۸ 
همراء میرزا ابوالقاسم‌بابر برسمرقندمستولی 
شدند. واوازجانب میر زا ابوالقاسم‌بحکومت 
ولایت کاشان وجاریک بر گزیده شد. ودر 
سال ۸٩۳‏ ق. وی بهمراهی آمیرسید اصیل > 
از جانب سلطان اپوسمید مأمور دستگیری 
میرزا علاءالدوله وپسراومیر زا ابراهیم شدکه 
ازهرات‌بطرف مزنیان وسپزوار گریخه بودند. 
آنگاه ایور اتسجیرا قلععماد گشت و بررحسب 
فرمان سلطان » برج و بارة این قلعه را 
ویران ساخت .. و درسال ؛ ۸ق. ازجانب 
سلطان سمید بهمراهی چند تن ازامرای دیگر 
مأمور تأدیب بمضی ازتبایل عرب گشت که‌در 
حدود بیارو جمند اقامت داشتند. 
(ازحبیب السیر چاپ‌خیام ج 4 ص 4 ۰ د ۷۷ 
۷۸ ۱۳۲) . 
علی‌فاسی ۰[ ی - عییای ] (اخ) 
این‌احمد حریشی فاسی مالکی» مکنی به‌ابو- 
الحسن. رجوع په‌علی حریشی شود. 
علی‌فاسی. [ع ی - یییای ] (خ) 
ابن زین‌العابدین‌بن هاشم عراقی حسینی‌فامی» 
مکنی به ابوالحسن . رجوع په‌علی عرافی - 
شرد . 
علی‌فاسی. [ غری - ءی‌یای ] (۱خ) 
این عبدانّبن محمدین عبدالملک بن یحبی‌بن 
ابراهیم حمیری کتامی‌فاسی»مکنیبه بو الحسن . 
رجوع به‌علی قطان شود. 
علی‌فاه‌ی. [ ع ی -عییای ] ( اخ) 
ابن عربی براد؛ مفربی فاسی ,تیجانی ( علی 
حرازم.::): رجوع به‌علی حرازم شود. 
علی‌فاسی .[عزی - ععبای ] (راخ) 
ابن عیاد تستری(شوشتری) بکری‌فاسی‌مفربی» 
رجوع به‌علی‌تستری شود . 
علی‌فاسی. [ ع ی - عییی ] (راخ) 
ابن محمدین قطان فاسی » مکنی‌بهابوالحسن: 
متوفی درسال ۰.1۲۸ 

بیان‌الوهم والایهام؛ در حدیث . 
(از کدف اانلنون حاجی خلیفه » ۳ 


اوراست : 


علی‌فاسی.[ع ی ءییای] (ا خ)ابنءحمد 
بن‌محمدبن ابراهیم خزرجی‌فاسی» مشهور به - 
حصار و مکنی به ابوالحسن . رجوع به‌علی 
توس از شود» 


علی فزاری 


علی‌فاسی.[عی - یییای] ( خ )ابن 
محمد سوسی‌فامی» مکنی به‌ابوالحسن.دجوع 
به‌علی‌سوسی شود . 

علی‌فاسی . [ع ی -ععیای ] (اخ ) 
ابن منصور فاسی مالکی» مکنی‌به‌ابوالحسن. 
وی فقیه بود ومدتی درمسجد قرویین تاریس 
کرد ودرال ۱۱۰۷ق. در گذشت. 
اوراست : شرحنحفة ابن‌عاصمء درفروع‌فقه. 
(ازسج‌المزلفین ۰ ج ۷ص ۰ ۲) بقل‌از 
هدیةالعارفین بغدادی» ج ۱» ص ۰۷۳ 
علی‌فاسی. [ عی - عی یاف ] ((ع) 
ابن میمون بن ابی‌بکر بن علی بن میموذاین 
ابی‌بکربن‌یرست‌بن اساءیل‌بن آبی‌بکرهاشمی 
قرشی مفربی غماری‌فاسی» مکنی‌به‌ابوالحسن. 
رجوع به‌علی‌هاشمی شود. 

علی فاطمی, [ع ی طءءبای ] (اخ) 
ابنحسن‌بن محمدینحسن‌بن قاسم‌حسنی‌فاطی 
علوی؛ ءشهور به‌شریف.رجوع به‌علی‌شریف 


۳ 


شود . 
فاطمی. [ع یط عییای] (21) 
ابن منصور ( الحاکم بامراته ) ابن عزیزین 
معز فاطمی عبیدی» مکنی‌به‌ابوالحسن و ملقب 
هانلاهر لاعزاز دین ان ازملوك فاطتی‌مصر: 
وی درسال ۰ ۳۹ ق. درقاهره متولدشد ودر 
سال 4۱۱ق. پس‌ازد رگذشت پدرش‌بخلافت 
رسید وبواسطه صفرسن»"عمه‌اش «ست‌النصر» 
که خواهر الحاکم بامر الله بود عهده داز 
امور مملکت شد و تاسال 4۱۵ ق . که 
در گذشت درین ست باقی‌بود. ودرین‌هنگام 
علی‌بن منصور خود امور خلافت را بدست 
گرفت ودرءهد او وضع مصروشام مضطلرب 
وت . وسرانجام درسال ۲۷ 4ق. درقاهره 
در گذشت. اومردی عدالت‌پرورونرمخو بود. 
( از الاعلام زر کلی چاپ‌دوم ج ه ص ۱۷۷) 
بنقل از اتعاطالحنفا ص۲۷۱ وابن‌خلدون 
ج 4 ص۱۱ » و کامل‌التواریخ ابن اثیر ج 
٩‏ ص ۱۱۰ »و ابن ایاس ج ۱ص ۵۸ » و 
ابن خلکان ج ۱ص ۳۹۹ ۰ ومورداللطانة 
ص ۱۰ . ونیز رجورع به‌ظاهر(این ابی‌منصور 
الحاکم) شود. 

علی‌فاطمی. [ع ی _طیییای ] (اخ) 
ابن موسی‌ین جعفرین محمدیناحمدین‌طاو وس 
علوی فاطمی » ملقب به ابن طاووس ومکنی 
به‌ابوالقاسم و لب به‌رضی‌آلدین. رجوعبه 
ابن طاروس وعلی(ابن موسی‌بن. .) شود . 
علی‌فا کهی, [ع ی ععیای| (خ) 
ابن <سن همدانی»مشهوربه‌ابن فا کهی ومکنی 
به‌ابو الفضل محدث ونسب‌شناس بود و بمال 
ق. در گذشت. اوراست : کتاب‌الالقاب. 






» مکنی ده‌ابو الحسن 
کنی هه‌ابو الحسن و 
ژاهالی « فالة » بود 


«اید جاست آنگاه به 





بصره منتقل‌شد و نزد عمربن‌عبدالواحدهاشی 
درس خواند سپس به‌بغداد رفت و درذیقعدءةٌ 
سال 4:۸ ق. در گذشت و در مقبر؛ جامع 
منصوردفن گردید. اورا اماری‌است. (ازسجم 
الادبا چاپ مرگلیوث اج ءص ۸۲) . 


علی‌فالی, [ع ی - ععیای] (اخ) ابن 
احمدبن علی بن‌سلیمان فالی » مکنی‌بهابوا لحسین. 
محدث ومودب بود ودرذیحجه‌سال 4۸ 4 8. 
در گذشت .اوراست : کتاب‌الاستقامة. 
(ازسجم‌المزلفین » ج۰۷ ص۲۰) بنقل از 
کدف الفلنون»ص ۰۱۳۸۹ وایضاح المکنون» 
ج۲» ص۲۱۲ . وهدیةالعارفین » ج ۱ ص 
1۸۸ 
علی‌فخری. [ع _ی فی‌یاه ] (اغ) 
این محمدین عبد ان نخری,متکلم‌قر ذنهم‌هجری. 
اوراست: تلخیص البیان‌فی ذکرفرقآهل الادیان . 
(از سجم‌المزلفین» ج۰۷ ص ۲۱۲ ۰ 
علی‌فخری, [ع ی فیییای] ((خ) 
ابن محمودین محمدین مسه‌ودبن محمد بن - 
محمدین محمدبن عمرشاهرودی بسطامی‌هروی 
رازی فخری بکری‌حنفی» مشهوربه صنفنک 
وملقب به علاهء‌الدین. رجوع به‌علی مصنفکک 
شود . 
علی‌فراء. [ع ری "ث درا] ( خ) ابن 
حسین‌بن علی عبسی فراء » مکنی‌به‌ابوالحسن, 
مورخ مصری وازنقهای مالکی . وی درسال 
۲ در گذشت.او را تاریخی است . 
(ازاعلام زر کلی؛ جه» ص ۸۷) . 
علی‌فر اهانی.[ ره ف](اغ) کبرای 
مشهور به آقائیخ . رجوع به‌علی آقا شیخ 
شود . 
علی‌فردی.[ع یف یی یای ]( اخ) 
ابن مصطفی قیصری رومی حنفی» مشهور به 
فردی. متوفی درسال ۱۱۲۷ ق. اوراست : 
الحاشيةالفردية علی الحسينية فی‌الاداب . 
(ازسجم‌المزافین » ج ۷ص ۲4۲) بنقل از 
هدیةالعار فین بغدادی» ج ۱ ص ۷۱۷ . 
علی‌فرزدقی. [ع _ی فد د عییای ] 
( اخ) ابن فضال‌بن علی‌بن غالب بن جابربن 
عبدالر حماذبن محمدبنعمروین عیسی‌بن‌حسن 
ابن‌زمعة مجاشعی قیروانی » مشهوربه‌فرزدقی 
ومکنی به‌ابوالحسن . وی ادیب و نحوی و 
صرفی ولنوی ومفسر ومور خ‌وعروضی بود. 
در هجر متولد شد وشروع بجهانگردی کرد 
وسرائجام در بداد ساکن گردید. و درآنجا 
بتدریس نحو و لغت پرداخت و از جماعتی 
از شیوخ مغرب حدیث نقل کرد و بانظام - 
الملکک نیز درتطالکت . ودردو ازدهم بیع 
الارل سال ٩4۷۹ق.در‏ گذشت. اوراست 
۱-۱ کسیر الاهب فی‌صناعة الادب والندو . 
۲ -البررهانالعمیدی فی‌التفسیر » در بیست مجلد. 
۳ الدولفیالتاریخ 2-۶ حمعاثی الحر وف 





۳۳۸ 


رمائی . ه- الفصول فی‌معرفةالاصول ,ونیز 
اورا اعاری‌است. 

( از سجم‌المزلفین» ج۷ص9۱) ۰ 

و یز رجوع به ابوالحسن مجاشعی شود. 
علی‌فرضی.[ ع_یف دیییای](اخ) 
ابن عبدالقادر حسنی شامی قاهری ازهری 
شافعی»مشهور به‌سیدفر ضی وملقب به‌نو رآلاین, 
ری حکیم وریاضیدان وعالم فرایض بود . 
دراصل ازسردم شام بشمار میرفت» درحدود 
سال ۸ ۸۰ق. در قاهره متولدشد و در سا 
۷۰ درگذشت . اوراست : 

۱- عین المسموع فی‌شرح المجموع للکلائی» 
درفرائض. ۲ - الفوائد الجلیلتفی‌حل آلناط 
الوسیلة » درحکمت . ۳ - الفوائد الربائية 
ف شح المبتکرات‌الحساببه . 
(ازسجمالمولفین ج ۷ص ۱۲۵ ) بنقل از 
الفوءاللایع سخاری ِجچ ص۲٩‏ ۲. و 
ایشا ح‌المکنون بغدادی» ج ۲+ ص ۱۳۲ ۰ 
علی‌فر غانی. [ ع یف یییای] (( خ) 
ابن‌ابی بکربن عبدالجلیل فرفانی مرغینانی 
حنفی؛ ملقب به برهان | لدین و مکنی به اب وا لحسن. 
رجوع به‌علی مرغینانی شود . 

علی فرغانی ۰ [ع_یف ءی‌یای ] 
(۱خ ) ابن عثمانبن محمد آوسی (دربرخی 
نسخ : اوشی)؛ملقب به‌سر اج الدین. ادیب و 
شاعر متوفی درسال ٩4‏ ق . اوراست : 
۱- تصیدة لامیه » در اصول دین. 

۲- مختلف الرواية» که شرح منظظومه؛عمرنسفی 
است درخلاف . ۳ - مشارق‌الانوار فی‌شرح 
تصاب الاخبار لت کرةالاخیار . 

(از سجم‌المژلفین » ج ۸۷ ۱4)بنقل‌از 
کش النلاون حاجی خلیفه».ص ۲۱ وسایر 
صفحات . و الجو اهر المضية فرنی» ج ۰.۱ 
علی‌فرغانی.[ عری فءییای](۱خ) 
ابن مسمود فرغانی» مکنی به‌ابوسعد وملقب 
به کمالابدین, اوراست: المستوفی فی‌النحو. 
(از کدف النلاون حاجی خلیفه»ءص ه ۷ ۱). 
علی‌فزادی. [ عی فءعیای] (اخ) 
ابن حوشب فزاری » مکنی به ابوسلیمان . 
محدث بود و ولیدبن مسلم از ار روایت 
دارد. ونیز رجوع به‌ابوسلیمان (علی‌بن...) 
شود . 

علی‌فز ادی ۰ [ع ی فءی‌یای] (اع) 
ابن غراب فزاری کوفی» مکنی به‌ابوالحسن. 
تابمی‌بود. و نیزر جوعبهاب و الحسن(علی‌بن,۰۰) 
شود . 

علی‌فزاری.[ ع ی ذعییی ] ((ع) 
اين محمدین ابر اهیم‌بن عبدالر حمان‌بن ضحاك 
فراری؛ مکنی‌به‌ابو الحسن ومشهور به‌ابن‌مقری 
( درالتکملة شهرت وی « ابن‌بقری » ذ کر 
شده است) . فقیه و محدث ومتکلم‌بود ودر 
سال ۵۲ یا ۳هه يا ۷ هق. در غرناطةً 
در گذشت . اوراست ؛ 

۱- شمائل‌النبی ص ‏ که آنرا الشمائل‌باللور 








۳۳۹ 





الساطع الکامل‌نامیده است » درد جلدیز رگ 
۲- مداركالحقائق فی‌اصول‌الفقه. 

۳- منهاج السداد فی‌شرح الارشاد . 

» - نزهة الاصفیاه و سلوة الاولیاء فی فضل 
الصلاة علی‌شاتم‌الانبیاء ص » دردوازده‌جلد, 
( ازسجم‌المولفین ج اص ۱۷۷) ۰ 
علی‌فزاری. [ع ی فءهیاه] (۱خ) 


ابن محمد نزاری . از تضاة قرن چهادم 
هجری بود . 

اوراست: کتاب الدعاء . 

( ازسجم‌المزلفین ج۷ ص ۰)۲۲۱ 
علی‌فسوی. [ع_یآف سیییای]( اخ) 
ابن احند بن ابراهیم بن زییر عتنافی فسوی 
شافعی» ملقب به‌رشید ومکنی به‌ابوالحسن. 
فقیه بود ودرسال ۳٩هق.‏ در گذشت . وع 
مدئی‌ثیر عهده‌دار امورقضابود . او راست « 
شرح المفتاح ابنقاص‌طبری» درفروع فقه‌شانمی. 
(ازسج المزلفین ج ۷ ص۱۰ ) . بتقل از 
کلف النلنون» ص ۰.۱۷۰۹ و هدیةالعارفین. 
علی‌فسوی. [ ع ی ف س ءی یای ] 
(_اخ) دائمالی فسوی برازی جهرمی» ملقب 
به شهاب‌الدین. رجوع به علی دائیالی‌شود. 
علی‌ذصیحی. [ ع ی فیعیای](اخ) 
ابن ابی‌زیدمحمدین علی‌نحوی استرابادی»ملقب 
بهنصیحی ومکثی به‌ابوالحسن . رجوع به - 
ابوالحسن (علی‌بن‌ابی‌زید...)شرد. 
علی‌فقعانی. [ ع_ی فءییای ] (خ) 
ابن ملی‌بن محمدین طی فقعانی عاملی» مکنی 
به‌ابوالقاسم. فقیه‌بود و درهفتم جمادی‌الاولی 
سال ۰۰+ق . درگذشت. اوراست: 

۱- تما قانی برالمسائل الشهيدية , 

۲- رساله‌ای درعقود وایقاعات. 

۳-المسائل الفقهيت که به " مسائلابی‌طی » 
مشهور است. وفقعانی منسوب‌است‌به«فقعية» 
وآن قریه‌ایست درساحل صور در لبنان. 
(ازسجم‌المژلفین » ج۷ » ص +۱۵) بثقل 
از ایضاح المکنون‌بندادی» ج ۲ ص ٩‏ 4۷. 
وفوائدالر ضوية عباس قمی» ج۱» ص 4 ۰۳۱ 
علی‌فقیه, [عیّف ] ( اخ ) ابن احمد 
فقیه عاملی. ادیب وشاعر بود و پس از سال 
۰ ا در گذشت .اورادیوان شعری‌است . 
( از سجم المزلفین » ج ۰۷ ص ۲۳) بنقل 
از مجلهٌ عرفان» شمارهُ 4۰ »ص ۰۳۳ 
علی‌فکری, [ عف ءی یای ] (1خ) 
این محمد عبیدانه‌حکیم, وی درسال ۱۲۹۲ 
ق. در قاهره .تولد شد وبامرتدریس‌پرداخت 
و درسال ۲ ۱۳۷ق. در قاهره در گذشت. 
۱ - آداب‌الفتی . ۲- الانسان » 
در چهار حلد . ۳ - دلیل‌العملة والمعاملة . 


6 - سعادةا از وجین » درسه جلد. 


اور است : 


( از معجم البژاءین ؛ ج ۰۷ص ۰۱5 


(۱) فذجگردی منسوب به‌ننجگرد ازقرای نیشابوراست . 





علی‌فلکی. [ یف لععیای](اغ) 
ابن حسین‌بن احمدین حسن‌بن‌قاسم بن‌حسن‌بن 
علی همدانی» مشهور به فلکی ومکنی بهابو- 
الفضل, وی محدث و حافظ بود و در شعبان 
سال 4۲۷ق. در نیشابور درگذشت ۰ 
ارت و تیاهن 

۲- منتهی‌الکمال فی‌معرفة الرجال ۰ 

(از معجم‌المزلفین» ج۰۷ ص۷۱). صاحب 
سجم البولفین په‌مآخذ ذیل نیز اشاره کرده 
است : اللباب ابن اثیر ۲ ص ۰۰۲۲۲ 
تذکرة الحناظ ذهبی » ج۳ » ص ۰۳۰۳ 
۱ 
کشت الظنون» ص ۱۳۹۷ ۰ 
علی‌فناری. [ع_ی ف عءییای](اع) 
ابن یوسف پن احمد روبی حنفی فناری » 
ملقب به عل‌الدین . نام او در هدیةالعادفین 
بصورت « علی‌بن یوسف بن بألیبن محمدین 
حمز؛‌فناری» آمده‌است. وی دربروساپرورش 
دافت و نزد عالماث هرات وسمرقند و بخارا 
تحصی لکرد ودرسال ۰۳٩ق.‏ درگذشت . 


اوراست: ۱- شرح‌قسم |لتجنیس‌فی‌علم الحساب. 


۲ - شر ح‌الکافیة» در نحو. 

( ازسجم المولفین »ج ۷ ص ۳۹4 
صاحب سعجم المولفین بمآخذ ذیل نیز اشاره 
کرده است : الکواکب الساثرة غزی ؛ ج 
۱ ص۲۷۸. کشف‌الفلنون حاجی خلیفه » 
ص ۱۷۱۷ . الشقائق النعمانية طاش کبری 
ج۱» ص ۳۲۱ ۰ 

علی‌فنجگردی ۰[ ع_عرنر جکر] 
) اخ) این احمدین محمد فنجگردی ( ۱ 1[ 
نیشابوری» ملقب به‌شیخ |لافاضل و مکنی به 
ابوالحن. وی‌ادیب و نحوی وشاعربود. در 
مال ۳۳؛ ق . متولد شد و در رمضان سال 
۳ . درنیشابورد رگذشت. اوراست : 
۱-تا ج‌الاشمار . ۲- سلوةالشيعة . 

( از سجم‌المولفین ۰ج ۷» ص۲۷) بنقل از 
اعیا الشيعة» ج۱ ۰4 صه 4 .وفوائدالرضوية 
ج ۱ص ۰۲۸5 وئیز رجوع به‌معجم‌الادباه 
چاپ مرگلیوث به ص۱۰۳ شود. 
علی‌فندروجی. [ ع اف د](خ) 
ابن نصربن محمدبن عبدالصمد فندروجی (۲) 
اسفرایینی» مکنی به‌ابوالحسن. وی در سال 
٩‏ ق. در نیشابو رمتولدشد و درسال۸ ۲ 0 ق. 
وارد بغداد گردید. ادیب و لفوی بود وخعلی 
خوش داشت و شمر نیکو میسرود . سمعانی 
گوید که وفات ار در حدود سال ۵۰ ه ق . 
روی داده‌است ,ونمونه‌ای ازاشعاراو درسجم 
الادباء آمده‌است 

رجوع به معجم الادباء باقوت » چاپ‌قاهره» 
جح ۰ ص ٩۸‏ . و چاپ مرگلیوث » 
ه » ص ۳۳ شود 


۳ 
ث 





علی فهمی 


علی‌فواد . [ع "ف1] (اخ) منوفی . 
اوراست : ۱ - اخلاق و عادات . 
۲- ادب‌النفس که در سال ۱۳۲۷ق. برای 
دومین‌باردرقاهرهبچاپ رسید. ۳-مسر حالاعین. 
( ازسجم‌الژلفین ج ۷ ص ۱۱۸) بنقل از 
فهرس‌الملفین بالظاه‌رية . 
علی‌فوشنجی ۰[ ع ی ش ] (اخ ) 
ابن احمدین سهل فوشنجی هروی » مکنی به- 
ابوالحسن . از عرفای نیمه اول قرث چهادم 
هجری , رجوع به ابوالحسن فوشنجی و علی 
( ابن احمدبن...) شود . 
علیفة. [ ع"ف] (ع ) ناته و گوسپند که 
علوفه بخوردن دهی آنرا و بچرا نگذاری. 
(منتهی‌الارب) (ازافرب‌الموادد) . شتر ماده 
یاگوسفندی که برای قربه شدن » بدان علف 
دهند و بجرا فرستاده نشود. (ازلان‌العرب) 
(ازتاج‌العروس) (ازمتن‌اللفة) . مفرد وجمع 
درآن یکساناست (ازاقرب‌المو|رد).پرواد. 
ونیز رجوع ب‌علوفة [ ع ف] ومعلفة [ م 
ع ل" ل" ف] شود . 
علیفة. [ عف"] (راخ) اب‌هدیبنممرو 
این مالکک‌بن عامربن بیاضه بیاضی» نام او را 
«خلیفة‌ین عدی ٩...‏ نیز آورده‌اند. آبن اسحاق 
وموسی‌بن عقبة وی‌را جز و کسانیآورده‌اندکه 
درغزو: بدر شرکت جستند. وضراربن صرد 
بنقل از عبدالبن ابی‌رافع گرید که وی در 
جنگ صفین‌همراه علی(ع) بودهاست . 
(ازالاصابةً ابن حجر ؛ج 4» قسم‌اول), 
علی‌فهری. [ ع _عرفیءیاه] (۱غ) 
ابن حسن‌بن محمدین فهر فهری مصری‌بالکی 
مکنی به‌ابوالحسن. وی درحدود سال» ء ق: 
درقید حیات بود. اوراست : نضایل‌مالک 3 
( از ممجم‌المزلفین » ج۷ص 1۹) بنقل از 
الوافی صفدی» ج۰۱۲ صه ۳ . 
علی‌فهرک. [ ع_عرفیییای ] (اخ) 
ابن عبدالفنی فهری حصری ضریر قیروانی» 
مکنی به ابوالحسن . رجوع به علی حصری 
شود . 
علی‌فهمی ۰ [ ع فعی یبای ] ( لغ) 
وی متصدی ادار؛ بازرسی دخانیات در دو 
شهرستان دقهلية وشرقية در مصر بوده است. 
اوراست : الحشرات المتلفة لزراعة القعن 
المصری و کیفیةابادتها که‌درسال 83۱۳۱۳ 
درزمان‌حیاتءواف در اسکندریه‌بچاپ رسید. 
( از سجم‌المولفین» ج۷» ص ۰6۱۱۷ 
علی‌فهمی. [ عف عیبای ] ( (خ) 
اپن رفاعة رافع‌بن بدوی طهطاوی ‏ در سال 
۰ متولدشد ومدئی امور بازرسی و 
نفلارت بر و ژارت فرهنگ مصر رابر عهده 
داشت ودر سال۱ ۳۲ ۱ق. درقاهره‌در گذشت. 
اوراست :2۱ رقمالملم فیسمالقلم. 


(۲) فندرو ج قریه ای در نواحی نیشابوراست . 








ءلی‌فادری 


۲ قدوةالفرع باصطله وحب‌الوطن واأهله . 
( از مسجم‌الهءزلفین » ج ۰۷ ص۱۱۷ . 
علی‌فهمی. [ ع ف عءی یای ] (اخ) 
ابن شاکر موستاری » مشهور به جابی‌زاده . 
دجوع به‌علی‌جابی‌زاده شود . 
علی‌فهمی. [ع فءییای](اخ) کامل 
بن علی‌محمد, دجوع به‌علی کامل شود . 
علیفی ۰[ "ع لد ی عی ] (ع را پالان 
مفی کوچکک ( نلاب ) . تصنیر و 
ترخیم" علافی" [ عریی ] است و آن پالان 
مذ-وب به علاف ای میباشد ( از لسان 
العرب و ذیل اقرب‌الموارد ) . رجوع به 
علاف [ع] وعلافی [ ع, کی] شود. 
علی فیاض. [ عء] ( راخ) ابن محمد 
فیاض » مکنی به‌ابوالحسن. وی بعربی شعر 
میگفت ودیوان او پنجاه ورقه‌است. 

( از الفه‌رست ابن‌الندیم) , 
علی فیجاطی ۰ ع_ی] (راخ ) این 
راهم ننيفجالی + مکنی ببوالحن. 
رجوع به‌علی کنانی شود . 
علی‌فیضی ۰ [ع ی ف یاه ] (خ) 
تربتی . وی شاعر و از اهالی تربت حيدريهةٌ 
خراسان‌بود. وبرخی از تذکره نویسان کو یندکه 
به‌هند سفر کرده اکیر شاه را مدح‌نمود. او 
را دیوانی است که پنج‌هزار بیت شءر دارد. 
( از الاریمث آقا بزرگ طهرانی» ج ٩‏ ص 
۰۰ ) بنةل از تحفه سامی ص ۱۱۸ ۰ 
علی‌فیومی. [ ع _ی‌فی بو ععیای ] 
(_اخ) ابن محمدبن‌علی مقری فیومی.مورخ 
بود ودرحال ۷۷۰ ق. در گذشت. 
اوراست : نثرالجمان فی‌تراجمالاعیان. 
(ازسجمالمزلفین »ج ۷ ص ۲۲۳) بنقل‌از 
فهرسالمخعوطات المصورة لطفی عبد | لبدیع . 
علوق۰[ع ] (ع ) علف ستور وجو 
واسپست . (متتهی‌الارب) (ازاسان‌المرب) . 
(ازتاجالهروس) . (ازاترب‌الموارد). (از- 
متن‌اللغة). ودر تداول فارسی زبانان امروزی 
بیشتر برعلوقة اسان اطلاق میشود. || برسبیل 
مثال» شراب را نیز علیق نامند. ( ازلان- 
المرب بنقل از ازهری) . || پوست سپید ی که 
بر آن چیزی نویسند. (برهان قاطع). (ناظم 
الاطبام) . | پوزه‌بند ستور. (ناظم‌الاطباه) . 
ا| (عس) آدیزان. (ناظم‌الاطباء). || ضمیف 
(ناظم الاطباء). از فرم. (ناظمالاطیام), 
علیق. [علل ] (ع1 ( گیاهی‌است که 


بدرخت پیچید (ازلسان‌المرب). گیاهی‌است 


که بد 


خت دیجد و شبیه به گا آست 
پیجد و شبیه به دل سر خ است و 





نی [ علل قا ] نیز گویند و یک 





عليقة [ عدل ق] است.(ازاقرب- 


الموازد). درختی باشد که بر گ 





آنرا پزند 
ودر خضاب بکاربرند ۰(برهان قاطع)(۱). 


نباتی‌است خاردار و در بر گ و شکل شبیه 





بهگل سرخ وثبرش درشکل وطمم مثل توت 
میاه و آنرا در دیلم «تموش » و بتر کی 
«بکورنیکان» و بیونانی "باعلس» وبه‌لاتیلی 
«روس وسائر» وبفارسی «ورده وبه‌شیرازی 
«توت سهگل 0 نامند . و آاد دو نوع است 
جبلی و غیرجیلی . غیر جبلی آنرا بلائین 
شارساهوره تال 

طبیعت آنم رکب القوی است وسردی وخشکی 
تادرحه دوم برآن غالب است. جمی‌اجزای 
آن مجفف ومبرد است ویز رادع وحابس 
نفث‌الدم و نژن‌الدم و سیلان رحم است و 
مقوی احشاهالر اس نیز میباشد. ضماد برگی 
آن برای زخمهای سرد و برآمدگی سلقا 
چشم مفید است . و عصار: مسحوق ساق و 
برکک تازة آن بااندکی صمغ برای امراض 
حاره وبارد؛ چشم بخصوص قرحه ودهعه و 
ناخدء‌وورم وبرآمدگی‌آن نأنم‌است .خاییدن 
برگ آن برای فروح لثه و استرخای آن و 
قلاع و بدبویی دهان و جراحات تازة آن 
سودمند است » خاییدن میوة رسيدة آن نیز 
همین فایده را دارد . آشامیدن آب برگ 
و ساق تازة آن با اندکی صمغ عربی برای 
تقویت معده و ثفث الام و حبس اسهال و 
ففلات و بواسیر نافع‌است . و آشامیدن آب 
طبیخ برکگ ومیوآن با گلاب درحین حیض 
مانع حمل‌است . و آشامیدن آب‌گل‌آن نیز 
حابس اسهال است. صماد برگ آن مقوی 
معده است و بواسیری را که خون از آن 
جاری باشد درمان میکند و این ضماد محلل 
اورام و منفجر کنندة دبیلات است و مانع 
ازدیاد آ کله ونمله‌وساعية است. طلای‌عصار: 
میوة تازءآن برای تخفیف قروح رطبه ومنع 
سیلان چر و رطوبات از آن مفید است و 
گل آن نیز این خاصیت‌را دارد, ضمادبر گک 
وشاخه‌های تازه و نازكآن برای سحج رانها 
درهنگام سفرنافع است . طبیخ ب رگی وثمر 
آن سیاه کنندة موی است و خضابیاست نیکو. 
و گویند هکس بعد ازهرحمام دوقدم خودرا 
باآن بشوید موی اوسفیدنگردد . 

نوع جبی‌آن کم‌خارتر است و خارهای آنْ 
باریکتر میباشد و خودش شبیه به‌نسرین‌است 
وخواصش مانند نوع غیرجبلی آنست . 
گویند که موسی ع. آتش را ازاین درحت 
دیده‌است و برخی گویند که ازدرخت عناب 
دیده است . (از مخزن‌الادویه وتحف؛ حکیم 
مزمن). و آثرا ذوعی لبلاب‌نیز دانند.رجوع 
به‌لبلاب شود . 

علی ثابسی ۰[ ع ریبییای] (اخ) 
ابن‌محمدین خلف معافری مالکی» مشهور به 
ابن‌قابسی وبکنی به‌ابوالحسن. رجوعبه‌علی 
(ابن‌محمدبن...) ونیزبهابن‌قایسی (ایوالحسن 


مار )وت 





(۱) صاحب‌برهان قاطع آنرا علیق [ع ] بدون تشدید لام آورده‌است . 








۳.۰ 


علی قابونی. [ع ی - ععیای] (اخ) 
ابن محمد قابونی دشقی حنفی» ملقب به - 
علءالدین و مکنی بهابوالحسن . وی نحوی 
بود ودرسال ۸۵۸ق. در گذشت. 
او راست : شرحالفیة ابن مالکك» در حو, 
( ازسجم‌الزلفین » ج ۷ص ۲۲) . 
علی قابو. [ع ](اع) عالی‌تاپو,عمادتی 
است تاریخی در اصفهان. دجوع به‌اصفهان 
وبهالیقاپوشود . 
علی قایی. [ع ] (رامر کب)درواز‌بلند. 
چه درترکی " قاپی» معنای دروازه‌است 4 
و علی‌قابی کنایه از دروازة ملوك و سلاطین 
است ( از آنندراج) . ورجوع به‌اصفهان و 
به‌عالی قاپو شود . 
علی‌قاپی ۰ [ع] (.اغ ) نم مقمیست 
در صفاهان که آمتانة حضرت امیرالمزسنین 
علی علیهالتحية مقرر کرده‌اند و آن حکم کمبه 
دارد که داخل آذ‌ایمن‌است از آفات (فرهنگ 
چراغ‌هدایت). ونیز رجوع به‌اصفهان وبه 
عالی قاپو شود: 
حیدر که در مدينة علم‌نبی‌است 
مهرش زغم جهان‌علی‌قابی‌است. 
سیداشرف ( بنقل ازچراغ هدایت ). 
همچوسالک بردرآل نبی‌بردم پناه 
جزعلی‌قابی درین آفاق ملجایی کجاست. 
سالک یزدی ( بنقل از آنندراج). 
علیقات ۰ [ ] ( راخ ) نام طائف‌ایست 
منموب به‌وادی علاقی. که‌نسب آنان به‌عقیل‌بن 
بی‌طالب میرمد. وا کنون در منطقه‌ای مابین 
دوشهر مضیق و کرسکو در سودان ساکنند. 
( از مسجم قبائل‌المرب ج ۲ص ۸۱۹) . 
علیقات ۰ [ . ] (راخ) ازتبائلعرب 
ساکن مصر هستند که نسبآنان به عربهای 
حجازمیرسد و درتنا واسوان مکونت‌دارند . 
(ازسجم فبائلالسرب ج ۲ ص ۸۱۹ ). 
علی‌فاددی. [ع عر _د ءییای ] (راخ) 
ابن عبدالّه قادری شیخانی. صوفی و ازاعل 
طرق برد ودرسال ۱۰۹۲ق, در گذشت . 
اوراست : آدلااخیرات فی‌الادعية . 
( ازجم المزلفین ۰ ۰۷ ص ۱۳۹). 
علی‌فادری. [ ع عردیییای ] ( اخ) 
آبن محمدین یحیی‌بن احمدین عمادالدین‌قادری 
حموی » ملقب به‌علاهالاین . رجوع به‌علی 
حموی شود . 
علی‌فادری 1 ری _دیییای] راع) 
ابن‌یحیی‌بن احمدبن علی‌بن احمدین تاسم گیلانی 
قادری حموی . رجوع به‌علی گیلانی شود . 
علی‌قاددی» [ ع _یدءعیای] (راخ) 
باقانی دمشقی» ملقب به نورالدین. وی فقیه 


بود و نزد بهنسی تحصیل علم‌کرد و برای 
ادای فریضه به‌حجاز رفت . و درسال ٩٩۰‏ 








۳۱ 


ق .در قید «حیات بود.. او دافت : شرح 
ملتقیالابحر فی‌فروع الفقه الحنفی . 
( ازکشت الینٌ» ص ۱۸۱ ۰6 
علی‌قادوسی. [7ع ی-یییای] (راخ) 
ابن محندین حن خلاطی حنقی آقاذوعی > 
مشهور به رکابی . وی مودخ بود و درسال 
0 درگذشت اوراست : 
۱-شرحی برالهدایة» درفروع فقه حتفی ۰ 
۲-کتابی درسیرت پیشمبر ص. 
( ازسجم‌المولفین ج ۷ ص ۱۹۱) بنقل از 
الدررالکامنه ابن حجر » ج ۳ ص ۰۱۰۱ و 
کشت الفلنون حاجی‌خلیفه » ص ۱۲ ۰۱۰ 
علی‌قاربوزآ بادی. [ ع ء] (غ) 
ابن کل محمدبن علی محمد تأربوز آیادی 
قزوینی. رجوع به‌علی قزوینی‌شود. 
علی‌قادی 1۰ع ی - یییای ] ( اخ) 
این سللان محمد هروی قاری حنفی» مکنی 
به‌نورالدین . عالم قرن دهم ویازدهم‌هچری. 
رجوع به‌قاری و مآخذ ذیل شود: 
معجم‌المژلفین ج ۷ص ۰ ۰ .فهرس‌المولفین 
بالظاهرية. خلاصةالاثر محیی 6 ج۳ ۶ ص 
۰ ابدرالطالع شوکانی» ج۱»ص ۰ 4 ۰4 
هدیةالعارفین» ج ۰۱ص ۱ و ۷ عقودالجوهر 
جبیل المنلم» ص۲۱ . کذف الظنون ».ص 
۷6و وه 44 و عایرصفحات. فهرست 
الخدیویة» ج۱) ص۱۰۷ وسایرصفحات . 
علی قاضی ۰[ ء] (۱خ) دی از 
مقربا امیرحسن بیکک بود ودرسال 4 ۰8۸۷ 
برسم رسالت از جانب امیرحسن‌بیکک بنزد 
ابوالغازی سلطان‌حسین میرزاآمد . رجوعبه 
حبیب‌السیر چاپ‌خيام ج ص۱4۲ شود . 
علی‌قاضی, [ع _ء] (ع) (شیغ...) 
وی از تضات‌بودو درد بیع ال خر سال۱ ۰8۷۷ 
که سلطان اویس در بستر بیماری بود او و 
ا رکان دولت بربالین اررفتند وطلب وصیت 
کردند . رجوعبه حبیب السیر » چاپ خیام» 
ج ۳ ص ۲ ۲۳ شرد . 
علی‌قاهر ی.[ ع ری «ءی یای](اج) 
ابن ابراهیم بن احمد بن علی بل عمر حلبی 
قاهری شافعی » ملقب به‌نورالدین ومکنی به 
ابرالحسن . رجوع به‌علی حلبی شود. 
علی‌قاهری . [ع ی _«ءی یاه ](اخ) 
ابن احمد بن عثمانبن‌محمدین اسحاق سلمی 
مناوی قاهری شافمی . رجوع به علی‌مناوی 


۳ 


شسود , 

علی‌قاهری.[ ع ری ره ععیای](اخ) 
آبن‌سو دون یشبناوی قاهری‌دمشقی‌حنفی»مکنی 
به‌ابوالحسن. رجوعبه این‌سودون وعلی(ابن 
سودود.. 0( شود. 


علی‌قاهری [ عءه ععیاه] (اخ) 


این عبدالرحمانین محمدین محمدبن اسماعیل 





علی‌قدرم رام 


بعحه 


شلقامی‌قاهریژانعی ؛ ملقب به نورالدین ومکنی ۱ 


به‌ابوالحسن . فقیه بود ودرحدودسال ۷۲ 
ق. متولد شدو در سال ۸4۲ ق ,د رگذشت. 
اوراست : کتاب فی‌الوثائق . 
(ازسجم‌البزلفین ج ۰۷ ص ۱۲۰) 
علی‌قاهر: ی,[ع _ی هیییای](_اع ) 
ابن عبدالقادر بن محمد قرافی قاهری‌نقاش > 
ملقب به ثورالدین . دجوع به علی نقاش 
شود . 
علی‌قاهری . [ع ری هی ی بای ] 
(اخ) این عبدالقادر حسنی شامی قاهری 
آزهری شانعی» مشهور به سید فرضی و ملقب 
به نورالدین ۰ رجوع به علی فرضی شود . 
علی‌قاهری .[ع رعهءعیای ] (.۵) 
ابن عبداله بن علی نطربسی قاهری آزهری 
ضریر مالکی ستهوری » ملقب به نوراالاین 
وکنی به ابوالحسن. رجوع به علی‌سنهوری 
شود . 
علی‌قاهری . [ع_یهءهیای] (,) 
ابن علی شبراملسی شافعی قاهری » ملقب به 
نورالاین ومکنی به‌ابوالضیاء .رجوع به‌علی 
شبراملمی شود . 
علی‌قاهری.[ ع_یه ععیاء](اخ)ابن 
محبد بن احمد بن یوسف بن محمد هیتعی 
طبناوی قاهری مالکی اشعری » ملقب‌به ور- 
الدین.رجوع به علی طبناوی شود . 
علی‌قاهری ۰ [ع یه ءی یاه] (لغ) 
ابن محمدین آقپرس قاهری شافمی » ملقب به 
علهالاین ومشهور به ابن‌آقبرس. وی درسال 
۰۱ . در قاهره متولد ش. ودرسال ۲ ۸٩‏ 
ق.درگذشت ِ 
۱ - تحکیم‌العقول فی افول‌البدر بالتزول . 
۲ رح شفای قاضی عیاض . 
۳ - نکته‌هایی برئزول الثیث دمامینی وبر 
التمپیدو الک و کب اسنوی . 
( از سج‌الموافین» ج ۷ ص ۱۸6) بنقل 
از الضوهء‌اللامم سخاوی » ج ه » ص ۰۲۹۲ 
وکشف الثلون حاجی‌خلیفه » ص ۵4 ۱۰ ۰ 
علی قاهری . [ع" ی ه عی یا ء ] 
(اخ) ابن محمدبن عیسی بن محمد اشمونی 
الاصل قاهری شانمی ملقب به نور الاین . 


آوراست : 


رجوع به‌علی اشمونی شود . 

علی‌قاینی . [ ع ی] (اخ ) ابن‌عابد. 
وی واعظ وخطیب در خراسان وهرات‌بود. 
و در سال ٩۰۳‏ ق. خطبه‌ای بنام اثمه ایراد 
کرد ودر نتیجهءوام مردم براو حمله کردند. 
وسرانجام وی در نیشابور درگذشت . 

ار را برخی آشعار است. و کویند بسیار تیز 
هوش بود بطوریکه‌تص ند را بایک‌بارشنیدن 
از حفظ میکرد . ( از الذريمة آقا بزرگ 
طهرانی » ج٩‏ ص ۰.۷۱۱ 





علی‌قاینی. [ ع یی (اخ)ابن عبدانه 
قاس ای یرت 
ومشهور به حلاء . دجوع به علی حلاء‌شود. 
فا ۱ 3۳۲۵۶ آن 
محمدین حجازی قاینی. رجوعبه علی‌حجازی 
شود . 
علیق الحبل . [ مع ل" "ل "قل ج ب ] 
(تر کیب اضافی) علق کرهی .انومی‌ازگیاه 
«علیق» است . دجوغ به‌علیق [ع"ل" ‏ ] 
شود . 
علبق الدس[ ال ]رکب 
اضافی) . نوعی گیاه «علیق» است که آنرا 
علو‌الکلب نیز گویند . رجودع به «علیق - 
الکلب» شود . 
علیقالکلب.[ع" ل*- لاقل ل] (ت ر کیب 
اضانی) آنرا علیالقدس نیز نامند وبشیرازی 
آنر ادرخحت!اسه گل»وبه‌فرنگی«پلیود » گویند. 
وگل آنرابفارسی«سه اگل» وبعربی!وردالساج» 
و رنسرین|لساج»وبیونانی«طیش» یا « طش ‏ 
خوانند . وآن گیاهی است بسیار بزرگتر از 
علیق وشب‌به‌درخت موردمیباشد اما برگهایش 
عریضترازآنست ودارای‌خارهای‌سخت وصلب 
است وگل آنبرنگگسفید و میوه‌اش‌مانندزیتون» 
سبز میباشد اما پشس از رسیدن قرمز میشود . 
ودر جوف میو آن چیزی پشم مانند است 
وهرگاء‌بخواهندآ نرابکاربرند» پشم‌داخل آنرا 
پاك میکنند زیرا این پشم بوامطاچسبیدن به 
مری وبسبب شدت قبض یکه داردمهلک است 
آشامیدن پوست ومیو؛ پختة آن بغایت‌تابض 
طبع و حابس بول است. وگل آن سردوخشکك 
و تابض رمجفف میباشد وبرای اسهال دموی 
وصفرادی وضهف معده وضرب و نفث‌الام 
سینه مفید است . وگویند که پشم آن ملحم 
جراحات میاشد ‏ (ازتحفة حکیم مژمن و 
مخزذ‌الادویة) . 
علی قبانی .[ع-ع2ببامعباه] (غ) 
ابن احمد بن تقی الدین بخاری مکی‌شافعی + 
مشهو ر به قبانی. رجوعبه علی‌بخاری شود . 
علی‌قنیبی ,[ع یراق تییای](اخ) 
ابن محمد بن قتیبة نیشابوری قتیبی » مکنی 
به ابوالحس , وی از تلامذة ابومحمد فضضل 
ابن شاذان (متوفی در ۰۲۰ ) بوده است 
و بسیاری از شرح حال رجال را بنقل از 
قول این‌علی بن محمدد رکتابهای‌مختلف ذ کر 
کرده‌اند.اما ار را تالف مستقلی نبود .(از 
مصنفی علم الرجال آقا بزرگگ طهرانی ) . 
علی قدرالامکان .[ع لاق د ل] 
(قید م رکب مأخوذ از عربی ) . چندانکه 
پتوان . چندان که بشود. بمیزانی‌که بتوان. 
بمقداری که بتوان . 
علی قدرمراتبهم » [ ع لا د م 


رت ب د] (قید م رکب مأخوذ از عربی) 


علی قرط اندکانی 


پراندازة مراتب آنان . بقدر مقام و پایگاه 





آثان . بمیزان مرتبتشان . 

علی‌قدسی . [ ع ی قء‌عیای ] (اخ) 
ابن ایوب قدسی شأفمی (علامه ...)»مب به 
علاءالدین .اوراست : لباب فی‌تسلیةالمصاب . 


(از کشت اللنون‌حاجی-لیفهیج ۲ص 4۲ ۰6۱۰ 


علی‌قدسی ۰ [ع ری قءییای](اخ) 
ابن حبیب‌الله بن‌محمدین نور الّبن‌ابی‌اللطف 
شافمی قدسی . فقیه بود وافتاء شافعیه را در 
قدس بر عهده داشت . وی در سال 4 ۱۱4 
ق .در گذشت . 

او راشرحهایی برد رخی از متون فقه شافعی‌است. 
ونیز رسائلی دارد . (از ممجم‌المژلفین ج ۷ 
ص ٩٩‏ ) بنقل از سلک‌الدرر مرادی . 
علی قدمی ,1 ع ی اق یی یای] 
(_اخ) ابن سلیمان بن درویش بن حاتم 
بحرانی قدمی » ملقب به زین‌الاین . دجوع 
به علی بحرانی شود . 

علی‌قرافی ۰ [ ع_عیءیای] (اج) 
ابن احمد قرافی انصاری مصری شانمی ۰ 
متوفی در حدود سال ٩4۰‏ ق . اوراست : 
۱ - الجواهرالمکللة, ۲- الصوارم الهندية, 
9[ 

(از مسجم‌المژلفین »ج ۷ ص۲۳) . 
علی‌قرافی, [ععععیاه] (رغ) 
ابن عبدالقادربن محمد قرافی قاهری نقاش» 
ملقب به نورالاین . رجوع به علی نقاش 


شود , 

علی‌ثرافی. [عری قءییای] (راخ) 
آبن علمان‌بن نصر قرافی»مکنیبهابوالحسین . 
از متصوف مشهور قرن چهارم هجری. وی 
زمان خلافت المقتدر باه وبرخی دیگر از 
خلفای عباسی را دریافت و خود در دمیاط 
مصر میژیست و شاگرد ابوالحسن صائغ 
دینوری و ابوالخیر میناتی بود. او در سال 
۰ دربن صد و ده‌سالگی درگذشت ۰ 
و اورا کراماتی است که در نام دانشوران 
منقولاست 

رجوع به‌ثامةدانشوران»ج۳ »ص۸٩‏ .وج ٩۲‏ 
ص ۳۹ ذیل ترجمة ابوسلیمان نیلی شود . 
علی‌قربافی. [ع_عاق دیییای ] (( خ) 
ابن موسی‌بن عبداه لخمی بسعلی» مشهور به 
قرباتی . رجوع به‌علی لخمی شود . 

علی‌قر بانی. [ ع و قععیای ] (ا) 
ابن امیر ار ونشاه‌جونی‌قربانی(علی‌بیک...) 
سر به‌علی(ابن آمیرارغونشاه .)شود , 
علی ۳ [ ع ی ق دءی‌یای ] 
(اخ ) این ابی حزم قرثی دمشقی مصری 
شافعی» مشهور به‌ابن نفیس وملقب به‌علاه - 
الاین . رجوع به این نفیس وعلی(ابن‌ابی‌حزم) 


شود , 





علی‌قرشی, [عیق ءعیای] (اغ) 
ابنابی‌عاصبن ربیع بن عبد العزی بن عبلاش س ابن 
امی قرشیعبشمی, رجوع_ به‌علیعبشمی‌شود . 
علی قرشی, [ ع یف دیء‌یای](اخ) 
ابن ثابت‌بن سعید بن علی‌بن محمدبن علی‌بن 
سعید تلمسانی قرشی‌آموی. رجوع بهعلی‌تلمسانی 
شود . 

علی‌قرشی, [ ع ی دءعیای] (ع) 
ابن جارالابن محمدین ابی‌الیمن‌بن ابی‌بکرین 
علی‌بن محمدین محمدین حسین‌پن احمدقرشی 
مخزومی حنفی» مشهور به‌ابن ظهیرة.دجوع 
به‌علی مخزومی‌شود. 

علی‌قرشی. [ع _ءة دءعیاه](۱خ) 
ابن جهم‌بن بدربن جهم‌بن سمود ترشی شمامی 
مکنی‌به اب والحسن ومشهور به‌ابنجهم ,رجوع 
به‌این جهم وعلی(ابن جهم ...) شود. 

علی قرهی. [ع یق دءهیای](اخ) 
این حسین‌بن حسانبن باقی قرشی, فقیه بود. 
اوراست : اختیار مصباح المتهجد » که در 
سال ۰۳ ق. ازتألت آن فراغت یات . 
(ازسجم‌المزلفین » ج ۷ ص۷۲ ) بنقل از 
اعیان‌الشیمة» ج4۱ » ص۱۳۳. و فوائد - 
الرضویذقمی» ج ۱ ص ۲۷۱. وروضات - 
الجنات خوانساری» ص۳۹۱ ۰ 
علی‌فرشی.[ع ی فازءییای ] (اخ) 
اس فرش آزوراست تن ۸ 
۳ 

(ا کشت الظنون حاجی‌خلیفه» ص ۳ ۱). 
علی‌قرشی» [ع_عق د عی یای](اخ) 
ابن حمیدبن احمدبن جمفربن ولید فرشی 
محدث بود و در سال ۱۱۰ق. حیات‌داشت 
اوراست : شمس‌الاخبارالمنتقاة من کلامالنبی 
المختار . (ازمجم الم زلفینج ۷ص ۰ ۸). 
علی قرشی . [ع ی ق بر ی یای ] 
(اخ) ابن داودین یحیی‌بن کامل بن یحبی‌بن 
جبار؛ زبیری قرشی اسدی » ملقب به‌نجم - 
الاین ومکنی به ابو الحسن . رجوع به‌علی - 
زبیری شود. 

علی قرشی, [ عیق دیعیاه] (اغ) 
ابن طاهربن معوضتبن تاج‌الاین قرشی‌اموی» 
مکنی به‌ابوالحسن وملقب به‌الملک المجاهد. 
یکی از موسان دولت د ی طاهر در یمن . 
رجوع به علی‌طاهری ( ابن طاهربن . . .) 
۳ 

علی‌فرشی ‏ [ ع عق در عی‌یای ] 
( _اخ)ابن عبدالکریم‌بن‌محمدین محمدین‌علی 
ابن‌عبدالکريم قرشی زبیدی بصری » ملقب 
به‌زین العاندین. رجوع به‌علی بصری شود. 
علی‌قرشی. [ ع _عق زءیای]راع) 
آبن عبد له بن عمر ان قرشی مخز ومی‌شیمیمیمونی» 
مکی به‌اب و الحسن . رجوع به علی میمونی - 
شود . 


علی قرشی . [ع ی ق دی یای ] 


(_اخ ) ابن عبیدانته بن حرث بن رحضتبن 








۳۹ 
عامربن رواحة بن حجربن معیص بن عامربن 
ازی قرشی‌عاء‌ری .رجو م به‌علی‌عامری‌شود . 
علی‌فرشی. [ "عری ق د عی‌یای ] 
(_۱ع) ابن عمربن ابراهیم قرشی‌صوفی‌شاذلی, 
رجوع به علیشاذلی ( ان همربن ۰۰ ) 
ت 
فرشی.[ ع_یقد ععیای ](اغ) 
ابن‌عمر فرشی شاذلی» مکنی به آبوالحسن . 

رجوع به‌علی‌شاذلی (ابن‌ععر...)شود. 
علی‌قرهی, [ ع ی قاد یعیای] (خ) 
ابن محمدبن زبیر قرشی کوفی » مکنی به - 
ابوالحسن ومشهور به‌ابن ذبیر . محدث بود 
(۲۰4 تا ۲ق. ) . احمدین عبدالواحدین 
عبدون و تلعکبری آزوی روایت کنند. وخرد 
از علی‌بن حسن‌بن فضال روایت کرده است. 
اورا کتابی درشرح حال رجال است که ابن- 
الندیم ازآن نقل کرده‌است . 

(از مصنفی علم‌الرجال آتابزر گ‌طهرانی). 
علی‌قرشی. []عة دععیاه ] (اخ) 
آبن محمدبن محمدبن علی قرشی بسطی‌اندلسی 
مالکی» مشهور به‌قلصادی‌وملقب به‌نورالاین 
ومکنی به‌ابوالحسن . رجوع به‌علی قلصادی 
شود . 

علی‌فرشی» [ع ی قد ععیای] (لخ) 
ابن‌محمدین محمدین وفافرشیانصاریسکندری 
الاصل شاذلی‌مالکی» مشهور به‌ابن‌وفا ومکنی 
ه‌ابوالحسن . مفسر و فقیه و صوفی وادیب 
وشاعر بود. درسال ٩‏ ه ۷ق.درقاهره‌ستولدشد و 
درسال ۸۰۷ق. درروضه‌در گذشت.اوراست : 
۱- الباحث علی‌الخلاص فیاحوالالخواص . 
۲- تفسیرالقرآن. ۳- دیوان شمر , 
4-الکوثرالمتر ع‌من‌الایحرالادبع. 

- مفاتیح الخزائن الملية فیالتصوف. 

( از سجم‌المژلفین » ج ۷ ص ۲۳۱).. 
بنقل از فهرس‌المزلفین باللاهرية . والضوء 
اللامم سخاوی »ج ٩‏ » ص۲۱ . وشذرات 
الأهب این عماد » ج ۷ ص ۷۰. 
علی‌قر شی, [ ع ری قادءییای](( خ) 
ابن میمونبن ابی بکربن‌عای‌بن‌یمونبن آبی 
بکربن یوسف بن اسماعیل‌بن ابی‌بکر هاشمی 

قرشی مفربی‌غماری فاسی»مکنی بهابوالحسن. 

رجوع به‌علی هاشی‌شود. 

علی‌قرشی.[ ع ی تاد عویای]راخ) 
ابن هباربن اسودین مطلب‌بن اسدپن عبدالمزی 
قرشی اسدی, رجوع به علی‌اسدی شود. 

علی قرشی. [ع ی "ق دءی یای ] 

(لخ) ابن هند فرشی » مکنی به‌ابوالحسن . 

از مشایخ طریقت فارس دراواخر قرن سوم 

و اوایل قرن چهارم هجری بود. رچوع به 

ابوالحمن (علی‌بن هند...) ونامةدانشوران» 

ج۳» ص٩4‏ ۲ شود. 

علی‌قر طاند کافی, [ع-ی ق_ط اد] 

(راح) یکی از شعرای ترن چهارم وپنجم 

هجری است و ابیات ذیل از وی در لغت 


۱۹۳ 


سس ایس تسده سم تصش 


فرس اندی ( مصحح عباس اتبال ) بعنوان 
شاهدآمده‌است : 
درذیللنت «پالیک ٩‏ بسنی پای‌افزاد؛ 
از خزو پالیکک آنجای رسیدم که همی 
موز؛ چینی میخواهم واسب تازی ۰ 
درذیل لغت « زفت » [ "ز] یمعنی بخیل ؛ 
از للیمان بطیع ممتازی 
ازخسیسان بعقل‌بی جفتی . 
منظرت به زسخبرست پدید 
کهبتن زفتی وبدل زفتی. 
در ذیل لغت «غر اشیده ‏ بمعنی خشم گرفته: 
در آمد زدرگاه من آن‌نگار 
غراشیده ورفته زی‌کارزار. 
در ذیل لغت اغوره» بمعنی حصرم: 
برفتم برزتابیارم کنشتو 
چه‌سیب وچه‌غوره چه‌امرود و آلو. 
درذیل لنت « غوشا » بمعنی سرگین گاو و 
گوسفند : 
روهمان پیشه که‌کردی پدرت 
هیزم آور ژرزوچین غوشا. 
در ذیل لفت ۲ فلج» بمعنی غلق : 
در بفلجم کرده‌بودم استوار 
و کلیدانه فروهشته‌مدنگ. 
در ذیل لفت « ماکول » بمعنی گلوبنده و 
قوی‌اندام و کار کن: 
قلیه کردم زود و آوردمش پیش 
تابخوردندآن دوما کول‌نهنگ. 
علی‌فرطبی. [ع_ی قط عی یا ی ] 
(راخ ) این احمدین سعیدبن حزم بن غالب 
ابن صالح بن خلف‌بن سفیان بن یزید فارسس 
اندلسی قرطبی یزیدی » مشهور به‌ابن‌حزم و 
مکنی به‌ابومحمد. رجوعبه این حزم‌وعلی( ابن 
احمد. .. ) شود . 
علی‌فرظبی ۰ [عی قط ی ی یای] 
(رح) ابن حموش بن محمدین‌مختارتیروانی 
اندلسی قرطبی. رجوع به علی‌قیروانی‌شود . 
علی‌قر طبی[ع _عق" طءییای](() 
اپن خلف‌بن عبدالملک بن بطال بکری‌ترطبی 
مالکی؛ مشهوربه‌ابن لجام‌ومکنی به‌ابوالحسن, 
محدث و فقیه بود . و مدتی در حصن لورقة 
امرتضاوت‌را بمهده داشت. وی در آخرداه 
صفر سال 44٩‏ ق , در گذشت .اوراست: 
۱ - الاعتصام 4 در حدیث 


۲ -شرح الجایع السحیح بخاری؛ در چند 
کتاب . (از سجم المزلفین» ج ۷ص ۸۷) 
بنقل از سیر اانبلاء ذهبی؛ج ۱ ۱ص ۹ ۱۱ 
(وازحبیب السیر»چاپ شام ج ۲ »ص ۰6۳۱۱ 
علی فرطبی ۰ [ع عر ق ط ءییای] 
(_خ)ابن سلیمان بن احمدین‌سلیمان انصاری 
قرطبی عباسی » مکنی به‌ابوالحسن . رجوع 
به علی انصاری شود . 

علی فرطبی [ع ی قاط عی یا ء] 
((ع) ان عتیق بن عیسی انصاری قرطبی ۰ 
مکنی به ابوالحسن . محدث و حافظ وقاری 











بود و در علم کلام و اصول و طب و نظم 
شعر نیز دست داشت.وی نزدسلفی ودیگران 
تحصیل کرد ودر کتاب تکمله» شیوخ اوبالغ 
بر یکصدو پنجاه تن ذکرشده‌اند . اوراست: 
بغية الر اغب ومنیةالطالب . (ازمعج‌المولفین 
ج ۷»ص ۵ ۱6) بنقل از التکملة ابن آباد 
ص ۱۷ . و طبقات القراء ابن جزری » 
ج ۰۱ ص ۵۵ 

علی‌قرطبی [عی ع قاط" عف يا ی] 
(اخ) ابن محمد بن خلف‌اوسی قرطبیمالکی 
مکی ببه ابوالحسن . ادیب بود و درسال 
۷۰ ی در گذشت . اوراست : 
التشبیهات فی آشمار اهل الاندلس,( ازسجم 
المژلفین » ج ۰۷ ص 4 ۱۹) 
علی‌قرطبی,[ع_عةط ععیای]راخ) 
آبن محمدبن یوسف بن‌مسمود قیسی قرطبی شاعر 
ملقب به نظام الاین ومکنی به ابوالحسن و 
مشهوربه‌این خروف . رجوع به این‌خروف 
(ضیاءالدین |بوالحسن ... )وعلی(ابن‌محمدین 
یرسف بن .:.)شود . 

علی قرظی 1[۰عی ق دی ی یا ی] 
(اغ) ابن رفاعة قری .. وی را از انصار 
ذ ک رکرده‌اند ۳ (از الاصایهٌ ابن حجر ‌ 
4 قسم اول) . 

علی قرمانی *[ ع عر ق ی ی یای ] 
(لخ ) ابن یحیی سمرقندی قرمانی حنفی 
ملقب به علاءالاین . رجوع به علی‌سمرقندی 


شود . 


علی قرهطی ۰[ ععق م عیایای ] 
(را خ) ابفضل بن احمد قرمعلی,از کسانی 
است که مدتی بریمن حکومت کردند . وی 
نخستین‌بار در سال ۲۹۰ ق . در کوه‌سور 
(واقع در کو کبان یمن) شروع بدعوت برأی 
مهدی منتظر (ع) کرد و عد؛ کثیری از مردم 
قبایل بوی گرویدند و او زبید و صنعاء را 
نیز بتصرف آورد و ادعای پیغمبری کرد 
ومدت میزده سال باقدرت تمام سلطنت داشت 
بطوریکه موذن وی در اذان میگفت «اشهدآن 
علی‌بن الفضل رسول‌اله » .او «مذیخرة» را 
که از اعمال صنعاء بود به پایتختی خویش 
انتخاب کرده بود و درسال ۳۰۳ ق. مسموم 
کشت و گویند که‌طبیبی‌بغدادی‌بنام «شریفا 
اور مسموم کرد . (ازالاعلام زرکلی چاپ 
درم ج ه ص ۰۱۳٩‏ 

علی‌فرمیسینی . [ ع ری ق ءعیای ] 
( اخ) ابن‌هارونبن نصرقرمیسینی ( کرما- 
زشاهی) نحوی مکنی به ابوالحسن: وی‌در 
سال ۹۰ ۲ق . متولد شد ونزد علی‌بن‌سلیمان 
آخفش تحصیل کرد. وعبدالسلام بصری‌نزداو 
به تلمذپرداخت ودرسال ۱ ۳۷ق. در گذشت . 
(از ممجم‌الادباء » چاپ قاهره » ج ۱۰ » 








علی قزوینی 


. وچاپ مرگلیوث »ج ۵» ص 





ص ۱۱۱ 
۰ ). 
علی‌قره‌باش ۰ [ع ی ق د ](.اخ) 
این محمد قسطمونی رومی خلوتی شعبانی 
(علی‌آطول...) » مشهور به قره‌باش. دجوع 
به علی آطول قره‌باش شود . 
علی فر یب.[ "۶ءت ](اع) (حاجب...) 
یا امیر علی خویشاوند . از امرای بزرگک 
دربار سلطان محمود غزئوی . ر جوغ یه 
حاجب (علی‌بن قریب ...) شود . 
علی‌فر بمی,[ عری ق دععیای](لع) 
آقکرمانی؛ ملقب به نقشی, وی صوفی‌وشاعر 
وساکن قسطنطیه بود. در ساله ۰۲ ۱ق, در 
رن در کشت او را دیرانشسری است" 
( از سجم المولفین » ج ۷ »ءص ۰۱۷۰ 
علی فزاق ۰[ ع ی ذذ ](اغ) 
(شیخ ...), وی از امرای‌میرزا اسکندر بود 
ورقتی امیزتیمور گور کانی بنواحی اصفهان 
رسید او وشیخ محمد قرایت با قریب سیصد 
سوار از نزد میرزا اسکندر فرار کردند و 
به‌امیر تیم ورملحق‌شدند, ر جو ع به حبیب السیر- 
چاپ کتابخانة خیام » ج ۳ ص ۰۸٩‏ شود. 
علی‌قزوینی ۰ [ ع_عت ]( غ) ملقب 
ه کای . آزشعرای درباراکیرشاهدر هندبود 
و در سال ٩۸۱‏ ق . درگذشت اوراست : 
نفائس‌الماثر 4 که تذكرة الشعرا است . (از 
هدیةالعارفین بغدادی » ج۱ » ص ۰۷4٩‏ 
علی قزوهنی ء [ع ی ت] (اخ)ابن 
ابراهیم بن سلمة بن پحر قطان قزوینی»مکنی 
به ابوالحسن . رجوع به علی قطان شود . 
علی قزوینی ۰[ عت ] (.خ) 
ابن حاتی مکنی به‌ابالحسن. فقیه ومحدث 
است وفات‌وی بعد از سا » ه ق .میباشد . 
طرسی در الفهرست گویدکه ویرا حدودسی 
کتاب فقهی‌است . از قبیل: ۱- کتاب‌الحج. 
۲ - کتاب‌ال زکاة . ۳ - کتاب الصلاء . 

ء - کتاب‌الصوم . ه - کتابالرضوه . 
(از معجم‌المزلفین »ج ۰۷ ص ۵ ه) بنقل 
از الفهرست طوسی » ص ٩۸‏ ۰ و ایضاح 
الیکنون بغدادی ج ۲ ص ۱۷ . و فوائد 
الرضوية عباس قمی ج ۱ص ۲۱۷ ۰ 

علی قزویئی ۰ [ع ی ] (خ) 
ابن حسن صقلی قزوینی . رجوع به‌علی‌صقلی 

مود : 

علی قزویثی » [ع ی ة ]((خ) 
ابن عبداله بن علی بن عبدالل‌بن‌احمدتزوینی» 
ملقب به تاج‌الاین و مکنی به ابو الحسن یا 
ابوتراب . شاءر قرن ششم هجری بود و 
نزد فضل‌اله راوندی تحصیل کرد . اورا 
دیوانی است در ده هزاربیت که‌غالب اشمار 
آندر مدحآل رسول ص‌است . (از سجم - 


علی قفاص 

المزلفین» ج ۷ ۱۳۸ ) ۰ بنقل ازفوائد 
الرضویة عباس قمی »ج ۱ ص ۳۰۹ (واز 
الذريمة آقابزر گطهرانی» ج٩ص‏ 4 4 ۰6۷ 
بنقل از الفهرست منتخب‌الدین . 

علی قزوینی ۰ [ع عر ت" ] راخ)ابن 
عبدالملک بن عباس قزوینی نحوی » مکنی 
به ابوطالب . پدر او اهل علم واز راویان 
حدیث بود . وخود نیز بنوبةً خویش عالم 
وفاضل بود و جماعتی از مردم نزد اودانش 
فرا گرفتند . و در اواخر سال ۳۹۸ ق 
در گذشت . او را فرزندان ی کوچک بودکه 
همگیکشته‌شدند. (از معجم‌الادباء چاپ‌قاهره 
ج ۰۱4ص ۰۰ . و چاپ گلیوث » ج ه 
ص ۲۱۷) . 

علی قزویمی ۰ [1ع عرف ] (لخ) 
ابن عمربن عل یکاتبی قزوینی » ملقب‌به نجم 
آلاین ومکنی به‌ابوالحسن . رجوع به کاتبی 
قزوینی وعلی (ابنءمربن...) شود . 

علی قرویمی » 1ع ی ] (۱غ) 
ابن عمربن محمد بن حسن حربی یفدادی 
شافعی» مشهو ربهابن قز و ینی و مکنی به ابوالحسن. 
رجوعبه‌ابوالحسن (علی‌بن‌عمرین ...)شود. 
علی قزوینی ۰ [ ع عر ة ] (۱) 
ابن کل محمدبن علی محمد قاربوز آبادی 
قزوینی . فقیه و اصولی و مفسر و واعظ و 
لری بود, وی درتاربوزآباد ازقرای‌تزوین 
متولد شد» ونزدعلمای قزوین دانشآموخحت 
سپس به اصفهان و ازآنجا به زنجان رفت 
و در هشتم محرم سال ۱۲۹۰ ق. درزنجان 
ی 
۲ - جوایع الاصول ؛ در سه مجلد. 
۳-معدن الاسرارفی‌المواعظ ؛ در پنج مجلد 1 
4 - نظام الفرائد فی‌شرح القواعد للعلامة . 
(از مسجم‌المزلفین ج۷ ص ۱۷۱) بنقل از 
اعاناليمة عاملی اج 4۲ » ص ۱۰ . 
علی‌فزوینی. [ ع ری ی ] (اخ) ابن 
محمدین احمدتزرینی بغدادی شافعی ملقب 


در گذشت. اوراست : 


به تاج الاین و مکنی به ابوالسن . محدث 
وفقیه ولغوی بود. وی‌درنناميةبنداد تدریس 
میکردودر سال ه 4 ۷ق .د رگذشت. اوراست : 
۱ - فرح مصابیح السنه بغوی , سر 
مقامات حریری . ۳ - کتاب العجائب . 
- رکتاب اللطاتف , و ال ی 
اتطار البسیط . ( از مج‌المزلفین چ ۰۷ 
ص ۱۸۱) . 
علی قروینی ۰[ عء 5] (.غ) 
ابن ءحمدپن عبداله قزوینی ۰ مکنی به ابو - 
الحسن . از قضات بود ودر سال ۳۵٩‏ ق . 
رارد بنداد شد . ارراست : ملح الاخیار . 
(ازسجمالژلفین؛ ج ۰۷ص ۲۱۲). صاحب 
معجمالمز لفین بما خذذیل نیزاشاره کرده‌است : 








کتاب الرجال نجائی » ص ۱٩‏ . و منتهی 
المقال ابوعلی» ص ۲۲۳ . وتنقیح المقال 
مامقانی» ج ۲» ص ۳۰. و ایضاح المکنون 
بغدادی) ۳ » ص 99۲ . 

علی قسطمو فی, [ع_یق ط عییای] 
(ارخ) ابن محمد قسطمونی رومی خلوتی 
شبانی (علیآطول ...) » مشهور به‌تره‌باش 
رجوع به علیآطول قره‌باش شود . 

علی قسنطینی. [ع ی ق س یییای] 
(اخ) ابن محمدتمیمی مفربی آشعری‌قسنطینی 
مکنی به ابوالحدن . رجوع به علی تمیی 


سود . 

علی قشلاقی . [ ع ت ] (۱خ) 
دهی‌است از دهستان‌دیجوجین» بخش م رکزی 
شهرستان اردبیل . واقع در ۱۲ هزارگزی 
شمال اردبیل؛ و ؛هزار گزی راه شوساخیاو 
به اردبیل . ناحیه‌ایست کوهستانی و دارای 
آب و هوای‌معتدل و ۲۰۱ تن سکنه ۳ 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4) ۰ 

علی هبری . [ ع ری "قشءییای] 
( _اخ ) ابن محمد بن علی‌بن وهب بن‌مطیع 
قشیری شافعی » ملقب به محب‌الدین و مشهور 
به ابن دقق‌المید . فقیه بود و در ماه صفر 
سال ۱۰۷ ق. درقوص متولد شد ودررمضان 
سال ۱۱ بق. درقاهره درگذشت. اوراست : 
۱ - تحفةاللبیب فی‌شرح کتاب التقریب , 

۲ -شرح التعجیز » که کامل نشده است ِ 
( ازسجم المژلفین ج ۷ ص 4 ۲۲). صاحب 
معج ال لفن‌بما عذذیل نیزا شاره کرده‌است : 
طبقات الشافمية سبکی ج * ص۲4۱.العالع 
السعید ادفوی » ص ۲۱۷. الدر راالکامتة 
ابن‌حجر» ج۳ » ص ۱۱۳. حسن‌المحاضرء 
سیولی ج ۰۱ ص۲۳۸ . کشف الظنون‌حاجی 
خلیفه » صن ۱۸ ۰ 

علی‌قصار ۰[ ع ی ق ص صا]( _اخ) 
ابن احمد بغدادی مالکی» مکنی به‌ابوالحسن 
و مشهور به ابن قعار . نام او را بصورت 
«علی‌بن‌عمربن احمد بغدادی " نی زآورده‌اند. 
وی فقیه و اصولی بود ونزد ابوبکر ابهری 
فقه آموخت و مدتی عهده‌دار منصب تضا در 
بغداد بود . و در هشتم ذیقعدة سال ۳۹۷ 
یا ۳۹۶۸ ق . درگذشت . اوراست : 

عیون الادلة و ایضاح الملة فی الخلافیات , 
(ازسجم‌المژلفین» ج۷» ص ۱۲ و ۲ ۱۰) . 
علی‌فصار . [ع ی ت ص سا] (اج) 
ابن عبداته ابن شاذان بن بتتی قمار» مکنی‌به 
ابوالحسن. رجوع به‌علی (ابن‌عبداّین ...) 
شود . 

علی‌قصارة. [ع ی تص‌صار] (خ) 
آبن‌ادریس بن علی قصار؛ حمیری . وی‌عالم 
در تاریخ ونحو و صرف وحساب وعروض 
ولغت و مثعلق بود . و در ۱۳ رچب سال 
۸۹ ق . درگذشت , اوراست : 





۲۹:4 


۱ - تحقیق‌الخبر عمن مات "من علماء القرن 
الثالث عشر. ۲- حاشیه برشرح بنانی برسلم . 
(ازسجم‌المزلفین؛ج ۷»ص۳۲) بنقل ازسلوة 
الانفاس کتانی ۲ ص۲۱۵ . و دلیل 
مرخ المفرب » ص ۰۲۹ 
علی قصارة . [ع ی‌ق ص صا در ] 
(۱خ) مفربی,وی منطتی‌بود . اوراست : 
حاشية علی‌السلم 4 که در سال ۱۲4٩‏ ق. 
ازتألیت آن‌فر اغت یافت. (ازسجم‌المزلفین؛ 
ج۷ » ص ۰/۱۷۰ 
علی قطان. [ع_ی قط ط] (اغ) ابن 
ابراهیم بن‌سلمة بن بحر قطان قزوینی» مکنی 
به ابوالحسن . وی از ادبا و فضلای اراخر 
قرن سوم وئیمة اول قرن چهارم هجری‌بود. 
در سال ؛ ه ۲ق.متولد شد ودر سال 4۵ ۳ق. 
درگذشت و عد بسیاری از دانشمندان آن 
زبان نزد او دانش آموختند . ( از سجم - 
الادباء چاپ مر گلیوث » ج » » ص٩‏ ۷) . 
علی قطان . [عیة ط طا ] (راخ) 
ابن عبداله بن‌بحمد بن عبدالملکک‌بن یحبی‌بن 
ابراهیم حمیری کتامی‌فاسی» مکنی به اب والحسن . 
فقیه و محدث و نحوی‌سا کن‌مر | کش‌بود ودرسال 
۸ با ۸ ۱۲ ق. درگذشت. اوراست : 
۱ - بیان الوهم والابهام الرائمین فی‌کتاب 
الاحکام ؛ درحدیث . 
۲ - رفیق‌الطریق و طریق الرفیق ؛ در فقه 
ونحو . (از مسجم‌المزلفین ج ۰۷ ص ۰/۱4۰ 
عای قطبی ۰[ ع ی "ق ی ی یای ] 
(_اخ) اینمحمدین عیسی‌دمشقی محلی‌نمراوی 
شافعی مشهور به قطبی و ملقّب به علاء الدین 
فقیه بود و در سال ۸۰۳ ق در «نرالبصله 
در گذشت.اوراست: ۱- کنایةالبتدی‌فی‌الفقه. 
۲ - مناسکک الحج. (ازسجم‌المو لفین» ج ۷» 
ص ۰ ۲۲) . بنقل ازالضوء اللامم سخاوی . 
ج ص ه.وایضاح المکنون‌بندادی ۰۱ 
ص ٩۷‏ 5 . 
علی‌قطیعی . [ع ری "ق ی ییا ی ] 
(۱ع) ابنحسین اصابی قطیعی یمنی‌شافعی, 
رجوع بهاصابی‌وعلی (ابن‌حسین ...) شود , 
علی‌قطیفی 27۰ ییا ه] (اع) 
ابن احمد بن حسین قطیفی. وی فقیه امامی 
بود وددرسال ۲۸۷ ۱ق. در گذشت.اوراست : 
اصول‌الدین. (ازسجم المولفین ج۷»ص 4 ۱ 
علی قطیفی.[عی تی‌بایی] (راع) ابن 
حسن بن‌علی بن سلیمان بن احمد آل حاجی 
بلادی‌قطیفی بحرانی . رجوع به‌علی‌حاجی شود. 
علی‌قفاص. [ع_عت ] (اغ)ابنابرایم 
ابن علی‌بن ابراهیم جذامی » مشهور به ابن 
قفاص . وی‌در ه ه هق. متولد شد ودر 1۱۳۲ 
ق. در گذشت. اوراست : 
مختصر کتاب الاستذکار » از ابن عبدالیر . 
(ازسجم المزلفین » ج ۷»ص ) بنقل از 
الایباج ابن فرحون ص ۰۲۱۰ 
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علی‌قفطی.[ ع- ی ی عء‌یاء] (د 
ابن یرسف بن ابراهیم بن عبدالواحدین‌موسی 
این احمد + بن محمد بن اسحاق شیبانی قفعلی 
مشهور به قاضی اکرم و مکنی به ابوالحسن 
و ملقب به جمال‌الدین. وی‌ادیب ونویسنده 
وشاءر و نحوی و لنوی وفقیه بود. درسال 
پر + هق. در شهر قفط ازتوابع صمید الایمن 
که حزء استان قنا در مصر است متولد شد 
ودر تاهره پرورش یافت آنگاه به حلب‌رفت 
و در آنجا عهده‌دار وزارت شد ودر رمضان 
سال 4 ق. دراینشهردر گذشت. اوراست : 
۱ - اخبارالملما» باخبار الحکماء ؛ مشهود 
به تاریخالحکماء ۰ - الاصلاحلما وقع من 
الخلل فی کتاپ الصحاح للجوهری . 
- الدرالشمین فی‌اساء المصنفین . 
۳ الکلام علی‌الجامع الصحیح للبخاری . 
(ازسجم آلمزلفین» ج۷ ص ۲۳ ۲).صاحب 
معجمالمژلفین بماحذ ذیل‌نیزاشاره‌کرده‌است 
سیر النبلاء ذهبی ۰ ج۱۳ » ص ۰.۲۷۷ 
الوافی صفدی ۱۳ » ص ۰۲۳۲ معجم 
الادباء یاقوت » ج ۱۰ » صه ۱۷. تاریخ 
مختصر الدول ابن عبری . بنیةالوعاةسیوطی 
ص۰۸ ۳. شذرات الذهب اين عماد» جه. 
و نیز رجوع به ابن القفعلی ( جمال الدین 
ابوالحسن علی .۰ . ) ومصنفی عامالرجال 
آقابز رگ طهرانی ص ۳۰4 شود . 
علی قلاوونی ۰ [ع یعق] (۱ع) ان 
شعبان (الملک الاشرف) بن حسین بن‌محمد 
این قلاو ون ملقب به الملک! لمنصور. ا زسلاطین 
دولت قلاوونية در مصرو شام. وی در سال 
۱ ۷۷ . متوادشد. پدر آورا در سال ۷۷۲۸ 
ق . ممالیککبقتل رساندند ووی‌را باوجودی 
که کودکی بیش نبود بسلطنت برگزیدند 
و خود بادار؛ ملک پرداختند . وهمچنان‌فتنه 
انگیزی ادامه داشت چنانکه نائب السلعة 
دمشق نیز ازاطاعت سلظان سر پیچید ووبا در 
مصر شیوع یافت تا در سال ۷۸۳ ق . علی 
متصور در سن بیست و دو مالگی بمرض 
وبا در گذشت و مانند . اغلب صلاطین این 
سلسله هیچ قدرتی درحکومت نداشت , 
(از الاعلام‌ز رکلی‌چاپ دوم جه ص۱۰۶) 
علی‌قلجماق . [ع تاج" ] (رخ) نام 
شخصی از فساق است . و قلچماق در ترکی 
«سائیس را گویند (ازآنندراج) : 
ارشاد بچه پروریت گرهوس شود 
برخیز وسر بپای علی قلجماق ثه . 
: ناظم تبریزی (بنقل از آنندراج) . 
علی قلصادی . [ع ری -عی یای ] 
( اخ) ابن محمد بن محمدبن‌علی ترشی‌بسعلی 
اندلسی مالکی » مشهور به قلصادی و ملقب 
به نورالدین و مکنی به ابوالحدن,ریاضیدان 
و عالم فرائض و منطقی وعر وضی و فقیه و 





علیقلی خلخالی 


ساسا جع 


صوفی و محدث ونحوی‌قرن نهم‌هجری‌بود ۰ دک 
بساله ۸۱ 8. متولد شد ودر ثيمة فی‌الحجة 
سال ۸٩۱‏ ق . در و باجة * از بلاد فریقیه 
در گذشت . بسطی متصوب است به «بسطةه 
وآن شهری ارت دراندلس . اوراست : 

۱ - شرف المسالکت الی مذهب مالک ۰ 
۲ - تقریب الموارث ومنتهی‌العقول والبواحث 
فی‌الفرائض . ۳-شرح تصیدء خزرجية » در 
عروض. 4 - شرح‌حکمعطائية درتصوف. 
۰ - کشف‌الاشرار عن علم‌الغباد . 
(ازسجم‌المولفین» ج ۲۷ ص ۲۳۰) صاحب 
منجم المزلنین بماتحذ ذیل نیز اشاره کرده 
است : الضوهاللامع‌سخاوی» ج» اص؛4 ۱ . 
نفح‌الطیب مقری » ج ۲ صه 4. البستان 
ابن مریم » ص ۱۸۱ . نظم‌العقیان سیوعلی 
ص ۱۳۱ .نیل‌الابتهاج تنبکتی» ص ۳۰۹ 
علی‌قلعی . [ع _عتیعیا ه ](اغ) 
ابن محمدین عبدالمحسن ین محمد بن سالم 
قلی مکی حلفی . 
در مکه متولاشد سبس‌سفری‌به شام وبلاد ترك 
ومصرکردو درسال ۲ ۱۱۷ ق . دراسکندریه 
درگذعت . اوراست": 

۰۱ - بديمية الائواع العجيية الاختراع. ۲ - 
تکمیل الفضل بعلمالرمل . ۳- دیوان شعر. 
6 - الفرج فی‌مدح عالی‌الادج . (ازسجم- 
المزلفین ۷0 ص۲۱۲ 
علی‌قلةشندی . [ ع یر ق 1 3 ش 
عی یای ۲ 021 این احمد قاّشندی‌مصری 
شافمی . وی نسب‌شناس(نسابه) بودودرحدود 
مال ۷۹۰ق . در گذشت . او راست: قلائد 
الجمان فیالت‌ریف بقبائل عربان الزمان . 
(از مسجم المزلفین ۰ ۷ » ص ۱۰).. 
علی قلندر بل ی تال دا (اج) 
میکائیل (امیر 
طلم چارئم حا بود , و چوذ پدرش‌سلعلان 
احمد از بغداد نزداوآمد وی از پدر بترسید 
وبا امرای خود که‌از جمله آنها امیرعلی قلندر 
میکائیل بود یاغی گشت و از آب بگذشت 
وسلطان احمد از قرایوسف کبکك خواست 
ودر جنگ ی که بین قرایرسف و سلطان احمد 
با سلطان طاهر درگرفت طاهر شکست خورد 
وبعتل رسید , رجوع به حبیب‌السیر» چاپ 
خیام » ج ۲ » ص 0۱۱ شود . 
علیقلیتبر یزی. [عق ی ت](اخ) 
اردبیلی تبریزی » متخاص به ماهر . دجوع 
به علیقلی ماهر شود . 

علیقلی‌خان.[ ع ق]( ۱ع)(حاج...) 
ملقب به‌سرداراسعدء او فرزند سوم حسینقلی 
خان ایلخانی بختیاری بود.وی یکی ازسران 
جنبش آزادی خواهی و انقلاب در زماث 


ادیب وشاعر بود , وی 


. وی ازامرای سلطان 


مشروطیت بشمار م‌رفت. پدرش در شعبان 
۹ ق ۰ بدست مسعود میرزأ ظل‌السلطان 


کشته شد و او پس از مرگ پدر چند سال 





در زندان بسر برد . پس از رهایی اززندان 
به‌تهران آمد و با امین‌السلطان بستگی پیدا 
کرد . هنگامی که ناصرالدین شاه بقتل‌رسید 
وی در تهران بود و با پنجا‌سوار بختیادی 
و اولاد کرم خان فقط. مراقب حفظ. جان 
اتابکک بود که پس از درگذشت شاه » در 
عمارت گلستان به‌امر مملکت داری پرداخته 
بود.در سال ۱۳۲ ق . وی در پاریس‌ی- 
زیست و بیاری عده‌ای از ایرانیان آنجا 
اردوبی تدارل دید و از راه دریا به ایران 
با زگشت و در جمادی ثانی ۱۳۲۷ ق .وارد 
تهران شد . وی در کابينة محمد ولی خان 
سبهدار اعظم » وزیر داخله ( کشور) شلد 
صردار اسمد در چند سال پایان عمر ازبینایی 
محروم و فلج کردید و در نیمه دوم محرم 
سال ۱۳۳۹ ق , درگذشت . او علاوه 
برشجاعت » قلمی رسا داشت ت و آثارفرارانی 
از خود بجای گذاشت ی که از آن جمله‌است 
« تاریخ بختیاری » , ( از متن‌وحواشی ,کتاب 
انقلاب ایران» تالیف اد واردبروه , ترجمة 
احمد پژوه ( 1 

علیعلی‌خان, [ ع ق ] (۱خ) ان 
شاء وردی خان » والی ل رکوچکث , وی تا 
آخر عمربصورت تبعید در خراسان میزیست 
و برخی اشعار او زا نصرآبادی نقل کرده 
اشت . (ازالذریمهٌ آقابزرگ طهرانی؛ ۹ 
ص ۷۱ ) بنقل از تذکرة نصرآبادی‌فصل 
دوم ص ۳۲ رو روف وگن ص: ۷۱ 
علبقلی‌خان افشار 2 تقرن ]۱ ] 
) اخ ) وی برادر زادةٌ نادرشاه انشار بود. 
هنگام ی که نادرشاه بللم وستم‌وقتل مردمبیگناه 
پرداعت » در هر گوشه از مملکت ایران 
طنیان و شورشی آغاز شد » از جمله این 
ملیقلیخان در سیستان به مخالفت با عموی 
خود برخاست و شورش آغاز کرد . و دد 
مال ۱۱۹۰ ق . آنگاه که نادر شاه بقتل 
رمید بزرگان مملکت ویرا بجانشینی او 
بر گزیدند واو خودرابه‌عادلشاهوعلیشاه‌ملقب 
ساخت ونخست به کلات رفت وخاندان عموی 
خود را قتل عام کرد وتنها شاهر خ میرزا را 
که فرزند چهارده سالا رضا قلی میرزا و 
نواده نادرشاء بود و نسب وی از مادر به- 
خاندان صفوی میرسید باقی گذاشت تا اگر 
مردم بهوا خواهی سلسل؛ صفویه برخوززد 
ویرا بسلطنت بنشاند و بنام او فرماثروایی 
کند . اما این عادلشاه پس‌ازیکک سالگرفتار 
شورش برادرش ابراهیم خان شد و بفرمان 
برادر ویرا نابینا کردند . رجوع به مجمل 
التواریخ گلستانه شود . 
علیقلی‌خلخالی.[ع ق_عخ] ((خ) 
مشهور به واقف خلخالی . رجوع به‌علیقلی 
واقف شود. 





علی قو جحصاری 


علیقلی دامغانی . [ ع قری] (راخ) 
اردبیلی تبریزی دامفائی » متخلص به ماهر . 
رجوع به علیقلی ماهر شود . 
علیقلی ماهر . [ ع ری ع] (ع) 
اردبیلی‌تبر بزی دامفانی » متخلص به ماهر , 
وی شاعر ونقاش وخطاط قرن یازدهم‌هجری 
ی 
سپس به‌اردبیل رفت ودرآنجا بمطاری‌اشتنال 
ورزید, اورا دیوانی است . نام اورا برخی 
تذکره‌نویسان «محمدقلی ماهره آورده‌اند. 
( از الذریعة آقا بزرگ طهرانی؛ ج ٩‏ ص 
۱ ۹۰۳ 
علی قلیوبی.[ م ی قءعیای]((غخ) 
ابن علی‌بن محمدبن احمدبن حبیب قلیوبی . 
شاعر مصری.وی درایام الءزیزعبیدی‌میزیست 
وفرماندهان ومنشیان اررا مدح‌میگفت . ودر 
تشبیهات دستی توانا داشت بطوری که برخی 
اورا همردیث ابن‌المعتز دانته‌اند . او در 
حدود سال 4۱۲ ق. دراوایل دولت الظاهر 
علی‌بن منصور در گذشت. 
( از الاعلام زرکلی چاپ دوم ج ه ص 
۰ ) . بنقل از فوات الوفیات ج ۰۲ 
علی قمی. [ ع ری "قمی یام می](لخ) 
این ابراهیم بن محمدعلی قمی نجفی . وی‌از 
فتها بود . در رمضان سال ۱۲۸۳ق.متولد 
شد و در۲ ۲ حمادی‌الثان؛ سال ۱۳۷۱ ۰5 
د رگذشت و در مقبر؛ شیخ تصرانه حویزی 
دفن گردید. اوراست : ۱- تنویرالمررآة» در 
شر ح رجال اسانید کافی, ۲-شرح تبصره درفقه, 
۳ - شرح المبتدی و رافع‌الغواشی عن‌بعض 
شبهات الحواشی . 
(از سجم‌المزلفین ۶ ج۷» ص() بنقل از 
اعیان الشيعة ج 4۱ ص ۳٩‏ .(و ازمصنفی 
علم‌الرجال آغا بزر گ» ص٩۹‏ ۳۲). 
علی‌قمی. [ عی ق میم می ] (اخ) 
ابن ابراهیم بن هاشم‌قمی» مکنی بهابوالحسن 
ومشهور به‌شیخ آقدم, مفسر وفقیه و اخباری 
برد و درسال ٩‏ ۲۳۲ق. در گذشت. کلینی نزد 
وی‌تلمذ کرده‌است. اوراست : ۱-اخبارالقر آن 
وروایانه. ۲-تفسیرالق رآن. ۳- کتاب الشرانم. 
6 کتابالحیض. »-الناسخ والمنموخ. 
( از معجم‌المزلفین » ج۷» ص٩).‏ صاحب 
ممجم‌المژلفین بماخذ ذیل‌نیزاشاره کرده‌است: 
الفهرست این الندیم » ج ۰۱ ص ۲۲۲ . 
الفهرست طرسی » ص ۸٩‏ معجمالاطباء ۰ 
۲ ص ۲۱۰ . کتاب الرجال نجائی. 


ِ« شرح هدایة‌الامة , 


توضیح اینکه در ص ۸ ۷ حرف ع ( سری 
ب) ازاین لفتنامه » نام وی اشتباها " علی‌بن 


ابراهیم‌بن هشام ...۷ بچاپ رسیدهاست. 

علی قه‌ی. [ ری ق می‌یام‌می] (راخ)ابن 
ابی‌طالب قمی نجفی» متخلص به عارف . از 
شمرای معاصر وساکن نجف اشرف بود که 





بقصد معالجة امراض مزمنی که او را درگیر 
شده بود آن شهررا ترك گفت ودرحدودسال 
۰ ت.د رگیلان در گذشت. 
اورا دیوان شعری است بعربی . ونیزدیرانی 
بز بان فارسی دارد که شامل رباعیات اوست 
لذا آنرا «طرمار رباعیات » نامیده است. و 
آن در درجلداست یکی درتوحید وعرفان » 
ودیگری درمناجات واخلاق . 
( از الاریث آقا بزرگ طهرانی » ج )٩‏ 
علی قمی. [ ع.یاق می‌یاممی ] (اغ) 
ابن حسین‌بن موسی‌بن بابویه قمی » مکنی‌به 
ابوالحسن و مشهور بهابن بابویه. رجوع به 
ابن بابریه و علی (ابن حسین‌بن...) شود. 
علی قمی. [ ع_یق م‌یامی ] (اخ) 
ابن حسین قمی‌شیمی» ملقب به‌نورالدین. وی 
درسال ٩۷۲‏ ق. درقید حیات‌بود. اورادت : 
نهاية الامال فی‌ترتیب خلاصه‌الانوال . 
(ازسجمالزلفین» ج ۰۷ ص ۷۸). 
علی‌قمی . [ ع ری قمییابی ] (اخ) 
ابن حیدربنعلی‌نعل‌قمی» ملقب به‌نورالدین. 
متوفی درحدود سال ۹۸۰. اوراست : 
۱- شرح مبادی‌الوصول علامة . ۲ - نهاية 
الامال فی‌ترتیب خلاصةالاتوال ابن‌سلهر در 
علم رجال . 
) ازسجم المزلفین » ج ۷» ص۸۵ ) بنقل از 
هدیة‌العارفین ج ۱ ص ۷4۹ ۰ ( و ازصنفی 
علمالرجال آقابزرگک طهرانی ص ۲۷۹). 
علی‌قمی. [ ع_ی ق مییام ی] (اج) 
ابن‌صفدرین صالح رضوی‌قمی کشمیری.ر جوع 
به‌علی‌رضوی شود. 
علی‌فمی. [ عریق می‌یاممی ] ((ج) 
ابن عبیدال‌ین حسن‌بن حسین‌بن بابویه قمی 
راژی . محدث وحافظ وراوی ومورخ وفقیه 
بود. دی درسال ۰4 هق. متولدشد و ونات 
ارپس‌از سال ۰ ق.بوده‌است. اوراست : 
۱- تاریخ مشایخ الشيمة ومصنفیهم. 
۲ - کتاب‌الاربمین عن‌الاربمین من‌الاربمین 
فی‌فضائل امیرالمزمنین علیه‌السلام. 
(ازسجم‌المزلفین_ج۷ » ص 4 ۱4) . 
علی‌قمی. [ ع ی قم‌یام می](ا) 
ابن محمدین علی خزاز رازی قمی » مکنی 
به‌ابوالقاسم . دجوع به‌علی خزازشود. 
علی‌قمی. 1 ع ی قرمی یام‌می] (( ع) 
این مومی‌بن یزداد (يایزید ) قمی نیشابوری 
حنفی» مکنی به‌ابو الحسن, وی‌فتیه واصولی 
ومحدث وجهانگرد ومفسر بود. اصل او از 
عراق بود ودرئیشابورسکونت گزید وعبری 
طولانی کرد و درمال ۳۰۵ یا ۳۵۰ ق . 
درگذشت . اوراست ۶ ۱ - اثبات القیاس 
والاجتهاد وخبرالواحد. ۲- احکام القر آن. 
رد شرح الجامع الکییر شیبانی . 
4-کتاب فی بمض ما خالف فی شام المرفین, 
( از مجمالمزلفین » ج ۷ص ۲۰۰ ) . 





۳۹۹ 


۳۳ ___ 


علی‌قه‌ی. [ ع ی قم‌یام می] (اخ) 
شهریاری. دجوع به‌علی‌شهریاری شود. 
علی‌قنالی.(ع _یق] (اخ ) ابن‌اسرافیل 
قنالی‌زاده (مولی...) ,وی درسال ٩۱۸‏ 3. 
درتصبة اسبارة ازاستان حمید متولدشد. ودر 
۹ ق . در گذشت. اوراست: رسالسیفیه . 
( از سجم‌المزلفین » ج ۰۷ ص ۳۸) بنفل 
از شذرات انذهب ۰ ج۸ ۰ ص ۰۳۸۸ 
علی قناواسطی ۰ [ ع ی ق رس ] 
(.اخ ) ابن‌احمدبن علی‌بن محمدین دواس- 
القناالواعطی » مکی بهابوالحن و مذهور 
بهابن واسطی . از معاریف علمای نجوم . 
رجوع به ابوالحسن ( علی‌بن‌احمدین .۰ .) 
و تاریخ الحکماء تفش » ص ۰؛ شرد . 
علی قنائی ۰ [ع عء‌ق عی‌یای ] 
(۱ع) ابن عبدالرحمان بن عیسی‌بن عرو:بن 
جراح قناثی » مکنی به ابوالحمن . وی 
نویسنده بود و در مال 4۱۳ق. در گذشت. 
اوراست : ۱ - طرف خبرالولاية . 

۲- نوادرالاخبار . 

( از مجم‌المزلفین» ج۷ » ص۰ ۱۲) بنقل 
از کتاب الرجال نجاشی» ص۲٩۱‏ . وایضاح 
المکنون ج۲ ص ۱۷۹. و هدیةالمارفین » 
۰۱ 1۸9 . 


علی‌قنائی ۰ 1 ری قعی یای ]((ع) 
ابن محمدین جعفرین محمدین عبدالرحیم‌بن 
حجون قنائی» ملقب به‌فتح الاین. وی درسال 
۸ ق درتوص در گذشت. 

اوراست :مختصرالروضة, و نیزاشعاری‌دارد ۰ 
( ازسجم‌المژلفین »ج۷ ص ۱۸۸) بنقل 
ازالطالع السمیدادنوری » ص۰۲۱ 
علی‌قنبری» [ ع قب ](اع) تیره‌ای 
است ازایل « باصری, که آن ازایلات خمسة 
فارس است . ( ازجغرافیای سیاسی کیهان » 
ص ۸۷). 

علی قنوجی, [عی قمیبای] (اغ) 
ابن حسن‌بن علی‌بن اعلف‌الله حسینی قنوجی 
بخاری » مشهور به‌صدیق حسن. محدث‌بود. 
دی در۱۹جمادی‌اولی سال 4۸ ۱۲ق.متولد 
شد ودرعاه رجب‌سال ۷ در گذشت. 
اوراست :۱-تخریج| لو صایامن خبایاالزوایا. 
۲-الخطة یذ کرالصحاح الستة , 
(ازسجم‌المزلفین» ج ۷ص13) .بنقل از - 
فهرس الملفین بالظاهرية, و فهرست | لخدیویت 
ات ۶ ۰ 

علی‌قو چحصادی. [ععی] (ع) 
ابن مومی‌بن ابراهيم دومی قوچحصاری » 
ملقب به علاءالدین . وی درسال ۷۵۰ ق. 
متولدشد و مدتی عهده‌دار مشیخة آشرفیه در 
قاهره بود ودرسال ۸۱ ق . در‌گذشت . 
اوراست : ۱- أستلاعلدءالدین» در چندمجلد, 
۲ - حاشیه بر شرح سعد بر مفتاح که بنام 


۱:۷ 





«کشف الرموز ومفتاح باب‌الکنوز» اسث. 

۲ - شرح اورادالزينية. 

( از سجم‌المولفین » ج ۷ص ۲۱۸ 

و نیز رجوع به‌علاهءالاین‌توچحصاری شود . 

قوحین. [ - آخ)(امیر... 

علی و حین [ ععء] (_اغ)(امیر...) 
وی از بزرگان دربار امیر تیمور گورکانی 
بود وهنگامی که جسدامیر تیموررامیخواستند 
به‌سمرقند ببرند اویکی ازهمراهان جدبود. 
وئیزآنگاه که میرزا الغ‌بیک. بقصد س رکوب 
کردن میرژامیرك احمد که براوزجند مسلط 
بود رفت واوزجندرا تصرف کرد حکومت 
آنجارا بدست امیرعلی قوچین وامیرموسیکا 
وامیرمحمد ثابان سپرد. 

رجوع به حبیب السیر» چاپ خیام؛ ج ۲۳» ص 
۰ و ۰۹۲ شود . 

3 نت 

علی قورحی ۰ [ع ی ] (۱خ) 
پهلوان ...)وی پس ا زکشته شدن احمد 
سیورغتمش اوغانی‌در جنگ‌باسلطان احمد؛به ‏ 
پیشوابی جرما واوغان منصوب گشت. 
رجوعبه جیب السیر » چاپ خیام » ج ۰۳ 
ص ۱۸ ۳شود. 

علی اورحی. [ع ] (۱خ) دهی‌است 
از دهستان سربند پایین » بخش سرپند » 
شهرستان اراك. واقم دره ۱ هزا رگزی‌جنوب 
باختری صربند . ناحیه‌ایست دامنه وسردسیر 
ودارای۰۰ ه تن‌سکنه.(ازفرهنگ جغرافیایی 
ایران 3 0 

قوشحی.[ ع ی] (اخ) (ایر... 
علی‌وشجی [1عی] (اغ) (امید...) 
وی از بزرگان دربار سلطان محمد خدابنده 
ارلجایتو بود و پس از آنکه محمد خدابنده 
خراسان را آرام کرد وعازم دارالملک‌تبریز 
شدء این امیر علی‌قوشجی از جمله همراهان وی‌بود. 
رجوعبه حبیب السیر » چاپ خیام ؛ ج ۲ص ۱۹۲ 
و۲۱۸ و تاریخمفصل‌ایر ان» مول» عباس 
اقبال » ص ۳۲۱۳۰۸ شود . 
2 ۰ ۱ 

علی‌فوشجی, [ ع _ع](اخ) (ملا...) 
ابن محمد سمرقندی: وی علاوه بر کتبی که از 
ار ذکر شده است مترجم برهان الکفاية علی 
بکری نیز میباشد. رجوع به علهء‌الاین - 
قوشجی و علی‌بکری ( ابن محمدشریف...) 
شود . 
علی‌قوصی 1۰ ع ی ] (راع) ابن - 
عبدالحق حجاجی مالکی قوصی . وی فقیه و 
اصولی و مورخ و فلکی مصری بود. درتال 
۲ سوق در قوص متولد شد و تحصیلات 
خودرا درجامم آزهر دنبال کرد و بتدریس 
پرداخت. سپس بنالب کشورهای عرب سفر 
کرد ودرسال ؛ ٩‏ ۱۲ق. دراسیوطد رگذشت. 
ارراست : ۱ ایقاظالوسنان فی‌العمل بالسنة 
والقرآن. ۲-تشنیف الاسماعبتعریف الاجماع, 
۳-حاشیه برقصهء‌ولدازدردیر. 4.- رساله‌ای 
دراصطرلاب . ه - شرح خطیهٌ مختصرسعد 





تفتازانی بر التلخیص , ( از معجم‌المزلفین» 
ج ۷ص ۰6۱۱۸ 
علی قول. [ !۵35 ] ( قیدم رکب 
مأخوذ از عربی ) . بنا بگفته ای . بثا به 
روایتی . 
علی قومناتی. [ع"ء] (۱<) فقی‌بود 
ودرحدود سال ۰ ۸۰ق. درگذشت. اوراست: 
۱-شرح‌الزیج| لشامل‌یوزجانی. ۲-شر حالوقاية 
فی‌الفقه » که آنرا « العناية ‏ نامیده است . 
( از سجم‌الولفین » ج ۷اص ۱۷۰ )۰ 
علی‌قونوی.[ عری ن ءعیای ] (ا) 
ابن اسماعیل بن یوسف قونوی تبریزی شافمی 
ملقب به‌علاء‌الدین ومکنی به‌ابوالحسن . وی 
فقیه‌رتکلم واصولی وادیب و صوفی بود . 
درسال ۱۱۸ ق. در قوئیه متولد شد . سبس 
بقاهره و از آنجا به‌دمشق رفت . و امر قضا 
را در شام عهده‌دار مد . و در ذی‌القعده یا 
شوال سال ٩‏ ۷۲ ق . در دمشق د رگذشت . 
ار زاست . ۱ - التعرف لمذهب التصوّف 
للکلابادی. ۲ - الشافی فی‌الاصول. 
۳-شرح لحاویا لصفیر فی‌فروع الفقه الشافعی. 
4 - مختصر منهاج الدین للحلیمی فی‌شمب 
الایمان . ه - مصنف فیحیاةالانبیاه . وئیز 
اورا اشعاری‌است . 
(از مسجم‌المولفین»ج ۰۷ ص ۳۷). صاحب 
معجمالمژلفین بمآخذذیل نیزاشاره کرده‌است: 
کثف‌الظنوف ج۱» ۱۱ گر ۰ و 
سایرصفحات. هدیة المارفین ؛ج ۱ » ص۱۷ ۰۷ 
الدررالکامنة» ص 4 ۲. طبتات الشافمیهسبکی 
ص ۱4 . تاریخ اين وردی »ج ۰۲ ص 
۱ البدایة ابن کثیر» ج4 ۱ ص4۷ ۰۱ 
علی‌قونوی. [ع ی نءءیاه] (اخ) 
ابن صدری قونوی» ملقب‌به‌بدرالاین" صوفی 
بود ودرسال ۱۰ ۱۲ق, در گذشت . 
اوراست : کذف‌الاسرار فی شرح | لطريقة - 
المحمدیة» دروعظ وارشاد . 
( از ممجم‌المزلفین » ج ۷ ص ۱۱۰). 
علیقة. [ ع3] (عا) کابین زن. (منتهی- 
الارب). (ناظم‌الاطباء). || شتر که همراه‌قوم 
فرستی تا خواربار آورند . (منتهی‌الارب). 
شتری که بعصدآوردن خواربارباتومی‌فرستند 
دربرابر مزد» تاباآن خواربار بیاورند (از - 
تاج العروس). (ازاقرب‌الموارد). ( ازمتن- 
اللفة) . گویند «علقت [ ع ال ت ]آمع 
فلان عليقة » و « آرسلت معه عليقة » (منتهی 
الارب) .. (تاج‌العروس). (اقرب‌الموارد ). 
(متن‌اللغت). ج» علائق [ع _ع] . 
عليقة. [ عل" 1 7ق ] (ع) یک دنه 
علیق [ اعِ(] وآن گیاهی‌است که‌بردرخت 
می‌پیچد . (ازافربالوارد) . دجوع به‌علیق 
[ع ٩‏ 4 ] شرد. 
علی‌قهسنانی.[ ع_ی قرهییبای](ا) 


( خواجه ... ) وی ملقب به‌علاء|لدین بود و 





علی3 1 ۰ 
اصلش از قهستان است سپس بخوارزم رفت 
و بملازت درگناه امیرتیمور گورکانی 
پرداخت, منصب خازنی اورا بمهده گرفت. 
پس‌از در گذشت امیرتیمور» عمال‌دیوان میرزا 
شاهر خ شروع بمحاسبة خزانه کر دند و مبلغ 
دوهزار تومان کسری یافتند و میرزا شاهرخ 
خواجه علی را باین علت بزندان افکند. وی 
را فرزندی بود بنام نعیم الدین نعمة اله » که با 
آنکه درعلم سیاق وحساب تبحر زیادنداشت 
توانست اشتباهبودن این محاسبه را درل کند 
و مبلغ کسری را به دویست تومان برسائد » 
چون میرزا شاهربراین مرآ گاه شدخواجه 
علی‌را عف کرد و این فرزند او بدین وسیله 
بدربار میرزاشاهر خ‌وارد شد, 





(ازدستورالوزراء خوندمیر » ص ۰)۳۷۲ 
علی قهستانی. [ ع ی ق _ه یییای ] 
(اخ ) ابن حسن قهستانی » مکنی به‌ابوبکر 
و علقب به عمیدالملک . عارض سپاه سلطان 
محمود غزاوی » و ندیم و رئیس دارالانشاء 
محمدبن محمود غزنوی. وی شخصی‌کريم و 
شوخ‌طبع واز بزرگان فضلا وادبای خراسان 
بود. و اورا اشعار بسیاری در مدح محمدبن 
محبوداست. ودرحدود سال چهارصدوبیست 
قمری به بفداد رفت والقادر باه و کاتب او 
عمیدالرژساء ابوطالب‌ین ایوب کاتب رامدح 
گفت . وی بعدها بخدمت سلاجقه‌پیوست و 
درسال 4۳۱ق. درآن دولت بمقامات‌جلیل 
رسید. ابوبکرعلی قهستانی ازممدوحین فرخی 
شاعر نیزبوده است فرخی‌چند قصیده دزملح 
او دارد. سوزنی در حق فرخی واین ممدوح 
گوید : 
فرخی هندی غلامی از قهستانی بخواست 

سی‌غلام ترك دادش خوشلمّا و خوش‌کلام. 
( از دیوان فرخی نیستانی » مصحع دبیر - 
سیافی » ص سی‌ویک) (وازسجم‌الادبامیاتوت 

چاپ مصر» ج ۱۳ ص۲۱). ونیز رجوع 
به‌آبوبکر (علی‌بن‌حسن...) شود . 
علی‌فه‌سانی ۰ ی ق ه ءییای] 
(اخ) ابن حسین قهستانی »مکنی بهابوبکر . 
وی شاعری ایرانی بود و اورا در هردو زبان 
فایی وا ور شیراست این بت از زو در 
آلجماهر بیرونی منقول است : 
کذا الیوافیت «فیما قدسمعت به 

من‌طول تأثیرجرم الشمس فی | لحجر. 

واین بیت ار در امثال و حکم دهخدا ذیل 
«الجئون فنون» آمده است : 
تذکر نجداً والحدیث شجون 

وجن اشتیاقاً والجنون فنون. 

رجوع به الجماهر بیرونی چاپ حیدر آباد 

ص ۸۱ » و امثال و حکم دهخدا ج ۱ ص 

۱ شود . 
علی فهندزی ۰[ع ریق هدیییای ] 
(راج) آبن محمدین ابراهیم‌بن عبدالهقهندزی 


عل ی کازرونی 


نیشابوری ضریر » مکنی به ابوالحسن , وی 
عروضی‌بود ودرحدودسال ۰ ۲ ق.در گذشت. 
اوراست: کتاب‌العروض. وقهندزی منسوب 
است به قریة « قهندز » ( کهندژ ) از قرای 
نیشایور . 

(از مسجم‌المژلفین » ج ۰۷ ص ۱۷۷) , 
بنقل از هدیةالمارنین بغدادی » ج ۱ . 
علیقی.[ ع دل فا ](ع۱) گیاهی‌است 
که بردرخت می‌پیچد و آنرا «علیق» اگریند. 
رجوع به‌علیق [ع ل ] شود. ( از لسان- 
العرب) . (ازاترب‌الموارد). 

علی فیچاطی ۰ ع ی ق] (اخ) 
این عمربن ابراهیم‌بن عبداله کنانی قیچاعی » 
مکنی به‌ابوالحسن. ادیپ وذویسنده وشاعر و 
قاری‌بود. وی درسال ۰۰ ۱ق. متولاشد ودر 
سال ۷۳۰ یا ۷۱۰ق. درغراطة درگذشت. 
اوراست : التكملةالمفيدة لحافظالصيدة ی 
|الشاطبية. ( از معجم الم زلفین ؛ج ۷»ص ۱ 9 ۰)۱ 
علی‌قیرشهرگ. [ ع_ی ش] ( اخ) 
ابن مخلص‌بابا » مشهور به‌عاشق پاشای قیر- 
شهری. متوفی در سال ۷۳۳ ق. اوراست : 
معارف نامه » که منظومه ایست 03۹ 
احوال سلوك» وآنرا درسال ۷۳۰ق. تألیف 
کرده‌است ‌ 

(از کشف الفلنون حاجی‌خلیفه» ص ۲۰ ۰6۱۷ 
علی‌قیر وانی, [ع یة دیءیای]((خ) 
ابن حموش‌بن مختار قیروانی اندلسی‌قرطبی. 
عالم بود ودرسال هه ۳ق. درقیروان متولد 
شد و درناه محرم سال ۳۷ 4ق. در‌گلشت. 
اورا مصنفاتی‌است. 

( ازسجم‌المژزلفین » ج ۰۷ ص ۸9) بنقل 
از طبقات النحاة واللفوبین ابن‌شهة . 
علی‌فیروانی* [ عریق دیی‌یای](اخ) 
ابن عبدالغنی فهری حصری ضریر قیروانی » 
مکنی به ابوالحسن . رجوع به علی حصری 


شود . 
علی قیروافی.[ع-یق رععیای](۱ج) 
ابن عبدالّ‌ین دارد مالکی قیروانی» مکثی به 
ابو الحسن. فقیه‌بودو در جمادی‌الاولی ۳۹ هق. 
درگذشت. اوراست: زهرالحدائق » که شرح 
رقاثق ابن مبارك است. 
(ازسجم‌المزلفین» ج۰۷ ص ٩‏ ۱۳). 
علی‌قیروانی. [ع ی قد عی یا ی] 
) خ) ابن عبدانّ‌بن عیاش قیروانی‌مالکی 
عبیدلی. دجوع به‌علی عبیدلی شود. 
علی‌فیروانی» [ع ی ق رعی‌یای ] 
( اخ) ابن فضال‌بن علی‌بن غالب‌بن جابربن 
عبدا ار حمانبن محمدبن عمروبن عیسی‌بن‌حسن 
ابن‌زسه مجاشعی فیروانی فرزدقی» مکنی به 
به اپوالحسن, رجوع به علی‌فرزدقی شود . 
علی ثبی ۰[ یق ی ی‌یای] (۱ع) 
ابن برید [ ب ر] ابودعامة قیسی» مکنی به 
ابرالسن. ازادیبان وراویان بزرگ بود و 


(۱) بافتح کاف‌برای مذ کراست و درحالت تأئیث کاف آن مکسور میگردد . 





امیر ابونصر ازوی نام‌برده است. وی ازابو 
نواس و ابوعتاهية روایت کرد؛ ابن ابی‌طاهر 
وعرذبن محمد کندی ازوی روایت دارند. 
( ازسجم|لادباه » چاپ مرگلیوث » ج ۰ » 
ص ۰/۱۰۰ 
علی‌قیسی, [ ءریقیی یای]اخ) ابن 
محمدبن فرحون قیسی» مکنی به‌ابوالحسن و 
ءشهور به‌ابن فرحون . ریاضیدان و از اهل 
قرطبة بود . وی مدتی درفاس سکونت کرد 
عپس مجاور مکه گردید و در آنجا درسال 
٩ ۰‏ در گذشت .. 
(از لادم زرکلی + ج ۵ صی: 6۱۰ 
علی‌قیسی. [ ع عق عییای ] راخ) 
ابن محمدبن یوسف بن ءسعود قیسی قرطبی 
شاعر» ملقب به‌نظم‌الدین ومکنی‌بهابوالحسن 
ومشهور به‌ابن‌خروف . رجوع به‌ابن‌خروف 
(ضیاء‌الدین‌ابو الحسن...) و علی(ابن‌ممدین 
یوسف‌بن...) شود 
علی‌قیسی. [ ع یی ة ععباه ] (اخ) 
کومی. وی پدر عبدالمژمن‌بن علی قیسی کومی 
اولین سلطان سلسلهٌ موحدی درافریقیه» بود. 
اصل او از قبیلة کومية‌است و آن قبیله »اندله 
مردمی درساحل بحر ازاعمال تلمسان‌بودند. 
این علی بکامه گری اشتغال داشت و درتاریخ 
حبیب السیر برخی ازوقایع او و پسرشعبدالمژین 
ضبط شده‌است. رجوعبه حبیبالسیر » چاپ: 
خیام ج ۲ ص ۵۷۰ شود . 
علی‌قیصری. [ ع ری قرعی یای ] 
(راخ ) ابن محمد قیصری رومی حنفی » 
مشهور به نثاری. رجوعبه‌علی نثاری‌شود. 
علی‌قیصری. [ع ی ق ص عی یای ] 
(۱خ) ابن مصطفی قیصری رومی حذفی 6 
مشهور به‌فردی. رجوع به‌علی فردی شود. 
عاياث. [ع 0 2 (۱) ] ( حرف جر و 
ضییر) م رکب از «علی» حرف جر و ول» 
ضمیر متصل عربی بمعنی : برتو : 
ترا ببینم وگویم علیک‌عین ال 
بنام‌ایزد احسنت وزه‌نکوپسری. 
سوژنی . 
ِ علیکک (۲) گفتن : پاسخ سلام دادن ۰ 
مخفف «علیک السلام» است: 
بیزارم از تو وهمه یارانت » مرمرا 
تاحشر باشمانه‌علیکست و نه سلام . 
اص رخسرو , 
پس علیکش گفت و اورا پیش خواند 
ایمنش کرد و بنزد خود نشاند. 
مولوی. 
|| اسم فعل عربی است ».بگیر. ملازم‌باش. 
رجوع به‌علی [ علا] شود. 
علواث. [ع دی ] (( خ)مرکب از «علی» 
وکاف تصفیر یاتحبیب. که آنرا نامشخص 
میگذاشتند. از جمله «حواجه علیکک,است که 





۱:۸ 


در اسرارالتوحید ازاو نقل قول شده‌است . 
رجوع به اسرارالترحید ص۳٩‏ و ۱۳۰ و 
۸ ۲۹۰ شود. 
علك. | ] ((ع) یاس ادن 
زاره » بخش‌حومة شهرستان تربت حیدریه, 
دارای+ ۲۷ تن سکنه. آب آن از قنات تأمین 
میشودومحصول آن غلات وبنشن است . 

( از فرهنگ جنرافیابی‌ایران ج٩)‏ . 
علیك. [ع ی ۲ راخ ) دهی است از 
دهستان سلطان آباد » بخش حومة دهرستأن 
سبزوار . 

( از فرهنگک‌جنرافیابی ایران» چ٩).‏ 
علی کابلی ۰ [ ع ی ب ] (اغ) 
(علی‌برست....) . دجوع به‌علی‌پرست کابلی 
شود . 
علی کابلی ۰ [ ع تیب ] (۱خ) ابن 
مجاهدین مسلم‌بن رفیع کابلی رازی کندی » 
مکنی به‌ابومجاهد. رجوع به‌کابلی(ابومجاهد 
علی‌بن ۰.۰ )وعلی(ابن مجاهدینمسلم .۰ ۰ .) 
شود . 
علی کاقب . [ع عرت] (راغ) ان 
ابراهیم‌بن محمدبن اسحاق کاتب . ازعالمان 
بود واورا کتابی‌است درنسب بنی‌عقیل که در 
سال ۸۸4ق. تألیف کرده‌است: 
(ازسج‌الادباء ج ۰۱۲ ص۲۱۱). 
علی کاتب. [ ع _عت ] (.اخ ) ابن 
ابی‌فتح کانب ۰ مشهور به‌مطلوق . رجوع به 
علی معلوق شود . 
علی کاتبی [عری_ت عییای ]( دح 
بق ری مکی موی تلم نیج 
الدین و مکنی به‌ابوالحسن , رجوع به کانبی 
قزوینی وعلی(ابن عمرین ...)شود . 
علی کاتبی‌قزوینی. 1 ع _عرت _کة ] 
(اخ) ابن عمربن علی‌کاتبی قزوینی » ملقب 
به‌نجم‌الدین و مکنی بهابوالحسن . رجوع به 
کاتبی قزوینی و علی (ابن عمربن...) شود . 
علی کارذانی ۰ [1ع _ع] ((خ) ابن 
منصوربن محمدین آبی‌المعالی‌بن احمدحسینی 
کارزانی الاصل حائری‌المولد» مشهور به‌علی 
الکبیر. رجوع به‌علی‌کبیر شود. 
علی کازرونی» [1ع ی ن] (اخ) ابن 
عباس‌بن حسین شیرازی کازرونی» مشهوربه 
حاج‌مجتهد ومتخلس به‌رحمت. شاعر بود و 
درابتدایامر به نجف اشرف رت ونزد آخوند 
خراسانی تلمذ کرد وبشیر از باز گدت و در 
هجدهم رجب سال ۱۳4۳ ق . در این شهر 
۱- تقربرات اصول. 
۲- دیوانشعر» مشتمل براشعارعربی وفارسی 
که درسال۱۳۳ش.درنود صفحه درشیراز 


درکلست و۳۱ 


بچاپ رسید . ۳- فوائه مشروطیت . ( از 
الذریعآقا بزر گ‌طهرانی » ج ٩‏ ص ۳ ۷) 
پنقل ازفارسنامة ناصری . 


(۲) درفارسی « ۵ بسکون تلفظ میشودء 








۳۹۹ 


سح 
علیکازرونی ۰[ ع"ی.ذ] (,۱خ) 


این محدین ممود بن ایی‌العزین احمدین 
انحاقبن ابراهیم کازرونی بندادی شافی» 
ملقب ب‌ظهیرالدین: ریاضیدان وفقیهء‌وءودخ 
و شاعر ولنوی وعالم به‌علم فرانض‌بود,تولا 
از درسال[ ۱ ق. بوده‌است اما وفانش را 
باختلاف‌سال ۷ ۰831٩‏ ودرحدودسال ۰ ۰3۷۰ 
و بمد از سال ۷۰۰ ق . یاد کرده اند .. 
اوراست: ۱-روضةالاریب فی‌التاریخ» در 
هفده کتاب. ۲-السیرةالثبوية , 
۳-کسرالحساب فی‌الحساب . 4 - المنظومة 
الاسدیةفی اللنة. ..ه-النبراس المضی‌ءفی|لفقه. 
( ازسجمالمزلفین» ج ۰۷ ص ۲ ۲۳) صاحب 
ت البولفین بمآحذ ذیل نیز اشاره کرده 
است : اندررالکامة ابن حجر» ج ۰۳ ص 
۹ طبقاتالشافمیةسبکی» ج »ص4۲ ۰۲ 
کشت الظنون حاجی خلیفه » ص ۰.٩۲۲‏ 
ایضاح‌السکنون بندادی > ۱ » ص۳۲۸ و 
ج ۰۲ ص ۷۱ ۰ 
عل ی کاشانی . [ع_ع] (خ )(ملا...) 
مشهور به‌ملاعلی حالی . اورا اشعاری‌استکه 
در تحفهٌ سامی منقولات . 
( از الذریمة آقا بز رگ طهرانی » ج٩‏ ۰) 
عل یکاشانی. [عتی](اخ) این خو اجه 
میراحمد محتث مکاشانی. دجوع به‌علی‌محتشم 
شود. 
علی کاشانی. [ ع ی ] (.خ) ابن‌ناسم 
کافانیکاتب» مکنی به ابوالحسن. وی از 
نویسندگان مبرژ بود و اورا برخی ازنامه‌ها 
است که درمعجم‌الادباه نقل شده‌است . 
رجوعبه‌مجم‌الادباء» چاپ قاهره» 4( 
ص ۰۹۹ و چاپ مرگلیوث » ج ۰ » 
ص ۲۹۰ شود . 
عل ی کاشانی.[ع ء] (ا )اب ن کمال‌الدین 
حسین کاشانی» ملقب به‌غیاث‌الدین: رجوعبه 
غیاث‌الدین(علی‌بن کالالدین حسین کاشانی) 
شود . 
علی کاذفالعطاء ۰ [ع یش فل" 
غ](۱غ) این محد رضاین مین 
جمثر کاشف‌الفطاه نجفی . وی مورخ بود و 
درحدود سال ۲۲۱۷ ۱ق. متولدشد. ونزدشیخ 
راضی وشیخ‌مهدی آل کاشف الفطاه وشیخ جمفر 
تستری وشیخ محمد حسن مامقانی تلمذنود و 
در ارل مجرم سال ۱۳۵۰ ق. درگذشت . 
اوراست : ۱ - الحصوذ‌المنيعة : فی‌طبقات 
الشيمة»در نه‌مجلد بز رک . ۲-سمیرالحاضر 
و آنیس‌السافر » در پنج جله بزرگ .. 
( از مصنفی علم‌الرجال آغا بزرگ ».ص 
۰) (واز معجم‌المزلفین عمررضا کحالة» 
ج۷ ص ۱۹۸) ۰ 
علی کاشفی, [ ع _عرشیییای ] (اخ) 
ابن حسین‌بن علی کاشفی . از فضلای زمان 
دولت صفوی . وی درسال 5٩۱۰‏ در قید 
حیات‌بود. اوراست : 











۱ - انیس‌المارفین» ذر پند واندرز ؛بقارسی. 
۲ - حرزالامان من فتن‌الزمان فی‌علم اسرار 
الحروف وخواص آیات‌القرآن . 

۳-لطاْف الطواْف فی‌قصص وحکایات طریفة. 
( از معجم‌المزلفین» ج۷»ص۱ 6۷ ۰ 

عل ی کاهی . [ عع] (اخ) ( م...) 
وی معاصر شاه عباس اول"بود و شعر نیز 
مرو . نصرآبادی ابیاتی از اشعار او را 
نقل کرده است. 

رجوع به تذکرء نصرابادی » فصل سیزدهم 
ص ۸4 شود . 

عل ی کاشی, [ع ء] ( اخ) این‌نحمد 
مشهور به‌نصیرالاین‌کاشی . متکلم و فآیه و 
محدث متوفی درسال ۷۰۰ق. وشهرت اورا 
حلی نیز آورده‌اند»اوراست : 

۱- الاعتراضات علی تعریف الطهارة . 

۲- تملیقات علی هامش شرح‌الاشارات. 

۳ حائیه برشرح‌التجرید اصفهانی. 

ع -حاشیه‌برشمسیه , ۵- شرح‌طوالع بیضاوی. 
(ازسجمالولفین» ج ۰۷ ص ۲۱۹ 2 ۲۳) 
بنقل از فوائدالرضوية عباس قمی » ج ۱ ۲ 
ص ۳۲. و تذکرالمتیحرین» ص 4٩۰‏ ۰ 
علی کاشی, [ ع ی ] ( ,اخ) اين مراد 
کائی » ملقب به علاه‌الاین . متوفی در سال 
ء ۲دق. اوراست: زبدة‌اللنة بزبان فارسی» 
که دردوقسمت است قسمت اول در اسماء و 
قست دوم در افعال . 

( از کشت الفلنون حاجی‌خلیفه» ص )٩۰۳‏ ۰ 
عل ی کاظمی ء (عری_ظ ی ییا ی ] 
(_اخ )ابن حسین بن‌علآل محظوظ وشاحی 
اسدی کاظمی, رجوع به‌علی محفوظ شود . 
علیکاظمی, [ع_عرظ ععیاه] (اخ) 
ابن عطيفة بن مصطفی‌بن عیسی‌بن جلال‌الاین 
ابن رضاء‌الدین بنسیف الاین‌بن میثةبن‌رضاء - 
الدین‌بن محمدعلی‌بن عطیفة حسنی کافلی . 
وی فقیه وادیب ونحوی وشاءربود ودرسال 
۳۰ ۱ق. د رگذشت. اوراست: 
۱-آنوارالریاض » درفقه, 

۲-شرح منظومة درة از بحرالملوم» درفقه. 
۳-شرح منفلوة نظام‌الدین احمدیزدی‌حاثری. 
(از معجم‌المولفین» ج ۷» ص ۰6۱۱ 
علیی کاظمی [ع-عرظ یعیای] (راخ) 
ابن محمدین حسن‌بن محسن‌لبن حسن‌المرتضی 
اعرج یکاظمی. فقیه متوفی درسال٩‏ 4 ۲ ۱ق. 
۱ - تحفة‌المشتفلین فی‌شر ح 
پاب‌الاستشناه من‌شر ح بدرالدین . 

۲-التقریب فی‌ایضاح التهذیب» درمنعلق, 

۳ -المقاصدالملة فی‌شرح اللمعة الدمشقية . 
( ازسجمالمولفین» ج ۰۷ ص ۰۱٩۹۱‏ 
علی کاظمی. [ ع _ء.ظ ءءیای] (اخ) 


آبن محمدین علی بن آبی‌المعالیالصغیربن ابی 


ار راست : 








علی‌کانی 
السعالی الکبیر ‏ طباطبایی اصفهانی کاظمی 
حائری شیمی امامی .. رجوع. به‌غلی طباطباثی 


شود 
عل ی کاظمی. [ ع ی رظیءیاه] (اع) 
ابن محمدحمین‌بن زین‌العابدین» مشهور یه - 


زین التمیمی کاظمی . رجوع به علی تمیمی 
شود. 
عل یکاظمی . [ ع ی ظءعیای] (لخ) 


1 مکی کانلمی» ادیب و شاعر متوفی درسال 
۷۰ او رامجموعه‌ایست ازاشمار . 
(ازسجم‌المزلفین» ج۷» ص ۲۱). 

علی کا کی . [ع ء] (۱غ) ابن حسین 
کاکی. وی برادر ما کانبنکاکی است و در 
گرگان میزیست. پس ازد رگذشت ابوالقاسم 
جمفرین اص رکبیر ( ۳۰- ۳۱۱..) که 
حاکم طبرستان و مدعی حسنبن قاسم داعی 
صیر » درحکومت‌بود؛ برادرزاد؛ اوابوعلی 
]مین تاصر کییز 
( ۳۱۰-۳۱۲ 8 ۰ ) درآمل علم حکومت 
برافراشت . اما ماکان بن کاکی که از امرای 
کیلان بود ودخترش درحرمسرای اپوالقاسم 
جعفرین ناصر کبیر میزیست » دخترزادخود 
اساعیلبن ابی‌القاسم را با وجود خردسالی 
بپادشاهی برداشت و ابوعلی محمدرأ دستگیر 
کرد و نزد برادر خود علی‌بن حسین کاکی 
بگرگان فرستاد . علی‌بن‌حسین مقدم ابوعلی 
را گرامی داشت و باوی باحترام رفتار کرد 
وشبها با او مجالس عیش ونشاط بپا میکرد» 
و سرانجام شبی ابوعلی پهلوی علی‌بن حسین 
را با کاردبدرید وخود حکومت‌بلاد جرج 
را بدست گرفت و آنگاه مازندران را نیز 
تسخیرکرد .( از حبیب‌السرر» چاپ‌خیام» ج 
۲ص 4 ۱ 4)ونیز رجوع به‌سادات علوی»ذیل 
شرح حال «داعی صفیر» دراین لغت‌نامه‌شود. 
علی کامل,[ ع_م]( اخ)ابنعلی‌محمد(علی 
فهم ی کاءل...) نویسنده و مورخ وسیاستمدار 
بود, وی درسال ۱۲۸۷ق. در قاهره متولد 
درو در مدرسة زبانهای خارجی و دبیرستان 
نظام تحصیل کرد و وارد ارتش شد سپس از 
ارتش استعفا داد و بابرادرش مصطفیکامل 
درجنبشهای ملی‌شرکت کرد و حزب‌وطنی‌را 
تأسیس کردند و سرانجام در بیست و ششم 
جمادی ثائه‌سال ه ؛ ۳ ق.درقاهرهد رگذشت . 
اوراست : ۱ - الاتتصادالسیاسی . 

۲سيرة مع.طفی کامل‌فی‌آريعة وثلائین دبیعا» 
درثه‌جلد . ۳- المتالالمصرية . 

( از معجم‌المولفین» ج۷» ص ۱۱۷) . 

عل ی کامی.[ع ء] (اخ) تزوینی.دجوع 
به‌علی قزوینی‌شود. 

علی کانی»[ ع](اج) دهی‌است ازدهستان 
کنار بروژ» بخش‌ومای شهرستان‌رضائیه, 
دارای ۱۰۳ تن سکنه . آب آن از چشمه 
تأمین میشود ومحصول آن‌غلات رتوتوناست. 
(ازفررهنگگ جفرافیایی ایران ج 4) . 


علی کر کی 
عل ی کاون.[عه](اع) (سرشم...) 


وی برادر طفا تیمربو د. درسالل 4۱ ۷ ق: 
این امیر شیخ علی کاون » برادر خود طنات 
تیمور را ملامت کرد که‌دونوبت. بعراقاشکر 
کشیدم بات ولی در هر دو وبت شکست 
خورده است.و برای‌اینکه آن‌شکست‌ها راجبر ان 
کند ‏ شیخ علی خود بعراق آمد ولی درحدود 
ابهر زنجان از سپاهیان ملکک اشرف شکست 
خورد وب‌مازندران گزیخت , ودر همان ال 
ازارف برادرمآمور سرکوب سربداران شد 
امادر جنگی که‌باامیر مسمود وشیخ حسن‌جوری 
کرد بقتل رسید. 
(ازتاریخ مفصل ایران » مفول» عباس‌اتبال» 
ص ۳۱۱ و۷۰ وحبیب‌السیر» چاپ خیام 
ص ۰ ۳۹( ۰ 
علی کاهی. [ع ] (اغ ) دهراست از 
دهستان پشت‌بسطام» بخش قلمء‌نو » شهرستان 
شاهرود.دارای» ۱۰ تن سکنه . آب آن از 
قنات‌تأمین میشود. ومحصول آن غلات است. 
(آزفرهنگ جنرافیابی ایرانج ۳). 
عليكلسلام. [ع ۵ (۱)سس ] 
( جملٌ عربی ) درود بر توباد , در جواب 
سلام گویند 4 
بر گفت شمبه ( فرستادة سعد) کهای‌نیکک‌نام 
اگر دین پذیری علیک السلام : 
فردوسی. 
زهی سعادت من کم توآمدی بسلام 
خوش آمدیوعلیک السلدم الا کرام. 
(غزلیات سدی). 
علی کببر ۰ عك ] (اخ)ابن‌محمدبن 
حمن بن زین الدین شهید ثانی عاملی جبعی 
اصفهانی » مشهور بهشیخ علی صفیر ویائیخ 
علی کبیر, رجوع به‌علی‌صفیر شود . 
علی کبیر ,[ ع یل ] (اخ)ابن‌منصور 
ابن‌محمدین اب الم‌لی‌بناحمدحسینی کازرانی 
الاصل حاثری‌المو لد و المدفن» مشهور به‌علی 
الکبیر. وی در سال ۱۲۰۷ ق, در کربلدء 
در گذشت.اورا تصنیفاتی است. 
( ازسج‌المزافین» ج۰۷ ص ۲45 . 
علبی کناه‌ی. [ع ی لایی یی ] (۱ع) 
این جعفربن فلاح کتامی» مکنی‌به‌ابوالحسن و 
مشهور به ابن فلاح . از بزرگترین وزرای 
حکومت الحاکم بامراقة فاطمی درمصربود. 
وی فرماندهی لشکریان الحاکم را که بشام 
میرفتند برعهده‌داشت. درسال ۰٩‏ 4ق.مریض 
شد وخلیفه بتن خویش بمیادت اورفت,سپس 
به وزیرالوزراء ذو الرياستین الامرالمظفر - 
قطب الدولة ملقب گردید. و درحال 4 ۰ ق . 
بدست دوسوار ناشناس در قاهر؛ بقتل رسید , 
(ازالاعلام زر کلی جاپ دومج ه ی ۷) . 
بنتل ازالاشارة الی من‌نال الوزاراص۰ ۳ . 


(۱) بفتع کات برای مذکراست» ودرتأنیث کان آن مکسور میگردد » ولی درفار 





علی کنامی. [ ع ی لیییای ] (راخ) 
ابن عبدالّابن محمدین عبدالملکی بن یحبیبن 
ابراهیم میری‌کتامی فاصی»مکن‌بهابوالحسن. 
رجوع به‌علی قطان شود. 

علی کنامی.[ع_ی "ی ی یای]((ع) 
ابن محمدین عبدالملک‌ن یحبی‌بن ابراهیمبن 
یحبی کتامی » مشهور به ابن قطان ومکنی به 
ابوالحسن. فتیه و اصولی ومحدث وازاهالی 
فاس بود . اصلش از قرطیة اس وادرسال 
۸ درسجلماسة در گذشت اوراست: 
۱- بیان الوهم والایهامفیالحدیث. ۲-شرح 
آحکام عبدالحق . ۳- مقالات فی‌الاوزان . 
4-النزعفیالقیاس. 0 -النلرفیاحکاملنفار. 
( ازسجم‌المزلفین»ج ۰۷ ص۲۱۳) صاحب 
معجم‌المزلفین بمآخذ ذیل‌نیزاشاره کرده‌است : 
سیر الثبلاء ذهبی» ج ۱۲ ۰ص ۱۹ .التکمله 
ابن آباده ص۱۸۱ . تذکرةالحفاظ ذهبی 
ج ؛ » ص ۱۹۲ . یل الابتهاج تنبکتی » 
ص ۲۰۰ . کشف الفلنون حاجی خلیفه . 
علی کثبر ی ۰ [عری لءییای] (اخ) 
ابن عمربن جمفربن عبدالّبن کثی رکثیری » 
سلطان « شبام در حضرموت. وی در سال 


درشیام‌متولاشد وبراه‌تم وف گروید 
وکسب ادب نیز کرد . درسال ٩4۳‏ ق. .به 
مخالفت بابدربن عبدالته حاکم شبام برخاست 
و شورش کرد و آنجا را بزیر سلطة خویش 
در آورد و در حدود پانزده سال بر آنجا 
فرمانروایی کرد و درین هنگام ازساطان پدر 
شکست خورد و زندانی گشت و در سال 
۷ ق . آزاد گردید و درسال ۱ ق: 
در گذفت . 

( آزالاعلام زر کلی‌چاپ‌دوم ج وص ۱۳۲ 
علی کج کین . [عی دك ] (راع) 
(ساطان...) وی بهمراهی امیرمفول از جانب 
ابرالفازی سلطان حسین میرزا حاکم بلخ 
بود. وسلطان محمودمیرزاچون‌جهت تصرف 
بلخ بآن حوالی آمد » درو ازه‌هارا بروی او 
بستند» امااین سلعطان علی کج کینه بهواخواهی 
سلطان محمود میرزاء دروازه خواجه عکاشه 
را بروی سپاهیان او کشود و بلخ بتصرف 
سلطان محمود درآمد. 

دجوع به حبیب السیر» چاپ خیام کج ۲4 ۱۰۳ 
شود . 

علی کحال. [ع عك ح.حا ] (اغ)ابن 
عیبی‌بن علی کحال .. طبیب‌بود ودر امراض 
چشم تخصص ‌داشت ودرسال ۳۰ و ق,در گذشت 
ارراست: تذ کرةالکحالدن‌فی المین آمراضها. 
و صاحب ذخیرء خوارزمشاهی«اندر علاج 
شرتاق» ازوی‌نقل کند. 

(ازسجم‌المزلفین » ج ۷»ص ۱۱۳) صاحب 
معجم الم زلفین بمآحذ ذیل نیزاشاره کرده‌است : 
عیوذالتواریخ ابن شاکر» ص۱۸۲. وفهرس 





۳۰۰ 





مخطوطاتالعلب بالظاهرية. وعیون‌الاثباء ابن 
ابی‌اصيبعة؛ ج 0۱ ص 4۷ ۰۲ و کشف‌الفلنون 
حاجی‌خلیفه » ص۳۹۰ . وفهرست کنابخانة 
دانشگاه تهران » ج۰۳ ص۷۳۲. ورجوع 
بهذخیرء خوارزهشاهی شود. 

علی کراع الفمل. [ هم ] 
(اغ) ابن‌حمن هنائی»مشهور به کراعالمل 
ودوسی و مکنی به‌ابوالحسن. لفوی وازاهل 
مصر بود. وی‌برمذهب کوفیان‌بود وازبصریها 
نیز استفاده کرد. وفات اورا ۳۰۷ ۳۰۵۹ و 
۰ نروشته‌اند. اوراست: ۱- امثلةالفریب 
علی اوزاذالافعال. ۲-المصحف. ۳-المنجد 
فیمااتفق لفظه واختلف معناه. ؛- المئضد , 
‌ِ- المنظلم 5 

( از سجم‌الهزلفین »ج ۷» ص۷۱) صاحب 
سجم‌المزلفین ‏ به ماخذ ذیل نیز اشاره کرده 
است : الفهرست ابن الندیم ۲ج ص۰۸۳ 
معجمالادباء » ج ۱۲ ص ۱۳ . آنباهءالرواة 
قفطی» ج ۲ص ٩۰‏ ۲. بفيةالوعاة سیوطی + 
ص۳۳۳. کشف‌الظنون ص۱۱۸ . 
علی کران. [ع ۵] ( اخ) دهی‌است‌از 
دهستان ارشق» بخش مرکزی شهرستان خیاو 
و دارای ۱:۰ تن سکنه. آب‌آن از چشمه 
تاین موی و 
است .( از فرهنگ‌جنرافیایی ایران ج4) . 
علی کردلو ۰[ ع "2 ] (اغ) یکی از 
طوایف ایل قشقائی ایران است که مرکب از 
صدخانوار وساکن کوهمره میباشد. 

( ا زجغرافیای سیامی ایران ص4 ۸) . 
علی کردیلی: [ ع ع] (راغ) (علی 
یوسف...). لقب‌او را «جریدلی" نیز گفته‌اند. 
رجوع به‌علی‌جریدلی شود , 

علی کر کافی.[ عری لر](راخ) مکنی 
به ابوالقاسم ( شیخ...). از عرفای مشهور 
اواخر قرن چهارم واوایل قرن‌پنجم ومعاصر 
با شیخ ابوسمید ابوالخیر و سلطان محمود 
غزئوی بود. نب او به‌سه و اسطهبه‌شیخ جنید 
میرسد ووی در نیشابور ساکن بود وبسیاری 
از کرامات او در نامة دانشوران مذکور 
است. رجوع به نامه دانشوران» ج۰۲ ص 
۱ شود , 

علی کر کی»[ع رعل ر ععیام]راج) 
این حسین‌بن عبدالمالی کر کی عاملی» مشهور 
به‌محقق ثانی» ومحقق ک رکی + وشیخ علائی» 
ومولی‌مروج. فقیه بود ودر ۲۹ ذی‌حجة سال 
۰ در گذشت . اوراست : 

۱-جامع المقاصد فی‌شر ح الق و اعد ۰ در فته , 
۲- حائیه برشرائع. ۳- الرسالةالجعفرية . 
تک الرضاع )سم صیغ المقودو الایقاعات. 
( ازسجم المزلفین» ج ۰۷ ص ۷4). صاحب 
سجمالمزلفین بماخذ ذیل نیز اشاره‌کر ده‌است: 


ی دعایت ز,یشود . 





ات 





اعیان الشیعت» ج ۱ 4 ص ۱۷4 روضات - 
الجنات خوانساری» ص ۰۲ . هدیة‌المارفین 
ج۱» ص ۷۸4 .. فوائدالرضوية » ج۰۰۱ 
ص ۳۰۳ . امل‌الامل » ص 44۳ ۰ 
علی کر کی. [ع ی ریییای] (اخ) 
ابن محمدحر عاملی ک رکی. رجوع به‌علی‌حر 
و د. 
علی کر کی. [ ع ءل رد یییاه] (اغ) 
ابن هلال کر کی» پدرش مشهور به‌منشاربوده 
است . وی فقیه و ساکن اصفهان بود و در 
سال 4 ۸٩ق.‏ درآنجا در گذشت وجسدش به 
مشهد رضاع. منتقل شد. اوراست : کتاب- 
الطهارةکة آنرابفرمان شاه طهماسب‌نگاشت . 
(ازسجم‌المزلفین» ج ۰۷ ص۲۰۸) بتقل‌از 
ازاعیان‌المشيعة عاملی» ج4۲) ص ۰۲۰۰ 
علی کرمانی. [ع ی 4] (۱خ) 
ملقب به‌عمادالدین و متخلص به‌عماد ومشهود 
په‌عماد فقیه وخواجه‌عماد فقیه. از عرفای‌ترن 
هشتم هجری . رجوع به عمادالدین کرسانی 
شود . 
عل ی کرمانی . [ ع عد] (راخ ) این 
حسین‌بن علی کرمانی. صوفی متوفی درحدود 
سال ۷۰؛ق. اوراست :سراج الشريمة ومنهاج 
الحقيقة. (ازسجم‌المژلفین + ج ۷۷۰۷) . 
علی کرمانی 1[۰ع ی ۵] (لخ) اين 
محمودکرمانی شافعی » ملقب به‌ضیاءالدین . 
وی درسال ۸۳۰ ق. درقید حیات‌بود و در 
آن وقت سنش بیش از نودسال بوده‌است . 
اوراست : ضوءالمشارق الجدیر بالوضع علی 
المفارق» در چهارمجلد(یاضیاءالمشارق...). 
(ازسجم‌المزلفین» ج ۰۷ ص ۰۲:۰ 
علی کریدی. [ع ی 4 ععیاه] (لغ) 
ابن احمدکریدی حنفی» ملقب به‌شکری.فقیه 
وعالم فرایض وفلکی ومفتی قندیه بود. ودر 
سال ۲۵۰۷ ۱ق. درگذشت , اوراست: 
۱ - شرح زیج حمین حمنی منجم . 
۲- الفتاوی‌الشكرية . ۳-کتاب‌الفرائض. 
( از سجم‌الدزلفین » ج۰۷ ص ۲۳ ) 
علی کزبری . [ع ی ب ی ی بای ] 
(اخ ) ابن احمدین علی کزبری» ملقب به- 
علاءالدین ومکنی‌به‌ابو الحسن عاألم است و اورا 
ثبتی است. (ازم‌جم ال لفین» ج ۰۷ص ۱ ۲). 
علی کسائی. [عع رلعه یاه ](اغ) 
ابن حمزة بن عبدانته‌ین عشمان اسدی کوفی » 
مکنی بهابوالحسن ومشهور به‌کسائی. قاری 
وتجویددان ولفوی ونحوی وشاعر. رجوع‌به 
کسائی‌شود خ 
علی کسروی.[ع ی ریییای](اخ) 
ابن مهدی بن علی‌بن مهدی کسروی اصفهانی 
پندادی شافعی» مکنی به‌ابوالحسن. وی‌ادیب 
وحافظ ونحوی وشاعر وراوی بود . وپیش 
از سال ۹ ق. درقید حیات بوده است . 
۱ الاعیاد والنواریز . 
۲- تأریل الاحادیث المشکلات الواردة فی . 


ارراست 5 





الصفات ,۳-کتاب الخصال که درآن اشنار 
وحکم و ابثال را جیع‌آوری کرده است . 
)-مراسلات‌الاخوان و محاورات‌الخلان . 
(ازسجم‌المولفین » ج ۰۷ ص ۲4۷).صاحب 
معجم المولفین بمآحذذی نیز اشاره کرده‌است: 
طبقات الشافمة استوی»ص ۱۰۳ . الفهرست 
ابن‌الندیم ۰ ۱ص ۱9۰ معجم‌الادیاء 
باتوت» ج۰۱۶ ص ۸ بغیةالوعاةسیوطی 
ص ۰۳۵ کشت الفلنون حاجی خلیقهءص 
۷۰ , هدیةالعارفین بفدادی » ج ۱ص 
۷۸ ایضاح المکنون بندادی »ج ۱ ص 
۰ دج۱۲) ص ۰٩۱۳‏ 
علی کدمیری.[ع_یلیییای ] (اع) 
ابن صفدرین صالح رضوی قمی کشمیری . 
رجوع به‌علی رضوی شود. 
علی کعبی عیل عی یای ] (لخ) 
این‌مسمو دکعبی» مکنی‌بهابوالقاسم.اوراست: 
تیخ بلغ. 
( ا زکهت الغلاونحاجی خلیفه» ص ۰6۲۸۹ 
علی کثراوی . [ عی ی ی یا ی ] 
(اخ) آبن محمدین احمدین ابراهیم‌بن علی‌بن 
بوسف میتی عاملی کفراری . دجوع به‌علی 
سبتی‌شود , 
علی کفراوی. [ع _ءك ءی یای](اخ) 
عاصی عاملی کفراوی. متوفی در حدود سال 
۰ اق درنجف. اوراست: حاشیه‌ای بر 
الم , 
( از سجم‌المزلفین » ج۷ » ص ۰۱۱4 
عل ی کفرطابی, [ع ی ل یاه 
( اخ) ابن ابراهیم‌بن بختیشوع کفرطابی . 
وی چشم‌پزشکک وکحال ازاهالی « کفر طاب» 
در سوریه بود ووفات وی بعدازسال۰ ٩‏ 4ق. 
است. اوراست : تشریحالمین . 
(رزالاعلام زر کلی» ج 6 ص 9۳). 

علی کلاالمقد بر بن ۰[ لا لتت د ] 
(قید م رکب مأخوذ از عربی). برهردوفرض. 
عل ی کلایه. [ ع 2 ءیای] (اخ) دمی 
است از دهستان املش»بخش رودسر»شهرستان 
لاهیجان و سکنة آن 4۰ ۲تن است . آب‌آن 
ازرودخانه پل‌رودتأمین‌می‌شود. ومحصول آن 
پرنج‌است. (از فرهنگگ جنرافیایی‌ایر نج ۲). 
علی کلبشاوی. [ع _عد ] (راخ) 
ابن ابراهیم‌پن ابویکرانصاری شافعی» مشهور 
به کلبشی و کلیشاوی . رجوع به‌علی‌انصاری 


سود . 

علی کلبشی. [ ععیل] (۱ع) ابراهیم 
ابن ابوبکر انصاری شافعی» مشهوربه کلبشی 
و کلبشاری.ر جوع‌به‌علی انصاری شود. 
علی کلبی؛ [ ع ری ءییای ] (راخ) 
ابن حسزبن علی‌بن ابی‌الحسین حسنی کلبی 
مکنی به ابوالقاسم . وی از امیران صقلية 
(سیسیل ) بود . درسال ۰ ق. برادرش 
احمد که حاکم بر این جزیره بود برای 
فرماندهی ناو گاث المءز فاطی بمصر رفت و 
وی بجانشینی او بحکومت نشست و درسال 








علیکم 


۷۲ و . در جنگی که با «اوتون دوم > 
امپراتور آ لماند رنزدیکی صقلية کردبقتل‌رسید, 
(ازالاعلام زرکلی» چاپ درم ج ص ۰ ۸( 
بنقل ازاعمال‌الاعلام ص6۱ والبیان المفربٍ 
ج۱ص ۸ وابن‌خلاونج ۶ص ۰۲۱۰ 
والسلمون فی‌جزيرة صقلية ص ۱۹۲ ۰ 
عل ی کلبی . [عی ‏ ععبای ](۱خ) 
ابن سلیمان کلبی مکنی به‌ابونوفل. محدث 
است و ازولیدبن مسلم‌بن نوفل بن ابیعقرب 
روایت کند. وئیز رجوع به‌ابونوفل شرد. 
علی کل حال .[- لا کل" 1 ] 
(قید مر کب ماأخوذ ازعربی) بهرحال . بهر 
جهت. درهرحال: 
علی کلینی, [ع ی ۵ ءعیای](اخ) 
این‌محمدبن ابراهیم بن‌علان)مکنی‌به ابو الحسن, 
ازمحدثان آمامیه زمان غیبت صنری. رجوع 
به‌علان کلینی شود. 
علیکم. [ع د 4] (ع) مرکب ازه‌علی» 
حرف جره و ۷ کم » ضبیر متصل عربی در 
حال‌نصب و جر برای جمع مذ کر مخاطب : 
برشما . 
اعد علیکم السلام : بر شما درود باد! . در 
جواب سلام» برای جمع‌آید. || بگیرید .ملازم 
باشید, رجوع به‌علی [ع لا] شرد. 
علیکم بالاحمرین : برای شما دو سرخ 
لانم باشد. حدیث است و منظور اینست که 
ان و گوشت درغذا » اصل وعمده‌است. 
(ازامثال وحکم دهخدا). 
- علیکم پالحفظ » لابجمع الکتب ( علی 
عله‌النلام) . . . (اشال وحکم دهخدا), 
پرشمااست که مطالب را حفظ کنید و بخاطر 
مپارید» نهآنکه‌بجممآوری کتب بپردازید. 
- علیکم بحفظالسراثر » فاناه تعلیمطلم 
علی‌الضمائر, (حسن‌بن علی‌عایهماا لسلام). 
(امتال رحکم دهخدا), 
بر شمااست حفظ و نگهداری اسرار » چه 
خداو ند متمال برمکنونات دلها آ گاه‌است . 
علیکم بدین المجائز . حدیث» برشماست 
دیانت پیر زنان . توضیح آنکه عجوزی را 
پرسیدند خدای تعالی را بچه‌دانستی؟ کفت : 
بچرخ خود که تادست برآن دارم گردد و 
چون باز دارم بایستد . 
(ازاشال وحکم دهخدا), 
علیکم بالسوادالاعظم (حدیث) : پیوسته 
ساکن شهرهای بزر گ و پرجمعیت باشید . 
اذالجفا و القسوة فی‌الفدادین » علیکم‌بالسواد 
الاعم . (امثال وحکم دهخدا ). 
همانا جفا و قناوت درشتربانان وچرپانان و 
خریند گان است» بر شما است سکرنت در 
شهرهای پرجمعیت . مانند : 
ده مرو ده مرد را احمق کند 
عقل را بی‌ود وبی‌رونق‌کند. 
قول پیغمبر شنو ای مجتبی 
گور عقل‌آمد وطن درروستا. 
مولوی. 


علی کورانی 


و گاهی شعرا «السوادالاعظم»رابممنای لفوی 
کلم ه گرفته‌اند » یمنی سیاهی بزر گ . وچون 
شهر ازدوربسیاهی زند» مجازاً ازآن به‌سواد 
تعبیر کرده‌اند وازسواد اعظم بدین تعبیرشهر 
بزرگ اراده کرده‌اند . و بیت ذیل موهم 
هرسه معنی مجازی واصلی است: 
من ه‌خود میروم اندر پی آن زلف بخم 
مصطفی گفت : علیکم به‌سواد الاعظم. 
علیکم بالمدن و لوجارت ۰ و علیکم 
بالطرق ولودارت » و علیک, بالسوادالاعظم 
(علیعلیهالسلام). ( احادیث مشثوی ص۸۷۵ 
بنقل از سفينة البحار ج ۱ص ۱45 : در 
شهرها سکونت گزینید » اگرچه جود وستم 
در آن باشد .. واز راههای هموار پروید » 
| گرچه دود و گردش داشته باشد :وشهرهای 
پر جمعیت را برای سکونت‌بر گزینید . 
علی کماجی. [ ع ۵ ] (اغ) مردی 
کماج فروش بود که سری بسیار بز رگ 
داشت گوئی که دوجمجمه (هم پیوسته‌داشت . 





وکسانی را که سری بزرگ داشتند بوی‌تشبیه 
میکردزد ومیگفتند « مثل علی کماجی > . 
(از یادداشت مزلف) . 
علی کمر ۰[ ع ۵ ۴ ] (۱خ) دمی 
زیت قرو 
۰ تن نکنه . آب آن از چشمه تأمین 
میشود. ومحصول آن غلات وحبوب است. 
(از فرهنگ جنرافیایی ایران جع). 
عل ی کمره‌ای. [ع ره لد ](اع) 
فراهانی» ءشهور به آقاشیخ. رجوع به‌علیآقا 
شیخ شود. 
علی کمو نه. [ ع یل ممو ذ[ راخ) 
وی برادر زاد؛ محمدثانی » و ازخدمتکاران 
شاه طهماسب بود و شعر نیز میسرود . برخی 
از اشعار او در تحفة سامی نقل شدء است . 
) از الذری آقابزر گ طهرانی» ج ٩‏ _ 
۹ 
علی کنافی» [ ع ی لءعیای] راخ) 
ابن ابراهیم کنانی‌فیجای »مکنی‌بهابوالحسن . 
متوفی درسال ۷۲۰ ق. اوراست : التکملة 
الحفيدة لحافظ القصيدةالشاطبية فی‌القراءات . 
(از کشت‌ااظون» ص .)۱4٩‏ 
علی کنانی [ع ری لععیاه ] راع) 
ابن عمربن ابراهیم‌بن عبداته کنانی قیچاطی » 
مکنی به ابوالحسن . رجوع به علی قیچاعطی 
شود . 
علی کنانی. [ ع _یرلعی‌یای ] ( اخ) 
ابن‌سحمدین‌صائغ کنانی. متوفی در سال ۰ 1۸ 
ق . اوراست : شرح‌جمل ابرالقاسم زجاجی. 
از کشف النلنون حاجی‌خلیفه» ص + ۱۰). 
علی کنانی. [ع یر ءعیای ] (اخ) 
این‌محمدبن علی‌بن‌عبد|ارحمان‌بن عراق شامی 
حجازی شافمی کنانی» مشهور به‌ابن عراق و 
ملقب به‌سعدالدین. رجو عبه‌علی حجازی(ابن 
محمدین,..) شود. 





علی کنانی. [ع ی ل ءی‌یای ] راخ) 
ابن محمدین عبیر نحوی کنانی » مکنی به - 
ابرالحسن . وی از باران محمدین حسن‌بن 
مقسم بود و درسال 4۱ق. امالی ثعلب را 
از او روایت کرده است . ( از معجم‌الادباء 
یاتوت » چاپ قاهزه » ج ۰۱4 ص ۲4۵ ۰ 
و چاپ مر گلیوث » ج۵» ص۳۷۸) ۰ 
علی کنانی, [ ع ری ٩‏ ععیای]((خ) 
اين محمدبن محمدین علی بن احمدین حجر 
عسقلانی مصری‌کنانی شافمی » مشهور به‌ابن 
حجر. رجوع به‌علی عسقلانی‌شود. 
علی کنانی. [ع یرل ععیای ] (اخ) 
این مقلابن نصربن منقذ کنانی » مکنی به- 
ابوالحسن وملقب به‌سدیدالملکک. وی شاعر 
وابیری شجاع وکریم بود . او اولین‌تن از 
بنی‌منقذ است که بقلم «شیزر» و آقعبین‌معرة 
وحماة دست یافت. این قلعه دردست رومیان 
بود ووی درسال 4 4۷ق" آنرا تدخی رکرد 
وتاسال 4۷۹٩‏ ق. که‌سال‌ونات اوست درآنجا 
بود. اورا دیوان شعری است. 
( ازالاعلام زرکلیچاپ دوم ج ه ص۱ ۰6۱۷ 
علی کندی. [ع 2] (راخ) دهی‌است 
از دهستان چهاراویماق » بخش قره‌آغاج ۰ 
شهرستان مراغه . ودارای ۱۱5 تن سکنه . 
آب آن از چشمه‌سارهاتأین می‌شود. ومحصول 
آن غلات وئخود وبزرك است . 

(ازفرهنگ جنرافیابی ایرانج 4). 
علی کندی ۰ [ع 2](اغ) دهی‌است از 
دهستان‌سراجوبخش‌مر کزی شهرستان مراغه. 
این دهمشهوربه‌علو کندی‌است . رجوع‌به عاو 
کندی‌شود. (ازفرهنگ جفرافیایی ایرانج 4). 
علی کندی . [ع عرك ععیای] (اغ) 
ابناسماعیل‌بن ایراهیم‌بن چبارة کندی محلی 
سخاوی مالکی» ملقب به‌ذرف‌الدین ومکنی 
بهایرالحسن وشهور بهاين جبارة. رجوعبه 
علی(ابن جبارة...) شود. 
علی کندی. [ع ری ععیای ] (راخ) 
ابن‌ثروآذبن حسن کندی» مکنی‌بهابوالحسن. 
وی پسر عم تاج‌الدین ابی‌الیمن زیدین حسن 
کندیاست و عماد اورا در « خریدة ٩‏ ذکر 
کرده واصل اورا ازخابور دانسته‌است. او 
در دمشق بکشرت فضل ودانش و یکی شعر 
مشهور بود وپس‌ازسال 1۰ هق. در گذشت. 
(ازسجم‌الادباء ) چاپ مرگلیوث ۰۰ 
ص ۱۰۵ ). 
علی کندی, [ع_عرك ععیای] (اخ) 
این عبدالرحیم‌بن محمد کندی » آل باکثیر . 
فقیه وشاعرازاهالی حضرموت بود. ودرسال 
۱ ی درشهرتریس ازشهرهای حضرموت 
متولد شد و در سال 4۰ ۱۱ق . در همانجا 
در گذشت . اوراست : ۱- بديمية » وشرح‌آن. 
۲-الدلیلالقویم لاهل تریم, 
(از معجم‌المزلفین»_ج ۷ ص ۰ ۱۲). 





۳ 


۳۰۲ 


علی کندی, [ع یل ععیاه] (.اخ) 
ابن مجاهدبن مسلم‌بن رفیع کابلی رازی‌کندی 
مکنی به‌ابومجاهد . رجوع به کابلی (ابو - 
مجاهدعلی‌بن. ..) وبهعلی(این‌مجاهد ن‌سلم... 


شود 





کندی . [ عیلی عیای ] (اغ) 
ابن مثلفربن ابراهیم» ویاهدیةبن عمربن پزید 
اسکندرانی وداعی دمشقی. متوفی‌در ۰3۷۱ 
رجوع به‌علاهء‌الدین (این‌مظفر...) شود . 
عل ی کنی ۰ [ع ی ۵ ] (اخ) ابن 
قربانعلی‌بن قاسمبنمحمدعلی آملی‌کی‌تهرانی, 
از فقهای بزرگ امامیه در نيمة دوم قرن 
میزدهم بود. وی در سال ۰ ۱۲۲ق. درقربة 
ای راتع دردوفرسخی شمال تهران متولد شد 
وبقصد تحصیل مسافرتهای بسیار و طولانی 
کرد. سرانجام دراواخرعمربههکن» باز گشت 
ودربیست وهفتم محرم سال۱۳۰۲ق. درسن 
هشتاد وشش سالگی در گذشت و درشهر ری 
در جوارمرقد شاه عبدالعلیم‌دفن گردید. وپس 
از چندی که جسدناصرالدین‌شاه قاجاررائیژ در 
آنجادفن کردند»مقبر:شیخ ءلی‌کنی در گوشه‌ای 
آزمقبر:ناصرالدینشاه قرار گرفت.اوراست : 

" ۱- تحقی‌الدلائل فی‌شرح تلخیص‌المسائل . 
۳- توضیح المقال فی‌علم ال راية وال رجال. 
۳- القضاء والشهادات» درسه جلد. 

(ا زمصنفی‌علم الر جال آغابزر گ» ص ۳۳۲). 
(راز معجم‌الژلفین عبررضا کحالة؛ ج۷اص 
۱ )بقل ازالاعلام زرکلی ؛ ج ه ص 
۸ . و اعیان الشیعة عاملی؛ ج ۰4۲ 
علی کوتوال. [ عی](۱غ) وی از 
جانب شاه منصور بضبط‌ولایت شیرازاشتنال 
داشت که درسال ۰ 5۷٩‏ امیرتیمو رگورکانی 
ازراه شوشتر بآن شهر وارد شد وعلی‌کوتوال 
ازوی شکست خورد وبه‌شوشتر فرار کرد. 
رجوع به‌حبیب السیر» چاپ خیام» ج ۳) 
ص ۲۲۳ شود . 

علی کوفی . [ ع ی - عءعیای] (اغ) 
فقیه وخطاط بود . وی از شاگردان محمود 
شکریآلوسی وعلیآلوسی وعبدالوهاب‌ناب 
بوده‌است . و عهده‌دار امایت درجایع اصفیه 
بود و در بعقوبة نیز مدتی بافتاء مشنول شد 
ودرسال ۱۳۳۵ ق. دربنداد در گذشت ودر 
مقبرة غزالی دفن‌شد. 
( ازسجم‌المزلفین» ج۷ ص۱۷۱) ۰ 
علی کوچاث ۰ [ ع ج ] (راع) ابن 
بکتکین» ملقب به‌زین‌الدین, رجوع به‌زین- 
الاین (عل ی کوچک...) شود . 
علی کورانی. [ ع" ی ] (اغ) شانی 
(ملا...) متکلم ومنطقی بود ونام وی درهدیة 
العارفین بصورت علی‌بن محمد کورانی آمده 
است . وی مدتی امامت مسجد جرجیس را 

در شهر موصل عهده‌دار بود و درهمین شهر 

درسال 4 ۱۰۹ق. درگذشت . اوراست: 

۱- حاشیه برشرح شمسية قطب . 


او 


<< جح 


۲- حاشیه برشرح عقاند نسفی ازتفتازانی, 

(ا زسجم‌المولفین » ج۷» ص ۰6۱۷۲ 
علی کوری . [ع ] (,اخ) دهی‌اس‌از 
دهستان زبرخان » بخش قدمگاه شهرستان 
نیشابور . واتع‌دره ۱هزار کزی‌شمال قدمگاه. 
و دارای ۲۰ تن سکنه. آب آن از قنات 
تأمین مشود ومحصول آن غلات است ۰ 

( از فرهنگ جنرافیایی ایرانج٩)۰‏ 
علی کوفی, [ع_ی -ءی یای ] (اخ) 
ابن احند کوفی علوی » مکنی بهابوالقاسم. 
فتیه و اصولی وستکلم و حکیم و مقسر واز 
افاضل امامیه‌بود. ودر جمادی‌الاولی ۰۲ ۳ق. 
در کرمی از ناحیة فسا در گذشت .اوراست : 
۱ -تبیت نیوة‌آلابناء . ۷۲- تفسیر القرآن : 
۳-کتاب‌الاصول . 4-کتابی‌درفقه » بردوش 
وترئیب کتابءزنی, ِ- نهر دالیکنه۱ 
(ازسجم‌الملفین ج ۷ص ٩‏ ۲) . ورجوع به 
ماحذ ذیل‌شود :ٍ 

الفهرست طرسی ص ٩۱‏ ۰ وکتاب اارجال 
نجاشی » ص۱۸۸. والفهرست این الندیم» 
ص ۱۹۲ وایضاح المکنوذ» ج ۱ ۰ 
ص ۱۱ و ۱ه وسایر صفحات . و اعیان 
الشیعه) ج۱ ص 14 ۰ وه‌دیةالعارفین» ج 
ص ۱۸۱ و روضات‌الجنات خوانساری 
ص ۳۸۲.ونیزرجوع به‌ایوالمقاسم(علی...) 
شود.. 
علی کوفی. [ عی- عییای ] (راخ) 
این اسباطرین سالم |کوقی شیمی ۷ مکنی به 
ابوالحسن. وی مقری ومفسر وعالم در بیض 
علوم بود و در اواسط قرن سیزدهم هجری 
۱- تفسیر القرآن . 
۲- کتاب الدلائل . ۳- کتاب المزار . 
ره 

(ازسجم‌المژلفین و ص ۳۲) ۰ 
علی کوفی ۰ [ ع .ی - ععیاه] (اع) 
ابن اسماعیل بن شعیب‌بن میثم‌بن یحیی تمار 
اسدی کوفی بصری میشمی» مکنی‌به‌ابوالحسن. 
رجوعبه‌علی میلمی شود. 
علی کوفی. [ ع_ی - ءفیای](اغ) 
ابن جبلهٌ کونی » مکنی به‌آبوالحسن . تابمی 
است. ونیز رجوع به‌ابوالحسن (علی‌بن...) 
شود . 
علی کوفی» [ ع ی -ءی یای] (اغ) 
ابن‌حسن‌بن علی‌بن فضالبن عمربن‌ایمن‌کوفی 
مکی به‌ابوالحسن وشهور به‌ابنفضال . وی 


میزیست . اوراست : 


عالم وفقیه ومحدث و مفسر وواعظ بود و 
درحدود سال ۲۰ ق.متولاشد ودر . ۲۹ق. 
دگلعت ‏ اووات 2۱۰ التقتیر ۱ 

۲ - الجنة والثار . ۳ - الطب . 

6- المواعظ . ه- الوضوء و الصلاء , 

( از سجم‌المزلفین » ج ۷ ص 1) بنقل‌از 
الفهرست طوسی » ص ٩۲‏ ۰ و منتهی‌المقال 
ابوعلی» ص۲۱ . و ایضاح‌المکنون بغدادی » 
ص ۸۰ج ۲ ص ٩۳‏ وسایررصفحات. 





منهج المقال میززامخمد » ج۲» ص۰ ۰۲۲ 
ومنتهی‌المقال مامقانی» ج ۲ص ۵ و 
رجوعبهمصنفی علمالرجال ص 4 ۲۷ شود 
عل ی کوفی. ["ع ری -ععیای](.اغ) 
این حسن‌بن »حمدطائی" جرع ی کوفی » مشهور 
به‌طاطری ومکنی به‌ایوالحین ., رجوع به‌علی 
طاطری شود . 

علی کوفی ۰ [ مه يا ] ( ع) 
این‌حسن کوفی» مکنی به‌ابوالششاه .محدث 
بود واز حفص‌بن غیاث زوایت کرد .. ونیز 
رجوع به ابرالگعثاء (علی‌بن ..۰) شود . 
علی کوفی. [ع ی ی باء] (۱غ) 
اپن حسینین طریف کوفی » مکنی به ابو- 
مناد. انب ناس بود و در مال ۷۱۸ ق. 
د رگذشت . اوراست : 

شجرة آلالعباس. (از معجم‌المژلفین » ج ٩۷‏ 
ص 4 ۷)بنقل از کشفالظنون» ص ۱۰۲۷ ۰ 
عل یکوفیء[ .یی یام] (غ) ان 
حمزةین عبدالبن اسدی کوفی » مشهور به 
کسائی و .مکنی به: ابوالحسن,مقری وتجوید 
دان ولغوی‌ونحویوثاعر : رجوع به‌کمائی 


شود . 

علی کوفی ء[ ع _ی-یییای](راخ) اب 
رژیم کوفی : او را پنجاه ورقه شعر است . 
(ازالفهرست این الندیم) : 

علی کوفی . [ع عر -ععیاه] (اخ) 
ابن غراب فزاریکوفی»مکنی به ابوالحسن* 
تابعی است . ونیز رجوع به ابوالحسن (علی 
ابن...) شود . 

علی کوفی ۰ [ع ء. -ءی یای]((خ) 
ابن محمدبن جعفر کوفی حمانی . رجوعبه 
علی حمانی شود . 

علی کوفی .[ع ی-ءییای] (خ)ابن 
محمد بن حین‌بن عراوس‌کوفی » مکنی به 
اب والحن . اوراست معانی التحمیدوالدغاه. 
(ا زکشف النلنون‌حاجی خلیفه» ص۲۹ ۱۷) 
علی کوفی ۰[ عی -ععیای](اخ)این 
محمدبنزبیر قرشی کوفی» مکنی بهابوالحسن 
ومشهور به این زبیر . رجوع به علی‌فرشی 
شود . 

علی کوفی ۰[ع عر ععیای ] ((ع) 
ابن محمد برزج کوفی شیعی» مکنی به‌ابو- 
الحسن . رجوع به علی برزج شود. . 
علی کوفی ۰ [ع عر -ععیا ع]((غ) 
ابن مسهر کوفی مکی به ابوالحسن . وی 
مولای بنی‌فریش بود ودر موصل و سیس‌در 
ارمیئية عهده‌دار امر قضاوت گردید ودداین 
شهر اخیر بینایی‌خو یش را ازدست داد وبه 
کونه بازگشت و درسال ۱۸۹ ق. د رگذشت. 
او را احادیتی در کتب ستة است . 
(ازالاعلام زر کلی‌چاپ دومج ه ص۷۲ ۱( 
پنقل ازنکت الهمیان ص۲۱۹ ؛ و تهذیب 
التهذیب ج ۷ ص ۳۸۳ . 





علی کومی 
عل ی کوفی , [ع" ی -ععیای ] ((1غ) 


این یقطین بن موسی کوفی بغدادی, وی در 
سال ؛ ۱۲ ق .در کوفه متولا شد ودد۱۸۲ 
ق. در بنداد د رگذشت. آنگاه که ابومنضور 
دوائیقی خلیفة عباسی بقصد ساختن شهر بنداد 
زین آث ناه را بازرسی مبکرد ال 
اين یقطین نیز همراه او بودوحکایتی‌دداین 
مورد نقل میکند که در تاریخ حبیب السیر 
آمده است - 

اوراست: ۱ - کتاب‌ماسئل عنه‌جمفرالصادق 
ن‌الملاحم , ۲۷ -کتاب مناطرةالشالابحضرة 
مرا اصادقعله السلام . 

(از معجمالمولفین ج ۷ ص ۲۹۲).صاحب 
معجم المولفین به ماخذ ذیل نیز اشاره کرده 
و ات و القپرست طری مر ۹ . 
الغهرست ابن‌النديم ج۱ ص ؛ ۲۲. کتاب 
الرجال نجاشی ص ۱۹4 . منتهی‌المقالابو 
علی ص ۰۲۲۲ منهج المقال میرزامحمدص 
۰ . تنقیح المقال‌مامقانی ج اص ۱۰ ۰۳ 
هدیةالعارفین بغدادی ج ۱ ص ۱۱۷ وئیز 
رجوع به تاریخ حبیب السیر چاپ خیام » 
ج ۲ ص ۲۱۳ شود . 

علی ک و عبانی.[ یل باه ] 
(اخ) ابن صلاح آلدین‌بن ءلی‌بن صلاح آلدین 
حستی کوکیانی » ملقب به جمال الاین . 
مودخ بود و در حدودسال ۱۲۰ اق .متولد 
شد.ودر ۱۱۱۹ ق . در صنعاء در گذشت . 
اوراست : ۱ - اتحاف الخاصة بتصحیح 
الخلاصه . 
۳ - المختصر المستفاد من تاریخ العماد . 

4 - منهج الکمال التفی‌بمعرفةالکلامآلقدمی 
که در یک مجلدبز رگک است وآنرایترتیب 
حروف الفبا نگاشته است. (ازممجم‌الملفین 
ج‌ ۷ ص ۱۱۱). بنقل ازملحق البدر العطالع 
زبارء ) ص ۱۱۵ . 

علی و کبانی. [ ع _عك لد عءیای] 
(اخ) ابن علی سوادی کوکبانی . فقیه‌یمانی 
واززیدیه بود.ودر سال ۱۲ ۱۳ق:د رگذشت . 
۵ تألیف‌بوی نسبت‌داده‌اند که از آن‌جمله 
است : ۱ - رسائلی در مساحت وغیره . 

۲ - نجاةالعبد فی ا رکان الاسلامالخسة . 

۳ - نظم‌الازهار» درفقه. (از معجم‌المژ لفان 
چ ۷ ص ۱۰:۳) بنقل از الاعلام‌زر کلی 
جَ ۵ ص ۱۳۰ . 

علی کولی .[1ع 2 ] (اخ) دهی 


است از دهستان بلولشرقی » بخش مرکزی 


۲ - دررالاصداف . 


شهرستان دزفول . دارای ۱۰۰ تن سکنه. 
آب آن از رودخانه دز تأمین میشود . 
ومحصول آن غلات و برنج ‏ و کنجد است . 
از فرهگجنراابییران ج) ‏ 

علی کومی ۰ [ع ] ((ع) دمی‌است‌از 


دهستان بر کشا و » بخش حومةثهرستان رضائیه. 





علی لحیانی 
دارای» ۰ «تن سکنه. آب آذ ازنهر شهرچای 
تأین‌میشود . ومحصول آن غلات » توتون» 
چنندر وحبرب است.(از فرهنگگ جذرافیایی- 
ایران ج 4) . 
علی کوه‌دروغان . [ ع کر ء د"] 
(اع) (سبه‌سالار .۰ .)از صرداران سپاه 
ساطان محمدخوارزمشاه و مشهو ربه «دو رغینی» 
یاه کوه دروغان» بوده‌است . رجوع به علی 
دروغینی شود . 
علیکه . [ع 4 ] (اخ) ابن خالق . وی 
پس از در گذشت‌امیرتیمور گور کانی» مدتی 
بر تبریز تسلط داشت و برمردم ستم‌میکرد. 
رجوع به جبیب‌السیر » چاپ خیام »ج ۳ » 
ص ۱۲ ۰ شود . 
علیکه‌بخشی . [ ع ۵ ]((غ) دی از 
جانب امیر نظام‌الدین شیخ علی طفانی ضبط 
برج چهل حچره را در بلخ بمهده داشت 
ودر مال ٩۰۲‏ ق . که ابوالغازی سلطان 
حسین میرزا بایرا این‌شهررا محاصره کرده 
بود این علیکه بخشی قصد خیانت کرد و 
میخواست آن برج را در اختیار مپاء‌بایقرا 
بگذارد .اما امیرشیخ‌علی بموقع متوجه گشت 
وقصد کردعلیکه بخشی را دستگیر کند وعلیکه 
بخشی خودرااز بالای‌برج چهل حجرهبه خندق 
شیخ حاجی انداخت . رجوع به‌حبیب‌السیر 
چاپ خیام » ج 4» ص ۲۱۱۲۱۰ شود. 
علیکه تکتش . [ح که ت]راغ) ری 
آزامرای ابوالغازی سلطان حسین‌میرزابایقرا 
بود ودر برخی از جنگ‌ها در کت‌داشت . 
رجوعبه‌حبیب السیر » جاپ خیام » ج 4 » 
ص ۵۵ ا شود . 
علیکه کو کلناش. [ ع "] (ر خ) 
(امیر علاءالاین ... ) وی از بزر گان‌در بار 
میرژا شاهرخ بود ووقتی میرزاخلیل سلطان 
بمخالفت با میرزا شاهرخ برخاست وسمرقند 
رامق خویش‌ساخت این امیرغلیک هک رکلعاش 
بهمراهی امیر مضراب جاکو و امیرحسین 
صوفی ترخان مأمور دفم اوشدند . ونیز در 
سال ۸۳۵ ق . که قرار شد شاهزاده میرزا 
بایسنةر در ولایت جرجان قشلاق کند» یکی 
از کانی که در زمر؛ همراهان اوبرگزیده 
شد » امیر علیکه بود . علیکه در سال 4 ۸4 
ق. که‌عمرش از زودالستجاوزبوددر گذشت 
ودر گنبد مدرسه‌ای که خود درسر خیابان 
هرات ساخته بود دفن گردید » ومناصب او 
بفر زندارشدش‌امیرابوالفضل تفویض گشت. 
از جمله آثار امیر علیکه رباطی است درپنج 
فرسخی هرات بجانب شمال. واکثر بیوتات 
آن رباط تا سال ٩۲۹٩‏ ق . که سال تألیف 
تاریخ حبیب السیراست؛ بر پا بوده (ازحبیب 
السیر » چاپ خیام "ج ۳ » ص ۵ ۵۵ و 
۸ 








علی کیاهر اسی. [ع یه ددا](اع) 
ابن محمدبن علی‌کیاهراسی طبرستانی شافعی» 
مکنی به ابوالحسن و ملقب به عمادالاین و 
مشهور به عماد طبری و عماد الدین طبری و 
عماد کیا و عمادالدین کیا. وی فقیه‌واصولی 
و متکلم بود و در ذیقمد سال 4۵۰ ق . 
متولد شد و در نیشابور نزد امام الحرمین 
تلبذ کرد سپس به بغداد رفت و در نظامیه 
پتدریس پرداخت ۰ کیاهراسی از مصاحبان 
ابو حامد امام غزالی و مقرر درس او بود. 
و مدتی نیز در خدمت بر کیارق بن ملکشاه 
سلجوقی سر میکرد و ءهده‌دارامر قضاء آن 
دولت بود . وسرانجام درمحرم سال 4 9۰ 
ق . در بغداد در گذشت ودر تربت ابواسحاق 
شیرازی دفن گردید . اوراست: ۱ - أحکام 
القرآن. ۲ - التعلیق فی‌اصول‌الفقه . 

۳ - شفاءاله‌سترشدین فی‌سباحث المجتهدین . 
4 - لوام‌الدلائل فیزوایاالسائل . 

۵ - مد مفردات‌الامام احمد , ) از سجم - 
المزلفین » ج ۰۷ ص ۲۲۰ وریحانة‌الادب 
ج ۳ ص ۳۹۸ )۰ 

علی کیزوانی ۰ [ ع ی ] (( خ) ابن 
احمدبن محمد کیزوانی حموی‌شاذلی » مکنی 
به‌ابوالحسن . رجوع به علی حموی شود . 
عل ی گرده . [ع گ دیا در ] (راخ) 
دهی است از دهستان بشیوه » بخش سر پل 
ذهاب » شهرسان فص شیرین ارام 
۰ تن سکنه . آب آن ازرودخانه‌واز 
چشمة پاطاق تأین میشود . و محصول آن 
غلات +برنج » توتون » لبنیات و ص فی‌است, 
(از فرهنگ جنرافیایی ایرآن ج۵) . 

عل ی گرذن ۰ [ع ک ذ] (اخ)دهی 
است از دهستان چمچال » بخش صحنه ‏ 
شهرستان کرمانشاهان. دارای 4۲ تن‌سکنه. 
آب آن از رودگامایاب تأمین میشود. 
محصول آن غلات و حبو ب و توتون است 
اهالی بزراعت اشتفال دارند . و راه آن 
در تابستان اتومبیل‌رو است . این ده دردو 
محل بفاصلا ۲ هزارگزی واقع شده است و 
به علیا وسفلی مشهور است . و قسمت‌علیای 
آن دارای ۲۷۸ تنسکنه است. (ازفرهنگی 
جفرافیایی ایران 3 100 

علی گلبایکانی.[ع_یک ع] (لخ) 
(علیخان ...) اين ذوالفتارگلپایگانی (جر- 
باذقانی).رجوع به علیخان جر باذقانی‌شود . 
عل ی گاشنی . [ع یک ش ] ( خ) 
اين احمد خیالی بن ابراهیم گلشنی؛ مشهور 
به صفوئی . رجوع به علی صفوتی شود . 
علی و . [-۶]((خ) دی‌است‌ازدهتان 
آتش بیک » بخش سراسکندر > شهرستان 
تبریز . دارای ۱۳ تن سکنه, آب آن از 
رودخانه تأمین‌میشود . و محصول آذغلات 
و جرب است . ( از فرهنگگ جنرافیایی 
ایران» ج 4) . 





۱۰4 


علی گوالیری ۰ [ع یک ] (,۱خ) 
ابن حسام الدین گوالیری اکبر آبادی (علی 
خان . ..) مشهور به آرزو . دجوع بسه 
علی آرزو شود. 

علی گیلانی. [ع تی] (راع) (مید...) 
آنگاه که‌سیدقوا ام الدین‌مرعشی‌قلمذ فیروز کوه 
را محاصره کرد؛ کوتوال آن‌حصار یمنی کیا 
جلال» سیدعلی گیلانی را که‌جامع اصناف و 
کمالات نفسانی بود شفیع خود قرارداد و 
بشفاعت این‌سیدعلی » موردعفوسیدترامالاین 
مرعشی واتع گشت . رجوع به حبیب السیر 
چاپ خیام » ج ۳ص ۳۸۲ و۳۹۳ شرد . 
علی گیلانی. [ع ع] (اخ) ابن عبد 
الصمد گیلانی ؛ مشهور به سمند . رجوعبه 
علی سمند شود . 

علی گیلانی . [ع ی ] (اخ) اب‌یحبی 
این احمد بن علی بن احمد بن قاسم گیلانی 
تادری حموی . صوفی وادیب وشاعر بود . 
وی در سال 4۰ ۱۰ق. در حما:متولاشد و 
در آنجا مشیخة سجاد؛ُ قادرية را عهده دار 
شدودز همین‌شهر در سوم‌ذی‌تعد؛سال ۱۱۱۳ 
ق.درگذشت . اوراست : 

۱- بلوغ البغية فی شرح منظظومةالحلة . 

۲ - دیوان شعر . ۳ - الرحلة المكية . 
( از سجم‌المزلفین »ج ۰۷ص ۲۰۹) . 
علیل ۰ [ع ۲ رع ص,)بیمار ورنجور . 
( ازمنتهی‌الادب) . ( ازناظ الاطبام) . (از 
لسانالمرب) . (از تاج‌المروس) . (ازاقرب 
الموارد) . ( ازمتناللنة) . ج» آعلاء [ آع 
۳ رعلیلون وعلیلین (از تاج العروس و 
منتهی‌الارب وناظم‌الاطباه و اقرب‌الموارد) . 
رنجور.بیمار .ضعیف. ناتوان, درمانده.عاجز 
از بیماری . دردمند . (ناظالالباء) . 

|| (۱) مرد دوباره خوشبوی مالیده.( نام 
الاطباء ) . رجوع به علیلة [ع ] شود . 
علیلات . (ع ] (ع () ج علیلةدرجوع 
به عليلة [ع ( ] شود . 

علیلاله گونی ۰ [ع ی ل ] (غ) 
ابیوردی لاله‌گونی شیرازی . رجوع به‌علی 
شیرازی (ابیوددی ... ) شود . 
علیلاهیجانی.[ع عر ] (اخ)(مسرنا ...) 
حا کم ولایت لاهیجان‌مقارن ظهور صفو یه بود ۲ 
هنگامی که شاه اسماعیل صفوی در کودکی 
پیش از رسیدن بسلطنت در لاهیجان اقامت 
داشت این میرزاعلی ازوی توجه‌شایانی کرد 
و همواره‌تحت عنایات اوبود. رجوع بهحبیپ 
السیر» چاپ خیام » ج؛ ص 4۷ ؛شود. 
علی‌لجیانی.[-ع هلر ععیای] ((غ) 
ابن مبارك لحیانی » مکنی‌به ابو ال<سن ومشهود 
به ابن‌حازم. وی‌نزد کسائی تحصیل کرد » و 
وابو عبید قاسم‌بن سلام نزد ار تلمذ کرد. 
وی پیش ازسال ٩‏ ۱۸ ق,میزیست .اوراست: 








۳9 


کتاب‌النوادر . (از معجم‌المزلفین » ج ۷» 
ص ۵و4 ۰6۷ صاحب سعجم الم لفین بماخذ 
ذیل یز اشاره کرده است : الفهردت ابن 
الندیم مج ۱ ص 4۸ ۰ معجم‌الادیاء یاقوت 
ج؛ ۱» ص ۱۰۱.ایشناح‌المکنون بندادی » 
۲ » ص ۳۵ هدیة‌المارفین بغدادیج۱ 
ص ۰۸ انباءالرواةتفعلی» ۲ص ه ۲۵ ۰ 
المختصر من‌تاریخ اللنویین والتحویین » ص 
الوافی صفدی ج ۰۱۲ص ۰ نیز 
رجوع به لحیانی در همین لفت‌نامه شزد . 
علی‌لخمی ۰[ ی ل عییای|((خ) 
این ائجب ابی‌المکارمالمفضل بن ابی‌الحسن 
علی‌بن آبی الغیث مفرج بن حاتمبن حسن این جعفر 
بن ابراهیمبن حسن لخمی مقدسی اسکندرانی 
مالکی » مکنی به‌ابوالحسن . رجوع به علی 
مقدسی شود . 
علی لخمی .۰ [ع ی د ععیاه] (ع) 
این علية بن معلرف بن‌سلمه لخمی بلنسی»مشهور به 
ابن زقاق [ "ز قفا] و مکنی به ابوالحسن. 
شاعر بود ونزد محمدبطلیرسی بتلمذیرداخت 
وبسیاری از بزرگان را مدح کرد . وی در 
حدود سال ۵۳۰ ق.در گذشث . سال وفات 
او را ۰۲۸ ق. نیز گفته‌اند و سن آ وکمتر 
از چهل سال بود. او را دیزان شعری است . 
(از ممجم‌الءزلفین» ج ۷ ۰ ص ۱۰۱) بنقل 
از فهرس المولفین‌بالظاهرية. و التکملهُ این 
آبار » ص۱۱۳. ونیز رجوع به ابن زقاق 
شود . 
علی لخمی ۰ [ ع ی 1 ععیای](اغ) 
این محمد ربعی » مشهور به لخمی ومکثی‌به 
ابوالحسن, فقیه برد و در صفانس سکونت 
داشت ودر سال ٩۸‏ 4ق,در گذشت. اوراست: 
التصرة که تملیقی است مفصل برالمدونة . 
(رزسجم‌المافین » ج۷ ۰ ص ۱۹۷) بنقل 
از الایباج این فرحون ص ۰۳ ۲.والاعلام 
زرکلی ج » ص ۱4۸ .۰ 
علیلخمی . [ع عر ٩‏ ععیای] (اغ) 
ابن محمد لخمی اشبیلی مفربی اندلسی‌مالکی 
مکنی به ابوالحسن . وی از مورخان بشمار 
می‌رفت ودر سال ٩۲۳‏ ق. در قید حیات‌بود. 
او راست:الدرالمصان فی‌سیرةالمظفر سلیم‌خان 
الشمانی:(از مسجم المژلفین اج ۰۷ص ۲۷ ۲). 
علی‌لخمی" [ع کل ءعیای] (اخ)ابن 
مفضل‌بن علی بن مفرج بن‌حاتم بن حسن بن 
جمفرلخمی مقدمی‌امکندرانی مالکی» مکنی 
به ابوالحسن و ملقب به شرف‌الدین.رجوع 
به‌علی مقدسی شود . 
علی لخه‌ی.[ع عرل ععیای]((خ)ابن 
موسی بنعد اه لخمی بسعلی»مشهور به‌قر باقی, 
فقیه بود و به‌احوال عرب ونسب‌های ایشان 








در گذشت . (از معجم‌المژلفین »ج ۰۷ص 

۹) . بقل از نیل الابتهاج تنبکتی» ص 

۰۲ ۷ 

علی‌لخمی .[ع یل یییای] (ا خ)ابن 

یوسف بن‌حریز(یاجریر) بن‌فضل بن‌سضادین 

فشل لضی شطنوفی شافمی » ملقب به تور 

الاین و مکنی‌به ابوالحسن . رجوع به علی 

شطنوفی شود . 

علی‌لر . [ع-! ] (راخ) ابن بدربن 

شجاع الدین خورشیدابن ابی‌بکر (امیر.۰).۰ 

وی از امیرزادگان لرکوچکک (لرستان) بود 
که مخلوطی از کردان آسیای صفیر ولران 

ایرانی بودند و در حدود بین عراق عجم و 

عراق عرب میزیستند . و نخین امیر آنان 
شجاع الدین خورشیدین ابوبکر بود که از 

۰ تا ۲۱+ق . حکومت کرد , این آمیر 

علی نو شجاع‌الدین بود و چون پدرش بدر 
بتوطة سیف الدین رستم کشته‌شده‌بود » اونیز 
بکمک‌شرف‌الاین ابوبکربرادر سیف‌الدین» 

سیف ‌الدین دحتم را بقتل‌رساند وشرف‌الدین 
بجای وی نت .انا امیرعلی بعداز مدتی 
بدست عزالاین گرشاسف برادر سیف‌الدین 
رستم وشرف‌الدین ابوبکر کشته شد. 

(از تاریج مفصل ایران»متول» عباس‌اتبال). 
علی‌لشکری ۰ [ع ری ل"] (اخ) 
ابن‌موسی لشکری» مکنی به‌ابو الحسن,ششمین 
تن از بنی شداد بود که از سال ۲۰ تا 
۱ ق . بر گنجه حکومت کرد. وی از 
ممدوحان بز رگ قطران شاعربود واین‌شاعر 
درحدود پانزده شانزده تصیده وتطعه درملح 
او دارد وازاشعار وی معلوم میشودکه این 
ابوالحسن لشکری بجنگ گرجیان وارمنیان 
پرداخته و در جنگی آنانرا سخت شکست 
داده. وشکست فضاون ومملان دوحاکم پیش 
از خود را جبران کرده است . اورا چهار 
فرزند بنام منوچهر » آنوشیروان » گودرژ و 
اردشیر بوده است . 

( از شهریاران گمنام» ص ۲۷۸ ۳۲۸9). 
علی‌لکهنویی» [ ع-عل 1 ] ((ع) 
آبن دلدار علی لکهنویی هندی . از علمای 
قرن سیزدهم هجری. وی درسال ۲۰۰ ۱ق. 
در لکهنو متولد شد و درآنجا نزد پدرخود 
به کب دانش پرداخت سپس به‌عراق رفت 
و دیگر بار به‌لکهنو باز گشت . و از آنجا 
به عراسان کوچ کرد . ودر ۱4۹ رمضان سال 
۹ ق .در گذشت. اوراست : 

۱- التوضیح المجید فی‌تفسیر کلام‌لالمجید » 
دردو جلد . ۲.رساله‌ای‌دراقامهةءزای‌حسین ع. 


۳-رساله‌ای‌درتجوید. ؛-دورساله‌دربار#متعه. 


(ازاعیانا لشیعة ۴ ج ۱+» ص ۰4۲۹٩‏ 

علی‌لمنونی» [ ع_یل] (_اخ ) ابن 
برس بن تاشفینلبتنی مرابطی > مکنی به 
ابرالحسن, امیرسلمانان درمرااکش وسومین 
تن ازملوك دولت مشمان مرابطان. رجوع به 


اطلاع داشت. وی دردهم‌صفر سال ۲ 4 ۸ق. ۱ علی مرابطی شود. 





علیم 


ا/ ‏ حسسستد 


علی لوذری» [ ع رء] (۱غخ) ویر 
با لقب ۱ شب‌دری » نیز می‌شناسند . او در 
سامراء نزد محمدحسن شیرازی تحصیل کرد و 
در حدودسال ۰ ٩‏ ۲ ۱ق. درگذشت. اوراست: 
کتاب فی‌التعادل والترجیح و اصل‌البرامة. 
( از معجم‌المولفین »ج۷ عرص ۱۰ 210 
علی لو کری ۰ [ ععلل ] (اغ) 
ابن محمدغزالی لو کری» مکنی‌به‌ابوالحسن. 
شاعر عهد سامانیان. رجوعبهابوالحسن (علی 
این محمد ...) شود . 
علیلة ۰ [ع ك] (ع ص) زن رنجود و 
بیمار. ج» علائل [ع ء ] وعلیلات[ ع]۰ 
( ناظم‌الاطباء). (ازاقرب‌الموارد). دجوعبه 
علیل [ ع ] شود . || (۱) زن دو باره 
خوشبوی مالیده (منتهی‌الارب) . (ازلسان - 
العرب) . (ازتاج العردس ) . ( ازاقرب - 
الموارد ) . (ازمتن‌اللفة). 
عليلة. [ ع ] (راخ) بنت کمیت [ 4 
].وی از زنان عابد عرب وباده‌نشین بود 
که در بار؛ عبادت وزهد او داستانها گویند . 
رجوع به‌اعلام‌الناء عمررضا کحالة » چاپ 
دوم » ج ۲ ص ۳ وصفء‌الصفوه؛ ابن 
جوزی شود . 
علیلة, [ ع ل ] ( لاخ ) دبیع بن بدر » 
مکنی به ابوالعلاء . از روات حدیث بود . 
ونیز رجوع به‌ابوالملاء (علیلة ربیع ۰۰۰) 
شود . 
علی‌لهواری ۰ [ع-ء1 ] (راخ) ابن 
یوئس بن عبدالته لهواری تونسی » ملقب به 
نورالدین ومکنی‌بهابوالحسن. وی درذیحجة 
سال ۸ ق. متولاشد. واو راتصنیفاتیاست . 
( ازسجم‌المولفین ج۷ ص ۲۹5) بنقل از 
نیل‌الابتها ج‌تنبکتی» ص 4 ۰۲۰ 
علی‌لیئی ۰ [ ع ی لعی یای] (اخ) 
ابن حسن‌بن علی لیثی مصری , ادیب وشاعر 
و نثرئویس وی در سال ۱۲۳۷ق. در بولاق 
مصر متولدشد. ودرسفرهای خدیوی اسماعیل 
همراه او بود . ودر ۲۰ کانون دوم سال 
۲ (۱۳۱۳ق.)د رگذشت.اورادیوان 
شعری‌است . (ازالاعلام‌زر کلیج ه ص ه 4۸( 
علی‌لیئی ۰ [ "ع ی لد" ععیای ](اخ) 
این محمدین‌شاکر مودب لیئی واسطی.رجوع 
به‌علی مدب شود. 
علیم. [ع ] (عص) دانا. (منتهی‌الارب) 
( از لسان‌المرب) . (ازتاج‌العروس) . ( از 
اقرب‌الموارد ) . (ازمتن اللفة). ج» علماء . 
(منتهی‌الارب).(لسان العرب). (تا ج المروس) 
(اقرب‌الموارد) . (متن‌اللفة) . وعلام [*عل 
لا ] (متن‌اللنة). 
بهمه کار امامی؛ بهمه فضل‌تمام 
بهمه‌پاب ستوده »بهمه‌علم‌علیم. 
فرخی. 
طالب حکمت شو ای مرد حکیم 
تا ازاو گردی توبینا و علیم. 


مواوی . 


علی‌مالکی 
|| آنکه علعش محیط برجمیع اشیاء باشد , 
(منتهی‌الارب ) ۰ || یکی ازصفاث خداوند 
عالم جل شأنه ات . (ناظم‌الاطباء), ازاسماه 
حسنی است ( از لسان‌العرب ) , ( از اقرب 
الموارد): 
بنالم بتو ای علیم قدیر 
زاهل خراسان صفیر و کبیر. 
ناصرخسرو . 





صد هزار آفرین رب علیم 
باد برابر رحمت ابراهیم. 

( از تادیخ بیهقی ص ۳۸۷). 
علی‌ماذ کر ,[ ع لاذل ر ۲( جملا 
عربی تفریمی ). بثابرآنچه‌گفته شد . بنابر 
آنچه یادشد. 
علی‌ماردبنی ۰ 1 ی -عییای] (راخ) 
ابن عشمان بن ابراهیم‌بن مصطفی بن سلیمان 
ماردینی حنفی تر کمانی» ملقب به‌علاه‌الاین. 
رجوع به‌علی تر کمانی شود. 


علی‌ماردینی. [ ]ری - ععیای] (اخ) 
ان محمدبنابی‌بکرین شرف ماردیفی» مکنی 
بهابر الحسن وملقب به‌علاهءالدین. اوراست : 
الدرةالسنية فیالعقیدةالسنیة؛ که قصیده‌ایست 
میبی » و احمد بن علی بقاعی آنرا شرخ 
کرده است. 

(ازکشف الثلنون‌حاجی‌خلیفه» ص۰ 4 ۷) . 


علی‌مارد رنی. [ع_ی- ععیای ] (اخ) 
ابن یوسف‌بن شیبان ماردینی» مشهور به ابن 
صفار وملقب به جلال‌الدین ۰ دجوع به ابن 
صفار وعلی(ابن یوسف‌بن...) شود. 
ءلی»ازندرانی. [ع ری ذد] ((ع) 
(ملا...), مشهور به جاوید . و چون نسب 
خودر | به‌بلال حبشی میرساند» به«حبش »نیز 
شهرت دارد. وی در مازندران قاضی بود و 
درسال ۷۰ در اصفهان در گذشت و 
درمقبر؛ بابار کن‌الدین دفن گشت . تخلص‌او 
ابتدا ادانش» بود سپس تخلص «جاوید» را 
بر گزید. ار را اشعاری است . 

(ازالذریمة آقابز ری طهرانی ۲ص ۱۹۰۰ 
و ۷۲۱۳ ). بنقل از تذکر: نصرابادی ص 
۷۶ و آتشکدء آذر ص ۱۱۵. وتذ کرة 
غلنی ص ۵ ۳. ومطلع الشمتن چ ۲ ص 1 1. 
علی‌مازندرانی.([ عری زد ]راع) 
اپن جمشید نوری مازندرانی اصفهانی‌دیمی. 
دجوع به علی‌نوری شود. 
علی‌مازندانی. [ع یز ] راع) 
ابن علی استرابادی مازندرانی » ملقب به - 
عمادالدین, رجوع به‌علی استرابادی شود. 
علی‌مازندرانی.[ ع ریز د] (رخ) 
ابن فاضل مازندرانی » ملقب به زین‌الاین . 
دی درحدودسال ٩۹ق.‏ درقید حیات بود. 
اوراست : ۱ - القواندالشمسية . ۲ - قصة 
الجزبرةالخضراء . 

( از معجم‌المزلفین ج ۷ ص۱4) . 





علی‌ماز لدرانی » [ع ی زد] (راخ) 
نوری مازندرانی اصفهانی . رجوع به علی 
وری شود. 

علی ماقیل ۰ [ ع لا (] ( جملاءربی 
تفریمی ) بنابر آنچه گفته شده است. بنا بر 
تو‌قائلی . 

علی‌مالقی. [1ع ری ل عییای] (راخ) 
ابن عبدانته بن محمدبن حسن جذامی سالقی 
نباهی» مشهو رب ابن حسن ومکنی به ابوالحسن. 
فقیه وادیب و مورخ قرن نهم‌هجری. وی‌در 
مال ۸۱۳ ق . در مالقة متولد شد » سپس 
عهده‌دار امر قضاء در غرناطة گردید ودو باره 
باسمت سفیر سیاسی از غرناطة به فاس رفت. 
وی درسال ۸٩۲‏ ق . در قید حیات بود , 
۱- المرقبةالملیا فیمن یستحق 
القضاء والفتیادر دو جزء . ۲- نزهةالبهان 
والابصار .(ازسج‌المولفین ج ۷»ص ۰ ۱4) 
علی‌مالکی» [ع ری لییای ]((خ) 
مشهور به‌المیدی از محدثان فرن هفتم‌هجری. 
رجوع‌به‌علی اثمیدی شود . 

علی‌مالکی .[ ید ععیای] (راخ) 
ابن ابراهیم بحری مصری مالکی » ملقب به 
نورالاین و مکنی به ابوالحسن , از تضات 
قرن نهم هجری . رجوع به‌علی مصری 
شود . 

علی مالکی» [ ع_عل عیبای ](اخ) 
ابن احمدین احمدین محمدین‌یوسف باصفوری 
ازهری مالکی, رجوع به‌علی یوسف شود 
علی‌مالکی ۰ [ععرلعی یلی ] (اغ) 
ابن احمدین حسن‌بن ابراهیم تجیمی اندلی 
مالکی» مشهو ربهحرالی. دجوع به‌علی‌حرالی 


شود . 
علی‌مالکی. [ع ی ل ی ی یای ] 
(اخ) ابن احمدبن عبدالمزمن زواوی‌نربی 
مالکی, رجوع به‌علی زواوی شود. 

علی مالکی . [ع ی در ی ی بای ] 
) اخ ) ابن احمدین مکرم‌اه صعیدی عدوی 
مالکی‌ازهری , رجوع به‌علی صعیدی شرد. 
علی مالکی ۰[ع ی ل ی ی یای ] 
( اخ ) ابن احمد حریشی فاسی مالکی»مکنی 
بهابرالحسن , رجوع به‌علی حریشی شود . 
علی مالکی. [ع عالر ععیای ](اخ) 
ابن‌اسماعیل‌بن ابراهیم بن جیار کندی محلی 
سخاوی مالکی» ملقب به شرف‌الدین ومکنی 
بهابوالحن ومشهور بهاین جیارة, رجوع‌به 
علی (ابن جبارة ... ) شود . 
علی‌مالکی, [ع ری _لءءیای ] (راخ) 
این انجب ابی‌المکارم المفضل‌بن ابی‌الحسن 
علی‌بن ابی‌الفیث مفرج بن حاتم‌بن حسزبن 
جعفر بن ابر اهیم بن حسن لخمی مقدمی اسکندرانی 
مالکی » مکنی به ابوالحسن . رجوع به‌علی 
مقدسی شود. 

علی مالکی ۰ [ع ری لریییای] (راخ) 
ابن جابربن عامرمالکی وفایی. رجوع به‌علی 
وفایی شود . 


او راست : 





۳ 


علی‌مالکی. [ ع ری اءی یای ](خ) 
ابن جعفرین ضر مالکی‌جناجی نجفی , وی 
فقیه واصولی ومجتهد وادیب وشاعر بود. در 
نجف متولد شد ودرماه رجب سال۳: ۲ ۱ق. 
در کربلا بعلور نا گهانی در گذشت و جسداو 
به‌نجف منتقل شد ودفن گردید. اوراست: 

۱- حاشیه بربئيةالطالب لعمل المقلاین » از 
پدرش جعفر . ۲ - شرح پرروشتین , 
« مالکی» نسبت به‌آل مالک از قبایل عرب 
درعراق‌است.و« جناجی» نسبت بهجناجیام 


۳:۹ 


است که از قرای سواد عراق‌است. 
(ازاعیان‌الشیعت» ج ۱؛ ص ۱۰۱ 
علی‌مالکی. [عری(ععیاه] (اغ) 
این حسن‌بن خاطر جزیری مالکی: رجوع به 
علی‌جزیری شرد . : 
ءلی‌مالکی. لع یرل ععیاه] (غ) 
ابن‌حسن‌بن محمدبن فهر فهری مصری مالکی 
مکنی به ابوالحسن . رجوع به علی فهری 


مود . 

علی‌مالکی .([ ع" یرل یی یای ۲ 
(اخ) ابن حسین‌بن جنید رازی ۰ مشهور به 
مالکی و مکنی به‌ابوالحسن . رجوع:به‌علی 
رازی شود . 

علی‌مالکی ۰[ ع رل عیبای] (اخ) 
ابن خضربن احمد عمروسی مالکی . رجو ع 
به‌علی عمروسی شود . 
علی‌مالکی . [ عیل ععیاه] ((خ) 
ابن خلف‌بن عبدالملک‌بن بطال بکری‌ترطبی 
مالکی» مشهور به‌ابن لجام ومکنی‌به اب و الحسن , 
رجوع به‌علی قرطبی شود. 

علی‌مالکی . [ عیل ععیاه] راخ) 
ابن خلیفة حسینی‌مالکی. رجوع‌به‌علیحسینی 
شود . 

علی مالکی. [ عری_لععیای] ((خ) 
ابن سلیمان دمنتی بوجمعوی مغربی مالکی» 
مکنی‌به‌ابوالحسن, رجوع به‌علی دمنتی‌شود, 
علی‌مالکی. [ ع تعرل ععیاه] (اخ) 
این ظافربن حسین‌آزدی مصری مالکی»کنی 
به‌ابوالحسن وملقب به‌جمال‌الدین . رجوع به 
علی ازدی شود. 

علی‌مالکی. [ ع_عرد ععیای ] (اغ) 
اين عبدالحق حجاجی مالکی قوصی . رجوع 
به‌علی قوصی شود. 

علی‌مالکی. [ ع ی دءعیای] (اخ)ابن 
عبدالرحماذین محمد خفثاف مالکی جزایری, 
رجوعبه‌علی‌جزایری شود. 

علی‌مالکی . [ ع_عرلیعیای] (اخ) 
ابن عبدالسلام‌تسولی‌مالکی»مکنی به ابو الحسن, 
دجوع بهعلی‌تسولی شود. 

علی‌مالکی. [ عی رل ءییای] (راغ) 


ابن عبدالصادق بن احمدین عبدالصادق بن 
محمدین عبدالّه عیادی مالکی » مکنی به - 
ابوالحسن. رجوع به‌علی عیادی شود. 

علی‌مالکی .[ ع_ءرلیییای] (اغ) 


ابن عبدالقادربن عبدالرحماذبن علی‌بن علی‌بل 





۳۰۷ 


علیبنآمینعلوی‌انداسی جزایری مالکی‌شاذلی. 
رجوع به‌علی اندلی‌شود. 

علی‌مالکی. [عتعرلععباع] ۰( خ) 
ابن عبداله‌بن‌ابراهیم‌بن محمد انصاری‌مالکی» 
مشهور بهمتیطی ومکنی به‌ابوالحسن. رجوع 
په‌علی متیطی شود. 

علی‌مالکی . [ع _ی_لعهیای] (دخ) 
این عبدالّبن خلف‌بن محمدبن عبدالرحه ذین 
عبدالملکک انصاری مالکی؛ مشهور بهاین‌نممة 
ومکنی به ابوالحسن. رجوع به‌علی انصاری 


شود . 

علی‌مالکی, [ ع _ی_لیعیای] (غ) 
آبن عبداله‌بن دارد مالکی قیروانی» ۳ به 
ابوالحسن . رجوع به‌علی قیر وانی‌شود. 
علی‌مالکی. [ع_ی_ل ءعیای] ((ح) 
ابن عبدالله بن علی تطویی قاهری اژهری 
ضریر مالکی سنهوری » ملقب به‌تو رالاین و 
مکنی به‌ابوالحسن . رجوع به علی سنهوری 
شود . 

علی‌مالکی . [ع-ی_لیییای] (,اخ) 
ابن عبدانّدبن عیاش قیروانی مالکی عبیدلی . 
رجوع به‌علی عبیدلی شود. 

علی‌مالکی . [ ع یل عییای] (,اخ) 
اين عبدالّه سبتی اندلسی مالکی 6 ۳ زیت 
آبوالحسن. رجوع به‌علی سبتی‌شود. 
علی‌مالکی. [ع یل عیبای ] ((ع) 
ابن عبداله سفعلی مصری مالکی » ءشهور به 
وراق وملقب‌به‌نورالدین ومکنی‌به‌ابوالحسن. 
رجوع به‌علی وراق شود . 

علی‌مالی . [ع یل ععیای] (اخ) 
این عبدالواحدین محمدبن عبداله‌بن عبدالّبن 
یحیی انصاری سجلماسی جزایری مالکی » 
مکنی به ابوالحسن. رجوع به‌علی سجلماسی 


شود . 

علی‌مالعی. [ ع_یلءعیای] راخ ) 
ابن عثمان‌بن علی‌بن‌عمر علوی طولقی‌جزایری 
حسنی خلوتی مالکی.رجوع به‌علوی طولقی 
شود. 

علی‌مالکی. [عیرل عی یای ] (اخ) 
ابن علی عزی مالکی . رجوع به علی عزی 
شود . 

علی‌مالکی. [ ع عرل, ءعیای] (اخ) 
آبن عمربن احمد بغدادی مالکی» مکنی به - 
ابوالحسن و مشهور به‌ابن قصار . رجوع به 
علی قصار (ابناحمد بندادی...) شود . 
علی‌مالکی. [ عیرد ءعیای ] ((خ) 
ابن محسن‌صیدی مالکی شاذلی وفائی؛ مشهور 
به رمیلی و مکنی به‌ابوصلاح. رجوع به‌علی 
رمیلی شود . 

علی‌مالکی. [ عریلعییای] ((خ) 
اين محمدین ابراهیم بن عبداثه بن مالک‌بن 
عباد نفزی رندی مالکی » مشهور به‌ابن‌عباد. 
رجوع به‌علی‌نفزی شود . 

علی‌مالکی, [ ع_عرد ععیاه] (اخ) 


ابن محمدبن ابیالقاسم بن محمدبن فرحون 





تونسی‌مدنی‌مالکی»مکنی به‌ابو الحسن ومشهود 
به‌این‌فر حون. رجوع به‌علی توئسی شود . 
علی‌مالکی [ع ری لر عییای](,لغ ) 
این محمدین احمدین عبداقه بن محمدبن علی 
باجی اندلی مالکی » مکنی به ایو الحسن . 
رجوع به‌علی‌باجی شود. 
علی‌مالکی.[ع ری_د عی بای ]((خ) 
ابن‌محمدین احمدین ءحمدبن احمدبن معوص 
حسرتی بیلاوی مالکی ادریسی آشعری.دجوع 
به‌علی ببلاوی شود . 

علی‌مالکی . 1 یرل ءییای] (اخ) 
ابن محمدبن احمدین یوسف بن محمد هیشی 
طبناوی قاهری مالکی آشعری ۰ ملقب‌به‌نور- 
الدین. رجوع به‌علی طبناوی شود . 
علی‌مالکی. [ ع _ی_لءعیاه] ( (غ) 
اين محمدین خلف اوسی قرطبی مالکی » 
مکنی به ابوالحسن . رجوع به علی قرطبی 


حود . 

مالکی.[ع ید ععیا ی](اغ) 
ابن محمدین خلف معافری مالکی ۰ مشهور 
به‌آبن‌قابسی ومکنی‌به‌ابوالحسن.رجوع به‌علی 
(ابن محم: ...) واین‌قابسی(ابوالحسن‌علی ...) 


شود . 

علی‌مالکی. [ع_عرل ععیای] (اخ) 
ابن محمدبن صانی بن شجاع ربعی مالکی + 
مکنی به ابوالحسن . رجوع به علی ربعی 
شود . 
علی‌مالکی. [ ع ی د ععیای] (اخ) 
اين محمد بن عبدالرحمان اجهوری مصری 
مالکی مکنی‌به ابوالارشاد وملقب به‌نورالدین. 
رجوع به علی اجهوری شود . 
علی‌مالکی. [ ع عرلریعیای] (,اخ) 
ابن‌محمدین علی‌بن‌محمدین حسین رباطی‌مذربی 
مالکی» مشهو ربه‌ابن‌بری ومکنی‌به‌ابو الحسن. 
رجوع به‌ابن‌بری وعلی(این‌محمدین...)شود. 
علی‌مالکی. [ ع یل ءی‌یای] (اخ) 
ابن محمدین محمدین‌علی قرشی بسطی‌اندلی 
مالکی» مشهور به‌قاصادی وملقب به‌نو ر الاین 
ومکنی به‌ابوالحسن . دجوع به‌علی قلصادی 
شود . 
علی‌مالکی. [ع یل ءعیای] (اخ) 
این محمدبن محمدین وفافرشیانصاریسکندری 
شاذلی مالکی » مشهور به ابن وا ومکنی به 
ابوالحسن. رجوع به‌علی قرشی شود. 

علی مالکی. [ م ی _لءییای] (اخ) 
تشریی ال الک 
مکنی‌به‌ابوالحسن. رجوع به‌علی لخمی شود. 
عای‌مالکی. [ ععرل عییای ] (( خ) 
0 سل توانمی مااکی: ررلبو م 
به‌علی جمالی شود . 
علی‌مالکی. [ع_ی _ل ءییای] (( خ) 
ابن مفضل‌بن‌علی‌بن مفر جبن حاتم‌بن حسنبن 
جعفر لخمی مقدسی اسکندرانی‌مالکی» مکنی 
بهابوالحسن و ملقب به‌شرف‌الدین. رجوع‌به 
علی مقدسی شود . 





علیم 


علی‌مال؟ ء 61 عرل یییای] (اخ) 
این منصور فامی‌مالکی» مکنی به‌ابوالحسن. 
رجوع به‌علی فاسی‌شود . 

علی‌مالک » [ع رل یییای] (رح) 
تونی» ملقب به عادءا (دین و مکنی به ابو الحسن. 
رحوع به‌علی‌تونسی شود. 

علی‌مالکی. [عیی رل عییای ] (1ع) 
صالحی . رجوع به‌علی صالحی شود. 
علی‌ماوردی , [ع ی و عی بای ] 
(اخ) ابن محمدین حبیب بصری» "مگهودبه 
ماوردی و عمکنی به‌ابوااحسن. فقیه واصولی 
و مرو دب بود . وی در سال ۳۹۸ 
ق . متولد شد و در بصره و بنداد تحصیل 
علم کرد سپسامرقضاء را دربیاری ازشهرها 
بعهده گرفت ونزد پادشاهان آل بویه مقام و 
منزلتی داشت ودر ربیم‌الاول سال ۰۰ ق. 
(یاآ خرسال ۰ وق ) در بنداد در گذشت 
ودر مقبرة بابالحرب دفن‌شد. اوراست : 
۱-الاحکام لسلطانية . ۲-ادب‌الدین‌والدنیا . 
۳ تفیرالقرآن‌الکريم. 4 الحاوالکییر 
فی‌فروع الفعهالغانعی » در مجلدات متعدد . 
ه- قوائین‌الوزادة , 

(ازمجم‌المژلفین» ج۷ ص ۱۸۹).صاحب 
معجم‌المولفین » بهمخذ ذیل‌نیز اشاره کرّده 
است: سیرالثبلاه ذهمی» ج ۰۱۱ص ۰۱۱۲ 
الطبقات ابن‌صلاح» ص۷۰. طبقاتالشافمية 
اسنوی» ص ۱٩‏ . مناقب‌الشافعی وطبقات 
اصحابه من‌تاریخ‌الاهبی » ص ۰۱۳۱ فهرس 
المولفین‌بالظاهرية. الوافی صفدی »ج ۱۲ 
ص 4 ۱۰ تاریخ بغداد خطیب بغدادی » ج‌ 
۲ ص ۰۲ ۱. وفیات‌الاعیان ابن‌خلکان؛ 
و( ۱ . الانساب سمعانی ص 4 ۵۰. 
معجم الادباء یاتوت » ج ۱۵ ۰ ص ٩۲‏ ۰ 
طبقات الشافعية سبکی » ج ۳ ص ۲۰۳ ی 
المنتظم ابن‌جوزی» ج۸ » ص ۱۹۹ .لسان 
المیزان ابن حجر » ج۹ ص ۰ النجوم 
الزاهر‌ابن تغری‌بردی ج ه ص 4 1. تادیخ 
دولة سلجوق اصفهانی ص ۲۲. شدرات - 
الذهب ابن عماد ج ۳ ص ۲۸۰ ۰ 


علیم. [ "ع ٩‏ ] (اخ) ابن جناب [جآن 
ن] ابن هبل [ "هب ] ابن عبدانبنکنانةبن 
بکربن عوف‌بن عذرة بن زید اللات‌بن رفیدة 
[ ر فد ] ابن ثورین کلب ؛ و او از 
فرزندان اسدبن وبرة [ وب ر] ابن تغلب‌بن 
حلوان‌بن عمرانبن الحاف ( یا الحافی ) ابن 
قضاءتاست. وی جدی جاهلی‌است و چنانکه 
از نسب او پیداست از کنانة عذرة وازقضاعة 
[ نن ع ] بوده است که آنان از قحطانية 
باشند* واز جمله فر زندان او کعب وعبیداله 
هستند. و بنی معقل نیز بوی منسوبند, 

( از معجم قبائلالعرب عمر رضا کحالة» ج ۲ 
ص ۸۱۹) بقل ازتاریخ ابن‌خلدون ج۲ص 
۸ و نهایةالارب قلشندی. والائساب - 
سععانی. ولسان‌المرب ابن منظور. 





علبیمحاربی 


(وازالاعلام ذر کلی ج ه ص ۱۸۹) بنقل از- 
اللباب فی‌تهذیب‌الانساب ابن اثیر ج۲ ص 
۹ وهای الارب ص ۳۰۰. والسائکک 
ص ۳۰ وتاج‌العردس ج ۱ص ۷« 

علیم ۰ [ع] (اخ) ابن‌سلمه فهمی . ابو 
عم رکندی گوید که علیم ازمصریانی‌است که‌به 
علیع. گر وید ودرجنگهای او شر کت داشت 
سپس بامحمدین ابی‌بکر وارد مصرشد آنگاه 
ابن خدیج نزد معاو به از وی شفاعت کرد و 
معاریه هنگام خلافت خرد او را بخشود . 





وی در روز خندق فرمانده -رباژانی بودکه‌با 
مروان جنگیدند و هنگاییکه اهلمصربامروان 
صاح کردند علیم‌به «برفة» گریخت وتاهنگام 
مر کدر آنجاقاءت کرد وی درسال ۸و ق. 
درمن حدود هشتاد سالگی د رگذشت . 
( از الاصابة بن‌حجردج ه قسم سوم). 
علوم» [ ع1] (راخ) زين عدی‌بن عمروین 
معن. جدی چاهلی است از باهلة از فیس‌بن 
عیلان [ع ] که از عدنانية باشند. 
(ازتاجالمروس ج ص۰۸ +) 
و دجوع بهاللباب فی‌تهذیب‌الانساب ابن‌اثر 


شود . 


علیم . 1 113 (,اخ) این ناربوتاین - 
عبدالرحبان . هشتمین‌تن از خانان خوقند بود 
که ازسال ۶ ق. ۲۸1 ۲ ۱ق. برفرغانه 
وتاشکند حکومت کرد. 

(ازطتات سلاطین اسلام» ص ۲۲). 
و در معجم‌الانساب زامپارر (ص۱ 4۱) نام 
او «عالم‌خان. . .» آمده است. 
علیمالله 1ع ملل] (اع) اب تیان 
آبن فضل ال بلخی سرهندی نف ی" صونی و 
فقیه بود (۱۱۰۹ تا3۱۲۰۲). اوراست : 
۱- زبدةالروایات » درفروع فقه. 
۲- نزهةالسالکین فی‌التصوف والسلوله . 

(ازسجم المزلفین» ج ۷ص ۲۰۷) 

علی‌عبارك. [ عم د] (اخ) ابن‌ملیمان 
ابن ابراهیم دوجی مصری . وی در سال 
۹ درقري؛ُ برنبال جدید از شهرستان 
دتهل؛ٌ مصر متولد شد . و تحصیلات خودرا 
در مدرسةٌ آبی زعبل و مدرسة مهندسخاله در 
بولاق بپایان رسانید. سپس به پاریس رفت و 
پس از بدست‌آوردن گواهینامة مدرسة رمتز! 
بمصر باز گشت و وارد خدمت ارتش شد وتا 
درجة امیرآلای ( < کلل < سرهنگه ) 
ترتی کرد و بترئیب این وظایف را بمهده 
"گرفت : عضو کمیسیون امتحان مهندسان 
دوستاها رسلمان مدارس, ناظر ونا‌مدارس 
دولتی. مدیرخط راء آهن. مدیردیوان‌مدارس. 
مدیر ادارة اشذال عامه . ناظر اوتاف عامه. 
وی باهیئت مصری درجنگ عثمانی و روسیه 
نیز شرک ت داشت . و کارهای عام المنفعةً 
بسیاری از قبیل تأمیس مدارس و کتابخانة 
مصر ومدرسة دارالعلوم انجام داده‌است. و 
نیز در راه آبیاری واءور وایسته‌پدان چره 
ساختن سدها و ترعه‌ها و جزاینها کوشذهای 








بسیاروبسزائی کرد. وسرانجام‌بسال ۰8۱۳۱۱ 
درقاهره درگذشت. اوراست : 

۱- تذ کرةالمهندسین وتبصرةالراغبین , 

۲- حقالقالاخبار فی‌آوصاف البحار. 

۳- التخعاط التو فیقیةا لجدیدة لمصر القاهرة و 
مدئهاو بلادهاالمديمة و الشهيرة. 

۶- طریقلع‌جاءو التمرین علی القر ۶۰ والکتابة, 
۰-المیزان فی‌الاقيسة والمکاییل والاوژان. 
( از معجم‌المولفین » ج۷ ص ۱۷۳) . 
علیم‌بخاری. [ع مبععیای] ((ج) 
نام او ملابقای علیم » و تخلعش بخاری,ود. 
دربیت از اشعار ار را نصرابادی نقل کرده 
است . 

(از تذکر؛ نصرابادی» فصل‌دهم‌ص ۳ ٩‏ 4). 
علی‌هتفی [ع یات" آت] (راخ) ابن 
حسام الدین‌بن عبدالملکک جونفوری هندی » 
مشهور به‌متقی وملقب به‌علاه لدین. نام او در 
الاعلام زرکلی بعورت « علی‌بن عبدالملک 
ابن حسام‌الدین. ..» آمده است. وی درنقه‌و 
حدیث ووعظ دست داشت. اصل‌اواز جونفور 
هندبود و درسال ۸۸۰ ق . دررهانفور از 
شهرهای ‏ دکن هند متولد شد و پس‌از چندی 
درمدیثه سکوزت گزید ودیرزمانی یز درمکه 
اقامت کرد و در سال ۰ ۷ در این شهر 
در گذشت . اوراست: 

۱-ارشادالعرفان وعبارة‌الایمان . 
۲-البرهانالجلی فی‌معرفةالولی . 

۳- الرقالمرقوم فی‌غایاتالملوم . 

4 کنزالعمال فی‌سئن‌الاقوال والافعال . 
»-المواهب الملية فی‌الجمع‌بین الحکم الق آنية 
والحديثة. (از معجم‌الم ز لفین» ج ۷ص ٩‏ . 
علی‌عنوب4. [عی] (اخ ) ابن احمدین 
محمدین علی‌متو یه » مشهوربه‌واحدی نیشابوری 
ومکنی به ایوالحن. رجوع به ابوالحسن 
( علی‌بن احمدبن ... )شود. 

علی‌منیی. [ ع ریم عی یای ] (اج) 
ابن عبدا‌بن ابراهیم‌ین محمدانصاری‌مالکی» 
مشهو ر به‌متیطی و مکنی به ابوالحسن . فقیه 
بود و مدتی عهده‌دار امر قضاء شریش بود و 
درال ۷۰ ق درهمانجا در گذشت . 
اوراست , النهاية والتمام فی معرفة!لوثائی 
والاحکام. نسبت متیطی‌را به«متیطة, ازقرای 
احواز در جزیرةالخضراء یاد کرده‌اند. 

( ازسجم المزلفین ج ۰۷ ص ٩‏ ۱۲) بنقل‌از 
ایضاح المکنون بغدادی ج ۲ ص ۱۹۳ و 
هدیةالمارفین بغدادی ۰ج ص ۷۰۰. 
علی‌متیوی ۰ [ عء] (رح) اینعبداه 
عتیری » مکنی به‌ابو الحسن, وی فعیه ونحوی 
و عروضی وادیب برد و بال ۱۲۷ ق . 
در گذشت. اوراست: شرح برفصیده ابراهیم 
دیاحی تونسی» درمدح مولای ابراهیم‌علری. 
(ازسجملمزلفین » ج ۰۷ ص ۹٩‏ ۱۳)بنقل 
ازفهرس الفهارس کتانی» ۲ ص۱۳۲ 





۳:۸۰ 


علی‌مجاشهی. [ ع عرش ععبای ] 
(اخ) ابن فضال بن علی‌بن غالب‌بن جابربن 
عبدالرحمان بن محمدین عمرو بن عیسی بن 
حسن ین زمع؛ مجاشعی قیروانی فرزدقی ) 
مکلی به ابوااحسن . رجوع به‌علی فرزدتی 
شود . 

علی مجاهد. [ ع عم ره ] (لغ) 
ابن داودبن یوسف دسولی؛ ملقب به‌مجاهد. 
دجوع به‌علی رسولی ( ابن دارد مژید ...) 
شود . 

علی مجدالعرپ. [ عم 
د ] (راخ ) این محمد بن غالب عامری ؛ 
مشهو ر به مجدالمرب و مکنی به ابرفراس . 
ثاعر بود و در سال ۷۰۳ ق . در موصل 





در گذشت. اورا دیوان شعری‌است . 
(ازمسجم‌المزلفین ۰ج ۷ ص ۲۲۰ ) بقل 
از ایضاح المکنوث ؛خدادی؛ ج ص۰۸۸ 
و هدیة‌المارفین بغدادی » ج ۱ص ۷۲۰ . 
علی‌مجرو نی.[ع_ی م عییای] (۱ خ) 
ابن محمدین علی‌بن محمد مچروتی» مکنی به 
ابوالحمن, وی ازمردم مفرب بود و درسال 
۳ در گذشت . سلطان منصور او را 
با هدایایی به‌مراهی محمدعلی فشتالی کاتب 
بنزد ملک ترك فرستاد . و وی کتابی دربارة 
این مسافرتش بنام «الفحةالسكية فی‌السفرة 
التر کية » نگاشته است . 

( از معجم‌المزلفین جاص ۲۲۲ . 
علی‌مجوسی. [ع ری مکییای] (اخ) 
ابن عباس مجوسی ۰ مشهور به‌ابن مجوس . 
طبیب وازاهالی اهواز بود. وی نزدابوماهر 
موسی‌بن‌سیار تحصیل کرد. وبر ای‌عضدالدو لا 
دیلمی‌کتابی در درمان بیماریها بوسیلاادویا 
مفرد نگاشت. وکتابی نیز بنام کامل لصناعة 
الطبية در علم طب تألیف کرد که‌شهور به 
ملکی‌شد و آن دردومجلد بزر گ است. 
( ازسجم‌المزلفین ج ۷ص ۱۱۲ ) صاحب 
معجم الم و لفین بهماآحذ ذیل‌نیزاشاره کرده است : 
الوافی صفدی » ج ۲ ص ۸٩‏ فهرس 
المزلفین با لظاهرية . 
ابی اصيبعة ج۱ ص ۲۳ . تاریخ الحکماه 
قفطی» ص ۲ ۲۳. کشف الظنون»ص ۰ ۰۱۳۸ 
فهرس الطب المکتبة البلدیه» ص ه ۳. کتبخانه 
عاشر افندی» ص 1۷ و نیز دجوع به‌ابن 
المجوس شود . 
علی مجیراوی ۰ [ عء] ( اخ) ابن 
محمد علی‌بن حیدر بن شیخ خلیفة مجیراوی 
شروقی نجفی, رجوع به‌علی شروقی شود. 
علی‌محاربی. [ ع ری مر ی ی یای ] 
(.اخ ) ابن احمدین محمدین کوثر محاربی 
غرناطی, مکنی به ابوالحین. وی محدث و 
مسند ومقتری بود ودرربی ال خرسال ۸٩‏ ۰30 
در گذشت . اوراست : کتاب المررس فی - 
القراآت. 

( از معجم‌المژلفین» ج ۰۷ ص ۲۸) 


عیون الانباء ابن 





۳۹ 


7 ام نو مرج 
ابن زیاد اسکندری » مشهور به محتسب و 
مکنی به آبوالحسن ۹ متکلم بود و در سال 
۳ق. درگذشت. وی تصنیفانی برای‌اهل 
سنت ومناظراتی باستزله‌نیزدارد. اوراست: 
۱-کتاب التوحید . ۲-کتاب‌الموجز . 
(از سجم المزلفین ج ۷ ص45) بنقل از 
الدیباج آبن‌فر حون » ص۱۹۳ ۰ 
) 
ابن خواجه میراحمد محتشم کاشانی» متوفی‌در 
سال ۰۰۰ بق. اورا دیوان شمری است ینام 
«جلالیه » که آنرا بنام شاطر جلال -روده 
است. وشاطر جلال مطربی بودکه جززو دستةٌ 
مطرب وذوازنده درسال ۷۰٩ق.‏ ازاصفهان 
بکاشانآمده وطرف توجه وتعلق خاطرمحتشم 
کاشانی قرارداشت . ( ازاهرست کتب چابی 
فارمی مشار» ص 4۹۷) . و ایز رجه ع به 
محتثم کاشانی و الذریهةآ قابزرگگ طهرانی؛ 
ج۹ص ۲ شود. 
علی‌محفوظ.[ع م] (ارخ) ازدانشگاه 
ازهر فار غ التحصیل‌شد ودر دانشکدة اصول 
الدین در دانشگاه ازهربسمت استادی وعظ و 
ارشاد منصوب گشت وازر اعظان وراهنمایان 
دینی بشمار میرفت و در ل 5۱۳۱۱ . 
در گذشت . اوراست : 
۱- الابداع فی‌مضارالابتداع . 
۲- الدرةالهية فیالاحلاقالدينية . 
۳-هدایةالمرشدین. ( از معجم المژلفین ج ۷ 
ص ۱۷۰) 
علی محفوظ . [ع] (.اغ) ان 
حسیزبن علی آل محفوظ وشاحی اسدی کانظمی. 
وی ادیب‌وشاعر وفقیه‌بود ودرسال ؛ ۲۷ 8۱. 
درگذشت . اورا مجموعه ایست ادبی درنامه 
نگاری (نظم ونثر) که‌بین او وهمسرش رد و 
بدل شده‌است , ( از معجم الملفین ج ۷ص ۷۷). 
علی‌محلی ۰ [ ع ی م حللی یافی ] 
(۱خ) این اسماعیل بن ابراهیم بن جبازه 
کندی محلی سخاوی مالکی» ماعّب‌به شرف- 
الاین ومکنی به ابوالحسن و مشهور به ابن 
جبارة . رجوع به‌علی(ابن چبارة ...) شود 
علی‌محلی ۰ [ ع ریم ح للی‌بایی] 
(اخ ) ابن محمدین عبداله بهرسی محلی 
شافعی » ملقب به‌نورالدین ومکنی‌به ابومحمد. 
شاعر بود ودرسال ۷۰ ق . دربهرمس از 
ترابع محلة متولد شد و درسال ۱ ۸4ق, در 
محلةدر گذشت. اوراست: ۱- دیوان شعر. 
۲- قلائدالتحور لمهورالجور. 
( از معجم‌المژلفین » ج ۰۷ص ۱ ۲) بنقل 
آزالضوءاللامم سخاوی » ج ه »ص 4 ۰.۳۱ 
علی محلی [ع رعم حللی یا عی ] 
(راح ) ابن محمد بن عیسی دمشقی محلی 
نمراوی شافعی » مشهور به فطبی و ملقب به 
علاءآلدین . رجوع به علی قطبی شود. 





علی‌محمد . [2 ۶ ۲۲ (۱ع) 
دهی است از دهستان قوشخانه » بخش - 
باجگیر ان شهرستان قوچان . دارای ۱5۹ 
تن سکنه. آب‌آن ازچاه شورتأمین میشود . 
وس ول( غلات دیمی است.اهالی بزر آعت‌و 
مالداری و بافتن کلیم و قالیچه اشتفال دارند. 
( از فرهنگ جنرافیایی ایراف عج ۹٩‏ )۰ 
علیمحمد آرانی ۰ [ع 2۶ ۶ -د] 
(اخ) ابن محمدرضا ۲ ران یکاشانی» متخلص 
به‌بیضائی ومشهوربهادیب, رجو ء به علیمحمد 
ادیب شود . 
علیمحمد . [ع ۶ع م۴] (اخ) ابن 
عبداهخان امین الدولبن محمدحسین خان‌صدر 
اعغلم فتحملیشاه (میرزا...),وی ازنوادکان 
محمدحسین خان صدراعفلم وملقب به‌نظام- 
الدوله بوده است . اورا رساله‌ایست درشرح 
حال چندتن از روات عامة , 
( از مصنفی علم الرجال آغا بزرگ ) . 
علیمحمد . [ع ۲ ۶۶] (۵) 
این محمدین دلدار علی نقوی نصیر ابادی » 
ملقب به‌تاج العلماء . رجوع به‌علی‌نقوی (ابن 
محمدین محمدین ...) شود . 
علیمحمد . [ع مج ۶0 (۱خ) 
ابن محمد رضا آرانی کاشانی » متخلص به 
بیضائی ومشهور به‌اديب. رجوع به‌علیمحمد 
ادیب شود . 
علیم‌حمدادیب.[ع محم رد ۲](اخ) 
ابن محمد رضا آرانی کاشانی » متخلص به 
« بیضائی» و مشهور به‌ادیب . متولد درسال 
وی شاغر بود ودرسال ۲ ۵ ۱۳ق. 
در گذشت . اورا دیوانیاست که جلداول‌آن 
درسال ۱۳۲۷ش. درتهران بچاپ رسید. 
( از الاريمة آقابزرگ طهرانی » ج ٩‏ ص 
۱۰4 
علییحمد پاپ ۰ [1ع مح ۴۶ _د ] 
(۱ع) (3«۱۲۱۱-۱۲۳۰). (میرذا ...) 
پیشوای فرقة بابیان . دجوع به «باب» در 
همین لغت‌نامه‌شود. 
علیم-مدبیضائی ۰ [ع محم مدرب ] 
(راخ) ابن محمدرضا آران ی کاشانی؛ متخلص 
ه‌بیضائی ومشهوربه‌ادیب, رجوع به‌علیمحمد 
ادیب شود . 
علی‌محمدخانی. [عمح م۱(]۲غ) 
طایفه‌ایست جزه طایفهٌ « دورکی » و آن از 
طو ایف هفت لنکک بختیاری است. این‌طایقه 
که بنتام « عالی محمودی علی محمدخانی » 
مشهور است. در مال امیرسوسن مکنی‌دارد. 
(از جغرافیای سیامی کیهان: ص 4 ۷). 
علیمحه‌د. [ع م ح مم](,اخ)سالمبن 
طاله رجوع هل سالم‌شزد. 
علیمحمدشیر ازی» [ عم ۸۶ د] 
(رع ) (مسرژا ۲.۰ یا مزا علی‌محند باب 
مشهور به « باب ۲ . پیشوای فرقهٌ بابیان . 


رجوع به اباب درهمین لغت‌نامه شود. 





علی‌مخزوه‌ی 

علیمحمد کاشانی ۰ [ ۶۳۴ <] 
(اخ) ابن‌سحمدرضا آرانیکاشانی» متخلص 
به‌بیضالی ومشهوربه‌ادیب. رجوع به‌علیمحمد 
آدیب شود. 
علیمحمدلغری ۰ [ ع ۴۸2۲ <] 
(اخ) وی از شمعرای‌بلوچستان ومکراذاست 
ودرسال ۰ اق . در گذشت . اوراست : 
ائیس‌السالکین . 
(ازالذریمة آقابز رگ طهرانی» ج ٩‏ ص ۰6۷۲۲ 
بنقل ازحاشیذروضات‌الجنات فی‌تاریخ‌هرات» 
ص ۳۸ . 
علی محمدلو. [ ع ۶ ۶۲] (۱غ) 
دهی‌است از دهستان ارشق مر کزی»شهرستان 
خیاو ,دارای» ۱۲تن سکنه. آبآن ازچشمه 
تأمین میشود و محصول آن غلات و حبوب 
است.اهالی بزراعت و گله‌داری‌اشتنال‌دارند. 
وراه آن مالرو است. این ده را علی‌بیکک لو 

( از فرهنگ جنرافیایی ایراندج4). 
علی‌محمود. [ عم ](۱خ) طه.دجوع 
به‌علی‌طه شود. 
علی‌مخنار. [ع ی م] (راخ ) ابن 
عمیدالدین مختار» ملقب‌به‌شمس‌الاین ومکنی 
به‌ابوالقاسم. ءتواد درحال ۳ هق.وی شاعر 
بود ود کوفه‌نقایت طالبیان را عهده‌دار بود 
یس التاصر اوراببفداد احضا رکرد وئقابت 
طالبیان را در آنجا بمهدة وی‌گذاشت . 
(از معجم‌المزلفین ج ۷ص ۱۱۰ 
علیهخر می. 1 1 یم خررریییای 1 
(اخ) ابن یحبی مخربی» ملقب به‌جمال|لدین 
ومکنی به‌ابوالحسن . ادیب وثاعر بود ودر 
سال ٩‏ ؛ +ق. درگذشت . اوراست: نتائج- 
الافکار , ونیزاشعاربسیاریزوی‌باقی‌مانده‌است. 
( ازمهجماامژلفین » ج۰۷ ص ۱۱ ۲). بنقل 
ازالحوادث‌الجامعةً ابن فوطی » ص۲۳۱ . 
والبدایة ابن کثیر» ج ۱۲ ص ۰۱۷۶ 
علی مخزومی . [ع یم عی یای ] 
( لاخ ) ابن جاراله بن محمدین ابی‌الیمن‌بن 
آبی‌بکر بن علی‌بن محمدبن محمدین حسین‌بن 
احمد قرشی مخزومی حنفی » مشهور به ابن 
ظهیرة* وی فقیه ومنطقی و نحوی وشاءربود 
و در سال ۱۰۱۰ ق . در سن بیش از نود 
سالگی در گذشت. اوراست : 
۱-حاشیه‌برایساغوجی» قاضیز کریاانصاری. 
۲-حاشیه برشرح توضیح ,۳- دیوان شعر . 
-الشربات السنیةمن‌مزاج الفاظ الاجرومية؛ 
در نحو. ۰- فتاوی . (از معجم‌المولفین» 
۷ ص ۰ ۰( ۰ 
علی مخزومی ۰[ م ی م ععبای ] 
(ا خ ) ابن عبدالهبن عمران قرشی مخزومی 
شیعی میمونی» مکنی به|بوالحسن. رجوع به 
علی میمو نی‌شود. 
علی‌مخز ومی. [ع-ی مکییای](۱ع) 


این محمد بناحمدین سلمةمخز ومی‌بلنسی »مکنی 


علیمراد خان زند 
بهابوالحسن . ناماودرسیر النبلاء بصورتاعلی 
ابن‌محمدبن احمدبن حریق مخزومی بلشی ‏ 
آمده‌است. وی ادیب و لغوی وشاعر بود. در 
سال ۱ ه هق. متو لدشدودر ۲ ۲ .در گذشت. 
اوراست : ۱ - دیوان شعر » دردوجزء . 
۲- شرح مقصورة ابن‌درید . 
( ازجم المژلفین ج ۷ص ۱۷۹) بنقل از 
سیرالثبلاه ذهبی ج۱۳ ص ۱٩۲‏ . والوافی 
صفدی ج ۱۲ ص ۵ ,. والاعلام زرکلی» 
اجه ص ۰۱٩۲‏ 
علی‌مخلاتی.[ ع عم ] (لخ) ابن علی 
عزی مخلاتی. اوراست : 
۱- حاشیه برشرح السبط برالرحبية, 
۲ کفایة لحفاظ لشرح بشارةالالحاظ فی‌علم- 
الر سم والاملاه » که درسال ۲۷۷ بق از 
تألیف آن فراغت‌یافت. 
(از معجم‌المولفین ج۷ ص 4 ۰ ۱) 
علی‌مداره‌ی. [ع _ء] (اخ) ابن‌جمال 
الدین‌بن محمدابراهیمبن شمرالدین‌ین مجد - 
المعالی قوامالدین مرعشی مدارسی, رجوع‌به 
علی مرعثی‌شود. 
علیمداننی. [ع ی م۰ ءعیای] (اخ) 
ابن محمدین‌عبدالبن ابی‌سیف بصری مدائنی» 
مکنی بهابوالحسن . مویخ واخباری وراوی 
شمر . رجوع‌به!بوال<سن مدائنی و ماخذذیل 
شود : 
معجم‌المزلفین جاص ۱ ۱ ۲. عیوذالتواریخ 
ابن شاکر» ص ۰۷ الوافی صفلی ج ۱۳ 
ص ۱۹٩‏ سیرالنبلاء ذهبی» ج ۷ص ۰۲۳۰ 
الانساب سمعانی > ص ۵ , ۵. تاریخ بنداد 
خطیب بغدادی؛ ج ۱۲ ص ۵4. الفهرست 
ابن الندیم " ص ۱۰۱ 
ج ۱۱ ص . المهرست طوسی» ص ٩‏ . 
معجم‌الادباء یاقوت ج ؛ ۰۱ ص؛ ۰۱۲ کامل 
التواریخ ابن‌اثیر » ج۱» صه ۱۷. النجوم 
الزاهر؛ ابن تفری بردی ج ۲۳ ص ۰۲۶۹ 


۰ تاریخ طبری » 


شذرات الذهب ابن عماد ۲ص 4 رات 
الجنان یافعی ج۲ ص۰۸۳ لسانا!.یزان ابن 
حجر؛ ج 4 ص ۰۲۰۳ مختصر دول الاسلام» 
ج۱ص ۱۰۰ کشف الظنون حاجی‌خلیفه» 
ص۲۰ ۱. 

علی مدحی ۰ [ع عم ] ( اغ) ابن 
محمد ادرنه دی دومی حنفی؛ ملقب‌به‌مدحی 
و مشهور به‌اسکیجی ژاده. رجوع به علی - 


اسکیجی‌زاده شود . 
علی مدفی. [ع ی م دی ی ای ] 


(,اخ ) ابن ابراهیم‌بن محمد زهری شروانی 
مدنی نقشبندی حنفی» ملقب به! کمل‌الدین 0 
دجوع به‌علی‌شرو انی شود. 

علی‌مدفی ۰ [ع ی م دی ی‌یای ] 
( لخ ) این ابی‌الحسن سندی‌مدنی» ملقب به 
نورالاین. رجوع به‌علی سندی شود . 





علی مدی . [ ع_یم دیییای ] (لخ) 
ابن جعفربن محمدین علی‌بن حسین‌بن علی‌بن 
ابی‌طالب مدنی. وی فقیه و ساکن ۷ عریض 1 
از نواحی‌مدینه‌بود ودرسال ۰ ۲۱ ق.درگذشت . 
اوراست : ,-کتابی درحلال و حرام. 

۲- کتاب‌المناسکک . 

(از سجم المزلفین ج ۷ ص۳:) . بنقل از 
الفهرست طوسی » ص ۸۷. و کتاب‌الر جال 
نجائی» ص ۰ ۱۷. و منتهی‌المقال ابوعلی» 
ص ۲۰۹ . و تلقیح انمقال مامقانی» ۰۲ 
ص ۲۷۲ . 

علی‌مدنی. [عریم د عی یاه ] (اع) 
ابن حسنبن علی‌بن حسن‌بن علی‌بن شدقم بن 
ضامن بن محمدحمزی حسنی‌مدنی» ملقب به 
زین‌الدین. رجوع به‌علی‌شدقمی‌شود . 
علی‌مدنی. [ع ی مد یی یای] (اخ) 
این حسن برزنجی مدنی شافعی. رجوعبه‌علی 
برزنجی شود. 

علی‌مدنی. [ عری م دیییای ](اخ) 
ابن خلیل مرصفی یامرصفاوی مصری مدنی 
شافعی» ملقب به‌نورالاین ومکنی به‌ابوالحسن. 
رجو ع به‌علی مر صفی‌شود. 

علیهدفی ۰ [ ع یم دیییای ] (لخ) 
ابن ظاهر وتری حسنی مدنی» ملقب به نور- 
الدین و مکنی به‌ابوالحسن . محدث‌بود . در 
سا ۲۱۱ ,ق. درمدینه‌متولدشد ودرهمانجا 
در ۲۹ جمادی‌اولی سال۲ ۳۲ ,ق.در گذشت. 
اوراست : 

۱- التحقةالمدنية فیالمسلسلات الوتریة, 
۲-رسالة فی‌الکلام علی‌تولالغزالی لیس فی- 
الامکان آبدع مماکان, (ازسجمالمزلفیزج ۷ 
ص ۱ 0 ۰ 

علی‌مدفی ۰ [ع عر مدی‌عیای] (اج) 
آبن محمدین ابی‌القاسم بن محمدین فرحون 
تونسی مدنی »الکی » ملقب ‏ به ابوالحمن و 
مشهور به‌ابن فرحون , رجوع به‌علی تونسی 


حود , 


علی‌مدنی, [ع یم دی یای ] (اخ) 
این محمدبن علی‌زه‌ری شروانی‌مدنی حنفی. 
رجوع به‌علی شروانی‌شود . 

علی‌محجی. [ عمج ماه بان ] 
(اخ) ابن احمدبن حسن‌مذحجی» مشهور به 
حدة (۱) ومکنی بهابوالحسن. فقیه وافظ» 
ازامل حصن ملتماس بود و درسال ۰ ۷4ق. 
درگذفت. اوراست : ۱-آجربه درنته. 
۲- تعلیق ب رکتاب بر اذعی. (ازمسجم ال ژلفین 
ج۷ » ص ۱۳). بنقل ازالدیباجوص۰ ۲. 
علی‌مرابطی» [ ع ,عم بر] (راغ) 
ابن یومف‌بن تاشفین لمتونی مرابطی» مکنی 
به‌ابوالحسن. امیرمسلمانان درمرا کش وسومین 
تن ازملوك دولت ملثمان مرابطان است که‌از 


(۱) راجم به «حدة ۲ رجو عم به«علیحدة و شود . 





" 


۳ 


سال ۰۰ ه تا ۳ ق. برقستی از مراکش 
والجزایر واسپانیا حکومت کرد . 
وی درسال ۷۷ +ق. در سبتة متولدشد و در 
سال ۰۰هق. پس ازدر گذشت پدرش» بااو 
بیمت شد . ودرسال ۵۰۳ ق. باصدهزارسوار 
به‌قرطبة حمله کرد وبیاری ازشهرها وقری و 
فلاع آن‌ذواحی راتصرف‌نمود. رفتار او در 
اوایل کار بامردم ناپمندبود. اما پس‌ازچندی 
روش خود را تنییر داد و بعدالت و دیانت 
گروید . علی‌بن یوسف با عقاید حجةالاسلام 
امام محمد غزالی سخت مخالف بود ویو سته 
دستور میداد مصنفات و تألیفات اررا آش 
زنند* وازجملهوقایم‌زمان اوخروج عبدالمزین 
قیسی پوده‌است.و نیزدرعهد سلطنت‌او»المهدی 
محمدین عبدالّه ظهور کرد و وی ازدفع فتا 
المهدی عاجز شد و آمور مملکتش دستخوش 
اغتشاش و اضطراب گشت وسرانجام درمال 
۷ دربراکش آزغم واندوه در گذشت 
و رد روک او تامدت سه‌ماه مخفی‌بود. مدت 
سلطنت وی سی وشب سال و هفت‌ماه بود و 
پس از وی پسرش تاشفین بپادشاهی رسید. 
(ازالاعلام زرکلی چاپ‌دوم؛ ج ۰ ص۱۸ 
وحبیب السیر چاپ خیام »ج ۲ ص ؛ ۰9۷ 
وطبقات سلاطین اسلام ص ۳۲ , و معجم - 
الانساب زامپاور ص ۱۱۳ . 
علیمراه . [ع] (راخ ) شیی‌داذیرد 
ودرءدرسة پزشکیمصرشیمی تدریس کی 
اوراست: الکیمیاءالتحلیلةالمحکمیة» که در 
سال ۱۳۱۲ق.دربولاق درعهد حبات‌مژلف 
بچاپ رسید. (ازسجم ال زلفین؛ج /اص۱ ۰6۲٩‏ 
علیمراد خان افشار. [ ع۱۵] 
(( خ) وی برادر نتحملی‌خان انشار بود. و 
هنگامیکه درسال ۱۷۳ بق . کریم‌خاث زند 
بقصد تسخیر ]ذربایجان بدان ناجیه رهمپار 
گشت. این علیه‌رادخان در ارومیه متحصن 
شد وکریم خان نتوانست براو دست یاید . 
رپس از چندی وی‌باتفاق برادر خود فتحعلی 
خان بجنگ کریمخان رفت. 
( ازسجمل التواریخ گلستانه » ص ۳۳۸) 
علیمراد خان زند . [ع من ذ] 
(ا خ) سومین‌تنا زسلاطین‌زندیان بشمارمیرفت 
وی‌که خواهرزادة کریم‌خان زند بود دوبار 
بملطنت رسید. اخستین‌بار درسال ۰8۱۱۹۲ 
بدین تفصیل که ز کی‌خان برادر مادری کریم- 
خاْ پس از مکی وی بااین علیمراد خان 
هماست شد و بمخالفت داصاقعان ۳۱ 
کریم خان برخاست وزمینه را چنان فراهم 
ساخت که ابوالفتح خان پسر کریم‌خان رسب 
بپادشاهی بر گزیده شود , امادیری نگذشت 
که صادق خاث ابوالفتح خان را از پادشاهی 
بر کنار ساخت و خود ازسال ۱۱۹۳ تا 











۳۹۱ 


3۹۰ در شیراز سلطنت کرد . ودداین 
هنگام علیمرادخان ویرامغلوب ومقتولساخت 
وخود برای‌باردوم ازسال ۱۹٩۱۱۱ ٩‏ رق. 
سلطلنت کرد ودراین سال در گذشت . 
دجوع به مجمل‌التواریخ گلستانه و طبقات 
سلاطین اسلام » ص ۲۳ و معجم‌الانساب 
زامباور ص ۸٩۹‏ ۳ شود. 

علیمرادخانی ۰[ ع ۶] ( لخ) دهی 
ندال ۰ بحش اشیروان 
چرداول » شهرستان ایلام.واقم در ه ,هزار 
گزی جنوب خاوری چرداول» ودر کنارراه 
مالروشیروان. ذاحیه‌ایست کوهستانی و گر مسیر 
ودارای ۰۰ ۱ تن سکنه, آب‌آن از رودخانهة 
چرداول تأمین میشود. ومحصول آن غلات و 
و لبنیات است . اهالی بزراعت و گله‌داری 
اشتغال دارند. این ده دردومحل نزدیکک بهم 
مشهور به‌علیا وسفلی قراردارد. وسکناقممت 
سفلای آن ۱۰۰ تن‌است . 

(ازفرهنگ جغرافیایی‌ایراه ج ۰). 

علیم‌رادی ۰ [ ع 2](_اخ) دهی‌است 
از دهستان کا کاوند» بخش دلفان »شهرستان 
خرم آباد . دارای۰ ؛ ۲تن سکنه. آب‌آن از 
جشم‌تأمین میشودومحصول آذغلات ولبنیات 
و پشم است.اهالی بزراعت وگله‌داری‌اشتفال 
دارند . (اژفرهنگ جنر افیابی ایرانج1). 
علی‌مرادی. [ ع یم عییای ]( اخ) 
ابن‌محمدین مرادین علی‌بخاری‌الاصل دمشقی 
حلفی لقشبندی » مشهور به‌مرادی. ادیب و 
شاعر و نویسنده بود . در سال ۱۱۳۲ ق . 
دردمشق متولاشد و عهده‌دار افتاء حنفی‌شد و 
درسال 4 ۱۱۸ق. درگذشت. اوراست: 

۱ - اقوال الائسة العالية فی احکامالدروز و 
التيامنة. ۲- دیوان‌شعر . ۳- ااروض‌الرائض 
فی عدم صحة نکاح اهل السنة لاروانض . 
4 الّول المبین الرجیح عند تمد العصیات 
تزویج اولی‌الارحام صحیح . ونیز اوراآثار 
نشری بنیاری‌است. 

(ازسجم‌المزلفین» ج ۷ ص ۲۳۲). 

علی مراغه‌ای ۰ 1 ع عم غ يا غْ] 
(راخ) وی در ذی قمدة سال ۰۲۸ ق . با 
همدستی ابو عبیده محمد دهستانی » الفستعر 
حاکم مراغه را بقتل رساند. 
رجوع به حبیب السیرچاپ‌خیام» ج ۷ص ۰ 4۷ 


سود . 

علی مرا کشی. [ع »درا لیییای] 
( .اج ) ابن علی‌بن عمر مراکشی + مکنی به 
ابوالحسن . از علمای قرن‌هفتم‌هجری دربلاد 
مذرب. وی‌درعلم نجوم وریافیو جذرافی ودر 
ساختن‌ساعتهای آفتابیشهرت‌داشت . اوراست : 
۱- تاخیص العمل فی‌رژية الهلال . 

۲- جابع‌السبادی والفایات فی‌علم‌المیقات. 
(ازسجمالزلفین ج ۷ صه ۱۰) بنقل از 


(۱) علیمردان » از نامهای ایرانیان و آغلب شیمیان است. مر کب از کلمة تازی «علی» وه مردان » پارسی میباشد . 
د دبا نیز بدین نام خوانده‌اند . ودر اسامی کسان‌گاه کلمة «خان» یا «بیگک» و امثال اينها را باخر آن میفزایند . 
کلفت خانه زدستش‌بامان, 


یره مرانلا ومانند اینهارا باول آن میفزودند: 





تراث‌العرب العلمی طوقان ص1۵ ۳. 
علی‌مرا کشی, [ع ری مردا لهییای ] 
((ع) این محمدین‌عیدا لر حمان اقاوی‌الاصل» 
مشهور به‌را کشی.وی فقیه ونحوی واژقبیلةً 
بنی‌صالح در سرس‌اتصی‌بود. ودرسال ۰ 3۱ 
در حضرة مکنامية در گذشت . اوراست : 
۱- اجوبحسان در فقه . ۲- شرح برمتخاومة 
وجیزهة ابوالعباس مجیلای درتوقت . 
( از سجم‌المژلفین ج «ص ۲۰۸) بنقل از 
اخبار مکناس‌این زیدانج ه ص ۵۰ 4. 
علی‌مرا کشی,[ ع یم ررا لك ععیای] 
(رخ) این محمد ءسفیوی مراکشی » مکنی 
به‌ابوالحسن . مورخ واژ وزراء بود ودرعهد 
دولت حسینی عهده دار وزارت شکایات بود 
ودرسال ۱۳۱۰ ق. درگذشت . 
الاررالسنية فیالدولةالحسيية . 
( ازسجم آلمولفین ج۷ص ۳ 
علی‌مر بیطاری. [ عیم بط ءییای] 
(( خ) این محمد بن عبدالودود مربیطری » 
مکنی به‌ابوعیسی . وی شاعری کم شعربود و 
نیکو شمر میگفت . در شهر خود «مربیطر» 
درشمال بلایة عطه میگفت و احکام دینی 
را به‌مردم میآموخت. 
(ازالاعلام زر کلی چاپ دوم ج هص ۵۳ ۱). 
علی مرتضی . [ عم دا] (غ) 
لقب امیرالمزمنین علی‌بن ابی‌طالب علیهالسلام 
است. رجوعبه (علی‌ابن ابی‌طالب...) شود: 
بدانسان که گوثی علی مرتضی 

همیب رکشد ذوالفقار ازنیام, 


آوراست : 


سوزنی . 
علی مر تضی . [ع یم تضا] (اخ) 
ابن عبدالحمیدین فخارین معد موسوی حلی: 
مشهور به‌مرتضی, فقیه‌واسب شناسر اخباری 
متوفی در حدود سال ۷۰ ق . اوراست : 
الانوارالمضية فی‌أحوال‌المهدی . 
(ازسجم‌المژلفین ج ۷ ص ۱۱۸) ۰ 
علی مر حو شی. 1ع ء] (راخ)رومی. 
کیمیادان قرن نهم هجری . رجوع به علی 
رومی شود . 

علیمردان.[ع م]([ خ)(۱)دهی‌است‌از 
دهستان قشلاقات افشار»بخش‌قیدار »شهرستان 
زنجان. دارای , , , تن‌سکنه . آب آن از 
چشمه تأمین می‌شود. ومحصولآنغلات است. 


اهال 


ی بزراعت اشتفال دارند . 


( از فرهنگی‌جفرافیایی ایران» ج ۲). 
علیمردان خانی ۰ [ع ۶] (اخ) 
طایفه‌ای است جزء طایفةٌ «دور کی» وآن از 
طوایف هفت لک بختیاری است. این‌طایفه 
که بنام«عالی‌محمودی علیمردان‌خانی»مشهور 
است درمال امیرسوسن سکنی‌دارد. 

(از جغرافیای سیامی کیهان ص ؛ ۷). 


نام او بود علیمردان خأن 


ْ 





علی مرعشی 

علی‌همرداوی. [عیمءعیاه ]( خ) 
این سلیمان بن احمدین محمد سعدی صالحی 
حابلی مرداوی » مکنی به ابوالحسن وملقب 
به‌علاءا لدین. فقیه ومحدث واصولی بود ودر 
سال ۸۱۷ ق. در شهر «مردا » از شهرهای 
فلسلین متولد شد سپس به قاهره وازآنجا به 
دىشق رفت و دراین شهر در جمادی الاولی 
سال ه ۸۸ق. در‌گذشت, او راست: 
۱- الانصاف فی معرفة الراجح من‌الخلاف . 
۲- تحریرالمنقول فی‌تمهید علم‌الاصول » که 
شرحی نیزبر آن نوشته‌است و آذرا التحبیرفی 
شرح‌التحریر نامیده‌اخت . دردومجلد. 
۳-لتنقیح | لمشیم فی تج یم الهقنع‌فی اصول الفقه. 
»- کنوزا احصون المعدة الواقية من کل شدة 
فی‌الاحادیث لو اردة فی‌الاسم‌الاعظم. 
ه-المتهل العذب‌القریر فی‌مولدالهادی‌البشیر 
الذیرص . (ازم‌جمالمولفین ج ۷ص ۲ 6۱۰ 
صاحب معجم المتزلفین بما خذ ذیل نیزاشاره کرده 
آست : المنهج الاحمد» ص ۰٩‏ ۵. الضوه - 
اللامم سخاویج ه ص ۲۲۰. شذرات‌الذهب 
ابن‌عماد ج۷ ص4۰ ۳. البدرالطالع‌ش وکانی 
ج ۱ ص ۸4٩‏ . کشف الظنون ص ٩۷‏ ۰۲ 
علی‌مرده. [ع م,د] ( اغ) دهی‌است 
از دهستان تیلکوه ». بخش دیواأن دره ؛ 
شهرمتان سنندج . دارای ۰ تن سکنه . 
آب آن از چشمه تأمین مشود . و محصول 
آن غلات » عسل » پشم و نخود است . 

(ازثرهنگ جنرافیایی‌ایراه ج ۵). 
علی مرسی, [ع یم ءیبای ] (۱خ) 
ابن|سماعیل اندلسی‌مرسی ضریر > مشهوربه 
ابن سيدة و مکنی به‌ابوالحسن. رجوع به‌ابن 
سیدة وعلی(ابن‌سیدة...) شود . 
علی مرصفاوی. [عیم صءی یای] 
(_اغ) ابن خلیل مرصفی یامرصاویمصری 
مدنی شافعی » ملقب به ورالاین ومکنی به 
ابوالحسن. رجوع به‌علی مرصفی شود . 
علی مرصفی . [ع ی مصی ییای] 
(اخ) ان لیلمرصفیبامرصفاویعضری‌مدنی 
شانمی»ملقب به و رآلاین‌ومکنی به ابو الحسن . 
صوفی متوفی درسال ٩۳۰‏ ق . اوراست : 
۱- کشت غوامض المنقول فی مشکل‌الایات 
والاثار و آخبار الرسول . 
۲- مبانی الطریق فی‌مبادیالتحقیق. 
۳المقتم والموردالعذب لمن‌یشرب ویکرع. 
»-المتفرجة . ۰- منهج‌السالک الی آشرف 
السمالکک .(ازسعجم الملفین ج ۷ ص ۸۸) 
بنقل از الکواکب السائرة غزی »ج ۱ ص 
٩ ۹‏ ۲. و کشف الظنون» ص ۰۱۸۲۹ وایضاح 
الیکنون ج ۲ ص ۰4٩‏ . و هدية العارفین 
ج۱ ۰ص ۷٩۲‏ ۰ 
علی‌مرعشی. (ع_یمععی یا](اغ) 


و گاه برخی از آبادیها 


وگاهی کلمه‌های میرزا؛ 


ایرج‌میرزا ۰ 








علی مزبدی 


این جمال‌الدین‌بن محمدابراهیم‌بن شمس‌آلدین 
ابن مجدالمعالی قوام‌الدین مرعشی مدارسی . 
متوفی درسال ۲ ۱۳۷ق: اورا تعالیقی‌است. 
(ازسج‌المژلفین ج ۷ ص 4ه). 
علبی مرعشی , [ ع یم ع ی یا ی] 
(راع) ابن حمین حسینی مرعشی . فقیه و 
محدث و ءورح ونسب‌شناس و متکلم متو لد 
۱ 
در گذشت ودرمقبرة علامه حلی درغری دفن 
شد . او را کتبی در فقه و نسب‌است ونیز 
رساله‌ای در شرح حال بزرگان خاندان خود 
دارد . ( ازاعیان الشيعة ج 4۱ ص ۱۶۲). 
علی مرعشی . [ ع ی م عععیای ] 
(۱خ)ایناطان الملماء مرعشی(علی‌زواب...) 
فقیه قرنیازدهم‌هجری است. اوراست :شرح 
القواءد » درفته . 

( از معجم‌المژلفین ج۷ص ۰/۲۵۲۰ 
علی مرعشی ۰ [ یم ع عییای ] 
( _اخ) ابن فضل‌انه‌بن محمد مرعشی شافمی . 
فقیه بود و -رسال 4 ۱۱۳ ق . در گذشت . 
آوراست : مواهب اله‌زیز فی‌شرح الوجی للفزالی 
درفروع فقه شافی. 
( ازسجم‌المزلفین ج۷ ص ۱۱) ۰ 
علی مرعشی ۰ [ عریمع ی ی یای ] 
(راخ) ابن محمد حسین‌بن محمد علی‌بن محمد 
حسین‌بن محمد علی حسینی مرعشی. .مفسر و 
متکلم متوفی درسال 4 4 ۱۳ق, اوراست : 
۱ - البیان‌المبرهن فی‌عرس قا-مبنال<سن, 
۲-التبیان فی‌تفسیر غریب الق رآن ۰ 
۳-التحفة العلوية, 
4- رسالة فی‌قاعدة اعراض‌المالکک عن‌ماله . 
»-شرح الباب الحادی عشرفی‌الکلام. 
(ازاعیان الشیمة عاملی_چ ۲ ص 4۰). 


علی مرعشی. [ ع ریم ع عییای ] 

(اخ) ابن محمد مرعشی تبریزی؛ ملقب به 
شرف الدین و سیدالاطیاء. فقیه و طبیب قرن 
سیزدهم واوایل قرن چهاردهم بودکه درسال 
۱ . درگذشت. او راست + 

۱ -تعلی‌بر ورجالابی‌علی» یاب «ر جالالکبیر». 
۲-حاشیة الج واهر. ۳-حاشية | لقانون » درطب . 
4 .حاشية المتاجر»درفقه. ‏ -ذیل برعمدةالطالب . 
- قانوناللاج.( ازمصنفی علمالرجال آتا 
بزر گ‌طهرانی ۰۳۱۲ وازهعجم‌الهلفین 
عمررضا کحالة ج ۷ ص‌ ۲۰۳ 

علی مرغینالی.[ع ی میی‌یای] (اخ) 
ابن آبی بکربن عبد الجلیل فرغانی مرغینانی 
حنفی ؛ ملقب بهبر ها لدین ومکنی به اب والحسن . 
فقیه وعالم فرایض ومحدث وحافظ و مفر 
بود ویساد ۳٩هق‏ در گذشت .اوراست : 


۲-التجنیس والمزید. 


۱- بدایةالمپتدی . 


۳-شر ح الجامع لکببرشیبنی, 4 سمختارالفتاری, 
علجام نی 


که همگی آنها در فروع فقه حنفی‌است. 
(از سجم‌المزلفین ج ۷ ص 4۵). صاحب 
ممجم المزلفین بماخذ ذیل نیز اشاره کرده 





است: کشف النلنون» ص۲۲۷ و۱۸۳۰ و 
سایر صفحات , هدیةة العارفینج ۱ص ۲ ۰۷۰ 
ایضاح المکنون؛ چ۲ » ص ۰۷۰. الاعلام 
زر کلی< ه ص ۷۳. الجو اهر المضية » ج 
ِ ص۳۸۳ . الفوائداابهية ص ۱۱ ۰ 
طبعات الفتهاء طاش کبری » ص ۰۸ ناج 
التراجم اين قطلوبفا ؛ ص ۳۱ , سیرالنبلاء 
ذهبی ج۱۳ ص ٩۳‏ . طبقات‌الحنفية » ص 
۰. فهرس المولفین‌بالظاهرية,تراجم‌الاعاجم 
ص ۱۲ .۰ 
علی مرغینانی [ عی معییای]راع) 
ابن‌عبد الزیز بن‌عبدا ار زاق مرغینانی» ملقب به 
ظهیر الدین. فقیه‌متو فی‌درسال ٩‏ ۵۰ ق.اوراست: 
۱-فتاوی. ۲- فوائد. ۳- مناقب‌الامامالاعظلم, 
( از سجم‌المژلفین ج۷ ص۱۲۳) بنقل از 
کشف الظنون ص ۱۳۷ . والفوائد البهیة 
لکنوی » ص ۰۱۲۱ و هدیة‌العارفین» ج ۱ 
ص ۱۹4 . 
علی مرغینانی . [ ع ری م عی یای] 
(.اخ) ابن ( ابی‌بکر ) محمدبن عبدالجلیل 
مرغینانی» مکنی به‌ابوالحسن وملقب به‌برهان 
الاین. وی از نمقهای بزرگ قرن ششم‌هجری 
و ازمردم «مرغینان» بود وآن شهری‌است به 
ماوراءالتهر . وی در طلب حدیث به اماکن 
بسیاری رفت و ازجمله شا گردان او شمس - 
الائمهٌ کردری وامام برهان‌الاسلام هستند. او 
درسال ه ه هق. در گذشت . 
اورامت : الیدایه والکفاية والهداية؛در فته 
حنفی . (از تاج‌ال‌روس). ورجوع به‌منتهی 
الارب شود. 
علی مرود الایام. [ علاءرد دا عیا] 
(قیدم رکب مأخوذازعربی) بر گذشت روزها. 
بمرور ایام . روزبروز. بگذشت روزگار . 
بتصاریت ایام. باگذشت روز گاران. 
امداد اقبال ودو لت واعداد پیروزی ونصرت 
علی مرورالایام متواتر میشد . 

( ترجمة یمینی» ص ۲۷+). 
علی مروزیء [ عءم با (۱ خ) 
ابن اسحاق مروزی » مکنی به ابوالحسن . 
تابمی بود. ورجوع به‌ابوالحسن(علی‌بن ...) 
9 
علی‌مروذی1[۰ع ء مد ] (۱خ) 
ابن حجربن ایاس سعدی مروژی, رجوع به 
علی سمدی شود. 
علی‌مروذی 1۰ع ری د] (راخ) 
ابن حسین‌مروزی حنفی» ملقب به‌علاهالدین . 
فقیه متوفی در سال 4۵۰۲ ق . اوراست : 


الجامع‌فی الفقه. (ازهدیة العارفینج ۹۱ ۱۸). 


علی‌مروذی»[ ع یمد ] (اخ )ابن 
عبدالّ‌بن مبارك مروزی » مکنی‌بهابوالحسن, 
صوفی وشاعربود ودرسال٩۱‏ هق.در گذشت. 
اورا قصیده‌ای‌است در ظاء رشرح آن - 
(ازسجم‌الءزافین» ج۰۷ ص٩۹‏ ۱۳) بنقل‌از 
کشف الظنون حاجی خلیفه» ص 4۳ ۱۳. و 
هدیة‌العارفین ج۱ ص 1۹1 . 





۳ 


۳" 





علی‌مری» [ ع امد دعی‌یاه] (راغ) 
ابن عبدالقادر بن‌سود؛مری»مکنی به ابو الحسن, 
شاعر متوفی در سال ۱۳۳۳ق. اورا دیوان 
شمری‌است . 

( ازسچم‌المزلفین ج ۷ ص۰ ۱۲) . 
علی‌مرینی» 1 ع ی م عییای] (ا) 
ابن عشمانبن‌یمقوب‌بن عبدالحق مرینی»مکنی 
به‌ابوالحسن وملقب به‌المنصور باه وشهور 
به‌سلطان! کحل (بسبب‌سیه چرده‌بودن) .دهمین 
سلطان ازبنی مرین در مرا کش بود و درسال 
۲ بسلطنت رسید. رجوع به‌ابوالحسن 
مرینی وهآ خذذیل‌شود: 

الاعلام زر کلی چاپ دوم ج ص ۱۲۰ . 
جذوة الاقتباس ص ۰۲۹۱ الاستقصاج ۲ 
ص ۰۷ . الحلل‌الموشية ص 4 ۱۳ . اللمحة 
البدرية ص ٩۲‏ . داثرة المعارف الاسلامية 
ذیل « بنومرین » . معجم‌الانساب زامباور 
(بنومرین بفاس). ترجمة مقدمذابن خلاون ج 
اص 44 ت۸1 ». 

علی مزلی ۰ [ ع ری مز وی یای] 
(ا خ) ابن فضل مزنی نحوی ۰ مکنی به - 
آپوالحسن. وی در عهد خویش ازدانشمندان 
بزرکگک بود که مردم از اطراف برای‌کسب 
دانش بسوی‌اوروی میآوردند. اوراتصنیفات 
مفیدی درنحو وصرف‌است و یز کتابی در 
علم بسم له الرحمان الرحیم» دارد که آنرا 
«بسملة» نامیده‌اصت. 

( از سجم‌الادباء » چاپ قاهرهج4 ۰۱ ص 
۸ . وچاپ م رگلیوث ج ه ص ۲۹4) ۰ 
علی‌مزیدی,[ع_یم ععویی](اغ) 
ابن حسین‌بن علی عوض مزیدی اسدی حلی, 
رجوع به‌علی عرض شود. 

علی هزیدی. [ ع یم ی- ععیای ] 
( راخ ) ابن دبیس‌بن صدقةبن متصور اسدی, 
ری هشتمین و آخرین تن از حکام بنی‌مزید 
اسدی بود که پس از کشته‌شدن پدرش‌دبیس‌بن 
صدقه» و بعداز برادرش صدقة» ازسال 4۰ 9 
تاه ؛ وق . درئواحی حله حکومت‌میکرد و 
گاهی باسلجوقیان از درمخالفت و گاه ازدر 
موافقت درمیامد تا اینکه درسال هه ق. 
در گذشت و بافوت او حکومت آل مزید بر 
آن سامان‌توسط اتابکانزنگی منقرض گردید, 
(ازطبقات سلاطین اسلام» ص ۱۰۸) ( واز 
حبیب السیر » چاپ خیام‌ج ۲ص 94۳) . 
(وازالاعلام‌ز رکلی چاپ دوم جه ص۸٩)‏ 
بنقل از کامل العواریخ ابن‌اثیرج۱ ۱ص ۰ 4. 
و این خلاون ج 4ص ۲۹۱, ومر آةالزمان ج 
ج ۸ ص ۰۲۰۷ ورجوع به معجم‌الانساب 
زامباور ص ۲۰۸ شود . 

علی مزیدی.[ع یم ی-یییای]((خ) 
این‌سمیدین احمدبن یحیی مزیدی حلی» مکنی 
به ابوالحسن و ملقب به‌ملکک‌الادباه و استاد 
شهید . شا گرد علامه . دجوع به ابوالحسن 
(علی‌بن سعید,..)شود. 

علی‌مزیدی:[ کر ی -ععیای] (اخ) 
ابن مزید اسدی ملقب به سندالدوله یاسیت 





۳ 


الدوله و مکنی به ابوالحسن . وی نخستین 
ازفرمانروایان بنی‌مزید اسدی‌است که در سا 
۳ ازجانب فخرالدول دیلمی‌بحکوعت 


حلهگماته شد ودرذیقعدءسال ۸ ۰ 4 ق.درگذشت. 


مردی دلیر بود و جنگهایی که با بنی‌دییس 
زر اهر 

(ازطبقات ملاطین اعلام» ص۱۰۸) ( واز 
حبیب السیر چاپ‌خیام ج ۲ ص 4۱ ۰) (واز 
الاعلام زرکلی جه ص ۱۷۳)بنقلا زکامل 
این اثیر ج۹ ص۱۰۶ . و این خلدون ج 4 
ص۰۲۷ ورجوع یه معجمالانساب‌زامباور 
ص ۲۰۷ شود . 

علی‌سبحی . [ ری مسب بریییای] 
(اع) ابن ز کریا. متوفی درسال ۱۸ 3 
اوراست: اللباب نی‌الجمع‌ینالسنة والکتاب. 
(ازکشف اللنون ص 4۲ ۰6۱۰ 

علی مسرعی : [1ع ی ] ٩(‏ ع) ابن 
حسین مسرعی» مشهور به‌بولاقی . رجوع به 
علی بولافی‌شود. 

علی‌مسعری. [ح عم هعیا]راخ) 
ابن محمد بن وهب مسعری . وی صاحب 
ابوعبید قاسم‌بن سلام بود وازاو روایت کرد. 
(ازسجم‌الادباه یافوت » چاپ قاهرء ج؛۱ 
ص ۱۳۹ ۰ و چاپ مرگلیوث ج ۰ص 
۳۸ 

علی‌مسعودی, [ععمععیای] (اغ) 
ابن <سین‌بن علی‌مسه‌ودی»مکنی‌بهابوالحسن . 
صاصب مرو ج اهب . رجوع به مسعودی 
شود . 

علی‌مسعودی. [ مه با]((ع) 
ابن شهاب‌بن حسن‌بن محمد همدانی مسمودی 
(امیرسید...) » مشهور به‌ابن شهاب. ادیب‌و 
صوفی متواد در سال 4 ۷۱ق. وی در ایتدا 
ملازم شیخ شرف الدین محمود بن عبداله - 
مزدقانی بود و نیز از شیخ نقی‌الدین علی 
دوستیکسب روش طریقت میکرد . مسعودی 
باشارةٌ شیخ شرف‌الدین محمود»مه‌نوبت رمع 
مسکون را طواف کرد و بصحبت هزار و 
چهارصدولی رسید و درششم ذیحجه سال۸۱ ۷ 
یا ۷۷۰ق. در گذشت ودر ولایت ختلادرهند 
دقن گردید وی‌آزسامرآن [مرتیمو رگ ررزگانی 
بوده است. اوراست : ۱- اخلاق محرم . 

۲ -الاسرارالقلبية » ۳- ذخیرة‌الملوك. 

؛ - الرسالة القدسية فی اسرارالنقطة . 

و - روضة العلوم و روحة المفهوم . 

- شرح اسماءاله . ۷- شرح فصوص‌الحکم 
ابن عردی . ۸- مرآةالرجال فی‌علم القيانة . 
4- مشارب‌الاذواق که شرح قصیدة خمریف 
ابن‌فارضاست. (ازمعجم الم لفینج ۷ص 1٩‏ . 
و حبیب‌السیر » چاپ خیام ج ۳ ص ۲ ه 
والذريمة آقا بز رگ طهرانی ج ٩ص۷۱۰)‏ 
علی‌مسفیوی» [ع ی] (راخ) ابنسسمد 
مسفیوی مرا کشی» مکنی‌به‌ابوالحسن . دجوع 
ه‌علی مرا کشی شود . 

علی‌مشد. [ ع_یءش دد ] (اخ) ابن 





عمرین قزلین جلال ترکمانی » مشهوربه‌مشد 
وملقب به سیت‌الدین و مکنی به‌ابوالحسن . 
شاعر واز امراء بود. وی درسال ۱۰۲ ق.در 
مع رمتولدشد ودرروز عاشورای‌سال؟ ۰ ۰8٩‏ 
دردمشق درگذشت. اورادیوان شعری‌است. 
(از معجم‌المولفین ج ۷ص ۱۰۹) . صاحب 
ممجم المولفین بىآغذ ذیل نیز اشاره کرده 
است: الوافی صفدی ج ۲ ۲ص ۱۳۸ . 
الیدایاب کثیر ج۱۳» ص ۰۱۹۷ النجوم 
الزاهرة ابن‌تغری بردی» ج۷ص ۰14 شذرات 
الذهب ابن‌عمادج ه ص۲۸۰ . حسن‌المحاضرة 
سیوطی ج اص ۲۷ ۰۳ ایضاح المکنون‌بندادی 
ج 4٩۱‏ . هدیة‌المارفین بغدادی »ج ۱ص 
۰ . 

علی مشرفة 23 مش رف ] 
(اخ) ابن مصطفی‌بن عطیةبن جعفرین احمدین 
عطیة مشرفة. دکتر درفلسفه وعلوم بود. وی 
دریازدهم ژوئية سال ۰2۱۸۹۸ (۱۳۱) 
در دمیاط متولد شد و کواهينامة دانشسرایعالی 
را بدست آورد سپس با هیثتی برای مطالعة 
ریاضیات به‌انگلستان رفت و گواهینامه‌ای در 
علومود کتری درفلسفه دریافت کرد وبه‌مصر 
باز گشت ودردانشرای عالی‌بتدریس‌پرداخت 
سپس بسمت‌استاد ریاضیات دردانشکدة علوم 
ماشته‌شد و آنگاه وی رابریاست‌این‌دانشکده 
بر گزیدندودرشانزدهم کانون‌دومال 2۱۹۰۰ 
( ۱۳۹۹ ق .) در گذشت . ارراست : 
۱- مطالعات علنية. ۲- نحن و العلموالحياتر 
۴- النظریةالتسپیةا لخاصة. 

(ازالاعلام زر کلی ج۰» ص 4 ۷ 6 
علی‌مشرقی. [ عریم.د عییای](راخ) 
ان حسین بن عرو؛ مشرقی دمشقی حنبلی » 
مشهور به‌ابن زکنون و مکنی به‌ابوالحسن . 
محدث وفقیه بود.تولداوپیش ازسال ۰ 8۷. 
بوده‌است . ودر سال ۸۳۷ق. در منزل خود 
داقع درمسجد قدم درحومهٌ دمشق د رگذشت . 
اوراست : ۱- شرح مغئی » درچندمجلد. 

۲ الکواکت الدرية » درترتیب مسند امام 
احمد بر ابواب بخاری » در بیش از یکصد 
وبیست مجلد. (ازمعجم| لمژ لفین‌ج ۷ص 4 ۰6۷ 
علی‌مفطوب . [ ع عم ] (اغ) ان 
احمدبن ابی الهیجاء‌هکاری» مکنی‌به‌ابوالحسن 
و ملقب به‌سیت‌الاین و مشهور به‌مشطوب . 
وی ازامیرانی‌بو د که بااسدالدین شی رکوه در 
جنگهای صلیبی ش رکت داشت وتاآخر عمر 
ملازم صلاح‌الدین ایوبی بود . درین جنگها 
باسارت صلیبی‌ها درآمد وخودرا باپرداخت 
پنجاه‌هز ار دینا رآزاد ساخت. آنگاه از طرف 
صلاح‌الاین حاکم برشهر نابلس شد ولقب 
امیر کبیر نیز داشت و درسال ۰۰۸ ق. دز 
تابلس در گذشت . 

اورا بواسطهٌ شکافی که دریکی از جنگها در 
صورتش پدیدآمد «مشطوب» خواندند . 
(ازالاعلام زر کلی چاپ دوم جه ص۱ )٩‏ . 
بنقل از کتاب الروضتین ج۲ص٩‏ ۱ 





علی مصری 


علی مشه‌شی.[1ع یش" ش ععیای] 
(اخ) سومین تن ازخاندان آل مشعشم ( از 
فرماثروایان خو زستاندرقر ن نهم‌هجر ی)است 
که پس ازمسسن امارت یافت . رجوع بهدآل 


مشمشم» شود . 
علی مشعشعی.[ع _یم ش شءییای ] 
( اخ) این خلف‌بن عبدالمطلب ین حیدربن 
محمدین فلاح موسویحسینیمشعشعی<ویزی. 
رجوع به علی حویزی شود. 
عایهشغر افی ۰ ع یم غ عءییای ] 
( )اپ محمودعامیشنرایی.فقیه و مفطقی 
وعروضی‌ترن یازدهم هجری‌بود .اوراست : 
و - امتحان الافکار فی مسأألة الدار . 
۲- رساله‌ای‌درءروض. ۳- ر-اله‌ای‌درقصر. 
ء- رساله‌ای درمنطق. 
( از معجم‌المژلفین ج ۷ص ۲۳۹). 
علی هشغری . ["ع عتخ عی با ع] 
(آخ) ابن‌احمد سماقة عاملی مشنری. رجوع 
به‌علی‌سمافقة شود , 
علی‌مشهدی.[ ع یم « ععیای](اع) 
ابن احمدین محمدین ابراهیم حسینی مشهدی 
احسائی» ملقب به‌جمال‌الدین . رجوع به‌علی 
احسایی شود . 
علی‌مشهدی, [ ی ۳« عی بای ] 
(راخ) این‌احمد عادلیعاملیمشهدی غروی ء 
رجوع به‌علی عادلی‌شود. 
علی‌مصری. [ع_عرم هی یای] (۱خ) 
مشهوربه اامیدی, از محدان قرن هفتم‌هجری. 
رجوع به‌علی‌ائمیدی شود. 
علی مصری, [ع عرم ععبا عآ(غ) 
ابن ابر اهیم بن‌سعیدبن یوسف حوفی‌مصری »مکی 
به‌ابوالحسن. رجوع به‌علیحوفی شود. 
علی مصری [ع _عرم عییای] (ع) 
ان ابراهیم بحری مصری مالکی؛ملقب یه - 
نورالدین و مکنی به‌ابوالحسن. وی از قضاة 
بود و بعربیت و دانش فرایض و حساب و 
حدیث معرفتی تام داشت. و در دوم جمادی 
الاولی سال ۸۷۸ ق. د رگذشت . اورا کتابی 
درنحو است ۰( ازسجم الم لفین ج ۷ص ( 
بنقلازالانس الجلیل ص ٩۸۷‏ . 
علی‌مصری. [ عی م عی یای] (اخ) 
اين ابی حزم قرشی دمشقی مصری شافمی » 
مشهوربه‌ابن نفیس‌وملقب به‌علاءآلاین,رجوع 
به‌ابن تفیس و علی(ابن ابیحزم...)شود ۰ 
علی‌مصری . [ع _عرمیی یای] ((خ) 
آبن احمدین ابید جانهً‌مصری» مکنی به بو الحسن . 
وی از خطاطان ‏ وکاتیان بود ,وخطی خوب و 
بسیار زیباداشت, اصل او ازمصر بود اما در 
بغداد اقامت داشت ودر آنجا بخطاعلی مشنول 
بود. نوشته‌ای از اودردست است که در سال 
۶ ق. آنرا نگاشته‌است. 
( از معجم الادبساء چاپ مر گلیوث ج ه + 
ص ۰/۸۱ 


علی مصری,[ع عرم عی یای] (اخ) 





علی‌مصری 


ابن احمدین احمد قلقشندی‌مصری شافعی,ئسب 
شناس قرن دهم‌هجری.رجوع به علی‌قلقشندی 
شود , 

علی هصری . [ معا بای ] 
( اخ ( این احمد قرافی انصاری ءصری - 
شافعی. رجوع به‌علی قرافی‌شود. 

علی مصری. [ ع_عم عییای ] (اغ) 
این احمد مصری شامی اشعری ؛ مشهور به‌ابن 
صدقة, فقیه وواعظ قرذ نهم هجری‌بود و در 
سال ٩۰‏ ۷ق متولدشد. اوراست + 

۱- اسرارالعبادات والقربة الی رب‌البریات. 
۲-الجمع المنتخب فی‌الوعظ والخطب. 
۳-الکو کب الوهاج فی‌شرح المنها ج. 

-معالم الاحکام‌یالفقه (ازسج المزلفینج ۷ 
ص ٩‏ ۲) بنقل از الضوءاللایم سخاوی؛ جچ‌ 
ص ۱٩۱‏ .۰ 


علی‌مصری. [ یرم ععیای] (اخ) 
این بدوی مصری (علی‌عزت...). رجوع به 
علی‌عزت شود. 

علی مصرکه [ ع_عرم ععیای] (اج) 
این بلبانبن عبدات‌فارمی مصری حنفی»ملقب 
به‌علاه لدین ومکنی به‌ایوالحسن . فقیه واصولی 
ونحری و محدث بود و در ثظلم سخن دست 
داشت. درسال ۰ متولدشد. وی ازامرا 
بود و بتدربس وافتاء اشتنال داشت و در ۷ 
شوال سال ٩‏ ۷۲ق.درمنزلخود واقع برساحل 
نیل در گذشت. اوراست : 

۱-الاحسان فی‌تقریب صحیابنحبان, 

۲- تحفةالحریص‌فی‌شرح التلخیص للخلاطی: 
۳- تحفه الصدیق فی‌فضائل ابی‌بکرالصدیق. 

4 - تلخیص‌الامم فی‌احادیث الاعکام لابن 
دقیقالمید, ۰- سیرةاللبی‌ص,ونیزاورا اشماری 
است. (ازمجم المزلفینج ۷ 4۸): صاحب 
معجم لملفین بماخذ ذیل‌نیزاشاره کرده‌است : 
کشف‌الظنون ۱۵۸ و سار صفحات . 
هدیة‌العارفین ج۱ ص ۷۱۸ ایضا ح المکنون 
ج ۱ص ۳۲ . النجوم الزاهرة ابن تغری؛ 
۳ ص۳۲۱. حسن‌المحاضرء سیولی ج۱ 
ص ۰۷ ۲. تاج الشراجم‌این قلعلوبنا ص 1 ۳. 
الفوائد البهیة ص ۱۱۸ . الجواهر المضیة 
فرئی ج ۱ص ۸ هرس المخطوطات - 
المصورة سید ج ۱ ص ۲۰۵۷ 


علی مصری [ ۲_یرمیییای ] (اخ) 
این جزارمصری حنفی؛ ملقب به‌نورالدین و 
مکنی‌بهابوالحسن . دربرخی ازعلوم عصر خود 
دخت‌داشت وبسال 4 ٩۸‏ ,در گذشت 
۱-تحقیق آمال الر اجین فی‌آن والدیالمصطفی 
ص. بغضل اله‌تعاای‌فی‌الد ارین من‌ااخالدین, 
۲- تحقیق‌السزل و المنی فی‌الکلدم‌علی‌ولدالزنا. 
۳ تحقیقالفر جوالامان والفرح لاهل‌الایمان 
بدولةالسلطان سلیم‌بن لیمان خان. 

4 السرالمصطفوی فی‌الطب‌النبوی. 
(ازسجم المولفین؛ ۷ ص 9۱). 


.اور است * 





۳ 


۳۹: 





علی مصری. [2 _هرمهعیاه] ((خ) 
ابن حسن بن ابراهيم انکوری مصری ؛ 
مشهور به درویش . رجوع به علی درویش 
شود . 

علیمصری . [ع رم یبای ] (۱ع) 
این حسنبن حسین بن محمد موصلی مصری 
شافعی خلمی» مکنی به ابوالحسن. رجوع به 
علی خلمی‌شود. 

علی‌مصری. [ ع یم فعیای](خ) 
ابن حسن بن صدقا مصری یمانی حنفی ؛ 
مشهور به‌امام بیرم پاشا . رجوع به‌علی بیرم 


شود . 
علی مصری. [ عری_مکعیای] (( خ) 
ان حسن‌بن علی‌اسنوی مصری شافعی» ملقب 
به‌بدر الاین. رجوع به‌علی اسنوی‌شود. 
علی‌مصری, [ ع,عرم ععیای] ( خ) 
این حسن بن علی لیشی مصری . رجوع به‌علی‌لینی 
رد. 

علی‌مصری» ۴1 ی _معییای] (اغ) 
ان حن‌بن محمدین فهرفهری مصری مالکی 
مکنی به ابوالحسن . رجوع به علی فهری 


ِ 


سود . 


علی‌مصری . [ع ری _م»عیاه] (اع) 
ابن خلیل مرصفی یا مرصفاوی مصری مدنی 
شافعی» ملقب به نورالدین ومکنی‌بهابوالحسن . 
رجوعبه‌علی مرصفی‌شود. 

علیمصری ۰ 1 ع ی مکعیاف] (اع) 
ابن داودین سلیمان جوه‌ری مصری شافی ؛ 
ملقب به نورالاین.۰ رجوع به علی جوهری 
ود . 

علی‌مصری» [ عری_مکعیای] ( خ) 
این رضواذبن علی‌بن جمفر مصری» مکنی‌به 
ابوالحسن و مشهور به‌ابن رضوان, طبیب و 
حکیم وریاضی‌دان بود. ودرشهر جیزة مصر 
متولاشد ودرسال۳ ه ؛یا۰ 4٩‏ ق,د رگذشت. 
اوراست : 

۱- تفسیر چهار مقاله ازمقالات بطلمیوس. 
۲ - حاشیه‌برمقالهاول‌مجسطی. ۳- دفع‌مضار 
الابدان بأرض‌مصر. ‏ 4- رساله‌ای‌دربار#بقای 
نفس بعدازم رگک. ه- رساله‌ای دربار‌فلج, 
( ازسجم‌المزلفین چ۷+ص :۹ ) . صاحب 
معجم الم و لفین بما خذذیل نیزاشاره کرده‌است : 
سیرالنبلاء ذهبی ج ۱۱ ص۱۷۰ .عیون- 
الانباء ابن‌ابی اصیبعة ج۲ ص4. تاریخ 
مختصر الدول»ص ۳۱ ۳ تاریخ الحکماءقفعلی 
ص ۳ 4 . النجوم الزاهر ابن تفری بردی 
جه ص٩1‏ . شذرات‌الذهب ابن‌عماد ج ۳» 
ص ۰۲۹۱ کشف الظنونص 1 ۱۰۹ ایضاح 
المکنون ج ۱ص ؛ ٩۷‏ . عقّود الجواهر 
ص ۰۱۱۱ فی‌ادب مصرالفاطمية محمد کامل 
سین ص ۸ . 
صه ۱ . فهرست کتابخانة دانشگاه تهران ۰ 
۳ ص ۸۱۲ . فهرست کتابخان؛ مجلس 
ورای‌ملی در تهران ص ؛ ۱ 


فهرست 1 


۰ هدیةالمارفین 





۲ص ۱۹۰ . ونیز دجرع به‌این رضوان 
شود . 


علی مصری . [ع ریم یی یای ] 
( خ ) ابن سراح‌بن‌عبداقه مصری؛ مکنی به 
ابرالسن + محدث و حافنط و عارف ایام 
(جنگها) برد و در مصر وشام وعراق دانش 
آموخت و در بفداد سکونت گزید و شروع 
بتصنیف کرد.وی درریم الاول سال۸ ۳۰ق. 
در؟ذشت. 

(ازسجم‌المزلفین ج۷ ص۸٩)‏ بنقل ازسیر 
النبلاء ذهبی ج ٩‏ صس ۰۲۱۱ و تاریخ دشق 
ابن‌عساکر ج۱۲ ص ۰۱ . و میزان‌الاعتدال 
ذهیج ۲ ص ۰.۲۳۱ وتذکرةالحفاظط ذهبیء 
ج۲"ص ۲۸۹ . رلساذ‌المیزان این‌حجر اج 
4ص ۷۳۰ 

علی‌مصری. [ ] رم عفدای](۱ج) 
ابن سمیدبن عشماذبن سعید مصری مکنی به 
ابرعلی. وی راتصانیفی‌بود. وبسال ۰۲ ۳ق, 
در گلفت . 

( از ممجم‌المزلفین ج۷ ص۱۰۰) بنقل از 
عیوذ‌التو اریخ ج ۱۲ ص ۱۱ 
علیمصری . [ ع_عرمیییای ] (اغ) 
ابن سلیمان ین ابراهیم روجی مصری ( علی 
مبارك...). رجوع به‌علی مپارك شود. 
علی مصری [ م کش ۳ 
این سلیمان بن عب اللّه‌متصوری‌مصری ۰ دجوع 
به علی منصوری شود. 

علی‌مصری. [ع ی ,مءعیاه](( خ) 
آبن‌سندبن علی‌بن سلیمان,وی‌دراصل لواتی‌بود 
وای درابیار می‌زیست واژشافعیانمصر بود. 
رجوع به‌علی‌ابیاری شود ۰ 

علی مصری. [ع ریم ععیای](اخ) 
ابن‌صدقتین علی‌بانقوسی حلبی مصری‌شافعی؛ 
ملقب به‌علاءالدین . رجوع به‌علی بانقوسی‌شود. 
علی‌مصری ۰[ ع یمءعیای ] (اخ) 
ابن‌ظافربن حسین آزدی مصری مالکی؛ مکنی 
بهابوالحسن و ملقب به‌جمال‌الدین ۰ رجوع 
به‌علی‌ازدی شود . 
علی‌مصری.[عریمکعیای] (اخ) ابن 
ظهیرین شهاب مصری؛ مشهور به‌ابن کفتی و 
ملقب‌به‌تو رالاین ومکنی به‌ابوالحسن. متوفی 
درسال ٩۸ق.‏ اورا کتابی‌است که در آن از 
استادان و شیوخ خودکه قرائت را از آنها 
فراگرفته است یاد میکند. 

(ازسج‌المزلفین» ج۷ ص ۱۱4) بنقل از 
طبقات القراء ابن جزری ج ۱ ص ٩4۷‏ . 
علی‌مصری ۰ 1ع ری م,ععیای] (اغ) 
ابن عبدالرحمان بن احمد بن یونس بن‌عبد- 
الاعلی‌صدفی مصری ‏ مکنی به ابو الحسن , 
دجوع به ابنیونس ( ابوالحسن علی‌بن...) 
ونیز علی(ابن عبدالرحماذبن ... ) شود. 
علی‌مصری. [ع رعرمی ی یاه](خ) 
ابن عبدالرحمان بن محمد خطیب شربینی 
مصری شافعی » مکنی به‌ابوالحسن,ر جوعبه 
علی شربینی شود . 





۳۹۰ 


علی‌مصر بی. [ع یم ععیای ] (لخ) 
ابن عبدالقادر نبیتیتی مصری حنفی .دجوع 

به علی‌نیتیتی‌شود. 

علی مصری . [ع ری م عی یای ] 

(رع) ان عبدالته » مشهور به , زین العرب 
مصری . رجوع به‌علی زین‌العرب شود . 
علی‌مصر: ی.(ع ی م ععیا ع](اع) 
ابن عبدالّه سفطی مصری مالکی » مشهوربه 
وراقوملقب ب‌نورالدین رمکنی به ایوالحسن: 
رجوع ب‌علی وراق شود . 

علی‌مصری. [ ع ی م عی بای] (اغ) 
ابن عبدالته شونیاحمدی مصری‌شافمی,.دجوع 
به علی شونی شود. 

علی‌مصر ی1۰ع عم ءییای] (اخ) 
ابن عبدابّه طحان ازهری مصری .رجوع به 
علی‌طحان شود . 

علی‌مصری»[ ع _عم. ءییاه](رخ) 
این عبدابته طوری عصری حنفی . رجوع به 
علی طور ی‌شود . 

علی‌مصری. [ع ی م ءعیایا(,اغ) 
این عبد انهصری ‏ مکنی بهآبوالحسن. صوفی‌بود 
ودرحدودسال ۰ ۱۰۷ ق. در گذشت.اوراست: 
تحفةالابرارفی ذ کرشی» من‌فضل صحبةالاخیار. 
(ازهدية العارفین بقدادی؛ ج ۱ص ۱ ۷) - 
علی‌مصری» [ععر مفیاکا(خ) 
ابن علی‌بن علی‌بن‌علی‌بنمطاو ع عزیزی‌مصری 
ازهری شافمی. رجوع به‌علی عزیزی شود . 
علی‌مصری.[ع ری م ءعیای] (لخ) 
ابن عمر خربونی مصری (علی خیری ...)۰ 
رجوع به‌علی‌خیری شود . 

علی‌مصری» [ع _عم_ءییای ](اخ) 
ابن عنتر رشیدیمهری . رجوع به‌علی‌رشیدی 
شود. 

علی‌مصری .۰ [ع»م ععیای] (اغ) 
ابن محمدین احمدین حسن»مشهوربه مصری 
ومکنی‌به‌ابوالحسن. واعظ وفقیه‌و محدث‌بود. 
وی در سال ۱ با ۲۰۷ ق . در سامراء 
معولا شد وبه بفداد رفت و دير زمانی نیزدر 
مصر آنامت گزید سپس‌به بفداد باز گشت‌ودر 
سال ۲۸۱,۳۳۷ ۳ق. در گذشت. اوراست : 
1 - الاخلاص . ۲ - الصیام . ۳ -فضل- 
الفقر علی‌الفنی . ( از سسجم الملفین ج ۷ 
ص۱۷۹) . بقل ازالفهرست ابن‌الندیم ج ۱ 
ص 5 ۱۸ .وتا ریخ بغد دخطیب بفدادی» ج ۲ ۱ 
ص ۷۵ . والمنتظم ابن جوزی» ج + ص ‏ ۲ 
وشارات الذهب‌این‌عماد )ص۰۷ 
وهدیة‌العارفین بغدادی کج ۱ص ۱۷۹ ۰ 
علیمصری. [1ع ی م.عی بای ](اخ) 
ابن محمدبن حسن‌بن یوسف‌بن یحیی مصری 
ملقب به کمال‌الدین و مشهور به ابن‌النیه . 
ادیب وشاعر ونویسنده بودودر آغازآلایوب 
را ملح میگفت سپس بمدح الملکک الاشرف 


پرداخت وساکن نصیبین شد ودربیست دیکم 








سس _ صسسس .۳‏ ۰ .تک مس 


جبادیاولیسال ۱۹ ق. در آنجا در گذشت. 
او را دیوانشعری است .(ازمعجم‌المژلفین» 
۷ » ص ۱٩۱‏ . صاحب معجم المژلفین 
بمآحذ ذیل نیزاشاره کرده است : 
الوافی» صفدی ج ۲ ۰۱ص ۸ 4 ۱. سیرألنبلاء 
ذهبی ج ۳ ص ۰۱۱ فهرسمخعوطات- 
الظاهریة. فوات‌الوفیات ابنشا کر »۰۲ 
ص‌ ۷۱. شذراث الذهب ابن عماد »ج » » 
ص ه ۸. کشف | لظنون حاجیخلیفه»ءص ۷۱۹ ۰ 
روضات الجنات خوانساری » ص 4۸۸. 
فهر ست‌الخديوية » ج؟ » ص ۰۲۳۲ 
علی‌مصری . [ع عرمعی بای ] () 
این محمدبن زهران بن علی رشیدی مصری 
شافمی»مشهوریه حضری.رجوع به‌علی خضری 
شود . 
علی مصری. [ ع یم ی ی یا ی ] 
(خ) ین محمدبن‌سلیممصری ملقب ب ها الاین 
ومشهوربه‌ابن حنا[رح ننا] . وی‌ازبزرگان 
عصر خویش بود ودر سال ۰۳ 1ق. درمصر 
متولد شد ووزارت الأهر فاطمی را برعهده 
داشت و پس از اانلاهر در وزارت فرزندش 
سعید باقی مانده تا اینکه در سال ۱۷۷ ق. 
درگذشت : ( از الاعلام زرکلی؛چاپ دوم 
چ ص ۱۵4 ) بنقل آزفوات‌الوفیات ج۲ 
ص ۷۱ ؛ واین فرات ج ۷ ص ۰۱۲۰ 
علی‌مصری ۰ [ع یم ی ی یای ] 
(اخ ) ابن محمدین عامرنجار مصری‌شافمی. 
رجوع به‌علی‌تجار شود . 
علی‌مصری» [ ع عم »عیای ](اخ) 
ابن محمدبن عبدالرحمان بن احمد بن محمد 
بکری صدیقی مصری شافمی» مکنی به ابو- 
الحسن . رجوع به‌علی بکری شود. 
علی‌مصرک» [ع ی میهیای] (اغ) 
ابن محمدین عبدالرحمان بن خطاب مغربی 
مصری باجی‌شافمی » ملقب به علءالاین و 
مکنی به ابوالحسن . رجوع به علی باجی 
شود . 
علی‌مصری, [ع ی م.ععبای ](لخ) 
ابن محمدین عبدالرحمان اجهوری مصری 
مالکی»مکنی‌به اب والارشادوملقب به‌نورالدین . 
رجوع به‌علی اجهوری شود . 
علی‌مصری . [ع ی +یعیای] (اخ) 
این محمدبن عبد الم بن عبد الا حد بن عبدا لغالب 
همدانی سخاوی » ملقببه علم‌الاین‌ومکنی به 
ابوالحسن,رجوع به‌علم | لدین‌سخاوی شود . 
علی مصری.[ ع یکی یای ]((1غ) 
ابن محمدین عبداله بن عبدالظاهر بن نشوان 
جذامی مصری سعدی » ملقب به علاءالدین. 
رجوعبه‌علی‌سمدی شود . 
علی‌مصری. [ع_عمءعیاف] (اخ) 
ان محمدین‌علی‌بن‌هبة نله بن | حمداسنایی‌مصری 
شافعی » ملقب به‌نورالدین . رجو عبه علی 


اسنایی شود 


علی‌مصری [ع.عرم کعیاه] ((خ) 








علی مصری 








ابنمحمدبن محمدبن‌علی بن | حمدبن ججرعسقلائی 
مصری کنانی شافعی » مشهور به این حجر . 
رجوع به علی عسقلانی‌شود. 
علی‌مصری. [ع عء م ی ی یای ] 
(اخ) ابن محمدبن محمدبن‌محمدین خلف‌بن 
جبریل‌منوفیءصری‌شاذلی» ملقب به نورالدین 
ومکنی به ابوالحسن . رجوع به علی منوفی 
شود . 

علی‌مصری. [ ع عرم ععیای] «اخ) 
ابن محمد اشمونی مصری شافعی ‏ ملقب به 
نورالدین . دجوع به‌علی آشمونی شود. 
علی‌مصر ی. [1عءم ءعیاه] (اخ) 
ابن محمد حداد مصری» مکنی به‌ابوالحسن. 
رجوع به علی حدادونیزطبسی (علی بن محمد 
ابن...) شود . 

علی‌مصری . [ عءم ععیای] (اغ) 
ابن محمدعسیلی مصری شافمی » ملقب یه 
تورالاین . دجوع به‌علی عسیلی شود . 
علی‌مصری. [ عزیمیعیای] ((خ) 
این محمد مصری ؛ ملقب به علاء الاین . 
فقیه و واعظ بود و در حدود سال ۱۱۲۷ 
ق. در گذشت .اوراست : 

۱ - الاجوبة الذالية عن‌المسائلالخافية . 

۲ - کشف القناع عن‌الفاظ شبهةالسماع . 

۳ - مشارق الانوارفی فضل‌الودع . 

ء - مشکاة الائوارفی لطائف الاخبار . 

( از معجم‌المولفین » ج۰۷ ص ۰۲۳۳ 
علی‌مصری» [ع_عرم ءعیاه] (اخ) 
ابن محمودین ابی بکر حموی مصری حنبلی 
مشهور به ابن مفلی وملقب به علاءالاین . 
رجوع به‌علی حموی شود. 

ءلی‌مصری, [ ع_عرم ععیای ] (اخ) 
۷ 
رجوع به علی بهجت شود . 
علی‌مصری»[ ع ری میییای] (راخ)ابن 
منجب بن سلیمان صیرفی مصری + مکنی به 
ابوالقاسم.رجوع به‌علی صیرفی شود . 
علی مصری. [ ع_عرمکعیاه] (اخ) 
ابن مومل بن علی بن غسان مصری » مکنی 
به اپرالحسن ومشهور به ابن‌غسان. نویسنده 
وثاعر بود (ه 4۳ ق. تاه ۱ه ق.). اورا 
دیوان شعری است . (از سجم‌الموژلفین کچ 
۰۷ ص ۲۹۱ ) بنقل‌از خریدةالقصرعماد 
اصفع‌انی» قسمت شمرای مصر[» ج ۰۲ ص 
۷ 

علی‌مصری,» [ ع ی _م هییای] (غ) 
اين نعمان بن محمدبن منصور مفربی مصری 
(فاضی ...) » مکنی به ابوالحسن . دجوع 
علی مفربی شود . 

علیهصری ۰[ ع _عرمهءیای](اغ) 
ابن یحیی زیادی مصری شافعی » ملقب بسه 
نورالاین , رجوع به علی زیادی شود . 
علی‌مصری.[ ع رعم عییای] (خ) 


ابن یمقوب بن‌جبریل بن عبدالمحسن بکری 


علی مغربی 
مصری شافعی » ملقب به نورالدین و مکنی 
به ابوالحسن . رجوع به علی بکری شود . 
علی مصری. [ع عرمععیای](خ)ابن 
یومت بن احمد مصری مکی یمنی شافی ۶ 
مشهوربه غزو لی.رجوع به علی‌غزولی شود . 


علی مصبر ی:[ ۶ _کمکییای ](اخ)عنانی, 


(داکترعلی...): رجرع به علی عنائی شود . 
علی‌مصری.[ ع مر م ععیای] (اع) 
علی عمر . رجوع به علی عمر شود . 
علی مصطفی ۰ فا] (ا) 
عجمی. وی‌دراصل ایرانی بود و به‌بازر گانی 
اشتغال داشت سپس به یمن منتقل شد و برای 
عباس مهدی هدایایی برد و دیوانی دربستان 
متوکل برای وی بساخت که دیوارهای آنرا 
باچینیآراست . اونخستین کسی است که‌شیشه 
وچینی وتوت سفید را به یمن‌برد. عجمی در 
سال ٩‏ ۱ .در صنعاءدر گذشت (زالاعلام 
زرکلی چاپ دوم ج ‏ ص ۱۷۰),بنقل‌از 
ملحق‌البدرالطالع ص ۱ ,وی به علی 
عجبی (خطاط) نیز معروف بود. رجوع به 
ص ۸٩‏ ترجمة مقلمهً ابن‌خلدون شود . 
علی‌مصقلی . [ع ری م ق ءی یی ] 
(اخ) ابن شجاع‌مصقلی . وی از دانشمندان 
متقدم اصفهاندر ترنپنجم هجری‌بود. رجوع 
به‌محاسن اصفهان مافر وخیءص ۳۰ وتر جمةً 
محاسن اصفهان آوی‌ص ۱۲۳شود . 
علیمصنفاش.[ع رم سننرح]راع) 
ابن‌محمودبن محمد ین مسعود بن‌نحمود بن 
محمد بن محمدابن محمد بن عمر شاهرودی 
بسطامی هروی رازی فخری بکری حنفی ۰ 
مشهور به مصنفکک و ملقب به علاء الدین . 
وی از مشاهیر علمای عامه واز احفاد فخر 
دازی‌بود . نسب اواز یکک سو به ابوبکر 
صدیق وازوی‌دیگر به‌عمربن خطاب‌یرسد. 
اورا در حدیث و تفسیر وفقه حنفی‌وشانمی 
و برخی از دانشهای دیگر دستی توانا بود. 
مصنفکک درسال ۳ ۰ درهر ات یادرشاهرود 
(از مضافات بسطام) متولد شد ودرهرات‌دانش 


آموخت ودر سن هیجده یا بیست‌سالگی به 


تألیف و تصنیف پرداخت بهمین‌سبب‌مشهور 
به مصنفک شد» چه «ه علامت تصغیراست. 
وی درسال ۱ ۵ ق . در قسطنطنیه 
(اسلامبول) در گذشت و در جوار ابو ایوب 
انصاری دفن‌شد . اوراتألیفات بسیاری است 
و الاحکام والحدود؛ 
درفقه ۲۰ - اثوارالاحداق؛ بفارسی که آنرا 
برای‌محمود پاشای وزیر تألیف کرده ات . 
ِ- تحفة‌السلاطین ؛ بفارسی » دراخلاق و 
تصایح که آنرا برای الغ‌بیکک فوشته است. 
4 - التحفة المحمودية؛ بفارسی #درتصایح 
ملوك ووزراء که آنرانیز بنام الغ‌بیکک وزیر 
نگاشته‌است. ه- التلویم, - حاشیه بر ضرح 
عقایدنسفی » ازتفتازانی. ۷- حاشیه برکشات 
زمخشری ؛ در تفسیر. ۸ - حاشیه بر مطالع 








الانوارار‌وی؛ درمنطق ٩۰,‏ - حاشیمعلول : 
۰ - حدائق الایمان‌لاهل الیقین والعرفان. 
۱ - محمدية ؟ که تفسیر قر آذ کریم است 
وآنرا بامرسلطانمحمدخان فاتح‌هفتمین‌سلطان 
عثمانی(ه ۰ ۸۱-۸ 3۸.) درادرنه‌تألیف کرده 
است و بهمین‌جهت آنراامحمدیه, نامیده‌است. 
۲ - متقی‌البحرین ؛ که درتفسیرقر آناست. 
(از ریحانة‌الادب ج ؛ ص ۳۲) . (واز عجم 
المولفین » ج۷ ۰ ص۲+۰).. 

علی مطعم. [ ع .یمع ] ( اخ) ابن 
ابراهيم بن محمدین همام بن محمدین‌ابراهيم 
ابن حسن انصاری دمشقی » مشهور به ابن 
شاطر » ومعطم وملقب به علاء الدین وعکنی 
بهابوالحسن . عالم فشکی. رجو عبه علی(ابن 
شاطر ...) شود . 

علی مطوق . [ ع ی ] راخ) ابن 
ابی‌فتح کاتب » مشهور به معاوق . وی اخبار 
وزراءالمقتدر عباسی ودیگران را جمع آوری 
کرده است . (از کشفالظنون حاج تایه 
ص ۳۰) . ونیز رجوع به مطوق (علی بن 
فتح ...) شود . 

علی‌مطیرفی ۰ [ ع عد ] (اغ) ابن 
نقی‌بن احمدین زین‌الدین‌بن ابراهيم‌بن صقربن 
ابراهیم مهاشری مطیرفیأحسایی, رجوع ب‌علی 
احسایی شود . 

علی‌مطیر که[ ع_عم طعیای] (اع) 
این‌ظاهر مطیری‌اسدی حلی. دجوع به علی 
و 

علی‌مطیری . [ ع عر م طعی یای] 
(اخ) ابن محندین ابی‌بکر مطیری . فقیه و 
از علمای بنی»طیر بود . وی درسال ؛ ۱۰۸ 
ق . در زيدية از شهرهای یمن در گذشت . 
اوراست : مختصر التلخیص . (از الاعلام 
زرکلی چاب دوم ج ه ص ۱۱۸). بنقل از 
خلاصة الاثر ج ۳ص ۱۹۳ 
علی‌معافر ی ۰[ عیم رف عی یای] 
(اخ) ابن سکن مافری (شیخ...)» مکی 
به‌ایوال-سن, اوراست؛ارجوزة فی‌تعبیرالرژیا 
علی صفة خلق الانسان . (از کشف الظنون 
حاجی‌خلیفه ص 1۲). 

عای‌معافری.[ع ریم نءییای](اغ) 
این لب‌بن‌شلیونهعافری» مکنی به‌ابوالحسن ‏ 
از وزرای اندلس . وی از اهالی بلنسیةبوو 
وو الیان آنجا ویرا کاتب خویش‌ترار دادند 
سیس محمدبن‌یوسف بن‌هود درسال ۵ ۳ وق 
ویرا بوزارت بر گزید واو در سال ۳۹ وق. 
درمرا کش‌درگذشت. (ازالاعلام زرکلی‌چاپ 
دوم ج ه ص ۱۳۸) بنقل از تحفةالقادم. 
علی معافری. [ع ری م نریییا ی] 
( ۱ ع)ابنمحمدبن خلف معافری‌مالکی »شهو ر 
ان قابمی ومکنی به ابوالحسن . دجوع 
ب‌علی(ابن محمدین ...) و نیز به ابن قابسی 
(ابرالسن ...) شود. 





۳ 


۳۹ 


علی معدل .۲1 رعم" عدد](انابن 
احمد بن طالب معدل : از دانشمندان علم 
کلام معتزله بود ودرسأل ۸٩‏ ۴یا ۳۸۷ 
در گذشت . ادرا کتابی‌است دررذبرشیمه . 
(از سجم‌الزلنین ج ۷ ۰ ص ۱۸) بنق 
از لسان البیزان ابن حجر »ج : »ص 
ب« 
علی‌هعر کی. 1 ع _ه] (اخ) ابزناصر 
ابن زیدان عاملی معررکی . دجوع به علی 
عاعلی شود . 
علی‌معصوم . [ عم ] راج) 
ابناحمد بن‌محمدین معحصومانتصیرالدین بن 
ابراهیمبن‌سلام لته بنمسمودین محمدبن‌متصور 
حسنی حسینی دشتکی شیرازی مدنی »نشهور 
به ابن معصوم و ملقب به صدرالدین. نام او 
سید علیخان است . رجوع به علیخآن (ابن 
احمد بن محمدین ...) شود . 
علی مغای ۰ [ ۶ _۵] (_اغ ) ابن 
محمدمغازی زوادی .صوفی واز اهل‌طریقت 
بود. اوراست:الفیوضات الا حسانية والتدرجات 
الانسانية فیزشرا لطريقة الخلوتية » که‌درسال 
۱ .بچاپ رسید. (ازسجم‌المژلفین 
۹ 
علی‌منافی.[ ع عرم ] (اغ)ابنطلف‌علي 
مفانی تبریزی . رجوع به‌علی تبریزی‌شود. 
علی مغریی. [ع کم رریهیای] (اخ) 
ابن احمدین عبدالمژمن زواوی مفربی‌مالکی . 
رجوع به علی زواوی شود . 
علی‌مغر بی ء [1ع کم در یی یای] 
( ( خ)ابن احمدهفربی‌یشرطی شاذلی, دجوع 
به علی یشرطی شود . 
علی‌مغر بی.[ع_ی مد عییای] (اخ)ابن 
حسین مغربی کاتب » مکنی‌به‌ابوالحسن . 
از بزرگان دولت فاطمی مصر بود . وی از 
یاران وخواص صیف‌الدوله علی بن حمدان 
بشمار میرفت» وسمدالدوله پدرسیت الدوله 
او را بوزارت‌خودبرگزید و بر اثراختلافی 
که میان آنان پدید آمد در سال ,۳۸ ق . 
به مصر رفت واز خواص‌حا کم آنجا گردید. 
و لی در سال 4۰۰ ق , مورد خشم حاکم 
واقع شد و بقتل رید . ( از الاعلام زر کلی 
چاپ دوم ج ه ص ۸۸) بنقل از الاشارة 
الی من نالالوزارة ص 4۷ ؛ وزبدة الحلب 
ج‌ ۱ ص ۱۸۸ . 
علی‌مغر بی» [ع ریم دیییای] (اخ) 
ابن‌سلیمان دمنتی بوجمه‌وی مفربی مالکی » 
مکثی به ابوالحسن . رجوع به علی دمنتی 
شود . 
علی‌مغر بی 1۰ع2عام درعی‌یای] (راع) 
ابن عبدالحمید مفربی . شاعر متوفی‌در حدود 
۰ ش. اوراست : الدرةالمتنلومة , ( از 
معجم المولفین ج۷» ص ۰6۱۱۸ 





۷۹۷ 


علی‌مقر هی [ع عم د ععیاه ](اغ) 
ابن عبدال‌زیز بن علی بن جابربفدادی؛ ملقب 
به نقی‌الدین ۰ ادیب و شاعر بود. اصل او 
از مفرب است ودر ینداد مسکن گزید وبسال 
4سق. در گذشت. اورا دیوان شعری‌است. 
(از سجم‌الژلفین ج۰۷ ص؛ ۱۲).بنقل از 
الحوادث الجامعة ابن فوطی ص ۷ ؛ (واز 
اعلام زر کلی چاپ‌دوم جه ص 4 ۱۱) بتقل 
ازفوات ااوفیات ج ۲ ص ۰4 . 
علی‌مغربی ۰ عم رد عی یا ی ] 
(اع) ابن عبدانّه بن‌سخلوف طرابلسی‌مفربی 
مکنی‌به ابو الحسن و مشهور به‌ابن‌مخلوف. 
رجوع به علی طرابلمی شود 

علی مغربی ۰ [ع ریم رد ءعیا ی] 
(راخ) ابن عربی‌برادمفربی‌فاسی تیجانی(علی 
حرازم...) . رجوع به علی حرازم شود . 
علی‌هفربی » [ع عر م رد عی با] 
(راخ) ابن عیاد تستری ( شوشتری ) بکری 
فاسی مفربی . رجوع به علی تستری شود . 
علیمغر بی» [ع عم درعی یای]((خ) 
ابن‌قاسم‌دن‌محمد تجیبی‌مغربی»مشهو ربه زقاق 
وکنی به‌آبوالحسن . رجوعبه‌علی زقاق‌شود. 
علی مغربی [ع ری م ردیءبای]((خ) 
ابن محمدبن ابی‌القاسم بن ابراهيم بن علی 
این محمددادسی مغربی . رجوع به علی دادسی‌شود. 
علی‌مغربی ۰ [ع عر م ,دی یای] 
(۱خ) ابن محمدین عبدالر حمان بن خطاب 
مفردی مصری‌باجی‌شافمی » ملقب به‌عله‌الاین 
وبکنی به ابوالحسن . رجوع به علی باجی 
شود 

علی مغر لی.[ع یمد ععیای] (( خ) 
این محمد بن علی بن محمدین حسین رباطی 
مغربی مالکی » مشهور به ابن بری و مکنی 
به ابوالحسن . رجوع به ابن بری و نیز به 
علی(ابن محمدین ...)شود . 

علی‌مقر بی.[عرعمزدعی یا ی] (دغ) 
این محمدبن علی مفربی » مشهور به سقاطو 
مکنی به‌ابوالحسن . رجوع به‌علی‌سقاطشود. 
علی مغر بی ۰ [ع عر مد عی یا ی] 
(اخ) ابن محمدب رکه تعلوانی مثربی »مکنی 
به ایوالحسن . رجوع به علی تطلوانی‌شود . 
علی‌مغربی . [ ع ی م در عی یای ] 
(۱خ) ابنسحمدتمیمی مفربی اشعری‌قسنطینی 
مکنی به ابوالحسن . رجوع به علی تمیمی 
لیب 

علی‌مغر بی. [ ع ی م عییای] (اخ) 
این محمد لخمیاشبیلی مفربی افدلسی‌مالکی» 
مکنی‌به ابوالحسن . رجوع به علی لخمی 


شود . 
علی‌مغربی. [ع ری مکی یا ی](د خ) 
ابن‌موسی بن عبدالملکث بن‌سعید عنی‌اندلسی 
غرناطی مغربی» مکنی‌به ابو الحسن و مشهو ربه 


ابن سید . رجوع به ابن سعید وبه علی(ابن 





موسی‌بن ... ) شود. 

علی‌مغربی. [ع عم مرعی یاف]راغ) 
این میمون بن ابی‌بکر بن علی بن میمون بن 
ابی‌بکرین یوسف بن اسماعیل بن ابیبکر 
اشی قرشی متربی غماری فامی » مکنی به 
ابوالحسن . رجوع به علی‌هاشمی شود . 
علی‌مغربی 1۰ ع عر م دی ییای ] 
( آخ) اب نعمان ین محمدبن منصورمفربیمصری 
(قاضی ...)» مکنی‌به ابوالحسن . وی‌فقیهو 
شاعر و قاضی مصر بود . پدرش که مزلف 
«دعائم الاسلام » است ازجانب المعزلدین‌الله 
خليفة فاطمی امر قضای مصررا بمهده داشت 
و چون در سال ۳۰۳ ق . در گذشت » 
فرزندش علی‌بن نعمان» بجانشینی اوبقضاوت 
پرداخت ودر سال ۳۹6 ق . درگذشت و 
برادرش محمد بن تعمان امر قضا را بمهده 
گرفت و این منصب تاسال 4۰۱ ق . در 
خاندان آنها باقی بود . ابوالحسن علی‌بن 
تعمان را مجموعه‌ایست از اشمار . (ازسجم 
البزلفین عمررضا کحالة ج ۷ ص۲۰4 
و از الذریمة آقابزرگ طهرانی » ج٩‏ ص 
۷۸). بنقل ازنسمةالسحر . 
علی‌مغرهی»(ع یم _د ءییای](اخ) 
شیبانی ؟مشه وربه‌ابن ابی الرجال ومکنی به‌ابو- 
الحن. رجوع به ابن ابی‌الرجال » وبه‌علی 
(ابن آبی‌الرجال...) شود . 

علی‌مغربی. [ع عر م ردیءیاه](لخ) 
قصارة . رجوع به علی قصارة شود ۲ 
ءلی‌مغن‌ساو ي. [عیم ععیای](اخ) 
ابن ابر اهیم مخنیساوی‌رومی حنفی(علی‌رضا. ۹ 
مشهور به اولیا زاده . رجوع به علی رضا 
(ابن ابراهيم ...) شود . 

علی‌مقداد » [ع م] (اغ) (شیخ...) 
وی از اهالی یمن بود ودر آغاز کارباامرای 
ترك عثمانی‌در یمن‌مربوط کشت ولی‌عثمانی‌ها 
بوی بد گمان شدند و او را دستگیر ساختند 
و بسیارآزاردادند. ازاینرو وی بس‌ازرهائی 
از چنک عثمانی‌ها در حدود سی‌سال نی 
با لشکر و عمال دولت عشمانی در شهر انس 
واقم در جنوب غربی صتعاه جنگیدتا اینکه 
درسال ۱۳:۰ ق . د رگذشت. (از الاعلام 
زرکلی چاپ دوم‌جه ص ۰.۱۷۰ 

پنقل ازتاریخ الیمن واسمی ص ۱۰۲ . 
علی‌مقدسی »۰ [ع ی م د هی یای] 
راخ) ابن احمد بن عبدالواحد مقدسی‌حنبلی 
مشهور به ابن بخاری وملقب به فخر الدین 
و مکنی به ابوالحسن, رجوع به علی بخاری 
شود . 

علی مقدسی [ع ی م در ععیای](ل) 
ابن احمد بق محمد بن سلیمابن حمز؛ مقدسی 
صالحی حنبلی» ملقب به فخرالدین , ادیب 
و شاعر و نویسنده و خطیب بود. درسال 
۰ متولد شد ودر ۱ ٩۷ق.‏ د رگذشت. 





علی‌مقدسی 
ار را اشعار و تعلیقات بسیاری است , ( از 
معجم‌المژلفین ج ۷ عن ۲۹ )۰ بنقل از 
غذرات الذهب اپن عماد » ج ۰ ص - 
۳۱۸ 
علی مقدسی. [ع ی م_دیییای ] 
( راخ ) ابن‌انجب ابی!امکارم المفضل‌بنابی 
الحسن علی‌بن اب ی الفیث مفر ج‌بن‌حانم‌بن‌حسن 
ابن جعفربن ابراهیم‌بن حسن لخمی مالکی . 
وی از فقهای مذهب مالکی بود و در روذ 
شنبه بیست و چهارم غی‌قعده سال 4 هگ 
در اسکندریه متولد شد و پس از تدریس در 
برخی از مدارس آنجا به قاهره رفت و در 
مدرسة صاحبية بتدریس پرداخت و در روز 
جمعه اول شعبان مال ٩۱۱‏ ق . در آنجا 
در گذشت ۲ 
(ازو فینت‌الاعیان ابن خلکان» ج ۱ص ۰ ۰)۳ 
علی مقدسی.[ع_یم رءی‌یای](راخ) 
آبن محمدین‌خلیل‌بن محمدین‌محمدین ابراهیم 
این موسیحنفی ؛ مشهور به ابن غانم مقدسی وملقب 
به نورالدین. رجوع‌به‌ابن‌غانم(نورالدین علی 
ابن ...) ونیزبه علی(این‌محمدبن...) شود . 
علی‌مقدسی, [ ع یم ق ددیییای] 
( راخ ) این‌سحمد بن‌علی‌بنابیاللطف‌مقدمی 
شافمی ۰ مکی به‌ابوالفضل . ادیب بودودر 
سال ۸۵۰ ق . در بیت‌المقدس متولد شد و 
در ٩۳6‏ ق. دردمشق درگذشت.اوراست: 
بر فی فواند العف ۰ دنز او را 
اشعاری است . 
( از سجم‌المزلفین ۰ ج ۰۷ ص ۲۲۰ ) 
بنعل از شذرات‌الذهب ابن‌عماد؛ ۰۸ ص 
وک ایضاح المکنون بغدادی»ج ۲ص 
۹ . و کشف‌الظنون حاجی خلیفه؛ ص 
۹ . و هدیة‌العارفین بفدادی » ج ۰۱ ص 
13 
علیمقدسی ء 1 ع ری مردعی یا ء] 
راخ ) اینمفضل بن‌علی بن‌مفرج بن حاتم 
ابن‌حسن بن جمفر لخمی مقدسی اسکندرانی 
مالکی» مکنی به‌ابوالحسین و ملقب به‌شرف 
آلدین . وی محدث و حافظ و فقیه بود. در 
سال ء ؛ ه ق . متوله شد و در تغرتحصیل 
کرد و در ماه شعبان سال 1۱۱ ق " در 
تاهره در گذشت ودر دامنة کوه المقطم دفن 
گردید . اوراست : 
۱ -تحقیق | لجو اب‌عمن | جیزله‌مافاه‌منالکتاب. 
۲- ذیل برذیل اکفانی‌برو فیات النقلة کتانی. 
۳ - کتاب الادبعین المرتبة علی طبقات 
الاربمین , ؛ _ کتاب‌نی الصیام ۰ 
(ازسجم‌المزافین» ج ۷»ص؛ 4 ۲) .صاحب 
سجم | لمزلفی یس ذذیلنیزشره کرده‌است: 
الوافی صفدی » ج ۱۲ 6 ۲۰۷ سیرألنبلاء 
ذهبی » 2-۹۰۱۳ تذ کرةالحفاظذهبی 
ج‌ 4 »ص۱۷۸. حسن المحاضر؛ سیوطی » 


نج 6۲۵ص ۱۰ ۲ و 





علی‌متخب 


علی‌مقدسی, [ع عرم دریییای](_اخ) 
ابن متصورین ناصر مقدسی حنفی » ملقب به 
علاء‌الاین, فقیه و اصولی بود ودرسال ۷4 
وی مدتی‌درتنکزیة 
قدس تدریس میکرد . اوراست : شرح مفنی 
خبازی» در اصولفقه . (از معجم‌اله‌ژلفین؛ 
ج۷ ۰ص ۷ ۲) بنقل‌از الاررالکامنة ابن 
حجر» ج۳ ص ه ۱۳ .و کشف الفلنون‌حاجی 
خلیفه ص ۱۷4٩‏ . 

علی مقری. [ع ی م ءءیای] (اخ) 
ابن احمد مقری. ازمحدثان بود . (منتهی - 
الارب) . 

علی مقری . [ع عرم عی یای] (اخ) 
آبن محمدبن سلامةٌ روحانیمقری‌رحبی»مکنی 
به ابوالحسن. وی محدث ومقری بود.دجوع 
به علی روحانی شود . 

علی‌مقری ۰[ ع ی م ءعیای] (اخ) 
ابن محمدین‌علی متری فیومی . رجو م به‌علی 
فیومی شود . 

علیءقشاعی . [عی ‏ ]() 


ابن‌عبدانته بن عبدالصمد بن محمدبن علی بن 


یا ۷4۸ق , در گذشت . 


وسف بن سعید مقشاعی اصبعی بحرانی . 
رجوع به علی اصبعی شود . 
علی‌مکناسی. [عی م ءعیای] (اع) 
ابن عبدالرحمان بن تمیم طنجی مکناسی . 
رجوع به علی طنجی شود . 
علی‌معی, [ع عم 2 عی یای]((خ) 
ترانه‌سازی بوده‌است‌در دستگاهبو بکرربانی, 
و در ذیقعدءٌ سال ۲۱ ؛ق. که سلطان محمد 
وی با » پرادشی ات ی اه 
مندیش میةرستاد تا زندانی شود » این‌مرد که 
ازندمای او بود این‌دوبیت را بر بدیههصب 
حال ار ساخت : 
ای شاه چه بود اینکه ترا پیش آمد 
دشنت هم از پیرهن خویش آمد 
از محنتها محنت تو بیش آمد 
از ملک پدر به رت وامندیش» آمد . 
آما نام این‌علی مکی‌درتاریخ بیهقی تصحیف 
شده بصورت « یکی » نگاشته شده است : 
۲...قلعه ای‌دیدیم سخت بلند » ونردیان‌پایهای 
بی‌حد و اندازه » چنانکه بسیار رنج رسیدی 
تاکسی برتوانستی شد . امیر محمد از مهد 
بزیر آمد وبند داشت » با کفش وکلده ساده؛ 
وقبای دیبای لعل پوشیده. وما وی را ۳۶2 
و ممکن‌زشد خدمتی یا اشارتی کردن . گریستن 
پرما افتاد ؛ کدام آب دیده که دجل‌وفرات 
جنانکه رود براندند . ناصری و بفوی که با 
ما بودند و یکی (۱) بود ( ظاهراً : ونکی 
برد) از ندمای‌این پادشاه وشعر وترانه حوش 
گفتی ۰ بگریست و پس‌بدیهه نیکو گفت : 
ای شاه چه ...». رجوع به تاریخ بیهقی 
مصحح دکتر قیاض ص ۷۵ و مصحح 


(۱) نسخه بدل : مکلی . 





سمید نفیسی ص ۷۱ ؛ و به دیوآن‌شوچهری 
مصحح دبیر سیاقی ۰ چاپ دوم ص ۳۳۱ 
شود , 
ونام این‌علی مکی در یکی‌ازتصایدمنوچهری 
دامثانی آمده است : 
یکی چرن‌سبد مطرب دوم‌چون‌زلزل رازی 
سیم چون ستی زرین» چهارم چونعلی‌مکی.(۲)) 
(از دیوان منوچهری » ص ۳ ۱۳ 
علی‌مکی.[ ع ی م 4 ۵ ءییای] (اخ) 
ابن ابی‌بکر بن‌علی‌بن‌ابی‌بکر بن عمرن‌احمدین 
عبدا لرحمان بن محمد خزرجی|نصاریمکیشافعی 
مشهوربه ابن جمال مصری . وی در بعضی 
از علوم دست داشت و در سال ها 
متولد شد ودر سال ۱۰۷۲ ق . در مکه 
در گذشت. اوراصت : 
۱ - التخفة الحجازیةفی نخبةالاعمالالحسابية. 
۲ - تحفةالقری فی فضل‌الةاطنین بام‌القری, 
۳ - الدرالتضید فی‌مآخذالقراءات من‌التصید. 
؛ - کانی‌المحتاج لفرائض‌المنهاج . 
ه - المواهب السنية فی‌الجبرو المقابلة . 
(از مجم‌المزلفین » ج۷ ۰ ص4۱). بنقل 
از هدیه‌العارفین ج ۱ ص ۷۰۹ .وایضاح 
الیکنون کِ ۱ ص ۱۳۰ وسایر صفحات 
۲ ص ۱۱۸ و سایرصفحات. وهرس 
الازهرية» ۹ ص ۱۰۱ . و خلاصةالاثر 
۳ ص۱۲ .ونیزرجوعبه‌نامدانشو ران» 
۲ » ص ۱٩‏ شود . 
علی‌مکی.[] یم ۵ ۵ی عیای]راخ) 
ابناحمدین محمد شیرازی مکی شافمی» ملقب 
به‌علاء‌الاین. رجوع به علی شیرازی شود . 
علی‌مکی. [ع ری ملد ععیای](اخ) 
ابن اسماعیل بن ابراهیم بن محمدبن ءربشاه 
اسفرایینی شافعی مکی » مشهور به عصامی و 
حفید. رجوع به‌علی‌عصامی شود . 


علی مکی . [ عریم ۵ عی یای ] 
(ر خ) ابنتاج الدین‌سنجاری‌مکی حنفی, ر جوع 
به علی سنجاری شود . 

علی مکی » [ ع_ی م4 لعی یای] 
(اخ) ابن عبدالمادر بن محمدین یحیی بن 
مجدالدین طبری حسینی شافعی مکی.رجوع 
به علی طبری شود . 

علی‌مکی [ ع ریم لك یی یای] (راخ) 
ابن عبدانت‌بن حسمن بن جهضم همدانی مکی 
مکنی به‌ابوالحسن و مشهور به این‌جهضم. 
رجوع به علی‌همدانی شود 

علی‌مکی, [ع ری م لیی یای](ع) 
ابن کمالالدین محموداسترابادی مکی.رجوع 
به‌علی استر آبادی(ابن کمال الدین...) شود. 
علی‌مکی ‏ [ع یم" لد ععیای] (اخ) 
این محمدبن اسماعیل بن علی‌بن محمد ابن 


دارد بیضاری الاصل مکی شافمی » مشهور 





۲+ 


به زمزمی وملقب به نورالدین .رجوعبه‌علی 
زمزی شود . 

علی مکی.[ع ی م لك کیبای] (اغ) 
ابن‌سحمدین عبدالرحیم بن‌محب‌الدین‌بن‌ایوب 
مکی شافمی » مشهور به ایوبی . رجوع به 
علی ایوبی شود . 

علی‌مکی. [ عی مك عی یای](اع) 
ان محمدین عبدالمحسن‌بن‌محمدبن سالم قلمی 
مکی حنفی . رجوع به علی قلعی شود 
علی‌مکی ۰[ ع ی م ی ی یای] 
(۱ خ) ابن ناصربن محمدبن احمد بلبیسی 
مکی شافعی حجازی ؛ مشهور به ابن ناصر 
وملقب به علاءالدین و مکنی به ابوالحسن . 
رجوع به علی حجازی شود . 
علی‌مکی. [ع یم لك ععیای ](اخ) 
ابن نصراسفرایبنی‌مکی» مکنی بهابوالحسن. 
رجوع به‌علی اسفرایینی شود. 

علی مکی. [ع عمل٩‏ ععیای] (غ) 
ابن یوسف‌بن احمد مصری مکی یمنی‌شانی» 
مشهور به غزولی . رجوع به علی غزولی 
ود . 

علی‌ملاك . [عم _ل] (_اخ) دهی‌است 
از دهستان حومة بخش سلدوز ء شهرستان 
رضائیه . ناحیه‌ایست جلگه و دارایآب و 
هوای معتدل مالاریالی » و۳۰۷ تن سکنه. 
آب‌آن از رود گدار چای تأمین می‌شود . و 
محصول‌آن غلات» چنندر» توتون » حبوب 
و برنج است . اهالی بزراعت و گل‌داری 
اشتغال دارنده وصنایم دستیآنان جاچیم - 
بافی است , 

(از فرهنگ جفغرافیایی ایران ج+) 

عای‌مناوی. [ع یر م ععیای]راع) 
ابن احمدبن عثمان بن محمدین اسحاق شلانی 
مناوی‌الاصل قاهری شافعی . فقیه و عالم در 
برخی ازعلوم بود. ودر ۱۳ ربیع‌الاو سل 
۳ درقاهره متولاشد. ودر 5۸۷۷ . 
در گذشت. اوراست: 

۱- تعلیق برالحاوی ویرابی‌شجاع . 

۲ -کماز المحتاج لت وضیح المنهاج ۰ 
(ازسج,‌المزلفین ج ۷ ص ۲۰) . 
علی‌مناوی +[ عری ءعییای] (اع) 
این‌محمد مناوی » ملقب به‌نورالدین ومکنی 
به‌ابوااهمم. وی نزد ابن امشاطی تحصیل کرد 
وپس ازسال ۰۰٩ق,‏ در گذشت . 
وتایةالین بشرح تجرید کشف 
الرین فیاحوالالمین ابناکنانی. 

(ازسجم المولفین» ج ۷ ص ٩‏ ۲۳). 

علی مننخب ۰ [1ع ریم ت ] (اغ) 
ابن محمدین ارسلان‌بن محمد منتخب» مکنی 
به‌ابوالحسن. ادیب و نویسنده و شاعربود. 
وی به‌عراق سفر کرد و درسال ۳ هق .در 

و اقعة خوارزشاهی دردر و کشته‌شد. 


اوراست : 





(۲) نسخه بدل : علی بیکی ( والبته درین صورت » شمرشاهد پیست). 








۳۹۹ 

اوراست : تعلةالمشتاق الی ماکنی‌الءراق 3 

( ازسج‌المولفین جص ۱۸۳) بنقل از 
الوافی صفدیج ۱۲ ص ٩‏ ۱. ومعجم‌الادباء 
یاتوت ج ۱ ص ٩۸‏ . و ایضاح‌المکنون 
بغدادی ج ۱ص ۰۲۹۷ 

علی منجم. [ ع_6م ج ج-] (۱) 
آبن یحیی بن ابی‌منصور منجم » مکنی به - 
ابوالحسن. وی راوية اشعار و اخباربود و 
درغناءه دستی تواناداشت. ومدتها ندیممتوکل 
و خلفای پس‌ازاو تامعتمدبود. تولاش درسال 
۱ ووفانش درسامره درسال ۲۷۵۰ 8. 
اتفاق افتاد. اوراست. ۱- اخبار اسحاقبن 
ابراهیم. ۲- الشعراءالقدماه والاسلامیین. 
۳-کتاب | لطبیخ . 

(ازسجم‌المولفین ج ۷ص ۲ ۲). صاحب - 
معجم‌المولفین بمآحذذیل نیزاشاره‌کردهات: 
تاریخ دمشق ابن‌عساکر» ج۱ » ص ۲۸۳ ۰ 
الوافی صفدیج ۲ ۱ ص ۲۳۷.آلفهرست‌ابن 
الندیم » ج ۱ص ۰۱۳ و فیات‌الاعیان ابن 
خلکاث ج۱ 0 معجم‌الادباء یاتوت 
ج۱۰ ص . الاعلام زرکلوجه ص 
۱۸ 

علی منجورانی. [ع عم ] (اخ) ان 
محمد منجورانی بلخی . وی از زاهدین و 
پارسایان منجوران بودو آن قریه‌ایست به‌بلخ. 
احمدین‌سهل گویدکه وقتی ابوعلی منجوزائی 
د رگذشت مابرای تسلیت‌پسرش یعنی اینءلی 
ابن محمد رفتیمو بس ازدفن‌پدر» علی‌بن محمد 
لباس ازتن بدرکرد وداخل‌نه‌ری‌شد وبمردم 
گفت اینکک گواه باشید که مرا ازارت پدر 
هیچ نیست ؛ اگرمایلد لباسی بمن‌دهید تاآنرا 
درب رکنم. راوی‌گویدکه مالباسی باودادیم و 
باین ترتیب وی از اموال سرشار پدر خود 
هیح؛ نبرد ۳۳ از صفوة الصفو؛ جمال الدین 
ابن جوزی ج 4 ص۱4۸) ۰ 

علی مندایی.[ع عم ععیاه] (اخ) 
این تسمدین اشمدین بختیار بن علی‌واستلی ۰ 
مشهور به‌مندایی . مورخ‌بود و درعلم فقه و 
آدب و لغت نیز دست داشت. وی در سال 
٩‏ ق. متولد شد و مدتی عهده‌دار امرقضا 
در «واسط» بود ودرسال ۳۰+ق. درهمین 
شهر در گذشت. آورا کتابی‌است در تاریخ. 
(ازالاعلام زر کلی ج‌ ص ۱۶۳). ۰ 
علی‌منذری. [ع ریم ذ ءی‌بای ](اخ) 
ابن محمدبن علی منذری. فقیه و متکلم بود 
ومدتی امر قضاء زنگبار را برعهده داشت . 
ودرسال ۱۳۰ق. در گذشت اوراست : 
۱-اختصارالادیان. ۲- الصراط الستقیم 
۳- نورالتوحید . 

(ازسجم‌الموافین ج ۷ص ۰۲۲۲ 
علی منشلیلی.[عی](راخ)اوراست : 
تبذة فی بیان عددالرسل‌المذکورة فی‌القر آن 
الکریم که دردهم شوال سال۲۱۰ ۱ق. از 
تالیف آن فراغت یافت . 
(ازسجم‌المژلفین ج۷ض 1 ِ ۲ 








علی‌منصوری. [عیمععبای] (اخ) 
این سلیمانین عبدالّه منصوری مصری. مقری 
ونحوی بود. وی دراسلامبول اقامت داشت 
ودرسال 6 ۱۳ ی دراسکدار درگذشت . 
۱- تحریر الطرق والرواية فیما 
تیسر من‌الایات‌فیو جوه القراءات . 

۴- حل مجملات‌الطيبة فی‌القراء‌ات. 

6- ردالالحاد فی‌النطق بالضاد. 

ی و وال نی ص. وعشرة 


اوراست :ٍ 


ميشرة . ( ازمعجم‌المولفین ج ۷ص4 ۰)۱۰ 
علی‌منطلا. [عی] (۱ خ) دمباطی.دجو] 
به‌علی دمیاطی (منطلا) شود. 

علی منعل . [ع کم ۵عع] (غ) 
ابن حیدربن علی‌منعل قمی» ملقب‌به‌نورالاین. 
ازعلمای قرن دهم هجری . رجوع به‌علی‌قمی 
شود . 

عای منفاوطی. [ ع یم فیءیای ] 
(راخ) ابواانصر متفلوطی . نام او درهدية 
البارفین بندادی بصورت « علی‌بن عبداله 
منفاوطی > آمده است . وی شاعر بود ودر 
متفاوط ازاعمال مصرمتولدشد وبه‌جامع‌ازهر 
ملحق گشت ودرسال ۱۲۹۸ ق. درمتفلوط 
در گذشت. اورا دیوان شعری‌است . 

( ازسجم‌المولفین ج ۷ ص۲۰۳). صاحب 
معجم البولفین بماخذ ذیل نیز اشاره کرده 
است: فهرس!امولفینبانظاهرية. تاریخ آداب 
اللنةالعرية جرجی زیدان ج 4 ص ۲۳۸ . 
الاعلام ز رکلی » چ » ص ۱۸۱. هلية - 
العارفین بغدادی ج ۱ ص ۷۷۱ المکتبة - 
البلدية فهرس الادب ص ۰٩‏ . فهرس‌دار - 
الکتب المصرية ج ۳ ص 4۰ ۰۱ 
علی‌منق, [عرء] (لخ) ابن لای‌بالی 
رومی حنفی » مشهور به منق و ءلقب به 
علاءالدین. وی‌ادیب وبیانی ومورخ وفقیه و 
اصل او از شهر علائیه لی بود ودرة-طاطنیه 
میزیست ومدتی عهده‌دار قضاء در مرعش شد. 
تولاش درسال ۳4٩ق.‏ ووفانش در 8۹٩۲‏ 
روی داد. ارراست: ۱- افاضةالمفتاح فی 
حاشية تغییر المفتا این کمال» درمعانی‌وبیان. 
۲ سرحاشیه پرشرح سید برمفتاح. 

۳- حاشیه بر الهدایةالی باب‌الز کاة درفروع 
فقه حنفی ۰ 4- المقدالمنظوم فی‌ذکرافاضل 
الروم» که ذیلی است برشقائق نعمانية. 

- نادرةالزمن فی‌تاریخ الیمن. 

( ازسجم‌المولفین ج۷ ص۱۷۲) صاحب 
معجم المژلفین بما خذذیل‌نیز اشاره کردهاست : 
کشت النلنون حاجی خلیفه ص ۱۰۰۷ و 
سایر صفحات. فهرس مخعاوطات الظاهریة - 
یوسف عش ج ۱ ص ۱۸۷ . هدیةالمارفین 
بندادی » ج۱) ص ۰۷4٩‏ 

علی منوفی . [ع یم ءءیای ] (اخ) 
(علی فزاد...).رجوع به‌علی‌نزادشود. 





ءلی‌موسوی 
علی‌منوفی ۰[ عم ععیای ] ((ع) 


این احمدین محمدین احمدین عبدالتاددبن 
عثمان منوفی جنوفی. درسال ۸۲۳ 8 . در 
جوف معو لدشد و در ۰85۸۸٩‏ د رگذشت. 
اورامت : ۱- تلخیص بدايةالهداية غزالی- 
۲- تلخیعن شرح تعرف علاء قونوی ؟ در 
تصوف. (ازم‌جم‌المژلنین ج۷اص ۰6۲۰ 
علی‌منوفی .1 عیمکییای ] (۱خ) 
این محمدین محمدین‌محمدین خلف‌بن جبریل 
منوقی معبری شاذلی » لقب‌به نورالدین و 
مکنی به ابوالحسن . وی فقیه ومحدث و 
تحوی ولفوی بود و درسوم ماه رمضان‌سال 
۷ دق درقاهره متولد شد ودرچهارم‌صفر 
سال ٩۳۸‏ ی , در همین غهر در‌گذشت ‏ 
اوراست : 

۱-تحفة المصلی» وضرح آن» درفقه . 
۲-شرح آجروميف درنحو. 

۳- شرح رساله ابی‌زید قیروانی » درفقه. 
6- دو شرح برجامع صحیح‌بخاری. 

ه -شفاءالعلیل فی‌لغات خلیل . 

- عمدةالسالکک علی‌بذهب‌مالکك» ومختصر 
آن. (از ممجمالمولفینج ۷ص ۲۳۰).صاحب 
سسجم البولفین یبا ذیل نز اشاره کرده 
است : فهرس مخطوطات‌النحو بالظاهرية . 
نیل‌الابتهاج تنبکنی ص ۲۱۲ . ایضاح,- 
المکنون بغدادی ج , ص ٩9۷‏ وج۲ ص 
4 ۱ الاعلام زر کلی »ج ص۰۱۱ 

) 
ابن احمدین سلکک فالی» مکنی به‌آبوالحسن 
ومشهور به مودب. رجوع به‌علی فالی (اين 
احمدین...) شود. 

علی‌مقودپ. [ عم ده ] (.اخ) 
ابن محمد بن شاکر مدب لیثی واسطی . وی 
محدث واخیاریو و اعظ بود ودرسال ۵۱۷ 4 ق. 
حیات داشت . اوراست: 

۱- عیوذ‌الحکم والمواعظ و ذخيرة المتعظ 
والواعظ .۰ ۲-کتابی در فضائل اهل بیت. 
( ازاعیانالشیمة عاملی» ج ۲ 4 ص۲۸). 
علی موستاری . [ع _ء] (اخ) ابن 
شاکر موستاری ( علی‌فهمی‌بن,..) ۰ مشهور 
به‌جابی‌زاده . رجوع به‌علی جای‌زاده شود . 
علی موستادی . [ ع عء] ((خ) ابن 
مصطفی موستاری سکتواری » ملقب به‌علاء 
الاین و مشهور به علی‌دده و بهشیخ التربة 1 
رجوع به‌علی‌دده شود . 

علی موسوی .1 ی سءی یای ] 
(راخ) ملقب به صدرالملک, درطبقات‌ناصری 


آمده‌است که مهذب‌آلدین وژیر درنزدسلطان 
معزالدین بهر امشاء‌بن الکمش ازبدرالاین‌سنقر 
سعایت وغیبت کرد وذهن‌سلطان را نسبت‌باو 
مخوش میات و 

گر عون تدگر مقیده ساطان ار قسیت 9 
خود فهمید خواست که‌معزالدین را ازسلطنت 


براند و یکی از برادران او را برآن مسند 


علی»ءوصلی 


بنشاند. و در روز دوشنبه هفدهم صفر سا 
جمعی از بزرگان را که بااو متفق 
بودئد در خانهٌ صدرالملک علی موسو ی که 
مشرف مبالکک بود گردآورد وصدرالملکگ 
را بطلب مهذب الدین وزیر فرستاد تا اورا 
نیز شاید بتواند با خود هم عقیده سازد » 
مهذب‌الدین موضوعپشنهاد صدرااملککءلی 
را مخفیانه برای سلطان ممزالدین فرستاد و 
ازاو واست تاوقتی این مفسدان ازآن خانه 
متفرق نشده‌اند آنان را مجازات کند وسلطان 
نیز چنین کرد, رجوع به حبیب السیر چاپ 
کتابخانة خیام »ج ۰۱ ص۲۱ شود . 
علی‌موسوی, [ع ی سءییای](اخ) 
ابنابی‌احمد حسین طاهرابن موسی‌بن‌محمدین 
موسی‌بن ابر اهیم‌بن امام موسی‌بن جمفرالصادق 
ع ملقب به‌علمالهدی وثمائینی و ذوالشمانین 
وذوالمجدین و سیدمرتفی وشریف مرتضی . 
رجوع به‌علم الهدی موسوی شود. 
علی‌موسوی. [عی سععیای](( خ) 
ابن‌حسین‌بن ابیالحسن‌موسوی عاملی.رجوع 
به‌علی عاملی‌شود . 
علی‌موسوی, [ع-ی سعییای]((ع) 
اين حسین قدامهٌ موسوی؛ مکنی‌به‌اب و جمفر . 
وی مربیو ممدوح ادیب صابر تردذی» وسیدی 
جلیل‌القدر و بزرگوار بود وبرای تعفلیم»او 
را «رئیس خراسان»مینوشتند و سلطان سنجر 
وی را برادر خود میخواند . 
مسکن وموطن سیدعلی در نیشابور بود واو 
درخرامان ضیاع و عقار واحثام بی‌نهایت 
داشت . ادیب صابر در تهنی تآنکه سلطان 
سید ابوجعفر را برادر خطاب کرد قصیده‌ای 
-روده‌است که این بیت ازآنست: 
اگرچه بهترین خلق عالم را پسر باشد 
بر گی‌را پدرشدتابرادر خواندسلطانش. 
و یز سو گندنامه‌ای درمدح وی دارد که در 
شرح حال ادیب صلبر زقل شده‌است . رجوع 
به‌ادیب صابر در همین لغت نامه شود . 
علی‌موسوی, [ع ی س ععیای] (اع) 
ابن خلف‌بن عبدالمطلب بن حیدرین محمدبن 
فلاح موسری حسینی مشمشمی حویزی . 
محدث ومفسروادیب . رجوع به‌علی‌حویزی 
شود . 
علی‌موسوی ۰ [ع _عس عی یای ] 
(.۱خ ) ابن عبدالحسین بن سلطان موسوی 
حسینی . وی فقیه ومحدث وادیب وشاعر و 
نویسنده بود ودرسال ه ٩۸ق.‏ حیات‌داشت . 
اوراست : دفع! لملامةعن‌علی‌علیه السلام‌فی‌ت رکه 
الاعامة .) از سج الم ز لفین ج ۷ص ۱۷ ا). 
علی موسوی ۰ [ ع ی س عی بای ] 
( اخ) ابن عبدالحمیدین فخارین‌سمد موسوی 
حلبی» مشهو ربه‌مرتضی .رجوع بهعلی‌مرتضی 
شود . 
علی‌موسوی . [عی سعهیای](اغ) 


آبن عبدالّءبن علی موسوی, متولد درجمادی 





ثانیة سال ۱۰۸۰ ق . اوراست : سفرنامة 
حج؛ که در آن شرح حال اجداد خود؛ حکام 
حویزه را آورده است. 
( ازاعیان‌الشيمة عاملی» ج 4۱ ص ۰6۳۲۹ 
عای‌موسوی ع ی تس کی یای ] 
( _اخ) ابن‌علی‌بن حسین‌بن‌ابی‌الحسن مو-وی 
عاملی جبمی بحرانی » ملقب به نورالاین . 
فقیه‌بود ودرسال ۰۸ ۱ ,درمکهد رگذشت. 
۱ - الانوارالبهية علی رهالة 
الائنی عشریةبهاه عاملی . 
۲ -غررالجامع علی‌مختصرالنافع » در فقه شرمه , 
۳ - غنية السافر عن المنادم والمسافر فی- 
الاخبار والنواد. , 4 -الفواد والشواهدالمکية 
فی‌مداحض حجج الخيالات‌المدنية ,ونیز اورا 
اشعاری است . 
(ازسجم المزلفین ج ۷ ۰6۱۰۳ 
علی‌موسوی. [ عی سءییای]راغ) 
آبن محمدبن رضاین محمد بن حمز؛ حسینی 
موسوی طوسی» مکنی به‌ابوالحسن ومشهور 
به‌اين دفترخوان, رجوع‌به علی طوسی‌شود . 
علی‌موسوی» [ ع_ی س عیبای](اخ) 
این محمدین علی‌بن اسماعیل‌بن‌محمدین علی‌بن 
احمدین‌هاشم‌بن علوی‌بن حسین غریفی‌موسوی 
بحرائی . فقیه واصولی وادیب بود. وی در 
سال ۱۲4 ق.درنجت اشرف متولد شد. و 
نزد علی‌طباطبایی وراضی‌نجفی ومحمدحسین 
کافمی وجز آنان کسب دانش کرد ودرسال 
۲ 2 در گذشت. 
اورا حواشیی برکتب مختلف ازقبیلالتعادل 
والترجیح شیخ»رتضی وحاشية ملا کاظم است. 
و ذز رسالاتی در مطالب مختلف از قبیل 
نت اجتماع امرونهی وعلم جفر و رمل 
وغیره دارد. و منظومه‌هائی در بار؛ اصول 
عقاید وتحریراقلیدس وفقه‌و منطق ومواریث 
وهیثت ازاو بجای مانده‌است وتألیفات‌دیگری 
نیزدارد. رجوعبه‌اعیان الشیعة عاملی ج ۲ 
ص۳۰ شود . 
علی‌مو سوی» [ ع_عس عییای](اع) 
ابن نصرین هارون بن ابی‌القاسم‌حسینی یا 
موسوی‌تبریزی » ملقب به‌معین | لدین یاصفی الاین 
و متخلص به‌قاسم ومشهور به‌قاسمی‌وشاه‌قاسم. 
عارف قرن نهم هجری, رجوع به‌قاسم انوار 
شود . 
علی‌موسوی» [ع ری سعویای](اغ) 
ابن‌هاشم‌بن‌علی‌رضوی موسوی بندادی‌نجنی. 
رجوع به‌علی رضوی, 
علیءوسی‌خانی . 1 ع ] (اع) 
دهی است از دهستان پائین 


اوراست : 


ولایت » بخش 
فریمان» شهرستان مشهد . 
دارای ۱4۸ تن مکنه. آب آن از قنات‌تأمین 
میشود. ومحصول آن غلات وبنشن وچنندر 
است. اهالی بزراعت ومالداری وقالیچه بافی 
اشتنال دارند. 

( ازفرهنگ جنغرافیایی ایران؛ ج٩).‏ 








۳۷۰ 


علی‌مو صلی. [ ع ی م_ص عییای] 


( _اخ ) (حاجب حسام‌الدین...).وی نایب 
الملکک الاشرف مظفر الدین موسی ایربی ؛ 
درخلاط یااخلاط بود. ووقتی شرف‌الملکک 
وزیر در غیاب سلطان جلال‌الدین منکبرنی 
اشکریان جلال‌الدین را بغارت حدود ارزئة- 
الروم واخلاط فرستاد ۰ لشکریان مزبور از 
این حاچب حسام‌الدین علی موصلی شکستی 
سخت خوردند . و این امر باعث شد که 
سلطا جلدل‌الدین بعطور نا گهانی به خلامط 
حمله کند ولی بواسطادفاع دلیرا نة مردم آنجا 
و حاجب علی » سلطان جلدل الدین در سال 
۳ ناچار بباز گشت‌شد. درساله ۱۲ ق. 
شرف الملکت وزیر جلال‌الدین » ملکه دختر 
طفرل سوم را که بعقد جلدل‌الدین درآمده و 
در خوی بود » متهم بطرفداری از اتابکان 
کرد ودرغیاب سلطان جلال‌الدین که بجنگک 
منولاث به‌اصفهان رفته‌بود؛ بتصرف بلاد او 
آقدام کرد . ملکه به حاجب‌علی پناه برد و 
متصرفات خودرا تحت اختیار وی قرار داد 
تا از آنها دفاع کند . حاجب‌عای به‌عری آمد 
وسپس برمرند وخوی مسلط گشت و ملکه را 
نیز باخود برد. و درهمین سال در نزدیکی 
«پر گری» که ازنواحیارمنستان‌است شکست 
سختی ازفوای سلطان جلال‌الدین خورد ودر 
درااری متحصن شد ِ پس ازرثم محاصره » 
بهمحل حکومت خود ینی علاط رفت . 
و چندی بمد الملکک الاشرف یکی ازامرای 
خودرا بنام عزالدین آیبک بحکرمت اخلاط 
بر گزید, و مقارن این احوال اخلاط نیز در 
محاصرء شدید سلطان جلال‌الدین قرار گرفت 
وسلطان از حاکم جدید تسلیم حاجب علی‌را 
خوامتارشد وحاکم» یمنی عزالدین آیبکک » 
حاجب را بقتل رسانید و سراورا نزد جلال 
الدین فرمتاد . اما جلال‌الدین باین امرراضی 
تشد ودست از محاصره برنداشت وسرانجام 





دربیست و هشتم جمادی‌الاخر؛ سال ۱۲۷ 
ق.اخلاط را فتح‌وویران ساخت . 

( از تاریخ مفصل ایران » منول ص ۰ ۱۲ 
تا۲ ۳ ۱.و از حبیب السیر» چاپ کتادخانهخیام 
ج۲ص ۱۰۲). 


علی‌موصای.[ع_ی م_ صءءیای](اخ) 
ابن آبی بکربن علی هروی موسلی؛بکنی به 
اپوالحسن. رحالة قرن ششم هجری. دجدع 
بهاب و لحسن‌سیا ح و نیز به‌علی (ابنابی‌بکربن ۰۰۰ 
شود . 

علی‌موصلی, [ ع_ی ءصءی‌یای ] 
(اخ) ابن احمدبن هبل تبریزی بندادی 
موصلی؛ مکنی به‌ابوالحسن وملقب به‌بهذب- 
آلدین. رجوع به‌علی‌تبریزی شود. 
علی‌موصلی. [ ع عم _ص عی یای ] 
(اخ) ابن احمد عمرانی موصلی, رجوعبه 
علی عمرانی شود. 

عای‌موصلی. [ ری مرص عی ی 
(اخ) ابن‌حرب‌بن‌محمدین علی طالی موصلی 





۳۳ 


۷ تسیپ یتیس 


مکنی په‌ابوالحسن, وی ادیب وشاعر ومحدث 
وعارت باخیار عرب وانساب آثان بود ودر 
شعبان سال اق . متولاشد و در طلب 
حدیث_ببلاد مختلف سفر کرد و در شوال 
سال ۵٩۲ق.‏ در گذشت . 
(ازسجم‌المزلفین ج ۷ ص ۵۷). بنقل از 
غذرات‌الذاهب ابن عماد ج۲ص ۱۵۰ . و 
المتتظم ابن جوزی قسم۲ جزه » ص ۶۲ ۰ 
(و از حبیب السیر چاپ خیام» ج ۲ ص 
۳۸۱ 
علی‌مو صلی.[ع ی مص,ءءیای] (اخ) 
ابن حسن بن حسین‌بن محمد موصلی مصری 
شانمي خلمی؛ مکنی بهابوالحمن. رجوع به 
علی خلمی‌شود . 
علی‌موصلی.[ع ی م_صءعبای](۱ع) 
ابن حسن‌بن وحشی نحوی موصلی ‏ مکنی‌ه 
ابوالفتح . ابوالفرج هیةالثه بن حداد کانب 
گوید که ابن وحشی تحوی درشهر دآمد» 
شعری ازخود برای من خواند . 
رجوعدهمعجمالادباءچاپ‌مر گلیوثءج ه» ص 
۱ شود . 
علی‌موصلی ۰ [ع ریم _رص یی‌یای ۲ 
(اخ) ابن حسین‌بن علی‌بن ابی‌بکربن محمد 
موصلی حنبلی» ملقب به‌عزالدین, شاعرمتوفی 
درسال ۷۸۹ق. وی مدتی ساکن حلب‌بود و 
آنگاء به‌دمشق رفت , 
اوراست : التوصل بالبدیم‌الی التوسل الشفیع» 
که بدیمیه ایست‌وشرح آن. ونیزدیوان شمری 
دارد . (ازسجم المژلفین ج ۷ص 0۷۰ . 
علی موصلی. [ع_ءم.ص ءییای ] 
(اخ ) ابن حسین‌بن قاسم‌بن منصوربن علی 
موصلی شافعی » مشهور به‌ابن شیخ ءوینه و 
ملقب به‌زین‌الدین ومکنی به‌ابوالحسن,متولد 
بمال ۱۸۱ ق. وی فقیه واصولی وادیب و 
ناظم و ناثر ونحوی بود و بقصد حجاز از 
شام به‌موصل رفت ولی درسال ه ۷۰ق. در 
آنجا در گلشت . آوراست: 
۱ - شرح بدیع التظام بین کتابی البزدوی - 
والاحکام لابن‌الساعانی. 
۲- شرح تسهیل‌الفواند وتکمیل‌المقاصدابن 
مالکک»درنحو. ۳-شر ح مفتاح العاوم سکاکی. 
6- نظم کتابالحاوی الصنیر قزوینی » در 
فروع فقه شافی . 
( ازسجم‌المزلفین ج۷ص ۷۷ ) . صاحب 
مج لمزلنین با خنذیل نیز اشرهکردهاست: 
کشت النلنونص۱ ۳ ۲و۱ ۰ وسایرصفحات. 
هدیهة‌العا رفین ج ۱ص ۷۲۰. النجوم‌الزاهرة 
ابن تغری» ج ۱۰ ص ۲۹۷. البدرالطالع 
موکانی .ص44۲ 
علی‌موصلی,(ع ریم سءءیای](اع) 
ابن خلیفة موصلی , حوری متوفی در سال 
۲ اوراست : المعونة» در نحو . ( از 
کشف‌الظنون ص ۰/۱۷4۳ 





علی»مو صلی. [ع ی م_ص عی یای] 
(راغ) ابن‌سمدین علی‌بن عیدالواحدین عیلب 
القاهربن احمد بن مسهر موصلی» مکنی به 
ابوالحسن وملقب به,هذب‌الدین ومشهور به 
ابن آبی‌الوفاء . 
(دیار بکر) متولاشد وبه‌بیشتر ولایاتموصل 
سفر کرد وخلفا و ملوك را مدحگفت و در 
مال ۳؛ هق. یاد؛ ه ق . درگذشت . اورا 


وی شاعر بود و در «آعد» 


دیوان شمری است دردو مجلد, 

( از سجم‌المولفین ج ۷ ص٩ .)٩‏ بنقل از 
الوافی صفدی » ج ۱۲ ص ۷۰ . و وفیات 
الاعیان ج ۱ ص۰1۱ 4. و مرآةالجنان » ج 
۳ ص ۰۲۷۸ و کشف النلنون » ص ۰۷۲۸ 
نیز رجوع به ابو الحسن(مهذب الدین شاعر) 


شود . 

علی‌موصلی. [ ع_ی م ص ءییای] 
( ۱ خ) ابن عبدالءزیزین ابی‌محمد خلیعی 
موصلی حلبی ۰ مکنی به ابوالحسن. دجوع 
به‌علی خلیمی شود . 

علی‌موصلی .[1ع-ی م ص ععیا] 
(خ) ابن‌عدلانین حمادبن علی‌ربمیموصلی 
ملقب به عفیف‌الدین ومکنی به‌ابوالحسن . 
وی درسال ۳ ۸ عق.متولد شد ودرسال 1 ٩‏ 8, 
در قاهره در گذشت . اودرحل معمایدی‌طولی 
داشت . اوراست : 

۱- عقلةالمجتاز فی‌حلالالغاز . 

۲- مصنفی درحل عترجم ملک اشرف. 

( ازمعجم‌المولفین ج ۷ ص۱4۹) بنقل از 
الوافی صفدی ج ۲ ص ۱۱۵. وفوات - 
الوفیات ابن‌شاکر» ۲5 ص ۵۰٩‏ . وبفية - 
الوعاة سیوطی» ص 4۳ ۳. وایضاح‌المکنون 
بندادی ج۲ ص ۰۱۱۲ 

علی‌موصلی , [ع_یم_ص عییای ] 
(راخ) ابن علی‌بن مرادبن عشمان بن علی‌بن 
قاسم عمری موصلی شافعی . رجوع به‌علی 
عمری شود . 

علی‌موصلی.[ ی م_صععیای]((غ) 
ابن محمدین عبدالزیرین فتوح بن ابراهیم 
تغلبی موصلی دمشقی شافعی » مشهور به‌ابن 
دریهم و ملقب به تاج‌الاین . رجوع به ابن 
دریهم وبه‌علی (ابن‌مسد...) شود . 
علی‌موصلی.[عی م_س عی یا ی ] 
( اخ) این محدبن محمدبن عبدالکریم‌بن 
عبدا لواحد شیبانی‌مو صلی» مشهور با ن‌اثیر 
جزری وملقب‌به‌عزالدین ومکنی‌بهابوالحسن. 
رجوع به ابن آثیر وعلی (ابن محمدبن...) 


شود . 

علی‌موصلی . [ ع یم _ص عی یای ] 
( _اخ ) ابن محمدشریف بکری موصلی . از 
منجمان و احکامیان متقدم رجوع به‌علی 
بکری (ابن‌محمد ...) شود. 
علی‌موصلی. [ عٍی م_صعی یای ] 
(ا خ) ابن مراد عدری موصلی شافمی»ملقب 
به‌نورالدین و مکنی به ایوالفضل, رجوع به 
علی عمری شود.. 








علی‌موند 
علی موصلی. [ع_ی م_ص یوییای] 


) اخ) این هب الّ‌ین‌عثمانابن احمدین‌ابراهیم 
این رالقة موصلی محدث شیمی ؛ مکنی به- 
اپوالحسن. دجوع به‌اب و الحسن (علی‌بن‌هبة نله 
آبن...) شود. 

علی موصلی. [عری مص عءییای] 
( اخ) ابنیمقوب‌ین‌شجاع‌بن علی‌بن‌ابراهيم 
ابن محمدین ابر زهران موصلی شافعی»ملقب 
به‌عمادالدین ومکنی بهآبوالحسن ومشهور به 
ابن‌ابی‌زهران. قاری وتجویددان بود. درسال 
۱ ق. درموصل متولدشد و درهفدهم ماه 
صفر سال ۱۸۲ 5 . در دمقّق د رگذشت . 
اوراست : ۱- التجرید فی‌التجوید. 

۲-شرح الصید» درچهارمجلد که‌کامل‌نیست. 
( از معجم‌المژلفین ج ۷ص ۳-2۲ 
علی‌موصلی. 3 یم _ص عی یای ] 
(راح) ابن یوسف‌بن رمضان موصلی حنفی 
ملقب به علهء‌الاین , محدث بود و در سال 





۳ در گذشت.اورا کتابی‌است محتوی 
اسانید کتب ششگانه وج زآنها. 

( از سعجم‌الزلفین ج۷ص ۳-۰ 
علی مومنی . [عیممکهیاهآ((خ) 
ابن ادریس مأمون بن یموب منصور» مکتق 
به‌ابوالحسن سعید و ملقب به‌ستضد باه . از 
خلفای‌موحدان (بنی عبدالمزمن) درمرا کش. 
وی پس ازدر گذشت برادرش رشیدعبدا لو احد 
ابن ادریس در سال 4۰ 1 ق, بخلافت رسید. 
درایام او کار بنی‌مرین بالا گرفت و وی با 
لشکری مجهز بجنگآنان رفت و بسیاری‌از 
دژها و قلاع را تسیر کرد تا درصفر سال 
»+ وق به‌تلمسان رسید و بدست حاکم آنجا 
یمنی ینمراسن‌بن زیان ازینی عبدالواد» بقتل 
رسید . و پس‌آزاو المرتضی‌ابو حفص‌عمربن 
ابراهيم بن یوسف بجایش بخلافت نشست . 
( از الاعلام زرکلی چاپ دوم ج» ص1۸ 
و حبیب‌السیر چاپ خیام ج۲ » حاشية ص 
۸۳ 

علی موید . [ع ری م۳ ععر] 
(ا خ) سبزواری سربداری ( خواجه ۰.۰) . 
یازدهین و آخرین امیر سربداری. وی اژ 
امرای خواجه وجیه الاین مسمود بود و 
بواسطةً بزرگزاد گی ودینداری شهرت داشت 
و پس از قتل پهلوان حد ن که دهمین آمیر - 
سر بداران‌بودحکومت ملکک‌سر بداران رابدست 
گرفت ودرترویج تشیع‌جهد فراوان کرد. اودر 
ابتدای سلطنت» درویش‌عزیزمجدی رابجنگ 
ملکک معزالدین حسین کرت رواثه کرد اما 
وقتی درویش به نیشابور رسید نسبت باو 
تغییر عقیده داد » او را دتگیر کرد و در 
سال ۷۷۲ق. بقتل رساند. بعداً چون بین‌او 
وامیر ولی اختلاف افتاد وامیرولی‌سبزو اررا 
مساصره کراد » #حواجه علر [زاج تیور 
گورکانی کبک خواست و امیرتیمور در 
سال ۷۸ق. بخراسان آمد وخواجه علی و 
جمیم خاندان او از ملا زمان وی شدند و 


علی‌مبر آخور 


خواجه‌بدین ترتیب قریب هفت‌سال با اقربای 





خود در رکاب ایر تیمور بود و در سال 
۸ درخرم آباد لرستان درضمن بت 
تیری باو اصابت کرد و بقتل رسید و بادر- 
گذشت او سلسله سربداران منقرض گردید. 
وی درترویج‌علم وادببخصوص دراستحکام 
مبانی تشیع سمی بسیار کرد وشیخ شهید مکی 
کتاب لمع دمشقية ود را بنام وی تألیف 
کرد و به‌خراسان فرستاد. 
( ازتاریخ مفصل ایران» مفول» عباس‌اقبال 
ص 4۷. و اژحبیب السیر» چاپ کتابخانا 
خیام ج ۲ص ۳ ۰64۳۸5 
علیی‌مفریدی. [ عم ء ی - ععیای ] 
( اغ) ابن حسینبن محمدبن صلاح‌بن بدر- 
الاین حسنی صنمانی مویدی» ملقب به‌جمال 
الدین. شاعر بود و درصنماء متولد شد. وی 
درسال ۱۱۳۱ق.درگذشت. اورا مجموعه- 
ایست ازادمار . 
(ازالذریمة آقابز رگ طهرانی ج هص 4۲ ۷). 
علی‌م بدی, [ع یم عیی- وییای] 
(راغخ) ابن فضل مزیدی طالقانی,.رجوعبه‌علی 
طالقانی شود. 
علی‌مهاشری, [ عرء] ( ۱ خ) ابن 
نقی‌بن احمدبن زین‌الدین‌بن ابراهیم بن صقر 
ابن ابراهیم مهاشری مطیرفی آحسائی .رجوع 
ب‌عل ی آحسائی‌شود. 

علی‌مهائمی [ع ی م ء ءعی یای ] 
راخ) ابن‌احمدین ابراهیم‌بن اسماعیل مهائمی 
دکنی هندی حنفی» ملقب به‌علاءالاین . وی 
فقیه ومتکلم ومفسروصوفی‌بود.درسال ۷ ۷. 
متولاشد ودر ۸۳۰ ق.در گذشت . اوراست: 
۱ - تبصیرالرحمان وتیسیراامنان لبعض ما 
یشیر الی‌اعجاز الق رآن. ۲.رساله‌ای درتفسیر 
«الم۳۰۰- الزو ارف‌فی‌شرح عوارف المعارف . 
4 شرح فصو ص الحکم» ابن عربی . 

۶ شرح نصوص؛ صدرالدین قونوی . 

( ازسجم‌المزلفین ج ۷ص )٩‏ بنقل ازهدية 
العارفین؛ ۰۱۷ و ایضاح المکنون 
3 سا 8۲ و ۶ ۱۱۱ : 

علی‌مهدی [ع یم هی یای] (لخ)ابن 
محمدین علی‌بن منصورالمهدی لدین‌ال فقی‌و 
مجتهد, ازائمةزیدیان دریمن‌بود. وی درسال 
۰ ق.دراهجرة» از قرای الهان متولدشد 
و پس از مرگک المید باه یحیی‌بن‌حبزت با 
واو صنعاء را تصرف کرد 
سپس بر صعدة و ذمار نیز دست یافت و با 
پاطنیان جنگید و قرای آنها را ویران‌کرد . 


وی بیمت شد , 


وی راههایی ساخت وهفده امارت مستقل را 
از بین برد . و در سال 3۷۷۳ . در ذمار 
در گذشت وجسد او به‌خعدة منتقل شد. اورا 
تصانیف و رسالاتی‌است . 
(ازالاعلام‌زرکلی جه ص۰۸ ). 
علی‌مهلبی. [ ع_یم ۵۶ عی یای ] 
(اخ) ابن آبان مهلبی » ازبنی مهلب‌بن آبی 
صفرة. وی شخمی شجاع و انقلابی برد و 





از بزرگترین یاران علی‌بن محمد صاحب - 
الزنج بشمار میرفت وبااودر جنگهای بسیاری 
بمخالفت با بنیعباس ش ر کت کرد. هنگامی 
که صاحب‌الزنج بقتل‌رسید علی مهلبیخفی 
کشت ودرسال ۰ ۲۷ق, بچنگ الهوفق‌عباسی 
افتاد واورا پس از زندانی کردن در بغداد 
بقعل رساند . ( از الاعلام زدکلی » چاپ 
دو/ج ۰ "ص۱۲ ( ۰ 

علی‌مهابی ۷ [ع ریم« لل عییای] 
راحخ) ابن احمد مهلبی لغوی » مکنی به 
ابوالحس, وی‌درنو ولغت وروایت‌اخبار 
و تفسیر اشعار از پیشوایان بشمار می‌رفت. 
در نزد المعز والعزیز والیان مصر تقرب 
داشت وعهد کافور اخشیدی را نیزدرك کرد 
و او را با ابرالطیب احمد متبی داستان و 
مشاجره‌ای بود. وی درسال ۰ ۳۸ق. درمصر 
در گذشت. (از معجمالادباء چاپ مرگلیوث» 
جه ص ۸۱) . 

علی مهلبی 0 [ عری مه دل ءییای ] 
(_اخ) ابن معاویةبناحمد ازدی مهبلی‌بصری 
شیعی ( علی‌بلال... ) » مکنی به‌ابوالحسن . 
متوفی در حدود سال ۲۰۰ ق . اوراست : 
الرشد والبیان . 

( ازهدیةالءارفین ج ۱ص ۱۷۳) . 

علیمی . [عل ءی‌یای] (ص‌نسبی)منسوب 
به علیم » که تیره (بطنی) ایست از بنیکلب. 
ونسبت‌آنان به‌علیم‌بن جناب بن‌هبل‌دن عبدال‌بن 
کنانةبن بکربن عوف‌بن عذرة است.رجوع 
به‌علیم (ابن جناب بن هبل بن. .. ) شود . 
علیمی. [ ع ۵ ععیای ] (اخ ) ( ص 
نسبی) منسوب به‌علیم که تیره (بطنی) ایست 
از باهلة. ونسبت آنان به‌علیم‌ین عدی‌بن عمرو 
ابن‌معن‌است . رجوع به علیم ( ابن عدی‌بن 
عمروبن ... ) شود . 

علیمی. [ ع لعی یا (راغ) نام او 
عبدالرحمان بن محمدین عبدالرحمان عمری 
علیمی مقدمی حنبلی » ملقب به‌مجیرالدین و 
مکنی به‌ابوالیمن است.وی مورخ‌بود ودرسال 
۰ .در قدس متولاشد وتحصیلات خود 
را درقاهره بانجام رسانید ودرسال 34۲۸. 
درقدس دریلفت آاو رات 

۱- اتحاف از اثر واطواف المقیم‌السافر. 
۲- الانس‌الجلیل بتاریخ القدس والخلیل» در 
دومجلد . ۳- التاریخ الممتبر فی‌انباه من‌عبر . 
؛- فتح الرحمان‌فی‌تفسیر القر آن دردومجلد, 
ه - المتهج الاحند فی‌تراجم اصحاب‌الامام 
احمد . ( از ریحانةالادب ج۳ ص۱۲). 
علیمی. [ ع1ءویای ] ( اغ) نام ار 
محمدین عبدالرحماذبن محمد عدری علیمی » 
ملقب بهشمس الدین و مکنیبهابوعبد اه است . وی 
ثِ ومحدث وخطیب وازقضات بود. درسال 


۰ ۰۷ +ق. دررملة متولدشد و در آنجا 





۴ 


پ/ 





پرورش یافت سپس به صفد رفت . و بار 
دیگر به رملة باز کشت و عهده‌دار امر تضاه 
در آنجا شد ودرچهارم ذی‌تعدة سال ۰8۸۷۳ 
درآ نجا در گذشت . اورا خطبه‌هایی است. 
(ازسجم‌المزلفین ج۱۰ ص 4 ۱۵). 
علیمی , [ ع ل یی یای ] (.اغ) 
نام او یاسین‌بن زین‌الدین‌بنابی‌بکر بن‌محمدبن 
علیم حمصی شافعی» ومشهور به‌علیمی‌است , 
وی‌نحوی ومتکلم وبیانی قرن یازدهم هجری 
بود, در حمص متولد شد سپس باپدرخود به 
مصر رفت و پس از اتمام تحصیلات » در 
جامع آزهر بند ریس‌پرداخت ودربیست‌ویکم 
شعبان سال , ۰٩‏ بق .درگذشت.اوراست : 
۱- حاشیه برشرح الفیة ابن مالک درنحو. 
۲- حاشیه برشرح سنوسی درتوحید . 
۳ - حاشیه برشرح عصام‌الاین اسفرایینی بر 
سمرقندیه» دربلاغت. 4- حاشیهبرشرح القطر 
فاکهی » در نحو.ه شرح لام ابن‌وردی : 
( ازریحانة‌الادب ۰ ج۳» ص ۱۲),بنقل 
از معجم‌المطبوعات » ص ۱۹:۰ ۰( واز 
معجم الم لفین ۳ ص۷۷ ۱ 
علی‌میبدی. [ ع یر م ب عی یای ] 
(راخ ) ابن محمدعلی حسینی میبدی یزدی, 
رجوع بدعلی‌یزدی شود. 
علی‌مبلمی. [ع عم سدنا](ع) 
ابن اسماعیل بن شعیب‌بن میث‌بن یحبی تمار 
اسدی کونی بصری‌میثمی» مکنی‌بهابوالحسن, 
وی ازاحفاد میشم‌تماراز حواص امیرالزمنین 
علی علیه‌السلام بود . و خود وی در زمر 
اصحاب امام علیبن موسی‌الرضا علیهالملام 
بشمار میرفت . وی از متکلمان امامه‌بود و 
نخستین کسی است که باب علم کلام‌را مفتوح 
رد اصل او از کوفه بود اما ساکن بصره 
گردید واورا با ملحدان و نصاریو دیگر الم 
مذاهب مناظرات بیاری ات هد ۳۹ 
گونا گون نقل‌شده است. وا زآن جمله‌مجالس 
اوست باهشام‌بن حکم (متوفی‌درسال ۱۷۹ ۱ 
درعهدرشيد عباسی. اوراست : ,-الاستحقاق. 
۱۲ الکامل» کهکایی اد ۱۳ 
(ازریجانةالادب» ج 4 ص۱۱۳ ) بنقل از 
هدیة‌الاحباب ص ۲۵۰ . و نامه دانشوراا 
ج۱ ص ۰۷۳۱ ( واز معجم‌الژلفین ج ۷» 
ص ۳۷) بنقل ازالفهرست این القدبم» ۱ 
ص ۱۷٩‏ . والفهرست طوسی؛ ص ۰۸۷و 
هدیة‌العادفین جٌ ب. ص ۱1۹ . و کتاب - 
الرجال نجاشی ص ۰ ۱۷ , ومنتهی‌المقال» 
ج۲ ص ۰.۲۰۷ وتنقیح المقال مامقانی ج 
۳ ص۲۷ 
علی‌میر آخور. [عی](ا)(امیر...) 
وی از امرای ابوالغازی سلطان حسین میرزا 
بود ودرسال ؛ ۸+۷ق. باوی درجنگ بامیرژ 
یاد گار محمد شر کت داشت. 
دجرع به حبیب السیر چاپ خیام ج؛ صو 


۱ 


۳۷۳ 





۰ شود. 

علی‌هیرذاء [ م ] (اغ) (ملطان...) 
وی ازمقربان شاه اسماعیل صفوی بود و در 
سال ۰ ۲٩ق.‏ درجنگی که بین شاه اسمعیل و 
ملطان سلیم درگرفت بقتل رسید . 

رجوع به‌حبیب السیر چاپ خیام ج 4 ص ۷ 4 ٩‏ 
شرد . 

علی میرزا[باد. [ع ] (_اخ ) دمی 
است از دهستان میربیگث » بخش دلفان » 
شهرستان خرم] باد , دارای ۱۸۰تن سکنه . 
آب‌آن از چشمه تأمین میشرد .و محصول 
آن غلات و توتون ولبنیات است . ساکنان 
این ده ازطايفةٌ خاوه هستند, 

(ازنرهنگ جنرافیایی ایران ج1) ۰ 

علی میرزا. [ع ] (1خ ) ابی سلطان 
محمودمیرزا (سلطان...). وی ازشاهزاد گان 
تیموری ومادراو زهره‌بیگی آغا از قوم‌ازیک 
بود . علی میرژا برسمرقند و بخارا سلطنت 
میکرد. درسال ۵ ۰ق. که محمدخان شیبانی 
قصد تسخیر سمرقند و بخارا را کرده بود 
مدتها آن ولایات را محاصره کرد ولی‌سودی 
نبخشید . تازهر» بیگی آغا مادر سلطا علی 
مرن ۶ بطمع اینکه محد خان شیبانی اورا 
بزنی بگیرد » برطبق قراری که مخفیانه با 
محمدخان گذاشته‌بود شروع باغوای سلطانعلی 
وتشویق آو بتسلیم درمقابل محمدخان کرد . 
از سوی دیگر خواجه قطب‌الدین یحبی بااین 
امر مخت بمخالفت برخاست ولی سرانجام 
بر اثر وسومة زهره بیکی آغا » دریکی از 
روژهای جمعه که قطب الدین یحبی و دیگر 
بزرگان درسجد جامع بنماز مشنول‌بودند» 
سلعطان علی میرزا با گردهی از خراص خود 
از درواز؛ چهارراهة‌سمرتند بنزد محمدخان 
شیبانی رفت وباو پناء‌برد . وخواجه قطب - 
الاین هنگامی که براین امر آ گاه‌شد مردم را 
بمقاومت دربرابرسپاه محمدخان دعوت کرد 
اما چون کسی بدعوت او پاسخ نداد » خود 
نیز بدان سپاه ماحق‌شد . و محمدخان پس‌از 
اینکه برملکک سمرقند مسلط گشت و ولایات 
اطراف آنرا نیز تسخیر کرد ».برای اینکه 
خیال خودرا از وجود برخی از اخاص که 
احتمال مخالفت آنها میرفت آسوده سازد 
نهارا بقتل رسانیدکه ازآن جمله سلطانعلی 
میرژا بود . 
( از حبیب‌السیر چاپ خیام ج 4 ص ٩۸‏ و 
۲ و ۷۹۱۲۷۲۱ ۲. و دستورالوزراء » 
ص * 4 ۳( ۰ 





علی مبرزایی. [1ع ] (۱غ) ایلی‌است 
دارای‌یکصد خانوار و درولایت سرخس در 
مرحد ایران وروس سکونت دارد. 

( از جنرافیای سیامی کیهان » ص ۰۱۸۶ 
علی‌میرزایی» [1ع"] (۱خ) تیرهءلیست 
ازایل «باصری»و آن | زایلات خمسه نارس است . 
( از جفرافیای سیاسی کیهان » ص ۸۷). 
علی‌میرذانی . [ ع] (۱غ) دهی‌است 
آزدهستان خاره 

بخش دلفان » شهرستان خر م آباد. دارای 
۰ تن سکنه. آب‌آن ازچشه‌تآین میشود 
وحصول آن غلات و توتون ولبلیات است. 
ساکنان این ده از طايفة خاوه هستند . 

( از فرهنگ جنرافیایی ایران ج") . 
علی‌میسی, [ع یم ی ی یای ]( لخ) 
ابن عبدالعالی‌بن عبدالباقی‌بن ابرآهیم‌بن‌علی‌بن 
متالتال یل ی دیب رشاعر وندری 
بود , اوراست: شرح اجرومية» که در سال 
۰ از تألت آن فراعت یافت. 

میسی منسوب است به امیس» که از‌بلادجبل 
عامل است . (ازعیانالشيمة ج ۱ 4 ص 6۲۹4 
علی‌میسی. [ع_یم عی یاف ] (اخ) 
ابن عبدالعالی میسی » ملقب به زین‌الذین و 
مکنی به‌ایوالقاسم و مشهور به‌این مفلح.وی 
از فقیهان قرن دهم هجری بود و در سال 
۳۸ ق. در گذشت. از جمله شاگردان او 
شهید ثانی بوده است. 

(از مصنفی علم‌الرجال آقا بزر گ طهرانی) 
علی‌میقاتی . [ع عر- ءعبای] راخ) 
ابن محمدر بوطلی‌میقاتی (علی‌صفوت...). 
رجوع به‌علی‌صفوت شود. 

علی‌مبقاتی. [ع_عد ءعیای ] (لخ) 
ابن مصطفی دیاخ حلبی شانمی » مشهور به 
میقاتی و مکنی به‌ابوالفتوح . وی محدث و 
ادیب و زویسنده و شاعر بود ( 4 ۱۱۰ ق. 
تاء ۷ ق),اوراست : ,- حاشیه برضرح 
الدلائل فاسی . ۲- شرح الجامع الصحیح 
بخاری . و نیز اورا اشعاری است . 
(ازسجم‌المزلفین ج۷ص ۲۹۲) . 
علی‌میکال.[عء] (خ)(خواجه...) 
ملقب به علاه‌الدین . وی بحسن خط مشهور 
بود وبوزارت سلطان حسین میرزای‌تیموری 
رسید . رجوع به علاء الاین (علی میکال) 


حود ۰ 





علی‌می6ی 


علی میلی ۰ عء] (ع) این محمد 
میلی جمالی تونسی مالکی . دجوع بهعلی 
جمالی شود . 
علی میمندی, [ عَعمم ع ی یاء] 
(۱خ) ابن احمد میمندی» مکنی‌بهایوالحسن. 
وی از اهالی میمند بود و آن قریه ایست 
بغارس » نزدیک فیروز آباد . ربوالحدن 
علیبن احمد وزیر سلطان غازی. محمودین 
سیکتکین » و نویسنده‌ای ماهر ومدبر بود و 
احوال او درتادیخ یمین ی آمده‌است.و |بوبکر 
ابن‌العمید این ابیات را درهجواو دارد: 
یاعلی‌بن احمدلا اشتیاناً 
واناالمرءلااحب‌النفاقاء 

لم زل اکره الغراق الی آن 

نلعه متکت فارتضیت الفراقا 
حسبنا بالخلاص منک‌نجاحا 

و کفی بالنجاة منکک‌خلاقا. 
(ازتاجالمروس‌ذیل‌ماد؛بند)(۱) 
علی میمونی. [ ع_یمءءعیاه ](اع) 
ابن عبدانه بن عمران قرشی مخزومی شیمی - 
میمونی» مکنی به‌ابوالحسن. فقیه و اصولی 
قرن چهارم هجری بود ودرسال 4۰۰ ق . 
درگذشت . اوزاست : ۱۰ - الرد علی ادل 
القیاس . ۷ کتاب الحج َ 
( از سجم‌المافین ج۷ ص ۱۳۹) بنقلاز 
کناب الر جال نجاشی» ص ۰۱۹۰ و هدية - 
العارفین بغدادی ج ص ۰۱۸۸ و ایضاح 
الیکنون بغدادی» ج ‏ ص 9 وج ۲ص 
۳۸.ص« 
علی‌میوروقی [ع ی معیای] (اخ) 
ابن‌احمدین عبدالعزیز میوروقی » مکنی به 
ابوالسن . از شمرا بود ودرسال 4۷۵ ق. 
در گذشت . او را مجموعةٌ شعری‌است. 
( ازسج, المزلفین ج ۷ص ۰6۱۹ 
علیمیون. [ عل عدد] (راخ ) تیر‌ای 
(بعطنی)) از بنی‌زریق» از ثملبهعی» ازقحطانيه 
هستن دکه منازل آنان در اطراف دیار مصر 
قراردامت . (از معجم قبائل‌العرب‌ج ۲ صس 
۰ ۷) بنقل از نهایةالارب قلقشندی . 
علی میهی ۰ [ ع ی ] (اغ) ابن" 
عمربن احمدین عمربن ذاجی‌سیهی شافعیبصیر . 
متوفی دردو ازدهم ربیعالاول سال 4 ۰۲ ق. 
درطندتاه اوراست : 


, ۱- الرفائقالمنظمة علیالدقائقالمحکمة, 


۲- هدایةالصبیان لفهم بعض مشا کل‌القرآن. 


(۱) بنظر میرسد که لت تاج‌المروس درذکر این شخص دچار اشتباه شده و معلوم نیست آنرا از چه مأخذی نةل‌کرده است . زیرا خواجه 
اپوالقامم احمدین حسن‌میمندی که وزیر سلطان محمود و سپس وزیر پسرش سلطان مسه‌ود غزنوی بود گویابج زابوالفتح‌عبد الرزاقبن احمدبن 


حسن» فرزند دیگری نداشت . وبفرض اینکه اورا فرزندی دیگر بوده» بطورحتم و زیرسلطان‌محمود نبوده‌است. چه وزرای سلطان محمود فقطسه 
تن بوده‌اند (ابوالفتح بستی- خواجه احمدین حسن- حسنکک وزیر) , وعلی‌بن احمد میمندی مکنی به ابوالحسن معلوم نشد که کیست ودرتاریخ 


‌ 


یمینی‌نیزذ کری از او دیده نشد و گویا شعر ابن عمید دربارة علی‌بن احمد دیگری است . و نیز میمند که زادگاه احمدبن 
ایران (افغانستان فعلی) فراردارد ومربوط به میمند فارس نیست . 


که علی‌بن آحمدرا وزیر سلطان محمود دانسته است , 


حسن است در مشرق 


فرض دیگر اینست که تمام‌مطالب تاج‌الروس صحیح باشد جزآن قتمت 








علی نجری 

ومیهی منسوب است به «میهم و آن از قرای 
مصراست , (ازم‌جم‌المزافین ج ۷ص ۰6۱۰۷ 
علین . [ع دل ث ] و [عل۵ ](ع 
) جمع «علی» درحال نصب وجر, شرفاء . 
مردمان بزر گ ورفیع‌القدر. (ناظم الاطبام) , 
ورجوع به‌علی [ ع_ للیی] و [ علل ی 
۳ شود . 

علی‌ناباسی. [ ع یب ل عی یی ] 
( راخ ) ابن محمدین ابراهیم جعفری ابلی 
حنبلی » مشهور به ابن عفیف , وی ادیب و 
فقیه‌بود. در سال ۰۲ ۷ق. متولدشد. مدتی‌آمر 
تضاء را در نابلس عهده دار بود. و در سال 
۳ در گذشت . اوراست : 

۱- رشف‌المدام فی‌وصف الحه‌ام. ۲- کشف 
القناع فی‌وصف‌الوداع. وئیز اورا اشعاری 
است . (ازه‌مجم المژلفین ج۷ ص۱۷۱ . 
علی ناجی. [ عره] (اغ)ابسدبن 
عبدالرحمانبن خطاب مفربی مصری ثاجی 
شافعی» ملقب به‌علاءالاین‌ومکنی‌به‌ابوالحسن. 
لقب او را« باجی» ی زگفته‌اند. رجوغ به 
علی یاجی (ابن محمدین عبدالرحمان‌بن ۰ ..) 


شود . 
علی فاسخی ۰[ ع ی _س ی ی یای ] 
(اخ) مکنی بهابوالحسن. اوراست: سراج 
الءارنین, لقب اورا «الناسخ» نیز گفته‌اند. 

( ا ز کشت الفلاون حاجی‌خلیفه ص ۰٩۸۳‏ 
علی‌ناشری» [ع عرش ععیای ] (اخ) 
ابنآبی بکربن علی‌بن‌محمدین أی‌بکر بن‌عبداقه 
این‌عمربن عبدالرحمان‌ین عبداته یمانی‌زبیدی 
شافمی» مشهور به‌ناشری وملقب به‌موفق‌الدین. 
وی فقیه ومورخ بود ودر سال 4 ه ۷ق. در 
زبیدی متولاشد ودر ه , صفرسال ۸44 ق. 
درتعز در گذشت .اوراست: ۱-المرالیافع َ 
۲-|لجواهرالمسمنات فی‌فرو عالفقه الشافعی, 
۳- روضالناظر فیاخباردوله الملکث الناصر. 
)-الفوائدالزو اند . ه- مختصرفی‌زیارة‌الاه 
للقبور . و نیز اورا دیوان شمری است . 
(ازسجم‌المزافین » ج۷ ص4۱ ) بنقل از 
هدیةالمارفین» ج ۱ ۰ ص ۷۱۸ .و ایضاح - 
المکنوث» ج ۱ ۰ ص ۳۷ وسایر صفحات, 
وشذرات‌الذهب ابن عماد » ج ۰۷ ص ۱ ۲. 
والفوءاللامع سخاری ج و ص ۶ ۰۲۰ 
علی‌ناشری. [ ع ی شیییای] (اخ) 
این محمدین اسماعیل‌بن ابی‌بکربن عبدالّ‌بن 
عمربن عبدالرحمان‌ناشری زبیدی یمانی‌شانعی 
مکنی به‌ابوالحسن. وی شاعربود و دراخبار 
و تاریخ و آداب و سیرپادشاهان اطلاعانی 
داشت . ودرسال ۸۱۲ق. درگذشت. 
الادب السلسل الجاری فیذکر- 
الجواری. ونیز اورا اشعاری‌است. 

( ازمعجم‌المژلفین ج ۷ ص ۱۸۳) بثقل از 
الضوء‌اللامع سخادی جه ص ۰۲۹۰ 
علی‌ناشیء. [ ع_ءش ] ( ۱خ) ابن 


عبدائ‌بن وصیف بندادی » مشهور به‌ناشی" 


آوراست ۰ 





الاصنر , رجوع به ناثی" الاصفر ( علی‌بن 
عبداله ...) شود. 

علی‌ناصری. [ع عرص ءءیای]((ع) 
ابز آیبک‌بن عبدالقه تقصادی‌ناصری دمشقی 
ملقب به علاء‌الاین . رجوع به علی دمشقی 
شود , 

علی ناصری. [ع عرص یءیای](اخ) 
ابن نیار اسدی‌ناصری» ملقب به‌شیخ الشیو خ 
صدرالدین, رجوعبه‌علی اسدی (ابن‌نیاد...) 


حود , 

علی ناظم الدرر ّ [1ع ری ظم ۳ 
آد] (راع) ابن عمان خلوتی ضریر ؛ 
مشهور به ناظم‌الدرر . رجوع به‌علی‌خلوتی 


شود . 

علی‌نباظی. [ع ری ن عییای] (اغ) 
ابن احمدین موسی عاملی نبالی . از فضلای 
ترن یازدهم هجری بود . وی در اجف 
مکرنت داشت ردرهمانجا درگذشت ۳ 
اوراست : شرحالائنی عشرية فی‌الصلاة» از 
شیخ بهاء . (ازسجم‌المزلفین ج ۷ص ۳۱). 
علی‌نباطی. [ ع رین عییای](,اخ) 
ابن محمد طاهربنءبدالحمیدین موسی‌بن‌علی‌بن 
معترق عاملی بای اصفهانی» مکنی باب - 
الحسن . رجوع به‌علی‌عاملی شود. 

علی نیاهی. [ع ی نیییای] (اخ) 
ابن عبدان‌بن محمدبن‌حسن‌جذامی مالقی نباهی 
مشهور به‌ابن‌حسن ومکنی بهابوالحمن. رجوع 
ب‌علی مالقی شود. 
علی نبینیتی. [ ع ری یعیاه] (لج) 
اين عبدالقادر نبیتیتی مصری‌حنفی,ریاضیدان 
وادیب ونحوی و مطلع درعلم عروض بود. 
و مدتی عهده دار توقیت در جامع آزهر شد 
ودرحدود سال۰ ٩‏ ۰ ۱ق. درقاهره‌در گذشت. 
اورامت : ۱- اجابة طلاب‌الهدی فی‌شرح 
مجیب‌الندا فی‌شرح قطرالندا» درنحو . 
۲شرح براارخبیة درف رائص ۳ - شرحالهتحية 
فی الاعمال الجيبية » ازسبط ماردینی, 

4- القول الوافی قی‌شرح الکافی فی‌المروض 
والقوفی . 

ء - مطالعالسعادة الابدية فی‌وضع‌الاوفان و 
والخواص الحرفة والعددیة) . 
(ازسجم‌المزلفین ج۷ص 0 

علی تثادی. [ ی ] (راخ) ابزمسد 
یصری رومی‌حنفی » مشهور به‌نثاری , فقیه 
بود وبقسطنطنية سفر کرد و در آنجا درسال 
۰ درگذشت. اوراست: ۱- حاشیه 
برقاضی میر ۰ ۲- الفوائد الملیتمن السائل 
الشرعية » درفتاری. (ازهدیةالمارفین بندادی» 
ج ۱ص ۷14) . 

علی فجار ۰ [ ع ری نج جا] (ج) 
ری پدر خافانی شاعر مشهور بود و خاقانی 
این شررا درمداح وی گفته است:ٍ 

یرف زجا رکیست نوح درو گر که‌بود 


تا ژهنر دم زنند بر در امکان او 





۳۷۹ 


نوح نهءبس علم داشت گر پد رمن‌بدی 
قنطره بستی بعلم برسر علوفان ار 
) ازالسجم فی‌معاییر اشعارالمجم‌ص ۰ ۰ ۲ 
علی‌نجار ۰ [ ع _فنح‌جا] (اخ) ابن 
حسن‌بن صالح نجار طالفی. پزشک برروش 
طب فدیم . وی درسال ۱۲۲۸ق. درطائف 
متولاشد. ودرابتدا شغل نجاری‌داشت. سپس 
نزدیکی ازاطبای هند طب راآموخت وشردع 
بمعالجة مردم بلاد خود کرد . و در سال 
۳ درطاذف در گذشت. ارراست: 
۱- رسای دراستخراج ادهان, 
۲- رساله‌ای دراستخراج|املاح 3 
( از الاعلام زر کلی ج ه‌ ص۸۵ ) . 
علی‌نجار. [ ع_ی اج‌جا] (اخ) ابن 
محمدین عابر ثجار مصری شافعی. وی فقیه 
واصولی ونحوی ومفسر قرن چهارم هجری 
بود. در عزبةالحرمل از توابع شهر منیه در 
مصر متولد شد و تحصیلات خودرا درازهر 
انجام داد. و درسال ۱ ق . در تاهره 
در گذشت. اوراست : 
| - حاشیه برشرح اسئوی‌بر المنهاج : دراصول. 
۲- رساله‌ای درعام اخلاق . ۳- رسأله‌ای‌در 
عام وضم . ٩‏ -شرح بيقونية . ه-شح 
شواهداشمونی .(ازسجم المزلفینج ۱9 
علی نحاری. [ع ی نج جایی‌یای ] 
(_اخ ) ابن احمدین تقی الدین بخاری (یا 
نجاری ) مکی شافعی . رجوع به‌علی‌بخادی 
(ابن احمدین ...) شود . 
علی‌نجاری, [ع ری تنج‌جا عی یاک ] 
( اخ) ابن احمدنجاری‌شعرانی شافعی, دجوع 
به‌علی شعرانی‌شود . 
علی‌نحاری. [ع_ی تج‌جاعی یاک ] 
(راخ) این‌علی‌بن احمدنجاری حنفی؛ ملقب 
به‌علاء| لدین . کلم بود. اوراست: فوائد - 
القلائد وغررالفوائد فی‌شرح العقائد از شفی 
که درسال ٩۱۷‏ ق . از تألیف آن فراغت 
یافت . 
( از هدیةالعارفین بعدادی: ج۱ص 023 
علی نحری. [ عین ءءیای ] ((ع) 
این‌احمد صرصری‌نجری» مکنی‌به ابوالحسن. 
رجوع به‌علی‌صرصری شود. 
علی‌تجری. [عری تععباد] (راغ) 
ابن محمدین ابی‌القاصم‌بن علی‌بن ناصرنجری 
یمنی. وی از فقیهان بشمار میرفت ودرسال 
۲ ق . در قید حیات بود . ارراست : 
شرح برآزهار,(ازمعجم المزلفین ج ص۲۲ 
بنقل ازملحق البدرالطالع زبارة ص ۰۱۷۱ 
علی‌نحری . [ع_ی ن ءءیای]((ع) 
ان محمد تجری یمانی زیدی» مشهور به‌ابل 
هطیل . ری‌ادیب و نحوی‌بود ودرسال۲ ۰۸۱ 
درگلفت. اررات: 
1- شرح‌المفصل زنخشری. ۲- عمدة ذوک 


همم علال یعبی امن واقلم ‏ 





۳۷۰ 
(ازسجم‌المزلفین ج ۷ص ۲۳۰ ) . بنقل از 
البدرالطالع شوکانی ج , ص ۹۳ . وهدیة 
العارفین بغدادی ج ۱ ص ۷۲۹ ۰ 
علی نحف آبادی»[ ع ری نجءعیاه] 
(راخ) (آقا...).وی ازشاعران قرن یازدهم 
هجری‌بود ودر نج ف آباد اصفهان میزیست. 
نصرابادی ابیاتی ازاو نقل کرده‌است . 
رجوع به تذکر: نصرابادی فصل پنجم ص 
۰ لشود. 
علی نحفی. [عی ناجءءیاه] ((خ) 
ای‌ابراهيم‌بن محمدعلی قمی نجفی. دجوع به 
علی قمی شود. 
علی‌نجقی . [ع ی نا جءییایا( ) 
ابن ابی‌طالب‌ین عبدالمطلب حسینی مدای 
نجفی. رجوع به‌علی همدانی شود . 
علی‌نحفی. [ع یناج ععیای] (اخ) 
آبن ابی‌طالب قمی تجفی» متخلص به‌عارف. 
رجوع به‌علی قمی‌شود. 
علی‌نحفی. [م یناج ءییای]( _اغ) 
ابن‌احمد عاملی مشهدی غروی نجفی. دجوع 
به‌علی عادلی شود. 
علی‌نجفی: [ع رعد ععیاه ](ع) 
ابن جمفربن خضر مالکی جناجی نجفی . 
رجوع به‌علی مالکی شود. 
علی نحفی, [ ع_ی نج ءیی‌یای] (اخ) 
ابن حجة اه بن علی‌بن عبداله بن حسین بن 
محمدین عبدالملکک طباطبائی شولستانی‌غروی 
نجفی» ملتب به شرف‌الدین. دجوع به علی 
طباطبایی شود . 
علی نجفی. [ععتاج ععیاء[(اخ) 
ابن‌حسن‌بن سلیمان‌ین سعدبن‌فر جالّبن علی‌بن 
سعدین عبدالّبن حماد حسینی جزایری‌نجفی 
(سید ...)۰ مشهور به‌سیدعلی‌حلو.رجوع به 
علی جزایری شود . 
علی فحفی.[ع_ی نجءءیای] (اخ) 
ابن حسین خیقانی حلی نجفی, رجوع به‌علی 
خیقانی شود . 
علی نجفی, [ عری نج ءعیای]((خ) 
ابن حسین طریحی نجفی . رجوع به علی 
طریحی شود . 
علی نحفی. [ عءی, ذاجءعیای](اخ) 
ابن خلیل بن ابراهیم ین محمد علی رازی - 
طهرانی نجفی . رجوع به‌علی تهرانی ( ابن 
خلیل‌بن... )شود . 
علی‌نجفی ۰ [ع »تنج کی بای](ع) 
ابن شاهمراد بن اسد بن جلال‌الدین بن حسن 
طباطبائی حسنی نجفی. رجوع به‌علی‌طباطبایی 
شود ۰ 
علی نجفی. [ع_ی ناجءعیای] (اخ) 
ابن عبدالکریم بن علی‌بن محمد بن علی‌بن - 
عبدالحمید حسینی علوی‌نیلی نجفی» مشهور 
بهنسابهة ومکنی به ابوالحسن. رجوع به‌علی 
نیلی شود. 
علی نجفی. [عری نجءییای](۱ع) 


ابن عبدالّین محمدین احمدبن ملفر نجفی, 





وی ققیه واصولی‌بود ودرحدود سال۱۱ ۱۳ 
ق, درنجف در گذشت درحالیکه سن او در 
حدود ٩۰‏ سال بود . اورا تألفاتی درفقه 
است که از آتجمله‌است : ۱-اراجیزی درفقه 
واصول. ۲- حاشیه پررسائل شیخ مرتفی. و 
فر اوراشماری است . 

(ازاعیان‌الشيمة عاملی ج 9 ص۰)۳۹ 
علی‌نجفی ء ‏ م-ی ناج عی یای ] 
(راح) این فتح له تهاوندی نجفی . رجوع!ه 
علی نهاوندی شود. 

علی نجفی , [ع رعنج عی یای ] 
(راع) این‌سحمدین علی‌رضوی تبریزی‌نجقی 
مشهور به‌سردعلی داماد . رجورع به‌علی‌داماد 
شود. 

علی نحفی . [ع ین ج عی یای ] 
(راج) ابن محمدبن محمدتقی‌بن محمدرضابن 
مهدی‌بحر العاوم طراطبائی نجقی.رجوعبه‌علی 
طباطبایی شود. 

علی نحفی. [ ع ی دجیییای] (راج) 
ابن محمدحسین نجفی زینی. رجوع به علی 
زینی شود - 

علی نحفی. [عی نج عءییای](اخ) 
ابن‌محمد حسینی نجفی > مشهور بهحکیم . 
رجوع به‌علی حکیم شود . 

علی نحفی . [ ع ی اج ععیای ] 
(راخ) ابن‌محمدرضاین موسی‌بن جمفر کاشف 
الغعلاء نجفی. رجوع به علی کاشف الفطاء 
شود . 

علی‌نحفی. [ع_ی نجءعیای] (اخ) 
ابن محمدعلی‌بن حیدربن شیخ‌خلیفامجیراوی 
شروقی نجفی. دجوع به‌علی شروقی شود. 
علی نحفی . [عی ن ج ععیای ] 
(_اخ) ابن مهدی‌بن رضاین‌احمدین حسینبن 
حسن طالقانی حسینی نجفی » مشهور به‌میر 
حکیم. رجوع به‌علی طالقانی شود . 
علی‌نحفی. [عی ناج ءعیاه] (اخ) 
ابن هاشم‌بن علی‌رضوی موسوی بفدادی‌نجفی. 
رجوع به‌علی رضوی شود . 

علی نجفی . [ ع ی نج ءی‌یای ] 
(اخ) ابن یاسین رفیش نجفیء ازآل عنوز. 
رجوع به‌علی رفیش شود. 

علی تحفی . [ ع_ی ذ ج عی یای ] 
(راخ) حسینی اشراباذی شیعی ۰ ملقب به - 
شرف‌الدین . وی درسامال 0۰٩٩ق‏ . درقید 
حیات بود. اوراست: 

۱ - تأویل الایات الباهرة فی فضل‌العترة - 
الطاهرة  .‏ ۲-الفروسية فی‌شرح الجعفر یه 
7 الکنزالجامع لاموامدالنافعة. 

( از مسجم‌المزلفین ج۷ ص ۲۰۲). 
علی نجفی ۰[ ع ری ن ج عی یای ] 
(ج) خویی. رجوع به‌هلی‌خویی شود. 
علی نجیب ۰ [ ع ری ن] (۱خ) ابن 
محمود بن علی نجیب رودباری . رجوع به 
علی‌رودباری شود . 





علی| نحوی, [ ع عون عییای] ( اج 
ابن‌ابی‌زید محمدین علی‌نحوی امترآبادی » 
لب پمیسی ومکنی بابوالحمن, رجوع 
به‌ابوالحسن (علی‌بن...) شود . 

علی نجودی ء [ع ی یی یای ] 
(راخ) ابن سحمدنحویو زیر »مکنیبهابالمکادم. 
متوفی درسال ٩۱‏ وق . اوراست : مختصر 
الغریبین ابوعبید احمدبن محمدهروی. 

(از کف النون حاجی‌خلیفه»ءص 6۱۲۰۹ 
علی‌نخعی. [عی نح عییای]راخ) 
ابن حکم‌بن زبیر نی انباری ضریر» مکنی 
به‌ابوالحسن, ازمولفان‌اواخرقرن دوم واوایل 
قرن سوم هجری بود واورا کتابی در ر جال 
شیعه میباشد. وی از تلامذه ابن‌ابی‌عمیر بود. 
( از مصنفی علم‌الرجال آقا بز رک طهرانی 
ص ۲۷۸) ۰ 

علی‌نخلی [ع _ی دءعیای] (۱ع) 
ابن احمدین موسیبن علی‌جلاد را کبی نخلی 
حنفی. رجوع به‌علی‌جلاد شود. 

علی ندا. [ ع ن]( اخ) برانی,نحوی 
بود. اوراست : 

۱- شرح سنیالمطالب لهدایةا لطالب » که‌در 
محرم سال ۱۲۹۰۱ق. از تألیف آن فراغت 
یافت . ۲- ضوابط الرسم نی‌ایضاح الرقم. 
( ازسجم‌المژلفین » ج۷ص ۰۲۶۳ 
کی هس ساب مب ] 
( راخ ) ابن عبدالکریمین محسدین علی‌بن - 
عبدالحمید حسینی علوی نیلی نجفی» مشهور 
به‌تسابة ومکنی‌به‌ابوالحسن. رجوعبدعلی‌نیلی 
شود . 

علی زسفی ۰[ ع_ی ن س ءی دای ] 
( اخ ) ان محمدبن علی‌ن ابی‌بکرین علی 
سفی بیکندی . اور است : شح قسمت سوم 
ازمفتاح العلوم سکاکی» که در سال ۱٩‏ ۷ق. 
از تألیف آن فراغت یافت . 


( از کف الظنون‌حاجی‌خلیفه»ص ۰6۱۷۰۷ 


علی فسوی . [ع ی اس عءی یای ] 
(_اخ ) ابناحمدنسوی» مکنی به‌ابوالحسن. 
ریاضیدان ومنطقیو ازاهالی «نسا»درخراسان 
بود و تا حدود سال ر 4۲ ق . میزیست , 
اوراست : ۱- التجرید فیاصول | لهندسة 2 
۲- رسالة فیالمداخل الیعلم المنلق . 
۳ - المقنم فی‌الحساب الهندسی فی‌العراقین 
العربی والفارسی. (از معجم المژلفین ج ۷ 
ص ۳۱). بثقل ازفهرس مخطوطات الفلاهرية, 
وتراثااعرب العلمی ص ۰۷ ۰۲ 
علی نسوی, [ ی تن س ءی یای ] 
راخ) این‌سحمد نسوی» مکنی به‌ابوالقاسم . 
وی بءربی شعرمیگفت ومقل‌است. 
(ازالفهرست ابن‌الندیم), 
علی فسیپ » [ع ی نذ] ( اغ) ابن - 
ابراهیم بن عباس حسینی علوی دمشقی » 
مکنی به‌ابوالقاسم ومشهوربه‌نسیب . وی از 


علینقی خراسانی 
فضلا ومحدئان دمشق بود 3 ۲+ ۳ 
واورا کتابی بنام «نوائد » در باره استاداث 
ویش است. و پیز ده مجلد کتاب درحدیث 
دارد . 
(ازالاعلام زر کلی چاپ‌دوم ج ه ص۰۳). 
علی‌نصر انی. 1 ع رین عی‌یای] ( اخ) 
ابن نصرنصرانی» مشهور به ابن‌طیب ومکنی 
به‌ابوالحسن . رجو عبه‌علی(ابن‌نصر نصرانی) 
شود . 
علی‌نصیر آبادی » [ع یذ ءییای] 
(ا خ) اين محمدبن محمدین دلدارعلی نقوی 
نصی رآبادی. رجوع به‌علی‌نقوی شود. 
علی نطنزی . [ عی ناط یی یای ] 
(۱ع) (علیقلی...). رجوع به‌علیقلی‌شود, 
علی نطوبسی. [عء] (لخ) ابن‌عبداة 
ابن‌علی نعلوبسی قاهری آزهری ضریر مالکی 
سنهوری؛ ملقب به ورالدین ومکنی به اب و الحسن . 
رجوع به‌علی‌سنهوری شوده 
علی نظاری [ع ین ظظ ءی یای ] 
(اخ) ابنعبدالرحمانین محمدثلاری , امیر 
(بعدان,دریمن . او قلعه‌ای‌بنام «جب» داشت 
که ارتفاع آن‌مشهور بود.درهنگام فرماثروایی 
محمودپاشا بریمن که جباری مرسخت‌بود» با 
این علی‌ظاری ازدر دشمنی درآمد و درسال 
۹ ق. مدت هشت‌اه قلمهٌ اورا محاصره 
کرد واین مح صره به‌صلح انجامید باین‌شرط 
که «سنجق, ازآن علی فلاری گردد .ومحمود 
پاشا براین قرارداد س و گند خورد . اماچون 
علی‌نظاری بادویست‌تن ازهمراهان خویش از 
قلعه خارج شد محمود پاشا همگی آنان را 
بقتل رسانید وداخل قلمه گشت وتمام‌سا کنان 
آنجارانیز هلاك کرد. 

( ازالاعلام زرکلی چاپ دومج ه ص ۲ ۹1 
بنقل ازالسناالباهر. 

علی‌نظر وعمارن. [ع ن ظ آدع د] 
(اغ) دهی‌است ازدهستان چای‌باسار» بخش 
پلاشتشهرستانما کو. دارای ۰ ۰ تن‌سکنه, 
آب‌آن از رردخان؛ زنگمار تأمین میشود. و 
محصول آذ غلات » پنبه؛ کنجد کرچک ۰ 
بزرك وبر نج است. 

( از فرهنگ جفرافیانی ایران ج4) . 
علی نعمی. [ ع ع رت ی‌ییای] (اخ) 
این حسن‌بن محمدین حسن‌بن عبدالرحمانابن 
یحبی بن محمدین عیسی نعمی حسنی یمنی . 
عالم وشاعرمتولددرسال 4 ۸ ٩ق,‏ وی‌عهده‌دار 
ابر قضاء در ناحية صبیا از تهامه‌بود. و در 
ذی‌حجة سال ۱۰۷ ق. در گذشت » اورا 
تألیفات ورسائلی است. 

( ازسجم‌المزلفین ج۷ ص1۸) . 

علی نفری, [ع ری رث عی‌یای](ارخ ) 
ابن عیسی‌بن سلیماذبن محمدبن سلیمان‌بن‌ابان 
نفری سکری» مکنی بهابوالحسن. رجو ع‌به 
علی سکری شود . 

علی نفزی, [ع ین عی یای ] (اخ) 





ق 


۳۷۰ 





ابن محمدین ابراهیم بن عبداتّبن مالک‌بن 
عباد نفزی رندی مالکی » مشهوربه‌ابن‌عباد. 
وی صوفی بود ودرسال ۱۰ ۸ق,درگذشت , 
اوراست : التنبیه فی‌شرح الحکم |لطائية , 
(ازهدیةالعارفین بندادی ج ۱ص ۳۳۸ 
علی نقاش . [-ع ی تن ق نا] (,اغ) 
ابن عبدالقادربن محمد قرافی قاهری نقاش 4 
ملقب به لورالدین. وی‌عالم درعلرم هندمی‌بود 
و درسال ۸۸۰ ق . درگذدت. اوراست : 
عمد:الحذاق فی‌السمل فی‌سائرالافاق, 

( از مجم‌المزلفین» ج ۷ ص۱ ۰6۱۲ 
علی‌نقهبندی ۰ [عی ذب ععیای ] 
((ع) ابن ابراهیم بن «حمد زهری شروانی 
مدنی نقشبندی حنفی » ملقب به| کمل‌الدین, 
دجوع به‌علی شروانی شود , 

علی نتشبندی . [ عینذاب ءییای ] 
(رع) ابن‌محمدین مرادن علی‌بخاری‌الاصل 
ده‌شقی حنفی نقشبندی » مشهور به مرادی , 
رجوع به‌علی مرادی شود. 
علی نقشی. [ عت ین ] (ایخ) قرب 
آق کرمانی » ملقب به‌نقشی . رجوع به علی 
قریمی‌شود . 
علی نوی . [ ع ین ق ءی یاء] 
(راخ) ابن محمدین محمدین دلدار علی 
نوی نصیرآبادی» ملقّب به تاج العلیاء . از 
فقیهان امامیه و از اهالی لکهنوء در هندبود, 
درسال ۱۲۰ ق. متولاشد ودر ۰3۱۳۱۲ 
در گذشت . اوبرزبان فادسی وعربی‌وسریانی 
وعبری تسلط داشت, نام او درمصنفی علم- 
الرجال بعورت « علیمحمدین محمدین‌دلدار 
علی...» آمده‌است.اوراست : 

,- الائنا عشرية فی‌البشارات‌المحمدية, 
۲-احسن التصص فی‌تفسیر مورة یوسف . 
۳- فصل الخطاب فی‌شرب‌الدخان . 

( ازسجم‌المژلفین» ج ۷ ص ۲۲۸). و 
رجوع به مصنفی علم الرجال آغا بزرگک ۰ 
ص ۲۲ ؛شود. 

علینقی. [ع 5 ] ( اخ ) ابن احمدبن 
زین‌الاین احسائی . رجوع به‌علینقیاحسائی 
شود. 

علینقی. [ع ۵ ] (۱خ) این احمدبن 
زین‌الدین احسائی . دجوع به علینقی‌احسائی 
شود , 

علینقی. [ ع ۵ ] (اغ ) ابن‌احمدعلی 
خان همدائی » متخلص به ایجاد ۰ دجوع به 
علینقی ایجاد شود . 

علونقی» [عن](اخ) ابنحسن‌بن‌محمدین 
علی طباطبایی حایری, فقیه‌امامی, اهل کربلاه. 
وی درسال ۱۲۸۹ق. در گذشت. اوراست: 
۱- الدرةالحاثرية نی‌شرح کتاب الشرائع. 
۲- الدرة فی‌العام والخاص. 
(ازالاعلام‌زدکلی جه ص ۰6۱۸۲ 
علینقی» [ع ن] (اخ) ابنحسن‌طباطیابی 
حایری . دجوع به علی‌نقی‌طباطبای شود 


علیلقی ۰ [عن](ر خ) ابن محمد صالح 





ماززندرانی» معخلص‌به سابق, رجوع به‌علینقی 
سابق شرد . 

علینقی . (ع تا( خ) ان مد هام 
طفابی کمرنی فراهانی شیرازی » علقب بهءز- 
آلاین . رجوع به علینقی شیرازی شود . 
علینقی. [ع ن] (۱غ) ان نقدلخان 
هندی» متخلص به ثفلم وبه انصاف . رجوع 
به علینتی انصاف شود . 
علینقیاحسایی.[ ن_یاءییای] (اخ) 
ابن‌احمد بن زین‌الدین‌احسایی,وی‌شاعربود و 
درسال۱۲۳ق. آزپدر خود اجاز؛ اجتهاد 
گرفت . اورا دیوانی‌است . (ازالذريمة آفا 
بز رک طهرانی؛ ج ص ۷۱۱۳ . 
علینقی اصفهافی . 1 تری ند ] 
(اخ) زنجانی. رجوع به‌علینقیزنجانی‌شود, 
علینقی انصاف . [ع ذری] (ر خ) 
ابن‌نقد علی‌خان هندی . وی شاعر بود وابدا 
نم تخلص میکر دسپسمتخلص به‌انصاف 
شد . ودرسال ۱۱۹۵ ق. در گذشت . اورا 
دیوانی است. نام اودر صبح گلشن"میرز انقی.,.٩‏ 
آمده است . (ازالذریعة آقابز رگ طهرانی » 
ج۹ ۱۰۸ ۷۲۱۳) . 

علینقی ایجاد.[ع نی] (ر خ)ابن‌احد 
علی‌خان همدانی » متخلص به ایجاد . اصل 
ار از همدان بود و در « برهان پور" متولا 
شد ودرسال ۱۱۸۹ ق. در گذشت . ابباتی 
از شه‌راو در نتالیج الافکار نقل شدهات . 
(ازالذریعةآقابزر گ‌طهرانی»ج وص ۰6۷۱4 
علی نقیب الاشراف , [ع ینبل 1] 
(راخ) ابن محمدین ابی‌بکرین علی‌بن ابراهیم 
ابن‌عدنان حسینی دهشقی حنفی » مشهور به 
نقیب الاشراف. وی فقیه‌واصولی ونحوی‌بود 
و در سال ۸۵۲ ق . در دمشق متولد شد . 
اوراست : حاشیه‌برالقیة ابن مالک درنحو. 
(ازسجم المزلفین » ج ۰۷ ص ۱۸۷ ۰ 
علبنقی حایری , [ع ذیءءی یای] 
(اخ) مشهوربه‌میرزاهادی خرامانی,رجوع 
به علینقی خراسانی شود , 

علینقی حایری . [عذن یعءی یا ی] 
(رخ) ابن حسن طباطبائی حایری . رجوع 
به علینقی طباطبائی شود. 

علینقی‌ حیدری. [ عدی_ح دیییای] 
(اخ) ابن احمدبن مهدی بن احمد بن حیدر 
حیدری ۰ منسوب به آل حیدر * اوراست: 
الاوحةالحيدرية ؛ درشح حال اجداد خود 
تاامام حسن علیه‌السلام . (از‌صنفی‌علم الر جال 
آغا بز رگ » ص 4۲ ۲) . 

علینفی خُراسافی: [عذعرخ ](.ع) 
مشهوربه میرزا هادی خراسانی حایری .متولد 
درسال ۱۲۹۷ ق. ارراست + 

۱ - حاشیه برتفسیر علی‌بن ابراهیم. 

۲ - حاشیه برمکاسب شیخ مر ی , 

۳ - رسالة مستذرجة من‌الصحاح الستة . 


4 - لین فی‌الحکنة. ه - منطن الحق . 





۳۷۷ 


(از اعیان الشيدة عاملی » ج ۰4۲ »ص۰)۱۹۸ 
علینقی زنجانی ۰ [ع نی ذ] (اخ) 
اصفهانی. متوفی در سا ۸ ق . اود 
تصنیفاتی است. . (ازسجم المولفین » ج ۲۷ 
ص ۲۰۵).. 
علینقی سابق . [ح نیب ] (اخ)ابن 
محمد صالح مازندرانی » متخلص به سابق . 
وی‌بر ادر آقامحمد سمید ونوادة دختری‌محمد 
تقی مجلسی بود . او پس از برادرش » به 
هند سفر کرد واورنگ زیب عالمگیررا ملح 
کرد وبامراو شاهنامه‌ای سرود . ودرحدود 
سال ۱۰۸۳ ق. درگذشت. (ازالذریهه آقا 
بزرگ طهرانی » ج٩‏ ص4۱4 ۷۱4) . 
علیلقی شیرانی . [ع ته] (بغ)ابن 
محبد هاشم طفایی. کمرنی‌فراهانی شیر آزی » 
ملقب به عزالدین. ازنتها ومتکلمانشیعة امامیه. 
وی مدتی امرقضاء‌را درشیر ازعهدهدار بودسپس 
به‌اصفهان دعوت‌شدوشیخ الاسلام آنجا گردید. 
و درسال ۰۰ ۱ق. درگذشت. اوراست : 
۱ - جواب نوح افندی شیخ مفتی‌بلاد الردم 
فی‌مسألةالامامية ؛ دردومجله . 
۲ - المقاصد العالية فی الحکمة الیمائیة» در 
علم الکلام - مناسکک الحج والمعتمر, 
(ازسجم المزلفین » ۷ »ءص ۵ ۲۵) ۰ 
علینقی طباطبایی . [عنی‌ط طیی 
یای] (ا خ) ابن‌حسن‌طباطبایی‌حایری . فقیه 
واصولی‌بود ودر شم صفرسال ۰8۱۲۸۹ 
درگذشت اوراست : 
۱ - اصل الفقه؛ دریکک مجلد بزرگک . 
۲ - رسالة قی‌صلاةالمسافر . 
۲- کتاب فی الاجارة ؛ - کتاب القضاء . 
ه - منظلومة «زیج الاحتیاج فی‌حکم منسکک 
الحاج. ازالذریمةً آقا بزر گ؛ج ۱)ص۸ ۳۰ 
واعیان الشيمة عاملی»ج 4۲ ص۱۹۸) ۰ 
علینقی طغایی ۰ [ع ذی‌ط] (۱غ) 
ابن‌محمد هاشم‌طفایی کمرنی‌فراهانی شیراژی » 
ملقب به‌عزالدین. رجو ع به علینقی‌شیرازی‌شود. 
علینقی‌فراهانی. [ع تنوف ]( ع) 
ابن‌سحمد هاشم طذاییکمرنی‌فراهانی شیرازی 
ملقب‌به عزالاین. رجوع به علنقی شیرازی 
شود , 
علینقی قمی . [ع نی تمم ی یا ک] 
(لخ) (مولی...). وای‌شاعربود و به«قسمت! 
تص کرو نع انادی قسمتی از اشهار 
اورا نقل کرده است . (ازالذریة آقابزر گ 
طهرانی » ج٩‏ ص ۱ ۸۸). 
علینقی کمرنی. [عذریک م)(( خ) 
ابن محمدهاشم طفائیکه‌رنی فراهانی‌شیرازی» 
ملقب به‌عزالاین. ر جو ع به علینقی‌شیر ازی‌شود. 
علینقی گنابادی ۰ [ع نی ک ] 
(_اخ) وی شاءر بود واورا دیوانی‌ادت‌بنام 
۱ صراط الجنة» که درسال ۰۲ ازنظم 
آن قراغت یافت . ونیز شرحی براین دیوان 
بنام « سبل‌المعرفة» دارد , ( ازالذريمة آغا 
بزرگ طهرانی» ج٩‏ ص ۰.۷54 





علینقی مازندرانی. [ع""ن > د] 
(راخ) این محمد صالح مازندرانی» متخلص 
به‌سابق. رجوع به‌علینقی سابق شود. 
علینقیه . [حنییای] ((خ) دهی‌است 
جزه دهسعان تانازان ۰ بخش ضیاء آباد » 
شهرستان‌فزوین.دارای ۰۸۲ تن سکنه. آب‌آن 
ازقنات از چشمه‌سار تأمین میشود» ومحصول 
آن غلات » انگور » یونجه ولبئیات است. 
ساکنان این ده از طایفة یمنی هستند و تغییر 
مکان امیدهند. 

( از فرهنگگ جنرافیایی ایران ج ۰۲۱ 
علینقی‌همدانی, [ع" نی *ع]() 
این | حمدعلی‌خان همدانی» ءتخلص به‌ایجاد. 
رجوع به‌علینقی ایجاد شود. 
علینقی هندی , [ ع"نری ه ءییای ] 
(لخ) ابن نقد علیخان هندی » متخلص 
به؛نصاف و نظم . دجوع به‌علینقی انصاف 


سود . 

علی نمراوی ۰[ ع ی یی یای] 
(_اخ )ابنسحمدین‌عیسی دمشقیمحلی‌نمراری 
شافمی» مشهور به‌قطبی[وملقب به علاء الدین ۰ 
رجوعبه علی قطبی شود. 

علی نمیری . 1 ع ین م عی یا ی ] 
( اح) دارتطنی گویدکه وی از صحابة برده 
ات2 ( از الاصابه 4 ِ تسم اول). 
علی نمیری . [ ع ی ذ م عییای ] 
( اخ ) ابن عبداقه ششتری نمیری آندلسی + 
مکنی به ابوالحسن . رجوع به علی ششتری 
شود . 

علی نوافی. [ع ی ذ] (۱خ) وی از 
وزرا بودودرسال ٩‏ ۰٩ق.‏ درگذشت او راست : 
۱ - بدائع الوسط , ۲ - محبوب ااقلوب 
فی| لاخلاق . (از کشت الظنون‌حاحی خلیفه» 
ص ۲۰۳ ۱۱۱۱) . 

علی‌نوبختی ۰[ ینب ] راغ) ابن 
اسحاقبن ابی سهل بن ذوبخت . وی سرسلسة 
یک شمبه ازخاندان نوبختی بود واو دوپسر 
داشت یکی بنام ابوسهل اشمافیل که متکلمی 
معروف بود ودیگری بنام ابوجعفرمحمد که 
ممدوح ابن‌الرومی‌بود . ونیز دختری داشت 
که نام ونشان اوبدست نیامده‌است. امافرزند 
آن دختر » آبومحمد حسن‌بن موسی بود که 
رو اس ال واایو مت مد 
محسوب میشود . (ازخاندان نوبختی عباس 
اتبال » ص ۰ ۱۲) ۰ 

علی نوبختی. [عءن ب](ا خ) این 
عباس بن اسماعیل ب ابی‌سهل بن نوبخت » 
مکنی‌به‌ابوالحسین. وی ازشبه‌ای از خاندان 
نوبختی بود . و از بزرگان کاب اعیان و 
شمرای بغداد واز مردمآن کریم و ادب پرود 
معاصرابومهل اشماعیل‌بن علی" توبختی است. 
درثمر وادب شاگرد بحتری وابن‌الندیم بود 
وابن الندیم مینویسد که اشمعار اوبه دویست 


ورقه‌میرسد . وفات او درسال ۱,۳۲۳ ۳۲ 





علی نعاوندی 


یا۷ ۳۲یا ۷ . باختلاف روایات قید 





ده است . او ابیاتی از اشمار او در کتاب 
خاندان نویختی تألیف عباس اقبال نقل شده 
است . (از خاندان نوبختی عباس اقبال» ص 
۳) (وازمسجم‌المزلفین اج ۷ ص ۱۱۱) 
بنقل ازالفهرست این‌الندیم»ج ۱ ص۱۸ ۰۱ 
واخبارالراضی والمتقی صولی» ص۷۱ ۰ 
علی او ده .[ع ن.د](اخ) دی است 
ازدهستان حومة بخش کو چصفهان» شهرستان 
رشت . سکنة آن ۰۷۱ تناست . آب آن 
آزرودخانة نوررودکه ازشعب رودسفیدرود 
ات تأمین‌ميشود. محصول آن‌برنج وابریشم 
وصیفی است.. (ازفرهنگ جذرافیایی ایران» 
ج۲( ۲ 

علی نوری. [ ع .ء] (اغ) ابن‌جمشید 
نوری مازنددانی اصفهانی شیعی . مقسر و 
متکام و حکیم متوفی در سال ۱۲۱ ق.. 
اوراست : ۱- تفسیر سورةالتوحید . ۲-< 
حجةالاسلام. ۳ - حواشی براسرارلایات . 
(ازه‌مجم‌المزلفین ج ۷ ص ۰4 ). 

علی نوری. [عء] (راج) ابن‌ممدین 
سلیم نوری » مکنی و مشهور به ایوالحن 
سفاقسی . قاری و محدث و متکلم بود و در 
سال ۰ ۱۰ ق . درسفاقس متولد شد و در 
آنجا پرورش‌یافت ودر تونس شرو ع به‌تعلیم 
قرات کرد وبه‌مصر رغت ودرسال ۱۱۱۷یا 
۸ درسفاقس در گذشت. اوراست: 
۱- تنبیالغافلین وارشادالجاهلین. 
۲-المقیدةالنورية فی.عتقدا لسادةالاشمرية . 
۲- غیث النفع فیالقر اماتالسیع . 

6 مسن‌السائلین من فضل رب‌العالمین. 

( از معجم‌المژلفین» ج۷ ص ۲۰۱). 
علی نوری, [ ع ء] (اغ) مازندرانی 
اصفهانی. ویحکیم‌بود ودر اصفهان‌میزیست 
ودرسال ۱۲۷ ق . در گذشت و جسد او به 
نجف اشرف حمل‌گردید. اوراست : حاشیه 
برشرح ارشادات. ( ازاعیانا لشیم عاملی؛ج 
۲ ص ۰۱۹۹ 

علی نوفلی, [ ع یت ف عءعبای ] 
(اخ) ابن محمدین سلیمان‌نوفلی. زاوی‌است 
و از عبدالرحمان‌ین عباس روایت میکند, و 





ذکر او در الءرشح آمده است , رجوع به 
الموشح مرزبانی 6 ص ۱۱/۶۱۷/9۱۱ و 
۲ شود. 

علی نهاوندی, [ ع یو عءیا ] 
) اخ) ابن فتح الّه نهاوندی نجفی, فقیه و 
اصولی بود و در ربیع‌الثانی سال ۰3۱۳۲۲ 
درگذشت. اوراست : 

۱ - تریح الاصول الصفیر. ۲- تشریح - 
الاصو لالکبیر. ۳ - کتاب‌الطهار: .۰ ( از 
اعیانالخرعه عاملی ج ۲ :۶ ص۱۱ 
علی‌نهاوندی. [ عین و ءی یای ] 
( اخ ) این محمد نهاوندی نحوی. وی از 
جنادة ابی‌اسامة و ازابویوسف احمدین‌حسین 


ازمپرد روایت کند . 


علی واسطی 

( از معجم‌الادباء یاقوت » چاپ قاهره » ج 
6 ص ۲۱۸ . و چاپ مر گلیوث ج ه * 
ص‌ ۳۷۹ 

علی نهدی ۰ [ع_عرذعی یا ی] (غ) 
آبن عبدالواحدین علی‌بن جمفرژهدی حمیری. 
فاضل قرن چهارم هجری. ارراست: المأئور 
م‌السل فی‌الشهور. ( ازسجم‌الولفین ج۷ 
ص ۰۱۳ 
علی نهروانی.[ع ین دعی یای ] 
(اخ ) ابن محمدبن موسی بن حسنین فرات 
نهروانی» مکنی به ابوالحسن ومشهوربه ابن 
فرات.وزیرالمفتدر باله عباسی. رجوعبه اب 
فرات(ابوالحسن‌علی...)وعلی(ابنمحمد....) 
شود , 

علی یرمانی. [ع ری ناد ی ی یای] 
(اخ ) ابن محمدبن خلف نیرمانی» مکنی‌به 
ابوسمد. رجوع به‌ابوسعد نیرمانی وعلی(ابن 
محمدبن...) شود. 

علی قیریزی. نی ا](ع) 
ابن محمدین علی نیریزی» ملقب به ارشد - 
الدین ومکنی به ابوالحسن , فقیه وسحدث و 
مفسر وادیب بود و درشمبان سال ۱۰4 ق. 
در گذشت . ۱ - با کورة الطلب 
لامل‌الادب ۰ ۲ - تنویرالمصابیح فی‌شرح- 
المصابیح‌فی الحدیث . ۳ مجمع‌البحربن فی- 
التفشیر والتأویل دردهءجلد. 

( ازسجم‌المولفین ج ۷ص ۰ ۲۲) بنقل از 
شدالازار ثیرازی ص ۰۳۷۲ 

علی نیشابوری ۰[ ع ی ذ ] () 
ابن احمدبن محمدبن علی واحدی نیشابوری 
شافعی» مکنی‌به‌ابو الحسن.رجوع بهابوالحسن 
ول ۳ 

علی نیشابوری ۰ [ج " ] (اغ) 
این احمدبن محمدبن غزال یشابوری »سکن 
به‌ابوالحسن . رجوع‌بهابوالحسن» وعلی(ابن 
احمد,..) شود. 

علی نیشابوری ۰[ ع ی 5 ] راخ) 
اپن احمدبن محمد فنجکردی نیشابوری . 
ملقب به‌شیخ‌الافاضل و مکنی به‌ابوالحسن . 
دجوع به‌علی فنجکردی شود . 

علی نیشابوری. [ ع ری ذ] (.خ) 
اپن احمد بستیمی نیشابوری. رجوعبه‌علی(ابن 
علی نیشابوری ۰ 1 ع ی ن] (لخ) 
ابن حسن‌بن علی نیشابوری صندیلی حنفی » 
مکنی به ابوالحسن . مقر بود و در سال 
6 ق . در گذشت . اوراست : تفسیر - 
القرآن . ( ازسجم‌المزلفین ج ۷ ص ۷) . 
علی‌نیشا بوری ۰ [ع ی ذ] (اخ) ابن 
حسین‌بن جعفربن محمد نیشابوری » مکنی به 
اپو البر کات . 
سلعلان محمودبن سبکتکین بود ونسب او به 
محمد دیپاج بن امام صادق ع. میرسید . او 


اوراست : 


وی شاعر و از فاضلاث دولت 


را دیوان شعری است . 





( از الذریمة آغابزرگ طهرانی» ج ٩‏ ص 
۷۲) بلقل از تاریخ عتبی و ندمةالسحر 
فیمن تشیم وشعر » ضیاء‌الاین . 
علی‌نیشابوری ۰[ ع ری *] (۱غ) 
ابن ز کریا . مکنی به‌ابوالحسن. مور ح‌فرث 
نهم هجری . اوراست : تاریخ‌الرجال . 

) ازمسجم الم زافین ج ۷ ص۹۱ ) 
علی‌نیشابوری. [ع ی ن] (ع) 
ابن سهل‌بن عباس‌بن سهل نیشابو ری » «کنی 
به‌اب و الحسن. مفسر ومطلع در برخی از علوم 
دیگر. وی‌درذی‌قعدهسال ۱ ٩‏ .در گذشت. 
اوراست  :‏ - زاد الحاضر والبادی . ۲- 
کتابی درتفسیر . ۳- مکارم‌الاخلاق . 
( از مسجم‌المزلفین » ج ۷ ص۱۰). بتقل 
از طبقات الشافيةٌ اسنوی ص ۱۰۷ والوافی 
صفدی ج ۱۲ ص ۷۰ و طبقات الشافعیة 
نیک 


"۳ . و روضات الجنات خوانساری » 


ص ۸۱ ۰ 

علی نیشابودی . [ عری ن] ((خ) 
این عبدالهبن احمد نیشابوری» مشهور به‌این 
ابی‌الطیب رعکتی بهابوالعشن. مقر وشاءز 
بود و در نیشابور متولد شد و به‌تصبة سبزوار 
رفت و درماه شوال سال 6۸؛ق. در آنجا 
در گذشت. اوراست : 

۱ - التفسیرالاوسط» در ۱۱جلد. ۲-التفسیر 
الصفیر؛ در جلد . ۳- التفسیرالکبیر » در 
۰ جلد. و نیز دیوان شعری دارد . 

( ازسجم‌الملفین» ج۷ ص۱۳۰) بنقل از 
سیرالنبلاه ذهبی ج ۱ ۱ صر, ۱۸۲ . والوافی 
صفدی ج ۱۲ ص ۰۹۱ و معجم‌الادباءج ۱۳ 
ص ۲۷۳ . و طبقات المفسرین سیوعی » 
ص ۱۳ 

علی نیشابوری ۰ [ ع ی ث ](.خ) 
ابن, خمدبن ابر اهیم‌دن عبد له فهندزی‌نیشابوری 
ضریر» مکنی به ابوالحسن . رجوع به علی 
قهندزی شود . 

علی‌یشابودی ۰ [ ع ی نا (اخ) 
ابنمحمدین علی‌بن <سین‌بن عبدالصمد تمیمی 
نیشابوری سبزواری » مکنی به ابوالحسن . 
رجوع به‌علی تمیمی‌شود . 

علی نیشابوری, [ ع ری ](راخ) 
ابن محمدبن قتیبةٌ نیشابوری قتبی » مکنی به 
ابوالحسن . رجوع به‌علی قتیبی‌شود. 
علی‌تشابوری ۰[ ع ین] (راخ) 
ابنمحمداسکافی نیشادوری»مکنی به اب والقاسم . 
رجوع به ادوالقاسم اسکافی شود . 

علی نیشابودی . [ ع_یذ ] (اخ) 
ابن محمد نیشابوری . فقیه ومحدث بود ودر 
سال ۱۲۷۳ ق . در محمره ( خرمشهر ) 
در گذشت ودرهمانجا دفن شد. اوراست: 

۱- سبیکناللجین . ۲- العروةالوثتی , 

( از معجم‌المژلفین چ ۷ص ۲۳۱) . 
علی نیشابودی » [ع_ین ] (,۱خ) 


ابن محمد نیشابوری» مشهور به خبازی و 





۳ 


۳۷۸ 


ومکنی به‌ابوالسین. رجوع به علی‌خبازی 


شود . 
علی نیشابوری. [ ع _یذ] ((ع)ابن 
مومی‌بن یزداد (یایزید) قمی‌نیشابوریحنفی؟ 
مکنی به‌ابوالحسن. رجوعبه‌علی قمی‌شود. 
علی نیلی. [ع" ء](غ) ابن‌عبدالکريم 
این علی‌بن محمدان علی‌بن عبدالحمید حسینی 
عاوی‌نیلی‌نجفی ۰ مشهور به نسابة ومکنی به 
اف واع رن یت ۱۳۲۵ 
بود. اصل او از قریة ثیلة است ولیموطنش 
درنجف بود ونزدابن‌نهد حلی تحصیل کرد. 
وی درحدود سال ۸۰۰ق. درقید حیات‌بود. 
اوراست: ۱-الانصاف فی‌الرد علی‌صاحب 
الکداف . ۲ - الانوارالبية ( یاالانوار - 
المضيتة ) فی‌الحکمة الشرعية. ۳- ایضاح- 
المصباح لاهلالصلاح. 4-سررر آهل‌الایمان 
ی‌علامات ظهور صاحب‌الزمان. 
ه-السلطانالمفرج عن‌اهل الایمان. نام‌ونسب 
ار در «مصنفی علمالرجاله چنین آمده‌است: 
علی‌بن عبدالکریم‌بن عبدالحمیدبن عبدالله بن 
احمدین‌حسن‌ین علی‌بن محمدین علی‌بن‌جلال- 
الدین نسابة» ملقب به بهاءالاین . 
( از مسجم‌الزلفین ج ۷ ص ۰)۱۲۸ 
علی‌فیلی ۰ [ ع.ء] ((ع) این محمدین 
عبدالحمیدنیلی» مکنی به‌ابوالقاسم وملقب به 
نظامالدین . وی از تلامذة نخر المحققین و 
سید ابوطالب اعرجی بوده‌است . واز جمله 
شاگردان او ابوالعباس احمدین نهد حلی‌میباشد. 
اوراست: جامع‌اشتات الرواة والروایات عن 
الائمة الهداة . ( ازمصنفی علم الرجال آقا 
بزرگ طهرانی ص ۲۸4 
علی‌نیلی, [ ۶ ء] (-۱خ) ابن بوسف 
این عبدالجلیل نیلی» ملقب به‌ظویرالدین, فقیه 
ومتکلم رن هشتم هجری وازشاگردان نخر- 
الدین‌فو زند علامة حلی بود. اوراست:منتهی 
الژول فی‌شرح اافصوص خواجه علوسی . 
(ازسجم‌المزلفین ج ۷ص ۰۲۱۰ 
علی واحدی. [ع_کحععیای ](اخ) 
ابن احمدبن محمدبن علی واحدی یسابوری 
شافمی» مکنی‌بهابوالحسن. رجو عبه‌ابوالحسن 
وعلی (ابن احمد...) شود , 
عای‌وادیآشی. [ ع _ء] (اغ)بن 
احمدین بوسف وادی آشی» مکنی‌به ابو الحسن. 
ءالم دربسیاری از علوم. متو لد در ٩4۷‏ یا 
٩‏ و متوفی در ۰٩‏ ق. اوراست: 
۱- اقتباسالسراج فی‌شرح سحح7 1 
اس بهج المسالک فی‌شرح الموطا» درده جز ه, 
۳- الترصیع فی‌تأصیل مساثل‌التفریع . 
6- الوسیلة فی‌الاسماهالحسنی. 
( از سجم‌الدزلفین ج ۷ ص ۲۲), بنقل از 
التکمله ابن ایارص ۰۱5۷ 
علی‌واسطی, [عی س ععیاه]() 
ابن ابراهیم‌بن علی‌بن معتوق واسطی» مشهود 
به‌ابن ثردة (یاابن‌فر دة), ویاز عقلای‌مجانین 
بود وشم‌ونیکک میسرود . اصل او از واسط 





علی وطاسی 


۰ععحخ رورس 


است.درسال ٩٩۷‏ ق . متولاشد و دربفداد 
پرورش یافت سپس‌به‌دمشق رفت وآغازهوعظه 
کرد اما اندکی بعد درخردش نتصانی راه 
یافت. وی در سال .ای در گذشت . 
( از الاعلام ز رکلی‌چاپ‌دوم ج هص 4 ۰) ۰ 
علی واسطی .[ ع یس یی‌یای ] 
(] غ)ابنابی‌محمدین‌بی‌سدین عبداقه واسلی 
مشهور به‌دیوانی‌ومکنی به ابو الحسن. رجوع 
به‌علی دیوانی شود. 
علی و اسطی.[ ععرس عی یای ](اخ) 
ابن حسن‌بن احمد واسططی» مکنی‌بهابو | لحسن, 
صوفی ونمب‌شناس ( ۰4 ۷۳۳ .) ۰ 
ارراست : ۱ -خلاصةالا کسیر فی نسب سیدنا 
النوثالرفاعیالکبیر. ۲- الکپاثر و الصفاثر. 
( ازسجم‌المزلفین ج ۷ص ۰ ) . بنقل‌از 
فهرس دارالکتب‌المصرية جچ ص۱۸ ۰۱ 
علی واسطی. [ع-عرس یعیای] (اخ) 
ابن طلحةینکردان و اسعلی»مکنی به اپ والقاسم. 
وی نحوی بود ونزد ابوعلی فارسی و دمانی 
تحصی لکرد. ودرسال ؛ 4۲ق. د رگذشت . 
اورا کتابی است بزرکک دراعراب قرآن» که 
در حدود ۵ , مجلداست . ( ازسجم‌المژلفین 
جبص ۱۱۳) . بنقل ازسیرالنبلاه ذهبی؛ ج 
۱ ص ٩4‏ والوافی صفدی » ۱۲ ص 
۷ ومجم‌الادباءج ۱۲ ص ٩‏ ۰۲ وبغی- 
اارعاٌ میوطی ص ۳۳۹ ۰ 
علی‌واسطی.[ عءرسیییاه ] ((غ) 
ابن عاصم‌بن‌صویب واستلی‌مکنی باب والحسن. 
از محدثان بود, درسال ۱۰ ق. متولاشد , 
وی شخصی‌پرهی زکارو پارساواصلش ازواسط 
بود ولی در بغداد سکونت گزید و درسال 
۰۱ ق . درهمان شهر درگذشت . ( از 
الاعلام زرکلی چاپ دوم ج ص۱۱۰).. 
بنقل از تذكرة الحفاظج ۱ ص ۲۹۱ » و 
میزانالاعتدال ۲ ص ۲۲۸ وتاریخ بنداد 
۱۱ ص ۳. ونیز رجوع به ابوالحسن 
(علی‌بن عاصم. .)شود. 
علی و اسطی . [ ع عرس عی یای ] 
( اج) این مبارین حسن‌بن احمدین‌ابراهیم 
وال رقاعی ملقب» بهتقی‌لدین و مکنیبه 
آبوالحسن. متوفی درسال ۳۲ق. اوراست: 
قرةالمین فی‌مناقب آبی‌العلمین . ( ازمعجم - 
المزلفین ج ۷ ص ۰6۱۷۳ 
عمی‌وواسطی.[ع ی سءی یای] (ا خ) 
اپن محمدین احمدین بختیار بن علی واسطلی 
مندائی. رجوع به‌علی مندایی‌شود. 
علی و اسطی ۰ [ع_ییسعییای] (اخ) 
ابن محمدبن‌شا کرهءودب لیثی واسعلی,رجوع 
به‌علی مدب شود 
علی و اسطی. [ع ءرسعییای ](( ع) 
آبن محمدبن عبدالرحیم‌بن‌دینار بصری‌واسطی 
کاتب »مکنی‌به‌ابو الحسین رجوع به‌علی‌بصری 
(ابن‌سحمدن ..) شود. 


علی و اسطی. [ع_عرسءعیای] (اغ) 





ابن محمد ین علی واسطی رفاعی ۶" مکنی به 
ابوالحسن . صوفی و سب شناس بود و در 
حدود سال ۸۰۰ ق . در گذشت. اوراست: 
۱- خلاصةالا کسیر فی‌نسب‌السیدالرفاعی - 
الک و ۲- المختصر فی‌نسب آل سید - 
الغر . 

( ازهدیة‌العارفین بغدادی ج اص ۰۷۲۱ 
علی‌و اسطی.[ع _عرسعی یای] (خ) 
ابن نوححسینی واسطی بلگرامی‌هندی‌حنفی» 
مشهور به‌غلام علیآزاد . رجوع به‌غلام علی 
آزاد شود . 
علی واعظ .۰ [ع ءع](۱خ) ابن 
عابدقاینی . از وعاظ خراسان دراوایل قرث 
دهم هجری. رجوع به‌علی قاینی شود. 
علی والبی. [ ع_عرلءءیای ] (اخ) 
ابن سالم‌بن مخارق والبی » مولای عباس‌بن 
عبداله‌طلب . متوفی در سال ۱۲۳ ق, آورا 
تفسیری است بر قرآن کریم . ( از هدیة - 
المارفین بغدادی ج ۱ص ۰۱۱۷ 
علی‌والدالحمیح. [ع ی ددلج ] 
( _اخ ) ابن محمدین ولید » ملقب به والد - 
الجمیع. آزدعات اسماعیلیان دریمن بود ودر 
سال ۱۲+ ق. در گذشت. اوراست : 
- دافعالباطل. ۲ - الذخيرة. (زالاعلام 
زرکلی ج‌ ص ۱۰۱). 
علی‌و تری, [عری و تءویای] ((ح) 
اين ظاهر وتری حسنی مدنی» ملقب به ور- 
الدین ومکنی به‌ابوالحسن. رجوع به‌علیمدنی 
شود . 
علی‌وحید. [ع ب] (.۱ع) ابن‌عبداته 
ادرنوی رومی حنفی . وی منطقی بود ودر 
سال ۱۲۲۰ق. در گذشت. اوراست : 
۱ - حاشیه برشرح فناری برایساغوجی؛ در 
منعق . ۲-الفوائدالوحيدية علی‌الولدية, (از 
هدیةالعارفین بغدادی ج۱ص ۷۷۳) . 
علی وداعی.[ ع ءرو ععیا ی] (( خ) 
ابن مظفربن ابراهیم » ویاهدیةین عمرین‌بزید 
کندی امکندرانی دمشقی » متوفی‌در 1 ر 83۷ 
رجوع به‌علاءالدین (ابن‌مظفر) شود. 
علی ودافی. [ع ی و ددییای](اخ) 
مکی به ابوالمعارك . رجوع به ابوالمعارك 
(علی ..) *ود. 
عای‌وداق ۰ [ع یو دد ] ( ۱ ابن 
عبدانه سفعلی مصری مالکی ۰ مشهوربه‌وراق 
وملقب به‌تورالاین ومکتی به‌ابوالحسن, وی 
نحوی وفقیه بود ودر 4 ۸٩‏ ق. در گذشت. 
اوزراست: ۱- شرح ایضاح ابی‌علی فارسی » 
درنحو. ۲- منامکک حج ( ازسجم‌المزلفین 
۷ص ۱۳۰ [ ۰ 
علی‌وراق ۰[ ع_یء دد ] (_اغ) ابن 
عیسی‌بن علی‌بن عبداله‌رمانی اخشیدی وراق» 
مکنی به ابوالحسن . رجوع به علی رمانی 


سود . 


علی وردی ۰[ ع رد ] (اخ) دهی 





است ازده‌ستان لک » بخش قروه»شهرستان 
سننداج . این ده مشهور به کریمآباد است. 
رجوع به‌کریم آباد شود . ( از فرهنگ - 
جفرافبایی ایران ج۵). 
علی‌وذان. [ ع ی «ذذ] (۱ع) ابن 
محمد وزان حلبی » مکنی به‌ابوالحسن . وی 
نحوی وعروضی بودوبیش از سال 8۲۰۰ . 
میزیست. گمان میر ودکه وی درءهد سیف - 
الدولین حمدان بسر میبرد. اورا کتابی‌است 
درعلم عروض . (ازسجم‌المژلفین» ج۷ ۲ 
ص ۲۳۷ ). بنقل از معجم‌الادباء یاتوت » 
ج۱۰ ص .۰٩‏ وبفية الوعاة سیوطی » ص 
۳۰9 . 
علی‌و شاحی ۰[ع_عروعی یای] (۱خ) 
این حسینبن علیآل محفوظ و شاحی اسدی 
کاظمی. رجوع به‌علی محفوظ شود. 
علی‌وشلی.[ عید یی یا ی ](_اخ) 
ابن‌یحبی‌بن راشد وشلی‌زیدی یمنی, فقیه‌متولد 
درسال ۱٩۲‏ ق. وی در سال ۷۷۷ ق . در 
صعدة د رگذشت . اوراست :الزهرة علی‌اللمع. 
( ازسجم‌المولفین ج ۷ ص ۲۲۰ ) بنقل از 
ملحق‌البد رالطالع زبارة ص ۸۳ ۱ ,وتراجم - 
الرجال جنداری » ص ه ۲ . 
علی‌وصفی, [ع یو ءءیای] (,اخ) 
آين حسین‌بن سلیمان اسپارته‌ای رومی حنفی 
( علیرضا...) » مشهور به‌وصفی. رجوع به 
علیر ضا (ابن حسین...) شود. 
علی‌وطاسی . [ ع یو طط عیبای ] 
(اخ ) ابن محمدالشیخ‌بن آبی زکریا یحبی 
وطاسی نادسی * مکنی به‌ابوالحسن ومشهور 
به‌ابوحسون. وی سومین و آخرین‌تن ازملوك 
بنی‌وطاس درفاس بود ودرسال ۲ ۳٩ق.‏ پس 
ازدر گذشت برادرش محمدین محمد بپادشاهی 
رسید. ولی برادرزاده اش احمدین محمد بر 
او شور ش کرد و ویرا دستگیر ساخت تا در 
سال 9٩‏ ٩ق.‏ سعدی‌ها که ابیر مرا کش بودند 
برفاس مستو لی‌شدند» درین هنگام اوبجزاثر 
فرار کرد وتر کان آنجا را باوعده‌های بسیار 
باخود همراه ساخت و بسرکردکی ۵ صالح 
پاشای ترکمانی»درسال 1۱ ٩ق.‏ برفاس‌دست 
یافت . ولی -اطان محمد شیخ سمدی که از 
علی وطامی شکست خورده بود سپاهی آماده 
ساخت و برفاس حمله کرد و ابوحسون را 
در تسلیباء مللمة بقل رماند . ( در سل 
۱ )و با کشته شدن او دولت وطاسی‌ها 
نیز منقرض گشت. (ازالاعلام زر کلی چاپ 
دوم‌جص ۵ ۱). 
علی‌وظاسی, [ ع ی و طط عییای ] 
)۱ ( ابن یوسف‌بن زیان وطاسی» مکنی‌به 
ابوحسون , وزیر عبدالحق‌بن عثمان درفاس. 
وی درسال ۸۰۲ یا ۸۰۳ ق. پس از مرگ 


یحیی‌بن زیان وزیر» بوزارت رسید و تاسال 


علية 
۰ که بطور نا گهانی درگذشت » در 
وزارت باقی بود. ( از الاعلام زر کلی‌چاپ 
درم ج ه ص ۱۸۸) بنقل ازالضوه اللامع 
سخاوی ج ۰ ص ۵۲. وجذوة الاقتباس ص 
۳۳۹ 
علی‌وفائی, [ع ی و عءعءیای ] (اخ) 
ابن جابربن عامرمالکی وفایی » سب شناس 
بود. اوراست : مناهلالصفا باتصال نسب - 
السادات‌بالنبیالمصطفی که‌درسال « ۱۱۶ 
ازتألیف آن فراغت یافت. (ازسجم‌الملفین 
ج ۷ص ۰ . 
علی‌وفایی. [ع_ی وءعیای] (خ) 
ابن عبدالبر حسنی شافعی» مشهور به‌وفای و 
ءلقّب به جمال‌الاین . فقیه صوفی و محدث 
بود وی در سال ۱۱۷۰ ق. متولدشد و در 
سال ۱۲۱۱ق ۰ درمدینه درگذشت . 
اوراست: ۱ - تحفةالافکارالالسمية بشرح - 
السبط للرحبية, ۲ - دلیل السالکک الی‌مالک 
الممالکک ۰ ۲ - اازهرو العلیا فی‌التخدیر من 
متاعالحیاةا(دنیا , 
4- عمدةالابر ارفیاحکام لعج و الاعتمار. 
ه - المنح‌الالهية بشرح بعض الاورادالبكرية, 
(از معجم‌المژلفین ج ۷ ص ۱۷ ۱( ۰ 
علی‌وفایی ۰ [ ع ری وععیای](راخ) 
ابن محسن‌صعیدی مالکی‌شاذلی وفابی» مشهور 
به‌رمیلی ومکثی به ابوصلاح . رجوع به‌علی 
رمیلی شود . 
علیون. [ ع_ للی‌بو ] (ع ص) جر علی 
[ ع دلیی] درحالت رفع . رجوع به علی 
[ ع 1 لیی] شود. || منزلی‌است در آسمان 
هفتم که در آن ارواح مزمنان باشد (منتهی - 
الارب ) . طبقهٌ بالایین بهشت ( از اقرب - 
الموارد ) . و رجوع به علیین [ ع دلیی] 
شود . 
علیون. [ ] (اخ) نام تیره‌ای (بعطنی) 
ا.بت از حجایا » که آن یکی از قبایل‌بادیة 
شرق اردن است . این بعلن به شش ؛خذ ذیل 
تقسیم میشود : حمادات - بطنة - زعاریر - 
طحائرة _ شحادات - هدایات . 
( از معجم قبائلالعرب ج ۲ص ۸۲۰). 
علی‌وند ۰[ع د ] ( اخ ) تیره‌ای از 
طایفة « بکش» است و آن طایفه‌ایست ازایل 
ممستی در فارس. این ثیره را « عالی‌وند » 
( از جغرافیای سیامی کیهان» 


ص ٩۰‏ واز فارسنام‌ناصری» بلوکات‌نادس 


نیز نامند . 


بلوك ممسنی» ص ۰۳ ۳). 

علی و فیسی ۰ [ ری ] ( راخ ) مکنی 
به‌ابوالسن . (۱۱۳۰ تا ۱۲۲۲ ق.). 
اوراست: ۱ - حاشیه برشرح سیدیرالمواتف 
العضدیة. ۲- حائیه برالقعلب ۰ ۲- شرح 
بخاری » دردو ازده‌جلد. (ازه‌سجم المژلفین 


ج۷ ص ۲۰۹) . 





۳ 


۳۸۰ 





علی‌وهرانی. [ع ری ویییای](اخ) 
ابن عبدانّبن ناشربن مبارك وهرانی » مکنی 
به‌ابوبکر . وی مفسروزحوی وشاعر وخطیب 
« داریا » از قرای دمشق بود . و در ذی 
قعد؛ سال ۱۵ دق. درگذشت . ارراست : 
۱- تفسیرالقر آن . ۲-شرح شواهدالجمل 
زجاجی» درنحو . ونیز اورا اشعاری است . 
( ازسجم‌المزلفین ج۷ ص ۱4۱) بقل از 
بغیةالوعاة سیوطی»ص 4۰ ۳.و کشف الظثون 
حاجی‌خلیفه» ص ۱ 4 . و طبقات‌المفسرین 
سیوطی» ص ‏ ۲. 

علیوی .  [‏ ] (.اع) نام بطنی است 
از ممین ۰ از عتبة [ ع "ب ] از صلبة » از 
شمر [ "شم م] طرقة.اين بعن‌بنام«بو علیری» 
نیز شهرت دارد. ( ازسجم قبائل ال‌رب عمر 
رضاکحالة » ج ۲ص ۸۲۰ ) بنقل ازءشاثر 
العراق ءزاری» ص۳۹ ۰۲ 

علبوی. 1 ۲ (راخ) نام فخذی استکه 
در قرای مقطوعة و طابوية » از دیرالژور؛ 
که یکی از مناطق کشور سوریه است بسر 
میبرند . ( از معجم قبائل البرب عمررضا 
کحااة ج۲ ص ۸۲۰) . 

علیوی ۰[ ] (یخ) , نم فخفی 
است از ابی زلیعی » از حدیدی‌ها » که یکی 
از عشاثر سوریه باشند . این فخذ بنام «ابی 
علیوی" نیز شهرت دارند . (ازسجم قبائل- 
العرب عمر رضاکحالة »چ ۲ص ۸۲۰) 
علی‌وب*جردی ۰[ عع] «اخ) ابن 
محمد ویشجردی » ملقب به جاسوس‌الفلک. 
یکی از علمای‌ریاضی و نجوم‌معاصر ابوریحان 
بیرونی است . و بیرونی درکتاب « نهایات 
للاما کن» از اونام برده است: «ولکن‌الزیج 
الذیذ کرته‌باق فی‌ید علی‌بن محمدالویشجردی 
الملقب بجاسوس الفلکت,. (یادداشتمزلف 
بنقل ازبیرونی) . 

علیه. [ع 1 ] (ع.حرف جروضیر ) 
ضرر . نقصان. زیان (ناظم‌الاطباء). بزیان, 
پرهیه در تال ۱۱ 
برله» بجای بزیان وبسود است. واینکه‌برخی 
آنرا غلط شمارند (البته درتداول فارسی) بر 
اساسی‌نیست زیرا در فارسی بهمین صورت 
متداول شده است , اما درنشر فصیح » علیه و 
برعلیه هیچیکک را بکار میبرند . وفصیح تر 
آنست که بجای علیه « بر » و بجای له «به» 
بکار برده‌شود . 

له وعلیه کسی‌گفتن : بسودکسی و بزیان 
دیگری سخنگفتن. بسود وبزیان کسی سخن 
گفتن . 

مأءوف علیه : ترکیبی است که بجیای 
« مرحرم » برای غیر مسلمانان بکار برند ؛ 
پمعنی‌تاسف خورده بروی . 

مدعی علیه [ م داد عاع ل ره ۲[ : 
کی کهبرویادعاکنند. دراصطلح‌دادگستری 








( عدلیه) : خوانده» دربرابرمدعی [مدد]؛ 
خواهان . 
علية . [ع عی ]( عص ) تأئیث علی 
[ عیی] است . بلند مرتبه ورفی‌القدد و 
بلند و بالا (نافم‌الاطباه). دجوع به‌علی [ ع* 
یی] شرد . 
- حضرت علیه : آستان بلندپایه ؛ تر کیبی 
است که در عدارین و القاب زناث بکارگ 
میبردند . 
دولت علیه :دو لت‌بلندپایه» که در عناوین 
درلتها بکار میرفت . 
|| زنی‌که از اولاد حضرت امیرالمزمنین‌علل 
ابن ابی‌طالب علیهالسلام باشد(ناظمالاطبام) . 
و علویه هم بدین معنی‌آمده است . 
علیه. [ع ءی یی ] (۱خ) دهی‌است 
از دهستان مرگور»بخش سلوانا » شهرستان 
رضائیه . دارای ۱۱ تن سکنه. آب آن از 
چشمه تأمین می‌شود . و محصول آن غلات 
وتوتون است . 

( از فرهنگ جنرافیایی ایرانج ). 
علیف. [ع ی ] (ع۱)ج _علی 
[ ع عی]. دجوع به‌علی [ع عی] شرد. 
|| شریف و رفیم القدر ورئیس, گویند ۷ هو 
من علیةاللاس ؛ آی من آجلتهم واشرانهم ۰ 
( از منتهی‌الارب ) (ناظم‌الاطبام) ( ازاقرب 
الموارد ) . وئیز رجوع ب‌علی [ ع ی] و 
[ "عل لی ع] و علية [ع للی‌ع] د [ نع 
دلی ی ] شود . 
علبة. [ عیی ] (ع.۱) شریف ودفیع 
القدر و رئیس (ناظم‌الاطبام) . ورجوع به 
علیة [ع تی] و [ عللی‌ع] د [ لگ 
آی] شود . 
علية. [_عدی ] (ع) شریف درفع 
القدر و رئیس (ناظم‌الاطباء) . و رجوع به 
علية [ ی ] و [ع عاع] و [ع للوک] 
و 1 3 للیی ۲[ شود . 
علیة. [ع_ لیی] (ع()شریف ورف القدر 
ورئیس (ناظم‌الاطباء) . (ازاقرب الم ارد) « 
ورجوع به‌علية [ع_ء] 1 ح ل لی‌ی] و 
علی [عی ] و[ عللیی] شود. 
|| برواده و بالاخانه و غرفه (ناظم‌الاطباء), 
( ازلمان‌المرب) . و رجوع به‌علية [ علی 
ی ] شرد. ج » علالی [ عع عی ] || یک 
مشت آب. (ناظم‌الاطبا) . 
علية. [ "ع‌دلیی ] (ع) شریف ورفع 
القدر ورئیس , (ناظمالاطبام) ( ازاقرب - 
الوارد). رجرع بلیة ی ] و [ لا 
لی ی] وبه‌علی[ عی] و[ ع‌للیی] شرد. 
|| برواره و بالاخانه وغرفه (نام‌الاطبام) + 
(ازلمانالمرب) . (ازتاج العروس) ورجوعغ 
به‌علية [ ع_للیی ]شود. ج؛ علالی [ع 
عی] . || یکک‌شت آب (ناظم‌الاطباه). 





۱۳۸۱ 


علية. [ع- یی ](۱ع) نام در کوهست 
در یمامة . ودرآن وادیهای بسیاری است از 
آن جمله «"دخول » است که امرژالقیس از 
آن نام بیبرد . ( ازسج‌البلدان یاتوت). 
علية. [ علیی] (اع) وی یکی از 
دختران امام زین العابدین ع . امام چهادم 
شیمیان بود . (ازحبیب السیر» چاپ خیام » 
و ص‌ 1۸ بنقل از کف الغمه منقول 
]ی ۳ 

علیة؛ [ ع ل یی] (اخ) وی یکی از 
دختران امام موس یکاظمع. اما‌هفتم شیعیا 
بود. ( از حبیب‌السیر » چاپ خیام؛ ۲۳ 
ص‌ 5۱ 

علية. [ "ع ل عی ] (خ ) نام دختر 
مهدی عباسی‌مشهوربه «عبامة» ات که ادیب 
وشاعر بود(۰1 ۰۱۱ ۲۱.).وی درشعرهای 
خود آهنگهای زیبایی بکار میبرد وبرادرش 
هاررن الرشید در اکرام و احترام او مبالنه 
میکرد . ویرا دیوان #مری‌است . 

( ازسجم‌المولفین ج ۷ ص ۲۱۷) بنقل از 
عیوذالتوادیخ‌ابن شاک ر کتبی» ج ۲ص 4 ۰۲ 
رنزهةالجلساء فی اشعارالنشاء سیرملی ص ۰٩‏ 
والوافی صفدی ج ۲ ۱ص ۰۲۲۹ والفهرست 
ابن‌الندیم ج۱ ص 4 ۱5. والاغانی‌اصفهانی 
ج۱۰ ص ۰۱۹۲ و ایضاحالمکنون بغدادی 
ج۱ ص۲۰ و ,واعلامالتساء عمررضا کحالة» 
۳ ص۳۳4 ورجوع به‌عباسة شود, 
علیة . [ *ع آل یی] ((۱ع) نام دختر 
زریاب آوازه‌خوان بود. اورا عمری طولافی 
بود آنچنانکه در حیانش هیچ یک از افراد 
خاندانش زنده نبودند . ( ازاعلام النساءععر 
رضا کحالة جاپ دوم ج۳ ص 4 ۳۳) بنقل 
ازنفح الطیب مقری . 

علیة ,[ "ع ل یی ] (1ع) نام دختر 
جودت پاشا مورخ ترذ آخیر بود . وی از 
زنان نویسنده و داستانسرای قرن حاضر بود 
که دراسلامبول پرورش یافت و کتب‌بسیاری 
دره‌وضوعپای اجتماعی وداستانی تألیف کرد 
که از آن جمله کتاب «المرأةالمسلمة» است. 
رجوع به‌اعلمالنماء عمررضاکحالة » چاپ 
دوم 3 ص ۳۳4 شود. 

علی هاحرها السلام. [ علاجر 
س ] (جملاٌ عربی ) برهجرت کنند: بدانجا 
(حضرت پیغمبر ) درود باد ! این جمله را 
پس ازذکر « مدین طیبه» آرند . 

علی هاشمی . [ ع_عوش عییا ی ] 
(راع) شاء‌ریاست وقسمتی از اشعار او در 
مجالس النفائس آمده است. ( ازالذريمة آقا 
بزر گ طهرانی ج وص ۷4).. 
علی‌هامی. [ع_عرش یبای ](۱ع) 
ابن جعدین عبید هاشمی جوهری » مکنی به 
ابوالحسن. رجوع به‌علی جوهری شود . 


(۱) در فارسی بجای نوعی‌صوت تحسین ودعابکاررود. 





أ 


علی هاشمیء. [ع-ءشءعءیاه](اخ) 

این‌حسین‌بن علی‌بن محمدین عیدالمعین‌بنءوث 

هاشمی. آخرین‌امیر ساسلةٌ هاشمیان است که‌در 

حجاز لب « ملک » داشت . وی در سال 

۸ ق . در مکه متولد شد و بزرگترین 

فرزند پدر دود وملکاحسین» بود. وءدتیذدز 

باپدر خویش در استانبول پسربرد . درسال 

۱۳۲۲ ق . پدرش شریف مکه گشت و در 
شورش ی که پدراو درسال ٩۱‏ | م,بمخالفت 

باعنمانیها ایجاد کرد وی‌نیز دست داشت و 

درمدینه پسرمیبرد. پس از جنگ جهانی‌ددم 

وی از جائب پدرش بریاست مجلس مکه 
منصوبگشت وادارة امور قبایل را نیزبمهده 

گرفت . درسال ۸۱۹۲6 . که طرفداران 
ملککسبود «طائت»را اشثال کردند وشریف 
حسین ازپادشاهی است‌فا گفت» اوبه‌جده رفت 
و مردم با او بیعت کردند. ولی بر اثر فشار 
ملک سمود ناچار در هفدهم دسامبر سال 
ه ۲ از پادشاهی‌کناره گرفت وبهبفداد 
نزد برادرش ملکك فیصل ال رفت ومهمان 
او شت و درسال ۱۳۰۳ق , درگذشت . 
( ازالاعلام زرکلی » چاپ دوم ج * ص 
۲ 

علی‌هاهمی, [ع رعرشی عیه]لاخ) 
این حیدربن محمدبن حهدهاشمی‌حسنیتهامی. 
رجوع به‌علی‌تهامی‌شود . 

علی‌هامی. [ع-ی شیییای] (ا) 
ابن سلیمانبن علی‌بن عبداله‌بن عباس هاشمی 
عباسی» مکنی به ابوالحسن . وی از امراء و 
ولاة بود. در سال ۱۱۹ق, از جانب موسی 
هادی خلیفة عباسی والی مص رکشت و پس‌از 
ار ازجانب هاروذالرشید نیز درولایت مصر 
باتی‌ماند وچون خیال تصرف خلافت بفداد 
را درسر میبروراند» درسال ۱ ۱۷ق. ازجانب 
هارونا لرشید عزل کشت وبه‌عراق با زگردانده 
خد وبعضیا زکارهای لشکری باومسول کشت 
ودردال ۰5۱۱۷۸ در گذشت . 

(ازالاعلام زر کلیچاپ دوم ج ه ص ۱۰۳) 
بقل ازالنجوم الزاهرفج۲ ص۱۱ والولاة 
والقضاة ص ۱۳۱ . 

عای هاشم‌ی. [ع_عرشیءیای]( اخ) 
ابن میمونبن ابی‌بکرین علی‌بن میموذبن ابی 
بکربن یوسف‌بن اسماعیل‌بن ابی‌بکر هاشی 
قرشی مذربی‌غماری فاسی» مکنی‌بهابوالحسن: 
ری صوفی بود. درسال؛ ه +۸ق. متولد شد و 
در صالحيةٌ دشق مکرنت داشت و بسال 
۷ ق. درگذشت . اوراست : ۱- بیان 
غربة الاسلام بو اسطتصنفی المتفقهة والمتفقرة 
من‌آهل مصر والشام ومایلیها من‌بلادالاعجام. 
۲ - تعظیم الشعاثر من الصوامع والمساجد 








علی هروی 


و المذابر , ۳ - رسالةالاخوان من‌آهل‌الفقه و 
حمل‌القرآن . 
> - سعینة‌اللجاة . 


ه - مبادی‌السالکین الی 
مقامات‌المارفین . ( از سجم‌المژلفین» ج۷ 
ص 5۱ ۲ 
علیه الر حمة . [ع هد دم ] 
( جمل عربی بحذف فعل) (۱)رحمت براو 
باد ! این تر کیب را بمنظور تکریم از 
گذشتگان پس ازیاد کردن نام آنان میآورند. 
همچون شادرو انوجز آن: سعدی علیهالرحمه 
شاعر بز رگ ایران و... 
علیه‌السلام. [ع دس س ] ( جملا 
عربی بحذف فمل)(۱) درود براو باد !این 
ت رکیب را پس از نام پیامبران و امامان 
ار 
شنیدستم از راریان کلام 
که درعهدعیسی علیها لسلام, 
( بوستان سعدی). 
علیه الصلاة. [ع ل » ص ص ] 
(جملهٌءربی بحذف‌فعل)(۱) براو درودباد! 
تر کیبی‌است که پس از نام پیامبران آرند: 
درآنوقت وحی ازجلیلالصفات 
بیامد بعیسی علیه الصلدة . 
( بوهتان سمدی) . 
علیه‌الاعنة. [ ع ل.ءلل ن] (جملا 
عربی بحذف ذءل) (۲)لعنت‌براوباد! نفرین 
براوباد! پس‌ازنام مردم شریر و بد کار آرند: 
شمرعلیهاللمنة, 
علی‌هجویرگ. [ عری هیییای] ((غ) 
ابن عشماذین ابیعلی جلابی هجویری غزنوی 
مکنی به‌ابوالحسن. رجوع به‌علی‌جلابی (ابن 
عثمانابن . ..)شود. 
علیهذا. [ع لاها] (تید)م رکب از «علی» 
( بر) + «هذا» ( این) عربی» که در فادس 
بجای قید ترتیب وتعلیل‌بکاررود . بنابراین. 
ازین‌رو. ازیرا. لاجرم. لهذا ,لذا . 
علی هدلی: [ع ی *«3 ءعیای] (اع) 
ابن‌جبار؛ هذلی‌بسکری» مکنی بهابو القاسم. 
رجوع به‌علی بسکری‌شود. 
علی‌هذلی.[ع_ی م ذعءیای] (اغ) 
ابن عبدالجباربن سلامة هذلی تونسی » 9 
به‌ابوالحسن, ادیب و لذوی‌وشاعر بود . وی 
درسال 4۲۸ ق . درتوئس متولد شد و در 
۹ ق . در اسکندریه درگذشت . او را 
قصیده‌ایست دریازده‌هزار بیت بریکک قافیه» 
وآث در رد پرمرتد بغدادی است. ( ازسجم 
المولفین ج ۷ ص ۱۱۷) بنقل از الوافی 
صفدی ج۱۲ ص 6 ,وسجم‌الادباء ج ۱ 
ص ۰/۸ 
علی‌هروی,[ع رید ععیاه] ((خ) 
(میر ,...), وی‌از خطاطان مشهوربود وبزبان 


توکی و قاری شم تین میمررد تاد 


(۲) در فارسی بجای نوعی صوت تفر و سصرزنش بکار رود . 








ءلی‌ههدانی 


حط او سلطانهلی مدهدی بود و برخی خط 
ویرا براستادش ترجیح داده‌اند. علی هروی 
در اواخر عمر توسط ازیکان اسیر گشت و 
به‌بخارا منتقل شد و در آنجا بمال 4 ٩۲‏ یا 
۲۰ و یا ٩۷‏ ق. د رگذشت و در مرقد. 
سیف‌الدین باحرزی دفن‌شد. اورارسال ایست 
بفارسی بنام « مدادالخط » . و نیز اشمار و 
معماهایی از وی نقل میکنند , ( از الذریمة 
آقابزر گ طهرانی ج ٩ص‏ ؟ ۷۹ 
علی‌هروی. [ع-یر«ریییای ] (اخ) 
(امیر,..). وی درقرن نهم درمدرسة عبد - 
اارحمان جامی میزیست وازجامی‌تلمذمیکرد 
شمر نیز میعرود و قسمتی ازاشار اورا مر 
علیشیر نق لکرده‌است . (ازالذریمة آقابز رگ 
طهرانی جوص ۷15) ۰ 

علی هروی. 1 ع ری ه دیییای](1ع) 
ابن آبی‌بکرین عای هروی موصلی؛ مکنی به 
ابوالحسن . رحالة ( جهانگرد ) قرذ ششم 
هجری . رجوع به‌علی (ابن ابی‌بکربن. ۰ ( 
وابوالحن سیاح‌شود. 

علی هروی, [ع ی ه د عی با 6] 
( راخ ) ابن احمدین سهل فوشنجی هروی » 
مکنی رجوع به ابوالحسن 
فرشنجی وعلی (ابن احمدبن...)شود. 
علی‌هروی [ع ی _۶ریییای] (اخ) 


ابن ملطاث محمد هروی قاری حذفی » مکنی 





به ابرالحسن . 


به ذورالدین . رحوع به قاری و علی قاری 


شود . 

علی هروی» [ عرعره دء‌ییای](اخ) 
ابن عبدانّ‌بن محمدین هیصم هروی . او عالم 
وادیب وشاعر بود و پیش ازسال ۲۸۰ ق 
میزیست. وی به‌بغداد رفت ودر آنجاازعشان 
ابن‌سعید دارمی حدیث روایت کرد وابواحمد 
غعار یفی جر جانی از وی‌روایت دارد. اوراست: 
۱- تصفیة‌التاوب . ۲- دیوان شعر . ۳- 
»-التکت . 
5-نهج الرشاد. ( از سجم‌الزافین ج۷» ص 
۱) بنقل از الوافی‌صفدی ج۲ ۱ص ۰٩۱‏ 


عمّودالجواهر. 6 -مفتاح البلاغة, 


۳ 2 
اربخ بقداد خطیب بغدادء ص ه 
وباریج یب دب بای ۱۱ چگ ۰.٩‏ 


و معمجم‌الادپاء یافوت ج ۱۳ ص ۲۷۷ . و 
اعیانالشيمذ عاملی ج 
المارفین بغدادی ج۱ ص ۰1۹۷ 


علی هروی: [ع ءر _ه د عی یا ] 


راخ) آبن محمدبن‌احمدین محمدبن تبدالّبن 


۱ ص ۳4۱. وهدیة 


عباد عبادی هروی شافعی» مکنی‌به‌ابوالحسن . 
اه 
رجوعبه‌علی عبادی شود . 


علی‌هروی» [ع یه ریءیای] (اخ) 
ابن محمدهروی؛ مکنی‌بهابوالحسن. وی‌ادیب 
وندوی بود. بهمصرسفر کرد ودرآنجاسکن 
گزید و از ازهری روایت کرد . «روی پیش 
از سال ۳۷۰ ق . در قید حیات برد و سال 


وفات اررا در حدود 4۱۰ ق , نوشته‌اند . 


(۱) درفارسی نوعی صوت است. 








اوراست : ۱-الازهي که شرح حروف و 
ءوامل است , 
چهارمجلد, ۳ ال‌رشد؛ که خلاصه‌آیست از 
تواعد نحوی . (ازسجم‌المزلفین ج ۷ 

۲۳۰) بتقل از معجم‌الادباء بافوت ج 4 ٩۱‏ 
ص ۰۲۹۸ وانباءالرو اتقفی؛ ج اص۱ ۳ 


۲ الذخاثر) در ذحو » در 


و بنيةالرعاة سیوطی ص ۰۳۰ و کشف - 
النلئون حاجی خلیفه ص۷۳. وهدیة العارفین 
,مدادی ۱ ص ۰۱۸۱ 

علی هروی . [عری «ءعیاه](۱خ) 
ابن محمود بن محمدین مسه‌رد بل محمودین 
محمدین محملبن محمدین عمرشاهرودیبسطامی 
هروی رازی فخری بکری حنفی » مشهوربه 
مصنفکک و ملقب به‌علاالدین. دجوع به‌علی 
مصنفکک شود . 

علی‌هر وی, [ ع یه رءءیای](( خ) 
خراس . رجوع به علی‌خراس شود. 
علی‌هز اراسبی . [ ع*۱](اخ) 
(امیر...).وی و برادزش امیر پیر درویش 
هزار اسبی از جانب میرزا ابوالقاسم بابر 
حکومت باخ و قندوز و بقلان را عهده‌دار 
بودند. دربین سالهای۰۷ ۸۸ ۸ق. میرزا 
سلطان ابوسعید بولایات خراسان حمله کرد 
وامیرعلی‌وبرادرش امیر پیردرویش درجنگ 
باا و کشته‌شدند. رجوع به‌حبیب السیر» چاپ 
خیام ج 4 ص ۳ و ۷ و ۲ دشود. 
علی هعاری,[ ع ی «للءءیای](اع) 
ابن ا<مد بن ابی‌الهیجاء هکاری » مکنی به 
ابوالحسن وملقب به سیف‌الدین و مشهور به 
مشطارب , رجوع به‌علی مشعاوب شود. 
علیعما, [ ع له ] ( حرف جروضمیر 
تثی؛ عربی) مر کب از علی » حرف جرو 


«هما» ضمیر متصل ءربی برای مغنای غائب | 


در حال نصب و جر* بر آذدو! 

علیماا لسلام : بر آندو درود باد ! 

- سلام له علیهما: سلام‌خدای برآن دو! 
علیه‌ماعلیه , [ع له ع د] ( جملا 
عربی بحذف‌فعل)(۱)براوباد آنچه‌برارست. 
درجایی گویند که در نفرین و آفرین‌بکسی دو 
دل ومردد باشند . یاچون نام کسی را برند که 
اعمال یاعقاید نانیکو داشته‌است و نخواهند 
آشکارا اورا نفربن ولدن کنند گویند «علیه 
ماعلیه".واین خود ننغرین گونه‌ایست :معاویه 
علیه ماعلیه | , 

علی همدانی. [عری «] ((خ) ابن 
آبی کربن حمیر یمنی همدانی» ملقب‌به‌سراج 
آلدین ومکنی‌به‌ابو الحسن. وی محدث بود و 
درسال ۷ هق.درگذشت. اوراست: کناب 
الزلازل والاشراط . ( از معجم المزلفین » 
ج۷ص؛ 4). بتقل ازمرآةالجنان یانی ج۲ 
ص۳۱۳ ۰ 

علی همدافی. [ 


ع>* ۶] (لخ) ابن 








۳۸۲ 
آبی‌بکربن خلیفة همدانی حسینی یمانی‌شانی 
مشهور به اپن ازرق و ملقب به موفق‌الاین 
ر ورالدین و مکنی بهابوالحسن, رچوغ به 
علی آزرق شرد . 
علی همدانی. [ ی 2*۰ ] ((غ) 
ابن ابی‌طالب‌بن عبداله‌طلب حسینی همدانی 
نجفی. وی فقیه واصولی بود ودرحدودسال 
۰ درگلفت. اورامت : 
۱- اصول‌الفقه. ۲-نذ کرة‌النفس‌فی‌الاخلاق, 
۳-کتاب الحساب. ( ازسجمالمزلفین؛ ج۷ 
ص ۱۱۲ ۰ 
علی‌همدانی. [ 2 ع"*+ ] (اغ) 
آبن حسن‌بن محمد همدانی مسه‌ودی» مشهور 
به‌ابن شهاب. رجوع به‌علی «سمودی شود. 
علیه+دانی, [ عی* م] (اخ) این 
حبن همدانی؛ مشهور به ابن نا کهی دمکنی 
به‌ابوالحسن. رجوع به‌علی فاکهی‌شود. 
علی همدانی ۰ [1ع ری *م ] (ع) 
ابن حسین‌بن احمدین‌حسن‌بن‌تاسم‌بن حسنبن 
علی‌همدانی».شهور به فلکی ومکنی‌بهابوالفصل, 
رجوع به‌علی فلکی شود. 
علی همدانی, [عی*م] (,اغ) ابن 
عبداّبن حسن‌بن جهضم همدآنی مکی؟مکنی 
به‌ابوالحسن ومشهور به‌ابن جهضم. صوفی و 
عهده‌دار مشیخهٌ صوفیه درحرم‌بود. ودرنال 
۸ وق در کذشت. اورامت : بهجنالاسرار 
در تصوف. (از سجم المولفین ج!اص؛ ۳ ۱ 
صاحب ممجم‌المزلفین بماحذ ذیل یز اشاره 
کرده‌است : سیرالنبلاه ذهبی ج ۱ اص ۰1۱ 
عبوذالتوادیخ ابن شا کر ۰ ۱۳ ص ۰۱۲ 
الوافی صفدی ج ۱۲ ص ۹۲. البدای این کثیر 
مد 1۰ کرةالحفاظ ذهبی ۳ 
ص 4 4 ۲ شذرات‌الذهب ابن عماد ج۳»ص 
۰ , ل-ان‌المیزان این‌حجر ۰ج ۰ص 
۳۸ 
علی همدانی. [ عید«۲ ](خ) 
ابن عمربن محمدین مشرف‌بن احمد همدانی» 
مکنی به ابوالحسن و مشهور به ابن اضحی. 
وی از بزرگان وقضات اندلس‌بود و درسال 
۲ + درالمرية متولدشد ودوبار عهده‌داد 
امر قضای آنجا گشت. مپس‌درغرناطةً سکن 
گزید و بمخالفت با «ملثمان» (نقاب‌پوشان) 
قیام کرد و درسال ۰۳٩‏ ق. در گذشت. وک 
ادیب وشاعر نیز بود. 
(ازالاعلام زر کلی چاپ‌دوم جه ص ,۱۳ 
بنقل ازالحلةالسیراء ص ۰۲۰۷ 
علی همدانی . [ ی 7۰] (۱ع) 
ابن محمدین‌عبدا لصمدینعبدالاحدبن‌عبدالنالب 
مصری سخاوی » ملقب به‌علمالدین و مکنی 
باب و الحسن ,رجو ع به‌علمالاین‌سخاوی‌شود. 
علی‌همدانی, [ ع ی م] (اخ)ابن 
محمدبن علی‌بن یوسف همدانی . متوفی در 
مال ق . اوراست: ۱- اختیارات - 


99هحهحظحفه(ههحههحهحه_ه_ه_ه_هضححهحح ۳ 








۳۳۳ 


۳ 


المتطق فیالتصوف . ۲- اوراد فتحية . ( از 
اعیان‌الشیمة ءاملی ج ؛ ۲ص 4 ۳) ۰ 
علی‌همدانی. [ع ری دم ](_اخ) 
ابن نصر ال همدانی 5 وی (در حدود سا 
۰ ۷ ,در همدان متولدشدوبه‌نجف |شرف 
رفت ودرسال۱۳۳۹ق. درآنجا در گذشت. 
ارراست ؛ تمليقة علی‌الفراند . ( ازاعیان - 
الشیمة عاملی ج ۲ 4 ص۱۹۱) . 
علی‌هنائی, [ ع ری یبای ] (لع) 
این حمن هنائی » مشهور به کراع‌التمل و 
دوس ومکنی به ابوااحسن . رجوع به علی 
کراع‌المل طرتا ان 
علی هندو. [ع عرها() (شیخ...) 
ازامرای بزرگی طنائیمورخان بود وپسر او 
امیرولی‌است که پس ا زکشته‌شدن طناتیمور بر 
ولایت جر جان سل طگشت. رجوع به حبیب | لسور 
چاپ خیام ج۳ ص ۲۲5 شود . 
علی هندی . [ ع ی هی ی یا ی ] 
(اخ) وی در مکه مجاور گشت و در سا 
۲ هق. درقید حیات بود. اوراست : 
۱ - ترتیبالجاممالصنیر علیابوابالفقه. 
۲ - مختصر اللهایة ابن‌اثیر .۰ ( از معجم - 
المولفین ج ۷ ص ۲۹۸). 
علی‌هندی. [ع ی «ععیبای] (اغ) 
ابن احمدین ابراهیم‌بن (سماعیل مهائمی دکی 
هندی حنفی؛ ملقب به‌علاءالدین . رجوع به 
علی مهائمی شود . 
علی‌هندی, [عی دی عیای] (اخ) 
این حسام الدین بن عبد الملکگ جونوری 
هندی » مشهور به متقی وملقب به‌علاهالدین, 
رجوع به‌علی متقی شود. 
علی‌هندی ء [ع یه یییای ] (اخ) 
ابن حسام‌آلدین اکبرآبادی هندی » مشهور به 
آرزو وملقب‌به‌سراج‌الاین . دجوع به‌آرزو 
وعلی‌شاه (ابن حسام‌الاین...) شود, 
علی هندی , [ع ی ,هی ییا ی ] 
(ا خ) این‌دلدار علی‌لکهنوبی هندی,دجوع 
به‌علی لکهنویی شود. 
علی هندی. [ عیره عی بای ](اخ) 
ابن طالب هندی پیشاوری ( علیرضا ...) . 
رجوع به‌علیرضا ( ابن‌طالب ,..) شود . 
علی‌هندی» [ع یه« ءعیای ]( اخ) 
ابن نوح حسینی واسطی بلکرامی هندی‌حنفی 
مشهور به‌غلامه‌لی آزاد . رجوع به غلاء‌علی 
آزاد شود . 
علی هندی ۰ [ ع ی هر عی یا ی ] 
(راخ) اکبر آبادی هندی؛ ملقب به‌شرف‌الدین 
ومتخلص په‌پيام , شاعر بود و درحدود سال 
۰ اد رگذشت.اورادرحدود هفت‌هزار 
( از الذریم آقا بزرگ 
طهرانی» ج٩‏ ص ۰6۷۰۱ 
علی هیبة. [ ع <ب] ( خ) طبیب 
بود ودر قصرالعینی درقاهره تحصیل کرد . 


یت شمر است . 





وبایکی از هیثتهای دولتی به فرانسه رفت و 
سرانجام درحدود سال ۵ ۲۰ ۱ق.د رگذشت. 
اوراست: طالعالسعادة والاقبالنی‌علمالولادة 
وامراض‌النساه والاطفال. (ازسجم الهژلفین 
ج ۷ ص۰۸ ۰۲ 

علی هیتی. [ع ی ] (اخ )ابن‌احمد 
هیتی . از متکلمان بود . اوراست : السیف 
الباتر لرقاب‌الشيمة والرافشة‌الکوافر. که در 
ال ۵ ۱۰۲ق. آنرا درقمطنطنية پایان داد. 
( ازسجم‌المزلفین ج ۷ص ۳۲( ۰ 
علی‌هینی. [ع_ی] (_اخ ) ابنءطية بن 
حسن‌بن محمدبن حداد حموی شافعی شاذلی. 
رجوع به‌علوان حموی شود . 

علی هیتی. [عء] ( ۱ع) ابنمحمدین 
عبدالحمید هیتی بغدادی‌دمشقی صالحی,فقیه 
بود. اصل وی‌ازءراقاست ودرسال ۲ ۸۱ 5. 
متولد شد . دیس شااکن دمشق گردید و در 
سال ۰ ۰٩ق.‏ در صالسه دمعی وزرکلعت 
اوراست : فتح‌الملکک الءزیز پشرح الوچیز - 
فی‌الفقهالحنیلی» در پنج‌مجلد . ( ازالاعلام 
زرکلی ج ص ۰6۱۱ 

علی‌هیدمی. [عی «نیییای] راح) 
ابن ابی‌بکرین سلیمان هیشمی شافعی » ملقب 
به ذوراادین و مکنی به‌ابوالحسن, محدت و 
حاذند. متولد در سال ۷۳۰ق. وی باعراقی 
در سماع‌همراه گشت و ملازم او بود. و در 
٩‏ رمضان سال ۰۷ ۸ق. درقاهره‌در گذشت . 
اوراست : ۱. بغیةالباحث عن زوائد مسند 
الحارث, ۲- تقريب‌اليفية فی‌ترتیبآحادیث 
الحلية. م-ژوائدالممجمین‌الاصنر والاوعط 
لاطبرائی . 


۰- مواردالفامان فی‌زوائد صحیح این حبان. 


4- مجمع‌الزوائد رمنبع‌الفواند. 


(ازسجم‌الءزلفین ج۷ ص49 ). 
علی‌هیمی . [عی«ءعیای] (اخ) 
ابن محمدین احمدبن یوسف بن محمد هیتمی 
طبناوی قاهری مالکی اشعری» ملقب به‌ور- 
آلدین . رجوع به‌علی طبناوی شود , 
علی بار. [ع] (۱ خ) دمی است از 
دهستان دیزمار خارری » بخش ورزفان » 
شهرستان اهر , دارای ۸۸۷ تن سکنه . آب 
آن ازچشمه‌تأمین می‌شود. ومحصول آنغلات 
وحبوب‌است. ( ازفرهنگ جذرافیائی‌ایران 
3 . 
علی پاربيك , [ ع آب ] ( اخ) ابن 
شادی خان . پدر ار بعهد صفویه از جانب 
پادشاه هندوستان والی قندهاربود وپس ازفتح 
تندهار توسط سپاه قزلباش بآنان پیوست و 
به‌گیلان منتقل شد و درآنجا درگذشت. از 
او فرزندانیرشیدبجای‌ماندکه آزهمهءشهورتر 
همین علی‌یاربیککاحت. ونصرابادی این‌بیت 
را از اشعار او نقل‌کرده‌است: 
دیوانة مگر ز غم عشق جان سپرد 
کامروزدرقلمرو زنجیر شیون‌است. 
رجوع به‌تذکر؛ نصرابادی ص ٩5‏ شود. 


علی یامی ۰ [عری] (اغ) ابن حاتم‌بن 





علی بزدی 


احمد یامی (علی‌الوجید ...). آخرین تن از 
بنی‌حمدان یمن. رجوع به علی حمدانی (ابن 
حاتم...) شود. 

علییان. [ع (ییا] (عص) تتباعلی 
[1ع ل یی] . الثنیتان العلییان: دودندان 
پیشینبالایین (انم‌الاطبام), 

علی بزدی. [1ع ی ء](۱) (سید...) 
ازسادات یزد و مشهور به‌صوتی. رجوع به 
علی صوتی شود . 

علی‌بزدی. [ ع ریء](اخ) (سید...) 
ملقب به غیاث‌الدین. وزیر شیخ‌ابواسحاق . 
رجوع به‌غیاثلدین علی‌یزدی شود . 

علی یزدی» [ع عری ] (اغ) ناماد 
حسنعلی است ودرشعر «علی" تخلص میکرده 
است. این شاعر بسیاری از بلاد را سیاحت 
کرد و درحدود نود سالگی‌به‌یزد فرود آمد 
ویس ازحدود ده سال در آنجا در‌کذشت : 
ازاشعار او در حدود هزاروپانصد بیت باقی 
مانده‌است که غالب آنها در ملح استاد خود 
« مزمن » میباشد . ( ازالذريمة آقا بزرگ 
طهرانی» ٩‏ ص ۱5 ۷).. 

علی بزدی ۰ [ع ی ی ] (اخ) ابن 
آحمدین حسین بن احمدبن حسین بن محمویهیزدی 
شافعی»مکنی بهابو الحسن, «حدث و فقیه‌ومةری: 
درسال ۳ ۷یا ؛ ۷ ؛ق. دریزد متولدشد ودر 
اصفهان و کوفه وءکه تحصیلکرد » وساکن 
رغدا- گشت و در سال ۵0۱ ق, در گذشت : 
اورا کتابهای بسیاری درفقه و حدیث است. 
( از مسجم‌المولفین ج ۷ ص ۱4) . بنقل از 
سیرالبلاه ج ۱۲ » ص ۲۲۱ . و طبقات - 
الشافعية اسنوی؛ ص ۱۸۱ و طبقّات‌القراء 
ج۱ ص ۵۱۷.وطبقات ااشافمیة سبکیءج 4 
ص ۰.۲۷۱ وشذراتالذهب ج4)ص ۹ 1 
و مرآةالجنان " ج ۳ ص۰۲۹۸ در منتهی- 
الارب آمده‌است که «علی‌بن‌احمد یزدی» از 
محدئان است, 

علی‌بزدی [ع_ءی](,اع) ابن‌احمدبن 
علی‌بن بندار یزدی حنفی» مکنی‌به‌اپوالقاسم. 
فقیه بودودرسال ٩‏ ۸ ۳ق. متو لاشد ودر4 4۷ 3. 
در گذشت . اوراست : شرح‌الجامع الصفیر 
شیبانی» درفروع فقه حنفی. 

(از سجمالملفین ج+ص ۲۰)بنلازکشف 
الظنون » ص ۲۲ ۰. و هدیه‌العارفین <۱) 
ص ۰1۹۲ والغوائدالبهية ص ۳ 
علی‌یزدی, [ یی ] (اع) ابن شیخ 
حاجی یزدی» علقب به شرف‌الدین. ادیب و 
مورخ وشاعر نیم دوم قرن هشتم ونیماول 
قرن نهم دریزد. وی مرید ملاحسین اخلاطی 
-روفی‌بود لذا اورا اعتقادی راسخ به‌عراص 
حروف بوده‌است.سال‌در گذشت اوراباختلادف 
۰ ۳ ۸۱۸۸۰۳ 3 . 
ذ کر کر ده‌اند. اوراست : ۱-تمرنامه. 

۲ پل . - ح مطرز درس 
ولغز,. ؛ - دیوان شعر ۰ - شرح قصیده 


بردة در مدح ثبی ص . - ظفرنامه » در 





ءلی!هنی 
تاریخ تیم‌ود. ۷- کتابی دراسطرلاب , 
-کنه الزاد درعلم وثق اعداد. 
حلل . .۱ - مواطن .که غالپ آنها درمعما 
باشد.. (ازالذریعة آقا بزرگ طهرانی» ٩‏ 
ص 9۱۷) . 
علی ؛زدی . 
محمدعلی حسینی میبدی یزدی 
ساکن کر مانشاهبود و درسال ۰۱۳۱۳ در- 


تخب 


[ع ری ] (راغ) ابن 


. وی لغوی و 


گذشت . اوراست : بدیماللفة فی‌اللفات - 
المولدة . ( از اعیان الشيمة عاملی ج 4۲ 
ص ۱ 


علی‌بز یدی,[ع یی] (ارخ) اب احمدبن 
سمیدبن حزمبن غالب‌بن صالح بن خلف بل 
سفیان‌بن یزید فارسی انداسی قرطبی یزیدی » 
مشهور به‌ابن حزم ومکنی به‌ابومحمد, رجوع 
به ابن حزم و علی(ابناحمد. . . )شود. 
علی‌بسوری . [عء] (( خ)ریپدرزن 
محمودشاه‌بودکه‌در جنگهای‌امیرتیمور گو رکانی 
باری‌همراه بوده‌است.رجوع به‌حبیب السیر ؟ 
چاپ کنابخانة خیام ج ۳ ص ۱۲ ؛ شود . 
علی بهبغاوی ۰ [عء] ( راخ 

حنفی» مکئی 
به‌ابوالحسن ,رجوع بهابن سودون وبه‌علی(ابن 
دودول...) شود. 

عایبشرطی.[ع یی دءعیای] (لخ) 


ابن‌احمد متربی‌یشرطی‌شاذای. وی شیخ طریقَه 


سودود بشبناوی قاهری دمشقی 


ذاية بود.درصال ۰۱۲۱۱ 





يشرطية ازط 
دربنزرت متولدشد ودرسال ۱۲۰۰ ق. درعکا 
(درفلسئلین) مسک نگزید 
لکوت تانی اور ۱ 


. و بواسطهٌ انتعغار 
طر یقت اردرشام ؛ 





بر باشدن فتئه او را مدت سه‌سال به قبرس 
تبعیدکرد. و پس ازباز کشت نیز بتبلیغ‌برای 
عار یقت شویش پرداخت ومدتی نیز در مدزل 


آمیرعبدالقادر تحت نار بودتادرسال ۱ ۱ ۰8۱۳ 





در گذشت .بشرعی مدوب ای ازقءایل 
ستی‌الاصل است . (از 
الاعاام‌زر کلی چاپ‌دوم ج هص۱ 5). 

علی‌پشکری ۰ [ع_ییل عی یای ] 


) اخ) ابن محمودبن 


مغرب‌است که گویند < 


حسن‌بن نبان پشکری 
ربعی. وی نلکی بود و درسال ه ٩‏ وق, در 
بعبره متولد شد واعل او ازبقداد است ودر 
سال ۰ ق , در دشق درگذشت . اورا 
اشمار لطیفی‌است. ( ازالاعلام زر کلی چاپ 
درم ج» ص ۷۲ ۱). 

علی‌پمامی. [ع_عی] راغ) اب 


ابن‌محرزین عمروبن عبدالله بن عمرو بن عبد 





۳9 ن ۱ 
العزیز ان سیم حنفی سحیمی‌بمامی» 





ابویحیی, رجوعبهعلی-حیمی شود. 


علی بمامی [ع ری ی](راخ) ابن‌طلقبن 


منذربن قیس‌بن عمربن عبداله‌بن عمربن عرد 








العزی‌بن سحیم حنفی سحیمی یمامی, رجوع 


بهعلی سحیمی‌شود, 


علی‌بمانی. [ عری ء](اخ) ابنابراهيم 


بن محمدین اسماعیل بن صلاح حسنی یمانی 





صنمانی , رجوع به‌علی صنعانی شود . 
علی‌بمانی. ["ع خر (اع) ای 
بکربن خلیف؛ همدانی حسینی یمانی شافعی 
مشهور به ابن آزرق و ملقب بهءوفق‌الاین و 
نورالدین و مکنی بهابوالحسن, رجوع به‌علی 
آزرق شرد . 
علی بمانی . [ع _عء](اخ) ابنآبی- 
بکربن علی‌بن محمدین آبی‌بکرین عبدالقه بن 
عمربن عبد الرحمان بن عبداله یمانی ژپیای 
شافعی» مشهور به‌ناشری وملقب به‌موفق‌الدین. 
رجو عبه‌علی‌ناشری شود. 
عای‌بمانی. [ع_یی](اخ) ابن‌احمدبن 
حسن‌یمانی» مشهور به‌ابن علیف . رجوع به 
علی(این‌احمد. ..) شود. 
علی مانی . [عری ک] (راخ) ابن‌احمد 
. فقیه قرن دهم هجری. رجوع به 
علی‌خرد رد . 

مانی. [ع_یی] (اخ) ابن‌اسمعیل 
ابن اسحاق بن سالم بن اسماعیل‌بن عبداتهبن 
موسی‌بن بلال بن عامربن ابی‌موسی عبدال‌ین 
قیس اشعری‌یمانی بصری»مکنی‌به‌ابوال<سن 
پیشوای اش‌ریان, رجوع بهابوالخسن 


خردیمانی 


ن‌اشمری 
شود . 

علی یمانی. (عه | (اع) احین 
ابن صدٌ مصری یمانی حنفی؛ مشهور به‌امام 
بیرم‌پاشا. ر جوعبه‌علی‌بیرم شود . 

علی ؛مانی.(عی ع] (اغ) ابز‌صلاح 
ابن علی‌بن محمدین‌عبدالّه صعدی یءانی‌زیدی, 
رجوع ب‌علی صعدی شود. 

علی بمانی . [ع ی ی ] (اخ) ابن 
محمدین ابی‌بکر شعبی یمانی . رجوع به‌علی 
رد 

علی‌بهانی. [ع ی ء](اخ) 
اسماعیل ن آبی‌بک 


ابن‌محمدین 
رین عبدالله بن عمربن عید - 
الرحمان ناشری زبیدی یمانی شافمی ؛ مکنی 


باب والحسن. رجو ع به‌علی ناشری شود. 


علیمانی . 1 


نجری یمانی‌زیدی »مشهوربهابن‌دطیل. رجوع 


عکای] (,اخ) ابن‌محمد 


به‌علی‌نجری شود . 
علیهنی ۰ [ع زعای مکی بای ] (اخ) 
ابن‌ابی‌بکر ین حمیریمنی همدانی» ملقب به - 


سراج‌الاین ومکنی بهابوالحسن, رجوع‌علی 
همدانی شود . 


علی منی. [ع_ییم یییای] (۱ع) 
ابن ابی‌بکربن محمدبن علی‌بن محمدین شداد 
برعی آپیاری زبیدی یمنی شافمی » مکنی 
ابوالحسن. دجوع به‌علی برعی شرد. 
علی‌بمنی ۰ ع یی مکیای] (اع) 
ابن احمدبن اسعدین ابی‌بکربن محمدین‌عمربن 
ی الفتو ح‌بن عا یبن ی الفتوح بن علیبن صیح 
تن ۰ ملقب به‌ضیاءالدین ومکنی به 


ابرالحن . دجوع ب‌علیآصبحی شود. 





۳۸۹4 


علی یمنی ۰ [عرییم عییای] (اخ) 
ابن احمدین علی جندی یمنی . رجوع به‌علی 
جددای شرد, 

علی به‌نی. [ع یی معفیای] ( راخ 
ابن احمدبن علی‌عرشانی یمنی. رجوع به‌علی 
عرفالی شود 

علی‌پمنی. [ ع-یعم عییای] ( ۱) 
ابن احمدین تاسمبن محمدحسنی یمنی» مشهور 
به‌داعی, رجوع به‌علی‌داعی شود. 

علی به‌نی. [ عی‌عم ععیای ] (لخ) 
ابن احمدین محمدین اسحاق‌بن احمدین حسن 
حسنی یمنی صنمانی . رجوع په‌علی صتعای 
شود , 

علی بمنی. ۰ ری ع) ععبای ] ع) 

اين احمدین مکابر شظبی یمنی . متوفی در 
صنعاه در ربیع‌الاخر سال ٩۰۷‏ یا ٩۰وق.‏ 
اوراست : شرح برعمدة. ( ازه‌مجم المزلفین 
جچ۷ ص۰۲ 

علی‌بمی. [ ع ی ی معویای] (راغ) 
ابن‌حسن‌بن ابی بکربن حسن‌بن علی خزرجی 
زبیدی یمنی » مشهوربه‌ابن وهاس وسلقب به 
موفقلدینومء‌کنی‌به‌ابوالحسن. نام او درهدیة 
المارفین بصورت «علی بن حسن‌بن محمدین 
اسماعیل» آمده‌است . وی مورح وادیب بود 

ودر :نام ونثرنیز دست داشت ودراواخر سال 


۲ در گذشت و سن او ازهفتاد سالگی 


در گذفته بود . اوراست : ۱ - راز آعلام 
الزمن فی‌طبقات آعیان الیمن . ۲ - العسجد 


الهسپوك و الزبرجدالمحکول فیمن و لالیمن 
من الملوك . 

۳-العقدالفاحرالحسن فی‌طبقات ا کابرالیمن. 
+ -العتود الا لزية فی‌آخبارالدولةالرسولية, 
ه -مراآة الزمان فی تاریخ زبید وعدث , (اژ 
معجم‌الم لفین ج۷ ص ۱ 1 

علیبمنی .[ع _ییمیعیای] (غ) 
این حسن‌بن محمدبن حسن‌بن عبدالرحمانابن 
یحیی بن محمدین عیسی نعمی حسنی یمنی ۰ 
رجوع به‌علی‌نهمی شود. 

علی به‌نی. [ ع-ییمکییای] (اخ) 
این حسین بن عزالدین بن حسزبن محمدبن 
صلاحبن حسن‌بن جبریل حسنی یمنی شامی. 
رجوع به‌علی شامی‌شود. 

علی بمنی, [ ع_ییم عییای] (اغ) 
ابن حسین اصابی قطیعی‌یمنی شافعی. دجوغ 
به اصابی و علی ( این حسین. ..) شود. 
علیرمنی. [ ع یی م ععیای ] ((خ) 
ابن سلیمان یمنی . از علمای شیعة اسماعیلیه 
دریمن , لب المعانی لمحجوبة التی 
هی «ن‌نضل هل الفضل موهوبة » که در سال 
۰ از تألیف آن فراغت یافت . (از 
الاعلام زد کلی ج » ص ۱۰4 

علی ؛منیء [عری یموییای ] ((خ) 
ابن سلیمان یمنی بکیلی تمیمی زیدی‌اسماعیلی 
ملقب به‌حيدرة. رجوع به‌علی بکیلی‌شود. 


اوراست : 





تس 





علی منی. [ ع یی مکعیای] ((غ) 
ابن قاسم عباسی حنفی یمنی . رجوع ب‌علی 
عباسی‌شود . 
علی یمنی. [ عیی یبای | (لخ) 
ابن‌محمدبن ابی‌القاسم‌بن علی‌بن ناصر نجری 
یمنی. وجوع به‌علی‌نجری شود. 
علی بمنی. [ ع_ی‌یم عییای] «اخ) 
این محمدین ابی‌بکرین ابراهیم‌بن ابی‌القاسم 
این‌عمرین احمدین ابراهیم ین محمدین عیسی 
اینمطیر حکمی یمنی شافعی » مشهور به‌ابن 
مطیر. رجوع به‌علی حکمی‌شود. 
علی بمنی» [ ع ی یم ععیای](اخ) 
ابن م«مدبن احمدین علی‌بن‌بحیی بکری زیدی 
یمنی. رجوع به‌علی‌بکری‌شود. 
علی یمنی . [ععریم ععیاه](غ) 
ابن محمدبن علی بن محمدین علی‌بن عبدالقه 
یمنی صنعانی حتبلی» مشهوربه‌این ش وکانی. 
رجوع به‌علی شو کانی شرد. 
علی بمنی. [ ع ری‌یم ععیای](لخ) 
این محمد عقینی االساری تهء‌زی یمنی‌شافعی. 
رجوع به‌علی عقینی شود . 
علی یمنی . [ع-ییمععیاه](,۱ع) 
ابن محمد یمنی بکری. دجوع به‌علی بکری 
شود , 
علی‌بمنی. [ع_ی یم ءییای] (اخ) 
ابن یحیی‌بن راشد وشلی زیدی یمنی. دجوع 
به‌علی وشلی شود . 
علی پمنی. [ع ی عم ععیای](اخ) 
ابن یوست‌بن احمد مصری مکی یمنی شافعی 
مشهور به غزولی . رجوع به علی غزولی 
شود . 
علیبی. [ ععیین ۱( عص ) جر علی 
[ع کی] در حال ذصب وجر. بلندمرتبه و 
دفیع وعالی (ناظم‌الاطباء) || آسمان مک وکب 
(ناظم الاطباء). 
علیبن. [ ع للیی ۵](ع ص) ج علی 
[ع دلیی] در حالت نصب وجر . دجوع 
به‌علی [ ع للیی] وعلییون شود . | طبقة 
بالابین بهشت ( ازاقرب‌الموارد) . جایی 
بآسان هفعم که‌ارواح ءومنان‌را بدانجایبرند؛ 
مقابل سجین (یادداشتمزلف). جای کرو بیین 
در آسمان هفتم (یادداشت مولف) . دیوان 
اعمال ملانکه و صلحاه جن وانس درآسمان 
هفتم (یادداشت مولف ). 
از پی‌آنکه در ازخیبر بر کند علی 
شیرایزد شد وبگذاشت سرازعلیین. 
فرخی . 
از بهر برشدن سوی علیین 
ازعلم‌بال ساز وزطاعت‌پر, 
ناصرخسرو . 
درحالت تو زاول بدهمت توعالی 
وژ همت تو برشد جاء‌تو بعلیین. 


سوزنی. 








زآسان تو سربرفلک‌توان افراخت 
نه این فلکک فلکی همعنان علیین . 
سوژنی . 
آن بزرگی که رایت همت 
بگذرانید از اوج علیین . 
مسعو دسد, 
جای روح باك علیین بود 
جای روح هرنجس‌سجین‌بود. 
مولوی. 
انبیا چون جنس علیین بدند 
سوی علین بجان ودل‌شدند. 
مواوی , 
علیین .7 ] (اغ) نام له يست 
از عطیات » از بنیءطية » که یکی از قبایل 
پادیة شرقالاردث باشد ۰ ( از مجم قبائل - 
الدرب عمر رضاکحالة ج ۲ص ۰ بنقل 
از تاریخ شرتی الاردن ص 4 ۲۲ . 
علی پوسف . [ ع] (اخ) ابن احمدین 
احمدین محمدین یوسف باصفوری آزهری 
مالکی. وی ادیب‌وئویسنده وشاعر ورو زنامه 
نگار بود . و در سال ۱۲۸۰ ق. در شهر 
باصفورة » از شهرهای استان جرجا » در 
مصر متولاشد وسپس‌بقاهره رفت وتحصیلات 
خودرا در جامع ازهر ادامه داد . وی مجلاً 
هفتکی «الأداب » وسپس روزنامهةٌ «الموید» 
را منتشر کرد. واورا درسیاست مصر وجهان 
اسلام مقامی بود. و مشیخة -جاده وفائیه را 
نیز بمهده داشت . 
۳۰۱ شق درگذشت . اوراست: ۱-ایام 
الخدیری عباس‌الثانی‌فی‌دارالسعادة . ۳-بیان 
فی حطةالمزید تجاهالدولة الملية الشائية ۳- 
العلیم فی‌مصر و حظالمسلمین والاقباط منه. 
مقالات قصرالاوبارة . و سیم السحر 
ویانسمةالحر که دیوان شم رکوچکی‌است 
(از معجم‌المزلفین ج ۷ ص ۰۱۰ 
عم. [ع] ( کلمة اختصاری ) اختصاری 


و در ه ۲ ذی‌فعد؛ سال 


ورمزی است از «عله‌السلام > : درود بر 
او باد. رجوع به‌علیه‌السلام شود. 

عم. [عم۵] (عص) کور ونابینا .عمی 
1 ۳ بوده است که یاء منقوص آن بدل به 
تنوین شده است . رجوع به عمی [ ع ] 
شود . 

عم [ع۶2] (ععصم ) (۱) فراگرفتن و 
شامل‌شدن. عم‌القوم بالعطیة: بخشش وععلية او 
همة آن قوم را فرا گرفت وشامل شد . (از 
اقرب‌الموارد) . ( ازالم‌جد). ورجوع به- 
عموم [ع] شود . 

عم۰ [عمم ] (ع۱) برادر پدر (منتهی- 
الارب). (ناطلاطباء) . (ازاسانالمرب) . 
(ازتاج‌السروس ) . ( از اقرب‌الموارد ) . 
(از متن‌اللنة) . 





عم 


9099009099906 سس تسس تست 


برادر پدر » خواء آن برادد صلبی وپدری 
باشد یابطنی ومادری ( ازاثرب‌الموارد ) ۰ 
چ» اعمام [1] وعمومة [ععم] واعمة [ | 
عمم]داعم [۳ عمم] (سانالمرب).(نلج 
المروس) ۰ ( آقرب‌الموارد). ( متن‌اللفة). 
(منتهی‌الارب) . (ناظم‌الاطباه) . وعموم [ع] 
(ل-اذال‌رب). (تاج‌السروس) و جج اعمموث 
[۱7 "عم تن ] (لسآن‌العرب). (تاج‌المروس) 
(متناللنة) ( منعهی‌الارب) (نافظمالاطباه) . 
اعمون [ ۱ ع ممو ن ] (اقرب‌اله‌وارد). و 
منسوب بآن عمی [ عممکی] وعموی [ع" 
"م یی] است (ازمتن‌اللفة). درحالت‌ندایسه 
صورت «یابن عمی» [عع] و « یاینعم * 
[ ع مم] ویاین عم» [ع مم] یکارمیررد 
یمنی « ای پسرعم من » ( ازمنتهی‌الادب) ۰ 
(ازاترب‌الموارد). ودرحالت ندبه‌گاهی پاهاء 
ندبه (یابن عماه) وگاه بدون هاء (یابن عما) 
میاید (ازمنتهی‌الادب) . (ازاقرب‌الموارد). 
در تداول زبان عرب میتوان‌گفت « هماابنا 
عم» (آنها پسرعم هستند) ولی «هما یناه 
(آنها پسرعمه( هستند) بکار نمیرود» و حال 
اینکه در « خال» پعکس این است و «هماایشا 
خالة » ( آنها پسرخاله هستند ) بکارمیرود 
ولی «هما ابتاخال » ( آنها پسردایی هستند) 
نمیعوان گفت. (ا زلسان‌العرب) . ( از تاج- 
العرو س) ( از متهی‌الارب). ( از اقرب - 
الموارد) . (ازتن‌اللفة) , ( ازناظم الاطیام), 
و سببش اینست که وقتی شخصی پسر دایی 
دیگری باشد» آن دگری پسر عمه‌اش میشود 
نه پسر دائیش ور نیز اگر پسرعمة او باشد » 
دیگری پسر دائیش میشود نه پسر عمه‌اشن . 
(ازاقربالموارد): 
چوشاپور بنشست پرجای عم 
ازایر ان بحی شادوبرخی‌دژم ۲ 
فردوسی ۰ 
همتش اب وسعالی"ام وبیداری ولد 
حکمتشعم وجلالت خال و هشیاری‌ختن . 
مئو چهری . 
ابن عبدالءزیزعمش را بگرفت وبازداشت. 
(تاریخ‌بیهقی چاپ ادیب ص ٩۱‏ 0 : 
امیرمسمود ازاین بیازر دکه‌چنین درشتیها دید 
( تاریخ بیهقی ص۲4۹). 
حاجب فاضل‌عم خوارژ مشاه... مارا امروز 
بجای پدراست. (تاریخ‌بیهقی‌ص ۰.۳۲۲ 
همواره پشت ویارمن؛پوینده برهنجارهن 
خاراشکن ره و ارمن» شبدیز خال و رخش‌عم. 
لاسمی‌گرگانی, 
بدل داد از شکوفه وبرگ و موه 
ع‌ و خال وتبار و دودمائت. 


از عمش. 


اصر خسرو. 

خسیس است و بی‌قدر بی‌دین»| گر 
فریدونش خالست و جمشید عم. 
ناصر خسر و, 


(۱) این مصدر فقط در المنجد (باستثنای چاپ هفدهم) وافرب‌الموارد آمده‌است. ودر سایر کتب لفت» ذکری ازآن نیست . 








عماء 


همه ستاره که نحس‌است مررفیق‌ترا 
چرا ترابسعادت رفیق وخال وعمست . 


ناصر خسرو. 
آنکه مرد دها و تلبیس‌است 

اونه‌خال ونه عم که ابلیس است . 

سنالی. 


فروغ فکر وصفای ضمیرم از عمبود 
چو عمبمرد؛ بمرد آنهمه فردع وصفاء 
خاقانی, 
ک و آنکه ولینمعت من‌بود وعم‌مل 
عم که چه‌پدر بودو خداو ندبهر باب . 
خانانی . 
عم زجهان عبره‌کرد» عبرت تواین‌بس است 
نتوان بامرگ عم بر گگ نمم ساختن . 
خاقانی. 
ی 
الا گر هوشیاری بشنوازعم. 
سمدی , 
مت : 
عم جدا و کیسه‌جدا. 
بدل آنگه برادران باشید 
که زروسیم یار برپاشید 
هیچ ناید تذیری پیدا 
تابودعم جدا و کیسه‌جدا, 
سنائی : 


(اسال وحکم دهخدا) . 

|| دراصطلاح جدید عربی» پدر هءسر (اعم 
از پدرزن یاپدرشوهر) را بکنایه «عم,گویند 
(ازالمنجد چاپ هفدهم) . 

|| گروه . (ازلسان‌المرب) (ازتاج‌العردس). 
گروه بسیار . ( منتهی الارب) ۰ ( ثانلم - 
الاطباء) (ازلانالمرب). (از تاج‌العررس) 
(ازاقرب الموارد) . گروه بسیار از مردم . 
(ازمتن‌اللنة) . گروهی از مردم . (منتهی- 
الارب) . (ناظم‌الاطباء) . (ازتاج العروس). 
گروهی‌از حی (کمتر از قبیله) ( از اسان - 
المرب) . (ازتاج العروس) . گروه متفرق 
وپرا کنده. (منتهی‌الارب). ( ناظم‌الاطباء) . 
ج » عماعم [ عع ] (لمان‌المرب) . 
(منتهی‌الارب) . (ناظم الاطباه), 

|| گیاه‌تر. (منتهی‌الارب) . (ناظم‌الاطبام)( ) 
المشبکله: همه نوع گیاه (ازتاج العروس). 
(ازاقرب‌الموارد). ( ازمتن‌اللفة). وصاحب 
لسان بنقل ازئعلب» این معنی و شاهد ذیل را 
آررده‌است : 

پروح فی‌العم ویجنی‌الابلما [ال ] . 

|| خرمابن دراز. (منتهی‌الادب) . ( ناظم- 
الاطباء). (ازاقرب‌الموارد) . نخل درا که 
درازی و پیچیدن آن کامل شده باشد . (از 
تاج‌المررس) . (ازمتن‌اللف). عم [ عمم]. 
رجوعبهعم [عمم] شرد. 

عم [ عمم] (2۱) نام بطنی‌است که نسب 
آنانرا بصورتهای مختلف آورده‌اند . برخی 





گویند که آنان در عهد خلافت ممرب‌خطاب 
در پصره نزد یتسم فرود آمدند + والام 
آرردند و بهمراهی سلمانادرجنگهاشرکت 
کردند. وبدین سیب مردم‌بآنان لقب«برادر؟ 
و «پسرعم! وغیره دادند واز آث پس جزلی 
ازاعراب گردیدند و بدین لقب شهرت‌یافتند. 
وبرخی گویند که اعم» لقب مالک‌بن حنظلة 
است. بعضی دیگر مینویسند که «عم " لقب 
مرة [ ثم رر] ابن‌مالک‌بن حنظلتینمالکک‌بن 
زید مناتبن تمیم استکه جدی جاهلی برد و 
فرزندان وقبیلً ادرا اعمیوث» [ عم5۶: ] 
نامند . و آنان در عهد خلافت عمربهبعبره 
آمدند و سپس به‌اهواز رفتند . ونام این جد 
جاهلی را ابوعبيدة بصورت «مر:بن وائل‌بن 
عمرر ین مالک‌بن حنظله بن هم » از ازد ! 
آورده است . ( از سجم تبائل المرب 
عبر رضا کحالة» ج ۲ ص ۸۲۰) بنقل از 
الاغانی ابوالفر ج اصفهانی ج ۳ ص۰۷ ۰۲ 
و تاج‌المروس زبیدی ج۸ص ۱۰ 4. ولسان - 
الء‌رب ابن مننلور » ج.۱۰ ص۳۲ . 
والاشتقاق ابن درید ص ۲۲ . والانساب 
مقسی ص ۱۱۳. والانساب سععانی . (از 
تاج المروس) . (ازمنتهی‌الارب). (ازاقرب- 
الموارد). ( ازمتن‌اللغة). (ازالاعلام‌زد کلی 
ج ۸ ص )٩۲‏ . بنقل از نقائض جریر - 
و الفرزدق » ص ۳۹۰ . والمشکاة . و - 
القاموس . 

عم. [ ۲۸6 ] (,۱ع) موضع و دهی است 
میان حلب و انطاکیه» وعکاشةین عبدالصمد 
عمی ضریر شاعر » بدانجا منضوب است , 
( از تاج‌الررس ) . (ازمنتهی‌الارب). ابن 
بطلان [ب] بغدادی (متوفی درسال 4 4 4 ق. 
درانطا کیه) این‌شهررا دیده‌است و آنرا چنین 
توصیف مبکند: بلده‌ایست از آن ردم ؛بین 
حلب و انطاکیه. چشمة آبی دارد که از آن 
صید ماهی میشود و آسیابی برآن مر دی 
خول وزنان بد کاره و خمر بسیاردارد وزئا 
در آنجا آمر رایجی‌است . 

این بلدء دارای چهار کنیسه ویک جامع‌است 
که مخفیانه درآن اذان میگویند ... دجوع 
بهتاریخ الحکماء قفعلی چاپ لایپزیک ص 
۲ شود. 

عم( ]( ۱ مومع و دم 
درحلب ( این غیر از عم [ عمم] است )» 
و جمفرین سهل عمی و بشراذبن عبدالملکک 
عم منسوب بدانجاهستند. ( ازتاج المروس) 
هیا 

م1 6ع] ( ع) خرمابن دراز (منتهی 
الارب) . (ناظم‌الاطباء) . (ازلسان‌المرب). 
(از اترب‌الموارد) . نخل درا ز که درازی و 
پیچیدن آن کامل شده باشد . ( از لسان - 
المرب) . (ازتاج المروس) . (ازمتناللنت) . 


(۱) ممکن است در نسخة صاحب منتهی الاربه کله» بغلط بلة آمده باقد. 





۳۳۰ 


عم [عم].. و دجوع »عم لبق 02] 
شود . 

عم۰[ ۶6 (ع0 ۰ ۰۳[ ع۰]۳ 
رجوع به هماه [ ع مم] شود: | جز* 
عميمة [ع ]. دجوع ببعمیمة [ ع] 
شود . 

عم. [عمم یامم ] (ع۱) (یا...)ایعهوی 
«ن. مخفف عمی [ع ممی] درحالت ندا , 
دجوع به عم [ عمم] شرد. 

عم. [ "عم ] (ادات استفهامم رکب)م رکب 
از حرف جر « عن » واسم استفهام «ماه : 
دربار؛ چه؟. ازچه ؟ . 

عم یتساءلود؟ : دربار؛ چه از همدیگر مزال 
میکنند؟ ( ترآن کریم سور؛ ۷۸ [ الب 
آیذا) . || (اخ ) نامی‌که در تداولعانه 
به‌سوره نب داده شده است؟ بمناسبت شروع 
سوره مذ کور با کلمة ۲ عم. 

- عم‌جزو : جزئی‌ازقرآن که محتوی بورة 
نبا یمنی مور؛ هفتاد و هشتم است تا بایان 
قرآن یی تاپایان سرر: یکصد وچهاردهم. 
عماء [ع ] (ع۱) طول وبلندی ودراژی. 
عمی [ع ما] . اين صورت ضبط لسن المرب 
است و دردیگر کتب لفت » عم آمده‌است 3 
رجرع بسی [ عا] شود . 

عما. [ عءم] ( جارومجرور ) مرکب از 
حرف جر«عن» و «ما» ی ءوصول؛بمش : 
دربار؛ آنچه. از آنچه . 

عما. [ عمم] (اخ) ناحه‌وسقمیات در 
صحرای خساف [*خ ] بین بالس وحلب « 
( از سجم‌البلدان یاقوت) بنقل از حازس ۰ 
عماء [ عمم] (ا خ) نام بت وصنمی‌است 
از آن خولاث [خ ] دریمن, و آی؛ شریفا 
« و جملوا له مبا ذرأً من الحرث والانسام 
نصیبا...» ( سوره ۱ [ الانمام] ی ۱۳۷ 
راجع بآن آمده است . ( از سجم‌البلدان - 
یاتوت) . 

عماء . [ع ] (عمصل.) کمراهی. (منتهی - 
الارب). کمراهی و خوایت. (ناظم‌الاطبام) : 
رجوع به عماءة و عماية شود. | ستیهید گی 
اجاجت. (ازمنتهی‌الارب). (ناظمالاطبم)» 
رجوع به عماءة و عماية شود . || (۱) ابر 
(ازلسان‌المرب) . ابر بلند برآمدة توبرتو : 
(منتهی‌الارب) . ( ناظمالاطباه) . ابر بلنا د 
مرتفع‌یاابر مترا کم وانبوه (ازلسانا عرب): 
(ازتا جالعروس) . (ازاقرب‌الموارد) (از 
متناللغة). ابر سطبر وغلیظ (غیاث‌اللنات): 
|| ابربارنده (منتهی‌الارب ) (ناظم الاطبام). 
( ازلسان‌البرب) . (ازتاج العروس) ( از 
اقرب الموارد) ۰ ( ازمتناللفة). || ابرسا 
یاسپید (منتهی‌الارب) . (ناظم‌الاطبام) ۰ ( 
لسانذال‌رب) . (ازاقرب‌الموارد). ( ازشل 
اللفة). || اب رآب فروریخته (منتهی‌الادب): 











۳۷ 


(ناظمالاطیاء) . (ازاترب الموارد). یاابری 
که آب و باران خودرا فروریخته ولی‌مانند 
«جفال» (ابری که‌پس از فروریختن آب‌شود 
پر کنده شده‌باشد) پر کنده ومقطع نشدهباشد 
(از لساذالبرب) . ( ازتاج‌المروس) . (اذ 
متن‌اللفة ) . || ابری که آب خود را حمل 
کرده بالا دود ( از تاج‌العروس) م (ازمتن 
اللنت) . 
ابر تنگ (منتهی‌الارب). (ناظم‌الاطباء). 
ابر رقیق (ازلسان‌العرب), (ازتاج العروس) 
(ازاقرب الموارد). (ازمتن‌اللنة ). ابرتنگ 
ورقیق مائند دود (غیاث‌اللغات), . اپرب رکوه 
تشسته ماننددود(منتهی‌الارب) (ناظم الاطباء) . 
ابردودمانند ی که برسرکوهها نشیند (ازلسان- 
المرب) (ازتاج‌المروس) (ازمتن‌اللفت) وآن 
همائست که ضباب و مه نامیده میشود . (از 
متن‌اللغة) . یکک قطمٌ آثرا عماهة نامند ( از 
لسانالعرب) 9 
عماء. 1 ۳ (عص) دراز ودرازقامت 
( ازنتهی!لارب ) ۰( از اترب‌الموارد) . 
جارية عماء : دختر تام الخلقةٌ دراز قامت . 
(ناظم الاطباء). (ازاسانالمر ب) . ( ازتاج 
العروس) (ازمتن‌اللنع) , نخلة عماء: خرمابن 
دراز. (ناظالاطباه) . (ازلسان‌العرب). (از 
تاج العروس) . (ازاقرب‌الموارد), ( ازمتن- 
اللفة). عميمة. رجوع به‌عمیمة[ع م] شود. 
۶۳ ۰/۳/61 
عماعة . [-عع] (ع مس ) گبراهی و 
لجاجت (از اقرب‌الموارد ) (ازمتن‌اللنة ).. 
عماية. عبية. رجوع به عماية [ ع ی] و 
عمية [ عی ]و [ ع ممیی] شود. 
|| (۱) یک قطعه ابر متراکم بارنده. ( از 
لساذالعرب)(ازتاج العروس). رجوع به‌عماء 
[ع ] شرد . 
عمات.[عم)) (ع)ج» عد [ ع۰]۸۲ 
خواهران پدر . دجوع به عمة 1 ۳۹3۹ 
شود . 
عماد . [ع ](عمصم. ) قصدکردن. بسوی 
یاچیزی رفتن (ازمتن اللة).صد [ع] 
و[عم]. عمدة[ ع د]. عمود [ ع]. معمد 
[ م م ].رجوع به هریکک از مصادر فوق 


5 
سود . 


عماد. [ع] (ع) چوبی که خانه برآن 
استوار شود. (ازلسانالمرب).(ازستن‌اللنه). 
ستون. ( ازغیاث اللنات), (ازناظمالاطباء). 
رکن, آنچه بدان تکیه‌شود (ازلسان‌العرب). 
(ازتاجالمروس). (ازاتربلموارد) . ( از 
متناللفة). عمود [ع].دجوع به‌عمود[ع] 
شود. ج»عمد [ "عم ] ( لسان العرب ) . 
(آترب الموارد) و عمد ۳ 1 (ب) 
(متن‌اللنة) : 





با" تب 


عماد دولت بوسمد مایه‌همه‌سعد 
که هدیه‌است ز گردون وتحفعالم. 
مسعو دسعد, 
پس ادب کردش بدین‌جرم اوستاد 
که‌ساز ازچوب پوسیده عماد. 
(مثنوی مولوی). 
ابوالقاسم فتی که عمد؛ لشکر وعماد کار بود 
باجمعی دیگر از وجوه قوم‌گرفتار آمد . 
(ترجمة تاریخ یمینی) . آنچه که عماد ملک 
وعمد؛دولت‌بود باجممی| کابرورژوسعساکر 
گرفتار شد. ( ترجمة تاریخ یمینی) . 
من دنیارا بدان چاه ود وکرندم ‏ 3 
آن چهار ماررا بطبایم» که عماد خلقت آدمی 
است. ( کلیله ودمنه). 
۱ اسم است اژمصدرعمد [ ع]» غسل‌دادن 
کودل را بآب تعمید ( از آقرب‌الموارد ) . 
رسیل لشکر و آنکه درجنگک موافقت او 
کنند (منتهی‌الارب). ( نانفم‌الاباه), رسیل 
لشکر (ازتاج المروس) . رئیس لشکر ( از 
متن‌اللفة) . رئیس لشک رکه‌اورا زیر [ زر ] 
نامند (ازلسان العرب). عمود [ع] . عمدة 
[عد] .عمدان ["ع] (ازلسان الدرب).رجوع 
به‌عمود وعمدة رعمدان شود. ||خانه وبناهای 
بلند. ومذکر ومژنث‌درآن یکساناست. ویکی 
آن«عمادة است. (ازمنتهیالارب). (ازناظم- 
الاطباء) (ازلسان‌المرب). (ازتاج‌الهروس). 
( ازاقربالموارد). (ازمتن‌اللنت) . 
اما یکفتة صاحب غیاث اللغات عماد بمعنای 
مفرد وجیع هر دو آمده‌است (ازغیاث‌اللغات 
بنقل از کشف ومنتخب). 
ارم ذات‌العماد... ( قرآن‌کریم سور 
۸۹ [ الفجر ] 11 ٩‏ در وصف , ارم » 
آمده‌است یه‌نی دارای ستونها یابناهای بلند . 
رجوع به «ادم ذات‌العماد» و «ذات‌العماد» 
شود . 
جهان را بفرمان چندین بلاد 
ستون درتست ذات‌العماد. 
تس" 
- اهل العماد: باشندگان خیم‌بلند» یا عام 
است (متهیالادب). (ازستن لد کسانیکه 
درخیمه‌های عالی و بناهای دفیع سکنی‌دارند 
(نامالاطبام)_. صاحبان بناهای رفیم وعالی 
(ازتا لمروس) (ازاقرب‌الموارد). صاحبان 
آخبية ( خیمه‌های پشمین یامونی) که درغیر 
آنها سکنی نکنند و آنانرا « اهل‌العمود » 
نیز نامند (ازلسان‌العرب). 
رفیم العماد : شریف . بزر گوار . ذیرا 
ستون خیمه‌های شریفان عرب بلند ورفیع‌بوده 
است , (ازاقرب‌الموارد). 
طویل العماد : دارند؛ خانه‌ها و بناهای 
بلند که آنهارا برای زائران خود نشان کرده 
است . (ازمنتهی‌الارب). ( از ناظم‌الاطباء) 


(۱) درلمان‌المرب‌واتربالمواردعمد[عم] اسم جمع دانسته‌شدهاست . 





عماف 


ا4 .تعیب 
( ازلسان‌المرب). ( ازتاج‌السروس )۰ ( از 


اقرب‌الموارد ) ۰ (از متن‌اللغة) || بلندبالاء 
(ازلسان‌المرب). (ازتاج‌المروس). 
- غورالعماد : موضهی‌است دردیازنی‌سلیم. 
رجوع به «غورالهماده شود. 
0 و ]دب همان «ضمیرفصل» اس تکه 
نحویان کوفه آنرا «ضمیرعفاد» نامند. و آن 
ضمیری‌است متفصل ومرفوع که بین مبتدا و 
خیر آید» خواه قبل ازدخول عوامل (مانند: 
زیدهوالقائم ) و خواه پس ازدخول عوامل 
(مانند کان زید هوالقائم). وچون معنی و 
مفهو م کلام‌بر آن استواراست لذاآنرا«عماد» 
گفته‌اند , 
الف - شروط این ضمیر: 
۱- ماقبل آن باید مبتدا» وسعرفه باشد ( هر 
چند کوفیان نکره بودث آنرا نیز جائز - 
دانسته‌اند) . 
۲- مابمد آث باید خبر برای مبتدا» ومعرفه یا 
که ممرفه باشد 
۴ _ خود ضمیر بصیفة مرفوع» ومطابق با 
صینة ماقبل خودباشد. 
ب - فائد؛ این ضمیر : 
,فائدة لفتلی: و آن برای‌نشان‌دادن اینست 
که آنچه بعدازاین ضمی رآمده‌است خبرمیباشد 
ه‌تابع» وبدین سیب است که آنرا « فصل» 
خوانده اند . چهبین خبر وتایع « فصل » 
#9« 
۲- فایدة.منوی: و آنتاً کید واختصاصیاست 
که از این ضمیر مستفاد میشود. 
تِ محل آءرابی‌آن: 
تحویان بصره‌برای‌ارن ضمیر محلی ازّاعراب 
قائل نیستند و آنرا مانند حرف میدانند . 
اما کوفیان برای آن محلی ازاعراب قائلند 
بااین تفاوت که « کسائی " محل آنرا تابع 
مابمدش میداند ولی بعقید؛ «فراء» تابع‌ماقبل 
است . بدین ترتیب این ضمیر » بین مبتداو 
خبرمرفوع است؛ و بین دو معمول ‏ ظن » 
منصوب» وبین دومسمول «کان» بعقید؛ فراء 
مرفوع و بعقید؛ کسائی منصوب. وبین دو 
معمول «ن» برعک سآئست . 
د - وجوه مختلف آن درجمله: 
۱- این ضمیر مبتدا واسم‌مابمدآن خبراست 
و مجموع این مبتدا وخبر » خبر مبتدای‌اول 
یاخب رکان ونظایرآن باشد . 
۲- مطابق عقیدة بصریان » ضمیرعماد» مائئد 
حروف» بدون تر کیب باشد . و بدین ترتیب 
اسم بعد ازآن خبر برای مبتدا و نظایر آث 
میباشد. بهمین جهت است که «الرقیب» در 
این آیهٌ شریفه منصوب خوانده شده‌است : 
8. کنت أنت‌الرقیب علیهم. 
[ الانعام] آیهُ ۰۱۱۷ 
۴- این ضمیررا موکد [ م ء 4 ] برای 
اسم ماقبل بدانيم » و درایز صورت نیز » 


۱۰۰ (سورء؟ 





عماد الدو له دیلمی 


اسم مابعد آن خبر خواهد بود . ولی غالب 
نحویان برآنندکه این وجه درصورتی‌امکان 
پذیر است که اسم ماقبل ضمیر » اسم ظاهر 
نباشد چه‌تو کید اسم ظاهر بوسیلهٌ ضمیر جایز 
نیست. بتابراین درهمأنا آیثفوق این و جه‌نیز 
صدق میکند ولی در جمله‌ای از قبیل « زید 
هوالعالم» صادق نیست . ( از مفنی اللبیب 
باب چهارم. و کشاف اصطلاحات الفنون). 
عماد. [ع] (اخ ) (قلمث...). ازقلاع 
مستحکم واقع‌درنواحی‌غربی افتانستان فعلی؛ 
وشرقی خراسان , ودرتاریخ حبیب‌السیر در 
ضمن بیان وقایع سلسله تیموریان ذکر این 
قلعه بسیار رفته‌است. رظاهراً بعلت استحکام 
راستواری برای خزائن ودفاین سلطنتی مأمن 
وپناهی‌بوده‌است. رجوع به‌تاریخ حبیب السیر 
چاپ کتابخانة خیام ج#ص ۲۱۸۲۲ و۱٩‏ 
و4 ه و ۷۷ شرد. 

عماد . [ع] (رح) (میر ...) خطاط 


مشهور عهد صفویه . رجوع به‌عماد قزوینی 


شرد . 
عماه آباد . [ع ] (اخ) دهی است از 
دهستان مرودشت » بخش زرقان» شهرستان 
شیراز . دارای ۱٩۹۱‏ تن سکنه. آب‌آن از 
رودخانه سیوند و قنات تأمین می‌شود و 
محصول آن غلات و حبوب وچفندراست . 
( از فرهنگ جغرافیابی ایران ج ۷). 
ودررفارسنامهة ناصری» آمده‌استکه عمادآباد 
دهی است از ناحیة خفرك سفلی» از نواحی 
بلوك مرودشت» از بلوکات فارس. واین ده 
در یکک فرسخی بیشتر میانً جنوب و مفرب 
فتح آباد وافع‌است . رجوع به‌فارسنامة‌ناصری 
ص۳۰۰ شود. 

عماد7 باه . [ع ] (رع) دی است از 
دهستان حومه» بخش صروتان » شهرستان 
شیراز. دارای ۱۳۰تن سکنه . آب آن از 
قنات تأمین می‌ذود . و محصول‌آن غلات و 
تنبا کو وصیفی‌است. ( از فرهنگ‌جغرافیایی 
ایران ج۷ ۰ 

عماد] باد . [ ع] (اخ) دهی‌است از 
دهستان محمدآباد » بخش م رکزی شهرستان 
سیرجان . دارای» ٩‏ تن‌سکنه. آبآن‌ازقنات 
تأمین می‌شود و محصول آن غلات وحبوب 
است . (ازفرهنگ جنرافیابی ایران ج۸). 
عمادآور. [ع_ د](اخ) دهی است 
جزء دهستانغار»بخش ری. شهرستان‌تهران. 
این ده متصل بر کزبخش وراه شوسه‌است. 
دارای ٩۳‏ ,تن سکنه. آب آن ازتنات تأمین 
می‌شود و محصول آن غلات» سبزی» صیفی 
و چنندر ند است . ( ازفرهنگگ جنرافییی 
ایرانج۱) . 

عمادات . [ ۶ ] (ع۱) جر عمادة , 
ستونهای‌عمارت (غیاث‌اللفاث).(آنندراج). 


(۱) نام وی بصورت بوژان و توران نیز ضبطشده‌است. رجو 








رجوع به‌عماد و عمادة شود , 

عماد. [ ۶ ] (۱غ) ابن ابراهیم تبریزی 
متخلص به ارفم . رجوع به عماد تبریزی 
شود . 

عماد . [ ع. ] (.اخ) این اکیمة» مکنی 
بهابوالولید. محدثاست . ونیزرجوع به‌ابو- 
الولید (عمادبن...) شود . 

عماد. [ ع ] (اخ) ابن محمدبن یحیبن 
علی‌بن فارسی. اوراست: حاذیه برحاشیةسید 
شریف علی جرجانی برشمسية نجم‌الدینعمر 
تزوینیکانبی, (ازکشف نون حاجی خلیفه 
ج۲ص ۰۱۰۲۳ 

عماد. [ ع ] (اخ ) ابن محمرد طارمی 
(ملاء..), ازدانایان بعلوم عقلی درفرن هفتم 
هجری. رجوع به‌عماد طارمی‌شود, 

عماد اردبیلی . [ ع رد۱ د] (اخ) 
میرزامحسن خطاط اردبیلی ثیرازی ملقب به 
عمادالفقراء ومتخلص به حالی. دجوع به‌عماد 
الفةراء شود . 


عماداصفهانی, [ ع _دا] (راخ)محمد 
ابن صفی‌الدین‌ابی‌الفرج محمدین نفیس‌الدین 
ابی‌الرجاء حامدین محمدین عبدالته بن علی‌بن 
محمود اصفهانی۰ مکنی به‌ابوعبداله وملقب 
به کاتب وعمادالدینو»عر وف به کاب اصفهانی 
وعماد کاتب وابن اخی‌العزیز. از فقهای‌شانمی 
اواخر قرن ششم هجری است . رجوع به 
کانب اصفهانی و عمادالدین کاتب شود. 
عمادالاسلام . [ع دل.۱] (اع) 
(خواجه...) ابن خواجه محمد عتیقالته . از 
وزرای سلطان حسین بایقرا » و برادر زن 
خواجه قوام الدین نظامالملک بن شهاب‌الدین 
اسماعیل خوافی. وی مردی حکیم و کم آزار 
و رعیت‌پرور و درعین حال شراب خواره و 
شهرت ران برد . درارامط روزگار دولت 
رژارت رسید و د.حدود بیست سال دراین 
مقام بود وسرانجام درروز یکشنبه بیست و 
یکم رمضان سال ٩۰4‏ ق . مورد موَاخذة 
سلطان قرارگرفت و دستگیرشد . وچندی‌پس 
ازآن خواجه نظامالملک مذ کورنیزدستگیر 
شد ردریک روز بقتل رسیدند. ) ازدستور - 
الوزرای خونامیر ص ٩۳۰‏ و۳۲٩‏ وحبیب 
السیر چاپ خیام. ج؛ ص ۲۱۸ ۲۱۹). 
عمادالاسلام ۰([ ع دلرا] (راخ) ابو 
ساعدین محمدبن احمد حنفی » متوفی درسال 
۲ قاضی نیشابور. اوراست: کتاب - 
الاعتقاد . ( از کش الظنون حاجی خلیفه ‏ 
۲ص ۱۳۹۲ ). دایز دجوعبهابرساعد(ابن 
محمدین...) شود, 

عمادالدو له اب ددل ] (راخ 1[ 
ابراهيم طفقاحبن نصر مکنی بهابوالمظفر و 


(۲) کرج » نزدیکک سلطنت آباد وبین‌اصفهان وهمدان واتع است . 









ملقب به‌عمادالدولة. از سلاطین ایلکک خانیا 
ترکستان » رجوم به ابراهیم طففاج و آل 
افراسیاب و عمادالدولث ایلک‌خانی شود . 
عمادالدوله. [ع < ددل ] راغ) 
ابوالخیر . وی پدر خواجه رشیدالدین فضل. 
انه همدانی» وزیر غازان وا راجایتواست 
رجوع به‌تاریخ منول مرحوم اتبال ص۸۸ 
و ذیل جامع التواریخ رشیدی» تألیف ان 
ابرو» ص ‏ ؛شود. 

عمادا لدو له, [ د آددل ] ) (ج) 
اب وکالنجار (یا کالیجار) مرزبان بن سلطان- 
الدو له ابی‌شجاع بن بهاءالدو لادیلمی ملقب‌به 
عزالماولعمادا لد و ل‌یاعماد لدین اه یاعماددین 
اتّه. هفتمین آن ازدیالمة فارس. رجوع بهابو 
کالنجار (مرزبانبن سلطان‌الاوله..۰۰) وعاه 
لدین‌اله دود . 

عمادالدو له اپلك‌خانی ۰ [ع دد 
د _عل ] ( خ) ابراهیم‌ین طفغاج‌بن‌نصر: 
مکنی به‌ابوالمظفر و ملقب به عمادالدواه .از 
صلاطین ایلکک خاني؛ تر کستان بودکه از حدود 
سا 44۰ تا. 4ق. سلطنت کرد. ونام او 
را سلطان قلح طمفاج خان ابراهیم‌نیزآورده‌اند. 
رجوع به ابراهیم طففاج و آل افراسیاب و 
طبقات سلاطین اسلام ص ۱۲۲ و تلیقات 
چهارماا؛ نظامی عروضی ص ۲۲۹ شو د. 
عماد الدو له ۰ 1 1 1 دل] (اع) 
بوذان (۱) بن الفقشت . حاکم زوین . 
وی غلام‌زاد: سلطان ملکشاه سلجوثی برد د 
پس ازاینکه فخرالمعالی شرفشاءینمحمدجطفر 
درسال ۸4 ءق . درگذشت؛ این عمادالاوله 
بحکومت قزوین منصوب گشت و باپسرش 
الفقشت» .جموعاً پنجاه و یکک‌سال حکرمت 
کردند . ( از تایخ گزیدة حمداقه مستوفی 
مصحح دکترنوائی ص ۷۹). 
عمادالدو له . ااخک داد دل" ] (اع) 
تورانشاء‌بن قاوردسلجوقی»ملقب به‌عمادالاوله 
ومحبی‌الدین . چهارمین | زسلاجقة کرمااست. 
دجوع به عمادالدو له سلجوقی شود. 
عمادالدوله‌دیلمی ۰ [ ۶ د د کل" 
ری آد ](لرخ) علبن بویه دی لقب ب 
عمادالدو له . اولین از سلاطین دیلی فارس 
(۳۲۰ ۳۳۸۱ ق.). وی بهمراه دو برادد . 
کهتر خویش رکن الدوله حسن ومسزالاوه 
احمد در اوان قیام داعیان علوی در گیل د 
طبرستان بر کارداران امرای سامانی » در 
عدا- یاران ماکان بن کاکی سردار دیلمی » 
در آمد. وپس از پریشانیاحوال‌ماکان کاکی؛ 
این سه‌بر ادر بخدمت مرداویجبن زیار پیوستلا 
ومرداویج مقدم آناراگرامی داشت وهر ۳ 
را 9 قسمتی از عران عجم کرد. ازآن 
جمله علی (عماد الدوله) را نامزدکرج ([1 ۱ 


اک 
] بحافية صفحة۳۷ و ازتاریع گزیده شود 








۳۹ 


عمادالدین 


سط یی سس سسسمته 


۷ سس تسس سس تس سس بت سح 


کرد. وی‌درکر ج(کره‌رود. کر ج ابردلف) 
با مردم و عمال مرداویج بامهربانی و مدارا 
رفتار کرد . سپس بفتح قلاع اطراف کرج 
پرداخت و بزودی در آن نواحی صاحب 
آدرت گردید . و درسال ۳۲۱ اصفهان.۱ 
که‌درآن هنگام منافربنیاتوت برآن حکومت 
میکرد تسخی ر کرد و چند ماهی پیش درآنجا 
نبود که مرداویج بیب نگرانی خاطری که 
از عمادالدوله داشت » برادر وش وشیگیز 
را پاسپاهی انبوه برای دفع عمادالدوبدانجا 
ون بو ترس کرد 
ستیز اصفهان را تخلیه کرد و به‌ارجان » که 
آپوبکربن یاقوت‌برآن حکومت میکردرفت 
ودرماه ذی حجهٌ سال۳۲۱ق. آنجارا تسخیر 
کر و بتدریج تا اواخر این سال سایر 
نواحی فارس را مسخر ساخت و سرانجام 
پس ازجنگی سختی که بایاتوت حاکم شیراز 
کرد آنجارا نیز تحت‌نفوذ خویش درآورد. 
دراین اوان مردوایج دست بتهیة سباهی‌عنیم 
جهت راندن عمادالدوله از شیراز زد » ولی 
اجل مهلتش نداد و در سال ۳۲۳ ق. بدست 
جمعی از غلامان تره خود بقتل رسید وباین 
ترتیب عمادالدوله از شر دشمنی قوی پنجه 
رهایی یافت . عمادالدوله درسال ۳۲۲ 3 ۰ 
پرادی تیش رکن[لدوله جن را مابود قج 
کرمان کرد و او بدون هیچگونه مقاومت‌از 
طرف اهالی » کرمان را تصرف کرد وبدین 
ترتیب دربار خلافت» کلیه متصرفات خودرا 
درایران از دست بداد . عمادالدو له در سال 
۹ درحین قلم‌وقمعشورشیان ومخالفان 
خویش » تا طبرستان پیش رفت » و در سال 
۱ برادرش احمد» خوزستان‌را نیز جزء 
متصرفات آل بویه درآورد. عماد الدوله در 
سال ۳۳۷ سخت مریض‌شدو کارهابرادرژادهٌ 
خویش عضدالدوله وا گذاشت وخود درسال 
۸ در گذشت . عمادالدوله درتمام مدت 
امارت‌خود پامردم مهربانی کرد وبساط عدل 
وتا را درس آمرفل رو وش کسعراند! 
پرای اطلاع بیشتر راجع باین امر رجوع به 
ماعذذیل‌شود :تاریخ‌دیالمه‌وغزنویان» تألیف 
عباس پرویز,تاریخ‌ابن اثیر»حوادث-۳۲۱۵1 
به‌بعد. تاریخ گزیدة حمداهستوفی‌ص 4۱5 
تا ۱۸ . ريحاة الادب ۲ص ۰۱۲۷ 
الاعلام زرکلی چاپ دوم ج ه ص ۷۰ . 
تاریخ حبیب‌السیر چاپ خیام ج۲ ص 4۲۲ 
ت۲۷ و سایر صفحات. احوال رودکی » 
تألیف سمید نفیسی ص ۲۷؛ . آثار البائیه 
پیرونی ص ۱۳۳ . دستورالوزراء خوندمیر 
ص ۰۱۱۵ معجم‌الانساب زامباودرص ۳۲۲ 
طبقات سلاطین |سلام ص ۱۲۲ . قاموس - 
الاعلام ج 4 ص ۰۳۱۰۷ تاریخ این خلکان 
ج۱ ص۳۱4 تاریخ عمومیمرحوم اقبالج ۱. 





عمادالدولهدپلمی. [ع کندد ری 
"دا ل] (اخ ) مرزباذ‌ین سلطانالدولة آبی 
شجاع‌بن بهاءالدولادیلسی» مکنی‌بهابوکالتجار 
( یاابو کالیجار) و ملقب بهعزالملوك یاعماد 
لدینانته یاعمادالدولة. هفعمین ازدیالمة فارس. 
رجوعبهابو کالنجار(مرزبان بن‌سلطان الدول) 
وعمادلدیناله شود . 

عمادالدو ل#4سلجوقی. [ عدد دای 
9 ( ) تورانشابن قاورد؛ ملقب بو 
به‌عمادالدو له ومحییا لدین . چهارمین ا زسلاجقةٌ 
کرماناست که‌ازسال 4۷۷ تا ٩۰‏ 4ق.سلطنت 
کرد. وی شخصی دانش پرور بود ودرزمان 
ار مساجد ومذارس وخانقاههاوبیمارستنهای 
مته‌ددی بناشد . ( از معجم‌الانساب زامباور 
ص ۲۳۰ و طبقات سلاطین اسلام ص ٩‏ ۱۳ 
واز تاريخ ادبیات در ایران » تألیف دکتر 
صفا» ج ۲ ص ۲6 ) . بتقل از تاریخ 
سلجوقیان کرمان » تألیف محمدبن ابراهیم. 
وئیز رجوع به‌تورانشاه (ابن...) شود . 
عمادالدو له سلحوقی .[ ع ند د 
دی س ] ( ۱ خ ) قاوردبیکک بن چفری 
پیکك» مشهور به‌ترا ارسلان و ملقب به عماد 
آلدین یاعمادالدوله. اولین از سلاجعهٌ کرمان. 
رجوع به‌قاورد ( ابن چفری‌بیکک...) و قرا 
ارسلان ( عمادالدوله ...) شود. 
عمادالدوله.1ع د"دل] (ج) 
عبدالملک‌بن احمدین یوسف‌بن احمد جذامی 
ملتب به‌عمادالاو له. از امرای دولت هودی. 
رجوع به عمادالدول#هودی شود . 
عمادالدوله . [ع دددل ] (راخ) 
علی‌بن بویه دیلمی » اولین ازدیالم فا س . 
رجوع به‌مادالدولژدیلبی (علین...) شود. 
عماد الدولهغزنوی . [ ع داد دل" 
ری غ" ذ] (لخ ) لقب محمدین محمودبن 
میکتکین غزنوی است. وی‌پس ازد رگذشت 
پدرش سلطان محمود درغزنین بتخت سلطنت 
نشت وچون مسعود از اصفهان وری به - 
خراسان باز کشت و رجال دولت وسرداران 
جائب محمدرا رها کردند وبهمسمودپیوستند» 
این مرد بحکم برادر در قلمة مندیش سالی 
چند محبوس و کور شد . وبمداز قتل مسعود 
یک‌سال دیگرحکومت کرد ودرسال 4 ۳ 4ق. 
بدست برادر زاده خود مودود بقتل آمد . 
رجوع به محمد (ابن محمود غزنوی ) شود. 
عمادالدولا غزنوی . [ ۶ دد دل" 
ری غ ن] (اخ) لقب مسعودبن ابراهیم‌بن 
مسعودبن محمود بن سبکتکین » از سلاطین 
ملسله غرنوی است . وی بعد از پدر خود 
سلطا ابراهیم » شانزده سال سلطئت کرد و 
درسال ۰۸هق. د رگذشت . رجوع به‌س‌ود 
(ابن ابراهیم غزنوی) شود . 
عمادالدوله. [ ند د] (راغ) 


قاوردبیک ین جغری‌بیکک»مشهور به‌قراارسلان 
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وملقب به عمادالدین‌یا عمادالدولة . اولین تن 
ازسلاجعَة کرمان. رجوع ب‌قاورد(ابن چفری 
بیکک...)وقراارسلان(عمادالد وله . ۰.) شود. 
عمادالدو(4. [ع ددد ل ] (اخ) 
محمدبن محمودبن‌سبکتکین»ملقب به‌عمادالدوله. 
رجوع به عمادالد ول غزنوی ( محمدبن ...) 
شود . 
عمادالدوله ۰[ ع دد" دل] (راخ) 
مسعودین ابراهیم بن مسعود بن محمود بن 
سبکتکین » ملقب به عمادالدوله. رجوع به 
عاوال له شرنوی |(مسعود ین .)شود 
عمادالدو لههودی. [ع,داددلی] 
(اخ) عبدالملکک بن احمدبن‌یوسف بن‌احمد 
جذامی » ملقب به عمادالاولة . .وی از بنی 
هود ویکی از امرای دولت هودی است دد 
سرقسطه (۱) اندلس. درسال ۵۰۳ ق . پس 
از در گذشت پدرش بحکومت رسید . وچند 
سال بعد الفونس طاغی ‏ (۲) بر سرزمین او 
دست یافت و وی ناچار در قلعه «روطةا از 
قلاع سرقط: اقامت کرد و درسال ۳ ق. 
۶۱۱۱۵ ۲ در گذشت . (از الاعلام 
زرکلی چاپ دوم ج 4 ص ۳۲۱) بنقل از 
1 خلاون ج 4 ص ۱۲۱۳ والحلل‌الموشیة 
لسان الدین ابن خطیب ص ۷۱ . ورجوعبه 
طبقات سلاطین اسلام ص ۲۳ ؛ و معجم‌الا- 
نساب زامباور ص ٩۰‏ شود . 
عمادالدین . [ عادد] (اخ) مکنی به 
ابوالبرکات . وزیر سلطان سعود بن محمد 
سلجوقی . رجوع به‌عمادالدین درگزینی‌شود. 
عمادالدین. [ ع"هد](اغ)(سید...) . 
از مقاطعان فارس در دورءایلخانی . درسال 
۷۸ ق .که سوغنجاق[ غ]یاسونجاق »سر- 
دار مشهور مغول بامراباقاخان برای ترمیم 
خرابیها و دئع تعدیات عمال دیوانی بشیراز 
لما تس از برخی اصلاحات که کرد » 
ترتیب مقاطهٌ بلادرا موقوف‌داشت ویکی از 
مقاطعان آنجا را یعنی خواجه نظام الدین که 
آبادی بلو کش از دیگران بیشتر بود بنیابت 
معین کرد و خودبه‌اردویاباقامراجمت‌نمود . 
ابیت الا که داز مقاضانفارس 
بود برجاه ومقام خواجه نظام‌الدین رشکک 
برده از خدمتگز اری‌نسبت به سوغنجاقسرپیچی 
کرد وسوغنجاق بنایب خود دستوردادتاویرا 
زندانی‌ودر کشیدن حساب‌او سختگیر ی کردند. 
سیدعمادالدین پس از رهایی ازبندبا مخالفان 
سوغنجاق همداستان شد باردوی اباقاخارفت 
و شرحی از تعدیات عمال‌سوغنجاق بیان‌داشت 
ودر نتجه خود سید عمادالدین,همراهی دوتن 
دیگر مور رسیدگی بحساب عمال فارس 
متهیواصا خواجه نظام‌الاین شد . چندی بعد 
اباقاخان درگذشت وسلطان احمد بجای وی 
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جلوس کرد وسیدعمادالدین از جانب اوبوزارت 
مملکت فارس منصوب گشت . اما پس از 
گذشتن یک سال سلطان احمدفرمان حکومت 
شیراز را بنام اتابکک ابش‌خاتون که آخرین 
بازماند؛ اتابکان سلغوری فارس بود » صادر 
کرد وابش خاتون ؛ وزارت خود را بمهدة 
حواحه نظامالدین گذارد .دراین احوال‌تخت 
ایلخانی بدست ارغون خان افتادهبود واوحکومت 
بروبحر فارس را بمهد؛سیدعمادالدین گذارد. 
لذاسیدعمادالدین در رمضان سال ۱۸۳ ق . 
بشیراز آمدو بسرکوبی و تنبیه مخالفانخود 
پرداخت و برای خویش دستگاهی ملو کانه 
ترتیب دادوبهابش خاتون که نزدمردم شیر از 
سخت محترم بوداعتنانی نکرد , ایش‌خاتون 
از این رفتار سیدرنجیده شد واز بزرگان‌شهر 
محضریگرفت بدین مضمونکه‌چون سیدعماد 
الدین در حق مردم‌بداندیش‌بودجهت مصلحت 
ملکک » بقتل رسید . 

سرانجام دربیست ویکم‌شوال سال ۱۸۳ ق. 
در حالیکه سیدسرگرم تهیژوسایل‌لشکر کشی 
برای دفع طایف؛ نکودری ( که از سیستانعزم 
ارت فارس کرده بودند) بود » بدست‌کسان 
آتابک بقتل رسید. ابش‌خاتون وعمال او را 
بتبریز احضار کرد و آنانرا به‌ایرغو»‌نشاند و 
محکوم بجریمه‌ای سنگین بمبلغ پنجاه‌تومان در 
حق ورله سید عمادالدین و کسان او کرد . 
(ازتاریخ مغول‌عباس اقبال ص ۰۱۳۹۳ ۳۹) . 
عمادا دشن ۰ [ع دد]راخ)(شیخ...) 
از شمرای نیم اول قرن سیزدهم‌هجری‌قت‌ری 
(۱۱۸۰ تا ۱۳۲٩‏ ق) . تولدووفات اودر 
حمص بود و اورا دیوان شعری است . (از 
معجم‌الملفین ج ۷ ص 1۷ ۲)بنقل ازاعلام 
الادب آدهم جنای ج ۲ ص ۱۱ . 
عمادالدین [ع ددد] (راخ) صاحب 
بلخ ۰ رجوع به عمادالدین بلخی شود . 
عمادالدین ] ملی.[ عد دنم ](اغ) 
محمد.بن علی‌بن محمدین‌علی‌طبر ی آملی »مکنی 
به ابوجعفر و ملقب به عمادالدین. ازعلمای 
شیم فرن ششم هجری . رجوع به عمادالدین 
طبری شود . 

عمادالدیی ۰ [رعخدد] (اخ) ابراهم 
ابن‌عبدا لواحدین علی بن سرور مقدسی‌عمادی 
مکنی به ابواسحاق وملتب به عمادالدین . 
رجوعبه‌عمادی (ابراهیم‌ن‌عبدالواحدین 0 
شود 

عمادالدین.| ع ددد] راج) این‌سلمة , 
هندوشاه نخجوانی > ام او را جزء وزرای 
دولت سلجوقی آورده است وذکری ازاخبار 
و احوال وی نکرده است. رجوعبه تجارب 


(۱) لرستان نی اراضی لرنشین + مقارن استیلی مفول بدوقمت‌تقسیممیش: لربزرگکو لرکوچکک .لر بزرگفرا آمروز کرو 7 3۲ 


2 9 
مند 4 ول رکوچ نست که حالیه ثرا لرستان کویند . بتبران منظور از ارستان در اینجا همان کوم زاره ۰ ۴۳۳۳ رجوع به 


تاریخ مغول‌عباس اقبالاص 44۲ شود . 





السلف نخجوانی ۰ مصحح عبابر اقبال ص 
۲ شود . 

عمادالدین.[ع دد د] (اخ) ابن شطوب. 
نام‌ویاحمدبن امیر یوسف سیف‌الدین علیبن 
احمدبن ابی‌السهیحاه بن‌عبداته بن‌ابی‌خلیل بن 
مرزباث هکاری » مشهور به ابن مشطوب و 
ملقب به‌عمادالدین ومکنی» ابو العباس است. 
از امرای بزرگک دولت‌صلاحیه در ثابلس. 
دجوع به ابن مشطوب شود . 

عماد الدش ابهری. [ ع دددذا «] 
(اخ) عبدالعزیز » ملقب به عمادالاین . در 
در مورد از تاریخ حبیب السیر نام او آمده 
است . یکی جزء سادات و شایخ معاأصر 
شاهرخ بن امیر تیمورگور کانی» که در آنجا 
گوید وی سرآمد علمای روزگار بود ودر 
اواخر عمر بعزم گذراندن حج اسلام ازخراسان 
روان؛ مکه ومدینه شد و درمراجمت درولایت 
شامدرقریه اعلادررو زهجدهم رجب سال ۲ 4 ۸ 
ق. درگذشت. (ازحبیب السیرچاپ‌خيام» ج ؛ 
ص ۱).درجای دیگردرذیل‌سادات وبز رگا 
معاصرسلطان حسینمیرژابایقرانام‌اوراآورده 
وگوید: خواجه‌عمادالدین عبدالنزیز ؛مشهور 
به مولانازاد؛ آبهری عالمی متبحر و در علم 
حدیث وفقه حنفی وشافعی مهارت‌داشت ودر 
زمان خاقان‌منص و ر(سلطان‌حسین میر زابایقرا) 
بنام امیر نظام‌الدین علیشیر «مشکوة» راشح 
نوشت . اما پیش از آنکه آن کتاب شهرت 
یابد » آن دولت منقرض گشت و عمادالاین 
سالها درمدرسخاقانمعیدشاهرخ میرزاومدرسة 
سلطانی و خانقاه خلاصیه بدرس اشتغال‌داشت. 
و در همان سال که‌امیرمرتاض|زهرات بجانب 
قندهار رفت مولانازاده‌یزراه‌هندپی شگرفت 
و دیگر آزوی خبر نیامد و در ولایت سند 
در گذشت. (از حبیب ال یرچاپ کتابخانخيام 
ص ۳4۹ و ۳۸۲). 

عمادالدیی ابو دری ۰ ع ددذاو] 
(۱ع) شیخ فضل‌اله ابیوردی» ملقب به‌عماد 
الدین . وی از عرفای معاصر سلطا حسین 
میرزا پایقرا بود . و صاحب تاریخ حبیب 
السیر » درشرح حال شیخ جلال بن محمدین 
عبدالملکک آرد که این‌شیخ عمادالدین فضل‌الله 
ابیوردی به هرات آمد وشیخ جلال مجذوب 
ارشده باوی به ابیورد رفت ومدت هفت سال 
در صحیت وی‌گذارند. رجوعبه حبیب السیر 
چاپ خیام ج 4 ص ۳۰۷ شود . 
عماداللین اتایکی ۰[ عرددرناب ] 
(ع) . پهلوان بن هزار سس مه 
عمادالدین» سومین از اتابکان لربز رگ است. 
وی پس از پدرش «هزاراسب» درسال +۲٩‏ 





گ 


۳۹۰ 





ق . حکومت لرستان (۱) را بدست گرفت و 
تاسال ۱4 ق . که در گذشت این مقام را 
داشت وپس از او برادزش نصر:الدین کلجه 
بحکومت رسید , 

(از تاریخ مفولعباء اقباص؛ 4 ۵د۸؛+). 
و نیز رجوع به «اتابکان لرستان» و تاریخ- 
حبیب السیر چاپ کتابخانة خیام ج ۳ص ۳۲۷ 
شود . 

عمادالدیی اتابکی.[عدددذاب ] 
(۱ع) زنگی‌بن آقا سنقر حاجب » ملقب به 
عمادالدین .سر سللااتابکانموصل والحزبره 
و شام . رجوع‌به عمادالدین زنگی (زنگی - 
ان اق سنقر . . .) شود؛ 
عمادالدین)تابکی. [ عدددرناب] 
(ح) زنگی بن مودودبن زنگی‌بن آق سلقر 
ملقب به عمادالاین ومکنی به ابوالفتح . از 
آتایکان سنجار . رجوع به عمادالاین زنی 
(زنگی بن مودود . . .) وابوالفتح (زنگی 
و 

عمادالدیی اتایکی. [ ع دددذاب ] 
(۱ خ) شاهنشاه بن محمد بن زنگی بن مودود 
آبن زنگی‌بن آق سنقر» ملقب به عمادالاین . 
سومین تن ازاتابکان سنجار. رجوع به‌عماد- 
الدین زنگی (شاهنشاه‌بن محمدبن ...) شود. 
عمادالدین. [ع ددرد] ((ع) احمدبن 
ابراهیم وامطی حنبلی » ملقب‌به عمادالین : 
از علمای اواخرقرن هفتم واوایل فرن هشتم 
هجری. رجوع به احمد (ابن ابراهیم . ۰ ,) 
شود . 

عمادالدیی. [ عددد] (رخ) احمدبن 
امیر محمد > ملقب بد عمادالدین . پنجمین‌از 
آل مظفر . رجوع به عمادالدینمظفری‌شود. 
عمادالدین ۰ [عددد] (اغ) احدبن 
ابیر یوسف سیف الدین علی بن احمدین ابی 
الهیجاء بن عبدالته بن ابی خلیل بن مر زباا 
هکاری ۰ مشهور به ابن مشطوب و ملقب 
به عمادالدین ومکنی به ابوالباس, ازامرای 
بزر گک دولت صلاحیه درثابلس . رجوع به 
ابن مشعطلوب شود . 

عمادالدین. [_ ع ددد] (راخ) احمدبن‌علاد 
آلدین ابی‌بکربن قماج » ملقب به‌عمادالاین, 
وی صاحب فلع ترمذ بود ,درسال ۰80۱ 
سلطان غیاث الدین مسعودین محمدبن ملکشاه 
سلجوقی از نزد غزان گریخته و از جیحود 
عبور کرد و بقلعة ترمذنزداین‌عمادالدین‌احما 
آمد وپس از چندی بواسله حدوث پرخی از 
وقایم ناجار بترك آن قلمه گشت . رجوع ه 
آخبار الدولة السلجوقية » چاپ لاهود ص 
۳ و ۱۱۳۵ ۱۳ 








۲ ۱ 


۳۹ 


عمادالدیی.[ عددد] (اخ)احمدزاکانی 
ملقب به عمادالدین . رجوع به عمادالاین 
زا کانی شود . 
عمادالدین.[_ع ددد](۱خ) ادریس‌بن 
علی‌بن‌عبدالله بن حمن بن حمزه ۰ مکنی به 
ابو مرسی وعلقب به عمادالدین . وی‌ازاهالی 
صنمعاء واز اشراف و امرای یمن » وشخصی 
ادیب و تاریخ دان و سوارکاری ماهربود . 
او نزد موید نی صاحب یمن‌تقر ب‌داشت 
و در سال ۱۹٩‏ ق . بامارت «قمحة» رسیدو 
دی نیز نامزدامامت زيدية گردید.اوراست: 
کنزالاخیار فی معرفة السیر والاخبار ؛ که 
خلاصه‌ایست از تاریخ این‌اثیر باضافه اخبار 
عراق ومصر وشام تاسال ۷۱۳ ق . و اخبار 
یمن تاسال 6 ۷۱ ق . وفات او درسال ۷۱۶ 
ق . (< 2۱۳۱۹.) بوده‌است . (ازالاعلام 
زرکلی چاپ دوم »ج ۱ص ۲۱۸).. 
بنقل از العتود اللواژية ۱ ص ۳۲ ؟ و 
آداب اللفة العربية ج ۳ ص :۲۰ ؛ والدرر 
الکامنة ج ۱ ص ۳۶؛و ملحق البدرالطالع 
ص ۰۲ . 
عماد الدین ارتقی .1 عدددن ات] 
(۱خ) علی الیی»ملقب به‌ءمادالدین ومشهور 
به العادل. یازدهمین‌تن ازامرای‌ارتقی‌ماردین. 
و :2 علی ارتقی شود . 
عمادالدری استرابادی,[ع دددرنت] 
(اخ) علی بن علی استرآبادی مازندرانی » 
ملقب به عمادالدین . فقیه قرث ددم هجری . 
رجوع به علی‌استرابادی(ابن علی ...)شود. 
عماد الدشن اسفر ائینی»[ ع دد دنا 
ف ] (اخ) شاهفور (یا شهفور یا شاحپور) 
ابن‌طاهرین محمداسفرایینی‌شافمی (امام...)» 
مکنی به ابوالمظفر و ملقب به عمادالاین . 
متوفی بسال 4۷۱ ق.اوراست . تاج‌التراجم 
فی‌تفسیر الق رآناللاعاجم» که‌از کتب مهم تفسیر 
بزبان فارسی است ومشهوربه«ت سیر اسفر ایینی) 
میباشد . (از تادیخ ادبیات درایران »دکتر 
صفا ج ۲ ص )٩۰۳‏ . و نیز رجوع به 
کشت النللون حاجی‌خلیفه‌ ص1۸ ۲واسفرا- 
پینی (ابوالمظفر. . .) شود . 
عمادالدین ۰[ عددد](اخ) اسماعیل 
ابن احمدین سعید حلبی شافعی؛مشهور به ابن 
ثیروملقب به‌عمادالدین.متوفی بسال۹۹ق. 
رجوع به اساعیل (ابن‌احملین ...) شود . 
عمادالدیی ۰[ عددد] (اخ) اساعیل 
ابن باطیش موصلی » ملقب به عمادالدین و 
مکنی به ابوالمجد و مشهور به ابن باطیش. 
رجوع به این باطیش و اسماعیل (این هبتالته 
ابن‌سعد . . .)واسماءیل(ابن‌باطیش موصلی) 
شود . 
عمادالدین .[ع ددد] (اخ) اساعیل 
آبن‌رضی‌الدین بابا افتخاری ؛ ملقب به عماد 
الدین ۰ دجوع به عمادالدین افتخاری شود. 





عمادالدین. [رعدند] (راخ)اسامیل 
ابن عادل ایوبی» ملقب به‌عمادالدین و مکنی 
به ابوطاهر و مشهوربه‌الملکثالصالح,دجوع 
به عمادالدین ایوبی (اسماعیل بن ... )شود. 
عمادالدین ء [ ع ددد](۱ خ) اساعیل 
ابنعلی‌بن محمودین عمرین‌شاهنشاه بن ایوب 
ایوبی » ملعب به عادالدین والملکک الصالح 
و الملک‌المژید» ومکنی‌به ابوالفداء.ازایو- 
بیان دمشق و حماة . دجوع به ابوالفداء و 
اسماعیل (ابن علی‌بن‌شاهنشاه. . .) واسماعیل 
(ان علی بن‌محمودین عمرین . . .) شود . 
عمادالدین. [رع ددد](اخ) اسماعیل‌بن 
عمربن کثیر قرشی بصری یایصروی»ملقب‌به 
عمادالدین و مکنی به ابو الفداء و مشهور به 
ابن کثیر . ازعلمای دمشق‌درقرن‌هشتم هجری. 
رجوع به هر (عمادالدین.. .)و اسماعیل 
(اين عمربن . . .) شود . 
عمادالدیی . [_ع ددد] (اخ)اساعیل 
این‌ناصربن ولاوون» ملقب به عماد الدین و 
مشهور به الملک الصالح . هفدهمین ازمما- 
لیکک بحری مصر. رجوع به صالح شود . 
عمادالدیی . [ عددد](۱ع) اساعیل 
این هبةالته بن‌سعد »ملتب به‌عمادالاین‌ومشهور 
به این باطیش . از عل‌ای قرن هفتم هجریو 
معاصر این خلکان . رجوع به ابن باطیش‌و 
اساعیل (این هبة اه بن . .۰ ) و اسماعیل 
(ابن باطیش موصلی) شود . 
عمادالدین. [ع ددد] (اخ) اساعیل 
بخاری » ملقب به عمادالاین. رجوع به‌عماد 
بخاری شود. 
عماد الدین اصفهانی . [ عدددن 
رات "](اخ) محموداصفهانی(امیر. .۰ ملقب 
به‌عمادا لدین. وی‌ا زجانب امیر یار حمداصفهانی 
مشهور به امیر نجم‌ثانی » وزیر و صاحب 
اختیار امور ملکی ومالی خر اسان‌بود. وذکر 
برخی اقدامات او در تاریخ حبیب السی رآمده 
است . رجوع به حبیب السیر چاپ خیام » 
ج 4 ص ۲۹ و ۰۳۲ شود . 
عمادالدیی افتخاری. [ع دددرذات] 
(۱خ) ( ملک . . .) . نام او اسماعیل و 
ملقب به عمادالاین ۰ و پدرش ملک رضی- 
الدین بایا است . وی از شعرای اوایل عهد 
ابوسعید بهادرخان بودوحءدابه مستوفیگوید 
که اشعارش بهتراز شعرپدرش است .رجوع 
به تاریخگزیدة حمدالّهستوفی» مصححد کتر 
نوائی ص ۷۲ شود . 
عمادالدیی)بوبی. [ عدداد ذاییوی 
ی‌یای] (۱ خ) اسماعیل‌ین‌عادل‌ایوبی »ماقب 
به عمادالاین ومکئی به ابوطاهر و مشهور به 
الملکک الصالح . از ایوبیان بود و از سال 
۰ ق . تا ۱:4 ق. در «بصری» وسبس 
در دمشق حکومت کرد . (از معجم‌الانساب 
زامباور ص ۱۰۵).. 





عماد الدین بلخی 


عمادالدین ابو بی ۰ عدددن آی 
یویی‌یای] ( | خ) اسماعیلبن‌علی بن محمود 
این‌عمرین شاهنشاه بن ایوب ایوبی» ملقب‌به 
عمادالدین و الملکالصالح و الملک البوید 
ومکنی به ابوالفداء . ازایوبیاندمشقو حماة. 
دجوع به ایوالفداء و اسماعیل (ابن علی بن 
شاهنشاه . . .)واسماعیلل(ابن‌علی‌بن‌شاهتشاه . 
. .) و اسماعیل (ابن علی بن محمودین عمر 
فد ۰ 
عمادالدینایوبی. [رع‌ددد ذاییوی 
ییای] (۱ خ) عنمان بن صلاح‌الاین یوسف 
(الملک الناصر )» ملقب به‌عمادالدین ومشهور 
به الملکک العزیز و مکنی‌به‌ابوالفتح .دومین 
ازامرای‌ایوبی مصربود که‌دربیست وهفتم صفر 
سال ۰۸٩‏ ق .بجای‌پدرخویش بسلطنت‌نشمت 
ودر بیست وهفتممحرم‌سال ۰ ٩‏ هق. در گذشت.. 
(از طبقات سلاطین اسلام استائلی لین‌پول » 
ص ۱۷). (و از معجم الانساب زامباور ص 
۰۰ 
عمادالدییایوبی.[ع داد درذاییوی 
عیای] (اخ) عثمان بن عادلایوبی » ملقب 
به عمادالدین و مشهور به‌الملک العزیز (غیر 
از الملک العزیز بن الملکک الناصر) . وی 
از ایویان بود که از سال ۰۰۸ ق . الی 
۰ ق . در باتیاس و سبیبه‌حکومت کرد . 
(ازمسجم‌الانساب زامیاور ص ۰6۱۰4 
عمادالدین بحری [ عدداد_ ناب کی 
یای] ) اخ )اسماعیل بن ناصرین قلاوون » 
ملقب به عمادالدین‌ومشهور به‌الملکالصالح. 
هفدهمین ازممالیک بحری‌مصراست .دجوع 
به صالح شود . 
عمادالدیی بخاری ۰ [ عدددنبیی 
یای] (۱ خ) اسماعیل بخاری » ملقب به‌عماد 
الاین . دجوع به عماد بخاری شود . 
عمادالدین بصر وی , [ ع ددد اب 
ریییای] (۱ خ)اسماعیل‌بن‌عمر بن کثیرقرشی 
بصری یا بصروی ملقب‌به‌عمادالاین ومکنی 
به ابوالفداء و مشهور به ابن کثیر . ازعلمای 


دشق در قرن هشتم هجری . رجوع به ابن 
کییر (عمادالاین . . واسماعیل (ابن عمر 
این ..) شود.؛ 


عمادالدیی بلخی.[عدد دنرب ](اخ) 
وی صاحب بلخ بود واز امرا و بزرگانی 
بشمار می‌رفت که سلطان محمد خوارژمشاه 
در زمان حیات خود آنانرا زندانی‌ساخته‌بود. 
تر کان‌خاتون که‌باحرم سلطان‌محمدو کود کانْ 
خردسال و نفایس خزاین قصد ترك خوارزم 
(در هنگام حملهٌ مغول) داشت باین خیال که 
فتنُ مفول بزودی خواهد خوابید و ساطنت 
خوارزهشاهیان مستقر خواهدگردید این امرا 
وبزرگان را که عمادالدین نیز ازآنان بود » 


باب جیحون انداخت تا مادا بعدها مدعی 


عماد الدین 


خوارزه‌شاهیان گردند . (ازتاریخ مفول‌عباس 
اقبال ص 4۳) . 
عمادالدین بندلیحی 1 ع ددداذرب د] 
(اغ) علی‌بن عبدالملکک بن‌ابی‌الغنائم‌بندنیجی 
ملقب به عمادالدین . فقیه ومورخ قرن هفتم 
هجری . رجوع به علی بندئیجی شود . 
عمادالدین. [ ع ددد]((ع) پهلوان بن 
هزاراسب :لب به عمادالدین , سوین تن 
از اتابکان‌لر بزر گ. رجوعبه‌عمادالدین‌اتایکی 
(پهلوانبن . ..) شود . 
عمادالدین‌حامی ۰[ ع_دددن] (لخ) 
عبدالرحمانبن احمدبن محمد دشتی‌امپهانی + 
متخلص به جامی . شاعر و ادیب مشهورقرن 
نهم هجری . لّب اصلی او عمادالدین و لقب 
مشهورش نور الدین است . رجوع به جامی 
(نورالدینعبدالرحمان بن احمدین...) شود. 
عمادالدین جنابذی,[ ع دددنرجب] 
( اخ)محمودجنابنی( ‏ جنابدی-- گنابادی) 
ملقب به عمادالاین . وزیر میرزا الغ بیک . 
پدراوسیدزین‌العابدین مدتی وزارت امیرتیمور 
گورکانی ومیرزا شاهرخ‌را عهده‌داربود وپس 
از فوت پذر » وی در ملازمت میرزا شاهرخ 
بسر میبرد . در سال ۸4۷ق.امیر جلال الاین 
فیزوزشاه که در واتع صاحب اختیارملک و 
مال بود » سید عمادالدین را بضیط ولایت 
بلخ تعیین کرد واوروانة قةالاسلام‌بلخ گردید. 
سرانجام پس از د رگذشت میرزا شاهرخ ؛ 
چون میرزا الغ بیکک را فتح خراسان دست 
داد این سید عمادالدین‌را مورد لطف‌قرارداده 
وژارت خویش بوی سپرد و او تا آخر عمر 
در این منصب باقی بود . 

(ازدستورالوزراء خوندمیر ص ۳۲۲) . 
ورجوع به حبیب‌السیر چاپ کتابخانة خیام» 
۳ ص ۱۳۱ و ۱۳۳ وج ؛ ص ۲۱ شود . 
عمادالدین جوینی. [1ع دد" در ج" 
و عءییای] (ا خ) علی‌بن محمدین‌علی‌جوینی 
ملقب به عمادالاین و مکنی به ابوالحن . 
فقیه فرن پنجم هجری . رجوع به‌علی‌جوینی 
(ابن محمد پن علی,..) شود . 
عمادالدان ۰ [ع ددد] (اخ) حن بن 
علی بن محمد بن علی بن‌محمد بن حسن‌طبرسی 
یاطبری مازندرانی؛ ملقب به عمادالاین, رجوع 
به‌عمادالاین طبری و حسن طبری شود . 
عمادالدین حسنی.[ع دددن ح س] 
(ر خ) عبدالعظیم حسنی قزوینی ؛ ملقب به 
عمادالدین, رجوع به عمادالدین قزوینی (عبد 
العیم ...) شود . 
عمادالدیی. [ ع ددد] (ر خ)حسینبن 
حسون مصری سخاوی » مکنی به ابوعبدالته 
وملقب به عمادالدین ومشهوربه‌قوی‌وسخاوی. 


رجوع به عمادالدین سخاوی شود . 





عمادالدیی . [ ع ددد] (ر خ) حین 
ابن محند فقیه شافمی »ملقب به عمادالاین.از 
علمای قرن هشتم هجری . رجوع به حسینل 
(ابن محمد شانی) شود . 

عمادالدین حلبی .1 ] ندادن ج له 
یییای] ( | خ ) اساعیل بن احمد بن سعید 
حلبی شاف امشهوزبهاين اثیر ومقم بقفگاد 
آلدین,متوفی‌بسال۹٩وق‏ . رجوع به اساعیل 
(ابن احمدبن ...) شود . 

عمادالدین حتبلی. [ ع دنر تب 
عی یای] (ر خ ) احمد بن ابراهیم واسطی 
حنبلی » ملت به عمادالدین. ازعلمای‌اواخر 
فرث هفتم و اوایل قرن هشتم هجری. رجوع 
به احمد (ابن‌ابراهيم واسعلی ...) شود . 
عمادالدی‌دانهمندی. [ ع دددنر 
ند م] (( خ) ذوالنونبن محمدبن گمشتکین 
ابن دانشمند » ملقب به عمادالدین . چهارین 
تن از امرای دانشمندية (بنی دانشمند) بود که 
در «سیواس» حکومت میکردند. وی یککبار 
از سال ۳۷:تا حدود ۰ هه ق. سلطنت کرد 
و بار دوم درسال 4+ه ق . با لقب ناصر - 
الدین بسلطنت نشست وتا سال 1٩‏ ه ق . که 
مال در گلفت او حکربت راند . راز - 
معجم البلدان زامباور ص ۲۲۱) . ونیزرجوع 
به ذوالئون (ابن محمد بن ...) شود . 
عماد الدین در گزینی. [ ع دندادنر 
دک ] ( اخ) مکنی به ابوالبر کات. وزیر 
مسعود بن محمد سلجوقی » در آن زمان که 
فرمانفرمایعراق بود و پیش از رسیدنش به 
نسبت او ازجانب پدر به بنی‌سلمه که آثارشان 
در عراقین مشهور است میرسد . و مادرش 
خواهر زاد؛قوامالدین ابوالقاسم‌در گزینی‌بود. 
عمادالاین را چون هوس وزارت در سرافتاد 
از عراق بخراسان رفته‌خدمات شایانی‌به‌سلطان 
سنجر نمود وخواست؛‌خود را پسمع اورساند ۳ 
سلطان‌سنجر نیزسلطان مسعودرا که درآن‌زمان 
فرمانفرمای عراق بود وادارد کرد که وزارت 
خود را به‌عمادالدین دهد. ووی مدتی دراین 
منصب بود. امابواستلةُ عداوت‌وسایت کبال 
الدین ثابت ومژیدالدین‌مرزبان که ازملدزمان 
قدیمی‌سلطان بودند »سلطان»سمودویرامعزول 
کردو امر وزارت به کمالالاینمحمدخازن‌داد. 
(ازدستورالوزراء خوندمیر ص ۲۱۱) (واز 
حبیب السیر چاپ کتابخانةخيام ج ۲ص ؛ 0۲). 
ولیز رجوع به اخبارالدولة السلجوقية چاپ 
لاهود ص۱۲۲؛ وآثارالوزراء عقیلی»چاپ 


دانشگاه ص ۲۱۰ شود . 


۱ عماد) لدییدمشقی ۰ دد دنر در 





م عی یای] (د خ) محمدبن محمد بن محبد 





یی 


۳۹۲ 


دشقی‌عدادی حنفی > ملقب به صاذ این 
رجوعبه‌عمادی(محمدبن‌محمد بن...) شود . 
عمادالدین: ۰ دد د] (ا,خ)ذوالفقارین 
محبلابن معبد پن‌حین‌حسنی مروزی؟مکلی به 
ابوالعمصام وابوالوضاح وملقب به عماد - 
الدین ومعروف‌به سید عمادالدین . دجوعبه 
عمادالاین مروزی شود . 

عمادالد بلن* [ عددد] (ا خ)ذوالفتارین 
مد [م ع دد ] حینی مروزی » ملقب 
به عماد الاین. رجرع به‌عماد الدین مروزی 
(ذوالفقار بن محمدبن ...)شود . 

عمادا لدین: 1۰ ددد] (ا خ)ذو الفنوث 
آبن‌محمد بن گمشتکین بن دانشمند » ملقب‌به 
عمادالدین چهار مين تن ازامرای بنی‌دانشمند 
در «سیواس». رجوع به‌عمادا لدین‌دانشمندی 
شو د. 

عم‌ادالدین رای ۰ [ع دددن ] 
(ر خ) عبدالجبارین‌احمدین عبدالجبار رازی 
(قاضی ... ):ملقب به‌عمادالدین . وی امام 
معتزله ومعاصرفخرالدول؛ دیلعی بود .رجوع 
به عبدالجبار (اپن|حمدین عبدالجیار ...) و 
تاریخ گید حمداله ستوفی» مصحح دکتر 
نوایی ص4۱۸ و۱۹؛ و ۱۹۷ شود . 
عمادالدین ریحان ۰ [ ع دددند] 
(( خ) ازملازمان سلطان ناصرالدین محمود 
آبن ملککشم س الدین‌الکیش". 

در سال» ه وق . که‌سلطان ناصرالدین‌محمود 
بجانب لاهورواو چهه وماتانعزیمت میکرد 
بواسطة سعایت‌این عمادا لدین‌ریحاث » ملطاث 
برالغ خان‌امیر غیاثا لدین‌بلین خرد خشم گرفت 
وتفصیل آن درتاریخ حبیب السی رآمده است. 
رجوع به حبیب‌السوز چاپ خیامج ۲ ص1۲ 
شود . 

عماد الدین زا کانی. [ ع دددن ] 
(( خ) احمد . وی ازمردم قزوین بود . و 
آتابک سدبن زنگی سلنری بوقت آنکه 
از خوارزهشاه حلاص شد بقزوین آمد ودر 
خانة این عماد الدین احمد » در محله ارداق 
منزل کرد . قحطی عنلیم‌بود وعماد الدیر اورا 
نمی شناخحت و با این حال خدماتی پسندیده 
بوی کرد . واتابک‌سد چون بیادشاهی‌فادس 
باز رسید ویرا بدانجا دعوت کرد و اکرام 
فراوان کرد. (از تاری خگزیدة حمداّمستوفی 
مصحح دکتر وائی ص ۷۹۳) . 
عمادالدین . [ ع ددد ](اخ)ز کریا 
اين محمود ( یا محید ) پن محبود انصاری 
قاضی قزوینی »مکنی به ابویحیی یاابوعبداقه 
وملقب به جمال‌الدین‌وعمادالدین یاعمیدالاین 
وشهور به عماد قزوینی . ازادباوفتهای‌تر 
هفتم هجری. رجوع به قزوینی ( ز کریا بن 
محمود ...)شود. 


۱۷۰ ۲ 


* 











۳۹۳ 


عمادالدیی. [ ع دادد] (رخ ) زنگی 
ابن‌ارملان شاه » ملقب به‌عمادالدین ومشهور 
به الملککالمنصور.پدر اوارسلان شاه که از 
اتابکان‌موصل بود ؛ در مرض موت.»فرزند 
بز رگتر خودینی| لملک القاهرراولیمهدساخت 
وپس رکهتر یمنی‌این‌عمادالاین زنگی رابضیط 
بمضی ازقلاعامزدکرد. جوع به حبیب السیر 
چاپ خیام ج۲ ص ه شود . 
عمادالنت ی ژنگی. [ع نددد نر ز ] 
(د ع) (اتابکک شهبد...). زنگی بن آقسنقر 
حاسب » ملقب به عمادالدین ومکنی به ابو 
الجواد. سر سلسلا اتابکان موصل‌والجزیره 
وشام. ویا زغلامان ترلملکک‌شاه بودکه ازهال 
۷۸ ت۸۷ 4ق. درحاب ازجانب تتش‌نابت 
میکرد ودرآ خر کاربراوقيام کرد واسیرشد. 
ابا پدراو آق سنقر از جانب سلطان محمود 
ملجوتی بامارت بغداد منصوب شده بود و 
چون درروزجمعه نهمذیقعدة سال۰ ۱٩۲‏ قا. 
در سجد جمعةٌ موصل بدست یکیازفدائیان 
ملاحده پقتل رسید پسرش عمادالدین زنگی 
در سال ۲۱ ق.بجای وی نشست. 
اونخستین کسازاین‌طایقه است که لب «سلعلان» 
بروی اطلاق کردند . «اوبفایت مهیب خلقه 
وعفلیمالرأس بود و در میدان شجاعت گوی 
سابقت ازامغال واقران میربود» . و درهمین 
سال پغرمان المسترشد بائته عباسی و سلطان 
مئیث‌الدین محمودسلجوقی » موصل لیزجزء 
حکومت وی شد. ودر سال ٩۲۳‏ ق. حماة 
و حمص ر اتسخیر کرد ودرسال 4 ۰۲ ق. 
حلب‌را نیزبگشود . ودرسال ۳4ق. دیار 
بکر و کردستان بقلمرو وی افزوده گشت . 
ودر سال ۱؛ه ق . بعزم فتح قلعهٌ «جعبر » 
شتافت و آذرا محاصره کرد و دراین‌محاصره 
نزدیکک به ظفروپیروزی بود که درشب‌پنجم 
ربی‌الثانی همین‌سال سیصدتن ازغلامان زنگی 
اتفاق کردند و او را بقتل رساندند» واز آن 
تاریخ وی به راتایک شهید » ملقب گشت و 
ممالکک او بدو پسرش میت الدین غازی و 
نورالدین محمودرسید. امتهارعمد؛ عمادالاین 
زنگی در امر جهاد او در مقابل صلیبی‌ها 
است واو درواقع پیشقدم ملطان صلاح‌الدین 
بشمار میرفت. (ازحبیب السیرچاپ کتابخانة 
خیام ج ۲ ص ۵۱ 0) (و ازطبقات سلاطین 
اسلام استانلی لین‌پول ص ۱:۳) (رازسجم 
الانساب زامباور ص۳۶۱ وسایرصفحات). 
ررجوع به راتابکان‌الجزیره وشام» درهمین 
لفت‌نامه واخبارالدولة السلجوقية چاپلاهور 
ص ۱۱۰۸ ۱۹شود . 
عمادالدین زنگی ۰ [ع دادن ز] 
(اخ) زنگی‌بن مودود بن زنگی‌ب نآقستقر» 
ملقب به عمادالدین ومکنی به ابوالفتح. وی 
نخستین از اتابکان سنجار بود ودرسال ۰1 
ق. بحکومت رسیدوازسال ۰۷۸ ۰۷٩۱‏ ق. 





حلب نیز جزء قلبروحکومت وی‌بود. اودر 
محرم مال ۰٩4‏ ق, درگذشت. ( ازسجم- 
الانساب زامباور ص 4۱ ۳). ونیز رجوع به 
ابوالفتح (زنگی .۰ )وراتایکان سنجار» 
و ابن خلکان ج ۱ ص ۱۹ . وحییب السیر 
چاپ خبام ج۲ ص ۵4 شود. 
عمادالدین زنگی ۰ [ ع_دددن ز ] 
(ا خ) شاهنشاه بن محمدین‌زنگی‌بن‌مودودین 
زنگی بن‌آق سنقر» ملقب‌به عماد الدین .وی 
سومین از اتابکان سنجار بود ودرسال1۱ 
ق . در آن ناحیه سلطات کرد. (از سجم - 
الانساب زامباورص۱ 4 ۲)ورجوعبه «اتابکان 
سنجار»شود . 
عمادالدی‌ژوذفنی. [ ع دا دد ند ز] 
(ا خ) ازشعرای قرن هشتم هجری . مشهور 
به عماد زوژنی وملکک عماد خوافی‌زوزنی . 
وی از شعرای عهد سلاجقه و مداج طفان شاه 
و اهل‌زوزن وازتلامذ؛ سید حسن‌غزذوی‌بود. 
وی پس آزمدتی مداحی » بارشاد امام غزالی 
ترك دئياگفت. وقدم بدایرة سیر و سلوك و 
تصوف گذاشت. این دوبیت از اشعار اوست 
که درحین استیذان ورود بمجلس‌غزال ی گفته 
است * 
خرد رادوش میگفتم که این کهنه جهان‌از کی 
شد از غوغایشیطان وزسودای‌هوی خالی 
خر دگفتاعجب دارم که میدانی ومپرسس 
بمهد علم غزالی » بمهد علم غزالی . 
عماد زوزنی را در بار؛ تاریخ وفات زین 
الرینابوبکرتایبادی (متوفی‌درسال ۷۹۱.) 
قطمه شمری‌است که‌درتاریخ حبیب السیرمنقول 
است. (از ریحانة الادب ج ۴ ص ۰.۱۲۹ 
بنقل آزقاموس‌الاعلام ج ه ص ۰ ۳۲۰ . و 
سفينة الشعراءه ص ۳۳ . ( و ازالاريث آقا 
بزرگ طهرانی ج ٩‏ ص ۷۱) . 
بنقل ازتذ کرمٌدولتشاه سمرقندی ج اص ٩۲‏ . 
وآتشکد: آذر ص ۷۷ . ونفحات‌الانس .و 
مجیع الصفحاء ج ۱ ص ۳۹۲ . وروزروشن 
ص 4 4۷ . یزرجوع به تاریخ حبیب السیر 
جاپ خیام ؛ج ۲ص ۱ 6 وج۳ص ٩۳‏ هشود. 
عمادالدیی‌سخاوی»[ ع دددنزس ] 
(ا خ) حسین‌بن حسون مصری‌سخاوی» مکنی 
به ابو عبداله وملقب به‌عمادالدین ومشهوربه 
سخاوی وقری. وی ادیب وثاعرونحوی‌بود 
و بسال ۸۳ ق . در مصر در گذشت . 
این دو بیت ازاوست: 
ما سعنا من الفضائل‌طرا 
فی‌قدیم‌الاخباراً وفی‌الحدیث 
تیروف عل اه ماس 
منتهاه‌الی روا:الحدیث . 
(از ريحانة الادب ج ۲ ص ۱۷۲) بنقل از 
روضات‌الجنات ص۳٩٩‏ . 








عمادالدین شافعی 


عمادالدی‌سراوی: [ ع ددد ذر ] 
(۱ خ) وی مستوفی‌سلیمان خان حاکم‌قراباغ 
بود. ودرآن هنگام‌ملک ادرف بن‌تیمورتاش 
ابن امیرچوپان بهمراهی یاغی باستی یکمک 
این سلیمان خان آمده بودند » عماد الدین 
سراوی میخواست‌با خدعه‌ای روابط بین‌ملکک 
اشرف ویاغی‌باستی و آمیر سیورغان را تیره 
سازد. ولی این‌نقشة او آشکار شد وبردست 
ملکک اشرف بقتل‌رسید . رجوع به حبیب 
السیر چاپ خیام» ج ۳ ص ۲۳4 شود . 
عمادالدین سلحو قی ۳ [ع دددنرس ] 
(اخ) قاوردبیکک ابن‌چذری‌بیک:مشهور به 
قرا ارسلدن وملقب به‌عمادالدین‌یاعمادالاوله. 
نخستین تن ازسلاجق؛ کرمان بود و از سال 
۳ تا 4 ق. سلطنت کرد . رجوع به 
قاورد (ابن چغر ی بیکک ... ) وقرا ارسلان 
(عمادالاوله . . . ) شود. 
عمادالدیی‌سمنانی»[ ۶ ددادن سر ْ 
(ا خ) علدءالملک (سید . 
کسانی بودکه بانواب خواجه‌سعدالاینمحمد 
ساوجی در آ زا رخ و اجه رثید الدین‌طبیب‌همکاری 
کرد. و آنگاه که‌حواجه سعدالدین ودیگران 
پیاسا رسیدند » این‌سید عمادالاین سمنانی را 


۰ 1 وی‌ازجمله 


مردم درسوم ذی‌حجه سال۷۱۱ق .با کشیدن 
میل‌در چشمان او » ثابینا کردند. (ازحبیب السیر 
چاپ خیام :۳ ص )۱٩۳‏ . (وازتاریخ 
کزید؛ حمدالّه مستوفی ص1۰۸) . 
عمادالدیی‌سمنافی.[ع دداد ِ س] 
(۱ خ) (خواجه...).مسعود سمنانی » ملقّب 
به عمادالدین . وی ازبزرکک زادگان سمنان 
بود ودیرزمانی وزارت امیرتیمورگور کانی 
را ببهده داشت . ودر هنگامی که امیرتیمور 
گور کانی بمحاصر: بنداد اشتغال‌داشت این 
خواجه عمادالدین مسعود سمنانی بتیریکی‌از 
دشمنان بقتل رسید .(از دستورالوزراء خوند 
میرص 4۱ ۲) (واز حبیب السیرچاپ کتابخانة 
خیام ج ۳ ص ۵۰۰ و۵۰۱) . شود . 
عمادالدین‌شافی ء 1 ع دددنر نر 
یبای ] ظ خ)احمدین ابر اهیم واسطی شافعی 
مکنی به ابوالعباس. ازعلمای اواخرقرن‌هفتم 
هجری. رجوع به احمد(اینابراهیم و اسعی حنبلی) 
شود . 

عمادالدین‌شافعی . [ع د"ددنر در 
ععیا ی ] (ار خ) اسماعیل‌بن احمدین‌سمیدحلبی 
شافعی مشهور به ابن اثیر وملقب به‌عمادالدین. 
متوفی بسال۹ ۹ ق . رجوع به اسماعیل (ابن 
احمد اين ...) شود . 

عمادالدین شافعی ۰ [ع دد دنر فِ 
عی یا ی] (۱ خ) حسین‌بن محمد فقیه شافعی 
ملقب به‌عمادالدین. ازعلمای قرن‌هشتم‌هجری. 


رجوع به حسین (ابن محمد شافعی) شود . 








عمادالدین 


عمادالدین شافعی. 9 دادادن فر 
یی‌بای] (۱ خ)شاهپو ربن‌طاهرین‌محمد اسف ای 
شافمی »مکنی‌بهابوالمظفرو ماب به‌عمادالدین. 
رجوع به عمادالدین اسفرایینی شود. 
عمادالدیی شاذعی. [ع داد" دنزرفر 
یییای] (ا خ) علی‌بن یهقوب‌بن #جاع بن 
علی‌بن ابراهيم بن محمدبنابی زهران‌وصلی 
شافعی؛ ملقب به‌عمادالدین ومکنی‌به‌ابوالحسن 
ومشهور به ابن‌ابی زهران. قاری‌وتجوید دان 
رن هفتم‌هجری. رجوع به عل‌موصلی (ابن 
یمقوب‌بن ۰.۰ ) شود. 

عمادالدین وان داد (اخ) شاهغور 
(یاشهفور یاشاهبور) ابن‌طاهر بن‌محمد اسفر ایینی 
شافعی » مکنی به ابوالمظفر وملقب به عماد 
آلاین , رجوعبه عماد الاین اسفراینی شود. 
عمادالدین ‌ 21 دآدد](اخ) شاهشاه 
ابن محمد بن زنگی بنءودو دین‌زنگی بن آق- 
سنقر » ملقب به عمادالدین. سومین تن از 
اتابکان سنجار . رجوع به عمادالدین‌زنگی 
(شاهنشاه‌بن محمدبن ۰..) شود . 
عماذالد بن شیر ازی ,[عد ددن ] 
(راخ) متخلص به نسیمی. ازشمرای نیمةاول 
قرن نهم هجری . رجوع به عمادالاین‌اسیمی 
شود . 

عمادالدین شیر ازی ۰ [ عردد دذ] 
(ا خ) (میر ...)»مشهور بهه‌عماد شیرازی. 
دجوع به عماد شیرازی شود . 
عمادالدین‌طبری. [ ع د" دنر ط 
ب ] (( خ) حسنبن علی‌بن محمدین علی‌بن 
محمد بن حسن طبری (یا طبرسی) مازندرانی 
ملتب به ءمادالاین ومذهور به عماد طبری 
و عماد طبرسی . از فتهای بزرگ امامیه و 
معاصر محقّق‌حلی و خواجه نصیر طرسی‌بود. 
وی درسال 1۹۸ق.حیات داشت.ارراست : 
دی 

۲ الاردیوت دیا ف فصن را 
(ع) واثبات امامته. این کتاب چون 





بنام بهاء 





الدین محند جویی (صاحب دیراآ۵) نوشتة 





شده استآنز[ بنام «ارپعین بهائی»؛یزمینامند. 


کتاب فوق نیز بهمین جهت‌به «کامل بهانی. | 
ارالائمة" یااسرار - | 


شهرت دارد . ۳ - - 





الامامة ؛ که درسال ۹۸ ق . تألیف شدهاست, 


؛ - بضاعة الفردرس . ه - تحفةالابرار » 


ِ 9 ِ 
؛ دراصولدین - جوامع الدلائل 


دی 


اله 


[ 


ضول فی امامةال الرصول . ۷ - العمدة 
لدیز و فروعه‌الفرضية و التقلید . 


نن. ٩‏ -الکفاية فی‌الامامة. 





۰ - متاقب‌الطاهرین 
فی‌فضائل اهل البیت المعصومین. ۱۲- المتهح 
فی‌فقه العبادات والادعية والاداب ۳ 
۳ - النقض عای‌معالم فخرالدین الرازی . 
اس نهج‌الفرقان الی‌عداية الایمان. 


(از ریحانتالادب ج ۲ ص ۱۲۷) بنقل از 


روضات‌الجنات ص ۱۱۹ . والذريمة ۰ و 
نیز رجوع به حسن طبری (ابن علی‌بن 6۰۰۰ 
حرد۲ 
عمادالدشی‌طبری. 3 دآددنر طب] 
((ر ع)علی‌بنمحمدین‌عای کیاهراسی طبرستالی 
شانعی» مکنی‌بهابوالحسن وملقب به عمادالدین 
ومشهور به عماد طری وعمادکیا . ازنتهای 
نیم دوم‌ترن پنجم هجری.رجوع به ءلی کیا 
هراسی شود . 
عمادالدیی‌طبری »[ ع دددنر ط ب] 
() محمدین علی بن محمد بن علی طبری 
آملی؛ مکنی به ابوجمفروملقب ب‌عمادالدین. 
وی از علمای شیم؛ اواسط فرن ششم هجری 
و ازتلامذ؛ شیخ‌ابوعلی ابن شیخ طوسی بود, 
و شاذان بن جبرئیل وقعطب راوندی ( متوفی 
در۷۳ه ق.) ازوی روایت کنند . اردرسال 
۰ 9 از بعضی مشایخ خوداجازه داشته است. 
اوراست: ۱- بشارةالمصطنی لش حةلمرنضی» 
۲ - الزهد والتقوی. ۳ - الفرج‌فیالاوقات 
والمخرج بالبینات . (از ريحانة الادب ج ۳ 
ص۱۲۹), بنقل ازروضات الجنات ص 4۹۱ . 
وستدرلالوسائلص 4۷۱ ۰ 
عمادالدیین‌طوسی. 1 ۳9 رد ت‌ ] 
(ا خ ) فضل‌انتبنعلاه الاین طوسی‌مشهدی؛ 
ملقب به‌عمادالدین.ازعرفای عهد شاه اسماعیل 
صفوی. وی اژ مریدانحاج محمدخبوشانی؛ 
مشهوربه مخدوماءظم(متوفی‌درسال )۰٩۳۷‏ 
بوده است ودر اند ک زمانی‌درطریق‌تصوف 
پیش رفته از مایخ بز رک شدوازپیر خوداجازة 
ارشاد داشته و شرحی بر لوایح عبدالرحبان 
جامی نوشته است . 
شهادت او بنایرنقل‌تاضینوراله درمال؛ ٩۱‏ 
ق. درمشهد درحال حیات مرشد خود بود و 
درهمانشهردفن گردید. ازاشعار ارست : 
بردر گه دوست تحفه جزجان نبری 

در دست جودهند نام درمان ثبری 
بی دردزدرد عشق نالان گشتی 

خاموض؛ که عر ض‌دردمندان نبری . 


(از ریحانةالادب ج ۳ ص ۰۰۱). بنقل‌از 





العارفین ص ۲۰۰؛ واواسط مجالس 


عماد الدین طوسی . [ ع دددن | 
(ر خ) «حملین علو بن حمزءٌ عطوسی مشهدی 
مکنی به ابو جمفر وملقب به‌عماد الاین‌ومدهور 


ازعلمای امامیة 





به عماد طو 


بی و ابن حمزه . 


ترن ششم‌هجری رجوع به عماد طوسی رابن 
حمزه شود . 

عمادالدین عباسی. [ عردددن ع‌ببا] 
(ا خ) علی بن محمد » ملقب به عماد الدین 














۳۹ 


عمادالدین ۰ [ع دلد] (رع) بد- 
الجیاربن احمد بن‌عبدالجیاررازی(تافی...) 
ملتب به عمادالدین . امام سعتزله. رجوع به 
عبدالجبار ( ابن احمد بن عبدالجپار . ..) 
وعمادالدین رازی شود . 
عمادالدین.[] ددد](ا خ) عبدالرحمان 
ابناحمد بن محمد دشتی امپهانی»متخلص به 
جامی.شاعر وادیب مشهور قرن نهم‌هجری . 
لقب مشهورش نورالدین است. رجوع به‌جامی 
(نورالدین عبدالرحمان‌بن احمدبن ... )شود . 
عمادالدین.[ء دداد ](۱ خ)عبدالرحیم 
این‌شیخ الاسلام احمدبن ابی الحسن ناءقی‌جامی 
ملقب به عماد الدین . وی یکی از چهارده 
فرزند شیخ الاسلام معین‌الدین ابو نصراحمد 
نامقی بودکه بصفت‌علم وعمل اتصاف‌داشت 
ونام او در تاریخ حبیب‌السیر مذکوراست . 
رجوع به حبیب السیر چاپ خیام ج ۲ ص 
۳ شود . 

عمادالدبن از دد] (ر خ)عد - 
العزیز : ملقب‌به‌عماداادین ومشهوربه‌مولان- 
زاده. رجوع‌به عمادالاین اپهری شرد . 
عمادا لین ۰ دا دد ] (ا خ)عد. 
العظیم حسنی قزوینی . رجوع به عمادالاین 
قزوینی (عبدالیم ... ) شود . 
عمادالدین ۰ [ع د"دد] (ر خ)شابن 
عادل ایربی » ملقب به عمادالدین و مشهور 
به الملک‌العزیز . رجوع به عمادالاین‌ایوای 
(عنمان بن‌عادل...) شود. 

عمادالد ۰[ ع د دد] (ا خ) عسان 
ابن یوست» ملقب به عمادالاین و مشهوربه 
الملکک العزیز» ازایوبیان‌مصر رجوع به‌عداد 
الدین ایوبی شود . 

عمادالدین عراقی [ع دددنر 1 
(راخ) (سید ...) . از شعرای در بارسلطان 
حسین بایقرا معاصرمیرعلیشیر نوایی.دجفع 
به عمادالدین یزدی شود . 

عمادالدین. ات ئ دد] (رخ) علی‌بن 
عبدالملکک بن ابی‌الغنائم بندنیجی » ملقبب 
عمادالدین. فقیه و مورخ قرن هفتم هجری . 
رجوع به علی بندنیجی شود . 
عمادالدزن 1 ددد] (ر خ) علی‌بن 
علی استرآبادی مازندرانی » ملقب به عماد 
الدین . فقیه قرنادهم هجری , رجوع به عل 
است رآیادی(ابن علی ... ) شود . 
عمادالدین ۰ اد د ددا(( خ) علی‌بن 
محمد؛ملقب به عمادالدین ومشهوربه ابن‌بجیا 
عباسی, نسب‌شناس قرن هشتم‌هجری . دجوع] 
به علی عبامی (ابن محمد ,,,) شود ء 
عمادالدن ۰ [ء د"دد] (راخ) علی بن 
محمد بن علی جوینی »۰ ملقب به عمادالاین 
ومکنی به ابوالحسن, فتیه قرن پنجم‌هجری: 





۹ 


۳۹۰ 





رجوع به علی جوینی(این محمد بن علی,۰۰) 


خرد 
عمادالدین ۰ [ع_ دادد ] ((خ) علی 
ابن محند پن علی کیاهرامی طبرستانی شافعی 
مکنی به ابوالحسن و ملقب به عمادالاین و 
مشهوز به عماد طبری و عماد کیا. ازنقهای 
نیمة درم قرن پنجم هجری. رجوع به علی 
کیاهراسی شود . 
عمادالدین ۰ 21 دادد] (ا خ)علی‌بن 
یمتوب بن شجاع بن علی‌بن ابراهیم بن‌محمد 
ابن ابی‌زحران موصلی شافعی»ملقب به عماد 
الدین و مکنی به‌ابوالحسن ومشهور بهاین‌ابی 
زهران.قاری قرن هفتم هجری . دجی] به 
علی ءوصلی (ابن‌یمقوب‌ین ...)شود . 
عمادالدیی ۰ [عد"دد ] (ا خ) علی 
کرمانی» ملقب به عمادالدین و متخاص به‌عماد 
ومشهور به عماد فقیه و خواجه عما د فقیه ۰ 
ازعرزای‌قرن‌هشتم‌هجری رجوع به عمادالدین 
کرمانی‌شود. 
عمادالدین عمادی» [ع دددنع] 
(دع) ابراهیم بن‌عبدالواحد بن‌علی‌بن سرور 
مقدسی عمادی » مکنی یه ابواسحاق و ملقب 
به عمادالدین. دجوع به عمادی ( ابراهیم بن 
عبدالواحد بن ...)شود. 
عمادالدین‌عمادی , [ ع ددد دعر 
ی یای] ([ خ)محمدین‌محمد دمشتی‌عمادی 
حلفی»ملقب به عمادالاین . رجوع به‌عمادی 
(محمدین محمد ...) شود . 
عمادالدین . [ع_ددد] (ا خ) عمربن 
عبدالحمید بن عبدالء‌زیز بن اسماعیل بن 
عبدالجبار پن محمدین عبدال‌زیز بن ماك » 
از ذریة ما کاابن کاکی دیلمی, وی‌از بزرگان 
قزوین و فاضی آنجا بود و حمداله مستوفی 
در بار؛ ار گوید «... صاحب دیانت بود» 
موصوف بصفات‌حمیده. تمییز میان ظالم و 
مثللوم باقصی النایة کردی ... درءدة العمر 
هیچ قضیه بخلاف شرع وراستی قطم نکردو 
بدین سبب او را ثالث‌العمرین خواندنده. 
رجوع بهتاریخ گزیدةحمداهمستوفی‌ص ۸۱۱ 
شود . 
عمادالدین ۰[ _عد دد] (اخ) عمر 
تضوی » ملقب به عمادالدین . رجوعبدعماد 
آلدین تضوی شود . 
عمادالدین غزنوی, [ع دددن غ" 
‌ ءییای] (( خ) وی شاعر بود و برخی‌او 
را فرزند مختاریغزنوی دانند . و نیزبرخی 
شهرت اورا اعمادی غزنوی» گفته‌اند , اورا 
دیوانی است. (ازالذریمثآقا بزرکک‌طهرانی» 
ج٩‏ ص۱۲ ۷)بنقل از آتشکد؛ آذر ص۱۱۳ 
و مسرت ص 5۳۱ . 
عمادالدین فارابی . [ ع ددد ذ ] 
(اخ ) محمودین احمد فارابی » ملقب به 





عبادالدین ومکنی به‌ابوالقاسم.متوفی درسال 
۷ ق .اوراست : 

خالصتةالحقائقلما فه‌من اسالیب اادقائق ؛ که 
دارای‌پنجاه‌باب بوده ومشتمل بربر گزیده‌هائی 
از اخبار و آثار وسخنان‌بزرگان ونیزسکم و 
و اشمار است و درسال ۰۹۷ ق. از تألیف 
آن فراغت یافت . (ا ز کشت الظنون حاجی 
خلیفه ج ۱ص 1۹٩‏ . 

عمادالدیی , [ _ع د دد](۱ع) ففل- 
اه بن علاءالدین طوسی مشهدی » ملقب به 
عمادالدین. ازءرفای اواخر قرن نهم واوایل 
قرن دهم‌هجری, رجوع به عمادالاین طرمی 
(فضل اه بن ...) شود . 

عمادالدبی. [ع ددد] (ا خ) نضلانه 
ابیوردی: ملقب به عمادالدین ( شیخ ما 
رجوع به عمادالاین ابیوردی شود . 
عمادا لدب فضلوی [عد" ددنرف 
7ل] (_اخ) مشهور به عماد لر. لقب اودر 
تاریخ گزیده « فضاوی » و در حبیب السیر 
«فضولی» است. وی از مداحان و مصاحبان 
شمس‌الدین محمد جوینی صاحب دیوان » و 
از مماصراناباقاخان بن‌هلا کو خان‌بود. خواجه 
شمسالدین گاهی با وی شعرنج‌میباخت وبین 
آنان کلماتی‌بزبان مطایبه رد وبدل میشد 5» 
در تاریخ حبیب السیر و تاریخ گزیده آمده 
است . رجوع به حبیب‌|لسیر چاپ خیام » 
۳ ص ۱۱۷ و تاریخ گزیده چاپ لندن 
ص ۸۲۳ ومجالس النفائس میرعلیشیرنوائی 
مصحح علی اصثر حکمت ؛ ص 9۳:۳ 
الذریعة آقابز رگ طهرانی » ج٩‏ ص۷۹۸ 
وروز روشن ص 4 ۷؛ شود. 
عمادالدیی فضولی . [ عدد دن_] 
(ر خ) یا فضلوی » مشهور به عماد لر . 
از مصاحبان خواجه شمس‌الدینمحمدجوینی. 
رجوع به عمادالدین نضلوی شود . 
عمادالدین . [ ع ددداد ](ر خ) تاررد 
بیک‌بن چنری بیکث » مشهور به‌ترا ارملان 
وملقب به‌عمادالدین یاعمادالدوله.نخستین تن 
از سلاجه کرمان بودوازسال 4۲۳ تا 4٩‏ ق. 
سلطنت کرد . دجوع به قاورد (ابن چنری 
بیک)و قرا ارسلان (عمادالدوله...)شود . 
عمادالدین فرشی و [رع و دادن ق ار" 
عییای ] (اخ) اسماعیل‌بنعمربن کثیرقرشی 
بصری یا بصروی » ملقب به عمادالدین و 
مکنی به‌ابوالغداءومشهوربه‌ابن کثیر. ازعلمای 


دمشق درترن «شتم‌هجری. رجوعبه‌ابن کثیر 


(عمادالدین. ..) راسماعیل(ابن عمربن...)شود. 


عمادالدین‌فزوشی ۰ [رع‌دددنت ] 
(اخ)ز کریا بن محمود (یامحمد) بن‌محمود 
انصاری قاضی تزوینی » مکنی به ابویحیی 
يا ابوعبداه و ملقب به جمالالدین و عماد 


الاین یا عمیدالاین و مشهوربه عمادقزوینی . 





عماد الدین کاتب 


از ادبا و فتهای قرن هفتم هجری . دجوع 
به قزرینی ( ز کر یاین محمود . . .) شود . 
عمادالدبی قزوینی. [عد" ددن ] 
(ا خ) عبدالغلیم‌حسنی تزوینی (سید . ..) 
ملقب‌به عمادالدین, ازسادات ونقبای‌بز رک 
تزوین بود و در تقوی وپرهی زکاری شهرت 
داشت . او را املاك بسیاری نیزبوده‌است . 
(از تادیخ گزید؛ حمدالّه مستوفی » مصحح 
دکتر نوائی » ص ۰6۷۹۸ 
عمادالدین قضوی [ ع داددناق 
ض] ( ۱ -) عمر قضوی » ملقب به عماد 
الدین . وی از جمله بزرگان قزوین بود. 
حمدالله مستوفی در بار؛ ار گوید که جداین 
خاندان «فخرالدین‌فخر آور» در دیوان قضا 
وکالت میکردو بدین سیب آنهارا انضوی» 
خوانند . پسرش عزالدینابیا لعزبخدهتکاری 
امیر آیتنیش مسلول اتابک محمدبن‌ایلا گز 
درآمد. و این‌عمادالاین عمر »نبیر؛ اوست که 
بوقت آنکه خلیغه بدست مغول‌شهیدشد وامیر 
بوقا امارت‌بغدادیافت وی‌نایب امیر بوتا شد . 
عمادالدین عمر دراجرای خی آت‌و رفع‌رسوم 
ناپسندیده سعی بلیغ کرد بدین صبب دربنداد 
نامش باند شد و بندادیان اورا «ثالث العمر- 
ین" لقب‌دادند. رجوعبه‌تاریخ گزید؛حمدانته 
مستوفی مصحح د کترنوائی ص ٩‏ ۸۰شود. 
عمادالدین کاب , [رع‌دد درذت ] 
(اخ) محمدبن‌صفی‌الدین ابی‌الفر ج‌محمدین 
نفیس الدین ابی الرجاء حامدین محمدبن 
عبدالّه ابن‌علی بن‌محمود اصنهانی » مکنی‌به 
ابرعبداته و ملقب به عماد الدین و کاتب » 
وسروف به کائب اصفهانی و عمادکاتب و 
ان اخی‌العزیز . فقیه شافعی مذهب قرد‌ششم 
هجری . رجوع به کاتب اصفهانی وماخذذیل 
که در ریحانة‌الادب ذکر شده است شود : 
معجم‌الادباء ج ۱۱2۱۹ .تاریخ ابن خلکان 
ج ۲ ص ۰۱۸۸ تاموس‌الاعلام ج ۵ ض 
6 کشف‌الظنون.وبه الاعلام زرکلی 
چاپ دوم » ج ۷ ص ۲۳. وفیات‌الاعیان 
ج۲ ص ۷4. الاعلام بتاریخ‌الاسلام ,مر آق- 
الزمادج ۸ ص ۰4 . الطبقات الکیرای 
سبکی ج 4 ص ۹۷ . الوافی صفلدیج ۱ص 
۳ المختصر ابی‌الفدارج ص ۱ 
کتاب‌الروضتین ج ۱ ص 4 ۱4 و ج ۲ ص 
4 4 الدراس‌نعیمیج ۱ص ۸ ۰ 4 ,المختصر 
المحتاج الیه ص ۱۲۲ ,مفتاح السعاده طاش 
کبری ج اص؛ ۱ ۲. آداباللنة العربية ج۳ 
ص۱۱ . ومعجم‌الهژلفین ج ۱۱ص ۲۰ . 
الجامع المختصر این ساعی ج ٩‏ ص 1۱ . 
الیدایة ابن‌کثیر ج ۱۳ص ۳۰. مرآة الجنان 
یافعی ج ۳ ص ٩۲‏ . شذرات الذهب ابن 
عماد ج ؛ص ۲۳۳۲ , ایضاحاامکنون‌بندادی 
ج۲ ص۰۹۲ 





عمادالد بن‌موصلی 


عمادالدین کرعانی. 7 دنل 
( خ) (خواجه . . .) . نام اوعلیو لقیش 
عمادالدین وتخلصش عمادو شهرتش عمادفقیه 
است.وی ازمشايخ عرفاوشه‌رای کرهاناد, قر 
هشتم هجری؛ومعاصر خواجه حافظشیرازی 
وامیر مبارزالاین و شاء‌شجاع بود. واین دو 
پادشاه نسبت باو اخلاص میورزیدند. عماد 
فقیه در کرمان زاویه و خانقاهی داشت و با 
ستام‌فقاهت بسرودناشعارمیبرداخت . وبیشتر 
اشمار ی که از او باتیست غزل»یباشد. وی در 
سال ۷۷۲ یا ۷۷۳ ق, در کرمان در گذشت 
و در شانقاه خود دان شد , اورا علاوه بر 
غزلیات » پنج موی است که مدهودترین 
آنها یکی « محبت نام بیدلان » و دیگری 
«ونس الابرار» و سه دیگر بمحبت نامه۸ 
است. ویک‌نسخه از دیواناو که در حیات 
خودش در سال ۷۱۳ق. با خط نسخ وشته 
شده‌بشمار :۸۲۷ ۱)در کتابخانهمدرسةسدهسالار 
موجوداست , 

(ازریحانةالادب » ج ۳ ص۱۲۹ ) بنقل‌از 
تاموس الاعلام ج ه ص ۰ ,(وازتاریخ 
س اقبال ص ۵۵۰۲) . 


به ماخذ ذیل شود : 


مغول» عبا ویزرجوع 


حبیب السیر چاپ کتابخان خیام » ج ۳ ص 
۵ . الذر یمه آقابز رگ ۳ 
٩‏ ص ۷۰۱ . امتحان الفضلاه ج ۱ص ۰۳۱۹ 
آتشکد؛ آذر ص ۱۲۰ ,رجال حبیب‌السیر 
ص ۰۸۲ نتایج الافکار ص ۵؛ , تذکر: 
سزن س /۱۳۳۱ 
دکترناظرزاد؛ کرمانی 

عمادالدین کرمانی ۰ [عرد" داد ۳ 
4] (_اخ ) محمودکرمانی (خواجه...): 
ملقب به عمادالدین . 
آذربایجان . 





. زندکی عماد فقیه‌تألرز 


ویر «آخی‌جوق» در 


: ان و زد 
چون ! جانی بیکک خان» در گذشت پسرش 





«بیردی بیکک‌خان, که حا کم نبود 


بهتختگاه پدر روانه شد, دراین بین شخصی 
خی جوق» نام بمددجمعی از ام رای لک شرف 
ابن‌تیمورتاش بن‌امیرچو پان( که بدست جانی 


بیکک خان بقتل رس 






بود):بر آذردایجان استیلد 





یافت ومنصب وزارت خودراباین خواجه عماد 


الدین ابو بگر ین خواجه 
. اما چندی بعد در سا 


بن امیر سبح <«حن 


بز رگ از 


عنهزم صاخت در نتیجه وزارت این‌دو تن‌نیز 


نداد لک ۰ ا 
دلشجر ود.ده آخی‌جوق را 





بنهایت رسد , (از زاء <وندءیرص 





۷ .(واز حبیب‌الستر چاپ خیام - ۳ 
ص ۲۳۷) . 
عمادالدین کیاهراسی م [ ع_داددن 


"هرد) (ارخ) علی‌بن‌محمد بن‌علی کیاهراسی 
طبرستافی شافعی» مکنی‌به ابوالحسن وملقب 


به عمادالدیه 


ن ومشهور به عماد طبری و عماد 





کیا . از فقهای نیم دوم ترن پنجم‌هجری. 
رجوع به علی کیاهراسی شود . 
عمادالدیی لر.[ع دادن د(اخ) 
ملقب به فضاوی یانضولی . از مصاحبان 
شم س‌الدین‌محمد جوینیعاحب دیوان.دجوع 
به ممادالدین فصاوی شود . 

عمادالدین‌ما ز نددانی ۰[ دددنر 
ه] (را غ)علیب‌عیاسترآایمازنددنی 
ملغب به عمادالدین. فقیه ترث دهم هجری. 
رجوع به‌علی استرآبادی ( ابن علی ۰۰ ۰) 
شود . 

عمادالدین ۰[ ع دددا(اخ)نحمد 
ابن صنی‌الدین ابی الفرج سحمدبن ثفیس الدین 
ابی‌الر جاه حامدبن محمد بن عیداته بن علی 
ابن محموداصذهانی ؛ مکنی‌به ابوعبد لته وملقب 
به عمادا لدینو کانب ومعروف به کانب اصفهانی 
وعماد کاتب وابن اخی العزیز . فقیه‌اواجر 
قرن ششم هجری. دجوع به کاتب اصفهانی 
وعیاد الاین کاتب شود . 

عماداللدین. [ م د د"د](راغ) محمدبن 
علی بن حمز؛ طوسی مشهدی » مکنی به ابو 
جمثر وملقب به عمادالدین و مشهوربه عماد 
طوصی وابن حمزه.ازعلمای امامی؛ قرن ششم 
هجری . رجوع به عماد طوسی و ابن حمزه 
شود 

عمادا لدین ۰ ۳ د دد] (راخ)محمد 
ابن علی بن‌محمد ین علی طبری‌آملی» مک 
به ابوجمفر وملقب به حمادالاین. از علمای 
شیمة ترن ششم‌هجری. رجوع به عماد الدین 
طبری شود . 

عمادالدین. [زع د دد (راخ ) محمد 
ابن محمدبن‌محمد_دمشقیعمادی‌حنفی»»لب 
به عمادالدین .رجوعبه عمادی(محمدین...) 
شود . 

عمادالدین ۰ [عد دد] (اخ) مود 
این‌احمد فارابی » ملقب‌به ابوالقاسم.رجوع 
به‌عمادالدین فارابی شود . 

عمادالدیی ‏ [ ع د"دد](اخ)صود 
اصفهانی(امیر ...)۰ ملقب‌به‌عمادالدین .وزیر 
میر نجم‌الدین ثانی, رجوع به عماد الاین 
اصفهانی شود 

عمادالدرین. [ع د دت](( خ) بحمود 
جنابذی(سید..,) ؛ملقب‌به عمادالدین. وژیر 
میرزااغ بیکک" رجوع بهءدادالدین جنابذی‌شود. 
عمادالدین. [ع_ د دد] (اخ)محود 
کاران (خواجه ...)»ملقب به عدادالدین و 


مشهور په خواجه جهان . وی در کبر که 


بود وسلطان‌حسین میرزا با 


را» سید کاظی 


ار شالت" » 
پرسالت نزد اد فرستاد , رجوع به حی 


السیرچاپ خيام » ج 4 مر 
تا ۳ 


شود . 
تچ داد ۳1 ظ 


خ)محمود 
کرمانی : ملقب به عمادالدین 


.ویر «اخی 





"" 


۳۹۰ 





جوق» درآذربایجان . رجوع به عمادالاین 
کرمانی (محمود سا شود . 
عمادالدین‌مروزی. [ ع_دددنم د] 
(۱ع)ذوالفقارین محمدین,‌بدین حسن‌حسنی 
مروزی ؛ مکنی به اپ العه‌صام‌وابوالوضاح 
وملعب به عمادالدین و مشهور به سید عماد 
الدین. نام اورا پصورت « سید ذوالفقاربن 
معد [2ع دد] حسینی‌مروزی‌انیزآورده‌اند. 
وی از علما وففهای ذمی‌امامیه در قرذششم 
هجری بود که از شیخ طرسی ( متوفی در 
۰ +ق) وسیدمرتضی (متوفی در 4۳۱.) 
ودیگر ان روایت میکند. وخود ازمشایخ روایت 
ابن شه رآ شوب وقطب راوندی ودیگران بوده 
است. (ازریحانةالادب » ج ۰۳ ص ۱۰۷) 
بنقل از هدية المادفین ص۲۲۳ ؟ ومستدرك- 
الوسائل ص ٩۵‏ 4 و تنقیح المقال . 
عمادالدین ۰ [رع د دد] (لخ) مود 
سمنانی ( خواجه . . . )؛وزیر امیر تیمور 
گور کانی . رجوع ببه عماد الدین سمنانی 
شود . 
عمادالدین مشر ف. ال دددنم رر] 
) وت ۳ 
هنگام حملهُ مفول)؛ زمام امور کشوربدست 
سبهسالار علی( کوه دروغان) افتاد وارجرا 
شخصی‌بی کفایت بود دوتن از نواب دبواا 
خوارزمشاه یمنی‌این عمادالدینمدرف رثرد 
آلدین و کیل؛ بخوارزم آمدند وبنام خوارزیشاه 
بادارء دیوان خرارزم مشذول گردیدند (از 
تاریخ مذول عباس اقبال ص )٩۳‏ ۰ 
عمادالدینمظفر ی ۰ زر دددنر مغ 
ظ فف ] (اخ ) احمد بن امیر محمد ؛ 
ملقب به عمادالدین, پنجمین تن از آلمظفربود 
و از سال ۸۹۱۷۸۱ ۷ق . در کرمان‌سلطنت 
کرد . (ازدستورالوزراء خوندیرص۲۱) 
(واز معجم‌الانساب زامبارر ص ۳۷۹) (و 
از طبتات ملاطین املام امتانلی‌لین بولاص 
۲ . نیز دجوع به «آل مظفر» واحمد 
(ملطان عمادالدین.. .) شود . 
عمادالدیی مقدسی ‌ 3 ددادنم در 
یام" ق دد] (راخ) ابراهیم‌بن عپدالواحد 
ابن‌علی‌بن‌سرور مقدسی عمادی» مکنی به ابو 
اسحاق وملقب به عمادالدین . رجوع‌ه‌عمادی 
(ابراهیم‌بن عبدالواحدین ...)شود . 
عمادالدین موصلی : [ع آددد ار 
6 صر عییای] (اخ) اسماعیل‌بن باطیش 
موصلی » ملقب به عمادالدین و مکنی به 
عمادالدین و مشهور به ابن باطیش , دجدع 
به آبن باطیش اسماعیل(ابنهبةانبن‌سد.۰۰) 
راسماعیل(ابن باملیش موصلی) شود . 
عمادالدینموصا ۰ عدداد رام 
.ص عی یا ی] (اخ)علی‌بن‌يمة وب بنشجل] 
ابن علی بن ابراهیم بن محمد بنابی زهر أث 












ت خراسان التفات بسیار 
یان‌اما عتل مماش‌نداشت 
ساخت . رجوع به مجالس النفایس؛مصحح 
علی اصفرحکمت»ص ۲۱۲ ۳۱۲ شود . 
عمادالشا ۰ (0۱[عد اش ش] (اغ) 
موضمی است بمصر (منتهی‌الارب) (از تاج 
المروس) (ازسجمالبلدان) . 
عماداللقراء. [ع د لت ق ](۱خ) 
میرژا محسن خطاط اردبیلی شیرازی» ملقب 
به عمادالفقراء ومتخلص به حالی . وی‌شاءر 
بود ودر سال ۱۳۷۳ق , در گذشت . اورا 
دیوانی است که‌درد ومجلد بچاپ رسیده‌است . 
(ازالذری؛ آقابزرگ‌طهرانی ج٩‏ ص: ۲۲ 
رد۷۱ 

عمادالقراء. 1 كت دال ق ق رد (اخ) 
هباله بن یحیی بن محمد پن یحبی ذیرازی 
الاصل » مشهور به ابن هراس وملقب به 
عمادالقراء » وشمس‌الائمة والعلماء» وانضل 
الدین ومکنی‌به ابوطالب.مقری بود و تاسال 


اشت و در چه یافت‌ضایع 


(۱) در تاج المروس با الث یائی ( الشبی ) ضبط شده است . 
ملکک و ملوك . 


(4) درنسخه‌های دیگر : 


دولت وملکگ . 








سته ی وی 
در تزوین در ۲۷ فروردین سال ۰ 8۱۲۸. 
متولد شد وخالب عمرش بکتابت وتعلیم‌حط 
نتملیی گذشت. از جمله کارهای او کتابت 
ت ری به زسربهزدری بت 
که درتهران بچاپ‌رسیده‌است. عمادالکتاب 
در سال؛ ۱۳۳ ق.در کميتة مجازات که‌بتوسط 
میرزا ابراهیم خانمنشی زاده و اسداق‌حان 
ابوالفتح زاده در تهرانتشکیلیافته بودداخل 
و بتحریر بیانیه‌های آن‌کمیته مأمور شد . در 
سال ۵ ۱۳۳ق , که‌دولت اعضای کمت؛مزبور 
را دستگیر کر دعمادالکتاب مأمور بتوقف در 
قم گردید ومدت‌ها در آنجا تحت نار بود 
تاآنکه درد لت رضاشاه بهلویآزادودر 
دفترمخه وصدربارمآمور تحریرات گردید. 
وسرانجام در بیست وششم‌تیرماه سا ه ۱ ۱۳ 
شسی ( > ۲۷ ربیع الثانی ه ۱۳۰ ۰) 
در تهران در گذشت . (اژ وفیات معاصرین 
بقلم آقای محمد قزوینی . مجلٌ یادگار سال 
پنجم شمار؛ ٩و‏ ۷).. 
عمادالملی , [ ء ددم ] (خ) 
ابن‌نظام لملکگ. وی‌فرز ندخو اجه‌نلامالملک» 
وزیرملکک بوری‌برس‌بن‌الب ارسلان بود . 
بعد از فوت ماکک‌شاه سلجوتی » خراسان 
دجار اغتشاش واضعا راب بود .وملکک‌ارسلان 
ارغون بن الب ارسلان بعدریج بر هدهخراسان 
مسلط گشت ودر این هنگام سلطنت سلجوقی 
برای بر کیارق مسلم گردید. بر کیارق » عم 
خود یمنی ملکك بوری برس بن الب‌ارملان 
را یامارت خراسان بر گزید. و او این عماد 
البلکک را بوزارت خویش منصوب کرد . 
ادا ارغون بامارت برادرخویش تن در نداد 
رچندین جنگگ بین دو برادر رخ داد و سر 
انجام ملگ ارسلان ارغون بر برادر غلبه 
یافت واورا بعتل‌رساند ووزیراوعمادالملک 
را نیز بعد از آنکه سیصدهزار دینار مصادر 
کرده بود از مان برد . ) از ذاریخ ادبیات 
در ایران »دکترصفا » ج ۲ص ۳2۱۳) 
بنتل از اخبار الدولةالدلجوقية؛ وتاریخابن 
الاثیر » حوادث‌سالهای ٩٩۳4۹۰:۸۹‏ 
ود۹4 ۰ 





(۲) نسخة دیگر : فرو کشید 


عمادا لملك 





عمادالملتک ۰[ ع د"لام ] (اخ) 


ابوالفضل ممدوح انوری اوری ر اقصیدهایست 


چوشاه زنگگ‌برآو ردلشکرازمکمن 
فرو کشاد(۲) سراپرده پادشاه ختن . 
که ممدوح این قصیده در بضی نسخ‌دیوان 
آنوری"سیداجل‌عمادالدین! والفضل‌اورانی» 
وبمضی دیکر «صاحب اعثلم جلال | لدین احمد» 
وبرخی اصدرالوزراء مختارالسلاطین خواجه 
جولالاره عاذالدین ابوالفشل» ذکرشده 
است . 
لیکن ازدوبیت ذیل ازهمین قصیده : 
جلال دولت ودین(۳) وعمادملت رملکک()) 
مدار داد ودیائت» قرار فرض و سنن 
جهان فضل ابوالفضل »ک زکفایت اوست 
نام ملک »چنان کزنظام ملک س 
چنین برمیاید که لقب این ممدو ح«عمادالماکک! 
است نه عمادالدین ء زیرا در هیچ یکك از 
نسخ مضاد الیه ءماد » ادین؟ نیامدهاست و 
همه‌جا «ملکک» است . اما از شرح حال این 
شخص چیزی بدست نیامد . 
عمادالملک بر اری.[ ع_ ددم لب ] 
(۱ خ) وی از سلاطین براراادرهند بو که 
درءهدسلاینبهمنی دکن(۷۹۸ تا ۹۲.) 
خودرا در برار شاه خواند واستقلال بدست 
آورد. (از طبقات صلاطین ین اسلام ص۰)۲۸۷ 
عماد) لماك ختفی 0۰ دل ماخ 
ت] ((خ) (امیر . . .).محيد » ملقب‌به 
عمادالملکگ. وی وزیر متکو قاآن بن تولی 
خان (متوفی در سال ۵ ۰ق .) بوده‌است . 
(از حبیب‌السیر چاپ شیام » ج ۲ص ۰۷) . 
و رجوع به تاریخ جهانگشای جوینی چاپ 
لیدن » ج ۱ ص ۱۹۸ شود. 
عمادالمالی ساوحی ۰ [ع_دل ملر 
و] (۱ خ) وزیر دکن‌الدین پسرسلطانمحمد 
خوارزتشاه . ان هنگام که خوارزهشاه از 
جلوسپاهیان مفول میگریخت چون ببلخ‌رسید 
این عمادالملکک » و را پدعوت رکن الدین 
بمراق‌خواند تاد رآنسرزمین برای جل رگیری 
از پیشرفت مفول بجمع و تهیه سپاه مشنول 
شود. چندی بهد که سپاهیانءخول پسازغارت 
ری بسمت همدان میرفتند» درراه درنزدیکی 
دولت آباد ملایر یکسان خوارزمشاه بر خوردند 
بای تشر سل ند ند وی این 
عمادالملکک از جملهٌ آنان بود . (از تاریخ 
مثول عباس اقبال ص ۳۷و۲۹). 
(واز حبیب السیر چاپ‌خيام» ج اص10۰). 
و رجوع به تاریخ جهانگشای جوینی جاپ 
لیدن؛ج ۲ص ۱۰۷و ۲۰۸ وسایر صفحات‌شود. 
عمادالملك . [ ع کل م ] (ر) 
فتح ال ملقب به‌عمادالملک. نخستین تن‌از 


(۳) نسح دیگر : جلال‌دین پیمبر ۰ 





عماه قزوینی 
عماد شاهیان است و از سال ٩۱۰۱۸۹۰‏ 
ق. در «براره دکن حکومت کرده است . 
رجوع به عماد شاهیان شود . 
عمادالملك قزوینی ۰ [ع د ل م۵ 
3 (ا خ) یبلاط مشهور نیمه دوم قرث دهم 
و اوایل قرن یازدهم هجری . دجوع به‌عماد 








قزوینی شود . 

عمادااملك.[ع داد م] (ا خ)سحد 
خی » ملقب به عماد البلکگ . رجوع به 
عمادالملک ختنی شود . 

عمادبخاری . [ ع د ب ی ییا ی] 
۳ خ( نام او اسماعیل بخاری و ملقب به 
عمادالدین بود . وی شعر میگفت وصاحب 
تاریخ گزیده شمر او را بر اشعار یکی‌ازشعرا 
بنام «بدر» ترجیح داده است . ( از الذریعة 
آقا بزرگ طهرانی »ج وص ۲۰5۰ ۷) بتقل 
از تاریخ گزیده ص ۰۸۲٩‏ 
عمادتبریزی ۰ [ع د ت ] (خ):ن 
ابراهیم تبریزی » متخلص به ارفع . دی 
شاعر بود و ابیاتی ازشعراو در تذکره نصر 
آبادی آمده‌است . ( از الذریمة آقا بزرگک 
طهرانی » ج٩‏ ص )٩۸‏ بنقل از تذکرنصر 


آبادی ص ٩۰4‏ .و صبح گلشن ص ".۰ 
عم‌ادحزامی , [ع د ح زز عی یای] 
( خ( (علامه,, .),ازمتأخرین محدفان است: 
(منتهی الارب) . 

عمادحسنی»|ع دح س ءوبای |(( خ) 
(میر...) . خطاط مشهور . رجوع به عماد 
قزوینی شود . 

عمادخو ی. [ع د ](ا خ) وی ظاهرا 
وزیر عزالدین مسعودبن ورالاین ارسلان‌بود 
۱ 


گنجوی در « شرفنامة " خود ویر 





ونظامی 
مدح کرده ونظام الملکک ثانی خوازده‌است . 
ازانجله‌است دراین‌بیت : 
عماد خوی آن خواجة ارجمند 

که شدقدر فائل بدوسرو بلند . 
(ازفهرست کتابخانة مدرسة عالی سبهسالار ؛ 
ج۲ ص۵۳۰) . 
عمادده » [ع د ] (ا خ)دهی است از 
دهستان صحرای‌باغ 5 ان 





لار . واقم در ۷۸ 
ت‌ 
لار: و درکنار راه فرعی لار به درم 


ناحیه‌ایست جلگه و دارای آب و هوای؟ 





و مالاریائی و ۱۰۳۲ تن‌سکنه . آب آناز 
جاه و باران تأمین مشود . و محصول آن 
خرما است . اهالی بزراعت اد 
صنعت دستی انان چادر شب‌بافی است .این 
ده دارای پاسگاه ژ 


فرهنگ جغرافیائی ایر 
«فارسنامة ناصری» نا 








گفته و آنرا دهی از ناحية مضافات لار »از 
بلوك لارستان» ازبلو کات‌فارس شمرده‌است. 
وگوید که این ده نه فرسخ مفربی شهرلار 
واتم است . دجوع په فارسنام؛ ناصری ء 
بلو کات فارس » بلوك لارستان ص ۲۹۱ 


شرد. 





عماددییالل4 . [ ع رن دلا] (اخ) 
مرزبان بن سلطان الدولة ابی شجاع بن بهاب 
الدولة دیامی ۰ مکنی به ابو کالاجار(یا ابوء 
کالیجار) و ملتب به عزالماوك یا عماد دین 
اقّه یا عمادلدیناته یا عماد الدولة . هفتمین 
تن از دیالمة فارس, رجوع به ابوکالنجار 
(مرز بان بن‌ساعلان الاو ل) وعمادلاین اله‌شود . 
عمادرازی, [ع د] (اخ)ادرادیرانی 
اعت بفادسی (از کشت‌النلنون حاجی خلیفه 
ص ۳ ۰( ۰ 

عمادزوذنی . [ع د. ] ( آخ)ازشرای 
قرن هشتم‌هجری. رجوعبه عماداادین‌زوذنی 
شود. 

عمادشاهیان ۰ [ع] (ا خ)سلسلهای از 
ملاطین هند هستند که از سال ۸٩۰‏ تا ۹۸۰ 
ق. (< 4 ۱۸ تا ۱:۷۲ ع.) در «برارا 
[ب ] دکن حکرمت کردند وتمداد آنان پنج 
تن بوده‌است : 

۱- عمادالملکک فتح اه از۰٩۸‏ تا 5٩۱۰‏ 
۲- علاءالاین بن فتح‌اله از ٩۱۰‏ تا حدود 
ق. 

۳- دریا بن علاء‌الدین از حدود ٩۳۱‏ تا 
حدود ٩۱۸‏ ق. 

4- پرهان بن دریا از حدرد ۹۱۸ تا 
۷ 

ترفن (یاتوفال ) ملقب به غاصب از 
۱۷۲ ق. توفال خان که وزیر دریا 
ابنءلاءالاین بو ددرسال1 ۷ ٩ق.‏ برهأن‌ین‌دریا 
را ژندانی کرد و حکوءت را خود بدست 
گرفت لذا مشهور به غاصب یا منتصب شده 
است . ودر سال ۰ ق. مرتضی اظلام شاه 
براین‌سملکت مستولی‌شدواین‌ساسل: رامنقرض 
کرد .(از طبقات سلاطین اسلام استانلی‌ویل 
پول ص ۲۹۰. وازسجم الاذساب‌زامباور 
ص4۳۸) . 

عمادشیر ازی َ [عِ دِ [ (ر خ)نام او 
میرعماد الاین شیراژی بود . وی بخراسان 
رفته مدح سلطان حیدر فرزندشاه اسماعیل کرد, 
او را اثعاری است. (از الذريعةٌ آقا بزرکک 
طهرانی ۹ ص ۷۱5)بنقل از رو زددشن 
ص 4۷۰ رنگارستان دارا . 

عمادشیر ازی ۰ [ع 


محدن خطاط اردبیلی شیرا 


۳ (۱ خ) میرزا 
۱ 





ژی : ملقب به 
عمادالفراء و متخلص به حالی . دجوع به 
عمادالفةر اء شود . 

عمادطارمی ۰ [ع دد ] (۱ خ )این 
محمود طارمی(ملا ...) . وی در قریة طارم 
از فرای‌خراسان متولد شدو در آنجا بتحصیل 
علوم مختلف پرداخت و چوذ پدرش رصف 
کرامات شیخ ,شاه عالم » از فقهای کجرات 
را برای او نقل کرد ( که داستان آن مفصلد 
در تاریخ النور السافر آمده است) ویبقصد 
زیارت این شیخ به کجرات سفر کرد رای 
موفق بدیداراو نشد چوذشیخپش ازمدتی در 


گذشته بود . و خود عماد طارمی نیز درسال 








۳۹4+ 





۱ ق. در کجرات در گذشت . او در 
بسیاری عاوم استاد بود مخسوصاً در عارم 
عقلی دستی توانا داشت ۰ (از اللور السافر 
محیی الدین عید روسی ص ۰۲۰4 
عمادطبرسی . [ع در ط د ی یای] 
(اخ) حسن‌بن علی‌بن محمدبن علی‌تن‌محمد 
ابن‌حسن طبری (یاطبرسی)) مازندرانی؛ سلقب 
په عمادالاین و مشهو ر به عماد طبری وعماد 
طبرسی . رجوع به ععادالاین طبری وحسن 
طبری شود . 

عمادطبری . [ ۶ دط ب] (رخ)علی 
ابنمحمدینءلی کیادراس طبرستانی‌شافمی»مکنی 
بهابوالحسن وسلقب به عمادالدین وءشهور به 
عماد طبری و عمادکیا . از ننهای نیم درم 
ترن پنجم هجری . رجوع به علی کیاهراس 
شود . 

عمادطوسی . [ع د] (1 خ)سدن 
علی‌بن‌حمزفطوسی مشهدی؛ مکنی بهاپوچعفر 
وملقب به عمادالدین و مشهور به عمادارس 
و ابن حبزه . وی از علما و نقهای بزرگ 
امامیه در قرن ششم بود که بجهت نسبت به 
کتاب ۱ لوسيلة, گاهی‌او رارصاحب الوسیلةه 
نیز گویند . وی باشیخ منتخب‌الدین ( متوفی 
در سال ۰ ۵۸ ق.)معامبر بود ولی‌سالوناش 
معلوم نیست, در گذشت‌او در کربلا بودودر 
خارج باب لنجف مدفوذاست . او راست: 
۱- اقب المذاقب فی‌المجزات الباهرات‌للبی 
ص.والا ثمة الم‌صومین الهدا:. ۲- السرائم 
فی‌الشرائم . ۳- الواسطة. 4- اوسیلة ,(از 
ريحانة الادب ج ۲ص ۰ ۱۳) بنقل‌ازروضات 
الجنات ص ۵۹4 ۶ رالاريمة ج ه صه ؟ 
واعیان الشیعة ج ۰ ص۱۰ . 


عمادغزنوی » [ع, عر غ ن عی یاه] 
(اخ) دجوع به عمادالدین غزئوی شود . 
عمادفقیه . [ ع د ف ](راغ)علی 
کرمانی ۰ ملقب به عمادالدین و متخلص به 
عماد و مشهور به عماد فقیه و خحواجه عماد 
فقیه . از عرفای قرن هشتم هجری . دجو] 
به‌عماد | لدین کرمانی‌شود. 

عمادقزوبنی.[ ع دف] (لخ)(یر.۰): 
خطاط مشهور ٩۱۱(‏ "۱ ۱۰۲4 ق.) ناماد 
عمادالملک قزوینی حسنی بود و در خط 
نویسی بخصوص خعط نتعلیق دستی توانا 
داشت . بهمین جهت «خط میر! برأی‌حسن 
خط مثل بوده است . و برخی خط او دابر 
خط میرعلی‌تبریزی ترجیح داده‌اند , درسال 
۶ ت. شاه ءباس صفوی‌ویرا متهمپیروک 
از مذهب تسنن کرده امر بقعل وی داد ودر 
آخرین شب‌ماه رجب‌همین سال در داهحما 
ویرا بقتل رساندند . و گویند که‌یکی ازتلاملة 
اوبنام ابوتراب خطاط اصفهانی جناژ؛ وبرا 
در درواز؛ ملوقچی‌دفن کرد. و چوذ میخوامت 
برای استاد خود مقبره‌ای بسازد ویرا ما 
شدند و فرزندان ویاران اورا نیز اردکردند 
وبقرلی آنان به روم پناهنده شدند . خانهاا 


۳۹۹ 


عمادا لماک قزوینی همگی‌راخعی خوش بود 
ودر این فن‌مهارت داشتند از آنجمله‌ند : 
فرزندش میرزا ابراهیم » دخترش گر هرشاد» 
زوه‌ا محمدامین » دخترزاد گانش میررشید 
وبیرعبدالرزاق ومیر وحیی» داذاش میرمحمد 
علی که هم رگوهرشادبود.میرعمادراطیع شعر 
نیزبودر پارهایاز شا اودرامتحانالفضلاه؟ 
میرزای سنگلاخ نقل شده است . اوراست : 
آداب المشق » درطریق‌نگارش خط نستملیق. 
(از الذر ی آقابزرگ‌طهرانی؛ ج ٩ص‏ ۷ ۳ 
بنقل ازتذ کر؛ نصرابادی فصل‌هفتم ص ۲۰۷ 
وامتحاه الفضلء ج ۱ ص ۲۷۹ وج ۲ ص 
۱ ۳۸ و ۳۹۷ .و روز روش ص ۰٩۷6‏ 
وتذکرة حمینی ص ۲۱۳ 9۰ تادیخ عالم 
آرای عباسی ص ۸۹۵ ۰ و روضةالصفویة. 
و نشريةً درستداران کتاب » سال ۰۱۳۳۱ 
ونیز دجوع به فهرستکتابخان؟ مدرة عالی 
-بهسالار ح‌ ۳ ص۲ شود . 
عمادقزوشی. ۳ دِ قَ] ‌ خ) زکریا 
آبن محمود (یا محمد ) بن محمود اتصاری 
قافی زوینی» مکنی‌به ابویدبی یاابوعبد اه 
وملقب به جمال الدین و عمادالاین یا عمید 
آلدین و متهور به عماد فزویتی . از ادبا 
ونتهای قرن‌هفتم هجری . رجوع به‌تزدینی 
( زکریا بن‌محمود ...) شود . 

عماه کاتب . [ع د تر] (ا خ)محد 
ابن‌صفی الدین ابی‌الفرج محمد بن فیس - 
الدین ابی‌الرجاء حامدین محمدبن عبداله بن 
علیبن محموداصفهانی » مکنی به ابوءبداله 
و ملقب به عمادالاین و کاتب و معروف به 
کاتب اصفهانی‌وعماد کانب و ابن‌آخی‌العزیز. 
غقیه اواحرفرنششم هجری . رجوح بهکاتب 
اصفهانی و عمادالدین کاتب شود . 

عماد تجیج.[ع. د ل](( خ)(خواجه 
اما 1۳ ازختها و محدثان شیعه در اواسط 
فرث ششم هجری . اوراست : 

بغارة البصطنی لشيعة المرتضی ؛ در ذکر 
اخبار و روایاتی در اثبات مقام مذهب تشیع 
وپیشوایان آن .(ازتاریخ‌ادبیات درایران : 
دکتر صفا » ج۲ ص ۰6۲۲ 

عماه کرمافی ۰ [ع. د "] (اخ)علی 
کرمانی » ملقب به عمادالدین و متخلص به 
عمادومشهوربه‌عمادفقیه وخواجه عماد فقیه . 
ازعرفای‌ترن هشتم‌هجری رجوعبه عمادالدین 
کرمانی شرد. 

عماد کندی, [ع د ل عی یای](اخ) 
نحوی. قاضی‌اسکندریه. وی‌درغرناطهُ اندلس 
متوعن‌شدودرسال ۰ ۷۲ق.در گذشت.اوراست : 
الکفیل بمعانی التنزیل » که تفسیری است 
در بیست و سه‌مجلد بزرگی و بیختر ازجنبة 
مسائل نحوی در آن بحث کرده‌است . (از 
کثف الظنون حاج خلیفه ص ۱۰۰۲ . 
عماد کیا . [ع د] ( ۱ خ )علی‌بن‌محد 
این علی‌کیاهراسی طبرستانی شافعی؛ مکنی به 
ایرالحمن و ملقب به عماد الاین و مشهور 





به عماد طبری و عماد کیا , از فقهای ثیمةً 
دوم قرن پنجم هجری . رجوع به علی‌کیا - 
هراس شود . 

عمادلاری,[ع د] را خ)(خواجه...). 
از شمرای قرن نهم‌هجری آس که میرعلیشیر 
ثوابی نام او را در مجالس النفانس آورده 
وگوید که او بتجارت اشتغال داشت و در 
ایام سلطان یعقوب‌خان بود و به رهری»سفر 
کرد واشمار او مقبول ادل آنجاگشت .وی 
درسرودن مثنوی توانا بود و تتبعلیلی«جنون 
کرده و آنرا جواب گفته است . دجوع 
به مجالس النقائس ص ۱۲۱ و ۱۲ ۳شود. 
عمادلدین‌اله.[ع لد د ٩‏ ا](اخ) 
مرزبان بن سلطان الدرلة ابی شجاع بن بها 
الدولٌ دیلمی ؛ مکنی به اب و کالنجار (باابر 
کالیجار) وملقب به‌عز الملو یاعمادلدین ال 
یا عماددین‌النه یا عمادالدو لة . هفتمین تن از 
دیالمة فارس است که از سال 4۱5 ق , تا 
۰ وق, سلطنت کرد. رجوع به اب وکالنجار 
(مرزبان بی سلطان‌الدرله) و ما خذذیل‌شود : 
ریحاثةالادب ج۳ ص ۱۳۰رج "ص۰ ۰۳۲ 
قاموس الاعلام ج ٩‏ ص ۲۰۹ . طبقات 
سلاطین اسلام ۱۱۸ ۶ 
زامباور ص ۱٩‏ و11 و ۰۲۰۹ حبیب‌السیر 
چاپ خیام » ج ۲ ص 4۳ . 

عمادلر ۰ [ع در "ل] (۱ خ))نام ار عماد 
الدین فضلوی یا فضولی و مشهرر به عمادار 
است . از مداحان و مصاحبان خواجه‌شمس 
الدین محمد جوینی . رجوع به عماد الدین 
فضلوی شود . 


معجم الانساب 


عمادمشهدی, [ع دم * ](اخ)(مر...). 


متخلص به موسوی . «میرعلیشیر نوائی» نام 
ویرا جزو کسانی آورده است که پیش ازسال 
۰ ق. د رگذشته‌اند و در بار؛ او گویدکه 
وی جوانی دانشمند وخوش محاوره وخرش 
خلق وخوش طیع بود؛ ودر ن معمی‌مهارت 
تمام داشت و شمرای مشهد همه بخدمت او 
ست) میگردیدند و هر چه او میگفت بیع 
رضا و اطاعت می‌شنودند. سپس بیتی از او 
در جواب شیخ کمال نقل میکند . رجوع به 
مجالس التفائس میر علیشیر ص ۲۵ و ۲۰۹ 
شود . 
عمادموسوی , [ ع, دس ] (اخ) 
(مبر ,از شعرای معاصر میرعلیشیر نوائی, 
رجوع به عباد مشهدی شود . 
عمادق , [ع د] (ع ا) واحد «عماده : 
یک بناوخانة‌بلادورفیم. رجوع به عمادع_] 
شود, 
عمادهده ء [ع د د ] (ا ج) دهی است 
از ناحی مضافات لار. وافع‌در بلوكلا رستان, 
دجوع به رعمادده/ شود . 
عمادی . [ع ] (حامص)م رکب از عماد 
و یاه مصدری : ستون بودن . 
بسته در زنجیر» شادی چون‌کند؟ 

چوب آشکسته» عمادی‌چون کند؟. 


(شنوی مولوی) . 





عمادی 


عمادی , [ع] (۱خ ) از شعرای قرث 
ششم ایران بودکه در ری پرورش یافت . 
وی مداح طفرل‌بن ارسلان و ممدوح آوحد- 
آلدین انوری و سیدحسن غزئوی بود وبسال 
۷ در گذشت . این بیت ازاوست : 
مرا از شکستن چنان درد ثاید 
که از اکسان خواستن مومیائی . 
(از ریحانة الادب ج ۳ ص ۱۳۱) بنقل از 
قاموس الاعلام جه ص ۳۲۰۲ . 
عمادی ۰ [ ع ] (۱ غ)تیره‌ای از شم 
شیبانی ایل عرب » که از ایلدت خمسة فادس 
است . (ازجذرافیای سیاسی کیهان ص ۸۷). 
عمادیآباد , [ع] (ا خ) دهی است‌از 
دهستان سبزواران » بخش م رکزی شهرستان 
جرفت . دارای ۲۰ تن سکنه . آب آن 
آز قتات تأمین میخود و محصول آن غلات‌و 
برنج است. (ازفرهنگگ جنرافیائی‌ایر ان ج۸). 
عمادی , [ع عی یاه ] (ا خ) ابراهیم 
آبن عردالر حماذپن محمدبن عمادالاین عمادی 
دمشقی حنفی . از ادبا و علمای شام درترن 
یازدهم هجری‌است که در سال ۱۰۷۸ ق. در 
وا 
لاتخش من شدة ولانصب 
وثق بفضل الاله و ابتهج 
وارج اذااشتد هم نازلة 
تآخرالسهم اول‌الفرج. 
پدرش عبدالرحمان عمادی نیزاز افاضل عصر 


ودداست < 


خویش در شام بود . (از ريحانة الادب 3 
۲ص ۱۳۰ ) بنقل از قاموس الاعلام ج۱ 

. ٩۷۷ ص‎ 

عمادی ۰ [ع, ءی یای] (ا خ ) ابراهیم 
ابن عبدالواحدین علی‌بن سرور مقدسی‌عمادی 
مکنی به ابواسحاق و ملقب به عمادالاین . 
فقیه ر نحوی وعالم به‌علم فر ائض‌بود. وی‌درسال 
۳ وق . در جماعیل‌متولد شدربه‌دمشق وآنگاه 
به بغداد رفت و در ٩۱۱»‏ ق. درگذشت . 
اوراست : الفروق ؛ درمسائل‌فقه,(ازسجم- 
المولفینج ۱ص ۵) بنقل ازالبداية این کثیر 
۳ ۱ص ۷ ۷؛ وشذرات الذهب این عمادج ه 

ص۷٩‏ ؛ و الوافی صفدی ( خعلی) ؛ وسیر 
الثبلاء ذهبی (خعلی) 3 

عمادی» [عرءی یای] (ا خ)احمدبن‌احمد 
عمادی مالکی از هری ده‌رداشی » ملقب به 
شپاب‌الدین . محدث بود ودرساله ۰8۱۱۱ 
در گذشت. (ازسجماامژلفین ج ۲ ص۱5۲) 
بنقل از فهرست‌الفهارس کتانی ج ۲ ص۰۲۰ 
عمادی » [ع عی یای] (ر خ ) احمدین 
محمدبن حجاج عمادی کمالی لاری » ملب 
به تاج الاین ومکنی به ابوالفتح آوراست : 
حقایق الارصاد فی دتائق الارشاد ؛ که در 
حدودسال ۰۰ +ق. ازتالیف آن فراغت‌یافت. 
(از ممجم المزلاون ج ۲ ص )۸٩‏ بنقل از 
کشف الظنون حاجی خلیفه ص ۱ 1۷ . 








عمادیة 





عمادی , [ع. ءی یای ] (ا خ)حامدین 
علی‌بنابراهیم‌ن عبدالرحمان(یا عبدالرحیم) 
این عماداادینحنفی‌دهشتی: مشهوربه‌عمادی. 
از مفتران و علمای قرن دوازدهم هجری , 
رجوع به حامد عمادی (ابن علی‌بن 9 
ماخذ ذیل شود : 

ریحانة الادب ج۳ ص۱۳۱ . سلکک الدرد 
ج۲ ص۱۱ ۰ ممجم المولفین ج ۲ص ۰ ۰۱۸ 
هدیه المارفین بغدادی ج ۱ ص ۰۲۰۱ هرس 
الفوارس کتانیج ۲ص ۰۲۰۸ الکشاف طلس 
ان فهرس‌دارالکتب الءصر یه ج ۸ ص 
۳ . ایضاح‌المکنون بغدادیج۱ ص۱۳ 
و سایر صفحات . کتاب فی التراجم‌ایونی 
(خعلی صی 4۰) . السر المصون جبیل عنم 
(خعلی ص۷+) . فهرس الملفین بالظاهرية 
(ل) . 

عمادی . [ع عی دای] (( خ ) حامدین 
محمد قوئوی عمادی » مفتی روم در قرذددم 
هجری . رجوع بهحامد عمادی(ابن‌مجمد...) 
شود . 

عمادی . [ع عی یای] (( خ )حمید ان 
علی‌بن ابراهیم عمادی , فقیه بود و در سال 
۰۱ تش, درگذشت . آوراست : 

مغنی المتفتی عن سوال المفتی . (از معجم 
المزلفین ج 4 ص۸۳) . 
عمادیزدی.[ع د ی ] (ر خ)(سید...) 


از شعرای دربار سلطان‌حسین بایقرا رمعاصر 





میرعلیشیر نوائی است . رجوع به‌عه‌ادا(ددن 
یزدی شود , 

عمادی . [غ عی بای ] ( خ) شهاب - 
الدین‌بن عبدالرحمانبن محمدین محمدعمادی 


دمشقی حدف 


ی . مغر و فقیه وادیب وئویسنده 


وشاعرقرن یازدهمدجری . وی‌درسال ۱۰۰۷ 





متولا شد و نزد حسن بوربینی ودیگران 
تلمذ کرد و مدتی مشغول تدریس شد و 


در دهم رجب ال ۱۰۷۸ ق. در دمشق در 





و در باب الصغیر دفن شد . ار را 





ر وفقه , (از معجم - 





لمژلفینج 4 ص ۰۹ ۳)بنقل از خلاصة‌الاثر 
مجی یج ۲ ص۲۳۱ . 

عمادی شهریادی ۰ [ع_عر ث ] 
(.اخ) (امیر...) ازشرای اراخر قرشم 
هجری است دره‌ورد ثام و مولد این شاعر 
اختلاف بسیاراست و گاه اورا « عمادالدین 
غزذری! وگاهی «عمادی غز اوی! گفته‌اند , و 
بعمادی» ظاهراً تخلصی‌است که شاعر ازلقب 
«عمادالد و اهفراء‌رز » پادشاه مازندران گرفته 


است ۶ 

آغاز شاعری عمادی وذهرت ری از دستگاه 
عمادالد وله فرامرزین شهریارازامیر انشاندان 
باوندی است که در نیمه اول ترن ششم بر 
مازندران حکومت داشت . پس‌از درگذشت 
عمادالدوله فرابرژ» شاعر ازمازندران پعراق 
رفت وبخدمت سلطان طفرل‌بن محمد (۰۲- 
۹ رسد واورا مدح گفت. و درهمان 








حال مح. اتابک جهان پهلوان یز که تامال 
۱ میزیسته‌است دراشمار اودیده میشود. 
و تقی‌الدین کاشی : مدح طفرللبن ارسلارا 
٩۰-۵۷ ۱((‏ هق . ) نیز بوی نسبت میدهد . 
در گذشت عمادی رابا ختلدف درسال ٩۷۳‏ ق. 
و ۰۸۲ ق" ضبط کرده‌اند ۰ (ازتاریخ ادبیات 
درایران تألیف دکتر صفا 6ج ۲ص 
۳). ورجوع بهماخذ ذیل شود: لباب 
الالباب‌عوفیج ۲ ص۵۷ ۲. سخن وسخنوراث 
ج۲ حاشی صفحه ۱۱۱۷۰ آنشکده آذر جاپ 
هند ص 4 ۱ ۰۲ مجمع‌الفصحاء ج ۱ص ۰۳۵۰ 
راحةالصدور راوندی چاپ لیدن ص ٩۷‏ و 
۹ ۰ . الذریعة آقا بزرگ طهرانی 
ج٩ص‏ ۷۱۱۸ . بیست مقالٌ فزوینیج ۲ ص 
۳ ۳۰۳ .شاهد صادق. خلاصةالاشمار , 
عمادی. [ عءییای] (,اخ)عبدالرحما 
این محمدین محمدین محمدبن محمدین‌عمادالاین 
عمادی‌دمشتی‌حنفی . فقیه ومفسر وادیپ قرن 
یازدهمهجری.وی از فضلای ءهدخود وسمدوح 
شهرا بود و درسال ۷۸٩ق.‏ ( ۰8۱5۷۰ 
دردمشق متولدشد و درهندهم جمادی‌الاولی 
سا ۰6۱ رق. (-۱۱ع.) درسن هفتاد 
رسه‌سالگی در گذشت و درمقبره بابالصنیر 
دمشق دفن گشت. اوراست : 

۱ تحریرالتأویل علی‌ما فی‌سانی بض آی- 
التزیل ۰ ۷- الروضةالریافیمن دنن بداریا. 
۳- الصنلاها لفاخرة بالاحادیث‌المتواترة . 

) - المستطاع‌من الزادلا فقرالعپاد ابن‌العماد. 
ه-المنسکک. ٩-الهداية,‏ ۷- هدیة آبنالعماد 
لمیاد [ عبب] العباد فی‌الصلاة . ونیزاورا 
آشعاری‌است. (ازریحانةالادبج ۲ ۱ ۱۳) 
و رجوع به ماغذ ذیل شرد : هدية العارفین 
بغدادی ج ۱ص .۰۸٩‏ حدیقة‌الافراج احمد 
انصاری ص ۱۳۲. سلافةالمصر ابن معصوم 
ص ۳۷۲. ااکشاف طلس ص ۰۷۷ کدف 
. ایضاح 
المکنون بندادی چ اص ٩٩4‏ وج۲ ص 
۷۲ م فهرس دارالکتب‌المصرية ج ص 
۸ و ج۸ص ۰۱۶۱ فهرست الخدیویة ج 
ص۰1 ۱وح۲ ص ۰۰۱٩‏ فهرس‌المژلفین 
باللاهرية (خعی ). عرف البشام فیمن ولی 
فتوی دمشقا لشام » خلیل مرادی (خعلی). 
عمادی:[ عء۶عیای] (( خ) عبداارحمان 
ابن‌محمد عمادی » ملقب به شهاب الدین - 
(۱۰۰۷ ۱۰۷۸ق). وی از نضلای دمشق 
بوده راورانظمی نیکو و رسائل وتعلیقاتی در 
تسیر وفقه‌است. ( از الاعلام زرکلی چاپ 
دوم اج ۲ص ۲۰۸) بنقل ازخلاصة‌الاثرج 
۲ ص ۰۲۳۱ 

عمادی. [ ٍ عی یای] ( .اخ ) علی‌بن 
ابراهیم‌بن عبدالرحمان عمادی . شاءر وفتیه 
دمشقاست در نیم؛ دوم ترن یازدهم وارایل 
قرث دوازدیم هجری , رجوع به‌علی عمادی 


۳ 


ید 


الظنون حاجی خایفه ص ۱۸۲۹ 






































عمادی. [ ع ءی یاء] ‏ 
محمدین ع,دالستار عمادی‌کرد 
حنفی» ملقب به‌حافظالدین و" 
مکثی به ابوالوجد , فقیه و 
هجدهم ذی تمد سال ۵٩٩‏ قا. 2 
درنهم محرم‌سال۲ 4 اق. دریخا 
3 
۱ - الرد والانتصار لابی حنيفة |.ا, 
الامصار. ۰ ۲-الفوائدالمنيفة یالاب 
حنیفة. ۳-کتاب فی‌حل «شکا 
( ازسجمالءزلفینج ۱۱ ص ۱۲۳۳ 
فهرست الخدیویتج دص ٩‏ و 
بغدادی ج۲ ص۱۲۲ وفهرست " 
الظاهرية (خعلی) . با 
عمادی . [ عریعیای] (.اخ) 
محمدبن‌سحدد دمشقی عمادی حنفی» ملق 
عبادالاین؛ ازعلمای قرن دهم هچر: است 
درال ۸۲٩ق.‏ درگذشت . اوراست: 


اوراست : 


بت اش 


۱ ۲۱۷۸) . 
عمادی. [ ع عییای ] را 
محمدبن مصطفی عمادی حنفی ۳ 


عشمانی در قرن دهم هچری . رح 
السمود ( ابن محمد عمادی کردی ) و 
ذیل شود: معجم‌المزلفین ج ۱۱ 
شذرات‌الذهب این عماد ج۸ص ۸ 
الطالع شوکانی ج ۱ص ۰۲۱ 
حاجی‌خلیفه ص۱5 و ۲۷ وسایر: 
زور عثمانیهکتیخانه ص ۱4. فهرس| 
بالظاهرية ( خعلی ), الکو کب! 
(خعلی» ص۱۳۰ ) . 
عمادی. [ ع ءییای] (اغ) ۰ 
از ات ۱۳ 
حسنی مشهور » و کتابدار شاه عباس 
بود. خط اورامعادل خط جدش می 
وی درسال۰ ۱۲ ۱ق. درسن چپل‌وپنج 
دراصفهان در گذشت . ( ازریحانةالادب 3 
۲ص ۱۳۱ ) بنقل از اموس‌الاعلاج 
ص ۰۳۲۰۱ ۳ : 
عمادی » [ ععییای] (راح) مصطفی 
جمفر عمادی رومی » ملقب به صن اله, 
ونر اواخر قرن دهم واوایل قرف یاز 
هجری, رجوع به صنعالته افندی وماخد ذیل. 
شرد : سجم‌المزافین ج ۱۲ ص 4۰ ۲,ها 
المارفین بندادی جاص ۰.4۳٩‏ 
عمادیه . [ععی ] ( )نم یکی 
طوایف کرداست که «مسمودی » آنهارا 
کرده است راین طایفه مشهور به «بهده 
نیز میباشند , دجوع به کرد تألیف رشید 
یاسی» ص۱۱۲ ۱۲۲ شود. ۹ 
عمادیه. [ ع عی ] (اغ) قلمه ۱ 
مستحکم و بزرکک از اعمال موصل ۲ 
شمال آن قراردارد, این قلمه ابتدا از آن‌اکرا 
بود و بنام «آشب» [ رش ] خبوان: 





سازمان لغت امه 


(۱۳۳۵-۱۲۵۸ هجری شمسی ) 


زیر نظر 


رلسکیرتدن 
استاد دانشکدة ادیات 
(دانشگاه تهران ) 


«ححححد 


و 





شماره مسلسل : ۸۵ 


شمارة حرف «ع » (بخش‌دوم): ۱ 


۲ تهران . بر ۱۳6۲ هحجری شمسی 
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توص 1۳ 
تم 


چایخانه دانشگاه تهران 





7-7-۲ 
خ 64و( ۵۵/۵( 0۵6 27040۵00۵0۳41۵46 24100 ]67۵60۵6۱۵12۵۷ )و 024 من ان هرن هر و 
| | تریح مک رک کمک رک رک کر کر کب 


مسوولیت تنظیم و ندوین مطالب این مجلد را آنای ب‌عید نجفی اسداللبهی «مهده داشته 
و مطالب مندرج را با آفای محمد پروین گنابادی و محمد د بیرسیاقی متابله کرده اند . 








توضیح -برای نریم در تدوین و انتشار مجلدات لفت‌نامه ‏ برخی از حروف بدو با سه سلسله ( سری ) تقسیم شده 
(از جمله حرف که بدو سلسله تیم کردیده ) وهربخش (سری) آن جدا گانه ندوین ومنتشرمیگردد .ومجلد حاضر شبارة اول 
از ساسله دوم حرف «ع» است . 


سیم 


خوانند گان محترم) 





بح ححصح + + 


! لطناً هر کونه نظری درجرح وتعدیلاصلاح مطالب‌مجلدات فت‌نامه دارید » مستقیماً بدفتر سازمان لفت‌نامه 


ارسال فرمایید » در صورت صحت بنام خود شما در «مجلد بمد اژهمان حرف» یادر «ذیل لفت‌نامه> بطبع خراهد رسید , 
۶ ۰ ۰ 
راهنمای جلدهای چاب شده لغت‌نامه 


راهنمای جزوه‌های چاب شده و دستور تجلید آنها ( برای هر۰۰هصفحه نقریباً يك‌جلد درنظر گرفته شده ) 





















































۲ تعداد | نعداد | مجلداتی که ۲ با تعداد] تعداد آمجلداتی که بایدصاة 
حرف تا کل ‌ ۰ ]حرف :۱ صفحه‌ها شود 
جزءها | صفحه ]با بدسحافی‌شود دا ۳ و 
مد ۱ ۱ 1۳۷ ۱ ص | #ت ۳ ِ ‌ ِ 
ض‌ ضیرم (کامل ۱ ۹ 
ف ت ۲ ۲۹۰۰۱ ]:(نت۲۰۰۰) ط | طبعوج (عامل) | 4 | ۱۰6 
لاس۵ زنووه ۱ ظ | ظبتی (کامن) | ۱ | ۳۶ 
بِ بی‌بودی(کامل) 2 ۱ ۸۰ ۲ ۱(۶) مک ۱۹ 
ات تدجیح ۰۰۰ 8 اه ۱ ع(۲) عل - علی‌بن شجاع ۱ ۱۰۰ 
ات ییه (کامل) 2 ی غ‌ غیهم ( کامل) و 
ا رازه 7 ۲ ۰۱ 5 ف فرازی... و ود 
۱ج چم رم . ۳ |۳۰۰ ۳ ق | قله اب سرده... | | ٩9۰‏ 
۰ ۰ |0.۰(۱|۰۰) | ک | کاظم آباد . 7 
ح خانه.۰. ۲ ا ۳ تس ۳ کون و ۰ 0.۰ 
ده ال ا تا ار اه 
3 | ذرونوسیوی(کمل) | ۱ |ده۲| - ۸ ها زک ای را 
زود ۹ :5 ردان ۱۰۰ 099 
ُ 
2 | ژمعلاوا (کامل) ۱ 1 ۰۹ ۷ ۱ 
‌ ستانه ., ۳ ۳۰۰ ۳ ۱ 
۱ 
۱ | شاطر کیدی م. ‏ از ۱ ۱ اد ای ۱۵ ۱۹۳ 
2 ۱ ۱ 














جمم ۰( بیش ازلفت مفرد) 
جلد بش ازشمارة مجلدات کتاب) 
ماه جمادی ) در تعین تاریخ ۱ 
حاصل‌مصدر 

حبیب السیر چاپ طهران 

رضی‌اله عنه 

رحبة ال علیه 

مطر 

صفحه (بیش‌ازعدد) 


صفت (نو ع کلمه) 












صلی‌اعلیه و آل+وسلم (پس ازنامد-ول) 
صفت مر لب 

ظ‌ ظاعر آ 

*د .ی 

فید(نوع کلمه). 
۰ ری (بس‌ازتاریخ سال) , 

میلادی 

ول مصدر 

مص ل مصدر لازم 

مصدره‌تعدی 

مصدرمر کب 

ذتف | نمت تتضیلی(مينةتفضیل) 

ت 5 ‌ 

نف نعت فاعلی (اسم فاعل وفروع آن) 
ذل .| نسعه بدل 

نعت مفعولی (اسم منع‌ول وفروع آن) 
2 هجری (بس از تاریخ سال) .. 








توضیح , - درضبط تلفظ کلمات » فقط ضبط حروف مت کت (باستثنای جر وف مختوم به واو» باه والف که ماقبل آنابترتیب 
مضموم » مکسور و مفتوح است) پس ازکلمه داخل این علامت [ ] گذاشته میشود. وا کرداخل علامت خالیباشد نشانه آنست 


که بط کلمه #علوم ثیست 


نشانی : بهارستان . دانشکده ادبیات . ساختمان شمارء ۲ . سازمان لغت نامه دهیدا 





















۱ 


عل,[ علل](ع.مس,م)دوباره آبخوراندن . 


(منتهی‌الارب).(اقرب الموارد) « دیکر باره 
شراب‌دادن. (تاجالصادر) (مصادرزوز نی)- 
ا| نيك رنگ دادن چرم را ۰ (اترب - 
الموادد) ۰ | ییابی زدن (تاج المصادر) ۰ 
(اترب‌الموارد) . سثل تایعی عمن‌طرب رجلا 
فعتله .فقال اذا عله ضر بافقه التود ۰ (اقرب 
الموارد) ۰ ||شتران را بیش‌ازسیراب شدن 
باز کرداندن ۰ (ذیلاقر ب‌الموارد) ۰ |[ماده 
شتر را صبح وظهر و شب دوشیدن ۰ (ذیل 
اقرب‌الموارد) ۰ || دوباره آب خوردن . 
دوباره آشامیدن . (منتهی‌الارب). (اقرب 
۰ الموارد)۰ دیگر باره شراب خوردن ۰ (ناج 
|لءصادر)(مصادر زوزنی)۰ || (ع. مس ل) 
بیمار شدن . (منتهی الادب) ۰ || (ع۲۱۰) 
کنهٌ لاغر (م:تهی‌الارب) .(اقرب‌الموارد)* 
|| کنة فر به . ازاضداد است(منتهی‌الارب). 
(اقربالموارد) ۰ ||مرد کلان سالو حقیرو 
وئرار . (منتهی‌الارب) . 
|[ریزه اندام‌ازهر چیزی. (منتهی الارب) ۰ 
(اقرب‌الموارد) || که بزرک جنه .(منتی 
الارب).(اقرب‌الموارد) ۰ || مرد له صحبت 
زنان » و محادئت با [نعارا دوست دارد * 
(منتهی‌الارب) ۰ آنکه زنانرا بسیار دیداد 
کند . (اثربالموارد) ۰ || نکه‌پوستش از 
بماری تر نجیده باشد . (منتهی الارب) ۰ 
(اقربالموارد).ج » آعلال || آنکه نیکی 
وخوبی ندارد ۰ (ذیلاقرب‌الموارد) ۰ 
عل ۰[عل ‏ ][عل ل](ع) ازحروف 
مشبعة بالفعل بممنای لمل است . و بعضی 
بر آنند که اصل وریث؛ لمل همین عل است 
ولام آن زائد است . مانند «لاتهین‌الفقیر 
عك‌آن - ت ر کم یوماً ؛ والدهر قد رفمه» 1 
عل و لعل‌درمعنی ماأنندعسی» ودرعمل‌مانند ان 
مشبعة بالفعل‌اند . اما فبیل؛ عقیل ندو را 
حرف جر دانند ,و کوفیان متصوب ساختن 
جواب] ندو را جااز شمرند و آن مبنی بر 
فرائت‌حفص است: « لعلی بلغ‌الاسیاب اسیاب 
السماوات ناطلم > . این‌مالك مجزوم شدن 
فعل بعداز لعل‌را جا؛زداند در صورتیکه 
فاءآن حذف شده باشده «لعل الفاتا منك 
نحوی مقدر- مل بك‌من بعدالقساوولارحم > 
(ازمنی‌للبیب) ۰ 
عل,. [ع ((هعل] (ع۰) ج. ععل(ع" 
ع] (اسان‌المرب و شرح قاموس بنقل ذیل 
اثرب‌الموارد) .امااژه‌ری کوید جمم‌علمل» 
علل [عل] وعلاعل است. ( ذیل اقرب - 
الموارد) ۰ 
علل .[عل ل](ع.مص.) بهمان‌معانی «عل» 
[علل] است . 
علا. [ع و ع](ع: حامس.) بلندی‌وبزر کی 
(غباث ازصراح) : 
«دولتت‌دولت‌علاای را مایه وبا علاباشد» 


مسمود سعد ۰ 





داقبال شاه چون زعلاوسناشدست 
من‌جمله آفرین علاوسنا کنم > ۰ 
مسعود سعد . 
«برتن حشمت بافیش لباس از شرفت 
برسر دولت پایندة او تأج علاست» ۰ 
مس‌عود سعد , 
دجوع به‌علاء شود . 
علاء [ع لا (1ح) یکی ازدهستانهای بخش 
مر کزی شه‌رستان سمنان است . وافع در 
قسمت جئوب باختری سمنان . دارای آب 
وهوای. معتدل و ۱ قراء آن 
از قنوات تأمین میشود . ومدصولات عمدهٌ 
آن‌غلات وینبه وتنباکو وصیقی است .راه 
شوسة سمتان بدامفان تقریاً از شمال 
دهستان وراهآهن ازوسط دهستان‌میگذرد. 
واستگاههایمیان‌دده- گرم آب کر اب‌در 
طول دهستان واقم است . 
این دهستان‌از ۰ ۱ [بادی بزر کت وکوچك» 
ودر حدود ۸ مزرعه یا شده آست ۰ 
وجبع سکن آن و رت مان 
دهستان قصبهٌ علا » و قراء مهم آن جام - 
رکن باد _ خیرآباد و دوزهر است ۰ 
(از فرهنگک جفرافیایی ایران» ج۳) ۰ در 
جفرافی‌سیاسی کیهان(س۰ ۱ ۲)علاء [ ع1] 
صبط شده است . 
علا . [عللا] (اخ) فصبهٌ مر کزدهستان 
علاه از بخش مر کزی شهرستان سمنان و 
واقم‌در زار گزی جنوب خاوری سمنان 
وع هزار گزی‌شمال راه‌شوسةٌ سمنان بدامفان 
و۲هزارویانصد گزی استگاه میان دره. و 
سکن آن در حدود هزار تن . آب آن از 
فنات تأمین میشود , محصولات آن‌غلات و 
بنه وسته ومیوه وصیفی است . بك‌مناره‌از 
ار قدیم دارد . شغل مردان زراعت و 
هیزم فروشی‌است. صنایم‌دستیز نان کر باس 
بافی مباشد . دارای‌راه فرعی ودبستان است. 
مزارع تقیآ باد وحسین[ باد که هر ٍك‌چند 
نفر سکنه دارد و نیز مزارع غیر مسکونی 
نام غباث] باد ومحمد باد واحمدآ باد و و 
کلانه جزء این قصبه است . (ازفرهنگ - 
جنر افبایی ایران» ج۳) ۰ 
عللاء ء[ع](ع,حامس) بز رگواری(دستور 
اللغة) . بزر گوارشدن درشرف و بلندی و 
بزرکواری (دستورالاخوان)۰ || برتری . 
(دستوراللغة), رجوع به‌علا شود. 
عللاء . [ع ](لخ) موضعی‌است درمدینه , 
(معجم‌البلدان) . (منتهی‌الارب) ۰ 
عالاه.[ع ] (۱خ) یاسکالعلاء» کوچه‌ایست 
در بشارا . (ممجم‌البلدان). (منتهی‌الار). 
عالاء . [ع للا] (اع) رجوع ه‌علا [ع ل 
۱ شود . 
عالاه . [ع ] (۱خ)ابن بدره محدث‌وتابمی 
است . رجوع به‌آبومحمد شود* 
علاء ء[ ع](اخ)ابن بکر بن‌عبدرب.رجوع 
به مکوزه انوالعمر علاء شود . 





عالاء الخلیلی 


عالاه. (ا خ)ابن حاره‌قر یشی,یکیازیانزده 
تنحکام عرب به‌جاهلیت ۰ 
علاء » [ع] ((خ) ابن‌حسن‌بن‌علی * از 
جمله وزرای بویهیان‌است که وزارت‌ایشان 
امتدادی نیافت ودر ایام ایشان حادثی واقع 
نشد . (تجارب ال لف»ص۸ ۰/۲ 

عللاء . [ع ] (اح) ابن حسن‌بن وهب بن 
موصلایاهمکنیبهابوسعید.ازمردم کر خ واذ 
نوسنداکان مشهور است . وازاکسائی بود 
که در فصاحت بدومثل‌میزدند. وی‌نصرانی 
بود ودر زمانابوشجاع وزر» اسلام آ ورد. 
او از زمان القائم بامراله عهده داد دیوان 
رسائل بود. و نیابت وزارت را نیز بمهده 
داشت ودر اواخر عمر نابیناشد . بسال ۶۳۲ 
ق. به القائم بل بوست و مدت 1۰ سال 
بدو خدمت کرد ۰ 

رسائل واشعار او مدون ومورد توجه است. 
سال ۱۲ متولد شد ودر ۲۲ جمادی‌الاولی 
سال ٩۷‏ در گذشت ۰ ودر ترب‌الطالع‌دفن 
کر دید.(ازمعجم‌الادبا» چاپ‌مر گلیوتج ۰۰ 
ص٩1)‏ ۰ 

علاء . [ع ](اخ) ابن حضر می بن 
ضمارین سلمی ئ ابر ۳ ازصحاه و از 
مردم حضرموت من است. ودر صدراسلام 
فتوحاتی کرد . ورسول اکرم او را ولابت 
بعرین داد ۰(از الاعلام زد کلی " ج ۲). 
علاء ء [ع ](راع) بن‌خالد مکنی‌بهابوشیبه 
تاپعی است . رجوع بهابوشیبه شود . 

علاء . [ع] [2) ابن زهیر تابمی‌است . 
رجوع ه ابوزهیر شود.. 

علاه . (ع] (اغ) ا‌یاداسی ومعدث 
است . رجوع به ابو محمد شود . 

عالاء . [ع] (ع) این ز بدلمحدث است. 
رجوع به ابومحمد شود . 

علاه. [ع] (اع) ان ستمعدت است. 
رجوع 4 ابوااه‌یشم شود . 

علاء » [ع] (رع) ابن‌عاصم غسانی؛ قلیل 
الشعر است . (ابن‌ااندیم) . 

علاء . [ع] (, اخ)اینبدالر حمن‌حضرمی 
عرقی مولای حرقه . تایعی‌است « 

علاء , [ع] (۱ح) ابن‌عبدالکريم تابمی 
است ۰ رجوع به آبوعون شود . 

علاء . [ع] (اع) ابن‌فضل‌بن عپدال‌لك 
محدث است . رجو ع به ابوهذیل‌شود. 
علاء . [ع ] (اخ) ابن‌معمد پن‌سیارتابمی 
است . رجوع ه ابوسیار شود . 
علاء‌الحضرمی . [ع۶ د حد](اع) 
رجوع به علاءبن حضرمی شود ۰ 
علاءالخلیلی. [ع ۶[ عآ() شیع 
شمس‌الدین محمدین اپوب زرعی‌خلیلیملقب 
به علاء ۰ در هفتم صفرحال ۱٩9ق.‏ متولد 
شد . وی استادی مسلم و معاصر شهیداول 
بود . وظاهرا ۷ یکدیگر معاشر بوده‌اند و 
با در تصنیفات هم دفت کامل میکردند . 





عللاء الدو له سمنانی 


علوم عربیت را نرد مجد تونسی و ابنابی 
الفتح بعلی» وفته‌را نزدصفی هند ی آموخت. 
ودر ماه رجب سال ۱ ان . د رکذ 
از اوست : زادالمه‌اد . مفتاح دار السعادة: 
ار سالة العلة فی‌الطر بقة الحمدیة ۰ تفسیر 
الفاتة ۰ تفسیراسماءالتر آن, معانی‌الادوات 
وااحروف ۰ پدائم القوائد؛ در دء مدلد که 
پیشذر مطالب آن در نحواست (از روضات 
الحنات س 4 ۷) . 
علاء) لدنبا واللشن 11 ع ع دد اااست 
احترام آمیزی کر نوشته 
مرشد که لقب علاء بت داشتند . 
علاءالدو له 1 ع در د] (2۱) در 
سلطنت مظفر الدین‌شاءوصدارت عین‌الدوله 
حالم آهران بود و با خودسری کاملبکار 
حکومت مییرداخت . داستانی از ستمکاری 
او که منجر بتمطیل باژار شد در کتاب‌ای 
تاریخ نقل‌شده‌است. وهمین امراژ جمله علل 


ان 
شت ۰ 


مهاجرت علما و روحانیون تهران بحضرت 
. وسر انجاممظفر الدین‌شاه 
مسورضدوس| عرل ند ۱ 

(از تاریخ‌منصلایران س ۰۰۷) (ازتاریخ 
مدروطهً ابران ۰س ۷ ۷۷) (از تاریخ - 
بیداری ایرانیان » س ۰۳۰۹ 
علاءالدوله » [ع ء"د د ل ] ((ع) 
ابنبایسنقر ( میرزا ر کن‌الدین... ) وی از 
شاهزاد کان تی‌وری است وهردی عیاش و 
خوش گذران و عاری اژ روم جلادت و 
جهانگیری ۰ب 
بامارت‌دیوان اعلی‌منصوب گشت.و هشگامی 
که درهرات قائم مقام بود ادعای استقلال 
کرد ومدت یکال بر تخت سلعنت بنشست . 
تا ایشکه بسال ۸9۲ ۰ ازمقایل لشکر الغ 
بيك کور کانباستراباد منهزم کشت‌واز آ نجا 
نیز مدتهاآواره وسر کردان شد تاسرانجام 
در اوایل سال ۸1۵ ی . در کنار دریای 
فازم در خانٌ ملك ببتون رستمداری 


عبدالعظیم است 


ازفوت هیر ژابایسنتر 


در گذشت و رم ش اورا بهر ات بردند و در 
مقبرة مهدعلیا کوهر شاد آغا بخاك سیر دند. 
(ازحبیبالسیر»چاپ‌خیام» ج ۰۳ ص۱۹) ۰ 
عللاء)لدو له ۰ [ع ع ددول] (۱ع) 
ابن‌سام (اتابك ۰ ۰۰) ۰ از انابکان ی زداست, 
واو مقارن استبلای منول برعراق » اتابکی 
چه وی از حدود 
وحلطان 
منکیر نی اورا پدر میخواند و 
احترام‌بسیار میکرد . موقمی که جلال‌الدین 
ترديك اصفهان با منول جنگ کرد این 
اتايك نیز در رکاب او بود واتابك دد این 
جنک که در سال ۱۲۰ ق . 
کشته شد . (ازتاریخ مفصل ایران. مفول. 
4۰۲) ۰ 

علاءلدو له ۵ (اخ) احمد 
بيك , رجوع به احمد .۰ . شود . 


علاءالدوله.[- ع د دول ] (اع) 


بزد را بعهده داشت . 
۷٩‏ »| ین‌سمت‌را داشته است . 


جلال‌الدین 


انفا انتاد 








امیر خاصيك ابوعالیجار کرشاسف «دجوع 
ابو کالتجار کر شاسف دوم شود: 
علاءالدو له‌باوندی .[ع عد" دو ل 
یرد ] (راخ) علی‌بن‌حسام الدوله ازسلاطین 
آل باوند 3 ِ 1 است ه‌مدت 
بیست‌سال سلطذت کرد .,مداز نکه‌سلطان 
محمدی-ر ملکشاه سلجوقی در عراق برهسند 
اتبال نشست میان اووحسامالدوله » که قبلا 
علم طغیان بر افر اشته بود » مخالفت بوقو ع 
پیوست . وچون فرستادة ساطان محمد از 
حسامالدوله شکست خورده بغام فرستاد که 
گذشته را فر اموش‌باید کرد: 

مناسب [نکه حالا یکی ازاولاد خود را 
نزد ما بفرستی تاعنایت پادشاهانه شامل‌حال 
او کرد . ۰ . حنام الدوله پسر کهتر خود 
علاءالدو له علی را با ده‌هزار سوارو براده 
نزد سلطان فرستاد. وعلاء‌الدوله چند کاهی 
در خدمت یادشاه سر برد و خواهر سلطان 
راجهةبر ادر خودنجمالدولة قارن بخواست... 
وچون علاءالدوله از اردوی سلطان محمد 
بخدمت پدر باز کشت میان او و بر آدرش 
نجم الدوله مخالفت ومنازعت روی مود و 
علاءا لدوله بخراسان شتافته خود را منظور 
نظر سلطان سنجر کردانید ۰۰۰ دد این 
هنگام حساء | لدوله شهر بار در گذشت ۱ 

و نجم‌الدوله متصدی امور ملك‌ومال گشت... 
وبعد از او شس الملوك رستم‌بن نجم‌الدوله 
بر تخت‌سلطنت ماز ندران بنشست ۰.. در 
این هنکام علاء الدوله ازنزد سلطان‌سنجر 
فرار کرد وبنزد سلطان محمدرفت .سلطان 
محمد اشکربان بسیاری بهمراهی علاءالدوله 
بمازندران فرستاد ورستم راچون با آن‌سپاه 
طافت »قاومت نبود بدر کاه بادشاه شتافت 
ودر ۲ نجا بدست خواهر سلطان که‌منکو حه 
پدرش بود مسموم شد ۰.۰ . در این احوال 
ساطان محمد نیز بمرد و پسرش سلطان 
محمود» علاء‌الدوله را منظور نظر عنات 
گرداند ...۰ واجازت توجه صو ی بازندران 
ارزانی داشت + و علاءالدوله قدم بر مسند 
استقلال نهاد وباندكزمانی تمام آن‌مملکت 
را مسغر حاخت ومدت بست‌و یکسال علم 
سلطنت برافراشت وچون عمرش از شصت 
تجاوز نمود پعلت نقرس میتلی کشته زمام 
امور سلطنت‌را به پسر خودرستم‌سیر دوخود 
در کوشه‌ای نشسته روی بمحراب طاعت و 
عبادت آورد. ) ازحبیت السیر » 3 ۲چاپ 
خیام . ص ..)4۱٩‏ 

عالاءالدو له بعدادی. [ع ء ددوال 
ی ب] ( (دع) ابن‌سلطان احمدبندادی,وی 
در آ ذربایجان نزد امیر و رایوسف میز بست, 
منکامیکه امیر فرا بوسف در خوی بود» 
وی بتبریز آمد و طایفه‌ای از اهل شرارت 
براهم کرد « قرایوسف این‌خبرشنیده کس 
فرستاد تا حاجی کو چك رکابدار که از قبل 
اد در تبریز بعکومت اشتفال داشت علاء 











































۲ 





الدوله را گرفته در قلعٌ « عادل‌جوز؛ مقید 
ساخت و بالاخره در همین قلعه کشته شد . 
(ازحبیب السیر» چاپ‌خیام» ج ۰۳ س9۷۷). 
علاهالدوله . [ع ع"د حول ] ((ع) 
جعفرین کا کویه پن دشهنزیار » که پسرخال 
مجدالدوله پن فخر الدولٌ دیلمی بوده‌است. 
در ۲۲) ق.مسمودین محه‌ودغز نوی‌حکومت 
اصفهان را بدو تفویش کرد وی‌بسد ادعای 
استقلال کرد. و ابو-مل‌حمدونی دا از ری 
بیرون کرده‌همدان رانستبر کرد.وی»خدوم 
و مر بی‌شیخ‌الر ئیسابو علی‌سینا اصت ۰ (از 
حبیب السیر»چاپ خیام ج ۰۲ص ۷9۳٩۹۱‏ :)۰ 
علاءالدو له ۰[ هد لد( خ)حن 
ٍن دستم بن علء‌الدوله ۰ ار انم متام بدر 
خود بود وچون در ۰۰۸ ی . بادشاه شد 
در ,اب ریختن خون بی گناهان غلو کرده 
ازهر کس اندك جر به»میدید ویرا فی‌الحال 
بقتل میرساند . وعمش حام الدوله شهر یار 
بن علاء الدوله علی؛ ونیز کیکاوس بن‌ناصر 
الملك که ابا عن جد در سعلك اعاظم امرای 
مازندران انتظام داشتند از جمله مردمی 
بودند که در اوایل سلنت حسن مقتول 
کردیدند ۰ تأدیش درا کثر اوقات بضرب 
چوب‌بودی‌ودر آن‌امر آن‌تدرمباله فرمودی 
که در مازندران چوب حستی مثل کش ؛ 
وچون حسن نزديك نه سال حکومت کرد 
در گذشت. (ازحبیب السیر؛چاپ خیام ج۲- 
ص ۰ ۲ ِ( 

ع۸<ءالدو له 9 عع داد و ل] (راع) 
ذوالقدر » حاکم طایفهة ذوالقدر , دجوع 
ب‌ذوالقدر شود . 

علاءالدو له‌سمنانی. [عَ ء دد ول 
((ع) شیخ دکن الدین یابانکی. حمدا 
مستوفی که معاصر او بوده درتاریخ گزیده 
آرده که وی پسرملك شرف‌الدین سمنانی 
است. و درزمان ارغون خان عمل‌پیشه بود. 
وپدرش در مرتبهٌ وزارت. بعد ازآن تایب 
شد ۰ و در عبادت درجه عالی بافت ۰ و در 
« نفحات» مسطاوراست که‌ابوالمکارم ر کن- 
الدین‌علاءالدو له احمدین محمدییابانکی» در 
اصل از ملوك سمنان بود و درسن بانزده 
سالگی بخدمت سلطان وقت شذل گرفت و 
در یکی از حروب جذبه بی بوی رسید : 
و در سنه سبع و ثمانین وستمائة ( ۱۸۷ 
ق۰) بوقت مراجمت از حجاز در بشداد 
بصحبت شیخ نور الدین عبدالرحمان - 
هی رس ۳ و ثمائین 
وستمالة (٩۸ی)‏ اجازت ارشاد بافت ۰و 
بعد ازسنه عشرین وسبععائة (۷۲۰») در 
خانقاه سکاکیه درمدت شانزده سال» صد و 
وجهل اریمین برآورد . و کویند در سایر 
اوقات صدوسی ار بمین‌د. کر بر آورده و 
وفات شیخ ر کن‌الدین علاء | لدوله در شب 
جمعةٌ بیست و دوم رجب سنا ست والائیث و 


سبعمانة(۱ ۳ ۷) دربرج احر ارصوفیآباد 





۳ 


اننان افتاد ودر حظیرءقطب زمان‌عمادالدین 
عیدالوهاب مدفون گشت.مدت عمرش‌هفتاد 
وهفت‌سال بود . 
از نتایج طبع فیاض شیخ رکن‌الدین علاء - 
الدوله کتاب مکاشفات مشهور است ۰ 
(ازحبیب السیره جاب خيام.ج ۲ص ۰ ۲ ۲)ونیز 
اوراست: کتاب [ داب الخلوة,ومواردالشوارد 
ونجم‌الران فیتأویل الق آن ۰ و شقاثق - 
الحداق وحدائق الحقائق ( کشف الطنون). 
وئزاوراست: رساله موضحمقاصدالخلصین 
ومنضح عقائدالمدعن. ورساله ,یان‌الاحسان 
لامل‌العرفان . (مجالس‌المژمنین) .و آقای 
مظفر صدر قاضی رساله ای بنام «ار و 
احوال علاءالدوله » چاپ کرده‌است که دد 
آن ۲۸ کتاب برای او مت و در 
ذریمه «ج٩.س‏ ۷۳۳ يك کتاب‌بر آن افزوده 
است. (سکلاح درامتحان الفطلاه ۶ج ۱ ص 
۹ . (دولتشاه سمرقندی . طبقه 4 )۰ 
(1 تشکده آذر » شعرای سمنان). ( شاهد 
صادق). (تذ کرة غنی) . (صبح گلشن. ص 
۰ ( هدیةالمارفیت ج ۰۱ ۱۰۸ )۰ 
(نتایج‌الانکارهص۸ ۰ 0 
عل) لدو له, [ عِ ددل](خ) علی 
(امیر...)ابن خاعیرالدین|بومتصورفر امرذبن 
علا؟الدوله ابی جعفر محمدالهءروف باین - 
کا لویه بن. دشمنزیار » جدوی ابو جعض 
کاکوه اولین امراء کا وی اصفعان و 
مخدوم ومربی شیخ |بوعلی سینا بوده‌است. 
علاءالدوله امیرعلی ازقبل سلاطین سلجوقی 
حاکم یزد و توابع آن بود. ودر٩‏ ۲ قّ؛ 
ارسلان خانون دختر جذری‌بيك عبهٌسلطان 
ملکشاه بن الب ارسلان» جفری بيك را که 
سایقاً در حاله خلیفه القائم بامراله بود 
ترویج نمود ۰ در 1۸۸ ق . درمحادبی 
که فیما بین سلطان بر کیارق بن مدکشاه 
و عصش تش‌بن الب ارسلان واقع شد 
تتش مقتول کشت ۰ امیرعلی مذ کور نیز با 
تاش کشته شد. ) تعلقات جهارمقاله نظامی 
عروضی»س ۰6۲۱۳ 
علاءالدو له کر ابی» 1 22 ددل _ی 
ك"رر] (اخ) برادرزن خواجه‌یحبی کرابی 
) ازامرای سر بداران۵۳ ۰۹-۷ ۷ی)است 
روزی که خواجه یحیی سواره بخانهٌ خود 
میآمد علا* الدوله بر پشت اسب او جست و 
اورا زخمی کرد. خواجه‌حیی نیز علاءالدو له 
را مجروح ساخت و هردو در همان موقع 
یء‌نی در سال ۷۰۹ وفات کردند . ( از 
تاریخ مفصل ایر ان مفول. س4 4۷). 
علاءالدو له ۰ [ع 1 ددول] (۱ ( 
مسعود بن ابراهیم بن مسعودین محمودین 
سبکتکین.(مجمل التواریخس٩‏ 4۲) دجوع 
»مسعودین ابراهیم شود. 
عللاءالدوا له . [ "ع‌عددو ل] ) اح 1[ 
مسمود الث غز نوی . دجوع بم‌مودثالث 
شود 





علاءالدوله . [ ععد د ] (۱ع) ملگ 
مماصرخیام وسا کن ری بوده‌است. اور است: 
مهجةالتوحید. ( کشف الظتون) ۰ 
علاءالدین. [-ع‌عدد ] (اخ) حکمران 
قندوزه درزمان حملاٌ چنگیز بایران ۰ ویب 
و هنت هزار نفر از تر کان قراختائی 
بلشکربان چتگیزی یبوسته و بجنگگ با 
خوارزم‌شاه حاضرشد. (ازتار بح‌مفصلایران» 
منول ص ۳۷) - 

علاهالدین آمدی,[ عء ددن] ((ع) 
علی بن احمد, رجو عبه‌علی»..شود. 
علاءالدیی. [ عء دد] (ع)این‌بواب 
ابوالحسن علی‌بن هلال خوشنویس عرب . 
رجوع به‌این ابواب شود. 

عللاءالدین.[ ع ک دد] ((ع) این‌شاطر 
علی‌بن ابر اهیم. عالمر یاضی‌دمشق, دجوعبه 
ابن شاطرشود. 

علاءالدیی . [عدد] (اخ) ابن 
غانم» نو سندة توانا وشاعر شهیراست له در 
درسن؛ ۷۳۷ ی. درتبوك در گذشت و سال 
تولد او ۰ است. خانه وی‌مجمم علما و 
فطل بوده‌است و بر ادرش شهاب‌الدین‌احمد 
وپرش جمال الدین عبداله نیز از شعرا و 
ادبا بوده اند۰ ( از فوات الوفیات » ج ۲ 
ص ۷۷) 

علاء‌الدش.[ 2 ۶ دد] ((ع) بن‌مظفر» 
نام او علی‌بن مظفرین ابراهیم یا هدیتین 
عمر بنیز بد کندیاسکندرانی وداعی‌دمشقی 
است. که در ۷۱ ی در گذشت . وی عالم 
وادب وشاعر است. از آئار اوست :التذ کرة 
الملائية درینجاه مجلد درفنون مختلف که 
آنرا تداکره ۲کندیه و تدکرة وداعی نیز 
کویند. چون وی از قبیلة کنده بوده است 
اورا کندی گفته اند. وچون کانب ابن‌وداعة 
بوده است‌بوداعی مشهور شد - (ازریحانة - 
الادب؛ج ۰۳س ۳ ۰ ۱ بشقل از کشف‌الظنون. 
وهدیةالاحباب» ص ۲۰۱ ۰ وروضاتالجنات 
ص ٩۵‏ ۰ وذر مج س 9 4 
علاءالدین. [ع ۶ دد] ((ع) ابن‌مليك 
حموی» نام او علی‌بن محمدین عبداه و از 
شعررای‌عرب‌است که درحماةمتولدشد وادب 
را نزد فخرعدمان | موخت ۰ دیوان‌التفحات 
الادية من‌الر ياضة الحموية از آناراوست ۰ 
تولد اوسال ۸۰ ووفات اوبال۱۷٩ق‏ 
است ودر باب‌فرادس درده‌شق دفن گردید 
(ازمسجم المطبوعات» ج۰۱س ۵۳ ۲) ۰ 
علاءالدین. [ع دد] ((ع) این ناصر- 
الدین» نام او علی‌بن محمد طرابلسی است. 
ودرجامع آموی دمشق امام بود ۰ وفات وی 
در ۱۰۳۲ ق اتفاق افتاد. اوراست : سکب 
الانعر علی فرائش ملتقی الابحر. که آنرا 
در۰ ٩٩‏ ق بایان رسانده است . (وعت 
الظنون) . 

علاء‌الدین. [ع ۶ دد) (اح) این نفیس 
نام او ابوالحسن علی‌بن حزم ازا کابراطبای 





عللاء الدین بخادی 





اواخر قرن هفتم است ۰ رجوع بان نفیس 


شود . 

علاءالدین. 1 ع دد 1 راع) اتابك 
بزد. هشتمین انايك بزداست که از 7۱۲ 
۰ حکومت کرد.(تادیخ مفط لآ آن» 
مغول» ص۰۳ 4). 

علاء)لدن. [ غ ک دد ] ) اخ) اتابك 
بزد (شاه..) » هفتمن از اتایکان بز که ۲ 
۳ عهده‌دار انایکی بزد بوده است. وی 
بمداژ پدرش قطب‌الدین محمودشاه پانابکی 
رسیده بود . ( تاریح مفصل ایران » مغول 
ص۰۲ ؛( ۰ 

علاءاللژن. [ع دد] (اع) احمدیلی 
( ۰۸6- :دی ) وی ازممدوحین‌نظامی 
کنجوی شاعر ممروف است . و نوادهٌ او 
زو اتابك قزل ارسلان‌بن اوزبكآخرین 
انایکان آذر بایجان است. (تاریخ‌مفصلایر آن» 
مغول» ص۰۱۲ 

علاءالدین اربلی ۳ 2 د د ۳3 
(اع) علی‌بن محمدین علی. رجوعب‌علی:» 


شود . 

علاء‌الدین آسماعیلی ۳ ع ددرن) 
(اخ) حا کم قلعهُ العوت ۰ دجوع به علاب 
الدین محمد شود. 

علاءالدیی اسود. [ ع ءددرن ۲ 5 
((ع) علی‌بن عمر. از عامای حنفیةٌ اواخر 
قرن هفتم هجری است که به < فره خواج»> 
معروفاست ۰ و از تألیغات اوست : شرح 
مغنیء والعناةٌ فی‌شرح الوقای دردومحلد. 
وی بسال ۸۰۰ ق در گذشت ۰ ( ريعانة 
الادب » ج ۰۳ص ۰۱۰۲ بنقل از فوائد 
البهیة» ص۱1 ۰۱ وقأموس الاعلام» ص 
۳۱۸ 

علاءالدینایلخانی ۰ [ ع دد نا 
(۱ع) دجوع به ابوسعید ابن اولجایتو 
اه 

علاء‌الدین باجی. [ع ء ددن](۱ع) 
علی‌بن‌محمد شافمی. رجوع به علی‌بن محمد 
شافعی شود. 

علاءالدین باخرزی» [ ع ۶ دد_ن] 
(اع) رجوع بعلاءالدین صانعی‌شود. 
علاالدین بحری . [ع ۶دد رن ب] 
علی متصور . بست وهفتهمین تن از مماليك 
بحری‌است وی از۸ ۷۷ ۸۳ ۷ق‌حکومت 
ده (طبقات سلاطین اسلام»س ۷۲ 
علاه‌الدینبحری. [ ع ءددرن ب] 
(رخ) توجوق اشرف . هندهمین تن از 
مماليك بحری است که در سال ۷4۲ ق 
بحکومت رسید . ( طبقات سلاطین اسلام 
ص ۰/۷۱ 

علاءالدیی بخاری.[ آغ ِ دد رن با 
((ع) (شیخ...) عبدالهز یز ین احمدینمحمد 
متوفی در ۷4۰ ی . اوراست کتاب الافتیةه 
در دازا فناء مسحد وخاه وشهر . (کشف- 
الظنون) . 


علاء الدین 


علاءالدین بخاری.[ ع ء ددن با] 
( .۱خ) علی . اوراست شرح « ارشاد - 
الهادی > سعد الدین مسعود تفتاژانی ۰ 
( کشف الظنون). 
علاءالدین بخاری, [ ع ءدد ن‌ب] 
(راح) محمدین عبد الر <مان» معر وف بعلاه 
زاهد. ازاعابر علمای حثفبه ومولف تألیف 
بزر گی‌است که به تفسیر علاثی معر وف است 
وی درسال ۰5 ق. در گذشت. (ریعانف 
الادب» ج۰۳س ۱۰ بنقل‌از کشف الظنون: 
وفوائدالیهیتص ۰ ۰۱۷ 
عللاءالدین بخاری, [ ع ۶ ددنب] 
(ارع) محمدین محمد . رجوع به علاءالدین 
عطارشود. 
علاءالدین سطامی. [ع عددن ب] 
(اح) علی‌بن محمد ۰ رچوع به مصنفك 
شود . 
علاءالدین بسنوی . [ ع عددن با 
(۱ع). علی‌دده ۰ رجوع به‌علی:.. شود. 
علاءالدین بغدادی . 1 1 دد رن 
ب ) اخ) علی بن محمد. رجوعبه‌علی,* 
شود 
علاءالدین . [ ع ۶دد رن ] (۱ع) 
بکجری مفلطای‌ین قلیچ‌بن عبداله قاهری 
حنفی )0۷۱۱-۱۸٩(‏ عالمی حافظ و آشنا 
بعلوم حدیث ونسابه‌ای بزر ک بود ۰ اورا 
درحدود یکصد تألیفاست که از آن جله 
است ؛ الواضحالمبین فی‌من‌مات من‌المحبیت 
(با.. فی‌ذ کرمن استشهد من‌المحبین ) ۰ و 
شرح البغاری, والسيرة اللبوية , ( معجم - 
المعلیوعات). ( کشف‌الظنون): 
علاءالدین بهمانی. 1 ع ء ددن ب ] 
(ع) علی‌بن عبدال . دجوع به علی ... 
شود . 
علاءالدین بهمنی. [ع آء دد رنب م] 
) اع) احمدشاه ثانی . دهمین تن ازسلاطین 
بهمنی در « 3 که که از ۸۳۸ 1 
۲ سلطئت کرد ۰" طبقات سلاطین 
اسلام» ص۸۸ ۲ 
عللاء الدین بهمنی ۰ 1 غ ِ دد رن 
آب 0] (.اع) حسن کانکو .وی مومس 
سلسلهٌ بهمنی‌درد کناست ۰ اوازافاغنه‌ایست. 
که درخدمت یکی از بر اهمهٌ دهلی‌صرمیکرد 
ودرءهد سلاطن تغلقی بمقامات عالیه رسید 
و ظفرخان لقب یافت و در ۷۸ ی بالقف 
علاءالدین<سن کانگو بهمنی بر تخت کلبر که 
نشست. (طبقات سلاطین اسلام» ص ۲۸). 
علاءالدشن بهمنی. ‌ ع عدد رنب م] 
( ۱) (شاه...) شانزدهمین تن ازسلاطین 
بهنی کبر که که از ٩۲۷‏ تا ٩۳وی‏ 
سلطنت کرد . ( طبقات سلاطین اسلام » 
ص۸۸ ۰/۲ 
علاءا لدبن بهمنی. [ع آعدد رن ب] 
(۱ح)همایو نشاه بازدهمین تن ازسلاطین بهمنی 
کلیر که که‌از ۸۱۲ ۲ ۸۱۰ ی . سلطت 





ی سلاطین اسلام» ص ۰۲۸۸ 
عللاء الدین بهلوان 1 ع ء ددرن 
پل ] (۱خ)۰دجوع به علی پهلوان 


شود . 
علاءالدیی تر کمانی. [ع عددن ت] 
[ ۱ع) علی‌بن عشمان . ر جوع به علالدین 
غلی ...شود 

علاءالدیی جانی. 1 عِ درن](۱ع) 
ششمین تن از حکام بنکاله که از 6 ۱۲ تا 
۷ حکومت کرد . ( طبقات سلاطین 
اسلام » ص ۵ ۷ ۲ 

علاءالدین جمالی,[ "درد ج] 
(راع) علی بن احمد ۰ رجوع به علی ۰۰۰ 
شود . 

علاءلدین جوینی.(ع * د رن | 
(۱ع) عطا ملك‌بن بهاء الدین محمد . 
دجوع ب‌عطاملك شود. 

علاءالدین حو بنی. [غ آء دد ۳3 
(.اح) عطا ملك‌بن محمدین محمد اجل * 
صاحب دیوان خراسان ۰ دارای حشمت و 
و جلال زایدالوصف بوده‌است , در؛ ۱۸ ق 
ارغون شاه وی را احضار کرد اما اومخفی 


شده‌ودر ۱ 1۸ ق,درمخفی گاه‌خوددر گذشت. 


(فوات الوفیات؛ج ۰۲س ه ۳( 5 
علاءالدیی <هانسوز. [ ع ۶ ددرن 
ج ](اخ) ۰ رجوع به علاءالدین غوری 


و 
علاءالدین حارثی . [ ع"ءد درن 
د] (ع) ( لاسام .) رجوع ب 
حارئی شود . 

علاءالدین. [ع ءدد] (.اع] حین 
شاه. بیست وچهارمین تن ازسلاطین بنکاله 
که در ( ٩۲۰-۸۹۹‏ ی ) سلطنت کرد . 
(طبقات سلاطین اسلام» ص ۷۷ ۲) ۰ 
علاءالدین حصعفی. [ ع ۶ دد نر] 
) اخ) محمد . مفئی شام . اوراست افاضة 
الانوار علی اصول المثار » در شر ح‌المنار 
نسفی. والدرالمختار فی‌شر ح تنو برالا بصاره 
درفقه حنفی, والدرالمنتقی فی‌شر ح الهلتقی» 
درشرح ملتقی‌الا بجر ابر اهیم حلبی. (معجم- 
اامطیوعات) . 

علاءالدین حلبی.[ع ءددنرح](لخ) 
علی‌بن ابی‌الفضل حسن‌بن ابی‌المجد مکنی 
با بوالحسن ازعلمای امامیه بود وازتألیفات 
اوست : کتاب الاشارة با اشارة السبق الی 
معر فةالعق فی‌اصول‌الدین وفروعه‌المبادیق» 
که ازطهارت تا[ خرباب‌امر بسر وف ونمی 
از منکر است . نسخه‌ای از این کتاب که 
تاریخ کتابتش سال ۸ و است نزد شبن 
اسدالله صاحب مقابس موجود بوده است . 
واین کتاب با چند کتاب دیکر بنام جوامم- 
الفقه در اپران چاپ شده است . ( رسانق 
الاادب» ۴ص ۱۰۱ نقل ازذررم ج۲» ص 
٩‏ وروضات احتات» ۸ ۲ ۱ 
علاءالدین حموی. [ع #دد رن ح" 





ِ 


۴ ] (ع) دجوع به علاءالدین ابن مليك 
شود , 
علاءالدین حنفی. [ ع ند رن ح ] 
(۱ع) معروف بامام محمد ترجمانی. متوفی 
دره ۱4 ق اوراست ؛ بتیمة‌الدهر فی‌فتاوی- 
العصر. ( کشف الظنون)۰ 
علاءالدین حنفی . [ ع" ۶ ددرن ج] 
(اخ) علی‌بن خلیل طراپلسی: رجوع بت 
علاء‌الدین طرابلسی شود. 
عالاء) لد بان خازن[ع دد نا ((ع) 
علی‌بن ابراهیم بن عمرین خلیل بفدادی . 
رجوع به‌خازن شود. 
علاءالدین خجندی,[ ع ۶ ددرن خ 
(21) احمد پرهانی . رجوغ به احمد... 
شود . 
علاء آلدین حفی . [ ع ۶ د درن ] 
((ع) علی‌بن منصورمقدس, رجوعبعلی:: 
شود . 
علاءالدین خلاطی . [ ع ء دد رن ] 
(لع) علی‌بن‌محمدین حسن, رجوعبه‌علی:: 
شود . 
علاءا لدین خلحی. 1 دد رن خ] 
(اع) محمدشاه اول» سومین‌تن ازسلاطین 
"خلجی هند که‌در(ه ۵-8 ۳۱ سلعطلت 
کرد. (طبقات سلاطین اسلام» س۲۱۸)]: 
علاءالد ین خلجی ۰ 1 ۳ ددرن 3 
مردان. سومین‌تن از حکام بنگاله که در 
(۰۰ -۱۰۸ی) حکومت کرد. 
دی پفرمان قطب‌الدین پس از وافعهٌ محمد 
شیران درلکنه‌وتی بر مسند ایالت نشست, 
در طبقات ناصری مسطور است که درایام 
حکومت علاء الدین» بازر کانی بولات دق 
رسید واموال اوتلف شد . وجمعی ازنواب 
آن تاجررا نزد علاء‌الدین آوردند وشم‌ای 
از حال او معروض داشتند . برسید که این 
مرد از کدام شهراست ؟ کفتند ازاصفهان؛ 
فرمود که نشان حکومت اصفهان‌را بنام او 
بنوسند. و هیچکس را زهرة آن نبودکه 
بکوید که این چه نام‌تول است که‌مبگونی 
روزدیکر یکی ازمقربان که بصفت کیاست 
اتصاف داشت باو کفت که این تاجری که 
حکومتاصفعان را بوی تفویش‌فره‌وده‌اند 
مالی میخواهد که‌استمداد سیاه‌نماید ۰ و آن 
ابله این سخن را بسمع قبول شنوده» مالی 
خطیر بآن تاجرداد. و چون قوم خلج از 
حر کات نایسنديدءة علاء الدین مردان؛بجان 
رسیدند اهمانفاق کرده اورابتتلرسانیدند: 
وعوض‌اوحسام الدینءوض‌را پادشاه کر دانیدند, 
(ازحبیب السیر*چا خیام» ج ۰۲ ص۱۱): و 
رجوع به(طبقات سلاطیناسلام ۰ ص۲۷۵ 


شود. 
عالاء الدین [1ع دد ] رح ۱ ۰ 
(خواجه ...) از بزر گ‌زاد کان خراسان‌بود 
ودر وزادت‌سلطان ابوسعید بهادرخان‌مدت 
هشث‌ماه با خو اجه فیاث الدین محمد شر اکت 








نمود ویس از آن‌مستوفی دروان شد .ووقتی 
که ام عبدالر زا که اول ملوك سر بدار 
است درقر با باشتین خروج کرد » خواجه 
علاءالدین محمد دره‌ةام دفع او بر آمد ودر 
اننای‌حرب شهید شد. (از دستورالوزراء - 
ص ۰/۳۳۱ 
علاءالدیی خوارزه‌شاهی . [عء د 
د ن,] (لخ) اسکندر نی محمدین تکش 
خوارزمشاء ۰ هفتمین ساطان خوارزمشاهی 
ومشهورترین آ نما است . لقب او قبل از 
سلطنت قطب‌الدین بود . وی در حال 
۱ و . بس ازیدرش‌تکش خوارزهشاه 
سلعتت تست وب ازرت | رشته جک 
باغوریان‌در خر اسان» قسمت عمدة ایر ان‌دا 
تا سال ۷۱۰۷ مطیمخود نمود . وبخارا 
و سمرقندرا کررفته ب‌الك کورخان‌قر اختائی 
حبله برد و *تر ار » پای تخت او راهسیغر 
ساخت . وی در ۱۱۱ ق. بر افغانستان و 
غرنین استیبلایافت .و در 6 ٩۱‏ ی ۰ وا 
خواهی آلعلی مصم ببرانداختن خلفای 
عباسی کردید ولی عفلة کرفتار استیلای 
قبایل منول مطیع چنکیزشد و از طرف 
شمال»م.ا لك اوطر ف تعء‌رض این جماعت قر از 
کرفت.سلطانمجمد از مقا یل این‌سیل‌ه و لناك 
کر یخت‌وبالاخره درسال ۱۱۷ ق . دریکی 
از جزایر دریای ماز ندران جان‌سپر د. ) از 
طمقات سلاطین اسلام » ص۲۰ ۰ ۶ 
علاالدیی خوارزمناهی. [-م # 
دردن_ ] (اع) تکش بن ایل ادسلان . 
خوارزهشاه , ششمین‌تن از سلاطین خوارز- 
ءشاهی ودر ۰۸ ق بسلطنت نشت و در 
ناصله سالهای ٩‏ و 9۰ه ی دی و 
اصفهان را بر ممالك خوارزمهشاهی افزود . 
(از طبقات سلاطین اسلام » س ۰/۱۰ 
علاءالدیی دمشتی ۰( ع ءدد ن] 
) رح ) ریاضی دان دمثق . دجوع» ان 
شاطر شود ۰ 
علاهالدیی‌دنیادری ۰ 1 ءددین ] 
) دح آعر بن‌عشهان حنفی .رجو ع به عدر ... 
شود . 
علاءالدین سعدی ۰ 1 ۶ ءد دال- 
] (اخ) علی بن قاضی ۰ رجوع به 
علی ۰.. شود . 
عللاء الدیی سعدی . [ ع ۶عددن 
سا 
شود . 
علاءالدین سلجوفی , 1 د در 
ن س ] ( راخ ) کیقباد اول ۰ دوازدهمیت‌تن 
از سلاجقه آسیای صنیر که در (1۱ - 
۶ ی) سلطنت کرد . ( طبقات سلاطین 
اسلام » س ۸ ۰۱۳ 
علاءالدین سلحوفی ۱ ۶ درد 
نرس] (لخ ) کیقبادنانی . هجدهمین و 
آخرین تن از سلسلهُ سلاجةٌ آسیای‌صنیر 
(روم) که در ( ۱۹۹ ۷۰۰۰ ی ) سلطنت 


۰ کرد . (طبقات سلاطین اسلام س ۰6۱۳۸ 








ع2ءاللین سمرقندی 1 ا داد 
تس س م] ( ع) علی بن محمد . دجوعب» 
علاء‌الدین فوشچی شود ۰ 

علاءالدین سمرقندی : [7ع اعد د 
نس م] (اخ) علی بن یحبی . دجو 
به علی ..۰ شود ۰ 

علاءالدیین سمنانی [ع ۳ ود 
عر ] (ع) دجوع ب علاء|لدوله سمنانی 
شود . 

علاءلدین‌شافعی . [ ع ۶ دد ن-] 
(راخ ) علی بن محمد پاجی ۰ دجوع + 
علی ... شود . 

علاءالدین‌شاهرودی. اا؛ "ء دد _ن] 


(اخ) علی بن محمد . رجوع به, مصنفك 


شود . 
علاءالدیی شقانی. [ ع ۶دد نا 
(اخ) این علی. وی چند سال در وزارت 
میرزا شاهر خ باخواجه غباث‌الدین پیراحمد 
شر یك ود » ونوبتی‌چند میان ایشانمخالفت 
روی .ود . وعلاء‌الدین علی توانت بر - 
خواجه‌غیاتا لدین پیروز گردد. ولی بالاخره 
انواع تقصیر بر امرعلی شقانی ثابت کردید 
ومیرزا شاهر خ ول و اد 
دستورالوژراء ۰ ص ۳۰۸ 9 
علاءالدان شیخی ] کع ددرن 1 
(اخ)علی بن محمد پفدادی ۰ دجوع ‏ 
علی ... شود . 
علاءالدین صانعی. 1 هدادن آ 
(خ) علی باغزری ( خواجه ..۰ ) وی از 
اشر اف ولابت باخزر بود . بحدت طبع 
وجودت ذهن ومه‌ارت در نظم اشمار واثار 
درم ودبنارموصوف رمعروف بود. و نزد امیر 
علیشم نقر بی‌داشت . روزی خواجه ازردی 
حد باهزل این بت در سلك نظم شید 7 
فردا که‌شودهعر که ضر بت شمشیر 

معلوم شود قوت بازوی علیشیر . 
واین باعث کدورت امیر شد و خواجه مقام 
خود را از دست‌داد وقر ب‌شش سالز ندانی 
شد . خواجه علاءالدوله, در مدت حبس! کثر 
اوفات را بکب فضایل مصروف‌ساخت. از 
جمله فصیدة مصنوع خواجه صلمان-او جرا 
تتبع‌نمود. (از بیبالسیر؛جاب خیام؛ج 8.س 
۰۹ (د-تورالوزراء س۰)۳۹۷ (مجالس 
اللفاس» س ۱۵۰۲ ۲۲) (نذ کر حسینی 
س ۱۹۵ ) و (ذرمه: ۳ص ۱ 
علاءالدین طاوسی. [ ع ۶د دنا 
(اخ) (شیخ ۰ ) صحبی بن عبدااءطلب 
قزوینی شافعی. وی‌مدرس مدرسه مستنصر با 
بغداد بود . او راست؛ شرح الحاویالصذبر 
فی‌الفر وع للشیخ نم الدین‌عبد الففار ٍنعبد- 
الکریم قروینی» که این شر ح‌رادر ۰ ۷۷ 
بایان رسانده است .( کشف الظنون) ۰ 


علاءالدین طرابلسی . [ ع اع د د 





علاء الدین طیبرس 


رن] (( خ)علی‌بن خلیل حنفی * قاضی‌قدت 
شریف و از اکابر علمای حنیه» و کنیٌ او 
ابو الحسن وشهر تش‌ابن خلیل‌است. اوراست 
کتاب «معین‌الحکام فیمایتردد بیتالخصحین 
من‌الاحکام» که در اصول قضاوت موافق 





مذهب‌حنفی است و آنرا در سه فصل نگاشته 

است . اول در مقدمات علم قضا که احکام 

برآنها میتلی میشود . دوم در | نچه بیف 

قضابا وبینات را واضح میتکند ۰ موم در 

| <کام سیاست شرعی ۰ این کتاب درقاهره 

بچاب رسیده است . وفات او در ۸4۶ ق 

میباشد. (از کشف‌الظنون) و(ریحانةالادب؛ 

و و۳ یل ازمعحم|اط,وعات؟ 

ص ۰۱۲۳ 

علاء لین طرابلسی. [-ع * دی 

(اخ) علی بن »جمد . رجوع به علاءالدین 
بن ناصر شود . 

علاءالدین‌طوسی ۰ [1ع د ردن] 
(اخ) علی . از مشاه علماو حکما بود و 
علوم عقلیه ونتلبه را در بلاد عجم تکمیل 
کرد سیس بلاد روم رفت و در در,ار 
سلطان وفت احترام بافت. و نخست ازطرف 
سلطان‌مر ادخان(4 #۳ :9۰ ۸ بتدر بسن 
مدرسه بروسه منموب شد [نگاه ازطرف 
سلطان محمدخان فاتح (۸۰0 - 624۸3 
تدرس مدرسً زبرك بدو مفوض گردند ۰ 
وییوته مورد الطاف سلطان بود. تاآ نکه 
سلطان» علاءالدین و خواجه زادهرابتألیف 
کنابی درمحا کم بت ابن‌رشد وتعافت امام 
غزالی مأءورساخت.علاءالدین کتاب خوددا 
که حاوی معا کات مابیت افکار حکما و 
تعافت امام‌غزالی است ۰ ذخر با ذخمره‌نامید 
ت ,و ذحر 
کتابی دیکر است درما کمات بیث غزالی 
و ابن رشد . و در حیدر ۲ باد بطمم زسیده 
است سلطان کتاب خواجه زاده را بتکتاب 






و کفته‌اند ذخره نام این 


علاء‌الدین تر جیح داد و علاءالدین افعر ده 
باز گشت 


واز تمامی‌مشاغل رعلائق دنیوی منصرف 


شد واز راه ایران باوراء‌التهر 


شد ۰ وقدم بدایرة سلوك وتصوف گذاشته 
۲ سال ۸۱۰ ی در سمرقند در گذشت.و 
بعضی ازاریاب تراجم نویند که علاءالدین 
در مراجعت‌ازرومبایر ان رفت ودره ۸۸ 
در خراسان با در تبریز در گذشت . نام 
کتاب او بنوشتهٌ قاموس الاعلام «ذخر » و 
در کشف الظنون «الذخيرة فی‌المحا کمبین 
العکهاء و الفزالی» ودر معجم الطبوعات 
«الذخيرة فی‌الحا لمة بیث کتاب‌الفز الی و 


ابن رشد» میباشد . ( ازر بحانة لادپ ج 








۳ص ۱۰۱ نقل از کشف الظذون ۰ و 
قاموس الاعلام ۰ ج ؟ س ۳۱۸۰,واغات 
تار بخبه و جفر افبه احمد رفه حبص 
۰:1 و معجم‌الءطبوعات »سس ۱۲۳۹ 

علاءالدین طیبرس. [ع آء داد ۳ 
(اخ) این عبدالُ الجندی التحوی . رجوع 


به طییرس شود . 


علاماللابن تکاله 


عاللن طبیغا . 1 ع ددرن ط 
(اخ) دوادار بکلیتی . رجوع به طیبفا 


شوه - 
علا)للران طیبی [ع ددرن ط] 
(اخ) علی بن عیسی الاردیلی انصاری : 
او راست : 





ترهةالاخیارفی ابتداءا لد نیاو قدر الوی الجبار , 
که درآن ذ کری‌از یل وعجاب آن نیز نموده 
اس ری یز ترجمه شده است ۰ 
( کشف الظنون) . 
علاءاللرزن عالم. [ع ءد د ((خ) 
محمد پن عبدالحم‌د مشهور به علاء عالم 
سمر فندی‌است. متوفی‌در ۰۲ هق. او راست 
مختاف الر وایتوالهداية فی‌الکلام. ( کشف. 
الظنون) ۰ 
علاءالدیی عطار ۰ ۱ 3 2 ددرن 1 
(اخ) معمد بن محمد بخاری » از اکابر 
عرفا و از اعاظم خلفا و اصحاب خواجه 
بعاء الدین نقشبند وداماد وسحاده نشین‌وی» 
واز مردم بخارااست.و تعلیم وتر ببت وارشاد 
تلامذه و مریدان خواجه مو کول مععده 
وی بوده . وسید شریف جرجانی و نظام - 
الدین خاموش نیز ازشا کران او هستند . 
۳ ۳ ۶ 
وی در شب چهارشنبه‌چهارم رجب سنه۰۲ ۸ 
هجری معابق ۱۳۹۹ مبلادی بعد از نماز 
عشا وفات یافت . و جملهٌ «ولی‌الله مخدوم» 
وجمله «کاشف عرفان » پیز ماده‌تار یج‌وفات 
او است . وفبراو در ده و چغانیان است 
(از حبیب السیر »چاپ خبام دج ۳ ۰ص 4 ۵) 
و (ریانة الادب ج ۳ ۰ص ۱۰۳ بنقل‌از 
لغات تار بخبه وجغرافه احمدرفعت» ج ۰ص 
1 
علاه‌الدین. [ ع ۶دد] (اح) علی‌بن 
ابی‌الحز م ۰.دجوغ ابن نفیس شود. 
علاءالدین.[ ع »دد] (اخ)علی‌شاه. 
سومین تن از سلاطین بنگاله غربی . که‌از 
۰ ۱ او ساطنت کرد ( طبقات 
-لاطین اسلام » تِ_ 


ع۸ء)لدین, [ع » دد] (( ) عل ی‌میکال. 


(خواجه...), وی ب<-نخصامشهورومعروف 
بود ۰ سالها در دیوان سلطان <سن‌میر ژای 
تبه‌وری‌اشتفال داشت و بمد بمقام‌وزارت رسید 
وبواعطه سلامت لفس و راستی و کوناه 
دس 






ی در دچار مواخذه ر مصادره 
توت وباجل طبیعی در گذشت ۰ (اژحبیب 
السیر»چاب خبا ۵ ۰ص ۳۳۰ ) . 
علاءالد ن,. بن عمادشاهی وا عِ دد 
ن‌ 1 (اخ) دومین تن از عماد شاهیان 
که در « ترار» حکومت میکردند. وی از 
۶۰ ق تاحدود ٩۳۱‏ ن حکومت کرد . 
(طبقات سلاطین اسلام » س 0 
علاءالدین غحدوانی 1 ع ددرن 
ُغ]ِ )۱ خ( از اصعاب خواجٌ بزرك 
(امیر علی‌شیر) بود» وخدمت خواجه ویرا 
بصحبت خواجه محمد پارسا فرموده‌بودند 





وی استغر اق‌تمام‌داشت وبفایت شیر ین سن 
بودو گاهی بودی که درمیان-ن از خودغائب 
شدی ووفتیکه خدمت خواجهمحمدیارسا بسفر 
مبارك میرفته‌اندویر | نزمیبرده‌اند. یکیاز 
اابر سمر قند کفته‌است که از خدمتخو اجه 
درخواست کردم که خواجه علاءالدین بسیار 
پیروضعیف‌شده است از وی‌کاری نمی آید, 
ا گر ویرا ازین سفرممدود دارند دورنمی- 

٩‏ باوی هیجکاری 
نداریم جز آ نکه‌چون‌ویر | می‌بینیم اژ نسبت 


نماد . خواجه فرمودند ؟ا 


عز یزان اد میا بد . (از نفحات الانس ۰ ص 
۳۹۹ 
2۶الدن غزی. 1 آءدد رن 3 
۳ خ) علی‌بن خلف . رجوغ ب هلی 
شود 
عاءالدان غوری. 1 3 داد ن,] 
(اخ) متصود سلطان علاء الدین حسین بن 
ءزالدین حسین از مشاهمر -لاطین فوربٌ 
فیروز کوه است‌ودولت غوریه راباو عرفعت؛ 
او رمانید . وبا بهرامشاه غزنوی جنگ 
کرده او دا شکست داد و شهر غزنین را 
فتل عام نمود وهفت شبانه روز در آن شهر 
آش زد و باین جهت او را «جهانموز» 
لقب داده‌اند . وی برادر فغر الدین مسعود 
وعم حسام‌الدین علی وشمس الدین سابقی 
الذ راست . ومدت سلطنتش باصح اقوال 
ازسته ۵و تا 1 می باشد . (تعلیقات 
چهارمقاله نظامی عروضی . ص4) . ورجوع 
به غوریان شود . 
علاءالدین فارسی ۰ [ع ددرن أ‌ 
(اخ) علی‌بن بلبان . رجوع به علی . 
حود , 
علاءالدیی‌فناری 11 ع 7 درد رآ (لخ) 
1 ی فناری‌شوو . 
۸۶<عا لد ن قاهری. ۶ 3 ءد ۳3 1 
(لع) علی‌پن محمد اقیرس . رجوعبه‌علی.. 
9 
علاء‌الدین فرشی. [ع ۶ د د رن "ق] 
21 علی بن ابی ۳ ۱ ابن 
فیس شود . 
علاءالدبن قصصی. [1ع اد _نت]ً 
(اخ) یکی ار شرااح «شذورالذهب فی - 
الاوک ر * علی ین موسی عکیم اندلسی 
1 شف الظذون). 
علاء الدن.. ن‌قو جوق. [ ۶ #ددرن] 
۱ دح رجوع به علاه‌الدین ۲ 
علاءالدین قوححصاری. [ع ءّ د 
۴ .۱ علی.متوفی در۸۱ی. اوراست 
شرحی بر کتاب «الاورادالز نة» تألیف 
شخ زین لدین حنی. (ازکنفالفنون) ‏ 
لین قوشچی [ع د دن] 
دح علی بن محمد مر قندی معروف به 
قوشچی چی و کاهی اورا فاضل فوشچی 
نز,کوینده وی‌اژ مشاهیر علمای‌عامه ومع 
وریاضیاست. درسمر قنداغلب علومءتداوله 








۲ 




























دا فرا کرفت وهیثت وریاضیات را ازفاضی 
زاد؛ رومی والغ بيك بن شاهرح بن ام 
تیمورسلطان ماوراءالنر که نسبت بفنون 
ریاضی میلی فراوان داشت آموخت... واز 
رت تقربی که درنزد آن ساطان داشت 
بخطاب فرزندی مخاطب بود واورا 1 
رصدخانه‌ای که درسبرقند تأسیس کرد 
ات . وفوشچی این وظیفه‌راانجام‌دادو 
زیح‌الغبیگی‌را که بز یج جدید معروف است 
بیایان رسانید . ویس از‌ر ک‌ساطان عازم 
حج‌شد و درتبر یز مورد توجه ارژون حسن 
(۸۸۲-۸۷۳.) از حکهر انان آق‌قویونلی 
قرار کرفت وازجانب وی برایعقده‌مالعه 
بن اووسلطان مجمد خان نا نی عذمانی(۵ ۸۰ 
۰ وی ۰). به اسلامبول رفت ۰ ویس از 
انجام این کاد بآذربایجان رفت و مجدداً ه 
اسلامبول باز کشت ورسالٌ محمد‌رادرعلم 
حساب بنام سلطان محمدخان نوشت. سبس 
بمدرسی مدرسةٌ ایاصوفیا منصوب گشت . 
از تألیغات اوادت: 

۱ حاشیُ شرح کشاف تفتازانی 
۲- شرح تجرید خواجه . 

۳ العنقود الز واهر ی نظم‌الجواهر» درعلم 
صرف + 

6 - محبوب الحهائل فی کشف اامسائل . 
هی فارسی» که بارها با خلاصة|لعساب 
شیعخبهائی در يك‌جا چاپ و از کب درسی 
علم هیثت بوده . وفات اودرسال ۸۷۹ ق: 
درالامپول بود و در جرار قبر ابو ایوب 
انصاری مدفون کر دید. (ازر بعانةالادبج 
۰۳ص ۰۳۲ سقل ازهدرة الا .اب س 
۱ ولفات ثار ,خية وجغرافية احمدرفعت 
ج ه ۰ص ۸۳ . وقاموس‌الاعلام ج ۶ 
۳۱۹۷ 
علاءالدین قونوی,[ع ءددن](ع) 
علی‌بن اسه‌اعیل تبریزی . رجوع ب‌علی ۰« 
شود . 

علاءالدین کاشی ۰ [عءددن] ۳[ (ع) 
علی بن مراد . رجوعبه علی۰. شود. 
علاءالدین کرت. [عءددن ] ((ع) 
بر ادرملك غیاث الدین چهارمین از امرای 
کرت است . و غبات‌الدین هشکام رسیدن 
بامارت با وی اختلاف پیدا کرد و بحمایت 
اولجاتیو توانست براوغلبه کند . (ازتاریخ 
مفصل ایر ان » منول » ص ۰۳۷۸ 
علاءالدین کندی ۳ ععد ۳۹ 
(اع) رجو عبه علاءالدین بن مظفرشود. 
علاءالدین کلستانه . [ع#ددن ک] 
(۱ع) میرزا محمدین‌شاه آیوت اب‌مجمدهلی 
حسینی یاحسنی» از سادات کلستانة اسفوان 
وی عالمی فاضل بود اوراست: 

۱- بهجة الحدائق ۰ که شرح صفیر هچ < 
البلاغه است . 

ات اد لته ۰ که 
بعارزی عجیب مرتبش کرده ويك نسنه از 


۷ 


۳ 
آن در کتابخان سیهسالار تور ان موجود 
است ۰ 
۳- حدائق الحقایق فی‌شر ح کلمات کلاملله 
الناطن؛ که شرح کببر نمجالبلاغه و یشتر از 
مم‌دلیل تبحر و تفئن ملف خود بوده ؛ 
ولکن موفق باته‌ام ان نشده وبگفتهذر مه 
تامقدار کمی‌بمد ازخطبة 
تألیف افته است . 
6 روطةالذهداء و شرحالاسهاءالحسنی 


شقشقبه درسه‌مجلد 


۵- منهج الیقین» وآن شرح ر-اله‌ایست که 
حضرت صادق ع. برای اصحاب خویش 
نوشته وبمداومت ونظر کردن وعمل کردن 
آن امر فرموده . و این کتاب علاءالدین 
شیه کتاب عین‌العیاة] یز ه‌اش مجلسی دوم 
است . وی در؛.ست ِ شوال۰ 8۱۱۰ 
و درگذعت 7 ولکن ش شیح علی حز ین 
(متولد ۱۱۰۳ 3 من درسفر خود 
علاءالدین گلستانه‌را ددم و بایدرم‌یکا تکی 
داشته * و گفته حزین قول دیگری‌رادر باب 
وفات وی که ۶۰ وه .ی . است تأید 
میکند . (ازر بحانةالادب » ج۰۳ ص ۱۰۳ 
بنقل از کنی والقاب قمی ۰ ج ۰۲س ۰8۳ 
وهدیةالاحباب ص ۲۰۱ ۰ وذریمث) . 
علاءالدین ماردنی ۰ [ع"ءددن_ ] 
(اح) علی‌بن‌شرف. رجوع به‌علی...شود. 
علاء‌الدین ماردنی ( عع ددن_] 
(۱ح) علی بن عنمان . رجوع » علی 
شوداد 

عللا‌الدیی ماردنی ۰ [ ع ع ددن ] 
(۱ح) علی بن محمد بن اپی‌بکر ۰ رجوع 
4« علی ۰ شود. 

علاهالدین . ۱ ع ود ا(۱ع) محمد بن 
تکش . رجوع به علاءالدین خوارزمشاهی 
شود. 

علاءالدین مردادی.[ع ۶ددن](ع) 
علی پن سلیمان پن احمدین محمد ۰ رجوع 
» علی ... شود 

علاءالدن مردان. ۱ 20 ع دد ن 3 
(اع) رجوع به علاالدین خلجی شود . 
علاءاللشن ۰ [ع عءد دا (راخ) مسمود 
شاه بن ر کن‌الدین فیروز شاه. هفتمت تن 
ازسلاطین مماليك‌است که در 11-1۳٩‏ 
۰ سلطنت کرد . وی که قبلا در ژ ندان 
بو دودرهشتمذیتعد۹۵ ۱۳ ی دردهلی جاوس 
کرد . وامر وزارت‌رابخواجه مهذب‌الدین 
داد. در۳ع + ق. این‌خبرشایم شد که‌لشکر 
منول ازجاب ۶ندهار وطالقان بئو احی‌سند 
آمده‌اند و اوچه» را محاصرء 5 : 
م-مودشاههتوجه دشمنان کشت چو نه1ولان 
ازتوجه وی خبر 
وبغر اسان شتافتند , در این هنکام مسه‌ود 
شاه‌از کارمملکت غفات کرد و سیش‌وعشرت 
پرداخت و اختلال در احوال مملکت بدید 
آمد . امرا در خفیه قاصدی 


یافتندازظاهر اوچهه بر خاسته 





از د ع او 
سلطان ناصر الدین‌مجمود که در بهر ایج‌بود 





فرصتادند وناصر الدین سرعت هر چه‌تماهتر 
,صوب دهلی درحر کت آمده وم‌مودشاء‌را 
کرفت و زندانی کرد . مسعود در زندان 
در گذشت ۰ ( طبقات سلاطین اسلام » صس 
۲۸) و (ازحبیب السیر چاب خیامج ب(9* 
ص )٩۲۲‏ ۰ 

علاءالدینمصنفاث.[ عددن_ آ(۱ع) 
علی بن محمدشاهرودی + رجوع به مصنفك 


شود . 
علاءالدییمفلطای. [ع عدد] (دع) 
رجوع » علاءالدین ان بکجری شود. 
عللاءالد یی مقدس. [ع عِ 7 ددن_ ](اع) 
علی‌بن منصور خفی ۰ دجوع ه علی ۰ 
شود . 
ع/2ءالدین ماحد. [عءددن م ۳ 
(۱ خ) محمد. حا کم‌ملحدان‌قلعةٌ اسماعیلیه 
در زمان ساطان محمد خوارزه‌شاه. (از كِ 
حب‌السیر » چاب خیام » ج ۰۲ س۰)1۰۰ 
ءلاالد یی ناجی. [ع عددن] (<) 
علی بن محمد . رجوع به علی- شود . 
عالاء) لدیی فیشابوری 2 عد د نِ] 
(اخ) صاحب زیج علای است. و دد این 
مورد اختلای است که با این زیج از وی 
است یا ازشا گروش موّیدالدین عرطی ویا 
از آن ابوریدان‌بیرونی. ( کشف الظنون). 
علاءلدینی,| ۶ د](۱ع) ده کوچکی 
است ازدهستان سپزوادان ۰ بخش‌مر کزی 
شهرستان جیرفت . وافع در 7 هزار گزی 
جنوب سبزواران . و ۳ هزاد رکزی خاور 
راه فرعی‌سبزواران به تهنوج. دارای ۳۰ 
تن سکنه . (ا فرهنک جذرافیایی ایران - 
ج۸. 
علاالدین تراتی ‏ ۰ [ع ءددن_ی] 
((ع) رجوع به علاءالدین اتابك‌شود. 
۶ مرك ۰( ] (اع) (امر...) 
نقیب » از نقبای شهر مشود در ءمد سلطان 
حسین‌میرزا. (ازحبیب‌ال یره چاپ خیام ع 
ع ۰ص ۰)۳۳۳ 
علاء الملك.[ععل" م |( ح)شرف. 
الدین‌ميرك (با اميرك) . وی‌امارت جفانیان 
داشت وارهای بانام کرد وولات فموز کوه 
را متخلی کرد . و در ابتدای کاراورا در 
ژندان خخك خوارزم محبوس ار ده بودندو 
مدتی‌مد ید دران حبس بماند .واوهمانست 
که حکيم جنتی ببا ۰ که از اطیف طبعان 
نشب است درحق وی مدایج دارد. (از- 
لیاب‌الالباب» ج ۱ » ص ۳ 
۲ س ۳۹): 
علاءالملك علوی , [ عء" 1۶ ] 
(۱ع) 


خوارزه‌شاه ومردی‌فاضل وءالم وادب بود 


۸ و 


دی عهده‌دار وژارت سلطان 


بعربی و فارسی شمر میگفت . دختر شیخ- 


فغرالدین بن خطب ری دا بزنی گرفته 
د . علاءالماك وفتی غلبهٌ چنگیز خان را 


۳ خوارزمشاه د رد بنزد او رفته و امان 





۱ 
| 


علائی 


خواست . چدکیز یز ویرا امان داده واژ 
خواص خویش قرارداد . (ازعیون‌الاثباه» 
ج ۰۲ص ۰۲۲ 
علاه‌ایامی. [ع]((ع) ابن عبدالکریم* 
محدئی است :۰ 
علاء حضرمی ۰ [ع عع د] (1ع) 
رجوع به هلرءین حضرمی شود 
علازاهد. [عع. مر]اع) رجوع ب 
علاء‌الدین بخاری‌محمدین عبدالر حه‌ان‌شود. 
علاءسمنانی . [عء] (اخ) رجوع » 
علاءالدوله سمنانی شود . 
عللاء عالم . [ععل] (۱ع) دجوع + 
علاء‌الدین عالم شود . 
علائق. [عع](ع) ج_ علاقه و (منتهی ۴ 
الارب). (اقرب الوارد) ۰ || ج_ علیقه . 
(منتهی‌الارب).(اقرب‌الموارد)۰ || (اصطلاح 
عرفانی) اسبابی است که طالبان بدان‌تعلق 
کنند و از مراد بازمانند . ) ۶ هنک 3 
مصطلحات عرفا). 
علائم. [ع ء ](ع) رجوع به علایم‌شود. 
علاعمنجم. [ع ۸۶ج ]((ع)علی‌شاه 
محمد بن قاسم خوارزمی . اوراست احکام- 
الاعوام بفارسی . دجوع ب» علی‌شاه شود . 
علائی. [ع ](اع) دی است‌ازدهستان 
طرهان» بخش‌طرهان » شهر ستان‌خرم] باد. 
دافع در 4۸ هزارکزی باختر کوهدشتو 
۸ هزار کزیباخترراهاتومبیل روخرم] باد 
بکوهدشت 
آن معتدل ومالاریائی 
ستکنه . اب[ 
ومحصول آن غلات و لیات است . شغل 





. ناحبه‌است یه ماهور.هوای 
. دارای ۱۲۰ ثن 
ن ازچشه» علائی :أمن‌میشود. 
امالو زرا و گله‌داری است . و صنایم 
د-تی زنان» سیاء‌چادر و طناب وجل بافی 
است. راه اتومیلرودارد. وا کنین آن‌از 
طایفه آدینه‌وند بوده و چادرندین هستند . 
(اژفرهنگگ جفر فیای ایر ان ج1) ۰ 

عالائی. [ء (۱)ابن‌محبی‌الدین(محب) 
شیرازی شر یف 
بر کی» کهآنرا برای وزیرمصطفی؛ وذیر 





. اوراست: دستورالوزراه 


سلطان سلیم تانی در ٩۹٩‏ ق . تألیف 
ره لسوت دی ۰39 
ترجمه‌است از التیرالسبوك فی تصانح 


ااملوك غزالی »و آنرا بنام سنان بك از 
اتباع پیز بدین -لطان سلیمان خان تر جمه 
کرده‌است. و کتابمصباح الته‌دیلفی کشف 
انوارالتنز بل که در ت39 
ثف الظنون). 
علائی . [ع] ((ح) خلیل بن کیکلدی 
شافمی اشعری ملق ب‌صلاح الدین. 


. ازآن فادغ 


شده است . (ک 


ازا کابر فعهای شافعی فرن هشتم هجری و 
فقیه » عفر * متکلم * اب » شاعر » ودر 
عهد خود در علم حدت منفرد بوده و از 
تالیغات اوست « 

۱ الاشاه اانظاثر . 
۳ تنقیح الوم فی 


بغرالعهوم ۰ 
بح لس 


علاق 


۴-اکتاب المدلسین. 

4- کتاب المراسیل . 

وی در۲۱ ۷ ین . در گذشت . ( ازریعانة 
الادب ۰ ج ۳ ءص ۱۰ , بقل ااکشف 
ااظنون,وطبقات الشافمية» ج »۰ س ۰/۱۰ 
علاثین ۰(ع] (اع) دی است جزء 
دهستان لواسان پزر ک ۰ بعش افجه ؛ 
شور ستان تمر ان . واقع در هفده‌هزار گزی 
خاور کلندوك . و نه هزار کری شمال راه 
منطقه است 
دارای ۱4۰ تن 
سکنه. آب‌آن ازچشمه‌سار تأمین میشود . 


شوسهٌ دماوند به تهران. 


ار ۰ 


ومحمول آن غلات و پن شن است . شفل 
اهالی زراعت است. وراه آن مار ومی باشد. 
(ازفرهنگ جنر افیایی ایر ان ج۱). 
علاب. اع.](اخ) نشانی است‌دردرازای 
وراد . ( قطر المعیط ) (منتهی‌الارت) . 
(اقربالموارد). رجوع به علاط شود. 
علاب. [ع للا](ع.۱.) ارزیز. (دستور- 
الاخوان). 

علایط, ع ب ](ع.ص). 9 (ناظم 
الاطباء), (اقرب‌الءوارد). چهارشانه.(ذیل- 
قرب الموارد) .||. شیر غلیظ » و هرچیز 
غلیظ ۰ (اقرب‌الموارد) .|| کلهٌ کوسفند از 
پنجاه تاهر قدر که باشد. ( ناظم‌الاطیاء ) . 
(افرب الوادد) ۰ ||(را) سنگینی شخس ۰ 
القی‌علیه‌علابط»: ای ثقله ونفسه , (اثرب ۳ 
الموارد) ج » علابط 1 و علاط [ء] 
(قعر المحیط). (ناظم الابء) . ۱ 
علابی. [ع عی] (ع.) سرب ویاجنسی 
ازآن ۰ ( قطر المعیط ) . در اقرب‌الموارو 


چنی ارد : جمم علباء است ‏ 
با . 


بمعئی شتر ۰ 


و برخلاف ۲ اچه برخی بندار ند بر مس 


اطلاق نمیشود . 
بیط (ع آ(ع..) ج_ علابط(ناظ. 
الاطباء). 


عان. 1 ( ۱( سندان که بر ان 


آهن رانماده می کو بند.و بهندی [ نرااهرن 
کویند . (غات ازشرح نصاب) . ( اقرر_ 
الموارد). || سنک که :ری آن شر و 


دك خشك کنند 


۰ ( اقربالواره )۱ 
(ناظم الاطیاء) .|| قد< 3 


2 بی ستبر 4٩‏ بردوران 
سر دن ديخته ودر آن یر دوشند.( قرب 
اامو آرد), (ناظم الاطیاء). || ماده شتر بلند 
(افربااموارد) ۰ ( ناظم - 
الاطیاء), ج ۶۰ [ع] وعلوات . (اقرب 
ااءوارد) , (منتهی الارب) 
علاث ۰ [ع ](اع) رجوع ب علاة شود. 
ث. [ء للا](ع.۱.) جر علة. (ناظم. 


الاطباء).| حالات کونا گون (اقرب‌الموارد). 


(المنجد):<ودرایام امن‌وفر اغت کوسفندا. 
باشیر ویشم ومنافم بسیار درحالات وعلات 
بأس ونوش ازمباینت ومغالفت نفوس ذار غ 


«اشند [لشکریان] » جویی . 





علات. [ع دلا] (ع.))ععلة [ علل]: 
(اقر بالموارد) (ناضم‌الاطبل) . 

- بنوالعلات [ب ن‌ال عللا] فرزندان 
مرد ازمادران جدا کانه, (ناظم الاطیاه). 
علاث. [ع ](ع.حامس)آتش ندادن آتش 
زنه ۰ (اقربالموارد), 1 
علانه. [ع (۶.ا.)روفن ۳ نو( کشك) 


هم | ميخته.(منتهی الارب )۰ (افرب !او ارد): 


|| دوچیز بهم آمیخته هرچه باشد.(منتهی- 
الارب). (افربالموارد) ۰ || کسی که از 
ابنجا و ] نجافر اهم آورد وجمم کند.(منتمی- 
الارب). (اقرب الموارد): 
علاج. [ء] (ع. مس:) درمان. (افرب 
الءوارد). (ناظمالاطباءم) ۰ « در کتب طب 
آورده‌اند که فاالتر ین اطباء آنست که بر 
علاج اژ جهت نواب | خرت مواظبت:هاید. » 
( کلینه» س ۰۸9۱ «برغیتی‌صادق...روی 
بلاج بیماران آوردم» ( کبله س ٩ه)‏ . 
«رنج»بر درمءالجت چیزی که‌علاج نیقی د.» 
( کایله س ۲ ۳۲). 
پتبارة ظلعی بلای بخلی 

درمان‌نیازی علاج آزی . 
مس‌عو دسمد ۰ 

مثل « 
«علاج واقمه پیش از وقوع باید کرد. > 
سمدی ۰ 

|[تدبیر وچاره و گز بر. (ناظم‌الاطیاء) , 

چون اءك خود نبه شود چ‌علاج 
چاره چه غر قه را زرود برك . 
رای 
علاجی بکن کز دلم خون یاید . > 
(والهی) . 

|| کاد و عمل ۰ (منتهی‌الارب) . 
(ناظم‌الاطباء)۰ || مزاولت نمودن چیزی . 
(منتمی‌الادب) ۰ ( ناظم‌الاطباء ) . (اقرب 
ااوارد).|[زدن کسی را بششیر . (منتهی. 
الارب). ( ناظم‌الاطباء ) .||شدت دیدن از 
کسی . (منتهیالادب) . (ناظم الاطبء) .| 
(ع. .) دارو . (افرب ااموارد) ۰ (ناظر- 
الاطباء). 
عجپفییر. [ع_ ب](نف مر کب).قابل 

ُ ر.(ناظم الاطیاء). 
ع2جدادن. [ء د ](*س‌مر ک) . عنا 
دادن . (ناظمالاطیاء), 
علاج‌شدن.[ءشد] (ممل.مر کب). 
درمان‌شدن . صحت افتن. بافتن. 
علاج کردن.[ء د](مسء.بر کب): 
تیمار کر دن ومروسیدن . (ناظم الاطباه). || 
مداوانه‌ودن ومعالجه کردن. (ناظم‌الاطیاء), 

| چاره ءودن و تدییر کردن ِ" ناظم 3 
الاطباء). رجوع به علاج شود . 
عجيم.(ع ] (ع.) جر علجوم. (اقرب. 
الموارد). (آنتدراج) ۰ 
علادی. [ع دا (ع.۱.)شترقوی. (اترب 
الموا)|| ج_ علندی (اقرب‌الموارد) . 


مداوا.درمان بذ بر وچا 














۸ 


علادود ۰ [ ع ](۱خ) دهی است جزه 
دهتان طارم بالا ۰ بخش سیردان ۰ 
شهرستان زنجان . وافع در1۸هزار کزی 
شال باختری سیردان و ۳ هزار گزی راه 
عمومی. منطقه‌ایست کوهستانی و سردسو. 
دارای ۲۱۲ تن سکنه و زبان اهالی آن 
است. آب آن از چشمه سار تامین 
میذود . ومدصولات آن ءبارت از غلات و 
پنبه است. شغل امالی زراعت است, ودارای 
راهعاار ورصعب العبور می‌باشد.(ازفرهنگ. 
جغرافیاییایر ان ج ۳) ۰ 
علاس. [ ۶](ع.۱)طعام.(اقرب‌الوارد). 
(اامنجد), 
علاص.[ع.](ع.«س.) مال بکسی دادن 
په‌شار کت. (منتهی‌الارب).(ناظم الاطیاء), 
ع۸اط. [ع. ](ع. مس) مومت کردن . 
(قطر المحیط). (اترب الموادد) ۰!|(غ۰!) 
نشانی بر یهنای گر دن‌شتر. (اثربالموارد) ْ 
) ناظما لاطیاء 1 ۰ رجوع به علاب شود : 
|| صفحذ کردن. (اقرب‌الموارد). (منتهی- 
الادب). || رشته سوزن . (افرب‌الهوارد). 
(منتمی‌الادب) ۰ | شماع آفتاب . (اقرب- 
او ارد)۰ (ناظم الاطیاء). 
علاطان.| ء](ع.۱.) دو صفحه کردن 
(قطر المحیط)۰ (افرب‌الموارد) ۰ !| طوق 
سیاه هردو صفحه گردن کبوتر . (اقرب - 
الءوارد). (منتهی‌الارب). 
علاف. [ع لا](ع. ۱) ج_ علف . (ارب- 
الموار 6 ۰ 
علاف. [ع_لا](اغ) ابن‌طواربابن‌حلوان. 
این‌عمرواست ازقضاعة. و رحلهای (بالان‌ها) 
علافية بدو منسوب است » زرا او اولت 
کسی است که نها دا باخت ۰ (منمهی- 
الادب). 
علاف. [ع] ( راخ ) وادییی‌است‌دریمن: 
(منتهی‌الارب) . 
علاف. [ع للاآ(ع.ن ف.) ءلف فروش ۰ 
(اقرب‌الءوارد). || کسی که جو و کندم و 
کاه وهیزم ویو نجه وعلف میفر وشد.(اظم- 
الاطیاء). 
علاف. [ع لا] ((خ) اسحق بن وهب . 
رجوع به اسحاق... شود. 
علاف . (عذلا] ( (ع) رجوع شود ٩‏ 
ابوالعذیل محمدین هذیل . 
علافی. [ ع ءی ] با [ع_عی] (ع۱۰) 
بزر کترین یالانه‌ای‌شتر. (افربالموارد)؛ 
(ناظم الاطیاء) . 
علافی. [عزلا](حامس). شنل و کب 
علاف ۰ (ناظم الاطباء) . 
علاق. [ع ](ع.<امس)دوستی. (منتعی- 
الارب). (ناظم لاطبا ](()) نظرونگه: 
( ناظم الاطباء ) ۰ ||علف و قوت وخورش 
روز گذارستور. مالنامن علاق‌آیمن مررتع: 
(منتهی الارب) . (اقرب‌الءوارد) ۰ (اظم- 
الاطباء). | ناشناشکی. (اقرب المواد) ۰ 
ماتر ك‌الحالب بالناقة علاقا؛ ای لمبدغ فی< 














3 (اذرب‌الءوارد) ۰ ( ناظم - 
|| راه . (منتهی‌الارب) ۰ (ناظم - 
).||چو ب که از آن چر خچاهآویز ند. 
تهی الارب).(ناظم الاطبء). || چر ‌چاه. 
منتهی الا ب),(ناظمالاطباء). | [رسن دلو ۰ 
(منتهی‌الار ب):(ناظم الاطباء) .||دلوبز رک 
(منتهیالارب). (ناظم‌الاطب) || جرخ دلو. 
(منتهی‌الارب),(ناظمالاطباء) |[ سن آویخته 
" دربکره . (منتهی‌الارب) . (ناظم‌الاطباه) . 

|[ کوشت پاره ۰ (منتهی‌الارب) . (ناظم- 

الاطیاء), 

علاق, [ع رت](ع:!.) دردستورزبانرب 

اسم فعل است بمعنی فعل امریعنی بیادیز و 

چنکک بزن. (قطر المعیط).(منتعی‌الارب). 

(اقرب‌الهوارد)۰ (ناظم‌الاطباء) . 

علاق. [عللا]( ع. ا. ( ,ك نوع گیاه ۰ 

(ناظم الاطبباء), 

علاقات. [ع](ع)» ج_ علاقة . 

علاقبند . [ ع_قب] رجوع به علاقه بند 

شود . 

علافمند . [عتم] رجوع به علاقه‌مند 


شود . 

علاقمه . [] ((ع) شه کی است در 
قسمت شرقی سرزمین مصر؛ پایین بلبیس,و 
در آن بازادهائی است که برای عرب‌ها 
شکیل میشود . (اهمجم‌البلدان) . 
علاقه «[ع ق ](ع) (مس ل) بدل‌دوست 
داشتن ۰ (افرب‌الموارد) . دوست داشتن و 
خواه ش آن‌نمودن,(منتهیالارب) ۰ |[(ص 
م) کشتن . (اقرب الموادد) ۰ ( ازمنتهی 
الارب) ۰ آویزش ۰ (منتهی الادب) ۰ || 
(حامس)_ آویزش دل (غیات) . دوستی « 
(اقرب!لءوادد) , دوحتی لازم قلبی(منتهی 
الارب) ۰ || بستگی و ارتباط . 

علاقاقر ابت؛ب-تگی وار تباطخو بشاو ندی. 
(ازناظم الاطباء) . 

ملاقه محبت « بای و دوستی .۰ 
دوستی قلبی و حقیقی ۰ (از ناظم الاطیاه) 2 
|| دشمنی: ازاضداداست. (اقربالوارد): 
خعومت . (منتهی الارب) ۰ || () آنچه 
جس زندزکانیزدافی وبسنده باشد .(منتی 
الارب ) . ( اقرب الموارد ) ۰ آنچه بدان 
روز گذار ند ۳ ) منتهی‌الارب ) ۶ | عاف 
و خورش و روز گذار ۰ ( منتهی‌الارب )۰ 
| ۲ نچه لازم گیرد آنرا مرداژ بیشه‌وجز 
آن . (منتهی الارب) . (اقرب الموارد) : 
||[نجه متعلق بمرد باشد از زنو فرزند و 
مال . (اقرب‌الموارد) ۰ ||مهر وکاب که بر 
مه نا کج لازم ندایند ۰ (منتهی الارب) : 
(اقرب الموارد) ۰ ج » علائق : (منتمی - 
الارب). || مر گت. (منتهی‌الارب) .(اقرب 
المو ارد) ۰ || شتر که‌جهت خوار بارهمراه 
قوم فرستند . (منتهی الارب) ۰ ( اقرب - 
الموارد) . (ناظم‌الاطیاء) . || داء .(منتهی 


(۱) این کلمه را درلهجةً تهرانی بفتح عین و دراهجة کرمانیبضم آزو شاداد 


۱ 
۱ 
۱ 


الارب) . (7 ندرا ج) ۰ (ناطم الاطبام) " 
||آنچه بر آن‌چرخ چاه آویزند . (منتوی 
الارب) ۰ (1نندراج). || چرخ‌جاه.(منتی 
الارب). (7 نندراج). |ادسن داو . (منتهی 
الارب) . (۲ ندراج) . || داو بز رک 
(منتمی الارب) . (آنندراج)۰ || جع 
دلو .(منتهی‌الارب) ۰ (1 نندراج) .|| دسن 
آویشته در بکره.(منتهیالارب) ([ نندراج). 
ا| به‌ترین‌مال .(منتهی‌الارب) ۰( نندراج): 


ِ (ناظم الاطبء). | مال قیستی.(منتهی الادب)- 


([ نندراج) ۰ ج »علائق . 

علاقه. [ ع_ ق ] (ع)(ا) :ند کمان د 
تازیان‌وششیروجز آن که‌بدان [نارا شخص 
برخود میاویزد . (منتهی الارب) ۰ (اقرب 
الموارد) ۰ ||هر چیز که بدان چیزی دا 
آویز ند . (منته‌ی الارب) 9 (ذیل اقرب - 
الموارد) .|| نچه ازمیوه پدرختان آویزان 
باشد . (اقرب‌الءوارد). ج» علائق و علاقی 
[ع" فا] || دناله . 

علاقهٌ دستار ۰ طرء آن . (از غیاث‌الاغات و 
[نندراج). شبله (برهان) « 

علاقه. [ع_ق](_اخ)دهی‌است‌ازدهستان 
بالا رخ » بخش کد کن » شهرستان تریت 
حیدربه . وانم در ۶۲ زار گری شمال 
خاوری کدکن واهزار کزی باختر جاده 
شوسه مشهد بزاهدان . آب و هوای آن 
مهء‌تدل و دارای ۸ تن سکنه است . 
آب‌ان از قنات تأمین‌میشود , محصولات 
آن غلات و بن‌شن و زعفران . شغل اهالی 
زراعت وگله‌داری و کر باس‌بافی‌است . راه 
آن مالرو میراشد . (ازفرهنگگ جغرافیایی 


ایران»ج٩)‏ ۰ 
علاقه , [ع ل لاق](ع) مر گ(ذیل 
اقرب‌الموارد) : 


علاقةالصید . [ع ی ت" سس ](۶) 
() شکار که درپایش رسن باشد . (ناظم 
الاطیاه) . علاقية (اقربالءوارد),دجوع به 
علاقة شود . 

علاقه‌بند.[_ ی ب](۱)(امر کب)آنکه 
ابر یشم بافد و رشته وغیره ازا بر یشم سازد. 
وبمندی بطوه کو بند ([ نندراج) .]| سازند 
نزاروقبعان (ناظمالاطیاء)|| کسیکه ابر یشم 
تأبیده ونواروقبطان‌فر وشد. ( ناظمالاطباء). 
علاقه‌بند . [ع و ب] (اغ) دهی‌است 
جز» دهستان برغان بخش کرج شهرستان 
تهران. واقع‌در ۳۳ هزار کری‌شمال باختری 
کرج و1 ۱ مزا گزی‌شمال راءشوسةُ کرج 
به قزوین. منطقه‌ایست کوهتانی‌وسردسیر 
دارای۷۲ تن سکنه .آب‌آن از رودخانه 
برغان تأمین میشود ۰ محصولات آن غلات 
ولبئیات ومیوه است . شغل اهالی زراعت و 
کله داری است .راه آن مالروست و از 
طریق کردان ماشین میتوان برد . (از - 
فرهنکگ جغرافیاییایران» ج۱ ۵ 





در( 


علاقه‌بندی . [عیّت] (حامس) شفل 
علاقهبند . (ناظمالاطباء). || محل‌علاقه بند . 
د ان علاقه بندی . 

علاقه‌جنبان ء [ع ق ج] (لع)دهی 
است از دهستان که‌نه فرود » بخش حوماةً 
شهرستان‌قوچان‌وافع در ٩‏ هزار گری‌جنوب 
باختری‌قوجانو۳هزار کزی‌باخترراه‌شوسة 
عمومی مشهد بتوچان . سرزمین آن جلگه 
است ودارای آب وهوای معتدل . جمعیت 
آن ۱۰۷ تن‌است . آب آن ازقنات تأمین 
میشود . ومحصول‌آن فلات است . و شفل 
اهالی زراعت ومالداری‌وقالبچه بافی است ۰ 
وراه آن مالرو است (ازفر هنگ جغر افیایی 
ایران» ج۰)۹ 
علاق4دار. [عق] (ن‌ف) دار ندهعلاقه. 
علامند ۰ کسی که تملی‌خاطر دارد .کسی 
که دوست دارد . رجوع به علاقه شود . 
|| مرتبط. (ناطم الاطباء) . || منسوب ۰ 
(ناظم الاطباء) ۰ متعلق . (ناظم‌الاطباء). 
|| کی که مسژول مالیاتمحل ویاده باشد 
(ناظم الاطبء) . رجوع _به علاقه مند شود : 
علافه‌مند. [ع ](د) محب,دوستاره 
<واستار. بدل‌دوست دارنده, دارای علاقه. 
علافه‌دار .|| مر تبط(ناظم الاطباه). || منسوب 
(ناظم الاطباء) ۰ || متعلق (ناظمالاطباء) ۰ 
|| کس ی که مسوول مالیات محل و باده باشد 
(ناظم‌الاطباه) . رجوع به علاقهدار شود ۰ 
علاقی . [ع ] (ع) () ج. ما 
(آقرب‌الموادد) رجوع به علاقیه شود ۰ 
علاقی . [م*:] (ع) (() ج علابة . 
( نام الا طباء) . || ح_علاقة [ع] (ناظم- 
الاطباء) . 

علاقی .[ع ل لا] (۱ع) حصاری است 
در بلاد بجه در جنوب سرژه‌ین معر ۰ ودر 
آن معدن طلا و حود دارد .شخص میتواند 
نی الب جیزی بت 
آورد فسمتی را خود برمیدارد و قسمت 
دیتکر از آن‌سلطان علافی‌خواهد بود. واد 
از بنی حنیفه باشد. فاصله بین‌علاقی‌وعبدان 
هعت منزل است . (از معجم‌البلدان) ۰ 
علاقیه . [ع ی] ( ع) (۱) بازنامه و 
لقب .ج » علافی [ع قا] (اقرب‌الموادد): 
)1 نندراج) 1 || کی که وفتی بچبزی 
تک زند» ون تشد . (اقرب 
الموارد) (7 ندرا ج). 

|| نچه‌ازشکار که ریسمان بیای او بندند . 
ما علّق الحبل بر جلها ( رجل الصید) . 
(ازاقربالموارد) ۰ 

علاك . [] (ع) (۱) آنچه خاریده‌شود: 
(افرب‌الءوادد) . ( ناظم الاطیاء) ؛ ماذاق 
علاکا » نجشیده‌است, چیز ی (ناظمالاطباء) 
(نندراج) : 








علامردشت 





علاك ,[ ع]د[ع ] ())درختی است‌حجازی 
(افرب‌المواره) ۰ (ناظم‌الاطبام) . 

علاك ۰ [ع] (ع) (۱) چیزیکه اندك 
خاییده‌شود.(ذبلاقرب الم و ارد),( ۲ نندراج). 
علا . [ ءل لا] (ع) (ا) صمغ فروش 
(اقرب‌الموارد) . (آنندراج) ۳ 

علاکد . [ع] (ع)() ج. ء 
[ع] ۰ شتران قوی (ذیل آقرب‌الموارد) ۰ 
علا کد . [ع ك] (ع) ستبر . (اقرب - 
ااموارد) . (ناظم الاطیاء) . || شیر دفزك 
شده . (ناظم‌الاطباء) . (۲ نشدرا ج) ۰ 
علاکم ۰ [ ع _ث] (ع) (ا) چٍ علاکم 
1 (افر با لوارد) . (منتمی‌الادب) ۰ 
علا کم ۰[ ] (ع) (د) علکرم [ع] 
(منتهی الارب) .استوار اندام وفوی ازشتر 
وجز آن .مذ کرومژنت در آن یکان‌است. 
(منتهی‌الارب).(اقرب الموارد) ۰ ج)علا کم 
[ع]. 

علال ۰ [_ع] (ع) (حامس) دوشیدن‌شتر 
درمیان روز. (اقرب!لموارد).(ناظم الاطیام), 
|| علال » اسم است‌معالة را (منتهی‌الارب): 
علالا . [ع] ) بانگ و شور و غوغا 
( برهان ) . ( ناظم الاطیاء ) . علالوش . 
هیابانگ 


وبجه ازجو؛ سوی‌ما[» که تماشاست در ینسو 
ستر اه علینا » چه علالاست دری نکو . 
مولوی . 


علالای‌سک: پارس کردن‌او بانگکاو . 
زین‌همه‌بانگک و علالای سکان 
هیچ واماند زراهی کاروان . 
مواوی . 
|| تشنیم (برمان). (ناظم‌الاطباء) .|| کنابه 
وحرف ,علودار.(برهان) . (ناظم الاطباء) . 
علاله ۰ [ع ل ۱( ع)(حامس) دوشید کی 
شتر در میانه 4 تهی‌الارب) .دوشیدن 
شتر در مین رو (آنندراج) ۵ (افر 
الوارد) ۰ | نیژه زدن دریی هم , 
اولا علالة ارما حنا 
لظلت ناژمم تحلب . 
(ذیل اقرب‌الموارد) ۰ | 
(ذیلافربالموارد) . 
| () آنجه بوی بهانه کنند وعذر آرند. 
1 0 ۳ ۱ (اقربالمو ار 0 ۰ (منتمی 
دپ)۱۰| عتر "هبعددوشیدن فیقه نخستین 
می‌الادب).( اقرب‌الموارد) « 
|| بقبه شیر دریستان .( منتمی الارب ) . 
||بافی هرچیزی ۰( منتهی‌الارب). (اقرب 
الموارد) ۰ || بقیة #وت‌بر (منتهی‌الارب). 


بجایی دویدن . 





(لسان العرب) ۰ || شخ تحصیل کرده 
( ناظم الاطباء ) ۰ (۱ معلم مدرسه . (ناظم 
الاطباء) . 


علالی ۰[ع ی ی] (ع) (۱) جر علیّة , 
(افربلموارد) ۰ ( منتمی الارب) . 
علام ۰[ع 0] (ع۱) مر کب از «علی» 





حرف جر »ودما>ی استفهابی است وه 
الف «ما» بواسطه داخل شدن حرف جر 
بر آن » حذف‌شده است» (اقرب‌الموارد). 
مخفف « علی ما» نی بر چه و بر کدام 
( ناظمالاطیاه) . 
علام ۰ [ع ] (ع)(۱).ج علمة [عع] 
(اقرب‌الءوارد) ۰ (منتمی‌الارب) ۰ 
علام ۰ [ع] (ع) () _ج عم [ع 1] 
(اقرب‌الوارد) ۰ (منتعیالادب) ۰ 
علام ۰ [ع] (ع) () چرح . جر غ . 
(منتهی الارب) .صقر ۰ ( ارب الم‌وارد) ۰ 
باشه . باشق . واشه . علام [ عللا] (منتهی 
الارب) . 
علام 2۰ للا] (ع) (ن ف) سار دانا 
(اقرب‌الموارد) . نيك دانا (منتهیالادب) 
اا کیکه دانا بانساب مردمان بود »نسابه 
(اقرب‌الموارد) ۲۰آنکه ازنسبت‌مردم] گاه 
باشد ۰ (منتهی‌الادت) ۰ 
علام . [ع للا] (ع) (مسم)آموزاندن 
(اترب‌الموارد),(ناظم‌الاطباء).|| ۲ کاهانیدن 
(ناظم الاطباء) . || متصف شحاعت نهء‌ودن 
(اقرب‌الءوارد) ۰ || نشان گذاردن شناسائی 
را (اثرب‌الموارد) . 
علام . [ع لا ] (ع) (س) بسیار دانا. 
(اترب‌الموارد) .نيك‌دانا ۰ (منتهی‌الارب). 
|| عارف سب . (عنتهی الارب) . عارف 
بانساب مردمان . نسابه (اقرب الموارد) . 
|( ۱ سر (اقربالوارد),چرخ. باشه علام 
1 (منتمی‌الارب). | حنا که بدان‌ر نگ 
کنند . (منتهی‌الارب). (افرب الموارد) ۰ 
| منز هسته کنار (ذیلاقرب الموارد) . 
اا ج_عام [لر] (اقرب الموادد) ۰ (ناظم 
الاعایاء) . 
علامات. [ع] (ع) () ع_ علامة [ع" 
] (اتربالموارد) (ناظم الاطبام)]: 
علامات آسمانی 8 [ع ت] تک 
اضافی) رجوع ب کائنات‌الجو شود . 
ع2مت ۰ [ ع۲] (ع) ( () علامة * نشان 
(افرب‌الو ارد).(منتهی الارب)) بجعلا[ ع] 
وعلامات. ودر تداو‌فارسی زبانان به علائم 
(علایم) نیزجممسته شود : 
|[نشانی که درراه بر ای‌رهتمونی‌بر پاسازند. 
(اقرب‌المواره) (م شتهی الارب) 3 داغ 
(ناظم الاطیاء) . نشان ۰ | حد فاصل میان 
دوزمین (اقرب لو ارد) ۰ (منتهی‌الارب) . 
|| علم ورایت ۰ (ناظم الاطباء) . درفش . 
(لغت فرتن اسدی) 5 
«حسن فرمود تاعلامت بزرک داییش تر 
بردند > (ابوالفضل بیهقی» س )۳٩‏ . 
«من‌بجای خود بایستادم »ابوالفضل‌وعلامی 
وچترسلطان پیش آمد ». (۱: بوالفضل بیهقی 
ص۱۱). 
امیر علامت را میفرمود تا ییشنر می بردند . 
(ابوالفضل ببهقی» ص۱۱۳ . 





۱۰ 


وم از مس ودوج ۱۳۰۱ 
هقی » ص4۰۱) ۰ 
درجنگ ودرسفر زدو سایه جدا میاد 
ازسایه علامت واز سای همای 
فرسی 3 
| صلیب مانندی که برچوب یا آهن افقی 
آن ازسوی پائین شالهای نرمه آویزند و 
ازسوی زبرلاله وتندیس‌هائی از مر غ‌وجز 
آن نصب کنند . ودر میانه زبانه‌ای ازفاز 
طویل دارد و بر نوك آن فاز» بر با کلوله‌ای 
از شيشة الوان نصب کنند و این زبانه‌های 
فلزی که به «تیخ» مشهور است سه یا بنج 
باشد . ودر مراسم عزاداری محرم‌پیشاپیش 
دسته‌ها بحر کت آرند .و حامل [نرا «علامت 
رت و ند ۵ 
علامت کش ۰ [ع م۵ ] (ن ف) علم 
بردار (۲ نندراج) . علمدار . 
علامت کشبگوش نیزه منجون اندر آویزد 
بر آیدتیه گون‌ابری "بر گل‌زعفر ان بیزد. 
فرح 
|| حامل علامت ۰ رجوع ه علامت شود . 
علامرودشت. [ عم د]((ح) نامرودی 
است به‌فارس. ۲ بش‌شورونا کواراست‌وبکار 
زراعت‌نر ود . ازنزديك فرب چارطاق‌ناحةٌ 
بنجهاحشام‌لارستان نشر آ بی» بش3 
زیاد گشته تا ازدیکی قصبهٌ علامودشت 
رودخانه علامرودشت شود . یس چون قرب 
دادالمیز ان‌اسیررسد ‏ نر ارودخانا‌دادالمیزان 
آلواسند ودر دز گاء بهرودخا ندز گاه‌ياميزد 
(ازفار سنامه ناصری» گفتاردوم بر ودخانه‌های 
فاری ۰ ص ۸ ۳۲) . 
علارودشت ۰ [ع م د] (اع) یکی 
ازده‌ستانهای نه کانهبخش کنکان‌شه‌رستان 
بوشور است. که‌حدود آن بدینقر اراست؛ 
از شمال دهتان افرز و شهرستان فیروژ 
۲ باد. از خاور دهستان خنج‌لار. از باختر 
دهستانهای‌جم‌و کله‌دار. از جنوب‌دهستانهای 
وراوی و کله‌دار . زمیت آن جلکه و دامنه 
است . هوای آنکرم و مالاربایی است . 
آب مشروب رزراعتی آن از چاه وچشمه و 
فنات تأمین‌میشود . محصولات آن عبارتست 
ازغلات ۰ خرما «تنبا کو ویباژ ۰ شفل اهابی 
زراعت است . اين‌ده از ٩‏ ۲۱بادی‌تشکیل 
بافته ودارای 
قراء مهم آن عبارتند از چاه عینی» کمنو * 
کمالی‌وا نج بند . راهارتباط ی آن بااطر اف 
مالرو است , (از فر‌نکک جغر افیابیابران 
ج۷). 
علامردشت ن 1 ک (۱ع) 0 
دهستان علا مرودشت » بخش کنکان + 
شهر ستان بوشهر ۰ واقع‌در و 
خاور کنکان . و کنار راه عمومی‌اشکنان به 
بس رودك است . دارای ۲۵ تن جهعیت 
(ازفرهنگ جنر افبایی ار ان» ج۷) ۰ 


۰ تن جمعیت است ۰و 








۳ 


علامه‌ثانی 





صصس ٩‏ تسس تست 


<< 


علاموت . [ع ] (() دوشیز کان لفظی 
موسیقی » ومحتملاست که بمناسبت معنایش 
قصد ازین باشدکه با صدای دوشیز ان 
خوانده شود ۰ رجوع‌شود به الاعوت .(از 
قاموس مقدس) . 

علامة. [ع 7] (ع) (۱) رجوع»علات 
شود . 

علامة. [ع للاع] (ع)(1)۱نچه بدان بر 
چیزی راه بابند و بر آن ا-تدلال کنند . 
(اقرب المواره) ۰ ( ناظم الاطیاء )۰ 
علامه .[ع (2۷] (ع) (ذف) (۱)نيك 


دازا بسیاردا ا(اقر ب‌الموارد).(ناظم الاطباء). 


(غیات) ۰ (منتمی الار, ب ّ 
دو امرزا ده دره‌صر بودند یکی‌علم|موخت 
وآن دکر مال اندوخت .عاقبة الامر آن 
یکی علامهٌ عصر شد ویند گر عزیز مصر 
وت 
( کلستان‌سمدی). 
صاحبدل ونيك سبرت وعلامه 
19 کفش در بده باش و خلقان جامه 6 
تم 
ا| ۲ گاهبانداب مردمان. (اثربالموارد). 
عارف به نب مردم. (منتهی الارب) ۰ 
علامه. [ع لا 2] (اع) این‌ائد ‏ 
مرارك‌بن‌ابی کرم جزدی ۰ دجوع ب ابن 
اثر شود. 
ورجوع به ریحانة‌الادب ّ ۵ ص۲۳ . 
و کشف الظذون. وروضات‌الجنات» ص ۵ 1۸ 
وتاریخ این خلکان مج ۲ص ۱۲ ۰ ومعجم- 
الادباء ۰ ج۷ ۱ص ۷۲۱ . وقأموس الاعلام 
۱ 
عللامه,[ع للام] (ا ح) این‌جماعه‌شافمی. 
محمدین ابی‌بکر. رجوع» این جماعه شود. 
ورجوع به ریحانةالادب » ج ۰۵ ص۲۹۰ ۰ 
وهدیه‌الا حباب » ص ۲) . وروضات‌الجنات » 
ص ۷۸ شود . 
علامه ء[ع دلام] (دع) این‌حاجم عنمان 
بن عمر ۰ رجوع»این حاجب‌شود .ورجوع 
به ریجانةالادب ِ ص ۳۰۲. وروضات 
الجنات» ص 1۲۸ .و تاریخ این خلکان ۰ 
9( ص ۰ ۰.۳ وهدبهةالاحیاب » صه ۱. و 
اغات تاریخه وجغرافية احمد رفت *ج۱ ۰ 
سس ۱ ۳. وقاموس‌الاعلام » ج۱ ۰ ص 71۱7 
شود . 
علامه . [ عللام] (ر۱ح)ابن‌هشام»عبدالله 
ابن بوسف . رجوع به ابن هشام شود . و 
رجوع به ریحانةالادب "مج ۰ ص۰۱۹ و 
کثف‌الظنون , وروضاتالحنا» صه ۵ ) 
والدررالکامنة ج ۰۲ص ۸ ۰ ,هدن الا حیاب 
ص۵٩‏ . وقاءوس الاعلام ۰ ج۱ *س 1۷۹ 
شود . 
علامه . [ ع ل لام ] (اح) اين هشام ؛ 
محمدین یحیی ۰ رجوع به این هشام شود . 


(۱) ناه علامة برای مبالفه است و مذکر ومونث در آن یکان است. 








ورجوع» ریحانة الادب ۰ج ۱ ۰س۲ ۲۰و 
کشف‌الظنون َ وروضاتالجنات »ص۷۲۷ 
شود . 

علامه . [ع لام ] (ا ح)احمدین‌حسین؟ 
بیج الزمان همدانی. دجوع » احمد بن 
ان 9 

علامه . (ع لام ] (اح) احمدین‌درین 
محمد زییدی . رجوع به علام زبیدی‌شود : 
علامه . [ عللام] (اع) احمد بن کمال 
باشا . رجوع به احمد شود . 

علامه بحر العلوم َ [ع لام یاب 
آرع] (اخ) سید مجمد مهدی طباطباای 
بروجردی ۰ رجوع به بحرالهلوم شود. 
علامه‌بحرانی . [ع (لاعب] (2) 
سیدهاشم بن‌سلیمان بن اسماعیل بن‌عیدالجواد 
ابن علی بن‌سلیهان بن ناصر حسینی بحرانی 
توبلی کتکانی» عالم فاضل مدقق فقیه‌عارف 
مفسر رجالی محدث متتبم‌امامی «در کثرت 
تتبع تالی محلسی‌اش شمارند . اوراست : 
۱ -اشات الوصية . 

۲ -احتجا ج الما لفیت علی(مامه امیرالءومشن 
علی ع۰ 

۴ - ارشاد المستر شدین ۰ 

- الانصاف فی‌النس‌علی‌الا 2 الاشراف 
من ال عبدمناف 

فِ_ِ ایشا ح المستر شدیین: 

- البرهان فی تفسیر القر آن-. که‌درسال 
۰ مهجری قمری در تهران چاپ‌شد . 
۷ - بستان‌الواعظین. 

۸ - البهجة المرحية فی اثبات الغلافة و 
ای 

. تعفةالاخوان‎ - ٩ 

۰ - ترتلب تهذیب الحدتث ۰ 

۱ - تفضیل علی .ع . علیاولی العزم من 
الرسل . 

۲ تنبیه الاریب وتذ کرة اللبیب‌فی‌ایضاح 


رجالالتهذیب . 
۳ - التيمية » در ببان نسبت‌تیمی ۰ 
۶ - الحنة والثار . 


۰ - روضه العارفن. 

- ملاصل ااجدید . 

۷ - غابة المرام و حجة الخصام فی‌تعیین 
الامام من‌طر یقالیعاس و العام » که در سال 
۲ مهحری قمری درتور ان چاپ شد. 
۸ - فضائل علی ع والا کمة من ولده . 

. مدینه العجزات . با مدهةالمه‌اجز‎ - ٩ 
. معالم الزلفی‎ - ۰ 

۱ - مقتل الحسین ع . 

۲ - اسب‌عمربن | لخطاب . 

۴ - نورالانوار . 

۶ ۲ - الهادی وه‌صیا ح‌النادی. 

وغیراینه که بالغ بههفتاد وینج بودهو | کثر 
۲ نوادرعلوم دیشه‌میباشد. وب‌مین‌جهت اورا 





علامةالبحر ین‌هم کو بشد. وی درسال ۱۱۰۷ 

یاه - ۱ . وفات بافت‌ودر بخش توبلیاز 

بخشه‌ای بحرین مدفون کشت .و کتکان‌هم 

کی ازدهات آن بخش است . (ازر بحانة - 

الادب »ج ۰۱ ص 6 ۱6 . بقل از کنی‌والقاب 

قمی . والذر,) 4 

علامه «حران- [ عللام ری بد] (اع) 

سید هاشم بن سلیمان . رجوع به علامة 
بجر انی‌شود 

علامه شر. [ع لا 2 ری ب ش](اع) 
مجمد بن‌حسن ۰ رجوع»خواجه نصیرطوصی 
شود ۰ 

42۶بهبهانی ۰ لام ی بر ب] 
(دع) محمدباقر بن ار رجوع 4 
علامهٌ ثانی شود . 

علامه‌تفتازانی ۰ [ع 0 لام ی ۳ 
(ا خ)-عدالدین مسعودین عمر . حاشیه‌ای 
بر کشاف زمتشری‌نوشته است . ولی آنرا 
تمام تکرده وفقط تاسورة فتج نگاشته‌است 
متوفی درسال ۷۹۲ ق .( کشف الظنون): 
ونز او را آنار دیگری است . رجوع به 
تفتازانی شود . 

علامه . [ع لام ] (ا ح) نقیالدین‌راصد 
مج متوقی درسال ٩۹۳‏ . او راست « 
الطرق‌السنیةفی| الا لات‌الر وحانية. ( کشف- 
الظنون) ۰ 

علامه توبای 0 لام _ی ت‌ب] 
(راع) سید هاشم بن سلیمان . دجوع به 
علامهٌ بحرائی شود . 

علامه ثانی ۰ 1 ع ی 9 1 (ع) 
محمدباقر بن محمداالامل * ممروف به آفای 
بهبهانی واستادا کپر» ومروح ملت» وسید - 
الیشر» وعلامهٌنانی» ومحقق ثالث است. اواز 
شااگردان سید صدرالدین قمی بود.پدرش 
نیز از فطلای عصر خود واز شا کردان‌شيخ 
جعفر قاشی و ملا میرزا شیروانی و علامهٌ 
مجلسی بود . مادرش دختر نورالاین بن 
ملامحهد صالح ماز ندرانی است,وجده‌بدری 
مادرش عاليهٌ فاضله آمته پیگم دخترمجلسی 
اول وخواهر مجلسی ثانی است ۰ ازین‌دو 
از اولی» جد واز دومی بهخال تعبیر مي‌کند. 
ولادتش باختلاف روابت درسال ۱۱۱ 
۷ ۷ تن . در اصفهان بود . 
ومدنی در بعبهان توت زد دوز اخبر آدر 
کر بلای معلی افامت کز بد. وفات اودرسال 
۸ ۱۲۰۷۱۲ ق.است؛ ودرحرم 
مطهر سیدالشهدا» مدفون گت . از وی 
بر سید ند که بچه وسیله بعرانب عالیه علمیه 
ارتقا جدتی ؟ فرمود که در نفس‌خودچیزی 
سراغ ندارم که مایم استحقاق من باشد» 
جزا,نکه خودم را لاشی» محض بنداشتم 
ودر شمارهٌ موجودات نیاورده» ودر تعمظیم 
و توقر علماوذ کر خر اشان ومحتر مداشتن 





علامه حلی 


اسامی ابذان جدی وافی بکار برده وتاآ نجا 
که مقدور بود در تحصیل علم و دانش‌فرو 
گذاری نکردم تألیفات وی عبارتست ازه 
۱ - ابطال القیاس. 

۲ - اثبات التحسین وتقییح العقلیین . 

۳ را تهاد ور ور را عاری : 
4 - احکام العقود . 





۵ - الاستصحاب , 

. اصالة البراءة‎ - ٩ 

۷ - اصالة الصحة فیالمعاملات وعده‌ها ۰ 
۸ - اصول‌الاسلام والایمان . 

. الامامة‎ - ٩ 

۱۰ - التَجفة لحسیتة : 

۱ - العلیقه البهیهائية . 

۲ - التقه . 

۳ - حاشيه ارشاد علامة . 

۶ - حاشيهُ تهذیب علامه , 

۱۰ - حاشیةً شرح ارشاد اردبیلی . 

- حاشبه مدارك . 

۷ - حاشیه مسالك . 

۸ - <اشیهُ معالم . 

۱ . حاشیه وافی‎ - ٩ 
. شرح مفایج‌الکلام‎ - ۰ 

۱ - مصابیحاظلام ۰۰ 

(ازرحانةالادب ۰ ۱ ۰ س ۰۲۲ بنقل از 
مستدرك الوسائل ,وروضات‌الجنات. وقصعس 
الملماء . و هدیةالاحیاب) . 
علامه‌جزدی ۰[ ع د لام عج ذ] 
(اغ) مبارك‌بن ابی‌الکرام ۰ دجوع بهابن ۱ 





الائید وبه علامه این اثیر شود.. 
4۸۷۶ حلبی یک ۰ [ع ل لاک 3 ۱ 
د] (۱ج) پر میرزاعلی بینگ واز اهالی 
نیریز بوده و در ایام جوانی برای تحصیل 





به شیراز رفت ومدتی‌درحوز؛‌درس‌ملامیر زا 
جان (متوفی‌درسال 4 ۹۸۱۹۹٩‏ ٩ق.)‏ حاضر 
شد.وعاقبت بجهت تهمت‌شرب خر به قزوین 
رفته وبوادطهً شهرت وصیت 


داشته بهندوستان رفته ودر دربارملوادوقت 





هند نقرب یافته «ودراثر سوه سر بره کتابی 
در رد انببا نوشت و در نتیجهُ این کردار 
ناشایست خود بیرض ۲ کله مبتلی و بدنش 
سوراح-وراخ شده وعاژم مقر خود گر دید. 
1 





۳ 
وبه‌شعر افتن ٍزرغبت داشته‌و دراوایل به 
«شیدا» و در اواخر به «فارغ» نامر 
میکرده پدرش میرزا علی بيك در زمان 


شاه طهماص صفوی کلاز 








یز بود ۰ (از 





ریحانة|لادب ج ۰۳ ص‌ه ۱.۰ 
نصر آبادی) ونیز رجوع به فارغ تبریزی 
شود . 

علامه حاثری. [ عدلام.ی] (اج) 
حاج شیحبدالکر رم بن مج د ۳ 
با میجردی بزدی حائری , از اجلهٌ علمای 
طراز ال این‌عصر می باشد.ودرسال1 ۱۲۷ 
هجری فمری دردهی‌بنام «میجرد» ازدهات 
بزد متولد شد . ویس از تکمیل‌مقدمات علوم 





عربی ۳ ره‌سیار عتیات شده ونزد حاج 
میرزا حسین شیرازی و میرزا محمد تفی 
شیرازی وشیخ فضلالث نوری و آخوند ملا 
کاظم خر اسا نی وسید کاظم وسبدمحمداسیهافی 
فشار کی بزدی‌تلمذ نود . ودرسال ۱۳۳۲ 
ق از کر بلا به‌سلطان [ باد ابران مراجمت 
ودر ال ۰ ۱۳ هجری‌قءری به‌قم رفته و 
حوزة علميه آنجا را تشک داد . و برائر 
توحه واهتمام وی شمارة محصلین این‌حوزه 
پانصد تن شد وتمام وسایل‌لازماشان‌فر اهم 
شد وهر .ك را بغر اخور استدادعلمیوععلی 
خود وظیفه‌ای مقرر کرد.او درسال۰ ۱۳ 
هجری قمری وفات یافته و در سمت بالای 
سرحذرت معصومه عمدفون گشت ۰ألیغات 
وی عبارنست از ؛ 

۱- ثتر راتکه نقریرات استاد خود سید 
محمدفشار کی است, . 

۲ - دررالفواند فی‌الاصول . که‌سه مرتبه 
در ایران چاپ شده است , 

۳ - کتاب الرضاع . 

؛ - کتاب الصلاة که در تهران چاپ شد: 
» - کتاب‌المواریت . 

۲ کتاب‌التکاح ۰ 

وی در فم_دارای آثار خیربه‌ایست که از 
| تجمله‌است « 

۱- بمارستان ق. 

۲ -قبرستاننتاءٌقم‌در کنار رودخانه . 

۳ - فسال‌خانه . 

؛ - تعمیرات مدارس قم وساختمان مرتبه 
فوقانی مدرسه‌دارالثفاومدرسه فیطیه‌وچر اغ 
برقی | نها . 

۰ - کتابدانة مدرسه فضنه ۰ 

(از رسانة الادب؛ ج ۱ص ۰۳۲ بقل از 
احسن‌الودیعه . والذر مكوغره) . 

عالامه ۰[ عل) ] (راخ)حسن بن‌بوسف. 
رجوع به علامٌ حلی‌شود ) ۰ 
علامه‌حصیری . [ 7 ۳2 
(۱ح) محمودین احمد بخاری ملقب‌به‌جمال 
الدین » اژ اکابر فقهای حنفیه که ریاست 
مذهبی این سلسله بدو منتمی بوده . وی 
تألیفات مجمدین حبن شیبانی را روایت 
نموده و کتاب انعر یرفی‌شر حالجامم الکبیر 
از اوست . وفات اودرسال ۰ تن .اتفان 
افتاد ۰ (ازر یعانةالادب» ۱س۰ ۰۳۳ شقل 
ازنذ کر دالنوادد) . 

2۸۶م4حلی,. [ع للام کح لل]راع) 
<سنبن سدیدالدین یوسف بن زین الدین 
علی‌بن مطهر حلی ۰ میکنی به اپومنصور و 
اين مطور» وملقب به ۲ یاه وجمال‌الدین‌و 
فاضل » ومعر وف به علامه وعلامة الدهر .از 
علمای شیم امامیه ۰ فقبه واصولی و محدث 
درجالی دادیب وریاضی و حکیم و متکلم و 
و مقر بود . تولد او در ۲۹٩‏ رمضان مال 
۸و درحله سیفیه» ازمنازل بین نجف 


























" 


اشرف و کر بلاه درطرف شرقی فرات‌بود. 
ودربازدهم یابست ویکم محرم سال ۷۲ 
ق. وفات افت و حناز؛ وی بنجف حمل و 
دفن کردید. وی از کود کی بزیادی هوش 
وفراست مشهوربود وحکمت ومعقول‌رانرد 
خواجه نصیرالدین طوسی دکاتبی فزویشیو 
حکیم منعلقی شافعی خواند . کلام و فته و 
اصول وریاضیات و ادبیات و علوم عربی و 
دیگرعلوم متداول را نزد خال خود محقق 
حلی ویدرخود شیح سدید الاین بوسف و 
نزدسید احمدین طاوس وسبدعلی بن‌طارسو 
این میثم بحرانی و پسر عم مادرش شیعغ 
نجیب‌الدین یجبی و شیخ تفی‌الدین عبداب ‏ 
بن جعفرین‌علی صباغ حنفی وشیح‌هزالدون 
ناروتی واسطی ودیگرعلمای بزر گ‌امامبه 
وعامه فرا گرفت. وی ءلاوه بر اساتیدخوده 





ازشییخ مفیدالدین‌بن جوم‌فقیه اسدی» وشبخ 
نجیب الدین محمد بن نمای حلی؛ و سید - 
عبدالکریم بن‌طاوس وعلی بن عیسی اربلی 
روایت میکند. اردرعهداولجاتیو با پسرخود 
ذخراامحققین بلطانه آمد و باشاعةٌ مذهب 
تشیع بر داخت. اماعلت آمدن وی سلطانه 
چنین بود که روزی سلطان الجانیو معمد 
مغولی مشهوربه شاه خدابنده ازرویغشب 
زن خودراه‌طلاقه کرد و بعد یثیمان‌شدوتمام 
علمای مذاهب ار ب«» راجمع کرد و درحکم 
شرعی‌طلاق فتوائی موافق خود خواست ۰ 
اماآ نها متفقاً بوقوع سه‌طلان وعدم امکان 
رجوع زوجیت بدون محلل حکم کردند « 
یکی ازوزرا گفت درشهر له عالمی‌است 
که این طلاق را باطل میداند. پس‌نامه‌ای 
علامه نوشته و نی را با <ضاروی‌فرستاده 
علمای <اضر درمجلسشاه گفتند که سزاوار 
نباشد برای احفار مردی را نی خفیف- 
المقل باطال مذهب کی ازستکان‌شاهروانه 
شود . اما محمد خدابنده کفت احاضرشود 
وبینم چه خواهد شد. پس شاه مجلی از 
علءای اریمه تشکیل داد و علامه در موقم 
ورود بدان انجمن کفش‌هارا درثل کرده و 
بعد ازسلام نزدسلطان که خالی بودنشست: 
حاطر ین ازین امر ناراحت شده بوی لفتث 
چرا ب-لطان سجده نکردی و ترك ادب 
نمودی ؟ کفت که حضرت رسولا۵ه ۳ 
ساطان ال-لاطین بود و بازهم مردم سلامش 
مداد ند. ودرا بً شریفه‌هم‌هست « فاذادخلتم 
۳ 
بیوتا فسلموا علی انضسکم تحية من‌عنداله 
مبار کة»۰ و علاوء در میان ما و شما خلافی 
ات دراینکه سجده مخصوص ذات آندس 
العی بوده» وبجز برای خدای تعالی سجده 
کردن روانباشد . کفتند چرا نرد سلعان 
تشسته وحریم نگذاشتی ؟ جواب داد چونا 
غیر از آ نجا جای خالی دیگرنبوده وحدیث 
نبوی است که در -بن ورود مجلس هرجا 





تخالی ش ۱۳ 
تملین چه ارزشی داشت که آنرا ببجلس 





۱۳ 


سلطان آوردی واینکار زشت مناسب هیچ 
عاقلی نمی‌باشد ۰ گفت ترسیدم که حنفی 
مذهب کفش مرا بدزدد ۰ چنانچه رئیس 
ایشان کفش‌حضرت سول ابه‌س,رادزدید. 
حنفی‌ها بانگ بر آوردند که آبوحنیفه در 
زمان آن حضرت وجود نداشته ومدتها پس 
ازونات آن حضرت تولد افته علامه گفت 
فراموشم‌شد ۰ کویا دزد کنش آن‌حضرت» 
مالك بوده. پس‌مالکی مذهب‌ها بهمان‌روش 
جواب‌دادند و علامه گفت شاید دزد کفش 
آن حضرت؛ احمدین‌حنبل بوده. و حثبلی‌ها 
نیز بهمان‌طر یق جواب‌دادند. سپس‌علامه‌رو 
وه 
هیچ ءك از روّسای مذاهب ازبعه درعهد 
حضرت رسالت ص. ودرزمان اصحاب وجود 
نداشته و اقوال و آراء ایشان فقط رآی و 
نظر وأجتهاد خوا دشان است. اما فر ق شیعه 
تایم حضرت امیرالمژمنین ع. مباشند که 
وصی وبرادرآن حضرت بود . وبعد باصل 
مطلب که همان یه طلاق زن سلطان بود 
پرداخت و پرسید ۲یا این طلاق با حضور 
عدلین وقورع بافته؟ سلطان کفت در تنهائی 
بود. علامه کفت پس این‌طلاق باطلاست و 
همان زن‌هنوزدرزوجیت سلطان یافی است. و 
بس از آن مناظرات زیادی راجم بامور 
دینی بین علامهٌ حلی وسایرعلمای حاضردر 
مجاس در گرفت که درهمة [ نهاعلم‌ودرایت 
علامهٌ حلی آشکار کشت و سلطان خدابنده 
بعد از این جر بانات مذهب تشیم را قبول 
لرده و باطراف بلاد فرمان داد که بنام 
دوازده امام خطه خوانده و سکه زدند و 
اسامی متدسهٌ ابشان را دراطراف مساجد 
ومشاهد ثت نمایند . علامه نیز کتاب الفبن 
وتان منهاج الکرامة را بنام آن یادشاه 
نکاشت. ودر تردشاه تقرب ز یاد داشته وبر 
قاضی بیضاوی وقاضی ایجی‌ومحمدین‌محمود 
آملی صاحب نفایس‌الفنون ودیگر مقر بین 
دربار تفوق یافت . بحدی که شاه درسفر و 
حضر راضی بمفارقت وی‌نمیشد و آمر کرد 
که برای علامه وطلای ی که دردرس‌وی‌حاضر 
م.شد ندمدرسه‌ای‌سیار که دارای‌ححره های 
۳ بوده تر تیب دادند و همواره با 
اردوی شاهی نقل و درهرمنزل نصب‌شده و 
مجاس #دریس مثععد میشد. در آخر بمعهّی 
از کتب علامه نیز قيدشده که« ازتألیف آن 
در کرااطاه در مدرسه سیاره فر اغت 
یافته ». وازبرخی تواریخ عامه نیز نقل‌است 
که از وقایم سال ۷ همجرت اظهار و 
اعلان تشیم شاه خدابنده است که باضلال 
ابن ماهر شعار تشیم را اعلان و انتشار 
داده است . 
او را مصنفات زیادی در علوم معقتول 
و مثقول و کلام و حکمت و ریاضی و 
غیره است . و درمجمم‌البعر ین از بعش از 
فضلا نقل شده که بط خود علامه بانصد 





نسخه ازه‌صنفاتش رادیده غیر ازن-خه‌هائی 
که بخط دیگران بوده است ۰ و خود در 
خی کناب متهیکوید که پیش اپیست و 
شش‌سالگی| ازمصنفات کلام وحکمت فرافت 
یافته و بتحر برفقه پرداخته است. برخی از 
مصنفات وی بترتیب حروف تهجی عبارت 
است از : 

۱- الابحاث المقيدة فی تحصیل اعقیدة . 
۲- ۱بطال الجبر . 

۳ اثات‌الرجعة . 

اجوبة السائل المهنائة الاولی » که 
جواب سوّالات سید مهنا بن سنان بن- 
عبدالوهاب جمفری حسینی مدنی عبدلی 
است. 

۰- اجوبةالسائل الم:ائية النانية. که‌بازهم 
جواب -والات سید معنای مد کور است. 
٩‏ - الادعة الفاخرة المئورة عن العترة 
الطاهرة . 

۷ الار مون م-أله فی‌اصول‌الدین. 

۸ ارشاد الاذهان الی احکام الایمان» که 
حاوی تمام ابواب فقه بوده و بتصریحهضی 
از اجله دارای بانزده هزار مسأله‌است. و 
ه خطی آن در اغلب کتا بشانههای‌عمومی 
وخعوصی موجود است . 

٩‏ استتصاء الاعتبار فی‌تعر بر معا نیالاخبار. 
که خود علامه درخلاصة الاقوال کوید که 
این کتاب استتمیاء بی‌ما نند بوده و در آن 
هرخبری‌را که پنظرش رسیده نقل کرده و 
درصعت وضعف سئد و کیفیت دلالت آنها 
مطالبی نگاشته‌است . 

۰ - استقصاءالبحث والنظر فی‌مسائل القضاه 
والقدر» وبا استقصاء النظر فی القضاء‌والقدر . 
کهآ نرا درجواب سوالشاه خدابنده‌راجم 
بدلیل مختار بودن انسان ومجبور نبودن او 
درافعال خوده‌نوشته‌است. 

۱- الاسرار » درامامت : 

۳۲ - الاسر ارالفية فی‌العلوم‌المقلية من - 
العکية والكلامية والمنطقية » که نس 
اصلی آن بخط خود علامه در خزانهٌ غرویه 
موجود است و صاحب ذریمه آنرا دیده 


است . 

۳ - الاشارات الی معانی الامارات» و با 
الاشارات الی معنی الاشارات ۰ که شرح 
اشارات وشهات ابوعای سینااست . 

6 - الفین»یا کتابالالفین الفارق‌بین الصدق 
والمین» که دارای يك مقدمه ودومقاله و يك 
خانمه‌است . درمقالهً اول هزار دایل بامامت 
حضرت علی‌بنابی‌طالب ع. اقامه کرده ودر 
مقالٌ دوم نیز هزار دلیل در ابطال شبات 
مخالفین نوشته است . ولی در چایی که در 
ابران شده است از هزار دلیل دوم فقط 
بیست وچند دلیل مذ کوراست. و کویابقیه 
کتاب دستخوش حوادث گردیدهاست ۰ 





علامهةٌ حلی 


۰ - انوار الملکوت فی شرح‌الیاقوت که 
شرح کتاب باقوت نام ابواسحاق ابراهیم 
نویختی از قدمای متکلمین امامیه است. 

1 -ابضاح‌الاشتباه فی‌ضبط تراجماارجال 
( بقل ذریمه) یافیضبطالفاظ اسامی‌الر جال 
( پل روضات). 

۷- ایشاح‌التلبیس من کلام‌الر یس وبیان 
سهوهوالر دعلیه (بنقل ازالخلاصاخود علامه) 
ویا کف التلبیس وبیان سیرةالر ایس (بتقل 
ازمحمدین خاتون) » که دررد و اعتراضات 





وارد برشیح الر ئیس ابوعلی سینااست ۰ 

۱۸ - ایضاح السبل فی شرح منتهی‌السژال 
والامل» در امول فته. ونام اصلی‌آن غابه- 
الوصول الی‌علم الاصول است. 

۹- ایشاج مخالفةالسنة» در تغسیر.وحاوی 
رد دیتی مطالبی‌است که مخالف کتاب وسنت 
نبوی است. 

۲۰ شا ح‌الضلات من شرح الاشارات؛ 
که شرح اشارات خواجه نصر طوصی 
است . 

۱- ایضاح لمقاصد من حکهةعین الق واعد» 
که شرح حکمة العین کانبی قزوینی است 
و در ۱۳۳۷ ش . با مقدمه و فهارس در 
تهر ان چاپ‌شده‌است. 

۲- سطالاشارات » و آن شرح دیگری 
است بر اشارات و تثبیهات ابوعلی سیناء 
۷۳- بسطالكانية که متصر شرحالکافية 
درنحواست. 

۷- تبصرة المتهلمین فیاحکام الدین» که 
بارها درایران‌چاپ وشروح بسیاری بر آن 
نوشته‌اند. 

۲۵ - تجر بر الاحکام الشرعية علی مذهب - 
الامامية » که شامل تعام ابواب فقه (ست 
بدون استدلال . و بتصدیق بعضی از اهل 
فن دارای جهل هزار مأله مباشد . 

1 - تحصیل‌الملخص. 

۷ - التحفة» در علم هیثت. 

۷۸ - ند کرةالفتهاء» درفقه استدلاای‌امامیه 
ومذاهب متداولءامه» ودرایران در دوجلد 
چاب شده وه‌تد کرة علامه مشهو راست . 

٩‏ ۲-تسبیلالاذهان الیاحکامالابمان. درفقه 
ودر يك محلد است. 

۰ ۳- تسلك‌الافهام فی معر فةالاحکام. 
۱- تسليك الثفس الی حظيرة القدس؛ در 
تکات ودقارق عام کلام : 

۲ -التعلیم التام فی‌العکمة والکلام. 

۳ -التعلیم‌التانی » که چندین مجلد بوده 
وظاهراً غیراز کتابمقاومات اوست که‌شامل 
میاحثه باتمام حکما است. 

۶ تلغیس الاحکام » که ظاهرا همان 
تلخیص الهر ام اصت. 

۰ - تلخیس الکشاف» که‌تفیرقر آن مجید 
بوده و ظاهرا غیرار سروجیز وقول وجیز و 
تهج ایبان است که آنها نیز تفر های 
علامه است . وشاید هم یکی از آ نهاباشد. 





علامةً حلی 
۳٩‏ - تلغرس المرام فی معرفة الاعکام و 
قو اعدا لفق ومسا ئله الدقیقةعلی‌سبیل‌الاختصار» 
که دو تسه از آن دز کتابخانه رضوه 


موجود است. 
۷ - التناس بین الفرق الاشعربة 
والو فسطائية . 
۸ ۳-تنقیح الا بحات فی‌العلوم الثلالة» درعلوم 
منطق وطبیی والمی» 
۹ - تنقیح العواعد ۰ پاننقیح تواعدالدین 
الاْخوذة من آل س. ک 

۰ - توذب‌الاصول» که‌نام‌اصلی آن‌توذیب 
طر ی ااوصول الی علم الاصول است . و 
کاهی آنرا بتخفیف » تهذیب‌الوصول الی 
علم‌الاصول » و گاهی نیز تهذرب الاصول 
نامنده 

0 - تهذب اللفس فی معرفة المذاهب 
رس 

۲ - التیسير الوجیز فی تفسیر کتاب ال 
المزیز » که در بمضی نسخ خلاصهٌ علامه + 
بهمیت نام ذ کر شده و در برخی نسخ بنام 
السر الوجیز » و در بعضی دیگر بنام 
القولالوجیز ذ کر شده‌است. 

۳ جامم الاخبار » وبا مجامم‌الاخبار» که 
که ظامر] تصحیف همان جامم الاخبار 
ااستز, 

4-ا لجبر و الاختیار. که‌ظاه ر آغیرازا بطال - 
الحبر است . 

۰ - جواب‌الوّال عن حکمة النسخ فی- 
الاحکام الالهية » که در جواب سژال شاه 
خدابنده‌است ونام آن و جیزه‌است. 

1 - جوابات السائل المهنائیة» که همان 
اجوبه‌السائل است. 

۷-جواهر المطالب قی‌فضائل امیرالمومنین 
اطع ٩‏ 

۸ - ااجوهر الثضید فی شرح منطق - 
التحر بد. 

٩‏ -حاشیه نلخرس الاحکام» که خود تلخیس- 
الاحکام و حاشیهُ آن درنزد صاحب ممالم 
بوده واو درمأّله‌جوازطهارت با آبمضاف 
از آ نها نقل میکند . 

۰ - حل‌المث‌کلات من کتاب‌التلویعات » 
که شر ح کتاب تلو یحات شیخ شهاب‌الدین 
سور وزدی است. 

۱- خلاصةالاقوال‌فی‌علم‌معر فةحالآلر جال؛ 
یافی‌علم الر جال. 

۲- خلق‌الاعمال. 

۳ - الدر المکئون فی علم‌القانون » در 
منطق 

؛ ه - الدر والمر‌جان فی‌الاحادیث| لصحاح 
والاحان . 

۰ ۰ - الدلائل والیرهان فی تصحیح| (حضر 2 
الفروبة . 

1 -الرسالةا لسمدتة. 


۷- شر ح‌ارشادالاذهان خود علامه . 








۸- شرحالاشارات. در مجمع‌البحرین از 
شیخ بهائی نقل شده که شرح اشارات‌علامه 
با خط خودش نزد او موجود بوده است ۰ 
وشاید این کتاب همان کتاب‌الاشارات است 
که خود شرح اشارات |بوعلی سینااست. 
٩‏ - شرح تجرید خواجه‌نصیرطوسی» که 
بنام کشف المراداست. 

۰ شرح حکنة المین که همان ایضاح - 
المقاصد است. 

۱ - شرح شفای ابوعلی سینا ‏ در دو 
مجلد . 

۲-شرح قواعد خود علامه. 

۳- شرح مختصرابن‌حاجب: 

6 -شرح نهج‌البلاغه » و یا مختصر شرج 
نهج‌اللاغه» که ملخس‌شرح نمج البلاغه استاد 
خود ابن میم بحرانی‌است. 

٩ ۶‏ - غایةالاحکام فی‌تصحیح تلخیصالمرام + 
که شرح او بر کتاب تلخیص الم«رام خود 
است. 

3- غایةالوصول الی علم‌الاصول» که‌همان 
| یضاح لسبلاست. 

۷- قواعدالاحکام فی‌معر فة | لحلال وا لحرام؛ 
که بقواعد علامه معروف است و چندین 
مرتبه درتهران چاپ شده ومحل توجه‌ا کابر 
فقها بوده و شروح بسیاری برآن نوشته 
شدهاست. 

۸ - القول الوجیز فی نفسیر کتاب ال 
العز یز » که ظاهر ‏ همان التبسیر الوجیز 
است - 

٩‏ -کاشف الاستار فی‌شرح کشف‌الاسر ار. 
۰ کشف‌الحن و نمج‌السدق ۰ که در 
مناظر ءٌ سید موصلی است. 

۰۱ کشف الغفاء من کتاب الشفاء » در 
حکت . 

۲-کشف القوائد فی‌شرح تواعدالمتائده 
در کلام که شرح اکتا ۶و اعد العقائد 
خواجه نصير طوصی است و درتهران بچاپ 
زسیده است. 

۳ - کشفالءراد فی‌شر ح تجر بدالاعتقاد» 
در کلام که‌شر ح تجرید خواجه نصیرطوسی 
است.وبازهادر بمبی و ابر ان‌چاب‌شده و بتصدیق 
ارباب‌تحقیق| گراین شر حعلامه نبودهمطالب 
کتاب تجرید خواجه‌نصیر باآن همه‌شروح 
سیاری که‌دارد در بونهً اجمال میماند , 

۶ - ثشف المثال فی‌احو ال‌الر جال » که 
کتاب رجال کبیر علامه است . و خلاصة 
الاقوال ملخص همین کتاب است . 

۰ - کشف‌السکنون‌من کناب‌القانون »در 
نحو. که‌مختصرشرح جزولية است . 

۰ - کشف‌الیقین‌فی‌فضائل امیرالممنین 
1 
۷- الکشکول‌فی ماجری‌علیآلالرسول 
س»که برخی آنرا ازآن سبدحبدر بن‌علی 
حسینی عبیدلی مبدانند . 








۱ 


۳ 


۸ - المباحثات السنبة و المعارضات 
التصیر بة. 

۹ - مبادی|لوصول‌الی‌علمالاصول. 

سر مجامم‌الاخبار (بنقل از روضات) که 
همان جامم الا خبار است . 

۱ - الما کمات بین‌شراحالاشارات ۰ در 
سه محلد . 

۲ - مختلف الذيمة فی‌ا<کام الشر سة » 
که‌شامل مائل فتهيه خلافیة شمه از اول 
فته تا خر آن باادلهر یكاز اقوالمختلف 
ورد وقبول ۲ نهااست . 

ودر تهران بچاپ رسیده است . 

۳ - مدارك الاحکام » در فقه . و نوشته 
روضات » فعط درطهارت است . 

ِ__- مراصدالتوفرق و متاصد التعقیق ۰ 
در منعاق وعلم طیمی‌والهی ۰ 

كت مصابیح الا نوار * درحدت که طیق 
کفته خود علامه » این‌کتاب محتوی تبام 
احادیث امامیه است و هر حدیشی در باب 
متعلق بقن مر بوط بدان‌حدیث ذ کر شده . 
وهرفتی‌را بتر تیب‌حضرأتمعصومین بچندین 
باب مبوب نموده‌است» مثلادر باب‌اول‌هرفن؛ 
احادیث مربوط بآن فن را که‌از پیشبرص. 
رسیده نگاشته‌است و بهمیل ترثیب تا آخر 
امه اطهار ع. 

. الءطالب الملیة‌فی‌علم العرية‎ - ٩ 

۷ - معار جالفهم فی‌شر حالنظم . 

۸ - المعتمد » درفقه . 

٩‏ -المقاصدااو افية بفو ادا لقا نون الکانبة» 
که‌حاوی مطالب کافية وحزولة است ۰ 

۰ - المقاومات » در کت ,له 5 
مباحثه پاحکمای سابقین است . 

۱ - 4عدالو اصلین » دراصول‌دین ۰ 

۲ - مناهج‌الیقین فی اصول دین» که بنام 
منهاج الیتین نیز الا شا 

۳ - منتهی المطلب فی تحقیق العذف ‏ 
در فته‌استدلالی » که‌از طهارت ]خر باب 
جهاد ومقدار قلیلی‌از باب تجارت دردوجلد 
در تبریز چاپ‌شده است . 

در این کتاب آراء و مذاهب تمام مسلین 
که‌در ا<کام فتهیه‌دارند ذ کرشده» وموژلف 
بعد ازرد ادلاٌ مخالفین رآی ونظر خود را 
موافق ادلهٌ شرعیذ کر مبکند. 

۶ - منتهیالوصول الی علمی الکلام و 
ال 

ه_‌_ منماج الاستقامة » که ابن تيمية در 
ردان چند جلد کتاب نوشته است . 

۲ نما ج الصلاح‌فی مختصرالمصباح» که 
مصباح‌ شخ طوسی ر|ملخص کر دهويك بابهم 
دراصول‌عقا بد به‌ده باب آن انز وده‌است, وهمین 
يك باب است که‌بین علما و محصلین‌دایر و 
» باب <ادیعشرمعر وف بوده وشرو ح بسپادی 
بر آن نوشته‌اند , 

۷ - المنهاج‌فی مناسك الحج ۰ 


۱۰ 


۹ منماجالکر امة فی‌الاسامة » که‌برای 
شاه خدابنده تالف کرده ودر ابران چاپ 
شده است . 
۹۹" منهاجالهدابة و معراج الدرایة فی 
هلم‌الکلام ۰ 
۰ - منهاج‌الیقین همان مناهج‌الیقین 
است . 
۱ نظم‌البر اهین‌فی اصول‌الدین ۰ 
۲ - الشکت البدیمةفی‌تعر یر الذریعه‌فی 
اصول‌الدین . 
۳ - نهایةالاحکام فی معرفةالاحکام» که 
بتول روضات‌فقط در باب‌طهارت وصلاةاست- 
۶ نهایة الم ام‌فی‌علم الکلام ۰ 
۰ نهایةالوصول الی‌علم‌الاصول- 
۰ - نهج‌الایمان فی تفیرالتر آن » که 
بگفتة خود علامه ملخس کشاف واتبیان 
وغیر | نهاست < 
7 نمج‌الحق و کشف‌الصدی» که فضل 
این‌روزبهان ردی بر آن نوشته‌است . 
۸ تهج السرنان‌فی‌علمالمیزان ۰ 
٩‏ - مج ال تر شدین‌فیاصول اللدین که 
فاضل مقداد شرحی‌بر آن نوشته وآن‌شرح 
را «ارشادااطالبین الی نهجالسترشدین» 
نامیده » ومتن‌وشرح هردو در بمثی‌در بك 


جا چابده است . 

۱۹۰ -نهج الوصول الیعلمالاصول ۰ 

۱۱۱ -| لنهج |لوضاح‌فی‌الاحادیت! لصحاح. 
۱۱۲ واجی‌الاعتقاد ۰ 

۳ لوجیز:فی‌جو اب‌سوّال الشاه‌خدابنده. 
که در جو اب الوّالذ کرشد . 

(از تاریخ‌مفصل ایران » مفول . س ۰۷ ۵.و 
کفف‌الظنون وریحانةالادب؛ ج ۱۰۰۴ 
جنقل از امل‌الامل . و روضات الجنات» س 
۱ . وهد:الاحباب»س ۰۲ ۲.وم-تدرك 
الوسائل»سه 4٩‏ . وذرست) . 

علامهُ دوانی 4 [ ع ل لام زی آد] 
(۱<) نام او بصورتهای مختلف این‌اسعد؛ 
این‌سعد » سعدالدین اسعد » محمد اسعدین 
سعدا لدین اسعد کازدونی دوانی صدیقی» 
آمده‌است . ولی شهرت وی همه با بعلامٌ 
دوآنی است. نسب او به‌ابوبکر خلیفهمیرسد 
و از احفاد محمدین ابوتکراست 

وی حکیمیبودکامل ومتکام ومحتق وشاعر 
ومنطقی که در نمام علوم متداول زمان خود 
سروس | در عقلات وارد و مرجم استفاده 
افاضل روم وغراسان وتر کستان بود . وی 
در عهد سلطان ابو سعید تیموری مدتی 
عضاوت فارس را مهده داشت . 

وی در ابتدا شافعی مذهب بوده و عاقبت 
بشیعه گرویده است . وفات او را باختلاف 
بین‌سالهای ٩۰۲‏ و۸ ۲٩ن.‏ ذکر کرده‌اند 
که ۹.۷ ۹۰۸ بقین نزديك تر است . 
تألیفات وی را از صد متجاوز دانته‌اند که 
برخی از[ نها بدبنترار است« 

- اثباتالواجبالجدید. 


۲ - اثات الواجب القدیم » که آنرا بشام 
علطان محمد فاتح ( متوفی در ۸۸۲ ق.) 
تألیف کر ده‌اصت ۱ 

۴-اخلاق جلالی» که‌نام آن لوامع‌الاشراق 
فیمکارم الاخلاق است. 

)- استکاعاتالحروف وطبایمع! واعداد ها 
ومایتعلق باعدادا لحر وف من لم-ائلالوسومة 
ارثءاطیقی ک 

9 انمال العیاده که در سال۱۳۱۰ ق. در 
ضمن مجموع‌ای بنام کلماتلمعققین چاپ 
شده است ۰ 

٩‏ افءال ال تعالی. 

3۷ انموذح العلوم» که حاری تحقیقاتی در 
سفی ازمسائل حدیت وفته‌وادول وطب و 
تفسیرو کلام‌وهیثت وهندسومنطن وارثه‌اطیقی 
وبعشی خلافیات‌است. 

۸-الانو ارا لشافه. 

٩‏ تحفه روحانی» در علم حررف و خواس 
واسرار | نها . 

۰ ۱-التصوف والعرفان: 

۱ یرآ یه کلوا واشر بوا ولانسرفوله که 
٩ ۲‏ ازسورة اءراف است . 

۲- تفسیرسورة آخلاص: 

۳ تفسیرسورءٌجعد (فل‌باایهاالکافرون). 
۶ ۱- تنویر ال‌طالم جدیده که حاشیهایست 
برحاشیٌ جدید میرصدرالدین دشتگی بر 
شرح‌مطالع تطب‌الدین رازی: 

۱- تذویر المطالم‌قدیم» وآن حاشیه‌است 
بر حاشية قدیم دشتکی بر شرح مطالم 
رازی: 

التوحید. 

۷- الجبروالاختیار . 

۸ - حاشیه تحر برا(قواعد المنطقية فی - 
شرح الشسية . و این کتاب تعریر» همان 
شرح فطب‌آلدین رازی برشمسیهٌ نجم‌الدین 
کاتبی‌است . 

٩‏ حاشية اجد" برشرح تجر بدفوشچی. 

۰ ۲.حاشيةُ جدید برشرح تجرید فوشچی. 
۱- حاشیه قدیم برشرح تجرید قوشچی. 
در ذرسه آرد که دوشرح جدید واجد در 
کتابغان* رضویه موجود است . ودره‌عجم- 
المطبوعات گوید که حاشیه شرح فوشجی 
در اسلاه‌یول چاب سقی شده ولی معلوم 
نیست که کدام يك از این‌سهشر ح‌است. 

۲ زوراء» در حکمت. که درقاه‌ره بجاپ 
رسیده‌است ۰ 

۳-شرح تهذیب المنطق, ؟نام آن‌المجالة 
است ودر لور باچند رسالهٌ دیگر يك‌جا 
چاب شده است. 

۵ شرحلمقانا لمهية که ورملمبول 
ویترزبورغ چاپ شده است . 

۲۰ شرح هیا کل‌النور شهاب | لدین محبی 
سهروردی ۰ 

- نورالهداية . 

(از رحانة الادب *ج ۰۲ ص ۰۲ بنقل از 





علامةٌ زبیدی 


روضاتا لجنات ۰ ص۱۱۲ ۰ وهدیةالاحراب؛ 
ص71 ۱۳.وقاموس‌الاعلام » ج ۰۳ص 4 ۰۱۸۲ 
ولغات تاريغية وجنرافية احد رفعت» ج ۳ ۰ 
س ۲۸ ۰ ومجالس‌الموّمنین ۰ ص۱۷ ۰ 
وئور سافر»ءس۳ ۰۱۳ و تارعجم» ص ۰۹ ۰۳ 
و ذريمة ) . شیخ علی دوانی قمی‌نیز کثایی 
دراحوال ویألیف وچاپ کرده آست .۰ 
علامةٌ دهاوی. [ عللا م ی د ل] 
(۱ع) این عنایت احمد خان متخاص به 
<عامل>. از عله‌ای امامیٌ اوایل قرن ۱۳ 
هجری هندوستان که در سال ۱۲۳۰ ق. 
وات کرد ۰ 

اوراست: تنبیه اهل الکعال والانصاف علی 
اختلال رجال امل‌الغلاف» که در آن‌اسامی 
رواتیرا اکه کذاب وجمال وطمیف ومجهول 
العال و ازخوارج ومانند آنها بوده و در 
صعاح ستهً اهل سنت نیز از ایشان 
روایت میکنند ۰ از کناب تقریب ابن حجر 
استخراج کرده‌است . و نیز اوراست النزهة- 
الائنا عشر ية . ( ازریحاالادب » ج۳ ۰ س 
6 بلقل ازذرعةءج ۰4 ص 14۱) ۰ 
علامه‌رازی ‏ [ ع للم ی] (1ع) 
محمدین محمدبن ابوجعفر بویهی مکنی به. 
ابوجفر و ملقب به قطب الدین و قطب - 
المحققین. 

وی آهل ورامین ازتوابم ری بوده ونسیش 
به آل‌بویه میرسد ۰ وی از شا کردان علامةً 
حلی‌بود وقواعد علامه را باخط خودنوشته 
است . درطءنه فوقانی مدرسه ای که وی 
تحمیل میکرد شغس دیگری بالق قطب 
میزیست لذا علامةٌ رازی بقطب تحتانی و 
آن دیگری بقطب فوقانی شهرت داشتند 
درامامی بودن وی شك وشیعهای نیست اما 
در روضات الجنات سعی خده است رکه 
تسئن وی را ثابت نماید . از جمله تألفات 
اوست : 

۱ - بعر الاصداف » که حاشیه و شرح 
کات است. 

۲ - تحریسر القواعد المنطقية فی شرح - 
الشمه و 

۳ تعفة الاشراف فی‌شر حالکشاف» که 
بزر کتر از بحر الا صداف است. 

6- تقسیم العلم . 

۵ حاشبه قطمیه . که شرح قو اعد علامهٌ 
حلی‌است. 

وفات او دا ۷۹۱۱ ی . نقل کرده‌اند . اما 
شهید اول]"نرا ۷۷۰ ن .گفته است. ( از 
ریحانةالادبج ۲ص ۰۳۰۳ بنقل‌از منهج- 
المقال ۰ وروضات الحنات س ۳۰ ۵. وهدة 
الاحیاب».ص ۷ ۱ ۲ .ومجالسالمومنین»ص ۵ ۱ 
ومستدركالوصائل»س ۷ ۶ .وطبقات الشافعية 
ج ٩‏ ص ۳۱ ۰ و تأموس الاعلام » ج۰۳ 
ص4۱ ۲ ۲)ونیزر جوع به ابو جمفرشود. 
علامه زنیدی. [ ول لام ری | 
(ع)احمدبنععر بن‌محمدین عبدالر حمانبن 





علامةٌ دمن 


قاضی بوسف. مکنی بهابوسرور وملقب به- 
شهابالدین وصفی‌الدین . وی از بزرکان 
فتهای شافعی است که شیح الاسلام زمان 
خوش‌بود. ودارای فریحهٌ شاعری‌نیز وده 
و گویند که روزی هشتاد ببت با رعایت تمام 
شرابط عروش‌میگفت.تولد ومسکن ومدفن 
او درزبيدية ازشهرهای یمن بود ومدئی‌نیز 
سمت قاضی‌القضاتی ان شهر را عهده دار 
بود. وفات وی درر بیم‌الثانی فان 
افتاد. اوراست « 


مر بداازو | /دونقر ب‌الفر ائد.وتحفةا اطلاب. 


و العپاب المحیط بمعظم نصوس الشاقمی 
والاصحاب » در فقه. ومنظومة الارشاد» که 
شامل سنحهز ار و هشتصد و چهل ست است. 
( از ریعانةالادبج ؛ »س۱ ۰۱ بقل ازا لنور- 
السافر» س ۰۱۳۷ 

علامه زمخشری» [ع للا م ی ذء] 
(اح ) محمود بن عمرین احمد خوآززهی 
مکنی به ابو القاسم وملقب به‌جارانه» رجوع 
بهزمخشر ی شود . 

علامهسکاکی. [ عللا میت کا] 
(ح) بوسف‌بن ابوبکر خوارزمی» مکنی به 
ابو قوب وملقب به‌سراج‌الدین. رجوع 4- 
ابویمقوب سکا کی » و یوسف بن ابوبکر 
شود. ( ازر بحانةالادب» ج۲»ص ۰4 ۰۲ بقل 
ازهدیة الاحباب»صس۰ ۱۵. وروضات‌الجنات 
ص ۷۷۷,وممچم‌الادیاء ۰ص و 
لفات تار خیة و جفرافیة احمد رفعت اج 3 
ص۰4۱ و #اموس‌الاعلام نج 4 ص۲۱ ۵۸ ۲ , 
ام( ر4 

عالامه شیر انی. [ ع دلام ی](اج) 
محمودین مسعود بن مصلح‌فارسی شیر ازی 
کازرونی ۰ ملقب بقطب‌الدین و مکنی به - 
ابو الئناء ۰ رجوع به قطب‌الدین و ابوالثناء 
خود. ونیز دجوع بر یجانهالادب»ج ۰۳ ص‌ 
۸ وهدیةالاحباب» ص۱۹ ۲ ۰ و طبقات 
الشانعه» ۳ص ۲۸ . وروضاتالجنات 
ص ۳۲ ۵. وقاموس‌الاعلام؛جع» ص۲۸۹ 
وجه۰س ۳۱۷۳ شود. 

علامة طباطبائی ۰ [ ع لا + ری "مط 
ط ] (راح) سیدمحمد معدی‌بن مر تضی‌بن 
محمد طباطبائی بر وجردی. مثهور به‌بحر- 
العلوم . رجوع بهبحر الملوم‌شود. 

علامة فیسی . [ع دلا یت ] (اغ) 
ابر اهیم بن محمدین اپراهيم قیسی مالکی 
سفاقمی مکنی بهاب و اسدق وملقب بهبرهان- 
الدین وموصوف ب‌علامه. ازاکابر نحویین 
واز تلامذة زیت بنتالکمال‌است. اوراست, 


: تر کیب‌القر آن المجید 





اعر اب‌القر آن 


فی‌اءر ابالقر آنالمجید. اودرسال ۲ ؛ ۷. 





در حدود -ن 16 حالگی درازکدشیت . 
( ریحانة‌الادب » ج ۰۳س ۳۲۸ . بنقل از 
(شفا لظنون. والدررالکامنتج ۱س ۵ هو 
وروضات‌الجناتس ۸ 4). 





علامه کتکانی ۰ [ لام ی ك ] 
(اع) سید هاشوین سلیمن. دجوعبعلا 
بحرانی شود. 
علامهٌ کرمانی, [ع کلام عرك|(۱ع) 
از فضلای زمان سلطان محمد خوارزه‌شاه 
است که درنظم‌شهر ماهر بود. 
وی موقعبکه از جانب خوارزمشاه برسم 
رساات بنزد ملطان محمود غوری رفت 
قصیده‌ای در مدح سلعاان غوری سرود که 
دوبت آن نقلمبشوده 
شاهی که‌هست برهمه‌شاهان شرق‌زین 
کشور کشای کیتی و دستور عالهبن 
سلطان مشرفین وشهنشاه مغر بین 
محمودین محمدین -امبن در 
( ازتاریخ حبیب السیر » چاپ خیام ۰ ج ۲ 
س ۰)19۳ 
علامفلیئی. [ع-۱۷۱ یی ] (ع) 
ابوالقاسم. وی حاشیه‌ای بر «اشرح طوالم 
الانوار » شمس الدین محمود اصفعانی 
نگاشته است . ( کشف‌الظنون) ۰ و رجوع 
به] بو القاسم لیشی‌شود . 
علاممحلسی ۰ [ع"ل لام ی 2] 
((خ) محمد باقرین محمد تقی . رجوع به- 
ی شود 
علامة مقدسی ۰[ ع للا یمد ] 
( اخ ) عبدالثه بن ابی الوحش بر ی بن 
عبدالچپارین بر ی مصری. مکنی»ابومجمد 
ومشوور بهاین‌بر ی ۰ ازمشاهیر ادبای قرن 
ششم هجری » و بخصوص در علم لغت بسیار 
توانابود . وی درشب شنبه ۲۷ شوال 9۸۲ 
با ۸۱ی. درسن هشتادسالگی‌در گذشت . 
از جمله تألیفات اوست : 
۱- التنبیه والابضاح عدا وق من‌الوهم فی- 
کتاب الصحاح» که شامل تصحیعات صحاح 
جوهری بود و اضافانی بر ان انزود . 
۲- حاشيهٌ درةالفواس حربری . 
۳- غاطالض‌فاءمن الفقهاء » که‌حاوی اغلاطی 
است که از فقها در استممال الفاظ صادر 
کردیده است ۰ ( ازریحانةالادب» ج4» ص 
7 بقل‌ازروضات لجنات» ص ۲ ۵ ۶. وتاریخ 
این خلکان ۱۶س ۰۲۹۱ و معجم‌الادباء» 
ج ۰۱۲س" ۵ . وقاموس الاعلامج ۰ » صس 
۲ .۰ د دجوع» ابن‌بری وابومحمد 
شود ۰ 
:4 همدا 


ی ۰ [ع ل ۳ ی هم] 
(راح ) احمد ؛ 


ان حسین مشهور به بیع ۳ 
الزمان همدانی . 
ٍن یحیی شود . 

۶ 9 
علامةٌ من [ع دام ری ی ](۱ع) 


امیرا 


رجوع ب4احمدین حسین 


بو سعید نو آن بن-عید بره نو ان‌حمیری, 
مروف بقاضی [ و مکنی پابوالحسن ( از 
ریحانةالادب) ] اذاشر اف وبزر ک‌زاد کان 


دعمای یمن در فرن‌شتم است. وی شاعر و 





۳" 


۱۹ 


ادیب نیز بود ۰ او خود دا از نوادگان 
پادشاهان باستانی آن کشور ( آذ واء) واز 
نزاد قحطان میثءرد. وبیاربخود وخاندان 
خویش مینازد. و دربرتری نواد قحطان بر 
عدنان مرها سروده‌است ولی‌بگفتة تفطی 
شعراو دانتمندانه ومی‌مزه است ۰ در زمان 
او یءن بدست بزر گان و اشراف بخش بخش 
شده‌بود وازین روی اوهم بفکر حکمرانی 
افتاد وا نفوذ مذهبی خویش درمردم کوه 
«صبر » استفاده کت وچند دزلشکری را 
گرفنه خود را امیر و ملك خواند . ونات 
اورا در ؛ ۲ ذی حجه ٩۷۳‏ ق. نوشته‌انده 


دلی چنانچه از دیاچة کتاب شمی الما 


برمیابد این کتاب دررمضان سال ۵ ۷وق, 
نکارش یافته و بنابرین مر ک دی پس‌از 
این تاریج باید باشد, 
از آ نار اوست : 
۱- کتاب التوافی » دسلا آن در لیدن 
هت ۶۳ 
۲- حورالعین» آبکوشش کمال مصطفیا 
بش کفتار و حاشیه درمصر بسال۸ ۱۹6 
دره ۳۷ صفحه چاپ شده است. 
۳.شمس العلوم ودواء کلام الم ب‌منالکام. 
که از کتب مهم لغت است و آنرا در فرن 
ششم نوشته است که نسخه ای از آن در 
کتابخانه مر کزی دانشگاه تهران موجود 
است , 
+-القصیدة الصیریةء با نشوانية .درخ 
شاهان .من است و آن خلاصه است از 
« السیرةالجامعة لاخبار ملوك التاسة» . این 
کتاب را فون کر یمر در لابزيك در ال 
۰ م. چاپ کرد . وکاییتان پرید (۱) 
آنرا بانگلیسی ترجمه و درسال 0۱۸۷۹ 
چاپ کرد. 
»کلچین از شمس‌العلوم. آنچه در با 
من در این کتاب بوده استخراج شده و 
بکوعش عنم ادن اد و "۳ 
اوقاف کیب با فهرست نامع‌ای کسان وجاها 
در ۱۱۹ صفحه در لیدن بسال 6۱۹۱ 
چاب شده‌است . 
1-التبیان فی‌تفسیر القر آن» 
۷- احکام صنعاء و بد. 
۸- وصیت‌نامه برای فرزندش جعفر ۰ 
٩‏ -منظو مه درماهه‌ای رومی + 
۰- کنابچه در صرف کر بی. 
( از فهرست کتابخان اهدائی مشکاة به - 
کتابخانة دانشگاه تهران»ج ۰۳س ۲۰ 
وریحأنةالادب» ج ۳.س و ۱ ۱.بنعل اند کرقد 
النوادر. و نیزرجوع شود به دت 
زیرعنوان‌نشوان,و کشف الظنون" زیر عذوات 
شمس‌الءاوم. وجرجی‌زیدان درآداباللثه 
العر بية فرن‌ششم): 


سمل ۱۷۰۳ مفاتوفت (۱) 








۱۷ 


علامی ۰ [ ر] (ع) (() مرد دانا و 
برش لا (یه - 


اللغات) . 

علامی . [ع للا] ((ع) ابو الفضل بن 
شیجخ مبارك بن‌شین خطر,رجو غاب والفضل 
ناگری شود : وئیز رجوعه ر بحانةالادب» 
۳ س ۸ . واعیانالشیعه » ج۸ «س 
۱۹۹ ورباشالعارفین »«س ۲۰۰ ی 
علمای هند » ص 4 وع ۷ ۰ ونامٌ دانشودان 
ج۲ ۰ ص1۳۹ . ومر آت‌الغیال ۷۹۰ 


شود 
علامی . [عیی] (ع) (س) سبك دوح 
تبزفمم :از اثرب‌الهوادد) ,(ناظم‌الاطباء). 
تبزفعم. (ازمنتهی‌الادب) ۰ 
علامید. [7ع] (ع)(ا)ج, علماد وعادة. 
(اترب‌المواره) . (منتهی‌الادب) ۰ 
علان . [ع] (ع) (مس.ء) باه آشکارا 
و هویدا نمودن ( منتهی الارب) ۰( آقرب 
الموارد) ۰ معالنة (منتهی‌الارب)۰ || اظهار 
ساختن. (منتهی‌الادب): (ازاذب‌الموادد) ب 
اظهار کردن ۰ (ناظم‌الاطبام). 
علان . [ع] (دع) قلعه‌است نزدبك 
صنعاء یمن (ازمعجم| لبلدان) (منتهی الارب). 
علان . [ع لا ] (ع) (س) مردناان . 
(ناظمالاطباء) . (ذیلاقرب الموارد) ۰ 
علان . [عللا](۱) نغلبندی که ازمرم 
نغلها سازد . ( حاشهٌ دیوان خافانی چاپ 
عبدال سول بنقلازشرح‌خاقانی) . 
بلی تخل خرمای مریم بخندد 
بر آن نخل‌مومین که علان‌نماید . 
خافانی . 
علان ۰ [ع_للا] (1ح)نام‌مردی‌درستکار 
وصناع (غیاثا للغات) ۰ رجوع به ماد قبل 
شود . 
علافد . [ع ن.] (ع) (۱) ج علندی 
[عل دا (ناظم الاطباء) ۰ 
علان شعویی . [ غللارن ش ] 
(.اخ) علانوران. وی‌اصلاایرانی‌است: 
راویه وعارف به انساب ومثالب و منافرات 
بود ۰ وی از خواس بر امکه بوده وناسخ 
ببت الحکمة برای رشید ومأمون وبرامکه 
است . اوراست کتاب المیدان » در مثالب 
رب و هتك و تفضیح آنان . وی در 
این کتاب » مثالب قبایل‌عرب را جمع کرده 
وجدا جدا درباره آن بت کرده‌است .و نیز 
اوراست کتابلحلية ۰ کهآ نرا تمام نکرد . 
و کتاب فضائل‌کنانة بو کناب نمربنتاسط 
وکتاب نسب تغلب‌بن وائل ۰ و کناب‌فضائل 
ریعة ۰ و کنات منافرة . (از ممجمالادباء » 
چاپ مر گلیوث «ج*۰ ص1) . 
ابنالندیم نیزدر الفهرست چند کتاب از او 
نام برده است . 


)۱( درمنتهی‌الارب بضم عین آمده است 








علانشیه . [ ](۱ح)نامترقه‌ای 
از فرق میان عیسی و محمد علیعهاا لسلام . 
(الغهرست این‌آلندیم) ۰ 
علان کلیئی ۰[ ع ل لان_ ك ل ] 
(۱ خ)علی بن‌محمدین ابر اهیمبن‌علان .مکنی 
به‌ابوالحسن . از محدئین امامیه ژمان‌غییت 
صفری . وی دائی محمد بن یمقوب کلینی 
است . اوراست : 
اخبارا لقائم 9 ۰ (از ریحانةالادب»ج۰۳س 
2-۰ 
علان وداق ۰[ للانورد ] ((1ع) 
رجوع به علان شم‌وبی‌شود . 
علانون . [ع] (۱) ج علانه . (اقرب 
الموارد). (ناظم الاطیاء) . 
علانة ۰[عللان ](اع) شهر باقاء»ابست 
در نواحی‌ذمار در من ۰ معجما لبلدان) 
علافی ۰[ع عی] (ع) (س) منوب به 
علان ۰ (اقربا لموارد) . 
علانی ۰ [ع یی] (ع)(س)مرد مشوور 
کار ([ نندراج) ۰ 
را علانی آی‌ظاهر آمره . ج علانیون 
(افربالموارد) . دجل علانية . ( منتهی - 
الارب) ن 
علافية . [ع ی] (ع) (مس ل) ظاهر و 
هو یداشدن وا نتشار یافتن(ازافربالموارد) ۰ 
آشکار کی ۲ (منتمی الارب) , خلاف سر ۰ 
(منتمی الارب) ۰ | (۱) آشکارا و 
هویدا . (ناظم‌الاطباء) . 
درهرودر علانبه کردم کناه‌وداشت 

ازسر " وعلانیٌ من خیررخبیر . 

 ینزوص‎ 


|| (س)مر دمثه‌ورومعروف کار.([آ نندراج). 


رجل علانية » مرد معروف و مشه‌ور کار . 
ج »علانین . (منتهی الارب) ۰ ج» علانون. 
(ناظم الاطباء). رجل‌علانی:(افرب! لموارد)؛ 
علانیه کر دن . [ع عك د] (مسم.) 
ظاهر و آشکار کردن. کاری‌را برملا کردن: 
(ناظم الاطیاه) . 

علاوة 0 [ع ۳ (ع)(۱) بعمر دن‌هر چیز 
( ناظم‌الاطباء ). علاوة الشی» به‌ترین و 
بلندتر ین هرچیزی . (منتهی‌الارب) . 

| (حامس)بلندی(منتوی‌الارب) . 

علاوة .21" و](ع) (س) بلندتر ین هر 
چیز . (منتهی‌الارب).(ناظم‌الاطباء),(اقرب 
الءوارد) ۰ 

علاوة . [ع. و] (ع)(حامس) سر باری. 
(منتهی‌الارب):(ناظم الاطباء)۰ || ()تارك 
(منتهی‌الارب) . قسمت بالای سرا کردن ۰ 
( منتمی الادب ) ۰ آعلی‌الر آس آوالعنق . 





علایة 





بباو یز ند مانندمشك وسفره وجز آن(منتمی 
الارب) . 

|| افزوني از هر یز ۰ (منتهی‌الارب) ۰ 
(ازاقرب الوارد) .ج » علاوی [ع وا 
وعلاوی [ ع] : 1 
بملاوه (مر کب از باء + علاوم): باضافه . 
| + علامت افزون دو عدد پیکدیگر 
باشد . 

علاوة . [عد] (اخ) نام اسبیراست . 
(منتهی‌الارب) . (ناظم‌الاطباء) . 

علاوه کردن . [ ع ک د ] مس م) 
انزودن . جمم اردن ۰ 

علاوی . [ع دا (ع) (۱) _ح علاوه 
[ع] (اثرب‌الءوارد)۰ (ناظم‌الاطباه). 
علاوی . [ع] (ع)(۰) ج عاده(ع] 
(اثرب‌الموادد) : 

علاه . [ع] (ع) ()_ج علمی [غه] 
(افرب لموارد) ((تجی الاب )) ه |للع) 
علهان [ع ] (7نندراج) ۰ (منتمی‌الارب) . 
علاة . [ع] (ع) () رجوع به علات 
شود . 

عللاق . [ع] (ا<) کوهی‌است‌دردیارثدر 
ابن‌قاسط. (ازمعجم الیلدان). 

علاة . [ع ] (اخ) جابیست‌دریهامه‌ومتعلق 
» بنی هز"ان[ه] . دراین مکان «محالی» 
بافت‌شود» وآن عبارت از سنگهای‌سنیدی 
است که [نهارا برهم سائیده‌ومانندسرمه 
بچشم میکشند .(از ممجمالبلدان) : 

علا » [7ع] (۱ع) ناحي بزرگی استاز 
عمل معرة الثععان ۰ ازجهت +روخشکی ۰ 
ومشتمل است‌بر قر ای بسیار وسازر ی ۹۳ 
از حلب به حماة رود از اینجا عبور میکند . 

(ازسجم البلدان) . 

علاهم . [غ"_ه] (ع) () شتر درشت 
بز رکه جته.(منتهی‌الارب)(ازاقرب‌الوارد). 
علاهی. [ع هار ۰۱(ع)(۱)ج_علعی[ع" 
۳ (اتربالوارد) . (منتهی الارب) ۰ 
| _ج‌علهان[](7 نندراج),(ناظم لاطبا 
علایق . [ع_ی] (ع) دجوع ب علائق 
شود ۰ 

علایق‌رو زکار. [ع یر ق_](تر کیب 
اضافی) کرفتاری وبستگی باموره‌میشت . 
(ناظم الاطباء) : 

بسبب نوازل مجن وموارش فتن و عوایق 
ایام وعلایق‌روز کار تیرتمنی ایشان بهدف 
مراد نعیرسید . ترجه بمینی) ۰ 

علایم . [ع _ء] (ع) (() ح علامت . 
این لفظ در عربی استه‌مال نشده بلکه در 


فارسی بتانون عر بی ساخته شده است ۰ 


(افرب! لموارد)||صر آدمی‌مادام که‌بر گردن | (فرهنگ نظام) . 


باشد .(ازمنتهی الارب) ۰ (ناظم‌الاطباء) . 
|| هرچیز که بر بالای بار شتر گذارند با 


علاية , [ع ی ] (۱) هر جای بلند . 
(منتهی‌الارب) ۰ (ازاقرب الموارد) ۰ 








علت 


عاب . [ع] (ع) (مس م) نشان کردن ۰ 
(منتهی‌الارب) . (از اثرب الموادد) ۰ 
خراشیدن . (منتهی الادب) ۰(از اقرب - 
الموارد) ۰ ||اثر گذاشتن ۰ (منتهی‌الادب) 
(از آقر با لموارد) . ||بریدن ِ (منتوی - 
الارب). (ازافرب‌الهوارد) .|| استوادبستن 
قبضةٌ شمشیر واز قبیل آن» بر کر 
(منتهی‌الارب). (ازاقربالمو ارد) ۰||(مص 
ل( سخت ورست شدن. (اقرب الءوارد) ۰ 
علب [ع (منتهی‌الارب)۰ || خشك‌شدن 
(از اذربالمواده) ۰ || بوی گوشت و از 
قببل آن پس‌از اشتدادهنفيیر کردن ۰ (از- 
اقربالموارد)۰ || () نشان‌واثر,(منتهی - 
الارب).(از افرب‌الموارد). || جای‌درشت. 
(منتهی‌الارب).(از اقربالموارد) .||هر چیز 
سخت ورست . (منتهی‌الارب) . (از آفرب- 
(لموارد) ۰ || زمینی که | کرمدتها بر آن 
باران بارد بازهم هیچ نرویاند . (منتمی- 
الارب).(ازافرب‌الموارد) ۰ ج»علوب [ ع]۰ 
علب.(عل ](ع)(مسل)سخت ور ست‌شدن. 
(منتهی‌الارب) .(ازاقرب الموارد). علب[ع ] 
(افرب‌الءوارد).|| خشك‌شدن.(اقرب ال و ارد). 
ا| تفیه کردن بوی گوشت پس ازسختی. 
(منتوی‌الادب) «(از اقرب‌الموارد)» ]ابر بدن 
وشکستن ور خنه‌دارشدن له شمشیروازقبیل 
آن . (منتهی‌الارب) . (ازافرب‌الموارد) ۰ 
|| مبتلی‌شدن ببی‌اری علب [عل ](ازاترب 
الموارد) ۰ (ناظم‌الاطباء), || (<امص)سختی. 
(منتهی‌الارب).||درشتی . (منتمی‌الادب) : 
(ناظم‌الاطباء) .|| کر فتکی(منتهی‌الارب) . 
(ناظم الاطیاء) ۰ || (۱) بیماربی‌است که در 
بی کر دن‌شتر عارش‌میشود. (منتمی الارب) ۰ 
(ناظم الاطبام) . 
علب.(ع ل_](ع)(س.)ه رچیز سخت‌ورست. 
(منتهی‌الارب).(اذاقرب الموارد) ۰ || جای 
سخت که در آن چیزی نروید . (از ذیل - 
اقربالموادد) ۰ ||(,۱) بز کوهی درشت و 
بز رگ ۰ (ازاقرب‌المو ارد).(ناظمالاطباء), 
||بز کوهی کلانسال . ( منتمی‌الارب ) ۰ || 
سوهمارسالخورده . (»نتهی‌الادب) ۰ (از - 
اقربالءوارد )۰ 
عاب.[ع_](ع) (س)جای درشت و سخت 
هرچه باران بر آن پبارد بازهم میج 
نرویاند. (منتهی‌الارب).(ازاقرب‌الموارد). 
| |مردخشك وخدن. (ازذیلافربالموارد) . 
مردی که هر چه دارد کسی نمیتو اند در 
آن طمع کند . (منتهی‌الارب). (ازاقرب- 


دن‌شتر ۰ 


الم و ارد).| | سوسمارسالخورده.( ناظم الاطیاء). 


|| ) روبیدنگاه درخت کنار . (منتهی- 
الارب). (ازاقرب‌الموارد). ج)علوب[ع ]. 
علب .(ع0] (ع6() ج_طبة [ ع ]۰ 
(اثرب ااءوارد) . 

علب ۰ [ع](ع)(۱) سوسمار. (ازاقرب - 
الم وارد).سوسمارسالعورده.(ناظم الاطبام) + 
علب ۰ [عل ] (ع ) (د) ج. عبة [ع ], 
(ازاقرب ااموارد). (ناظم‌الاطیاء) . 





علباء.[ع] (ع) (۱)بی کردن. (منتهی - 
الارب). ج» علابی[ع یک]* 
علباء .(ع_] (ع)(مسم) سوداخ کردن 
کردن بنده.(ازافربالموادد).(ناظم‌الاطیام). 
|| ( سل ) نمایان‌شدن یی کردن شخس 
پواسطهٌ کلانسالی ۰ ( از اقرب‌الموادد) ۰ 
( نام الاطباء )۰ || (۱) پی زرد رنگ 
کیره (منتهی‌الارب).(ازاقرب‌الموارد). 
|| از نظر دستور زبان‌عرب» این کلمهمونث 
است ولی کاهی مذکر بکار عبر ود . (از. 
اقرب الموارد) ۰ ج» علابی [عیی]: 
علباء‌ان.[ع](ع)(ا)دویی کردن. تثنیه 
علباء , (منتهی‌الارب): (ازافرب الموارد) . 
علباوان , 
علباء. [ع] (اع) اين آصمع عیسی ۰ از 
واردشوند کان بر پیغمبر (س) است . (از- 
الاصابت ج) ۰ فسم اول» ص ۰۲۱ 
علباء. [ع_](_اخ ) ابن مرةینعالذة بن 
مالك‌بن بکربن سعدین ضبة ضبی. ازصحابه 
است و در واقعه «مونة» شهید شد . (از- 
الاصایةه ج 4 ۰ قسم اول س ۲۱ ۲): 
علیاء. [ع ](اخ)ابن هیثم‌پن‌جریر.وی 
در دور جاهلیت و اسلام میز بست. و در 
فتوحات عمرشر کت کرد . و درواقعه جمل 
شهیدشد .۰ پدرش از سردارانی بو دکه در 
وافعه «ذی‌فار» ۱۱ ری سید ۰ (۳۱ 
الاصایة ج ه * قسم سوم » ص ۰6۱۱۱ 
علباء‌اسدی.[ع 1 س ی‌بایی] (ج) از 
بنی‌اسد بن خزيمة است . صحایی است ۰ 
(ازالاصابت ج ۰۰ قسم چهارم» س ۰)۱۷۲ 
علباء‌سلمی 2 [ع س‌[ (۱ع) از صحاه 
است . ( از لاصابة . ج » » قسم اول ۰ 
ص ۰۲۱۱ 
علباوان .[ع.] (ع)(ا)دو بی کردن ۰ 
(منتهی‌الارب). (ازاقرب‌الموارد) ۰ (ناظم- 
الاطیاء).علاءان. 
علب الکرمه . [ ع لدم ] (غ) 
انتهای حد من است در صورتیکه بقعصد 
بصره از آن خارجشو ند. (ازمعجم‌البلدان). 
علبط .[ع _ب] (ع) (ا) عریش وین . 
(ازاقرب‌الموارد) . 
عایط. [ع لب ](ع)(۱) هرچیز درشت 
وستبر .(منتهی‌الارب). (ازاترب‌الموارد) . 
|| شیر خفةه دفزك شده . (منتهمی‌الارب) . 
(از قربالموادد) ۰ ||سنکینی ونقل تن . 
(منتهی‌الارب). (ازاقرب‌الو ارد) ۰ || کل 
کوسفند از بنحاه تاهر قدر که باشد.(منتهی- 
الارب). (ازاقرب‌الموارد). 
علبطة ۰ [ع ار ط ](ع)(۱) ستبر ۰ 
(منتهی‌الارب). (از فرب الموارد). (ناظم - 
لاطبا . |(۱) کل کوسفند از بات 
هرقدر ک‌باشد.(منتهی‌الارب) . (ازاقرب- 
الموارد) . 
ِِ ۳ (ع) (۱) بر کزیدءو 
مهتر.. فوم.(منتهی‌الارب):(از اقرب الموارد). 
علبه 0 تب 9 





۱۸ 


درخت "که از آن کندة پای مجرمان و 
زندانیان وپندیان سازند . (منتهی‌الارب). 
(از انرب الموادد).|| شیردوشة چرمین.(منتهی 
الادب). هب[ عتب] .ج» عب [سع ]۰ 
علبة. [ع تب](ع) (۱) نعل دراز(متمی. 
الارب).(ازافربالوارد). || شیر دوش؛چرمین 
یاچو بن. (منتمی‌الادب)(ازافربالوارد). 
علبة[ع_ب ]۰ ج‌حلب[خل] وعلاب[ع]. 
علبة. [عب ](اخ) این‌زیدین هعرو ین 
زیدین جشم‌بن حارثة بن حرث بن خزدج 
این عبر وین‌مالك بن آوس انصاری آوسی ۰ 
ازجمله بکائین در غزوة تبوك است ۰ (از- 
الاصابة» ج » ۰ ف-م اول » ص ۲۱۱). 
علبیفه(_ع ی ](ع)(۱) مادهشتر چر کین, 
(منتمی‌الارب) .( ناظم الاطپاء ) . 
علبية. [بع ی ](۱ع) آیکی ات در 
داث ۰ (ازمعجم‌البلدان).(از افرب‌المو ارد). 
علت. [ع دل ](ع)(۱)هوو.ضر : ۰ (از 
اقرب‌الوارد) ۰ || ۲ نچه بدان بهانه کنند . 
(ازاقرب المواره) . (ناظمالاطب) .نز 
وحاجت , (منتمی‌الارب). ) ناظم الاطباء ) 1 
|| سختی‌حال ۰ (منتهی الادب) . (ناظم - 
الاطباه) . ج» علات [ع للا] . 
علت.[ع دل ](ع) () یماری. (منتهی - 
الارب).(ازاقرب‌الموارد) : 
بسیارطییبانند که میکویند فلان چیز نباید 
خوردن .که ازوی چنین علت بحاصل آید. 
و آنگاء خوداز آن‌سیار بخورند.(ابوالفضل 
+یقهی ۰ ص ۳ ٩‏ چا ادب): 





دوسه علت متعاد دشوار است علاج 1 
(ابالفذل هقی + س 6۳۷۰ 
علت پوشیده‌مدار ازطبیب 

بر دراو خواهش وزنهار کن. 

ناصر خسرو . 

بیماری که اشارت طبیب‌راسيك دارد + .. هر 
لحظه_ناتوانی بروی مستولی گردد و علت 
مزمن تر شود . ( کلبله و دمنه » ص ۰6۱۹۲ 
ملته‌ایمزمن‌ودردهای معلك کر فتار گشته, 
( کلیله ودمنه » ص ۶ ۲( 
برعقب آن تاش بعلتی صعب مبتلی گشت و 
عمراودر آنغر بت با خررسید. (تر جمه‌یمینی)د 
هیچ علت نیست که نه آنرا دارویست * 
مکر مر ک‌را . ( کیمیای سعادت). 
حکیمان کفته‌اند اگر آب حیات فروشند 
فی‌المثل با بروی؛ دانانخرد که مردن بعلت 
به که زند گانی بمذلت . ( کلستان ) : 
چوحلواخام باشد علت آرد . جامی ۰ 
بی‌علت ؛ بی مرض (ناظم الاطبام) . 
||سستی وناتوانی.( ناظم‌الاطباء )۰ || آفت 
و آسیب.(ناظمالاطیاء).| آعب.(ناظم الاب 
||کارنو که شخس را از اراده‌ای که داشت 
بازدارد. (منتهی‌الارب). (ازافرب‌الموادد): 
|| اتناق.( ناظمالاطباء ) ۰ || آنچه پدانبهاه 
کنند . (منتهی‌الارب)۰ (آنندراج), عذر 
وبمانه. ( ناظم‌الاطیاء ) ۰ || سبب وجهت ۱ 
(منتمی‌الارب) ۰ (ازاقرب‌الموادد) + 








وتان که لور ۹ 
۱ گید ۱ ی 
‌ ی 


سس تست 


علت‌فاعلی 


تقسیمان علل‌اربعه 


علت‌غالی 


۱ علت‌مادی 





عات صوری 


۱ دع. _____ ____حح 


تین کي 


کرو رم 


۶ ۶۰ 
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خی کوي تس 


وس دوع کج 








| سیطمانند جاذبه» جذب را. 


قریب مانند اوتار » تحريك 
اعضارا. باعفونت » تب را . 
میدمانشد نف ۰ تحر يك 


اعذازا. باسد» » تبرا . 


بالذات مانند فعل افتادن » 
سقف را,وما نشدطبیب؛علاج‌راء 
بالعرض‌چند کو نه بوده بازالت 


دما نشد سةء‌و نبا؛‌تبر بدرا ۰ 


باژالت مانم مانند ازالت 


ستون » افتادن سقف را . 
باختلاف اعتبارمانندطبیب » 
بنارا » چون بنائی که 
باتفا مانندسنگ» شکستن 
سر کسی را » چون بانفاق 
براو آ ید : 

بالفعل مانند باتش سوختن 
پنبه‌را ۰ در وقت صوختن . 


بالقوه ۰ پیش از آن. 


خا‌تر ازمعلول‌مانند چراغ» 


ور را . 





عام‌تراز آن مانند هواءتغبر 





| بدن‌را. و طبیب علاج درد ۱ 


۳ 


ساری آن مانند سس 


|سوختن‌را . 


جزوی مانندا ین طبیب ۰ این 


| علاج را . 


کلی ما نند طبیب مطلق ؛ 


این‌علاج را . 


و داقعه » دفم را . 

مر کب مانند جاذبه وحاسه؛ 
جوع‌را.واین‌در نو ع»مختاف 
باشد. و مانئد قوای‌مجتمم؛ 
تحريك‌سنگی دا,واین‌در نوع» 
متفق باشد , 


قر بب‌مانئد صحت » دارورا. 
وطلب‌مال » تحارت را. 
بمید مانئد سعادت آخرت» 


دارورا. و جوده تجارت راء 


بالذات مانندئرم‌شدن دارو» 
آوفتن بهارن را . ونغذی» 
| کل‌را. وصعت؛رباضت را 
بالعرض + یا کال غایت بود 
مانند تناول دارو ۰ کوفتن 
بهاون را . 

یا لازم آن بودمانند نعوظ 
أ کل‌را 0 

باعارض آن باشدها نندحمال » 
ریاضت را . 


پالفعل‌ما نند نشستن بر تخت؛ 
دروفت نشستن. 


بالقوه " پیش ازوجودتخت . 


فرزند » تزویج را . 

عام تر از آن مانند اسهال 
مساوی آن‌مانند کمال تأنی 
حر ترا . 





| جزویانند باز گرفتن زید 
| متاخ‌خود» طلب اودزدرا . 
| کلی مانند انتصاف از ظالم 
براطلاق» طلب او دزدرا . 
بسیط مانئد شبع» اکلرا . 
مر کبم نندجمال وفتلقمل» 


پوشیدن حریررا . 


خاس‌تر از لول مانند طلب 


صفرا؛تثاول بنغ‌شه باسقمو نیاراء 


قرب مانئد اعضای حیو ان» 
بدن اورا . و استیلای جزو 
بابس آزاخلاط بر جزورطب» 


موت‌را ۰ 
بعید مانند اخلاط با ار کان 


بدن» حبوان‌را . ومضادت 
ار یان ۰ موت را . 


بالذ ات‌ما نند روغن » اشتعال 
چراغ را . وصقالت آبثه 
عکس صورت‌را ۰ 

مش مت ژورن 
هوارا . وآهنین بودن [ هه 


عکس صورت‌را , 


بالفعل مانند بدن انسان » 
انسان را ۰ و چوبی که در 





تخت با شد» تخت‌مو جود راء 
بالتوه مانند نطفه» اسان 
را . وچوبی‌ که ازان تعت 
خواهندتر اشبد» پیش ازو جود 


نخت ۰ 


خاص‌تر ازمعاول مانندسفال 

باروی » اوانی‌راء 

عام‌تر از آن مانند چوب » 

تخت و۳ را. 

ماوی آن‌مانند بدن‌انسان» 
مزاج اورا: 


جزوی مانند این‌چوب؛ این 


ترا . 


کلی‌مانند چوب‌مطلق» این 


تخت راء 


بسیط مانند هیولای‌اولی » 
اجسامرا. یاسعلح؛مثلت را . 
مر کب مانند اخلاط بدن » 
حیوان‌را . 








قریب‌انند تلیت؛ مثلترا. 
و قبام خط برخط بروجهی 
که زاو »ها از دو جانب 


متساوی بود » زاو ب‌قائمه‌را. 


بعیدما نند ذوالزاوه ۰ مثلث 
را . وقیام خط بر خطمطلقاه 


قاامه‌را . 





بالذ ات‌مانند ساوی‌دوزاوه 
ازدوجانب خط فائم ۰ عمود 
بودنآ نرا . 

پال‌رض مانند حدوث زاوبً 
قامه از وقوع خطی تام 
برخطی » عمود بودن آنرا 


برخطی که‌موازی آن‌خطبود 
بالفعل مانند صورت تخت » 
درنخت 

بالقوه‌مانشدصورت تخت » در 


‌ بی که از آن تخت خواهند 
تراشید. 


خصوص و عموم در صورت 
معلول» شخص رامعقول نبود. 
امادرغیر شخص»خاص تر ما نشد 
صورغیر نوعی» جسم طبیعی راء 
عام‌تر مانند صورت کوزه » 
کوزة-فالین‌را.مساوی‌ما نند 
صودت جسیهیولای اولی را 
نیز کفتها ند خاس‌ما نندفصل» 
ان 

عام مانندنوع ۰ شخص را . 
مساریما نندحد » محدودرا. 
جزوی مانند این صورت » 
ین تخت را. 

ی مانئد صورت تخت ۰ 
این تخت را. 


بسیط مانند صورت ۷ 
صودت هو ا؛ این‌دوعنصررا: 
ءر کی‌مانندسورت‌حیوان » 


حیوان‌را . 



























در ای ایخان 
تدوانهای [ومی یافتند و همه را بهلاك 
را ۳ 
یکی رازنی صاحب جبال جوان در گذشت 
راید زن رتوتبمت کاین درخانهتمکن 
باند. (گلستان), 
- بی‌علت!بی جهتا: بی‌سبب(ناظم الاطبام). 
بوزات رکه کید ۲ ۳ 
بعلت وبی‌سب بگرفتارم ۰ 
مسع‌و دسمد ۰ 
|ابکروحیله (ناظم الاطیاء) .]سر گذشت. 
(نام الاطیاه) ۰ 
" ابتال ؛ علت برود وعادت نرود. علت برود 
ويك عادت نرود ۰ دجوغ به العادة طبيةة 
شود (اسال وحکم) 4 
علت بوشیده مدار از طبیب 
ول عاشق زعلتها جداست ۰ مولوی : 
[د رطع وض) نبیر انی است که‌درعروض‌ها 
(ب‌جزهآخرازمصراع اول) وضرب‌ها به 


بهاونهاملحقمبشود.(ازاقرب الموارد) 


|[رنلنه) چپزی است که چرز دیگری بر آن 
رنف باشد , و از وجود آن»وجودامری 
دیگر لازم آید . و ازعدم آن» عدم امری 
دیگر لازم شود ۰ بعنی‌هر گاهمیان دوامری 
بتگیی وجودداشته باشد ۰نرا که محتاج 
اله است علت نامند , ودبگری‌را که‌محتاج 
است معلول گویند. وبراثرعدم علت»معلول 
متتع مبشود « ولی براثر وجودعلت*وجود 
معلول واجب نمیشود وازدفع علت و عدم 
آن » عدم معلول لازم میشود ۰ واز دفع 
معلول وعدم آن ِ عدم‌عات کف مکیر دد. 
(ازثرهنگ|صطلاحات فلسفی » س۰ ۲۰). 
علت برچهار قسم است ؛ «مامنه > بافاعلی : 
ردماله» باغائی, و «مافبه» بامادی,و «مابه » 
یأهوری . 
ازین علل چهار کانه دو علت فاعلی‌وغائی + 
علل وجوداند .و دو علت مادی و صوری» 
علل ماهیت‌اند ز 1 کل این علتعا 1 
صناعی هستند . مانندعلل تخت؛ از نجار * 
وچرب» وصورت تختی ۰ و جلوس بروی ۰ 
واه طبیی‌اند. مانند طبیمت» که علتفاعلی 
حرکت و سکون در اجسام طبیعی است ۰ 
و کاهنشانی‌اند. مانند نفوس واجرام نباتی 
وحبوانی وفلکی ۰ وصور وغایاتافعالایشها. 
داین علل چهار کانه‌را » بحسب قربوبمداز 
ملول * والذات پابل‌رض‌بودن؛ وبالفعلیا 
اقربودن» وایتکه اس باعامبامساوی باشد» 
دجزوی‌یا کلی بودن» وسیط یام ر کب‌بودن؛ 
احوال و افسام مختلفی اس ت که در جدول 
مقاپل ملاحظه میک دد. (ازاساسالاقتباس ۰ 
س )۲۵). 
علت آقتاب , [ع ل لتر] (ت رکیپ . 
اضافی) برقان. (غیاثاللفات).(] نندراج). 





علت اصل . [ع. لت .|]( کیب - 
اضافی)عتل‌اول. (غیات|للغات),(آ نندراج). 
علت اولی ۰ [ع_دل ترلا] (ت کیب - 
توصیفی) . عقل اول و ذات خدای تعالی . 
(فر هشکاطلاحات فاسفی)(غباثاللفات). 
۳ اج). (ناظم‌الاطبام): 
سار: علت اولی ستخن‌ران ای‌سناثی زان 
که تاچون‌زادة ثانی بقای جاودان بینی . 
ار 
علت‌بالدات. [ع, لت ربذ ذ] امری 
استاکه مستقءه‌او بلاوآسطه علت چ.زی باشد. 
(ازثررهنگ اطلاحات فلسفی).و رجوع ه 
علت (جدول) شود . 
علت پشت . [ع لل ترب] (تر کیب 
اضافی). بیماریابثه , (ناظمالاطباء) , داء 
المشایخ ّ علتمشایخ 0 
علت‌نامه . [_ع للتر م] (تر کیب - 
توصیفی). سبب کامل. امر ی که خودمستقلا 
وجود چیزی راایجاب کند. (از فرهنگ - 


اصطلاحات فل-.فی) (غیاث اللغات) ( 7 نندراج) ۰ 


(ناظم الاطباء). 
علت‌دانه. [ع. دل ن ](تر کیب‌اضافی). 
۲ با خرد. (ناظمالاطباء) . 
علت‌سرخ. [ع لت س"] (تر کیب- 
توصیفی) ۰ آفتی که در هت گندم افتد و 
بر کهاراسر خ کرداند و از آن هیچ حاصل 
بدست نیا ید .(] نندراج): || سرخ باده . 
بیماربی که در آن خون وصفرا بهممیرسد . 
از فرهنگک آنندراج) ۰ 
ار 1 لت ] ( تر کیب - 
توصیفی). شکل وصورتی که صانم» چیزی 
را بان تراکب میسازد ۰ (ناظمالاطیاه). 
ورجوع #علت (جدول) شود ۰ 
علت عادی ۰[ع( لت ] (تر کیب - 
توصیفی). امری که برحسب عادت» موثردر 
چیزی باشد . هرچند که از لحاظ حکم 
عقلی نتوان رابطه لت میان آن دو بر 
قر ا رکرد . (ازفرهنگ اصطلاحات‌فلسفی). 
علت‌عالم ء [ _ع ل ل ترل ](تر کیب 
اطافی )عقلاول (غیاث اللغات) (۲ ندرا ج), 
عات غاثی ۰ [ع لت ] ( تر کیب 
توصیفی)غ رض‌ومقصود صانع از صنعت خود. 
(ازناظم الاطباء ) ,وآن محر ک اول فعل 
است . ودر و جود ذهنی مقدم برساثر علل 
است اما در وجود خارجی مد ازتحقن تمام 
7 نها محقق مبشود. (ازفرهنگ اصطلاحات 
فلسفی) ۰ دجوع به جدول ذیل علت شود . 
علت‌فاعلبی. [ع (لت. _ع](ت رکیب- 
توصیفی ) ۰ صانم و سازندة هر چیز . 
(از ناظم الاطباه), آمر ی که مفید وجود شی» 
باشدوخار ج‌از ذات معلول‌است.(ازفرهنگگ. 
اصطلاحات فاسفی).رجوع به علت(جدول) 
شود . 


عات‌قابلیی. [ ع لت ب] (تر کیب- 


توصیفی ) ۰ رجوع به علت مادی شود ۰ 
(فرهنگ اصطلاحات فلسفی) ۰ 





۱ 


علث 
علت قریب. [ع دل "ترق] (ت رکیب- 


توصیفی). امری که خود بلاواسطه و بدون 
فاصله در وجود معلول موثر باشد ۰ (از - 
فرهنگ اصطلاحات فلسفی). رجوعبعلت 
(جدول) شود. 
علت‌قمی, [ عل لتق ] (تر کیب 
توصیفی) وباوطاعون » که | کثر اوقات در 
قم وافی‌میشود. ([ نندراج).(ناظمالاطباء). 
ا| علت ابنه » بیب‌نست مردم آن‌ناحبت, 
(1نندراج) . ( از ناظمالاطباه). || هرچیز 
لابنحل : « نلان کتاب علتهای قمی بسیار 
دارد» ۰ (آثدراج) ۰ (از ناظم‌الاطباء) : 
ورجوع بمیخ‌قمی درامثالوحکم‌دهخدا شود. 
عات‌مادی. [ عللّت_ دد] ) رکش 
توصیفی). ماده‌ای که صنءعت صانع از آن 
تعلق مبگیرد. (ناظم الاطباء) . و آن جزء 
مقوم شی» » ومحل استقر ارقوه» بعنی حامل 
قوه است . (ازفرهنگکاصطلاحات فلسفی). 
دجوع ه‌علت (جدول) شود ۰ 
علت مبقیه. [_ ع لت ی ](تر کیب 
توصیفی ) . علتی که باعث بقای موجودات 
بعد از حدوث میشود ۰ ( از فرهنگ - 
اصطلا<ات فلسفی) « 
عات‌هشایخ.[ علل ت 
اشافی ) خارشی که در مقعد بروز کند . 
(ناظم الاطبء) .ییماریی است که از ببوست 
سوداوی در مقعد بعضی یبران خارشی 
پیدامیشود ۰ (غیاثاللغات) ۰ (آنندراج) ۰ 
|| یماری ابنه ء (ناظم‌الاطیام) . داءالشایخ, 
علت بشت . 
علت‌مق ره ۰ [.ع للت_م۶شند ] 
٩‏ آمی توصیفی). همان‌علت تامه است که 
خود مور دروجودمعلولاست. (ازفرهنگ 
اصطلاحات فلسفی). رجوع ب‌علت‌نامه‌شود. 
علت فاقصه. [ علل شرقرس ](ت کیب 
توصیفی) . علتی له خود بتنائی و مستفلا 
موجب وجود چبزی نگردد * یعنی معلول 
بوجودآن » واجب‌نشود . و هريك ازعلل 
چهار کانه بتنهای علت ناقصه‌اند . (از - 
فرهنگ اصطلاحات فلسفی). 
علنونه[ رل ت ](ع)())درمننوی؛معنی 
تکال الاخرء والاولی است. (غیاث بنقل‌از- 
لطاف).(] نشدرا ج): 
عاث. [ع ](ع)(مسم): مخلوط کردن و 
آمیختن. (منتهی الارب) .(ازافربالوارد). 
( ناظم الاطباء )۰ || گردآوردن و جع 
کردن. (منتهی‌الارب).(ازافربالموارد)۰ 
(ناظم الاطباء) ۱۰ دبافی کردن و براستن 
معك و از قبیل آن ۰( منتمی الادب ) ۰ 
( از اقرب الموارد ) ۰ ( ناظم الاطباء ) . 
(7نندراج).| (مسل) آ تش‌ندادن آ تش‌زنه. 
( منتهی الارب ) ۰ ( از اقرب الموادد )۰ 
(ناظم‌الاطباء) . ا| (۱.) درخت گز,رجوع 
به‌طررفاء [ط ] شود.(ازذیل اقرب‌الموارد) ۰ 
|| درخت شور کز . رجوع به آئل شود . 
(ازذیل اقرب‌الموارد)۰ || گیاه خارداری که 
از آن‌تر نجبین گیرند. رجوع بهحاج شود. 





علز فن 


( ازذیلاترب الموارد). || درخت خشداش: 


رجوعبیتبوت شود.(ازذیل اقرب‌الموارد). 
ا| گیاهی است ترش که در ریش درخت 
خرما میروید و آنرا میکشد . رجوع » 
عکرش [ع, رد ] شود ۰ ( از ذیل اقرب- 
ااموارد). ج» اعلاث . 
علث . [ع ] (اع) دهی است در ساحل 
شرقی دجله ببث عکبرا [ع ب ] وسامراء . 
و آن وقف برعلو بهاست. (ازسجم‌البلدان), 
علث.[ع ل ](ع)(مصسل) ب-ختی‌جنکیدن 
وکارزار کردن ۰ (از اقرب الوادد) ۰ || 
ملازمت بر کارزار ۰ (منتعی‌الارب) , (از - 
افرب‌الموارد)۰ || گر فتن‌بر ای‌ازهم‌دریدن 
(ازاقرب‌الموارد). || (حامس) سختی کارزار. 
(منتهی الارب) . ( ناظم الاطیاء ) ۰ || (۷) 
نچه با کندم وجو ملوطشده‌است و باید 
آنرا برون افکند . ( ازاترب‌الموارد ) . 
|| کندمی که باجو ما رطشده باشد. (از- 
المنجد). || طعامی که باجو مخلوط باشد . 
(ازذیلآقرب‌الموارد). 
علث , [ع ل,](ع)( ص ) سخت جنک . 
کسی که درجنگ پایدار باشد , (ازافرب- 
الموارد): ( ناظم الاطباء ) ۰ || آنکه پفیر 
بدرخود منسوب باشد , ( منتهیالادب ) ۰ 
(ازاثرب‌الموارد) ۰ (ناظم‌الاطباء) ۰ ||لازم 
اک رندهاکسی زا رای قدفتر تحت دود 
(منتمی‌الارب). (ازافرب الموارد) ۰ || تبر 
وسوم بی‌فایده . (ازالمنجد), 
عاث ۰ [ع] (ع) (() آنجه بر یعادت 
واختیار خورده شود . ( منتهی الارب) . 
(ازافر ب‌المو ارد). (ناظم‌الاطباء). || پاره‌ای 
از چوب آتش‌زنه . (منتمی الارب) . (از 
اقربالموارد) . (ناظم الاطباه) ۰ || کیاه 
خشك . (منتهی الارب) ۰ (ناظم‌الاطیاء) . 
ج » آعلاث . || نوعیاز کاسنی‌صحرائی که 
دارای صمغی است‌ما ناد مطکی.(بر هان). 
( 1 نندر اج) . 
علة ۰ (ع ث ](ع) (0)توت‌روز کذاد. 
فوت لاموت ۰ (منتهی‌الارب) . (ازاقرب 
الموارد) ۰( ناظم الاطباء) ۰ بیخورنمیر ۰ || 
چیز کم . (ناظم‌الاطباء) . 
علج ۰ [ع] )ع( (مس م) چیره شدن در 
معالجه ۰(منتهی‌الارب). (از افرباموارد). 
(ناظم الاطباء) . || ( مس ل) ۰ پریشان 
شدن . (ناظم|لاطیام) ۰ | (ص) سخت و 
قوی . (از اقرب الموارد) ۰ || انکننده . 
(ازافرب‌الوارد) ۰ || نیکو کنندة کارها. 
(از افربااموارد) . 
علج ۰ [ع ل ](ع) (سل)سفت‌وقوی 
شدن . (از افرب‌الءوادد) ۰ ||(0)درختان 
کوچك خرما. (منتمی‌الادب) . (ازافرب 
الموارد) . 
علج ۰ [ع رل] (ع) (س) سخت وقوی . 
(منتمی‌الارب) . (ازذیل اقرب‌الموارد) . 
(ناظم‌الاطیاه) ۰ | نیک و کننده کارها . 





(منتمی‌الارب) ۰ (ناظمالاطباه) « 
علج. [_ع] (ع) (س) قیم ونیکودارنده. 
(منتهی‌الارب).(از اقربااموادد) | |درشت 
وقوی . (منتهی‌الادب) «(ازافرب‌الءوارد) ۰ 
|| غیرعرب‌کافر. (منتهی‌الارب) .(ازافر؛ 
الموارد) ۰ || کافر وبی‌دین . خواه عرب 
باشد یاغیر آن . (منتهی‌الارب) . (ازاقرب 
الموارد) ۰ (ناظم الاطباء) ۰ || مردی که 
موی‌صور تش‌روتیده باشد(ازاقرب‌الهو ارد): 
| (۱)خر (منتهیالارب)(از افرب الموادد)؛ 
|| خروحشی فربه و توانا (منتهی الارب) . 
(ازاقرب! حوارد).|نان کر ده درشت کرانه 
( منتمی الادب) 1 نان درشت کرانه 
(ازافربالموارد): جعلوج [ع د‌ آعلاج 
وعجا[رع ل_ج] ۰ 
علج ۰ [ع ل ] (ع) (س) سخت‌و فوی. 
(منتهی‌الارب):(ازافرب او ارد), || افکننده 
(منتهی‌الارب), (ازافرب‌الموادد)۰ || نیکو 
کنندء کارها ۰ (منتهی‌الارب) ۰ (ازاقرب - 
الءوارد) . 
علج . [ع لل] (ع) (۱) سخت‌ونوی . 
(منتمیالارب).(ازاقربالموارد)| | افکننده 
(منتمی‌الارب).(از افرب المواد) ۰ || نیکو 
کننده کارها . (منتهی‌الارب) .(ازاقرب - 
الموارد). 
علجان ۰ [ع ل](ع)(حامس)اضطر اب 
ویریشانی ماده‌شتر ۰ (منتهی‌الارب) ۰ (از 
اقرب‌الوارد) ۰ || () کیاه ی که از آن 
مسواك‌سازند . (منتهی‌الارب)( نندراج). 
(ناظم‌الاطباء) ۰ || کیاهی که بدان دست 
شویند و آنرا «کاه مکه» نیز گویند . 
(برهان) . (ناظم‌الاطباه) . واذخر وغسول 
همان است . (برهان) . 
علجان . [ع ل] (راخ) نم جامی است 
ودرشعرابودژاد |بادی آمده است : 
بالبطن‌من‌علجان حل به 
دان, فو نالا رضاذ ودفت. 
(ازمعجم‌الیلدان), 
علجان ۰ [ع ] (ع) (() درختانخاردار 
منتهی‌الارب).(ازاقرباله و ارد).([ نندراج) 
(ناظم الاطیاه) , 
علجافه. [ع د ن] (ع)() خاک ی که 
باد دربن درخت کرد آورد .(منتهی الادب) 
(از اقرب‌الوارد) . (ناظم‌الاطیاء) . 
علجانه . [ ع دن] (اح) نام موضعی 
است ودرشهءر حبیب هذلی آمده است : 
فجبال أبلة فاامحصب دونثا 
فالات ذی علجانة, غذهاب . 
(ازمجم‌الیلدان). 
علجم ۶(۰ ج] (ع) (س) دراز بلا . 
طویل ۰ (منتهی‌الارب). (ازاقرب‌الموارد). 
|| مرداب بسیار آب ۰ ( از ذیل اقرب- 
الموارد). 
علجم ۰ [عج] (ع)(س)سیاه بررنگ. 
(از ذیلافرب‌الموارد) . 





۲۰ 


علجن ۰|ع ج] () (س) ماده‌شتر پر 
شت. (منتهی‌الارب).(ازاقرب ال وارد) ۰ 
|| ذن شوخ و بی باك . (منتعی الارب) ۰ 
(ازاقرب‌الموادد) . 
علجوم ۰ [ع] (ع) (ا) تادیکی شب . 
(منتمی‌الارب) ۰ (ازاقربالموادد) ۰ (ناظم 
الاطباء) ۰ || سیاه‌بررنکت.(ازذیلافرب- 
الموادد) . || باغ بسیار درخت ۰ (منتهی 
الارب) . (۲ نندراج) ۰ (ناظم الاطباه) ۰ || 
باف ی که درختان خرما سیار داشته باشد . 
(ازافرب.الهوارد).(ناظمالاطباه) ۰ || بیشه 
ونیزار.(ازذیلاقرب‌الموارد) «(از المنجد), 
اامرج در با (منتمی‌الارب) ۰ (اذاترب طِ 
الموارد) ۰ (ناظم‌الاطباه) ۰ || آب‌بسیار . 
(منتمی‌الارب) ۰ (ازاقرب‌الموادد) ۰ آغوك 
وقوربافه نر ۰ (منتمی‌الادب) ۰ ( ازاقرب - 
الموارد) .|| کنه.(منتهی‌الارب) ۰ (ازافرب 
الموارد) . (ناظم الاطیاء) . ا| آهوی گندم 
کون .(منتمی‌الادب)۰ (ازافربالموادد). 
(ناظمالاطباء) . ||ماده آهوثی که خواستار 
جفت گیری است . (از ذیلآفرب‌الموارد): 
|| شترمرغ نر (منتمی‌الارب) . (از اقرب 
الموارد) . (ناظم الاطبام) ۰ || بط نی . 
(منتهی‌الارب) . (از اقربالموارد) «(ناظم 
الاطباء) ۰ || قوج ۰ (ازاترب الموارد) ۰ 
|| بز کوهی (منتهی‌الادب) . (از افرب - 
الموادد) . (ناظم الاطباه) ۰ | کاونر کلان 
سال ۰ (منتهیالارب) ۰ (از اقرب‌الوارد): 
(ناظم‌الاطباء) ۰ || ماده الاغ بسیار گوشت 
(از ذیلاقربلموارد). |[ماده‌شتر کلانال 
(اذ ذیل افرب الموارد) ۰ || شتر سخت و 
توانا . (منتهی‌الارب). (از افرب‌المواره): 
(ناظمالاطبء) .| شتر بر ده (متهی - 
الارب) .(اذاقربالمو ارد) ,(ناظم الاطبام). 
|| نام مرغی سپید . (منتهی‌الارب) ۰ (از 
افرب‌الموارد). || جماعت مردم . (ازذیل 
اقرب‌المواره) . (ازالمنجد) .ج» علاجیم: 


[ )مرلو 

علجون . [ع] (ع) (س) عتر یار 
کوشت . (ازاقربالموارد) ۰ || ماده‌شتر 
سخت وتوانا . (منتهی الارب) ۰ (ناطم - 
الاطباء) - 

علد. [ع] (ع) (مس ل) سخت و سلب 
کشتن. (منتهی‌الادب) ۰ (ازاقرب‌الموارد): 
||((س) سخت وشدید . (منتمی‌الارب) ۰ (از 
اقرب‌الموادد) ۰ || () مب وبیگردن: 
(منتمی‌الارب) . (از اقرب الموادد) ۰ج * 
آعلاد . 

علدق . [ع د] (اع) نام جایکاهی‌است 
ودرشهر هذ یل آمده‌است. (از مسج البلدان): 
علدمی .([ع ذ یی] (ع) ()حریس: 
کسی که چه بیابدبخورد.(منتهی‌الارب): 
(از اقرب‌الموارد) . 

علز.(عل ](ع)(مسل)بیآرام گردیدن 
(منتهی‌الارب). (ازاقرب‌الهوادد). || چیه 





۳۱ 





شدن سبکی برشخص . ( ازمنتمی‌الارب) ۰ 
(ازاقربالموارد) ۰ (از ناظم‌الاطباء) ۰ ]| 
چیره شدن قلق وتفتکی بر شغص ۰ (از - 
منتهی‌الارب) .(ازاقرب‌الهواده)۰ || خروش 
کردن 9 فر باد بر آوددن .(منتهی الارب). 
(از اقربالموارد):(ناظم‌الاطباء) .[مته‌ایل 
شدن:اشتیاق بیدا کردن, (از اقر با لموارد). 
|| مر ش‌شدن . (ازاقربالموادد) 1(||۰) 
خروش‌واضطر اب شدیدی که بر اثر ادامه 
یافتن مرش باشدت‌حرص وغم‌واندوهبانسان 
دست میدهد . (از اقرب‌الءوارد) ۰ 
علز ۰ [ع ل.] (ع) (س)دردناك‌بیرام 
که خواب نکند. (منتهی‌الارب).(ازاقرب 
الءوارد) . 
علزان ۰[ع(] (ع) (مس ل) بهمان 
معانی علز [ع ل] است ۰(از ذیل‌اقرب 
الو ارد). 
علس ۰ [ع] (ع) (مس. م ) آشامیدن . 
(منتهی‌الار ب) ۰ (ازاقر ب‌ااموا ۵( «(ناظم 
الاطباء) ۰ || خوردن. (از [قرب‌الهوارد). 
(ناظم‌الاطباء). || یافتن چیزی بر آی‌خوردن: 
(از ذبل‌آقربااموارد) ۰ || ()خوردنی. 
(منتمی‌الارب) ۰ (ازاقرب آلمواره) ۰(ناظم 
الاطباء) ۰ || شامیدنی . (منتهی الارب)؛ 
(ازاقربالمواره) ۰ !| سیاهی‌شب . (از - 
آفر ب‌الءو آرد) ۰ 
علس,[ عل ](ع)() کنبزرکث,(منتهی 
الارب) ۰ (از آقرب‌الموادد). ( ناظم - 
الاطبام) ۰ || نوعی اژ مورچه . (منتهی - 
الارب). (ازاقر ب‌الموارد). (ناظم الاطبام), 
|| نوعی از کندم که دو با سه ده دريك 
غلاف دارد که کو بند از «صنماء » است . 
( منتمی الارب ) ۰ ( از اقرب الموارد) ۰ 
|| کندم مکه.(منتهی الارب)) ِ (۲ نتدراج) 
(ناظم‌الاطباء) ۰ || دانه‌ای‌سیاه که درهشگام 
خشك‌سالی خورده شود. (ازاقرب‌الوارد). 
|| عدس,(منتهی‌الارب).(ازاقرب‌الموارد). 
(ناظم الاطباء) . 
علس ۰ [ع (] (۱ع) این‌اسود کندی. 
از کسانی‌است که‌بر بیغمبر ص.و ار دشده‌است: 
(ازالاصابة ج س ۰۲۲ 
علس ۰[ع ل] (ا ع) اين نسان بن 
ععروین عرفجة بن فاتک‌بن امری» القیس 
کندی . از کسانی‌است که بر پیغمبرص. وارد 
شده است . (ازالاصابة «ج4 قسم‌اول «س 
۳۲( 
علسهء[ع ل س](ع)()حبوان کوچکی 
است شبیه به مورچه . (ازافرب الموارد) : 
علسة ۰ [ع ] (اخ) ابن عدی‌بلوی. 
از کسانی است که « نحت الشجرة» بعت 
7 ودر فتح مصر نیز حاضر بود. (از- 
الاصابة .جع قسم‌اول ۰ ص ۲ ۲) ۰ 
علسی ۰[ع د عی] (ع) (() مردوا 
شتر قوی واستوارخلقت . (منتهی‌الارب). 
(اذاثرب‌الموادد) ۰( ناظم الاطباء ) || 





کیاهی است که شکوفهُ آن بسوسن‌ماند . 


(منتهی‌الارب) ۰ (از اقرب‌الموارد)»(ناظم 
لاطباه) .. 
علش . [ع] (ع) (ا) سبکی, (ناظم - 
الاطباء) . 

|| آزمندی و حرس . (ناظم الاطبام) ِ 
(ازفررهنگ جانین) . 
عاشط . |"عل شش] (ع) (()بدخو. 
ودرصحت این کلم شاتاست.(عنتهی الارب). 
(ازقربالموارد) ۰ (ناظم‌الاطباء) . 
عصة. (ع"س] (ع) (ا) متدارکم و 
تلیل. (منتهی‌الارب) ۰ (از اقرب‌الموادد). 
علض . [ ع] (ع) ( مس م) جنبانیدن 
میخ واز قببل آن‌برای بر کندن آن .(منتهی 
الارب) . (از اقرب الءوارد )۰( ناظام - 
الاطبام) - 
علط . [ع] (مس م) کسی را بیدی یاد 
کردن , (منتهی‌الارب):(ازآقربالموارد)؛ 
(ناظمالاطبء). | گردن‌شترراداغ کردن. 
(منتهی‌الار ب), (از اقرب‌الموراد) ۰(ناظم 
الاطباء) ۰ || علامت گذاشتن . (ازافرب- 
الموادد) ۰ || تیرزدن ۰ (منتهی الارب) . 
(از آقرب الءوادد) ۱۳ (ا)سیاهیی که‌زنان 
بر ای‌زینت بر خسار خودمکشند . (منتهی 
الارب) (از اقرب‌الموارد), (ناظم‌الاطباه). 

اثرداغ بر کر دن‌شتر.(ازافرب! لموارد): 
علط. [عل ](ع)(س) بی‌مهار . (منتوی - 
الارب) ۰ (۲ نندراج) .(ناظم‌الاطبام) . 

|| ج عطة [ع" ط ] (از اقرب‌الموارد). 
علط . [عل ] (ع) (س) بی‌مهار (منتعی 
الارب) .(ازاقرب!لوارد).(ناظم الاطباء), 

|| بی گردن ند. (منتهی‌الارب) «(ازاقرب 
الموارد) ۰ (ناظم الاطبله) ۰ || بی‌نتان و 
داغ . (منتهی‌الارب) ۰(ازاقرب‌الموادد) ۰ 
(ناظمالاطیء) ۰ || (ا) خر کوتاه:(منتهی 
الارب).(ازاقرب‌المواد) ۰ (ناظم‌الاطباء) . 

|| ماده‌شتر دراز بالا ۰ (منتهی الارب) . 
(از اقرب‌الموارد) ۰( ناظم الاطبام) . ج» 
اعلاط ۰ || ج_ علاط[ع](منتهی‌الارب). 
(ازاقرب‌الوارد) . (ناظم الاطباء) . 
علطاء . [ع] (ع) (س) میش و از قبیل 
آن ۰ کهدر بهنای گر دنش طوقی‌سیاه باشد: 
(ازآفربالموارد) . 


عاطبیس ۰ [ع ط] (ع) () لفزان و 
براق . (منتهی‌الارب).(از اقرب‌الوارد) ۰ 
(ناظم الاطبء) . 


علطنان. [ع" ط](ع) (ا) دوطوقی که 
در کردن قدری و برغی برندگان دیگر 
است . (ازاقرب‌الءوارد). رجو عه‌علاطان 
شود . || دومهره‌ای که بر کردن برخی 
کودکان آویز ند . (از اقرب‌الموارد) . 
علطیة . [ع ط ی ](ع) (مس .)در 
پیراهه دویدن ۰ (منتمی‌الارب) ۰ (از اقرب 
الءوارد) ۲ 

علطمیی , [ ع ط] (ع) (۱) بسیار 


خورنده وبلم‌کننده . (منتمی الارب) . 





عاعول 





(از اقرب‌الءوارد) ۰ || درشت اندام‌وقوی 
(از اقرب الموارد) ۰۰| دختر: بر کوشت 
نسکوقامت.(منتهی الارب).(از اقرب‌الو ارد). 
|| سرسطبر بی‌موی . (منتمی‌الارب) (از 
اقرب‌المواد) ۰ (ناظم‌الاطبام) ۰ || ماده‌شتر 
درشت اندام بلند قامت , 
(منتهی‌الارب) .(ازاقربالموارد) ۰ 
علطوس .[ ع ط] (ع) () مرد بلند 
الا . (منتهی‌الارب) . (اذافرب‌الموارد) . 
(ناظم الاطبام) ۰ || ماده شتر بر کزیدة 
هوشیار.(منتهی‌الارب). (ازاقرب‌المو ارد). 
علطوش : [عط] (ع) (۱) زنذیبا و 
نیکو ۰ (ازذیلاتربالموارد) . 
علطة . [ع" ط ] (ع) (د) کردن بند و 
حمایل.(منتهی‌الادب) ۰ (ازاقرب الموارد). 
|| سیاهبی که زنان‌برای زینت بوسیلٌ آن 
پر رسار دود حط متکشند (منته ی الارب) 
(7 ندراج) (ناظم الاطباء)ج علط [ع ل] ۰ 
علظة . [ع ط](اخ) نقبی‌است‌در بمامة. 
(از معجم البلدان). 
علع .[ع ل](ع) (۱) کلمه‌ایست #8 
بدان گوسفندوشتر رارانند. (منتهی‌الارب): 
(1 نندراج) . (ناظم‌الاطبام) , 
علعال . [ ع ] (ع) (() چکوك ر . 
(ازتاجالسوس) ۰ (ناظم|لاطباءم) . علمل ۰ 
علعال ۱3 (اع) وهی ‌است درشام » 
مشرف بربشینة» بین‌فور وجبال سراة. (از 
معجم‌البلدان) : 
علعل . [7عع] (ع) () ره . (ناظم 
الاطبام) ۰ || نرث نرم. (ناظم الاطبام) . 
|| استخوانی که مانند زبان برشکم آید 
(ازناج المروس)۰(ناظمالاطباء),وباصطلاح 
تشر بح آنرا عظم خنچری > نامند .. 
(ناظم الاطباء) || چکاوك نر.(ازتا ج العروس)). 
(ناظم الاطباء ) علعال. || کلمه‌ای که بدان 
7 وشترراخوانند ۰ (ازتاج اامروس). 
(منتهی‌الارب) ۰ (ناظم‌الاطباء) ۰ 
علعل ۰ [عع] (۶) () نره . (ناظم 
الاطاء) ۰ || نر نرم . (ناظم‌الاطیاه) . || 
استخوانی که مانند زبان برشکمآید .(از 
(از تاجالسروس). ( ناظم‌الاطیاه),وباصطلاح 
تشریح آنر | «عظم‌خنجری» کویند. (ناظم 
الاطباء ) . || چکاوك نر (ازتاج العروس) . 
(ناظم الاطباء) . علعال » 
علعل . [ع ع ل ل ] (ع) بسنی لمل" 
است . (ناظم الاطباء). 
علعلات ۰ [ع ع] (ع) (۱) درختی‌است 
کلان که بر گهای آن مانند رات درخت 
قرم [ق] است . (ازتاجلمروس) . (ناظم 
الاطیاء) . 
علعول . [ع](ع) (ا) بدی‌دانم‌وپیوسته 
(ازتاج ال‌روس) .(ناظم الاطباه). || اضطر اب 
و بی‌فرادی وبی‌ثبانی. (از تاج العروس) . 
(ناظم الاطباء) . || بیکار و جدال . (از - 
تاجالعر وس).( ناظم الاطیاء) ۱ 


علاصة 
علف , [ع] (ع)(مس.م) خوراك دادن 
بستور ۰ (منتهی‌الادب)۰ (ازاقرب‌الموارد): 
(ناظم‌الاطباء) ۰ || بسیار آشامیدن. (منتهی 
الارب).(از اقرب الءوارد)۰(ناظم الاطبام) . 
علف . [م] (ع) (۱) کیاء . (ناظم 
الاطباء) ۰ | هر کیاه‌سبز. (ناظم‌الاطباء). 
ا| خورش‌ستوروجز آن. (منتهی الارب) ۰ 
(ازافرب‌الموارد ) ۰ (ناظم الاطباء) ء ج * 
علوفه . [ع" ف] و اعلاف [1] و علاف ۰ 
[ع.] ۰ 
حال‌علف چنان‌شد که اشتر تادامغان ببردند 
واز آ نجا علف آوردند. (یهقی» ص۰)۱۲۲ 
میگو ند دهمن گندم بدرمی است و بانزده 
من جو بدرمی ۰ آنجای رویم و آن علف 
برایکان خوردهآبد ۰ (بیهقی *س 4۰۲). 
اماعاه که علف ستوراست خود بتیع حاصل 
آید ( کلیله ودمنه ۰ ص۱۸ ۸) ۰ 
امثال : 
علف بدهان بزی‌شیرین میآید . نظیر آب 
دهن‌هر کس‌بدهن خودش‌مز همبدهد. (امتال 
وحکم‌دهخدا) ۰ 
علف بدی یست اسففاج 2 
علف خرس‌نیست . مانند ,ول علف خرس 
نیست . (امنال‌وحکم دهخدا) . 
علف درب آغل تلخ است . 
|| آذوفه . توشه . ارزاق : 
وحال‌علف چنان شد که‌يك‌روزدیدم. . امیر 
نشسته بود ... وتا نماژ پیشین روز کار شد 
تاپنج روزه علف راست کردند که غلامان 
رانان و کوشت واسبان را کاموجو نبود. 
(تاریخ بیهقی» چاب‌فیاش » ص۰5 1). 
- بی‌علفی ؛ بیآذوقگی ؛ 
مردم وستور بسیار از بیعلفی بمرد . (تاریخ 
بهقی ۰ س۱۲) ۰ 
|| کاهی قصد از مطلق روییدنی است . 
(قاموس‌مقدس). 
|| کیاهی‌است 4]نرا بفارسی اسیست و 
بعر بی فصفصه گوشد ۰( برهان‌قاطع) . 
بونجه. (مخزن‌الادو»)۰ | کاه( آ نندراج): 
|| قصیل . (ناظم الاطباء). || (درعرنان) 
شهوت و آرزهای نفس . و ۲ نچه که نفس 
را در آن حظی‌باشد .(فرهنگ مصطلدات 
عرفا وشهعرا). 
علف ۰ [,ع] (ع) () بسیار خورنده . 
(ازاقربالموارد) ۰ (ناظم‌الاطباء) . || نيك 
خورنده . (منتهی الارب) . (] تدراج) 
|| درختی‌است در یمن که بر کش مانند 
بر ک انگور بوده آنرا خشك میکنند 
وبموش سر که با گوشت می‌پزند . (منتهی 
الارب):(اژاقرب‌الموارد) ۰ رجوع به‌علف 
[ع] شود . 
علف ۰ [ع] (ع) (!) درختی‌استدریمن 
کهیر کش مانتدبر کت انگور بوده [نرا 
خشك میکنندو بموض‌سر که‌با کوشت‌مییز ند 
(منتهی الارب) , (ازافرب‌اوارد): رجوع 





4علف ۲1 0 شود. 
|| چ علوفة [ع ف ] ( منتهی‌الارب )۰ 
(1 ندراج) . 
علف . |عل] (ع) (۱) ج علونه [ع" 
ف ] (منتمی‌الارب) . (ازاقرب الموادد) : 
علف , [ع" لل] (ع) () میوء طلح که 
شبیه بافلای تازه است و شتر آنرا خورد ۰ 
(منتهی‌الارب ) ۰ (ازافربالموادد) « 
علف آستافه. [ع ل] (_اخ) دهی‌است 
از دهتان خاوه ۰ بخش دافان شهرستان 
غرم[ باد . واقم‌در ۰ ۱هزار گری جذوب 
خاوری نورآباد . وه۱ هزار گزی جئوب 
خاوری راءاتومبیل‌روخرمآباد بکررمانشاه. 
منطقه‌ایست کوهستانی و سردسیرومالاریایی 
دارای ۲:۰ تن سکنه . آب آن از سراب 
کیو وسراب زازله تأمیت میشود . محصول 
آن‌غلات ولشات است ۰ شنلاهالی زراعت 
و گله‌داری است , دارای راه مالرو است . 
وساکنین آن‌ازطایفهً خاوه هستند . ( از - 
فرهنگ جنر افیاییایر ان ج1) ۰ 
علف‌بر .[ع آل‌ب] (نفمر کب)ابزاری 
است از نوع داس » که درطویل بوسیل آن 
پونجه واءال آ ترا بر بده‌بچهاریایانمیدهند. 
ارة کمان شکل که بریاه‌ای نصپ کنند 
و بدان دسته‌های بونجه وعلف را بقطعات 
کوچك بر ند وبستور دهند . 
علفتافی. [ع ف یی](ع) (س)مرد کول 
واحمق که بیبرواسخن کوید وخیال صواب 
وخطای آ نر انکند.(منتهی‌الارب). (ازاقرب 
الموارد) ۰ (ناظم الاطباء) . 
علف‌ترانگبین . [عل فت رک ] 
() دجوع » ترانگبین وتر نجبین شود. 
ءلف‌ترنجبین ۰ [ع ل _ف ت د ج] 
(۱) رجوعبه تر نجبین شود . 
علف‌جای . [ع ل ف] (ا) رجوعبه 
هوفاریقون شود. 
علف چر ۰[ ع ل ج ] (نف م رکب) 
چر ندهعلف. کیاه‌خوار.علفخواد.| |( مقدار 
علقی که‌بر ای يك دسته‌ستور صرف شود : 
«علف‌چر مالهای ماروزی بك خر واراست >. 
|| مرتع ۰ زمینی که برای چریدن کاو و 
وسفند وجز آن رها کنند. زمین گیاهناك 
چر بدن کاوو کوسفند وامثال | نرا . 
حق‌علف چر؛به‌ای‌چر انیدن علف زمین 
که بمالك آن‌دهند. 
علف‌چین ۰ [ع ل ] (نف)ابزاری‌است 
داس‌مانند که بوسیلهٌ آن علف و ونجه را 
می‌چینند . || ۲ نکه علف چیند. ||در تداول 
عامه | ندكمسامحه بجای علف‌چینی بکاررود . 
-مو-م علف‌چین ؛ فصل چیدن علف . 
علف خافه .[ عل ن](زمر کب)خانه‌ای 
که در آن کاه انبار کنند ۰ ( بهار عجم) . 
(آ نندراج) ۰ || کنایه‌از دنیاوعالم کون‌و 
فاد است ۰ (برهان ). ( ناظم الاطیاء ) , 
(۲ نتدراج) ۰ 
علف‌خشاث . [ع ل فر خ] (تر کیب 








تن 


۳۲ 


توصیفی) کیاه خشك . (ناظم‌الاطیاه) . 
علف خوار . [ع ل خا](نف) ه رکه 
کیاهشوا ار , علف 
خواده ۰ || (لمر کب)چرا گاه وعلف زار 
(ناظم الاطباء), علف چر ۰ 
علفخوار و مرغزارها قوریغ کردند و از 
چرانیدن چهار بایان معفوظ گردانید. 
(جویتی). 
از چرانیدن چهار پایان محفوظ گردانید 
تا علفخوار نگردد. ( جوینی )۰ 
رسول بدوذرستاد که‌ماراعلفخوارمءیت کنی. 
(جوینی) « 
علف‌خوا رگان. [ عل _دیاد] (نف - 
مر کب)اج م علف‌خواره : (ناظم الاطیام), 
علف‌خواره.[ع ل خار] (فمرک) 
علفخو ار . علفچر ۹ علف‌خورد. || (در- 
اسطلاح طبیعی) حبوانی که‌ازعلف ودیگر 
مواد نبانی‌تغذبه میکند.ج» علف خوار کان. 
(ناظم‌الاطباه) . 
علف‌خور ۰[ ل ع] (فم کب): 
مخفف علف‌خوار . هرحیوانی که بر آخور 
بسته‌شده و در آن خوراك خورد ماتنداس 
وخرواستر ۰ (ناظم‌الاطباه) . ||شکم‌پرست 
وبر خور . (ناظم‌الاطباء) . 
علف‌دان ۰ [ع ل ]() انبارعلف و که 
وغله . (ناظم الاطیاء) ۰ || منعلاة (منتهی - 
الارب) ۰ توبره ۰ (منتهی‌الارب). || معدو 
علف خوار کان ۰ (ناظم الاطباه) . 
علف دان . [ع ل ](۱) دهی است‌از 
دهتان عبیدلی»بخش لنکه شهرستان‌لاد. 


علف خورد . علف چر ۰ 





واقع‌در ۰ مزار گزی باختر لنکه و ۲ 
هزار گزی راه فرعی‌بندر له به‌مقام ۰ در 
دامنهٌ کوه قرار دارد وهوای آن گرمسیرو 
مرطوب ومالاربائی است .دارای ۸٩‏ تن 
سکنه. آب آن‌ازچاه ویاران بدست آمده و 
محصول آن‌غلات وخرما است . شذل اهالی 
آن زراعت است . (از فرهنگ جنرافیایی 
ابران ۰ج ۷ 
علف‌زار ۰ |ع ل](ا)چرا کاه.مرغزاره 
زمینی که علف بسیار بود ۰ (ناظمالاطبام): 
(آنندراج) ۰ 
کجا بد علفزارو آب‌روان 

فرود آمد نجایگهپهلوان : 


فر دوسی * 

ندیدستی که کاوی‌درعلفزار 
ایدم کاون ده را 
(کلستان) ۰ 


علف‌سبز,[ عل_ف‌س ](تر کیب توصیفی) 
کیاه تر و تازه , (ناظم‌الاطبام) ۰ 

علفصة . ["ع فس ](ع) (مسم) درشتی 
کردن.(منتهیالارب) . (ازاتربالموادد): 
(ناظم‌الاطیاء) ۰ ||مجپور کردن‌وواداشتن + 
( ازافرب الموارد ) ۰ || ببچاندن کسی‌دا 
در [دشتی ۳ وجودعاجز بودن‌ازاو (ازمنتهی 
الارب ) . (ازاقرب‌الموادد) ۰ 





۳۳ 


علفظه . [-عف" ط](ع)(مسم)متلوط 
کردن و آمبختن.(منتعی‌الارب). (از اقرب 
الموارد) ۰ (آنندراج) ۰ 
علف‌فروش, [ع ف] (نف) کسیکه 
شناش‌علف فر وشی‌است. آنکه ءلف فر وشد . 
که کاه ویونجه فر وشد . علاف . دجوع 
ه‌علاآف شود. 
علف‌من. [ع ل فم ن ن] ((م رکب) 
رجوعبه تر نجبین شود ۰ 
علفناك . [ع ل](ا)جرا گاموزمینی که 
دارای عاف ,سیار باشد. (ناظم الاطاء) : 
علفوت . [_عف] (ع) (س) مرد گول 
واحمق که‌بی‌پروا سنتن گوید وخیال‌صواب 
و خطای [نرا تکند . (منتمی الارب) . 
(از آقرب‌الوادد).دجوع ب‌علفتانی شود . 
علفوت . [ع ] (ع)(س)مرد کولواحمق 
که بی‌برواستن کو بدوخیالصواب وخطای 
آنرا نکند. (منتهی الارب). (ازاترب- 
الموارد) 2 رجوع»علفتانی‌شود َ 
علفوف , [ع] (ع) (() مرد بدخوی 
کلان-ال(منتم, الارب):(ازاقرب‌المو ارد): 
(ناظم‌الاطباء). || پبر 1 کنده گوشت بسیار 
موی. (منتهی‌الارب) . (ازاقرب الموارد) ۰ 
(ناظم الاطبام) . .|| پیره ذال , (منتهی - 
الارب). (ازاقرب‌الهوارد). (ناظم الاطبام), 
|| اسب‌نر استوار اندام سطبر ۰ (منتهی - 
الارب) . (ازاترب‌الوارد). || نافة علفوف 
السنام : ماده شتر یچیده سذام »که کگوئی 
آن کوهان راببارچه‌ایپیچیدهاند . (منتهی 
الارب) ۲ (از ]قرب لو ارد) ۰ 
علفه . [ ع ل ف ] (ع) (۱) آنچه 
یادشاهان برای پذیرائی سفراولوازم نگاه 
داشت ایشان وملازان واتبا عودوادایشان 
بمص رف رهانند ,(حاشیه چهار مقالعر وضی؛ 
ص۱۹ ۰۱بنقلازذیل قوامیس‌عرب ازدزی) : 
خوارزمشاه خواجه حسین میکال را بجای 
تيك فرود ورد و علف؛ شکرف فرمود . 
(چهار مقالهٌ نظامی عروضی» مقالاٌ چهارم * 
س ۰۱۱٩‏ 
علفة . [ع دل ف] (ع) () يك دانه 
ازمیوهعاف که میوه طلح‌است . (منتهی - 
الارب) (ازافرب!اموارد) ۰ (ناظمالاطباء). 
علف‌هفت‌بند . [ع ل ف مب ] () 
۳9 به هفت بشد شود . 
علفی » [ع ل یی](امنسوب )ازعلف. 
|| نوعی یارچه‌است. 
ابر یشم علفی ؛ پارچه‌ای که از ابر یشم 
مصنوعی(غیرطبیعی) ساخته شده باشد . 
علق ۰[ ع ](ع)(مس.م)دشنام‌وناسز ادادن 
(ازافرب‌الموارد).ٍ| آزردن:ز بان» (منتهی- 
الارب). (ازافرب الموارد) ||چر یدن شتر 
سرهای درختآن‌را . (منتهی‌الارب). (از - 
اقرب‌الموارد) . || مکیدن انگشت . (از 
اقرب‌الموارد ) ۰ || چسبیدن زالو درحلق 
شخص . (دراین مورد قعل آن مجهول‌بکار 
میرود).(منتمیالارب). (از اقرب‌الموارد) ۰ 





|| () بهترین هرچیزی. (منتهی‌الارب). 
(ازاقرب‌المو ارد). (ناظم‌الاطباء). || انبان. 
(منتهی| الارب).(ازاقرب‌الوارد) ۰ (ناظم- 
الاطباء ) ۰ || خنور . ( منتهی الارب ) . 
( ناظم الاطباء) || درختی که بدان پوست 
بر اند. (منتهی‌الارب): (ارافرب‌الموارد): 

|| دشنام . ( منتهی‌الارب / (آ نندراج), 
||شکافی که ازجالباسی و امثال آن در لباس 
پیدامیشود ۰( از منتهی الازب )۰( از - 
اف رب‌الموارد) . 
علق. [ع ](۱خ) مخلاف وناحیه‌ایست در 
یمن . (ازهمجم‌البلدان) . 
علق. [عل ](ع)(مس م . ومس ل) بدل 
دوست‌داشتن.(منتهی‌الارب) ۰ (از اقرب - 
الءوارد). || (مص.ع) کشتن. (منتهی‌الارب). 
(ازآقرب‌المواده).( نام الاطبا) .| (حص.ل)) 
خعوت کردن ۰( منتهی الارب) ۰ 
(نظ لاطیام).||در آویختن,(منتهی‌الارب). 
(ناظم‌الاطباء)./| و بختن.(ازاقرب‌الءوارد). 
|| باردار گردیدن. (منتهی‌الارب). (ناظم - 
الاطباء) ۰ || چسبیدن زالو در دهان ستور 
بوقت آب خوردن. (منتهی‌الارب) ۰ (ناظم- 
الاطبام). || چریدن. ( ازاقرب الموادد) ۰ 

|| شروع کردن.(منتهیالارب): (ازاقرب- 
المواره). (ناظم الاطباء ) ۰ ||(0)خصومت 
ودشنی همیشگی ۰ (منتهی‌الارب) ۰ (از - 
اقریالموادد ) !]۱ هشق و محبت دای . 
(منتهی‌الادب) (ازاقرباله‌وارد). || حبو 
دوستی . (منتهی‌الارب) ۰(ازافرب‌الموارد)» 
(ناظم الاطیاء) ۰ || خون. (منتهی‌الارب) ۰ 
(ازاقرب‌الوارد). (ناظم‌الاطبام) ۰ !| خون 
بسیار سرخ. (منتهی الارب) . (از اقرب - 
المواد) .|| خون‌سطبر و غلیظ ۰ (منتهی - 
الارب). (از اقرب الموادد)۰ ||خون بسته 
(منتمی‌الارب). (ازاقرب‌المو ارد) ۰ |[زالو. 
(منتهی‌الار ب).(از افرب الموارد). هر چیز 
که آو بخته‌شود . (منتهی‌الارب). (ازاقرب- 
الموارد): || کلی که بدست چسبد.(منتهی- 
الارب): ( ازاثرب‌الموادد ) ۰ ||۲نقدر از 
درخت و علف که روز گذار ستور باشد.. 
(منتهی‌الادب). (ازاقربالمواده) .|[مسظم 
و ببشترراه . (منتهی الارب) ۰ (از اقرب - 
الموارد). ۱ میانراه . ) منتهی الادب ( ۲ 
( ناظم‌الاطباء ) ۰ || چوبی که بدان چرخ 
چاه آویز ند ۰ (منتهی‌الارب). ( از افرب - 
الموادد). || چر ح‌جاه(منتهی‌الارب)(ازاقرب- 
الموارد) | رسمان داو , (منتوی‌الارب). 
(ازذیل اقرب‌الموارد), (1 نندراج).(ناظم- 
الاطباء). || ریسمان بچرخ آویخته. (منتمی- 
الارب). (ازافربالموارد). || دلوبزر گ. 
(منتهی‌الارب). (۲ نندراج). || باقی مانده 
روغن دردلو * که برای چرب کردن بدان 
مالیده| نده(ازذیل|قربا لو ارد).|| کوشه‌ای 
که بکر ةچاهر ابدان آویز ند.(منتهی‌الارب) : 











علقان 


(7 تندراج)|| محورجمما . (منتهی‌الارب) ۰ 
(ازاقربالءوارد).|| آصاب و به‌علق:بجامًاو 
چیزی‌چسبید که[ نرا شکافت.(منتهی الادب). 
(ازاقربالمواره).(ناظم‌الاطباء). || نظرق"" 
من ذی علق: نگاهی از شخص دو ست‌دار نده 
وعاشی.(ازمنتهی الارب).(ازاقرب‌الموارد). 
(ازناظم الاطباء) . 
علق. [ع 0" ](۷ع) (ذد .۰ 
کوهی است ازبنی‌اسد. (ازاقرب‌الموارد): 
(منتمی‌الارب) . که در آن بومی (جنگی). 
بزر گ‌دارند. (ازمعجم اللدان) ۰ (منتهی- 
الارب). وبر بالای آن‌تخته‌سنگی سیاه‌فر ار 
دارد. (ازمعجم‌البلدان). 
علق . [عل] (غ) نام سور ٩۰‏ از 
قرآن کریم . که درمکه نازل شده ودارای 
۹ است . 
علق. [_ ع](ع) (مس.م) دانتن و1 گاه 
شدن ودریافتن . (ازاقرب‌الموارد):(ناظم- 
الاطیام). || بدل دوست‌داشتن.(منتمی‌الارب): 
(ازاقرب‌الوارد) .|| کشتن وبقتل‌رساندن . 
(منتهی الارب). (ازافربالموادد)|[(عس. 
ل) خصومتکردن. (منتهی‌الارب). (ناظمء 
الاطباء).||در آویختن ۰ ( منتهی الارب ) ۰ 
(ازاقرب‌الموارد). || باردارشدن. (منتهی- 
الارب). (ناظم الاطباء) .|| چسییدن زالو در 
دهان-تور بوقت آب خوردن.(منتهی‌الارب). 
(ناظم الاطیاء). || شروع کردن ۰ || (س) 
دوست دار نده (منتمی الارب) . (از آفر ب- 
الموارد). (ناظم‌الاطباه) .|]پیرو. (منتهی- 
الارب). (ااثربالموارد) .|( کرانیه 
ازهرچیز (منتهی‌الارب). (از اف رب‌الموارد). 
||انبان. (منتهی‌الارب). (ازاترب‌الموارد)* 
|اخنور ۰ (منتهی‌الارب) . (ناظم‌الاطباه) . 
|| می. (منتهی‌الارب). (ازاقرب‌الهو ارد): 
(ناظم‌الاطباء).||(می کهنه ۰ (منتهی‌الارب). 
(از اثربااموارد). || جامهٌیکوو(منتهی- 
الارب). (ازاثرب‌المو ارد).||سیر. (عنتهی- 
الارب). ( از اثرب!لموارد ) ۰ || شمشیر . 
(منتهی‌الارب) ۰ (از اقرب‌الموارد) . ج* 
آعلاق وعلوق [ع ]: 
علق. [عل-](ع)(۱) بلاوسفتی,(منتمی. 
الارب). (ازافرب‌الموارد):|| گروه بسیار . 
(منتهی‌الارب). (آ نندراج). || مر ک‌ها . 
(منتمی الادب) ۰ ( نندراج), | کارها. 
(منتمی‌الارب) ( آ نتدراج ) ۰ || ج_ علقة 
[خ ] (منتهی‌الارب). (ازافرب الموارد) . 
علق. [عل"](ع)(ل)م که‌ها: (ازاثرب- 
الموارد)۰ || کارهاء (ازافرب‌الوادد). || 
|| کروه بسیار . (ازاقرب‌الموارد). 
علقات ۰ [ع ن] (ع)(۱) بیخ وبن. بقال 
استأصل اله‌علقاتهم ۰ بر کنادخدای بخ وین 
ایشان‌را . رجو ع به عرقات‌شود . (منتهی- 
الارب). (از اقربالمو ارد) . 





علقمهُ تمیمی 
علق‌القربة. [ع لقن ب] (ع) () 
کنایه از سختی وخجالت و کوششاست.ر جوع 
4 عرق‌القربة شود ۰ ( منتهی الارب) ۰ 
(ازاترب الءو ارد). 
علقم ۰ [عق] (ع) (۱) هرچیز تلخ. 
(منتهی‌الارب)۰ (ازاقرب‌الهو ارد). (ناظم 
الاطباء). || حنظل (منتهی الارب) ۰ (از - 
اقرب‌الموارد). کبست. زهر گیاه. || نظل» 
درصورتی که بسپارتلح باشد , (از اقرب - 
الموارد)۰ || کنار تلخ. (منتهی‌الارب).(از- 
افربالءوارد). || خبار دشتی ۰ که داروی 
است مسهل واثر! قتاء العمار نزو کویند ۰ 
(ازاقر ال و ارد): || | ب‌سخت‌تلخ. (منتهی- 
الارب). (ازاقرب‌الموارد): 
علقماء. [عّق]((ع) نام محلی است . و 
و ند که‌آن , علقام » بوده وسیس متلوب 
شده است . (ازعجم‌البلدان) ُ 
علقمة . [ع ی م ](ع) (مسمم) انداختن 
چیز تلخ درطءام وتلخ کردن آن ۰ (منتمی- 
الارب). (ازاقربالموارد) ۰ || (مص ۰ () 
تلع‌شدن. (منتهیالارب). (ازاقرب‌الموارد). 
|| (۱) تلغی. (۲ نندراج).(ناظم‌الاطیاه), 
|| واحد علتم » یمنی يك دانه حنظل با 
یکدانه کنار تلخ. (ناظم‌الاطیاء) . 
علقمة. [ع ق م]((خ)شهر بست درساحل 
جزيرة صقلیه ( سیسیل). (ازمعج‌البلدان), 
علقمة. [ء قم ](اع) نام طایفه‌ای است 
سا کن حیره. از جمله دیرهای آنان دیر 





بن علقمةین مالك بن د بی 
این نمارة بن لخم بوده است . (از معجم - 
قبائل‌العرب * ج ۰۲ ص ۰۸۰۸ 

علقمف. [عقم ] (اخ) نمری است از 
فرات. وعباس‌بن‌علی‌بن ابی‌طالب بر کنارآنن 
شهیدشد . (بادداشت مولف) ۰ 

علقمة. [غیء] (ا خ) ابن‌اسلمن‌مر ند 
۱ 





بن ز یدین‌اعلس‌بن علقعة بن‌ذی‌حدن| کبر, 
مشهور به معموس. رجوع به علقمه نواحه 
شود . 

علقمة. [ع‌ی م ](ا<) اب آعور.رجو عبه 
علقم4 صلمی شود . 

علقمه. [ع ی" ۶ ](اخ) این جنادة بن- 
عیدالل ٍن فیس ۰ رجوع به علقمه ازدی 
وا 

علقمه. [ع تم ](۱)بن‌حاجب‌ین‌زرارة 
این عدس.رجوع به علقعهٌ تمیمی شود . 
علقمه . [ع ی ۶] ( 1ع) ابن حجر. از 
صحابه است وغالبا اورا همان علقمةین وائل 
این حجر دانند . ) از الاصابة ج ۰ قسم 
چهارم ۰ س ۲ ۱۷): 

علقمة. [ع یم ](اخ) ابنحکیم‌نر اسی. 


رجوع به علقءه فراسی شود . 


033 ۳ (یع) ابن دوش . 





رجوع ب‌علقمةٌ غفاری شود ۰ 

علقمة . [ع ق ] ((ع) ابن‌حویرث. 
رجوع ه علقمهغفاری شود . 

علقمة ۰ [ع ق م](اع) این خالدین 
حرث‌بن ابی‌اسیدین رفاعةبنتعلبة پن‌هواذن 
ابن‌اسام . رجوع به علقء4اسلمی‌شود ۰ 
علقمة . [ع ی ] ((ع) ابندیعة بن 
اعورین آهیب‌بن حذافة بن‌جمح . رجوع ه 
علقمهٌ جمحی‌شود . 

علقمة .[ع ق م] (۱) ابن‌رمثة[ دث] 
رجوع به علقٌ بلوی شود . 

علقمة . (ع نم ((ع) اوید .از 
۳ است که دغمیرس, را درك یرزنم 
است . (ازالاصابة ج ۵ »قسم سوم + صس 
20۱۱۲ 

علقمة . [عّ ء] ((ع) ابن‌سمدین معاذ 
انصاری ن سیداوس ,رجوع به‌علقعهًانصاری 
شود 

علقمة . [ع ی م] ابن‌سمیدین‌عاصی‌بن 
امية . .وی در فتوحات شام شر کت داشته 
است . (از الاصابة » ۰4 قسم اول » ص 
۳۳ 

علقمة . [ع یم] (خ) ابن سفیان 
رجوع به علقمه نقفی‌شود . 

علقمة . [ع ی م](اخ)ابن‌سی.رجوع 
به علقمهٌ خولانی‌شود . 

علقمة . [ع ق م] (اخ) ابن سهیل . 
رجوع به علقعٌ نقفی‌ابن‌سفیان شود. 
علقمة, [ع ی ] (اخ) ابن‌طلحة بن 
آبی‌طلحة ۰ رجوع به علقمهٌ عبدری‌شود ِ 
علقمة . [عّن م] ((خ) این عبدة بن 
ناشرة بن قیس . رجوع به علقمه‌فحل‌شود. 
علقمة ۰ [ع ق م] (خ) ابنعلانة بن 
ءوف بن آحوص بنجعفر بن کلاب‌بنر بیعة ین 
عامرپن صعصمة . رجوع به علقمهٌ عامری 
شود 

علقمة ۰ [ع ن م] (راخ) ابن‌فتواء (ابن 
ابی‌ففواء) بن عبیدین‌عمروین‌مازن‌بن عدی 
ایند يعة. رجوع به علقمهٌ خزاعی شود * 
علقمه . [ع ق م] (اخ)ابن قبس بن 
عبدابث پن مالك بن‌علقمة بن سلامان . مکنی 
به اپوشیل کوفی . رجوع به علقمه تخعی 
۳9 

علقمة . [ع 3 1 (اح) این‌مالك .نام 
طایفه ایست‌ظاه رآمن-و ب به علقمةبنمالك | ز 
تا ۱ 
خولان [ خ] درصمدة [س" د] . (ازسم 
قبائلالعرب *ج ۲ص .)۸۰٩‏ 





۳ 


۲ 


علقمة. [ع ت م] (۱ع) ابن مجز زین 
آموربن جمدةین معاذین عتوارة بن عی‌بن 
مدلج . رجوع به علقمٌمدلجی‌شود ۰ 
علقمة . [ع ق 0](خ) ابن ناجية بن 
حرث بنمصعللی,ر جو ع به علقمه خزاعی‌شود. 
علقمة . [ع ق ] (اح) ابن‌نضر .وی 
در بشروی امل کونه بود وفتی که در 
جات بر احدت بن فیس خدم گر فد و 
(ازالاسابة ۰ ج4 قسم‌اول ۰س ۰6۲۱۸ 
علقمة , [ع تم] (۱ع) ابن وقاس بن 
محصن‌بن کلدة بن عبد (یا لیل) پن طریف 
ابن‌عتوارة بن‌عاهر بن‌مالك بن‌لیث ین بکر ین 
عبدمناة بن کنانة . رجوم به طلقٌ لیثی 
شود . 

علقمة. [عّن" 7] (اع) ابن هوذة بن 
ش‌اس‌بن بابا تمیمی .رجوع به‌علقمیر بوعی 
شود ۰ 

علقمة ‏ [ع ن ع] (احخ)ابن‌بزیددجوع 
بعلقمه عقبی: شو ری 

علقمة . [ع ی ۶] (۱ع) ابن پزید بن 
عمرو بن‌سلهة بن‌منبه بن ذهل بنعطیف مر ادی: 
رجوع به علقمهً عطیفی شود . 
علقمه‌آزدی. [ع ت معا (اع)ابن 
نادةن‌عبد له بن فیس حجری:ازعجابپیشیر 
بود ودر فتج مصرشر کت کرد ودرسال۱۹ 
ق . وفات کرد . (از الاصابة ج 6" فسم 
اول «س ۱۲ ۲) ۰ 

علقمه آسلمی. [عن م_عألی ئ 
(اخ)ابن خالدبن حرث ب نآ بیاسیدبن‌دفاعةبن 
تعلبتین هوازن‌بن آدلم. مکنی بهآبوآوفی: 
از صحابهٌ یغسر است و گویند از اصجاب 
شحره‌بود. بسر اوعبداله نیز ازمحدثانمشوور 
است . (ازالاصابة» ج 4 ۰فم اولص 
۳ 

علقمها نصا ی. [عق" میا ] (غ) 
ابن سمد بن معاذ انصاری بن سید اوس ۰ 
بدرش در زمان‌حباث پیغمبرص:شهید شد « 
ووی بغمیر ص,را درك کر ده است ۰ (از 
الاصابة » ج۰۰ فسم دوم»ص ۸۲) . 
علقمة بلوی . [عت میا ((ع) ان 
رمثه . ازصحابه است و کویند که ابیت 
کنند کان « تحت الشجر 2 » بود؛(ازالاصاة* 
ج قم اول ؛ ص ۰۲۱۳ 

علقمهٌ تمیمی . [-ع ‏ می ت عفا 
(ع) ابن حاجب بن زرارة پن عدس از 
واردشو ند کان بریعمرص بودا( ۱۹۳11 
ج» ۰ قسم اول » س ۱۲۱۲ 

علقمة تمیمی, [ع نم ریت] (اغ) 
این هودة بن شماس‌بن‌بابا پر بوعی ۰دجو 
به‌علقمٌ بر بوعی شود ۰ 





۲۰ 


یس 
۳ 


راح) این سفیان . نام اورا این سهیل» و 
موی نان نیز ذ کر کرده‌اند. از وارد 
شوندگان بز یشب ص . و برخی اورا از 
تابمیان دانته‌اند . ( ازالاصایة ,ج۰4 فسم 
اول» ص 7 ۰6۲ 

علقمهًحمحی. [ "عم ی آ((ع)!ن 
ریمةین آعورین آهیب‌ین حذافةبن جمح .از 
را ونوة اوایوب‌بن حبیب‌بن‌آیوب 
بعد از سل ۱۳۰ ق . در قدید [ ق دا 

شته شد. ( ار الاصابة » ج ۰4 تسم اول» 

ص 1۳ ۲ 

علقمهً ححرا ی. [ع ق معح ععاً 
(اع) رجوع عطق آزدی شود: 
علقمهخزاعی [عقم ی کف 
(خ) ابن فواء ( ابن ابیالقفواه ) بن 
عبید بن عمروین مازن‌بن عدی بن عدردبن 
ريهة» صحابی است ( از الاصابة " ج ۰ 
فسم اول» ص 1 ۰/۲ 

علقمخزاعی ۰[ ع ق ۶ ی ی 
با ی‌ی] (خ) این ناجيةبن‌حرث‌بن‌مصطلق 
ازاعراب بادیه صحابی است. (از الاصابة» 
ج»* تسم اول ص ۱۷ ۰/۲ 
علقمة خولانی . [ع ت ی خن 
ی ی] (1ج) این سمی. صحاپی است ودر 
فتجمصر شر کت داشت. ( ازالاصابةج 4 ۰ 
نسم اول ص ۱ ۰)۲ 

علقمه‌سامی. [ع ق می ] (۶ع) 
ابن آعرر. مکنی بهابوالاءور . صحای‌است 
وازقبیل؛ قطبه بود. (ازالاصابةه ج 4 »ق-ماول؛ 
ص۱۲ ۰)۲ 

علقمعامری, [ع ق میم کف 
(راح)ابن علانتبنعوف رن آحوص‌بن‌جعفر ین 
کلاب‌پن ربيعة بن عامربن صمصعة, صجایی 
است. ودردورة جاهلیت از بزر گان قوم‌خود 
بود. وی برای گرفتن میراث |بوعامرراهپ 
پنزد قیصر رفت ولی‌قیصر آنرا به کناناین 
عبد داد. علقمه ٍس‌ازاسلام آ وردن؛ درعود 
ابو بکر مر تدشد و بشام رفت , ودو بارهباسلام 
باز کشت وعمربن خطاب ولایت حوران دا 
بدو داد ووی در آنجا در گذشت . وفات 
اورا حدود سال ۲۰. نوشته‌اند وحطیتة 
تصیده‌ای در مدح وی دارد. ( ازالاصابة ؛ 
ج»» قسم‌اول ص۱۵ ۲. والاعلام زر کلی + 
چ س ۸ ؛( ۰ 

علقمهعبددی» [ ع ق مع] (اع) 
ابن طلحه‌ین ابی‌طلحة . ازصحاه است ودر 
وافعٌ برموك شهیدشد. ( ازالاصابة» ج4* 
قسم‌اول » ص4 ۲) ۰ 
علقمعبسی. [ ع ق #ری ]] ((ع) 
ارث مخضرم. وی درواقعه فجل دراوایل‌نتح 
شام شالت داشت . وچندبیت شعر نیز باو 
نسبت دهند . (ازالاصابة .ج۰۵ قسم سوم» 
ص۱۱۱ ۰ 








علقمه عطیفی. [ع قم ری ] () 
این یز یدین عمروین سلمةین منبه پن ذهل‌بن 
عطیف مرادی. وی بر بغمبرص.وارد شد 
وسیس بیمن باز کشت . ودو باره بعدینه ]مد 
ودرفتح مصر نبیر شر کت داشت. و درژمان 
خلافت معا به» عتبتبن ابوسفیان وی‌را والی 
اسکندر یه کرد. (ازالاصابة ِ فم‌اول 
ص ۸ ۲( 1 

علقمه عقبی . [ ع "ق م_ی ] (۱ع) 
این بز بد. وی درغزوءة ذات‌الصواری‌شر لت 
داشت . و برخی ویرا همان علمهٌ عطیفی 
دانند ۰( از الاصابت ج ۵ » قسم سوم ؟ 
ص۱۱۲) ۰ 

علقمة غفادی. [ع "ق م ریغ آ((ع) 
این حوشب . از راویان حدیث» و سا ان 
مدینه بود . ( ازالاصابة ۰ج فسم اول » 
ص7۳ ۲( ۰ 

علقم‌غفاری ی ریک غ] (دع) 
ابن‌حو برث. ازصحابهٌیغیرص. ( ازالاصابت» 
ج»* قسم اول س ۱۳ ۲). 

علهمهُ فحل ۰ [ عم ی ف] (۱) 
این عبدقین ناشرةین فیس تمیمی. ازشعرای 
طبقه اول جاهلیت. ومءاصر امرژّالقیس بود. 
اورا دیوان کوچکیاست. وفات وی را در 
سال,۲۰ق. نوشته| ند . 

(ازالاءلام‌زر کلی.جه ۰ص ۸ 00۵ ونزرجوع 
به‌فحل شود ۰ 

علقمةٌ فراسی . [ع ق ی ت ] 
(اح) اين حکیم. ازصعابه بود ودر جنگ 
برموك شراک داشت. وی درزمان خلافت 
عدمان والی فل-طین بود. ( ازالاصابة 2 
۵ سم سوم ص ۱۱۲ .وازحبب السیر»چاپ 
خیام» ج۰۱ س0۱۹) ۰ 

علقمةٌ کنانی.[ع ق م ری ك ] (اع) 
اين مجزز [ م جذذ] بن اعورین جمدةین 
معاذین‌عتو ارةپن‌عمر بن‌مدلج, رجوع بعلقمه 
مدلجی شود . 

علقملیئی . [ع ق ی د] (اع) 
این وقاس‌بن محصن‌بن کلدةبن عبد (یالیل) 
این طریف‌بن عتوارة بن عامربن مالك ن 
لبثبن بکر بن عبدمناة‌ین کنانة. وی درعهد 
پیغمیر ص .مت و لدشد. و کفته‌اند که در جنک 
خندق‌شر کت‌داشت.وا کر چنین باشد صحابی 
است. ولی غالبا او را از تابمان گفته اند و 
وفات وی رادرمدین‌درءعدخلافت عبدالملك 
اپن‌مروان ذکر کرده‌اند. (ازالاصابقعجه» 
فسم دوم»س ۲ ۸ 

علقمه مدلجی . [ ع ق م ی مد 
ی ی ] (اخ) اين مجزذ[ ۶ج ذذ]بن‌آعور 
این جعدةبن‌مهاذین عتوارةبن ععربن مدلج 
کنانی» ازسحاپه‌است. و گویند کهبیغمبرس. 
هنکامی که به تبوك رسید» وی را بفلسطین 
فرستاد ۰ او از جانب عمر نیز ناظر بر جنک 
فاسطین بود. 

وی درسال ۲۰ق. منکامیکه بالشکری از 





علقمی 
جانب عمربرای جنک حبثه‌میرفت دردریا 
غرق شد . ( از الاصابة » ج)» قسم اول * 
ص ۱۷ ۲). ورجوع به‌امتاع‌الاسماع» ج۱٩‏ 
ص ۳ . والاعلام زر کلی» جه » ص 1٩‏ 





شود . 
علقمه مرادی, [ ع"ن" ری میا 
(-اع) این‌یزیدین عمروین سلمةین منبهین 
ذهل بن عطیف . رجوع به علقعاٌ عطیفی 
شود 
علقمهةٌ مطموس, [ ع ‏ م ی م ] 
( ۱ خ)این‌اسلم‌بن مررندین زیدین آعلسبن 
علقمة بن‌ذی‌حدن| کبر. رجوعبه علقمه نواحه 
شوده ۳ 
علقمه نخعی. [ ع ق م ی ن خ ] 
(_اع) ابن قیس‌بن عبدالن‌مالكپن‌علقمةین 
سلامان. مکنی به ابوشبل کوفی ۰ دی عم 
آسودین رزید وخال ابر اهیم‌تمیمی» ونقبه‌بود 
ودردورة جاهلیت واسلام‌میز بست. ازا بو بکر 
وعمر روایت ميکند. وفات اورا در ۷۲ق: 
درسن نود سالگی کفتهند. وبرخی آنرا در 
۲یذکر کرده‌اند. 
وی در جنگ‌صفین وخراسان شر کت‌داشت 
ودوسال یز در خوارزم افامت کرد ومدتی 
درمرو بسربرد. ودرآخرععر ساکن کونه 
بود ۰ ( از الاصابة جه »۰ قم سوم »ص 
۲ 
ورجو ع به صفه|لصفوة اج ۰۳س ۱۳.والاعلام 
زر کلیءجه.ص ۸ شود 
علقم‌نواحه. [غ ق م ی ندح ] 
( اع)ابن اسلم‌بن مررندین‌زیدین اعلس‌بن 
علقمةین ذی حدن | کبرمشهور»مطموس 3 
و بواسطه اینکه غالب اشعارش در مراثی 
حمیراست اورا نواحه کو یند. وی درحس 
تشبیه ازعجایب روز کار بود. ( ازالاصابة» 
ج*۰ قسم‌سوم» ص ۰6۱۱۲ 
علقمیر بوعی.([ع نمی ی] (۱ع) 
این هوذةین شمای بن بابا تمیمی ۰ وی از 
کسانی بود که در دورءٌ جاهلیت و اسلام 
میزیست ۰ ( از الاصایة ج ه » قسم سوم 
ص۱۱۲ ۰ 
علقهی ۰[ ع ق ی ی بای ] (2۱) 
ابوطالب موّیدالدین محمدین محمد. آ خرن 
وزیز خلفای عباسی. رجوع بهاین علقمی و 
نز «تورالوزراء » ص ۹۸ شود . 
علقمی ۰ [ع ق ی ی یا ء] (.۱خ) 
شمس‌الدین محمدین عبدالرحمانبن علیبن 
ابی‌بکر. ازفقهای شافعی مذهب فاهره‌بشمار 
میرفت. جلال سیوطی استاد او بود و خود 
ازمدرسان ازهر مصر بود. تولد او در ۸٩۹۷‏ 
ق ۰ و وفاش در ٩۱٩‏ ق. اثفاق افتاده . 
ارراست : الک و کب العنیر بش ح الجاهع - 
الصغیر»درسه جلد که‌درسال ۸ 1 ٩ق.ازتلیف‏ 
آن فارغ‌شد. وملتقی البحر ین فی‌الجمم ین 
کلامالثیخین. ( ازالاعلام ز رکلی" ج ۰۷ 
ص ۸ ( ۰ 


علز 


علقةء [عن [ (ع)( ) کشید کی جامه. 
(منتمی‌الادب) (از اف ب‌الوارد),ج» علقات 
[ع 0 (اترب او ازد)* 

علقة. [ عل ن] (ع)(۱) آویزش. 
(منتهی‌الارب) || طوردوم از ادوارنطفه + 
که‌مانند خون غلیظ شده منحمدمبردد. 
(ناظم الاطباء). ( از اثرب‌الوارد) : خون 
بسفه.ج» علق [ ع ل ] ( ترجمان‌القر ان 
جرجانی). اكقطم» خون, (ازاقرب | لو اود)- 
اا یکی زالو. (ازاقربااموارد) ۰ (ناظم - 
الاطیاء) . 

علقة. [ع" لا ] (۱خ) این عبقربن 
انمارین ادشبن عمررین لحیان‌بن ع-ردین 
مااك‌بن زیدین کهلان. ازامالی کملان: جد 
جاهلیست وفرزندانش‌طایفه‌ای از بحیله را 
تشکیزمیدهند . ( از الاعلام زد کلی" ج 
هس ٩)۰وهعچم‏ قائل العرب » ج ۰۲ 
ص ۸ ۰ ۸ 

علق. [ع ق ]() نام یکی از 
دخترهای امام موسی کاظم غ. است. ( از 
حبیب ال-پر* چاپ‌تهر آن ۰ ج ۱»ص و ۳۲ 
علقة. [_ع ق] (ع ) (-۱) جام طفل 


نوزاد.(منتهی‌الارب)۰ || بیراهن‌بی آستین؛ 





پاجامه‌ای که دختران پوشند تانیفه‌شلوار» 
که هردو کرانه آن نادوخته باشد . باجامة 
به‌تر ین و نفیس . و یقال ماعلیه علقة » ای 
وب. (منتهیالارب). || جامه ایست کوچك 
وآن اولین جامه‌ایست که‌برای کودكاتخاذ 
میشوده ویایبر اهنی‌است بدون آستین» و با 


جامه‌ابت که بر یده میشود ولی‌دوطرف آن 





دوخته نمیشود ودختران | نرا پوشند وآن 
تانین؛ شلوارمیر سد » ویا جامهٌ نفیس (از - 
اقرب‌الموارد) ۰ || درختی است که بدان 
پوست بوراند . (منتهی‌الارب) ۰ درختی که 
بدان دباغت کنند. (ازاقربالءوارد). 
علقة. [ عی] (ع)(۱)آورزش, (منتمی- 
الارب). بتکی دل. || آنقدر از درخت 
و علف که خوردنی بکروز شتر باشد . 
( منتهی‌الادب ) ۰ کل ما یتبلغ ب‌المواشی 
من‌الشجر.(افرب‌الموارد) ||فوت دوز گذار. 
( منتمی‌الارب) ۰ ناشتاشکن (۱)(ازافرب. 
الموارد ) ۰ || درختی که درزه‌ستان باقی 
باشد وشتر زاوقت بهار آثر | بخورد.(منتهی- 
الارب). ( از اقرب الموارد )۰ | گوشت 
پاره . ( منتهی الارب ) ۰ | کرآنمایه از 
هرچیزی (منتمی الارب)۰ || چیز؛ لم یبق 
عنده علقة ای شی» ( منتهی الارب ) . 
( اقرب الموادد ) .ج » علق [ ع ل ]. 
(اقرپ‌الموارد) . 

علقی. [ ع تا ] (ا) کیاهی است که از 
آن‌جاروب‌سازند. (ناظم‌الاطباء), 

علاث.[ "ع](غ)(مصم) خایبدن.(منتهی- 
الارب). (ازاقرب‌الهوارد )۰ علك‌خاییدن . 


(۱) ترجمهً امجةاست . (ازمنتهی الارب) . 





(منتهی‌الارب)). | |دندانساییدن برهم‌چندان 
که بانگ بر آورد. گویشد » علك نابیه . 
(منتمی‌الارب). (ازاثرب‌الوارد) . دندان 
برهم ساییدن . 
علك. [ ع ل" ] (ع)(۱) درختی است 
حجازی . (از افرب‌الوارد ) ۰ در ختی‌است 
-جازی که شیر سطیردارد و گویند که[ نرا 
درزهر آمیز ند. (منتهی‌الارب). 
علاث.[ "ع .ل] (ع)(س)خوردنبی که در 
خاییدن‌سخت باشد. (مننهی‌الارب): (ازاقرب 
الموادد)۰ || لزج . (منتمی‌الادب) ۰ ( از 
افر ب‌المو ارد)؛ 
عل۰ [ع.] (ع)(۱) هرصمفی‌را گویند 
آنرا توان خایبد و بهترین وی علك 
رومی است که مصطکی باشد. ( برهان )۰ 
هرصمفی که خاییده شود و سیلان نکند . 
(ناظمالاطبام) . (ازاقرب‌الموارد) ۰ چیزی 
است که تابل مضغ باشد وازهم نباشدمانند 
سقز و مصطکی.(مخزن‌الادویه) : 
صمغ صئوبر وارژة ویسته وسرو ویشوت و 
بطم (منتهی الارب ) .ج) اعلاك وعلوك 
[ع]. 
صفر ای مر اسودنداردنلکا 
درد-رمن کجانشاند علک, 
ابوالموید بلخی ۰ 
آبم که مرا هرخسی‌پیابد 
علکم کهمراهر کسی بخاید. 
مسعودسعد, 
و در میان خلایق چوعلك ۰ خابدة دهان 
0 جوینی, 
علکات ۰ [ ع رد ] (ع(۱) ج علكة 
[ ع د ك ] (افرب‌الءوارد) . دندانهای 
درشت وسخت.( منتهی‌الارب) . 
علثالانباط ّ 1 کل ۱ ) آر کیب 
اضافی) رجو عبعلك البطم شود . (مخزن- 
الادو به). 
علطم .[ کر مب (ترکیب 
اضافی ). پفارسی سقز و باصفعانی قندرون 
نامند, و آن‌صمغ درخت بطم است درآخر 
دوم کرم وخشك ومعلل وماطلف ومدآر ,ول و 
ومتوی هاضمه » و بانفاق حکای بونان و 
درم درجمیع افعال ,عتر ازه‌صطکیاست . 





وخوردن آن باعسل جهت زخمه‌ای باطنی » 
وباسندروس وزردء نخم‌مر غ نیم برشته جهت 
شکستگی اعضاء بهتر از مومیایی‌است . و 
چون یكوقیه از آ ثرا بادو و قیه‌بیه گردة 
۳ متلوط کرده و دو سه شب وفت خواب 
بخور ند جهت خفقان و سرف؛ رطوبی مفید 
است. وضماد آن برای کجی ناخن و درد 
اعضا و شقاق مزمن مفید است » مخصوصا 
| کر با قدری‌شنجر فآ 4ب 
علك البطم جهت ننقیٌ زخ‌ها و گوشت 
آوردن وجذب خاروییکان ورطوبات فایره 
از بدن» وبادوغن زیتون جهت تحلیل‌ورمها 








ن. 


۳۹ 


وشکاف ءضل‌رفری کردن عصب‌نافم‌است: 
وخاییدن آن‌جهت جذب بلغم دماغی وتعلیل 
رطوبت معده و پاك کردن حلق از اخلاط 
لز ج مفید است, اما برای محرودین گرم 
مراجان مضر است ودوای آن سکذجبین 
است . و گویند اعصاب را نیز مضراست و 
و ءصلح آنءسل است. (ازسنةً حکیم‌مژهن) 
ونیزرجوع به‌صمخ البطم شود, 
علك‌خای. [ع] (ف مر کب) آنکه 
علك خاید, || ژاژخا وهرزه۲ ۰ || ماده خر 
دندان بهمساینده دردیدن خر نر: 
زخرسپوزی من علك‌خای گرد غر 
نه که و ردنه‌سبوس ونه‌جونه آب و گیا. 
صوزنی. 
علك‌خاییدت ۰ [ع_د] (مسءر کب 
علك [ع ](منتمی‌الارب) . صمغ خاییدن : 
۱ ببهوده گفتن ۰ ژازخایدن ۰ هرزه 
لائیدن . هرزه دراییدن, رجوع به ژاژ- 
خابدن شود . | دندان بهم‌ساییدن‌خرماده 
دردیدن خر نر : 
کوید که‌علك شام خاید بلی‌چنانك 
خایند علك‌ماده خران‌ازخران‌غنگ. 
سوزنی ۰ 
شمعرزاز یدنهاشم تست 
علك خاییدن لماشم‌خر 1 
سوزنی : 
علکد. [عک](ع)() درعت وس 
(منتمی‌الارب). غلیظ . (اقرب‌الموارد): 
علکد. [ع_ك ](ع) () درشت وسطبر. 
(منتمی‌الارب) . غلیظ . (اقرب الموارد): 
| پیء‌ذن نيك‌زبرك. ( از منتهی‌الارب ), 
( ازاقرب‌الهوارد ) ۰ ا زن کوناه بالای 
7 کنده کوشت » خوار » کم‌خیر . (منتهی- 
الارب). (ازاقرب‌الوارد) ۰ || مرددرشت 
اندام سطبر ۰ ( منتهی‌الارب ) . 
علکد. [عک دد](ع)()به .(منتمی- 
الارب). شحم . (اثرپ‌الموارد) . 
علکد. [ع_لل ](ع)(۱) شترسخت که 
دادای کردن و پشت قوی باشد . سخت و" 
فوی » ومذ کر ومونت در آن یک ان‌است. 
(ازذیلفرب‌الءو ارد)۰ || پیرزن بابانگ و 
فریاد و کم خیر (ازذیل اقرب‌المواده) ۰ 
علکد.[ع ک ](ع)(ر) درشت وسطبر: 
(منتهی الارب) غلظ. (اقرب‌الموادد): 
علکد. [ع لك ](ع)() فایظ وسطبر, 
(ناظم الاطباء) . غلیظ . (اقرب‌الموارد) ۰ 
||شیر دفزك‌شدهو-طبر . (منتهی‌الادب) ۰ 
( ازاقرب الموارد ). 
علكث‌رومی. [ء ۵ ]())همانمصعکی 
است . (مخزن‌الادویه). رجوع به 


علکر. [ وک ار[ (م(ز) مد 


درشت اندام وسطبر وسخت,(منتهی الارب)) 2 





یا ۳ 








یف 


(ازافربالموادد)۰ || مرد بر گوشت بز کی 
جه . (منتهی‌الارب). 

علکس. [ع ك ](۱ ع)مر دی استیمنی: 
(منتهی‌الارب) ۰ ۰ 

۰[ ۶ لل ](ع)انبوه وبهم پیچیده . 
2۳ وا 
علکسة. [ع دس [(ع)()(مسل)جمع 
شدن. علکس‌البیش«اجتمم ۰ ( ذیل اقرب- 
الموار د) 
علکم. [عآ ](ع)(۱) درشت خلقت از 
شتر وجز آن. (منتهی‌الارب) ۰ (ازاقرب- 
الموارد)ج)»علا کم[ ع .] مر دتئومند , 
(رزذیلافرب الموادد)* 
علکم.[ع ک"](ع)() نوی‌وسفت ازشترو 
امثال آن (ازذ یلآقرب‌الموارد ): 
علکمةه[ع ۵ ]( ع ) (مصل) بزد کی 
کوهان.(منتهی الارب): ( از افرب المواده). 
علکوم.[ع" آ(ع) () استوار اندام از 
شتر وج آن. ومذ کرومونث در آن‌یکسان 
است . (منتهی الارب) ۰ (اقرب الموارد) « 
ج علاکیم [ع ] (اقرب‌المواده) : 
علکة, [ع لت ](ع)(۱) شترماده فر بو 
نیکواندام. ( منتهی‌الارب ) .( از اقرب - 
الموارد). 
علعة, [ لك ](ع)(ر) ریهمانندی که 
شتر وفت مستی ازدهان بر آرد . (منتهی ‏ 
الارب) . شقشته. (افرب‌الموارد) .||زمی 
نردیك آب 5 (منتمی الارب) ۰ (از افرب- 
الءو ار د)- 
علك‌پابس: .[ع ۵ رب_](۱) همان‌قلفوذا 
است , (مخزن‌الادوه) . رجوع‌به قلفونیا 


شود . 

علکیت. [عکریی] (ع) (مس جعلی) 
لزوجتی با نو‌ی‌سختی وصلایت. 

عبل. [ع ل ](ع)(مسم)عل[ع لل] است 
درهمهٌ معانی. رجوعبه عل‌شوده 

علل. [عد](ع)(()ج_علت[ معلل ]: 


رجوع » علت‌شود. 


آن عللهائی که در طب گفته| ند 
دور باشد ازتت‌ای ارجمند. 
مولوی ۰ 
علل اربعه: 


عبارنست ازعلت صوری . علت مادی. عات 
فاعلی وعلت غائی . رجو ع »علت‌شود ۰ 

تس علل خارجی: 

اموری‌است که خارج آزذات اشیاء بوده و 
درعین‌حال در حصول و تحقق [نها دخالت 
داشته باشند. مانندعلت‌غامی وفاعلیکه‌هردو 
ازعلل خار جبه| ند *یعنی‌خارج ازذات معلول 
میباشند. (ازفرهتکتاصطلاحات‌فلسفی » ضص 
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علل داخلی: 

اموری‌است که داخل درذات معلول بوده‌و 
ازمتومات ماهوی ان میباشند . مانند ماده 


وصورت که علت‌مادی وصوری‌هستندوداخل 
درذات و از متومات اشیاء هستند . (از ۴ 
فرهنگ اصطلاحات فلسفی »ص۰4 ۲). 
--علل دریا ومکان : 
کنابه از آفتاب است . ( ناظم‌الاطیاء ) . 
علل عالیه, 
مبادی اولیهٌ مجرده.(ازفرهنگاصطلاحات- 
فلسفی » ص ۲۰). 
علل‌ماهت: 
اموری است که قوام ماهیت اشیاء با ۲ نها 
است » در مقایل علل وجود. مقومات و 
ذاتبات هر شیء»» علل‌ماه وی آن‌شی‌اند. (از- 
فرهنگ اصطلاحات فلسفی.س» ۰.)۲۰ 
< علل معده؛ 
اموری‌است که‌هر يك بتنهائیموثر در وجود 
معلول نیستند؛ و لکنموجب نز درك شدن‌صدور 
معلول ازعلت‌موٍثره‌اند. بعرارت‌دیگرمجهوع 
اموریکه معلول را معیای صدور از علت 
موثره مینمایند » علل عده نامند . و آنرا 
علل متربه نیز نامند ازآن جهت که سبب 
نرديك شدن صدورمعلول از علت‌میشو ند» 
و معلول را مره صدور از علت موّثره 
می‌سانند » وبا علت موّثره را بمرحله‌ای 
میرسانند که مورجب صدور معلول از آن 
شود. بمضی کو بند هر يك ازعلل‌معده علت 
ناقصه‌اند. و محموعا علت موثره . ولکن 
محققان فلاسفه کو ند که علل معده اصولا 
مشمول‌عنوان علمت نمشو نده نه نااص ونه‌نام» 
بلکه معداتی میباشند که سیب مهیاشدن‌علت 
برایابجادوصدورمعلول‌اند. ( از فرهنگ 
اصطلاحات فلسفی»ص ه ۰ ۲( 
علل‌مقر به: رجوع به‌عال‌معده‌شود. 
عللاء [عل لا](() بانگ و شوروغوفا . 
هلالوش. هیابانگ. رجوعبه علالاشود 
کرچوما کیتی‌مجبورقضا وقدرست 
پس‌چراازمایر کیتی‌چندین عللاست. 
مسعودسعد ۰ 
عللات. [عل(۷]((ع) نام آبی است در 
حسمی [ ح ما]. (ازمعج‌البلدان): 
علم ۰ [ع ](ع) (مسم) چیرشدن‌درثبرد 
معالمة,(آزمنتهی الارب). (از ناظم الاطباء) ۰ 
|| نشان کردن . (ازمنتهی الارب) ۰ (از- 
افرب‌الوارد). (ازئاظم‌الاطباء) .||شکافتن 
لب وامثال آن.(از منتهی‌الارب) ( ازافرب 
المواد):(ازناظمالاطباه) ۰ || (ل) آفر ینش 


(منتهی‌الارب).(ناظم الاطباء). ( آ نندراج). 


|| آنچه دراحاطه آسمان است - (منتهی- 
الارب).( | نندراج). عالم [ ل ] ( اقرب - 
الموارد ) ۰ || آنچه بدان بر چیزی راه 
اند . (ناظمالاطباء). 
علم . [ع ل] (ع) (مس ل) کنیدءلب 
کردیدن . (ازمنتهی‌الارب) ۰ ( از ناظم - 
الاطیاء), شکافته‌شدن لب بالا ۰ یایکی ازدو 
طرف آن.( از اثرب الءوادد) ۰ || (۷) 





علم 


شکافتگی دراب بالایت ویادر یکی ازدوطرف 
آن . (ازمنتهی‌الارب). (از اقربالموارد). 
(ناظم‌الاطباء) . لب‌شکری . || حد فاصل 
میان دوزمین ۰ (منتهی‌الارب) ۰ (از اترب 
الموارد). (ناظم الاطباه) ۰ || نشانی که 
در راه رای شناختن بریا سازند . (منتمی 
الارب) . (ازاقرب‌الموارد). (ناظم الاطباء). 
[منار . (ذیل‌افرب الموارد)/| کوه» یا کوه 
دراز.(منتهی الارب).(ناظم الا طباء), از اقرب 
الم ارد): ج»[علام وعلام[_ ع] (منتهی الارب). 
(اقربالموادد). || نشان . (منتهی‌الارب). 
(ناظم الاطباء)* || نشان لشکر ء(ناظم الاطپاء). 


| برچم.(منتهی‌الارب). آ نچه بسر نیزه‌پندند. 








(ازافرب|لموارد) - رجوع به برچم شود . 
|ادرفش.(منتهی الارب).رابة.(اقرب‌المو ارد). 
برق ۰ 
در تاموس کتاب مقدس آمده است ۱ علم ۰ 
این لفظ ازدو کلمهٌ عبر انی‌تر جمه شده است 
کی « نس > که بمعتی چوبی است که 
بر زیر آن مشعلی باشد ,ودیگری«دجل» 
است که بمعنی‌علم بیرق میراشد که‌ازقماش 
ترتیب یافته صورت بر آن نگارند. بعضی‌از 
علمای‌بهود گو بند که برعلم‌بنی,هوداصورت 
شیر » برعلم پنی رآوبین صورت مرد» و بر 
علم بثی‌افرائیم صورت کاو وبر علم دان 
صورت آکرازکس منقوش بود , ) از قاموس 
مقدس» س1۱۸) ۰ 
آمر فرمود خلت | حمد زاست کردند طبل 
علم‌و کوس و آنچه بآن رود که سالاران را 
دهند ۰ (ابوالفضل بیهقی » ص۰ ۲۷) ۰ 
علمافکندن؛ کنایهازعاجزشدن و کر بختن 
وشکست خوردن ۰ (آ نندراج) ۰ رجوعبه 
عم انداختن شود . 
سس علمانداختن؛سیر |نداختن ۰ عاجز شدن. 
رو گرداندن. (ناظم الاطباء).(از آ نندراج). 
(از برهان). | غانل شدن (از بر هان‌قاطع). 
(ناظم الاطباء) ‏ 
سعام بخون‌تازه کردن«ر جوع به علم بخون 
چرب کردن شود . 
علم بخون‌مسیداوخضر تازه کند 
چوازنیام کشدیغ حسن بی با کش. 
(میرزاصاب» بثقل از آ نتدراج), 
سعام بشون چرب کردن 0 درهشگام صف- 
آرائی‌سبقت کرده يك‌دوئی‌را ازلشکر غنیم 
بدست آوردن» ودر یأی‌علم‌خود گردن زده 
ازخون اوعلم چرب کردن ۰ این راشگون 
ظفر دانند([ نندراج) : 
بغون خویش علم‌چرب کرده‌ازم چوشمم 
4خودنخستزخصمان بخوداسيرشدرم. 
(محمدقلی بيك سلیم بنقل از [ نفدراج). 
نیست‌دردامن این‌دشت شکاری صائب 
که علم‌چرب کند آءسحر گاهی‌ما : 
(میرزاصائب » بنقل از آ نندراج) ۰ 


علم 
عم بر بام زدن ؛ ناش کردن امری‌دا؛ 
چرن پوشیم‌راز کاوددیم 
طبل در کو چه‌وعلم بر بام . 
اوحدی(امثال‌وحکم دهخدا) ۰ 
علمبر پاشدن: فعللازم ازعام بر یا کردن 
است » که‌مر اد علمزدن است. (از [ نندراج)۰ 
عم بز رکت, علم ی که نشا #نمام‌اشکر بان 
بود ۰ 
حجاج وطارق بن‌عمر و بامعظم‌لشکر برمروه 
بایستاد وعلم بزر کک را ۲ نجای بداشتند . 
ابو الفشضل بهقی » چاپ ادیب ۰ ۳۸ ۰ 
عام‌روز؛ صبح (ناظم الاطباء) ۰ افتاب 
(ناظم الاطباء) . 
-- علم‌زدن , کنابه از نصب کردن‌علم است. 
(1نندراج) ۰ 
عم برفلك‌زدن که عالم تر است 
بدوات در آویز کانهم تراست. 
(نظامی» بنقل‌از آ نندراج) .. 
سر چون‌خرو خاورعم بر کوهساران‌زد(۱) 
بدست مرحمت بارم درامیدواران زد . 
(حافظ »بنةل از آ نندراج) . 
علم سیاه: علمی است که تاقبل‌از زمان 
مأمون دراک ر اسلام متداول بود ‏ 
پس‌از آن آشکارا کردیدکاررضاع.ومآمون 
ویرا ولیء‌عد کرد وعلءهای‌سیاه برانداخت. 
(ابوالفضل بهقی * چاپ ادیب ص ۱۳۷). 
-عام صبح ۰ روشنایی‌صبح‌صادق «(ناظم 
الا طباء)«روشنایی‌صبح‌دوم: (از بر هان‌فاطم 
(ازآنندراج) .|| روشنایی صبح کاذب ۰ 
(ناظم‌الاطبا) ۰ روشنایی صبح اول.(از - 
برهانو آنندراج) 
علم کائنات ؛ کنایه از آسمان‌است. 
(آ نندراج) ۰ (از ناظم‌الاطباء) ۰ 
عام کاوبان , درفش کاوبان . 
کوت فر بدوننو کجا کیتباد 
اگوت خجسته علم کاویان . 
ناصر خسرو ۰ 
ورجو ع» درفش کاویان شود . 
- علم کشیدن : از غلاف بیرون کشیدن . 
(ناظم الاطباء). کناب از نصب کر دن عم است. 
(آنندراج) . 
که عم یرت کطلت 
پایش از ین‌بایه ,منصب رسد . 
(میرخسرو ۰ بنقل ازآنندراج) : 
> علم معکوس «رنگا رنگ . صاحب 
رنگهای مختلف. (ناظم‌الاطباء) . 
عام همایون » درفش یادشاهی «(ناظم 0 
الاطاء) . 
تک کردن »دم بر افراشتن . 
میر علم «حا کم ناحبهٌ کوچك.(ناظم - 
الاطباء) . 
ج» طها [ع ل] . 
علمعای روز ؛ صبح‌صادق.(از برهان) . 


(۱) عام بر کوهسارژدن؛ کنابه ازبر آمدن 7 





(ناظم الاطباء) ۰ || صبح کاذب. ( از برهان) 
(ناظم‌الاطباء) ۰ || ستارخصیح.(از برهان), 
(ناظم الاطیاه) . || آفتاب. (برهان) ۰ (ناظم 
الاطیاء) . 
|| تغل . چوب‌سبار بلند » همانند درخت 
تبر یزی‌متوسط که‌درتعز یه خوانی پشاپیش 
دسته‌ها بر ند , وبرسر اناد شکل راجه‌ای 
از فلز باشد » وکاه پارچهٌ سیاه بر آن 
بوشانند . 
عام باز ٩‏ مردی که علم را در تکابا بر 
پیشانی وزنخ ودندان نگاه‌میداشت ۰ 
عم بازی؛ جماعتی اند که درمعر ک وهتگامه 
علمبازی کنند.و آن‌چنانستکاعلمهای گران 
بردوش کشیده بزوروقوت باژو بهوا انداز ند 
ونگذارند که برزمین‌رسد . (ازآ ندراج): 
سعلم تر بت« علمی کهبر سرمز ار ات‌شهداو 
مردم معتبر بر پامیکنند . (آ نشدراج) + 
برخاك عاشقان نه‌شکفت است‌شاخ کل 
کل زخون کشته‌عل‌های تر بتاست. 
(خواج؛ آصفی بنقاز آ نتدراج) : 
علم عید «علم ی که روز عید » علم‌بازان 
بدان‌بازی کنند . ( 1 نندراج).. 
هرطرف سروقدان چون‌علم‌عیدروان 
جای‌درعید که آن سر کومی طلبند . 
( کمالخجندی؛ پنقل از آنندراج), 
علم‌ماتم « طمی که شا یش تا پوت ند 
(ناظمالاطباء) . (ازنندراج) . 
علممرده«علمی که پیش پیش‌تابوت پر ند . 
دجوع به علم مانم شود ۰ (نندراج) . 
گذشتن ازجهان کر خدروی نیست 
علم پس بیش پیش‌مرد کان‌چیست. 
(محسن تأثی بنقل از آ نندراج), 
سزیر علم کسی-ین‌زدن ؛ از او حمایت 
کردن . بدو تعلق‌خاطر ودلبستگی‌داشتن . 
ا| م-موروهعر وف.(ناظم الاطیاء).انگشت 
نما ۰ نمی 
دوات‌وقام مظهر دانشند 
بدانش‌توان شد پمعالم علم. 
هم بر دی عامی»هم بمردی علمی 
همبعر ی‌سعری»هم بکریمی‌سمری. 
رن 
خواجه‌بوطاهر»ای-پهر کرم 
"کرمت درجهان چو علم‌علم 7 
مسمود سعد . 
چون تودر عالم نيامد صاحبی باداد ودین 
کشته‌ای از دادودین‌اندر همعالم علم , 
مس‌ودسمد , 
هر که علم‌شد بسخاو کر م 
بند نشاید که‌نهد بردرم . 
( کلستان) 0 
اا معتر قوم(منتهی‌الارب). (ازافرب - 
الموادد) . (ناظمالاطباه) ۰ | نشان‌جامهو 





فتاب‌است , 





۳۸ 


نکارورو گاه آن ۰ (منتهی‌الادب) (ازافرب 
الموارد ) ۰ (از ناظم‌الاطیاه) ۰ نقش‌ونکار: 
از وی (دامنان) دستارهای شراب‌خیزد با 
علمعای نیکو . (حدودالالم) : 
کرد رح آغتاب زرد قواده‌نمان 
برذلك از ماه نوشدره‌سیمین‌علم ۵ 
خانانی . 
عم آستین ۰ طراز آستیت . (آنندراج) , 
بیرابه "گلوبود آزدست دوست تیخ 
دانخون کزو چکدعلم آستین بود , 
(میرخرو بنقل از آنندراج), 
|| (دراسطلاح! کسیریان) زرنیخ (مغزن 
الادوبة ) ۰ دجوع به زرنیخ شود. || نامی 
که شخص بدان معروف باشد ۰ (ازمنتمی 
الارب) (ناظم الاطیاء), 
نیستاننهابر خدا اسم علم 
که‌سیه کافورداردنامهم 
مولوی . 
| (دردستورز بان)علم با سم خاس» آ نت که 
+ فردی مخصوص ومعین دلالت کند مانند 
حدن » اسفندیار . تبر بز ۰ ., رجوع به 
اسم خاس شود . (ازدستور زبان‌فارسی * 
نج استاد) . 
ا| (دد رف عر بی)اسمعلم1 نست کدلالت 
بريك فرد ازبیت‌افراد جنس‌خود کند وآن 
بردو قسم است : 
ح علم مفرد مانندسلیم ۰ 
کم :۳ که خود بر سه‌قسم است: 
۱ بل اضافی مانند « عبدال 3 
مر کت مزجی ماننده بیتلجم». 
۳ مر کب‌اسنادی مانند «تابطشرا» ۰ 
واز جهت دیگر *اسم‌علم بر دوفم‌میشود ؛ 
- کنبه ۰ و آناسمی است که با «آب» با 
۶ شروخ شودهانند ابویوسف؛ واتمر. 
و أقب» دآن اسمیاست که متطءن‌معنای 
مدح یا ذم باشد مانند «رشید» که لب 
هازون خلیفهٌ عباسی است . 
- علم جنس» علمی‌است که‌برتماميك جنس 
اطلاق میشود . مانند «اسامت» بر ای‌شیره 
و «ئمالة» برای رویاه . 
علم ۰ [ع ل] (لخ) کوه فردیست در 
مشرق حاجر وموسوم ب‌آبان است ودارای 
تخل ووادی است (ازمجم‌البلدان) . 
علم ۰ [ع ل] (( <) دهی‌است ازدهستان 
۲کولو ند »بش ساسله شهر ستان خرم] باد . 
وافع‌در ۳۳هز ار کزی جنوب باختری‌الشتر « 
و٩۲‏ هزار کزی باختر راه اتومییل‌رو خرم- 
آباد بکرمانشاه . منطقه(یست جلگه اک 
وسردسیر ومالاربایی , و ۳۰۰ تن سکنه : 
آب‌آن از رود تبمورسودی تأمین میشوده 
محصولات آن غلات‌و لبنیات و حبو بات‌است. 
شنل اهالی زراعت و کله‌داری است . وراه 


اص 











۳۹ 


آن مالرو میباشد . وساکنان آن از طایفةً 
کولیوند هستند ۰ (از فرهنگ جفرافیاء 
ایران»ج٩)‏ ۰ 
علم. [ع ](ع)(مسم) دانستن:(ازمنتهی 
الارت).(ازافرب‌الهوارد).(از ناظم‌الاطباء). 
|| بقبت کردن(۱) (اژمنتهی‌الارب) ۰ (از 
آترب‌الوادد) :(ازناظم‌الاطباء). |[دریافتن 
(منتهی الارب) ۰ ادراك ۰( افربااءوارد): 
|| استواد کردن ( از منتمی الارب) . 
اقا (زاقرب الموارد) ۰ () معرفت 
دقیقوبادلیل بر کیفیاتمینهویاحضورمعلوم 
درنودءالم.(ناظم الاطباء). || دا نت:(مشتهی- 
الارب). || بتین. (ناظمالاطباه). || معرفت 
وهرچیزدانسته.دانش وا کاهی و معرفت و 
شناسایی . (ناظم‌الاطیاع). || هنر,(ناظم - 
الاطباء) ۰ || فضل. (ناظم الاطباء) ۰ ج ۰ 
علوم [ع] ۰ 
مارا ازعام خو یش بهره دادی و هیچ چیز 
دریغ نداشتی تا دانا شدیم ۰ (ابوالفضل - 
بهقتیاص ۸ ۱۳۲ چاب‌ادب) ۰ 
بی‌اجری ومشادره درس ادب وعلم دارد و 
مردمان را رایگان علم آموزد [بوحنیفه] . 
(ابوالفضل بیهتی» ص ۲۷۷) . 
مارا صحبت افتاد بااستاد بوحنیفة اسکافیو 
شنوده بودم فشل و ادب و علم وی سخت 
بسیار . (ابوالفضل بیعقی.س ۲۷) ۰ 
طب علم وساختن توشه آ خرت ازهع‌مانست. 
( کلبله ودمنه), 
بر مردمان‌لازم است که‌در کسب‌علم کوشند ‌ 
( کلیله‌ودمنه) ۰ 
شواهد ذیل در کتاب امثال وحکم دهخدا 
جزء‌حکم وامثال آمده‌است. که مینانةل میشو ده 
که علم آمد فر اوان عمر کوتاه. 
(ولیکن با بدا نش نه‌در بن‌راه...). 
جامی . 
علم از بهر دین بروردن‌است نه از,هر دئیا 
خوردن ۰ 





حمدی ۰ 
علم‌است کیمیای بزر کیها 
شکر اکندت کرهمه هییونی 
مردم زعلم وفضل‌شرف یبد 
ه زسیم وزر و از خزطارونی 
ازعلم یافت نامور افلاطون 
تاروز حشر نام فلاطونی . 
ناصر خسرو . 
علم! کر فالییست کر جانیست 
هرچه دانی توبه‌زنادانیست. 
اوحدی . 
علمپل‌است مرغ جانترا 
برسیهراو برد روات را 
اوحدی . 





۱ 
۱ 


علم پادزانی و ناارزانیبباید داد »که علم 
خویشتن دارتر از آنست که با نا ارزانیان 
قرار کند 3 
عبد اه طاهر ۰ نقل‌اززی‌الاخبار . 
علم بتقلید نیست‌علم بتحقیق 
علم نخیز دمگر زحجت و برهان. 
حاج‌سید نصر اله‌تقوی : 
علمبرسر تاج‌است ومال بر گردن غل . 
خواجهعبداله انصاری . 
علم تاج‌سر است ومال غل گردن . 
علم بر کمال باید خواند 
ه بای ال باید دواند» 
اوحدی , 
علم‌بی بعث ۰ وعال بی تجارت؛وملك بی‌سیاسحت 
را بقائی نباشد . 
علم بی‌حلم‌خاك کوی بود 
علم با حلم ۲بروی بود. 
علم‌بی<لم شمعبی نور است 
هردو باهم چوشهد زنبوراست . 


ی 

نظر : 

ماجمع شیء الی‌شی» »فطل من‌علم الی‌حلم. 
حد بث ۰ 


علم‌چه بود فرق‌دانستن‌حقی از باطلی 
نی کتاب زرن شیطان جمله از برداشتن. 
سثائی . 
علم دانستن بود گفتارنی 
(بند گی‌طاعت بود پندارنی 1 
آمیر‌حسینی‌سادات ۰ 
علم‌دردست بك‌رمه‌رعنا 
همچوشمماست پیش نابینا ۰ 
ار 1 
علم د کردان وباز کر بزی‌وفن 
چیزد کر دان‌مراش فتنه‌نادان . 
حاح‌سیدنسر ال تقوی . 
علم دل‌تیره را فروغ دهد 
کندز بان راچوذوالفقار کند 3 
ناصر خسرو . 
علم راچند چیز می‌باید 
اگر آن بشنوی زمن شاید 
طلبی صادقوضمیری یات 
مدد کو کبی ازین‌افلاك 
اوستادی‌شغیق و نفسی حر 
روز کاری‌درازومالی بر 
با کسی چون‌شد این‌معالی‌جمع 
,جهان روشنی دهد چون شم . 
اوحدی . 
علم‌را چون توخوانیازبازیش 
آلت جاه وساز ره ساذش : 





علم 


علم را دام مالو جاه‌‌ساز 


برره‌خووز حر ص‌چاه‌مساز: 
اوحدی . 
علم را دزد بردنتواند 
باجل" نیز مرد نتواند 
نه بمیل‌زمان خر اب‌شود 
نه بسیل زمین‌در آب‌شود. 
اوحدی . 
عام‌روی ترا براه‌ارد 
باچراغت » بیشگاهآرد. 
اوحدی . 
چون ترادیدند صدق و عدل بوبکر وبر 
مر تراعلم علی و حلم‌عذمان آمدند. 
ادب صایر. 
۲ نکه اورا خدای عزوجل 
داد علم علی وعدل عمر. 
مسعو دسعد ۰ 
علم کز بور باغ وراغ‌بود 
همچومر دزد را چراغ بود ‏ 
۶ 
ای 
علم آلز بهر حشمت آموزی 
حاصلش‌رنج‌دان و بدروژی ۰ 
ی 
علم از تو ترا شعتاند 
جهل از آن‌علم» بودبسیار: 
نائی. 
علم ؟شتی کند بر آب دوان 
وانکه کشتی کند بعلم توان 
چون تو اعلم اسنااکشی 
بگذری زآب نیزبی کشتی. 
اوحدی , 
علم کل شیء خبر من جهله . 
۰ - 
علم‌عر غ وحشی‌است . ( از محموعه مختصر 
امثال فارسی؛ طبع‌هند) : 
علم نوراست و جهل تاریکی 
علم‌راهت بردبباریکی ۰ 
اوحدی . 
علم نیرودهد کمالت را 
عقل اجابت کند سو لترا. 
اوحدی , 
علم ومال‌رمنصب وجاه وقران 
فعتهآرد در کف ید کوهران: 
مولوی . 
علمی که ره بحق‌نشمابد صلالت است. 
(سعدی بوی لوح دل از نقش فیر دوست...) 
سعدی ۰ 
|| صنعت ویبشه وحرفه. (ناظم‌الاطباء) . 
سب علم آموختن 1 تدلیم‌دادن‌دا نش»یادادن 
عم بدیگران 1 
وه‌ردمان را رایگان علم آموزد 5 (بهقی). 
۱ فرا گرفتن داش 7 باد گر فتن علم : 
(لازم ومتعدی است): 


)۱ علم [ع] هر کاه بمعنای دانستن باشداحتیاج سک مغءول دارد » و بقیاس‌در مفعول آن «یام» افزاشد. ۳ بسنای‌بقین از دن 


باشد » دومفمول میگیرد . ودرهمین حالت دوم ۱ کر بیاب افعال روددارای سه مفعول خواهد بود.(ازاثرب الموار د). 








علم 


چوعلم آموختی ازحر س آ نگه ترس کا ندرشب 
چودزدی باچراغآید » گزیده‌تر بردکالا ۰ 


 ط‎ 


علم احچار + 
مشکه‌شناسی:: رجوم به‌سنگه‌شناسی‌شود. 
علم اخلاق : 
دانش بدو نيك‌خویها که یکی ازسه بخش 
فلسفه عملی‌است ۰ و آن تدبر انسان است 
نفس‌خود را با بك تن خاص‌را . رجوع به 
اخلاق شود . 
-علم آدب ه علمی که بدان خود دا از 
خلل در کلام نگاهدار ند؛و آن بر چندفن‌است. 
رجوع به ادب شود . 
- علم آدیان ۰ دانش شناختن دین‌ها . 
دانستن احکام دین‌ها . رجوع به آدیان و 
دین شود . 
سعمرلفت العلم علمان 
علم‌الابدان وعلم‌الادیان : 
نظامی . 
تس علم استخراج 0 
علم بیان احکام بو اسطه قواعدنجومی‌بارملی. 
(ناظم‌الاطباء) . رجوع به استخراج شود . 
علم|ندازه «علم‌هندسه . (ناظم الاطباء): 
- علم انشاء ؛ علمی که بدان مطاب را 
نیکو و فصیح نویسند . ( ناظم الاطباء ) . 
رجوع به انشاء شود . 
علم باکار , دجوع به علم وعمل شود. 
علم با کارسودمند بود 
علمب ی کار پای بندبود . 
صالی - 
-علم بدیم ۱ 
یاعلم آرایش سخن » علمیاست که محسنات 
سخن بلیغ‌بدان وسیله شناخته میشود . (از 
۳ بدیم وقافه دعر وض). رجوع به‌بدیم 
9 
ب علم بلافت : 
دانش رسای سخن وفصاحت‌در کلام وچرء 
زبانی . و آن شامل معانی و بان وبدیم و 
ءروض وقافیه است. (از کتاب بدیم‌وقافبه و 
عروض). رجوع به بلاغت شود . 
- هم پیان : 
قو اعد وقوانینی که بوسیلاٌ آن آوردن يك 
عنی براههای کونا کون شناخته شود . و 
بحث از افسام تشبیه ومجاژ واستمارء‌و کنابه 
وما ند[ نها ازوظایف این علم است . (از 
کتاب بدیم وقافیه وعروض). رجوعب‌بیان 
شود ۰ 
۳ 
علمی که در آن از حقیقت انتساج آلات 
بحث میکند . (ناظم‌الاطباء). کالبدشکافی. 
-- علم تصر یف : 


علمباشتقاق کلمات ۰ (ناظم‌الاطیاء) , 








علم تصوف! ازعاوم شر عی‌جدیددرملت 
اسلام است . و اصل آن » وی آوردن 
بعبادت و توجه بسوی خدای تعالیواءراض 
اززخارف و زیورهای دنیوی و پرهیز از 
چیزهایی است که عامهُ مردم با نها دوک 
میآور ند مانند لذت ومال وجاه * ودوری از 
خلق ویناءبردن بکنج خلوت برای عبادت 
است ۰ (ازتر جع مقدمهٌ ابن‌خلدون).رجوع 
به توف شود * 
علم‌تمطیل : 
علمی که اصحاب آن‌منکر صفات باری باشند و 
آنانرا معطاون گویند. 
عام تءعایل هشنو ید ازغیر 

سر" توحید را خلل منوید . 

خافاای . 

علم تعلیمی: 
عبارت از علم ریاضی است ۰ 
اصطلاحات الفنون): 
علم چل‌صباح نرجوع به علم‌چه ل‌صباح 
شود . (از ناظم الاطباء) . 
علم چهل صباح 3 
کناب ازعلم چهل‌روز است که تغمیر خاك 
آدم علیه السلام ميشد . ( برهان قاطم )۰ 
(1 نندراج), 
سچ حد ث ۰ 


دانش[ کاهی بگفته‌های رسول ص,وحکایت 


(از شاف - 


گفتارو کر داروی‌باشد.رجوع ‏ حدیث‌شود : 
-علم حر کات ِ 
جنبش شناسی . رجوع ه جذرش وحرکات 
وه 
-- علم‌داشتن ؛ داشتن‌دانش , دانابودن * 
عالم‌بودن. رجوع به علم شود. 
علم‌داری بعلم‌باش‌چ و کوه 
مشو ازنائبات چرخ ستوه. 
سنایی » بنقل ازامثالوحکم دهشدا . 
علم‌داری ز کس مدار دریغ 
بردل تشنگان ببار چومین 
میده ار زانکه‌مایه‌ای داری 
مستعد کمال را باری . 
اوحدی » بنقل ازامثال وحکم دهخدا . 
- علم درسینه بودن » کنابه ازدر یادداشتن 
علم . ازبردا نستن دانش . 
علم درسینه بایدنه درسفینه. ( اژ مجموعاً_ 
امثال فارسی؛طب‌هند), 
--علم رسمی ؛ علوم متداول. علوم کسبی» 
دربرابر علوم عرفانی, 
عام‌رسمی سر بسر قیل است وقال 
نه ازو کیفیتی حاصل‌نه‌حال . 
۳۹ ۰ 
- علم ریاضی « 
علمی‌است که ازاموری بحث میکند که‌فقط 
دروجود خارجی هحتاج بماده باشند» چزانچه 
مقدار اعداد خاس که موجود در مادبات 
است. واصول این‌علم چهارست؛ علم‌هندسه 
وعلم‌عدد وعلم نجوموعلمهوسیقی,وفروع آن 





یت 


۳۰ 


چون علم مناظر ومر ایا وعلم جبر ومقاپلهو 
علم‌جرا ا:قال. (ازغیاثاللغات و ۲ نندراج), 
علم‌اندازه وترتیب. علم خواص عبت بطور 
مطلق . رجوع بهریاضی شود 

عام‌زمین ؛ علم جفرافی,(ناظم الاطیاء), 
بجوع,به جفرافی شود . 

-- عام ستاره ؛ علم نجوم. (ناظمالاطبام) « 
رجوع به نجوم وستاره‌شناسی شود. 
-علم سحر [س] یاساحری؛ افو نگری 
وجادربی ام لاطاء). کاهی بجگونگی 
استمدادهایی که نفوسبشری بوسپلهُ آنها 
برتاثیر کردن درعالم‌عناصر توانا میشوند* 
خواه مستقیم و پیواسطه باشد ۰ با بوسیله 
یاریگری از امور آسمانی . نوع اول دا 
ساحری کویند ونوع دوم‌راطلسمات, (اژ- 
ترجمه مقدم؟ ابن خلدونج۲) . رجوغ به 
-عر وساحری وجادو بی‌شود. 

- علم ساء و عالم [ل"] « علمی است از 
انوا ع‌علوم طبیعی . ( کشاف اصطلاحات - 
الفنون). رجوع به طبیعی شود : 

علم شرست ؛ دانش باحکام خدا و 
دستورهای دینی وشرعی ۰ رجوع4شریعت 
شود . 

ب- علم عروض ‏ 

میزان سخن منظوم» یافنی اس ت که از وذن 
اشماربحتمبکند. (از کتاب بدیم و تأیه و 
عروض) . رجوع به عروض‌شود : 

-علم فقه : 

علمی است که از احکام فروع دین اسلام 
کفتگو میکند .و آنراسه رکن است ٩‏ 
کتاب وسذت واجماع . 

این خلدون در مقدمهٌ خود راجم بعلم فقه 
کوید که آن شنادایی احکام خدای تعالی 
دربارة افعال کسانیاست که مکلف میباشند! 
بدینسان که‌دا نسته شود کدام‌فعل [ نان‌واب 
یاحرام و کدام ستجب‌یامکروهیمبا است: 
و این احکام را از کتاب (فر آن) و سنت 
و ادله‌ای که شارع برای شناختن احکام 
مقرر,داشته فر امی‌گیر ند » بنابراین هر گاه 
احکام ازادلهٌ مز بور استنباط شود چنین 
احکامی‌رافقه کویشد.(ازترجمٌ اب خلدون): 
دجوع به فقه شود. 

علمقافیه «شناختن | حوال | نوا ع ق و افی‌است. 
( از کتاب بدیم و قافیه وعروض) ۰ دجوع 
» فافیه شود. 

علم کلام ؛ 

علمیاست که در آن مقدمات نقلی‌را بدلایل 
عقلی ثابت کنند,وصاحبان این‌علم رامتکلمین 
کویند . (ازغیاث اللغات و آ نندراج) ۰ 

این خلدون‌درمقدم خودراجع باین عم گو ید 
که آن دانشی است متضین اثبات عقاید 
ایمانی بوسیلهٌ ادله عقلی و دد بر پلعت 
کذارانی که از اعتقادات مذاهب سلف و 
اهل سنت مندرف‌شده‌اند. ورمز این عقاید 
ایمانی » توحیداست . (از ترجمةً مق بل 
خلدون). رجوع به کلام‌شود ۰ 








سر لا 


[ی 


سعلم کی‌یا ۰ دانشی است که در آن از 
ماده‌ای گفتگومشود که بوسیلهُ آن‌زروسیم 
پروش‌مصنوعی بوجودمیاید » وعملی که‌باین 
نتبجه منتهی میگردد تشر یج میشود. ( از - 
ترجه مقدمةٌ اپن خلدون»ج۲) ۰ رجوع به 
کیمیا شود : 
- علم‌اغت ؛ عبارت اذبیان وضع کلمات و 
مسائللفوی است . ( از ترجمٌ مقدمٌ این 
خلدون). رجوع به لفت‌شود . 
--علم معانی 1 
علم باصول و قواعدی است که بباری نها 
کیفیت مطابقه کلام با مقتضای حال و مقام 
شناخته شود . وموضوعاتی اذ قبیل اسناد و 
قصر وانشاء ووصل وفصل وایجاز و اطناب 
ومساوات‌در آن‌موردیحث قرارمیگیرد. (از 
کتاب‌بدیم وقافیه وعروض). رجوع بهمعانی 
شود . 
عام منطق ؛ قوانینی است .که بدان 
میتوان‌درحدودی که‌نعر بغات مرف ماهیت‌ها 
هستند ۰ و درحجت‌ها که تصدیق‌ها را افاده 
میکنند؛ درست وصحیح‌را ازغلط وناصحیح 
بازشناخت. ( از ترجمهٌ مقدم؛ٌاین‌خلدون ).۰ 
رجوع ب‌منق‌شود؛ 
--علم نحوه دانشی‌است که پوسیله آن‌اصول 
مقاصد ازراه دلالت الفاظ آشکار میگروده 
وفاعل از مفعول و مبتدا از خبر بازشناخته 
میشود . وا کر این‌دانش نمی‌بود اصل‌افاده 
سخن » نامعلوم میماند . واین علم معمترین 
ر کن ازادکان چهار کان* زبانءعرب (لغت » 
نجو * بیان وادب) است . (از ترجمٌ مقدمةً 
ابن‌خلدون). رجوع به‌نحوشود . 
عم وعمل » یاعلم باکار و علم بی کار ٩‏ 
دانش ویکار بردن آن » که پشتر در علوم 
دینی بکاررود. ودر آموزش ویرورش جدید 
نیزعلم وعمل بسیارممورد بحث است . 
علم‌راجز که عمل بند ندیدهاست حکیم 
علم‌را کس نتو اند که بیشدد بطناب . 
ناصر خسرو ۰ 
ظاهرمن بعلم وعیل آراسته گردد. ( کلیله و 
دمنه ) . 
علم پاکاررسودمند بود 
علم بی کار بای بند بود . 


از م1 
علم چون بردلز ند ؛ باری شود 

علم‌چون بر تن‌زند » باری‌شود, 

مولوی . 


علم چندان که بیشتر خوانی 
چون عمل‌درتو نیست. نادانی. 


سعدی ۰ 
پاردرخت علم نباشد مگرعمل 
پاعلم| گرعمل نکنی» شا یی بری . 
سعدی . 
علم کزعمل نثائیش نیست 


کالبدی دارد وجانیش‌نیست . 


آمیرخسرو ۰ 





علم چوسوزن ۰ عمل چورشته. نیابد 
جاك رفو » تاجداست‌رشته‌زسوزن . 
حاح‌سید نصراله تقوی . 
علم چون‌حاصل کنی آ نگه عملخالس‌شود . 
علم‌هیشت ؛ دانش ی که در بارءستاد کان 
ثابت وسیاره بحث میکند . واز کیفیات‌این 
حرکات ۰ براشکال واوضاع مخصوص‌افلاك 
استدلال میشود ۰ (از ترجمهٌ مقدمه این - 
خلدون). دجوع به‌هیت شود . 
_ سفیب 1 
دانستن چیزی بکمال پقین که هیچ‌شبمه و 
شکی در آن نبود . (ناظم‌الاطباء) . دجوع 
به یقین شود . ونیز ازحیث تصوف دجوع 
به «علم> درتصوف شود. 
اهل علم ؛ عالم ودانا . (ناظم الاطباء) . 
مرد روحانی . درتداول عامه : معم . 
بی‌عام « بی‌دانش . نادان . دجوع به 
عام شود . 
علم دل بجای‌جان باشد 
سس ها بد کمان آشد ۰ 
اوحدی , 
-- طالب‌عام ؛ محصل . کسی که تحصیل 
علم ودانش‌میکند . ) ناظم الاطیاء) . 
کبك چون‌طالب‌علم است‌ودرین نیست‌شکی 
مناله خواند تا بگذرد از شبتیکی 
بسته بزیر گلو ازغال» تحت الحتکی 
ساخته پایکها را ژلکا مو ز ککی ۰۰۰ 
منوچهری ۰ 
|| (درتصموف) علم نوری است مقتبس از 
مشکاة نبوت دردل بند مومن که بواسطهٌ 
وفرق آن باعقل 
آنست که عقل‌فطری است * ولی‌علم خاس 
موّمن است . 
علمای اصول میان علم و معرفت فرقی 
نمیگذارند . اما مشایخ و متصوفه گو یند 
علمی که حکایت از احوال کند و مقرون با 
حال باشد» معرفت‌است . و | نچه را ازمعنی 
مجرد باشد و از معاملت باخدا خالی؛ علم 
خوانند. ابوعلی ثقفی درته‌ر یف فلم کوید: 
«الملم حباة القلب من‌الجهل ۰ و نورالعین 
من‌الظلمة » ۰ 
درشر ح کلمات بتاباطاهر است که « العلم" 
دلیل» که دلیل معرفت وخکت است . 
ودر خبراست که علم عبارتست از « آبة 
محکمة» وسنة فا#مة» وفر بة عادلة» . 


علم را از نظری سه‌قسمت کرده‌اند ؛ 
۴ اری ؛ 1۷ 


آن بخدای راه یابد - 


۱- علم توحید. 

۲ علم معرفت خدای متعال» از ایجاد و 
اعدام وتغرب و اماد واحبا واماه و نشر و 
حشر وئواب وعتاب وغیره . 

۳-علم احکام شرست. اذ اوامر و نواهی. 
و هريك ازین مسالك سه کانه را مالکی 
است‌جدا کانه» سالك مالك اول دا «عالم 
ربائی » گوبند. و سالك مالك دوم دا 





علم 


ام اخروی » خوانند . و سالك مسالك 
سوم را « عالم دنیوی » دانئد . 
وبازعلم‌را از نظردیگر بسه قسمت کرده‌اند؛ 
۱ علم طبیعی . 
۴ علم‌الهی ۰ 
بلخی کو ید « العلوم" نلانة: علم من اب . 
وعلم محال. وعلم بالثه » . 


در شرح مناژل آمده است که علم راسه 


«عال 


۲ عم ریاضی . 


درجه‌است ؛ 

۱علم جلی. که بعیان واقم شود. 

۲.علم خفی» که علم اسرار است» وازعلوم 
الهی ومواهب دبانی‌است. 

۳ علم لدی: 

درشرح رسالهً قشیر به کو ید علم بر دوقفم 
است :یکی علم کسبی » که بواطة تعلم 
حاصل میشود. ودیگری عام ذوقی؛ که نتیجةً 
عمل است بطریق اشران انواز العیه که 
علوم رحمانیه بر آنها مترتب است . ( از 
فرهنگ مصطلحات عرفا» شقل از مصباح 
الهداية ۲ ص ۳ . و کشف المحجوب ۰ 
ص ۱٩‏ و 1۹۸ . و الهدایة الی فراتش 
القلوب» ص ؛ . وشرح کات بابا طاهر » 
ص .٩‏ وشرح منازل ص ۰6۱۲۷ 

از نظر توف تر کیبات ذیل در علم آمده 
است ۱ 

سعلم آخرت ؛ علمی است که بفساد بدن 
فاسدنشود» و آن‌علم ستأمن سعادت اخروی 
است ( فرهنک مصصطلحات عرفاه بنقل از 
| کسیرالمارفیت» ص ۰۲۸۲ 
علماخلاص: اخراج خلق است ازمعاملهً 
باخدا» .منی طاعات خودرا فةطبرای خدا 
انجام‌دهد (رجوععبه اخلاس شود): 

سل اخلاق؛ عبارت ازعام سلوك است؛» 
وازانواعحکت عملی‌است» که[ ار اتهذیب 
اخلاق نیز گوبند و حکمت خلقبه هم گفته 
میشود. (ازفرهنگ مصطلحات عرفا " بثقل 
از کشاف» ج۰۲س۰)44۸ 

-علم باه : همان علم معر فت است» که 
همه اولیاءانه اورا بدودا نسته‌اند وتاتعر یف و 
تعرف وی نود اشان ویرا ندانستند . 
( از فرمنگ مصطلحات عرفا) : 

سس علم حال « از جمله علوم خاصه متصوفه 
است و آن عبارت‌است از دوام ملاحظه دل 
ومطالةٌ سر" صورت آن حال کهمیان بنده و 
وخداوند وجود دارد» ووقوف بز کمینت و 
کیفیت‌آن درجم احو الواوقات؛ تأبحسب 
هروقت بمراعات حقوق ومحافظت آداب 
آن قیام نماید ۰ ( از فره‌نک مطلعات 
عرفا» بنقس ازمصباح الهدایة» س۱ 4). 

عم حقایق ؛ عبارت ازعام بحق‌است ۰ 
از جهت ارتباط آن بخلق وانشاء عالم ازاوه 
پحسب طاقت بشری .و مبادی آن امهات 
حقاق است که لازمه وجود حق است . 
(ازفر هنککمص,طلعات عرفاء بنقل ازمصباح 
الانس» ص۴۳ ۱). 





علم 


علم خو اطره حصول معثی خاص‌است در 
دل که باسرعت زایل شود و خاطر دیگری 
جایگز ین آن گر دد 5 

ابوالقاسم‌تشیری کوید: خواطر خطابی است 
که برضمایر وارد میشود . و گاه بالقاء‌ملك 
است و کاه بالقاءه شیطان که احادیث نفس 
است. و زمانی که ازقبل والقاء ملك باشد ۰ 
الما است . وموقمی که ازفبل نفس باشد؛ 
هواجس است . و هر گاه از قبل و بالقاه 
شیطان باشد » وسو اساست, وهر کاه از فپل 
والقای حق باشد» خاطر -قاست . وهر کاه 
ازقیل شیطان باشد داعی بر معصیت است . 
وا کر ازقبلنفس باشدداعی بر بیروی ازشووت 
است ۰ (ازثر منک مصطلحات عرفا » بقل 
ازرسالهٌ فشبری» س 1۲ 
س5 ع1) . 

س-علم دراست؛ علمی است که تا اول آنرا 


وتاریخ تصوف؛ 


نخواند» نداند و عمل کردن نتواند. و این 
علم مقدمةً عمل است ؛ و عام ورات نتبحه 
آن (ازنرهنگ مصطلحات عرفاء قل از 
مصباح الهدایة» ص ۲ 1). 

سب علم سعت : هر گاه اخلاق نفس مبدل 
شد » ودبوطییعت مسامان کشت » ویجای 
متامت هوی در مطاوعت خدا بدید ]مد » 
بمضی از حظوظ او حتوق گردد واورا از 
مضیق ضرورت ای مت راه دهد . 
متصوفه این مقام را مقام سعت خوانند . و 
در این مقام نکاح و مشارب و ما کل جایز 
شود» و این مقام را علم سعت خوانند . 
( از فرهنگ ممطلعات عرفا » بنقل از 
مصیاح‌الهدابة» 9۵ 
که از آن زیان 
یزد. وعلامت آن کبروتفاخر وغرور وطلب 
دئیاست (ازفرهشکتمصطلحات عرفا *بشقل 


- -علم طار ۱ عامی است 





از مصباح|اهدایة» س ۳۷). 


-علم ضرورت , معنای ضرورت» ما لابد 





نی‌هر چه آ دمی‌را از آن‌چاره نیست» 





طرورت] 
و علم رورت عبارت اژادراك حد ما لابد 
نفساست در حر کات و سصکنات و انوال و 
افمال ۰ ومالابد؟ نست که نفس را نتوان از 
آن منم کرد» ومنم آن موجب خلل در 
عبادات شوده و [ نچه آزضر ورت بگذرد حظ 
نفس‌است ( از فرهنگ مصطلعات عرفا » 
بنقل ازمصبا ح الهدایة» ص ۰ ۷۱). 

سعلم قیام , مراد نست که بنده در تعام 
سر ادات و ستکنات ظاهر و باطن خود» حق 
تعالی‌را بر خود فائم و مطلم بیند. ودر تمام 
ا-وال وافوال وافعال اورا رة 
(ازفرهنک مصطلحاتعر فاه بنقل ازمعباح 
الهدایةسه 4) , 

هام لدنی « علمی است که پنده » بدون 
واسطهٌ ملك و يا پیغمبر » بعکم « و تبناه 





خود داند 


من‌لد ناعلما» از خداوندآموزد . و آن‌برای 


اهل قرب" بوسیلهٌ تملیم الهی وتفعیم ربانی 





معلوم ومفهوم شودهنه بدلایل عقلی وشواهد 
نی . 

فرق عم لدنی با عم یقین آنت که علم 
ین ادراك نور ذات و صفات الهی است؛ 
وعلم لدنیادراك معانی و کامات از حق‌است 
بی‌واسطة امشر .وآن سه‌فسم است ؛ وحی 
والهام وفر است (ازفر هنککمع طلحات‌عرفا؛ 
بنقل از مصباح الهدایةه س1 ۷. و ؟شاف » 
۰۱۰۱۱۰۲ 

-علم مح‌اله عبارت ازعلم متامات‌طریق 
حق وییان درجات اولیاءاست: (ازفرهنگ 
مصطلحات عر فا). 

ت- علم م‌الله:علم‌شر یعت است. 

کعام ناغم « در مقابل علم طاراست . و 
علامت آن اشتکه درنفس» تقوی وتواضع 
ونیستی‌زیادت کند. (ازفرهنگ معطلعات 
عرفاه بقل ازمصیا ح الهدایةه س۳), 

ام ورات؛ درمقابل علم دراست است؛ 
و تا به‌مقتضای علم دراست عمل نشود» علم 
ورات حاصل نکردد . زیرا « من‌عمل بما 
عام ورثه‌اله* علمعالایملم > . 

علم دراست مقدمه عمل است و علم ورانت 
نتبجه آن.(ازفرهنگک مس عالحات‌عر فا ۰ بنقل 
ازمصباح الهدایق ص ۵ 6 

سسعام یقین ۰ عبارتست ازظهور نور حقیقت 
درحات کذف استتار بشریت ۰ شهادت 
وجدوذوق نه بدلاك عقل ونقل. وادام که 
ازورای حجاب‌نماید] نرانورایمان خوانشد» 
و چون از حجاب مکدوف کرد آنرا ور 
مین خوانند. 

ابوالقاسم قشیری دربارة آن گوید : بقین 
عبارت از علمیاست که صاحب[ نر | درآن 
شکی نباشد. وعلم قین عبارت ازیقین‌است. 
وعین‌الیتین» نفس ین است,وعلم الیقین‌علمی 
است که بشرط برهان بود» وعین‌الیقین بحکم 
بیان » وحق‌الیقین بنعت العیان. و لذا علم 
الیقین برای ارباب عقول‌است» وعین‌الیقین 





برای اصحاب علوم‌است» وحق 1 
اصحاب معارف. 

ان کو تاه مالس منک شعس 
ازه‌شاهده شماع و|دراك حر ارت » دروجود 
آفتاب یقین کند . و عین‌الیقین آنستصکه 
بمشاهدة جرم آفتاب » در وجود آن بقین 
اکندا وحق‌الیقین [ نستکه بتلاشی و اضمعلال 
نوربصر درنور آفتاب بوجود آن‌بقین کند. 


با الق 





علم‌الیقین وعین‌الیقین وحق‌الیتین . 
درحالت اول شخس باستدلال عةلی‌محاوم‌را 





بعضی _گویند مراد ازصوفیان ازعلم‌البقین 
عام معاملات دنیا است, وازعین‌الیقین» حال 


نرع ووقت بیرون‌رفتن ازدنیااست» وازحق- 
الیقین ط 


۴ بکثف دوّت در بهشت‌است . 








۳۲ 





(ازذرهنگ مصطلحات عرفاه پنقل‌از کذف 
المحجوب»س 4۹۷ .ومقدم؛ کلكناس۱ ۰۱۰ 
ومسباح الهداية س ۵۲ .و رسالاً قشیریة » 
ص )۰ 

ا| (درفلسنه) علم بمعنی دانشاست و گاه 
اطلاق بآنچه مبداً انکشاف معلوم است ۰ 
مشود ۰ 
مألاً علم و معرفت هم از نظرماهوی دهم 
از لحاظ وجودی وچگونگی حصول آن از 
قدیمتر ین ازمنه‌تاریخ مورد توجه‌فلاسفه بوده 
است. وازلحاظ ارزش و حدودآن نبزمورد 
توجه قرار گرفته و آنرا با دفت خامی 
بررسی کرده‌اند. 

سقراط تنها راه معارف را علم دانته و 
برای آن ارزشی‌نامحدود فائل‌بود» وحقیقت 
علم را مدر کات‌عقلانی پنداشته» و کلیٌاعمال 
نيك را مبتنی برعلم میدانست. 

افلاطون نیزمانشد استاد <ود سقراط»حصول 
علم مطلق را ممکن دانسته وعلم حقبقی‌را 
عبارت ازعلم پعثل و حقایق‌اشیاه میدانست. 
ارسطو با آنکه توجهی بماده داشته‌است؛ 
مم‌ذلك عقزرا اصیل ومدرکات آنرادارای 
ارزش بی‌پایان میدانسته است. و عقل‌را 
تنها راه و منشاً مدرکات و علوم درست 
میدانست . 
فلوطین نیز پیرو مذهب اصالت عقل بوده 
و مدرکات عقلی را اصل مىدانته است « 
وی کوید همانطور که ماده ومادبات بر توی 
از ءوالم روحانی و معنوی است " علعی 
که از راهء حواس حاصل مشود علم‌حقبفی 
نبوده» وتنها علم حقیقی مخصوس بمدرکات 
عتل‌است که بر اثر اتصال آن پاعقل نعال» 
حقاری عالم رادر با بد, ۱ 
سوفطائیان برای علم ارزشی فاثل نبوده 
و آنرا نسبی میدانستند ۰و نتیجه حوات 
ظاهری مینداشتند. 
شکاکان با] نکه‌از جهتی باسوفسطائیان‌وجه 
مشترك‌دار ندوحسی‌مذهب‌اند؛لکن برخلاف 
-وفطائیان که منکر حصول علم!مطلق 
بودند نعلم‌نسبی * اینان بطورهطان‌مشگر 
حصول‌علم‌اند؛ وا-.ولاحصول علم‌راناسمکن 
مدا نند. 
ملاصدرا کوید اولین کسیکه درباب علم 
قاْل باتحاد عالم و معلوم است» فر فودیوت 
میباشد که دربارة عام حق پاشیا*ه نظر 
باشکالاتبکه وارد شده است » فائل بانجاد 
عالم ومعلوم کردیده است. 
دربارةاینکهآیا علم قابل تعریف وشناسائی 
هستیانه » واینکه ازامور بدیهی استیا 
امورنظری وا کتسابی» میان نلاسفه‌اختلاف 
رت 
فرالی علم‌رااز امورا کتسابی ونظری مدا 
ی 
امام‌رازی علمرا ازامور بدیه‌ی 5 
آنچه فیرعلم است بعلم شناخته مشود ۰( 


_ 


1۳ 


علم 


۱ |۲۲ ۲ سس سس 


بعقیدة وی اکر بخواهیم علم را تعریف 
کنیم دورمعاللازممیا بد. وی کویدهر کس 
بظرورت ووجدان بوجود خود عالم است؛ 
وعلم هکس بوجود خودعلم خاس بدیعی 
است» و بداهت خاص مستازم بداهت‌عام است. 
اما کسانی که‌علم را قاپل تعر یف میدانند * 
برای آنتعاریف مشتلف کر ده‌انده 
متکلمان علم را ازصفتی‌میدانند که موجب 
تمییز اشیاه از بکدیگر میشود ۳ 
ومتیدةآنان علم واجب الوجود عبارت از 
سای ازلی‌است که تعلق آن بامورموجب 
انکشاف میشود. و بعبارت‌دیگرموجب کشف 
حقایق است وبلکهعین اشیاء است ۰ 
اما در تزدحکه‌ای مشاء علم‌شامل‌شاك‌ووهم و 
ین میتود . آنان کو یشد که‌علم عبارت‌از 
ادراك مطلق یاحعول صوراشیاء ازد عفل 
است, وان اعم است ازصور قینی بأوهمیو 
اکن در-البکه علم درنظر متکامان فقط 
شامل بقینیات است . 
برخی از حکما را عقیده ب رآن ت که علم 
عبارت ازصورحاصله ازاشیاء نزدعقل است؛» 
چهآنکه نفس معلوم باشد که عام حذوری 
است؛ ویابواسطاملوم باشد که علم‌حصولی 
است» خواء یقینی‌باشد یا و همی و شکی و 
خواه علم بکنه باشد یابوجه. 
هیرسیدشر يف آر د که علم در لت بمعنای 
دانستن است وبرددفسم میباشد؛ علم قدم‌و 
علم حادث . 
علم‌قدیم‌همان علم فانم بذات است‌وشیاهتی 
بعاوم حادث ندارد وخاص ذات باری تعالی 
است ۰ 
علم حادث با محدث هم با بدیهی است یا 
زا ونظری . 
ارسطو بحث از علم را مقدم برسایرمباحث 
قرارداده و چنین آغاز کرده است که علم 
انسان ازچه راه وبچه ند و حاصل‌میگردد(از- 
فررهشگ لفات واصطلاحات فلسفی» ص ۲۰۵ 
و ۲۱۲ ۰ شقل از دستور العلماء ؟ ج ۲ * 
ص۳۳۹ وه ؛ ۳ . واسفار ۶ج س ۰۲۷۲ 
و تعریفات سید شریف ۰ص ۰۱۰ و نیز 
رجوغه ترجمٌ مقدمٌاین‌خلدون» ج ۲ شود. 
از نظر فاسفه‌تر کیبات‌ذیل درعلممده‌است « 
عم‌اجالی: علمباشیاء را درمقاماجمال» 
علم اجمالی مینامند. 
تطب‌الدین کوید علم یا تفصیلی است با 
اجمالی. علم‌تفصیلی [ نستکه اشیاء‌راپداند * 
متهمایز در عقل و منفصل بعضی از بعضی . 
و اما اجمالی مانئد آنستکه کسی مسأله‌ای 
رامیدانست وسدازآن غافل‌شد. و[ نگاه که 
اورا دربارةآن مسأله-وژال کننده جواب‌در 
ذهن وی حاضر میشود . واین جواب بقوة 
محش‌نیست زيرانزد وی حالتی بسیطوجود 
دارد که مبدتفاصیل آن معلومات است. پس 
آن عام‌از نظری بفعل باشد و ازوجهی بقوت. 
فلاسفه درپاب علم حق تعالی گویند چون 





علم خدای متعال بذات خود » عین وجود 
نظام جملی‌جهان‌است» ازین جهت علم خدا 
بذات خود» علم بکلیات بوده » و بواسطه 
کلیات علم بجزئیات موجودات یعنی 
موجودات جزئی‌هم‌هست . ذیراذات حق 
علت‌العلل تمام کا؛ناتاست وبالنتیجه از آن 
جهت که مستقیما عالم پذات خود میباشد * 
علم اوئست بموجودات اجمالی است. ودر 
عیت -ال عام اوست که سبب تکوین تعام 
موجودات جهان است . پس علم تفصیلی 
به‌عنای کون ووجود موجودات‌هم‌هست ۰ و 
همین است معنای گفتارفلاسفه که میگونند 
علم خدا باشیاه علم اجمالی است در عرن 
اشراقیان گویند؛ که علم ق باشیاء پنجو 
آضافهٌ اشراقی است. (از فرهنک لفات و- 
اصطلاحات فلسفی » بنقل ازاسفادهح ۰۳س 
۰ و۱۲ . ودرة‌التاج» بخش ۰۳ص 
۷ دشرح قیری برفصوص » ص9 ۱). 
علم ادنی [ا نا] : علمی است که درآن 
بحث از امودی میشو کههم دروجودخارجی 
وهم درو جودذهنی‌محتاح بماده‌اند.(فررهنگ 
لغات واص‌طلاحات فلسفی)» 

- علم الهی. علمی است که در آن بعث‌از 
احوال وسفات وآنار موجودانی میشود که 
درو جود احتیاجی بماده نداشته‌باشند.و آ نرا 
علم اعلی وفاسفًاولی وعلم کلی‌هم مینامند. 
ومیتوان گفت که موضوع علم الهی بممنای 
اعم » موجود مطلق ومطلق الوجود است . 
و موضوع علم المی بمعنای اخص » اموری 
است که در وجود احتیاجی بماده نداشته 
باشند . مانند بحث ازذات وصفات و اسماء 
حق‌تعالی . (از فرهنگ لفات واع‌طلاحات 
فلسفی» پثقل ازاسفارءج ۰۳ ۰)۱۸ 

علم انفعالی : علمی است که مستفاد از 
خارج باشد. رجوع به‌عام‌فءلی‌شود . (از دك 
فرهنگ لنات واصطلاحات فلسفی). 

علم اوسط ؛ علمی است که از اموری 
بحث میکن د که در وجود خارج احتیاج 
بماده‌دار ند» و درو جودعقلی احتیاجی بماده 
ندارند »و آن بحث ازریاضیاتاست . (از- 
فرهنگک لغات واصطلاحات فلسفی» بثقل‌از 
شفا » ج ۰۲.س ۳ ۰)۲۷ 

علم پالذات + علم بموجودات خارجی 
عبارتست از حعول و مثول صور آنها نزد 
عقل است . و علم بآن صور » علم پالذات 
است . 

درباب علم حق باشیاء * شیخ‌الر ئیس کوید 
که‌علم اوبالذات است . یتی بحضور ذات 
خودنزدخوداوست. پس‌علم وعالم‌وه‌لوم‌یکی 
هستند درعین وعدت و ساطت , 

اما درمورد علم مفارقات ومجردات اختلافی 
نیست که نحوة علم آتعابذات خود» نحوهٌ 


اتحاداست ..عنی عافل‌وهءتول » وعالم‌ومعلوم 





کی است. آنچه مورد بحث و اختلاف 
فلاسفه است؛ اتحاد عافل ومء‌ول در فیر علم 
مجردات است بذات خود. که صدرا آنرا 
ثابت کر ده‌است. (ازفر هگ لغات و اصعالاحات 
فلسفی» بنقل ازاسفار » ج۰۳ ۹ ۳) ۰ 
سعلم برهان : مرادهمان علم منعطق است 
که طر َهُ استدلال وبرهاهراماموزد: 
علم بسیط , عبارت از ادراك شیء است 
باغفلت اذ آن ادراك و باغفات از تصدیق 
بایشکه مدرك چیست. درمقایل علم‌مر کب. 
(رجوع بعلم مر کب‌شود) ۰ 

علم بسیط برعلم خداهم اطلاق شده ات 
از آن جهت که محل ارتسام صور مختلف 
نیست» بلکه خود مبداً و منشاً فیضان صور 
است وعین‌دات اوست. و هما نطور که ذات 
او ازهر جهت بسیط الحقیته است؛ علم‌اودم 
که‌عرن ذات اوست علم بیط است . (از- 
فرهنک لغات واصطلاحات‌فلفی) . 
--عام‌جزئی » مراد از آن گاه علم طبیعی 
است درمقابل علم کلی که علمالهی است . 
رک علم تفصیلی است درمقا بل‌علماجمالی: 
وکاهی نیز برتصورات ومفاهیم‌جزای» علم 
جزمی اطلاق میکنند» درمقابل کلبات. (از 
فرهنگ لفات واصطلاحات فلسفی): 

علم حصولی : صور یکه از اشیه عینی 
خارجی درذهن حاصل‌میشود» معلوم بالذات 
سا (رجوع ب‌علم بالذات‌شود)؛ و اشیاء 
خارجی وعین یکه محکی عنه آن‌صورهستند» 
معلوم بالمرض‌اند. و نو علم باشیاء را که 
,و اسطهٌ حعبول‌صورتی‌از معلوم عیثی‌حاصل 
شود علم حصولی‌نامند» و | نر اعلمانطباعی 
نیز گویشد (ازفرهنگ لفات واصطلاحات - 
نی 

س-علم حطوری ؛ علم محردات را بذات 
خوداعلم حضوری نامند. و گاه صورعلمی‌در 
صورتیکه مين امر خارجی باشنده و معلوم 
بمیثه ونفشه وبذانه نزدمدرك حاضر باشد » 
را علم حطوری می‌نامند. 

علم حضوری بردوقسم است »یکی علم 
عاام بذات خود مانند علم مجردات بذات 
خود. ودیگری علم علت بمءعلولات خود؛ 
که بشفس حضور معا و لات نز دعا.ی است . 
ژیرا علت در مرت علیت واجد جمیم 
کمالات ومرانب و وجودات معلولات خود 
می‌باشد. (ازفرهنگ لفات راصطلاحات - 
فلسفی» پثقل ازشر ح منظومه » ص ۰۱۳۷ 
ودستورالعلماء» ج۰۲ ۸ ۰۳ و تعر بفات- 
سیدشر یف»س 4 ۱۰): 

سس علم طبیعی ه علمی است که بحث از جسم 
میکند از آن مج 6 معرروضش رت و 
سکون است. 

سارت دیگر بحث ازاجسامءرا از آن جهت 
که در معرض کون و فساد و سکون و 
حر کت‌اند» علم طبیمی‌نامند . (فرهنگ - 
لغات واصطلاحات فلسفی) . 

س-علم فعلی: علمیاست که وجود خارجی» 


علم‌الدین جوهری 


مستفاد از آن باشد . درمقابل علم انفعالی 
که مستفاد از خار ج‌است : 
میرسید شریف گوید علم فعلی علعی است 
که ازغیر گرفته نشده باشد. و علم انفعالی 
بعکس آن مباشد, 
صاحب دستورالملماء رده علم فعلی علمی 
است که وجود خارجی متتاد از ان باشد. 
77 علم انفعالی سکس آن باشد . 
ملاصدر! کو ید علم‌حق تعالی‌بذات خوددعلم 
تعلی‌است, وعلم | نفعالی مانندعلم‌ا نان است 
باشبائیکه بارتام آنها در نفس حاصل 
مشود » 
(ازثرهنگ اغات وامطلاحات فلسفی؛ بشقل 
ازاسفار» ج ٩۳‏ ص ٩‏ ۳. وتعر بفات»س 4 ۱۰ 
ودستورااعلماء» ج ۲س ٩‏ 1 ۳( 
علم یر عبارت ازادراك‌وشعور با 
ادراك است؛ عنی باعلم بء‌درك. درمتابل 
علمس.ط که عبارت از ادراك شیء است با 
هس ۰ 

غنلت از آن ادراك ۰ (رجوع ب‌علم بسیط 
شود) . (از فرهنگ لفات و اصطلاحات - 
فلسفی) ۰ 
علماء [ع ل ](ع)(ج_علم [ع ] 
(منتهی‌الارب)) . (افرب‌الموارد) ۰ || ج- 
عالم ال_] (متن‌اللفة) (ناظم‌الاعباء) . 
سنك‌امام بود صادق راباخود برد ودیگر 
چندتن ازعلمای نشا بوررا. (ابوالفضل‌یهتی» 
ص۰۲۰ چاب ادیب). 
بوصادق را نشست و خاست افتاد با فاضی 
پلخ... ودیگر علماه. (ابوالفضل بیهقی س- 
۳۰۹ 
چنین گوید برزویةُ طبیب ...که پدرمن از 
لشکر بان بود و مادر از خاندان علماء دین 
زردشت . ( کلبله ودمنه) . 
و احتهاد تو درکارها و رأی] نچه درامکان 
آید علماء و اشراف مملکت را نیزمعلوم 
کردد ۰ ( کلیله ودمنه) ۳ 
علماء یادشاه را با کوه مانند کنند. ( کلبله ‏ 
ودمنه) . 
علما راست رتبتی درجاه 

که نکر دد بروز کارتباه. 

اوحدی . 


- علمای‌ستة ؛ بافضاةستة» دراصطلاح‌علء‌ای 





عامه » شش‌تن ازاصحاب بزر ک پیغمرس. 
بودند که عبارتند از علی(ع)وعمروعبداُو 
ابی‌بن کعب وابوموسی وزیدین‌ثابت , ودر 
مضی از روایات عامه وارد است که علم‌در 
اصحاب پیغمرس. دراین شش تن بوده‌است. 
ودرروابتدیگر آمده است کهةضاتاصحاب 
بیغمیرص. همین شش‌آن بوده‌اند.(ازر یحانة 
الادب هرا ۱ ۳۰( ۰ 

علماء»[ ع](ع)(س)مژنت‌آعلم» زن کفیده 


لب . (منتهی‌الارب) . (از اقرب‌الموارد) : 





تن 


۳ 





سانج ۰ وزنی که میتلی بهاب‌شکری ودره 
(ناامالاطبء) ۰ || شفة علماء « لب کفیده. 
(منتمی‌الارب) ۰ | زره (منتهی‌الادب): 
درع . (افرب الموارد) ۰ || مغفف «علی - 
الماء» (ناظم الاطباء) . قولهم «علماء پثو 
فلان > بریدون علی الماء » فیحذفون اللام 
تشفیفا . (منتهیالارب) . (اقرب‌الوارد) * 
عایم ]باه :۰ 1 ] (۱ع) دهی‌است از 
دهستان مرینگ ۰ بخش دافان» شهرستان 
خرمآباد 2 
دافم در ٩‏ ۲هز ار کزی باختر نور ] باد؛و٩‏ ۱ 
هزار کزی باختر راه اتومبیل‌رو غرم باد 
بکرمانشاه , دردامنآکوه وافم‌شده‌ونایه 
است‌سردسیرومالاریایی. دارای ۱۰۰ تن 
سکنه. آبآن از چذمٌباز کیرتأمین‌میشود: 
رمحمول آن غلات و ابنیات ویشم است ۰ 
شغل اهالی زراعت و کله‌داری است ,سنایم 
ی 
دارای راه‌مالرو بوده و سا کنینآن‌ازطایفة 
باولی‌هستند که درزمتان بقشلان مپروند. 
(از فرهنگ جفرانیابی ایران»ج) * 
علم آبك . (ع ] (.ع) دمی است از 
دهستانموُمن ] باه بخش‌در میان »شهرستان 
بیرجند , وانع در ۳۸ هزار گزی جذوب 
درمیان » و ۳ هزار گزی شمال راه شوسه؛ 
ی( 
دردامنةٌ کوهءوافع شده ودارای آبوهوای 
معتدل است . دارای ۱۷ تن‌سکنه اسب . 
وآب آن از قنات تأمین میشود . محصول 
آن‌غلات ولبنیات» وشغل‌اهالی‌زر اعتاست . 
وراء آن‌مالرو است ,(ازفرهنک جغرافیایی 
ایران» ج٩):‏ 
علیم ] باد.[ع](اخ) دهی‌است ازدهستان 
ایل‌تیه‌ور » بخش حومه شهرستان معاباد . 
واقع در ۳۲ هزار کزی جنوب خاودی 
مهاباد ؛ و ٩‏ ۲هزار کزی باخترراه شوسهً 
بو کان بمیاند و آب ناحه‌ایست کوهستانی 
ودارای ] ب‌وهوایعتدل وسالم . سکنه آن 
۱ خن است. و آب آن از چشمه تأمین 
میشود. محصول آن غلات وتوتون وحبوبات 
است . واهالی بزراعت و کله‌داری اشتفال 
دار ند , صنایم دتی آ نان جاجیم بافی‌است 
و دارای راه مالرو است ۰ (از فرهنک - 
جفر افیایی ایران » ج4) . 
علم آباك ۰ [ع.] ( ار خ) دمی است از 
دهستان جوم خاوری شورستان رفسنحان, 
دافم‌در ٩هزار‏ گزی شمال‌رف-نجان »و۸ 
هزار کزی شمال راه شوسه رفسنحان به 
مان : ناحیه است جلکگه‌ای و عردسیر, 
دارای ۳۰۵۰ تن سکنه . آب آن ازقنات 
تأمین میشود . ومحصولات آن‌غلات‌وسته 
ویه ولیئیات است شفل اهالی زراعت‌و 
گله‌داری است , ودارای راء‌فرعی است . 


(از فرهنگ جفر افبایی‌ایر ناج ۸), 





علم آ باد.[ع.](۱ع)دهی‌است کوچکذاز 
دهستان نگار»,خش‌مشرز» شهر ستان‌سیرجان. 
وافح‌در ۰هزار گزی جنوب مشیز » در 
سرراه فرعی بافت‌به‌نگار ‏ دارای ۳۵ تن 
سکنه است . (ازفرهنکجذرانیابی‌ایران» 
ج۸) . 

علماد . [ع.] (ع(۱) کرو ریسان 
(منتمی‌الادب). کلابه(ناظمالاطبام) نچه 
بافتءرابر آن گروهه کنند (ازافربالموارد). 
علمادة, و علامدة وعلامید [ع]. درجوع 
به‌علمادة شود . 

علمادة . [ع د] (ع) () بمسنی علماد 
[ع-] است در همه معانی ۰ ج» علامدة و 
علاید(ع|(متمیالارب) (افرب الموار) 
رجوع به علماد شود : 
علمالدین‌انداسی ۱ [ع 0 م ددن 
1 د ل عی] (اغ) فاسم‌بن احمدبی‌موفق, 
مکی بهابومحمد وعلقب به نجم‌الدین وی 
از ام نحو وعلوم عربی وفقه و اسول و 
منعاق وفلسفه است بخصوص در علم‌تجو ید 
وفرائت دستی توانا داشت . باذوت حءوی 
درسال ۱۱۸ . ددحلب باری ملافات کرد 
واز اواستفاده‌‌ای علمی بسیار برد ,ولادت 
وی‌در ۰۱۱ ق . است اماسال وفانشمعلوم 
از تألیفات اوست : 

۱- شرح قصيدة شاطبی. 

۲ - شر ح‌الهفصل » در ده جلد . 

۳ - شرح‌مقدمهً جزولی . (ازر یحانةالادب 
۱۱۱۰۳ ۰ بنقل‌از معجم الادبا» ج 
٩ص‏ ۲۳). 


عام‌الدین‌برزانی . [عل م دد ن. ] 
)۱ خ( ابوالقاسم‌بن محمد ین :و سف مشی‌ور 
بهحافظ کبیر.اورا کتابی است‌مفصل درعلم 
حدیث در ببست‌مجلد .وی‌در سال۷۳۹ق۰ 
وفات کرد ۰ (از حبیب‌السیر چاپ خیام مج 
۳ »ص۱۵ ۲). 
مولف کثف الظنون‌ویر ینام «علم‌الدینحافظط 
برزالی> آورده که‌ذیلی‌بر ذیلابن‌الجزدی 
برهر ةالزمانفی تاریخالاعیان نگاشت است: 
عامالدین بغدادی » [ع ل م ددرن 
بی ی ] (اع) علی بن اسعاعیل پندادی 
جوهری ۰ معروف بهر کاب سالار ,رجوع 
به عم‌الدین جوهری شود . 
علم‌الدبی بلقینی. [عل م" دد ن_ب] 
(لح)؛صالح‌بن عمر * قاضی شافعی «دجوع 
بِ صالح بن‌عدر شود . 
عام‌الدین‌جوهری.(عل مد دذجه 
کی] (,۱ع)علی‌بن اسماعیل بفدادی؛معروف 
بر کاب‌سالار و مکنی به|بوالحسن , وی‌از 
علمای مبر ژ در ریاضیات‌وهندسه وادبیات و 
شمر بود وفهم‌وذ کاوت بسیارداشت وازظرنا 
واضلای شداد بود. (ازر یحانةالادب ۰ج۴ 
1 ۱۱ .بنقل ازاخبارالعلماء با خیارالعکماه» 
ص ۸ ۵ 0 3 





۳۰ 


رس 


علم‌الدین حافظ . [ع ل م ددن 
_ف] (۱ خ) عبدالکریم بن علی بن ععر 
شانمی‌انصاری عراقی. دجوع به‌علم‌الدین 
عرافی شود. 
علم‌الدین دانی ۰ 1 عل دد ۳ 
(اخ) علی‌بن حمزقین علی‌بن طلحةبن‌علی: 
رجوع علی ین .شود 
عام‌الدین‌سخاوی. 1 عل م ددا رن 
س ی‌ی] (1خ)علی‌بنمحمدین عبدالصمدین 
عبدالاحد پن عبدالفا همدانی مصری 
سخاوی.لب به عم الدین ومکنی ب ابو الحسن: 
وی در علم ادب ونحو و فرات وفقه ولغت 
واصول وتفسیر متبحر بود. پخصوص ددعلم 
فرائت دستی تواناداشت ازیشرو ویرا شیح 
الةر اء یز نامیده| ند وی درقاهره نزدشاطبی 
ودراسکندر به‌نرد سلفی‌وابنعوف و بوصیری 
واین‌یادین تلمذ کرد. وسیس بدمشق رفت 
و درشب یکشنه دوازدهم جمادی الاخره 
سال ۳ دن. با۶۳ ,درآ نجادر گذشت, 
اوراست: 
۱- تدفةالفراش وطرفة‌المر تاض» 
۲ تفسیر ار آن) در چهار مجلد وتاسورةٌ 
کف است ِ 
۳-جمال‌القراء وتاجالافراهه 
6- ذات الحلل» که قصیده‌ایست بطر یق لدز 
وخودش آنرا شرح کرده است , 
۵ سغرال‌مادةوسفیر الافادة» که شر ح‌مفصال 
زمخشری است. 
٩-شرح‌احاجی‏ نحوبهٌ زمخشری, 
۷-شرح ذاتا لحلل» 
۸-شرح رابهشاطبية. 
٩-شرح‏ لامیه‌شاطمية. 
قاسم‌بن فیرة شاطبی دوقصیدهُ رائیه ولامیه 
در تجو بد داشته است که‌علم الدین هردو را 
نقل کرده وشرح داده است . وشرح رایه 
به «وسیله» و شرح لامیه به « فتح‌الوصید 
فی‌شر حالقصید» موسوم است , 
۰ شرح مفصل زمخشری ۰ که دو فقره 
بوده » اولی بنام سفرالسعادة و دومی پنام 
۱- عروس‌السمرفی‌منازل‌القمر ۰ 
۲ - اتح|اوصید ۰ که همان شرح لامية 
شاطیبه است . 
۴ الصیدةالناصر ة لمذهب‌الاشاعرة: 
۱-الک و کب ااوفاد فی‌تصعیحالاعتفاد. 
۰ ۱.متشابهات الکتاب ِ 
۲ ۱-المفضل فی‌شر حالمفصل . 
۱۲ - مثیرالدیاجی فی شرح الاحاجی * که 
همان شرح احاجی است . 
وقصاید بسیاری نیز درحق پیغمبرص. گفته 
است. (ازر بعانهة‌الادب‌ج ۱۲ ص ۰۱۷۳ بقل 
از هدیة الاحیاب ص ۰.۱۸ و روضات - 
الجنات ص ۰4۹۲ و تاریخ این خلکان ج 
۱ص ۳۷۵ . و طبقات الشافعیة» ج > ۰ 
ص1۱ ۰۱۲ 














علم‌اللایی سنجر. [ع ( ۸ دج ] 
(اع) ( امیر... )ریحا کمومدافع‌قلمةً رحبة 
[ آر ب]واقم درسرحدشام» درساحل‌راست 
فر ات» بن عانة ورتة‌بود. 

درسال ۷۰۲ ی . وقتی غازان ایلخانی در 
راه خود برای حمله بشام ومصر؛ بقلترجبه 
رسید امیر علم‌الدین مذ کور را باطاعت 
خواند. وی باین عذر که چون رحبه سرحد 
شام است و با تسلیم آن رخنه در ار کان 
مسلمانان خواهد افتاد و تسلیم کنندء آن 
بخیانت منسوب خواهد شد » از وا گذادی 
رحبه خودداری ود و بغازان قول داد که 
اگراو تخیر شام موفق شود از سیردن 
آن امتناع نورزد ۰ فازان هم عذر او را 
مقبول شمر ده از سررحبه گذشت . (ازتاریخ 
مفصل ابران ۰ مفول» 1 ۰۲۷ وا زحبیب- 
السیر» چاپ خیام؛ج۳س* ۰6۱۵ 
علم‌الدین سنجر.(ع ل م دد سح] 
( ۱ ع) شجاعی . از امرای‌الملك الاشرف 
صلاح‌الدین خلیل» خلیف مصر است . وقتی 
محمد ملقب به الءلك الناصر برادر نه ساله 
|املكالاشرف بپادشاهیمصر رسید»علم‌الدیین 
مذ کور سمت وزارت ویرا یافت . ولی سایر 
امرا که‌اژ تبعیت طفلی نه‌ساله نگ داشتند 
اتفاق کرده بدست کتبفا » علم‌الدین سنجر 
شجاءی‌را دشتند والملث‌الناصررا درقلعه ای 
محبوص کرده و کتبفارا بالقب‌الملك العادل 
پتاریخ ٩‏ محرم سال 1۹6 ق . بسلطنت 
نشاندند ‏ ( ازتار يخ مفصل ایران؛ مفول » 
س۲۱۸) ۰ 

عام‌الدین عرافی ۰ [ع ل 1 ددرن 
عری ی ] ((خ) عبدالکريم بن علی بن 
عمرشافعی انصاری حافظ » وی از علمای 
بزرک شافعی درقرن هشتم‌هجری بود. و 
درفقه واصول وتفسیر وحساب وعاوم عربی 
مهارت داشت و دارای حسن خطنیز بود. 
درمدرسهٌ متصوربه نیز بعد از بعاء‌الدین بن 
نحاس درس تسیر میگفت »و اکثر طلاب 
علوم دباره‌صر ازوی استفاده کرده‌اند. در 
امر نابینه شد و در مال ۷۰۶ ق . 





ازتألیغات اوست « 

ا.- الانتصار لاز مخذری من این‌المثیر در 
"شف‌الظنون این کناب را غیر از کتاب 
الا اف دانسته است . 

۲ الانصاف» که‌حکم‌بین کشاف وانتصاف 
است.احمدین محمد بن‌مذیر اسکندری کتابی 
بنامالانتص اف بر ای‌مناقشه ومجادله با کذاف 
زمغدری تألیف کرده است و علم الدین * 
کتاب انصاف را بمنظور محاکنه مایین 
دو کتاب "کشاف و اتضاف تالف کرد 
۳ - تفسیر قر آن که پتفسیر عراقی مشهور 
است ۰ ( ازر سانةالادب * ۰۳ ۰۱۱۱ 
بنقل از کذف‌الظنون. والدررالکامنة «ج۲ 
ص ۰۳۹۹ وطبقاتلشافعية ج ٩۰س‏ ۲۹ ۰ 





عام‌الهدی فیصر 
ولغات تار بخیه وجغر افةاحمد رفعت » ج ۰۵ 
ص ؟ ۲ 
علم‌الدبن‌مصری [ع ل م ددرنه] 
(راخ)علی بن‌محمد.نعبد ع مد پن‌عبد الا حدین 
عبدالعالب همدانی سخاوی .دجوع به‌عام گ 
الدین سخاوی شود 
علم‌السعد .[ ع ل" میع] (اع) و 
دجوج. نام دو کوه وانم در بك روز راه 
دومة. این دو کوه بهم اتصال دارند . ( از 
معجم‌البلدان). 
علم‌الهدی رازی,[ع ل مل مدا ] 
(ح)سید مرتضی بن‌داعی‌حسنی (باحدینی) 
مکنی بهابوتراب . وملقب به‌صفی‌الدین » و 
عام‌الهدی. از علء‌ای بز رک امامیه درقرن 
پنجم بود واو و برادرش سید مجتبی بن - 
الداعی» ازمثایح روات شیحخ منتج‌الدین 
(متولد سال ع ۰ هی . ومتوفی دره ۸ هق.) 
بودند» وخود نیز ازشیخ طوسی (متوفی‌در 
1۰ ی روات کرده‌است. وازسیدمر تفذی 
علم‌الهدی (متوفی درا ۳ 4 وسید رضی 
(متوفی 4۰ ق.) نیز پواسطهٌ مفید عبد - 
الرحهان بن‌احمدین حسین نیشابوری روایت 
دارد ۰ بنابراين بنظر میرسد که وی اوایل 
قرن‌ششم دا یزدرك کرده باشد » ولی‌سال 
وفات او بدست نیامد . 
اوراست : تبصرة العوام فی‌معرفة مقالات 
الانام » بپارسی؛ در عقابد مذاهب مختلف ۰ 
وفصول نامه درهدایت عامه, به‌عربی . ) از 
بقل از 
فصص العلماء » ص ۰ ۳۲. و روضات‌الجثات» 
ص۰1 وذريمة «ج ۰)۳۱۸۰۳ 
ونیز رجوع بمقدمهٌ مرحوم عباس اقبال بر 
کتاب تبصرةالعوام» چاپ تهران‌شود. 
عام‌الهدی رضوی. [ع ل ءل" مدا 
"ررض ] (ارخ) محمدین حاج‌میرزامصوم؛» 
مشهور سید فیصر و ملقب به علم‌الهدی ۰ 
دجوع بعلم الهدی قیصر شود. 
علم‌الهدی علوی.[ ع ل له دا 
ع ل ءی ] ( ع) علی‌بن ابی‌احمدحسین 
طاهر بن‌موسی بن محمدرن‌موسی بنا بر اهیم‌پن 
آمام موسی‌بن جعفرالصادق ع . رجوع به- 
عم‌الودی موسوی شود. 
عام‌الهدی قیصرء[ع" ل مل ه دای" 
ص](اخ) معمدرن‌حاج‌میر زامعصوم رضوی؛ 
مشهور به‌سیدقیصره ازفقه‌ای‌بزر ک غراسان 





ریعانةالادب ۲ ج ۲ص ۲۷۱ 


وازشاکردان صاحب ریاض و بحرالعلوم و 
بهبمانی و شیخ جه‌قر کاشف الفطاء است . 
وفات وی درسال ۱۲۰۰ي . درارض‌اقدس 
بود و برواتی درفم در گذشته و جنازه‌اش 
را بر اسان نقل داده‌اند. ومابین دوه‌سحد 
بالاصر ویشت سرامام رضاع. مدفون است . 
اوراست: 

۱- اعلام‌الوری » در فته ۰ از اول طهارت 
تانیمم. 

۲- حاثیه معالم‌الاصول . 

۳ کتاب رجال . 


عام‌الهدی موسوی 


4 مصابیج الفقه« ازارل طهارت تا | خردیات. 
(ازر یحانةالادب» ۲ص ۰۲۷۰ بنقل از 
هدیةالاحباب س ۱۰ ۰ و کنی‌والقاب قمی 
۲ ص ۰۳۰۱ وأحسن الودیعة ۰ ۱۱ص 
۰ وذرسة» ۰۲ص ۳۹۲( 
عام‌الهدی. [ع ل #ل" مدا ] (اع) 
ملامجهء‌دین ملامحدن‌فیش محمد بن‌مر نضی. 
وی ازعله‌ای امامیه دراوائل قرن دوازدهم 
هجرت بود و از طرف والدش بوءین لقب 
علم‌الودی ملقب شد , 

وفات وی بسال ۱۱۱۲ ق۰ ۱۷ ۱۲۳ ۱ق ۰ 
بوده‌است. 

اوراست: 

۱-اصول‌الدین؛ بیارسی: 

۲تحفةالابر ار فی‌العقاند والاخلاق؛ پبارسی 
که‌درسال ۱۱۰۰ق , از تألبف آن فرافت 
افته است. 

۳-الجامم فی‌الاصول والفرو عوالاخلاق. 

6 - حاشنه مفاتیح‌الشرایع که متعلق بوالد 
خودشاست» ودر آن مداركاحکام ومسائل 
و مطالب آنرا از آیات واخبار استخراج 
را ده‌است» و بك نسخه از آن بشمارء ۲۲۱۶۱ 
در کتابغانه مدرسهُ سیه‌سالارتهر ان موجود 
است. 

ه ‏ مرقاة الجنان الی روضات الجنان ؛ در 
ادعیه وناز وغیره, کهآ نرا درسال ۱۰۸۷ 
ق. درکاشان تألیف کرده است. ويك‌نسخه 
از آن بشمارة ۵ ۲۱۳ در کتابخانه مدرسه 
سیهسالارتهر ان موجوداست که‌خود مژلف 
آنرا مقابله و تصعیح فرده‌است. 
٩-نضدالایضاح,‏ 

( ازر حاة الادب »ج۳ » ص ۰۱۲۱ بقل 
از روضاتااحنات ۰س ۳ ۰۵ وذر ) ۱ 
عام‌الهدی موسوی , [ع ل #ل" م 
دا س" عی] (1ع) علی‌بن‌ابی‌احمد حسین 
طاهر بنموسی بن‌محمد بنموسی بن ابر آهیم پن 
امام موسی بن‌جمف رالعادق ع.علوی‌مووی. 
مادرش نیز فاطمةدختر حسین بن | حمد بن ناصر - 
العق بود. کنبٌ او ابوالقا-م» ولقبش علاوه 
برعلم‌الهدی * ثمانینی و ذوالشمانن و ابو - 
الشمائین» وذوالمجدین » و شرف و شر یف 
مرتضی» وسید وسید مر تضی‌است. 

لقب علم‌الهدی بدین سبب‌است که ابو سمید 
محمدین حسین‌پن عبدالصمد وزیر القادر باب 
عباسی (۶۲۲-۳۸۱ی.) درسال 4۲۰ ن. 
پیمارشد و پیماری وی بطول انجامپدتا] نکه 
امیراله‌ژمنیت ع. را در خواب دید که بوی 
امر‌میکند بنزد عام الهدی برود تابرای او 
دعایی بخو اندوشفایابد » وزیر مییرسد علم- 
الهدی کیست؟ جواب میشنود علی‌بن‌حسین 
موسوی.بس‌وزیر بعدازپبدارشدن نامه‌ای با 
همین لقب بعلی بن حسین‌میذو بسدوالتماس‌دهای 
صعت ميکند. وبمدازبهبودجر یان رابخلینه 
نیزمبکوید وخلیفهنیزوی را بقبول ایناقب 
مازم میگرداند. 








امالقب تمانیثی از آن جهت است که اکفز 
منسو بات‌او بالغ برهشتادبودچنانکه هشتاد 
قربه داشته وهشتاد سال وهشت‌ماه(نقریبا) 
عمر کر ده بمدازوفات» مثتادهز ار کتاب‌از 
معنغات ومحفوظات‌ومتر و آت بجا گذاشته بوده 
و لقب ذواامجدین بسیب مجدت‌علم ولسب 
بودو یا بسیب داشتن‌شر افت‌علم‌دینی وریاست 
دایوی ,اهم . 

دی از علمای بزر گت امامیه بود و در 
علوم عقلی‌ونقلی‌وادبی‌وعر بو کلام‌وحکمت 
و تحوولفت و فقه واعول وتفرر و حدیث 
ورجال وشمر و معانی شعر و خطابت دستی 
توانا داشت, 

عم الهدی مدت سی‌سال امیرحاج و حرمين 
ونقیب‌الاشر اف وفاضی‌الفضاة بود. 

علامً حلی در کتاب اللاصة کوید که علم. 
الهدی ر کن‌امامیه ومعلم آ نها بود ومصنفات 
او اززمان خود تا زمان حاضر (۳٩1ق.)‏ 
موردا-تفادة بروان امامیه است. 
وی‌مردی کر یمالنفس وباث‌امت بود وثروتی 
سیار نیزداشت چنانکه درسفر حج از بفداد 
نامکه درملك خود منوال کرد * ویك قربه 
نیزوقفکاغذ فقها کرده بود. وهشتادتایکصد 
هزار تومان از مال شخص خود میخواست 
بخلیفهپدهد. تامذهب شیعهرا نیز کن‌پنجم 
مذاهب رسمی بشمار آر ند. ولی بعلت عدم 
»ساعدت شیعیان باین هدف نرسید . ویس 
ازونات او کتابه‌ای ویرا بالغ برسی‌هزار 
دینارقیمت کردند نُ 

شیع‌مفید وخطیب‌ادیب این نبانه وشیخ‌حسون 
بن بابوبه اژ استادان وی‌بودند. شیخ‌طوسی 
و قاضی این البراج و ابوالصلاح حلبی و 
وابوالفتع کراجکی و سلارین عبدالعزیز 
دیلمی ازشا کردان او بشمارمیر فتند . 
ولادت او دراوایل غیبت کبری درماه رجب 
صال ه ۵ ۳ق . ووفانش درروزیکشنبه ۲۰ 
رییم‌الاول سال . در بغداد بود. و 
ظاهرا آبتدا درخانه خود در بغداد دفن شد 
وآنگاه جنازه‌اش بکرپلا منتقل گردید. 
وی تألیفات پسیاری دارد که تقریبا در همه 
آنها مبتکر بوده وازپیشینیان تقلیدنکرده 
است» ازجمله تألیفات اواست: 

۱-احکام احل‌الاخرة؛ که در حاشبه شرح 
رسائل ] خوند خراسانی درته‌ران چاپ‌شده 
است . 

۳ الامالی؛ که درمحاضرات سیداست ودر 
هثتاد مجلس [ نهارا املا کرده ازاینرو به 
آمالی سید مشهور است و آنرا مجالس سید 
هم کویند. چنانکه نام اصلی آنرا که‌غرر - 
الفر ائدودرر القلاندو پادررا لفوائداست نیز به 
غرر ودررتغفف داده‌اند . 

این کتاب بار ها در مصروایران چاپ شده 
است و نشانه تبحر علم الهدی در فته و 
تفسیروحدیث وشعرولنزوفتون ادب است . 
کتاب مز بور موردتوجه‌عامه نیز بوده‌است. 





۳۳ 


۳۹ 


۳- الا نتصارفی‌ما| نفردت به الامامیة درفقه » 
و آن در بیان احکامی‌است که فرفه شیعه‌از 
عارف مخالفان سیب خلاف اجماع بودن 
آنا مورد تشنیم بوده‌اند .و آنرا برای 
عبیدالدین وزیر تألیف کرده و ثابت کرده 
است که شیعه در هر يك ازاین احکام دلیلی 
قاطح از کتاب وسذت دردست داشته وخلاف 
اجماع نیزنبودهاست ۰ این کتاب هم مستفلا 
هم بضمیمةٌ چندین کتاب دیگر بنام‌جوامع- 
الفته درایران چاب شده است . بك نخه 
خطی آن نیز بشمارة ۲۳۰۲ در کنابخانة 
مدرسه سیع‌سالار تهران؛ ورك نسخا قدیمی‌در 
خزانه رطوی ءوجوداست که تاریخ کتابت 
آن‌سال۱٩‏ هن ۰ است. 

6-الانصاف » که در رد صاحب‌بن عباد در 
موضوع تمصب داشتن جاحظ است, 

ه - انقاذ البشر من الجبر والقدر » که در 
نجف بضییما کناب استقصاالنظر علاماًحلی 
چاپ شده‌است . 

"-البرق فی‌علم‌الادب. 

۷-تتبالاییات التی تکلم علیها اب جنی 
فیابیات المتنبی . 

۸- تفسیر ]یه «فل‌تعالوا آنل‌ماحرم ریکم > 
که ۲ سورة انعام‌است: 

٩‏ تسیر یه « لیس‌علی‌الذین آمنواوعماوا 
الصالحات جناح فی‌ماطعه‌وا > که آیهُ ۹6 
سوره مائده‌است. 

۰ تفسیر آیهُ « ولقد کرمنابنی آدم » که 
۲ ۷۲سودء بنی‌اسرائیل است. 

۱ تغفسمرا لخطية | لشةذقة, 

۲ - هسیر صورة الفاتحة و قطعة من - 
ال 

۳ -تغسیر |لقصیدةالیا ية الحمیر بةء 

۶ ۱- تفضیل‌الانبیاه علی‌الملانکة: 

۰ ۱-تقر یب‌الاصول» درعلم کلام ۰ 

1 - تنز به الانبیاء والائمة علیهم السلام» در 
تأویلآ یات واخباری که بحسب‌ظاهر دلالت 
بروقوع معصیت اژایشان دارد. واین کتاب 
نیزحا کی ازاحاطةٌ علمی‌موّلف است. 

۷ -جمل العقاند» باجمل|املم والعمل؛ 
۸- جواب السوال عن‌وجه تزویج امیر - 
المومنین ع ۰ بنته‌من‌عمر. 

٩‏ -جواباللاحدة فی‌قدمالعالم. 

۰ حجیهة‌الاجهاع. 

۱ - الحدود والععا ی ۰ 

۲- دررالفوائد»کههمان اما لی‌است. 
۳-دیوان شعر؛ که دارای‌بیست هزاربیت 
است. ودرآمل‌الامل آمده است که مك نسخه 
از دیوان اشعارسید را دیدم که نزدخودش 





قرائت شده و <ط خودش هم برروی آث 
بود و کمتر ازده زار بیت داشت و شاید 
آن منتخبی از دیوان سید بوده است. 

۲-الذخيرة فی اصول الشريمة » دراصول 


فته - 
۰ ۲ - الذريعة فی‌اصول الشر بءةنپزدراصول 
فقه . 








۷ 


٩‏ - الرسالة الباهرة بویا المسألالباهرة 


فیا لعترة]لطاهرة. 
۷ - الشافی درامامت » ومشتمل برردقاضی 
عبدالجبار معتزلی است . 


۲۸ -شرح تصیده ذهب حبیری ؛ کههمان 
تفسیر قصیدةٌ بائیه است ۰ 

۹ - الشهاب فی‌الشیب و الشباب » که در 
اسلاممول چاپ شده‌است . 

۰ الشیب و آلشباب » که همان الشهاب 
است ۰ 

۱ - الصرفة فی اعجاز القرآن ؛ که دد 
روضات‌الجنات بذام الطرفة فی 4 
است‌وظاهراً صه و کاب است ۰ 

۲ - الطبف والخیال ۰ 

۳ - فررالفرا ند و دررالقلائد ؛ مشه‌وربه 
غررودرر» که همان آمالی است . : 

6 غیت امام ع + که درحاشیه شرح 
رسائل [خوند خراسانی چاب‌شده است . 
۰ -الفصولالمختارة من‌المیون وا لمحاسن؛ 
که منتخب دوکتاب عیون و محاسن مفید 
است ۰ 

۳۱ -ماتفردت (یا انفردت) به الامامیة من 
السائل الفقهية ؛ که ظاهر آ همان الا نتصار 


است ۰ 
۷ - المجالس؛ که‌همان آمالی‌است ۰ 

۸ - البحکم‌والتشابه . 

۹ - المختصر ؛ دراصول‌فته . 

۰ -المرموق‌فیاوصاف‌البروق: 

۱ - مسائل‌الا یات . 

۲ مائل‌الانفر ادات, 

۳ - مسائل‌التبانات , 

6 - السائل الجرجانة , 

۵ - المسائل الحليية الاولی» والاخرة . 
.- الهسائلالخلاف » در|صول‌فقه. 

۷ - المسائل الديلمية , 

۸ - المسائلالر ازية . 

و لسایل پاثر هر 

۰ - المائل الصيداوية . 

۱ - المسائلالطر ابلسیةالاولی »وال خرة. 
۲ - المسائل الطوسية , 

۳ - المسائل‌العصر بة الاولی (باالقدیمة)» 
والاخيرة. 

6 - المسائل المفر دات » در فقه . 

6 - اامسا؛لالمفردات » درفنون متفرق » 
ومحتوی‌حدود یکسد مسأله‌است . 

7 - اامسائل الء‌وصلیه الاولی »والثانبة ۰ 
والثالثه . 

۷ - مسائل میفارفیت « 

۸ - المسائل‌الب‌اصر بة ۰ با الثاصر یات » 
که درفته است‌و آن‌شرح مسائل‌جد مولف؛ 
ناصر راحق است . 

٩‏ - السألة الباهرة ۰ که‌همان رساله‌باهره 
است . 

۰ الصباح در فقه « 

۱۱ - المقنم » در فیت ؛ 





۲ - الملغس ۰ دراصول فقه . 
۳ - العشمءن تفضیل الملاءکةعلی‌الانبیاء » 
که ظاهرآهمان تفشیلالانیء علی‌لملانكة 
است . 
6- الناصر یات » که همان‌المساثل‌الثاصر بة 
است ۰ 
۰ - النقض علی این جنی فی‌الحکاية و 
المعکی . 
1 - نکاح‌امیرالومنین ع. ابنته من‌صدر + 
که ظاهرا همان جواب السژال عن‌وجه ... 
است ۰ 
(از ريعانة الادب» ج۳س ۰۱۱ بنقل‌از 
تاریخ این خلکان ج ۰۱ ص‌ ۵۰ ,وروضات 
الجنات » س ۳۸۳ و۰4۸۲ وهدیةا لباب 
ص ۲۰۲ . ومستدرك الوسائل» ص ۰ ۰۵۱ 
و معجم الادیاء ۰ ج ۰۱۳ ص ۱۶۱ + 
وقاموس‌الاعلام ۰ص ۸ داب 
اللغة العر بية ۲ ص ۸ ۲۸ .ولفات‌تار سشبه 
وجفرافیه احمد رفعت » ج 6 ۰ص ۰۱4۰ 
عم پخش. [ عل ب ](امر کب) بخشنده 
علم ۰ نکه درفش واختر بخشد . || کناه 
از قست وحمه وبعشی است از غنایم» که 
بسیاهیانی که در زیر علم حاضر بوده‌اند 
دفه * (برهان فالل) +( آز:7ندراج): 
(از ناظم الاطبام) , 
علچبر .[ع لب ] (نف م رکب ) بمنی 
علم برداراست «( نندراج) .حامل‌علم ۰ 
نی‌نی بر وزعیدی وروز دعاش‌هست 
کیخ-ر و[ بداروسکندرعام‌برش: 
(خافانی * بنقل از [ نندراج) . 
علمپرداشتن . [غ بت ] (مس - 
مر کب) حمل‌علم .بر گرفتن علم .| |میدان 
کرفتن . (ناظم‌الاطباء) . || کنایه ازعزا 
داری وس و کواری ۰ ([نندراج) ۰ 
بش ازان دم که بوزد زوفادار ها 
شمم در ماتم پروانه علم بردارد . 
(سالك یزدی بنقل از | نتدراج). 
علم‌بردن . [ع لب دا (مس‌مر کب) 
حمل علم. نقل عم‌ازجائی بجای دیگر. || 
رجوع به :لم‌بستن شود . (از ۲ نندرا) . 
عام‌بستن ۰ [ع بت ] (مس مر کب) 
کنایه از نصب کر دن‌علم است ۰(] نندراج)؛ 
ززیر چترسیاه ]ید فتاب بلئد 
علم پکنگر نیلی‌حصار بر بندد. 
(میر خسم وه بنقل از [ نندر اج) . 
علم‌بنیا(صادد ۰ [ع لب دا (لخ) 
کوهی‌است‌ره بروی قیروان درمقابل حاجرء 
(از ممجم‌البلدان) . 
علمبه » [ ع ل ب ] () چوب بلند . 
چوب باريك وپ-یار بلند . 
دراژ علمبه ؛ بسیار طویل بی‌اندام. در 
تداول مر دم تهر ان« درازآلنگه» کفته‌شود. 
علمت . [ع لم] () ( بوشش ) شهری 


است من-وب» سبطلاوی» که در قسمتبن 





علمدار 


یامن بود . این لفت در یوش * بصورت 
علمون خوانده شده است . وبعضی بر[ نند 
که علمت همان علمیت جدیداست که بفاصلهٌ 
چهار میل از شمال شرقی قدس‌ويك میل‌از 
عنانا واقع است . (از قاموس مقدس) . 
علم‌حاجی‌باقر .[ع ل م ق] ((ع) 
دهیاست کوچك از بخش انارك »شهرستان 
نائین. وافع‌در۸ ۲هزار کزی شمال انارك . 
ناحیه‌ایست جلکه‌ای‌و کرمسیر دارای۲۸ تن 
سکنه . ب آن از قدات‌تامین‌میشود. ومحصول 
آن غلات‌است . شغل‌اهالی زراعت ودارای 
راء‌ثر عی‌است. (ازفرهنگچنر افیاییایر ان؛ 
ت ۱( ۰ 
علم‌خان ۰ [ع ل] (( خ) دهی‌است‌از 
دهستان ناروثی » بخش‌شیب آب؛شه‌رستان 
ژابل. واقع‌در ۰ زار کزی شمال‌خاوری 
سکوهه » نزدبك مرز افغانستان. 
ناحیهاٍست‌جلکه‌ای ودار آی آب‌وه‌وای کرم 
ومعتدل, سکنه آن ۱۷۸ تن‌است .آب‌آن 
از رودخانه هیرمند تامین میشود.محصولات 
آن فلات و لبنیات است و اهالی بزراعت 
و گله‌داریاشتغال‌دار ند .راه آن مالرواست. 
(ازثرهنگک جغرافیاییایر ان ج۸) ۰ 
علم‌خان . [ع ل ] ((ع) دمی‌استاز 
بخش میان کنگی * شهرستان زابل ۰ واقع 
در 4 هزار گزی جذوب ده دوست محمد ۰ 
تردیك مرز افغانستان, ناحیهایست جلکه‌ای 
و دارای آب و هوای کرم معتدل . سکنه 
آن ۰ تن است. آب آن ازرودخانهیرمند 
تمین میشود . محصول آن غلات ویثبه‌است. 
واهالی بزراءتاشتغال‌دارند. راه آن‌مالرو 
است . (ازفرهنک جفرانیایی یراج ۸)* 
علم‌خوان .[ع_خا] (نفمر کب) دری 
خوان ومحصل‌علم. (ناظم‌الاطبام),خواننده 
عام . آنکه دانش‌بخواند . 
علم خوان هءچو علم دان نود 
زانکه‌جان آفرین چوجان نبود : 
علم‌دان خاصه خدای بود 
علم‌خوان شوح و نر گدای بود . 
سنائی . 
علمدار . [ع ل](نفمر کب) کسی که 
در میان سپاه علم ورات‌دردست‌وی باشد . 
(ناظم الاطیاء) . دار ندهٌ علم . حافظ علم 3 
نگهبان‌درفش واختر,ء 
کهعلمداران پیش‌تو علم باز کنند 
کوس کوبان‌تواز کوس‌بر آرندآوار 
فرح ی 3 
برزمی که مینا علمدار اوست 
بفوج ی که لور عکاراوست . 
ملاطغرا» بثقل از شدراج 3 
ای‌سروردو کون وعلمدار روز حشر 
بخشایش ار بتو دارد افتخار . 
ارادتخان‌واضح؛ شقل از نتدراج ۰ 





علمدان 


ا| نبزه‌دار.(آنندراج) . 

علمدار ۰[عل]( راخ)دهی است‌از ده‌ستان 
علمدار کر کر + بغش جلفا » شهرستان 
مرند . واین‌ده‌مر کز بخش‌است.وافع‌دد ۷۰ 
هزار گری شمال مرند » و ء زار کزی‌داه 
شوسه وخطآهن جلفا به تبریز. ناحیه‌ایست 
جلکه و دارای آب وهرای گرم ومعتدل. و 
سکن آن ۱۲۲ تناست ۰ آب آن‌اژ چشمه 
وفنات تمین مشود . ومعصولات آن غلات 
وینبه‌وخر بوژه است . شذل اهالی زراعت و 
کله‌داری‌است ورآه آن شوسه است .دارای 
ادارهشهر بانی‌وژاندارمریو پست ونلگراف 
و نمادة فرهنگ است ۰ (از فرهنتگک 3 
جغرافیایی ایراناج4) ۰ 

علمداد.[ع" ل ](۱ ع)دمی‌استازدهستان 
مشکین باختری » بخش مر کزی شهرستان 
خیاو . واقع‌در ۲ مزار کزی باخترخیاو * 
و۱۰هزار گزی راه شوسهٌ خیاو به اهر . 
ناحیه | یست جلکه‌ای‌دارای آبوهو ای معتدل 
وسکنه آن۰ ۲۳ تن است .آب آن ازمشکین 
چائی تأمین مبشود. ومحصول آن‌غلات وحبو بات 
است . اهالی بزراعت و کله‌داری اشتغال 
دارند ۰ راه‌آن ماو است از فاهعت < 
جنرافیایی ابران »ج4) ۰ 

علمداد.[ ع1] (1ح)دهی‌است ازدهستان 
صراجو » بخش مر کزی شهر سنان مر اغه 7 
واقم‌در ۸ مزا کزی جئوب خاوریراغه 
درم‌یر راه ارایه رو مراغه به قره آغاج . 
ناحیه‌است جلکه‌ای دارای آب و هوای 
معتدل و-الم .صکنه آن ۱۱۰ تن است . 
آب‌آن از رودخانةً چکان تأمین میشود. 
محصولات آن فلات وچفندر وتوتون‌وندود 
است .شفل اهالی زراعت میباشد .صنایم 
دستی [ نان کر باس بافی‌است,دارای‌راه‌مالرو 
است . (از فرهنگ جفرافیابی ایران - 
ج )۰ 

علمدار.[ ع ل ](۱خ)دهی‌است‌ازدهستان 
سامن » شهر ستان ملایر. واقع‌در ۰ ۱هزار 
کزی جنوب شهرملایر ۰ و۱۲ هزار گری 
خاور راه وس ملایر به بروجرد.احیه‌ایست 
وهای دازای لاب دا هواای مستتل و 
مالاریایی .سکنه آن ۰ ۰ تناست »وب 
آن از چشمه تأمین‌‌شود. محصول آن‌غلات‌و 
صیفی ولبنیات است‌شغل اهالی‌زراعت و گله 
داری‌است .راهآن مالرو است . این ده به 
علمدار بالاوعلمدار 





ن‌قسمت مشود ۰ که 
و سکنه 
علمدار بالاه ۱۱ تن است . ( از فرهنگ 


فاصلهٌ آنها ۳ هزار کز است . 


جفرافیایی ایران؛ جه). 

عامدار . [ع 1۳ أ (( خ) دهی است ‏ 
از دهستان پائین نأوند «وافم‌در ۱۲هزار 
کزی شمال باختری نهاوند» و۲هزار کزی 
جوب‌راهشوس نهاوندبه کرمانشاه, ناحیه ایست 
دشت وسردسیر . دارایه ۱۸ تن سکنه ۰ 
آب آن از رودخانة کارماسیاب‌تأمین‌مبشود. 





ً 
۱ 
| 
۱ 
| 
۱ 
| 
| 
| 


۱ 


محصول آن غلاتو توتون وحرو بات‌وانگود 
ولبثیات است. شذل‌اهالی‌زراعتو گله داری 
است . راه‌آن مالرو است . (ازفرهنگک - 
جنر افیایی ای ان» ج ۰6٩‏ 

عامدار.[ع ل ](۱ح)دهی‌است ازدهستان 
مر کزی بخش حوم‌شهرستان بم:هان «افع 
در ۱۰ هزار کزی شمال خاودی .مان 
وه ۱هزار گزی شمال خاوری راه اتومبیل 
رو,هبهان بهاهواز: ناحیه استدشت و کرمسیر 
مالاریایی . دارای۱۰۱نن‌سکنه .آب‌آن 
ازچشمه تأمین‌میشود .ومحصولات آن‌غلات 
وکنجد وحبوبات ویشم‌ولبنیات است .شفل 
امالی زراعت و گله‌داری‌است . دارای راه 
مالرو است . (ازفررهنک جغرافیامیایر ان- 
ج) 

علمدار . [ع ل] (اح) دهی‌است از 
دهستان زاوء ؛بخش حومهٌ شهرستان تربت 
حیدرب.واقم‌در ۰ هزار کزی‌جنوب‌خاودی 
تربت حیدربه‌ودرسرراه‌شوسه عمومی‌باخرز, 
ناحیه) ست دامنه دارای آب‌وهوای معتدل 
وسکنه آن ۱۰۱ تن است. آب‌آن ازفنات 
تأمین مشود . محصول آن‌غلات دوبن شن‌و 
شذل اهالی‌زراعت‌و کله‌داری وقالیچه‌وچادر 
بافی‌است . راه آن‌ماارواست. (ازفرهنکه 
جفرافیایی ایر ان ج٩)‏ ۰ 

علمدارده . [ع 1 دا (راخ)دهیاست 
ازده‌ستان بيشه » بخش مر کزی شهرستان 
بابل . واقم‌در ۳ هزار کزی جنوباوری 
بابل ویکه‌زار گزی خاور راء‌شوسه بابل به 
کنج افروز. ناحیه‌ایست دشت ودارای آب 
وهوای معتدل ومرطوب ومالاریابی.دارای 
۰ آن سکنه . آب آن از رود سربحه 
که ازشعب بابل‌است تأمین‌میشود . محصول 
آن‌بر نج وینبه وصیفی و مختصری کنف و 
غلات است . اهالی بزراعت اشتفال دار ند. 
وراه آن‌ماارواست,(از فرهنکگ‌جفر افیایی- 
ایران» ج۳) ۰ 

علمدارده. [عل د](دع) دهی است از 
دهستان درکا سصعید ۰ بخش چهار دانگه » 
شهرستان ساری . وافم‌در ۳۲ هزار گزی 
شمال باختری کیاسر»و ۲ هزار کزی شمال 
راء عمومی کیاسر به ساری ۰ ناحیه‌است 
کوههستانی جنگلی:دارایآب‌وهوای‌مر طوب 
ومالاریایی . سکنه آن» ۱ تن است.وآب 
آن از چشمه‌سار ورودخانة کرم آب تأمین 
مشود ۰ محصول آن بر نج‌وفلات‌ولینیات‌است 
وشغل‌اهالی زراعتو کله‌داری است .صنایم 
دستی زنان کر باس وشال بافی است . راه 
ماارو دارد . (اژفرهنک جنرافیایی ایران 
3 

علمدا رگ رگر.[ع ل ک ک]((ع) 
نام دهستان تایع از بخش جلفا » شهرستان 
مرنداست ۰ واقم در شمال مرند و کنار 
رود اری. ومحدود است ازشمال برودخانةً 


اری واذجتوب به‌بخش زنوز » وازخاوربه 





۳۸ 





دهستان دیزماریاختری‌وازباختر بشهرتان 
خوی: 
۲ بادیهای این دهستان فسمتی در جلگه و 
کنار رودارس واقم‌است؛ که تفر بنادرمسیر 
راه شوسه وخط] هن جلفامیاشنداویابو اسطه 
وافم‌شدن درجلگه دارای‌راء شوسه یاارابه 
رو هستند. ولی قست دیگر فراء آن دز 
رها داقع است و دارای راه مالرو 
هستند.‌هوای‌قر ای جگه معتدل‌مایل‌بگرهی 
یی استهولیفست کومست ی 
بلاقی وسالم است ۰ 
این‌دهستان از ۸ ۲۲ بادی‌بزر ک و کوچک 
تشکیل و جمعیت آن ۳۲۹۰ تن است ؛ 
وفر اء مهم آن عبارتستازعلمدار( که مر کز 
دهستان است) ۰ وکر گر . ( از فرهنگهد 
جغرافیاییایران» ج4). 
علمدارمحله . [ کح لل[رغ) 
دهی است از دهستان پنج زار ۰ بخش 
بهشهر ۰ شهرستان-اری ۰ وافع‌در ۸هزار 
گری خاور بهشر ویك‌هزار گری جنوب 
راء شوس بهشهر بکر کان . ناحیهایست‌دشت 
ودارایآب‌وهوای معتدل‌مر طوب‌مالاریایی, 
سکن آن ۰ نن‌است. آب آن ازچشه 
تأمین میشود . ومحصول آن بنج وغلاتو 
و ینبه وابر شم ومر کبات وصیفی است .شفل 
اهالی زراعت » وصنایم‌دستیز نان کرباس 
بافی است . و يك راه فرعی دارد که براه 
شوسهمتصل‌میشود ۰ (از فرهنگ جنرانیایی 
ایران » ج۳). 
عام‌ذادی . [ع ل] (حامس) عبر کار 
ار. حمل‌علم. نکهبانی وحراست علم‌در 
جنگما . 
علمداری ۰( ل] (۱ع) دهی‌است‌از 
دهستان جوانگیری» پغش مسجد سلیمان + 
شهرستان اهواز ۰ واتع در» ۳ هزار گزی 
شمال باختری مسجد سایمان و ۱ " هزار 
کزی خاور راه اتومبیل‌رو مسجدسلیمان به 
ی ناحیه‌ایست کوه‌ستانی و دارای آب و 
هوای کرمسیر ومالاربایی. سکنه‌آن ۱۲۰ 
تن است .آبآن از چشمه تأمین مشود و 
محصولات آن غلات‌ولینبات‌است.شغل اهالی 
کار گری شر کت نفت وزراعت و کل‌دادی 
است , وصنای‌دستی آنهاقالیچهبافی (ست ۰ 
دارای راء مالرو است , و ساکنین آن از 
طایفه هفت لک بختیاری هستند . (ا - 
فرهنگ جفر افیایی ای ان»ج1) ۰ 
عامدان. [-ع] (نف مر کب)دانا.خرا دمند 
عافل (ناظم‌الاطباه) . دانئده علم ۰ دانای 
بدانش 1 
علم‌خوان همچو علم‌دان بود 
ز آنکه جان آفر ین‌چوجان نبود. 
سنائی ۰ 
علم دان خاص‌خدای بود 
علم خوان شوع‌و نر کدای‌بود « 
سثاثی ۰ 





۳۹ 


علمده .[ع لد ] (ع) دمات از 
دهستان هرازپی ؛بخش مر کزی شهرستان 
آمل . واقع دد ۳۱ زار گزی شمالآمل 
وبك هزار کزی جثوب راه خولهکناژه 
0 دشت‌ودارای آب وهوای معتدل 
و مالادیابی و دارای ۱۷۵ تن 
سکنه است ۰ اب آن از رودخانة هراز 
تأمین میدود دمحصول آن بر نج‌وغلاتوبنبه 
وحبوبات است . شغل اهالی زرات‌است و 
راء آن مالرو است . 
این‌ده از دومعلهٌ بالاوپاءین تشکیل»یشود ۰ 
(ازفرهنکک جفر افیایی‌ایرانج۳) ۰ 
علم‌شاه . [عل] (اخ) عبدالرحمان‌بن 
صاچلی امیر؛متوفی در ۹٩۸۷‏ ی ۰ اوراست: 
تحفه الثرائب » بفارسی در خواس اشیاء و 
انواع حیل ۰ مشتدل بر ۲۵ بأپ ۰ و نیز 
تعلیقی ۳ صدرالغر بعهٌنانی دارد 
از کدف‌الظنون) . 
ل شد] (مس‌مر کبل) 
«شهور و معروف کشتن . ( ناظم الاطباء). 
(ازآ ندراج) , سرشناس شدن ۰ 
دوات ونلم مظهر دا نشند 
بدا نش‌توان‌شد بعاام‌علم + 
لبیبی ۰ 
هر که علم شد باه کرم 
بند نشاید که نهد بردرم ۰ 
سعدی ؛ بقل از ندراج 2 
یمن دولت منصورشاهی بر 
شد حافظاندر نظم‌اشمار . 
2 3 
میان جوانان علم‌شوی ؛ متاز گردی 
|| ظاهر شدن . (غیاث اللغات) ۰ (ناظم - 
الاطیاء): 
علم‌شنگه.[عل ش که یا کثرآر جوع» 
الم‌شنکه شود ۰ 
علمص. [علم] (ع)(۱) چیزشگفت که 
بدان تمجب کنند. (منتهیالارب) ۰ ۲ نچه‌از 
آن تمجب شود . (ازاقربالموادد) ۰ 
علم‌غیب . [رغ مخ (تر کیب اضافی). 
غیب‌دانی ۰ قیب گوبی. داش و ۲ کاهی ‌ 
ینهانی‌هاوآ نچهناییدازمردم باشده ‏ گاهی به 
مفیبات ۰ 
ایزدهز و جل علم غیب پکس ندهد چون 
قضا بود که خرادان از دست ما بشودو کاد 
این قوم بدین منزلت رسید که رسید . 
(ابوالفضل بیهقی ۰ص ۰۵61 
درهلم غیب چنان بود که سلجوفیان بدین 
محل خواهند رسید . (ابوالفضل بیهقی«صس- 
۷ 
آفربد گر جللاله علم اسر ست .۰ 
ودر علم غیب وی رفته است که درجهان در 
فلان بقعت مردی بیدا وال دص که نم 
(ابوالغضل بیهقی» س )٩۲‏ ۰ 





حاجت موری بعلم غیب بداند 
درین‌چاهی بز یر صشرةصما ۰ 
سعدی ۰ 
رجوع به غیب شود ۰ 
علم‌غیبی. [ م م. "غ ی ی ] (تر کیب 
توصیفی) رجوع بهعلمقیب شود ؛ 
علم غیبی نمیداند بجز پرورد کار . 
علم کردن . [ع لك د](مس‌مر کبم) 
بر کشیدن تیغ ومانندآن «(آنندراج) ‌ 
زین ایشم که تیغ جدایی‌علم کنی 
هرقطره‌خونم ازتوجدا کانه برشده‌است ۰ 
نورالدین ظه‌وری» بنةل از [ نفدراج " 
|| مشهور کردن, سرشناس کردن. ازمیان 
جمع‌ر آوردن . برسر زیانه‌ا انکندن . 
|| راست کردن . افراشتن. بر افراشتن ۰ 
علم نمودن ۰ 
- اوستاعلم کر دن (در اباس) : از سروته 
آن‌زدن ۰ 
س-رم‌علم کردن ؛ دم برافراشتن ۰ 
قد علم کردن : قد بر افر اشتن . 
عل مکندی .[ ل ](اع)دمیست 
جزه ده-تان ارویاد »۰ بخش ماء‌نشان » 
شه رستان زنجان,وافح‌در ۰ 6 هزار کزی‌شهال 
باختری ماء نشان ۰ و۳۰ هزار گزی راه 
عمومی . ناجه‌ایست کوهستانی و سردسیر. 
سکن آن 1۹٩‏ تن‌است. آب‌آن‌ازرودخانه 
محلی تأمین مشود . وشنل اهالی زراعت و 
کله‌داری است.ومحصول آن غلات» بن‌شن» 
انگور » ولشات وعسل‌است . وراه آن‌مالر و 
است .(از فرهنگ جغرافیایی‌ایرانج۲) ۰ 
عام‌نمودن. [ع ل ند ](مس‌م رکیم) 
علم کردن ۰ آماده کردن . (ناظم الاطیاء), 
ار افراشتن . (اظالاطبء) ۰ || بدبان 
الشیلان .(ناظم الاطبام) رجوع بهعلم کردن 
شود . 
علمون ۰ [ 1 )۱( همان هل الست ره 
دریوش بدین صورت آمده است . رجوع 
» علمت شود . (ازفاموس مقدس) , 
عله‌ون دبلتایم. [ .]() سرپوش 
دوقطعه انجم یکی ازمنازل بنی‌اسرائیل که 
در نزدیکی نهر ارنون بود. وامکان‌دارد که 
همان بیت دبلاتايم باشد. (قاموس مقدس) . 
علمة. [ع] (ع) (۱) شکافی‌است درلب 
زیرین بادر یکی از دوجانب آن.(منتهی - 
الارب) ۰ کفید کی در اب بالابیث با در 
طرف آن ۰ (ناظم الاطباء) ۰ (ازافرب - 
الموارد) : 
علمة ۰ [ع لم] (ع)())بسنای‌علم[ ع- 
م] است (از افرب الموارد) ۰ ( ازناظم - 
الاطباه) . 
علمی» [ع وی یای](ع)(() مضوب به 
علم. (ناظمالاطباء) ۰ رجوع. به علم شود , 
||مقایل عملی . 


(۱) داجع نان ز بدد الشر اء دجوع بحاشد صفحاً 6 حرف «ع شود . 





علن 


علمی‌زاده. [عد](اع)شر بف عبری ۰ 
که از اوچه لو ینج بت در «زبدة|لشعر !۲۰ (۱) 
آمده است . (از کشف ااطنون) .ورجوعبه 
7 )شود 
علمیص.[_ع](ع)(۱) قر بعلمیسمنزل 
سبحت که مانده کندمسافررا (منتهی‌الارب): 
سخت ومانده کننده . (از اثرب‌الموارد) ۰ 
وآنراععلیس [ع] نیز گویند .( ازمنتهی 
الارب‌وافرب‌الموارد) . 
علمین. [ع 7] (ع)() تنب عم[ 
ل ] درحالت نصب و جر. 
علمین.[ عل م](۱ع)(۱ ۰)جاییاست 
در شمال افر بقا در ساحل غر بی‌اسکندر به. 
ودرسال ۱۹۲ م. ( جنگ جهانی دوم)۰ 
ژنرال «مونتگدری» بریتانیایی » لشکر 
ژنرال «رومل > آلمانی را درین منطقه 
شکست. داد ۰ (از المنجدهاعلام) . 
عامية . [ر ع یی] (۱) موب به علم. 
(ناظم الاطباء) . علمی . 
حوزه علمبه:] نجا که آموختن علوم‌مختص 
است . محل اجتماع علما و طالب علمان ۰ 
مانندحوزة علمیه‌قم با نجف‌باخراسان ۰۰۰ 
علن.[عل] (ع)(مسم)یبدا کردانیدن . 
(ازمنتمی‌الارب) پبداو آشکار کردن ۰ 
(ناظ لاب ).| (سیل) آشکار کردیدن 
(منتهی‌الارب) . پدید آمدن وپخش شدن؛ 
خلاف نهان شدن . (ازاقرب المو ارد) , و 
رجوع به علانية [ع ]وعلون [ع ] شود . 
| (س)ما خوذازتازی‌درفار سی:باتفییرحر کت 
لام‌از کسره » فتحه : آشکارا ۰ از صراح 
وشر ح‌نصاب (فیآثاللغات) .( آنندراج) ۰ 
ضدسر . ورجوع » علن [ع ل ]شود ۰ 
سیرجان‌هر کس نبیند جانءن 
ليك سیرجسم باشد درعلن . 
مولوی , 
دست‌سویخال بر دآآن موتمن 
خاك خودرادر کشیدازوی‌علن, 
مولوی . 
س مر وعلن : نهانو آشکارا . 
اباسیهر معالی‌وصدر آل رسول 
تراست‌خلق وخصال علی بسروعان . 
سوزنی . 
زانکه درسر" وعلن داری سخندان راعز یز 
کردد اندر مدح تو سر" سیتندانان علن . 
سوزلی"* 
گفت نتوانم بدین افدو ن که من 
روبتایم زامر او سر وعلن . 
مولوی . 
علن ۹ [عد] (اخ)وادیبی‌است در دیار 
بنی‌تمیم . (ازسچم البلدان). 
علن ۰[غ ] (ع) (س)۲شکاروهو بدا 
(ناظم‌الاطباء) .ظاهر ومنتشر وخلاف مخفی, 


(ازاقرب‌الموارد) .ومتداول‌فارسی زبانان ه 








علو ۱ 
علن [ع" ل ].رجوع به علن [ ع [ ] ۱ 


شود" أ 


علناً . [ع-ل تن" ] (ع)(ن)بعطورآشکارا 
وهویدا ۰ (ناظم الاطباء). آشکار ۰]شکارا. | 


علنی. 
علنداق.[ عءل آ(ع) () یکدانه ازدرخت ۱ 
علندی[ ع [دا] که درختی استخارداد. | 
( از منتهی‌الادب) . ( از اقرب الموادد): 
رجوع به علندی شود " 
علندو , [ع لد] (ع6(ا) اسب توی ۰ 
(ازاثرب الموارد) || چاره ؛ بقال‌مالی عنه 
علندد و معلندد » ای‌بد" (ازافربالوادد)؛ 
علندس . [ع ل د] (ع) (س) سخت 
شدید .(منتهی‌الادب) . (ازافر با لموادد): 
| (۱) شیرسخت وتوانا . (منتهی‌الارب) : 
(ازاترباءوادد) ۰ 
علندسة ۰[ "دی ] (ع) (ا)مزت 
ملندس. (منتهی‌الارب) .(ا افر بالمو ارد): 
رجوع به علندی‌شود ؛ 
علندی . [ع ل دا] (ع)(۱) طبر از 
مرچیزی. (منتهی‌الارب):غلیظ ازهر چیزی. 
ویا شتر واسب ستبر وطویل وسخت . 
(از اترب‌الموارد)؛,علندی[ع" ل ] و[عل ]۰ 
|| درختیاست‌خاردار (منتهی‌الارب) نوعی 
ازغضاة که‌دارای‌خاراست. (از ناظم الاطباء), 


9 از درخت رمل که آنرا +اراست . 
(از اقرب‌الءو ارد). علنداة؛ یکی‌علندی. ج؛ 
علاند [ع ن,] وعلادی[ عدا ]. (از اترب 
الموارد) . 
علندی .[عل دا] (۱ع) جایگاهی‌است 
ودر شعر ذیل از راعی آمده است ؛ 
تحملن حتی‌فلتلسن بوار<ا 
بذات|لعلندی‌حیث نام‌المفاخر. 
(ازمعجم‌البلدان) ۰ 
علندی .[عل دا] (ع) () سطبر ازهر 
چیزی . ملندی [ ع ل‌دا] و [ ع دا 
(منتهی‌الارب).(ناظم الاطباء). و رجوع به 
عاندی [ع ۳0 شود . 
ءاندی ء[عل دا] ع ) ستیر ازهر 
چبزی. (ناظمالاطباء). || شتر قوی۲ کنده 
کشت . علادی [1ع دا] (منتمی‌الارب) ۰ 
علنتکد . [ع لك ] (ع ‌) درشت و 
رست وسخت . (منتهیالارب). (ازافرب - 
الموارد). نون آن زائداست , ( ازافرب - 
الموارد)- 
علنکز ۰ [ عل ك ](ع) (۱) مرددرشت 
اندام سطیر و سخت و زر ریت بز رگ 
چنه . (منتهی‌الارب) . مردسخت وبز رکک. 
واون آن زائد است * (از اقربالوارد) . 
علکز [ع ك ].ورجوع به علکز [ عك ] 


شود. ۱ 





0 ۳ 0036 رو 
(۱) سور؛ ۲۸ (التعس) اب" ۸۳ ۰ ترجمه آیه چنین میشود : اینست‌سرای آخرت قرار دادیم آنرابرای آنانکه نپواهتد بلقدی 


را در زمین وه فسادر » و سرانجام پرهیز کاران راست . (تفسیراب و الفتوج‌رازی‌چاپ ارل). 


علنکس . [عل ك ] (ع) () بسیاد 
وانبوه ؛ شمرعلتکس ؛ کنیر متر | کب(از - 
اقرب‌الوارد) ۰ علکس [عرلل ]. ورجوع 
به علکس [_ءلل ] شود 
علنة . [ع" آلن](ع) ( ص) آنکه راز 
را نیوشد . (منتهی الادب) ۰ (از افرب - 
الموارد! 
علنی. [ع ل ] (ع) (ق) مأخودازتازی؛ 
طن [ع رل لن [ع ل:] کارا کار 
علنا , 
علنی شدن « ظاهر شدن . فاش شدن ۰ 
آشکارشدن . رجوع به علنی شود : 
- علنی کردن: ظاهر کردن. اش کردن. 
اظهار کردن . آشکار کردن. رجو عب‌علنی 
شود . 
علو,[ع ](ع)(۱ )باندتر ین‌چیز ۰ (منتهی 
الارب).(افرب‌الموارد) ۰ || به‌ترین‌چیز ۰ 
(منتهی الارب).رجوع به‌عل و[ ع ]و[ غ]شود. 
|| جای پلنده یقال ایته‌من علودیعنی آمدم 
اورا از جای بلند . (منتمی‌الادب) .سم 
ودرشتی ؛ یقال آخنه ءلواًستم و درشتی 
گرفت آنرا ۳ الارب) (از افرب 
| وارد) ۰ 
علو . [ع ل] ((ح) دمی‌است‌ازدهستان 
دشت‌سر » بخش مر کزی شهرستان آمل . 
وافع در ۰ هزار گزی خاور آمل ۰ 
ناحیه|.ست‌دشت ودارای آبو هوای‌مر طوب 
و مالارایی.سکنه آن ٩۰‏ تن است . آب 
آن ازروخانه هراز تأمین مشود و محصول 
آن بر نج وصیفی وحروبات است . شغل‌اهالی 
زراعت» وراه آن مالرو است . (ازفرهنگ 
جفر افیاییایر ان» ج ۳) ۰ 
علو . [ع] (ع) (۱) بلندترین چیز . 
(منتهی‌الارب).(از ارب المو ارد). |اهترین 
چیز(منتهی‌الارت),ر جو عه‌علو [ ع]د[ع_] 
شود. || بالا؛ علوالدار: بالای‌خانه» خلاف 
سفل. (منتهی‌الارب) . رجوع به علو [ع_] 
1 
علو ۰ [ ع ](ع) (ل) بلندترین چیز. 
(منتمی‌الارب) ۰(اقربالءوارد) ۰ || بهترین 
چیز. (منتعی الارب) «رجوع بهعلو[ع ] و 
[ع] شود . 
|| بالاء علوالدار؛بالای خانه» خلاف‌سفل. 
(منتهی الارب).رجوع به‌علو[ ع ] شود. 
علو .[عل دد] (ع) (مسم) سوارخدن 
برچه‌ارپاوامنال آن.(ازمنتهیالارب) . (از- 
اقرب‌الموارد)۰ یقال‌علاالدابة || غلبه کردن 
ومت‌ور ساختن . (ازاقرب!!»وارد). |[زدن. 
(از منتهی‌الارب) ۰ (از افرب‌الءوارد).یقال 
علافلانا بالسیف. || (مسمول) بالارفتن و 
صعود کردن, (از اقرب الموارد) ۰ بتال علا 
المکان » و علابه . 








|| (مسل) بلند گردیدن برای‌جای وجز 
آن( از منتمی الارب) ۰ بلند گردیدن 
ومر تفم‌شدن ۰ (ازافرب‌الموارد) ,علااانهاره 
بلند گردید روز. (منتهی‌الارب):(ازافرب- 
الموادد)۰ || بلند قدر گردیدن» (ازمنتهی- 
الارب) . ( از اذرب الءوادد). بقال علافیء 
المکارم » ای شرف . | بلند گردایدن 
(ازمنتمی‌الارب)(ازافربالموارد),بزر ک 
منشی نءودن ؛ ةال‌علافی‌الارض.(ازمنتمی- 
الادب)۰تکبر وتجبر کردن؛علافلان فی‌الارش 
تکبر وتجبر (از اقرب‌الموارد). || مطلم 
شدن + بقال ما بالامره ای الم واستقل 
(ازنتهی‌الارب). 

|[(() بلندی,بزر کی‌تدر.(منتمیالارب) . 
عظمت وتجیر؛واز آن جمله است«.. نجملما 
للذینلایر بدون‌علوأً فی‌الارض‌ولافادا..,» 
(۱) (اذ ذیلاترب ااموارد بنقل ازل-ان). 





علو فی‌الحیات وفیالممات 
لحقآنت | حدی | لممجزات , 
(ازتادیخبیمقی اپ ادیب اس ۱۹۱). 
بنده پر ح بازن‌ود تارای‌عالی‌زادهاهعلو 
برآن واتف گردد. (ابوالفضل‌یهتی ۰ص 
۳۲ 
همیشه نا نبود خاك‌را فروغائر 
همیشه تانیود ما ۱ 
مرسته 
می‌پیاموزد مرا وصف رسول 
برعلو م‌می‌رساندزین سنول : 
مولوی + 
|| پلندی . 
قرب بی چو نت عقلت راو 
نیست از یش‌ویس وسنل‌وعلو, 
مولوی « 
- علوییدا کردن؛ بالارفتن .استعلاجستن» 
عالی شدن . 
علو همت ؛ بلندی همت : 
دوست ودشمن بعلو همت و کمال سیاست « 
آن‌خسرو دبندار ۰۰۰ اعتراف آوردئد ‏ 
(کللردمنه) : 
وحال علوهمت و کمال بسطت ملك‌او از آن 
شایم‌تر است که در شرح آن باشبا عحاجت 
( کلیلودمنه) « 
باآنچه ملك عادل انوشیروان کسری بن 
قباد سعادت‌ذات ۰ ۰ ۰ وعلو همت‌حاصل‌است 
می‌بینیم که کارهای زمانه میل بادبار درد« 
( کید ردن) ۰ 
عرص آن ولایت از عم شرف و علوهت 
خویش تنکی بافت . ( ترجمه بملیص< 
۳۳۲ 
آل‌میکال درء‌او همت و کمال مثقبت چنان 


تسس 


افتد . 











۱ 


بوده‌ان د که ابوالطمحان گوید. (ترجمه 
ومینی » ص۲4) ۰ 

تحف‌ومباترفر اوان چنانك لابق علوهمت و 
شرف ابوت اوبود بعضرت سلطان‌فرستاد. 
(تر جمهٌیمینی » ص 6۲۹۲ ۰ 

علوا  [.‏ ] ()سبر و نبات اوست ۰ 
(تعفاً حکیممومن) ۰ 

علواء. [ع] (ع)() تمه بز رکه . 
(منتهی‌الارب): لقصةالملية .بقل سمعنامنه 
علواء» ای قصبة عالية » (اقرب الموادد) ۰ 
|| (اخ) نام دو اسب .(مدتهی‌الادب) « 
علوان . [ع] (ع) (مسم)عنوان کردن 
کناب ودیباچه نوشتن بر آن (ازناظم لاطبا 
علونت الکتاب ۰ رام کنات عنوا نگذاردم 3 
(ازلسانالعرب) ۰ 

علوان . ["ع] (ع)() علوان‌الکتاب ؛ 
سرنامه _(منتمی لارت) "آهنوان "ان 
(از اسان العرب):(از اقرب‌ااءوارد) ۰ عنوان 
کتاب ودیباچه ومقدمةٌ آن (ناظم‌الاطبام) + 
علوان . [ع] (اع) نام پدرضحاك‌است 
که عجمان ویرا مرداس میگفتند» وی از 
ملوك عرب وبرادر شداد بن‌عاد بود ۰ 

(از حیب‌السیرچاپ خیام » ج۰۱س۰ ۰۱۸ 
صاحب مجمل التوادیخ و التعس (ص۲) 
عطوان را فرزند عبیدبن مویج ذ کر کرده 
است ۰ 
علوان آق‌شهری ۰[ ۶ نف ] (() 
بابانعمةالثه , از خواجکان‌طر یقت نقشبندیه . 


رجوع به بابا تممةالثه محمود نشجوانی 


شود . 
علوان . [ع ] (اخ)ابن‌حدین. مکنی به 


آبوالیسیر » محدت‌است., رجوع بهبوالسیر 


شود ِ 
علوان . [ع ] (خ) اين عاشق پاشا 
(شیح . ۰ دجوعبه علوان جلبی‌شود . 
علوان ۰[ ع] (۱ع)ابنءطبة بن‌حسن بن 
محمدین‌حدادهیتی<موی ۰ رجوع ب علوان 
حموی شود ۰ 
علوان‌الاقمهری,[ع ن لاش ءیبای] 
(1)بابانعة ال محمودنخجوانی‌از خواجگان 
طر یقت نقشبندب»ررجوع باب نسة .مشود : 
علوان‌جلبی. [ عنج د عییای ] 
(ع) (شیح ...) ابنعاشق‌علی پاشاین شخ 
ملس اعای با نان ریس زاهد 7 
متوفی در اماسیه در حدود سال ۷۷۰ ق . 
اورادیوان شعری‌استبتر ک ی که‌درموضوع 
اطوارسلوك و تصوفاست.(ازهدیةالعار فین» 
3 ۱( ۰ 
علوان‌حموی.[ع ن.ح م یبای ] 
(رع) (شیح...)علی بنعطة بن‌محمد بن‌حداد 
هیتی» حموی تافمی»شاذلی. صوفی»واعظ * 
ناظم» فقیه واصولی‌است ۰ متولددر ۸۷۳ ق. 
ومتوفی درجمادی الاولی ۰ تن . 
ویراتصنیفات بسیاری‌است کهاز آن‌جمله است؛ 
۱ - بپنالعانی فی‌شر حهقبد:الشیبانی . 





علوج 


صسصسسسسسسض 


۲ الجوهرالمحبوك فی علم| لسلوك , که 
منظومه است میمی ۰ 

۳ .فتح اللطیف فی ادراد التدر یف .که 
رساله‌است مشتل برادرارمسائل نحوی از 
اجرومبه . 

4 - کشف‌الرین ونز ح‌الشین ونورالعیت ۰ 
که‌آن شرح قصیده تئیه شه عیدالقادر بن 
حبیت »موسوم به «سلك المینلاذهاب الفیت » 
اک 

۰ - مفتاحالدراية ؛ دد فته . 

- منهاج العاید المتقی و معراج اسااك 
ای ده 

۷-التصائح المهمة للملوك والائعة . 
۸-النفحات! لقدسیة نی شر ح) بیات | لشبستر به 
( ازسج الم لفینءج ۰۷ ص۰ ۰۱۰ بنقل از 
نهرس‌الولفن. والک وا کب‌الساثرة ج ۰۲ 
ص ۲۰ و۰۲۱۳ و شذرات الذهب ج۸ ۰ 
و هدیة العارفیث » ج۱ . و کشف الظنون: 
وایضآح‌المکنون) . ونیز دجوع به کشف- 
الظنون‌شود. 

علوان‌شاذلی.[ع _نذییبای](۱ع) 
علی‌بن عطية بن <سن‌بن‌محمدین‌حدادهیتی 
حموی شانمی .رجوع به علوان حموی‌شود: 
علوان‌شافعی . [ع رن ف عییای ] 
() خ)علی بنعطية بن‌حسن بن‌محمد. بن حداد 
هیتی حموی شاذلی. دجوع به‌علوان<موی 
شود ۰ 

علوان ۰ [ع] (ح) قیصر بن یوسف 
جبران. قس ( کشیش) . متولد در ۱۲۸۷ 
۰ ویراتصانیف بسیاری‌است که از [ نجمله 
است ۱ 

() م تاریجخ کتاب مقدس. 

۲ - خلاصةا لصرف‌والندو . 

۳ - فرا ؟دالمجانیلصفی الخطاية والءعانی . 
- المثال الصحیح اکاهن‌السیح . 

و تالا 

(از معجمالمولفیت ج ۸ ص ۰۱۳۱ بنقل‌از 
تقویم بکفیا) : 

علوان‌هیتی. [ع نه عیای] ((ع) 
علی بنءطبة بنحسن بن‌مجمدین حدادحموی 
شافعی شاذلی 5 رجوغبه‌علوان حموی‌شود: 
علوانی. [ع عی بای] (اع) احمدین 
عمر حمامی علوا نی خلو تی‌شافهی» سا کن حلب 
بود ودر ۱۰۱۷ق. در گذشت. اوراست : 
۱ الاصول العلوانیتنی الا داب والاخلاق 
الصوفية . 

۲ - آعذب المشارب فی‌السلوك . 

۳ - المثاف » دروف . 

(ازمسجم المولفین ج ۲ص ۰ ۳, بنقل از خلاصة 
الاثر ج۰۱وهدیةالعارفین,وفهر ست‌الخدیوبة 
۲ . والکشاف. وایضاح‌المکنونج ۱( ۳ 
عاوانی ۰ [ع عییای] ((خ) محمد بن 
ابو بکر بن‌داودین‌عبدا لر حمان‌بن عبدالغالق 
| بن عبدالر حمان<ءوی‌دمشقی حنفی(محبالدین 
ابوالفضل)),وی در تفسیر» نقه « نعوءمعانی » 





ان» فرائش» اب منعط» حک وه 
عالم واستاد بود. او درحماة درماه رمضان 
سال ٩٩‏ ق. بجهان آمد ودردمشن‌در۲۴ 
شوال سال۱۰۱ق. در گذشت ۰ وی آمر 
قغاوت را در مصر وحمس وحصن‌الا کراد 
و معرةالنعمان ومعرة نسرین و کاس‌واعزاز 
عهده دار بود و سپس بدمشق رفت 
ازجمله | "ار اوست : 
ِِ تتزیل‌الا بات علی‌الشو اهد من‌الاببات؛ 
که‌شرح شواهد کشاف است . 
۲ - حاشیه برتفسیر پیضاوی . 
۳ - حاشیه بر الهدایتوالدرروالفرر» درفته . 
6 - الرحلةالمصرية . 
۰ - شرح شواهدالکشاف » که بنام‌تنزیل- 
الا بات... است . 
۲- شرح منظومهٌمحب‌الدین ابن شحنة ؛در 
معانی‌وبیان ۰ 
۷ - منظومةٌ عمدةالدکام وشرح آن ۰ 
(از ممجم‌الموّلفت »ج ٩‏ ۰ص ۱۰۹ بنقل 
از عرف‌البشام‌فیمن ولی فتوی‌دمثقالشام . 
وخلاصهة‌الاثر ج ۳.وفه رس التیموریة کج« 
وایضاح المکنون ج۱. و هدرة السأرنین - 
ج0۲ 0 
علوان ۰ [ ع](۱ح) بوسف لمازادی,قس 
(اکشش) ی ناتیش ازسال ۱۳۲۸ و 
زنده بود. ازجمله [ ثاراوست : 
۱- آرج الوطنية قی‌حياة الطوباوية 
جان دارك الباسلة الفر نسیة: که در سال 
دربروت چاپ شده است . 
۲- مر قاةالمتر جم للصفوف العالیةفی اللفتین 
الفر نسية و العربية ) ار معجم الموّلفین ح‌ 
۳ص ۳۱۷ ۰ بنقل ازفه‌رس‌المو فین) . 
علوانیه. [ عی‌ی] (_اخ ) قریه‌ایست 
کوچك جزء | بادی 2 رضا کاهی» که دهی 
ازده‌ستان جزيرة صلبوخ » بخش مر کزی 
شهر ستان آ بادان است. رجوع به‌رضا کاهی 
شود. ( از فرهنگ جفرافیایی ابران» 
ج ۰ 
علولی» [ع ](_اع) دهی‌است ازدهستان 
فیض [ باده بخش‌فیض [ بادحولات» شهرستان 
تر بت‌حیدریه.وافع‌در ۸ ۱هزارکزی وب 
باختری فیض[ باد ناحیهایست جلکه» دارای 
آب وهوای معتدل و ۱۱۱ تن سکنه .آب 
آن از قنات تأمین میشود و محصول آن 
فلات و پنبه است و شغل اهالی زراعت و 
کله‌داریو جوال بافی است. وراء آن‌ازطریق 
فیض] باد اتومبیل رواست ۰ ( از فرهنگ. 
جغرافیایی‌ایران ج٩)۰‏ 
علوب.[ع ] (ع)(,۱)ج_عب [ع ]. 
ااج_عب [ع ]. دجوع به عب [ ع و 
۳3 شود , 
علوج.[ع ](ع)(۱)بیغام.(منتهی‌الارب), 
پیفام ورسالت (ناظم‌الاطباه) ۰ || بیفامبر . 
(منتهی‌الارب) ۰ رسول (اقرب الموارد ) . 
) ناظم‌الاطباه) ۰ الوك ( اقرب‌الموارد). 


علو فة 
بقال هذا علوج" صدق والوك صدق . بيك 
معلی (ازاتربالءوادد) . (منتهی‌الادب) ۰ 
یعنی این‌رسول امین وصادقی است. (ناظم- 
الاطبام) « 
علوج . [ع ] (ع) (() عمج [غ.] 
رجوع بعلج شود. 
علو حنی. [ع ل ج] (.اخ)دهی‌است 
ازدهستان ۲واجیق» بخش حومهٌ‌شورستان 
لاد وافم‌دد ٩۲«زار‏ کزی‌شهال باختری 
ماکوء ر ۷ هزار کزی شدال خاوری کلیس 
کندی: ناحیه ایست جلگه وسردسیر , دارای 
تن سکنه . اک 
تأمین مشود و محصول آن غلات است . 
امالی بزراعت و کله‌داری اشتغال دار ند و 





مایم وستر نان‌جاجمبافی است. زاه ان 
صنایم د ی ۱ ۰8:۵۲ ی ك 
آر اه رواست . این ده در دومحل بةاص 
ً‌ 


مزا رکز فراردارد که مشهور بهعلی جنی 
بالا وعلی‌جنی پائین است ومت‌کنه علی جنی 
بالا۰ ۵ ۱ تن‌است. 
اسم این ده را در اصل علی جنی‌مبگو بند. 
(ازفرهنگ جنرافیائی‌ایران»ج4): 
علود. [ع" و دد] (ع)(۱) مسن وسغت 
وبا غلیظ وطخیم. (ازاسان‌العرب) . دجوع 
علود 1 ع و دد] شود. 
علود , [ع ۶ دد] (ع)(۱) درازوبز رگ 
(منتهیالارب)). ( اظم‌الاطباء) کبیر 
(ازافربالءوارد).رجل‌علودالعنق؛ مرددراز 
کردن . (منتهی‌الارب) ۰ ( ناظم‌الاطبام) . 
ا| رجل علود» سخت وفسی ۰ ( ازلسان - 
الءرب). || مسن و سخت واغلیظ وضخیم. 
رجوع بعلود [ع و دد] شود ( ازلسان- 
السرب). || بز رک وسالخورده ( ازلسان- 
العرب). ||مهتر استواررای باوقار. (منتهی- 
الارب). مهتر رزین و باوفار ( از افرب - 
الموارد). معتر رزین وبزر کی و ثخین 
( ازلسان‌المرب) . 
علودة. [ ع "رد ] (ع) (مسل) جای 
خودرا کرفتن بطوریکه کسی نتواند اورا 
بجنباند , (ازمنتهی‌الارب) (ازلسان‌العرب) 
(ازافرب الموارد) . 
علودة. [ عو دد ](ع)(.۱) مٌندعلود 
[ع_ ودد]. رجوع به علود شود . || اسب 
سر کش (ازافربالموارد) ۰ (ناظمالاطباء). 
||اسبی که‌منقادنشود مگر آنکه از یس‌ویرا 
بر انند . (ناام‌الاطباء).(ازاقربااموارد). 
اسب سر کین کل ار شود مگرآنکه 





ازیس رانند [ نرا.(منته‌ی‌الادب) ۰ || شتر 
که‌نسال.( ازمنتمیاالارب ) ۰ ( ازلسان ‏ 
الءرب). (ازافرب‌الموارد) ۰ 


(۱) در منتمی‌الارب بجای چیزی ازطمام» نوعی ازطعام آمده‌است. 


(۲) لوفة [ ع ف‌آخود جمع علف[ع ل] است وباین ترتیب علوفات؛ جمع الجمع آن خواهد بود.واین شبوه در زبان‌فارسی‌متداول‌است 





علوذ. [ع_ لل" ](ع)( ۱ ) دردشکم . 
(منتهی‌الارب). (از افرب الموارد)؛قولنج» 
(ناظم‌الاطپاء ) ۰ علوص [ ع_ للل ]رجوم 
» عاومن شود عاوس [ م۵ دل ] 
رجوع بهءلوس‌شود . 
دردی در شکم که آنرا لری [ ل دا ]۰ 
( بپچش ) کوبند. ( از لان الدرب )۰ 
|| دیوانگی . ( منتمی الارب ) . جذون . 
(اقربالءوارد) ۰ || مرک ( ازلدان - 
العرب) ۰ مر ک زود وسریم (از منتهی - 
آلارب)۰(ازافربالموارد). (ناظم‌الاطباء). 
|| تلا درشت (منتمی‌الادب) 
علوس.[ع] (ع)( ۱ ) چیزی ازطهام . 
(۲ نندراج), (۱) چیزی از آنچه خورده 
میشود . یقال ماعلسنا علوسا؛ عنی‌نچشيديم 
چبزی. (ازاقربا لموارد) : 
علوس. [ ع ](۱ع) نام قر به‌ایست.(از- 
معجم‌البلدان) . 
علوس, [ عل ل ] ( ۱ع) از قلمه های 
بختية الا کراد است از ناحيهُ ارزن ۰ 
) ازمعجم‌البلدان ) . قله»است اکرادرا. 
(ازمنتمی الارب) . 
عاوس.[ع (1] (ع)(۱) تولنج ودرد- 
شکم. (ناظم‌الاطباء). علوز . علوص: 
علوش, [ ع ٩‏ ](۲) (ع)(۱) شغال 
وگر ک.( منتهی الارب). گر کت (لفت- 
<ءیری‌است)» ویاشفال, ( از لسان‌العرب و 
افرب‌الموارد ) ۰ || دابه ایست کوچك . 
( منتمی‌الارب ) ۰ ) از اقرب الموازد) ۰ 
|| نوعی‌ازددان.(منتهی‌الارب).(اژاقرب- 
الموارد)» || مرد سبك حریص و زمند . 
(منتهی‌الارب)۰ (ازافربا لو آرد) . 
علوصب ع 1 ] ( ع(۱) تغه . 
( اقرب‌الموارد).نا کوارد. (منتهی‌الارب). 
نا کو اردوتمه.( ناظم‌الاطباء). تنجمه ویشم . 
(ل-اناعرب). || دردشکم.(منتهی‌الادب). 
(ازاقرب‌الموارد). علوز» ویابیچیدن‌ولوی. 
(ازاتربالءوارد و اسان العرب). رجوع به 
علوز [ع لل ]شود. || کر کک.(ازلسان 
العرب ) ۰(ازافربا لو ازد). 
این لقت گاه بصورت صفت نیز بکار میرود 
و گفته میشود « رجل علوس > بنایرین 
هم اسم‌است هم صفت. ( از لسان‌ال» 
اقرب‌الموارد). 
عاوض ۰ [ ۶ لل ] ( ع)(۱ )شنال . 
(لغت حییری‌است). ( منتمی‌الارب) ۰ 
( از لسان‌العرب واقربالءوارد) . 
علوف. [ع](ع)(۱) شخ لوف ؛ بیر 
کلان سال. ( منتهی‌الارب) ۰ این کلمه در 
منتوی‌الارب بصورت عاوف [ ع_لل" ]۰ 


ارب و 





1۲ 


ودر تاج‌العروس عاوف [ غ وف ف ] 
بروذن جردجل آمده و کو بده شیخ عاوف؛ 
ای کبیرالسن. درمتن‌اللنه نیز برهمین وزن 
آمده‌است. ودرافرب‌الهوارده علرف [ع] 
طبط شده‌است. 

علوفات ۰ [ع ] (ع) (.) ج, علونة 
[ع] (۰)۱ آنچه ستوران‌خورند. || آذوته 
وتوشه وارزاق: 

امیربفرمود,تعجیل ک‌ان‌رفتند و برروستای 
ق علوفات راست کردند . ( ابوالفضل 
هقی ۰ چاب ادیپ ۰ س ۵ ۳۷ )"1 خوا» 
حسین و کیل شفل بساخت وبیستم این ماه 
سوری برفت تا مثال دهد علوفات بتعامی 
ساختن» چنانکه هیچ بینوایی نباشد . 
(ابوالفشل‌بیهتیس  )40۰‏ 
علوفچی .[ ع] (س مر کب ) کیکه 
علوفه حیوانات بوی سیرده است . (ناظم. 
الاطباء) . 
عاوفس.[ ع ف] (ع)(_ا)خبازی‌است. 
رجوع »خبازی شود . (از مخزن‌الادوبة. 
والفاظ الادو وتحفه حکیم مومن) ۳ 
علوفن. [ ] () کلم بونانی‌مینختج 
[ م فت ] است که آن آب انگوراست 
درشرابط وحالتی خاص .رجوع بمیفختج 
شود. (ازمخزن‌الادویت) ۰ 
علوفة. [ ع ف ] (ع)(۱) هرچه تور 
پخوردآ نرا.( منتمی‌الارب ) ۰( ازافرب - 
الموارد)۲۰ نچه (زعلف خورند. ( ازلسان- 
العرب). ج»علف [ "ع ل] (اقربالءوارد) » 
و علف [م ] (متمیالارب). و علانش 
[ع > ] (لسان‌العرب ) . علوفه [ع ف ] 
(در تداول فارسی‌زبانان). 

| ناقه و کوسیند که علوفه بخوردن دهی 
آنرا و بچرا نگذاری.(منتهی‌الارب). 
(ازافرب‌ااموارد). شترماده‌با کوسفندی که 
برای فر به شدن ۰ علف داده شود و بچرا 
فرستاده نشود . (از اسان‌العرب) این لفت 
برای مفرد دجمم بکارمیرود. ( ازاقرب - 
الءوارد) . دجوع ,4 علیفة 1 ع ف ]و 
معلفة[ م ع‌للف ]شود. کوسفند بروادی 

|| شتر طلح خو ار.(منتعی الارب): 
علوفة. [ع ف](ع)(0 جعت [ع" 
ل ]. رجوع بهعلف ونیزرجوع بهآعلافو 
علاف [ ۳۹3 شود . و در تداول فارسی - 
زبانان جمع آن علوفات ]ید . 
خوراك ستور از کاه وجو و علف ویونجه 
وجز آن که چرام وچ امین‌وچر ایین‌وواش 
نیز کویند . (نافام الاطبام) . || خوردنی 
وخوراك. (غیاث) » ارزاق و توشه و آذوته 
خاصه‌درمورد ستور : 





۰ )۲ 1 لت از «علش ء مشق شده‌است . و در کلام هط 
شین ممدازلام ذ است هم ر نیز ِ ۹ 4 ممهی 
شین بعدازلام نیامده است مکر درهمین کلمهو نیز در کلمات « لش» و «لشاشة» و«اشلاش » . (ازاقرب المواردو منتهی‌الارب ول-ان‌المرب): 


مانند امورات وحبو پات وغیره,و نیز ممکن‌است [ نرا علوفات[ع ]۰ جمم‌علوفة [ع ] بنداشت کهدر تداول فارسیز بانان بطم عین تافظ شده است. 








۲ 


سمید بیامد و بدرورتان فرود آمد» اور( 
بسیار ترل و علوفه آوردند ودو هزار مرد 
از ایشان با او استادند و از آنجا بریی 
خزریان رفتند.(تر جمه تاریخ‌طبری بلعمی). 
چون امیر اسماعیل خبر یافت که عمرولیث 
تدارك حرب می-ازده وی سیاه خویش دا 
کرد کرد و علوفهةً اشان بداد » 
(باریح بارا). 
در رك روز امر اسد‌اعیل سیاه عمرولرث دا 
بئواخت وعلوف‌داد وهمه‌را نزديك عمرولیث 
فرستاد.(تار یخ‌بخارا), 
فراوان کرفتند و انداختند 
علو فه چهل‌روزه بر ساختند. 
فردوسی ۰ 
حالی کوج ,کرد و ببلخ رفت‌تامادةطمع! پشان 
ازآن نواحی منقطع کردد وراه‌زاد وعلوفه 


بر بشان بسته‌شود.(ترج بمینیوض ۰6۳ 


علوق.[7ع](ع)())مک.(منتهی‌الادب). 


(ازتاحالمروس واقرب‌الموادد) علاقة [ع 
زلا](سانالمرب). ||فول. (منتهیالارب): 
(ازتاجال‌صادر واقربالوارد): | بلاوسختی 
(منتهی| الارب).داهية ( ل-ان‌العرب وتاج - 
المروس) || 7 نچه شتر بچردآ نرا. ( منتهی- 
الارب) . (ازاقرب‌الموارد) ۰ || درختی که 
شترمادة باردار بخوردآ نر آ(منتهی‌الارب). 
درختی که شتران ده ماهه آبستن آنرا 
میخورند.( ازنا ج‌العروی وافربالموارد) 

|| آنچه بمردم در آویزد. (منتهی‌الادب). 
( ازاسان العرپ و تاج المروی و اقرب - 
الوارد) ۰ || ناقه‌ای که بربچه غیرمهر بان 
شود وبوی کند و شیر ندهد, (مشتهی الارب): 
( ازتاج المروس وافرب‌الءوارد),ماده‌شتری 
که می‌بوید وشیرنمیدهد.[ ازاسان‌العرپ و 
تاج‌المروس )۰ || در مثل گویشد « عاملا 
(۱) مم‌املةالملوق > در حق شخصی گویند 
که‌بکوید ونکند. (ازمنتمی|لارپ ولسان- 
(لمرب واقرب‌الموارد) . 

|| ناقه‌ای که کش خوی کر نگردد و 
هم بر بچه مهر بانی‌نکند, (منتهی الارب) ۰ 
ماده شتری که بانر انس نگیرد و بربچه 
مهر بانی نکند. (از ل-ان‌العرپوتاج العروس 
واقرب ااموارد) . 

|| ذن که برغیر شوهر خود معربان باشد . 
(منتهی‌الارب). زنی که شوهر خودرادوست 
ندارد ۰ ( ازلسان‌المرب ) ۰ فروك [ ف ] 
( اقربالوارد بنقل ازاساس). زنی که جز 
شوهر شود » کسیرا دوست نداشته باشد . 
(ازناجالبروی وافرب‌الهءوادد) ۲(۰) 

|| دای شیرده. (منتهی‌الارب), 

ا| ذنی که بچة غیر را شیر دهد. (از تاج - 
العروس و اقرب‌الموارد ) ۰ || شیر اندات» 
کویند ما بالناقة علون" آی شی» من‌اللبن 


)۱( درتاج الم وس:عاملتنا... 





(ازلسان العرب ومنتهی‌الارب‌واقربالموادد) 
|| چهادیا و داية (از (سان‌العرب): || هر 
چیز کر انبهاوفرده غیرازممنویات.علق [ع] 
(ازل-ان‌المرب). || آبنرماء الفحل.( از- 
ل-انالمرب)ج»علق[عل] (لسان‌المرب). 
علوق. [ ع] (ع) (مسل) دوست‌داشتن 
و خواهش نمودن ۰ (از منتهی‌الارب ) ۰ 
دوست داشتن:(ازلسان العرب» تاج‌العروس: 
اقرب‌الموارد) ۰ || کشتن ؛ یقال علق فلان 
دم فلان » بمتی کشت. ( از منتهی‌الارب) - 
(ارافرب‌الموارد) ۰ || شروع کردن ۰ 
(ازمنتمی‌الارب )۰ (ازتا جالعروس‌واقرب - 
اوارد). || باردار گردیدن(ازمنتهی‌لارب). 
(ازاقرب المورد)| بسته‌شدن خون‌زن‌درد<م 
بانطفه مر ددرا بتدایا یام حمل(غیاث لفات )۰ 
| چبیدن زلوك( الو)دردهان‌ستوروقت آب 
خوردن.(ازمنتهی‌الارب)(ازافربا لموارد): 
|| خصومت کردن ودرآوختن.(ازمنتمی- 
الارب) ۰ (از ناظمالاطبام), درآویختن (از 
لسانالعرب واقرب ال و ارد)بقال‌علق‌الخصم 
بخدمه (ازاقرب‌الموارد) ۰ || در آویختن 
آهو دردام . علق الظبی.(ازمنتهی‌الارب). 
| علوق جامه از درخت ؛ آوخته ماندن 
آن (ازلسان‌العرب). پزرجوع به‌علق[ع] 
وعلاقة [ عِ ] شود.|| (۷) گرانمیه ترین 
مال (منتمی‌الارب) ۰ || ج. علق [ ع ]. 
رجوغ باعلی شود, 
علوك. [ع] (ع() ج عك [ ع.] ۰ 
رجوع ب‌علك ونیز آعلاك شود. 
عل و کندی. [ ع ک] ((ع) دمیاست 
ازدهستان-ر اجو؛بخش مر زی شهرستان 
مراغه , وافع درچهارده هزارو یانصد گری 
جنوب خاوری مراغه . و6هزا گزی جنوب 
راه ارابه‌رو مراغه ب‌قره آغاج . ناحیه‌ایست 
3و هت نی‌ودارای آب‌وهو ای ممتدل. سکنه 
آن ۸۰تن‌است. آب‌آن از چشمه سارها 
تأمین مشود ومحمول آن غلات و کرچك 
ونخود است و امالی ۲ نجا بزراعت اشتفال 
دارند. صنایع‌دستی آ نان جاچیم بافی‌است و 
راء‌ان مالرو است ۰ 
نام‌این‌ده‌را دراصل «علی دندی» میگو بند, 
(ازفر هنک جنر افیایی ایران» ج4) ۰ 
علولو, [ ع للولو] (( خ) دهی است 
جزء‌دهستان کرمادوز» بخ شکلیبر»شهرستان 
امر.واقع در۰ 4 هزار کزی شمال خاوری 
کلیبر و ۰ ) هز ار کزی‌راه‌شوسٌاهر به کلیبره 
ناحیهاست کوهستانی ودارای آب وه‌وای 
معتدل مابل کدی سکن ار ۰ 
است. آب‌آن از چشمه تأمین‌میشود ومحصول 
آن غلات است. اهالی بزراعت و گه‌داری 
اشتفال دار ند . راه‌ آن ماارواست .این ده 
محل قشلاقایل لپا نلو است. 


خودرا دشن دارد )آمده ۰ و در تاج‌العروس عکس این معنی‌است . 





علوم 


(ازفر هنک جفر افیاییایر ان ج*) ۰ 
علوم.[ ع](ع)()) ج علم[ع ].دانشها. 
رجوع به‌علم شود. 
علوم عالم دانم ولیکن اندر عصر 
اکر دو مردم دانم پدانکه‌نادا نم. 
مسمودسمد, 
علوم] ثار عاوی: علم بافلاك و حر کات 
فلکی و آثار آ نها» و امور و حوادث جوی 
ونجوم‌است.(فر هنگکعلوم عقلی» ص ۰1۱۱ 
بنقل از مصنفات باباانضل کاشانیءج۱ ص 
۳۴ لاله هًِ: 
- علوم ابداعی ؛ صور علمیهٌ حق است و 
جواهر مفارقه آند که صور علمی خدایشد , 
(فره‌نکک علوم عقلی * بثقل از رسائل ملا 
صدرا؛ ص ۲) ۲). 
سعلوم جزلیه؛ علومی‌است که موضوعات 
آنها اخس از موضوع علوم دیگر باشد . 
چنانکه موضوع طب از موضوع طبیعی 
(بادداشت مو لف) . 
-علوم زبان عربی؛ که دارای‌چهار دکن 
است و عبارتند ازلفت» نحو» بیان و ادب . 
وشناختن آنما برای اهل‌شر یمت ضروریست 
زیراماخذ کلیهٌ احکام شرعی از کتاب و 
سنت‌است که بز بان عرب مباشد. دجوع به 
هريك اذاین علوم شود. ( ازتر جمه متدمه 
ابن‌خلدون *ج ۲ ص۱۱۱ 0 
علوم صوفیه؛ علوم احوال‌است. واحوال 
مواریث اعمال است . و تا کسیرا معاملات 
ظاهر با ک نباشد احوال باطن‌درست نباشد . 
( فرهنگ مصطلحات عرفا» بنقل از شرح 
تعرفج۳ ص ۰6۷۱ 
علوم عقلی» مسائلی‌است که برای‌انسان 
طبیی است از ایترو که وی دارای اندرشه 
است ۰و بنابر ین دانشهای مزبور اختصاس 
بملت معینی ندارد ۰ ودرنوع بشر از آغاز 
اجتماع وعمران طبیعی وجود داشته‌است و 
۲ نهارا بنام علوم فلسفه و حکمت میخوانند 
ومشتمل برچهار دانش‌است. 
نخست دانش منطق» و آن علمی است که 
ذهن را از لغزش در فرا گرفتن مطالب 
مجهول ازامورحاصلمعلوم»محافظت میکند. 
دوم دانش طبیعی ( فیزيك ) » که بعث در 
محسوسات است . مانند اجسام عنصری و 
موالید آنها از قبیل‌کان و کیاه و جانور و 
اجام آسمائی و حرکات طبیعی یا نفسی 
وجز اینها . 
سوم علوم الهی ( متافیز یك)» که بحث در 
امور ماورای طیعت است. ما نند رو حانبات: 
چهارم تمالیم (ریاضیات)» که بحث درمقادیر 
است. و خود مشتل بر چهارعام است:هندسه» 
ارماطیقی » موسیقی ۰ هیثت ( از ترجمهً 


(۲) اختلاف و تضادمعنی از ؟ نجاست که درل-ان‌الهرب واساس » این کلم» بمعنی فروك (زنبکه شوهر 











علوی 


مقدم ابن خلدون* جلد ,۶ص ۱۳۰۰۱۷ 1 
رجوع هر يك اذاین علوم شود. 

عاوم متءارفه ؛ مقدمات علوم مدو ه‌است 
که بلفس خود ظاهر و آشکار باشد , 
(از کشاف اصطلاحات‌الفنون) : 
مادی تصدیقیه‌ای که بدیهی هستند + 

ِ علوم مدونة؛ علومی را نامند که تواءد 
آن در ای تدوین و جمع آوری شده 
است (از کتافاصطلاحات الفئون)۰ و نها 
عبارتند از ؛ 

علماخلاق: ادب , اصطرلاب, اصول.انشاه: 
بتانیك. بیان ء تاریخ طبیعی ۰ تراپوتيك « 
تشر یح. تموف. تعبر. تمویذات, تفسیر ۰ 
توادیخ . جبر ومقابله. جر اثقال. جغر افیا . 
جفر. حد ید حجاری, حساپ,<قوق, حکمت. 
دواسازی: رسم‌الخط . رمل: شیم( کدی 
صرف.طب۰طل-ءات. عدد. عروض, فراش: 
فته, فلاحت . فيريك. فیز یولوژی ۰ قافیه: 
قرائت. تیاه کلام « کیمیا. معاضرات » که 
آن اطیفه کومی و حاضر جوابی‌است.مساحت: 
معانی: معماء مناظر ومر ابا. منطق,موسیقی . 
نجوم. نعو. نقاشی . هندسه . هیشت. 

(از غیات‌اللغات و[ نتدراج و ناظم‌الاطپاء ). 
ورجوع ب» هريك ازین علوم شود ۰ 
(در اصطلاح تصوف) علوم‌مدونه درمقابل 
علوم‌غیرمدو نه است.ومر ادعلوم ذوفی و حالی 
ودریافتی ات نه علوم بأفتی ( فرهتگ - 
مصطلحات عر فاء س1 ۲۸): 

علون. [*ع] (ع) (مسز) آخکارا شدن 
(تاجالصادر بیتی) « (مصادرژوزنی)۰ ( از 
منتهی‌الارب). ظاهر شدن و منتشر شدن. 
خلاف مخفی شدن . ( ازاثرب‌الوارد ) ۰ 
|| (ءسم) پیدا کردانیدن ؛ علثته » پیدا 
کردانیدمآنرا. لازم و متعدی است , (از 
منتهی‌الارب). ونیز رجوع بعلن [ع ] 
و علائة شود . 

علونآباد. [ "ع ] (ز خ) دهی‌است از 
دهنان حومهً بخش کوهیایه ۰ شهرستان 
اصفعان. واقع‌دره هز ار کزی‌شمال کوهپایه 
وه هزار گزی شمال‌راهوسااصفهان به یزده 
ناحیه‌ایست کوهستانی ودارای اب وهوای 
معتدل, سکن آن * ۷۲ تن است . آب‌آن 
ازفنات تأمین میشود. و محصول آن غلات 
است: امالی بزراعت اشتغال دارند . وراه 
آن ماشین‌رواست . این ده دارای دبستان 
است . ( از فرهنگ جنرافیایی ایران » 
۰ 10 

ونة, [ع در ن] (مسم) عنوان کردن 

کتاب ود یباچه نوشتن بر آ ن( از ناظمالاطباء). 
رجوع ه علوان 1 عِ] شود . علونت" 
الکتاب» بر کتاب عنوان گذاردم ۰ ( از - 
ل-ان‌الرب) ‏ 





عاوای. [عءییبای ] (خ) محمدین 
احمدین علی‌بن یحیی بن علی‌بن محمدبن 
ناسم بن حمود حسئی تلسانی مالکی : 
مکنی با بوعبدا. فتیه‌ومتکلم واصولی‌بود 
که در نامسان متولد شد و همراه سلطان 
ابوعنان به فاس رفت ۰ و سیس به تامسان 
باز کشت و درمدرسه ای درآنجا بتدریس 
برداخت. تولد او درسال ۰ ووفانش 
در ۱ ۷۷ق, بوده‌است. و «علونی > نسبت 
به‌قر »۱ بست ازفرای تله‌سان. اوراست: 
۱-شرح جءل خونجی ۰ 
۲-کتابی درفضا وقدر, 
۳ المفتاح فیاصول‌الفقه. 
( ازمعجم‌ادولفت» ج۰۸ ص۰۱ ۰۳ بنقل از 
البستان . و نیل‌الابتهاج . و اعلام زر کلی؛ 
تف ‌ 
علوی. [ ع ءی‌بای] و [ ع.یییای ] 
(ع) (,۱) منسوب به«علو» خلاف سفل ۰ 
(ازمنتهی‌الارب) (از افرب‌الوارد)۰ || ملك 
وفرشته. (برهان ) (غیات اللغات) ( ناظم- 
الاب .|| کو کب (غات) ( برهان). 
سیاره, (ناظم‌الاطباء).|| بالا. بالاتر (دزی؛ 
بثقل از چهارمقاله. حاشیهس ۱۱).بلندی و 
ائی» ضد سفلی ۰ که منو نیز کویند . 
(ناظم الاطیام) , 
علوی کهر ؛ آسمانی اصل؛ بلند قدر ؛ 
اصیل» بلندیایه: 
بچکانمان همه مانندء شمس‌وقر ند 
تابنا کند از آنروی که‌علوی گهر ند. 
منوچهری . 
تس آیاء علوی: نه‌فلك باهفت ستاره (غیات) 
رجوع به | باء شوده 
اماچون این عالم کمال یافت واثر ۲ پاء‌عالم 
علوی در امهات عالم سفلی تأثر کرد ۰۰ . 
(چهارمتاله»س۱۱). 
عاوی. [ع ی ی ] (ع) (.ا موب ) 
من-وب به «عالیة» نجد. (برخلاف قیأی), 
رجوع به «عالية» و عالی شود. و در شعر 
مرارین منقذ فقصی آمده‌است: 
آذاهب علوی الر یاج وجدننی 
کانی لملوی الریاح تسیب" , 
(ازمء‌چم البلدان). ونیزرجوع به‌منتهی‌الارب 
واترب‌الوارد شود. 
علوی. [ع عیبای] (.۱ع) مصطفی . 
وی ازففلای معراست که درسال ۱۲۰۷ 
ق. متولد شدودر ۱۳۰۲ درسن‌سی‌وپنج 
سالکی در گذشت . اوراست: 
الثعرة الوافية * در علم جنرانی ۰ ( از 
معچم المولفیت " ج ۰۱۲ص ۰۱۲۱۵ بثقل 
ازهدیه العارفیت » ج ۰۲ص ٩‏ 4, وسجم 


العطیوعات » ص ۱۷۵۸ . و فهرست 
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الخدیويةج .ص۰۳۸ وایضاح امکنون؛ 
ج ۰۱ س۷ 6 ۰۳ وفهرس دارالکتب اهر بقه 
ج ۰ص ۰.۱٩‏ 

علوی. [ ع دا ] (اع) نام اسبی‌است. 
(منتمی‌الارب) . 

عاوی. [ ع ل عی بای ](ع)() 
منسوب به‌علی؛ رجوع بهعلی شود. 
کسیکه ازاولاد علی‌بن ابی‌طالب ع. باشد 
(ناظم الاطباع),مصطلح آ نست که کسی‌را که 
ازاولادعلی ع,وفاطمه ع. باشد علوی کو بند. 
(از غیات‌اللفات و آنندراج) : 

چون کار آل برمك بالا گرفت ۰۰.مردی 
علوی یحری‌بن عبدالین حسن مثذی‌این 
الامام حدن المجتبی اپن امیرالمژمنین ... 
علی‌بنابی‌طالب غ ۰.. خروج کرد و کر کان 
و طبرستان بگرفت . (ابوالفضل بیهقی * 
چاپ ادیب ص ۱ ۲ 

جز فر مانبرداری‌روی نیست که‌دشمنان بسیار 
دارم ومتعم به‌علويانيم. (اپوالفضل بیهقی؛ 
ص 6۲۷ ). 

شیادی کیسوان بافت بصورت علویان وبا 
قافله حجاج بشهر ی‌در آمد درهیثت‌حاجیان. 

(گلستان) . 

|| مقابل‌عشانی, کسانی را کویند که پس‌از 
قتل عشمان» علی‌رابقتل عثمان تهمت نکردند 
و بمایشه و معاویه نپیوستند. و پیروان این 
طریقت را نیزعلوی گویند هر چند درك 
زمان علی وهءاوبه نکرده باشند . و میان 
رواة اژتابمیت وجز آنان را باصفت < وکان 
علوبا» نام میبر نده مقابل عثمانی. 

وناصر خسرو قبادیانی‌را که علوی»یگفتند 
ازین قببلاست.نهایشکه ازذربطاهة سول 
باشد. (یادداشت مولف): 

علوی ۰[ ] (ع) متوفی در سال 
۳ اورا دیوانی است بتر کی , ودر 
تاد زبدة الاشعار (۰)۱ ۸ بت از وک 
نقل شده‌است. 

علوی. [ ع ل ] (!ع) دمی‌ات از 
دهستان مشهداردهار بخش قمصر»شهرستان 
کاشان. واقم‌در۸ ه هزار کزی شمال‌باختری 
ق‌صر»درسرراهفرعیکاشان ب4 مشهد. اردهار : 
ناحه‌ایستکوهستانی وسر دسیره سکنه‌آن 
۰۰ 4 تن‌است. آب آن از دورشته ونات‌تأمین 
میشود. ومحصول آن غلات وحبوبات ومیوه 
است. این ده دارای معصومزاده و چنادی 
کهنسال است. اهالی بزراعت و کله‌دادی 
شتغال دارند و صنایم دستی زنان قالی - 
بافی است . ( ازفرهتگ جفرافیایی‌ایر ان» 
ج۳): , 
علوی . [ ع آل ] ( ۱ع) دهی‌است از 
دهستان ترك » شهرستان ملایر. واقع در 
۳ مزا رکزی شمال خاوری شورملابر + 


(۱) «زیدة الاشمار» تألیف مولی عبدالعی بن فیش‌انه رومی متخاس به فااضی و مشه‌ور به قاف زاده» کتابی است که در آن اشمار 


در حدود پانسد تن از شعرای روم تاسال ۱۰۲۳ ق » جمع آوری شده است . (از کشف الظنون» ذیل که دیوان) ۰ 








ه 


سس تیب تسب تست 


و۱ ۲هزا رکزی خاور راء شوسهُ ملایر به- 
همدان. ناحیه‌است جلکه » ودارای ات 
موای معتدل ومالاریایی, سکن آن ۱۰۸۸ 
تن است . آب آن ازقنات تأمین میشود : 
محصول آن فلات و انگور وصیفی است . 
امالی بزراعت اشتغال دارند. صنایع دستی 
زنان قالی‌بافی است - راهن مال‌رو است . 
(ازنرهنگی جترافیایی ابر انج*) ۰ 
علوی.[عل"] (_اج)د» مغروه‌است 
از بخش سمیرم بالا » شهرستان شهرضا : 
(فرهنگ جفرافیاییایرانیج ۰6۱۰ 
علویات. [عل یبا](ع)() ج علوية 
[ع ل-ی‌ی]. دجوع ب‌علویة شود. 
علویان. [ع ل ](ع) (۱) جمع‌فادسی 
علوی [ ع" ل"] ۰ دجوع به‌علوی شود . 
سادات (۱) (برمان فاطع) ۰ 
امیرخواجه علی میکائیل را بخواند و گفت: 
ر-ولی میاید بساز با ک و کب بزرگک از 
اشراف علو بان وقضاة وعلما وفتعا باستقبال 
روی. (تاریخبب‌قی» چاپ ادیب» ص۸۸ ۰۲ 
خلاغت عباسیان را خللی که آی دنس تکه 
درزمین طبرستان‌ناجمی بیدا ]داز علویان: 
(تاریخ ببهتی» ص 4۲۲). ورجوع بشواهد 
ذیل علوی[ع آل" یی ]شود. 
علویان. [ع ("] (۱ع) دهی‌است از 
دهستان سراجو» بخش مر کزی شهرستان 
مراغه. داقم در۴هزار گزی شمال مراغه 
و۴هزاروبانصد کزی ش.ال‌خاوری‌راء شوسهةً 
مراغه ه دهخوارفان . ناحیه ایست دامنه و 
دارایآب وهوای معتدل سالم سکن آن 
1۳ ۷تر‌است. آب آن ازرودصوفی‌چای :مین 
میشود. ومحصول آن فلات » پنبه» چفندر + 
۳ ۰ تخود . زرد آلو و بادام است . 
امالی بزراعت اشتغال دار ند وسنایع دستی 
ها جاجیم بافی‌است: ودارای راه ارابه‌رو 
است . ( از فرهنگ جفرافبایی ایران » 


ج+) 

علویان. [ع اد[ع] (ع6() ج علوی 
[ع] و[ ع ].رجوعه‌علوی شود. || کنایه 
ازملانکه وفرشتگان است (برهان فاطع), 
ملايك (غباث) , (۲) || سیارات؛ که زحل 
ومشتری ومریج و آفتاب وزهره وعطارد و 
ماه‌است ( برهان قاطع) کوا کب ( غیاث- 
الاغات). 

علویان طبرستان ۰[ ع ل ن. ط 
آب ر] ((ع) نام شمه‌ایست ازاثمهُ علوییا 
زیدی که درسعده یمن حکومت میکرده‌|ند 
وخودرا اذفرزندان اماع حسن ع ۰ب امام 
حسین ع . میدا نستند ۰ مدنها در شهرهای 
ساحلی بعر خزر یعنی دیلم و کیلان و 
طبرستان در ادعای امامت بافی ماندند و 
مدعی خلفای عباسی بغداد بودئد . تااشکه 


(۱) غیاتاللغات» این کلمه‌را بمعنی سادات» بغمتین ضبط کرده است و ظاهر] اشتباه است. 





دردال ۲۵۰ . موفق بتصرف طبرستان 
وتشکیل دولت و رب سکه شدند . و در 
حدود 16 سال بر]نجا حنومت کردند 
وسرانجام بدست سامانیان و لزیارمنفرض 
شدند , کسانیکه از علویان بر طبرستان 
حکومت گردند بتر تیب عبارنند اژ: 
۱-حسن‌ین زید. از ۲۰۰ ق ۲۷۰۱ 
۲-محمدین زید. از۰ ۰۲۷ ۸۷ ۲ق» 
۴-حسن‌بن علی‌اطروش‌الناصر. از ۰۱ ۲ق- 
۱ 

4 - حسن بن قاسم ۰ از ۰۵۳۰6 7 
1 

ودربین سالهای ۲۸۷ی. تا ۲۰۱ ق ۰ نیز 
حکومت مامانی بر این سرزمین م-لط بود, 
بعد از انقراض علویان » چند خاندان از 
[نها که رقیب یکدیکر نیز بودند تامدتی 
در گیلان ودیام حکومت داشتند. ویکیاز 
نان کهابوالفضل جمفر الثامر فی‌انه (8) نام 
داشت بنام خودسکه نیز زد.( زطبقات سلاطین 
اسلام» ص 6 ۱۱) . و نیز رجوع ب تاریخ 
طبرستان این اسفندباره ص 4 ٩‏ شود. 
علوی.[ ] (.1) ان سید احمدین 
عبدالر حه‌ان ستاف شاذعی. رجوع ب‌علوی 
سقاف شود . 

علوی. [ع ل یی‌بای] (۱ع) احمدین 
ابو بکر بن‌سمیط. ازمتصوفه‌است واوراست؛ 
منم ل‌الو راد من فیض‌الامداد بشرح ابیات 
القطب عبداله بن علویالحداد. ( از معجم- 
المولفین» ۱ص ۷ بقل ازفه‌رس - 
التم‌وف» ص 4۸). 

علوی, [علءی‌ای] (اء) احمد بن 
زین بن‌علوی‌بن احمد. ازمتصوفهًحضرموت. 
رجوع به‌علوی حبشی‌شود ۰ 

علوی, [ع لءیبای] (ا,ع) احمد ن 
زین ال بدین, اوراست,مناهج الاخبارفی‌شر ح 
الاتبصاره که درسال٩‏ ۱۰۳ ق.] نر ابپایان 
رمانده است. (از معجم‌المولفین ۰ ۱ص 
۹ ۰۳۲ بقل از اعیان الشیعةج ۲ ۰۳ص ۰ ۱ 10۵ 
علوی‌برسوی . [ع ٩‏ کر ب‌] ((ع) 
ازشعرای مر ادخان غازی . او را دبوانی 
است بتر کی. ودر کتاب ز بدةالاشعار(۱) 
يك ببت ازوی نقل‌شده است. 

علوی برسی .[ع لب ](ا)قاسمبن 
ابر اهیم بن... صاحب صمدة [ کذا] از علما 
ومتکلمینز بدیه. وز ید قأسمیه بدومنو پند. 
اوراعت « 

0 

۲- کتاب الامامة . 

۳ کتاب الایمان والنذور . 

6- کتاب الردعلی‌الر افضة . 
کتاب‌سیاسة النفس:(از الفهر ستابن الفدیم), 


(۲) در برهان قاطم فقط بضم عین ضیط کل است : 
(۳) راجم بکتاب زبدة الاشعار رجوع به حاشیه صفحه 4 4 از حرف عین‌سری‌ب شود . 





عاویجه 


تسس سس تسس تست 


علوی‌بر قعی.[ع ل یرب ق ] (اع) 
بود که از صره خروج کرد. (از حدود 
المالم *چاب‌دانشگاه «ص ۰۱۰۲ 
علوی بغدادی. [عل وی بای_ب] 
(_اخ) جعفر بن‌محمدپن جعفر بن حسن ن جعفر 
ابن‌حدن‌بن‌حسن‌بن علیبنابی‌طالب. مکنی 
به ابوعبدال ۰ در-ال 4 ۲۲ ق . درسامره 
متولدشده و در ذی قعدةٌ ۸ تن . وفات 
کرد . وی ازتاریخ نویسان است واوراست؛ 
التار یخ‌العلوی ۰ والسغرة والیش. (ازسجم 
المژلفیت ۰ جصه ۱6بنقلازاعیان |لشیمة» 
3 »ص ۱۲۵ و ۰۱۲۷ وایضاح - 
ااکنون» ج۰۲س ۳۷۹ 
علوی بغدادی» [عل ءی‌بای_ ب] 
(اخ) حسن بن محمدبن یحیی‌بن حسن بن 
جمفر حسینی ۰ شیمی ومذهود به این اخی 
ابی طاهر . مکنی به ابوعلی. وی ن-ایةاست 
ودرسال ۲۵۸ ق. وفات کرد. ) از ممجم - 
المولفت » ج ۳ ۰ص ۷۲ . بقل از - 
المیزان ۰ ج۲ ۰ص ۷۲ و اریخ بشداده 
9 ص ۰4۲۱ وایضاح المکنون ك 
ص ۰.۳۱۷ وتنقیح‌المقال » 13 ۰ س ۰۳۰۹ 
و اعیان الشیمة ۰ 999 . ص ۲ ۲ و 
0۳۹۳ 
علوی‌تعزی» [ع یی بای نع 
زز] (۱ع) سلیمان‌بن ابراهیم بن عمرعلوی 
تهعزی‌بم‌نی . مکثی ‏ ابوالر بیع و ملقب به 
نغیس الدین» وی محدث‌وصوفی است که‌در 
سال ۰ ۸۲ ق . در تعز از شهرهای یمن 
فو تکرد. (در ایشاح المکنون سال وفات 
وی ۸۱۰ درک شده است 1( . اوراست ؛ 
کتاب ار سین,درحدت. وارشادالسالکین» 
درتموف . (از معجم الوّلفت * ج4 ۰ س 
۲ نت ازذهرس الغم‌ارس ۰ ۰۲ص 
۷ وایضاح المکنون » ۱ ۲ ۰6۱۱ 
علوی‌حزاتری»(ع ل عییایدع" 
ء یی‌یای](اح علی‌بن عثمان بن علی بن 
عبر علوی طواقی جزائری حسئی خلوی 
مالکی . رجوع » علوی طولقی شود. 
علوی. [عل ءی‌بای] (اخ) جعفر بن 
محمدین جعفر بن حسن بن جعفر بن حدن 
ابن‌حسن بن علی بن ابی‌طالب . رجوع به 
علوی بغدادی شود. 
علو یجه.|ع لح باج]((ع)قصه‌ایست 
ازدهستان دهق» بخش نحف | باد»شهر ستان 
اصفهان ۰ واقم در 1 هزار کزی شمال 
باختری‌نجف |[ باد. و متصل براه ماشین رو 
علو بجه به تران . ناحیهایست جاکه‌ودارای 
آب وهوای ممتدل و۱۳۸۸ تن‌سکنه‌است. 
آبآن ازقنات تأمین‌میشود و محصول آن 
فلات » -بوبات» انگور » سیب‌زمینی» هلو 





علوی‌زییدی 


توت م لبثیات » یشم » دون »اپنبه» بادام» 
آتر ۰ گردو » زردآلو » صیفی و سیب 
است , اهالی آن بزراعت و کله‌داری‌اشتال 
دارند. صنایم دستی ژنان کراباس ۰ ,کیش 
وقالیبافی است. راهن اتومییل‌رواست؛ و 
دارای دیستان ۰ یاسگاه ژاندارمری ۰ 
زبارتگاه » کاراژ؛ودرحدود ۵۰ باب دکان 
است . ( از فرهنک جنرافبایی ایران * 
ج۰ ۱ 
علوی‌حشی .[علییربایر ح ب" 
یی‌بای](لرع) احمدین ذینبن علوی بن 
احمد .وی ازمتموفه بط م3 حراست زد در 
سال ۱۰۹۹ ق. درشهرغرفة متولد شد . 
وسیس‌دردیگر بلاد <ضر موت شروع بسیرو 
سیاحت کردتا در-ال ۱۱۰ . در ناحیه 
راشد در گذشت. اوراست:السفینةا لکبری* 
درست مجلد . (ازممجم الوّلفت» ع۱.س 
۸ بقل ازاعلام زر کلیج۱ ۰ ص4 ۰۱۲ 
وفهر ست الخدیویه » ج ۸۳۰۳ ۲۲.وممچم- 
المطیوعات 9 ۱ ص ۱۶۱۱ 0 ۰ 
علوی, [ع لی ییای](اج) ححن بن 
حءزةبن علی‌بن عیداله بن محعد بن حسن 
ابن‌حسین علوی طبری مر عشی, رجوع به 
علوی مر عشی شود . 
علوی. [ع لءیبای] (۱-ع) حن بن 
علی‌بن‌داود ءاوی صنعانی موّبدی زیدی . 
رجوع به علوی زیدی دود 
علوی . [ع لد یی‌بای] (اح) حسن بن 
محمدین احمدین یعبی از یدی 3 زجوع به 
علوی یمنی شود. 
علوی. [عل ی یبای] (اخ) حسن ان 
محمدین بجیی بن حدن ین جعشر حسینی ۰ 
رجوع به علوی بندادی شود. 
علوی‌حسنی.[ع د عی‌بایح عی‌بای] 
(اخ) فربهایست‌درراساطان | بادیاصفهان. 
(بادداشت مولف). 
علوی‌حسی.[ع ل که يا عرح عس" 
یی‌بای](2۱) حسین یبن محمد بنءبدالله. 
عکنی » ابوعلی . رجوع به حسین‌حسنی 
شوده 
علوی‌حسنی . [عل ییربای ح س" 
عیی‌بای] ( اج)عبدالسلام بن‌عمر . مکنی به 
ابومحمد . متوفی در ۱۳۵۰۰ ق . او را 
فهرستی است. (ازم‌جم المژلفین » ج ه ۰ 
ص ۲۹٩‏ ۲.بثقل ازدایل مور ح‌الهغرب .ص 
۳3 
علوی‌حسنی. [عد ی یبا یرحع" 
یی‌بای] ( خ) عبدالسلامالذر یر بن‌سلطان 
محمد ین عبداله بن اسماعیل علوی حسئی , 
۳ به ابومجمد. فتوفی در ۱۲۲۸ . 
اوراست ؛ درة‌السلوك وافتطافالازهارمن 
حداثق‌الافکار. (ازسجم المولفین » ج ۰ ۰ 
ص ۳۰ ۲:نقل از | خبارمکناس ۰ ص 
۳9۷ ودلیل مور حالغرب + صس ۱۵ ): 





علوی‌حسنی. [عل ی بای ح سا 
عی‌بای](راخ) علی بن عمر علوی طولقی 
جزائری حسنی خلوتی مالکی: دجوع. به 
علوی طولقو شود . 

علوی‌حسنی, [ع لعی. بای جع 
عی‌بای] (ا_خ) یحبی‌بن فاسم بن عم بن 
علی علوی حسنی عمانی صنمانی , ملقب به 
عزالدین.رجوع به علوی‌یمانی شود. 
علوی, [عل یی‌بای](اخ) حسینبن 
محمدین عبدالثه ء مکثی با بوعلی ۰ دجوع 
4 حسین)خت مد و۰3 

علوی‌حنینی. [غل عی,یاکرح" عا 
عی‌بای |( خ)حسن بن محمدین یحیی زن 
حسن بن جمفر ۰ نساية . رجوع » علوی 
بغدادی شود . 

علوی‌حسینی. [ع لوی, وید 
عیای|(۱ع) طاهربن حسین بن‌طاهر بن 
محمد حسینی علوی ۰ وی‌فقبه بود ودردولت 
ره در حضرموت منصب امامت‌داشت. 
در شور تریم در4 شعبان ال ۱۱۸۶ 
ق» متولدشد.ودرشور مسيلة ب-ال ۱۲۶۱ 
ق. در گذشت . و درسال ۱۲۲۰ ق.باوی 
برای امامت سعت‌شد. اوراست : 

۱- اتعافالنبیل بشرح حدیث جبریل. 
۲ کفایةالخایش فی علم‌الفر اش ۰ 

۳ محوعاهً فتاری . 

(ازه‌عجم‌الولفین » جه ۰ص ۰ ۳. بنقلاز 
نار بع‌دولت کنی ی ج ۱ » س ۰۱۶۱۱۲۷ 
واعلامزد کلی» ج ۳ ۰س ۰۳۱۹ 
علوی‌حسینی.[عل یی بای ح ی 
یبای ] (۱ع) محمد بن ظفر بن مجمد بن 
احمءدعلوی حسیئی . ای به ابوالحسن . 
ادیب ونحوی و فقبه ومتکلم و محدث ۰ وی 
رحاله‌نیز بود. ودر ۰۳ ن . د رگذشت. 
(از معجم المژلفین ۲۱۰۰ س ۰۱۱۲ 
پنقل از پفية الوعاة سیوطی * س ۰ 9). 
علوی<-نی.(ع دی _یبایرح یی 
ییا ی] (اخ) ناصرین دضا بن محمدین 
عبداله‌علوی حسینی . مکنی 4 بوابر اهیم. 
فقیه‌ومحدث شیعی درقفرن پنجم هجری بود. 
اوراست : 

۱- کتابی درادعةُ زین‌المابدین. 

۲- ؟:ابی‌شامل مکاتبات وی بایکی ازفشلا. 
۳-کتابی در مناقبآل رسول. 

(ازمعجم المولفین ۲۱۳۰ ص۰ ۰۷ بنقل از 
اعلام‌الشيعة , وروضاتالجثات 6ج 4 ض 
۸ وووائد الر ضوی4» ص ۱۹۱). ونیز 
رجوع به ابو ابر اهیم‌شود . 
علویحصب ۰ [ع وی س] ( لخ) 
روستاییست دریمن ؛ که فاصلٌبین آن‌وقصر 
مموآل هشت‌فر سخ است. رجوع به بعصب 
شود. (ازمعجم البلدان) : 

علوی حضرمی. [ع ل عیر یا عح" 
ریی‌یای] (۱ع) محمدین احمدین عمر بن 
عبی, لغوی ونحوی. وی‌ازاهل‌حضرموت 
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بود 5*همعر نیزسفر کرد.ویسال۰ ۰ ۱۳ ق؛ 
در گذشت: اوراست ۱ 

۱- الجموغ قیاسیتها وسماعیتها : 

۲- الدخیل . 

۳ شر ح‌فنیاالبیب ؛ درچهارمجلد . 

6 - الفصیح من‌الفاظ العامةء 

۵ المتر ادنات « 

(ازسجمالژلفین ۰ ج۸ ۰ص ۰ ۳۰.بنقلاز 
اعلام زر کلی» ج٩‏ ۰ص ۰/۲4۸ 
علوی‌حنفی. [ع ل کی بای حنی 
یبای ]( ا خ ) عبدالرحمان بن محمد بن 
:وف بن عدرین علی‌بن ابی پکر علوی 
زبیدی‌بمانی حنفی ۰ ملقب به وچه‌الدین؛ 
دجوع به‌علوی زبیدی شود. 
علوی‌حنفی. [ع د وی بای, ح نی 
ی‌بای] (ا خ) علی‌بن عبداله ین احمدعلوی 
حنفی . وی ادیب بود ودرسال ۱۱۷۳ ق: 
درمصر متو لدشدو بسال ۱۹۸ ۱ ,در گذشت. 
اوراست « 

اشارات التحترق الفيضية الی خبایا القصیدة 
الزريقية » درشرح قصيده این زریق کانب 
بغدادی,(ازمعجم ال ژلفین» ج۷ ۲ ٩‏ ۰۱۲ 
بنقل ازجائب الانار ج ۲ ۰ ص ۰)٩۱‏ 
علوی‌حنفی. [ع ل عی.بای. نی 
بای](اخ) عمربن علی‌بن ابی بکر علوی 
یمنی حنفی ۰ رجوع به علوی یمنی شود. 
عاوی‌خلوتی.[ عل یی.بای. وی 
یبای] (( خ) علی‌بن عثعان‌بن علی‌بنععر 
علوی‌طو لقی جزافریحسنی خلوتی»الکی. 
رجوع به علوی طو لقی‌شود . 
عاوی‌داءغانی.| ع دعی,بای](۱ج) 
عبدا لصمدین عندالله علوی دامفانی ۰ ملقب 
به‌شمس الدین. ازمتکامین بود.اوراست : 
ااجوهرةالخالصة عن الشواب فی العقائد 
المتقدمة علی جمیم المذاهب »که در سال 
۷ را تمام کرده است .(ازمعجم- 
الءو لفین» 0 ص۲۳۵ ۰ بنقل از ایضاح 
المکنون > ج۱ ۰ ص۸۵ ۰۳ وهدیةالمارفین 
ج۱ص ۰۵۷6 

علوی‌دبری:[ ع دی باید کییای] 
(۱ خ) منجمی است از اهالی دی البلاس که 
بکی‌ازفر ایععیدمصر است,وی‌دردیرالبلاس 
مسکن‌داشتوباستخر اج تقویم‌وتسییرهو اد 
مشغول بود.وفانش دا این قفطی در حدود 
سال۰ ۰٩‏ وا است «(از کاهنامه 
سیدجلال الدین طهرانی » سال ۱۳۱۰س 
۷۲( .ولیز رجوع ه تار بح لعکماءقفعلی 
چاپ لا .ز .ك »س ۵۱ ۲شود . 
علوی‌زبیدی . [عل عیریافرزعی 
بای] (<)عبداار حمان نابر اهیم‌بن |سماعیل 
این عبدالبن‌عبدالر حمان بن‌محمدبن بوسف 
علوی ممانی زبیدی . ملقب‌به وجی‌الدین ۰ 
وی شاعری بود که درسال ۸۱۰ق, متولد 
شد ودرحدود۰ ٩۲‏ ی.در گذشت؛ازراست! 
الجواهر الر فیم‌ووجهالمعانی‌فی‌معرفة انواع 


۷ 


البدیم ‏ ونیزدیوان شمری دارد . (ازسجم 
المولفین » جه ص ۱۱۷۲ ۰ بنقل‌از هدیة - 
العارفین وراد ص 4 ۵) ۰ 
علوی‌زبیدی ۰[ع لی ی بای. ز 
وی‌بای] (ا خ) عبدالرحمان بن محمدین 
محمدین بوسف بن عمرین علی بن‌آبی؛ 
علویز بندی بمانی‌حنفی. ملقب به‌وجه الدیین: 
وی‌فقبه وادب بودو درنظم ونر نیز دست 
داشت.ودر خدمات سلطانی‌ترقی کردوزمانی 
نیز درعدن باژداشت شد و پس ازرهایی * 
مدرسه‌ای‌درز بید بساخت. اودر۸ 4 ۷اق.متولد 
شدودر ۸۰۳ :با ۰ .در گذشت.اوراست: 
بدیعیة » وشرح‌آن ۰ (از معجم‌المولفین 5 
۹ ص۱۹۳. سقل‌از الضوء اللاه 139 
«س۱۵۳ .و کشفالظنون » ص 4 ۲۳ 
علوی زیدی ۰[ ۶ ل ی ی. بای 
یی‌بای] (خ) حسن‌بن‌علی‌بن داودعلوی 
صنمانی موّیدی زیدی» ملقب به الناصرلاین 
اه . وی از علمای زیدیه برد که در سال 
6 ,در گذشت . 

ارراست : 

۱ - آسنی المقائد فی آشرف الءطالب 
وأژلفالمتاصد . 

۲ - ریاضةالانکار ونزمةالابصاد فی کشف 
معانی مقدمةالازهار . 

(از معجم‌الژلفین » ج۳»ص ۲۰4 بنقل‌از 
البدرالطالع دم 
الارفین *ج۱ ۰ص ۰۲۹۱ 
علوی‌زیدی , [ع ل عیربا عد زعی 
یای] (( خ) حسن‌بنمحمدین احمد بن‌یحیی 
یمنی , رجوع به علوی یعنی شود ۰ 
علوی‌سبزوادی.[ علییباری عذ] 
( خ) میدز احسین بن میر ز امحسن.فقیه‌ومحدث 
ومتکلم وشاعر » ازشا کر دان‌فاضل‌اردکانی 
ومیرزامحمدحسن‌شیر ازی بود. ومتول‌رانزد 
حاج ملاهادی سبزواری آموخت. و در۲۳ 
شوال سال ۰ ۱۳۲ ی ۰ درسن4 ۸سالگی 
در گذشت ‌ 

اوراست : الار جوزةفی الفلسفة الهالية ؛ که 
مطلم آن چنین است 1 

سبحان‌من آلهم اسرارالعکم 

لنفس الاندارزوآبدعا للم : 

(ازر بحانةالادب» ج۳ ۰ص ۰۱۲۲ بنقل از 
الذریعة ج ۰۱ س۱ ۹ . 
علوی‌سقاف.[ سن‌قا]( (ع) ابن‌سید 
احمدین عبدالر <ءان سقاف‌شانمی .بز رگ 
سادات مکه. متوفی بسال ۰ تن 
اوراست : 

۱ - علاج الامراش الردية بشرح الوصية 
]لعدادبةٌ ِ 

۲ - فتح| لعلومباحکام |لسلام . 

۳ - الفواد المکية فما بحتاجه طلبة - 
الشافمة . 

ِ قمعالشموةءن تناو التنبا کک والکفتةو 
القاقوالتهوة , 





۵ - الق افل الملية فی‌الفو اد انكلية . 

1 - القول‌الجامم المتین‌فی بعض العهم من 
<قوق | خوانناالسلمن ۰ 

۷ - القول الجامم الشجیح فی‌احکام صلاة - 
التسابیج. 

۸ - الک و کب الاجوح باعکام الملاشكة و 
الجن رالشیاطین ویأجوج ومأجوج ۰ 
(ازهدية المارفین "ج ۱ص ۱۷ 
علوی .[ع ل یی یای] ((خ) سلیمان 
انا برراهيم بن‌عمر علوی تعزی یمنی, مد 
هابوالربیم. و ملقب به نفیس‌الدین دجوغ 
به علوی‌تمزی شود ۰ 

علوی‌شافعی. [ . فرءی‌بای]((ع) 
علوی بن سید احمد من عیدالرحءان سقاف 
شافمی.رجو عبه‌علوی سقاف شود 
علوی‌شریف. [ع ک یی_بای ش] 
(۱ -) محمدین <سین‌بن عبیداله بن حسین 
عاوی شریف. مکنی بهابوعبدانه.وی‌ادیب 
وشاعر و خطیب بود که در جمادی‌الاخر ۸2 4۰ 
ق. در گذفت . درده‌شق عهده‌دار امرقضاء 
ونیز نقابت اشر اف‌بود. ویرا دیوان شعری 
آمرت < 

(از معجم‌الژلفین» ج٩»‏ ص ۶ ۰۲ بل از 
الوافی ۰ج ۳ص ۷ فضاة دمذق »ص - 
۳۹ 

علوی‌صنعانی . [ع دی یبای س 
یی‌یای] ( غ)حسن‌بن‌علی‌بن‌داود مژیدی 
زیدی , ملب به الناصر لدین الله . رجوع 
به علوی‌زیدی شود . 

علوی‌صنعانی . [ع ل ععریای_س" 
ی‌ی با ی](ا خ) یحبی بن‌فاسم بن‌عمر بن‌علی 
علوی‌حسنی یمانی صنعانی: ملقببه‌عز الدین: 
رجوع به علوی یمانی شود ۰ 

علوی ۰[ع یی بای] ((خ) طاهربن 
حسین بن‌طاهر بن محمد . رجوعبه‌علوی 
حسینی شود 

علوی‌طبری ۰[ع ل هی بای ط 
ب یی‌یای] (راخ) حسن‌بن‌حمزة بن علی‌بن 
عبداللهبن محمد ٍن<سن بنحسین علوی مر عشی: 
رجوع به‌علوی‌مرعشی شود. 
علوی‌طولقی .[ع دیی‌یای_ طل" 
یبای ] (اخ) علی‌بن‌عنهان بن‌علی بنعمر 
علوی طولقی جزاثری حسنی‌خلو تی‌مالکی. 
وی‌ازمتصوفه بودو سال ۳۱ زره درا تخت 
اوراست ؛ 

۱ - منهج العقيقة فی‌الزهد والتزود . 

۲ - الثبذة المثیفة . 

(از معجمالمو لفیت ۰ج ۷ ۰ ص ۰۱۷ بنقل 
از هدیهةالعارفینءج۱ ۰ س ۷۲۷۸ وایضاح 
السکنون» ج۰۲ ص ۰۱۱۸ 

عاوی ۰ [ع ل ءییای](اج) عبابن 
سلعلان عبد لر حمان‌علوی.مکنی به بو الفضل. 
اورا مجموعهاست. وفات وی‌درسال ٩‏ ۱۲ 
ق . :ود (از معجم‌المولفین؛ ج ۰۵ ص ۰ 10 





علویق 


علوی.[ عل عی‌بای] (اخ)عبدالرحمانین 
ابر اهیم بنآ-ماعیل‌بن‌عبدانین ع,دالرحمان 
ابنمحمدین بوسف‌علوی‌یمانیز بیدی.ر جوع 
ب» علوی زبیدی شود. 
علوی.[ع لءییای](1 خ)عبدالرحمان 
بنمحمد یوسف بن عمر ین علی‌بن ابی‌بکر 
علویزبیدی یمانی حثفی, ملقب بهوجیه الرین. 
رجوعبه‌علوی زبیدی شود. 
علوی ۰ [ عل عی‌بای]((ح) عبدالسلام 
ابن عمرعلوی حسنی. رجوعبه علوی‌حسنی 
۳ 
علوی ۰ [خلیییای ] (اح)عبدالسلام 
الغر بر بن‌سلصانمحمد ین عبدالله بن اسماعیل 
علوی حسنی . رجوع به علوی‌حسنی شود. 
علوی ۰ [ع ل عی بای] (ا خ) عبد - 
المد بن عبداله علوی دامفانی . ملقب به 
ش‌الدین م رجوع»علوی‌دامغانی شود. 
علوی ۰ [ع ل عییای] (ا) عبدال 
ابن‌علی بن ابی‌المعارن بن سمد پن مهدی 
علوی محمدی , رجوع به علوی محمدی 
شود . 
علوی.[ عل ءی بای]((ح) عیدالث بن 
علی بن ابر آهیم بن‌حسن بن عبید ال پن‌عباس 
علوی ۰ 
وی فقیه بود و ابتدا در بغداد ميز ست 
سیس بمصر رفت‌ودرسال ۳۱۲ .در [ نجا 
د رگذشت. اوراست ؛ 
الجمفر یةفی فقه اهل| لبیت.(ازمعجم المژ لفین 
1 » ص ۰ ۲ , بنقل‌از اعبان الشیعة ‌ 
۰۶٩‏ ص ۰۲۰۷ 
علوی [ عل عییای]:((ع) علی بن 
حبن (یا حسین).مکنی به ابوالفاسم . از 
منجمان وریاضی‌دانان مشهور قرن چهارم 
هجری‌بود. دجوع ب ابن آعلم در همين 
لغت نامه شود. 
ویز ه ریحانة‌الادب » ج ۵ .ص ۵۲ ۰۲و 
قاموس الاعلام ۰ ۱ ءص ۱۰۳ ."و نامه 
دانثوران »ج ۲ »س ۱۱۲ و آخبارا لملماء 
ص ۱۷ رجوع شود . 
علوی . [ع ل عی‌بای] ((ج) علی بن 
عبدالین احمد علوی حثفی. ادب‌مصری. 
رجوع بعلوی حنفی‌شود. 
عاوی . [ع ل ءیبای] (اح) علی‌بن 
عثمان بن‌علی بن عمر علوی‌طو لقی جز اثری 
حسنی خلوتی‌مالکی. رجوع به علوی‌طولقی 
شود ه 
علوی ۰ [عل یبای ] (1ع) عربن 
علی‌بن‌ابی‌بکر علوی یمنی حنفی .مکنی به 
| بوالغطاب . رجوع بهءلوی یمنی‌شود . 
علویق . [ ع | (اغ) دمی است جزء 
دهستان ازومدل » بخش ورزقان»شهر ستان 
اهر . وافع در ۷ هزار کزی شمال باختری 
ورزفان؛و ء هز ارو پانصد کزی راء اراپهرو 
تبر یز به‌اهر , ناحیه ایست جلکه و دارای 
آب و هوای معتدل , ستکنه آن ۷۷۶ 





علوی‌مد نی 
تن است .۰ب‌آن از قنات تأمین میذود ۰ ۱ 
ومحصول آن‌غلات وسیب زمینی است .اهالی 
بکهاورزی و گله‌داری اشتفال‌دارندوصنایع 
دستی ژنان جاجیم بافی است. ودارای‌راه 
مالرو است . (ازفرهنگ جغر افیای‌ایر ان 
1 ۱ 
علویق .[ ع](۱خ)دهی‌است‌جز,دهستان 
کلربر » بخش کلیبر ۰ شهرستان اهر : 
وافع‌در ۱مزار گزی دور زو 1 
هز ار کزیراه‌شوس؛اهر به کلیبر أحیه ایست 
۱ ودارایآب رهو ای‌معتدل. سکنه 
آن ۱۳٩‏ تن‌است. آب آن از چشمه‌نآمین 
میشرد . ومعمول آن غلات است , اهالی 
بزراعت و گله‌داری اشتفال‌دار ند . و منایم 
دستی [نها جاجیم بافی و کلیم بافی است 
رای ور رتم ((رازر فرع 
جغر افیایی ایر ان ج۰)4 

علوی . [ع لءی‌بای] ((ع) فامبن 
محمدین‌هشام. باهاشم مدا ثنی, ازعله‌ای‌ریاضی 
فرن سوم وچهارم هجری. دجوعبه‌ناسمبن 
محمد بن‌هشام شود« 

ءلوی کاشانی. [ع یی بای _](ع) 
میرمجهد طاهر .از شعرای ایران درعهد 
شاه سلیمان صفوی است . وی اند در 
اصفهان میز یت وسیس به کشمیر رفت ودر 
سال ۱۱۳٩‏ .در [ نجاد رگذشت. 
منظومه‌ای بنام حدادوحلا ج ۰ ویزدیوانی 
مر ف‌دارد وظاهر آ«علوی» تخلس آوست . 
(ازریحانةالادب ج۰۳س ۲ ۰۱۲ بنقل از قاموس 
الاعلام »جع ۰ ص ۰ ۰۳۱۷ 
علوی کلا. [عك] (ع) دهی است 
ازدهستان کلرجان‌رستان ۰ بخش مر کزی 
شهر ستان‌ساری . واقم در ۱۷ زار گزی 
جنوب خاوری‌ساری,مقابل‌هولار. ناحیه ا یست 
کوهستانی و جنگلی . دارای آب رهوای 
معتدل ومر طوب‌ومالاریایی «سکنهٌ آن۵ ۱۲ 
تن است 6 آن از رودخانه تجن تأمین 
میذود . محصول آن برنج و غلات است . 

۳ 





اهالی بزراعت اشتغال دارند .و راء آن 
مالرو است .(از فر‌نگ جنرافیایی ايران 
ج ۰)۳ 

علوی کل ۰(ع ل 4۵] (.۱) یکی 


ازده-تانهای دوازده کانهً کجوره شه ر ستان 





نوشهر است . واقم در ساحل دریا » بین 
دهتانهای کچر ودو گل‌رودیی. این‌دهستان از 
دی تشکیل شده وجمعیت[ 





آن درحدود 
۰ نن است. وفرای مهم فشلاقی آن 
علوی کلا و منوچهر کلا میباشد. معمول 
آن بر نح‌است. وآب‌آن ازرودخانة کچرود 
تأمین میشود . دو آبادی فیروز کلا بالا و 
پائن در حدود کجور » معل ,یلافی این 
دهستان محسوب مشود . ) ار هک 
جفرافیایی ایران‌ج ۰)۳ در جغر افیایسیاسی 
کیهان (س ۰۰ ۳( چنین [ مده‌است: 

علوی کلااز بل وکاتناحيهٌ کجوردرماز ندران؛ 





مرکز آن یکلا [ع] دای قرب 
۰ ۲ تن جمعیت ۰ 

عاوی کلا. 1 ع] (۱ خ( دهی‌است 
از دهستان علوی کلا ۰ بخش مر کزی - 
شهرستان نوثهر ۰ وانع در «هزار کزی 
بات المده,ويك‌ه زار کزی‌جنوب راء‌شوسهةً 
اامده ب‌نوشهر ۰ ناحیه‌است دشت ودارای 
آب وهوای معتدل‌مرطوب مالاریائی. سکن 
آن ۱۸۰ تن است . آب آن از رودخانه 
کچر ود تأمین مشود ومحصول آن برنج د‌ 
مختصر غلات و صیفی‌است, اهالی بزراعت 
اشتفال دار ند.ور اه آن‌مارواست,(ازفرهنگی 
جغرافیایی ایران» ج۰)۳ 

علو یکلا [ع 4] (ر(ع) دهی است 
ازدهستان دا بو ۰ بغش مر کزی شه‌رستان 
آمل. وافع در ٩هزار‏ کزی شمال آمل . و 
در کثار رودخان* هراز . احیه‌است دشت 
ودارای آبوهوای معتدل‌مر طوب‌مالاریایی: 
مکنه آن ۰۰۵ تن است . آب آن از 
رودخان* هراز تأمین میذود . ومحصول آن 
برنج؛ کنف ۰ مختصر نیشکر وصیفی‌است. 
امالی آن بزراعت اشتفال دارند , این ده 
دارای دبستان ودویاب دکان است وراه‌آن 
مالرواست. (ازفرهنکک جفرافیایی ایران» 
ج۳) , 

عاوی کلا. [ عك ] ( ۱خ) دهی‌است از 
ده‌ستان فشلان کلارستان؛ بخش چالوس » 
شهرستان نوشور ۰ واقم در ۴هزار گزی 
باختر چالوس ۰ و یك‌هزار کزی باختر راء 
شوسةٌ چالوس به‌شهسوار. ناحیه ایست دشت 
ودارای آب وهوایم»تدل‌مر طوب‌مالاریائی. 
سکنه آن ۰ آن‌است. آب آن ازرودخانه 
چالوس تأمین میشود. و محصول آن برنج 
و مختصر مر کنات و لبثشات است . اهالی 
بزراعت اشتفال دارند . و راهء آن مالرو 
است. (ازفرهنک جفرافیایی ایران»ج ۳). 
علوی مالکی ۰ [ع ل عی, بای رل 
عی‌بای ] (۱ح ) علی‌بن عثمان بن علی‌بن 
عر علوی طولقی جزاثری حسنی خلوتی 
مالکی, رجوعبهعلوی طولقی شود. 
علوی» [ع ل عءییای] (اخ) محمدین 
احمدین عمر زن‌یعیی. لفوی وندری,رجوع 
»علوی حطرمی شود 

علوی.(ع د ععیای] ( .اخ) محمدین 
حسین‌پن عبیدالل‌ین <سین علوی شر یف . 
مکنی بهابوعبداله . دجوع به‌علوی شریف 
شود ۰ 

علوی. [ع د عییای] ((ع) معمدین 
ظفربن محمدین احمد علوی حسینی»مکنی 
هایوالحسن. دجوع به‌علوی حسینی شود 
علوی. [ع ل عییای ] (ع ) محمدین 
علی بن عبدالرحمان. مکنی‌بهابوعبداله. از 
فضلای فرن پنجم بود. اوراست: التمازی. 
(ازمعجم الموژلفین» ج ۰۲۲۰۱۱ بنقل از 
اعلامالشیمت) . 
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علوی. [ ع ل عی ای ] (اخ) محمد 
طیب‌بن مجمد صالح‌پن محمد عبداث علوی 
مکی, رجوع بعلوی مکی شود: 
علوی. [ع ل ءی‌ای ] (اع) مجمد 
مهدی: از مورخان بود که بسال۱۳۱ق. 
در گذشت, اوراست؛ تاریخ طوس. با مشهد 
رخوی. ( ازمء‌جم‌الژلفین» ۰۱۲ ص۵۸ 
بنقل ازفرس‌دارالکتبالمهر یقاچ ۸ص 
۳ 

علوی محمدی. [خ ل عی.یایر # 
7ح م۲ عی‌بای] (اخ ) عبدالث بن علی‌بن 
ابی المداسن‌بن سعدین‌مهدی علوی‌محمدی. 
ملقب به‌اصیل‌الدین ۰ وی محدث بود و در 
۰ ,در گذشت اوراست : 

مفاتیح‌الهدی ۰ در احکام وحدیث ۰ ( از - 
ممچم المو لفین؛ ج۱ ۰ص ۲ ۰۹ بنقل از شدالا ز ار 
ص 5 ۲۹۲۲ ۳ 

علوی مداثنی. [ع ل ععریا.ی م 
ی ی یا ی ] (۱ع) فاعم پن محمدین 
هشام. باهاشم مدائنی. ازعلمای ریاضی‌فرن 
سوم و چهارم هجری . رجوع به قاسم ن 
محندین هشام شود. 

علوی مدفی. [ع ل ری م آدیی 
بای ] (راخ)شخس نابینائی بود که درعهد 
سلطان ملکشاه » وقتی احمدین عبدالبلك 
عطاش اسماعیلی‌طغیان کرد» وی دراصفهان 
بکمك ملاحده مردم رامير بود. وداستان او 
عیناً از تایخ گزیده نقل میشود: 

مردی بیر نابینا که اورا ۰ علوی مدنی > 
کفتندی دراصفهان در آخر کوچه‌ای‌تاريك 
بن‌بسته خانه داشت . شب هنکام بر درآن 
کوچه باستادی و دعا کردی تا کسی او را 
بدرخانه رسانیدی . هر که او را بدرخاه 
بردی» جمعی از آن کوچه بروی جستندی 
و کی در ربودندی و پانواع عذاب - 
بکشتندی . تا خلقی بسپاررا بدین صورت 
تلف کردند. مردم را اقر با نابدید میشد و 
هیچ‌بی بیرون‌نمی‌بردند . تازنی از آن خانه 
چیزی خواست. نالهای شنید؛ تصوررنجوری 
کرده اورا دعا کرد. قوم خانه از بیم آنکه 
آن حال ظاهر کردد» خوا-‌تند که آن ذن 
را بخاه بر ند وبکشند. زن بجست وحال باز 
وف مردم درین جست و جوی بودئد + 
روی در آن خانه‌نهادند. علوی مدنی وزنش 
و بعضی از آن ملحدان بکرفتند و چندی 
پجستند در آن خانه سردابها و چاههایافتند 
پرمردم* چه کشته و آویخته و بردیوار ها 
چار میخ کرده» وچه نیم بسملء فر باد از ناد 
خلق بر آمد ۰ وهمکنان را معاوم و محتق 
شد که روافضیه وبواطذیه» علیهما مایستحق! 
بهر صورت که د-ت میا بند در قصدمسامانان 
هیچ دقیقه مهمل نمیگذار ند» وخوددا در آن 
اجری جمیل و وابی جزیل میداننده و بر 


| هلاك ناکردن و دست نایانتن فبنی عظیم 
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اسلام را از شر متاذیل نگاه داراد! القصه 
اهل اصقهان علوی مدنی و زنش را و آن 
ملاحده‌را مرصوائی تما تکشتند »و هرا 
خویش ودرا شناخت بسد ود کول رد 
(تاریخ گزیده. چاپ‌لندن» ج ۰۱ س4۰۰): 
ونیزرجوع به حبیب‌السیر» چاپ خیام *ج ٩۲‏ 
ص‌ه م ه شود . 

علوی مدفی. [ع ل ری ع د وی یا 
ی ] (اخ) یکیازمردم مدینه بمهدالحا کم 
مرها سماعیلی » ششمین خلیفةٌ بنی فاطمة 
عفرب بود ۰ و داستان او درتادیخ گزیده 
چنین آمده‌است : 

فاضی‌احمد دامفانی در کتاب « استظهار» 
آورده است که حاکم جمعی را از مصر 
بفرستاد وعلوی مدنی‌را بفر فت» تادرخانة 
او بشب لقب میزدند تاروضه رسول‌الله‌صلی 
الثه علیه وسلم» و میخواستند که ابوبکر و 
عمر رضی‌اله عنهما ! ازروضهٌ حضرت‌رسول 
بیرون آورند . 

درآن روزها در مدینه گردی وتادیکیی و 
بادوصاعته ای عظیم بیدا شد, همه خلق بتر سید ند 
ودرتوبه وانابت کوشیدند » ودرحرم‌رسول 
علبه‌الصلاة والسلام گر بختند. سا کن نميشد. 
علوی مدنی این حال باحا کم مدرنه بگفت. 
حاکم‌مدینه آن جماعت را بگرقت وسیاست 
کرد. آن هوا خوش شد . و این حال از 
کرامات|بوبکر وعمرست بعدچهارصدسال. 
(تاریخ کز بده» چاب لندن؛ج ۱ » ص ۱۲ ‌. 
ونیز رجوع به‌تزهة‌القلوب ۰ بکوشش‌محمد 
دیرسیافیءس 5 ۱ شود 

علوی مرعشی ۰[ع د کی یاری 
مدع ع وی بای ] (.اخ) حسن‌بن 
حبزقین علی‌بن عبدأنپن محمدین حدن‌بن 
حسین علوی طبری مرعشی: مکنی به ابو 
معمد. وی دب وفقیهی بود که‌بسال۸ ۳۰ 
ق, در گذشت . نسبت او بجدش مر عشی 
است و ریعلی به مرعش [ م ع] ندارد . 
اوراست : 

فك تباشی الشر بعة 

۲- کتاب‌الدر ِ 

۴ کتاب |لءفتشر . 

-السسوط فی‌عمل‌الیوم والللة . 

( ازسجم‌الولفین» ۳ص ۱ ۰۲۲ بقل از 
الفهررست طوسی»ص ۵۲ . وایضاحامکنون 
ج9۱ ۰۲ و منهح‌المتال» ص۰۹۸ و اعیان - 
الشیمة) . 

علوی مکی ۰[ع ل ی ری باعد م 
دك یی‌یای ] (۱خ) محمد طیب‌بن مجمد 
صالح‌بن محمد عبدابه علوی مکی, وی در 
مکه متو لد شد و یس »شهر د«لاموء در 
مشرزافربقای انگلستن سفر کرد و نگاء 
بقصد تحارت بهءسقطرفت. دیس از آن‌بمکه 
باز کشت و نزد پدر خود صرف و نحو و 
بلاغت و ادب آموخت و ,ند رفت ودرشهر 
بمبثی بتجارت پرداخت. وسپس بشهررامفور 
سفر کرد و در آنجا درمدرسه عالی دولتی 


بتدریس پرداخت ۰ و در همین شهر در ۸ 
ذشده ۶ ۳۳ ۱ در گذشت. اوراست: 
«-الاحاجیالحامدة » درنحو. 

۲- حاشیه برشم‌سیة؛درمنق. 

۳-حاشیه برمفصل‌زمخشری. 

6-شر حلامية العرب 

۰- المکالمة فی‌اللثةالعر بية الدارجة بمکة 
البکرمة . ( از معجم الموّلفین ج ۰۱۶ 
ص۰ ۱ ۰۱ بنقلاژالحج عبدالوهاب دهلوی؛ 
3 ۷۲۱۱ 

علوی مویدی ۰[ع ل عی‌یا یم 
"ی ی] (1 خ)حن‌بن علی‌بن داودصنعانی 
زیدی» ملقب به الناصر لدین‌ال . رجوع به - 
علویژ یدی شود . 

علوی مهدی. [ع ل ری م یی نا 
ی ] (اع) حا کم‌قلهًالموت ازجانبسلطان 
ملکشاه. داستان وی‌باحسن صیاح‌درجامع - 
التواریخ چنین آمده‌است؛ 

۰ بدان ایام آمیرالموت علوی مهدی نام 
داشت ازقل‌سلطان ملکشاه» وحسین‌قاینی؛ 
علوی را دعوت میکرد. قومی در العوت 
دعوت اوقول کر دند. وعلوی بزبان‌میگفت 
تو لکردم؛ اما دلش با زیان راست‌نبود. و 
خواست باکسانی که دعوت قبول کرده 
بودند خیانت کند. رفیقان بزیر میفرستاد 
و بر در دز در بست »و گفت این از 
آن_سلطان است. تاسد از گفت و گوی 
بسیاز ایشانرا در دز راه داد . وسد ازآن 
سین او بشیب نمیرفتند. وسیدناءا بو القاسم 
را شاه فرستاد» و دهخدای خسروشاه 
ازجناشك هم بامد. وسیدنا از فزوین براه 
ببره و انبه بدلمان آمد و از سلسلکو )٩(‏ 
اشکور باند جرو که متصل الموت‌است در 
وت سنهٌ ثلاث وثمانین‌وار بمائة (4۸۳): 
ویکچند نجا مقام کرد ۰ وازونور زهد و 
تقوی خلقی انبوه صید آو شدند ودعوت او 
قبول کردند. تاشب چهارشنبهًشتمرجب سل 
ثلاث ومانین‌وار عمائة (4۸۳) بردرال‌وت 
آمد و نام خود بدهدا منسوب کرده » 
پوشیده بانجا رفت . 

و ] نجار) بایام متقدم «اله اموت» کفتندی 
یعنی آشیانة عقاب. وازوادر اتغافات عجیت 
وغر ب» حروف ال»اموت بحساب‌هند» تاریخ 
سال صءود اوست برالموت» که نهان اورا 
بقاعه بردند. 

چون مهدی علوی برحال اووفوف یافت 
واختباری بدست نداشت اورا اجازت دادند 
برود؛ وبهای قلعه سه‌هز اردیذار ژر بعا کم 
"کرد کوه و دامغان » ریس مظفر مستوفی 
نوشت که درخفه دءوت او قبول کر ده بود. 
وحسن از غایت زهد وتقوی رقعه‌های نك 
موجز ومختصر نوشتی براین‌جمله که‌نسخهٌاین 
برات‌است . وسطورمدور وشتی که «ر یس 
مظفر حفظه ال مبلغ سه هزار دینار بهای 
الموت بمهدی علوی رساند » علی الثبی - 





علوية 


| الصطفی و 7لهالسلام وحسینا اه و نعم - 


الو کیل> . 
علوی برات بستد و این اندیشید کهرئیس 
مظفر مردی بزر کست» نایب امیردادحبشی 
این آ لتوق‌ناق» برقع این مرد خامل‌چکونه 
چیزی بمن‌دهد. بعدازمدتی‌مقل الحال بدامفان 
افتاد» آن برات امتحانرا پیش رئیس‌مظفر 
برد» درحال برات بستد و خط پپوسید وزد 
بداد. (فصلی ازجامع‌التواریخ » بکگوشش 
محمد دبیر سیافی » ص٩)‏ ۰ و نیز رجوع به 
حبیب السیر» چاپ‌خیام» ج ۲ص ۱ 4 شود ۰ 
علوی. 1 ع لیییای](,۱ج) میرزاحسین 
ابن میرزامسن . وجوع ب‌علوی‌سپزواری 


سود . 
علوی. [عل یی‌یای] ((ع) مير محمد 
طاهر . شاعر ۰ رجوع به علوی کاشانی 


سود . 

علوی. [علی ی‌بای] (,۱ج) ناصر بن 
رضا پن محمد بن عبدال علوی حسینی . 
مکنی به ابو ابراهیم . رجوع به علوی 
حسیثی شود . 

علوی وردی ۰[ ](۱خ) از 
ادسان متقدم در اصئعان بود . (از محاسن 
اصفه‌ان مافروخی» ص ۲ ۰)۳ 

علوبة. [علیی ](ع)(() موّث‌علوی 
[7ع لیی]:(اقرب‌الموارد),رجوع به‌علوی 
شود . 

زنی که از اولاد علی‌بن ابی‌طال ع. باشد. 
(از ناظم الاطباء) . سیدة . 

علوبة. [ع لیی] (ع)(۱)موند‌علوی» 
منسوب بهعلی , بمعنای لفوی کلمه کهبلند و 
بر ار است. 

- کواکب علوية ؛ ز حل‌وه‌شتری‌ومر ین. 
(از اقرب‌الوادد) . 

امادرتداول فارسی زبانان ضمط کلمه» علوبةً 
[ یی ] تأنبث علوی [ع_یی] است. و 
کوا اکی‌عاوة[ عریی ]ذحلوهشتری‌ومریخ 
دانته‌شده | ند.(از بادداشت‌مولف). وردجوع 
به کشاف اصطلاحات الفئون » و نیز رجو ع 
به علویة[ ۶ یی ]وعلو یین[ع]شود. 
علویة. [عل یی ](1 خ ) دهی‌است 
"کوچك از دهستان ندوش » بخش خضر 
۲باد » شهرستان یزد. واقع در ٩‏ هزار 
کزی‌جنوب باختری خضر باد , و هزار و 
پانصد گزی‌راه‌ندوش.ناحبه‌ایست کوهستانی 
دارا یب وهوای معتدل و مالاربائی ح 
سکنهٌ آن ۷۰ تن است . آب آن ازکنات 
تأمین میشود. ومحصول آنغلات,شنل‌اهالی 
زراعت است ۰ صنایم دستی زنان کر باس 
بافی است . راه ان فرعي میباشد . (از ‌ 
فرهنگ جغرافیایی انران » ج۱۰): 
علویة. [ع وی ](ع)(۱) تنبت علوی 
[ع_یی]. دجوع به علوی و نیز دجوع‌به 
علوية [ع ل یی ] وعلویین[ع_]شود. 
-علم آنار علوبه ؛ علم بامطار وریاح و 





علهاء 


رعود و بروق وشهب ونبازك و اشال آن ۰ 
وآن یکی ازافام علوم طبیعیة قدما باشد, 
(بادداشت مولف) ۰ 
علوبة. [عی ی ](ع) (۱) مونثهءلوی 
ع یی].رجوع به علوی شود ۰ 
ِ جوا 9 1 ستار کان:(ناظم الاطباء), 
علوی . [عل ءی‌بای] (اع) یحیی بن 
عبدایٌ‌علوی. ملقب به ناصرالدین. عالم در 
علوم نقلی وعقلی, وی از امرا بود و مدنی 
ثیابت قضارا درشیراز مهده‌ذار بود ۰ اودر 
قرن هشتم‌هجری میز مست. ودرفته کتابهای 
بسیاری تألیف کرد. (ازمعجم البولفین؛ج 
۳ ۰۲۰۸ بنقل ازشد الازارشرازی 
س ٩۹‏ ۳۲ 
علوی. [عل عیبای] ( )یی بن 
قاسم بن عمربن علی علوی حسنی یمانی 
صنعانی . ملقب به عززالدین,رجوع به‌علوی 
مانی شود 
علوی‌بمانی.[عل یی بای.ی ]((ع) 
عبداارحمان بن ابراهیم ین اسماعیل بن 
عبداله بن عبدالر حمان بنمحمد بن‌بوسف 
علوی مانی زبیدی. رجوع به علوی‌زییدی 
شود ۰ 
علوی‌دمانی.[ع ی یبایری](۱ع) 
عبدالرحمان بن محمدین .وف بنعهر؛ن 
علی‌بن ابی‌بکر علوی زبیدی عمانی حثفی . 
ملقب ب» وجیه‌الدین. رجوع به‌علوی‌زییدی 


ود 
علوی بمانی.(عل عیباعی آ(اخ) 
یحبی بن قاسم بن عمر(۱) بن علوی‌حسنی 
یمانی صنعانی . ملقب به عززالدین . نحویو 
مقسراست که درسال 1۸۰ ی. متولد شد . 
وببنداد وشام وخراسان سفر کرد ودرسال 
۰ ق. در گذشت. اوراست: 

۱- تعفة الاشراف فی کشف غوامش 
الکداف » درتفیر . 

۲- در الا صداف قی‌حل عقدالکشاف . 

۳ شر حلباب تا جالدین اسف رایینی» درنحو. 
ونز اورا اشعاری است. 

(ازمعجم الموّلفین:ج ۰۱۴ س۲۱۹ ۰ بنقل‌از 
بغیةالوعاة سبوطی » ص 4۱ . والبدر- 
الطالم شوکانی » ج۰۲س ٩۰‏ ۰۳ وردعت ‏ 
الظنون . وفهرست الخدیویة» ج ۰۱ ص 
۷ و نورعثمانة کتبخانه»س ۳ ۳. وهدیة 
العارفین » ج۰۲ صس ۷ واعلام زر کلی؛ 
ج۰ ص۰۲۰ 

علوی‌بمنی.(ع د عی.بای‌ی میی 
بای] (۱ج) <سن‌بن محمدین احمدینیجبی 
بنی زیدی . از تاریخ وان بود که در 
سال ۰ ۱۷ ی . وفات کرد.اوراست ؛ انوار 
الیقین فی‌فضائل امیرالموّمنین ۰ (ازمسجم - 


(۱) در اعلام زر کلی : عمرو . 





)۲( بعنای اسم نیز آید . 


الیولفت ۰ ج ۰۳ص ۲۷ ۰بثقل‌ازایضاح 
المکنون *ج۱» س ۱۷)) 
علوی منی . [ ع ل ی که یا ری گ 
یی‌یای] (1<) سلیمان‌بنابراهیم‌بن‌عدر 
علوی تعزی یمتی . محدث وصوفی .دجوع 
به علویتءزی شود . 
علوی یمنی ۰ [عل کی با ری یک 
ی‌یای] (۱ خ) عمربن‌علی‌بن ابی‌بکرهلوی 
یمثی حنفی . کی ۰ ابوالخطاب.فقبه و 
ادیب‌وشاعر بود که در-ال 174 ق. متولد 
شد ودر حدود۳ ۷۰ ۰ در زببدد رگذشت. 
اوراست : 
۱ - منتغب الفنون » درهفت مجلد ۰ 
۲ - نزهة الحضار وانس‌النظار » درادب. 
(از معجم‌الموّلفت ۰ ج۲۷ ص۲۹۹ ۰ بنقل 
از المتود اللواویةاج ۱» ص ۵ ۳,و کشف 
الظنون »س 2۸ ۱۸.وهدیةالعارفین ۰ ج۱ 
ص۷۸۸) < 
علویین.[ع[ یی ] (ع) (۱) ننای 
علوی [ع ل یی]. دجوع به علوی‌شود. 
||[ دوستارءز حل‌ومشتری. (از اقربالموارد): 
علویین [ع_ییی ] (بادداشت مولف) . 
علویین. [ع یی ی] (ع) () مثنای 
علوی[ع_یی].رجو ع»علوی شود.|||زحل 
ومشتری .علویین [ع ل ی کی] (اقرب- 
الموارد) . 
قران علوین ؛ قر ان‌زحل ومشتری که 
بهر بست‌سال يك بار باشد . (یادداشت - 
مواف ۰ سقل‌از مقدمهٌاین خلدون) ِ 
علویین » [ یبی] (ع) (0)ج_علوی 
[عیی] رجوم علوی شود ۰ ||زحل و 
مشتری ومریخ ؛ از آنرو که فلك این سه 
بالای آ فتاب است , رجوع به سفلیین شود 
(یادداشت مژلف) . ونیز رجوع به علویة 
شود 
عله .[ع ل] (ع)(مصل) (۲) درملامت 
افتادن. (منتهی الارب)۰ (از لسانالءرب-تاج 
العروس؛اقر ب‌المو ارد»متن‌اللفت). || وتوع 
درحالت عمار وذحمت آن,. (ناظم الاطیاء). 
ازخمار زحمت یافتن . (منتهی الارب) . در 
زحمت خمار افتادن . (ازلسان‌الء‌رب-اقرب 
الموارد-متن‌اللفة). || کرسنه شدن (منتهی 
الارب). ( از لسان‌العرب» تاج‌المروس»اقرب 
الموارد. متن‌اللغة). 

| ستهیدن.(منتهی‌الار ب). ستیزه کردن» 
لجاجت کردن,تند<وتئی » حدت وانهماك , 
(ازاسان آلعرب تاجالعر وس_عتن اللفة).انعءاك 
(اقرباموارد).||سر گشته‌ومتجیر گردیدن 
ودهشت خوردن.(منتهی‌الارب). (ازلسان - 
العرب؛اقرب‌الموارد» متن‌اللفة). || آمدو 
شد نمودن ازترس(منتهی‌الارب). رفت‌و آمد 


صفت آن عله [ع ل_]میشود . (ازلسان العرب) . 





از فزع.(ازاسانالعرب؛تاج العروس*قرب 
الموارد + مت‌النت): || پلیدنف ی کردیدن, 
(منتهی‌الارب).(از اقرب‌الموادد), بلیدوضمیف 
نفس کردیدن.(از اسانالعرب» تاجالعروس» 
متن‌اللفة) .|| شادمانی کردن اسب درلگام ِ 
(ازه‌نتهیالارب). نشاطو تندی کردن اسب‌در 
لجام ( از افرب‌الموارد) . نشاط و جست و 
خبز کردن اسب دراجام (از تا ج‌العروس و 
متن‌اللفة) « 
|| حرم‌وشره‌و آزم‌ندی.(ازا-ان‌العرب و 

تاج‌ال‌روس ومتن اللفتوذیل اقرب الم و آرد). 

ا| غم‌واندوه وحزن . (ازلسان العرب‌وناج 
العروس ومتن‌اللفة وذیل اقرب الموادد) ۰ 
||وادادکردن‌نفس * انسان‌را ببدی یابهر 
چبزی دیگر (ازمتن‌اللغت) 0 

عله .[ع ل.](ع)(س)سر گشته‌وحیران. 
(ازلسان‌المرب و تاج العر وس و ذیل آفرب - 
ااموارد ومتن اللفق) . ||۲نکه تفش ویرا 
وادار,چیزی ۱ بای رنه (ازتاج ااءروی 
وذیلاقرب‌الموارد) ۳(۰) 

علة . [ع ل ل] (ع) (() دجوع ب» علت 
[ع لل ]شود ۰ 

علة , [ع دل] (ع) (۱) رجوع به علت 
[ع_لل ]شود. 

حروف عله ؛ درعربی » الف و واوویاه 
است (ازاقر ب‌المو ارد).رجو ع به « حرف عله » 
روم 

عله .[ ع دل یال ] (خ) دهی است‌از 
دهستان میانآب ۰ بخش‌مر کزی‌شهرستان 
شوشتر . واقع در 4۷ هزار گزی جنوب 
شوشتر . و در کنار راء تاستانی شوشتر 
ه شدقیر * و کنار خاوری رود شطیط . 
ناحبه ایست‌دشت و گرمسیر.سکنه آن ۰ تن 
است. آب آن ازرودخانه شطیط تأمین‌میشود. 
ومحصول آن‌غلات اس و اهالی بزراعت اشتفال 
دارند . راه آن درتاستان ماشین‌رو است . 
این [ بادی ازدومجل بنام عله ۱ وعله ۲ تشکیل 
شده است . (از فرهنکجغر افیایی‌ایران * 
ج) ۰ 

علهاء.[ ع] (ع) (۱) کز ۲ کند.تز [ کند. 
کج[ کند. اج آغند . جامه‌ای که درون آن 
ه ابریشم کج پرشده باشد و روز جنگ 
بوشند. دو جامه ای که در [ نها پشم شتر 
گذار ند و در زیر زره بوشند . (ناظم 
الاطباء) . دو جامه که در آن پشم شتر زنشد 
وزیر زره بوشند.(منتی الارب) ۰ (از تاج 
المروس بنقل‌از صحاح ) . دو جامه‌ای که 
درآ نها بشم‌شتر زده میشود وشخص شجاع 
آنها را زیر زره مییوشد تا ازطربات نیزه 
محفوظ بماند . (ازلسان‌العرب ) (از تاج - 
المروس بنقل از المعکم) (ازمتن اللفة) : 
دوجامه‌ای که در نها پشم شتر زنند و زیر 


۳( تمام 1 برای مصدر عله ["ع ل] آمده است » 





زره بوشند تا از ضر بات‌نیزه محفوظدارد. 
(از اقرب‌الموارد)۰ || (ا <) نام اسبی‌است. 
(از منتهی‌الارب) . 

علهاص . [ع] (ع) () سر بندشیشه . 
(منتهی الارب). درشیشهوبتری( ازلسانالعرب 
وتاجالمروس‌واقرب|لم اردوعتن اللقه). 
علهان . [ -ع] (ع) (س) اسب که در 
گام شادمانی نماید.(منتهی‌الارب) ۰ اسب 
که‌در لجام تشاط و جست و خیز کند (از 
تاج‌العروس ومتن اللفة) . اسب که در لچام 
شادمانی وتندی کند.(ازاقرب‌الموارد) ۰ 
||مرد گرسنه.(منتهی‌الارب) _ (از اسان - 
العر وتا ج العروس وافربالموادد) ۰ مد 
بسیار گرسنه.(از تاج العروس بنقل ازصحاح). 
مرد ناشکیبا وزاری کننده و کر سنه . 
(ازمتن‌الت). |[ مردناشکیبا وزاری کننده 
(ازلمان‌المرب و تاج‌العروس) .||مرد ی که 
نفش اورابدی‌بابور چیزدیگرو ادار کند. 
(ازل-ان العرب‌وتاجالعرس‌واقر با لموارد): 
رجوع»عله[ ع‌ل] شود ۰ (۱) 

ج» علاء [ع] وعلاهی [ع ما] (۲) (منتعی 
الارب) ۰ (ناج‌الهروس). || (ل) شترمرغ 
نر. (منتهی‌الارب) ۰ (از لسان‌العرب وتاج 
المرروس وانربالمواردومتن اللفت) ظلیم . 
علهان . [ع] ((خ) نام مردی که گوبند 
از اشراف بتی‌تهیم بود. (ازلسان العرب و 
تاج‌العروس) . 


علهان . [ع ل ](۱ج) نام اسب ابوملیل 
"ل] (۳) عبداشین حرب بود. (ازاسان 
العربو تاج العروس). 
علهب . [ع 2](ع) (۱) تکة (؛)دراز 
شاخ (منتهی‌الارب) ۲۰ هوی نر دراز شاخ» 
خواء وحشی باشد وخواه اهلی.(از لسان - 
العرب) . آهوی نر دراز شاح. (ازتج - 
المروس و اقرب الموارد ومتناللفة) . کاو 
وحشی:(منتهیالادب) ۰ (ازتاج العروس 9 
اقرب‌المو اردومتناللنة). کاوو آهوی‌وحشی: 
*(ازاسان‌الرب).ج»علاهبة[ ع هرب ].(لسان- 
العرب وتا جالعروس‌ومتن‌اللفة) || مردبلند 
بالا.(منتهی‌الارب) ۰ ( از اقرب‌الموادد) ۰ 
مرد بلندبالا بو با کهنسال ازمردم و آهوان. 
(ازلسانالمرب وتا ج| ل‌روس ومتن اللغةوذیل 
اقرب الموارد) . 
علهبة, [ عم ب ] (ع) (۱) مزث 
علهب . رجوع ب علهب [ ع ۸ ] شود ۰ 
(ازمنتمی|لارب و لسانالمرب وناجالءروس 
واقرب‌الموارد ومتن اللة) 1 





علهج . [ع ع] (ع) () نام درختی 
است.(منتهی الارب) . (از تاجالعروی و- 
اقربالموارد ومتن‌اللة) ۰ 

علهجة . [ ع ع ج ] (ع) (مس م) 
بآتش یوست نرم کردن جهت خاییدن و 
بحلق فرو بردن:(منتهی الارب). (از اقترب 
آلموارد). نرم کردن یوست بر آتش برای 
جویدن ویلمیدن » و اين از خورا کها بود 
به‌نگام قحط سالیو گرسنکی ( ازلسان - 
العرب(ه )وتاجا لعروس‌ومتن اللفة) . 
علهدة .1 مد ] (ع) (مس م) 
خورش نبکو خورانیدن کودكرا. (منتعی 
الارب) . نیک و کردانیدن خوراك کودك» 
(ازل-انالمرب وتاح‌العروی واقرب | لموارد 
ومتن‌اللنة) ‏ 

علهز .[ع_ ه] (ع) ([) کنٌ کلان . 
(منتهی‌الارب). کنة بزر ک.(از لسانالعرب 
وتاج‌العروی واترب‌الموارد ومتن‌اللغة) . 
|| نوعی از خوردن ی که ازخونو یشم دد 
تنگک سال‌سازند.(منتهی‌الارب). (ازتاج - 
المروس واقرب‌الموارد ومتن اللفت) ۰ یشم 
شتر که باخون کنهمخلوط باشد. (ازلمان 
العرب وتاج العروس) : خون خشك کهیشم 
شتردرآن کوبیده میشد و در قحط سالیها 
خورده میشد (ازلسانالدرب ومتن اللنة).. 
ا| ماده‌شتر کلانسال که درآن اند کی وه 
باشد.(منتهی‌الارب)) . (ازاسان‌العرب وتاج 
الءروس‌واقر ب الم اردومتن اللنة).|| گياهي 
است که ببلادنی‌سلیم [س" ل ]رو ید.(منتهی 
الارب) . (ازتا جالعروسو اقرب الموارد 
متن اللنة). در لسانالعرب آمدهاست چیزی 
است که ببلاد بنیسنیم‌رو ید.و | نآ يشه ایست 


مانندر بشه کیاه‌بردی[ ب‌ی‌ی],(ازلسان‌العرب | 


وناجالعروس و افرب‌المو اردو متن‌اللة) . 
علهسة . [ عم س] (ع) (مسم) سخت 
مروسبدن(1 )چیزی‌را.(از منتهی‌الارب) . 
بسختی ممارست کردن چیزی را (ازتاج 
الروس وافرب الموارد ومتن‌اللنة) . 

علهصة. [ع هی ] (ع)(مسم) به پنجه 
کر فتن‌شیشهرابرای بر آوردن سر بندآن . 
(ازمنتهی الارب). کوشش کردن بر ایببرون 
آوردن دربتری ۰ (ازتاج العروس واقرب- 
الموارد ومتن اللغة). بیرون آوردن‌در بتری. 
(ازا-ان‌المربو تاج‌المروس و متن‌اللفة) . 
|| ازسر : چشم کسی‌رابیرون آوردن.(منتهی- 
الارب). ببرون آوردن چشم از کاسة سر (از 


(۱) تمام معانی مصدر عله [ع ل] صفت آن«علهان» میگردد. (ازمتن اللف) . 


صورت علاهی [ع هاطبط شده است . 


(۳) منتمی الارب ۰ ابوسليك [س ل ] ۰ 








علی 


تاج الروس واقرب‌الموارد و متن‌الاغت) ۰|| 
خواستن وسغت مروسیدن با کسی (منتهی- 
الارب). (ازتاجالمروس و اقربالءوارد و 
متن ان |(مسل) چیزی ین از کسی 
(ازمنتمی الارب). دریافتن‌چیزی از کسی . 
(ازتاج‌العر وس واقرب‌الموارد و متن‌اللغة). 
|| بستم برکاری داشتن قوم را و درشتی 
نمودن . (ازمنتهی‌الارب). (ازلسانالعرب‌و 
تاج العر وس اقربااموارد ومتن‌اللفة) ۰ 
تکان دادن میخ برای از جاکندن آن . 
(ازمتن‌اللنة) : 
علهضة. [ع م ض] (ع)(مس) بسنای 
علهصة [ع ۶ص ] است درتماممعافی,دجوع 
به عله‌صة شود ۰ (ازاقرب‌الءوارد): 
علهم. [عه مم]د[ع_لل ](ع)()شتر 
جنه . ( منتهی‌الارب ) 
(ازاقرب‌الموارد)؛ درشت وبز رک از شتر 
وغیره. (ازلسان‌العرب و تاج‌العروس و متن 
اللمة)* ونیز رجرع به‌علاهم [عم] شود. 
علهی.[ع ها](ع)(س)موث‌علهان[ع ]. 
رجوع به علهان شود ۰ 
علی ۰ [ع] (ع) (مسم) بالای ستف 
بر آمدن.(ازمنتهی‌الارب) . بالارفتن‌وصه‌ود 
کردن. (از تا ج‌العروس و اقرب‌الموارد و 
متن‌الافة)علی[ع.ل ]۰ علی[ع یی]«دجوع 
بهعلی[ع_ل ]و[ ع یی] شود | (1) هر جای 
بلئد . (ناظم‌الاطباء) . ( از افرب آموارد 
ومتن اللفت) ۰ 
علی, [عل ](اخ) موضمی است در جبال 
هذیل. ودرشعر امیهّین ابیعائذ آمده است « 
ادن ليام بعلی فالاحراس 
فالسود تین‌فمجمم‌الابواس ۰ 
(ازسجم‌البلدان). 
علی . [ع ل" ](ع)(مسم) بالای سقف 
بر آمدن ۰ (از منتهی‌الادب) ۰ بالارفتن و 
صمود کردن (از تاجالعروس ومتن‌اللنت) . 
علی [عل ]۰ علی [ع ی‌ی]. دجوع بهعلی 
[عل] و[ع یی] شود . 
|| () اشراف واجله (از ناظم‌الاطباء) . 
(ازاقرب‌الموارد), دجوع به علة [ع ی ] 
ص 
علی.(ع د](ع)(۱) بزر کان‌واشر اف و 
اجله.(ازمتن اللغق). 
علی . [ع لا] (ع) (از حروف‌جاره)بر. 
(ناظم الاطباء) . برای استعلا بکاررود. (از- 
منتهی‌الارب). (ازلسان|لعرب وتاج‌العر وس 
ومغنی اللبیب) . مانند «وعلیهاو علی‌الفلك 
تعماون >. (رقرآن یلم » سورة ۲۳ 


درشت بز رگ 


(۲) دراسان| لعرب واقرب الموارد ومتن اللة ؛ 


)4 تکه [ت] 0 بزی‌را گو بن د که 


ده و بعرو کل کوسفندان باشد »نهاز . وبز نررا نیز گفتها ند اعم از بز کوهیو غیر اکوهی (ازبرهان تاطع) 9 
() درلسانالمربفعط (سممفمول (سلهج) آمده واز فعل آنذ کری نشده‌است . 
)٩(‏ مروسبدن [ د], عادت کردن بچیزی. دنج بردن,کاری دروقت مفلسیوبی‌چیزی ۰ (ازبره‌ان‌قاطع) . 








علی 


[البومتون] ی ۲۲) ۰ (منتهی الارب) : 
برای استعلا آ بد» خواه حقیقی باشد مانند 
«علی الفلك تحملون»» وخواه مء‌نوی باشد 
مانند < فان ,مضه علی بعض > (ازمفتی البیپ 
واترب‌الموارد). بسنای استعلا ید * خواه 
حقیقی باشد چون « حملته‌علی رآسی»» و 
19 مجازی مانند «لعلی"حق >. (ازعتن 
اللة), || همم . برای مصاحبت آید.(از 
منتهی‌الارب): 
(ازمننی اللبیب)(ازلسان العرب وافرب |لموارد 
ومتن اللفت).ما ند« ...۲ تیالمال‌علی<به۰ ۰۰ ۱ 
(قر آ نکر یم" سورة۲ [البترة] ۷۳۹ ۱( 
(منتمی‌الارب وتاج‌العروس ومتن‌اللفة ) ۰ 
|| از. عن. برای مجاوزت (منتهی‌الارب). 
(ازمفنی اللیب)(از تاج العر وس واقرب‌المو ارد 
ومتن‌اللفة). مانئده 
اذا رضیت" علی" بن و" قشیر 
لعمرالله آعجبنی رضاها . 
( تحیف عتیلی » پنقل از تاج العروی) 
(ازمنتهی‌الارب ومنتیاالبیب‌واقرب الموارد) 
|| ازبرای. رل ۰ برای تعلیل (منتهی‌الارب 
(ازمغنی اللییب):(ازتاج العر وس‌واقرب الموارد 
ومتن‌اللفة). ماننده 
«... لتکبر وال علی‌ماهدا کم .۰ (قر آن 
کریم» سود ۲۲ [ العج] » آيهُ ۳۸ )۰ 
(منتهی‌الارب . مفنی اللبیب. تاجالمروس . 
متن‌اللفة). ||در.فی.بر ای ظرفیت (منتهی- 
الارب) (ازهغنی‌اللبیب). (ازتاج‌العروس و 
اقرب‌الموارد ومتن اللغة) ء ماند « ودخل- 
المديثة علی‌حین‌غفلة من‌آهلها...» ( قر آن 
کریم» سود ۳۸ [ التصس ]» اه ۱) ۰ 
(منتهی‌الارب . مفنی‌اللبیب . تاج‌العروس . 
افرب‌الموارد. متن‌اللغت) ۰ 
ا| از..من»(منتهی‌الارب). (ازمننیاللبیب) 
( ازتاج‌الیروی و اقرب‌الموارد) ۰ مانئد 
«الذین اذا | کتالوا علی‌النای ستوفون» 
(قر آن کریم» سورة ۸۳ [التطفیف] 1۰ 
۲( (منتهی‌الارب.مغنی | للسیب؛ تاج العر وس 
اقرب‌الموارد) ۰ || به. _ب » باء (منتوی- 
الارب ) (ازمننی‌اللبیب) . (ازتاج‌الروس 
و اقرب‌الموارد ومتن‌اللفة) . مانند «حقیق 
علی آن‌لااقول علی‌ال الا آلحق..» (ترآن 
کریم» مورة ۷ [الاعراف]» ۱۰۳.۲). 
(ازمنتهی‌الارب. مغنی‌اللبیب. تاج العر وس). 
ومانند:« ار کب‌هلی اسماله » ۰ آی‌باسم‌اله . 
(مغنی‌اللبیب ۰ افرب‌الموارد . متن‌اللفة) . 
|| برای استدراكآید (ازمنتهی الارب) . 
( ازمتن‌اللفة) . ولی. بممنای «لکن» ( از 
تاج‌الروس). بر ای استدراك واطراب[ ید 
(ازمغنیاللبیب) (ازافربالو ارد) . ماننده 
«فلان جهنمی» علی آنه لایباس من رحمة- 
اه » ۰ ( منتهی‌الارب . ناجالعروس. متن - 
اللنة ) (۱) ۰ 


|| کاهی زائدآید بموض چیزی (منتهی- 


)۱( متن اللفة : ...هل ی آن‌لا۰.۰ 








الارب) ۰ ( ازتاج‌المروس واقربالوارد و 
متن‌اللغة). مانند: 
ان‌الکر یم و(۲) آپيك یعتمل 
آن‌لم بجدیوا علی من عکل. 
3 «ن‌یتکل علیه » و «علیه > 
حذف شده و «علی > پیش از «من> موصول 
بجای آن آمده است . ) ازمنتمی‌الارب و 
تاج العروس و اترب‌الموارد ومتن اللفة) ۰ 
و کاهی زائد آید بیآنکه جانشین چیزی 
باشد. مانند. لا آحلف‌علی یمین» آی بمیتا: 
(ازتاج‌الس وس‌ومتن اللغت), || و گاهی‌اسم؛ 
معتی «فوق» شهارند را مقال « آنیته 
من علی » آی فوق الدار (منتهی‌الادب). 
وحرف جربر آن داخل شود مانند « غدت 
من علیه ,عدماتم" ظ,وها» ای‌غدت من‌فوفه 
( منتهی‌الادب) (ازتاج‌السروس) ۰ 
وکاهی‌اسمآیدبمنی«فوق» و آن‌ددصودنی 
است که بعداز « من > واقم شود مانند : 
نزل‌من‌علی جناح الهیکل:(ازاقرب الموارد) ۰ 
کاهی اسم آید و دراینصورت حتما ظرف 
است . مانشد این ببت مراحم عقیلی - 
[ع ت]؛ 
غدت من علیه بعد ما م ظم‌ژها 

"تصل" وعن‌قیش بزیزاء مجهل. 
که عنای «عند» میباشد ( از لسان العرب)- 
(ازمتنالت)۰ || واه « اسمفعل » آید 
بمعذای گرفتن و «لازم بودن. مانند: عل.ك 
زیداً وعليك بزید » آی الزمه وخذه ( از - 


که بوده‌اسصت 


منتهیالارب و تاجالعروس واقرب‌الموارد 
و تن‌اللفة). 

و هرچنداصل آن ازارتفاع و بلندی است 
ولی کاه بسبب کثرت استعمال بمعنای هلم- 
(بیاءبیاور) بکاررود (ازمنتهیالارب وتاج- 
المروس) ۰ مانند, علی" زیدا وعلی" بز ید » 
بعتی‌زیدرا بمن بده یا اورابرایم بیاور ( از 
منتهی الارب و اقربالموارد ومتن‌اللفة) . 
الف «علی» » هر چند در اصل واو بوده 
است » در هنکام اتصال بضمایر» قلب بیاء 
شود. مانند, علیه وعليك وعلینا . ولی؛عضی 
ازعرب» الفآنرا بحال خود بافی گذارند 
مائئد « 

طارو اعلاهن" فطرعلاها» آی علیون وعلیها . 
واين لهجهُ حرث‌بن کمب باشد. ( ازمنتهی- 
الارب واقربالوارد ومتن‌اللفة), 

کاهی لام و الف آن حذف میشود و فقط 
عن باقی میماند و همچون «علی» مابعد 
خودرا جرمیدهد. مانند: علماء شوفلان؛آی 
علی‌اماء . (ازمتن‌اللنة) , 

علی.[ علا] (۶) () بزد کی وبلندی 
قدر و پلندی در منزلت ( منتهی الارب ). 
بزر گی وشرف (از اقرب‌الموارد). رجوع 
ه‌علاشود. || ج علیا[ ع] (اقرب‌الموارد) . 
(ناظم‌الاطیاء ( . رجوع به‌علیا شود . 


علی» [ ع لا] () شهر ست سواد 


(۲) واه درایشجا + واو قسم اسم. (اظمالاط) ." 








۰۲ 


وادی الفری (منتمی‌الارب ) (ازمتن‌الة)» 
علا. ( معجم‌البلدان ) (متناللنة) ۰ 
موضمی‌است از ناحبةٌ وادی‌القری » که بیه 
آن وشام و اقع‌شده‌است. و پیغمیر ص. درراه 
خوش‌ب«-وی تبوك در [ ندا نرود آمده 3 
درمحلی که نماز کز ارد مسجدی‌ساخته شد « 
( از معجمالبلدان) . 
علی. [ع۷] (۱ ع) موضی است بدیار 
غطفان (منتهی الار ب علا (ممجم‌البلدان)» 
(متنن اللغة) 
علی. [ ع ا] (ج) چندچاءاست بدا 
کلاب (منتهی‌الادب). چاههایی‌است نزديك 
حصاازدیار کلاب (ازمعج البلدان) «جاههایی 
بدیار بنی کلاب (ازمتناللقة). علا (مسجم- 
البلدان) (متن‌اللغة) . 
علی.[ علا ] (اخ) موضعی است بدیار 
ینیم (ازمتناللفة), علا(متن للفة). 
علی. ["ع] ( ۱ ) ممال علی [ علا] در 
فارسی. رجوع ب‌علی [ع لا دود 
جمال حن معالیا بو الحسن طاهر 
که ازثری آئر قدراوست تابعلی» 
آدب صابره 
. [ ع_یی](ع)() بلندی ( ازتاج 
العروس واقرب‌الموارد): 
علی. [ ع. دلی ی](ع)(۱) مکان بلند. 
( بادداشت مولف ) ۰ | آسمان هفتم . 
(بادداشت‌مولف)۰ | دیوان خی ر که در آنه 
اعمال صلحا نوشته‌میشود (یادداشتمولف). 
منزلی در آسمان هفتم که در آن ارداح 
مومنان میباشد ( ناظم‌الاطباء ) .ج» علییث 
[ ع_ل لی بی ] و علیون [ ع- لیر * 
|| اشراف واجلهٌ مردم (ناظم‌الاطیاه), (از 
اقرب‌الموارد) . لية [ "ع ل لیی] ۰ علبة 
[ع_للیی] . علی ["عرللیی] (اقرب- 
الموارد). || منسوب بعلة که بطنی‌است از 
قضاعة ( ازسعانی). 
علی. [ "علزیی](ع)() اشراف‌واجلا 
مردم ( ناظمالاطیاء ) . (ازاقربالموارد) « 
علی [ ع_لل یی ]. علة [ع_ للوی ] 
علية [ ع ل لی ی]. 
علی.[ ع یی] (ع)(س) بلند (منتهی - 
الارب) ۰ ( از لسان‌العرب وتا ح‌العروس و 
ار ب‌الءوارد) . بلند بر آمده و درشت 
ی 
شریف (منتهیالارب).شر یف( انالمر) 
شر یف وبز رک ( از اقرب‌الموارد ) ۰ 
/| آنکه بالاتر از او چیزی نیست ۰ ( از 
لسان|الءرب و متن‌اللغة) بزر کواد وبر ثر 
ازمخلی (مهذبالاساء). || تواناو کلاث 
(منتهی‌الادب) سینت وعار (ازلسان ارب 
-خّت و فوی (ازافرب المو ارد) . سخت و 
قوی وصلب (ازمتن‌اللنة) ۰ 
||(س) کی که در مقابل زنان نرم باشد : 











۰۴ 


<< 


(از لمان العرب و تاج العروسوذیلافرب 
الموادد) .||( ۱ خ)نامی از نامهای خدای 
تمالی ( مهذب الاسماء ) . از اسماء حستی 
است( ازافرت‌الوارد) ۰ 
این‌علی را از نزاد بوعلی اندرجه‌ان 7 
نیست هبتای توفرزندی فوالالملی . 
1 را 95 و زیلی» 
ج علية 1 ع عءا ( منتهی‌الارب. سا 
العرب. اقرب‌الموارد ) و علیون [ع ییا 
و علیت [ع ی بی ] ( ازاقرب‌الموارد ) ۰ 
علیاء [ "ع)(ع)(س) منت آعی [ الا 
بلندتر ( از تاج‌العروس - اقرب الموارد - 
متن‌اللفة).|۱ هرجای بلند (ازاقرب‌الموارد 
ومتن‌اللفة). ج ۰ علا [ "ع ] (:جالعروی- 
اقرب‌الموارد (۱)- متن‌اللنة ).۰ دجوع به 
آعلی [آلا] شود. : 
صفةاله ااملیا . منظور شهادت «لاله 
الا ال » است (از لسان‌العرب وذیل اقرب- 
الموارد). 
- الیدالهلیا خر من‌الیدالسقلی؛ منظوراز 
علیا در ایثجا » بخشنده و انفاق کننده و با 
عفیف است. و متصود ازسنلی»سو ال کننده 
ودرخو است کننده است . (ارلآن‌العرب و 
ذیل اقرب الوادد). 
-علیامضره قست بالای ءضره که کویتد 
قریش‌وقیس است. وغیراز | نهارا حقلی‌مضر 
کوبند ( از تاج‌المروس واقرب‌الوارددو 
متن‌اللنة) . 
علیاء [ ] ( ار خ) نام عورتیکه پس از 
«هوشی » هفت سال بر بشیاسر امیل‌سلطنت 
کرد و بمضی از ملك زادکان دا بقتل 
رساند. ( از حبیب السیر » چاپ تهران صس 
1 
علباء [] (راع) دهی است ازدهستان 
میمنده بخش مر کزی شهرستان‌فیروزآ باد. 
که مشهور به «دهبالا» است رجوع به 
ده بالا» شود . ( ازفرهشگ جفرافیایی 
ایران؛ج ۲( 
علیا.[ ع] ( ۱) دهی‌ست کوچك از 
دهستان‌مر ,دشت » بش زرنان» شهر ستان 
شیراز۰ و اقح‌در ه )زار کزی‌شمال زرقان» 
ودهزار کری راه فرعی‌مرودشت به ابر ج ۰ 
سکن آنه 4 تن‌است. (ازفرهنگک جفر افیلیی 
اير انج۷) ۰ 
علیا. ["ع] ( اح) قریه ایست واقع دد 
ده‌فر سخی میاه جذوب و مذر آباده ) اژ 
فارسنامه ناصری). 
علیا . [*ع ] قریه ایست از قرای نا 
فرمشکان » که آن ناحبه است در جنوب 
کوار. (ازفارسنامه نادری): 
علیا. [ ع] ( 1خ) یکی از دهستان‌های 
چهار کانه شهرستان اردستان است که در 
خاور این‌شهر ستان واقم شده و حدودومشخصات 
آن بشرح زیر است. 


(۱) اقرب‌الموارد آنرا «علی» ]با 





الف بائی ضبط کز ده‌است: 


حدود : ازشمال پدهتان گرمسیر. از جنوب 
بدهستان برزاوند» وبخش کوهیایٌشهرستان 
اصفهان . ازخاور بدهستان پائین. اژباختر 
بشهرستان کاشان. 
وضم طبیعی: درمر کز این‌دهستان دورشته 
ارتفاع محزا بنام کوه « حقند » و لوه 
«لاسیب» قراردارد» که راه اردستان - 
باصفیان ازوسط این دو ارتفاع میگذرد. 
و دیگر رشته ارتفاع کوه < شورغستان » 
که‌از جنوب خاور بطرف شمال‌باخترادامه 
دارد ( که خطالر ای این رشته ارتفاع‌حد 
طبیمی دهستان علیا را با بخش کوهیایه 
مشغس مینماید). ضمناً راه فرعی اردستان 
اصفیان از کردنه شورستان رشته ارتفاع 
نامبرده عبورمیکند» هوای‌این‌دهستان نسبة" 
معتدل» وآب مزروعی فراء ازفئوات تأمن 
مشود ۰ محهول عمدء آن غلات » کردو * 
بادام» قیسی و کتیر |است.شغل‌اهالی زراعت 
ومختصری گله‌داری * وصنعت محلی آن ۳ 
کریاس پافی است . قرای این دهستان 
بوسیلهراهای‌ماشین رووارابه‌رو بیکدیگر 
مربوط میشوند. آین‌دهستان از ۲۲۰ بادی 
بز رک و کوجك تشکیلشده وج‌عیت آن 
۰ تن است. 
قرای مهم آن عبارتنداز کچوسنگ(مر کز 
دهستان) . شیرازان . جنبه. فسخود. آونح. 
در بهار-ال ۱۳۲۸ ش. بعلت جریان سیل» 
قسمتی از | بادیهای این‌دهستان خر اب شده 
است . ( از فرهنک جفرافیایی ایران ؛ 
دج ۱( ۰ 
علیاءء [ ع ](ع)(س)مژنث آعلی[ الا ]- 
ولی در تأیث آعلی ۰ علیا [ نع]بهتر و 
مستممل‌تر است ( از تاجالعروس- قرب - 
الموارد - متن الاغة) ۰ || (۱) آسمان . 
(منتهی‌الارب) ۰ ( از لسان‌العرب - تاج - 
المروس - اقرب الوارد - متن اللفة )۰ 
|| سر کوء (منتهی‌الارب) (ازافربالمو ارد 
ومتن اللغة) . سر کوه" وبأ-رهر کوه بلند . 
رازلسان‌المرب وناجالعروس). || جایبلشد 
(منتهی‌الارب) (از اسانالءرب- تاج‌الدروی 
اقرب‌الموارد ) . | ۲نچه بلند بر آید از 
چیزی ( منتهی الارب ) ( از لسان‌العرب - 
تاج العر وس - افرب‌الموارد - متن‌اللفة) . 
|| کاریز رک-تر کی(منتهی‌الادب). ( از 
اسان العر ب - تاج العر و - اقرب ال-وارد 
متن‌اللفة) .ج * علا [ "ع](متن‌اللفق). 
علیاء 5 1 ۳2 (۱ ‌( ابن هیثم ۰ از 
همراهان علی بنابی‌طالب ع۰ در جنک جمل. 
( از حبیب اسر ۲ خیام * ج ۰۱ ص 
۰۲۹ : 
علیاباه . [ ع ی با ]((۱ح) علیآباد. 
نام چندین قربه است در نواحی دی: یکی 
از[ نما در زیر قلعه طبرك [ط ب] وافع 





علی | باه 


ار 


شده» .و بقه دراطر اف وحوالی ری‌است. 
(ازمعجمالبلدان). 

علی آباد. [ع] (.اع) دهی است‌جز» 
دهشتان اکراد ساوجلاغ» پغش کرج * 
شهرستان تهران. واقع در 17 هزار گری 
شمال باختری کرج. وه هزار گزی جنوب 
راه عبومی, ناحیه‌است جلکه و دارای آب 
وهوای معتدل.سکنه ان ۹۸۰ اتن‌است.ب 
آن ازقنات و رود کردان تأمین مشود ."و 
محصولآن فلات * بن‌شن» صیفی »,چفندر 
فند و لینیات است. اهالی "بزراعت اشتمال 
دارند ..راه آن »از طریق شاه دوست 
ماشین‌رواست. (ازفرهشک جغرافیایی‌ایرانه 


۱ 
عل ی آباد ۰ [ع" ] (.ح" دهی‌است جزء 
بخش‌شهر باز»شهر-تان‌تهر ان. واقم‌در» ۱ 
هزار گزیجنوب‌علیذاهءعوض . تاحبه‌است 
جلکه و دارای آب و هوای فعدال» ستکنه 
آن ۲۲۹ آن است. آب آن ازقنات تأمین 
میشود. و محصول‌آن علات » ضیفی باغات 
و چغندرفند قلستان است. اهالی بزراعت 
اعتنال دارید . راء آن از طریق آدران 
ماشت‌رو است . ( از فرهنگگ جفر افیایی 

ابران ۰ جِ 3 

عل یآباد.(ع] (راع) دمی‌استکوچك 
از بخش‌هر کزی شهرستان محلات‌و.افم در 
۰ هزار کزی جنوب باختری معلات » و 
,كهزار کری شمال‌راءشوسٌمحلات به خمیت. 
ناحبه‌ٍس تکوهستانی وسردسیر وسکنة آن 
تن است. (ازفرهتک جفر افیاییابرانن 
ج ۰ 

علی 7 باد. [ع] (۱ع) دمی‌است کوجك 
جزء دهستان رودبار ؛ بخش معلم کلایه ۰ 
شهرستان فزوین . وافع در۲ ۱هزار گزی 
باختر معلمکلابه» و ع ه هز ار گزی‌راه‌عمومی- 
ناحه‌است کوهستانی وسردسیر. سکن آن 
۸تن‌است. آب‌آن از نهرزرآباد تأمین 
مشود. ومحصول آن فلات است. شعل‌اهالی 
زراعی » چادرشب و کرباس و گیوه بافی و 
چینی‌سازیاست . راء آن مالرواست ۰ (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران»ج۱). 

علی آباك . [ ] ( ) دهی‌است جز. 
دهستان خرقان شرقی» بغش اوج* 
شهر ستان فزوین ۰ واقم در۳۳هز آر گزی 
اوج» و ۳۳ هزار گزی خاور راه شوسه , 
احبه است جلکه و دارای آب و هوای 
معتدل . سکنه آن ۷۱۹ تن است. آب‌ان 


ازچشمهسار تأمن مشود. ومعصول آ نغلات 
است.اهالی بزراعت وجاجیم‌وقالی بافی‌اشتفال 
دارند ۰راه آن مال‌رواست :و از طریق 
رودخانة بزك میتوان ماشیت برد . ( از 


فرهنتگ جنرافنایی‌ایران ج۱)- 





غلی اد 
علی آباه:[ ۶] (اغ) دیاس کرجاث 


از بخش خرفان» شهر ستان حاوه. واقع در 
۷مراز گزی رازقار» و(۷فزار گزی راه 
دومن ,سکن آن ۸ ۱تن‌ادت. (ازفرهنگت 
جفر افدابیایر ان» ج6۱: 

علی7باد. [ع] ( اخ ) دیامك جز؛ 
بش زرند » شهر ستان ساره" واقغ در ۱۲ 
مزار کزی شهال"خاوری زرند* و ۲ هزاز 
کزی راه شوه ناخنه‌است جلکه ودارای 
آب ومو ای‌معتدل. سکده آن٩‏ ۲ نن‌است: 
آب آن ازقنات شور تأفین مشود ۰ وفحصول 
آن اه وبادام‌است.اهالی بزز اعت و کله. 
داری و کل بافی اشتغال دار ند, این ده 
دارای راه فرعی از بر ندك است ۱( از 
فرهنگ جغرافباتی ایرآن ج ۰۱ 

علی آباد. [ ع] ( اج):ده و است جز. 
دهستان‌قع-تان بخش کهک» شهر ستان‌قم. 
وافع درا ۲هزار گزیجتوب‌باختری کبك 
و۱۲ مزار گزی خاور راء, قم باصفعان . 
تاجه‌است کوهستانی و سردم و دارای 





۰۰ تن سکنه. آب آن از قناتت 
ومحصول آن غلات؛ ینبه» انار انجیرءباغات 
ولیات‌است؛ شذل‌اهالی ززاءت و گله‌داری 
و کر باس بافیاصت 





مزارع صرشنائی» از و » قوك» انجیلاو ند » 
روره جز» ادن ده است . راء آن‌مالر واست. 
بی‌ابر ان ج۰)۱ 

علبی آباد.[ع ](۱ خ)دهی|ست جزء‌دهستان 


فشافوی»» بخش ری شورستان‌تهر ان . 





( ازفر هننکی جفر 


واقم‌در ۸۷هزار گزی جنوب باختری شهر 
ری.؛ و در سرداه آعران بهقم. ناحبه‌ایست 
جلکه و دارای آب وهوای معتدل و۳۳۹ 
تن صکنه. آب آن از قنات مین میشود . 
ومحصول آن غلات و مبوه‌های باغ وانگور 


است. اهالیبز 





دستّی آنان 
ده درسر راه شوسهً تور ان بدفم داقم شده 
ودارای ٍك قووه‌خانه‌درسرراه است . (از 
فرهنگ جفر افیایی ایران ج۱). 
علی باه ۰ [غ ] ( ۱ع) دهی 


دهستان حومه بش رود 





است‌حزه 


"7 











ار 
واتع در ۱۰ هزار ری جئوب ا 
رودبار » و ۸عزار کزی باختر یل منجیل . 
ناحیه ایست کوهستانی وسردسیر ومالاریایی. 
سکنه آن ۸٩۰‏ تن است . آب آن ازچشمه 
وقنات تأمین میشود . ومجصول آن‌زیتونو 
غلات است , اهالی بزراعت اشتنال دار ند . 


وراه ان مالرو است . 





(از فرهنگ جغرافیایی ایر انج ۲).. 


علی] باد. [ع] (اع) دمی است جزء 
دهتان حومه بخش‌لشت نشاء » شهرستان 
رشت . و مشهور به «علی] بادچو نچنان». 
رجوع ب‌علی بادچو نچنان شود . 

( ازفرهنگگ‌جفرافیایی ایران » ج ۲): 
علی آباد ۰ [ع] ((ع) دهی‌است جزء 


ده-تان غتی ببگلو» بعش‌داه نشان»شهر سذان 
زنجان. داقع در ۲۰ هزار گزی‌شهال خازری 
ماه نشان. وسر جاده مالروعمومی, ناحبه ایست 
کوهستانی وسردسم. سکنه آن ۷۱۰ آن 
است. آب آن ازچش»مار تأمیت میشود .و 
محصول آن‌غلات وانگور وموه است اهالی 
بزراعت اشتغال دار ند . راه آن مالرواست. 
ودرفصول مناسب ازطر یی هر ] بادمیتوان 
ماشین برد,, 

(ازثررهنگی جغر افیایی‌ایران *ج۲). 
علی آباد. [ع |( ,ع ) دمی است جزه 
دهستان طارم بالا» بخش سیردان»شهر ستان 
زنحان . واقع در ۳۰ هزار ری , جذوب 
سبردان» واهزار گری راه ء-ومی سیردان 
#آبور ناحیه‌ازست کوهستانی و سردسم , 
سکنه آن 9۱۰ ن است. ان از چش» 
سار تأمن‌میشود . محصولآن غلات است. 
واهالی بزراعت اشتغال‌دار ند. راء‌آن مالر و 
است . ( از فرهنکی جفرانیایی ایران» 
۲ ۱ 

علی آباد. [ع ( 0( دهی است جزء 
دهستان خدابنده‌او » بخش‌قیدار»شه‌رستان 
ژنجان . وافع در ۱۷ هزار گزی چنوب 
خاوری قیدار . ناحیه‌است کوهستانی و 
سردسیر » ودارای ۳۷۹ آن سکنه. آب آن 
ازخررود تامین میشود . ومعصول آن‌غلات 
و بن‌شن‌است . اهالی‌بزراعت اشتهال‌دارند. 
راء ان مالرو است . 

(ازفرهنک جذرافبایی ابران ۰ ج۰)۲ 
علی اباد ۰ [ع ](1(ع) دهی است, جزء 
دهستانمشك ۲ باد ۰ بخش فرع ینشور ستان 
اراك ۰ واقم در۰ ٩‏ هزاز کزی‌راهعومی. 
ناحبه‌ایست کوهستانی و -ردسیر » ودآرای 
۰ نن‌سکنه. آب آن ازفنات تأمین‌میشود. 
اهالی بزراعت 
اشتغال‌دارند .راه آن مالرو است ودرفصل 
خشکی ماشین میتوان برد. (ازفرهیک - 
جفر افیایی ایر ان * ج۲) 

علیآباه ء (ع] (راع) دمی است جزه 
دهستان شر اءبا لاه بش و فس » شهرستان 
اراك ۰ واقع در 2۲ هزار کزی جنوب 


باختری کمیجان » و۲هزار گزی‌راءعمومی. 


ومحصول آن غلات است . 


ناحبه‌ایست کوهستانی و سردسیر » و دارای 
۰ نن‌سکنه. آب آن ازقنات تأمین‌میشود: 
ومحصول آن قلات و لبثنات ۱ 





ت ۰ اهالی 
بزراعت و گله‌داری اشتغال دار ند. راء آن 
از طریق خنداب اتومبیل رو است .از 
فرهنگ جفر افیایی ابر انج ۲) . 

علیآباد » (ع] (دیغ) دهی اه زو 
دمستان ابهر » بخش ابهررود ۰ شهرشتان 
ز نجان . واقع در ۱۷هزار گزی خاورابهر, 
وومزار 5 
کوهستانی وسردسیرودارای1 ۲۷ تن‌سکنه. 


زی‌راه شوسه ز نجان. ناحیه‌ایست 


آب‌آن ازقناث تأمین‌مبشود؛ و‌حصول آن 





5 
غلات و میوه است : اهالی برراعت افتنال 
دارند. وراة آن ازطریق فروه انوعتیل رو 
ات . ( از فرهتگت جفرافبانی ارات 
ج ۲ 1 ۰ ۱ 
علیآباد ۰ [ع](۱خ) دهی است جز؛ 
دهت:آن فر اهان بالا» بخش فر مهان» شهرستان 
اراك ۰ واقع دراه‌زار گزی‌شمال‌رءمین. 
ناحیه ایست دامنه وسردسع.سکنه آن ۲۲۷ 
تن‌است بان از قثات تأمین مشود . 1 


محفول آنعلات بن‌شن: ۰ هو لو رراسته 


اهالی بزراعت اشتفال دارند . و راه آنَ 
مال‌رو است . (ازفرهنگ جذرافیابیایر ان 
ج یک ض_ ۰ 
علی اباد . غ] (۱ع) دهی آست جزءه 
دمدتان ایجر ود ۱ بخش مر کزی‌شهر-تان 
زنجان ۰ وافع در ۰4 مزاز کزی جنول 
باختریز نجان» و۱۳۲ هزار کری‌راءءمومي. 
احبهاست کوهتتانی و سردسو, سکنه آن 
۱۹5 تن است. آب آن از چشمه‌سار تأمین 
میشود . ومحصول آن غلات و انگوروهبوه 
است. اهالی بزراعت اشتفال‌دارند. وراه آن 
مال‌رو است. این‌ده در محل بنام «اولایا» 
مشه‌وراست . (از فرهنک جنر افبابیایران 
ح 

علی آباه : [ع ] (اج) دهی است چزه 
ده‌ستان‌سر پند بالاء بخش سر بندهشهرستان 
اراك. واقع در ء ۲هزار گری‌جنوباختری 
ستانه . ناحجهاست‌دامثه وسر دسیرهودارای 
۹ تنسکنه . آب آن از قنات کوهستانی 
مشود . محصول ]رل 
. اهالی بزراعت اشتفال 

دارند . وراه آن مال‌رو است. نام قدرم این‌ده 

2 ده کچه > بوده است . (از فرهنیک ِ 


و چش.» سار ۳ 








جغرافیایی ایران ج۲). 

علی آباد . [ع ] (اج) دهی است جزء 
دهستان املش ۰ بخش رودسر » شهرستان 
لاهیجان, ناحیه‌ابست جلکه ودامنهبودارای 
1 وهوای معتدل و مر طوب سیف ۳ 
۰۶۰ ان است : 
شنجوسلات تأمین میشود,. و محسول آن 
برنج ومختصری‌عسل است ۰ اهالی بزر اعت 
اشتغال دار ند . وراه آن مال‌رواست. (از- 
فرهنگ چذرافیایی ایران ج ۲): 
علیآباد . [] (اخ) دهی است جزء 
دهتان ساطانیه * بخش مر کزی‌شهرستان 
زنجان , واقح‌در ۲ ۶ مزار کزی‌خاورزنجان؛ 
و ۱۲ هزار گزی راء آهن ز نجان به‌قزوین: 
نا-یه‌ایست کوهستانی و سردسیره و دارای 


ان آن از رودخانه 


۹۸ تن‌سکنه ۰ب آن از چشمه و رودخانه 
تأمین میشود « ومحصول آن غلات است .. 
امالی بزراعت اشتغال دارند.. و راه آن 
مال‌رو است . (ازفرهشگک جغر افیاییابر ان 


۲ 1 
علی آباد ».[ع ] (_۱ح) دهی است از 


۳۳۳۱ 





۰ 


دفنتان وم بعش مر کزی شهرحتان 
۱0 بت ی 
9 ه الی ۱۰ مزاز گر وان 
سا و و از 4۲ آبادی تشکرل‌شدهوجمعیت 
آن در خدود ۲ فزازنش ۳۳۹ 

قر اقامهم آن عیارتنذاز:قا ی کلابز رک ۰ 
سا که کلاوسعط ی کلاءواسکس» 
چاز کنی> قادی کلاارطه؛» جوجادء ۰ (از 
مکی" جفر افبایی ایزان ج۰)۳ 
علیآباد:[ع](,۱ع) مز کزبخش کتول 
ازشهزاستان گرا آگان » واقع در ٩۰‏ هزاز 
کزی. خاور شهر گر کان» وسرراه شوسة 
کر کان به‌شاهزودو گنبدقا پوس :ناجیه ارست 
دامنه ودارای آب وه‌وای معتدل‌وه‌ر طونبة. 
سکن آن 4 را( ش ا 3( آبآن از 
رودخاهٌ آزرین کل وقنات تأمین. میذوده 
ححفولآن برنج او غلات؛و توتون سیگار 
است : اهالی بزراعت و کلپ اج اشتدآلدار ند, 
بت ؛دستی‌زنان کر بان و شالءافی است. 
این ده.دارای ام کز بخشداری و نماشده 
جایر دواین دداتی ويلدیستان‌ششص کلاسهو 
درخدود ۷۰ باب دکان است.(ازفرهنگک. 
جفرافیایی لیزانج؟):  .‏ 
علی آباد.[م ]( ع)هی سازبخش 
آدان » شهرستان کاشان: وانع در ٩هزار‏ 
گری شمال باختری آران» و در کنار راء 
۲هن. ناجبه‌ارست جاتکه ودارایآب‌وهوای 


معتدل .سکنه آن ,۷۸۰ ,تن است. آیران 





ازقنات تأمین میشود . ومحصول آزغلات * 
پنبه», تنب کو » اب‌یشم + اناد » انجیر+انگود 
وصیفی است: اهالی بزراعت اشتفال‌دار ند, 
و بارچه‌افی 
این ده دادای ۳ فرعی.» کاشان 
است . ( از فرهنگك جفرافیایی ایردان - 
چ«۳. 

علیآباد» [ع] ( راغ) دهی " است از 
دهستان"ثانیج بش ور ۰ شهرستان آمل: 
واقع در ٩‏ هزار کزی باختر امل. ناحیه‌ااست 


وعتنایع دستی زنان قالی 


است۱. 


دست ودارای تب وهوای مءتذل وفرطوب 
ومالادیایی 
آن‌از آلی‌رود تأمین هیشود. ومعضولآن 
برانج و حبوبات است ۰ اهالی ‏ بززاعت و 


,شلکنه آر 4۱۰ من استء اب 


مکاری و تهیه و حعل زقال اشتفال دار ند . 
عنایغ دستی‌ژنان شال نافیاو تبوزاببافی 
است.. را[ ن مال‌رو است . این ده دازای 
بك دبستان است. ءاهالیان عمومادر تاشتان 
یلاق « گرناسرا» میروند.(ازفرهنگت 
جنرافیایی ایران ج ۰6۳ 

علی‌آباد ۰ [ع ](۱ع) دهی 

دهستان خبرود کذاره بش مر/9زکاشه تن 
نوشهر . واقم در ۳۰ هزاز گزیاچنوب 
داوری نوشعر » و۲ هزاز گزی جتوبراه 
وس نوشعر به باپلسن " ناحیهاست دشت 
و دارای آب و هوای مفتدل و عرظوب و 





مالاز بای سکن آن ون است وی 
1 ازرووخا ترجه و 
محضول آن برنج ولبتیات و مر کیات است. 
اقالی بزراعت اتغال داز ند. وبك‌راه‌فرعی 
به‌شوسه دارد ۲( فرهتگی جفرافیایی - 
ایران ج 6۳ 

علی آباه ۰ [ع] (راخ) دمی است از 
دهستان بلده کجور» بشتهر کزی‌شهرستان 
توشهر ۰ وافع در ۱3 هزار گزی باختر 
آلمده , و کنارراه شوه المده به وشهر . 
احبه آیست دش ودارای آپ وهوای‌معتدل 
وم طوب و مالازیایی .له آنف تن 
است. . آب آنازروهانة کجور تین مشود. 
ومحطول ار ن‌ برنج است .۰ اهالی بزراعت 
اشتدال دار ند 4 ای در رای نابات 
دکان زیم ) ات (ازفرهنگ - 
جة_افیایی ایر ان ج ۳). 

علی باه[ زاف یمس انا 
دهستان بشت بسطام » بخش قلعه نو ۰ 
شهر ستان شاه رود « داتعم در ۸۲ زار گزی 
جنوب قلعه نو » ومتصل باه شوسه‌شاهر ود 
به کر کان . ناحبه‌ایست جلکه ودارای ابو 
هوای معتدل . سکنهآن ۳۲۰ تن است,. 
آبآن ازقنات تأمین میشود: ومخصو ل آن 
غلات وبن‌شن ولنیات, است.. اهالی‌بز راعت 
و کله‌داری اشتنال دارنذ : ( از فرمبگا - 
جنرافیایی اییران ج۴). 

علی7باد » [ع] (راع) دعی است از 
دهشدان استر 7 باق ردان شش مر کی 
ان رکرد کار واقع‌در ۳۹ هار کزی 
خاوز کر کان 
آتِ وموای معتدل و مطوب ومالادنای 
بتک 
ازقنات تامین میشود . ومعصول آن بر نج 
غلات ۰ لبتیات وتل تون سیکآراسث. اهالق 
بزراعت و کله‌داری اشتفال دار ند .وصنایم 


. احیه‌است دشت و داراق 


۱۳۰۳ رال 


۳۱۰ ش 


دستی زئان افتن بارچه‌های ار شمی و 
کر ناش دافی است:زاه آن مال ژژ است . 
آنران ج۳) ۰ 


(اژفرهتک زاف 
علی‌آبا۵. [غ ] ( ۱غ) ذفی ات از 


: 5 ن ۳ 
دهستان فریم » بش دودانگه * شهرستان 


ساری ۰ وانع دراه مزار گری خاور کته 








ده . تاخبه‌اسات دعت ودارای آب و هواق 
مرطوت وعالازیائی سک آن ۰ تن 
اسمت انا ال اژرودخانه شم تن رود تأمین 
میشود ۰ ومهّول آن برنج و غلات است . 
امالی :زراعت اشتفال "دازند . وارای راه 
مال‌رو است. بزشت بهداری دراین آ بادی 
مسکن دارد. (اژفر شک جفر افبابیا 


ج ۳( 
علیآباد ۰ [ع] (۱ع) ده 


دهستان خومة شش "هر کزی شهرشتان 


ات ره 


دام‌غان ۰ واقم در ۲٩‏ هزارگزی جئوب 


خاوری دامغان ».۳ مزارگزی جنوب 








علیآباد 


۱ استگاه داء‌ان. احبه‌است جل>» وذادای 

آب و هوای معت مسال | کته آنْ ۰ تن 

است. آب آن ازفنات تآمینمنشود.ومحصول 

آن غلات و.سته وانکوراست. راء آن آز 

طریق شمسباد اتومبیلرو آست . (از - 

فرهنگه جنرانیابی آیرانح۳) : 

علی آباد.[ع](۱ خ)دهیاست اژ دهشتان 

کلیجان » شهرستان شهسواز . واقغ دد 

. هزارکزی جنوب اختری شهواز‎ ٩ 

تانعه‌اتات جلکه ودارای آت وهوای‌معتدل 
وروت ولالازبانی نله آن ۱ ان 
اسشت بان ازرودخانه رم تأمین م بکود. 

وغحسول آن برنج ومر کبات است . اهالي 
براعت اشتغال دار ند , این ده از دومحلهً 
بالا وباٌین تشکیل‌شده است. راء آن‌ماارو 
است. (ازفر هنگ جع رافبايي ایران‌ج ۳). 

علیآ آیاد.[ع ](2۱) دهی است‌اذ بخش 
میذودشت :۰ شهرستان اد ان . واقم در ۸ 
ها رگزی جلوب خاوری, مینودشت . 
تأحیه اب تکوهتانی وداژای آب و هوای 
معتدل . شکنه آن 0 ۳ آآر ب آنْ 
آزچشمهسارتآمین میشود: ومحصول آ ن‌غلات 
وابر یشم است ۰ اهالی بزراعت و کله‌داری 
اشتنال‌دارند. صنایم‌دستی زنان بافتن بارچة 
1 رنشمي و جادر شنت است وراه آن ن مالرو 
آست. (ازفرهنک جغر افیایی‌ایران ج ۰6۳ 

علیآباد. [ع ](د) دهی است کوچك 
ازدهستان فشلای کلارستان » بعش چالوس» 
شهرستان نوشور ۰ وافع در ۲ مزا رگزی 
بالشتر تیالو : وادارای ۲۵بنْ سکله 
است ۰( از فرهنی جفرافیایی ایزّان"» 
علین[باد[ ع](۱خ) دهی ادت کوچك 
ازذهستان لاگا ۰ شهرستان شولواد: واقع 
دز۷ ۲هز از گزی جنوب خاوزی شع‌نوار» 
و۷هزار و اند گزی جنوب راه شوسهٌ 
شی‌-وار به چالزس . دارای ۲۰ تن سکنه 
اسلت ,( از فرهتکک ,جنر افیابی ایزان » 
ج )+ 

علی آباد . [ع] (راغ) دی است از 
دهتان هر ازیی» بخش مز کزی هر ستانل 
آمل : وانم در۸ «هزار کزی شمال آمل . 
و ۳ هزار گری حئوب راه شوسه 4 کناره : 
ناحیه| ست دشب‌ودارای آت و هو ای‌معتدل 
وم طفت نات ره ان گرا تن 


ان اد روا هراراهحشته 


است . 








محلی شود ,و محصوّل آآن؛ بر نج 

غلات نف و حموبات است . اهالی 

زراعت ل دارند. .وراه آن ماارو 
۳ ۰ ۰ 

است , ( از فرهنکک جغرافیایی ابران» 

ج 0۳ 


علی آبادء [ع]((خ) دمی 


سراس‌کند » شه ر ستان 5 


است از بخش 





. واقم در ه 
‌ 
هزاز کزی خاوز سراسکند ۰ و درسیرراه 


خوسه سکن( به باه چم 


ره شناخبه ا بات 





علیی آباد 


کوهستانی و دارای آب و هوای معتدل . 
سکنهآن ۸۱٩‏ تن است ۰ آپ آن ازچشمه 
ورود تأمین میشود: محصول آن غلات و 
حبوبات است. واهالی بزراعت و گله‌دادی 
اشتفال دارند . رآه‌آن شوسه است . ( آز- 
فرهنگ جفر افیایی ابران ج ۰)۶ 
علیآباد . [ع ] (۱ع) دمی است از 
دهستان مشکین خاوری » بخش مر کزی 
شهرستان خیاو . وافع در ۱ مزار کزی 
خاور خیاو ۰ و ۲هزار کزی راه شوسهٌ خیاو 
» اردبیل , تاحیه‌است جلکه ودارای آبو 
هوای معتدل . سکنهٌآن 4۲۸ تن است. 
آب‌آن از دود « انار » تأمین میشود. 
محصول آن غلات» حمو بات بنبه وس ردرختی 
است . اهالی به‌زراعت و کله‌داری اشتفال 
دازید . وراء آن ارابه رواست.(ازفرهنگ 
جفر افیابی ایرانج ۶). 

علیآباد. [] (ع) دمی است جزء 
دهستانخآن‌اندیل» بخشمر کزی‌شهرستان 
هرو آ باد ۰ واتع در ۳هزار و بانصدگزی 
شمال مروآباده وه هزآر گزی راه شوسةٌ 
هروآباد ه میانه , ناحیه‌ایست کوهستا نیو 
دارای آب وهوای معتدل , سکن آن ۰۲ ۳ 
تن آستی ات لا ار رورش ین 
آهالی 


بزراعت و کله‌داری اشتفال‌دارند. و صنایع 


میشود. ومحصول آن غلات است ؛ 


دستی] نان جاجیم بافی است. راه‌آن‌مالرو 
است . ( از فرهنگ جفرافیایی ایران - 


0039 
علیآباد . [ع] (اخ) دهی است از 


دهستان آواجیق ۰ بخش حوماٌ شهرستان 
رالزله. . واقم‌در ۰ ۳هزار کزی‌شمال اختری 
ما کو » و۱۰ هزار کزی شمال خاوری‌داه 
شوسه کلیسابه کندی, ناحیه‌است کوهستانی 
وسردسروسالم. وسکنهآن ۷ تن‌است. 
آب آن از 7بهای کوهستانی تأمین‌میشود. 
ومحصول آن غلات است ۰ اهالی بزراعت و 
کله‌داری اشتفال‌دار ند. وصنایم‌دستی آنان 


۱ راء آن ارابه رو است 


جاجیم بافی است . 
ولی اتومبیل نیز مستوان‌برد. 

ین ده در٩‏ هزار کزی جنوب مرز ابران 
وتر کیه واقح‌است. (ازفرهنک جغرافیایی 
ایران ج )۰ 

علبی آباد ۰ (ع ]( اغ) دمی است از 
دهتان حومه بخش اشذنوه » شهرستان 
رضائیه . وافع در ه هزار کزی شمال 
خاوری اشنویه ۰ و ۲ هزار کزی شمال راء 
آشتو ه به نقده . ناحیه‌است‌جلکه و دارای 
سکن 


۲ تن‌است. آب آن از رودخانه‌اشتویبه 


آب وه‌وای معتدل ومالاریایی 
و چثمه تأمین میشود ۰ و محصول آن 
غلات وحبو دات وتو تون‌است. اهالی‌بزراعت 
و کله داری اشتغال دارند . راه آن‌مالرو 
است .(از فرهنک‌جفرافیایی ایرانج4) ۰ 


علی آباد . [] (۱ خ) دهی است از 





دهستان‌بارا ندوزچای» بخش‌حوم شهرستان 
رنائیهدواقع‌در 7 ۱هزار کزی‌جاوب‌خاودی 
رطائیه .و ۲هزارگزی_باختر راء شوه 
رضائیه »معاباد دره . آب و هوای آن 
معتدل و مالاریایی است. سکنهآن ۲۸۰ 
تن است . آب آن از دودخانه بار اندوز 
چای تأمین مبشود . ومدصول آن‌غلات ؛ 
توتون » حبوبات » انگور و چفندراست ۰ 
امالی بزراعت اشتفال دار ند وصنایم دستی 
آ نان جوراب بافی‌است. راه آن ارابه ده 
است و از طریق -اعتلو میتوان انومبیل 
برد (از فرهنگ جنر افیایی ایرانج4). 
علی ] باه . [ع] (1ح) دهی است از 
دهستان حوماٌ بخش تکاب» شهر ستان‌مر اغه. 
وافع‌در ۱۸حزار گزی‌چنوب‌باختری‌تکاب؛ 
وده‌زار گزی شمال باختری راه ارابه رو 
تکاپ به میر انشاه . ناحبه‌ایست دره ودارای 
آیب‌وهوای‌معتدل, سکلهٌ آن ۲۱۱ تن‌است. 
آب آن از چشمه‌سارها تأمین‌میشود. ومحصول 
آن فلات بادام ۰ حبوبات و کرچك است. 
اهالی بزراعت و گله داری اشتفال دارند. 
وصذایم دستی_آنان جاجیم یافی ات . 
راه‌مالر ودارد.(ازفر هنک جفر افبایی ایران 
ج»). 

علیآ پاك .[ ع](ا خ)دهی‌است‌ازدهستان 
حومه بخش -لدوز ۰ شهرستان رضانیه . 
واقع‌در ۱۰ زار گزی باختر نقده »و ۶ 
هزارکزی شمال راه شوسه خانه به نقده . 
ناحبه‌است دره وسردسیر وسالم .سکنه آن 
۳ تن‌است. آب آن از چشمه تآمین میشود. 
و محصول آن غلات ۰ توتون » چنندر و 
حبوبات است . اهالی بزراعت و گل» دادی 
اشتفال دار ند , و صنایح‌دستی آنان جاجیم 
بافی‌است. راء آن‌مالرواست . (ازفرهنگی 
چنرافیایی ایران ج4) . 

علیآبا . [ ع ] (اع) دهی اس از 
دهستان سراجو » بخشژمر کزی شه‌رستان 
مر آغه . واقم‌در ‌ ۱هز ار گزی خاورمر اغه 
و 4 هز ار و بانصد کزی‌شمال‌راه اراب‌رومر اغه 
به‌قره آغاج. ناحیه‌ایست کوهستانی ودارای 
آب‌وه‌وای معتدل . وسکنه آن ۱۷۸ تن 
است . اب آن از چشمه تأمن مدوی: و 
معصول آن غلات و تو تون ونخود است . 
امالی بزراعت اشتفال دار ندوسنایع دستی 
[ نان کلیم‌و کر باس بافی است. راء آن‌ما لر و 
است. (ازفرهنک جة افپایی‌ایران ج 4). 
علی | باد.[ ‌ (دخ) دهی اس ت 
دهستان حومه بخش‌مر کزی شهر م 5 
وائع در ۲۷ هزار کزی پاختر اهره و ۸ 
هزار و بانعد گزی راء‌شوسهً 7 





یز به آهر . 
تاحبه است "وهتانی ودارای آب وهوای 
معتدل . صکنه آن ۶ تن است. آب 


آن ازچشمه تامین 


۱ میشود . و محصول آن 
غلات وحپوبات است . اهالی بزراعت و کله 


داری‌اشتغال دار ند. وص: ی آنان‌فرش 
اری اشتفال دار ند. وصنایم‌دستی [ نان‌فرش 








۳ 


تن 


و کلیم بافی است . داء آن‌مالرواست ۰ (از 
نرهنگ چنرافیایی ايران ج ۰6۶ ۰« 
علی آباد.. [ع] دمی‌است جزء دهستان 
میشه باره» بخش کلیبر» شهرستان‌اهر.واقع 
در ۱هزار و پانصد گزی جنوب کلیپره 
و ۷ مزار وبانمد گزی راء شوس آهربه 
کلیبر ۰ ناحیه‌ایست کوهستانی‌ودادای آب 
وهوای معتدل . وسکنة آن۱۷۳ تن است: 
آب آن ازدو رشته چشمه تأفین میشود ۰ و 
محصول آن غلات و میوه های جنکلق 
است . اهالی بزراعت و کله‌داری اشتفال 
دارند . وصنایم‌دستی آنان جاجیم‌بافی است. 
راهمالرودارد.(ازفرهنگ جنر افبایی ایران 
+ : ۰ 
علی] باد.["ع] (اج) دهی‌است ازدهستان 
عباسی »بعش بستا نآ باد» شهرستان تبریز, 
وافع در ۱۳ هز ار کزی‌خاور بستانآباد » 
وه‌هزار کزی راه شوسةُ تبریز به میانه: 
ناحبه‌ایست کوه-تانی وسردسیر » و دادای 
۰ تن سکنه ۰ آب آن از چشمه نأمینه 
میشود . ومحصول آن غلات و یونجه‌است + 
اهالی بزراعت و گله‌داری اشتغال دارند . 
راهآن‌مالرو است . (ازفرهنکت جفرافیایی 
ایران ج4) : 

علی آباد ۰([ع ] (۱خ)دهی است ازدهستان 
کاودول » بخفرمر کی شهر ستان مرافه . 
وافع در ۳۷ هزار گزی خاورراء شوه 
مراغه »و ه ۱هزارگزی خاور راه شوه 
مراقه میا ندو آب 4 ناحیه‌ایست کوهستانی 
ودارای آب و هوای معتدل و مالادیایی* 
وسکن آن۰ ع ۱تن‌است. آب آن اژچشهها 
و قنوات تأمین میشود . و محصول آن 
غلات » چنندر »بادام و نخود است . اهالی 
بزراعت اشتغال‌دارند ۰ وصنایم دستی‌آنان 
جاجیم پافی است . راء آن مالرو است ۰ 
(از فرهنگ جنرافبایی‌ایر نج 4) ۰ 

علی ]باد . [ع] ((ع) دمی است جز" 
ده-تان کیوی ۰ بخش سنجبد » شهرستان 
هروا باد ۳ واقع در ه هزار گزی شمال 
مر کز بخش(کیوی) » و۰ ۱هزار گزی‌داه 
شوسُ اردبیل به هرو پا . نایهایست 
کوه‌ستانی وسردسیر.ودارای۹ ۱۲ تن‌سکنه: 
آب‌آن ازچت» تأمین میشود ۰ و محعول 
آن فلات وحیوبات است ۰ اهالی بزرای 
اشتغال دارند.. وراه آن‌مالرو است . (از- 
فرهنک جفرافیایی ایران مج4) « 

عای آباد . [ع] (۱ ج) دمی ات 
از دهستان شاهرود » بعش شاهرود؛ 
شهرستان هروآباد ۰ وانع در ۳۲ هزاز 
کزی خاور هشجین »و ۰ هزار وپانسد 
کزی‌راهشوس‌هرو | باد به مبانه. ناحبهایست 
کوهستانی و دارای اب وموای معتدل : 
-کنه آن ٩۰‏ تن است . آب آنا از چشبا 
غلات د 


تامین میشود ۰ ومحول 0 





۷ 


۰ سس سس 


حیوبات وگردو است. اهالی بزراعت و 
کله‌داری اشتغال‌دار ند,وصنایع دستی | نان 
بانتن کلیم وشال و جاجیم است . راه آن 
مالرو است . 

این‌ده محل سکنای ایل شاطرانلو است . 
(از فرمنکک جنرافیاییایر انج؟) ۰ 
علیآباه . [ع ] (21) دهی است‌جز» 
دهستان وم بخش شاهین دژ » شهرستان 
مراغه. واقعد ۲۷هزار گزی‌جنوب خاوری 
شامیندژ * و۰ ۱هزار گزی‌جنوب باختری 
راء ارابه‌رو شاهرن‌دژ به‌تکاب: ناحیه‌است 
کوهستانی ودارای آبوه‌وای-الم. سکنه 
آن ۷۸ تن است . آب ان از چدمه‌تأمین 
میشود . و محصول آن غلات و حبوبات و 
کر چك است . امالی بزراعت و کل‌داری 
اشتدال دارند , وصنایم دستی نان جاجیم 
ی است. راه آن‌مالرواست .(ازفرهنگ 
چنرافیایی ایران مج4) ۰ 

علی[ باد . [ ع] (اخ) دهی است جزء 
دهستان چایباره » بخش قره ضیاءالدین ۰ 
شهرستان خوی. واقم‌در ۸هزار گزی‌جنوب 
پاختری قره ضیاءالدین » و دره‌ستد جذوبی 
راء شوسهٌ خوی‌به قره‌ضیاءالدین ناحیه‌ایست 
دره و داقع در کنار راه شوسه . دارای 
آب‌وهوای معتدل ومالاریایی, وسکن؛ آن 
۶ تن است ۰ 7ب آن‌ازچشمه تأمین‌ميشود. 
ومحصول آن فلات است . امالی بزراعت 
و کله داری اشتغال دارند و صنایع دستی 
آنان جوراب بافی است . راه آن شوسه 
است ۰ 

این ده را قفش کندی یائین » نیز 
کوبند 3 (از فرهنگ جغرافیایی ایران - 
3 : 

علیآباد . [ ع] (اع) دهی است از 
دهستان چهاردولی *بخش‌مر کزی‌شهرستان 
مراغه. واقع‌د۱۷هزار کزی‌جنوبخاودی 
مراغه » و۲ ۱هزار گزی خاور راه شوسهٌ 
شاهین‌دژ به میاند و آب ۰ ناحیه‌ایست دره 
ودارای آب و هوای معتدل »و ۲۵ تن 
سکن ۰ آب‌آن از چشمه تأمین میشود 3 
محصول آن غلات و کرچك است . اهالی 
بزراعت اشتفال دارند , وصذایم‌دستی آ نان 
جوراب پافی است . دراه آن مالرو است . 
(از فرهنگ جذرافیایی ایران *ج4) . 
علی آباد.[ ع](۱ خ)ده‌یاستازدهستان 
حوماً بخش مر آکزی شور سنان شاء [ باد دِ 
داقع در ۸هزار گزی باختر شاه [باد » 
ودر کنار راه شوسه شاء] باد به قصرشیرین. 
ناحیهایست کوهستانی وسر سور « سکنه آن 
۰ تن است. آب آن ازچاه تأمین‌میشود. 
و محصول آن فلات دیم و لبنیات است. 
اهالی بزراعت و کله‌داریوتهية زغال اشتفال 
دارند , وچند خانواراز ‏ نها در زمستان به 
کرمسیر میرو ند.. 





بمب شمارة ۳ فهار هوا به و 41 نقت ۰ 
نزديك این آبادی است . 

(از فرهتک جفرافیایی ایران جه) . 
علی | باد.[ع ](۱ح) دهی‌است‌ازدهستان 
کلانرزان » بخش حومه شهر ستان‌سنندج. 
واقع‌در * ء هزار کزیشهال باختری‌سنندج» 
و۳9 هزا ر کزی شمال‌راه شوه سنندج به 
مر یوان.ناحیهایست 57 هستانی وسردسیر و 
سکنه آن۰۰ ۴ تن‌است. ۲ب آن‌ازرودخانة 
کند بووچشهه تأمین‌میشود.ومدصول !ن‌غلات؛ 
توتون » مختصر صیفی» حبو بات» قامستان» 
میوه ولینیات است . واهالی بزراعت و گله 
داری و زغال فروشی اشتغال دارند . راه 
آن‌مالرو است ۰( از فرهنگگ جغرافیایی 
ایران رج» . 

علبی آباد . [ ع] (اع) دهی است از 
دهشتان یلاق ۰ بخش ,فروه »نشهرستات 
سنندج . واقع در ۲۳ هزار گزی باختر 
قروء » و 6 هزار گزی جنوب راه شوس 
قر وه به سنندج ناحبه | ست جلگه ور دسیر. 
سکنه‌آن ۰ تن است . اب آن ازچشمه 
تأمین میشود. ومحصول آن غلات » لبثیات 
وفلم‌ستان است . اهالی بزراعت و گله‌داری 
اشتفال‌دارند. وصنایم‌دستی‌زننبافتن‌قالیچه 
و جاجیم و کلم است . راه آن مالرواست. 
(از فرهنگجنر افیابی‌ایرانج*) ۰ 

علی اباد ۰ [ع ] (د ح) دهی است از 
دهتان چهاردولی» بخش‌اسد | باده‌شه‌رستان 
همدان . داقع در ۱۲ هزار کزی شمال 
باختر ی قصیهاسد[ باد» ودهزار گزی شمال 
بأختری بوجین . ناحیه‌ایست کوهستانی و 
سردسیر ودارای ۳۱۰ تن سکنه .آب‌آن 
از چشمه ورودخانة معلی تأمین میشود ء و 
محصول آن فلات ولبنیات وصیفی است . 
امالی بزراعت و کله‌داری اشتنال دارند . 
وصنایم دستی زنان فالی بافی است . راه 
آن مالرو است . (ازفرهنگ جه 





دی 
ابر ان ۰( ۰ 

علیآباد ۰ [ع ] (۱ع) دمی است از 
دهستان لك بخش‌فروه »شهر ستان‌سنند ج, 
داقم در ۲۸هزار کزی شهال باختری‌قروه» 
ین بالقوز آغاج والی وردی . ناحیه‌است 
جلکه‌وسردسیر . سکنه‌آن ۲۷ تن است . 
آب آن ازچشم‌ورودخانا یالقوز آغاج تامین 
میشود . و محصول آن غلات و حبوبات و 
لبنیات است . واهالی بزراعت و گله‌دادی 
اشتغال‌دار ند.راه آن مالرواست ودرتابستان 
ازطریق چمقاو میتوان|تومبیل‌برد . (از - 
فیابیابر ان ج*)- 

علی آباد ۰ (1ع)دهیاستازدهستان 
کتگاور ۰ بخش کنکادر ۰ شهرستان 
کرمانشاهان. وافع‌در هه زار گزی جنوب 





ار 


خاوری کنکاور:ودر ین راء‌نهاو ند همدان؛ 
ناحیه | ست‌دشت‌ودارای آب وهوای‌سر دسیر 
ومعتدل . سکنهٌ آن 4۷ ۲تن‌است . آب آن 





علیباد 
ازرودخانهخرم‌رود تأمن میشود . ومحصول 
آنغلات دیم وانگور است .اهالی بزداعت 
اشتغال‌دار ند .وراه آن‌از طریق کارخانه » 
اتومبیل رواست . (ازفرهنگک جفر افیایی- 
ابران «جه) 
علی آباد ۰ (احخ)دمیا.تازدهستان 
حلگه افشار ۰ بعش ا-دآباد » شهرستان 
همدان.واقع‌در1 ۱هزارکزی جنوب‌باختری 
قمبهٌ اسد آباد » و ٩‏ هزار کزی باختر 
راه شومه اسد[ باد به کنگاور . ناحبه‌است 
جلگه‌وسردسیر ومالاد بایی .سکنه آن ۲ 3 
تن است .آب آن از قنات تأمين میشود.و 
محصول آن غلات ولبنیات وحبو بات‌است ۰ 
اهالی بزراعت و کله داری اشتغال دارند , 
وصنایع‌دستی زنان قالی بافی اسث .راءآن 
درفصلخشکی|تومبنلرواست .(ازفررهنگ- 
جفرافیایی ایران *جه) . 
علی اباد ۰[ع ](اح)دهی|ستازدهستان 
له آاری » بخش سنفر >کنامی *شهرستان 


کرمانشاهان,واقم‌ددو ۱هزار گزی شمال خاوری 


سنقر در بین آآب بار يك بالا و وسط, ناحبه| مست 
دامنه‌وسردسیر. سکنه آن ۰ ۲ ۲تن‌است. آب 
آن‌ازجد مه ورودخانه کاورود تأمین‌میشود. 
و معصول آن غلات ۰ حبوبات » توتون 


و فلمستان‌است.اهای بزراعت اشتغال‌دار ند. 





وصنایع دستی آنان باقتنفالیچه وجاجیم‌وپلاس 
است .(از فرهنگ جغ رافیاییابران »ج۵) . 
علی اناد تا ع ](۱ ح)دهیاست ازده‌ستان 
خزل » بخش شیروان چرداول » شهرستان 
ابلام .وافع‌در 4 اهزار گری‌جنوب‌باختری 
چرداول» ودرکنارراه! تومبیل‌رو زنگوان 
بهآبلام. ناحیه| مست کوهستانی وسردسیر.سکنةً 
آن۲۰۰ تن است .آب آن ازچشمه تأمین 


میشود .ومحصول آن غلات ولمنبات است . 





االی بزراعت و کله داری اشتفال دار ند . 
(ازفرهنک جفرافیائی‌ایران »جه) . 

علی ]باه [ع ](۱خ)دهی‌است‌ازدهستان 
کمازان «بش‌ملایر, واقع‌در ۰ ۳هزا ر گزی 
جنوب شهرملایر» و ۲۳ هزار گزی جنوب 
راهشوس‌ملایر بار اك. ناحبه ایست کوهستانی 
ودارای آب‌وهوای معتدل‌ومالاریائی- و 
آن ۱۹۷ تن است . آب آن از قنات تأمین 
مشود . ومعصول آن غلات است . اهالی 
بزراعت اشتفال دارند ,وصناییم دستی زنان 
قالی‌بافی است . راه آن مالرو است ..(از - 
فر هت جغرافیامی‌ایران »ج۵) .. 

علی آباد ۰ ع] )ده استازدهستان 
ماهیدشت بالا بخش مر کزی شهزستان 
کرماناهان ,واقم‌در ۷ ۲ هزار گزی‌جنوب 
کرما نشاه» و ۷ هز ار گزی جنوب باختری 
سرو نو .ناحیه‌ایست دشت وسردسیر ودارای 
۰ تن‌سکنه. آب آن‌ازچشمه وقنات‌تأمین 
میشود .ومحصول آن‌غلات *حرو بات »چنندر 
قند »میوء‌ولینیات است .اهالی بزراعت و کله 








علی آباد 

داریاشتفال دارند .وراه آن‌ماارو است .در 
تا بستان ازطر بق‌سر دار و عانی کبود میتوان 
اتومبیل برد .(از ف رهنگ جنر افیاییایر آن- 


7 . 
علی ]باه ۰ [ع ](1ح )دی است از 
دهستان ماهیدشت پائین » بخش مر کزی 
شهرستان کرما نشاهان .وافع در 4 ۷" هزار 
کزی‌شمال رباط ماهیدشت» و۲هزار کزی 
بیرحیاتی‌سفلی» در کناررودخأنه , ناحیه ایست 
دشتو سردسیر. ودارای ۱۵۰ تن‌سکنه . 
آب آن از رودخانه مرك تأمین میشود .و 
معصول آن غلات » حبوبات دم و لبنیات 
است . اهالی بزراعت و کله داری اشتفال 
دار ند.راه آن‌مالرواست »ودرتاستان‌میتوان 

انومبیل برد ۰ 
این آبادی در دو محل بفاصلاٌ یکهزار و 
بانصد کزواقح‌شدهاست کهمشم ور به‌عایاوسفلی 
است . سکنه قسمت سفلای آن ۰ ٩‏ تن‌است. 
(ازفر منک جفرافیایی ایران ۰ ج* ) ۰ 
علی آباد ۰ [6] (خ) دمی است از 
دهستان پیرتاج » شهرستان پیجار واقع در 
۲ مزار کزی جنوب خاوری بجاد؛ و۸ 
هزار کزی شال سلامت [یاد ۰ ناحیه‌ایست 
کوهستانی و سردسیر» و دادای ۱۹۰ تن 
سکنه . آب آن از چشمه تأمین میشود .و 
محصول آن‌غلات‌ولینیات است.اهالی بزراعت 
و کله داری اشتفال دارند .و راه آن 
مالرواست «(از فرهنگ‌جغر افیایی‌ایر ان» - 

ج*): 
علبی آ باد ِ [1ع 1 21 ( دهی است از 
دهستان تحفآباد » شهرستان بجار.واقع 
در ۱۳هزار کزی جنوب خاوری‌نجف[باد 
و ۳ هزار گزی کو ندكت . ناحیه‌است تیه 
ماهور وسردسیر » ودارای ۱۹۰ تن‌سکنه. 
آب آن از چشمه تأمین میشود. و محصول 
آن غلات و لبئیات است ۰ اهالی بزراعت 
و کله‌داری اشتفال دارند . و صنایع هت 
زنان بافتن کلیم و جاجیم است -راه آن 
مالرو است . (از فرهنک جنر افیایی ایران 

جه) ۰ 
علی آباد . [ ع ] (ز خ) دمی است از 
دهستان هرسم * پخش مر کزی شهرستان 
شاه[ باد. وافع‌در ٩‏ هز ار گزی‌جنوبخاوری 





م"ودر جوب خاوری‌شاه | باد. تاحیه‌ااست 





وسردسیر .ستکنه آن ۰ ۷ تن است. 
آب آن ازچاه تآمین‌میشود . ومعصول آن 
غلات دیم ولبنیات است . اهالی بزراعت 
و کله‌داریاشتفال‌دار ند.وراء آن‌مالرواست. 
ودر تابستان‌از طر یق‌هرسم میتوان|تومبیل 
برد. (ازفرهنگ جفرافیایی ایران ج») . 
عبی آباد 1 13 (اخ) دهی است از 
دهستان حومهٌ پخش صعنه » شهرستان 
کرمانشاهان . وافع در۸هزار گزی‌جنوب 
خاوری صعنه» و ) هزار گزی جنوب راه 
تاحبه‌است کوهستانی و 


شوه همدان . 





سردشیر ! ونتکنه ان ۱۵۰ تناشت. آب‌آان 
از چشمه تأمین میشود , ومحصول آن غلات 
دیمی است و مختصری نیز آبی است ۰ 
اهالی بزراعت اشتغال‌دار ند . وراه آن‌مالرو 
است .(ازفرهنک جفرافیایی ایرانجه) ۰ 
علی آ باد.[ ع](اخ)دهی‌است‌ازدهستان 
مهر بان » بخش کبودراهنگک »شهرستان 
همدان ,واقع‌در ۰ ٩مزار‏ گزی‌شمال باختری 
تسه کبودراهنگ؛ و۸ هزار کی باخترراه 
شوه همدان ه بجار . ناحیه‌است 
کوهستانی و سردسیر. سکنه آن ۱۵۰ تن 
است . آب آن از چشمه تأمین مشود . و 
محصول آن‌غلات دیم و لبتبات است. اهالی 
بزراعت و گل‌داری اشعغال دارند ,وسنلیع 
دستی زنان قالی‌بافی است . راه آن مالرو 
است» ودر تابستان میتوان اتومبیل برد . 
(ازفرهنک جفرافیایی‌ایران ج*) ۰ 

ءلبی آباد.[ع] (۱)دهی‌است ازدهستان 
چءچمال» بش‌صحنهشهرستان کرمانشاهان, 
واقع در ۲ هزار کزی جئوب صحنه »و 
٩هزار‏ کزی جنوب راء شوسُ کرهانشاه به 
همدان «ناحیه است‌دشت ودارای آب‌وهوای 
معتدل؛»و۰ ۰ اتن‌سکنه. آب‌آن ازرودخانه 
کندوله تأمین میشود . ومصول آن غلات 
وحبوبات و توتون است . اهالی بزراعت 
اشتغال دارند . وراه آن »الرو است ۰ (از- 
فرهنگک جنر افیاییار ان ج۰) ۰ 

علی7 باه .ع] ( )هیاس تکوچلت 
ازده‌ستان چمچمال » بعش صحنهشهرستان 
کرمانشاهان .واقع‌در ۲۷مزار گزی باختر 
صحنه » و۳هزار گزی راه شوسه کر ما تشاه 
به‌سنقر. سکنه آن ۰ تن است . (ازفرهنتگ 
جفرافیایی ایران ج0) ۰ 

علی آباد. [ع ](2۱)دهی‌است ازدهستان 
دینود» بخش‌صحنه» شهرستان کرمانشاهان, 
واقح‌در ۳۴ 4هزار گزی شمال باختری‌صعنه 
ود ۱هزار گزی باخترراه‌شوسه کرمانشاهبه 
سثعر ۰ تاحبه‌ا ست‌دشت وسردسیر. و سکنه 
آن ۱۰ ۳ از رودخانه 
کندوله تأمین میشود . ومحصول آن‌غلات ؛ 
حبوبات » میوه » قلمستان و توتون است . 
امالی بزراعت اشتفال دار ند . وراه آن‌در 
تابستان اتومبیل رو است ۰ (ازفرهنک - 
جفرافیاییابران 3 هِ 

علی آباد ۰ [ ع] ((ع) دهی است از 
دهستان میان‌در بند؛بخش‌مر کزی شهرستان 
کرمانشاهان ۰ واقع‌در ۱ *هزار کزیشمال 
باختری کرمانشاء » و ۲ هزار کزی باختر 
راه شوسهٌسنند ج. نا حبه اریست دشت وس رد 
ودارای ٩۰‏ تن سکنه است ۰ آب آن از 
رودخاه تأمین میشود . ومحصول آن غلات‌و 
حبوبات دیم ولبنیات است ۰ اهالی بزراعت 
اشتغال‌دار ند «(از فرهشک جذر افیایی ایر ان 
ج )۰ 

علی آباد » [ع] (۱ع) دمی ا-ت از 





9۸ 


دهتان کزیه فیش‌الهبییگی» بخش‌مر کزی 
شهر.تان سقز . وافع در ۳۰ هزار گزی 
خاور ستز ۰ وههزار کزی شمال راه شوسة 
سفز به سنندج . ناحه‌ایست کوهستانی و 
برد سیر؛ ودارای ٩۰‏ تن سکنه ۰ آب‌آن 
از چشمه تأمین میشود ۰ ومحسول آن قلات 
ولینیات وتوتون است . اهالی بزراعت و 
کله‌داری اشتفال‌دار ند .وراء آن مار واست. 
(ازفرهنگ جنرافیایی ایران ج۵) ۰ 

علی ] باد.[ع ](۱ع) دهی‌است ازدهستان 
تیلکو ۰ بخشد.ووآن‌دره»شهر ستان‌سنندج. 
وافع در ۱6زا گزی‌شهال با ختری‌دیو ان 
دره؛و۸ هزار گری‌جنوب‌راهشوسة‌دیوان‌دره 
» ستز . ناحه ایست کوهستانی وسردسم . 
ودارای ۸۵ تن سکنه‌است. آب آنازچشمه 
تأمین میشود. ومحصول آن فلات *"توتون » 
عسل» روغن» یشم ۰ زردااو وانگوراست. 
امالی بزراعت و گله داری اشتفال دار ند. 
وراء آن‌مالر و است .(ازفرهنگک جنر افیابی- 
ایرانجه) . 

علی آباه ۰ [ ع) (ع) دمی است از 
دهستان‌سیاهءتصوره شهر ستان بجار .«افع 
در ۳۸ هزار گزی جنوب باختری حسن 
۲ بادسو کند »و یکزار کزی راه عمومی 
پیچاربه تکاب . ناحی‌ایست کوهستانی و 
سردصیر .ودارای ۷۰ تن سکنه .آب آن‌از 
چشمهتأمین‌میشود.ومحصول آن غلات و لبثبات 
است . اهالی بزراعت و گله‌داری اشتفال 
دارند , صنایع دستی زنان بافتن قالیچه و 
جاجیم‌است. وراه ان مالرواست . 

خطتلفن تکاب از کناراین‌ده میگذرد ۰ (از 
فرهنکک جغرافیایی‌ایران اج ه) . 

علی ] باد.[ ع](۱-)دمی‌است‌ازدهستان 
ولدبیگی» بش نلات؛ شهر ستان کر مانثاهان. 
وافع در ۲هزار کزی خاور تور آب »و» ۱ 
عزار کزی روانسر. ناحیه‌ااست دامنه‌وسرد 
سیر» ودارای ۰ تن‌سکنه. آب آن ازچشمه 
تامین میشود بو مم ول آن قارت سای 
توتون وحبو بات است .اهالی بزراعت و کله 
داری اشتفال دار ند .و راه آن مالروا ست 
و در تابتان از طریق - 
اتومبیل برد . 

ساکنان این ده از طایفه ولدیب‌گیه‌ستند. 
(ازفر هنک جغر افیایی‌ایر ان ج5) ِ 

علی آباك ۰[ ع ](ا_خ)دهیاست‌ازده‌ستان 
ببلوار» بخش‌مر کزی‌شه رستان کرمانشاهان. 
این ده مشهور به علیه نیز میباشد . رجوع 
بعلیه‌شود .(ازفر هنک جنر افیاییایر ان» - 
۴« 

علی ‌ باد ۰(ع ](۱ع)دهی‌است‌ازدهستان 
بیلواد » بخش کامیاران » شهر ستان سنندج؛ 
داقع در ۳هزار گزی جئوب کامیاران» و۲ 
«زار کزی خاور راه شوه کر مانشاه به 
سنندج .ناحیهایست جلگهوسر دسیر ,وسکنا 





جابی میتوان 


آن۷۰ تن‌است ۰ آب آن از چشه» تأمین 





۰۹ 


میشود .ومحمول آن غلات و لبتبات است . 
اهالی بزراعت و کله داری اشتغال دارند . 
و راه آن اتومبرل رواست «(ازثرمتک ِ 
جغرافیلی ابران 0۳0 ِ 
علی آباد .[ع] (1ع)دهی استازبخش 
هر سین ۰ شهرستان کر مانشاهان ۰ دافم در 
۱۰ هزار گزی‌شمال باختری‌هر سین هزار 
کزی جذوب راه شوسه کرمانشاه به‌تهران. 
تاحده|است دشت وسردسیر» ودارای 15 تن 
سکنه ۰ب آن از چشمه‌وقنات تأمین‌میشود. 
ومحصول آن‌قلات و حبوبات است . اهالی 
بزراعت اتغال‌دارند ۰ وراه‌آن مالرواست 
ودر تاستان‌از طر ٍق‌فراش میتوان اتومبیل 
برد .(ازفرهنگک جفرافیاییابران *جه) ۰ 
علی7 بات » [ع] (.۱ع) مورهاست از 
دهستان حوم بخش کر ند» شهر ستان‌شاه | باد. 
وافع‌دره ۱ هزاد گزیجنوب خاوری کر ند. 
ودرتابدتان درحدود۱۸۰ تن از کله‌داران 
بخش در این محل سکونت میکنند ,(از - 
فرهنگک جفرافیاییایر ان ٩ج*)‏ ۰ 
علی آباه ۰[ ع ] (اخ ) دمی است 
ازدهستان سلاخور ۰ بخش الیکودرز 0 
شهرستان بروجرد ,واقع‌در ۱هزا گزی 
باختر الیگودرز او ۱۰ هزار گزی جنوب 
خاوری‌راه شوسه ازنا »دورود .ناحیه‌ایست 
جلکه ودادای آبو هوای معتدل. وسکنة 
آن ۷۰۸ تن است .آب آن‌از چاءو قنات 
تأمین‌منشود .و محعول آن علات » چفندر» 
لبثیات و ینبه است . اهالی بزراعت و گله 
داری اشتنال دارند » وصنایم دستی زنان 
قالبچه بافی‌است .راه آن اتومبیل رواست . 
ودارای‌دبستان است: (ازف نگ جنر افیایی- 
ار آن»ج1) * 
علی 1 باد,[ع" ](۱-)دهی استازدهان 
چایلق» بخش الیگودرز» شهر ستان بر وجرد. 
راقع‌در ۳ هزار گزی‌شال الیگودرز»و ۳۰ 
مزار گزی‌خاورراه آهن‌ارا ک دورود . 
تاحبه است‌جلکه ودارای |آب هوای‌معتدل . 
سکن آن ۳ تن‌است . آب آن از قنات 
تأمین میشود. ومحصول آن غلات »لیات » 
چغندرو پنبه است. اهالی بزراعت و کله داری 
اشتفال دارند . وراه آن اتومبیل رواست . 
(ازنرهنکک جفرافیایی ایران *ج1): 
علیآباد . [ع] (+ع) دمی است از 
دهستان بنوارناظر »بخش‌شوش ؛شهرستان 
دزفولواقع دره ۱مزار گزی شه‌ال‌خاوری 
شوش ودر کنار باختری خط آهن اهوازه 
طه‌ران, ناحیه | یست‌جلکهو کرم‌صیر ومالاریایی. 
سکنه‌آن ۰ ۳۰ تن‌است .آب‌آن ازرودخا* 
دزتأمین‌میشود .ومحصول آن غلات ویرنج 
و کنجداست .اهالی بزراعت اشتذال دار ند. 
وراه آ ن‌درتابستاناتومبیل‌رواست. 
ساکنان این ده از طایفه عشایرلر هستند .. 
(ازفرهنگک جنر افیابی ای ان ۰ ج). 
علی] باد.[ ع ](۱ح)دهیاست از دهستان 











نورعلی ۲ بعش دلفان * شهرستان خرم- 
باد ۰ واقع دريك‌هز ار گزی‌جنوب‌خاوری 
نورآ ناد » ودر کنار جنوبی راه آتومبیل‌رو 
خرم۲باد به کرمانشاه ۰ تاحیه‌ایست جلگه 
وسردسیر و مالادیایی .سکنه آن۰۰ تن 
ات اب از سرب مردآویز تأمین 
میشود . ومحمولآن علات » توتون"لبثیات 
دیشم است . اهالی بزراعت و کله داری 
اشتغال دارند . و رآه‌آن آتومبلرو است33 
سا کنان این ده از طایفةٌ نورعلی میباشند . 
(از فرهتگ جنر افیایی آير اناجد). 
علی آباك .1 ع] (لخ) دمی است از 
دهستان کاغه ۰ بخش دورود » شهرستان 
بروجرد . وأتم در ۲۰ هزار کزی شهال 
پاختری دورود » ودر کنار راء ماار وکلتگله 
به‌ازنا . ناحبه است جلگه و دارای آب و 
موای معتدل . سکن آن ۱۲۸ تن است . 
آب آن ازقنات تأمین میشود . ومحصول ان 
علات آست . امالی بزراعت و کا‌داری 
اختنال دارند(از فرهنکک جنرافیایی‌ایران 
ح‌ 0 ۰ 
علی] باد.[ ع](۱ع)دمی‌استازدهستان 
برده‌دره» بخش اشتر نیان»شه ر ستان بر وجرد. 
واقم‌درشش‌هز ار کی باختر اشتر نیان؛ ودر 
کنار راه مالرومکسان پاثین بهجعفر آ باد" 
ناحیه اس ت جلگه‌ودارای آب‌وهو ای معتدل:و 
سکن آن۸ ۱۲ تن‌است. آب آن ازقنات‌تأمین 
مشود و محصول آن قلات آست . اهالی 
بزراعت اشتفال دارند . وراه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی‌ایران؛ج1) 
علی‌آباد ۰[ ع] ((ع)دمی است از 
دهستان سگوند ۰ بغش زاغه » شهرستان 
خرمآباد ۰ وافع در ۲۱هزار گزی جنوب 
باختری‌زاغه» و۱۷ هزار گزی جنوب راه 
آتومبیل‌رو خرمآباد ه بروجرد.ناحیه‌ایست 
جلکه»ودارای آب‌وعوای,مءتدل‌ومالاریایی. 
سکنه آن ۲۰ اتن‌است.آب آن ازرودخانه 


ات است. 


تأمین میشود.م<صول آن‌غلات و لبد 





اهالی بزراعت و کله داری اشتفال دار ند . 
و صنایم دستی‌زنان بافتن فرش و جاجیم است. 
زاه آن مالرو است . 

سااتین این ده از طایهٌ و ۹ 
و برای تعلیف ا<شام خود ه 





لاق مبروند 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران جح 9 
علی ]باه ۰ [ع ] (اخ) دهی‌است از 
دهستان حسئوند »بخش سلسله »شهرستان 
خرم[ باد.واقم‌در ههز ار کزی‌شمالخاوری 
العتر »و ه هزار ری شمال خاوری راه 
اتومییل‌رو خرم | باد 4 الشتر . ناحبه‌است 
جلکه و سردسیر ومالاربابی .سکن آن 
۰ تن است . آب آن ازسراب رز:أمین 
میشود . ومحصول آن غلات ولبنیات و یشم 
است . اهالی بزراعت و کله داری اشتفال 
دارند .وراه آن اتومبیل‌رو است . 

سا کنان این ده ازطا یف حسنوند میباشنده 





علبی آباد 


(ازفر هنک جفرافیایی ایرانج؟) ۰ 

علی آیاك ۰ [] (اغ) دمی است از 
دهستان کنار رودخانه» بخش‌حوماً شهر ستان 
کلیاینان ۰ وافم در 1 هزار گزی شمال 
خاوری گلیایکان » و 4 هزار کزی خاورراه 
شوسه کلیایگان »مین ۰ ناحبه ایست جلگه 
ودارای آب و هوای معتدل »و ۱۰۲ تن 
سکنه .آب آن ازقناتتأمین‌میشودومحصول 
آن‌غلات ولینیات و ینبه‌است. اهالی‌بزراعت 
و گله‌داری اشتغال دارند .وراه آن‌مالرو 
است . (ازفرهنک جغرافیایی ایرانج1): 
علیآباد .[ ع] (اع) دمی است از 
دهستان تل بزان » بعش مسجد سلیمان + 
شهرستان اهواز . واقع در 1 ۱هزار کری 
جتوب خاوری مسحد سلیمان . ناحیه ایست 
۲وهتتانی ورگ مر ومالاربایی . ودارای 
۰۶۰ تن سکنه ۰ آب‌آن بوسیلهٌ لوله از 
رودخانه کارون تأمین میشود ۰ ومحصول آن 
غلات است. اهالی آن کار گرشر کت نفت 
هستند و برخی بگله‌داری‌وزراعت‌میبر داز ند. 
راء آن اتومنیل‌رو است ۰ 

سا کنان‌این ده‌ازطا یف هفالتف بختباری 
هستند ۰ وقتبر آبادنیز جزء این [ بادی‌منظور 
کردیده است . ( از فرهنک جفرافیابی 
ابران » ج۹) 

علبی آباد.[ع](1 ع) دهیاستازدهتان 
بر برود )بش الیگودرز»شهرستان بروجرد. 
واقع‌دد ۸ ۱ مزا رگزیجنوب‌خاوری‌الیکودرز 
"1 ۷مزا رکزی جوب راءشوسه‌البگودرز. 





ناحیه‌ایست جلگه‌ودارای آب‌وهوای‌معتدل. 
وسکنهٌ آن ۸۱ تن است . آبآن ازقنات 
تأمین میشود. و محصول آن غلات و لبنیات 
است . اهالی بزراعت و کله داری اشتفال 
دار ند . وصنريم_ دستی زنان بافتن قالی و 
جاجیم است , داه آن مالرو است ۰ (از - 
فرهنگ جنر افبایی ایران ج1). ۰ 
علیآباه ۰[ ع ] (2۱) دهی است از 
دهستان قائد رحمت» بخش زاغ»»شهرستان 
خرم| باد . واقم در ۱۸ هزار کزی شمال 
خاوری زاعه ۰ و ۲ هزار گزی شمال راه 
اتومییل‌روخرم بادبه بروجرد . ناحیه‌ایست 
جلکه وسردسیرومالارباییءسکنه آن۸۰ تن 
است.آبآن ازصراب‌میر که تأمین میشود . 
ومحصول آن غلات و لبشات است . اهالی 
بزراعت و گله‌داری اشتفال دار ند.وصنایع 
دستی زنان بافتن فرش وجاجیم است ,راه 
آن‌ماار واست ۰ 

اين‌ده مزرعه‌ای بنام آفتاب دارد . 

(ازنر منک جنر افیایی ایران» )۰ 
علی آباد ۰[ ع]( خ)دهیاستازدهستان 
اندیکا» بخش قلء» زراس» شهر ستان‌اهواز. 
واقم در ۳۰ هزار کزی شمال‌خاوری قله» 
زراس . ناحیه‌ایستجلگه‌ودارا ی آب‌وهوای 
معتدل» و۸۰ تن سکنه ۰ آب‌آن از چشمه 
تأمین میشود . و محصول آن غلات است . 


واهالی بزراعت اشتفال دارند. راه آن‌مالرو 








علی آباد 
است. . (از فرهنگ جفرافیایی ایران »- 
3 6 5 

علی آباد. [-ع] (ر خآدهی‌است کوچك 


از دهستان سلطان ۲ باد » بخش‌رامهرمز ۰ 





شهرستان اهواز . واقم‌در ۰ هزار گزی 
جنوب‌خاوری رامهرمز » و ۳۰ هزار گزی 
خاور راء خلف ۲ اد هرامهرمز . ودادای 
۰ تن سکنه‌است . (ازفر هنک جفر افیایی 
ایران ج1) ۰ 

علی آباد. [ع ](اخ)دهیاستازده-تان 
شامولی » بخش‌مر کزی شهرستان‌شوشتر ۰ 
کهمشور به « بیروم» میباشد.رجوع بهبیدم 


شود ۰(از فرهنک جنرافیایی ابران * 


1 ۰ 
علیآباد . [ ع ] (۱ع) دمی است از 
دهستان کمین ۰ بخش زرفان » شهرستان 
شیر از .وافع در۸ ۸ هزار گزی‌شمال‌خاوری 
زرقان . ودر کنار راه فرعی -عادت [ بادبه 
ارسنجان , ناحبه‌است دامنه ودارای آب و 
هوای معتدل و مالاریای »و ۱۰۱۲ تن 
سکنه . اب آن از قنات تأمین میشود . 
ومحصول آن فلات وچنندر و میوه است . 
االی بزراعت و قالی‌بافی اشتفال دار ند . 
این ده دارای دبستان است .(ازفرهنگگ- 

جفرافیایی ایران ۰ ج۷) ۰ 

ونیز رجوع به فارسنامهٌ اصری» صس ۲۱۰ 
بل وکات فارس » بلوك کمین شود . 

علی آب ‏ 1 راک ۳ 
دهستان جم ۰ بخش کنگان » شهر-تان 
بوشهر ۰ واقع در ۰۷ هزار گزی خاور 
کنکان» ویك‌هزار گزی‌راه عمومی کنگان 
به جم . ناحیه‌است جلگه و کرمسیر و 
مالاریایی . ودارای ۳۱۲ تن‌سکنه . آب 
آن‌ازجاه تأمین میشود. ومدصول آن‌غلات» 
خرما » انار ومر کبات‌است . اهالی بزراعت 
۱ 








ل‌دارند.وراه آن‌ماار واست.(ازف رهگ 
جفرافیایی ایران » ج ۰۷ 

علی آباد. [ع ](ا خ)دهی‌است ازدهتان 
و بخش خفر » شهرستان جهرم . واقم در 
٩‏ هزار کزی شمال‌خاوری بابانار » ودر 


کذار راه‌شوسه شبراز به‌جهرم . احیه‌ایست 





جل>هردارای آب وه و ای‌معتدل وم لار ا 


۰ تن است . 







آب‌ان از 
تأمین شید ومحصول 
بادام » مر کبات و میوء 
ت و باغبانی وک 





دار ند . (از فرهنگی جذرافیایی - 


و نیز رجوع به فارسنامهُ ناعری» س ۱۹۷ 
با و کات فارس ‏ بلوك خفرشود . 

علی آباد ۰ [ع ] (۱ج) دهی است از 
دهستان حومه » بعش مر کزی شه‌رستان 
شیاز . داقع دره ۱ هزار گزی جنوب 
خاوری شیراز» ودر کنارراه‌فرعی شیر از به 
کعنکان . ناحیه‌ایست جلکه ودارای آب و 





هوای عتدل ومالاریای ۰ نسکنه. 
آب‌آن از قنات تأمین میشود. ومحصول‌آن 
غلات وبر نج است . اهالی برراعت اشتغال 
دار ند.(ازفرهنکی جنر افیایی‌ایر ان *ج ۰6۷ 
ویز دجوع ,»فارسنامه ناصری» ص۰۱۹ 
,لوعات فارس » بلوك حومهٌ شیر از شود. 
علی ‏ باد ۰[ ع ] (راخ)/دهی است ازده-تان 
دشمتز یاری » بخش فهلیان و ممسنی + 
شهر ستان کازرون . وافع‌در ۰۲هزار گزی 
جنوب خاوری‌فهلیان ۰ و۱۲ هزار گزی‌راه 
فرعی هرایجان به اردکان . 
کوه‌ستانی ودارای ازع و هوای معتدل و 
مالاربایی » و۲۸4 تن هه آبآن از 


تاحیه است 


چذءه تأمین میشود . و محصول آن فلاتو 
بِ نج‌رحبو بات است.اهالی بزراعتو کلیمبافی 
اشتغال‌دار ند . وراه آن مالرو است . 
آين‌ده دارای‌دب-تان وممدن سک کچ است ‌ 
(از فرهنتگ جغرافیایی ایران ج۷) ۰ ونیز 
رجوع به فارسنامٌ ناصری »س ۰۳۰۶ 
بل و کات فارس ۰ بلوك‌مستی شود ۰ 

علی آباد . [ع ] (۱ع) دمی است از 
دمستان حومهٌ بش ‌مرالزی شهرستانلار. 
وانم در ۳٩‏ مزار کزی خاور لاد» و در 
دامن جذوبی اکوه کمنه زرد. ناحیه‌است 
کرمسیرومالاربایی . سکنة آن ۲۰۳ تن 
ازقنات وچاه تأمین‌میشود ۰ 





است . آب‌آن 
ومحمول آن غلات و خرما وصیفی است . 
اهالی بزراعت‌اشتغال‌دار ند, وراه آن فرعی 
است . (ازفرهنک جنر افیامیابران ج ۰)۷ 
ونیز رجوع به فارسنامهٌ اصری» ص 0۲۹۱ 
بلوعات فارس » بلوك لارستان » ناحيه 
مضافات لار شود . 
علی آباد.[ ع](۱ خ)دهی است‌از دهستان 
مرودشت » بخش زرقان »شهرستان شیراز. 
داتم در ۲۳ هزار کزی شمال خاوری 
زرفان» و ۶هزار گزی راء شوه شیر ازبه 
اصفی‌ان.ناحیه ا بست جل که ودارای آب‌وهوای 
ممتدل و مالاریایی » و ۱۸۲ تن سکنه * 
آب‌آن از رودخانهٌ سیوند تأمین میشود . 
ومحصول آن غلات وچفندر است . امالی 
بزراعت اشتغال دار ند. وراه ان»الرو است. 
(از فرنگگ جفرافیایی ایران مج ۰۷ 
علی آباد.[ع ](۱ ح)دهی استازدهستان 
ذکشت » بخش مر کزی شهرستان[ باده. 
واقع‌در ۲هزار کزی جذوب افلید » ودر 
کنار راه فرعی ده‌بید به اقلید ,ناحیه‌است 
جلکه و سردسیر . و سکن آن ۱۸۰ تن 
است. [ب آن ازقنات تأمین میشود.ومحصول 
آنغلات وحبو بات‌است . اهالی بزراعت و 
اشتغال دارند . (از فرهنگ - 
جفرافیایی ایران ج ۷) ۰ 
علی آباد.[ع] (اغ)دمیاسازدهستان 
قره باغ » بخش مر کزی شهرستان شیراز . 
دانع در ۱۰ هزار کری جنوب شیر از .. 
ناحیه‌ ات جلکه‌ودارای آب وهو ای‌م‌تدل 


قالی بافی 





1. 


ومالادیایی . وسکنه آن ۱۰۷تن است « 
آب‌آن از چشه» نأمین‌میشود ۰و محصول 
آن فلات و بر نج وچنندر است . اهالی 
بزراعت اشتفال دارند , وراه آن‌فرعی‌است. 
(ازثرهنگ جغرافیایی ایران »ج 6۷ ۰ 
علیآباد.|ع]( میات ازدهتان 
فسارود »بخش داراب »شهرستان فا «انع 
در ۲۱هزار کزی‌باخترداراب . ناحیه‌ایست 
جلکه و کرمسیر و مالاریایی . و سکنه آن 
۱ تن است . آب آن‌از قنات تأمین 
میشود . و محصول آن غلات » حبوبات » 
پنبه وجالیز کاری است اهالی بزراعت و 
قالی بافی اشتغال دارند .و داه آن فرعی 
است .(ازفرهنک جنر افیایی‌ایراننج ۰6۷ 
علی آ باد.[ ع](ا خ)دی‌است ازدهستان 
توابع ارسنجان » بخش زرقان » شهرستان 
در ٩۱‏ مزار گزی خاور 
زرتان ۰ وه‌هزار کزی داه فرعی ارسنجان 
به خفرك. ناحیه‌ایست جلگه و دارای آب 
وهوای معتدل‌وه‌الار بایی. سکن آن ۱۳۰ 
تن است . آتآن از" قنات تأمین میشود. 


شیراز , وانع 


و محصول آن غلات و چنندر است. اهالی 
بزراعت وقالی بافی‌اشتنال‌دارند ۰ وراه آن 
مالرو است . (ازفرهنکک جنرافیایی‌ایران 
‌ ۲ 
ونیز دجوع به فارسنامه ناصری » ص 4 ۰۱۷ 
بل و کات فارس » بلوك ارسنجان شود . 
علی آباد 1 عَ] ((ع) دهی است از 
دهستان چنار " بخش مر کزی شهرستان 
آباده ۰ واقع در ۱۲۰ هزار کزی 
خاوری ! باده ۰ ودر کثار راه شوسه | باده 
به اقلید . آب آن از قنات تأمین میشود . 
و محصول آن غلات » پنبه»انگور و لشبات 
است . اهالی بزراعت و گله‌داری اشتفال 
دار ند . و صنایم دستی آنان بافتن قالی 
و کوه‌است ۰ 
درنزدیکی این‌ده‌ممدن‌سنگ گج‌تر اردارد ۰ 
( ازفرهنگگ جنرافیایی ایران ج۷ )۰ 
علی7باد.[-ع](اغ)دمیاستازدهنان 
خفراد» بعش زرقان» شورتان شیر از. واقع 
در 4 زار کزی شمال‌خاوری‌زرقان» ويك 
هزار کزی راء شوسهٌ شیراز به اصفعان . 
تاحمه‌است جلکه ودارای آب‌وهو ای‌معتدل 
ومالاریایی. وسکنة آن ه ۸ تن‌است ,آب 
آن از رودخانه سیوند تأمین میشود . و 
محصول آن غلات‌وچنندرومیوه است. اهالی 
بزراعت وباغبانی اشتغال دارند , وراه ان 
مالرواست . (ازثرهنگ جغر افیایی ایران 
ج۷). 
علی آباد , [ع ] (۱ خ) دهی است 
کوچك ازده-تان شش‌ده قره‌بلاغ * بخش 
مر کزی شهرستانفستا: وافم‌در ؛ ۲هزار 
کری خاور فسا ؛ودر کنار راه فرعی ف-ابه 
دارا کوبه. وسکنه آن 4۱ نن است . (از - 
فرهنکک جنر افیایی ابران ج ۰6۷ 
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علیآباد: ]غاد استکو از 
دهستان فرمشکان» بخش سر وستان»شه رستان 
شیراز واقع‌دز * ۱۲ هزار گزی‌جئوب‌باختری 
سروستان » وه‌هزا رکزی راه شوساشیاز 
به جهرم : سکن آن ۷تناست:( ازفرهتکت 
جغرافیابی ابران ج۷ ۰ 

علی آباد . [ ۶] (اغ)دمی اس از 
پلوك رام‌هرمز . واقم‌در یتج فرسخ‌ونیمی 
مین جتو ومشرق رامهرمز . (از فارسامفد 
ناصری ص۰۲۱ بلوکات قاری ۰ بلوك 
رامهرمز) : 

عل ی آباه . [] (.۱) دهی است از 
ناحیه خفن | باد [ح]؛ بلوك‌سبعه.واقع در 
بنج فرستی میانة شمال‌ومشرق خشن آباد. 
(از فارسنامةٌ ناصری » ص ۰۲۱۸ بل وکات 
ارس » بلوك‌سبعه) ۰ 

عل ی آباد ۰ [7ع](21) دی استازبلوك 
سر چهاردانگه (نا سرحد چهارناحه) * 
واقم در-ه فرسخ تشترشنال اشیای از 
فارسنامه اضر و ۰۲۲۰ با و کات فارت 
بلوك سر حدچهار دانگه) 0 

علی آبا.[](زغ) دم ات از 
فرك[ت ] » بلوك شیعه . واقم در جهار 
فرستعی جنوب فزلك . (از قارسنامٌنادری 
ص ۰۱۳۱۹ بلوعات: فارس"» بلوك سبعه) 4 
عل ی آباد. [ ع] (2۱) دهی است از 
دهستان ناروئی »بیذش‌شیب آب * شهرستان 
زابل ۰.واتم در ۱۰ هزار کزی خاور 
مکومه » و14 هزار کزی خاور راء‌شوسٌ 
زاهدان به زابل . ناحی‌ایست جلگودارای 
آیوهوای گرم ومعتدل.وسکنه آن ه ۱۱۸ 
وت بات ازرودخان* هبرمندتآمین 





میشود . ومعصول آن‌غلات ولبنیات و یه 
است . اهالی بزراعت و گله‌داری اشتفال 
دارئذ» وصنایع دستی آنان بافتن قالیچه و 
کلم و کز باس است . راهآن مالرو اشت. 
(از فرهنگ جغرافیابی ابر انج۸) ۰ 
علی آباد : [-۶] (عادمی است از 
بش بشتآب ۰ شهر ستان زابل وائع 
در۲۱ هزار کزی شمال باختری ,تجار + 
و۲هز ار گزی راه فرعی آدیعی زابل 5 
تا<یه ایست جلکه ودارای آبوهوای کرم 
ومعتدل . وسکنه آن 11٩‏ تن است . آب 
آن از رودخان هیرمند تأمین میشود. و 
معصولآن , فلات و لبنیات است . اهالی 
بزراعت و کله داری اشتفال دارند وصنانع 
دستی آنان بافتن فالیچه و کم و کرپای 
است , وراه‌ان فرعی است ‌ 

سا کنان‌این ده‌ازطایف؛ کلانتری هستند , 
(ازفرهنک جفر افیایی‌ایرانج ۸).. 
علی آباد .[ع] (۱ع)دهی‌است‌ازده-تان 
حومه باختری شهرستان رفستجان ؛ وافع 
در »هزار گریجنوب رفسنجان» ودر کنار 
دراه شوسهُ کر مان به رفسنجان ». ناحبه‌ا.ست 





نجلکه وشروسبرة ودازای ۳۳٩‏ ن سکنه: 
آآبآن از قنات تأمین میشود . و محصول 
آن غلاث ویسته وشه‌است ۰ اهالی بزراعت 
اشتفال‌دار ند .وراه آن شوسه است :(از 
آرهنگ جنرافبایی‌ایران ج ۶0۸ 

علی آباد.[ ع ] (اج)دهی‌است ازدهستان 
پلورد» بخش مر کزیشهرستان سیرجان: 
وافع در ۰ هزار گزی خاور سعید[باد 
ودر سر راء فرعی‌سیرجان به‌بافت. ناحیه ایست 
"کوهستانی ودردسیر ۰ و سکنه آن۳۰۰۲ 
اشت ۰ ابا از قنات تأمین میشود. 
ومحصول آن‌غلات وحبوبات ولبنیات است. 
واقالی بزراعت و کله داری (شتفال‌دارند - 
وراه آن فرعی است: 

ساکنان این ده از طایفةً بچافچی هتند . 
ومزارع‌مقصودآبادومرداب ونوران جزءآن 
است ۰(از فرهشکی جفر افیامیایران؛ج۸) ۰ 
علی آباد . [ ع"] (۱ع) دمی است از 
دهستان حومه بعش خاش» شهرستان‌زاهدان: 
واقع‌در بك‌هزار کزی جنوب خأودی خاش 
ود رکنارراء شوه خاش به سراوان . 
تاحبه‌است جلگه و کر مسیز : وشلکهان 
۳۰۰ تن است 2 اب ان از قنات تأمین 
مشود . ومحصول آن غلات وللنبات است ‏ 
امالی بزراعت و کله‌داری اشتغال دارند . 
و زاه آن شوسه است ۰ 

(از فرهشک جفرانبایی‌ایران ج 6۸ 
علی آباد.[ ع]()خ)دهی‌استازدهستان 
نون » شهرسنان رفسنجان » واقع در 1۸ 
هزار کزی شمال باختری رفسنجان ۰ 
و در کنار راء مالرو رفسنجان به بافق". 
تاخیهاست جلکه و سردسیر .و سکن آن 
۰ آست ۰ب 1۳17 فنات امین 
مشود . و محصول "آن غلات و بسته وینبه 
اعت.اهالی بزراعت اشتفال دارند ۰ و 
صنایم دستی نان کلیم‌بافی است .و راه 
آن فرعی است . (از فرهنک جفزافیایی 
اران ۸۰ 

علی آباد.[ع](۱ع) دهی‌است‌ازده-تان 
درا گاه ۰ بخش سمادت ۲ باد » شهرستان 
پندرعباس , واقع در ۸ هزار گزی شمال 
حاجیآباد ؛ و در سرراه شوسه کرمان ببه 
ند رخباس,ناحیه ایس جلگه و گرمسی..وسکنة 
آن ۱۰۲ تن است. آب آن از قنات تأمین 
میشود. ومحصول آنخرما وغلات‌است.اهالی 
بزراعت اشتنال دار ند.ور اه ان شوسه‌است. 
مزاع مهدی آباد و زیارت جزء این ده 
است .(ازفر هنک جغر افیاییابران ۰ج۸) ۰ 
علی آباد . [ع] (اج) دمی‌استازبعش 
راور » شهرستان در مان دانع در هزار 
کزی شمال خاوری,راور» ويك زار کری 
خاور داء فرعی راور »مشهد . ناجه‌ایست 
جلگه ودارای ,۲ بوهوای متل وتته 
آن ٩۰‏ تن است . آب آن از قنات تأمین 








علیآباد 


میشود . ومحصول آن فلات ویته است . 
اهالی بزراعت اشتغال‌دار ند ۰ وصنایع‌دستی 
آنان قالی‌بافی اسی (قالی بانققه) ۰ راه آن 
فرعی است . ( از فرهنکت جفرافیایی - 
ابران ج‌ ۸ 

علی آباد.(ع |( ج) دهی‌است ازدهستان 
کوهبتان ۰ بخش راور سور ستان؟ کر مان 
واقم در ٩۳‏ هزار گزی شمال باختری 
راور»ويك‌هزار گزی راء فرعی راوربه یزد. 
ناحیه ایست جلکه وسردسیر . ودارای ۸۵ 





تن سکنه ۰ آب‌آن ازقنات تأمین میشود . 
ومحدول آن علات‌و لبذیات است , اهالی 
بزراعت و کله دازی اشتغال دارند . و راه 
آن فرعی است . (ازفرهنک جفر افیایی - 
ایران ج۸) ِ 

علی] باد. [ع ]( <)دهیا-- ازدهستان 
صوغان» بخش بافت ۰ شور سنانسیرجان . 
واقم در ۱۱۸ هزار گزی جنوب خاوری 
بافت »و۲ هزار گزی‌شمال راه فرعی دولت 
آباد به کهنوج . ناحیها.ست کوهستانی و 
و مالاریابی» ودادای ۰ ۸ تن‌سکنه. 
آب آن ازرودخانه تأمیت میشود . ومحصول 
آونغلات وخرمااست . اهالی:زراعت اشتفال 
دار ند . وراه آن‌مالر واست , (ازفرهنکک - 
جفرافیایی ایران ج۸) ۰ 

علی] باد. [ع ](ع) دهی‌است از بخش 
بزمان » شهرستان ابر انشهر . وافع در ِ 
هزار گزی جنوب بزمان » و۲ هزار گزی 
پاختر راه مالرو ایرانشهر به بزمان. 
ناحبه‌ایست کوهستانی و کرمسير ومالاریائی. 
وسکنهآن ۷۰ نن‌است. آب‌آن ازرودخانه 
تأمین میشود.ومحصول آن خرماولبنیاتاست. 
اهألی بزراعت و گله‌داری‌اشتغال داز ند. وراه 
آن‌مالرواست. (ازفرهنکگ‌جفر افیایی ایا 
۹ ۰ 

علیآباد. [ع] ) راخ ( دهی‌است اژ 
بخش شهداد » شهرستان کرمان . واقم در 
۲عزار کزی خاورشهداد» و۲هزار گزی 
خاورراه مالرو کشیتبه خر اسان. ناحیهایست 
جلکه و کرمیر» و دارای ۱۶ تن سکنه . 
آب آن‌ازقنات تأمین میشود..ومحصول آن 
خرما وغلات وحبو بات است.اهالی بزراعت 
اشتفال دارند . وراه آن مالرواست ۰ (از - 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸ 
علیآباد » [ ع ] (اح) دهی است از 
آب , بخش بافت » شهرستان 
سیر <أن. واقم در ۲۹٩‏ هزار کزی جذوب 


دهستان دشت 


باختری بافت » ودرسرراه فرعی‌بافت»خبر , 
تاحیه | یست جلکه ودارای آب وهو ای‌معتدل 
واه تن سکنه. آب‌آن ازقنات تأمین میشود. 
ومحصول آن غلات و حبوبات استء اهالی 
بزراعت اشتغال دارند . و راه آن فرعی 
است . ( از فرهنگ جغرافیایی ایران - 
ج‌ 0 ۰ 


علی آباد 
علیآباد . [ع ] ( اخ ) دمی‌است از 


دهستان خنامان» شهرستان رفسنجان. وانع 
در ٩‏ «هزار کزی خاوررفسنجان ۰و ۱مزار 
زک شمال راه شود)رفسنجان به کرمان: 
ناحبه‌ایست کوهستانی و سردسیرءو دارای 
هن سکنه, آب آن ازفنات تست میشود. 
و محصول آن فلات است. واهالی بزراعت 
اهتنال دار ند. راء آن‌مالر واست,(ازفر هنک 
جغر افیابیابر انج ۸ )۰ 

علی اباد. [ع] ( <) دهی‌است کوچك 
ازده-تان باغین» بخش مر کزی شهرستان 
کرمان. واقم در 4۸هزار کزی جنوب - 
باختری‌شهر کرمان» وبههز ار گزی جنوب 
راه شوسه اک مارد ب‌تهر ان. ودارای ۰ تن 
سکنه‌است. ( از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج ۸). 

علی آباد. [ع](<) ده‌ی‌است کو چك 
ازده‌ستان کوهبنان» بخش راوز. شهرستان 
کرمان وانم‌دد۱ ۸مزار کزی‌شمال باختری 
راور» وه ۳۴هزار کزی شمال راء فرعی‌راور 
به کرمان. دارایه ء تن‌سکنه, (ازفرهنگ 
جفر افیابی ابرآن ج۸). 

علی [باد. [ ع (ع) دهی‌است کوچث 
از دهستان کوءپنح» بخش مر کزیشهرستان 
سیرجان. واقع‌در ۰ ۸هزار کزی‌شمالخاوری 
سمید آ باد؛ و در-رراه مال‌رو ۹ »خاه 
سرخ ودارای » ۳ تن‌سکنه است که‌ازطایفة 
فرائی می‌باشند ۰ (از فرهنک جغرافیایی 
ار آن ج۸ 1 

علی آباد. (ع] (اج) دمياست کوج 
ازدهتان رودان » بخش مرناب» شهرستان 
بندرءراس, واقع در ۳٩‏ هزار کزی شمال 
میناب » ودرسرراه فرعی کهنوج بهمیناب ۰ 
دارای » ۳ تن‌سکنه. (ازفرهنکک جنر افیایی 
ابران ج۸) ۳ 

علی] باد. [ع] (اع) دهی‌است کوچك 
ازدهستان ارزوثیه» بعش بافت» شهرستان 
سیرجان. دافم در ۱۶۲ هزار گزی جنوب 
خاوری بافت؛ و درسرراه فرعی ده‌سرد به 
علی[ باد.دارای ۰ ۲تن سکنه. (ازفرهنک 
جفرافیاییا یر ان ج۸) 1 

علی آباد ۰ 1 غ] 2  )‏ دهی است 
کوچك از دهتان ارزوبه » بخش بافت؛ 
شهرستان سیرجان,واقع‌در * ۲مزار گری 
جنوب باختری بافت» و در سرراه فزعی- 
دشت بر به ۰ دولت ۲ باد , دارای ۲۰ تن 
مکنه . ( از فرهنگ جغرافبایی اير ان 
۸ 

علی آباد.[ع ] ( ع) دمی‌استکوچك 
ازده‌ستان رودخانه» بخش منتاب» شهر ستان 
بندرعباس. وافع در ٩۰‏ هزار کزی شهال 
میتاب » و ۷ هزار کزی باختر راء مال‌رو 
م ثاب ه کلاشکزد دارای ۰ ۲ئن سکنه ۲ 
(ازفرهنکک جفرافیائی ایران ج ۸): 
علی آباد. [ع] ( ع) دهی‌است کوچك 





ازدهتان| ندوهحر دابخش شوداد»شهر ستان 
کرمان. داقم در ۱۱ زار زی جذوب 
شهداد؛ و در-رراه فرعی کوت به‌شهداد . 
دارای* ۲نن سکنه. (ازفررهنگ جغر افیایی 
ایران ج۸) 

علی آباد.[ ع](اغ) دهیاست کوچت 
ازدهستان بلورد» بخش مر لزی شهرستان 
سیر جان. واقم‌در ۰ ؛هزار کزری خاورسعید. 
آباد» و ۲هز ار کزی‌شمال‌راه فرءی‌سرجان 
»بلورد ۰ و دارای ۱۸تن سکنه از طایفه 
بچافچی است. (ازفر هنک جفرافیاییایران 
ج ۸). 

علی آباد. [ع] (راغ) دمی‌است کوچك 
ازدهتان پاریزه بخش مر کزی شهرستان 
سیرجان . دانع در ۱۰ هزار کزی شمال 
خاوری سمید [ باد» ودر -رراه‌مال‌رو پاریز 
باخاتون :اد . احیه ایست هر و 
حردسیر. ودازای ٩‏ ۱ تن‌سکنه. (ازفرهنگ 
جغر افیایی‌ایر ان ج۸): 

علی ‏ باد. [ع ] راع) دهی‌است کوچك 
از دهتان فارغان » بخش سعادت آ باد ؛ 
شهرستان ندر :بای .واقع در ۱۰ مزار 
کزی خاور حاجی] باد ؛ و درسرراه مالرو 
حاجی | باد 4احمدی, دارای ۱۰ تن کله: 
(ازفر هنک جر افیایی‌ایر ان ج۸): 

علی آباد. (ع ](_۱ع) دمیاست کوچه 
از دهبتان حصن » بخش زرند » شهرستان 
کرمان. واقع در * «مزار گزی باخترزرند 
و ٩‏ هزار کزی جنوب راه مالرو زرند به. 
بافق . دارای ۱*,وتن سکنه. (( ازفرهتگ 
جغرافیایی اير ان ج۸): 

علیآباد.[ ع] (ام) دمی‌است کوچك 
از دهستان چهار فرسخ ۰ بخش شهداد » 
شهرستان کرمان واقم در ۱۰هزار کزی 
شمال باختری شهداد؛ ویكهزار کزی راه 
مالرو شهداد ب‌راور. دارای ۰ ۱تن‌سکنه. 
(ازفرهنگ جفرافیایی ایران ج۰)۸ 
علی ا باد.[ع" ۱ (اع) دهی‌است کوچك 
از بعش ماهان ۰ شهرستان کرمان. واقع‌دد 
۳۱ هزار گزی جنوب ماهان» و۱۰ هزار 
کزی راه شوم کرمان به پم دارای ۱۰ 
تن‌سکنه‌است.(ازفرهشکت جفرافیاییایرال 
ج۸). 

علی آباد. [ع] (رع) دهی‌است کوچك 
ازدهستان نکار » بخش مشیز »اشهرستان 
سیرجان : واتع در ۳۰ هزار کزی جنوت 
مشیز» ودرسرراه مال‌رو قر بةالعرب به‌هشیز. 
دارای ۱۲ تن سکنه است . ( ازفرهنگت 
ایران ج۸): 

علی آباد. [ع ](اغ) دهی‌است کوچك 
ازده‌ستان حر جند» بخش مر کزیشهرتان 
کرمان. واقم در ٩ه‏ هزارکزی شمنال 
کرمان, و ؛ هز ار کزی خاور راء مال رو 
کرمان به راور. دادای ۱۲ تن سکنه‌است. 
(ازفر هنک جنر افیایی‌ایران ج۸) ۰ 





1 


علی آباد ۰ [ع"] (راخ) دهی است 
کوچك از دهستان سیرحج ؛ بخش شهداد؛ 
شهرستان کرمان . وافع دره 4هزار گزی 
جذوب پاختری شهداد» و در سرراه مالرو 
سیرج به کرمان. دارای ۱۶ تن سکنه 
است . ( از فرهنکی جنرافیایی ایزان؛ 
ح‌ ۸( ۲ 
علیآباد.[ع ] ((ع) دمی‌است کوچك 
ازدهستان سیریز ۰ پخش زرند ؛ شهرستان 
کرمان ۰ وافع در *؛ هزار کزی شمال 
باختری زرند» و ۱۷هزار گزی خاور راه 
مالرو زرند بهبافق . دارای ۱۰تن سکنه 
است . ( از فرهنگ. جفرافیایی ایران » 
ج‌ ۸ [ ۰ 
علی آباد۰[ع ] (.اخ) دهی است 
کوچك از دهستان ابراهیم آباد ؛ بخش 
مر کزی شهرستان سیرجان. وافم دد ۱۲ 
مزار کزی جنوب سعید[باد » ودر سرراه 
شوسهُ سیر جان به‌بندر عبای . دارای ۱۰ 
تن سکنه‌است. (ازفرهنگ جنر افیایی‌ایران 
۸ ۰ 
علی آباد. [ع ](.۱ع) دهی‌است کوچك 
از بخش ساردونبه» شهرستان جرفت, دافع 
در)هزار کزی خاورساردوئیه؛ و 4 هزار 
گزی جنوب راءمالرو ساردولیه به جرفت. 
دارای ۱۰ تن سکنه‌استء ( از فرهنگک ۳ 
جغرافیایی ایر ان ج ۸) 
علیآباد. (ع] ( ع) دمیامت کوچله 
ازده-تان کشیت؛ بخش شهداده شهرستان 
کرمان . واقع‌در ۱۰۰ هزار گزی جنوب 
شهداد» و درسرراه مالرو دارژین به ثوك. 
دارای ۱۰ تن سکنه است . ( ازفرهنگ 
جفر افیابی ایر آن‌ج۸): 
علی | باد.[ع" ]( _اع) دمیاست کوچك 
از دهستان د رختنگان » بخش مرکزی 
شهر ستان کرمان . وانع در۰ ۳ هزار کزی 
شمال خاوری ,کر مان ۰ وه‌هزار کری شمال 
راء مالرو شهداد به کر مان . دارای ۸ تن 
تن سکنه‌است. ( از فرهنک جفرافیایی - 
ار انج۸): 
علی آباد ۰ [ ع ] (.اح) دی‌است 
کوچك از دهستان کشکونه ۰ شهرستان 
رفسنجان , وافع در ۵٩‏ هزار کزی شمال 
باختری رفسنجان » و ۷ مزار کزی خاود 
راء شوص‌رفسنجان به‌یزد. دارای ۲خانوار 
بکنه . ( از فرهنک جفرافبایی ایران * 
ج ۸). 
علی آباد.[ع ] (۱ع) دهی‌است کوچك 
از تخش داین» شه ر ستان‌بم. وائم دره هزار 
کزی خاور راین» و۴هزار کزی جنوب‌راه 
فرعی داین به نی بید . دارای ۲ خانوار 
سکنه است . ( ازفرهنگگ جفر افیایی‌ایران 
ج‌ ۰4۸ 


علیآباد.(ع ]( _اخ) دهی‌است کوچك ِ 





۳ 


علیی اباة 


اس یسکس سس سس تست 


ازدهتآن حرنجند» بخش‌مز کزی شهزستان 
کرمان . واقم در ».» هزازکزی شنال 
کرمان» و ۳هزاز کزی باختن راه مال‌رو 
شهداد »‌راور؛ داراق ه تن‌سکنه است. (از 
فرهننگ جغرافیایی‌ایران ج ۰6۸۱ ۱ 
علی آباده[ ](.اع) دمی‌اس تکویه 
ازدهستان بهر آسمان 4 بش ساردوئیه » 
شهرستان جیرفت. وافع در ۷هزار ازی 
جنوب باختری"ساردوثبه» و .۳ ۲هزار گزی 
جنوت راه مالر و بافت به‌ساردوثیه . دارای 
بك اخانوار سکنه است که از طایفه مهنی 
. میباشند. ( از فرهنک جفراقیایی ایردان * 
ج ۸« ٩‏ تلا ان 
علیآباه.[ع |( اغ ) دمی است از 
دهستان ستلگان» بختل رشخوار» شه‌رستان 
ترا بت‌حیدریه۰ واقع در ۲۸هزار کزی شمال 
باختری رشخوار» و۳هزار کزی شمال راه 
موس عمومی تر بت رو از. ناجیه است 
دامنهو کرمسیر » و دارای 44۸ تن سکنه . 
آب‌آن ازتنات تأمن میشود.ومحصول آن 
غلات و بنبه وبادام است. اهالی بزراعت و 
کله‌داری اشتفال‌دارنده وصنایم دستی| نان 
بانتن قالچه و کر باس آست :. رآه لأن 
مالرو است. (ازفرهنکک جغرافیایی ایران؛ 
۱ 
علی آباد.[ع ](خ)دهی‌است ازدهستان 
زهان بخش قاینشه‌رستان, بیرجند , وافع 
در۱۰۱هزار کزی جنوب خاوری قاین؛ و 
۰ ۲هزار گزی خاورراه اتومییل‌رو اسفدن 
به‌اسفج, ناحه‌اش تکوهستانی ودازای آب 
وهوای معتدل» و۱۲۲ تن سکنه. آب آن‌از 
قنات تأمین میدود . و محمول آن غلات 
و شاغم است . اهالی بزراعت و مالداری 
اشتغال دار ند » وسنایم دستی آنان قالیچه 
بافی‌است. راه آن مالرواست. (ازنرهنک 
جفر افیاٍیی ایران ج٩),*‏ 
علی آناد. [ غ ] (.۱خ) دمی است از 
دهستان مومن [ باد» بش درمیان»شهرستان 
بیرچند ۰ واقع. در ۴۷ زار گزی جنوب 
در میان » و۳ هزار گزی شمال راه شوسهٌ 
برجند به‌در ح؛ ناحیهایست‌دامنهو گرسیر ۰ 
و دارای ۱۵ تن سکنه . آب آن از قنات 
تأمین میشود . و محصول آن غلات است , 
اهالی بزراعت اشتفال دارند. و راء آن 
مالرواست. (ازفرهنگی. جذر افبایی اير ان » 
0 
علی آباد. | ع ] (,اح) دهی‌است از 
دهستان کل‌فر بز» بخش خوسف» شهرستان 
ی جند ؛ وافم دز ۳۰ هزار گزی جنوب 
خاوری خوصفِ. ناحبه‌است جلگه و دارای 
آب و هوای. معتدل, سکن آن 4٩‏ تن 
است,آب‌آن ازقنات تأمین میذود. ومحصول 
آن. فلات‌است, اهالی بزراعت اشتفال‌دار ند, 
راء‌آن مالرواست. ( ازفرهنگ جغرافیایی 
ایران ج٩).‏ 





عللیآباد ء [ع ] (اح) دهیست از 
دهستان قیلس ] باد" بخشل خوسف»شهرشتان 
پیرجند , واقع در ۳۰ ها رکژی "جتوب 
خاوری»خوسف ۰و ۱۴ مناد گزی شمال 
خاوری قیس 7 باد ناحیه یت جلگهو گرم سور 
ودارای 4 ۷تن سکنه. آب آنازقنات تأمین 
میشود. او معصول آن غلات است. اهالی به 
زراعت و مالداری اشتغال دازند » وصنایم 
دستی آ نان کر باس بافی‌است : راهآن ماارو 
است و از طریق خوسف میتوان اتومبیل 
برد ( ازءفرهنک جنرافینایی ایران* 
)ره ( زا 

عل ی آباد. [ ع ] (راج) دهی است از 
دهسثانکاریز نو» بخش تز بت نجامآههزستان 
مشهد . واقم در ۰ هزار کزی شدال 
باختری تربت جام» و ه هار گزی باختر 
راة شوسهٌ عمومی تربت جام به فریمان - 
ناحهاست جاکه‌ودارای آب وهوای معتدل 
و۳۰ ۲ تن‌سکنهآ ب آن از نات تأمین‌میشو د. 
ومعصول آن فلات است. اهالی بزراعت 
امتنال دارند. و راه آن مالرو است. ( از 
فرهنیگ جغرافیاییابران ج٩).۰‏ 

علی آباد . [ غ ] (.اخ) دمی ات از 
ده‌ستان نهارجانات» بخش جومه شهرستان 
بیرجشد.واقح‌در + ۳هز ار ؟زی‌جنوب خاوری 
بیرچند . نا حیه‌ایست دامنه و دارای آب و 
هوای معتدل » وع ۲تن سکنه. آب آن از 
قنات:أمین ,شود ومحصول آن‌فلات است. 
اهالی بزرراعت اشتغال دارند . وراه ان 
مالرواست. ( ازفررهنگ جفرافیایی, ایران 
۹ 

علی آباد. [ ع ] ( ۱ع) دمی است از 
دهستان نوبندان » بعش خوسف؛شهرستان 
برجند. واقع در ۱۲۰ هار کزی یاختر 
خوشف» ودرسرراه ,مالرو عبومی بصیران: 
ناحیه‌است جلکه و دارای ۱۱۳ 
تن سکنه‌است.آب آن ازقنات تأمین‌میشود. 
ومحصول آن غلات است ۰ اهالی بزراعت 
اشتفال‌دار ند. ره آن‌مالرواست.( آزفرهنگ 
جفرافیایی ایرانج۹): 

علیآبادا [ع](۱ خ( دهی‌است از 
دهستان‌طبس‌مسینا» بخ درمیان؛شهرستان 
بر جفد . دافم در ۳۷ زار کزی جذوب 
خاوری درمیان؛ و درسرراه شوسهُ عمومی 
آواز بهدرح. ناحبه ایست جلگه واگرمسره 
ودارای ۱ ع تن سکنه. آب آن ازقنات تأمین 
میشود,ومحصول آن‌غلات زینبه‌است. اهالی 
بزراعت و مالداری اشتغال دارند. وراه آن 
مالرواست . (ازفرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۹) 

عللی] باد. [ 0 1 ) 1 خ) دهی‌است از 
دهستان رودمیان خواف بخش خواف » 
شهرستان‌تربت حیدربه. وافع در ۲ ۱هزار 
گزی جنوب باختری ,رود ». و ۱۰,هزار 
گزی باختر ره شوسهعمویتر بت‌حیدره 





به‌نیاز آباد. تاحبه ایست کوهتانی ودار ای 

آب و هوای معتذل » و۸9تن شکنهه آب 

آن از قنات تأمین میشود .و محمرل ان 

غلات و پنبه ,و بن‌شن‌است. اهالی آبزر اعت و 

کل‌داری اشتغال‌داز ند. وصنایم‌دستی آ نان 

قالیچه بافی‌است . راءآن مالرو اسث, ۰( از 

فرهننک جفرافیایی ایرانج۹) 

علی آباد. [ع ] (,اخ) دهی است از 

دهستان بالاخواف؛ بخش واف»(شهرستان 

تربت حیدریه.واقم‌در ۳۳هزار گزی شمال 

باختری روده وه «زار کزی جنوب باختری 

راه شوسهُ عمومی‌تر بت حیدریه ب قصباٌرود. 

ناحیه‌است جلکه 5 ء ودارای 1 

تن سکنه . آب آن ازفنات تأمن‌میشود. و 

محمول آن غلات و پنبه است, اهالیبزراعت 
و کله‌دازی اشتنال دارند .و صنلیع دستی 
نان بافتن کر باس و قالچه است. راه‌آن 
انومبیل‌رواست . ( ازفرهنگی جغرافبایی - 
ایران ج٩)‏ . 

علیآباد. [ ع] (باع) دی نت 
دهستان از غند بخش فیضآ باد محولات» 
شهرستان تر بت حیدریه. واقع درا « هزار 
کزی باخترفیضآپاده ودرسر راء شوسة 
عمومی کاشمر. ناحبه‌ایست: جلکه و گرمسیر 
ودارای ۳۳۰ تن سکنه. آب آن از قنات 
تأمین میشود. ومحصول آن غلات وخشکیار 
است. اهالی بزراعت اشتغال دار ند. وصنایع 
دستی نان قالی‌بافی است . راه ان مالرو 
است . ( از فرهنگ. جنرافیایی ایران» 
۹ ۰ 

نم از 
دهستان کهّنه فرود,» بخش حومه‌شهرستان 
فوچان, وافع در ۷هزار گزی جنزبخاوزی 
فوچان؛ و ۲ هزار گزی شمال خاوری راه 
شوسٌ قدیمی مشهد به‌قوچان . ناحیه ایست 
جلکه ودارای آب و هوای معتدل؛ و۷٩‏ 
تن سکنه, آب آن ازفنات تأمین میشود ؛ 
و محصول آن غلات و بن‌شن است 2 امالی 
بزراعت و گله‌داری اشتمال دار ند. ومنایع 
دستی آ نان قالیچه بافی است.رام آن‌ماار واست. 
این‌ده دارای‌دفتر ازدواج وطلان ويك پاب 
دیستان است . ( از فزهنگ جغرافیایی 
ایرانج٩)۰‏ 

علی آباد, [] (خ) دیاس از 
دهستان شامکان » بخش ششتمد» شهر ستان 
سبزوار,واقع‌دد ۲ هزار گزی شهالخاوری 
ششتمد, ناحیه‌ایست کوهستانی و ۰ 
ودارای ۱۶۰ تن ستکنه.. آب‌آن از قنات 
تأمین میشود » ومحصول آن غلات است.. 
امالی بزراءت و مالداری اشتغال دار ند , 
وصنایم دستی آنان قالیچه پافی است : راه 
آن مالرواست ۰( از فرهنگ. جغر افیایی 
ایران ج٩)۰‏ 

علی | باد ۱ [ ع أ راع) دهی ات از 
دهستان حکم آباد : بخش صفی آباد» 


علی آباد 


شهرستان سبزوار. واقع در ۲۲هزار گزی 
جنوب باختری صفی آباد » و دز سر راه 
شوسه عمومی سبزو ار به‌جفتای, ناحیه ایست 
جلکه و دارای آب و هوای‌معتدل و ۲۲ 
تن آتکنه» آب آن از قناتتآمین مشود . 
ومحصول آن غلات‌و شه وز ره است, اهالی 
بزراعت اغتءال‌دارند. ود اهآن مار واست. 
(ازفرهنگی جفر افیابی ایران ج۰)۹ 

علیآباد . [ع] ( ,۱ خ) دهی‌است از 
دهتان طبس » بخش صفیآ باده شهرستان 
سبزوار ۰ واقع در ۳۲ هزار کزی جنوب 
صفی | باد» و۴ هزار کری جنوب راهآهن. 
تاحیه ا یست دامنه‌ودارا ی آب وهوای معتدل 
و۲ ۱تن سکنه. آب آنن از فناتتأمین‌میشود. 
ومدصول آن‌غلات ومبوه‌های با غو پنبه است. 
اهالی بزراعت اشتنال دارند. راه‌آن مالرو 
است ۰ و از طرق حجت آباد می‌توان 


اتومبیل برد (ازثرهنگ جر افیاییایر ان 


ج۹). 

عل ی آباه . [ع] (اع) دهی است از 
دهستان مزنیان» بعش داورزن؛ شهرستان 
سبزوار . واقم در ۲ مه زار و پانصد کزی 
جتوب باختری داورزن *و ۳ هزار کزی 
جذوب جادءشوس؛قدیمی سبزوار. ناحبه‌ایست 
جلگه و دارای آب و هوای معتدل» و۱۷ 
تن سکنه. آب آن ازچشمه تأمین میشود. و 
محصول آن غلات وینبه‌است. اهالی‌بزراعت 
اشتفال دارند - راه آن اتومبیل رو است . 
(ازفرهنگ جنر افیائی | یر ان ج٩)۰‏ 
علی7باد.[ ع ] (.اغ) دمی است از 
دهستان باشتین» بخش داورزن» شهرستان 
سبزواد ۰ واتم در ۲۰هزار گزی جئوب 
خاوری داورزن. احه‌است جلکه ودارای 
آب و هوای معتدل» و؛ ۲تن سکنه. ات 
آن از قنات تأمین میشود ۰ و محصول آن 
اهالی بزراعت 
اشتغال دارند . و راه آن مالرو است: (از 
فرهنگ جغرافیاثی ایرآن ج .)٩‏ 
علی‌اباد. 1 1 1 (راخ) دهی است از 


ده:ان رفه ۰ بخش بشروه ۰ شهرستان 


غلات و شه وزژیره آست . 


فردوس . واقع در ۱۸ هزار گزی باختر 
بشرویه » و 4 هزارکزی شمال را مالرو 
همومی بشرویه به گلشن . ناحیه‌ایست دزه 
و کرمم » ودارای۳۷نن‌سکنه. آب آن‌از 
قنات تأمین میشود. و محصول آن فلات » 
پنبه» ارزن » میوه‌های باغ وا بر یشم است . 
اهمالی بزراعت اشتفال دارند . راه آن 
مالرواست. ( ازفررهنگ جغرافیائی ایران» 


ج٩)‏ 
علی] باد 1۳ ‌] (۱ خ( دهی‌است از 
دهستان طاغنکوه» بخش فدرشه ۰ شهرستان 
0 ابور.واقع‌در ۱۷هزار کزی شمال فدرشه. 
ناحبه ایست جلگهودا رای آب‌و هو ای‌معتدل» 





و۷ تن‌سکنه. آب آن ازقنات تأمین‌مشود: 
ومحمول آن فلات است . اهالی بزراعت 





اشتال دارند. وصناییم دستیآنان کر باس 
بافی‌است. راء آن مال‌رواست. ( ازفرهنگگ 
جفر آفیایی آیر انج٩):‏ 
علی آباد.[ع](خ)دهی است‌ازدهستان 
ماروسك بعش سرولابت»شهرستان نیشا ور 
واقع‌در۱۸ هزار گری جنوب‌خاوری‌چکنه 
الا . ناحیه ایست کوهستانی ودارای آب ۳ 
هوای معتدل:و۰ 1 تن‌سکنه. آب آن از قنات 
تأمین میشود ۰ و محصول آن غلات است ۰ 
اهالی بزراءت اشتغال دار ند . وراه آن‌مالر و 
است. (ازفرهنک جنر افبایی‌ایر ان ج٩)‏ ۰ 
علی آباد 1 ع 1 (_اخ ) دهیاست از 
دهستان میانآ باده بخش اسغفراین»شهرستان 
بجنورد, وافع‌در 4 ۲هزار کزی‌جنوب باختری 
اسفراین» و ۱۲هزار کزی باخترراه شوسه 
۶مومی بجنوردباسفر این, ناحیهاست جلگه 
و کرمسیر» ودارای ۲۸۱ تن سکنه. آب آن 
از قنات تام مشود ۰و محصول آن غلات» 
بن‌شن » زیره و بنبه است . اهالی بزراعت 
ومالداری اشتغال‌دارند. وصنایع دستی | نان 
فالیچه بافی است . این ده دارای يك بات 
دبستان است ۰( از فرهنکت جفرافبایی - 
ایران ۹ ۵ 
علی آباد. 1 ‌] ) داح ) دهی‌است از 
دهستان بر کال» بخش خلیل [ بادهشهرستان 
کاشمر,واقع‌در ه ۱هزار گزی جنوب خاوری 
خلیل آباد. ناحیه ایست‌جلکه و گرمسیر » 
و دارای ۱۰۹ تن سکنه. آب آن از قذات 
تأمین میشود . و محصول آن فلات» زیر » 
پنبه و مندا ب‌است . اهالی بزراعت اشتفال 
دارند. وراه آن مالر واست. ( از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج٩)۰‏ 
علی ] باد.[ ع ](۱خ)دهی‌است ازدهستان 
عشق ] باده بخش فدیشه» شورستان‌نیشا بور. 
دام در ۲۱ هز ار گزی شمال خاوری 
فدیشه. ناه ایست جلکه و دارای آب و 
هوای‌معتدل» و ۱۲ تن سکنه.آب آن از 
قنات تأمین میشود. ومحصول آن‌غلات‌است. 
اهالی بزراعت اشتفال دارند . و صنایم 
دستی آنان کربای بافی است . راه آن 
مالرواست. ( از فرهنک‌جغرافبایی ایران 
3 و 
علی آباد. [ ع ] (.۱ع) دمی‌است از 
دهستان مر ازی بخش حومهٌ شهرستان 
بجنورد. واقم‌دد؟ هزار گزی شمال بجنورد» 
و)هزار کزی خاورراهماار و عمومی بجنورد 
به‌مانه. ناحیه‌ایست کوهستانی ودارای آب و 
عوای معتدل» و ه ۷تن سکنه. آب آن 
ازچشمه تأمین میشود . ومحصول آن غلات 
وبن‌شن است . اهالی بزراعت اشتفال دار ند 
وراه آن مالرواست. (ازفر هنک جذرافیایی 
ایران؛ ۹ ۹ 
علیآباد ۰ [ع] (.اعخ) دمی است از 
دهستان کرات ۰ بخش طبس * شورستان 
فردوی . واقع در ۸ هزارکزی جنوب 
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خاوری طبس. ناحیه‌ایست دشت و گرهسیر 
ودارای ه ۲تن‌سکنه آب‌آن ازقنات تأمین 
میشود. و محصول آن فلات و انگوراست. 
اهالی بزراعت اشتفال دارند. و داء آن 
مالرو است . (ازفرهشگی جنرافبایی ایران 
ج۹ 

علی آباد. [ ع ](.۱خ) دهی‌است از 
دهستان کنار شهر " بخش بردسکن ۰ 
شهرستان کاشمر. وافع دد ۱۲ هزاد گری 
شال خاوری بردسکن ۰ ودرسرراه مألرو 
عمومی بردسکن بهریوش. ناحیه‌ایست‌جلگه 
و گرمسیر» ودارای ۳۱۱ تن سکنه. آب 
آن از قنات تأمین میشود. و محصول آن 
اه 
انار » انجر و انگوراست. اهالی بزراعت 
اشتغال دارند ۰ وراه آن مال‌رو است. ) از 
فرهنکگ جغرافیایی ایران ج٩):‏ 

علی آ باد.[ ۱(!۶خ)دهی‌است ازدهستان 
سر کوه * بخش دیوش * شهرستان کاشمر. 
واقع دريك هزار کزی شمال‌خاوریر بوش» 
ودرعر راه مالرو عمومی ربوش به عطائبه, 
ناحبه‌ایست کوهستانی و دارایآب وهوای 
معتدل؛ وه ۰۲ تن سکنه. آپ آن از قنات 
وچشه تأمین میشود. ومحصول آن غلات؛ 
مبوه‌های باغ دابریشم است. اهالی‌بزراعت 
اشتغال دارند. و راه آن مالرواست. ( از 
فرهنگ جفر افیابی ایر ان ج٩).‏ 


علی آباد. [ع] (.اخ) دمی است از 
ده-تان‌فیس ] باد» بخش خوسف» شهرستان 
بیر جند . واقع در ۱۰ هزار گزی جنوب 
خوسف ۰ احه‌ایست جلکه و کرمسیر »و 
دارای 4 ۱تن سکنه. آب‌آن ازقنات تأمیت 
میشود . و محصول آن غلات‌است. راه آن 
اتومبیل رواست . ( ازفرهنگ جغرافیایی 
ایرانج ۰٩‏ 
علی اباد ۰ [ ع] ( اع) دهیاست از 
دهستان مر کزی بخش خوسف» شهرستان 
بیرجند. واقع‌در ه هزار کزی جنوب‌باختری 
خوسف؛ودرسرراهءالروعءومی چشمه‌چا کرد. 
احیه‌ایست جلگه و » ودارای ه ۲ 
تن سکنه. آب‌آن از فنات تأمین میشود . 
و محدول آن فلات است . اهالی بزراعت 
اشتغال دارند. و راءآن مالرو است. ) از 
فرهنکگ جفرافیایی‌ایر ان ج٩).‏ 

علی آباد. 1 ۳۹3 (ع) دهی‌است از 
دهستان بوسفآباد پائین‌جام» بخش تربت 
جام» شهرستان مذهد. داقم در ۲ هزار 
کزی جنوب خاوری تربت ام . ودر سر 
راء شوسهٌ نظامی جنتآباد به تربت جام: 


فلات* پنبه + زیره سبزء منداب» میوة 








ناحیه‌ایست جلکه ودارای آب وهوای معتدل 
و»هتن سکنه. آب آن ازقنات‌تأمین میشود. 
و محصول آن غلات و رنبه است . اهالی 
بزراعت اشتفال دارند ۰ و داء آن اتومبیل 
رواست . ( ازفرهشگ جفرافیائی ایران - 
۹( 
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"علی‌آباد 


يو ي_ع_ءز << <_ _ ۰-۶ 


علیآباد .[ع](رخ)دهی‌است ازده‌ستان 
پیوه ژن » بخش فریمان» شهرستان مشهد: 
داقع در 1۲ هزار کزی‌شمال باختری‌فر یمان» 
و۷هزار گزی‌جنود راءشوسةٌ عمومی‌طهران 
به‌مشهد . ناحه‌ایست جلگه ودارای آب و 
هوای معتدل »و۰۷ تن‌سکنه ۰ آبآن‌از 
فنات تأمین میشود.ومحصول آن غلاتاست. 
اهالی بزراعت اشتنال‌دارند. وراه آن‌مالرو 
است . (از فرهنگک‌جثر افبایی ایرانج٩).‏ 
علی آ باد ۰ [ع] (ع) دهی است از 
دهستان چولامیخانه»؛بخش حومه تهرستان 
مذهد وافع‌در< ۳هزار گزی شمال خاوری 
مشهد . ناحبه‌است دره وسردسیر) ودارای 
۱٩‏ تن‌سکنه آبآن ازقنات تأمین‌میشود 
و محصول آن فلات و سیب زمینی است . 
اهالی بزراعت و مالداری اشتفال دارند . 
وراه آن‌مالرواست. (ازفرهشک جنر افیایی 
ابر ان ج۹ ۰ 
علیآباد ۰ [ ء] (۱ع) دهی است از 
دمتان رادکان ۰ بخش حومهٌ شهرستان 
مشهد . واقع‌در۸ ۷هزار گزی‌شمالباختری 
مذهد ؛ودر دراه شوسهٌ عمومی مشهد به 
رادکان , ناحیه‌است جلکه و دارای آب و 
هوای معتدل »و ۲۱۹تن سکنه . آبآن 
از قناتتأمین مید و د.ومعصول آنغلات است . 
امالی بزراعت ومالداری اشتفال دارند . و 
راء آن اتومییل رو است . (از فرهنگ - 
جنر افبایی ایران ج٩)‏ ۰ 
علی ۲باد . [ ع ] ((خ) دهی است از 
دهتان بیشکوه» بخش‌نفت» شهرستان یزد. 
داقم در ۷ ۳ هزا رگزیجنوب پاختری تفت * 
ومتصل ,جاده ابرقو ‌نفت ویزد. ناحیه‌ایست 
کوهستانی‌ودارای [ ب وه و ای‌معتدل»و۸ ۲۱۰ 
تن سکنه. آب‌آن ازةتات ورودخانً محلی 
تأمین میشود . و محصول آن غلات است ۰ 
اهالی بزر اعتاشتفال‌دار ند وصنایم‌دستی‌زنان 
کر باس بافی‌است. راه آن|تومبیل رو است ۰ 
این ده دارای دستان است . 
(ازفرهنگ جغرافیایی ایران» ج ۰6۱۰ 
علیآباد. [ع ](۱ح)دهی‌است ازدهستان 
میرم بائین» بخشحوماٌ شهرستان شهرضا: 
واقم‌در ۰ هزار گزی‌شمال با ختری‌شهر ضا 
و ۲هزار گزی باختر راه شوسه طالخو نچه 
به قه,وان . ناحیه‌ایست جلگه و دارای آب 
و هوای معتدل » و ۱۲۲۷ تن سکنه . 
آب آن ازقناتتأمین میشود . ومحصول آن 
غلات وینبه است . اهالی بزراعت و گله ت 
داری اشتغال دارند . و صنایع دستی زنان 
جاجیم بافی است .راه آن‌اتومییل رواست. 
این‌ده درحدود ۷ باب کان‌د ارد.(ازثرهنگ 
جنرافبایی اير ان *ج ۰ 
علی[باد.[ :](۱ غ)دهی‌استاز دهستان 
حومٌ بخش حومةٌ شه‌رستان شهرضا .دافم 
در ۱۱هزار گزیجنوب باختری‌شهرضا »و 





متصل براه عموعی شهرضا به عای آباد 
ودهافان, ناحه‌ایست جلکه و دارای آب و 
هوای معتدل» و۸ » تن‌سکنه ۰ آب‌آن‌از 
قنات تأمین میشود .و محصولآن غلات و 
پنبه و بادام است . اهالی بزراعت اشتغال 
دار ند .وصنایم‌دستی زنان کر باس بافی است. 
راه آن‌اتومبیل رواست . 

در اطراف این آبادی معدن کچ وجود 
دارد.(اژ فرهنک جفرافیایی ایران ج۱۰). 
علی] باد ۰ [۶1] ((ع) دهی است‌از 
دهستان کرون ۰ بش نحف آ باد.شهرستان 
اصفمان . وافع در ۵۰ هرآرکری باختر 
نجف آباد ؛ ومتصل بهراه شوسهُ نجفآ باد 
به دامنه . ناحیه‌ایست جلگه ودارای آبو 
هو ای‌معتدل , و۱۱؛تن‌سکنه . آب‌آن 
از قنات تأمین‌میشود . ومحصول آن‌فلات » 
حبوبات » انگور»سیب زمینی» بادامو گردو 
است . اهالی بزراعت اشتفال دارند . و 
صنایع دستیز نان کر باس بافی است. راه 
[تومبیل رو دارد . (از فرهنگ جفرافیایی 
ار انج ۱۰ 

علی] با .| ]غاد اسازدهستن 
رستاق» بخشاشکذره شهرستان یزد .واقم 
در ۷هزار گزی شمال باختری اشکذر » ودر 
کار راء اشکذر به‌میبد . ناحبه است جلکه 
ودارای آب و هوای معتدل » و۳۸۷ آن 
که اب ان از قنات دامن مشود . و 
محصول آن غلات است ۰ اهالی بزراعت 
اشتغال دارند . صنایم دستی آنان اک 
راه آن اتومببل رواست . 
این ده دارای دبستان است. (از فرهنگ 


میباشد . 


جفررآفبایی ابران جچ‌: ۱( ن 
علی‌اباد.[ع ] ( ح)دهیاست ازدهستان 
دهق؛ بخش نجف | باد»‌شور ستان اصفهان: وائع 
در 15 هزار گزی‌شمال باختری‌نجفآ باده 
ومتصل براه‌مالرودهك به دامثه .ناحیه‌ایست 
جلکه ودارای آب وهوای‌معتدل» و ۲۲ 
نن کنخ آب آن از قنات تآمین مشود . 
ومحصول آن غلات؛ حبوبات؛ انگور»سیب 
زمینی بادام» کتیرااتوت وشه است.اهالی 
بزراعت اشتفال دار ند , وصنایم‌دستی‌زنان 
کر باس بافی است . راه آن اتومبیل رو 
آست . (از فرهنگگ جفرافیایی ایران* 
جح 

علی ) باك » [ع] ) رح دهی است از 
دهتان بالا شهرستان اردستان . و انم در 
۳۴مزار ازی‌جنوب ارد-ان» و ۰ ۱هزار 
کری جنوب‌خاوری راه شوه اردستان به 
اصفهان . ناحه‌ایست کوهستانی‌ودارای آپ 
وهوای معتدل » و۲۰۰ تن‌سکنه. آب آن 
آز قنات تأمین میشود . ومحصول آن‌غلات 
واکت ۱ ومحصولات حیوانی است .۰ امالی 
بزراعت امتغال‌دارند .و اء آن مالر واست . 
(از فرهنگ جفرافبایی ایران ج ۰۱۰ 


علی آباه , [ ع] (۱ع) دهی استاز 





دهستان گر کن» بخش فلاورجان» شهرستان 
اضفهان . و انم در ؛ ۱ هزار گزی جئوب 
خاوری‌فلاورجان؛و ۲هزار گزی‌جنوب جادةٌ 
مبار که »اصفهان .ناحیه ایست جلکه ودار ای 
آب وه‌و ای معتدل ومالاریایی . وسکنه آن 
۶ تن است. آب‌آن از رودخانزاشده 
رود تأمین مرشود ومحصول آن‌غلات بر نج» 
صیقی و پنبه است . اهالی بزراعت و کله 
داری استعال دارند . وصنایم دستی زنان 
اش بافی است . راه آن فرعی‌است ۰ 
(از فرهنگ جنر افیابی ایران ج ۰۱۰ 
علی آباه . [ع ] (اع) دمی است از 
دهتان حومهٌ بغش شهر بابك » شهرستان 
کرد ۰ واقم در مزا گزی جنوب باختر ی 
شهر باك» ومتصل براه فرعی شهر بابك بده 
هر ات خوره . ناحبه‌ایست جلگه و دارای 
آب‌وهوای معتدل ومالار یایی . و سکنه آن 
۰ تن‌است. آب آن ازفنات‌تأمین‌میشود . 
واهالی به زرا عتاشتعال‌دار ند.و صنایعدستی 
زنان فالی‌بافی است . راه آن‌فرعی است ۰ 
این ده دارای دبستان است . (ازفرهنگگ 
جغرافبایی‌ایرانج ۰۱۰ 

علی آباد . [ع] (راخ) دهی‌است از 
دهتان بر زاو ند » شهر ستان اردستان. وافع 
در #۰هزار کزی جنوب خاوری اردستان» 
۱۲ هزار گزی راه شوسه اردتان به 
نائی .ناحیه‌است وه تانی ودارای اب 
وهوای معتدل »و۱۱۷ تن سکنه ۰ب آن 
از قنات تأمینمیشود ۰ ومحصول آن‌غلات» 
پنبه » کتیرا و کنجد است . اهالی بزراعت 
اشتفال_ار ند.وراه آن‌مار واست (ازفررهنک: 
جفرافیایی ایران »ج۱۰) ۰ 

علیآباد. |[ ع](۱ح)دهی|ست‌ازده‌ستان 
مماباد » بخش بافق» شهر ستان بزد ۰ واقع‌در 
1 مزار گزی‌شمالخاوری بافق؛و ۱۳ هز ار 
کری خاورجاده بهاباد به جزستان. ناحیه- 
است جلکه ودارای آب‌وهوای معتدل » و 
۰۱ تن سکنه ۰ آب‌آن از قنات تأمن 
مشود . ومحصول آن غلات و پنبه است . 
اهالی بزراعت اشتغال دارند . و صنایح 
دستی زنان کرباس بافی است . داء آن 
فرعی است . (از فرهنگ‌جغر افیایی ایران 
ج۰ ۱ 

علی آباد َ 1 ع‌ (ع) دهی است 
کوچك از دهتان قهاب » بخش حوماً 
شهر ستان اصفهان . وافع در ۳۰ مزار 

کزی خاور اصفعان» ود هزار گری جنوب 

راه شوسه اصفوان به‌یزد . دادای ۳ ۳ ز 
ستکنه است .آب‌آن از رودخانه زاینده رود 

من میشود . و محصول آن غلات است . 

اهالی بزراعت اشتغال دارند . و راه آن 

فرعی است . (از فرهنگگ جفر افیا 


ج۱۰). 





ی‌ایر ان 


علی ۲ بادبنوید 


علی آ باه »[ ع] (۷ ع) دهی است 
کوچك از دهستان پشتکوه » بخش اردل» 
شهر ستان مهرد وافع در ۱ مه زار 
کزی‌خاوراردل. ودارای۱ ۱ تن‌سکنه است . 
(از فرهنکگ جفرافیایی ایران ج ۰۱۰ 
علیآباد ۰ [ع]((ع) د» معروه ایست 
از بخش‌سمیرم بالاءشه‌رستان شهرضا ,(از 
فرهنگ جغرانیایی ایران ‌ِ 8 ۳ 

علی 7باه آفا حسن . [ دح ] 
(۱ع) دهی است کوچك از دهستان انار » 
شهرستان‌رفسنجان ۰ وافع‌دد ۱ ۸هزار کزی 
شمال باختری رفسنجان » و ؛ هزار گزی 
خاور راء شوم رفسنجان » یزد . دادای 
۰ تن سکنه . 

(از فرهنگ جغرافیایی ایران " ج ۸( 5 
علی آباد اق تبه, [ عردت پپ یابپ ] 


(دع) دهی است کوچك ازدهستان چوار ‏ 


باوك »بخش سیمینه‌رود » شهرستان‌همدان: 

وانع در ۳۸ هزار کزی جنوب خاوری 

همدان » ترديك اق نبه . دارای ۰۰ تن 

که ۱ 

(از فر 
آبادآوه .[ عدو باد](۱ع)دهی 


است جزء بعش‌جه‌فر آباد » شهرستان‌ساوه. 


نگ جفرافیایی ایران " ج ۵ 





تاحیهایست‌جل>هودارای آب وهوای‌معتدل» 
و ۲۰۰ تن سکنه . آب آن ازقنات‌تمین 
میشود . ومحصول آن‌غلات»ینبه " میوه‌های 
باغ وانار است . اهالی‌بزراعت و کله‌داری 
اشتغال دارند . و صنایم دستی آنان بلاس 
بافی است . راه آن‌مالرو است . وبك‌هزار 
کز باراه شوسه فاصله دارد ۰ 

(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۰۱ 
علی آباد]هیه . [ع _دی] (لخ) دهی 
است جزءده-تان به‌نام سوخته» بخش ور امین » 
شهر ستان‌توران . واقم‌در ۲ هزار کزی 
شهال خاوری ورامین ۰ و ۲ هزار گزی 
راه نیمه وس ورامین به شریف آباد ۰ 
تاحبه | « 





جلکه‌ودارایآب‌وهوایمتدل» 





وه 4 تن‌سکنه . آب آن ازقنات‌ورودخانه 








جاجرود تأمین میشود . ومحصول آنغلات 
و صیفی و چغندر قند است . اهالی بزراعت 
اشتغال دار ند . راه | ن‌مالرو است‌وازطریق 
جلبل آباد میتوان اتومبیل برد . 

(از فرهنگ جفرافیایی ایران *ج ۰)۱ 
علیآباد اخوان ۰ [ع د] (د )دی 
است<زء دهستانغ۶ار » بخش ری»شهرستان 
تهران ۰ واقع در ۰ ۲هزار گزی باخترری» 
و ه هزار کزی شمال راه رباط کریم . 
ناحیه ایست جلگه ودارای آب وهوای»متدل» 
و ۲۰ تن گنه . آب آن از قنات و 
رودخانه" ترچ تأمن میشود . محصول آن 
غلات وصیفی و چنندر قند است . اهالی 
بزراعت اشتغال‌دار ند .راه آن ماارواست 
واز طریق فیروزبهر اممیتوان انومبیل‌برد. 


(از فرهنکک جنرافیایی ایران » ج ۰۱ 





علی آبد ارباپ علی. [ع "آع ی 
بای] (اع) دهی است کوچك از دهستان 
کم ۰ شهرستان‌اردستان ۰ واقع‌دد۱ ۳ 
مزارو پانصد گزی شمال باختری اردستان» 
و ۲ هزارویانسد کزی راه شوسةٌ اردستان 
ب» کاشان . ناحبه است جلکه ودارای آب 
رهوای معتدل » و٩۱‏ تن کنه ۰ آب‌آن 
از قنات تأْمن‌میشود . ومحمول آنغلات؛ 
شه ۰ کر چك ومنداب‌است « اهالیبزراعت 
اشتغال دارند , و راه آن فرعی است ۰ 
(ازفر‌هنک جنرافیایی ایران » چ ۰6۱۶ 
علی آ بادآمین . [عدا] (خ) دهی 
است کوچك از دهستان انار » شهرستان 
رفسنجان . واقم در * ۷ هزار کزی شمال 
باختری رفنجان »۰و در کنار راء شوسةٌ 
رفسنجان به بزد . دارای ۳۰ بن کدی 
(از فرهنکک جنرافیایی ایران »ج ۸) ۰ 
علی آباه ایناتلو . [ع رد (اخادهی 
است کوچك از بخش زر ند » شهرستان‌ساوه. 
دارای ۲۲ تن سکنه . 

(از فرهنگ جفرافیایی ایران ۰ ج ۰۱ 
علی آباد بافران ۰ [ع درف ] (ع) 
ده مغروبه ایست از بش <ومةٌ شهرستان 
نائن . 

(از فرهنگ جفرافیایی ایران » ج۱۰) ۰ 
علی باد بافراوف ۰ [عد] (۱ع) 
دهی است جزء دهستان غار , بخش ری ؛ 
شهرحتان تهر ان. رانع در ٩‏ زار گزی 
جنوب شهر ری ۰ و يك هار گزی باختر 
راه شوسه تهران به فم . احیه است دامنه 
و دارای آب وهوای معتدل » و ۱۵۰ تن 
مکنه . آب آن از قنات تأمن میشود . 
و محعبول آن غلات و صیقی و چفندر قند 
است . اهالی بزراءتاشتفال‌دار ند. راه آن 
مالرو است و از طریق کمريزك میتوان 





ایی ایران * عع ۰6۱ 

علی آباه بل . [ع ]۱ دمی‌است 
جزء دهستان ارادان » بخش کرمسار » 
شهرستان دماوند . وافع درء ۱هزارگزی 
شمال خاوری کرمدار » و در سرراه شوت 
تهران » سمنان . ناحیه‌است‌دامنه ودارای 
آب وهوای معتدل » و ۵ ۱۷ تن سکنه . 

آب آن از رودخانه حبله رودتأمین‌میشود. 
محصول آن غلات " بن‌شن » پنبه ۰ انار و 
انجم است . اهالی بزراعت اشتفال دارند . 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران اج ۰۱ 

| علیآبادبالا ۰ [ع د] (اع) دمی‌است 
جزء دهستان <ومهٌ پخش‌مر کزی‌شهرستان 
زنجان ۰ وافع در ۲۰ هزار کزی شمال 
خاوری زنجان . ناحیه ایست کوهستانی و 
سردسر » و دارای ۲۱۸ تن سکنه . آب 
آن ازچش»وقنات تأمین میشود . ومعصول 
| آن غلات‌است. اهالی‌بزراءت اشتغال‌دارند. 
و راء آن مالرو است" 





| (از فرهنگ جنرافبایی ایران » ج ۰۲ 
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علیآباد الا[ ( )یات 
از بخش قلعه زرای » شهرستان اهواز . 
واقع در ۱ «زار گزی‌جنوب قلع‌زرای + 
و در کنارراه‌مااروچشمه ] بخورب‌فرهاد باد. 
ناحیه | ست لک ۰ ودارای ۱۳۷ 
آن سکنه . آب آن از چاه و قنات تأمن 
میشود . ومصول آنغلات و صیفی است ۰ 


اهالی بزراعت و گله دار؛ , اشتغال دار ند , 


وسنایم دستی زنان کر باس بافی است ۰ 
راه آن مالرو است . 

(از فرهنگ جفرافیایی ایران " ج 65 ۰ 
علیآ بادبالا ۰ [ع_د] ((ع) دهی‌است 
ازدهستان‌حوعهُ زر نده بخش‌زر ند »شهرستان 
کرمان . واقع دد ۱۸ هزار گزی جنوب 
زرند» و در سرراه فرعی زرند به کرمان: 
ناحیه ایست جلکه‌ودارای آب وهوای‌معتدل » 
و ۲۸ تن سکنه . آب آن ازقنات‌تأمیت 
میشود . و محصول آن فلات » حبوبات » 
بسته‌وینبه‌است . اهالی بزراعت اشتغال‌دارند. 
و راه آن مالرو است , 

(از فرهنگ جفرانیابی ایران » ج ۰۸ 
علی آباد بل[ (اخ) دمیاست 
از دهستان‌مر کزی ۰ بخش‌فقاین »شهرستان 
بر جند . واقع در ۱۲ هزار گزی جنوب 
باختری قاین » و ٩‏ هزار کزی باختر راء 
شوه عمومی باشتین به پیرجند .ناحیه(یست 
دامنه و دارای آب وهوای معتدل » و ۷۹ 
تن سکنه . آب آن از قنات تأمین مشود 





و معصول آن غلات و زعفران است . 
اهالی بزراعت و مالداری اشتفال دارند ۰ 
وصنایع دستی آنان فالیچه بافی‌است . راه 
آن مالرو است . 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران » ج ۰٩‏ 
علی آباد برز . [ع_دب] (اخ) دمی 
است کوچك از دهستان زنگیآ باد ؛بخش 
مر کزی شهرستان کرمان . واقم در ۴۲ 
هزار کزی‌شمال باختری کرمان » و هزار 
کزی خاور راه فرعی زرند به کرمان . 
دارای ۱۰ تن ۰ 
(از فرهنگ جغرافبایی اران ک 0 1 
علی آباد بزرک . [ع ردب ذا (لع) 
دهی‌است از بخش ار کواز » شهر ستان‌ابلام: 
واقع در ۳۸ هزاد گزی جنوب خاوری 
قلعه دره » و در کنار راء مالر و امام‌زاده 
نصر الدین , ناحبه‌ااست کوهستانی ودارای 
آب و هوای معتدل » و ۲۰۰ تن سکنه . 
آب آن از چشمه تأمین میشود . ومحصول 
آن غلات و لبنیات است . اهالی بزراعتو 
کله‌داری‌اشتغال‌دار ند ۰ راه آن‌مالرواست. 
سا کنین‌این‌ده از طایفاشوهان ۰ وچادر نشیت 
میباشند و در زمستانها به کر مسیر میرو نده 
(از فرهنکک جنرافیایی ایران *ج 0 . 
علی آباد بنوید . [ع دربن] ((ع) 
ده مخروبه‌ایست از بخش حومة شهرستان 
نائن , 


(از فرهنک جنرافیایی ایران *ج ۰0۱۰ 





1۷ 


سس سس تس سس 


علیآباد بوکان ۰ [ عد] (اخ) دهی 
است از دهستان آختاچی بوکان » بخش 
بوعان » شهرستان مهاباد . واقم در ۲هزار 
و یانصد کزی شمال بوکان » و در مسیرراه 
شوسه بوکان به میاندو آب ۰ ناحیه ایست 
جلگه‌ودارای آب‌وهوای‌معتدل ومالاریائی ۰ 
سکنه آن ۳۳۸ تن است ۰ آب آن از 
رودخانه سیمین‌رود تأمین‌میشود . ومحصول 
آن غلات » تو تون * حبو بات و چفندراست ۰ 
اهالی بزراعت و گله داری اشتفال دارند « 
و صنایم دستی آنان جاجیم بافی است ۰ 
راه آن شوسه است» . 

(از فرهنک جنرافیایی ایران » ج 4) ۰ 
علی‌آباد بهلول ۰ [حدن] (ع) 
دهی‌است ازدهستان در بقاضی » بخش‌حومه 
شهرستاننیشابور ۰ واقع‌دد ۱۸هزار گزی 
جتوب نیشایور . ناه ایست جللگه ودادای 
آب وهوای معتدل » و ۱۹۲ تن سکنه . 
آب آن از قنات تأمین میشود . و محصول 
آن‌فلات است . اهالی بزراعت‌اشتفال‌دار ند. 
و راه آن مالرو است . 

(از فرهنکک جفرانیایی ایران» ج ٩‏ 
علیآباه پائین ۰ [عد] (ع)دهی 
است جزء دهستان ارادان » بعش کرمسار؛ 
شهرستان دماوند . واتع در۳ ۱هزار گزی 
شمال خاوری کره‌سار » ودر کنار راه‌شوسةً 
سمنان به تهران ۰ ناحبه‌است‌دامنه‌ودارای 
آب و هوای معتدل » و ۲۲۰ تن سکنه . 
اب آن ازرودخانهُ حبله رود تأمین میشود. 
و محصول آن غلات» یه نشن *انرو 
انعر است . اهالی بزراعت اشتغال دار ند. 
(از فرهنکی جفرافبایی ایران» ج ۱) ۰ 
علیآباد بائین ۰ [عد] (اع) دهی 
است جزء دهستان حوماٌ بخش مر کزی 
شهرستان زنجان ۰ واقح‌دد ۷هزار گزی 
شمال خاوریز نجان ۰ ااحبه‌ایست کوهستانی 
و سردسم » و دارای۱۶۰ تن سکنه آب 
آن ازچشهه وقناتتأمین‌میشود ,ومحصول 
آن غلات و انگور است . اهالی بزراعت 
اشتغال دارئد . و راه آن مالرو است ۰ 
(از فرهنک جغرافبایی ایران ۰ ج ۰6۲ 
علی آباد پاگین ۰ [-د] (اغ) دمی 
است از بخش قامه‌زراس » شهر ستان اهواز. 
واقع در ۸ ۱هزار گزی جئوب قلعه‌زراس» 
و در کنار راء مالروتنکک مس به۲ بشاهی ۰ 
تاحبه است جلکه وایرآهتن ودارای ۱۰ 
7 سکنه . آب آن از چاءوقنات تأمین‌میشود. 
و محصول آن غلات و صیفی است ۰ اهالی 
بزراعت و گله داری اشتنال‌دار ند .وصنایم 
دستی ز نان کرباس بافی است . داه آن 
مالرو است ۰ 

(از فرهنگ جنرانبایی ایران » ج ۰5 
علی آبادپافین . [( )هیاس 
ازدهستان کامغیر وز؛ بخش ارد کان» شه‌رستان 
شیراز. و افع‌در۴ )زار کزی‌خاوراردکان» 





وه هزارکزی زاء فرعی یل خن به خانی- 
من . ناحیه‌ااست جلکه ودارای آبزهوای 
معتدل ومالاریائی.سکنه آن* تناس 
آب آن از رودخانه" کر »و رودخانه محلی 
تأمین میشود . ومحصول آن غلاث و برنج 
است . اهالی بزراعت اشتغال دار ند . وراه 
آن ماارو است . این ده دادای ناسگاه 
ژاندارمری است . 

(از فرهنکی جغرافیایی ایران ۰ ج۷۰) ۰ 
[ نیز رجوعب‌فارسنامهناصری* ص 1 ۵ ۰۲ 
بل و کات ذارس » پلوك کام نیروز شود . 
علیآباد بان  .‏ 2 د] (اخ)دهی 
است‌ازدهستان حومهٌ بخش‌زرند » شهرستان 
کرمان ۰ واتم در ۷ هز ار کزی‌شمال‌زرند» 
و در کنار راه فرعی زرند به کرمان ۰ 
ناحیه ایست جلتکه ودارای آب وهوایمءتدل؛ 
و ۲۰ تن سکنه ۰ آب آن از قنات‌تأمین 
میذود . و محصول آن فلات » حبوبات * 
سبته و بنه ات . اهالی بزراعت اشتغال 
دارند . و راه آن فرعی است . 

(از فرمنک جغرافیایی ایدان ؛ ج ۸ 
علی آباد پائین ۰ [عد] (غ) دهی 
است از دهستان مر کزی بش این 
شهرستان بیرجند ۰ واقم‌در ۱۲هزار کزی 
جنوب باختری فاین » و۸ هزار کزی باختر 
راه شوسه" عمومی فاین به بیرجند , ناحیه- 
است جلکه ودارای آب و هوای معتدل » 
و ۱" تن سکنه ۰ آب‌آن از قنأت‌تآمین 
میشود . ومحصول آن‌غلات وزءفر ان‌است. 
امالی بزراعت و مالدادی اشتفال دارند . 
وصنایع دستی آنان قالچه بافی است « 
راء آن مالرواست. (ازنرهنگ جفرافیایی 
ابران وت ۹ 

علی [بادپائین. [ در (اع)دهیات 
ازدهستان نهار جانات » بخشحومه شهرستان 
پرجند . واقع در ۵ هزار کی جنوّب 
خاوری سم جند , ناحیه‌ایست جلکه وزکرهمسر 
و دارای 1۰ تن سکنه. آب آن از قنات 
تأمین مشود . ومحصول آن غلات است.. 
اهالی بزراعت اشتفال دارند . و راه ان 
تا 

(از فرهنگ جغرافبایی ایران»ج ۰٩‏ 
علیآبادپشتر یک .[نب] (اع) 
دهی است‌ازدهستان ریگان » بخش‌فور ج* 
شهرستان بم . وافع در ۳ مزار کزی 
جنوب‌خاوری‌فهرج »وه هزار کزی شمال 
راه فرعی بم به خاش , ناحیه‌ایست جلگه و 
کرمسير و مالاریائی » و دارای ۳۰۵ تن 
ده آب آن از قنات تأمین میشود . و 
محصول آن‌غلات»خرما » حنا و لبثیات است. 
اهالی بزراعت‌و کله داری اشتفال دارند. 
و راه آن مالرو است . 

(از فرهنگ جفرافیایی ایران » ج ۸ 
علیآباد شت‌شهر. [ع د.پت‌ش ] 
(اح) دهی‌است ازدهستان‌چهار بازك ؛بخش 





علیآباذتوابع 





سیمینه رود » شهرستان‌همدان ۰ واقع در 4 
هزار گزی شمال همدان » و ۲ زار گری 
باخترراه شوسه‌همدان‌به تهران .ناحبه ایست 
جلکه وسرد سیر » ودارای۲۰۰ تن‌سکنه. 
اب آن از قنات تأمین میشود . و محصول 
آن غلات » صیفی ۶ لیتیات وحیو بات است. 
امالی بزراعت و کله داری اشتغال دارند. 
وصنایع دستی زنان‌جاجیم بافی است . راه 
آن درتابستان اتومبیل رو است ۰ 

(از فرهنک جفرافیایی ایران »ج *) ۰ 

علی آباد پشه کان ۰[ عدیش بارش] 
(۱<)دهی است ازده‌ستانو بخش‌قیرو کار ین 
شهرستان فیوزاباد . وانع در ) ۱ هزار 
کزی خاورقیم » وخاوررودخانه فره‌اغاج, 
ناحیه‌ایست جلکه و کرمسیر ومالادیائی » و 
دارای ۰۷۷ تن له : آب آن‌ازرودخانه 





قرهآغاج تأمین مشود . ومحصول آن‌غلات 
وبرنج وخرمااست . اهالی‌بزراعت و باغبانی 
اشتغال دارند . راه آن مالرو است . 
(از فرهنک جفرافبایی ایران *ج ۰6۷ 
و نیزرجوعبه‌فارسنامه ناصری » ص61 ۰۲ 
بلو کات فاری » بلوك فیر و کارزین شود . 
علی] بادتبارلد ۰[ عدتد ] (دع) 
دهی است جزء دهستان کزاز بالا ۰ بخش 
سر شد »شهر ستان اراك . وافع‌در ۷ زار 
کزی شمال آستانه و4 هزار کزی راه 
عمومی: ناحیه ایست‌داء:» وسر دور » ودارای 
۱ تن سکنه . آب آن ازرودخانه هفته 
تآمین‌میشود . و محصول آن غلات وچنندر 
قند و انگور است . اهالی بزراعت اشتفال 
دار ند . راه آن‌مالر و است‌ودر فمل‌خشکی 
میتوان اتومبیل برد . 
(از فرهنگ جغرافیایی ابران ت‌ ( ۲ 
علی | باد تکه ,| عدت ك_یاك](اخ) 
دهی است از دهستان ریوند» بخش جوم 
شهرستان نیشابور . واقع در۱۲هزار کزی 
جنوب نیشابور . ناحیه‌ایست جلگه ودارای 
آب وهوای معتدل » و ۱۰۰٩‏ تن سکنه ‏ 
آب آن از قنات تأمین میشود . ومحصول 
آن غلات است . ادالی بزراعت ومالدادی 
اشتغال دارند ۰ وراه آن مالرو است . 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران » ج )٩‏ ۰ 
علی ]بادنگ ۰ [عدت ] (اخ)دهی 
است از ده‌ستان بضا » بش اردکان » 
شهرستان شیراز . واقم در ؛ ههزار گزی 
جنوب خاوری اردکان »و ؛ هزار کزی 
راه فرعی بضا به‌زرفان , ناحیه‌است دامثه 
ودارای آب وهوای‌معتدل و مالاریائی » و 
۰ تن سکنه . آب آن از چشمه وقنات 
تأمین مشود . ومصول آن غلاتوحبوبات 
وبر نج است. اهالی بزراعت اشتغال دارند. 
وصنایم دستی آنان کلیم بافی است . راه 
آن مالرو است . 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران » ج 0 
علی آباه توابع ۰ [ع.دتب] ((ع) 


علی آباد درازدده 


دهی است ازدهستان گل‌فر یز بخش خوسف + 
شهر ستان بر جند ۰ وافع در ه ۲هزار گزی 
جنوب عازری "خوسفت: ناه بسعا جللگه 
و دارای آب و هوای معتدل »و ۱٩‏ تن 
گنه : ات ان از قنات تأمین مشود . و 
محصول آن فلات است . اهالی بزراعت 
اشتفال دارند : و راه آل مالر و است . 
(از فرهنگگ جفرافیایی ابران » ج ۰)٩‏ 
علی ‏ بادثانی ۰[ عد] (۱) دهی 
است کو چك ازدهستان زنگی[ باد شش 
مررکزی شهرستان کرمان . واقع در ۱۸ 
هزار گزیجنوب‌باختری کرمان »و ۳ هزاد 
گزی شمال راه فرعی ژرند به کرمان ۰ 
دارای ۱۸ تن سکنه . 
(از فرهنگ جغراقبایی ایران » ج ۰۸ 
علی آبادجدید . [ع_دج ](( خ) دهی 
است از دهستان <ومةٌ باختری شهرستان 
رفنحان . وانع در ۲۲ هزار گزی جنوب 
خاوری رفسنجان » و ۱۰ هزار گزی‌جنوب 
راء شوس رفسنجان به کرمان . ناحیه‌ایست 
کوهستانی وسر دسیر » ودارای ۷۳ تن‌سکنه. 
آب آن از قدات تأمین میشود . و محصول 
آن فلات و لبنیات است . اهالی بزراعت 
و کله داری اشتغال دارند . راه آن فرعی 
آشت! 
(از فرهنگ جنرافیایی ايران » ج ۰۸ 
علیآباد جلودد.(ع ربج 7 د]((خ) 
دهی است از دهستان توابع ارسئحان » 
بخش زرتان » شور ستان شیراز . واقم در 
۷ هزار گزی خاور زرقان »و در کنار 
راه فرعی ارسنجان به خفرك ۰ ناحبه‌ایست 
جلکه ودارای آب‌وهو ای‌معتدل ومالار بایی» 
و٩۸‏ تن سکنه ۰ آب آن از قنات تأمین 
میشود . ومحصول آن غلات وچفندراست . 
امالی بزراعت اشته 
آنان قالی با 


ال دار ند. وصنایح‌دستی 









ی 
(از فرهنک جنرافیایی ایران» ج ۰6۷ 


علیآبادجنگل . (ع"دح ک] (اع) 


دمی‌است کوچك ازده‌ستان رویز جنگل » 





بخش‌مر کزیشهر تان فسا . واقم درع ۳ 
مزار گزی باختر فا . دارای۱ ع تن‌سکنه 


که اژایل عرب‌ه- 





و تغییرمحل یز میدهند. 





(از فرهنگ جنرافیائی ایران » ج ۷ 
علیآ باد جورقان ۰ [ع دد ] ((ع) 
دهی است از ده 

سیمینه‌رود » شم 


۳ 


ه«ز ار ازی شما ارری همدان » وهزار 


نان چهار بلوك » بعش 






ن‌همدان . واقح‌در ۱۰ 


گزی خاور راء شوسهٌ مدان به تهران . 





ناحیه است دامنه‌وسرد-م» و دارای ۱۹۱ 


تن سکنه . آب آن از قنات و چشمه تأمین 







میشود . ومعصول آن غلات و 


بات است, 
اهاای بزراعت و کله داری اشتغال دار ند و 
صنایم دستی زنان جاج. است . راه 
آن اتومبیل دواست . ويك راه فرعی ایز 


دارد که براء شوسه متصل میشود : این ده 








را «آق حصار» نیز گویند : 
(از فرهنگ جنرانیایی آیران » ج ۶) ۰ 
علی آباد حهر ۰ [ عدج](۱خ) دهی 
است کو چك از دهستان زنگیآباد »بخش 
مر اکزی شهرستان کرمان وافع در ۳۲ 
هزار کزی باختر کرمان » و ۳ هزار گزی 
شدال راء فرعی زرند به کرمان . دارای۸ 
تن ستکثه . 
(از فرهنک جغرافایی ایران» چ۸) ۰ 
علی]بادجاه کویر. [۶د_ ك] (اع) 
دهی است از ده‌سنان دستگردان ۰ بخش 
طس » شهر-تان‌فر دوس ۰ وانع در » ۲ ۱ 
مزا ر کزی شمال طبس . ناحیهایست جلگه 
و "گرهسیر ۰ ودارای ۱ تن صکنه ۰ آثِ 
آن از قنات تأمین ءیشود . و محصول آآن 
غلات و ذرت است ۰ اهالی بزراعت اشتفال 
دارئد , و راه آن مالرو است . 
(از فرهنگ جثرافیایی ایران ۰ ج )٩‏ ۰ 
علی آباد<دان ۰ [عدج](۱حادهی 
است از دهسنان‌مر کزی ,خش‌فاین»شهرستان 
برجند . وافم در ۰ مهزاد کزی جتوب 
باختری قاین » و ۸ هزار کزی باختر راه 
شوسةُ عمومی قاین به بیرچند. ناحیه‌ایست 
دامنه و دارای آب و «وای معتدل » و۲۱ 
تن ام ان آن ازقنات تمین مشود. 
و محصول آن غلات و شلفم وچفندر است. 
اهالی بز راعت اشتغال‌دار ند . وراه آن مالرو 
است , 
(از فرهنگ جغرافیایی ايران » ج .)٩‏ 
علی ابادحو نحنان. [ ع د ] (رخ) 
دمی‌است جزء دهستان حومهُ بخش لشت 
نثا» شهرستان رشت . واقم در ٩‏ هزار 
کزی شمال لت‌نشاء ».و در کنار دریا 
ناحیهایست جلگه و دارای آب و هوای 
معتدل مرطوب و مالاریائی. سکن آن 
۸ تن است ۰ آب آن از نورود که‌از 
انشمابات سفید رود است تأمین مشود . 
محصول آن بر نج وصیفی و ماهی اعت . 
اهالی بزراعت و ماهیگیری اشتغال دار ند. 
و راءآن مالرو است. واز غازیان اتومبیل 
میرود . این ده دارای باسگاء ژاندارری 
وشعبه" شیلات است . و آنرا «علیآ باد» 
نیز نامند . (از فرهنک جغرافیایی ایران 
929 
علیآ بادحاجی تقی.[ع رد ت]() 
دهی‌است جزء ده‌ستان زبراستاق ۰ بش 
مر کزی شهرستان شاهرود . واقم در ۲۲ 
هزار گزی جنوب باختری شاهرود » و ء 
هزار گزی جذوب راءه شوسه » و در کنار 
داء آهن . احیه‌است جلگه و دارای آب 
وهوای‌معتدل» و۰۰ ۲تن‌سکنه ۰ آب آن‌از 
قنات تأمین میشود . و محصول آن غلات‌و 
ینبه وصیفی است ۰ اهالی بزراعت اشتفال 
دار ند . وراه آن مالرواست . (ازفر‌هنگ 





۸ 

جغرافیایی ایران » ج ۳) ۰ 

علی آبادحاحیرعضان ۰ [ع د ر" 
] (اع) دهی‌است از دهسنان پائین 
ولایت » بخشن فریمان ۰ شهرستان مشهد : 
داقع در ۸۲ هزار گزی شمال خاوری 
فر یمان ثاحبه است‌دامنه ودادای آب‌وهوای 
معتدل » و۱۰ تن سکنهء آب آن ازقنات 
تأمین میشود . و محصول آن‌فلات وچفندر 
است ۰ اهالی‌بزراعت و مالداری اشتغال 
دارند . و راه آن اتومبیل‌دو است . (از 
فرهنک جنر افیایی ایران ج ۰٩‏ 
علی ]: بادخان. [ع د](۱ خ)دهیاست 
از دهتان‌جوخواه » بخش‌طبس *شهرستان 
فردوس ۰ واقم در ۱۰ هزار کزی شمال 
باختری طبس ۰و ۳ هزار کزی جنوب‌راه 
عومی گلعن به بزد . ناحیه‌است جلگهو 
کزمتر ودارای ۲۸ تن‌سکه آبآن 
از قناتتأمین‌میشود . ومحصول آن غلات 
وارزن وشلغم اضت". اهالی بزراعت اشتفال 
دارند ۰ و راهء آن مالرواست .(از فرهنگ 
جفرافیایی ايران » ج )٩‏ ۰ 

عای آ بادخسو.[ عدر خ](رخ)دهی‌است 
از بلوك داراب . وافع دد شش فرسخی 
میاه" جنو بومفرب شهر داراب. (ارفار سنامه 
ناصری » صس ۰۲۰۲ بلوکات نارس * 
بلوك‌داراب ) . 

علیآبادخشث. [ع د خ ] ((ع) 
دهی ت99 چك از دهستان ابرا اهیم آیاده 
بخش‌مر کزی شهرستان سیرجان ۰ واقم‌در 
۸ هزار کزی جنوب خاوری سید باد » 
و4 هزار کزی راء شوسةٌ پندرعباس به 
سیرجان. دارای ۰ 4تن سکنه. (ازفرهنگ 
جغرافیایی ایران » ج۰)۸ 

علی آ بادخنامان. [ع درخ ] (اع) 
دهی‌است از دهتان خنامان » شهرستان 
رفسنجان واقم در ٩‏ هزار گزی شمال 
خاوری رف-نجان ۰ و ۱۸ هزار گزی شمال 
راه شوسه رفسنجان به کرمان . ناحیه‌ایست 
کوهستانی و سردسیر » ودارای ۳۰۹ تن 
سکنه. آب آن از فنات‌نامیت مشود .و 
محصول آن غلات ولبنیات وینبه است . 
اهالی بزراعت و کله‌داری اشتغال دارند , 
وراه آن فرعی است . ( از فرهنگ 
جنر افیابی ایران ج ۸) ۰ 
علی | باددبیران ۰ [ ع د د ] (ع) 
دهی است از باوك‌داراب . واقم در يكث 
فرسح و یمی جذوب شهر داراب . (از 
فارسنامه ناصری » ص ۰۲۰۲ بلو کات 
فاری » بلوك داراب) ۰ 
علی آباددر ازدره. [ع در _ددرر ] 
(دع) دهی است جزءده‌ستان رود "بخش 
مر کزی شهرستان دماوند . واقم در ۱۰ 
هزار گزی جذوب دماو ند »رع هز ار کزی 
راه شوه تهران ب‌مازندان ۰ ناحیه‌است 


وزهستانی و سرد ار دارای ۱۳۱ 








1۹ 


که . آب آن از نات نأمیت‌میشود . و 
محصول آن غلات و بن‌شن و سیب زمینی 
است. اهالی بزراعت اشتغال دارند , وراه 
آن فرعی و قابل انومبیل رانی‌است . (از 
نرهنگک جغرافیایی ایران» ج ۱) ۰ 
علیآباد دراژه » [ ع درد ذ با ذا 
( ح)دهیاست جزء بعش شور یار *شهرستان 
تهران ۰ واقع در ۱۰ هزار گزی جنوب 
ولیشاه عوض ۰ دارای ۲۲۹ آن سکنه . 
۱ ۳ در مسیرسیاه آب» فلمستان زیادی 
دارد ( از فر هنک جفر افیابیایر انیج ۰6۱ 
علیآبادهر کوش [ع درد (ع) 
دهی‌است از دهستان سبزواران » شش 
ری شهر ستان جبرفت . داتی در ۲۰ 
هزار گزی جنوب سبزواران » و ۴ هزار 
کری راه فرعی کلا شکرد به سبزواران ۰ 
ناحبه ارست جلکه و کرهسیر و مالادیایی : 
ودارای ۰۸ تنسکنه ۰ اب آن از قنات 
تأمین مشود . و محعول آن غلات وخرما 
است , اهالی بزراعت اشتغال دارند . و 
راءآن مالرو است . (ازفرهنک جفرافیایی 
ابران » ج ۰6۸ 
علی‌آباددمق, [ ع ددم ](1ع) 
دهی‌است‌از دهستان ترك» شهر ستان‌ملایر. 
واقم در :۳ هزارگزی شمال باختری 
شهر ملایر » و ۱۵ هار گزی باختر راه 
شوساملایر بههمدان: ناحیه‌ایست کوهستانی 
ودردسير و مالاریائی . ودارای ٍِ۳۹۳ 
تن سکنه است. آب آن از چشه تأین 
میشود» و محصول آن غلات و میوه و 
انگور است ۰ 
امالی زراعت اشتغال دارند وصای‌دستی 
زنان بافتن قالی و جاجیم ات لاه ان 
مالرواست. این ده‌دارای بك دبتان‌چهاز 
کلا» میباشد . درا بستان‌هاا بل بارمطاقاو 
بای تملیف احشام خود بای ده‌مبانتد . 
(ازفرهنگ جنر افیایی‌ایران» ج 0) ۰ 
علیآباددوتو. [ع د د] (اخ)دهی 
است کو چك ازدهستان حومهٌ بدش‌مر اگری 
شهرستان کازردن .واقم در ۱۲ هزار 
کزی جنوب کازرون * و در دامن کوه 
قبله. دارای4 ۲ تن‌سکنه‌است .(ازفررهنگ 





جفر فیایی ابران » جچ۷( ۳ 

علی آبادده‌شیب. [ع _د] ((خ) دهی 
است از بلوك‌فسا. واقم در سه فرسخی 
میانه جنوب و مشرق شهر فسا. این ده 
در سال ۱۲۹۲ ی ۰ احداث گردید . و 
ملك‌میرزا سبدعلی ومیرزاجواد ۰ پ-ران 
نکار ندء‌فارسنامهُ ناصری است. (ازفارسنامة 
ناصری » سس ۰۲۳۸ بو کات فارس ۰ 
بلوك‌سا ) . 

علی]بادده کرد » [ ع دیدرک ] 
((ع) ده‌مخر ویه‌است از بخش سمیرمبلاه 
شهرستان شهرنا. (از فرهنکجغرافیایی 
ابران " ج * ۱( 3 








علی آبادرحمت آباد . [ع دد ۶] 
(ع) دهی‌است ازدهتان کنگاور»بخش 
کنکاور ۰ شهر-تان کرمانشاهان ۰ واقع 
در ۱۸ هزار گزی شمال کنگاور » و در 
کنار راه دوس همدان » و در جذب 
خسرو آباد . ناحبه‌ایست دامنه و سردسیر 
ودارای ۰ه تن‌سکنه ۰ آب آن از فاضل 
آب رودخانه" کار تأمین مىدود. و 
این ده 
قهوه‌خانه‌ای در کنار راء شوسه دارد ۰ (از 
فرهنگ جغرافبایی ابران »ج ۰) ۰ 

علی] بادر و دخانه . [ع- درن بان] 
(اع) دهی‌است جزء بخش جفرآباد؛ 
شهرسثان ساوه . ناحیهایست جلگه ودارای 


محمول آن غلات دیمی است . 


آب و هوای معتدل »و ۱۴۷ تن‌سکنه . 
آب آن از رودخان وفر فان تأمین میشود. 
و محصول آن غلات و بنه وین شن اسعت. 
امالی بزراعت و کله داری اشتفال دار ند. 
7" صنایع دستی نان بانتن کلیم و جاجیم 
را است زار فرامتت 
جفرافایی ایران " ج ۱ 

علیآباد رویز ۰[ع د] ((ع) دمی 
است از دهستان روئز جتگل » بعش 
مرکزی شهرتان‌ةسا . واقع در ۳۳هزار 
؟ ی شمالف-ا» و در دامن کوه تردج » 
و ۲ زار گزی راه شوه شیراز به فسا . 
دارای آب وهوای معتدل ومالاریائی .و 
ات و اب از از 
قنات :مین میذود . و محصول آن غلات» 
پنبه * حبوبات ومیوه است ۰ اهالی بزداعت 
وباغانی اشتفال دارند . صنایم دستی آنان 
قالی بافی است ۰ این ده دارای پاسگاه 
ژاندار‌ری است ۰ (از فرهنگک جنرافیایی 
ایران " ج ۷ 

علی]بادزز .[ ع دز ] (1ع) 
دهی است از دهستان زز و ماهرو » بخش 
الیگودرز» شهرستان بر وجرد. وافم‌در ٩۰‏ 
هزار کری جنوب باختری الیگودرز » و۷ 
مزار گزی جنوب راء اتومبیل رو اراك‌به 
برو جرد . ناحیه‌ایست گوهستانی و دادای 
آب وه‌وای معتدل »و ۱۸۳ تن سکنه . 
آب آن از چشمه و قنات تأمین مشود ۰ 
و محصول آن غلات ولثیات است . اهالی 
بزراعت و گله داری اشتفال دارند . راه 
آن مالرو است . (اذ فرهنک جنرافیایی 
ابران ۱ 1 ۰ 

علی آباد زیر آب ۰[ ع د ] (دع) 
دهیاستجزه دهستان حومهٌ بخش‌مر کزی 
شهرستان محلات ۰ وافع در" هزار کزی 
جذوب محلات؛ ومتصل »‌جادهٌ شومه؛‌دلیجان 
به خمیل . ناحیه‌است دامنه و سردسم و 
دادای 1۰تن‌سکنه . آبان ازقنات‌تأمین 
مشود . و محصول آن‌غللات و ینه است ۲ 
اهالی بزراعت اشتغال دار ند.(از فرهنگ 


جخرافیایی لیران ج ۱ 











علی آباد سر خت 





علیآبادزیره‌لو» [ ع د رد ] ((غ) 

دهی است جز» دهستان طارم بالا » بخش 
سیردان ۰ شهرستان زنجان . واقم در ۱۲ 

هزار کزی باختر ,سیردان ۰ و ۲۷ هزار 
کزی راه عمومی . ناحیه‌ایست کوهستانی 
وسردسیر * و دارای ۲۵۰ تن سکنه . آب 
آن از چد.»سار تأمین مشود . و محصول 
ان غلات و لبنیات است . اهالی بزراعت 
و گله‌داری اشتفال دارند , و صنایع دستی 
آنان کلیم بافی است .. راه آن مالروو 
صعبالعبور است ۰ (از فرهنک جنر افیایی 
ایران »ج ۰۲ 

علیآبادسادات. [ع د] (اخ) دمی 
است از دهستان تشون ۰ شهرستان 
رنسنجان , وافع در ۱؛ زار کزی شمال 
باختری رف-نجان »و 4 هزار کزی خاور 
راه شوه رفسنجان به ید . ناحه‌است 
جلگه وعردسر ؛ ودارای ۱۵۰۰ تن‌سکنه. 
اب آن از قنات نأمی مشود . ومحول 
آن غلات ویسته و بادام است ۰ اهالی 
بزراعت اشتغال دارند . و نایم دستی 
آنان کلیمبافی است . راه آن فرعی 
است . ( از فرهنگ جغرافیایی ایران » 
چ(( 


علی | بادسادات. [ع د] ((خ) دهی 
است ؟وچک از دهستان سبزواران »بخش 


۴ 


مر (زی شهرستان حرفت . وانم در )۵ 

هزار کزی جنوب خاوری سبزواران ۰ 

و ۲ هزار گزی راه رعی کلا شکرد 4 
کهنوج. دارای ۲ تن‌سکنه . (ازفرهنگ 
جفرافیایی ایران » ج ۰۸ 

علی] بادساسل. [ع_دسر](اج) دهی 
است از دهستان جوانرود » بخش پاره ؛ 
شهرستان سننداج . وافع در ۲ هزار 
کزی جنوب یاوه » و ٩هزارکزی‏ باختر 
قلمه" جوانر ود . تاحیه ا.ست کوهستانی و 
عردسیر » و دارای ۱۳۰ تن‌سکنه. آب 
آن از چشمه تأمین مشود . و محصول آن 
غلات‌ولنیات وتوتون است. اهالی بزراعت 
وال داری لسفال دارند . کی راد از 
مالرو است ۰ (از فرهنک‌جنر افیامی‌ایران 
ج ۰( ۰ 

علیابادسر تخت ۰ [ ع 5 س ت‌ 1 
(ح) دهی‌است از دهستان پائین ولایت» 
نش فر مان » شهرستان مشهد , وانع در 
۱۲ هزار کری شمال فر .مان »و ۱۰هزار 
ک ی شمال راه شوسه عمومی مشهد به 
-رخس, احیه‌ایست دردامن* کوه ودارای 
آب وهوای معتدل و4۱ ۲تن سکنه . آب 
آن از فنات تأمین مسود . و محصول آن 
فلات و چفندر است . اهالی بزراعت و 
مالداری اشتغال دارند . و راه ان مالرو 


است ۰( ازفرهنگ جغرافبایی ایران"» 
ج‌ ‌: 


علیآباد صالح خانی 
علی آباد سر تیب. [ع د س ](اخ) 


دهی‌است کوچك از ده‌ستان سبزواران * 
بش مر کزی شهرستان جیرفت ۰ واقح‌دد 
۷هزار گزی جنوب سبزواران » و در کناد 
رودخانه هلیل . دارای ۱تن‌سکنه ۰ (از 
فرهنگ جذرافیایی ایر ان * ۰)۸ 
علیآبادسر تلی. [ع دس‌ت] (۱ع) 
دهی است ازدهستان مضا » بخش اردکان» 
شور ستان شیر از ۰ وافع در ۱ ۸ مزار کزی 
خاور اردعان » و در کنار راه فرعی بیضا 
به زرقان . ناحبه‌است جلگه و دارای اب 
وهوای‌معتدل ومالادیائی و۱۵۱ تن سکنه, 
آب آن از چشمه نأمین میشود . ومحصول 
آن غلات و برنج است . اهالی بزراعت 
شتءال دارند . ) از فرهنگ جفر افیلیی 
ایران » ج ۷) ۰ 

علی ] بادسر کار [ع د‌ِ رن (اج) 
دهی‌است از دهستان شها باد ۰ بش حومةٌ 
شهرستان بیرجند ۰ وافع در؛ ۲ هزار گزی 
چنوب خاوری بیرجند » و ۳ مزار گزی 
جوب‌زاه شوسهعمومی‌زاهدان؛ ناحیه است 
جلکه و کره یر ودارای ۵ ۲۸ تن سکنه. 
آب ان از قنات تأمین میشود. و محصول 
آن غلات و میوه‌های باغ و سبزی است . 
اهالی بزراعت اشتنال دارند . و صنلیم 
دستی ‏ نان کر باس‌بافی است.راه آنناتومبیل 
رواست ۰( از فرهنک جغرافیایی ایران» 
۹ 

علی] بادسلطان‌نصیر. [ع دس ن] 
(ارخ) ده معروبه‌ایست از بخش حوماً 
شهرستان نائن . (از فرهنگ جغر افیایی 
ایران «ج۱۰) . 

علی آبادسیدرحیم.[ع د 


ر] (ح) دهی است از ده‌ستان زج » 


س ی ری 


بخش ششتهد ۰ شهرستان سیزوار . وائع 
در ۱۰ هزار گری خاور ششتمد» و ه 
هزار کزی باختر جادة ادابه رو سیزوار 
به سنکرد , ناحیه‌ایست دامنه و دارای آب 


و ان سکن اب 





ین میشود . ومحصول آن 


غلات » پنبه ‏ میوه‌های باغ و بن‌شن‌است. 


اهالی پزراعت اشتفال دارند . و صنایم 


ِ 


د-تی | نان یافتن ثربای و شال است . 


راء آن‌ماارو است. (از فرهنگ جنر افیایی 


ایران »جح 0 
علی ] بادسیمک. [ء 


است از ده-تان درختنحان ب 





هر ستان کرمان. واقع در ۳۲ هزار کزی 
شمال خاوری کرمان» و4 هزار گزی‌باختر 
داء مالرو شهداد به کرمان . ناحیه‌ایست 
کوهستانی وسر دسر » ودارای 9 
چکنه . آب آن از قنات تأمین میشود . 


ت ۰اهالی 





و محصول آن فلاتو حبوبات 





بزراعت اثتفال دارند . و راه آن ماارو 
است . (ازفرهنگ جغرافیایی ایران * 
3 ( ۰ 

علی آبادشاه بر ان. [ع د ب] (لخ) 
دهی‌است از دهستان ابرامیم! باد » بخش 
واقع در ۸ 
مزار گزی جذوب -مید] باد » و در سرراه 


مر کری شهرستان سیرجان ۰ 


شوه بندرعباس به سیرجان ۰ ناحیه‌ایست 
جلکه و سردسیر» ودارای ۱۵۰ تن سکنه, 
آب ان از فنات تأمین میشود ۰ ومحصول 
آن غلات وحیو بات است ۰ اهالی بزراعت 
اشتفال دارند . و راه آن شوسه است .(از 
فرهنک جفرافیایی ایران " ج ۰6۸ 
علی ] باددور. 1 ع دِ (2) دهی 
است از دهستان رستاق » بخش نیریز * 
هرستان‌فدا ۰ واقع در ۱۳ هزار کزی 
پاختر نی‌ریز » و درجنوب در یاچ بختکان. 
ناحیه‌ایست جل» و دارای آب و هواک 
معتدل و مالاربایی . سکن آن ۳۸۵ تن 
است ۰ آب آن از قنات تأمین‌مشود 99 
محصول آن غلات و حبو بات‌است . اهالی 
بزراعت اشتغال دارند . و صنایع دستی 
آ نان قالی بافی است . راه آن فرعی‌است؛ 
ولی در موقم زیاد شدن آب دریاچه . عبور 
خودروممکن نیست . مزارع فخر ]باد ؛ 
ما 
است ۰ (از فرهنک جغرافیایی ایران » 
3 ۲( ۰ 
علی آ بادشود. [ع در] (۱ع) دمی‌است 
و چث ازدهستان حوم بخش زر نداشهر سقان 
کرمان. داتعم در ۱۰ هزار کزی شمال 
پاختری زرند » و عهزار کزی باختر راه 
مالرو زرند به رفسنجان ۰ دارای 4۰ تن 
سکنه . (از فرهنک جفرافیایی ایران » 
ج۸). 
علی آ باد#ود . [ع _د] (اخ) دهیست 
کوچت از دهستان حومهٌ خاوری‌شهرستان 
رفسنحان . دافم در ۱۸ هزار گزی شمال 
رفسنجان» و۷ هزار کزی شمال راء شوت 
دفسنجان ب‌یزد . ( از فرهنگ جنرافبایی 
ایران » ج ۰۸ 
علبی آبادشود ۰ [عد] (اخ) دمبست 
از دهستان قصبه ۰ بخش حومهٌ شهرستان 
پزواد . واقع در ۱۲ هزار کزی جذوب 
باختری سبزوار » ودر-رراه شوسه ععومی 
مدید ناحیه ایست جکه‌ودارای آب وموای 
.و ۰۰۰ تن سکنه. آب آنازفنات 
۳ میشود , و محصول آن غلات؛زیره؛ 
پنبه و بن‌شن‌است ۰ اهالی بزراعت اشتفال 
دار ند .و صنایم دستی آنان 5 ربای یافی 
است .را آن اتو مبیل‌رو ات «(ازفرهنکی 
جغرافیایی ایران ی 
علی آبا‌شور ۰ [1عد] (ج) دهیشت 


از دهستان ربوند "بش حوماً شهرستان 





۷۰ 


نیشا یور . ۰دانع در ۱۲ هزار گزی جنوب 
نیشابور . ناحبه ایست جلگه و شوره‌زار ۰ 
در دارای ۱۳۲ تن ستکنه ۰ آب آن‌ازتنات 
تأمین مشود "۳ محعول آن غلات است . 
اهالی بزداعت و مالداری اشتفال دارند . 
و راء آن مالرو است ۰ ( از فرهشگه - 
جفر افیابی ایران ج ۰٩‏ 
علی آبادشه‌میر . [ -ع دث ] (اع) 
دهی است ازدهتان‌در بقاطی ۰ بخش‌حوماً 
شور ستان نیشا بور. ۰ وانم در 4 ۱هز زار گزی 
خاور نیشابور . ناحیه‌ایست جلکه و دارای 
آب و هوای معتدل ؛ و ۲۹۵ تن سنکنه . 
آب آن از فنات تأءين میشود . و محصول 
آن غلات است . اهالی بزراعت اشتفال 
دارند . و راء آن مالرو است ۰ (ازفرهنك 
جذرافیایی ایران " ج )٩‏ ۰ 
ان شیب باز ار ۰ [ع د] (اع) 
بی اسحت از باوكت حومهٌ شیر از. .واقم در 
دو رن جنوب شواز . ( از فارسنامه 
ناعری » ص ۰۱۹ بل و کات نارس باوكت 
حومه شیراز) : 
0 شیب کوه . رد دا (اع) 
بی است از دهستان شیب 25 ۰ (ز امدان) 
بخش مر کزی عهزاستا لاس۳ قسا. واقع در 
۲ زار کزی جنوب خاوری فا . 
ناحیه‌است‌دامنه» و دارای آب‌وهو ای‌مسعتدل 
و مالاریائی » و ۷۰ تن سکنه . آب آن 
از قنات تأمین میشود . و محصول آن‌غلات 
و حیوبات و پنبه است . اهالی بزراعت 
اشتغال دارند » و صنایم دستی آنان فالی 
پافی است . دراه آن مالرو است ۰ ( از - 
فرهنکگ جفرافیایی ایران *ج ۰0۷ 
علی آباد شیخ . [عدشباش](اع) 
دهی است از بخش شهداد» شهرستان کرمان. 
واقع در ۲ »هزار گزی خاورشمداد,ودرسر 
راه‌مالر و کشیت ب‌خراسان, ناه ایست جلگه 





و گرمسير » و دارای ۷۰ تن سکته ۰ آب 
آن از قنات تأمین میشود. و محصول آن 
غلات * خرما مر کبات و جنا است ت. اهالی 
بزراعت اشتغال دارند . و راه آن مال‌رو 
است . (از فرهنکی جفر افیایی ابر ان ج۸) 
علی ] باد شیخ ۰ [ ع_دش ](راخ‌ادمی 
است از باوك بیضا ۰ دافم در دوفر سع‌و - 
نیم میان جنوب و مشرق تل‌بطا ۰ ( از- 
فارسنامة ناصری ۰۱۸ بلوکات 
فاری » پلوكبیضا) . 

علیی 1 باد صادتی ِ [عدد] (اخ) ۰ 
دهی است کوچك جزه دهستان فراهان 
این بخش فرههن » شهرستان اراك . 
داقع دد ۱۲ هزاد کزی جنوب فرمعین . 
دادای ۲۱ تن سکنه است ۰ ( از فرهنگگ 
جفر افیایبی ایران ۰ج ۰۲ 

علی آبادصالح‌خانی. [ عدل_](۱خ) 


دهی است از دهستان پالین ولایت 9 





2 


فریمان » شهرستان مشود , وانم در ۳۹ 
هزار کزی شهال خاوری فریمان » و در 
سرراه‌ااروءمومی شامان کرماب به خاززادء 
ناحه‌ایست کوهستانی و دارای آبوهوای 
مستاا ربا که .۳ وناز 
قنات "مین میدود ۰ .و محدول آن غلات 
و بنشن ات . اهالی بزراعت و مالداری 
اشتفال دارند , و صنایح دستی ۲ نان‌قالچه 
بافی است .ره آن اتویلارو اش «ا(اذ 
فرهنگ جرافبایی ایزان » ج ۱( 3 
علی آباه طبانچه . [ ع دطح یاج ] 
(ع) دهی است جزء ده-تان غار » بخش 
ری » شه رستان‌تهر ان « وانم در ۲۸هزار 
کزی باختر راش‌رری »و ۲ هزار گزی 
جذوب راه رباط کریم , تاحیه ایست جلکو 
دارای آب وهوای معتدل » و ۲٩تن‌سکنه.‏ 
آب آن از قنات تأمین مشود .و محصول 
آن غلات و صیفی و چنندر قند است. 
اهالی بزراعت و کله‌داری اشتفال دارند ۰ 
راء آن اتومبیل رو است ۰ ( از فرهنکک 
جنرافیایی ایران » ج ۰۱ 
علیآباد عباسوند . [ع دعب بات 
(راخ) دمی است کوچك از پلوك‌عباونده 
بخش سنجابی »,شهرستان کرمانشاهان : 
واقع در ۱۲ هزار کزی جنوب باختری 
کوزران » و در نزدیکی چشمه سفید. ۰ 
دارای ۳۰ تن سکنه«است . ( از فرهد یگ 
بغرافیایی ایران »ج ۵) ۰ 
علی آآدعبدالکريم(عدع د] 
(اع) دهی است از دهستان گرمسیر» 
شه رستان اردستان* دافم درع ۳هزار گری 
راء شوسه ازدستان » کاشان . ناحیه‌ایست 
جلکه و دادای آب و هوای معتدل‌وه ۱۸ 
ن هه ات زان از قنات‌تأمین میشود . 
و معصول آن غلات؛ یه کر چكو کنجد 
است . اهالی بزراعت اشتغال دارند و راه 
آن فرعی است . (از فرهننگ جنراذیائی 
ایران » ج۰)۱۰ 
علیآبادعلوی ۰ [عدع1] (اع) 
دهی است کوچك از دهستان مذهداردهار؟ 
بخش فصر » شهرستان کاشان . دانع در 
۸ هزار گزی‌شالتمصر» ودر-ر راه‌شوسه 
عاشان بهمثهداردهار . دارای ۵ ۲ تن‌سکنه 
است . ( از فرهنگ جنرافبایی ایران » 


‌ ۳( : 
علیآبادعلی ۰ | ع.دغ] (اخ) دهی 
است از ده‌ستان ءز بز ۲ ناد ۰ بش نوج 
شهرستان م. واتم در ۲۰ زار کزی 
جلوب باختری‌فهوج ؛ و ه هزار کزی‌راه 
فرعی بم به برج اکرم ۰ ناحه‌ایست جلکه 
و کرمیر و مالاربایی » و دارای ۳۱۲تن 

سکنه ۰ آب آن از قنات مین 
و معصول آن غلات "و حنا و خرما است". 


مشود , 





امالی بزراعت اشتفال دارند ۰ و راء آن 
فرعی است . (از فرهنگ جغرافبابی‌ایران 
0 ۸( ۰ 








علی آباد علی‌رضاخان ۰ [ع,دع- 
رد ] ( ).دی است از بخش شهداد» 
شهرستان کرمان:زاقم‌دره ۲هزار گزی‌خاور 
شهداد» ودرسرراه مالزو کشیت به خراسان» 
ناحه ایست جلگه و کرمتین ودادای ۵۰ تن 
سکنه ۰ آب آن از فنات تأمین میشود ۰ و 
محصول آن غلات و غرماو مر کبات است 
اهالی پزراعت اشتذال دارند ۰ و اه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیاییایران 
0 ۸( 

علیآ باه فخر آباد. [ع درف ](۱ع) 
دهی است از دهدتان زمان ۰ بخش فاین» 
شه رستان‌بیر جند. و اقع در ٩۲‏ هزارکزی 
جنوب‌خاوری فاین» ودرجنوبر اهاتومبیلرو 
قاین »شیروان . ناحیهایست‌دامنه و گر هسیر 
و دارای ۵۳ تن سکنه ۰ آب آن از قنات 
تأمین میدود .و محصول آن قلات است . 
اهالی بزراعت و مالداری اشتغال دارند . 
و زاء آن ائومبیلرو است ۰( از فرهنکک 
جفرانبایی ایران * ج )٩‏ ۰ 

علیآباد قاسم‌خان ۰ [ع,دسر|(اخ) 
دهی است ازدهتان ریگان» بخش‌فهرج» 
شهرستان بم ۰ واقع در *۲ هزاد ؟زی 
جنوب خاوری فهرج » و ۳ هزاد کزی 
شمال راه فرعی بم » خاش ۰ ناحیه است 
جلگه و کرسیر والاربایی» وسکنة آن 
۰ تن ات . آب آن از فنات آنأمین 
میشود . و محصول آن غلات و خرما وحنا 
است . اهالی بزراعت اشتفال دارند . وراه 
آن فرعی است ۰ ( از فرهنگک جفرافیایی 
ایران " ج ۰۸ 

علی[ بادفرق ۰ | ع.دقد](اع)دهی 
است است ازدهستان بضا» بعش اردکان» 
شهرستان شیر اژء وانع در ۸۳ مزار کزری 
جئوب خاوری اردکان » و بك هزار گزی 
را فرعی بیضا به زرتان . ناحیه آیست جاگه 
و دارای آب و هوای معتدل و مالاریایی. 
و سکنه آن ۱۰۲ تن است . آب آن از 
قنات تأمین میشود . و محصول آن غلات‌و 
برنج وچنندر است . اهالی بزراعت اشتفال 
دارند . و راه آن مالرو است ۰ (ازفرهنك 
جفرافبایی ایران » ج ۷) . و نیز دجوع»ه 
فارسنامه ناصری ۰ ص ۰۱۸6 بلوکات 
فارس » بلوك ببضا شود . 

علیآباد فرنه ‏ [ع_د ق ن با ن] 
(۱ع) دهی است از دهستان احمد ۲باد ۰ 
بخش فر.مان » شهرستان مشهد. دائع 
در )۲ هزار گزی شمال باختری فریمان. 
ناحبه است جلکه ودارای آبوهوای معتدل 
و ۱۷۰ تن‌سکنه . آب آن از قنات تأمین 
میشود , و محصول آن غلات و چفندراست. 
امالی بزراعت اشتذال دارند . و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جنرافنابیایران 


ج ۹ 





۱ 


علی آنادد 
علی آباه قره گل .[ عدقدک] 


( راخ ) دهی است از دهستان آختاچی ٩‏ 
بخش حومةٌ شهرستان مهاباد . واقع‌دد۳۸ 
هزار کری شهال خاوری مها باد ؛ و 4 هزاد 
کزی باختر راء شوسُ ب وکا بهمیاندو آب. 








ناحیه است جلکه" و دارای آب و هوای 
معتدل و مالادیایی سکن آن دنا 
ات ات از رودخانه سیمین رودأمین 
میشود . و محصول آن غلات و تونون و 
حبوبات است . اهالی بزراعت و کله‌داری 
اشتفال دارند . و صنایع دستی آنان‌جاجیم 
بافی است . راه آن مالرو است. (ازفرهنك 
جنر افیائی ایران » ج ۰)۶ 

علیآباه قزلایاق . [ ع درت د] 
(اح) دهی ات جزء دهستان غار , بخش 
ری ۰ شهرستان تهران . وانع در ۰ ۱هزار 
کزی باخترری » و ۲ هزار گزی راءرباط 
کریم . ناه ایست جلگه و دارای آب و 
هوای معتدل » و ۱۰۷ تن سکنه . آب 
آن از فنات نأمین میشود , و محصول آن 
غلات و صیفی و چفندر قند است ۰ اهالی 
بزراعت اشتغال دارند. راء آن ائومبیل‌رو 
اس . ( از فرهنشگک جغرافیایی ایران 
‌ 0 

علی[ بادقلعه‌خان » [ ع دق ع؛اع] 
(اخ) دهی است از دهستان عزیز آباد + 
بخش فهر ج » شهرستان بم . وافع در ۳۲ 
زار گری جنوب باختری فهرج» و 1 
هزار کری راه شوس؛ مِ » زاهدان . 
ناحیه ایست جلگه و هسیر ومالاربایی * 
ودارای ۶ ۳؛ تن سکنه. آب آن ازقنات 
تأبین میشود . و محصول آن غلات » پنبه» 
حنا ولبتبات‌است: اهالی بزراعت و کله‌داری 
و راه آن فرعی است . 
(ازفرهنک جفرافیایی ایران " ج ۸) ۰ 
علی7باه قرخان ۰ [ع دی تب] 


(اخ)دهی است کوچك ازدهستانسیزواران» 


شتغال دارند . 


بخشل مر کزی شهرستان جیرفت . وافم‌در 
6 ۲ هزار گزی جنوب سبزواران » و در 
کنار رودخانهلیل:دارای ۲۲ تن‌سکنه است 
(از فرهنگ جفرافیائی ایران »ج ۰۸ 
علی آباد فیصربه . [ع,دق سی کا] 
(دع) دهی است جزء دهستان غار ۰ خش 
ری » شورستان تهران , واقع در ) ۱هزار 
کزی جنوب خاوری شهرری »و ع هزار 
کزی اه عمومی . احیه ایست جلگه و 
دارای آب و هوای معتدل , و ۱۱۷ تن 
سکنه ۰ آب آن از فنات تأمین میشود . و 
معصول آن غلات و صیفی و چفندر قند 
است ۰ امالی بزراعت اشتفال دارند . راء 
آن مالرو است و از طریق زمان ۲باد 
می‌توان اتومبیل برد .(ازفرهنك‌جغرافیایی 
ابر ان ی ۱( ۳ 

علی آبادك , [ع د] (اخ) دمی است 


از دهستان کنار شور » بخش برد سکن ۰ 


علی آبا دکشور 


بهرستان کاشر , وافع در ۱۲ مزار گزی 
جذوب خاوری بردستکن » ودر سرراه‌مالرو 
ء«ومی بردسکن به زردك . احبه ایست 
جلکه و دارای آب و هوای مستدل » و 
۰ تن سکنه . آب آن از قنات تأمین 
میشود . و محصول آن غلات » زیره » پنبه» 
منداب و میوه‌های باغ است. اهالیبزراعت 
اشتغال دارند ۰ و راه آن مالر و است.(از 
فرهنگ حفرافبایی ابران *ج )٩‏ ۰ 
علی اد کاز راز ۰[ عدذ](اح)دهی 
است از دهستان میلانلو » بخش شیروان * 
شهر ستان‌فو چان. واقع در ۰۷ مزاز گزی 
جنوب باختری شیروآن » و ۶هزاد کزی 
خاورراه مالر و عمومي امیر ان بهدولت | باد. 
تاحبها ست دامنه و دارای آب و هوای 
معتدل ۰ و ۱۹۸ نن‌سکنه ۰ آب آن‌ازقنات 
تأمین میشود . و محصول آن غلات » پنبه» 
توتون و انگور است »اهالی بزراعت و 
مالداری اشتفال دار ند . وصنایم‌دستی آ نان 
بانتن قالیچه و جاجیم است ۰ ( از فرهشکت 

جفر ایران » ج ۰٩‏ 
علی [باد کال ۰ [ع.د] ‌ خ) دهی‌است 


از دهستان در بقاضی» بخش <ومهشهرستان 





نیشایور . دافع در ۱۲ هزار کزی جئوب 
نیشابور . ناحیه ایست کویر و شوده‌زار» 
و دارای ۳۷ تن سکنه . آب آن ازقنات 
تأمین میشود . و محصول آن غلات است . 
اهالی بزراعت استفال دارند . وراه آن 
ماارو است . (از فرهنکت جغرافیاییایران 
ج ۰٩‏ 

علی ]باد کا(خو نی . [ ع.د](اخ)دهی 

است از دهستان رباط سر بوشیده » بخش 
حومه شهرستان سبزوار . وافم در ۳۱ 
هزار کزی خاور -بزوار » و 4هزار ری 
جثوب راه شوس قدیمی سبزوار ۰ ناحیه - 
ایست جلکه و دارای آب و هوای معتدل 
و 47۰ تن سکنه . آب آن از قنات‌نآمین 
میشود . و محصول آن غلات و ینبه است. 
اهالی بزراعت اشتفال دارند . راه آن‌مال- 
رو است و در تابستان از طریق زعفرانیه 
میتوان‌اتومبیل برد. (ازفرهنگ جغر افیایی 
ایران " ج ۰٩‏ 

علیآ باد کول ّ [عردك] (راخ) نام 
یکی از بخشهای سه کانة کر کان است . 
این بخش در خاو. بخش مر کزی و باختر 
بخش رامبان واقع است ‏ قسمت شهالی آآن 
دشت » وق-ءت‌جنو بی آن کوهستانی‌است. 
هوای ناحیه دشت معتدل » و هوای قرای 
دوهستانی سردسیر و سالم است ۰ اب 
قرای کوهستانی 
دشت از قنوات تامین میشود ۰ این بخش 
از ۳٩‏ آبادی نکیل میشود. و مر کز 
آن قصب؛ٌ علی آ باد است . قرای هم آن 


نی از چدمه‌سار » و آب‌فرای 


عبار تئد از : 





خار کلانه » مزرعه ۰ وشمگیر برافتان 4 
جنگلده » سپار مرز کوه ۰ جمعیت این بخش 
در حدود ۱6۵۰۰ تن است . و محسول 
ده آن غلات » برنج » حبوبات و توتون 
سیکار است. (ازفرهنگ جقرافیایی‌ایران 
ح‌ ۹ 

علیآ باد کرفتو ۰ [ ع.دكد] (۱غ) 
دهی است از دهستان اوبانو » بخش‌دیوان 
دره ۰ شهر سثان سفند ج ۰ وائع در ۵۳ - 
هزار کزی شمال باختری دیوان دره» و 
ِ هزار گزری باختر ود آفتی , تاحیه ایست 
کوهتانی و سردسیر . آب آن‌ازرودخانه 
ود . و محصول آن‌غلات 
بت م است . اهالی بزراعت و 
گهداری ۱ 9 دارت وراد ان ماگ 
رو است . ) از فرهنگ جغرافیایی ایران 
3 ه. 

علی آباد کله عمر ۰[ دک ع م] 


(راخ) دهی است جزء ده-تان بهنام‌سوخته» 








بخش وراءین » شهرستان تهر ان . واقع‌دد 
۲ 9 خاور ورامین » و ۳ ان 
کزی‌جنوب راه خر اسان. ناحیه ایست جلکهو 
دارای آب و هوای معتدل » و ۲۰۰ تن 
سکنه . آب ان از فنات تأمین میشود ۰ 
محصول ان غلات و صیفی و چنندر قند 
است . اهالی بزراعت اشتفال دارند , وراه 
آن اتومبیلرواست.این‌ده معروف ب‌فرالی 
و ابوالقاسم خانی‌نیزمبباشد . (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ۰ ج ۰۱ 

ی ۰ [عدج,] (خ) 


د۵. 





ی است از بخش ار کواز » شهرستان 
ابلام ۰ واقع در ۳۸ هزار کزی جنوب 
خاوری قلمه‌درء» ودر کنار راه مالرو امام - 
زاده نصر الدین ۰.ناحبه‌ایست کوهستانی و 
دارای اب و هوای معتدل ۰ و ۱۷۰ تن 
سکنه . اب آن از چشمه تأمین میشود . 
و محصول آن فلات و لبتیات است . اهالی 
بزراعت و گله‌داری اشتنال‌دار ند وک 
این ده چادر نشین ه-تند و در زمستان به 
کرمسیر میروند . (از فرهتکک جثر افیایی 
ابران ت هِ: 

علی ] بادل و سطظ ۰ [ عدك_و ی ] 
(اع) دهی است جزء ده-تان بهنام وسط » 
بش ورامین ۰ شهرمتان تهران . واقم‌در 
مهزار کری شمال باختری ودامین ۰و 
٩‏ زار کزی پاختر راه وس ورامین .. 
ناحیه است جلکه و دارای آب و موای 


معتدل » و ۸۰ تن سکنه . آب آن‌ازقنات 





تأمین میشود .و محصول آن فی و چنندر 


فند اس . امالی بزراعت اشعغال دارند , 
وراء آن‌ازطر یقءزیز آ باد اتومبیلرواست . 
(از فرهنگ جفر افیایی ایران اج ۱) . 

عِ ی آباد کوسه ۰[ ,دس پارس] (ا<) 


بی است از دهتان حشون * بخش بافت » 





۷۲ 


شهر ستان‌سیرجان ۰ واقح‌در ۰ هر ار کری 
باختر بافت » و ۱۰ هزار ان ها 
فرءی‌سیدجان به بافت . ناحهایست جلگه و 
سردسیر » و دادای ۷۸ تن که «آبآن 
از فنات تأمین میشود ۰ و‌حصول آن‌غلات 
و حبوبات است . اهالی‌بزراعت و گله‌داری 
اشتغال دارند . راه آن مالرو است . 

سا کنان این ده از طایفه افشاد هستند . 
(از فرهنکگ جفرافیابی ایران » ج ۸) ۰ 
ءای آ باد کو شث بامداث . [ ع دل] 
(۱خ) دهی‌است‌ازدهستان‌قنفری بالا(علبا)؛ 
بخش بوانات وسرچهان » شهرستان ] باده , 
واقع‌در۲ 1 هز ار کزی‌شمال باختری‌سوریان» 
و ۲ هزار گزی راه‌شوسه شوراز به اصفهان. 
ناحیه است‌جلکه وسر دسیر » ودارای ۳۰۸ 
ٌن که ۰ آب ان از قنات وچشمه تین 
میشود . و محصول آن غلات و -بوبات و 
میوه است . اهالی بزراعت وباغبانی‌اشتفال 
دار ند . وصنایع‌دستی آ نان فالی بافی‌است : 
دراه آن فرعی است . 

(از فرهنکگ جغرافیایی ابران »ج ۰0۷ 
علی آباد کویر ۰[ ع.دت] (ح)دهی 
است از دهستان اصفهك » بخش شرویه » 
شهرستان‌فردوس ۰ واقع در ه ۱«زار گزی 
شمال باختری بشرویه ؛ و در سرراه مالرو 
بسع‌جلگوگزهسی؟ 
ودردای ۰۲ تن سکنه . آب آن از قنات 
من میشود . ومحصول آن غلات ویذبه و 
ارزن است . اهالی بزراعت اشتغال‌دار ند 
نیع دستی ۲ نان کر باس بافی است .راه 
آن مالرو است . 

(ا فرهنگ جفرافیایی ايران " ج 8( 5 
علی ] باد کهنه.[ ع د كن بان](اع) 
دهی‌است ازدهستان جوانرود » بخش باوه» 


عمومی بشروبه . ناجیه 





شهر ستان سنندج . واقع در ۸ 4هزار گزی 
جنوب خاوری‌پاوه » و ۳ مزار گزی‌جنوب 
باختری قامهٌ جوانرود » و در کناررودخانه . 
ناحیه‌ایست کوهستانی و سردسیر » ودارای 
۰ تن سکنه . آب آن ازچشمه نامین 
رد ۰ ومحصول آن‌غلات ولنیاتو تو تون 
. اهال لی بزراعت و کله داری اشتغال 
ی ۱ 
(از فر هنک جغرافیایی ایران » - ج ۰ 
علی آباد گهور 1 ۳ (اع) 
دهی‌است ازده-تان کا کاو ند ۰ بخش دلفان» 
شهر ستان خرم آ باد واتع در ۳هزار ری 
شمال باختری نورآباد » و ۳ هزار کری 
باخترراهاتومبیل رو خرمآ باد به کر ما نشاه, 
ناحیه ایست به‌ماهور وسردسیر ومالاریائی. 
وسکن؛ آن 4۲۰ نن است . آب آن‌از 
چشمه نامین میشود و محمول آن فلات و 
لیثیات و شم است . اهالی بزراعت اشتفال 
دارند . راء آن مالرواست. سا کنان اين‌ده 
از طایفة غیب فلام بوده و در زمستانها ه 
فشلاق میروند . 





۷۴ 





(از فرهنکه حفرافیایی ایران» ج )۰ 
علی آباه لزی‌بلاغ . [ع دلب 
(اخ) دمی است جزء دهستان حومةٌ بعش 
م رکزی شهر ستان اهر . واقم‌در ۰مزار 
ویانصد کزی باختر اهر »و ۲ هزارگزی 
راه ارابه رو نیریز به اهر . ناحیه ایست 
کوهستانی و دارای آب و هوای معتدل * 
و 2۲۸ تن‌سکنه . آب‌آن از چشه‌تأمین 
میشود . ومعصول آن غلات وحبوبات‌است, 
اهالی بزراعت و کله داری اشتغال دارند . 
وصنایم دستی آنان کلیم یافی است ۰ راه 
آن مالرو است . 
(از فرهنگگ جفرافیایی ایران » ج ۰)۶ 
عای 1 داد (و كِ [ع دا( اخ)دهی‌است 
ازدهستان یبلاق » بخش قروه ۰ شهر-تان 
سنندج . وافع در ۳٩‏ هزار کزی شال 
پاختری‌فروه؟ و هزار گزی بأختر پای‌تمر» 
ناحه‌ایست جلگه و سردسير » و دارای 
۰ تن سکنه . آب آن از چشمه وقنات 
تأمین میشود « ومحصول آن غلات ولبنیات 
وقلمستان است . اماای بزراعت و که‌داری 
اشتغال دارند . وصنایع دستی زنان بافتن 
قالچه و کلیم وجاجیم است . راه آن‌مالرو 
است « 
(از فرهنکک جغرافبایی ایران » ج 0) ۰ 
علی آباه لوله . [ع _د لیا د] (اع) 
دهی است از دهستان شهاباد ؛ بعش‌حومةً 
شهرستان بيرجند . واقع در ٩‏ هزار گزی 
جنوپ خاوری بیرجند . ناحیه‌ایست جلگهو 
وس » ودارای ۰٩‏ ۳نن‌سکنه ۰آبآن 
از فنات‌تأمین میشود. ومعصول آن غلات؛ 
میوه‌های باغ » سبزی و پنبه است . اهالی 
بزراعت اشتغال دارند . وصنایم‌دستی آ نان 
کر باس بافی‌است . داه آن انوه‌بیل‌رواست. 
آب این ده را بالوله بشهر آورده‌اند . 
(از فرهنگ جنرافیایی ایران ‏ ج ۰٩‏ 
عای آباد مار کی . [ع _د](اع) دهی 
است کوچك ازدهستان سبزواران » بخش 
مر کزی شهرستان جیرفت ۰ واقم در ۳۰ 
«زار کری جنوب خاوری سبزواران + وه 
هزار کزی باختر راء دوساریب سبزواران. 
دارای ۱۰ تن سکنه , 
(از فرمنکگ جغرافیایی ایران اج ۰۸ 
علی آباد مبار که . [ع دم رك باك ] 
((خ) دمی است از دهستان زنگی آباد * 
بخش مر کزی شهرستان کرمان . واقع در 
هزار گزی شال باختری کرمان » و 
يكه‌زار گزی‌شمال‌راء‌فرعی زرندبه کرمان. 
دارای ۲۰ تن سکنه . 
(از فرهنگ جفرافیایی اير ان » ج ۰۸ 
علی] باد محد الدوله ء [ع درم دد 
دل ] (.۱خ) دهی است از دهستان غار * 
بخش ری » شهرستان تهر ان . واقم در 5 
هزار کزی‌شنال ری » و۳هزار گزی‌جنوب 
شهر تهران ۰ ناحبه‌ایست جلکه و دارای 





آب و هوای متدل »و ۳۷۷ تن سکنه : 
آب آن از قنات تأمین میشود . ومحصول 
آن غلات و صیفی و چنندر است ۰ اهالی 
بزراعت اشتغال‌دار ند ۰ راء آن مالرواست 
واز طریق زمان ] باد میتوان اتوهبیل‌برد. 
(از فرهنك جنرافبایی ایران » ج ۰6۱ 
علی آبادمحمدآباد. [ع د عم 
۳ (لع) دهیآست ازده-تان طبس‌مسیناه 
بخش در میان » شهرستان بیرجند . وافع 
در ۳۳ هزار گری جنوب خاوری درمیان؛ 
ودر سر راه شوسٌ عمومی آواز به 
دسعگردان . احه‌ایست جلگه و گرمسیر» 
و دارای ۳۲۲ تن‌سکنه . آب آن ازقنات 
تأمین میشود .و محصول آن‌غلات و شلذم 
و چفندر است . اهالی بزراعت و مالداری 
اشتفال دارند . وصنایم دستی آنان قالبچه 
بافی است . دراه آن اتومبیل رواست .(از 
فرهنک جراییی رن ج ٩‏ 
علی آبادمحیط. [ع د ] (اخ)دمی 
است جزء دهستان بهنام عرپ» بخش‌ورامیت؛ 
شهرستانتهران وافع‌در ه اهزار گزی جنوب 
خاوری‌ورامین؛و۴هزار گزی‌باخترراه آهن. 
احبه است جلکه ودارای آب‌وهوایمعتدل؛ 
و۳۱۷ تن سکنه . آب آن از قنات تأمین 
میشود . ومحصول آن‌غلات وصیفی وچنندر 
قند است . اهالی بزراعت اشتفال دارند , 
راه آن مالرواست واز طریق خاوه‌میتوان 
انومبیلبرد. (ازثررهنگ جفرافیایی‌ایران؛ 
‌ 0 ۰ 

علیآبادمران, [ع د مد د] (لع) 
دهی است ازده‌ستان اوباتو) بخش‌دیوان‌دره؛ 
شهر ستان سنندج. واقم‌در + 9 هزار گزی 
شمال‌دیوان‌دره و هزار کزی خاور کرفتو. 
تاحیه است کوهستانی و سردسم) ودارای 
۷ تن سکنه . آآب آن از رودخانه و 
چشمه نامین میشود . و معصول آن غلات؛ 
امالی 
بزراعت و کله داری اشتفال دارند . و راه 
آن مالرو است . (از فرهنگ جفرافیایی 
اران دابع ‌( ۰ 
علیآباده‌زرعه‌نو. [ع د. مر ع 
ی. ن] (اخ) دهی‌است از دهستان حوما 
بخش مرکزی شهرستان کاشان. وافع در 


حبوبات » لبنیات و توتون است : 


4 هزار کزی‌جنوب خاوری کاشان » ودر 
کنار راه فرعی کاشان به ابوزید آباد ۰ 
تاحبه‌است جلکه وشنزار و دادای آب و 
هوای معتدل . سکن آن ۲4۰ تن است . 
آب آن از قنات تأمین میشود . و محصول 
آن فلات و تنبا کو و ینبه اضت» 
بزراعت اشتفال دار ند و صنایم دستی آنان 
قالی بافی است . (از فرهنگ جغرافبایی 
ایران» جچ۳( 5 


اهالی 








علی آ بادمشیر الدوله. [ع د م رد 
د ل] (دخ ) دهی است جزء دهستان 
فشافویه » بش ری ۰ شهرستان تهران ۰ 
رافع در 1۲ زار گزی جنوب باختری 
شهرری : و ۱۲ هزار گری باختر داه 
شوسهٌ تم , تاحبه‌است جلکه و دارای آب 
و هوای معتدل ؛ و۳۹۰ تن سکنه . آب 
آن از قنات ورودخانه کر ج تأمین‌میشود . 
و محصول آن‌غلات » میوه‌های باغ» صیفی 
و چنندرفند است . امالی بزراعت اشتفال 
دارند . راه آن"از طریق وباط کریم 
اتومبیل رواست . (از فرهنگ‌جفرافیایی 
ایران و ۱( ۰ 
علی آبادمطلب‌خان ۰ [ ع د مط 
ل‌ لِ (ع) دهی‌است از دهستان تهاب 
صر صر» بخش‌صید | باد ۰ شهرستان دامغان, 
واتم در ۸ هزار گزی خاور صید [پاد» 
و يك هزار کزی شه‌ال راء شوسٌ دامفان 
به سمثان . ناحبه‌است جلکه ودارای آب 
و هوای معتدل » و ۷۰۰ تن سکنه . آب 
آن از قنات نأمین میشود . و محصول آن 
غلات » حبوبات؛ پسته» بادام* پنبه » انگور 
وصیفی است . امالی بزراعت و گله‌داری 
اشتغال دارند و صنایع دستیآنان کر باس 
بافی است , این ده دارای بك راه فرعی 
است که به ره شوسه متصل میشود ۰ (از 
فرهنگ جفرافبایی ایران »ج ۰۳ 
علی] بادملاعلی.[ ع ۳ ۶ لا ع 
)1 ح‌( دهی است ازدهستان بر خوار"بعش 
حومهٌ شهرستان اصفعان. وانع در ۲۱هزار 
کزی‌شمال اصفعان»ويك‌ه زار گزی‌جادة حبیب 
۲ باد به‌اصفهان. ناحبه‌است جلکه‌ودارای آبو 
هوای‌معتدلوه ۸۰ تنسکنه. آب آن‌ازقنات 
تأمین میشود . ومحصول آن فلات» بنبه » 
صیفی و رونای است , اهالی بزراعت 
اشتفال دارند . صنایم دستی نان کر باس 
بافی است . راه آن اتومییل‌رواست . این 
ده دارای ه بابدکان است, (ازفرهنگ 
جفرافیابی ایران " ج ۰۱۰ 
علی | بادملاك. [ع د ۶ ل] ((ع) 
دهی‌است ازدهستان توابع ارسنجان »بخش 
زرفان» شهرسنان شبر از. وآفم‌دد۸ ۸هزار 
کزیخاورزرفان» و۳ هزار گزی‌راه فرعی 
خفرك . » توایم ارسنحان . تاحیه | ست 
جلکه و دارای آب و هوای معتدل و 
مالاریائی » و سکنه آن ۵۵ تن است . 
آبآن از نات مشود : و معصول 
آن غلات و چفندر و مبوه است ۰ اهالی 
بزراعت وباغ‌داری اشتغال دار ند . نایم 


دستی آ نان قالی بافی است ۰ راه آنهالرو 
است . (از فرهنگ جغرافبابی ایران » 
ج۷). 


علیآبادملکی ۰ [ع در (اخ) دهی 


ز راز 
ی: بای 


عل ی آبادی 


است جزء دهستان خر قان‌غربی» بخش آوج* 
شهرستان قروین , واقع در 4 4هزاد گزی 
شبال باختری آوج» و 46 هزار کزی 
راء عمومی: ناحیه ایست کوهستانی وس دسیر 
و دارای ۷۱۲ تن‌سکنه 3 آب آن ازقنات 
و از رودخانةٌ خور خوره تأمین میشود ۰ 
و م<صول آن غلات» سیب زمیشی »زن‌ثن * 
انکور» زردالو و عسل است ۰ اهالی 
بزراعت اشتغال دارند. و صنایع دستی 
آنان بافتن قالی و جاجیم است ۰ داه آن 
ماارو اس ان ف هت جدرافیی 
ایران ج ۱( ‌ 

علی] بادممو. [ع در م] (ا خ)دهی 
است از بلوك‌فسا.. واقع در شش فرسخی 
بیشتر شمالی شهر فساء (از فارسنامه‌ناری 
س ۲۳۸ ۰ بلو کات فارس » بلوك‌فا) . 
علی ] بادمنصر 2 
(ا. خ) ده‌ی‌است جزء دهستان بعنام وسطه 
پخش ورامین » شهرستان تور آن . واقح‌در 
۲ هزار کزی جنوب باختری ودامین ٩‏ 
و متصل براه شوسه فرعی کبیر | باد ۰ 
ناحیه‌ایست جلکه و دادای آب ؛ هوای 
معتدل »و ۱۱۸ تن سکنه . آب آن از 
قنات تأمین میشود . و محصول آن غلات + 
صیفی چغندرقند و مبوه‌های باغ است ۰ 
امالی بزراعت اشتفال دارند . و ره آن 
اتومبیل‌رواست . (از فره‌نک جغرافیایی 
ار ان ۵ج 6 ۰ 

علی آبادمنصور به . [ع در م ی یه 
۷ ی (ِ خ)دهی است کوچك ازدهستان 
کرمسیر » شهرستان اردستان ۰ وافع در 
۳۷ هزار گزی شمال باختری اردستان » 
و ۷ هزار کزی شمال خاوری راه شوسه 
احیه‌است جلکه و 
( از فرهنگ 


اردستان »کاشان . 
دارای ۷٩‏ تن سکنه . 
جذرافیایی ایران » ج ۰( 

علی آبادمو قوفه.[ء در م ف ](خ 


دهی اس جزء دف‌تان فشافو ه ۰ بخش‌ری» 





شهرستان تهر ان . دافم در 4۲هزار کزی 
جنوب باختری شوهرری » و ۸ «زارکزی 
باختر راه شوسهُ قم ۰ احیه‌ایست جلکه و 
دارای اب و هوای معتدل » و ۳۲۰ آن 
سکنه 
رودخانة کرج تأمین میشود . محصول آن 
امالی 


بززاعت اشتفال‌دار ند ۰ راه آن مالرو است 


. آب آن از قنات و فاضل اب 
قلات و صیفی و چغندرفند است , 


وازطریق خهار ۲ باد میتوان اتومبیل برد. 
(ازفر‌هنکگ جفرافیایی ایران » ج ۰۱ 


علی آباد مهیار ۰ [ ع د م ] (د ع) 


دهی است کوچك از دهستان حومهٌ بخش 


<ومه شهرستان شهرضا . وافع در ۲ 
هزار گزی شمال شهرضا »و در ذارخاور 
راء شوسه اصفعان به شهر ضا . ناحیه‌ایست 


جاکه و دارای آب وهوای معتدل ؛ و ۰۷ 








تن سکنه . آب آن از قنات تأمین‌میشود. 
و محصول آن فلات است . اهالی بزراعت 
اشتفال دارند .۰ ( از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ۳ ۱( ۹ 

علی آ بادمير بیگ. (ع دب ] (لع) 
دهی است از دهستان مریف » بخش 
دلفان » شهرستان خرم | باد. وانم در ۰۲ 
هزار گزی باختر نورآباد» و ۳۶ هزار 
کزی باختر راء اتومبیل رو خرمآباد به 
کرمانشاه . 
مالاربایی » و دارای ۱۸۰ تن‌سکنه ۰ آب 


ناحیه‌است دامنه و سر دسیر و 


آن‌از چشه چنار تأمین میشود . و محصول 
امالی 
بزراعت و گله‌داری اشتفال‌دار ند . وصنایع 


آن غلات و لبنیات و پشم است . 


دستی زنان یاه چادر بافی است .دراه آن 
ماارواست . اهالی این‌ده از طایفة شاهیو ند 
بوده و در زمستانها به قشلاق میروند . (از 
فرهنگ جنرافیایی ایران » ج )۰ 
علی|: بادمیر حسینی. ع‌ نم ‌ ت 
(اع) دهی است کوچك ار دهستان گور» 
بخش‌ساردونبه ۰ شورستان جیرفت . وافع 
درم ؛ هزار گزی‌جنوب خاوری ساردوه؛ 
و۱۲ هزار کزی‌جنوب راءهالرو ساردوثیه 
» درازین ۰ دارای ۲۲ تن سکنه . (از 
فرهنکک جغرافیایی ایران » ج ۸) ۰ 
علی آبادمیر زاحسین,[ع د "ح س] 
( رح ) دهی است از دهستان مر کزی 
بخش خوسف » شهرستان برجند . داقع 
در ۶۲ هزار کزی جنوب خوسف » و در 
سر راه مالرو عمومی خوسف به درح . 
ناحیه‌ارست جلکه و دارای آب و هوای 
معتدل » و ۱۰۸ تن سکنه ۰ آب آن از 
قنات تأمین مشود . و محصول آن فلات 
است . اهالی بزراعت اشتغال دارند . وراه 
آن مالرو است ۰ (از فرهنک جغرافیایی 
اران 0 ( ۰ 

علیآ بادو. [ع ] (.۱ع) دهی است 
کوچك از دهستان قهاب صرصر » بعش 
صیدا باد » شهرستان دامفان . واتع در ٩‏ 
هزار گزی خاور صیدآ باد. دارای ۲۰ تن 
سکنه‌است . (ازفررهنگ جغرافباییایر ان» 
ج ۰۳ 

علبی 7بادو.(ع] ((ع)دهیاست کوپك 
از دهستان قعاب‌رستان » بخش‌صید | باد ۰ 
شهرستان دامغان . واقم در 4 هزرر گزی 
خاور صید باد » و ۳ هزار کزی ایستگاه 
صرخده . دازای ۱۰ تن سکنه امنت ۰ ( از 
فرمنگ جفرافیایی ایران » ج ۳). 
علی | بادور کانه. [ع د و ن ۳ نا 
(لخ) دمی‌است از دهستان چواربلوك » 
پعشسیمینه رود» شهرستان همدان . واة 
در ۱۷ مزار کزی جثوب خاوری همدان + 


و يك هزار کزی ور کانه . 
ِ 


تاحبه] ست 


وهستانی و سردم » و دارای ۲۰۰ تن 





۷ 





سکنه . آب آن از چشمه‌ورودخا #ارزان- 
فود تأمن میشود . مدمول آن" فلات» 
امالی 
بزراعت و کله‌داری اشتفال‌دارند . وصنایع 
دستی زنان فالی بانی است ۰ راه آن‌مالرو 
است ..(از فره‌نگت جنرافیایی ایزان؛ 
ج ۰). 

علی آباد وزیر ۰ [ع دد] ( خ) 
دهی‌است از دهستان کشکولیه » شمرستان 
رفسنجان, وافم‌در۴؟ ؛هزار گزی‌شمال باختزی 
رف-نجان » و ۷ هزار کزی خاور راه‌شوسةٌ 
رفسنجان»یزد. ناحیهایست‌جلگه وسردسیر» 
و دارای 4۰۰ تن سکنه . آب آن از 
قنات تأمین میشود . و محصول‌آن فلات» 


ابنیات » صیفی و فله‌ستان, اتب 


بته » لبنیات » پنبه و صیفی است .۰ اهالی 
بزراعت و کله‌داری اشتغال‌دار ند . ومنلیم 
دستی آنان پافتن کلیم و کر باس است . 
داء آن‌فرعیاست. (از فرهنک جفرافیایی 
ایران 89 0 ۵ 

علی آباد هراتی .[ ع ده ] (اع) 
دهی است از دهستان نوی » شه‌رستان 
رفسنجان , واقع در ۰ حزار کزی شمال 
باختری رفسنجان » و در کنار راه مالرو 
رفسنجان ‏ به بافق . ناحیه ایست جلگه و 
سر دسیر » ودارای ۰ن ستکنه آب آن 
از قنات تأمین میشود . ومحصول آن‌غلات 
وپسته و پنبه است , اهالی بزراعت اشتفال 
دار ند . وراء آن فرعی است ۰ 

(از فرهنگ جفرافیایی ایران اج ۸( 9 
علی] بادهروی . [ع درهد] (خ) 
دهی است کرچك از دهستان سمزواران » 
بخش مر کزی‌شهرستان‌چیرفت, واقم در۸ 
هزار کزی‌جنوب‌سبزواران ۰و ۲هزار گزی 
پاختر راه‌فرعی‌سبزواران » کعنوج ,دار ای 
۲ش ۱۹ 

(از فرهنگ جنر افیایی ایران » ج ۰۸ 
علی آباد هنم . [ع_دمن] (اح)دهی 
است ازدهستان‌هنام و بسطام » بخش‌سلسله« 
شهرستان‌خرم[ باد ۰ واقع دد۸هزار گزی 
جذوب‌خاوری الشتر ۰ و۸ هزار گزی‌جنوب 
خاوری‌ر!ء اتومبیل‌روخرم] بادبه کر مانشاه. 
ناحیه ایست جلکه و صردسی و مالاربائی > 
و دارای ۸۰ تن‌سکنه . آب آن‌ازرودخانه 
هنام تأمین میشود : و محصول آن غلات » 
لبثیات + حبو بات و ,شم است . اهالی بزراعت 
و کله‌داری اشتفال دارند , وراه "آن مالرو 
است . 

(از فرهنث جنرافیایی ایران ۰ ج )۰ 
علی ابادی. | ع] (رخ) محمدینعتمان 
این‌مدءدعلیا بادی سعرقندی» ملقب ب حسام- 
الدین . وی درسال ۸ ۱۲ ق ۰ درقیدحیات 
بوده است . اوراست : 

۱- فوائد فی‌الفته . 

۲- کامل الفتاری . 





۷ 


۳- مطلع المعانی ومنبع المبانی ؛ درتفسیر 
قرآن . (از معجم الموّلفین » ج ۱۰ ۰ص 
۲۸۲ بنقتل از کشت اظنون حاجی‌خلفه*ص 
۷ و سایر صفحات . و هدية العارفین 
بفدادی » ج ۲ ۰ص ۰6۱۱۲ 

علییآباه‌بنگی‌ملك.[عدی.]((ع) 
دهی است جزءدهتان بز چاو» بخش کمیجان» 
شهرستان اراك . واتم در ٩‏ هزار گزی 
باختر که‌یجان » و درس راءعومی کمیجان 
» همدان ۰ ناحبه‌ایست کوهستائی‌وسردسیر» 
و دارای 1۵ تن سکنه . آب آن ازقنات 
تأمین مشود« و محصول آن غلات است . 
اهالی برراعتاعتنال‌دآرند ۰ راه آن‌مالرو 
است و از طریق کمیجان میتوان اتومپیل 
سس ۱ 

(از فرهنگ جنرافیایی ابران »ج ۰6۲ 


علیآدذو . [ ععدا(لع) ان ۳ ( 


الدین کوا لیی اکیر آبادی (علیان ...) 
با (عای‌شا...) لقب او حسام الدین بود ۰ د 
نس‌اوازجاب پدر ه‌علامه کمالالدین دهلوی 
واژسوی مادرهشیخ محمد الفوثگوالیری 
میرسد . 

تولد او در سال رورا 
هند بود و در سال ۰ شي ۰ دهلی 
آمد و در محر براری از بزرکان و 
امیران حاضر شد . و چون دوات‌تبهموریان 
بسر آمد وی به فیضآباد رفت ۰ وسیس به 
لکنپورفت‌و در پیستوسوم دیع ثانی‌سال 
۹ ات درآ نجا در گذشت . اوراست: 
۱ چراغ هدایت . 

۲- خیابان که شرح گلستان سمدی است. 
۳- سراح‌اللة . 

6- العطية الکبری ؛ درفن بیان ۰ 

ه‌- مچمع‌النفالس 4+ در طفات شمرآی 
فرس ۰ 

- معطلعات القمراء الحدیة . 

۷- الدوهبةالعظمی؛ درفن معانی: 

(از مقدمٌ فرهنگ چراغ هدایت‌نوشتة 
محمد دبیرسیاقی) * ونیز رجوع به آرزو 
و به کتب ذیل شود : معجمالمژلفین ۰ ٩۷‏ 
ص ٩‏ ۵ ایضاح المکنون بغدادی »ج ٩۱‏ 
ص ۲۲۷ ۰ 

علیآزاد, [ع ی ] (۸ ع) اناوت 
حسینی واسطی باکر امی‌هندی حنفی (غلام 
۰) «رجوع به فلام علی آزاد شود . 
علیآغاجی. [ع ی ](۱ ) ابن الیاس 
آغاجی بخاری . مکنی به ابوالحسن .وی 
از امرای شاعر دوست بود و خود نیز 
اثماری دارد »در عهد او دثیقی شاعر 
مززیست از لباب الالاب عوفی» دصتخ 
سعیدافیسی ۰ س۳۲) ۰ 

رجوع به آغاجی و یز رجوع » علی‌بن 
الباس ۰ شود. 

علی آقا. [ع ] (۱ع) دمی‌استازدهستان 
الارخ » بخش کدکن » شهرستان تربت 





حیدزیه . وافع در ۳۷ هزارگزی شهال 
خاور ی کد کنْ ۰ و ۷ هزارگزی باختر 
راه شوه عمومی مشعد ه ,زاهدان . 
ناحیه‌ایست دامثه و گرمسير ودادای ۱6۰ 
تن سکنه . آپ آن از چشمه تأمین‌میشود. 
و معصول آن غلات وین‌شن است . اهالی 
بزراعت و کله‌داری اشتغال دارند و صنایع 
دستی 1 نان کر باسبافی‌است .راه آن‌مالرو 
است و از طریق شمال مستعلی میتوان 
اتومبیل برد. ( از فرهنک جغرافیاء 
ابران 6( 
علی]قاشیخ . [ع ش] (خ) فراهانی 
کره‌ای » مشهور به آقاشیخ . متکلم و 
فتیه قرن یازدهم هجری است که در کاشان 
در گذشت . وی شا کرد مجلسی بودهء‌است. 
او را رسالهاست در اثبات حدوث زمانی 
برای عالم ۰ ( از معجم‌المژلفت *ج ۰۷ 
ص ۰۱1۵5 
علیآق کرمانی. [ع یر] (1ع)ان 
عبداله آن کرمانی حنفی ۰ فقیه بود و در 
و در ی کرمان در 
گذشت . 
اورامج‌وعهایست اژفتاوی,(ازمعجم المولفیت 
ج ۷ص ۱۳۱ ۰ نقل از هدیةالعارئت 
بغدادی» ج۱ س ۰۷۰۶ وایضاح‌السکتون 
پفدادی » ج ۰۲ص ۰۱۵۵ 
علیآق کرمانی. [ ع ی ] (۱ خ‌( 
فریمی آق کرمانی » ملقب ب» نقشی .دجوغ 
به علی قر یمی شود . 
علی[ل با کثی (غ ع د ۵] (غ) 
اپنعبدالر<رم‌پنمعمد کندی ۰ آلبا کثر . 
رجوع ه علی کندی شود . 
علی آل‌حاجی:[ ع ی لر ] (۱ع) 
ابن حسن‌بنعلی بن سلیعان بناحمد آل‌حاجی 
بلادی .رجوع به علی حاجی شود . 
علی آلو. [ع ی] (اع) دهي است از 
دهتان‌مبلاناو ۰ بخش شیروان » شهرستان 
توچان . دانع در ۳٩‏ هزارگزی جذوب 
باختری شیروان, ناحیه‌ایست جلکه ودارای 
آب و هوای متدل »و ۲۲ تن که 
آب آن از قنات تأمین میشود . و محصول 
آن غلات » پنبه " توتون و انگور است. 
امالی بزراعت اشتفال دارند . و راء آن 
مالرو است. (از فرهنگ جذرافیابیایران 
4 6( 0 
علیآلوسی. [ع عر] ((غ) ابن 
عبدالجمید | لوسی»ملب به علاه‌الدین ءعالم 
در برخی علوم بود . وی در سال ۱۲۸۸ 
ق . در آلوس متولد شد و در ۲ خرشوال 
سال ۱۳۰۵ ی . دز گذشته» 
آاوراست : 
۱- الاارالعر بیةتفی الدولتین الامو بت والعباسبة, 
۲ تذ کردالشقیق فی‌|لتصوف. 


۴- الدرةالرضية ؛ در توحید . 





علی آفدی 


6 صحیح |لمنقول 4 در وعظ . 

ه‌ُ کافة المجالس ؛ در وعظ , 

(از معجمالولفت ۰ ج ۷ ۰ص ۰۱۱۸ 
بنقل از الدلیل العراقی الرسمی * ص 
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علی آلوسی. [ع ی.] ((خ)ابن‌نسان 
ابن‌محمودآ لوسی بغدادی»ملقب به‌علاء| لذین: 
مورخ وندوی وشاعر است که "در شعبان 
سال ۱۲۷۷ ی . متولد شد و از مدرم 
تضات در ق-طتطنیه فارغ‌التعصی لکشت . 
ودریرخی ازشهرها ام قضاءرا عهده دارشد 
ودر سال ۱۳۶۰ . دربنداد در گذشت . 
اوراست : 

۱- الدرالمئور فی‌رجال القرن‌الثانی عشر و 
الثالت ءشر؛ که کامل نیست ۰ 

۲ نظم آجرومية ؟ درنحو . 

دنز او را اشعاری است . 

(از ممجمالوّلفیت » ج ۷ ص ۱۲۰4 بنقل 
از اعلام الءراق اثری » ص ۷۱ سمسجم. 
المطبوعات سر کیسءص1.وایضا حالسکنون 
بفدادی » ج ۲ ۰س 96۲ 
علیآمدی. [ع ی. »] (خ) ابنابی 
علی‌بن محمدین سالم تغلبی آمدی حنبلی 
شافعی » ملقب به سیف‌الدین . نام او در 
الاعلام زر کلی ,صورت «علی‌بن محمدین 
سالم ۰ آمده‌است . وی فقیه واصولی 
و متکلم و منطقی و حکیم بود , در سال 
۱ ان . در [ءد متولد شد و در بغداد 
سکونت کرد سیس به شام و از آنجا به 
مصر رفت و سرانجام در سوم صفر سال 
۱ ار« ۲ شنّ .در دهشق دراگذشت 
و در دامنه کوه قاسیون‌دئن شد . 

اوراست : 

۱- ایکارالافکار فی‌اول‌الدین - 

۲- احکام الا حکام فی‌الاحکام ؛ در دومحلد. 
۳ دفائق الحقائی فی‌الحکمة . 

ع- غاية الامل‌فی‌علم الجدل , 

م- غایةالمر ام فی‌علم|لکلام . 

(از ممجمالموّلفین ۰ ج ۷ ۲ ص ۱۰ .بنقل 
از سیرالثبلاء ذهبی » ج ۱۲ ۶ ص ۲۱۱ ۰ 
والوافی صفدی * ج ۲ ص )۱۲ ۰و 
طبقات الشافعیه اسنوی» ص ٩‏ ۲ . و فهرس 
المولفین بالظاهربة . و وفیات الاعیان ابن 
خلکان 3 ۱ص ۱6 . وعزون‌الاثیاه 
ابن‌ابی اصببعة » ج ۰۲ص ۰۱۷6 ولسان 
المیز ان‌ابن‌حجر ج ۰۳س4 ۱۳ والبدایٌ ابن 
کي » ج ۱۳ ص ۴ رورت موعنص 
6 تاریخ الحکماه قفطی + س ۲6۰ 
والذیل علی‌الر وضتین» ص ۱۲۱ والدارس 
نعیمیءج ۱ ۲ ص ۰۳۹۳ وحسن‌المحاضرةٌ 
سیوطی » ج ۱ص ۰۳۱۲ والمختصر 
فی‌اخبارالبشر ابوالفداء * ج ۰۳ ص ۰۱۳ 
و شذرات الذهب این عناد ات | ۳ص 
۳ .و مختصر دول الاسلام ۳7 


علیان 

ص ۱۰۳ .و مر 2 الجنان یافعی » ج ۶ * 
ص ۷۳ ,و هدية العارفین بغدادی * ج 
۱ » ص ۷۰۷ .و مفتاح‌السمادة طاش کبری 
۳ ص ٩‏ . و کثث‌الظنون <اجی 
خلینه » ص ۶ و ۱۷ و سایر صفحات .و 
ایضاح المکنون بفدادی *ج ۲۸۱۵۰۰۱ 
و سایر صفحات و ج ۲ ۰ ص ۱۳۷ وسایر 
صفحات ۰ 
ص‌‌ ۹ 

علی آمدی, [ع ی م] (1خ) این 


احمدین یوسفین خضر آمدی حنیلی : 


و روضات الجنات خوانداری » 


ملقب به زین الدین . فقیه و عالم متیر 
خواب‌بود و در سال ۷۲۱۰ ق ۰ در نداد 
وفات کر د ۱ 

او 

۱ التعصم فی‌ااتعییر. 

۲- تعالیق فی‌الفته . 

(از ممجم‌الدولفین » ج ۰۷ ص ۴۲ .بثقل 
از کشت الظنون»ص ۷ ۰۲ وا لدررالکامنة 
ج ۳ ۰ص ۰/۲۱ 

عل ی آمدی.[ع" ی_م_](اخ)ابن‌حسین 
آمدی‌ندوی » مکنی به ابو الحسن .این 
الندیم کوب که او بمصر رفت و در آنجا 
سا کن‌شده از خواس ابوالفضل بن خنزابه 
وزیر گردید . و او را خطی صحیح وملیح 
بود . و اقوت وید وه او از مشایخ 
عبد السلام‌بن حسين بصری نوی بود و 
اهماری بخط او دیده است . ( از معجم 
الادباء . چاپ مر کلیوث » ج ه ۰ ص 
۱+۱ 

علی آمدی. [ع عم (۱ع) ابن 
محمدبن‌عبدالر حمان بفدادی حثفی ۰ مور 
بهآمدی و مکنی ب» ابوالحسن . فقیه بود 
و در سال ۶٩۷‏ ق . در گذشت. اوراست: 
عمدة الحاضر و کفاية الم‌افر؛ که در فروع 
فقه حنبلی‌و در چهار مجلد است . (ازمعجم 
الژافت ۰ ج ۷ ص ۲۰۸ بقل از کف 
الظنون حاجی خلیفه ؛ ص ۰/۱۱ 
علی آمدی. [ع ی م.](۱ع)این‌ممد 
حزوری آمدی شافعی. مفدر وفقیه متوفی 


در سال ۱۲۱۰ ق . وی مفتی شهر آمد 
اودراست اور له 
بالحر وف الههملة . (از معجم‌المولفیت > ج 
۷ ص 1۹۰ بنقل از هدیهالمارفین بفدادی 
و ایشاح المکنون 
بفدادی ؟ ج ۱ 4 س ۳۰۷۰ 

علی آملی ۰ [ع ی ] (اع)ابن‌احمد 
ابن حسین حسیثی علوی آملی * ملقب به 
ممتاز العلماء و مکثی به ابوالحسن . فقیه 
امامی بود و اصل او از آعل و تولدش‌در 
بمیثی ب-ال ۱۲۹۸ هق ۰ بوده‌است . او 


7 ۶ 


مدتی در کربلا ساکن بود و نزد علم‌ای 
آنجا تحصیل کرد . و درسال ۱۳۰۰ ق . 
درلکهنو در هند در گذشت . او دا کتابی 





درفتاوی » ورسائلی درا جتهاد و اثبات‌نبوت 
وامامت است . (از معجم‌الموّافین ۰۷۲ 
ص ۱4 . بقل ازالاعلام زر کلی ج ۵ ۰ 
ص ۱۷ .و اعیان الشيعة »ج ۰٩‏ ص 
۳۳ 
علی آملی. [ع ی. م] (۱ خ) ابن‌سید 
کمال‌الدین‌بن سیدقوامالدین مرعشی آهلی 
(سید...). وی در سال ۸۰۷ ق ۰ س 
از دفع شورش اسکندر كِِ توسط 
شاهر خمیرزا » بعکومت ولایت امل‌رسید 
و بارفروشه ده را ببرادر خود سبدغیاث- 
الدین » و آمل را به سید قوام الاین‌بن 
سیدرضی‌الدین علی وا گذاشت . یس از 
بك ال مردم آمل از حکومت سیدقوام+- 
الدین بتنگک آمده ویرا عزل کرده 3 
علی‌ساری‌را که در جنگل بودبه شهر آورده 
بحکومت‌بر کز بدند. ودرجنگی که‌بین سید 
علی آملیوسیدعلیساری در گرفت سیدعلی 
ساری‌شکست خورده‌فر ار کرد. وسیدعلی‌در 
مدت حکومتش بر آملو بر خیشهرهای‌دیگر 
مازندران بارها با سایر سادات جنگ و 
کریز کرد تا صرانجام درسال ۸۲۰ ق ۰ 
که‌باعده ای ازمر دم تنکاین بدروازة آمل‌تاخته 
بود تیری باواصابت کرد و پس‌از چندروز 
در گذشت . (از حبیپ‌السیر » چاب‌خیام ؛ 
ج » ص ۳۲۱ تا ۳۵۰). 
ونیز رجوعبه تاریخ طبرستان و رویان و 
مازندران تألیف سیدظهیرالدین بن‌سید 
نصیرالدین مر عشی شود . 
علی آ یدینی. [عی] (۱خ) ابن ,حبی 
بدینی‌رومی<نفی.واعظ بودودر جامح‌محمد 
آغا وعظمیگفت. اوراست : سل لسلاطین 
که آنرا درسال ۲ :رای سلطان 
مرادتألیف کرد . (ازهعجم‌الموّلفیت ۰ ج۰۷ 
ص۱۰ ۲ بنةلاز کثف الظنون حاجیخلیفه» 
ص ۱7۱۷۷ . و هدية العارفین,غدادی 0 
۱ص ۷۰۵) . 
علیاجاه. [ع] (س.مرکب) منك عالی 
جاء . منوانی بزرک داشت زنی را . 
از القاب‌وعناوین زنان , خطابی‌تفخیم آمیز 
زنان را . 
علیاجناب ۰ [عج] (س.مر کب) موّنث 
عالی‌جناب . عنوانی وخطابی بزر ک‌داشت 
زنی را , از القاب و عناوین نان . خطابی 
تفخیم آمیز زنان را . 
علیاحضرت. [عح د] (س. مر کب). 
مو نث آعلی‌حضرت . عنوانی وخطابی ملکه 
وامیراطوریس‌را ۰ عذوان ولقبرسمی‌ملکه 
وشهبانورا؛ خواه درزمان سلطنت شویاو 
و با سلطنت فرزند با فرزندان وی . 
علیاری . [ع] (ا) حسن بنعلیبن 
عیداللاپن محمد بن محب اللاپن محمد جمقر 
علیاری فر اجه داغی‌تبر بزی, اصولی‌وفقیه . 
وی بیش از ده سال درنجف اشرف افامت 


داشت ونزد بسیاری از علما تحصیل کرد . 








۷ 


سیس به بر یز پاز گشت ودر سال ۱۳۰۸ 
ق ۰ در گذشت . اوراست : 

۱ - بداایع الاسلام‌فی شر ح‌شر انح الاسلام . 
ایک جامع السعادة ۰ 

۳ - صر اط النجاة ۰ 

4 - مشکاة الادول الی علم الاصول ؛ در 
سه مجلد . 

 *‏ مشکاة الا نوار فی امول‌الدین ؛ دردو 
مجلد . 

(از معجم‌المولفیت ۰ ۳5 ۰ ص ۲۹۲ .بنقل 
از اعلام الشیعه آغا بزر کت ار 
6۱ . ونیزرجوع به حسن علیاری‌شود. 
علیامخدرج.[ع دز (سسرکب) 
عنوانی وخطابی زنان دا . خطابی احترام 
آمیز زنی را. 

علیامقام . [ "عم ] (س.م رکب) مونث 
عالی مقام . خطابی بتمظیم وبزر کی داشت 
ژزنی را . 

علیامکرمة.[ عم در م](س.ر کب) 
خطایی تعظیم وتفخیم آمیز زنی داء خطایی 
آميخته باحترام زنی دا . 

علیان ۰ [ع ] (ع - ص)مرددراز تن آور 
(منتهیالارب) (از تاج العر وس-اقرب‌اامو ارد- 
متن‌اللغة) ۰ مرد دراز تن آور که‌در ازی‌وی 
بی تناسب باشد ( ناظم‌الاطباء ) . مذ کر و 
موّنت در آنیکان است‌ویاء آن مبدل از 
واومیباد( ازلسان| لعرب-تا ج العروس-اقرب- 
الموارد - متن‌اللغة) (منتهی‌الارب - ناظم - 
الاطباء) . علیان [ ع] . رجوع به علیان 
[ع] شود . 

علیان ۰ [ع] (ع۱) بزرک هیکل و 
دراز قامت ۰ (نتهی‌الارب) (ازلسان‌العرب 
تاج‌العر وس - اقرب الموارد - متن اللفة) ۰ 
علیان [ ع رل ] (منتهی‌الارب).|| شتر مادهبلندو 
اندك بلند (ازمنتهیالارب) ماده‌شتر بلند , 
(از لسان‌الءرب-تاج ال‌روس-اقرب‌الو ارد) 

|| بانک‌بلند . (ناظم الاطیاء). (از لسان 
العرب - تاج العر وی - اقرب الموارد- 
متن‌النت) || کفتار نر (منتهی‌الارب) (ناظم- 
الاطباه) (از اقرب‌الموارد) ۰ کفتار نر یا 
کفتار طویل وبلند (ازلدان العرب - تاج- 
العر وس-متن اللغة) ۰ || متاع و کلا (ازتاج- 
العروس - اقرب الموارد - متن‌اللفة) ۰ 

باء آن مبدل از واو است ویر ای‌تأنث «ة» 
بر ان‌میفز ایند( ازل-ان|لعرب. تاج المروس). 
علیات ۰ | ع](ع)دیباچه و عنوان کتاب 
(ناظم‌الاطیاء) (از افرب‌الموارد وا لمنجد). 
و نیز رجوع به علوان [ ع] شود . 
علیان ۰ [ع_لل] (عس) بزر ک‌هیکل 
و درازفامت (منتمی‌الارب)(ازلسان آلعرب - 
از متن اللفة) ۰ || () ماده شتر بلند . (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء). از لسان العر ب- 
تاج العروی -ازافرب|لمو ارد. ازمتن‌اللنة) ۰ 





۹ 


۷۷ 


|| بانگ بلند ( ناظم‌الاطباء ). (از تاج- 
المروس-اقرب‌الهو ارد - متن‌اللنة) ۰ 
|| کفتار نر . (ناظمالاطبام) «ونیز دجوع 
به علبان [_ ع] شود . 
علیان . [علیبا](اج)خرماین نر کی 
بوداز آن کلب بن‌وائل ۰ وبدان مثل زنند 
وگویند «دون علیان خرط القتاد» ۰ 

(از ذیل اترب‌الموارد بنقل از تاج) . 

علیان. [علیبا] (!ع) ناممحدئی‌است. 
(منتهی الارب) ( ناظم الاطبام) ۰ موسوس 
کوفی است واو را اخباریاست . 

(ا اج سرس). 
علیان . ["علیبا] ((ع) وی از عقلای 
مجانیت اواخر قرن‌دوم‌هجری بشمارمیرفت . 
که نام اصلی او علی > بود ولی باتصفیر 
مشم‌ورشده‌بود . او باموسی‌هادی چهارمیت 
خاینة عاسی ( ۱۷۰-۱۹۱ ق »)و بابهلول 
مشهور معاصر بود و همانند بهلول کلمات 
واقلانه وحکیما نبسیار داشت ۰ وعبدالملت 
ابن ابجر وحن کوفی و سری ود علی بن 
طبیان‌را از او و گفته‌هایش روایانی است. 
(از ریحانة‌لادب ۰ ج ۳ص ) ۱۲ ۰ بقل 
از عقلاء المجانت » ص ۷۷) ۰ 
علیان ۰ [ع] (ز خ) ابن آدجب بن دم 
اک . جدی است جاهلی‌ویمانی» اصل او 
از همدان‌است وازفرزندآن‌اوقبایل وبطونی 
بیدا آمده است ۰ 
(ازالاعلام‌زر کلیچاپ دوم جه ص ۰۱۸۸ 
بنقل از الا کلیل ج ء ۱ص ۱۱۲ ؛ واللباب 
ج ۲ص ۰6۱4٩‏ 
علیانی. [ عیی‌بای] (1خ)مضوب‌است 
به «علیان» که بطنی است ازآشجم و او 
علیان بن آرجب ن دعام بن‌مالك بن‌معاوية 
این صعب بن‌دومان است ۰ 
(ازاللباب فی تهذیب الا نساب این‌ائی) « 
علياوية . [عیی] (۱خ) باعبئیة - 
ازفررقغلاة واصحاب دعلیاءبن‌ذراع دوسی> 
۱ «اسدی > هستند که حضرت‌آمیر الومنین 
علی ع ۰دا خدآمیدا نستند وحضرت رسول 
را پیشبری میشردند که از جانبآوبرسالت 
آمده است . و بافلاة دیگر از قبیل مخمة 
ومحمد بةدر باره‌ای از عقاید اشتر اك‌داشتند: 
وکسی که در انتشار این عقاید سعی پدیار 
داشت؛ ,شارشعیری[ش ] ازمعاصر ان‌حضرت 
صادق ع ۰ بود ووی خودرا بنده علی بن 
ابی طالب و از جانب او رسولی میدانست 
که بر محمدیةموث‌شده است » وپاخطایة 
۱۳ 
علی وفاطء» و حسن و حسین توافق داشت 
ومب‌کفت که مءنای فاطمه وحسن و حسین 
تلیس است و غرض حقیقی درین اسامی 
«علی» است » چه اودر امامت بر این سه 
شخص‌نقدم دارد . 
علياوية در اباحت و تناسخ و تعطیل با 


مخمسة تفاوتی نداشتند ولی نبوت پیغعبر 





اسلام و رءاات مامان نارءی را از جات 
او » چتانکه محمدبة میگفتنده نمی پذیر فتند 
پلکه محمدینعبداله را پندعلی‌بن‌ابی‌طالب 
میشمردند « محمدية میگفتند که چون شار 
شمیری منکررسالت‌سلهان وربویت‌حضرت 
رسول گر دید بصورت مرغ ی که « علیاء > 
[ع] نام داشت مسیخ شد » و فرقاطرفدار 
او بهمین جهت علبائية خوانده شدند . 
متسه وعلیاوبة و معمدية وخطایمیگفتند 
که هر کس خودرا بال مجمد متسب دارد 
درین‌|دءادروفگوونست بخدا مفتری است؛ 
مثل بهود ونصاری‌درین ] به «وقالتا:مود 
والتصاری نحن ابناءال واحباژه. قل‌فلم‌یمذ- 
بکم پذنویکم ؛ بل آنتم بشر معن خلق ؟ 
(قرآن کریم » سور پنجم [المالدق] »ی 
۲۱ . چه محمدون عبدالثه بمقیدة محمدیة؛ 
وعلیبنبی‌طالب بقید لیب برورد گارانی 
باشند که نه از کسی زاده اند و نه ابشان 
را فرزندی‌باشد . (ازخاندان نویختی‌عبای 
انبال ».ص ۲۰۹ ؛ بنقل‌از رجال کشی ءس 
۱۳ وسایرصفحات ۰ وخطط ۰ ج ۰ص 
 . ۷‏ ان حزم * ص ۱8۹ ۰ 
عليائية . [ع یی ] (اع) باعلاوية » از 
فرق غلاة بودند که حضرت‌علیبنابی‌طالب 
ع .دا خدا میدانستند ۰ رجوع به علیاوبة 
شود . 
آبناوی . [ع ی ] ((ع) ابن جلة 
اين مسلم بن عبدالرحمان آبنا وی » مکنی 
به |بوالحسن و مشهور به عکوك ۰ دجوع 
*« علی عکوك شود ۰ 

علی . [ع] (اغ) ابن آیبك بن عبدا 
تتصادی ناصر ی‌دمشقی لب بعلاه لد ین+ 
رجوع ب علی دمشقی شود . 

علی .۰ [ع] (1ع) این آبك تر کمانی 
صالعی » ملقب به نورالدین و منصور ۰ 
دومین تن از مالك بحری در مصروشام : 
رجوع بعلی‌بحری (ابن آييك ۰ ۰.)شود: 
علی . [ع] (۱ح) ابن آبان مهلبی ۰ 
رجوع ب‌علی مهلبی (ابن‌آبان ت .)شود 
عای ۰ [ع] (اع) ابن‌ابراهیم. ازفضلای 
اواخر فرن ۲ و اوایل قرن ۱۳ هجری 
بود . وی در سال ۱ اش ۰ متولد شد 
و در ۱۲۱۳ ۰ درآلذشت ۰ ارراست : 
سر ال‌صون فینکتة الاظهار و الاضمار.(از 
معجمالوافین » ج ۰۷ ص ۰۳ بثقل از 
حلية البشر «ج ۲ص ۰49۹ 

علی ۰ [ع] (۱ع) ابنابراهیم» ملقب ب 
بوش . معدث است (از منتهی‌الادب) .و 
موّلف تا جالعروس‌لقب اورا «بوشی» ذکر 
کرده است و میئو سد که او از محمدبن 
عیدالرحهان حضرمی روات میکند . 
علی . [ع] (راخ) ابنابراهیمن‌ابیبکر 
انصاری شافعی» مشوور به کلبشیو کلشاوی. 
رجوع به علی انباری شود . 





علی 


علی ۰ [ ع] (اخ) ابن‌اب اهیم‌بن‌احمددن 

علی‌بن عمر حلبی قاه‌ری شافعی . ملقب به 

نورالدین و مکنی به ابوالحسن ۰ دجوع» 

علی حلبی شود . 

علی ۰ [ع] (اخ) این‌ابراهیم‌بن‌اسماعیل 

غزئوی حنفی » ملقببه ناصرالدین,دجوع 

به علی غز وی شود . 

علی.[ ع] (راغ) ابن‌ابر اهیم‌بن‌بختیشوع 

کفرطابی. پزشك و کحال‌ترن‌پنجم هجری: 

رجوع ه علی کفرطابی شود . 

علی ۰ [ع] (اغ) ابن‌ابراهیم‌بن بکش. 

مکنی به اپوالحسن . وی طبیب بود » ودر 
ه ۲ ۲۱۱ ذی امد سال ۳۹6 ق ۰ - 
در گذشت. اورا مقالاتی کوناه است ۰ (از 
معجم‌الولفین » ج ۰۷ص . بنقل از 
تاریخ الحکماء قفطی » ص ۰ و بات 
رجوع به ابو الحدن ( علی بن ابر اهیم بن 
بکوس) شود . 

علی ۰ [ع] (اخ) ابنا بر اهیم‌ین بکوس 
مکنی به ابوالحسن . رجوع به ابوالحسن 
(علی‌بن ۰۰۰ ) و نیز به علی‌بن‌ابر اهیم 
ابن‌بکش شود . 

علی ۰[ ع] (اخ) ابن ابراهیم‌بن سلهان 
آبن سلیمان عطار دم‌شتی شافعی » ملقب به 
علاالاین و مکنی ه ابوالدسن . رجوعبه 
علی عطار شود . 

علی ۰ [ع] (اخ) ابنابراهیم‌ین سعیدین 
بوسف حوفی مصری » مکنی به ابوالحسن: 
رجوع » علی‌حوفی شود . 

علی ۰ [ع] (اخ) ابن‌ابر اهیم‌بن‌سلمقین 
بحرقطان فزوینی » مکنی به ابوالحسن ۰ 
رجوع ه علی قطان شود , 

علی ۰[ع] (اخ) ابنابراهیم‌بن‌شاطر . 
عالم ریاضی دمشق , متوفی در سال ۷۷۷ 
قمری,رجوع به علی‌بن شاطرویهاین شاطر 


سود ۰ 

علی . [ع] (ع) ابن ابر اهیم‌بن عباس 
حسینی علوی» مکنی به ابوالقاسم ومشوور 
به نسیب , رجوع به علی سیب شود . 
علی ۰ [ع] (اخ) ابنابراهیمبن عید - 
الرحه‌ان عمادی.رجوع بعلی عمادی‌شود . 
علی . [ع] (اخ) ابن‌ابر اهیم‌بن علی‌بن 
ابراهیم جذامی » مشعور به این قفاص . 
رجوع » علی فاص شود . 

علی . [ع] (اخ) ابن ابر اهیم‌بن علی‌بن 
عبدالر حمان امیعی شریشی, رجوع به علی 
آمیمی شود . 

علی ۵ [ع (اخ) ابنا بر اهیمبن علی‌بن 
معتوق و اسطی » مشهور ب این ثردة . 
رجوع علی‌واسعلی(ابنابر اهیم‌بن ۰۰۰) 


شود . 
علی . [ ع] (اغ) ابن ابر اهیم‌بن عحربن 
خلیل پفدادی » مشهور به خازن و ملقب به 


علاءالدین , رجوع » خازن شود . 





علی 


علی . [ع] (۱غ) ابنابراهیم‌بن‌مجمدین 
اسعاق کانب . رجوع به عل ی کانب شود ۰ 
علی » [ع] (۱ع) ابن‌ابر آهیم‌بن‌محمدین 
اسماعیل / بن صلاح حسئی ‏ * نی صنعانی . 
رجوع به ملی سنمانی شود . 
علی. [ع] (۱خ) ابن‌ابراهیم بن‌محمدین 
عیسی‌بن سعدالخیر انصاری بلشی» مکنی به 
ابوالحسن . رجوع به علی بلنسی شود ۰ 
علیی ۰( ۶( اج)ابن ابر اهیم؛ بن‌محمد بن‌همام 
ابن‌م<مدین ن ابر اهیم بن‌حسنانصادی ده‌شقی 
مشه‌ور به ا؛ بن شاطر و مطهم و ملقب به 
علاء‌الدین ۳ » ابو الحسن » عالم 
ِ ,.رجوع به علی بن شاطر شود . 
علی . [ع] (اخ) ابن براهین مد 
حسیتی جویمی شیرازی شافعی . ملقب به 
نورالدین . رجوع به علی جویمی شود ۰ 
علی . [ع] (۱ع) ابن ابراهیم پن محمد 
دهکی رازی » مکنی به ابوالقاسم. دجوع 
به علی دهکی شود ۰ 
علی ۰ [ع] (اخ) این ابر اهیم بن محمد 
زهری شروانی مدنی نقشندی حنفی»ملقب 
به کمال‌الدین. رجوع به علی‌شروانی شود ۰ 
علی . [ع] (1ح) ابن ابر اهیم‌بن معلی 
از مشایخ شیعه و راوی فقه از امه بود. 
(از الغه‌رست این‌الندیم) ۰ 
علی ۰ [ء] ۳ ح( ابن‌ابر اهیم‌بن موس 


فرز نداو «محمد» 





این‌جعفر الصادق ع ۰ 
روات ند ۱ 1 بدر خود « ع بی» در 
وقتیکه سخت محتاج بودند بنزد امام‌حدن 
عسکری ع . رفتند و آن امام اذ عالم‌غیب 
بحاجت آنان پی‌برد و بدانها كمك کرد . 
تفصیل وانعه در تاریخ حبیب |لسیر | مدهاست 
(ازحبیب لیر » چاپ خیام » ج ۲ص۹٩):‏ 
علی . [ع] ((ع) ابن‌ابر اهیم‌بن‌هاشم ۰ 
از علماء وفقهای شیمه‌است و کتاب المناقب 
و کتاب اختیارالقر آن‌و کتاب‌قرب‌الاسناد و 
کتاب نو ادرالقر آن‌ازاوست ۰ (ازالفه‌رست 
این‌الندیم) . اما در همان کتاب الفهرست 
کتابالمناقب و کتاباختیارالقر آن و کتاب 
ورب الاستادازعلی بن‌هاعم دا نسته‌شده‌است. 
علی ۰ [ع] (۱ع) ابن ابراهیم بن‌هشام 
قمی » مکنی به ابوالحسن. رجوع به علی 
می‌شود. 

علی .[ع ](۱خ) ابنابر اهیم انباری‌شیمی. 
از فضلای‌فرن دهم هجری ۰ ر جوع به‌علی 
انباری شود . 

علی ۰ [ع] ابن ابر اهیم بحری مصری 
مالکی»ملقب به نورالدین‌ومکنی به بوالحسن. 
ازفضات فرن هم هجری , رجوع به علی 
مصر ی شود . 

علی . [ع] ( خ) ابن‌ابراهيم حصری ۰ 
مکنی به ابوالحسین ۰ ازهرفای‌ترن‌چهارم 
هجری . رجوع به آبوالحسین‌حصری‌شود. 


علی ۰[ ۶] (اع) اینابراهيم خزاعی ۰ 





مکلی ابوالحسن . دجوعبه علی‌خزاعی 
شود. 

علی . [ع] (اع) ابن‌ابراهیم درویش ۰ 
سا کن حلب ی 
علی ۰ [ع] (ح) ان ابراهیم دم بن 
ابر اهیم حسن . ازاطبای‌فاهره است .رجوع 
ب‌علی رام ز شود 

علی ۰ [ع] (ا خ) ابن‌ابراهیم قمی ۰ از 
فقهای قرن4 ۱هچری , رجو عبه علی قعی 
شود . 

علی ۰[ ع] (رخ) ابن ابر اهیم کنانی 
فیجاطی » مکنی به ابوالحسن ۰ دجوع به 
علی کنانی‌شود 

علی ۰ [ع] (ارخ)اینابراهیم مفنیساوی 
روم ی‌حافی(علیرطا. ..).مشی ور ب اولیاژاده. 
رجوع به علی‌رضا بن ابراهیم ... شود . 
علی ۰ [ع ](1 )این بیاحمدحسیت‌طاهر 
این موسی بن‌محمد بن‌موسیابر آهیم بن‌امام- 
موسیبن جمفرالصادق ع . ملقب به علم- 
الهدی وثمانینی وذوالامانین وذوالمجد ین 
وسیدمر تضی وشر یف مر تطضی. رجوع به‌علم- 
الهدی موسوی شود . 

علی.[ ع]((ح)ابنابی‌اصییعة.علی‌بن‌خلیفة 
ابن یونس بن‌ابی‌القاسم بن خلیفهخزرجی» 
مشی‌وربه‌این‌ابی اصیرمةوملقب به‌رشیدالدرین 
ومکنی به ابوالحسن . رجوع به علی بن 
خلیفة بن یوس بن ۰.۰ واین‌ابیاصیبعة‌شود . 
علی . [ع ] ((ع) این ابی‌بکر بن حمير 
عمنی همدانی » ملقب به‌سر اج الدین‌ومکنی 
به ابوالحسن . رجوع به‌علی همدانی‌شود . 
علی ۰ [ ع] (احخ) این‌ابیبکربن خلیفةً 
همدانی حدیتی یمانی شافعی * مذهور به 
این آزرق .وملقب به موفق|لدیننو نورالدین 


یت به علی‌آزدق 
علی ۰[ ](۱ع) ابن‌ابی‌بکر ین سلیمان 


هیثمی شافعی » ملقب به‌نورالدین و مکنی 
بهابوالحسن . رجوع به علی‌هیشی‌شود . 
علی ۰ [ع] (۱ج) ابن ابی‌بکر بن‌عبد - 
الجلیل فرغانی مرغینانی حنفی » ملقب به 
برهان الدین و مکن ۳ دجوع 
به علی مرفینانی شود . 

علی ۰ [ع] (اع) این‌ابی‌بکر بن‌عبد - 


الر حمان بنمحمد باعلوی.رجو عبه‌علی‌ستاف 


سود , 

علی ۰ [ع ] (اح) ابن ابی‌بکر بن‌عبد - 
الرحمان سقاف عاوی » ملقب به‌نورالدین. 
دجوع به علی سقاف شود . 

علی 2۳ 1 خ)ابن‌ابیب بکر بن‌علی بن 
آبی‌بکر بن عم عبر پن احمد ‌‌ عبدالر حمان‌پن 
محمد خزرجی| نصاری مکی‌شافمی» مشهور 
»ان جمال‌مصر ی .ر جو ع به‌علیءصر ی‌شود. 
علی ۰ [ع] (۱خ)ابنآبی‌بکر بن علی‌بن 
محمد بن آبی بکر ین عبداله پن‌عمر پن‌عبد- 
الر حمان پن عبدالثه یمانی زبیدی شافمی * 





۷۸ 


مثهور به ناشری وملقب به موفق الدین ۰ 
رجوغبه علی‌ناشری شود ۰ 
علی.[ع] (خ)ابن‌ابی‌بکر بن‌علی‌هروی 
موصلی . سا کن‌حلب مکنیبهابوالحدن» 
رحالة و خطیب بود که بعلم سیما و چهره 
آشنابی داشت . اصل وی ازهرات بود و 
در موصل متو لدشد ودربسیاری از شهرها 
کردش ازکراک . ودر دمهٌ دوم رمضان سال 
۷۱ رکشت( 
اوراست ؛ 
۱ - الاشادات‌الی‌مهر نةالزبارات من‌صحیح 
الروایات. 
۲ - الخطب‌الهروية . 
۳ - منازل‌الارض ذات العطول والمرض : 
(از معجم‌الژلفیت»ج۷ س 1۷ ۰ بقل از 
کتف‌الظنون» ص ٩۰‏ و ٩۱۷‏ و سایر 
صفحات , 
وهدیبها لعارفین ۰ج ص۰۷۰ وایضاح- 
المکنون ج ۰۱ص ۲۷۸ وج۲ ۰ س ۳۰۱ ۰ 
ووفیات‌الاعیاناپن‌خلکان *ج۱ ۰ ص ۳۷ 4. 
وشذرات الذهب|ین‌عمادج ه س٩‏ 4 .وفهرست 
. وا لو افی‌صفدی» 
۱۲ص ۳ ۱.وفهرس | لمو لفین با لظاهر بة). 
ونیز رجوعبها بوالحسن‌سیاح شود ۰ 
علی . [ م9۹ ۱۳۹ 
ابن علی‌بن‌محمدبن‌شر ادبر عی‌آبیاری زییدی 
یمنی شافعی * مکنی ب»ابوالحسن . دجوع 
ی برعی شود . 
علی . [ع] (دع) ابن ابی حزم ترشی 
دمثقی مصری شافعی» مثهور به این تفس 
و علقب به‌علاء الدین. طبیب ودا نشمندهشهور 
قرن هفتم هجری . دجوع به ابن نفیس 
و دب ذیل‌شود : 
معجم الم لفین »ج ۰۷س ۸ ۰. کشفالظنون 
ص۱۳ 4 و؛ ۱۰۲ وایر صفحات , ایضاح- 
المکنون بندادی.س۸ ۸ ۱.النجوم‌الز اهر 
ابن تغری »ج۷ ۰ ص ۷ ۳۷ .طبقات الشافعه 
سبکی ۰ ج* ۹۳۰ ۱۲ ۰ البدایة ابن کنیر 
۱2 ۰ ص ۳۲۱۳ ۰ شذرات الذهب این 


الخدیویة» ج ۰۵ ص ۸ ه 


عماد اج ه * ص ۰۱ , مختصر دول‌الاسلام 
ج ۲ ص۱۰ . الدارس وی ۷ 0 
۱ ح<سن| امحاضر سیوطی ۰ ج۱ ۰ص 
۳ » مفتاح|اسمادة طاش کبری؛ج ۰۱ سس 
۲۹۹ مر آةالجنان‌یافعی »جع ۰س ۲۰۷ ۰ 
فهرست‌الخدرویة ۰ ج ۱ ۰ ص۲۰ . فهرس 
العلب » المکتبة البلدیة » ص ۲۲. فهرس 
مخطوطات لءوصل * ص ۲۱۷ ۰ روضات - 
الجنات خوانساری » ص ۹5 . 
کنا:شانا دانشگاه تمرانج ۳ ص ۰۸۱۱ 


اهر ست 


هدیة‌العارفین » ج ۰۱ ص۷۱4 ۰ تلخیص 
مجمم‌الاد ب ا ن‌فوطی ۰ ص۱۱۷ . تاریخ- 
الاسلام ذهبی » جزءآخر» ص ۷۲ .طبقات 
الشافمیه اسنوی»ءص ۱۷ .فهر ص متخطو طات 
الطب بااظاهر بةء الو افی‌صفدی ٩‏ 
س ۲۱ . 





۷۹ 


علی.["ع]((ع)ابنابی<ز ینملقببهعلات 
الدین . رجوع 4 ابن نفیس وعلی‌بن ابی 
حزم قرشی ۰۰۰ شود ۰ 

علی.[ ع]((خ)ابن ابی‌حسن سندی‌مدنی 
ملقب بهنورالدین. رجوعب‌علی سندی‌شود : 
علی. [ع] (۱ح) ابن‌ابیحسن‌تضلوی: 
پدراو ابوالحسن‌نضلوی دئیس کردانی‌بود 
که در سال۰ ۰۰ ق .ازجبل‌السمان شام به 
لرستان آمدند . وعلی‌را واقعهای در شکار 
انفان افتاده اس تکه در تاریخ حبیبالسیر 
مذ کور میباشد بدانجا مر اجعه شود .(از 
حبیب| لسیر » چاپ خیام » ج ۳س۳۲۰) ۰ 
علی. [-]( غ) میرح 
سلمی » مکنی بهابوالحسن ومشهود به این 
تصار . ادیپ ولنوی و خطاط . رجوع به 
ابنقصار (ابوالحسن علی‌بن ۰ ) شود . 
علی ۰ [ع] (۱ع) ابن ابی‌حمزة. وی‌را 
صفری بحج درمعیت امام جعفر الصادق 3 
دست داده بودواز آن امام‌درین‌راه‌معجزانی 
دیده است که تفصیل آن در تاریخ حبیب- 
السیر آمده‌است. (ازحبیب‌السیر» چاپ خیام» 
ج۰۲س ۰/۷۳ 

علی ۰ [ع ] (اح) اين ابی‌حمله ۰ مکنی 
به ابونصر. محدث‌بود. ونیز دجوع بابو- 
نصر علی شود . 

علی 1۰ (اع) ابن آبی دافم ۰ علی 
ابن‌عبداله بفدادی » مکنی به [بوالحسن و 
مشهور + ابن آبی‌رافم رجوعه ابن‌ابی 
رانع وعلی بندادی (اپنءبدانه...) شود. 
علی ۹ [] (اع) ابن ابی رجال علی 
شیبانی مفربی ۰ مشهود به ابنابی‌الر جالو 
مکنی به ابوالحسن منجم‌است ۰ (۰۱) تا 
090 

اوراست « 

البادع فی‌احکامالنجوموالطو الع ۰ رجوع 
به ابنابی‌الرجال ونیز ب» کتب ذیل شود « 
معجمالموّلفن ج اس ۲ ٩‏ ذهرس‌الءولفن 
بالظاهر 2 . کشف‌الظنون حاجی خلیفه س 
۰۳۷« 

علی ۰ [ع] (۱ع)اینآب‌زهران. علی بن 
مقوب بن شجاع بن‌علی‌بنابر آهیم بن‌محمد 
آبنابی‌زهران موصلی‌شافعی» ملقب »‌عماد. 
الدین ومکنی به ابوالحسن ومشهود بابن 
ابی ذه‌ران . رجوع به علی موصلی ( ابن 
مقوب بن‌شجاع بن ..۰) شود . 

علی ۰ [ ع] ( خ) ابن‌ابی زید محمدین 
علی نحوی استرابادی » ملقب به فصیحی و 
مکنی با بوالحسن . رجوعبه ابوالحسن 
را 
علی ۰[ع] (۱ع) ابنابی سعد بن آبی 





علی 





الفرج خیاط » مکنی به ابوالحسن, دجوع 
به علی‌خیاط شود . 

علی.[ع ] (ح)ابن‌ابی‌سعیده‌بدالرحمان 
بن‌احمد بن‌یو نس بن‌عبدالاعلی‌صدفی یعنی 
معصری مکی 4 بوالحدن . 

رجوع به ابن یونس(ابوالحسن‌علی‌بن ۰۰ 
وعلی بن‌عبدالرحمان بن ۰.۰ شود. 

علی . [ع] (۱ع) ابن‌ابی‌طالب بن‌عبد - 
السطلب حسینی‌همدانی‌نجفی:رجوع بهعلی 
همدانی‌شود . 

علی . [7ع] (۱ح)ابن‌ابی طالب بن‌عید- 
مناف (۱) بن عبداله‌طلب بن‌هاشم بن‌نضر 
این کنان بن خزیمةین مدرك بن‌الياس بن 
مضربن ترار بن معدین‌عدنان هاشمی‌فرشی 
علیهالسلام «مکنی به ابوالحسن » ابوتراب 
(بوتراب) وابوالهیجاء (بوالعیجاه) ؛ وملقب 
به مر تضی » اسدال » حیدر » حیدر کراره 
شاه‌مر دان » شاه ولات؛ آمیرالموژمنین )۲ 
ومولای متقبان ‏ 

وی بسرعرودامادپیشسیر| کرم‌وازعشر:مبشره 
و خلیفه چوارم مسلمانان و امام ادل نزد 
شیمیان است . 

اونخستین کسی از مردان بو دکه‌اسلامآورد. 
ومادرش فاطمة بنت اسد بن‌هاشم بن‌عجد- 
مذاف است . 

علی‌بن ابی‌طالب سی‌سال یس از عامالفیل 
در که متولد شد و بهنکام تولدش پیغه‌بر 
اکرم سی‌ساله بود وروز تولد اودرروایت 
شیعیان سیز دهم رجب است . ابتدا مادرش 
وبرا «حیدرة> کهبمنای شیر است نام‌نماد 
اما پیغمیر اسلام اررا «علی» نامید وابو - 
تراپ کنبه داد . 

وی مردی‌شجاع وخطیب وبلیغ و عالم بود 
واز کود کی درخان؛ یغسرص.میز یست ودر 
غالب غزوات حضرت رسول‌شر کت داشت 
ورایت مسلمانانراحمل‌می کرد. ازجملهٌاین 
غروات غزوة حنین‌است که عباس‌ویر املقب 
1 ذوالررقة کرد ۰ 

آتگاه که پیغمبر | کرمس. مسلءانان‌ماجر 
و انصار را » بر ادری ودوستی فرمان داده 
خودآن حذرت» علی‌بن‌ابی طالبع, را به 
براددی بر گزیدو ] نگاه‌دختر خویش‌فاطمه 
علیهاالسلام رابتزویج او در آورد ۰ 
بمقیده شیعیان » پیغمبر اسلام درسالحجة- 
الوداع در روز هیجدهم ذی‌حجه در محلی 
نام «غدیر شم » علی بنابی‌طالبرابجانشینی 
خودبر کز ید و فرمود « من کنت‌مولاه»نهذا 
علی‌مولاء »۰ امایس ازرحلت بیغمبر»مسلمانان 
در مألهٌ جانشینیاختلاف کردند وابوبکر 
را بغلافت بر گزیدند ویس اژاوعرسپس 
عمان بغلافت رسید تاایشکه بس ازفتلعثمان 





مسلمانان‌در بیست و ینجم‌زی‌حجه ساله ۲ق ۰ 
با علی علیهالسلام ‏ بیعت کردند. و بسپب 
مخالفت وعناد برخیاز کسان باعلی (ع) در 
دوران خلافت ری‌جنکه‌ایی بدین‌شر ح‌روی 
داد ؛ 

جنگ جمل : 

نختین کسی که با امیرال‌ژمنین علی (ع) 
بیمت کرد طلحه ویس‌ازاو ز یبود امابعلت 
اینکه آنها متوقع‌حکومت بصرهوحکومت 
کوفه بودند وامام‌علی بن ابی‌طالبع: این 
توقع آنها را برنیاورد شروع بمخالفت با 
وی کردند. واز سوی دیگر ام المومنت 
عانت» دخس آبویکر وزوحه بشما کر مآکه 
از دیر باز اختلافاتی با امیرالمومنین داشت 
بمف مخالفان بیوست وهمگی این‌مخالفان 
که پیشوایآنها مروان‌بن‌حکم بودبه,هان 
خونخوامی عشمان‌بجنگ باعلی‌بنابی‌طالب 
برخاستندودرسال1 ۳ هی بصرهرابه پیشوایی 
عائشه فتح کردند ودر جنکی که بین آنها 
وسیاء امیرالءومنین دح داد طلحه و ز بر 
معتول وعائشه آسیرگردید ودر نتیجه علی 
این ابی‌طالب بر تعام بلاد اسلام ( بچز شام 
که در دست معاویه بود ) مت 
واین‌جنگ چون عااشه سوار بر شتر بود 
به جنگ «جمل» مشهو رگشت. 

جنگ صفین ؛ 

بس‌از واقءً جمل علی‌بن ابی‌طالب »معاویه 
را از حکومت شامعزل کرد اما معاویه زیر 
باراین عزل‌نرفت ودر نتیجه درسال ۳۷ ق. 
سار ممینگی 
درناحیُ «صفین> که بین عراق و شام در 
ساحل‌فرات‌بود در گرفت (رجوع به صفین 
شود ) و یکصد وده روز بطول انجامید و 
بقبول حکمیتابوموسی اشعری ( ازجانب 
علیبنب‌طالبع)وعروین عص (ازجانب 
معاویه ) منجر کشت » در این حکمیت 
عدروین‌عاص نیرنگی‌بکار برد وامیرالمژمنین 
را ازخلافت عزل کرددو معاویه را بجایش 
ششاند . در نتیجه‌این خدعه میان مسلءانان 
اختلاف دح داد و سه دسته تقسیم اند 
يك‌دسته که‌امل شام بودند بر بیمت خودبا 
معاو به باقی ماندند و دستة دیکر که اهل 
کوفه بودندبر بیعت‌خودبا علی بنابی‌طالب 
ع.استوارما ندند. امادسته ای‌دیگر بودند که 
عقیده‌برعزل هر دو (امیر المنین‌علی »و 
معاوبة)داشتندو آ نان‌را «خوارج» خواندند 
و آنها درمحلی‌بنام « نهروان» کردآمدند . 
واقع؛ نوروان؛ 

در سال۸ ۳ق . علیابنابی‌طالب خوادج‌دا 
بباز گشت 4 بیعت ودست کشبدن ازعتیده 


خوش مکلف ماخت و چون نذیرفتند 


(۱),دریعضی از کتب اژجمله «الاعلام ز رکلی» عبدمناف نام خود «ابوطالب» ضبط شده است نه‌پدر او . 


)۲ شیعیان به تنها کی که لقب «امیر المژمنین» میدهند حضرت علی‌پن ابی‌طالب ع . است , 








علی 


بای آنان برداخت وبا وجودی که 
تمدادبسیاری از آنان‌را کشت از عةیدةخود 
دست بر نداشتند ودر بلادمختلف پرا کنده 
گعتند و سااهای متمادی با خلفا مخالفت 
میکر دند ۰ 

پس از فراغت ازکارخوارج» امیرالمومثیت 
علی ع . در دارالغلاف؛ خوش معنی ذوفه 
اقامت کز بد و برخی ازشیعیان ویرا بدرچه 
الوهیت بالابردندوعلی (ع) آنان رانصیعت 
کرد وبترك این عقيده باطل دستورفرهود 
بافی ماندند 
افکندند 


زداشتند, 


و چون آنان برعتيدة خویش 
فرمان‌داد که برخی از آنان‌رادر آ تش 
اما بازهم ازعقیدة خویش دستبر 
شمادت علی‌بن ابی طالب ع ۱ 
درین مدت مه تن از خوایح نام برك 
(با مبارك) بن عبداث و عمروین‌بکر وعبد 
اار حمانابن‌ملچم مرادیبایکدیگر هم قسم 
شدند تابزعم خویش برای‌رهایی ملل‌ا-لام 
از اختلافات داخلی» در بك شب‌امیرا لموُمنین 
علی ع ۰ ومعاویه حاکم شام وع-روبن عاس 
حاکم مصر را بقتل رسانند . وازین سه‌تن 
تنها عبداار-هان بن ملچم مراد ی که مأمور 
کشتن علی ع. بود بهدف خودرسید ودر 
شب نوزدهم رمضان سال 4۰ ق ۰ ضربتی 
باششیر بر سر امیرالومنیت ع ۰ زد که‌دد 
نتیجه این ضربت دو روز بعد یمنی بیست 
ویکم رمضان‌حضرت امیردرسن شصت وسه 
سالگیبشهادت رسید ودر کوفه درمعلی بثام 
التری (یاالفری) که امروز به « نجف » 
مشهور است دفن گردید . 
فرزندان علی بن ابی‌طاب (ع) : 
امیرالمومنیت علی (ع۰) نخستین بار با 
فاطعة علیها|اسلام دختر بیغمبر | کرم ص . 
ازدواج کرد وتاوقتی که اودرقید حیأت‌بود 
همسر دیگری اختیار نکرد . اورا مجموعا 
بیست و هشت‌فرژ ندبود که یازده تن ذ کور 
وهفده تن‌اناث بودند . وبرخی‌نوشته‌اند که 
اورا پانزده پسر و هجده دختر بود . اما 
در بعضی ما خذ ازجمله «تجارب السلف» 
تعدادفر زندان اوراچهل‌وهشت تن نوشته‌اند 
که شامل بیست سر و بست و هشت دختر 
میشود . از ,-ران وی ینج‌تن نحل وعقب 
داشتند که نسب تمام علویان روی زمین 
باین ینج‌تن میرسد ۰ وآنان عبارتند از ؛ 
حسن » حسین » محمدین‌حلفية ۲ عبراعارف 
و سایر یسران وی از هسران 
مختلف میباشند و نام آ نها در مختلف 


و 


من کوراست. امااز جمله‌دختر ان آن‌حضرت » 
زیت وام کلژوم ازفاطهة زهر» علیهاالسلام 
هتند که زیتب را به عبدالله پن جعفرطیار 
وام کلثوم را به عمرپن خطاب پزنی داد و 
زیدین عمر از اوست . وسایر دختران وی 
که از همسران مختلف هستند نام ۲ نهادر 
کتابهای کونا کون ذ کر شده است . 


سخنان علی‌بن ابی‌طالب (ع) * 











کلءات قصار وخطب آن جضرت که همگی 
بر از بند وحکت و اندرزهای عالی میباشد 
بصورتهای کو نا کون نقل‌شده‌است که ازهمه 
مهمتر مجموعه‌ایست که شر یف دضی درقرن 
چهارم هجری کرد آوری کردو آنرا« نعج- 
البلاغه » نامید. این کتابهشتمل برسه فصل 
اس.-اول درخطبه‌ها وفرمان‌ها ؛ دوم‌در نامه‌ها 
و رسائل ؛ سوم در پند وحکمت وه‌واعظ . 
ولی در صحت انتساب برخی اذ قطعات آن 
شك وتردید است . و نیز اشماری بوی‌نسبت 
میدهند که غاب دانشمندان صحت پشتر 
۲ نهارارد میکنند . 
صفات عالیُ علی (ع) « 
علی بن ابی طالب علیه ا!سلام فرزند اولین 
خانوادة هاشمی است که پدر ومادر او دو 
فرزندان هاشمند و از [وداکر در دامان 
بزر کترین معلم ومربی بشربت ععنی بیغهبر 
| کرم‌س,رشد ونءو کرد ومحبت‌متقابل این 
دو عموزاده و ابتار وفدا کاری علی (ع ۰) 
تا نجا رسید که شب هجرت پیشمبر ص . 
علی‌علیهالسلام بآ صانی‌درصددجا نبازی بر آ مد 
و باخفتن در بستر پیغمبر (س۰) جان‌خود 
را وقابه جان دسول‌اله (س) فر ارداد . 
حدت ذهن وقوت فعم وادراك علی (ع۰) 
برد که ده نع هنک تا 
دءوت رسول خدا ص .را بسیار بیش از 
آ نچه در این سن میتوان تمبیزداد دریافت 
وبه رسول‌اله( ص)ودین تازة اوایمان آورد. 
شجاعت وی در بدایت عمر در حجاز چنان 
و اول‌ای انداخت که وقتی عمروین‌عبدود 
قهرمان نامی عررب را در نیرد تن به تن 
(در غزوه خندق) بخاك انداخت » خواهر 
ععرو در مقام رئاء بر مر ک بر ادر شحاعت 
قاتل راتتها ما تسلی خود خواند و کفت 
ا کر جز بدست این بهلوان نوجوان کشته 
شده بودی‌مادامالعمر برمر کک‌تومییکر بستم. 
قوت جسم و نیروی باژوی علی (ع ۰) از 
عجایب است وحال نکه دوست و دشمن و 
مورخان مسامان وه‌سیحی‌هم براین‌امراتغا 
دارند که خوراك امیرالمومنین(ع) ساده- 
ترین و فقیرانه ترین خورا کی بود که امکان 
دارد باآن زندکی کرد . 
وی‌باهمه توا نائی‌و نیرومندیو با آن بازوی جنک 
آوری که‌دنیانظیر [ ترا کم‌دیده‌است»هیچتگاه 
بردشمن پیش دستی نکرد . مثلابفرزندش 
حسن (ع۰) توصیه میکرد که‌هر کز کسی 
را بمبارزهمطلب » ولی| کردشمن‌ترابهنگ 
خواند روی مکردان زیرا جنک طلت 
متعدی است و متعدی مغلوب , ۱ 
بعداژ واقعهٌ حکمیت وقتیخوادج نهر وان‌از 
سیاه او جدا شدند» علی(ع.)میدانت خوارج 
جنک با اورا تدادك می‌بینند؛ حتی‌چندتن 
از-رداران‌مصلحت دیدندقیل ازاشکه ] نها 
دست بکارشو ند » امیرالءژمنین(ع .) فرمان 





۸۰ 


حمله بدهد . اما امام فرمود : «درعین‌حال 
که اطینان‌دارم بزودی‌دست به‌تیخ خواهند. 
برده‌مادام که آنما شرو ع بجنگ نکرده‌اند 
هر کز شمشی بروی آنها نعواهم کشید». 
واز این قبیل شواهدی که دلالت صر یح‌بر 
شجاءت بی نظیر علی عابه السلام‌میکند بسپاراست. 
اودرءین حال‌درمروت وجوان مردی‌نیز گم 
نظی. بود چنانکه در مواردی سپاهیان وی 
در صدد انتقام از جنایات دشن بودند واو 
فرمود « «هررگز آنها دا که پشت پمیدان 
نبرد کرده و کر بخته| ند وآنها دا که زخم 
خورده| ندبقتل نرسانید؛ بردة ناموس دشمنان 
را ندر ید واموال‌دشمن‌را شئیمت مبربد» + 
باك دلی و صفای‌ضمیر وعفو و اغعاضامیر الوم ین 
علی‌علبه|(سلام نسیت به دشه‌نان بحدی بود که 
بجرآت میتوان گفت- وتدامءورخان مسیحی 
ومسلمان ازشیعی وسنی بر آن‌اتفاقدار ند - 
که نظیر آن از هیچ-رداد جنگی و هیچ 
قائد و پیشوائی در هیچ زمانی دیده نشده 
است . شواهد تاریخی براین خلق و خوی 
۲سمانیو خاصه ملکوتی‌فر اوان دیده‌میشود 
چنانکه مورد انفاق تمام مورخان است که 
در جنک جمل برمر گی طلحه وزییر گر یست. 
تن ابی بکر بسر خواندة خودفرمان 
داد تا خواهرش عایشه را پس از شکستو 
براآاکنده شدن تممانان ‏ ۳ 
پرچم بصریان بود - بخانه مطمثنی منتفل 
کند و سه روزبمد علی(ع ۰) بدیدن‌عایشه 
رفت و ,جای‌ملامت‌وناسزا اورا ا کرام کرد 
و دستور داد بامنتهای حرمت او را روان 
مدینه کنند تادر خانة خود بماند و شتضا 
موقم حر کت با او بکرمی وداع کرد : 
شاید در سر اسر تاریخ جهان جز از دمان 
علی بن ابی‌طالب (ع 9 ) کسی نشنیدهاست 
که در بارة قاتل با قساوت و نابات خود 
سفارش کند « باین‌مردی که‌در بند شمااست 
از همان رکه من مینوشم بنوشانید و 
اکرجان بدر بردم خود میدانم » واگر از 
ضربت‌او بسرای دیکر رفتموخواستیدقصاس 
کنید اورا بايك ضر بت بکشید. مبادا اورا 
مثله کنید که از رسول خدا (س) شنیدم که 
ازمثله بیرهیز یدولونسبت به‌سک کز ندم». 
بهرحال خصوصیات اخلاقی و صفات کم 
نظیر او بحدی است که درین مختصر 
نمیتوان شرح داد . و همین خصال باعث ‏ 
شد که بسیاری از فرق غلاة ویرا بخدائی 
بیرستند و هرچند خود علی (ع ۰) این 
دسته از مردم کمراء را بسختی‌تنبیه میکرد 
دست از اعتقاد خوش بر نمیداشتند « 
(داجع به‌غلاةوفرقمختلف وعقا ید۲ نان‌رجوع 
4 «لاة > و « فالية > درهمین لغت نامه‌شود) ۰ 
محبوبیت علی علیه‌السلام نزد تعام مسلمانان 
بخصوص نزد ایرانیان بی نظیر است ۰ 
وسیب آن‌علاوه بر صفاتی که خاس وی‌است ؛ 
روشی‌بود که‌مطابق قوانیت‌اسلام وتا کیدات 





۸۱ 








و اکرم ص . در بارهٌ برابر شردن 
و و عجم‌در اسلا پیش کر فت بودچنانکه 
لا بیدا فرزند خلینةٌ دوم بگمان اینکه 
هر مزان (حا کم خوزستان که در جنک 
ِ ملمانان اسیر و پناهنده وسیس مسلمان 
شده بود) در کشتن پدرش دست داشته 
پدرنگه و بدون رید کی و و حکم حاکم 
اررا کشت ,و علی (ع ۰) هر چند که 
تکومتی دردست نداشت مجازات‌عبیدالله و 
تماس خون‌هره‌زان‌را باصراراز خلیف؛-وم 
طلب کرد : اماعتمان با باشارة اشر افمدینه 
و بان اینکه بر مدلعانان مشکل است 
خانوادهٌ <ایفًدوم کهداغدارمر گ گ خلیفه | ند 
داغ نازه‌ای پینند» ازاجر ای‌مقررات اسلام 
در بارة قصاس شانه‌خالی کرد. ودر حقیقت 
نیعواست که يك تن عرب را بخاطر فتل 
رك عم نو مسامان بقتل رساند .اما علی 
علالسلام از اولین روژ حکومت خود در 
جستجوی عیدالنه بود تا اورا مجازات کند 
ومیفرمود «اگر بر این فاسق دست یام 
او رابقماس خون‌هرمز ان خواهم کشت» . 
نا مر انجام در میدان صفین بدست راران 
رامین (ع ۰) کشته شد , 

علاوه بر انا ؛ اشتراك علویان و ایرانیان 
در مخالت با خلفای اموی که بسنختی از 
تیش نزادی پبروی‌میکردند ؛ و نیزعادت 
ایرانیان بسلطنت موروثی و از این قبیل 
آمور بایث شد که ین غالبا علاقه‌ای 
بی‌طالب ب (ع ۳ ) 
فرزندان و خاندان او 1 ی 

چنانکه کتابه‌ای بسیاری‌درفضایل و کر امات 
وی نوشته اند و برخیاز ایرانیان شرح‌حال 
آن حفرت و كت زندگی او را بنظم 
آورده‌اند که از آن جمله‌است نظم 1 
حبدری» تا لیف ملا ,مان علی . و «خاورنامه » 
تألیف محمدین حسام الدین ( متوفی در 
۲ 

( از تجارب السلف نغجوانی » س ۳٩‏ تا 
۲) (و ازاعلا‌زر کلی » جه + س ۱۰۷ 
سفل از کامل التواریخ این اثر ؛ و تاریخ 
طبری اج 1 ۰ص ۱۸۳ وصفة الصفوة ج 
۱ص ۱۱۸ ومقأئلالطالسین » ص) ٩۱‏ 
وحلیة الاولیاء » ج۱ » ص 1۱ وسایرمآ خذ) 


کات به قلی بن | 


(و ازسجماللفین» ج ۷ ص ۱۱۲ ؛بنقل 
از تاریخ دمشق این‌عسا کر " ج ۰۱۲ص 
91 ؛ والوافی‌صفدی» جچ۱۲ ص ۱۰۱ ۰ 
و کثفالظنون حاجی خلیفه ‏ ص 1۰7و 
۸۶ وسایرما خذ) (واز حبیب السیر ۰ 
چاپ طهران» س۱۸۳) (و از شرح نهج- 
البلاٌ این آبی الحدید) (و ازمردنامتناهی 
تألیف حبن صدر) وسایرماآخذ . 

علی ۰ [ع] (اح) ابن ابی طلعهٌ شامی» 
مکنی به ابوطلعة , ازروات حدیث بود . 
رجوع بابوطلعة (علی بن ۰۰ .) شود . 








علی 





علی ۰ [ع] (خ) ابن ابی طیب . علی 
این عبداله پن احمد نیشاپوری ۰ مکنی به 
ابوالحسن ومشووربهابن ابی !لعلیب.دجوع 
علی نیش بوری(ا ین عبدْ پناحمد...)شود. 
علی . [ع] (خ) ابن ابی عاس . وی 
فرزند ابوالاس و زیت بنت خدیجة ع ۰ 
رکشت 
(ازحی یب السیر» چاپ‌خیام ج ۱س۳۰)): 
علی . [ع] (اخ) ابن‌ابیءاس بن دیع 
ابن عبدالمزی بن عبد شس بن امیذفرشی 
عبذمی, رجوع به‌علی‌عبشمی‌شود. 
علی ۰ [ع] (اخ) ابن‌ابی عبدالث هارون 
ابن علی بن یجبی بن‌ابی متصور * مکنیبه 
ابوالحسن ومثع‌ور ‏ ابن‌منجم رد 
علی بن هارون بن علی بن ۰۰۰ شود + 
علی . [ع] (۱ع) ان آبی عزین عبدالثه 
پاجدرای حنبلی » مکنی به اپوالحسن ۰ 
رجوع به علی باج-رای شود « 

علی ۰ [ع] (اخ) ابن آبی علی بن‌محمد 
1 تفای آمدی ۳ ی شافمی + ملقب 
سیف س ۳ عل ی آمدی شود ۰ 
علی ۰ [ع] ( 
مقلة ۰ مکنی ه ,وی در روز کاد 
الستقی عباسی بوزارت رسید و هنگامی که 
متقی از خلافت خلم شد » این ابوالحسین 
علی هنوز وزیر بود : 
(از تجارب السلف 1 ۰ س ۰/۲۲۱ 
علی ۰ [ع] (1ع) ابن ابی فتحکانب * 
مشهور »مطوقت. وم به علی‌معوق‌شود ۰ 
علی . [ع] (اخ) ابن ابی فرح بن‌حسن 


ح) ابن ابی علی معمدین 


بصری"مکنی به بو الحسن وملقب به عدرالدین. 


رجوع » علی بعری 9 

علی (ع] (اغ) این یی فرج زمزمی 
(علی خلیفه مم)) رورا خلیفه‌شود . 
علی ۰[ "ع] (اخ) ابن ابی فضل بن 
عمیدهمکنی بهابو الفتح‌وملقب بذوالکفایتین 
فرزند ابن عمید , 

رجوع به علي ذوالکفایتیت شود . 
علی ۰[ع] ( ح) ابن ابی فضل ۰ حسن 
این ابی‌المجد 4 ۰ مکنی بهابوالحسن . 
رجوع به علاءالدین حلبی شود . 
علی.[ع ](۱خ) ابناب‌قاسم خوانساری : 
رجوع ه علی خوانساری شود . 

علی ۰[ (اخ) ِا بن آبی قاس م عبدالله 
این اماجور منجم » مکنی به و 
رجوع به ابوالحسن (علی برر اپی‌القاسم...) 
و به ابن اما جور شود . 

علی ۰ [ع] (اخ) ابن ابی فرة . علی 
این احمد ابیوردی‌شیمی «مکنی به بوالحسن 
و مشهور به ابن ابی قرة . رجوع به علی 
اببوردی (ابن احمد ۰۰ .) شود . 

علی . [ع] (اع) اين ابی فص . 
علی بن محمد بن علی غزالی » مشوور به 
ابن ابی قصيبة . رجوع به علی غزالی (ابن 


محمد پن علی ۰۰ ,) شود , 





علی ۰ [ع] (راع) ابناب ی کني, «سلوث. 
او را بنحاه ورته شعر است . 
(از النهرست ابن الندیم) » 
علی ۰ [ع ] (خ) ابنابی کرم محمدین 
گرب مارا شبانی 
جزری موصلی » ءشهور به ابن ائير جزدی 
وملتب 4 عز الدین و مکنی 4 ابوالحسن 
دجوع به ابن أثیم و علی بن محمدرن‌محمد 
اپن‌عبدالکريم بن ۰ . 
علی . [ع] (اع) ابن ابی اطف 2 علی 
ارن‌محمد بنعلی بنابی الللف متدسی‌شافعی» 
مکنی به ابوالفضل و مشهور به ابن آبی 
اللطف ۰ رجوع به علی مقدسی (ابن محمد 
ابن‌علی بن ۰۰۰) شود . 
علی ۰ [ع ] (اع)آبن ابی‌مجد بن‌شرف 
این احمد حمصی دمشقی ۰ دجوع ه علی 
حمصی شود : 
علی ۰ [ع] (اج) ابن ابی محمد بن‌ابی 
سعدین عبداللهواسطی *مهور ه دیوانیو 
مکنی به ایوالحسن . رجوع به علی‌دیوانی 
شود . 
علی , [ع] (اع)ابن ابومحمدینعبد ال 
این علیبن ز کریا زبعی جرجانی » مکنی 
به ابوالحسن . رجوع به علی ذبحی ( این 
محمدین ۰۰) شود . 
علی . [ع] ( خ)ابن‌ابیمعمدحسن بن 
هبالنه « بن عیداله بن حسین دمشقی: شافعی 
مشه‌ور 9[ 
و ملقب به نقة الدین . دجوع بهابن‌عسا کر 
و علی بن حمن بن‌هبةله بل ۰۰۰ شود . 
این علی بن‌عید الواحد ین عبدالقاهر بن 
اح‌دین مسهر موصلی» مکنی به ابوالحدن 
و ملقب به معذب الدین ومتهور 4 ابن‌ابی 
الوفاء . رجوع به ‌ ءوصلی(ابن سعدین 
1 بن ۰۰.) شو 
علی ۰ [ع] ( 7 رای ما را 
به سیف الدوله . وی از آل حمدان‌بود که 
در زمان عباسیان بر موصل و شام حکومت 
میکردند . سیف الدوله علی در سال ۳۰۳ 


بن‌ابی وفاء.علی بنسعد 


ی . متولد شد و در عهد خلافت المقتدر 
عباسی » در شام حکومت مد و دراراو 
و ز تجمع علما و شعراو ادباو فضلا بو 

و خود نیز طبم شمر داشت و کاهی 

میگفت. در-ال ۳۳۳ ق . 
مصر بحاف حك لشکر کشیدولی ازسیف- 
الدوله شکست خورد و بطبر ی رفت ویس 
دوباره یجنگ سیف الدوله مد 
وحب را تصرف کرد واین جنگ و ستبز 
در سال ۳۳6 ق ۰ بمصالحه |نجامید وحلب 
رحمص و انطا که سیف الدوله تعلق افت‌و 
سایر بلاد شام از آن اخشید کشت. ولی‌در 
همان سال اخشیذ در گذشت و تمامی بلاد 
شام تصرف سبف‌الدوله در آعد تااینکه وی 


از مدت کعی 


یز در ماه صفر سال ۳۵۱ ی.. در کذشت 


علی 


و جسد او را در میافارقین بخاك سیردند. 
(از حبیب السیر «چاپ‌خیام .ج ۶۷.۲ ه. 
علی ۰ [ع] (اخ) ابن اثردی ۰ عل‌بن 
باه بن‌علی بن‌اثردی» مکنی بهابوالحدن 
و مشهور » ابن‌اثردی . دجوع 4 علی‌بن 
هب ال بن ...شود 


۳ () ابن آئی . علی 


محمدین محم‌دین عبدالگر یبن 
شیبانی ءوصلی » مشهور به ان اثید جزدی 
وملتب به عزالدین و مکنی به ابوالحسن 
رجوعبه ابن‌انیر وعلی پن‌محمدین‌محمدین ۰۰۰ 
3 ۰ 

علی ۰ [ع] (.اع) این‌احمد . وی‌ازاهالی 
قزوین بود و از جمله و کیلانی ,شمارمرفت 
که صاحب کش الفهةبنقل ازاعلام ااوری 
تالیف طبرسی ۰ کوید که آنها حضرت 
صاحب الامرع ۰ را رژبت کرده‌اند . 
(از حبیب السیر »اپ خيام »ج ۰۲ ص۰)۱۱۰ 
علی .[ع] (اغ) اين احمد » مکنی‌به 
ابوالنعح. وی وزیر ملك اهواز بود و 
برو ز کار ناصر خسرو در بصره میز یست . 
مردی امل و صاحب فضل و دانای شعر و 
ادب بود با کرمی تعام 

(از سفرنامه ناصر خدرو) 

علی. [ع ] (اخ)بن احمد.ملقب بهعلاس 
الدین و متوفی در سال ۷۰۰ ق . وی از 
۶ار بان بود + 
اور است : 
شر ح‌الشاطبیهة فی‌الفراآت (ازمعجم|ءزلفیت 
ج ۷»س ۹ .بنقل‌از کشف الظنون»س۸ ۰606 
علی . [ع] (اخ) ابن احمدهمکنیبه ابو 
الفتو ح.از حقوقدانان بودودرسال ۰۱۲۸۹ 
در ا-تانغر بی‌مصرمتولدشد . ودر دانشکده 
منبیلا فر | نسه تحصیل‌علم‌حقوق کرد و «صر 
باز کشت و چندین مدرمه مختلف یس 
کر دودرسال ۱۳۳۱ .درقاهره‌در گذشت. 





اوراست : 

۱ - خواطرفی‌القضاء والاقتصادوالاجتهاع. 

۲ - سیاحة مصری فی‌ارو باسنة ۰ ۰۱۹۰ 

۳ - الشر بعة الاسلامية والوانیتالوضمية. 

- المذهب‌الاجتاعی فی‌التشر یح‌الجنائی» 

(ازمسجم المولفت »ج ۰۷ ۰۲۲ بنقل از 

فه رس المو لفین بالظاهر بة, ومجم العطبوعات 

ص ۳۲۲ ۰ وفعرس‌الازهریة » ج۲»س۱ ۰۲ 

ومر آةالعصر » ج ۲۲س ۲۷۳ .والاعلام - 

زر کلی »ج۰»س ۱۷) ۰ 

علی.[ع ](۱ح) ابن‌احمد (دهقان .)> 

ملقب به اختبارآلدین. وی ممدوح سوزنی 
د. واورا درتصیده‌ای‌مدح کرده است که 





چند بیت از آن نقل م,شود : 

کامد بفر خی زسفر اختباردین 

کزمدح او کندشرف و(بجهان) افتخاردل 

دهقان‌علی که‌همچوعلی بدسکال را 
درسینه بگ‌لدبسرذوالفقار دل . 


(از دیوان حکیم سوزنی سمرقندی؛د کتر 





ناصر الدین شاه‌حسینی » ص ه ۳ ۰ 
علی ۰ [ع] (اخ) ابن‌احمد بن ابراهیم 
ابن اسهاعیل هامید کنی هندیحثفی*ملقب 
ه‌علاءالدین . رجوع به علی‌مهاثمی شود ۰ 
علی ۰ [ع] (۱ع) ابن ابراهیم بن زب 
عنانی ف-وی شافعی » ملقب ب»رشید ومد 
به ابوالحسن . دجوع به علی ف-وی‌شود: 
ءلی ۰( ((ع) ابن احمدین‌ابی دجانه 
مصر ی»مکنی به بو الحسن, خطاط و نو یسندة 
فرن‌چه‌ارم‌هجری. رجوع به‌علی‌مصری(اٍن 
احمدین ...۰ ) شود 

علی . [7ع] (اغ) ابن احمدین ابی‌هیجاء 
دکاری » مکنی بهابوالحسن وهلقب به سیف 
الدین ومثهوربه مشطوب . رجوع به علی 
مشطوب شود . 

علی ۰ [ع] (رح) ابن احمدین احمدین 
محمدین بوسف بلع‌فوری ازهری‌مالکی - 
رجوع ه علی وف شود . 

علی.| ع](۱ خ)ابناحمدین| حمدفلقشندی 
مصری شافعی ۰ نساب فرن هشتم هجری . 
رجوع بهعلی‌قلتشندی شود . 

علی ۰ [ع] (ع) ابن‌احمدین اسعد بن 
ابی‌بکرین محمد بن عمر بن ابی الفتوح 
ابن‌علی‌بنابیالفتو ح بن‌علی بن صمح اصبحی 
یمنی» ملقب به ضیاءا لد ین و مکنی به| بو الحسن. 
رجوع بهعلیآصبعی شود . 

علی. [ع](۱)2۱ ن‌احدین بکری»مکنی 
وان ۱ ۱ ۲۳ 
احمدبن عبدالباقی بن بکری > نیز آورده‌|ند. 
وی کتابدار کتابخانه نظامیه و ازمردم باب 
الازج بود ودرهجدهم رمضان-ال۰ ۷ ق. 
در گذشت ودر «وردیه » دان گردید ه 
او نحورانزدا بو السعادات‌بن شجری واغت 
را نزد ابومنور جوالیقی‌فرا گرفت. اورا 
خطی نیکو بود وتعداد بسیاری از کتررا 
بخط خویش نکاشته‌است. (ازمعجم الادباء» 
چاپ مر گلیوث» ج ۰ص ۰ 6 : 

علی ۰ [ع] (( خ) ٩۰۷-۹۱۱(‏ هی.) 
این احمد ین تقی بن صالح» مشهور به این ححة ؛ 
وشهیدانی فقیه واصولی و محدث و متکلم 
بود ودر مکه افافمت داست . اوراس و 
۱ - البدایة فی‌الدرایة . 

۲ - روض‌الجنان قی‌شرح الارخاد » در فته 


شمه . 


۳ - غذية القاصدین‌فیاصطلاحاتا لمحدئن. 
4 - کتاب‌اار جال والنسب ونعقین‌الایمان 
والاسلام . 

- المسالك ؛ درهفت مجلد . 
(از معجم‌المولفین ۶ ۷ص ۱۲ » نهر 
ازمدیة العارفین نج ۰۱ ۷۷) . 
علی ۰[ع] (اع) این اح.د بن تقی الدین 
بخاری مکی شافعی » مشووربه قبانی 
دجوع به علی بخاری شود. 
علی . [ع] ((ع) این احمدین حرب . 








۸۳ 





محدث است (منتمی‌الارب) . 
علی.[ع] (۱غ)۱بن‌احمد بن‌حرب‌سیرمی 
مکنی به ا بوطالب و ملقب به کمال‌الدین . 
رجوع به علی سمیرمی شود" 


علیء [ ع ] (لخ )این احمدبن حسن‌بن 


ابر اهیم تجیبی اندلسی مالکی » مشهور ه 
حرالی,رجو عب‌علی حرالی‌شود - 
علی.[ع 1 (اح) ابناحمد ین حدن»ذحجی» 
مثهور به بحدة ۰ ومکنی به ابوالحسن . 
رجوع به علی مذحجی شود . 

ءلی. [ع] (اع)ابن احمدین حسن‌یمانی 
مشهور به اپن علیف . وی شاعر بود و در 
سال ۸۵۵ ق . در گذشت و او را دیوان 
شمری است . (از ممجم المژلفین » ج ۰۷ 
صَ ۶ بنقل از هدیة المارفین ؟ ج ۰۱ 
ص ۰.۷۳۲ 

علی ۰ [۶] (اخ) ابن احمدین حسین‌بن 
احمد پن حسین ین محمویه پزدی شانمی »۰ 
ی به ابوالحسن . رجوعبه علی یزدی 
شود . 

علی ۰ [ع ] (خ)بن احمدین حسین‌حسینی 
علوی آعلی » ملقب به ممتازالعلماء ومکنی 
4 ایوالحسن . رجوع به علی آملی شود . 
علی .(ع ](,اخ)ابنا<مدینحسین قطیفی. 
رجوع به علی قطیفی شود ۰ 

علی ۰ [م] ).۳۳ 
اندلسی حمیری ۰ مکنی به ابوالحدن وملتب 
به نورالدین . نحوی و لنوی فرن هفتم 
هجری . دجوع به ایوالحسن حمیری‌شود. 
علی 61۰ ] ( لغخ) ابن احمد پن حنی 
[-حنن] ۰ محدث است (منتهی‌الارب) . 
علی ۰ [ع] (ا.خ) ابن احمد بن خاتون 
عاملی . فقیه و ادیب قرن دهم هجری . 
دجوع به علی عاملی شود . 

علی ‏ [ ع 1( ) ابن‌احمدین خلف 
این‌محمد باذش انصاریغر ناطی ۰ مشی‌وربه 
ابن باذش ومکنی به ابوالحسن ۰ رجوع به 
ابن باذش و غرناطی و علی باذش شود. 
علی ۰[ع] (( ع) ابن احمدین ز کریا» 
مثعور به ابنز کرون ومکنی بهابوالسن. 
فقیه و عالم‌علم فراش‌و محدث وصوفی‌از اهل 
طرابلس بود که درسال ۷۰ ۳ی. در گذشت . 
اورا موّلفات بیاری است . 

(از معجم‌الژلفین » ج ۰۷ س ۱۰ . 

بنقل از الدیباج 
۲۸ 
علی ۰ [ع ] (۱ع)ابن‌احمدین زین‌الدین 
بحری(علی‌نقی ۰۰.) .رجوع به علی‌بحری 
شود ۰ 

علی ۰[ ع] (۱ع) ابن احمدین سعید بن 
حزم بن غالب ین صالح ین خلف بن‌سفیان 
این بز بدفارسی انداسی قرطبی یز بدی » 
مکنی 4 بومحمد و مشوور به این حزم.فقبه 


این فرحون ۰ ج ۰۱ص 


و ادیب فرن ینجم هجری . دجوع به ان 
حزم‌وما خذذیل‌شود؛مءجم ال لفرن»ج ۰۷س 





۸۳ 


۰۱۸۸ وسیرالنبلاه ذهبی*ج ۰۱۱ص‎ ۱٩ 
و فورس المولفین بالظاهرية . و وفیات‎ 
الاعبان » ج ۱ ۰ ص ۲۸ ۰و الصلة * س‎ 
وجذوةال‌قتسی» ص۲۹۰ ۰ ومطمح‎ ۰ ۸ 
۳ الانفس» ص ۵ . ومعجم‌الادباء اج‎ 
ص ۲۳۵ . و تذ کرة الحفاظ ذهبی * ج۴»‎ 
.و‎ ٩۱ ص ۳۲۱ ۰والبداية » ج ۰۱۲ص‎ 
تاریخ الحکماء  ۰۲۳۲ و لان‌المیزان»‎ 
ج ۰6ص ۱۹۸ . و النجوم الزاهرة » ج‎ 
س ۷۰ . و کثف‌الظنون » ص (و‎ » 0 
۰ وسا؛ر صفحات .و ایضاحالسکنون‎ ۱۸ 
۲۷۲۵۱۲ ج ۰۱ص ۰۳۱۹و( ۰۲ س‎ 
وساثر صفحات , ونفح الطیب *ج ۰ صس‎ 
۰۷۹ مرآ الجنان ۰ج ۳ ۰ص‎ ۲ 
وبغية الملتس » ص ۰۳ . و مختصر دول‎ 
الاسلام » ج ۰۱س ۲۰۷ . وظهر الاسلام»‎ 
ج ۰۳ص ۵۳ .و التجددون فی‌الاسلام؛‎ 
ص ۰۱۹۰و ابن‌حزمتوشتهُ محمداپوزهرة:‎ 
وهدية العارفین * ج ۱ص 1۹۰ .وان‎ 
حزم نوشته‌طه‌حاجری وتاریخالفکر الاندلسی؛‎ 
ص ۷ . و فهرست المخطوطات المصوره‎ 
۰۱ سید »ج ۲ ۰ص ۰۷6 وبر کلین + ج‎ 
. ص ۰۰ وغره‎ 

علی ۰[ع ] (رع) اين احمدبن سلك 
فالی ۰ مکنی به ابوالحدن و مشهور به 
مدب . رجوعبعلی‌فالی (ابن‌احمدین.۰) 


سود ۰ 

علی . [ع ](راخ)ابناحمدین‌سهل‌فوشنجی 
هر وی » مکنی ابوالحسن . از عرفای 
نیمهُ اول فرن چهارم هجری . رجوع به 
اپوالحدن فوشنجی ونامٌدانشودان " ج ۳ 
ص ۳۰ و حبیب‌السیر » چاپ‌خیام » ج ۰۲ 
ص )۳۰ شود . 

علی . [ع ](لرح)ابناحمدین‌طا لب‌معدل ۳ 
رجوع ه علی معدل شود . 

علی ۰[ ع] (خ) ابن احمد پن عبای 
اندآنی ۰ مکنیبه | بوالحدن,والیاصفهان . 
رجوع به علی انداآنی شود . 

علی ۰ [ع ](,اخ)ابن‌احمدین عبدالرحمان 
| بن احمدین‌عبدالر حمان بن یعیش ژهری باجی» 
مکنیبابوالحسن. رجوع بهعلیباجی‌شود . 
علی . [ع] (راع) این‌اح‌دین‌عبدالمزیز 
ابن عبدالحق‌بن خراسان ۰ مشوور ب» این 
خراسان .آخرین تن‌از امرای آلخراسان 
درتونس بود ۰ وی در سال ۰۵۳ ق ۰ پس 
از د رگذشت عش عبداله س عبدالعز یز 
بعکومت رسید ولی در سال ۵۰4 ق ۰ بر 
اثر فشار عبدالدژمن کومی » ناچار شد که 
از توس به مرا کش‌رود. اماقبل‌از رسیدن 
بمرا کش در سال ۵۵ ه ق , در گذشت و 
پدین ترتیب حکومتآلخراسان نیزمنقرض 
کشت . (از الاءلام زر کلی» چاپ دوم اج 
۵ ص۱۰ 1 بشقل از الغلاصة النقیة» ص؟ ۵ ؛ 
و الببان المفرب گ ۱ص ۳۱۱ ؛ و 
دائرة المءارف الاسلامة " ج۰۸ س۸ ۰ ۲). 





علی.[ع ] (اح) ابن احمد بن عبدالعزیز 
میوروقی » مکنی به ابوالحسن , رجوع به 
علی میوروقی شود . 

علی . [ع] (۱خ)ابن احمد ین عبدا 
بغدادی » مکنی به ابو خطاب . دجوع » 
علی بفدادی شود . 

علی . [7ع] (لح)این‌احمدین‌عدالمژمن 
زواوی,نر بی‌مالکی . رجوع به علی‌زوادک 
و 

علی . [ع] ((ع) ابن احمدین‌عبدالنبی 
این محمدطسوجی ۰ رجوع به‌علی طدوجی 
و 

علی . [ع] (اخ)ابن‌احمدین ء,دالو احد 
مقدسی حنبلی » مشموربهابن بغاری وملقب 
به فذرالدین و مکنی به | بوالحسن ۰ 
رجوع به علی بغاری شود . 

علی . [ع] (۱ح)ابن احمدین عمان بن 
محمدبن اسحاق سلمی‌مناوی قاهری شافعی ۰ 
رجوع ه علی مناوی شود . 

علی ۰ [ع] ((غ) ابن احمدین عرام بن 
احمد ریمی اموانی . رجوع به علی ری 
شود . 

علی . [ع] (اخ) ابن احمدین علی بن 
احمد ارموی حنبلی ملقب به زین الدین ۰ 
رجوع به علی آرموی شود . 

علی . [ ع] (اخ) ابن احمد پن علی بن 
بندار پزدی حنفی » مکنی به ابوالقاسم ۰ 
رجوع به علی بزدی شود ۰ 

علی . [ع] (۱ح) ابن احمد بن علی بن 
سلیمان فالی » مکنی‌به ابوالحسین ۰ دجوع 
به علی فالی شود ۰ 

علی ۰ [ع] (۱ع) ابن احمدین علی بن 
عبدالمنعم . مشهور به این هبل و به‌خلاطی» 
وملقب به مهذب‌آلدینو مکنی‌به ابوالحسن ۰ 
رجوع » ابن هبل و به علی خلاطی شود ۰ 
علی . [ع] (ح) ابن احمد پن علی بن 
محمدین جعفرین عبداله بن حسین بن علی 
ابن ابی طالب مکنی بهابوالحسن . دجوع 
۰« علی عقبقی شود . 

علی .۰ [ع] ((ع) ابن احمدین علی بن 
محمد بن دواس القنا الواسطی » مکنی به 
ابوالحن و مذهور به ابن واسطی . 

از معارث‌علم‌ای‌نجوم ۰ رجوعبهابوالحدن 
۰) وناریخ الحکماء 
قفعلی » ص ۲۰ شود . 

علی ۰ [ع ](اخ) ابن احمدین‌علی‌جندی 
یمنی . رجوع به علی جندی شود . 
علی 9 [ء] (اخ)ابناحمد بن علی‌شر یی 
مشوور به ابن لبال و مکنی به ابوالحسن , 
رجوع ب علی شریشی شود . 

علی ۰ ع](۱ع) ابن احمدبن علی‌عرشانی 
بمثی ۰ رجوع به علی عرشانی شود ۰ 
علی.[ ع]((ع)ابن‌احدین علی کز بری: 
ملقب به علاءالدین و مکنی به ابوالحسن ۰ 


(رعلی پن احمد بن ۰ 





علی 


رجوع به عل ی کزبری شود . 
علی . [ع] ((ع) ابن احمد بن ععر بن 
محمد بن احمد. پوشی انصاری » ملقب به 
نورالدین و مکنی به آپوالحدن ‏ رجوع به 
علی پوشی شود ۰ 
علی ۰ [ ع](د )این احمدین‌فضل‌آریکی. 
رجوع به علی آریکی تس 

علی ۰[ ع] (اغ) این احمدین قاسم بن 
محمد حسنی نی ۰ مشهور به داعی + 
رجوععلی‌داعی شود. 

علی . [ع ] (اغ) ابن احمدین فاسم بن 
موسی » مشه‌وربه مصیاح زرویلی ۰ دجوع 
به علی زرویلی شود . 

علی ۰[ ع] (ح) ابن احمدین محمدین 
ابراهیم‌حسینی مشهدی آحسائی » ملقب به 
جمال‌الدین ۰ رجو ع به علی‌آحسائی شود . 
علی ۰ [ع] (خ) ابن احمدین محمدین 
ابر اهیم عز بزی بولافی شافعی » ملقب به 
نورالدین . رجوع به علی ءز یزی شود ۰ 
علی , [غ] ((ع) ابن احمدین محمدین 
احمدین عبدالقادر بن عثمان منوفی جوفی ۰ 
رجوع به علی منوفی شود . 

علی [ع ] (۱خ)ابن احمدبن‌مجمدین اسحاق 
ابن احمدین‌حسن حستی ,منی‌صت‌انی ۰ 
رجوع ه علی صنمانی شود . 

علی . [ع] ((ع) ابن احمدین محمد بن 
داوود رزاز ء رجوعبه علی رژاز شود ؛ 
علی . [ع ] (ع)ابن احمدین محمد بن 
سلیمان بن حمز مقدسی صالحی حنبلی + 
علقب به فخرالدین ۰ دجوع ه علی مقدی 
ود 

علی ۰[ ع] (اع) ابن احمدین محمدین 
طرطوسی حرمی » مکنی به اپوبکر ۰ از 
علمای فرن چهارم هجری . رجوع » علی 
حرمی شود . 

علی ۰ [ع] (اع) ابن احمدین محمدین 
علی واحدی نیشابوری شافعی مکنی 1 
ابوالحسن. رجوعب» برالحسن(علی بن احمد 
این...)» وم خذذیل شوده ممجم الموّلفین. 
ج‌ ۷ص ۱ ۲ ۰ 

سیرالثلاء ذهبی ۰ ج ۱ ص ۲۲۰ 9,۰ 
طیقات الشافعه اسنوی » ص ۱۸۲ ۰ واسماء 
ار جال النافلینعن‌الشافعی والعنو بین‌الیه» 
این هدایة .۱۱ . ومنافبااشافعیوطبقات 
اصحابه من تاریجخ الأهیی * ص ۰ . و 
فهرس‌المولفین بالظاهر بة .و وفیات‌الاعیان » 
6 ۱ص ۱۹ . وطقاث‌الشافعية » ح‌" 
ص ۲۸۹ . و معجم‌الادباء ط ال تاسن 
۷ وکامل التوادیح ابن اثیره ج ۰۱۰ 
ص ۳۰ , والبدایهُ اب کثير » ج ۰۱۲ص 
6 ۱ . وطبقات القراء اين جزری » ج ٩۱‏ 
ص۵۲۳ . وآنناه الرواة» ج ۲ ۰ص ۰۲۲۳ 
وطقات الشافميه 1 هدابة )اس ۸ ۵ ۰ 
وشذرات الذهباین‌عماد 3 ۳ ۰س۳۳۰. 
و مختصر دول الاسلام *ج ۲ ۰ص ۰.۳ 





علی 


و یه لوعاة سبوطی » ص ۳۲۷ . و الاجوم 
الزاهرة » ج .س؛ ۱۰ .۰ ومر آةالجنان» 
۳ ص ۰.۹۲ و المختصٌر فی اخبار الیشره 
ج ۰۲ص ۲۰۱ . و مفتاح السمادة *ج ۰۱ 
2 ۷۲ . وحشف الظنون .ص ۷۱و 
۵ ۷ وسایر صفحات . و روضات الجنات 
خوانساری ». ص۰6۸ وفهرست ااخدیو یة» 
ج۱ س,۱۳۴۳و۲۲۱.وایضاح المکنون؟ 
ص ۱۷۳ . و فهرس المخطوطات المصورة * 
ص ۵۰ , و هدیةالعارفین » ج ۰۱ص ۱۹۲ ۰ 
علی . [ع] (لغ) ابن‌احمدین محمد بن 
عر بن‌سالم بنع یدالله پن ح-ن‌علوی حسینی 
زیدی شافعی * مکنی به‌ابوالحسن. دجوع 
به علی ز بدی شود . 

علی ۰ [ع] (1ع) ابن احمدین محمدین 
غزال نیشابوری » مکنی به ابوالحسن . 
رجوع به ابوالحسن ن (علی بن‌احمدین ۰۰۰) 
و ما خذ ذیل شود , معجم‌الژ لفین ۰ ج ۰۷ 
۷ ۰۲ ومعجم‌الادیاء ت ۲ ص ۲۷۲ ۰ 
و التحبر سععانی » ص ۱۳ ۰ 

علی ۰[ع] (اع) ابن احمدین محمدین 
کوترمحار بیغر ناطی »مکنی به ابوالحسن. 
دجوع ب» علی محاربی شود . 

علی . [ع] (لخ) اين احمدین محمدین 
معصومبن نصیر الدین بنا یر اهیم بن‌سلال 
اپن‌مسه‌ود بن محمد پن‌منع ورحدنی حسینی» 
مشهور به ان معصوم . ادیب وشاءر فرن 
بازدهم‌هجری. رجوع به‌سیدعلی خان‌شود . 
علی . [] (غ) این احدین معمدین 
بوسف بن مروان بن عءر غسانی مکنی 
» ابوالحسن . رجوع ه علی غسانی شود. 
علی ۰ [1ع] (اج) ابن احمدین محمد بنا 
دمیاطی . رجوع به علی بنا شود . 

عای ۰ [ع] (۱ خ ) این احمد ین محمد 


»ملقب به علاءالدن. 





جمالی‌حذهیرومیز یبد 
رجوع به علی جمالی شود . 

علی.( ع ](۱ح) ابناحمدین محمد دییلی 
شافعی ۰ رجوع به علی دییلی دود ۰ 


علی ج [ع ] (۱ خ)ابناحمدینمحمدرتیلی» 
سک ب» ابوالحسن . رجوع » علی رتبلی 
شود. 

علی ۰ [ع] (۱خ) این احمد بن محمد 
رو کی , رجوع به علی رسمو کی‌شود . 
علی ۰ [ع] (۱خ) ابن احمد پن محمد 
شیر ازی مکی شافعی » ملقب به علاءالدین. 
رجوع به علی شیر ازی شود ۰ 

علی ۰[ع] (خ) این احمد بن محمد 
فتجکردی نیشابوری » ملقب به غیخ‌الافاضل 
ومکنی هبو الحسن, رجو ع به‌علی‌فنجکر د: 

شود. 

علی . [ع] ( ۱خ) اين احمد پن محمد 
کیز وا نی حموی‌شاذلی»مکنی به ابوالحسن . 
رجوع باون 


علی 1۰ ع] (.اع) ابن احمد بن مکابر 











شظبی یمنی . رجوع به علی یمنی شود ۰ 
علی . [ع] ( ع) ابن‌احمدین مکرملث 
عمیدی عدوی مالکی از هری . رجوعبه 
علی صعیدی شود . 

علی ۰ [ع] ( ۱ خ) ابن‌احمد بن‌مکی 
رازی»لتب به حسام الدین‌ومثه‌ور بهابن 
فقه وسا کن‌دمشق بود وبه حلب نیزسفر کرده 
و درسال۳ ٩۸۱۰۹‏ ق, دردمشن‌در گذشت 
و در خارج باب فرادیس دن شد 
ارراست ؛: 

۱- خلاصة الدلائل فی تنقیح المسائل ؛در 
فروع فقه حنفی . وآن شرح تدوری است « 
۲ - سلوة الهموم . 

۳ . فتاوی . 

(از معجم‌الءژلفین ۰ ج۷ ۰ ص ۳۰ ۰ بنقل 
ازفیرس مخطوطات الفقه الحنفی بالظاهر بة, 
ومفتاح السعادة » ج ۰۲ص ۰۱۲و تاج 
التراجم» ص۳۱ . والجواهر المضية کج ۱ ۰ 
ص ۳۰۳ . و کشف‌الظنون » صس ٩۹٩‏ و 
سایر صفحات . والفو اد البهیةءس ۱۱۸ ۰ 
و هدية العارفیت ۰ ج ۱ ص ۰۷۰۳ 
علی ۰ [ع ] (اخ) ابن احمد بن منصور 
بسام » مثع‌وربه بسامی واین بام » دجوع 
علی بسامی و این بسام شود . 

علی ۰ [ع] ((ع) این‌احمدین موسی‌بن 
امام محمدتقیعلبه | لسلام سکنی بها بو القاسم. 
محدث و فقیه واز غلات شیعه میباشد که در 
سال ۰۲ ۳ق.در یکی ازقر ا و نذشت . 
اوراست : الاغانة فی‌الثلانة . 

علی 1۰ ] (۱ع) اين احهد بن موسی 
یی جلاد را کبی نعلی حفی . دجوع 
به علی جلاد شود . 

علی . [ع ] (لخ) ابن ا<مدین موسی‌بن 
محمدتقی علیه السلام "مکنی به ابو القاسم 4 
۳2 
محمد تقی شود . 

علی ۰[ ع] (اع) این احمد بن موسی 
این محمد دیبری‌جو بری دمشقی شافعی > 
ملقب به علاءالدین و مکنی به ابوالحسن . 
رجوع به علی دیری شود ۰ 

علی ۰ 1 ع] (۱ع) این احمد بن موسی 
جزائری » مکنی به ایوالحسن . رجوع به 
علی جزاثری شود . 

علی . [ع](۱ خ)ابنا<«دبن‌موسی‌عاملی 
نباطی . رجوع به علی نباطی شود . 

علی ۰ [ع] ((غ) ابن احمد بن موفق 
ابن متو کل » 
المکتفی با هغدهین خلیفهً ای 


مکنی به ابومحمد و ملقب به 


رجوع به علی عباسی (ان احمد معتضدین 
موفی بن ۰ ۰ )سود 

علی . [ ء] (ح) ابن احمدین نوبخت . 
مکنی به |بوالحسن ومشهود بهاین نوبشت. 
وی در سال 4۱۰ ق "در مصردر گذشت 
دجوع به ابوالحسن و 
شود « ممجم‌الژلفین » ج ۰۷ س اراد 





دس 


و وات الاعیان لس یادن « 
و کثف‌الظنون » ص ۰۷۱۹ 
عای . [ع ](۱ع) ابن‌احمدین‌هبل‌تبریزی 
بغدادی موصلی * مکنی به]بوا لحسن‌وملقب 
به موذب‌الدین . رجوع به‌علی‌تبر یزی‌شود. 
علی . [۶] (۱ع) این احمدین یوسف 
این خضر آمدی حلبلی » ملقب بازین‌الدین. 
رجوع به علی آمدی شود . 
علی . [ع] ((ع) ابن احمد ين بوقف 
دادی آشی » مکنی به ابوالحسن . دجوع 
ب»علی وادی آشی شود . 
علی ۰ [ ع] ((ج) ابن احمد ین پونس 
(الشیخ الامام ۰۰ .)۰ مکنی بها بوالحسن. 
و متوفی‌در-ال ۶۹ تق. اوراست :الزیج 
الکبیر الحا کمی ؛ دردو مجلد بزر ک . 
(از ؟شف الظذون حاجی خلیفه ج ۲ ۰س 
۱ ۷( 0 
علی . [ ع]((ع)ابن‌احمدابیوردی‌شیمی؛ 
مکنی به‌ابوالحن ومشهور به ابن ابی‌قرة, 
متکلم‌قرن‌دهم‌هجری, رجو عبه‌علی|بیوردی 
شود . 
علی ۰ [ع] ((ع) ابن آحمد آزدق . 
مشمور به‌این‌ازرق و ملقب به موفق‌الدین 
و نورالدین » ومکنی به ابوالحسن,رجوع 
به علی آزرق شود . 
علی . [ع ] (۱غ)ابناحمداسدی‌طوسی» 
شی ‏ ابو نصر . شاعرمشم‌ور ۰ رجوعبه 
اسدی (علی‌بن احمد .۰۰) شود ۰ ۲ 
علی ۰ [ع] ((ع) ابن امد ۱ 
فقیه حنفی ۰ . رجوع به علی انصاری شود . 
علی [1 ع] (۱ع) این‌احمد انطااکی ۰ 
مکنی به ابوالقاسم . رجوع به علی‌آنطا کی 
شود . 
علی ۰ [ع] (۱ع) ابن‌احمد باسفری ۰ 
شاعره رجوعبه علی باسفری شود . 
علی ۰ [ع ] (۱ح) این‌احمد بستجی 
فقیه بود . رجوع به علی بستجی شود . 
علی ۱۲۵1 باس ۳ 
نیشابوری . محدث است ( منتهی الادب) ۰ 
(از تاج‌المروس) . 
علی [ع] (۱ع) ابن‌احمد بندادی؛مکنی 
به ابوالحسن و مشوور به این‌تصار ۰ رجوع 
4 علی‌قصار شود. 
علی [ع] (۱ع)این‌احمد بندادی‌شانمی» 
مکنی به ابو الحسن و مشوود بهابن‌مرزبان, 
رجوع به علی‌بشدادی شود ۰ 
علی [ع] (اخ) این‌احمد بلعی » مکنی 
به ابو القاسم . از علمای نجوم. رجوع به 
علی بلخی (ابن‌احمد . ..) شود . 
ع؛ی [ع] (اح)ابن‌احمدتستری دجوع 
ب» علی تستری (ابناحمد .۰.۰ ) شود . 
علی [ ع ] (راع) ابن‌احمد جرجانی + 
مکنی به ابوالقاسم ۰ دجوع به‌علی‌جرجانی 


شود , 





#۰ 


کبک کتک 


علی [ع] (اغ) ابن احمد جرجرایی * 
مکنی به ابوالقاسم و ملقب به نجیب الدولة: 
رجوع به علی جر جرابی شود. 

علی [ ع ] (ع) ابن‌احد جذوی " 
مکنی به ابوالحسن . رجوع به‌علی جذوبی 


2 ۱ ۳ 
علی . [-ع] (اخ) ابن‌ا<مد حریشی فاسی 
مالکی 2 مکنی 1 ابوالعدن ۰ رجوع»ءلی 

<ریشی شود . 
علی . [ع] (ا)ابن‌احمد حسینی‌عاملی؛ 
ملقب به تاج‌الدین ۰ دجوعغ به علی عاملی 


شود . ۱ 
علی . [ع] (اح) ابن‌اجمد خردینی ۰ 


فقیه فرن دهم هجری ۰ رجوع به ای خرد 


شود , 

علی . [ع] (ا) ابن‌احمد خرتانی (ا 
علی‌بن جمفر) + مکنی به ابوالحسن ۰ از 
بزر کترین مشایخ صوفیه اراغرقترن چهادم 
و ارایل قرن پنجم هجری . رجوع4 ابو - 
العسن علی بن جعفر.» .و اپوالحسن خرقافی 
شود . 

علی ۰[ع] (۱ع) ابن احمد خیالی‌ابن 
ابراهیم کلشنی + مشهور به صفونی ۰ 
رجوع ب علی صفونی شود ۰ 

علی . [ع] ( ۱ج) اين احمد دریدی * 
مکنی به انوالحسن . رجوع علی دریدی 


شود ۰ 
علی .[۶ ] (خ) ابن احمد راسبی * 
مکنی به ابوالحسن . رجوع به علی داسبی 


شود . 

علی. [ع] (اخ) این‌احمد زنبیره مکنی 
» آبوالحدن . رجوع به علی زنید شود ۰ 
خی وا (رخ) ابن احمد سماتاعاملی 
مشغری . رجوع به علی سمافة شود ۰ 
علی,[ع] ((ع)ابناحمدسییلی‌اسفرایینی» 
مکنی » ابوالحسن.رجوعبه‌علی اسف راییئی 
شود ۰ 

علی . [ع](! ان دتم خزدجی؛ 
مکثی ب ابوالحسن . رجوع ه علی شامی 


شود . 

علی ۰ [ع] (اع) ابن‌احمد شبامی عاملی 
زیدی » ملقب به زین‌الدین .رجوع بعلی 
عاملی شود . 

علی ج [ع ) راخ [ ابن احمد صرصری 
نجری » مکنی بابوالحسن , رجوع به‌هلی 
صر صری شود . 

علی ۰ [ع] ((ح)ابن احمدطائی‌سموقی» 
مکنی به ابوالحسن و ملقب به بعاءالدین ۰ 
رجوغ 4 علی وهی ود ۰ 

علی , [] (اخ )ان امد طوسی ؛ 
مکنی به اپومنصور و متخلس به اسدی ‏ 
شاعر مشهور . دجوع » اسدی‌طو سی‌شود. 
علی ۰[ ع] (1) ان ادلی مابلی 
مشهدی غروی , رجوع ب‌علی عادلی‌شود. 
علی ۰ [ع ] (.اخ ) ابن احمد عمرانی 





موعلی .رجوع به علی عمرانی شود ۰ 
علی ۰ [ع] (اج) ابن احمد فقیه ءاملی. 
رجوع ب علی فقبه ود . 

علی . [ ع] (اخ)ن‌احمد فرانی‌انصاری 
مصری شافعی . رجوع به علی قرافی‌شود. 
علی , [ع ] (لع) ابن‌احمدکانب » ملتب 
به منتچب‌الدین بدیع‌آنابك جوینی . منشی 
معروف سلطان سنجر سلجوقی ۰ رجوعه 
علی جوینی (ابن احمد . ۰ .) شود . 
علی ۰ [ع] (اع) ابن‌احهد کر بدی‌حنفی» 
ملقب به شکری . رجوع به علی کریدی 


شود . 
علی . [ع] (لع)ابن احمد کوفی‌علوی؛ 
مکنی به ابوالقام . دجوع به علی کوفی 
شود . 
علی.[ ع](اخ)ابن احمدمجتبی|نطا کی» 
مکنی به ابوالفاسم . رجوع به‌علی‌انطا کی 


شود . 

علی ‏ [6| [) ) عه مصری‌ی 
شافمی اشمری » مشهور به ابن صدفة . 
رجوع به علی مصری شود ۰ 
ان 
موفق بن‌متو کل‌عباسی » مکنی به اپومجمد 
و ملف به المکتفی باله . هفدهءین خلیفة 
عباسی . رجوع به علی عباسی (ابن احمد 
معتشد . , 9 شود . 

علی ۰ [ع](1ع)ابن‌احمد مفربیبشرطی 
شاذلی . دجوع به علی بشرطی شود ۰ 
علی ۰ [ع] (اخ) اين احمد مقری . 
رجوع به علی مقری شود . 

علی ۰ [ع] ( ع)ابناحمدنجاریشعرانی 
شافعی ۰ رجوع به علی شعرانی شود ۰ 
علی . [ع] )ان اد ملی نو 
مکنی به ابوالحسن . رجوع به علی معلبی 
شود . 

علی ۰ [ع] (1ع) این احمد میمندی * 
مکنی بهابوالعسن. وزیرسلطان محمودابن 
سبکتکین ۱ . رجوع به علی‌میم‌ندی‌شود . 
علی ۰[ ع] (اع) این احمد نوی » 
مکنی ب ابوالحسن ۰ رجوع به علی نوی 
شود. 

علی ۰ [ع] (۱خ) ابن‌احمدهیتی. رجرع 
به علی هیتی شود . 

علی ۰ [ع] ((ع) این آخشید » مکنیبه 
ابو الحسن.ومین‌نن از -لاطین آل‌اخشید » 
در ممر و شام بود که از ۹ ۳۰۵ 
ق . سلطنت کرد . رجوع به « آل‌اخشید» 
شود ه 

علی ۰ [ع ] (اخ) ابن آغذر .علی بن 
عبداارحدان بن مهدی بن عمران اشبیلی؛ 
مکنی به ابوالحدن ومشووربه اين اخضر. 
رجوع به علی اشبیلی (ابن عبدالر حمان‌پن 
مهدی بن .۰ . (( شود . 

علی ۰ [ع] (اع) ابن اددیس بن علی 


فصارهٌ حمیری . رجوعءبه علی تصارة شود. 





۷ + 
علی ‏ [ع] (راج) ابن اددیس مأمونبن 


قوب منصور ۰ مکنی به ابوالحسن-عیدو 
ملقب به المعتشد باه . از خلفای موحدررن 





( بنی عبدال‌ژمن ) در مرا کش: رجوع به 
علی موّمنی (ابن ادرس ۰۰ .) شود . 
علی . [ع] (.اخ ) ابن آدمی . هلی بن 
مجمدین محمد ) مکنی‌ب‌ابوالحسن ومذهور 
4 ابن آدمی و ملقب » صدرالدین .رجوع 
» علی بن محه‌دین محمد شود . 

علی ۰ [ع] (.ع) ابن اسباط ین سالم 
گوفی شیمی » مکنی بهابوالحسن . دجوع 
به علی کوفی شود . 

علی ۰ [ع] (ع) ابز, استجی . علی‌بن 
عبدانه پن علی‌بنم<مدین پوسف ین سلیمان 
اين عمر ازدی» مشعور به این استجی . 
رجوع به علی ازدی ( ابن عبدالله پن علی 
این ۰ .۰ .) شود . 

علی» [ع] ((غ) ابن اسحاق * ممروف 
4 این سلار وملب به ااملك‌المادل سیف- 
الدین ۰ وزیر ظافر عبیدی صاحب مهبر . 
رجوع به اين سلار شود . 

علی ۰ [ع] (اع) ابن اسعاقین ابراهیم 
حنظلی سبر قندی . رجوعبه علی‌سمرقندی 
سود ۰ 

علی ۰ [ ع] (ع) ابن‌اسعان‌بنابیسول 
ابن نوبخت‌نوبختی» سرسلسلهٌ يك شعبه از 
خاندان نو بختی‌بود ۰ رجوء به علی نوبختی 
(ابن اسحاق بن ۰ . ( شود . 

علی ۰ [ ع] (لع) ابن اسعاق بن خلف 
زاهی بندادی » مکنی »| بوالقاسم. دجوع 
ه علی زاهی شود . 

علی ۰ [ع] (دخ) ابن اسعاق بن محمد 
ابن غانية » مثه‌ور به ابن غانية, وی امبر 
جزایر بالیار و نواحی آن درشرق اندلس 
بود که درسال٩۷+ق‏ ۰ یس ازدر گذشت 
پدرشحکومت رابدست گرفت وا زمشغولیت 
بنیعبدالژمن (موحدین) در اندلس استفاده 
کرد و در سال ٩۸٩‏ ق . بر ساحل بجاية 
در الجزاثر دست یافت وبرخی از مخالفان 
موحدین بوی پیوستند و او را لقب - 
سیس در جنکی 
که بین او و بعقوب‌بن بوسف موّمنی در 
کرفت وی شکست خورد و فرار کرد و 
در سال ۵۸۶ ق . در خيميك پیرزالءرب 
در گذشت ۰ (از الاعلام زر کلی چاپ دوم» 
ج ه ص 1۸ ؛ پثقل از الععجب ص ۲۷۰؛ 
و وصفة جزيرة الاندلس » ص ۰۱۸۹ 
علی . [ع] (اغ) ابن اسعاق آپبوردی 
خاورانی » ملقب به اوحدالدین . رجوع به 
علی آییوردی شود . 

علی ۰ [ع] راج) ابن اسحاق برمکی . 
رجوع به علی برمکی شود . 

علی . [ع] (اخ) ابن اسعاق طوسی . 
وی بدر خواجه نظامالملك بود ۰ رجوع‌به 
علی طوسی شود . 


«امیرالمء‌سلمن > دادند , 


علی 


علی ۰ [ع] (ع) ابن اسحاق مروزی * 
مکنی به ابوالحسن, تابمی‌بود. تیزدجوع به 
ابوالحسن علی ۰ ۰ شود » 
علی . [7ع] (۱ع) ابن اسد» مکنی به 
ابو الءعالی» آمیر بدخشان ومعاصر ناصر خسرو 
بود ۰ اسات ذیل از اوست : 
فغر دانا بدانش و ادب است 
فذر نادان تجامه و سلب ات 
از ادیب اکنون 

خوار » ورچند زد باادب است 
نا کسان بیشگاه و کامروا 


فاضلان‌دورما نده» وین عجباست ۰ 


ادب و داش 


همه نداند اس 


سب این 





ح همان کومسیب رح 
علی ن اسد چدین کوید 
کاین جهان سر بدر غموتعب است . 
(بادداشت موّلف) . 
علی ۰[ع]((ع) ابن‌احرافیل قنالی‌زاده 
(مولی ۰..) ۰ رجوع به علی قنالی 
علی ۰ [۶] (۱) (۰۰۶ ۰ ۱۳۲ه ق) 
بن ابراهیم بن چبارة کندی 
محلی ساویمالکی » ملقب به شرف‌الدین 


این اسماعیل 


و مکنی به‌ابوا لحسن‌ومثه‌ور به این جبارة. 
وی ادیپ و نحوی و شاعر بود . 

و در فاهره‌دز گذشت , اوراست : نظم| لدر 
باعم تعدالشهءر 
است ۰ (از معجم‌المز لفیث * ج۷ ۰ص 4 ۰/۳ 
بنقل از کشف الظنون» س ۱۹۲۱ .وهدیة 
الءارفت ۰ ج۱ ۰ ص۷۰۷ وااو افی‌صفدی » 
بفية الوعاة سیوطی س 
۰۹ و ایضاح المکنون 


.و یز او دا دیوان شعری 


0 
‌ ۱ سس 
بل 
علی ۰ [ع] (۱ خ) این ا-ماعیل بنابر اهیم 
ابن‌م<مد بنعر بشاه اسفر ایینی شافعی مکی » 
مشهور به عصامی و حفید . رجوع به علی 
عصامی شود . 
علی . [ء] ( س اینا-ماعیل بن(سعات 
این‌سالم بن اسماعیل 
بلال بن‌عامر ین ابی موسی 
س‌اشعری یما نیبعری»مکنی به اب والحسن . 


ن عبدالله بن موسی 
عبداله پن 





ن 





پیشوای اشعریان . دجوع ب» ابوالعسن 
اثءری و به علی اثعری شود . 

علی . [ع] ابن اسماعیل پن خلیل 
خراسان ی (علی 5 ۰ دجوع 
به علی ۶ خراسانی شود . 

علی . ها بٍن ثر یف 
ی 
از یادشاهان دولت مجلماسة در مغرب ۰ 





کیر تواب 


به ابوالحسن وملقب بهآعر ج, 


رجوع به علی مجلماسی شود. 


علی ۰[ ۶] (۱ع) |بناسماعیل بن‌شمیب 
ابن میثم بن بحیی تماراسدی کوفی بصری 
» مکنی بهابوالحسن ۰ دجوع به‌علی 








أ 


علی ۰ [ع] (۱ج) اين اسماعیل‌بنحدن 
این‌عطية ابیاری» مکنی‌بهابوالحدن وملقب 
» شمس‌الدین . رجوع به‌علیابباری‌شود۰ 
علی ۰[ ع] (اخ) ابن اسماعیل بن‌قاسم 
ابن‌مجمد حستی » مکنی به ابوالسن ۰ 
رجوع به علی حسنی شود . 

علی . [ع] (خ) ابن اسماعیلبن موی 
ابن علی:ن حدنبن معمد دمشقی شافمی , 
مشهور به ابن عماد الدین و به اين وس 
رییس] و مب به لین مود دد 
سال ٩۱۷‏ تن . وی‌در۱ ٩۷‏ ق . دردمشق 
در گذشت. اورا <واشبی بر شرح‌ابن‌مصنف 
بر ألغة میباشد . (از ممچم اامولفین ج ۰۷ 
س ۳۷) بنقل از شذرات الذهب این‌عماد » 
ج ۲۸ص ۰۳۱۳ 

علی ۰ [ع] (ع) ابناسهاءیل بنبوسف 
قونوی تبریزی شافعی » ملقب په‌علاء‌الدین 
و مکنی‌به ابوالحسن. رجوع ب» علی‌قونوی 
شود . 

علی ۰ [ع ] (<) اين اسهاعیل اندلسی 
مرسی ریس موه نحص 
به ابوالحسن . رجوع به اين صیدة و به 
علی پن سیدة شود ۰ 

علی ۰ [ع (اع) این اسماعیل بفدادی 
ملقب به علم‌الدین و مشموربه رکاب‌سالار. 
رجوع به علم‌الدین جوهری شود . 

علی ۰ [ع] (ا خ) ابن اصیلین مسمود 
ابن محمود پن محمد حنفی‌بره‌ائی ۰ مکنی 
به | بومحمد رجوع به علی برماای شود . 
علی. [ع] ((ع) ابن آضحی . علی ین 
عمر بن محه‌دین مشرف بن احمد همدانی 
مکنی به ابوالحسن‌ومثهور به ابن اضحی . 
رجوع به علی همدانی (ابن عمر بن محمد 
ان ۰ ۰ ( شو د. 

علی ۰[ ع] (( خ)این‌اعلم ۰ علیبن‌حسن 
علوی پفدادی » متهور ه این آعلم‌ومکنی 
ابوالقاسم 0 رباضی دان و منجم مشهور 
قرن چه‌ارم هچری . رجوع به این اعلم و 
علوی (ءلی:ن‌حسن ۰۰۰ وعلی بن‌حسن... 
شود . 

علی ۰ [1ع] (لخ) ابن آعمی علی بن 
محمدین مبارك »ملقب‌به ک و 
به ابن آعمی. شاعر مصری. . رجوع به علی 
این‌محه‌دین مبارك شود » 

علی 3 [ع] (2) این افر اسیاب جلایی 
( کیا ۰ ۰ دوع به علی جلابی شود 
علی ۰ [ع] (1خ) ابن ‏ 
عببی » مکنی به ایوالقاسم . رجوع به‌علی 
عبسی شود . 

علی ۰ [ع ] (ر خ) این آقبری . علی‌بن 


محمدین آقبرس قاهری شافعی » مشهور به 


فلح پن محمد 


این آقبری و ملقب به علاءالدین . رجوع 


به علی قاهری (ابن‌محمدین اقبرس .۰ ..) 
شود . 





۸1 





| علی۰(ع] (اغ)ابن اش » ملب به 


جلال‌الدین . وی حاکم قلوج بود و در ماه 
شعبان سال 14۰ ق . هنگامیکه برادرش 
لعلان نامر الدین محمود بن شمس الدین 
التعش بفتح‌ولایت میان‌دو آب میادرت کرد 
همراه وی بودویی ازیایان جنگ وجدال» 
ناصر الدین محء‌ودایالت کهتل را ببرادر 
خود جلال‌الدین علی تفویش کرد . ولی 
جلال‌الدین علی براثر برخی توهنات ازراه 
کوهستان بجانب لاهور فرار کرد. 
(ازحیبالسیر؛چاپ خیام ۰ ج ۰۲ ص 4 0۲) 
علی‌بن‌الحسین ۰ [ع ین لح ] 
(لح) دهی است از ده‌ستان بنوار ناظر » 
بخش شوش » شهرستان دزفول . واقم در 
۰ هزاد گری شمال باختری شوش و ۲ 
مزار گزی راه اتوبیلرو دزفول»اهواز. 
ناحیه‌ایست دشت و کرمسیر ومالادیانی 
دارای۰ ۰ ۳ تن سکنه ۰ آب آن از رودخانة 
دزآمین میشود ۰ ومحصول آن غلات وبر نج 
و کنجد است . اهالی بزراعتاشتغال‌دار ند. 
و راء آن در تابستان اتومییل رو آست . 
صا کنان این ده ازطایفهٌ عشایر ارهستند" 
(از فرهنگ جنرانیایی ایران » ج ۰67 
علی ۰ [ع ] (راخ) این الیای (امو ...). 
در سال۲ ۳۲ ق . که‌معز الدوله باشارء بر ادر 
ند اکتر خودعمادا لدو ه بتصد حتی مان 
روان شد؛ این‌علیبن‌الیای (در روضه‌الصنا 
نام اومجمد ذ کر شده است) حا کم کرمان 
بود ودر , نجا متحمن شد.وروزهالیای رم 
مییوشید و بجنگ معز الدوله میرفت اماشعا 
و-ایل پذیرائی و خوراك برای ممزالدوله 
تا( 
ازوی برد و روزها مطابق 


میفر ستاد.وچون»عز الدولهءلت]: 


وظیفه خود باتو که دشن ولایت من هستی 
میجنگم ولی شبها وظیف؛ دیگر خودراسبت 
بتو که درولایت مامع‌مان‌هستی‌انجام‌میدهم . 
معز الدوله آزین جواب منفعل کشت وموقتا 
از ۳ رمان صرفنظر کرد. تا اشکه 
س‌اژ علی بسرش ال ح بحکومت رسید و 
معزالدوله توانست کر 1۳ ۱۳۵ 
(ازحبیب السیره چاپ خیام» ج ۲ »ص ۵ 4۲) ۰ 
علی. [ع ] (ح)ابن‌الیاس آغاجی بخادی» 
۳ به ابوالحسن . رجوع به علی آغاجی 
شود . 
علی. [ع ](۱ح)ابن‌اماجود. علی‌ابنابی 
قاسم عبدا_بن اماجور منجم » مکنی به 
ایوالحسن » رجوع به ابوالحسن (علی بن 
۳ ی‌القاسم ۰ وه این اماجور شود 
علیلع] ی ۱ 
به ی حذاوی زاده (اين محمد ..,) شود ۰ 
عای ۰ [ع ] (اخ) ابن‌امولد , علی‌بن‌عبد- 
العز یز بن حسام بن‌حامدرومی» مشوود بهابن 
امولد وبه ولدز اد رومی . رجو ع به علی 
دومی (ابن عبدالعز یز بن حامپن...) شود: 





۷ 


ِِِ‌ 
علی . [ع] (۱خ)ابن امیرارةوشاه‌جونی 
5 
پدر او ام ارغو نشاه جونی قربانی حائم 
نیشابور بود » وخودعلی‌بيك بر حدود مرو 
وماخان مستوفی بود ویعداً حاکم ابیورد و 
حدود آن شد . درسال ۷۸4 ن . به امیر 
تیمور کورعانی خبر رسید که این علیبيك 
جونی‌تربامی با(میرو لی‌متحدشده قصدسیززوار 
را دارند ۰ آذا امبرتینور باسیامی‌بتصداو 
رفت ودر حوالی‌قلعٌ الات «علی بيك‌شکست 
خورده تسلیم‌شد وه‌ورد عنو امیرتیه‌ورقرار 
گرفت .اما بار د. پس‌از باز کشت به 
ول خود آغاز متالفت کرد و امیر تیور 
عده‌ای را مأمور محاصرة آن‌قامه ساخت و 
خود بجانب ماز ندران رفت . ویس‌از مدنی 
علی‌بيك دوباره تسلیم شد و مورد عفو ام 
تینوز تراز گرفت ۰ ولی چون بار دیگر 
پابرخی ازامیران آغاز شورش کرد بدستور 
امیرتب و راووملك‌غیات الدین پیرعلیو بر ادرش 
ملك‌محمد وجهعی دیگر پیاسا رسیدند ۰ (از 
حبیب‌السیر » چاپ خیام + ۳ ص ۳۱ تا 
۳ 
علی. [ع] (اع)بن‌امیرعلی توشچی(ام 
شیخ ۰ وی ازامرای سلطان ابوسعید 
بود.وابوسه ددرسال ۰ ۷۴ق۰ ویرابععراهی 
خواجه علاه‌الدین محید » بخرادان ف ستاد 
وحکومت خرا-ان را بدستآمیرشیجخعلی 
سرردتارابی‌های‌را که بعدازقتل امیرچویان 
در آن سرزمین پروز کرده بودترمیم‌نماید, 
پس‌ازمدنی‌امیر علی‌جعفر که بر ای‌مخالفت 
بامحمدخان در اوجان؛» خراسان رفته بود 
با جمعی از امرا وازجمله این امیرشیخ‌علی 
ملاقا تکرده و آنان‌را باخود همر اه‌ساخت: 
واین عده درشعبان‌سال ۷ . سلطانبه 
را رد ند ۰ ولی امیرشیخ علی مدا 
تتت طفا تبمورخان بقتل رسید. (ازحبیب 
السر چاپ خیام» ۳۳ س ۲۲) (وازتاریخ 
مفصل ايران » مفول » عباس افبال » س 
۱ 
علی . [ع] (1ح) ابن امیر محمد بر ندق 
برلاس(میرزاعلی بیك...) ِ ازشاه‌زاد کان 
تیموری . رجوع به علی‌بركابن‌آمیرمحمد... 
شود ۰ 
یراج ری تور 
وی در منکام اد دوم آمیر تور 
گودکانی » خراسان " همراه او بود .وامیر 


قلعهُ فعقع» را که دربرابر 





تیور ددین 
دروازء کلات‌بود زد و وحاجی‌خواجه 
را کوتوال آن‌حصار ساخت وامیر زاده‌علی 
ابنامبرمو ید ارلات را باشیخ علیب‌ادردر 
آن فلعه گذاشت تاراه‌ها را مضبوط کنند و 
نگذارند کسی به کلات آمدورفت کند «(از 


حبیب‌السیر چاب خیام ج۳ ص۰۳۳ 





علی ۰[ع] ((ع) ابن آمین جزاثری ۰ 
رجوع به علی جزاثری شود . 

علی . [ع] (۱-) این امية بنخلف . از 
کفارقر ش‌بود کهدرغزوة بدر »عبدالرحمان 
این عوف‌دی وپدرش امية زا اسیرساخت و 
بلال کل در مکه از | نها متذرر شده 
بودا ته اررا تشویق‌بقتل آنان کرد وبالاخره 
مردو با ششیر حبیب بن یصاف انداری 
وحباب‌بن منذر کشته شدند . (ازحبیب السیر 
چاپ نيام. ج ۱»س 4۰ ۳)(وازامتا‌لاسهاع 
مقر بزی ۱۲ ۰٩۰‏ 

علی . [ع ] (اع) ابن آنجب بن عشمان 
این عبداله پنعبیدالله بن عبدالر حیم پفدادی 
خازن شافعی» مذهور » ابن -اعی ومکنی 
به ابوطالب و ملقب به تج الدرن . متولد 
درسال ۵٩۳‏ ق. ومتوفی درسال؛ ۱۷ق ۰ 
اورا علاوه بر کر در د این ساعی» 
نقل شده است کنابه‌ای زیرمیباشد : 

۱ - الاحادیث الثهانية العالیة, 

۲ - اخبارالادیاء : 

۳ - اخبار الخلفاء . 

ع - الایناس پمتاقب عباس ۰ 

. الحث علی‌طلب‌الولد‎  » 

۲ ال ب رکامل‌التواریابن‌اثیر؛ درینج 
مجلد . 

۷ - ذیل برمختصر طبقاتالشافمیة اپراهیم 
ابن علی شیر ازی ؛ درهغت مجلد . 

۸ - سیرةالستتصر ۰ 

٩‏ -شرح برمقامات حریری ؛ در بیست و 
پنج مجلد . 

۱۰ - غررالمحاضرة و دررالمکاثرة ؛ در 
تاریخ . 

۱۱ - غزل الطرف ؛ در دو جلد . 

۲ - مشیخاعلی‌بن انجب ۰ 

۳ - المعلم الاتایکی . 
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۰ - مناف الخلفاء الاربمة ؛ در سه جلد. 
- نزهةالاً بصار. 

۷ - نساء الخلفاء من‌الاحر اروالاماء . 
رجوع ,+ این ساعی و به کب زیر شود ؛ 
معجم الولنیت ۰ج ۷ اس ۱ اکشف 2 
الظنون » ص ۱6 وه ۲ وسایر صفحات ۰ 
مدیه‌الءارفین تاج ۱ ص ۱۲ ۰.۷ ایضاح- 
المکنون »ج۱ ۰ص ۲ ۰ آعیان الشيمة + 
۱ ص۸٩‏ ۰تاریخ علماء داد این‌رافع 
سلامی» ص ۱۳۷ . البدای ان کثبر ۰ ج 
۳ص ۲۷۰ .الحوادث الجامهة این فوطی 
ص ۳۸۲ . شذرات‌الذهب » حج ص۰۳۳ 
تذ کرةالعفاظ» ج ۰6ص ۵۹۰ ۲. التعر یف 
بالمورخینعزاوی»ج ٩۱‏ ص ۹۲ ۰ال,خطوطات 
التاريخية » ص۵۲ . حميدية کتبخانه . صس 
۳ التذ کرة طاهر جز اثری»شمارة ۰۱۲۷ 
فهرس الموّلفین بالظاهر بة. طبقات الشافية 





علی 


س ۱۲ . حبیب‌السیر » چاپ خیام +ج ۴ +ص 
۱۷ 
علی ۰ [ع] ((ح) ابن انجبابی المکارم 
العفغل‌بن ابی‌العدن_علی‌بن آبی‌الفیث مفرج 
ابن‌حانم‌بن حسن بن‌جعفر پن بر آهیم‌پن‌حسن 
لخمی‌مقدسیاسکندرا نی‌مالکی»مکنی بهابو- 
العسن . رجوع به علی متدسی شود . 
علی . [ع ] (ع) ابن اندلسی . علی‌بن 
حمدون بن سماك‌بن‌مسم‌ودین منصورجذامی 
مشهور به این اندلسی . رجوع به علی 
جذامی (ابن‌حمدون بن سماك بن ۰۰۰ 
شود . 

علی ۰[ ع ] (۱ع) ابن ادج فرابهادد 
(شیخ ۰۰۰ ) وی ازامیرزاد گان بودو دد 
ذی‌حج؛ُ سال ۸۰۸ ق, امیرسید خواجه» با 
او وبرادرانش و یمور ملک دولدای هم 
یمان شده میخو اسنند عل» مير زا شاهر ح 
قیام کنشد . ولی مر زاشاهرحخ بموقم اذین 
نقشه] گاه شده آ نها رتیه کرد. (اژحبیب- 
السیر چاب خیام » ج ۰۳ س ۰۹ ۵) 5 

علی . [ع ] (1ع) اين اویس ایلکانی 
(شاه ادهشیخ ۰ ۰ .)رجوعبهعلی‌پن‌سلطان 
اویس ایلکانی شود ۰ 

علی . [ع]( ) ابن‌أیدغدی [1 د ]. 
فقیه حنبلی اهل‌دمتق وتر کی‌الاصل . اورا 
فرهنگی است در شرح حال شیوح خود . 
(از معجم‌المولفیت»ج۷ ۰ س ۲ . بنقل از 
الاعلام زرکلی و0 »۰ص ۷۲). 

علی ۰ [ع] (۱ع) این ایدمر بن‌علی 
جلد کی» ملتب به عزیزالدین. دجوع بهعلی 
جلدکی (ابن مح‌دین آبدمر شوت 
علی ۰ [ع (راع) ابن ایر نحین ) امیر 
ص‌ ۰ ۰ پدر او امیر اير نجین‌یدریکیاز 
زنان‌سلطانابو-مید بهادرخان بود؛ وچون 
باابوسعید ازدر مخالفت در مد » درجنگی 
که در جمادی‌الاولی‌سال ۷۱۹ ق. درحدود 
]ذربایجان درسا<ل سف,درودبین آن‌دوروی 
داد ؛ فرزند امیر ایر نجین یعنی امیر شیخ 
علی » توط سیاهیان سلطان! بوسعید کشته 
شد . (ازحیب‌السیر » چاپ خیام ۰ج ۳!س 
۰۱ (واز تاریخ مفصل ایران » منول» 
عباس اقبال ص‌۳۳۳) . 

علی. [ع ] (۱ح)ابن ایل‌ارسلان قریب؛ 
معروف 4 حاچب بزرگ . از بزر کان 
امرای ساطان محمود غز نوی . رجوع به 
۰ ( شود . 

علی, [ع] (۱ع) این‌ایوب قدسی شافعی 
ملقب به علاء‌الدین . رجوع به علی قدسی 


حاجب(علیبن‌قر بب ۰ 


شود . 
علی. [ع] (۱ع)ابن بابویه. علی‌بن‌حسین 
این‌موسی بنبابویه قمی,مکنیبه ابوالحسن 


ومشووربه ابن بابویه . رجوع به این بابوبه 


۲ 9ص ۱ 
اسنوی» ص ۱۲۳ . الوافی صفدی *ج ۱۲ | ولیز ه علی بن حسين بن. .. شود . 





علی 


علی. 1 ع‌] ( لاخ )ابن‌باجی» مکنی به 
ابوالحدن . تابمی است و این‌ابیعرو بة از 
او نقل کند . ونیز رجوعبه ابو لحسن(علی 
این باجی)) شود ۰ 

علی. [] (اخ ) ابن با کو.علی‌بنمحمد 
این عبداله ۰ کم 4 ابوعمداله و مشو‌ور 
به ابن با کو . ازعرفای نیمه اول قرننجم 
هجری . دجوع به علی‌بن محمدین عبد اه 
شود . 

علی. [ع] (راخ)ابنبایدوخان ۰ وی‌یکی 
از سه بسر بابدوخان است ثه هیچ مك از 
ایشان بسلطنت نرید . ( از حبیب‌السیر + 
چاپ خیام ؛ ۳ ص ۱6۵ 

علی. [ع] (اع) این بتنونی «علیبنعدر 
ابن‌علی‌بن حسامالدینابوصیریحنفی‌شاذلی؛ 
مشوور به ابن‌بتنونی , رجوع بهعلی‌بتذونی 
(ابن عمرین علی‌بن ۰۰۰) شود . 

علی. [ع] (ا خ) ابنبحرین بری [ب" 
ر ر] . محدث است (منتمی الادب) ( و از 
تاج‌العروس) ۰ ۱ 

علی, [ع] (اغ)ابنبعير [ب ح]نابمی 
است (منتهی‌الارب)) , (وازناج المروس) ۰ 
علی. [ع] (اخ) ابن‌بخار [ب] .محدث 
است(منتی الادب) .(واز تاج العر و ی): 
علی. [ع ] ( اخ ) ابن‌بغادی ۰ علیبن 
احمدین عبدالواحد مقدسی حنبلی »مشوور 
به ابن‌بعاری و ملقب به فخراادین و مکنی 
به ابوالحسن . رجوع به علی بخاری (ابن 
احمدینعبدالواحد .۰ ۰ ۰ )شود . 

ءلی. [ع ] (۱ ج) ابن‌بددین خودشیدبن 
ابی‌بکر ( امیر ۰۰۰) . رجوع به علی‌لر 
شود ۰ 

علی. [ع] (( خ)ابن بدرین شجاع‌الدین 
خورشید بن‌ابی‌بکر (امیر ۰۰ .) ۰ رجوع به 
علی‌لر شود . 

علی. [ ع] (۱ع) ابن بذية , محدت‌است 
(منتهی‌الارب) . (وازتاجا لءر وس). 

علی. [ع] ((ع)ابنبر ید [ب ر ] ابو 
دعامه قیسی » مکنی پم ابوالحسن ۰ رجوع 
وا اند 

علی» [ع] (( خ) ابن‌بری . نام او علی 
این محمدین علی‌بن محمدین حسين رباطی 
مغر بی مالکی ۰ مذهور » ابن‌بری ومکنی 
4 وت دوع ونر ی 9 
به علی‌بن محمدین‌علی‌بن ۰.۰ .شود . 
علی. [ع](۱ح)ان‌بری-ودانی .رجوع 
به علی مودانی شود . 

علی. [ ع](اخ) ابن‌بام. نام او علی‌بن 
محمدین نصرین منصودین بام عبر تاثی 
بغدادی » مکنی به ابوالحسن و مشهور به 
ابن‌بسام است ۰ رجوع به ابن‌بسام و نیز به 
علی‌بن من رد شوت 
علی. [ع ] ( .۱ خ ) ابن‌بسام شنترینی 


آنداسی » ۳ به ابوالحسن . ادب و 





۸۸ 





شاءر و مورخ ( 4۷۷ تا 4۲ ق ۰۰ 
دجوع ب ابن‌بسام و به کتب ذیل‌شود ؛ 
ممجم‌الولفین» ج ۰۷ ص۳۴ . کشف‌الظئون 
ص ه ۸۲ . معجمالاد با" ی( 
تار بخ لفکر الا ندلسی+س۸ ۱۰۲۸ مخعو طات 
العار بخیة ۰ ص۵1 . هدبهالعارفین 3 ِ۱ 
ص۰۲ ۷. ایضاح‌المکنون ج۱ ۰ ص۰۵۱ 
الوافی‌صفدی؛ ج ۲ ۰۱س ۳ ۱.فمر س الم لفیت 
بالظاهر یة . 

علی. [ع] (1ع) ابن,طال.علی بن خلف 
ابنعبدا لماك بن بطال‌بکری‌قر طبی‌مالکی» 
مشهور به ابن‌لجام و ابن بطال و مکنی به 
اپوالحسن. رجوع به علی قرطبی(ابن‌خلف 
ابن‌عبدالملك ۰..) شود . 

علی. [ ع] (ع)ابنبقال. علی‌بن,وسف» 
مکنی به ابوالحسن و مشعور به این‌پقال ۰ 
رجوع به علی بنیوسف شود . 

علی, (ع ] (ع) ابن‌بکار » مکنی به 
ابوالحسن . وی از مشایحخ‌است و باابراهیم 
ابن‌ادهم صحبت داشته‌است. و از او برخی 
کرامات‌نتل کنند .(از نفحات‌الاضس جامی» 
مصحح توحیدی پور » ص ۰۱۱۹ 
علی. [ع] (اح) ابن‌بکر ین وائل .دی 
جدی‌است جاهلی و از عدنانية. اورا فرزندی 
بثام «صعب > بود که‌نسل وی ازاوست. نام 
او در نها بةالارب قلعشندی بصورت «علی 
ابن‌صعب بن بکر > آمده است . 

(۱زالاعلام زر کلی چاپ دوم ج ه ص۱۷۳ 
پنقل‌از جمورةالانساب ص ۲۹۱ ؛ وسبائكت 
الذهب ص ۳ ؛ ونهابةالارب قلقشندی س 
۳۰۰ 

علیء [ع] (ح) ابن‌بکش بن‌مزان‌بن 
عبداله تر ای » ملقب به فخرالدین ومکنی 
به ابوالحسن . رجوع به علی تر لی‌شود . 
علی. [ع] ( ٩‏ خ ) ابن‌بلبان بنعبداته 
فارسی مصری حنفی » ملقب به علاءالدین 
ومکنی به ابوالحسن ۰ رجوع به علی 
مصری شود . 

علی. [ع] (اخ ) این بلبل‌الوزیر ۰ وی 
ب,غداد بود وخواهر ژاده‌ای داشت که دچار 
سکته شده بود وتوسط صاعدین بشر معالحه 
گردید که شر ح آن ءاقمه در عیونالانیاه 
7مدهاست.(از عیون الا باه ابا یی اصمقه 
ج۰۱ سس ۰.۲۳۲ 

علی ۰ [ع] ((ح) این بلیق حاجب .وی 
در ارایل خلافت القاهر پالنه عباسی متصب 
ی 
چون برخی از بزد گان که علی و پدرش 


حجابت اودا عهده‌دار بود,ولی پس امد 


بلیق بن مقلةً نیز جزه آنان بو دنده شروع 

پم لفت با القاه ر بلثه کر دند؛القاهر نیز 7 نان‌را 

بقتل رساند ۰ (از حبیب |اسیر ۰ چاپ شیام 

. )۲ ۰۰ 

علی ۰ [ع ] (دخ) ابن بنداررازیحنفی» 
به ابوالقاسم . دجوع به علی رازی 

(ابن‌بندار...) شود. 





علی ۰[ ع] (لخ ) این بندار مدب . 
ما فروخی در «محا-ن اصفهان» نام او را 
جزءه دانشمندان متقدم عصر خود (فرن‌پنجم 
هجری) آورده است وظاهرا وی‌همان علی 
این بندار دازی حنفی است: دجوع #علی 
رازی (ابی شدار ..» ۲ شود . (از محاحن 
اصفهان ما فروخی ۰ ص ۳۲) ( واز ترجمهٌ 
محاسن اصفهان آدی » ص ؟ ۲ ۱ 
علی ۰[ع] (۱ع) این بواب . علی بن 
هلال بغدادی» مثهود به اين بواب‌ومکنی 
به ابوالحسن . رجوع به این بو اب وذیز به 
علی‌بن هلال ... شود . 
علی.[ ع](۱خ) ین بویهبن‌فناخسرودیلمی» 
ملغب به عمادالدوله دمکنی » ابوالحسن ۰ 
رجوع به عمادالدول دیلم‌ی شود . 
علی ۰ [ع] (دخ)این‌بماء الدین سامین 
شمس الدینمحمد بنفخر | لدین»سمود ۰ ملقب 
به ملك جلالالدین ۰ وی از ملوك بامیان 
است که یس از فوت پدرش بهاهء‌الدین‌سام » 
مدت هفت سال در بامیان حکومت کرد و 
در آن‌سال سلطان محمد خوار زم‌شاه که در 
ماوراء الغعر بود ۲ به بامیان حمله کرد و 
ملت جلالالدین‌علی را کشت وقلمرو اورا 
تسخیر کرد . (از حبیب‌ال یر چاپ خیم مج 
۲ص )۰ 
علی.[ ع](دخ)ابن,هاء لدین‌محمدجوینی» 
نوادهٌ خواجه شمس ادن مجمدصاحید بو ان . 
دجوع به علی جوینی ( این بهاءالدین ۰۰) 
شود" 
علی ۰[ ](۱<) ابن بهرام بن اسکندر 
دور انزدن ۰ صاحب مازندران, رجوع به 
ءلی روز افزون‌شود . 
عمی ۰ [ ع] ((ع) اين بهیش [ب" ها 
محدث است . (م تهی‌الارب) . 
علی ۰ [ع ] (۱خ)ابن بیان‌نادسی» مشود 
به عیان . رجوع به علی عیان شود . 
علی ۰[ ع] ((ع) ابن‌پیرك پادشاه طفا 
تیمودی (سلطان . ه 1 آخرت بادشاه 
سلسله طفا تیموری . رجوع به علی طفا 
تور وا 
[ع] (٩خ)‏ این تاج‌الدین سنجادی مکی 
حنفی . رجوع به علی سنجاری شود . 
علی. [ ع]( خ) ابن تر کمانی. علی‌بن 
عنهان بنا بر اهیم بن‌مصطفی بن‌سلیمان ماردینی 
حنفی‌تر کهانی » ملقب به‌علاء الدین ومشه‌ور 
باب التر کمانی,رجو عب‌علی‌تر کمانی(ابن 
عذمان ان ۰.۰ )شود ۰ 
علی ۰[ع] (دخ) ابن تکن (امیر...). 
نام شاعری است و محمدین عبر رادویانی 
در تر جمان‌البلاغه قطماتیاز وی نقل کرده 
است که از آن جمله قطمه ذیل‌در لنزفرزند 


میباشد « 









پذیره‌ام آمدآن داربای بر ددکتع 
نان (۱) پوشیدهو کلاه بشاخ 
بمن‌بشرم نگه کردوراه رابر تافت 
فرالهر کزبریوزهکی‌بود کستاخ 
بکنتم اورا ای بت متاب‌روی و مرد 
کمن بروی توبینم همی‌جهان فراخ 
رام که بدانی مرابچه ازجای 
اخ 
(ز ترجمانالبلا رادیاونی» ص ۱۰۱).. 
علی .[7ع] (اخ) ابن ثابت بن‌سمید بن 
علیبن محمدین علی بن‌سعیدتلمسانی فرشی 
انوی ۰ دجوع به علی تلمسانی شود . 
علی» [] (رخ) این ثابت شاهر . وی 
از رژمای متکلمیتزنادقه (مانویه) بو که 
خود را مسلمان میموده است . 
(از القهرست این الندیم) . 
علی , [ع] (۱ع) ابن تردة . علی بن 
ابراهیم بن علی بن‌معتوق واسطی »مشهور 
به اين تردة « دجوع به علی واسطی (ابن 
ابراهیم ین ۰ ۰ شود . 
علی, [ع ] (اح) اين ردان بن حدن 
کیدی » مکنی به ابوالحسن . دجوع به 
علی کندی شود . 
علی, [ع] (1خ) ابن‌نمال خفاجی » امیه 
پنی خفاجة , رجوع به علی شفاجی شود . 
علی , [ع] (اخ) ابن نامة [ث م]. 
عیننوحبن‌محمد بن‌آحمدین نجاح*مکنی 
بابوالعسن و مشهور به ابن نمامة, رجوع 
علی بن نوح بن محمد پن .۰ . شود . 
علی,[ع] (1ح) ابن جابر بن‌عامر مالکی 
ونائی . رجوع به علی وفائی شود . 
علی ۰ [ع ](اع) ابن جارالهبن محمدین 
ابی الیعن بن ابی بکرین علی بن محمدین 
محمدین حسین بن|حمدقرشی مخز ومی‌حنفی* 


مشهوربابن ظهیرة, رجو ع بهلی‌مغز ومی‌شود. 


علی۰[ع] (لخ) ابن جاسم بن محمد 
امدی حلی . دجوع به علی اسدی شود . 
علی ۰ [ع] (غ) ابن جباب . علی بن 
محمدین سلیمان پن علی‌بن سلیمان بن‌حسن 
انماری غرناطی » مشهور به ابن جباب و 
مکنی ب4 اپوالعدن . رجوعبه علی‌انصاری 
۰ (ابن معمدین سلیمان بن ۰۰.) شود . 

علی ۰ [ع] (لخ) این جبارة . علی بن 
اساعیل بن ابر آهیم پن‌جباره کندی‌محلی 
سغاوی مالکی ؛ ملقب به شرف الدین و 
مکنی 4 ابوالعسن ومشهور به این‌جبارة. 
دوع 4 علی‌بن اسماعیل بنابر اهیم بن... 
سود ۰ 

علی ۰ [ ]( خ)ابن‌جبار‌هذلی بسکری» 
مکنی ه اپوالقاسم . رجوع به علی‌بسکری 


شود . 


(۱) دراص لکتاب «سلطان» است که مرحوم دهخدا [نرا به «خنتان» تصعیح کرده است . 





۱ 


علی ۰ [ع] ((ح) اين جبلة بن مسلم بن 
عبدالرحمان آپناوی » مکنی به 
مشهور به عکوك . رجوع به علی عکوك 


شود . 

علی ۰ [ع ](اع) ابن‌جبلةً کوفی » مکنی 
به ابوالحسن . تابمی است . و نیز رجوع 
به ابوالعسن (علی بن ۰۰ ۰) شود . 
علی ۰ [ع] ( ح)ابن‌جدا . علی‌بنحسین 
ابن احمد بن ابراهم عکیری » مشوور + 
ابن جدا و مکنی به ابوالعسن . رجوعه 


علی عکبری (ابن حسین‌ین احمدین ۰۰.) 


شود . 

علی . [ع] (اح) ابن جدعان. علی بن 
زیدین آبی مليکة زهیرین عبدالهپن‌جدعان؛ 
ما به ابوالحسن ومشهور به این‌جدعان. 
رجوع به علی بن زید پن ابی ملیکة ۰۰۰ 
شود . 

علی . [ع] (۱(ع) ابن جدید. علی بن 
محمد بن احمدین جدید بن علی بن مجمد 
ابن جدید حضرمی تریمی شافعی » مشهور 
ه این جدید . رجوع به علی‌حضرمی (ابن 
محمدین احمدین ۰ ..) شود . 

علی ۰ [ع ] (اع) ابن جراح.علی 
عیسی بن داوود بن‌جراح شدادی * مکی به 
ابوالحسن و مشهود به ابن جراح ۰ دجوع 
به ابوالحسن (علی بن عیسی ۰۰ ۰) ونیزبه 
ابن جراح وه علی‌بن عیسی‌بن داوودبن۰.۰ 
شود . 

علی. [ ع ] (( خ) ابن جروی ۰ علی:ن 
عبدالهز یز بن وزیر جروی [جد)] مشود 
به این‌جروی ۰ رجوع بهعلی بن عبدالعز یز 
ابن‌وزیر جروی شود . 

علی ۰ [ع] (اح)ابن‌جزاد مصری‌حلفی » 
ملقب به نورالدین و مکنی 4 ابوالحسن ۰ 
رجوع به علی مصری شود ۰ 

علی .[ع ](اع) ابن‌جزلة . لی‌بن‌عیسی 
ابن جز له بغدادی» مکنی »بو الحسن‌ومشوور 
به ابن جزلة . رجوع به ابن جزلة شود : 
علی . [ع] (.اخ)ابن‌جمدین بیدهاشی 
جوهری بندادی » مکنی بهابوالحدن ۰ 
رجوع ب علی جوهری شود . 

علی . [ع] (1خ) ابن جمد جوهری + 
کت به ابوالحسن. رجوع ب‌علی‌جوهری 
(ابن جعد ۳ شود. 

علی بن‌جعفر .[ ع ین ح ف ] 
((ع) نام امامزاده‌ایست درشهر فم . ( از 
جنرافیای‌سیاسی کیان » ص ۳۹۰) ۰ 


علی.[ ع](( خ)ابن‌جهفرمکنیبهابوالقاسم. 


وی وز یرابوکالنجار مرزبان بود . اصل او 
از آذربایجان ومردی‌دبي. وزيرك و کاردان 
بود.ویاززمان بوسف‌بن ابی‌السا ج‌عهده‌دار 
دریافت خراج و مالیات ۲ ذربایجان واران 
وارمنستان بود. واخیرآسمت وزبری‌دسمرا 





علی 
داشت. درسال ۳۳۰ ق. روابطمیان‌دیسمر 
علی‌بن جمفر تبره شد ووی به تارم کر بشته 
3 ابوک لنجار مرزبان ببوست وچون هردو 
کیش باطنی داشتند بزودی باهم دوست و 
مهربان شدند و مرزبان ویرا بوزیری 
بر گید . مرزبان بتعريك علی‌بن‌جمفر به 
تبریز حمله کرده دیسم را از آنجا براند . 
و در آذربایجان نیز وزارت مرزیان بااين 
علی بن جمفربود. امابواسطه سعایت برخی 
ازمخالفین وی‌نزدمرز بان ۰ اوبه‌جان‌خویش 
بمناك کشته دوباره ه دیسم که‌درارمستان 
!ود پیوست و در جنگی که دو باره من 
مرزیان و دسم روی داد و بشکست دسم 
خانمه بافت» علیه‌ورد عفوقر ار گرفته‌دیگر 
بارامر وزارت را بافت ۰ ( از شهر باران 
کمنام ۰ ار س٩ه‏ و۲ 1 
علی ۰ [ع ](اع) این جعفر » مشوور به 
سیدرن طاووس و مکنی به ابوالقاسم باابو 
الحسن ااپوموسی . رجوع به اين طاووی 
و یت وین <فر ون مد ین احجد 
این طاووس ... شود. 
علی ۰ [6 ](خ) اين جعفر بن‌حسن بن 
عبید ال بن علی بن<سین بن حسن بن‌علی بن | حمد 
حقینی . رجوع به علی حقینی شود . 
علی . [ع] (اخ) ابن جعفر بن حسین 
قدامهً موسوی» مکنی بهابوالقاسم: ممدوح 
اب صابر ترمذی, رجوع به علی موسوی 
(ابن‌حسین قدامه ...۰ ) , شود . 
علی ۰ [ع] ( اخ) ابن جعفر بن خضر 
مالکی جناجی‌نجفی . رجوع به علی‌مالکی 
سود , 
علی.[ع] (راخ) ابنجعفربنسمیدسعیدی 
رازی حذاء » مکنی با بو الحسن . رجوع 
علو حذاء شود . 
علی . [ع] (ا ع) ابن جعفر بن ال 
ابن حسین بن‌احمدین محمدین-عدی صقلی؛ 
مشهور » ابن فطاع و مکنی ابو القاسم. 
رجوع به ابن فطاع و به علی بن جعفربین 
علی سعدی شود . 
علی . [ع](۱ع) ابن‌جعفربن علیسمدی 
صقلی»مشهور ها بنقطا ع‌وسکنی ابو القاسم . 
در کتاب وافی؛نام‌اوبصورت علی‌بن‌جعفر بن 
عیدالهپن <سین بن |<مد پن‌محمد آمده است ۰ 
رجوع به ابن‌تطاع ونیز به کنبذیل‌شود : 
ممجم المولفیت ج۷ س ۰۲ . کشف الظنون؛ 
» ص ۱۳۳ و۱۰۲۴ و سایر صفحات ۰ 
روضات الحنات خوانساری »ص ۸ ۰ 
ممجم الادباء "ج ۱۲ .ص ۰۲۷۹ وفیات 
الاعبان ابن‌خلکان » ج۱ ۰ ص۰۲۷ هدیة 
العارفت * ج۰۱س 1۹ ایضاح المکنون 
ج۲»ص 6 ۲ المکتبة الصقلية «س ۰۱6 
البدایةُ این کثیر» ج ۱۲ص ۱۸۸ .شذرات 
الذهب ابن‌عماد » ج) » صه 4 ۰ المختصر 








علی 


فی‌اخبارالبشر ابو الفداء عج ۲ » س ۷ ۰۲ 
مر آالجنان یافعی » ج۳) ص ۰۲۱۲ لسان 
المیزان این حجر » ج 4 ۰٩‏ ۲.بفبه 
الوعاة سیوطی ۰ ص۳۳۱ ۰ مفتاح السعادهٌ 
طاش کبری» ج ۱»س۷ ۰۱۷ حسن‌المداضره 
سیوطی» 1 ص ۰۷ ۳.فه رس | [م+عو طات 
المصورء سید ۱۰ ».ص4۰۰ . سیر الثملاه 
ذهبی ۰ ج۲ ۱س ۱۰۲. وافی الصفدی » 
ج۱۳ ص۱۸ . فهرس‌المولفین بالظاهر بة . 
علی ۰[ ع ] (۱ خ) ابن جعفربن فلاح 
کتامی ۰ مکنی به ابوالحدن و مشهود ه 
این‌فلاح ازوزرای‌دولت فاطمی‌مصر, دجوع 
4 علی کتامی‌شود ۰ 
علی [ ع ] (۱ع) اين جمفر بن محمد 
ابن‌علی‌بن حسین بن‌علی‌بن ابی‌طالب‌مدنی. 
رجوع ٩‏ علی مدنی شود 2 
علی ۰ [ع ] (۱ع) ابن جعفر بنمجمدبن 
علی|لصادق علیهماللام. ییاز شش فرزند 
ذکور امام جمفر الصادق ع. است , (از - 
مجمل‌التوادیخ والقعس» ص ۱ 1۵) .(واز 
حییب‌السیر چاپ خیام ج۲ » ص۷۰) . وی 
برادر اسماعیل دیس فرقه اسماعیله است 
وبشام وبلاد مفرب‌هجرت کرد . 
علی . [ع] (اخ) ابن جمفر خرقانی(با 
علی بن‌احمد خرقانی) مکنی بهابوالحسن. 
از بزر کتر ینمشایخ‌صوفبة اوا خر فرن‌چهارم 
واوایل فرن پنجم هجری . رجوع به ابو 
السن علی‌ین جعفر وبه ابوالحسن‌خرقانی 
شود . 
علی . [ع] ٩(‏ خ) ابن جعفر سعدی » 
مشهور به ابن قطاع ومکنی » ابوالقاسم . 
رجوع به ابن قطاع (ابوالقاسم علی‌بن.۰.) 
وه علی‌بن عبداارحمان سعدی شود . 
علی . [1ع]((ع) ابن جعفر کاتب»مکنی 
به ابوالحسن فارسی . وی سا کن‌نیشابوره 
و در ادب و علم توانا بود . 
کتاب نیشابور از وی نقل مبکند . 


و حاکم در 


(از معجم‌الادباء‌چاپ مر کلیوث » ج ه «س 
1-9 

علی. [ع](۱ ح) ین جمالالدین بن محمد 
ابر اهیم بن شمس الدین بن مجد المعالی 
قوام‌الدین مر عشی‌مدارسی . رجوع ه علی 
مر عشی‌شود . 

علی . [ع] (۱ع) ابن جمال . علی بن 
ابی‌بکر بن‌علی بنابی بکر بن‌عمر پن‌احمدین 
عبدالر حمان بن‌محمدخزرجی انصاری مکی 
مصری شافمی ۰ مشهود به ابن حمال . 
رجوع به علی مکی ( این ابی بکر بن 
علی بن: 2 ۳ شود . 

علی.[ ع ](۱خ)ابن جمشیدنوری‌ماز ندرانی 
اصفهانی شیعی . رجوع به‌علی نوری‌شود . 
علی.[ ع](.۱ع)۱ بن‌جمیل.ویازبنی‌حبیب 
و«هجری» کوید که وی 


در روز فتح درمقدمهٌ پینسرص, بوده‌است. 


اين‌صيدة است . 





(از الاصابة اين حجر ۰ ج4 ۰ فسم اول) . 
علی ۰[ ] (لخ) ابن جند | ج ن] ۰ 
محدث است (منتمی‌الادب) . 
علی ۰[ ] ((ع) ابن جندب [ج د] 
متوفی درسال ۲٩۸‏ ی . اوراست : کتاب 
الثو ادر. 
(از معجمالمو لت ۰ ۰۷ س ه) بنقل‌از 
الفهرست طوسی ۰ س۹4 . و منتهی‌المقال 
ابوعلی » ص ۰٩‏ ۰۲ و تنقیحالمقال مامقانی » 
ج ۰۲ص )۲۷ ۰ 
علی ۰ [ع] ((ع) ابن جولوغسیستانی* 
مکنی ب ابوالحسن و متخلس به فرخی ۰ 
شاعر مشهور . رجوع به فرخی -یستانی 
و 
علی ۰ [ع] (اخ) ابن جهضم . علی بن 
عبدا بن حسن بن جوضم همدانی مکی » 
مکنی به ابوالحدن ومشهود به این‌جهضم. 
رجوع به علی‌هءدانی (اين عبداله بن‌حسن 
این . ِ( شود . 
علی ۰ [ع ] (اع) ابن جهم بن بدر بن 
جوم بنسعمود قرشی‌شامی؛مکنی ابو الحسن 
و مشهور بهاینجهم . شاعر در بارالمتو کل 
عباسی ۰ ( ۱۸۸ ۲۸۹۱۲ ی ۰)۰ دجوع 
به ابن جهم و نیز به کتب ذیل شود : 
ممچم الءژلفین دا( ۱ مرف 6 . کشت 
الظنون » ص ۸۰۳ . تاریخ شداد ؛ ج ۱۱ 
سس ۳۱۷ . طمقات الشعراء ابن معتز .ص 
۱ الموشح مرزبانی » ص 44 ۳ . 
الاغانی ۰ ج۰۱۰س ۲۰۳ ۰ کامل‌التواریخ 
ابن ائر » ج ۰۷ص ۰۳۹ مروج الأهب 
مسمودی »ج ۰۷س ٩‏ ۲ . طبقات الحنابلة 
ص ۱۱ .۰ دیوان ابن جهم لیف خلیل 
مردم ۰ 
علی ۰ [ع ] (لخ ) ابنجهیر . علی‌بن 
محمدین محمدین‌جهیر * مکنی به ابو القاسم 
و ملقب به زعیم‌الدین بازعیم ال وساء‌ومشهور 
به ابن جهیر » وزیر المستظور عباسی . 
رجوع به علی بن محمد پن محمد بن جهیر 
سود , 
علی ۰ [ع ] (ا, خ) ابن جلبی شبینی . 
از علمای اواخر قرن ۱۳هجری . رجوع 
4 علی نی شود ۶ 
علی ۰ [ ع ] (۱ع) ابن حاتم بن (حمد 
یامی (علی الوحید ۰۰ ۰) . آخرین تن از 
بنی حمدان یمن . رجوع به علی حمدانی 
(اين حانم ...) شود . 
علی ۰[ع] ((ع) ابن حاتم قزوینی » 
مکنی به ابوالحسن . رجوع به‌علی قزوینی 
شود , 
علی ۰ [ع ] (۱ع) ابن حاجب النمان . 
علی بن عبدالعزیز ن ابراهیم » مکنی به 
ابوالحسن و مشهور به ابن‌حاجب النعمان . 
دجوع به ابن حاجب النعمان (ابوالعسن 
علی بن ۰۰ .) و نیز به علی بن عبدالعزیز 
ابن ۰۰ . شود . 





۱ 


۱ 


۹۰ 


علی .[ع] (۱ع) ابن حازم لحیانی ۰ 
رجوع به علی لحیانی شود . 

علی . [ع] (لخ) ابن حاکم بامر اه * 
مکنی به بوالحسن وملقب به‌الظاهر لدین- 
اب . وی هفتمین خلیفه فاطمی مصر است 
که پس از قتل پدر بلطئت رسید و در 
ابتدای کار امیر الجیوش را صاحب منصب 
ساخت و چون تمکنی پیدا کرد ویرا باععةً 
خود عتل رساند , در سال ۱۵ ق . در 
عهد ابن خلیفه در مضر فعط وغلای‌عظیم 
اتفاق افتاد و مدت دوصال ادامه داشت . 

و در سال »4۲ ق .او را فرزندی بیدا 
شد که « سعد > نام نهادش ولقب « |لمستنصر باه > 
باو داد ۰ در سال ۲۱ ق ۰ فیصرروم با 
ششمد هزار سیاهی‌بوی شام متوچه 
کشت ولی در حدود حلب‌سیاهیان او دچار 
کم آبی و تشنگی شدندو بر اثر شببخون 
اهل حلب تار و مارو منهزم گشتند 1 
ودرنیمه شوال سال 4۲۷ ق. الظاهر لدین- 
در سوم مالگن ف ی سدع 
در گذشت ومدت خلافتش شانزده سال بود . 
(از حبیب السیر » چاپ خیام » ج ۲ ۰ص 
۰۰) .و نیز رجوع به ظاهر (اين ابی 
منصور العا کم ۰۰ .) شود 

علی ۰ [ع] ((خ) ابن حامد کحال . 
وی از کحالین مشهور در دمشق بود . 
وفرزندشمهذب اادین‌عبدالر حیم نیزشهرت 
بسزائی درین علم داشت . 

(از عیون الانبا ابن ابی اصييعة ۰ج ۲» 
ص‌ ۳۳۹ ِ 

علی . [ع] (اع) اين حبشون[ح ب]: 
محدث است (منتهی‌الارب)) ۰ 

علی . [ ع] (لخ) ابن حبشی [ح ب] 
ابن قونی » مکنی به ابوالقاسم . تلمکبری 
از وی روایت کرده است و در سال ۳۳۲ 
ق ۰ ویرا دیده است . اوراست . کتاب 
الهدایا . ( از معجم المولفیت » ج ۲۷ص 
7 . بنقلاز الفورست طوسی » ص ۰۹۸ 
علی, [ع ] (خ) ابن حبیب‌النه بن‌محمد 
ابن نوراله بن ابیاللطف شافعی قدسی . 
رجوع به علی قدسی شود . 

علی ۰[ ع] (اخ) ابن حجازی بن محمد 
بیومی حسنی |دریسی شاذلی شافمی خلونی 
دمرداشی احمدی . رجوع به علی ببومی 
شود ۰ 

علی ۰ [] ] (٩خ‏ ) ابن حجر بن ایای 
سمدی‌مر وزی . رجوع ب‌علی سمدی‌شود ۰ 
علی ۶1۰ ] (.۱ع) ابن حجر . علی بن 
محمد بن محمد بن علی پن احمد بن حجر 
عسقلانی مصری کنانی شاذمی » مذهود به 
اين حجر . رجوع به علی عسقلانی ( ابن 
محمد بن محمدبن علی بن .۰۰ .) شود . 
علی ۰ [ع] (لح) ابن حجة . علی بن 


عبدالله بن حجهٌ حموی حنفی ۰ ملقب به 





٩۱ 


تقی الدین و مکنی به ابوبکر و مشهور به 
ابن حجة , رجوع بهابن حجة (ابوالمعاسن 
تقی الدین ابوبکر بن‌علی. ۰۰) و نیز به 
علی بن عبداله بن حجة . ۰ . شود . 
علی ۰[ ع ] (۱ خ) ابن حجةاله بن 
علی‌بن عبدا بن حسین بن‌محمدرن‌عبدالدلك 
طباطبانی شولستنی نجفی ۰ تپ ب‌شرف. 
الاین . رجوع به علی طباطبائی شود ۰ 
علی ۰[ع] (خ) ابن حداد ۰ علی بن 
عمر بن محمدین فارس الباری * مشهور به 
ابن حداد و ملقب به قوامالدین و مکنی به 
ابوالفرج . رجوع به علی انباری (ابن»مر 
ابن‌معمد بن ۰ ۰ .) شود . 
علی . [ع] (ع) ابن حرازه [ ح] ۰ 
عبای دوری از وی روایت دارد . 
(منتهی‌الارب) ۰ 
علی .[ ع ](.اخ) ابن حرانی » علی 
ابن حسین‌بن‌علی بن علان‌بن عبدالرحمان» 
مشهور به ابن حرانی ومکنی بابوالحسن. 
رجوع به علی حرانی (ابن حسین بن علی 
این .۰ ( شود . 
علی. [ ع](اع) ابن حربن یز پدریاحی: 
وی‌فرز ندحر بن یز یداست که درواقعةٌ کر بلا 
بس از پدرش هءراه برادر خود مصعب و 
غلام بدرش فره » با دشمنان امام‌حسین غ. 
جنکیدند و بدرجه شهادت رسیدند . 
( از حجبیب السیر » چاپ خیام » ج ۰۲ س 
۲ 
علی , [ع] (1ع) ابن حرب بن محمد 
ابن‌علی‌طائیموصلی ۰ مر با بو الحسن, 
رجوع به علی موصلی شود . 
علی ۰ [ع] (۱) ابن حزم . علی‌بن 
احمد بن سعید پن حزم پن غالب بن صالح 
ابن‌خلف بن سفیان‌بن یزید فارسیاندلسی 
فرطبی یزیدی » مکنی بهاپومحمد ومشهور 
به ابن حزم ۰ رجوع 4 اين حزم و نیز به 
علی بن احمد بن سعیدین ۰ 
علی ۰ [ع ] (اغ) ابن-<زمون اندلسی. 
رجوع به‌علی اندلسی (ابن <زهء‌ون) شود. 
علی . [ع] ((ح) ابن حسام الدوله از 
ملاطین آل باو ند .رجوع به علاء الدوله 
باوندی شود . 
علی ۰[ع ] (اح) ابن حسام الدین بن 
عبدالملك جونفوری هندی؛ مشهور »هقی 
وملف بهارالدین ۰ رجوع به علی متقی 


۰ شوده 


سود . 

علی, [ع ] (لاخ) ابنحسام الدین آ کبر- 
آبادی هندی » مشهور به آرزو و ملقب به 
-راج الدین . رجوع بهآرزو وبه علی‌شاه 
این حسام‌الدین .۰ . شود . 

علی ۰ ع] (اح) ابن حسن . وی کانب 
محمد بن#حمودسبککین بود و اوذوالاسانین 
بوده است و در هر دو زبان عربی وفادسی 





شعر میکفت (یادداشموّلف). وانیزدجوع 
» لباب الالباب عوفی » چاپ لیدن »ج ۰۱ 
ص ۲۲ شود . 

علی ۰[ ع] (۱ع) ابن حسن *مکنی به 
ابوالعسن و مشهور به ابن طرخان . 

ا استادان موسیقی و غناء . رجوع به ابن 
طرخان (ا,والدسن علی"*.. 0 شود. 
علی . [ع] ((خ) ابن حدن . مشووربه 
ان ماشطة و مکنی به اپوالحسن . رجوع 
به این ماشطة و به کتب ذیل شود ؛ 

معجم المژلفین » ج ۷»س 1۸ ۰ الفهرست 
ابن‌الليم ۰ج ۰۱س ۰۱۳ معجم‌الادباء» 
ج ۱۱۳ ص ۱ . هدبة العارفین "ج ۱ 
ص ۱۸۰ . ذیل تاریخ پشداد ابن نجار ج 
۰ص ۲۱۳ ۰ 

علی . [ع] (غ) ابن حسن ‏ ملقب به 
اپوالفرج , موسیقی دان عتوفی در سال 
۱ تشي . او را کتابی است در موسیقی ۰ 
(از معجم اامژّلفین ۶ ۲۷ »س ۵٩‏ .بقل 
از تاریخ الموسیقی العر یهٌ جول رووائیت» 
ص ۰)۲۳ 

علی . [ع] ((ع) ابن حمن بن ابراهیم 
انکوری مدری » مشهور به درویش ۰ 
رجوع ب» علی درویش شود ۰ 

علی . [ع] (اخ) ابن حسن بن ابی‌بکر 
آين حسن بن علی خزرجی زبیدی یمنی + 
مشهور به ابن‌وه‌اس وملقب به موثق‌الاین 
و مکنی به ابوالحسن . رجوع» علی‌منی 
شود 

علی ۰ [۱(]۶ع) ابن حسن‌ن‌ابی‌فرج 
احمد » مکنی با بو القاسم‌و مشهوربهرئیس- 
ااروساء ابن مسلمة . از وزرای عادل و 
دانش‌ند بود . وی‌در سال ۳۹۷ ق . متو لد 
شد و در سال ۳۷ ق . بسمت وژارت 
التائم بامرالثه خليفة عاسی منصوب کشت 
وخلیفه لقب‌جال‌الدین» شرف الوزراء » 
ر؛یس‌اارژساء بوی داد ۰ او وزیری صاحب 
رای وخرد بود وبرخی ازمورخین راعقیده 
پر ات که وی با پیش گرفتن سیاست 
نردیکی به ت رکان» توانست اقشه فاطمی‌ها 
را برای بر انداختن خلافت عباسی خنئی 
کند . وی همچنان در منصب وزارت بافی 
بود تا سال 40۰ ق . که در این سال 
بدست ارسلانین عبداله بساسیری دستگیر 
شد و بقتل رسید و جسداورامثل‌مثله کر دند. 
عمر او پنجاه ودوسالو پنج ماه ومدت‌وزار نش 
دوازه سال وبك ماه بود . (اژالاعلامزر کلی 
چاپ دوم ج ه س 4۱) بنقل از البدایة و 
الثعاية ج ۱۲ ص ۸۰ ؛ و تاریخ بغداد ج 
۱ص ۳٩۱‏ ؛ وسیرالثبلاه جه ۱ ودائرة 
الععارف الاسلامية ج ۱ ص۲۷۸ ؛ و کامل 
التواریخ 13 ص ۱۸۲ ؛ والنجوم‌الزاهرة 
9 ص( ؛ و ابن خلدرن ۳ 0۷ ۰ 





علی 
علی . [ع] (خ) ابن حسن بن احمدین 


حسین بن علی _بن یحبی بن محمد شبیبی 

ذمادی .رجوع به علی شبیبی شود « 

علی . [ع ] (۱خ) ابن حسن بن احید 

واسطی » مکنی » ابوالعسن دجوع به 

ری یی سرا 

علی. [ع] (اح)ابن حسن بن‌اذین([1 ]- 

نام مجدئی است ۰ (منتهی‌الارب) . 

علی . [ع] ((حع) ابنحن بن اسماعیل 

این احمدبن جعفر بن مححدین‌صالح پن‌حسان 

این حصن عبدری » مشهور به ابن مقلة و 

مکنی به ابوالحسن . رجوعبه علی عبدری 

شود . 

علی .[ع] ((ع) ابن حسن بن ایوب ۰ 

وی زعیم توم رامانیان بود و ذ کر او در 

فارسنامهٌ ابن بلخی چنین آمده است : 

«رامانیان ؛ این قوم قبیلٌ نضلوبه بودند و 

زعیم ایشان پدرفضلویه بود؛ نم ااعلی‌بن 

الحن بنایوب وممگان‌شبانی کردندی...» 

(ازفارسنان ابن بلغی » چاپ کر یج» ص 

3 

علی . [ع] (۱خ) ابن حسن بن بل[ب" 

ال شدادی ۰ محدث است . 
(منتهی‌الارب) - 

علی. [ع] (اح)ابنحسن بن بویه‌دیلمی» 

ملقب به فغر الدوله . 

رجوع ه فعر الدولً دیلعی شود . 

علی, [ ع] (اخ) ابن<سن‌بن‌حبیب‌صقلی؛ 

مکنی به آبو الحسن . 

رجوع به علی صقلی (ابن حسن بن ۰۰۰) 

شود . 

علی. [غ] (اع) ابن حسن بن حسول * 

مکنی به ابوالقاسم . رتع‌ای از وی که به 

صاحب بن عباد نوشته» در معجم‌الادباء نفل 

شده است . 

(از معجم‌الادباء » چاپ مر کلبوث» ج ۰۰ 

ص ۰۱۱۵ 

علی. [ع] (اع) ابن حسن بن حسینبن 

محمد موصلی مصری شافمی خلمی » مکنی 

به ابوالحدن * 

رجوع به علی خامی شود . 

علی. [] (۱ع ) ابن حسن بن خاطر 


جزیری مالکی , رجوع به علی جزیری 


سود . 

علی ۰ [ع] (۱ج) ابن حسن بن صالح 
نجار طاثفی ۰ رجوع به علی نجار شود : 
علی ۰ [ع] (۱ح) ابن‌حسن بن صدفا 
مصری ممانی‌حذفی* مشهور بامام‌بیرم باشا. 
رجوع به علی پیرم شود . 

علی . [ع]( اع) ابن حسن بن طوبی» 
مکنی به ابوالحسن . 

رجوع به علی طوبی شود . 

علی .[ع] (۱ خ)ابنحسن‌بنعبدالرحمان 
مقری,محمدبن جعفر تعیمی‌مشهور بهابن‌النچار, 
صاحب « تارییخ کونه > از وی یاد کند و 





علی 


کوید که درحلقةٌ درس اویش از هز ارتن 
حاضر میشدند که‌برای آنها فر آن تدریشس 
مبکرد و بسیاری ازقاریان بزر کی شا کرد 
وی بودند . 

(از معجم‌الادباء ۰ چاپ مر کلیوث ی 
۱۲ 

علی . [ع] (( خ) ابن‌حسن ۰ نام او علی 


ابن عبداله بن محمدین حسن‌جذامی مالقی 





نباهی » مشهور به ابن حسن و مکنی به 
رجوع به علی مالقی 
(اين عبدالله بن محمد بن ۰ ۰.) شود . 
علی . [ع] (اخ) ابن حسن بن عبدال 
عطاس حضرمی باعلوی . 

رجوع به علی عطاس شود . 

علی ۰ [ع] (1ع) ابن <سن بن عجلان 
ابن رمبثة حسنی‌حجازی»مکنی به|بوا لقاسم. 
رجوع به علی حجازی (ابن حسن بن .۰ 
شود , 

علی ۰[ع] (۱ع) ابن‌حسن بن علان بن 
عبداار حمان» مکنی به ابو الحسن . 


۶ 


محدث و حافظ ومورح . وی‌در سال ۳۰۲ 
. از دمشق به حلب‌سفر کرد ودر «اعلام 
زر کلی» سال وفات اوه * ۳ ق . ذکرشده 
است . او راست : تاریخ الجز يرة . 

(از ممجم‌المولفت » ج ۰۷ ص14) . بثقل 
از تاریخ دمشق ابن عساکر « ج ۱۲ عص 
٩‏ الوافی صفدی »ج ۱۲ ۰ ص 4 ۳ . 
علی ۰ [ع] (۱ع) ابن <سن بن علی بن 
ابی حسین‌حستی کلبی » مکنی به ابوالقاسم. 
رجوع به علی کلبی( ابن حسن بن ۰۰۰) 
شود . 

علی . [ع] (اع) ابن حسن بن علی بن 
ابی طالب باخرزی سخنی شافمی ۰ مکنی 
به ابوالحسن . رجوع به ابوالعسن‌باخرزی 
وابوالحسن علی بن‌حسن...وماً خذذیل‌شود: 
ممجم المولنت » ج ۷ص 1۵ .و فیات 
الاعیان ابن خلکان ۰ ج ۱ص ۵ . 
معجم الادباء ۰ج ۱۳ ۰ص ۳۳ . طبقات 
الشافعیهٌ سبکی ۰ج ۳ ۰ص ۰۲۹۸ 
الفجوم ال اهره آبن‌تفری‌بر دی .اج ۰۰.ص 
۹ شذرات الذهب ابن عماد : ج ۰۳ 
ص ۳۲۷ . البدايهُ ابن کثیر » ج ۱۲ »س 
۲ . مفتاح السمادة طاش کبری » ج ۰۱ 
ص ۲۱۳ ۰ مر آةالجنان یافعی » ج ۰۳ 
٩۵‏ . کشف‌الظذون » ص ۷۱ وسایر 
صفحات . اامعطوطات العربيةٌ کور کیس 
عواد » س ۰٩‏ .مخطوطات الموصل‌جلی * 
ص ۰۳ . مكتبة المجلس الثیابی » س ۰۲۲ 
فهرس المخطوطات اصوره سید ۰ ج ۰۲ 
صس ٩۲‏ . هدية العارفیت »ج ۱ ۰ ص 
۲ . سیاللبلاه ذهبی » ۹ 
۹ . الوافی صفدی » ج ۱۲ ) ص۰۲1 
ذیل تاریخ بفداد اپن نجاد * ج ۰ اص 
۷ طقات ااشافعبه اسنوی » ص 4۱ ۰ 
تهرس‌المولفین بالظاهریة . مناف الشافعی 





و طبقات اصحابه من تاریخ الذهبی . 

علی . [ع ] (اع) ابن حسن بن علی:ن 
اسحاق ۰ مکنی به ابواله‌ظفر و ملقب به 
فغر الماك . وی بزر گتر ین‌فرزند نظام‌اللك 
بود . در -ال ۳4 ق . متولد شد و در 
سال 4۸۸ ق. وزارت بر کیاد را سهده 
بور رفتووژارت‌سنچر 





رف 3 





راءهده دار شد و در سال ٩*۰‏ ق . در 
۲ نجا بدست تکیی از ندائیان اسماعیلیه 
بقتل رسید ۰( از اعلام زر کلی چاپ ددم 
ج ه ص ۰۸۲ بنقل از کامل این ان ج 
۱۰ ص ۸ ۸ ارالنجوم | لز اهر 5 ج هص ه ۵ ٩۱‏ 
و تاریخ‌دولة آل ساجوق ص ۷۹ ۰ 


علی ۰ [ع] (۱ع) ابن حسن بن‌علی بن | 


-لیمان بن احمد آل حاجی بلادی . 
رجوع ه علی حاجی شود . 


علی ۰ [ع] (۱خ) ابن حسن بن علی‌بن [ 


صدقه ۲ مکنی بهبوالحسن وعلقب به‌شرف- 
الدوله . بدر او وزیر المسترشد بود 
و نضتین کس از بنی صدته بود که 
بوزادت رسید و اقب جلال‌الدوله داشت ۰ 
این علی بن حسن ههمیشه نایب پدر خوددر 
وزارت بود و هیچگاه بالاستقلال وزیر 
نشد . او را خطی خوش بود و در اواخر 
عمرر باطی بر ساحل‌دجله بنام « ر باطالدر جة » 
ساخت و با عده‌ای از فقرا در نا عزلت 
کزید . تولد او در محرم سال 4٩٩‏ ق ۰ 
و وفانش در هفتم صفر ال 4 ۰ ه ی . 
بوده است ۰ 

(از معجم‌الادباء ۰ چاپ مصر ۰ ج ۰۱۳ 
ص )8٩‏ ۰ 

علی ۰ [ع] (لخ)ابن<سن,ن‌علی بن‌فضال 
آبن‌عمر بن‌آیمن کوفی ۰ مکنی به ابوالحسن. 
رجوع به علی کوفی شود . 

علی ۰ [ع] (خ) ابن حسن بن علی بن 
فطل » مذهور به‌صر در ومکنی بهامومنصور. 
رجوع به صر در و ما خذ ذیل شود : 
كٍِِ۳ المولفین کی ۱۶۱۵ 
الاعیان » ج۱ ۰ص ۳ 


وفات 
. شذرات الذهب 
اين عماد » ج ۳ »س ۰۳۲۲ کشف الظنون 
ص ۷۷۳ ۰ فهرس| لمخطوطات المصورة » 
۰۱ س 4۱۱ . فهرست الخديوية »ج 
۶ ۰ص ۸ ۲ .۰ 

علی ۰ [ع] ((1ع) ابن حسن بن علی بن 
لطف‌النه حسینی قنوجی بخاری ۰ مشهوربه 
صدیق حسن ۰ 

رجوغ به علی قنوجی شود . 





علی ۰ [ع] (اخ) ابن حسن بن علی بن 
محمد حر عاملی . دجوع به علی حرشود . 
علی . [ع] (ح) ابن حسن بن علی بن 
میمون ریمی دمشقی » مشهور به ان ابی 
زروان . رجوع به علی ریمی شود . 
علی ۰ [ع] (راج)ن ن ۲ علی 
اسئوی مصری شافعی ی ملقب به بدرالدین. 
رجوع به علی اسنوی شود . 


۳ 


علی . [ع] (۱ع)اين حسن‌بن‌هلیزمیلی 


بغدادی شافمی ؛مکنی‌به ابوالحسن .رجوع 
* علی مدای سود 

علی . [ ] (۱خ) ابن‌حدن بن علی‌لیشی 
مصری : رجوع + فلی لیمی شود . 

علی ۰ [ع] (۱ع) ابن حسن بن علی 
نیشابوری‌صندیلیحثفی؛مکنی به ابوالحسن. 
رجوع به علی یشابوری شود ۰ 

علی ۰ [ع]( ۱ع)ابنحسن‌بن‌عنتر بن‌نابت 
حلی » مشهور به شمیم و ملقب به «هذب - 
الدین ومکنی به اپوالحسن . رجوع به‌علی 
شمیم شود . 

علی . [ ع] ((خ) ابن حدن بن فضال . 
از علمای شیعه بودو اوراست: کتاب فضائل 
القر آن . . (از الغهرست این الندیم) . 
علی . [ع ](لخ) ابن حسن بن فضیل بن 
مروان.وی فارسی الاصل بود واین التدیم 
کوید که‌اورا کتاب « الاصنام‌وماکا نت العرب 
والعجم تعبد من دون الهعزوجل> بوده‌است. 
(از معجم‌الادیاء ؛ چاپ مر گلیوث ‏ ج* * 
ص ۰۱۱۲ 

علی ۰ [ع] (ج) ابن‌حسن بن محمد پن 
اسماعیل خزرجی زبیدی ممنی » مشهور 
ابن وهاس و ملقب به موفق الدین و مکنی 
به ابوالحسن . رجوع به علی یمتی شود . 
علی . [ع ] (لخ)این حسن بن محمدبن 
حسن بن عبدالرحهان پن یحیی بن‌محمد ان 
عیسی نمی حسنی یمنی 3۰و به علی 
نعمی شود . 

علی . [ع] (ا خ) ابن حسن‌بن محمدبن 
حن بن قاسم حستی‌فاطمی علوی 23 
به شریف ۰ رجوع ‏ علی 33 
علی ۰ [ع ] ((خ) ابن حسن بن‌محمدین 
علی طباطبایی حایری (علینقی ۰۰۰) ۰ 
توت ی و 

علی . [ع] ( خ) ابن حسن بن‌محمدبن 
فهر فهریمصری‌مالکی » مکنی به|بو الحسن: 
رجوع به علی ذهری شود . 

علی . [ع] ((ع) اینحدن زن محمدین 
یحیی » مشهور ب علان مصری ۰ آیوبکر 
زبیدی‌نامو بر ! آورده‌و کو بد که او ازعله‌ای 
نحو بود ودرشوال‌سال۳۳۷ق.در گذشت . 
(ازمعجم‌الادبء» جاپ‌مر گلییوث 3 


2) 


علی ۰ [ع ](۱ع)ابن‌حسن‌بن محمد طایی 
حرمی کوفی »مشهور به طاطری ومکئی » 
ابوالحسن . رجوع به علی طاطری‌شود + 
علی.[ع ](ا_خ) ابن‌حسن‌بنمحه‌دهمدانی 
مسمودی ۰ مشهور به ابن شهاب, رجوع به 
علی مسه‌ودی شود . 

علی ۰ [ع] (ع) ابن حسن بن وحشی 
نحوی موصلی » مکنی به ابوالفتح ۰ 
رجوع به علی موصلی (ابن حسن بن ۰۰۰ 
شود . 

علی ۰ [ع] (۱ع) ابن حسن بن ماه 





۹۳ 


ابن‌ید ان بن حسین‌دمشتی‌شافمی * مشوور 
ه این عساکر وملقب بهنقة الدین ومکنی 
ابوالقام ۰ دجوع به ابن‌صا کر وما خذ 
بل شود , معجم‌الزلفیت ۰ ص ۰1 
وفیات الاعیان » ج ۱ س ۲۲ . طبقات 
الشادسه سیکی ۰ ج ۶ ۰س ۰۲۷۳ 
معجم الادباء » ج ۱۳ » ص ۷۳ ۰ النجوم 
الراهرة ابن‌تفری بردی» ج ۱ ۰ص ۰۷۷ 
تذکرة العفاظ ذهبی » ج 4 ۰س ۲۱۱۸ 
شذرات الأهباین عماد؛ ج 4 »س ۰۲۳۹ 
البدایة این کثی » ج ۱۲ » ص ۲۹ ۰ 
الدارس‌نمیمی » ج ۱ * ص۱۰۰ .المختصر 
فی‌اخبار البشر ابوالفداء ‏ ج ۰۳ س ۱۲ ۰ 
معتصر دول الاملام » ج ۰۲ص 1۲ 
مفتاح السعادطاش کبری * ۱ ۰ س ۲۱۲ 
و وس ۲۱:۱ . کشف الظنون » س 
6 وسایر صفحات ۰ ایضاج المکنون " ج 
۱ص ۲۲ . کنوزالاجداد محمد کرد 
علی «س ۳۰۲ ۰ فهرست الغديوية " ج 
هس ۲۵ . مقدمةٌ ریخ ابن عسا کر از 
صلاحالدین‌منجد.فهرسمخطوطات الم ورة 
سید » ج ۲ » ص ۲۹ ۰ فورس مخطوطات 
الظاهر یه بومف عش ۰ ج 7 » ص ۰۱۰۹ 
جولة فی دور الکتب الام رکه کور کیس 
عواد؛ ص ٩‏ ۰۸ فهرسالمخطوطاتالمصورة 
لطنی عبدالیدیع » چ ۲ س 13 ۰ هدية 
العارفین * ج۱ » ص۰۱ ۰۷ سیرالثبلاء‌ذهبی 
ج ۰۱۲ س۲۷۸, التن کرة طاهر جزاثری 
ص‌ 6 ۷ . فهرس المژلفین بالظاهریة . 
آلز بارات عدوی * س ۲۰ . الاعلام بوفیات 
الاعلام ذهبی » س ۰ ۱ , الوافی صفدی » 
ج‌ ۲ ص ۳۰ .حبیب السیر » چاپ‌خیام ؛ 
7 

علی , [7ع] (ع) این حسن آحبر : 
رجوغ به علی آحدر سرت( 

علی. [۸]( رح )ابن‌حسن] کوع‌صنعانی: 
رجوم به علی آکوع شود . 
علی.[ع ] (۱ خ) ابن حمن بای 
حنفی , رجوع به علی ببای شود . 

علی . [ع (ع) ابن حسن برژنجی 
مدنی شافعی . رجوع» علی برزجی‌شود ۰ 
علی , [غ] ( ع)ابن‌حسن ذهلی‌آنعطس؛ 
مکنی به ابوالحسن . رجوع 4 علی‌آفعطس 


شود . 
علی . [ع] (ع) ابن حسن رندی (امیر 
ام جلال‌الدین ۰ ۰ .) «رجوع به‌علی‌رندی 


شود . 
علی, [ ع](۱ خ)ابن حسن‌سنهو ری‌شافمی؛ 
علقب به آورالدین. رجوع به علی‌سنه‌ودی 


شود . 
علی ۰ [غ ](اع) ابن حدن سیازی . 
رجوع به علی سیاژی شود . 

علی, [غ]((ح) ابن‌حسن‌شافعی »مشوور 
4 هقی . رجوعبعلیبیهقی (ابن‌حسن:..) 


۳ 


شود « 





علی.[ع ] (۱خ)ابنحمن‌شقیق‌خراسانی» 
مکنی » ابوعبدالرحمان. از روات حدیث 
بود . و نیز رجوع بهابوعبدالرحمان (علی 
این ۰ شود . 
علی, [ع] (ح)ابن حسن‌صقلی‌فزوینی. 
دوع »> علی صعی ود 
علی . [ع] (اع) این حسن (یاحسین) 
علوی‌بغدادی » مکنی بهاپوالةاسم و مشهور 
به اپن اعلم . ریاضی دان و منجم مشهور 
ترن چهارم هجری . رجوع به اين آعلم و 
علوی(علی‌بن حسن ۰۰۰) وماخذ ذیل‌شوده 
معجم المولفت ۰ ج ۰۷س 14 ایشاح- 
المکئون » ج ۰۱ س ۱ ۱۲ .اعیانا لشیمة» 
ج ۱ ۰س۳۰ , الاعلام زر کلی »ج * 
ص ۸۰ ۰ هدية المارفیت » ج۱ ۰ ص۰۸۲ 
علی . [ع | (لخ) ابن حدن تهسانی 
مکنی به ابوپکر و علقب به عمیدالملك ۰ 
عارش یاه محمودغز نوی‌واز بز رکان‌فضلا 
وادبای خراسان‌ونیز رئیس‌دارالانشاءوندیم 
محمدین محمود غزنویو ممدوح فرخی‌شاعر 
است وچهار قصیده در دیوان حاضر فرخی 
(س ۱۱۹ و ۱۹۰و ۳۱۷ و ۳۲۳ چاپ 
دبیرسیاقی)) در مدح او آمده است . 
علی قع‌ستانی بغدها بخدمت سلاجقه بوست 
ودرسال ۱ ۳ عق.درآن دوأت بمقامات جلیله 
رسید . سوزنی درحق فرخی واین ممددح 
کوید ؛ 
فرخی همدی‌غلامیازقهستانی بخواست 
که غلام‌تر لد ادش خوش لقاوخوض کلام . 
دجوع به ابویکر (علی‌بن حسن ۰0۰۰و 
معجمالادباء چام ر گلیوث ج ۰ ص۱۱٩‏ 


ودیوان فرخیعمصحح محمد د بر سیأفی‌شود. 


علی .۰ [ع] (اغ) این حمن کاب : 

از شمرای مصر بود و دیوان اوسی ورقه 
است (از الثرست ابن الندیم). 

علی . [ع ] (۱ خ)ابن‌حدن کوفی مکنی 
به ابوالشاء . محدث بود و از حفص ن 
فبات روایت کرد . و رجوع به ابوالشعثاه 
(ءلی بن ۰.۰ ۰) شود ۰ 

علی . [ع] (۱خ) ابن حسن همدانی؛ 
مشهور + ابن فا کهی ومکنیبهابوا لفضل. 
رجوع » علی‌فا کهی‌شود : 

علی . [ع] (غ) ابن حسن هنای . 
مشهور به کراع الشدل و دوسی » و مکنی 
۰ ابوالحسن ,رجوع به علی کراغ الشعل 


شود . 

علی , [ نع (ع) امن جنین »یکی از 
علم‌ای فقه از مردم سکلکند [ س لت ] 
بود و آن شهری است بطخارستان ۰ 

(از منتمی‌الادب) ۰ 

علی . [ع] ( لخ ) ابن حسین , ملقب به 
غیاث الدین . رجوع به فیاث الدین علی 
این کمال الدین حسینکاشانی شود . 








علی 


علی, [ع](( خ)ابن‌حسین آمدی نحوی» 
مکنی به ابوالعسن . رجوع به علیآمدی 
(ابن حسین....) شود . 

علی . [ع] (اخ) ابن‌حسین بن احمدبن 
ابراهیم عکیری * مشعوربه ابن‌جداومکنی 
به ابوالحسن . رجوع به علی عکبری‌شود. 
علی ۰ [ع] (اج) ابن حسین‌بن ا«مدین 
حسن بن قاسم بن حسن بن‌علی همدانن ٩‏ 
مشهور ه نلکی و مکنیبه ابوالفضل . 
رجوع به علی فلکی شود . 

علی ۰[ ع] (1ع) ابن حمین بن جنید 
رازی» مشهورمالکی ومکنی بهابوالحسن. 
رجوع به علی رازی شود . 

علی . [ع] (اخ) ابن حسین بن حرب؛ 
مکنی به ابوعبید . فقیه و مجتهد . وی در 
سال ۲۳۲ ق . دربغداد متولد شد سیس 
ب» مصر رفت و امرقضاوت رادر ۲ نجامهده 
دار گشت . ولی پس ازمدتی ازاین منصب 
معزول شد و به بنداد باز گشت و ورسال 
۹ اش . در گذشت . اورا تصانیفی‌است . 
(از مسجم‌المژلفیت ۰ ج ۰۷ س 0۷۲ بنقل 
از اعلام زر کلی ۰ج ه ۰ص 9.۸۷ یز 
رجوخ به ابوعبید(علی بن, ۰ ۰) شود » 
علی . [ع] (۱خ) ابن حسین بن حمان 
ابن‌باقی قرشی . رجوع به علی‌فر شی‌شود. 
علی . [ع] ((خ) ابن حسین بن حمویه 
ابن‌زید » مکنی بهاپوالعسین . ازصونیان 
بود و در سال ۴۳۸ ق, متولد شد. 
اوراست : بهحة الاسرار ؛ در تصوف . 
(از سجم البولفین » ج ۰۷ص ۷۳). 
بنقل از کشف الظنون .ص ۰۲۰۷ 
علی ۰ [ع] (اع) ابن حسین بن حیدر 
رضا عاملی رکینی . رجوع به علی‌ر کینی 


شود . 

علی .[غ] (1) ابن حسین‌بن حيدرة 
ابن محمد بن عبدالهُ بن محمد ؛ مکنی 4 
ابوالحسن . از فرز ندانعقیل بنابی‌طالب. 
رجوع به علی عقیلی شود . 

علی ۰[ ع ] (۱خ) ابن حسین بن سلام 
شرفی . رجوع » علی شرغی شود ۰ 
علی . [ع] (اخ) ابن حمین بن‌سلیمان 
اسیارته ای رومی حنفی(علی رضا ۰ ۰.)» 
مشهور » وصفی . رجوع ب» علی رضاً پن 
رن داد »رت 

علی . [ع] (۱) ابن‌حسین‌بن صلاحبن 
بدرآلدین حسئی صنمانی موّیدی » ملقب به 
جمال‌الدین . دجوع به علی موّبدی شود . 
علی ۰[ع] (اخ) ابن حسین پن طر یف 
کونی » مکنی به ابومنذر . 

رجوع به علی کوفی شود . 

علی ۰ [ع] (اح)این‌حسین‌بن عبدالعالی 
ک رکی عاملی » مشهور به محقق ثانی » و 
محقوه اک راکی* و شیخ علایی » و مولی 
مروج . دجوع ه علی کر کی شود . 





علی 
علی ۰ [ع] (_اع) ابن حسین‌بن عروة 


مشر قی دمشةی حنبلی» مشهور ه ابنز دون 
ومکنی به ابوالحسن . رجوع به‌علی‌مشر قی 
شود 

علی. [ع ] (لخ)ابن حسین‌بن عزالدین 
ابن حسن‌بن محمدین صلاح بن حدن بن 
جبریل حدنی یمنی شامی. دجوع به علی 
شامی شود . 

علی. [ع] (۱ع) ابن حسین‌بن علی آل 
محفوظ و شاحی اسدی کاظمی . رجوع به 
علی محفوظ شود . 

علی ۰ [ع] (۱ع) ابن حسین بن علی‌بن 
ابی بکر بن محمد موصلی حنبلی » ملقب به 
عز الدین . دجوع به علی‌موصلی شود . 
علی . [ع] (1ع) ابن حسین‌ین علیبن 
ابی طالب‌علیهمالسلام » مکنی بهابوالحسن 
وابوهحمد وابوالقاسم وابوبکر و ملقب به 
سیدالع بدین و زین‌العابدین و کی وامیت 
و سدجاد . امام چهارم از امه‌شيعة انثاعشر یه . 
رجوع به ابوالحسن‌علی (ابن حسینع ۰.) 
وحبیب‌السیر » چاپ خیام » ج ۲ ۰ص ۱ 
وسایر صفحات شود . 

علی . [ع] ( اخ) ابن حسین‌بن علی‌بن 
حسینبن خلف‌بن محمدارموی » مشهور 4 
ابن قاضی عسکر و ملقب به شرف‌الدین و 
مکنی به ابوالحسن . رجوع به علی‌ارموی 


شود . 

علی ۰ [ع] (اح) ابن حسین بن علی بن 
علان‌بن عبدالر حمان» مشهور ب ابن‌حرانی 
و مکی به‌ابوالحسن . رجوعبه علی حرانی 
شود ۰ 

علی ۰ [ع] (۱خ ) ابن حسین‌بن علی‌بن 
محمد بن عبدالمعین بن‌عون‌هاشمی ۰خرین 
ملك‌هاشمی‌در حجاز « رجوع به علی هاشمی 
(این حسین بن ۰( شود . 

علی ۰ [ع] (اح) ابن حسین‌بن علی بن 
محمد بغدادی حاثری " مشهور بهدروش . 
دجوع به علی بفدادی شود . 

عمی.[ ] (مخ)ابن<سین‌بن‌علی اصفهانی 
بافولی ضریر » مشهور به جامم ومکنی به 
آبوالسن . نحوی بود. اوراست ‏ 

۱ - کف المشلات و ایشاح المعضلات 
فی‌علل‌القر آن . 

۲- المجمل . رجوع بهابوالحسن ) علی بن 
حسین ۰۰.) وم خذ ذیل شود ؛ 

ممجم الم لفین ۷۰ 4س ۷۰ . معجم‌الادیاء 
۰ انباه الرواققفطی «ج 
۲۸ص )۲ ۰ بفية الوعاة سیوطی ؛ ص 
۰ . کشف‌الظنون»س ۱۳ ۲ .روضات 
الجنات خوانساری»ءصس ۰4۸۰ هدیه‌|لءارفین 


(1 


ج۱ ۰ص ۱٩۷۲‏ ۰ 
علی 9 [ع] (راخ)ابن‌حسین‌بن علی هقی 


حنفیملقب به علاء‌الدین ومکنی ب بو الحسن. 


رجوع به علی بیهقی شود . 





علی ۰ [ع] ( خ)ابن‌حسین‌بن‌هلی‌تر کی 
(علی بای ۰۰ .)۰ مکنی به اپوالسن .امیر 
تونس . رجوع به علی بای اول شود ۰ 
علی ۰ [ع] ( ۱خ) ابن حسین‌ین علی 
عبسی » مشهوربه ابن کوچك وراق.رجوع 
» علی عبسی شود . 

علی ۰ [ع] ( خ)ن حسیبنهلیعبسی 
فراء « مکنی به ابوالحدن . رجوع به علی 
فراء شود . 

علی .[ع] (لخ) ابن‌حسین‌بن علیعوض 
مز بدی اسدی حلی ۰ دجوع ب» علی عوض 
شود . 

علی ۰ [ع ](اح)ابن‌حسین بن‌علی کاشفی- 
رجوع به علی کاشفی شود ۰ 

علی.[ع ] (خ)۱بن‌حسینن‌علی کرمانی: 
رجوع به علی کرمانی شود . 

علی ۰[ع] (ع) ابن حسین بن هلی 
مسعودی؛ مکنی بهابوالحدن: صاحبهمروج- 
الذهب رجوع به مسمودی شود . 

علی ۰[ع] (راخ) ابن حسین‌بن قاسمبن 
منصور بن علی موصلی شافعی ۰ مشهور به 
ابن‌شیخ عوبنة وملقب به زین‌الدین ومکنی 
با بوالحسن . رجوع به علی موصلی‌شود ‏ 
علی . [ع ] (اخ) ابن حسین‌بنمجمدین 
احمدین هیثم‌بن عبدالرحمان بن مروان بن 
عبدالله بن مروان بن محمد (آخرین خلفهٌ 
اموی)اصفعانی » صاحب کتاب آفانی»سکنی 
اش رجوع با بوالفر ج(علی‌بن...) 
وماخذ ذیل‌شود : 

معجم الم وٌلفین 3 ۰۷ ۷۲۸ . الفهررسصت 
طوسی»ءص ۱۹۲ . وفیات‌الاعیان این‌خلکان» 
۱۹ معجم‌الادباء ج ۰۳ 
ص ٩4‏ . تاریخ بفداد خطیب بغدادی» ج 
۱ ص ۳۹۸ الفهرست ابن آلندیم ۰ 
۱ ۰ص ۰.۱۱6 یتیمةٌ الدهر عالبی دج 
۳ » ص ۰۹۱ انباء الرواة ففطی 3 
صس ۲٩۱‏ . النجوم‌الزاهر: اپن تفری ۰ ج 
4 » صه ۱. میزان الاعتدال ذهبی ۰ ج ۰۲ 
ص ۲۲۳ . مر 21 الجنان یافعی » ج ۰۲س 
ار المنعظم ابن وک کر 7 
نس لسان‌المیز ان ابن حجر ۰ ج ۶ ۰ 
۱ . الهدایهٌ این کثر ۴ ۱۷ ص 
۴ . شذرات الأهب این‌عماد ۲ج ۰۳ 
ص ۰۱۹ المعتصر فی‌اخبار البشرابوالفداء » 
ج ۰۲ ص ۰۱۱ مفتاح‌السعادطاش کبری 
ج ۰۱ص ۰۱۸ کشف‌الظنون ».ص۷1 
۱ 
کردعلی » ص۱۵۹ , در اسةالاغانی‌شفیق 
جیری . ممجم‌الاطباء حمدعیسی» ص ) ۰ ۳. 
مقدمه کتاب اغانی از شفیق جبری . هدبة 
المارفیت » ج ۱ ۰ص ۰۸۱ . الذریعهٌ آغا 
بزدگک » ج ۰۲ص ۳۰۵ . کتاب‌صاح 
الاغانیابوالفر ج اصفهانی ابن‌معمد احمد 


خلف |لله . فهرست الخدیوية» جع »س 








۹ 


4 ۲۰ . فهرست کتابخانه رضوی»س ۰۱۰۹ 
روضات‌الجنات خوانساری »۰ ص 1۷۸ . 
خوا:دالر ضویه عباس قمی ۰ ج۳ ص۳۷۸ ۰ 
سمرالثبلاه ذهبی ۰ ج ۰ص ۱ ۰ 
الوافی صفدی ۰ ج ۱۲ ص 46 ۰ عبون 
التواریخ اين شا کر کتبی » ج ۰۱۲ س 
۰ . فهر س‌المو لفین بالظاهر بة . 

علی . [ع] (1۱ع) ابن حسین‌بن‌محمدین 
عر * مشهور ب ان مسلدةء وملقب 4 رایس< 
الروساء . وزیر الفائم بامراله عباسی . 
رجوع‌به رئیس الروساء » و تجارب السلف. 
نخجوانی صس ۲۰۱ شود ۰ 

علی . [ع] (لخ)ابن حسین‌پن محمدین 
محمدحسینی فاملی جزینی ۰ مشهوزبه‌صائغ» 
رجوع ب‌علی صائخ‌شود ۰ 

علی ۰[ ع] (اع) ابن حسین بن محمد 
زینبی * مکنی به ابوالقاسم . رجوع به‌علی 
زذشی شود . 

علی ۰ |ع] ( ۱خ) ابن حسین‌بن معمد 
سغدی حثفی . رجوعبه علی سغدی شود. 
علی ۰ [ع] (اع) ابن حسین‌بن محمود 
ابن‌م<مد رشید (علی بای 3(« رک به 
ابوالحسن . امیرتونس . رجوع ه «علی 
بای‌دوم » شود . 

علی . [ع] (۱خ) اين حسین‌بن مکرم» 
مکی به ابوالقاسم و ملقب به ناصر الدین و 
مویدالدولة و مشهور به ابن مکرم۰ دی 
فر زند ناصر الدوله و از ملوك عمان بود . 
شخصی کر یم و بخشنده ,شهار می‌رفت‌ومهیار 
دیلمی ویرا مدح کر ده : وی درسال 4۲۸ 
ق . در گذشت . (از اعلام زرکلی چاپ 
دومج ه ص )۸٩‏ ؛ بنقل‌از آبن خلدونح؟ 
س۳٩؛ودیوان‏ معیار دیلمی ج ۱ ۳۶ ۰ 
علی . [ع] (ا) این حسینین منصود 
حریری ۰ مکنی بهابوالحسن ۰ رجوع 
» علی حریری(ابن حسین بن ۰۰ .)شود 
علی ۰ [ع] (ع) ابن حسین بن موسی 
اين بابویه قمی » مکنی به ا:والحسن و 
مشهود به این بابویه ۰ رجوع به این‌بابویه 
و ماخذ ذیل‌شود : 

معجم‌المو لفیت ۰ ج ۷ ص ۸۱ . الفهرست 
طوسی » ص .٩۳‏ الفهص‌رست ابن‌الندیم " ج 
۱ » ص ۰.۱۹ کتاب الرجال نجاشی » صس 
5 ۸ . فواتدالر ضو یه عباس‌قمی»س ۰۲۲۲ 
روضات الجنات خوانساری ۰ ص ۰۳۷۷ 
منتهی‌المقال ابوعلی ۰ ص۲۱۳ . منهاج 
المقال میر ژامحمد» ص ۱ ۳ ۰۲ هدیةٌالعارفیت» 
ج ۰۱ ص ۱۷۸ ۰ 

علی . [ع] (اخ)ابن حسین‌بن موسی‌بن 
محمدین موسی‌بن ابراهیم‌بن موسی کاظم 
ابن جمفر | لصادق‌بن محمدباقر بن علی‌ذین 7 
المایدین‌بن حسین بن علی نا بی‌طالب‌علیهم- 
السلام»مشهور به شر یف‌مر تطی وعلمالهدی 
ومکنی ابو القاسم . رجوع به علم‌الهدی 


موحوی شود 










۰ ,(ع] (1 خ( ابن‌حسین بن واند ۰ 
رک بابوالحمن ۰ از تاببان . دجوع ه 
رالسن(علیبن..۰) شود . 
ول |( )دی 
به ابوالفرج د مشهور به ابن‌هندو . 
رم ب این هندووماً خذ ذیل‌شود ؛ 
( 9 2۰ 
و سر . فواتالوفیات 
وا رکنیج ۰۲ مه 4.ابضا ح‌المکنون 
ندادی * ج ۱۲ سا 
۱۷۹۲ «کنوز الاجداد محمد کر دعلی» 
س۲۱۳ , مدیةالمارفت ۰ج ۱۰۱ ۰۱۸ 
۰(ع (۱خ) ابنحسین بنیجیی ۰ 
و الم ناش « متوفی در حدود 
مال ۱۲۰ ق ۰ 
|وراست ۱ 
۱- الدرفی الفر اش « 
۷ القمرالشیر فوحل عقودالتعر یر ۰ 
۴ اللمم ۰ 
و عس۸۴). نز 
تراجم الرجال جنداری " مس ۷ 
علی, [غ](1ع) سین آردنی 
ب ازی (علی‌رنا... )۰ مشهور به تجلی ۰ 
رجوع بعلی رضا (ابن حسین ...) و تجلی 


الاناء 


شود. 
علی. 1 3 (ع)ابنحسین اصابی‌قطوعی 
بش ثافمی . رجوع به اصابی و ماخذ 
ذیل‌شرد؛ 
مسج‌المژلنیت » ج۷س ۰۷۲ هدیهالعا فیت 
ج ص۷۱۰ . اعلام‌زر کلی چاپ ددم ج 
«س ۰۹۰ العقوداللژ لزية ج ۸۱ ۰۱۲ 
علی, [ع] (اخ)ابنحسین‌آماسی. دجوع 
ب علی‌آماسی شود . 
علی. [ع] (۱خ) ابن‌حسین انصاری ؛ 
مشهوربه حاجیزیشل عطار . از دانشمندان 
فرن‌هشنم هجری . رجوع به حاجی زینل 
عطارشود 7 
َو[ )نس دیس نی 
ملتب به حسام‌الدین. رجوعبه علی بدلیسی 
شود , 
علی.[ ع](ر خ) ابن<-رنبیاعی.محدث, 
رجوع بهعلی‌پیامی شود . 
علی ۰ [] ( خ) ابنحسین جوری (ا 
حوری) » مکنی_به ابوالحسن . رجوع به 
علی جوری‌شود . 
علی.[ع] (اخ)ابن حسینحسینی هر عشی. 
دجوغ بعلی مرعشی‌شود ۰ 
علی» [ع] (راغ) ابن<-ین خلیمی‌شاعر» 
ی وین , دجوع» طیخلیسی 
(ابن حسین ..۰) شود . 
ی * [ع] (لخ) سین خبقانی حلی 
ی . رجوع به علی‌خیقانی شود . 
علی . [ع ۱ ( لح ) ابنحین‌داوردی» 





مکنی به ابوالقاسم . رجوع بهعلی‌داوودی 

شود 

علی. [ ع]((ع)ابن‌حمین‌شاکرج رکسی 

پارسی . رجوع به‌علی‌شا کر شود . 

علی» [ع] (اخ)ابنحسین‌طریحی‌نجفی, 

رجوعه علی‌طر بحی‌شود . 

علی. [ع ](1 خ)ابنحسین‌قدامشموسوی» 
4 بوجعفر, معدو حادیب‌صابر ترمذی. 

رجوعب» علیموسوی (ابن‌حسین..۰) شود . 

علی.ٍ [ع] ( ح)ابن‌حسین‌قرشی. رجوع 

بهعلی‌ترشی (ابن‌حسین. .)شود . 

علی, [ع] (راخ) ابن‌حسین قمی‌شیمی » 

ملقب به نورالدین . رجو ع به‌علی قمی‌شود . 

علی. [غ ] (لخ) سین تهسان ‏ 

شاعر» مکنی به|بوبکر,رجوع بهعلی‌تهستانی 

(ابن‌حسین )شود : 

علی. [ ع] (ح)ابن‌حسین کا کی.رجوع 

باعل کا کی‌شود . 

علی. [ع] ((ح) ابن‌حسین‌مروزی‌حنفی» 

ملفب به علاء الدین . رجوعبه علی‌مروزی 


شود 

علی, [ع ] ( ۱ ع) ابن<سین‌سرعی » 
مشهور به بولافی . رجوع »ه علی بولافی 
شود . 

علی. [ ع](اخ) ابنحسین‌مفرب ی کانب ۰ 
مکنیبه ابوالحسن ۰ رجوع به علی مذربی 


شود . 

علی . [ع] (اح) ابن حصین‌بن مالك‌بن 
خشخاش عنبری‌تمیمی» مکنی ب» ابوالحر . 
رجوعبه علی‌عنبری‌شود . 

علی. [ع] (ا خ)ابنحکم‌بنانی » مکنی 
بهابوالعکم . محدث بود وابوالاشهبت از او 
روابت کند.رجوعه ابوالحکم (علی‌بن...) 
شود ِ 

علی, [ع] ((ع) ابنحکم سلمی ؛برادد 
مناویة بن حکم . رجوع ب‌علی‌سلمی‌شود. 
علی. 3 (اع) ابن‌حکیم‌ازدی» هک 
»| بوالحسن . تابمی.رجوع ب» ابوالحسن 
(علی‌بن ...) شود : 

علی. [ع] (د خ) ابن‌حمدان » مکنی 
» ابوالحسن و ملقب به سیف |لدوله .رجوع 
به سیف الدوله و "آثار الباقیهُ پیبونی ۰ص 
۳ شود . 

علی. [ع] (( خ) ابنحمدونبن‌سماك بن 
مسعودین منصور جذامی » مشهود ب این 
اندلسی . رجوع به علی جذامی(ابن‌حمدون 


ابن...) شود . 

علی. [ ] ( راخ ) ان‌حنزة » مکنی ب 
ابوالحسن . وی ادیب بود و 4 دمشق‌رفت 
و ابوالفتح صالح‌بن اسد کاب را در | نجا 
مدح کرد . علی‌بن عبدالسلام صوری ازوی 
روابت‌میکند . او در سال 1۳۰ ق ۰ در 
طرابلس‌در گذشت ۰ 


اوراست : 








رسالةالعمارية . 

(ازمعجمالمولفین ۰۷۰ ص۸۳). سقل‌از 
الوافی‌صفدی» ج ۰۱۲ س۰ . 

علی» [ع] (خ) این‌حمزه. نامارعلی‌این 
حمیدصعیدی » مکنیبهابوالحدن ومشهوربه 
ابن‌حمزه یا بن‌صباغ است.ر جو عبه‌علی‌صعیدی 
(اینح‌ند ...) شود . 

علی ۰ [ع] (۱ خ) ابن‌حمزةین عبدالین 
عشمان اسدی کوفی » مشهور به کسائی و 
مس » ابوااسن . مقری و تجوبددان 
ولغوی وندوی و شاعر . رجوع کسائی 
شود . 

علی ۰ [ع] (لخ) ابن حمزة بن‌هلی‌طلحة 
ابن‌علی‌رازیبفدادی » مکنی به ابوالحسین 
ومشهور به اپن بقشلان وملقب به‌علم‌الداین. 
رجوع ب علی رآزی (ابن حمزة بن ۰۰۰) 


شود . 
علی ۰ [ع] ((خ) ابن حمزةین عمارة بن 
حمزةین بسارین عثمان اصبهانی » مکنی به 
ابوالحسن . دجوع به علی‌اصفهانی‌شود. 
علی ۰[ع] ٩(‏ خ) ابن حمزء اصفهانی. 
رجوع به‌علی اصفهانی (ابن‌حدزه)شود . 
علی ۰ [ع] (۱ خ ) ابن‌حمزء بسری . 
رجوعبه علی بصری‌شود . 
علی ۰ [ع] (۱غ)ابن‌حمشادین‌سختویهه 
مکنی » ابوالحسن . نام اورا بصورت‌علی 
ابن محمدین ستتویه بن حمشاد نیز ضبظ 
ثر ده‌اند. 
وی محدث و حافظ و از اهل نیشابور بود 
و درسال ۰۸ ۲ي . تولد بافت . وبشهرهای 
مختلفی سفر کرد و نزد اشخاس بسیاری 
تحصیل کرد . ودر ۱۶ شوال سال ۳۳۸ 
و کت 
اوراست : 
۱ الانوار ؛ در دورستوشصت‌جلد . 
۲- التفسیر ؛ در دوست‌وسی‌جلد . 
۳ السندالکیر ؛ درچهارصد جلد . 
(ازمعجم الوژلین " ع ۰۷ص ۸۵). نقل 
از سیر النبلاه ذهبی 2 ۰ص ۹۸ ۰و 
الوافی صفدی » ج‌ ۲ ص ۰۱ . وعیون 
التواریخ ابن‌شا کر کتی »ج ۰۱۲ ص ۰۸۲ 
والمنتظم‌این جوزری تج 1ص ۳۱ ۰ 
وشذرات الذهب این‌عماد» ۲ ۰س ۸ 4 ۰۳ 
والبدابه اب ن کی ی ٩ص‏ ۳۳۲ ۰ 
وهدیةالعارفین »۰۱ ٩‏ ۱۷ ۰ 
علی . [ع] ((غ)ابن حمودین محمدبن 
سمیدین سلعطان بوسمیدی . از سلاطین 
زنگار . وی در سال ۱۲۹۸ ق ۰ متولد 
شد و درسال ۱۳۱ ق ۰ ,داز در گذشت 
بدرش سلطنت زنگیار رسید ولی دولت 
انگلستان »عأناخر دسالی‌وی»خود عهده‌داد 
ادارةامور آنجاشد تااینکه درال ۱۳۲۲ 
و ی اختیارات داخلی بوی وا گذار 
شد اما سب بسیاری اختلافات با نماشدةٌ 





علی 


انگلستان؛درسال٩‏ ۱۳۲ق ۰ بکناره کیری 
ازسلطنت مجبور گشت و به پاریس رفت و 
در آنجا اقامت گزید و در سال ۱۳۳۲ 
ق . در گذشت . (ازاعلام زر کلی چاپ‌دوم 
ج ه ص ۹ ) بنقل از عشر سنوات حول 
العالم صس ۱۲ ٩‏ . 

علی ۰ [ ع] (اغ) ابن‌حمودین میمون‌بن 
احمدادریسی حسنی علوی حمودی » ملقب 
به الثاصر لدین الله. نخستین سلطان حمودبة 
در قرطبة ومالقة + رجوع یه علی حمودی 


سود . 
علی ۰ (] (اغ) اب سوشوسسدبن 
مختار فیروانی انداسی قرطبی ۰ دجوع 
به علی‌قیروانی شود . 
علی ۰ [ع ] (اغ) ابن‌حموبه. وی‌فرزند 
حمویه حا کم نیشابوردرعهدامیرنصرسامانی 
بود وخود دربار گاهامیر نصر میز پست واودا 
ای ری گنگر ترآ ات که مرت 
حبیب‌السیر نقل شده‌است (از حبیبااسیر * 
چاپ خیام ۰ج ۰۲ص ۸ ۳۰( 
علی ۰ [غ] (راخ) ابن حمیدین احمدین 
جعفر ین ولیدفرشی ۰ رجوع به علی قرشی 
شود . 
علی ۰ [ ع] (راخ)ابن‌حمیدصعیدی:مکنی 
بهابوالحسن و مشوور به اين صباغ یا ان 
حمزه:رجوع باعلی‌صعیدی(بن‌حمید..)شود. 
علی ۰ [ ع] (اخ) ابن‌حنا . علی‌بن‌معمد 
ابن‌سلیم مصری» ملقب به بهاء الدین ومشه‌ور 
4ابن‌حنا . وزیر الظاهر فاطمی ۰ رجوع به 
علی‌مصری (ا بن مد رن سلیم...) شود . 
علی ۰ [ع] (اخ) ابن حذظلة » مکنی به 
ابوطلق. ازتایمیان بود. ورجوع بهابوطلق 
شود 
علی ۰ [غ] (دع) ابن حوشب فزاری » 
مکنی 4ابوسلیء‌ان . محدث بود و ولیدین 
مسلم از او روایت کرد . ونیز رجوع به 
ابوسلیمان (علی‌بن ...) شود ۰ 
علی ۰( خ) ابن‌حبدرین علی‌فمی» 
ملقی به‌نورالدین دجوع »علی قمی‌شود. 
گلی 6[۰] (۱ غ) ابن بدرین محمدین 
اسر حسنی تهامی . رجوم به علی 
تهامی‌شود . 
علی ۰ [ع] (د خ) ابن جدرة . 
اوراست : 
خر حتلخیس اعمال ااعساب ابن بناء . (از 
کشف الظنون حاجی خلیفه اس ۲ 4۱۷). 
علی ۰ [ع] ) دخ) ابن حدون ۰ علیبن 
نعمان بن محمدین‌حیون» مکنی 4 بوالحسن 
ومشهود بهابن‌حبون. دجوعبه علی‌بن نعمان 
این‌محمد... شود. 
علی ۰ [ ۶] ( بخ ) ابن‌خانون . علی‌بن 
احمدین‌خاتون عاملی» مشی‌ور بهآین‌خاتون, 
دجوع به علی‌هاملی(ابناحمدبن خانون .) 


شود 





علی . [ع] (اخ) ابن‌خدیم کرمانیبوی 
پس ازایشکه پدرش « کرمانی» بدست‌یکی 
از چا کران نصرین سیار در مرو کشته‌شده 
در سال ۳۳۰ ق . نزد ابومسلم خراسانی 
آمد وچند روزی در خدمت او بود اما از 
وی روی کردان شد و بخدمت نصر بن‌سیار 
شتات . دراین هنکام سلیمان بن کثیبوی 
یفام داد که این غایت بی‌حمبتیتست که از 
کسی‌متابت مبکنی که بدر ترا بخدعه بقتل 
رهانده است , 

این‌سخن در علی بن خدیم موثر افتاد و با 
نصر به مخالفت بر خاستوقبیلةٌ ربیمه‌را باخود 
همد استان‌ساخت . درین‌هنگام هربك ازین 
دوتن ,یفام نز پومسلم فر-تادند وازاوباری 
خواستند . ابومسلم پس از مشورت باشیعة 
عباسیه جانب‌ابن کرمانی را گرفت . 
یس‌اذچندی ابن کرمانی به مرو حمله کرد 
ونصف‌شهر رااز چنگ‌نصر بدر آورد. دراین 
نکاما بومسلم‌خر اسانی بکمکک وی شتافت 
وبا كمك قبیلاٌ رییمه» مرورا تسیر کرد واز 
یادان نصر و مروانیه هر که دا یافت بقتل 
رساند دابن کرمانی‌را ای زچندر وزی‌در-لك 
چاکران خود جای داد» امااورا نیز بس از 
چندی بقتل رساند وتمامی ملك خراسان‌را 
بتصرف خود دراآررد ) از حبیب السیر ۰ 


چاب خیام ۰ ج ۲ ص ۱۹۵). 
علی ۰[ع] (1ع )ابنخراسان . علی‌بن 


احمدین عبدالعز یز بن عبدالحق بن خر اسان» 
مذوور بهاین‌خراسان ۰ آخرین‌تنازامرای 
آل‌خراسان در تونس ۰ رجوع به‌علی بن 
احمدین عبدالمز یز ین ... شود . 

علی ۰ [ع] (۱ج) ابن خروف . علی‌بن 
محمد بن‌علی بن محمدحضرمی رندی اشبیلی 
اندلسی » مشهور به اين خروف ومکنی» 
ابوالحدن . رجوع به علی اشبیلی (ابن 
محمدین علی‌بن ...)شود . 

علی ۰ [ ع](۱ع)ابن خروف.علی‌بنمحمد 
ابن,وسف‌بن مسمود قیسی قرطبی شاعر » 
ملقب‌به نظام‌الدین و مکنی به ابوالحسن و 
مشهور بهاین خروف. رجوع به‌اين خروف 
(ضیاءالدین بو الحسن...) وعلی‌بن‌محمدین 
وف ین ... شود 

علی . ۹ (اخ) ابن خسرواز نیقی (علی 
چلبی ۰۰). رجوع ب‌علی‌چلبی شود . 
علی ۰ [ ع] (۱خ) ابزخشرم. از محدثان 
بود (منتهی الارب) . 

علی [ ع](.۱ع) ابن خضربن احمد 
عمروسی مالکی ۰ دجوع به علی‌عمروسی 
شود . 

علی» [ع] (,اخ)ابنخضربن حسن‌عمانی 
دمشقی » مکنی ابو الحسن . رجوعبه‌علی 
عمانی شود . 

علی ۰ [ع] (اخ) ابن خطیب‌الناصرية . 
علی بنمحمدبن سعدین محمدین‌علی بن‌عنمان 





۹1 
ابن اسماعیل‌ین ابراهیم جبرینی حلبی‌طألی 
شافعیمشهوربه ابن‌خطیب الناصر بة ومکنی 
»ابوالحسن وملقب‌به هلاهءالدین . دجوع به 

علی حلبی (این‌محمدین سمدین ...)شود. 
علی . [ع] ( اخ) ابز, خلف‌بن خلیل‌ین 
عطاءالنه غری شافعی ملقب به علاءالدین . 
رجوعبه‌علی غزی‌شود . 

علی. [ع] (اغ) ابنخلف بن‌عیدالمطلب 
این‌حیدرین معمدین فلاح موسوی حسینی 
مشعذمی حویزی . محدث و مفسروادت . 
رجوعبه علی‌حورزی شود . 

عای ۰ [ع] (لخ)ابن خلف‌ین عبدالمكت 
ابن بطالبکری قرطبی مالکی » مشهوربه 
این‌لجام دمکنی به ابوالعسن . رجوع به 
علی‌فرطبی شود ۰ 

علی. [ ع] ( ح)ابنخلف‌پن عبدالوه‌اب 
کانب » مکنی به ابوالحسن . 


اوراست : 
مواردالبیان. (از کشفالظنون حاجی خلینه 
۰۱۸۸۸ 


علی ۰ [ ع] ((ع)ابن‌خلیفةین علی‌نجوی 
مذهور به ابن منقی ومکنی به آبو الحسن . 
وی اهل موصل بود و درادب تبعر داشت 
و در مسجد یی ص. در موصل هی نشست . 
درمعجم الادباء قطعاتی از اشمار او نقل‌شده 
است . او در دبیم‌الاول سال ۵۱۲ ق.در 
ای (ازمعجمالادباء ۰ چاپمر گلیوث 1 
جهس ۰ ۲( :۱ 

علی ۰ [ ع] (اع) ابن خلیفةین بونسبن 
ابی‌القاسم‌بن خلیفة غزرجی * مشهود این 
ابی‌اصييعة و ملقب به رشیدالدین ومکنی به 
اپوالحسن . متولد در سال ٩۷۹‏ ق . در 
حلب و متوفی در سال ۱۱ ق ۰ وجداو 
در بیرون باب الفرادس مدفون‌است ۰ 
اوراست و 

۱- تءالیقمن مجر بات فی| لب ب 

۲- کتاب‌طب‌السوق . 

۴ کتاب المساحة . 

مقالة فی‌السبالذی خلقت‌الجبال . 

ه - مقال‌قی نسبة الثیض ومو از نته الی‌الحر کات 
الموسیقارية . 

1- الءوجزالم‌فید فی‌علمال<ساب . 

(از معجم‌المژلفین * ج ۰۷ص ۸۷) ۰ بنقل 
از الوافی صفدی » ج ۰۱۲ص ۰۰۷۲و 
عیون‌الانباء» ج ۰۲ص 4 ۲.و کشف‌الظنون 
ص ۱۸۹۹ . و ایضاح المکئون » ج۲ ۰ س 
۷ . وروضات الحنات » ص ۸۷ . 
نیزرجوع بهابن ابی‌اصيبعة شود . 

علی. [ع] (خ)ابنخلیفاحسینی مالکی: 
رجوع به علی حسینی شود . 

علی ۰ [ع] ٩(‏ ح) ابن‌خلیف موصلی . 
رجوع,» علی‌موصلی شود . 

علی ۰ [ع] ( ماخ ) ابن خلیلبنابراهيم 
ابنمحمدعلی‌رازی طهر انی‌نجفی. ر جوع به 
علی‌تهر انی (ابن خلیل‌ین ..,) شود . 


۹ 


۹۷ 


علی 2[۰] (اخ) ابن خلیل‌ین احمدین 
سالم‌شانمی » ملقب به علا‌الدین ۰ د جوعب 


علی‌شافمی شود . 
علی, [ع] (راخ)ابن‌خلیلبن‌علی‌بن حسیت 
دمشقی » مشهور به ابن‌قاضی: ومکد 


به ابوالحسن. رجوع به علی دمشقی شود ۰ 
علی. [ع]( )این خلیل حنفی‌طر | باسی. 
رجوع به علاءالدین طرابلسی شود . 
علی . [ع] ((غ) ابن‌خلیل‌شاعر ۰ یکی 
از رژسای متکلمان زنادقة (مانویه) بودکه 
خود را مسلمان مینمود . اورا صدورفهخهر 
بوده‌است. 
(از الفهرست این‌الندیم) ورجوع» مار 
القلوب عالبیس ۱۳۸ شود ۰ 
علی . 3 (ر ع) این خلیل مرصفی با 
مرصفاوی مصری مدنی شافمی » مکنی به 
ابوالحسن وعلقب نورالدین.رجو عبعلی 
مر صفی‌شود ۰ 
علی ۰[ ع] (2۱) ابن خواجه بهاءالدین 
محه‌د جوینی . نوادهٌ خواجه شمس‌الدین 
محهد صاحبدیوان . دجوع به علی جویثی 
(این بماءالدین محمد ...) شود . 
علی ۰ [ع] (۱ع) آبن‌داوود اوافساه‌ها 
از زبان‌حبوان می کرده‌است (از الفه‌رست 
این‌الندیم), 
علی ۰ [ع] ( 1 ح)ابن‌داوود. کی ودمنه 
را بشمر کرده‌است . 
(ازالفه‌رست این الندیم) 
علی ۰ [ع] (اخ) ابن‌داوود . منجم‌فاضل 
و مقدم . 
اوراست : 
کتاب‌الامطار . 
(از الغهرستابن‌الندیم) ِ 
علی ۰ [ع] (دع) ابن‌داورد؛ ۳ داوودین 
داوودمکنی بهابوالعتو کل وملتببه‌ناجی . 
معدث است, و نیز دجوع باب والمتو کل‌شود. 
علی ۰ [ع] (۱ح) این داوود بن‌ابر اهیم 
جوهری ۰ مشه‌ور 4 این‌صیرفی ۰ رجوع به 
ببعلی‌جوهری شود . 
علی . [ع] ((1ع) این داوودین‌جراح * 
مکنی به ابوالحسن ۰ وزیر و کانب‌المقتدر 
باتهعباسی بود. (ازمجمل التو ار یخ والقصص؛ 
ص۳۷۷ ۰ 
علی . [ع] (لخ ) ابن داوودین‌سلیمان 
اصفهانی » ملقب به صائن‌الدین . رجوعبه 
علیاصفه‌انی شود . 
علی ۰[ع] ( اخ) ابن داوودین‌سلیمان 
جوهری مصری شافعی» ملقب به‌نورالدین . 
رجوع به‌علی جوهری شود . 
علی,[ ع](۱خ) ابن‌داوودین یحی‌بن کامل 
ابن ٍحبی‌بن جبارة زبیری فرشی اسدی » 
ملقب به نجم‌الدین و مکنی به ابوالحسن . 
دجوع به علیزیری‌شود . 





علی . [ع] ( عخ) ابن داوودین‌بوحف 
رسولی»متهور به مجاهدرسولی. دجوع به 
علی‌رسولی (ابن‌داوودهژید .)شود . 
علی ۰[ع]( خ‌( این‌داوود بغدادی . 
کانب ز بیدةبنت جعفر. رجوع به علی‌بندادی 
(اين‌داوود ۰۰.) شود . 

علی,[ع ](( خ)ابن‌داوود خطیب‌جوهری؛ 
مشهور بابن‌صیرفی. رجوع به‌علی‌جوه‌ری 
(اين داوود بن ابر آهیم ...)شود ۰ 

علی . [ع] (لخ) ابن دیس‌بن سس 
منصوراحدی مز بدی . هشتمن و آخرین 
از حکام بنی‌مز بد اسدی بود . رجوع به 
علی مز بدی شود . 

علی ۰ [ع](۱ح)این‌دديهم. علی‌بن‌مجمد 
ان عبدالعزیزین فتوح بن ابراهیم تعلبی 
موصلی دمشتی‌شافعی ۰ مذهوره این‌ددیهم 
وملقب به‌تاجاادین . رجوع 4 این‌ددءهم و 
علی بنم<مدین شود. 

علی ۰ [ع ] (اخ )ابن‌دقیق‌المید .علی 
|بن‌مدمد ین علی بن وهب بن مطیح قشیری شافعی 
ملقب به محب |لدیین و مشعور ب ابن‌دقیق- 
المید . رجوع به علی قشیری (ابن محمدین 
علی‌بن 0 شود . 

علی ۰ [ع] (ح)ابن‌دلدارعلیلکهنوثی 
هندی . ر جوعبه علی‌لکهنو ی‌شود ۰ 
علی ۰[ ] ( .اغ)این‌ذری[ذ ]حضرمی. 
رجوع به علی حضر می‌شود ۰ 

علی ۰ [ع] (1 ) ابن دافم ۰ مولای 
پیذمیر ص . وی در عود پیغمبر ص , متولد 
شد و پیفبرا کرم ویرا «علی» نام نماد . 
(ازالاصابهٌ ابن‌حجر» حجه "قسم‌ددم): 
علی ۰ [ع] ( _اخ) ابن‌داهبة . وی‌طبیب 
التقیخلیفه عباسی بود ونزد او احترام و 
| کرامی‌خاس داشت. ادبه‌راهی بختیدوع 
وآنوش و نابت بن‌سنان پن ثابت * طیایت 
العتقی راءهده‌دار بود ۰ (از تاریخ‌الحکماء 
تفطی ص ۵ ۳ ۲( ۰ 

علی ۰ [ع ] (۱ع) این‌رباح . از محدنان 
بود ۰ (منتهی‌الارب) ۰ 

علی . [ع] ((ع) ابن دین. علی‌بنسهل 
طبری » مکنی بهابوالحسن ۰ دجوع» این 
ربن‌و علی‌بن-مل‌بن د رن‌طبری‌شود ۰ 
علی ۰ [ع] (( ع) ابن ديمة مکنی به 
امومغیرة . وی‌تابعی بودو از علی‌علیه السلام 
روات کرد . وسلمةین کهیل از او روایت 
دارد . ونیز دجوع به اپومفیره (علی‌بن...) 


شود . 

علی . [ع]( 2۱ ) ابن رجاء » ملقب به 
شرف‌الدین. وی درسلك‌وزیران طفرل‌بن 
محمدبن ملکشاه بشمار میرفت‌و چون‌مردی 
نالایق بود طفرل عزم عزل او کرد . اما 
پیش‌از عزل کردن وی روز کار ساطنتش 
بسر آمد و شرف‌الدین ءلی به آذربایجان 


رفت وجزو ملازان سلطان داوودین‌محمود 





علی 


گردید. وهنگامیکه خوارزمشا» به عراق 
اشکر کشید وی کشته‌شد.(ازدستورالوزراء 
خوندمیر ص ۲۰۹) (و از حبیب‌السير چاپ 
خیام ج ۲ ص ۰9۲۱ 
علی» [ع] (راح) ابن دجب علی دیزجی 
(علی! کبر ...). دجوع به‌علی! کبردیزجی 
شود . 
علی . [ع ] ( خ) ابن‌رزین‌بن‌سلیمان. 
از بنی‌مردان بن ابی‌حفصة بودوش‌رم ی گفت 
واو را دیوانی بود که نزديك پنجاه ورق 
داشت (ازالفهرست ابن‌الندیم) ۰ 
علی ۰ [ع] (.اخ) ابن دذین ترمذی 
خراسانی » مکنی به ابوالحدن . رجوع به 
علی ترمذی (ابن دذین ۰.) شود. 
علی » [ع] (اج) ابن دستم‌بن هردوز؛ 
مشع‌وربه ابن ساعائی و ملقب به بهاء‌الدین 
ومکنی به ابوالحسن . نام ویر ابصورت علی 
این‌محمدین‌رستم بن‌هر دوز نیز آ ورده‌اند . 
وی‌در سال۵۳ ق . متولد شد ودرع ٩۰‏ 
. درقاهرهء‌در گذشت . اورا دیوانثعری 
است در دو مجلد و نیز دیوانی هم بنام 
«معطعات الثیل> دارد . 
رجوعبه‌این ساعانی وماً خذ ذیل‌شود: 
معجم الم و لفیت» ج ۷ » ص ۰۹۲ وفدات‌الاعیان 
ج۰۱ ص۵۸ 4 . شذرات‌الذهب » جه ۰ص 
۳ مر آةالجنان‌یافعی »ج4س۰. کشف. 
الظنون » ص ۷۱ ۰ الحباة الادية فی 
عبر الحروب الصليبية » ص۱۸۹ . اعیان: 
اشیعة ۰ ج۱ 6 ص۵4 ۲ . کتاب‌فی‌التر اجم 
۱ ءص ۱ ۱۱ ۶ ۰ 
علی ۰ [ع] (۱ح) این رسول رسولی . 
رجوع به علی رسولی شود . 
علی» [ع] (اغ) ابن رضا بن‌ممدمهدی 
بعرالعلوم طباطبائی . رجوع به علی 
طباطبائی شود . 
علی, [ع ] (ا خ) ابن دضوانبن علی:ن 
جعفرمصری» مکی به ایوالحسن و مشهود 
به‌اين رضوان ۰ دجوع به علی‌مصری (ابن 
دضوان بن ۰.۰) واین رضوان شود. 
علی. [ ع] ((خ) ابن دضی‌الدین‌ین علی 
ابن‌احمد بن‌محری‌الدین جامعی‌عاملی. دجوع 
به علی جامعی شود . 
علی . |[ع] (۱ ح) ابن رناعة ترظی . 
رجوع به علی قرظی شود . 
علی. [ع] (اخ ) این دکانة . برخی‌اودا 
از صحابه انسته‌اند » ولی ابن مندة 
کوید که صحابی‌بودن اومورد تر دیداست. 
(از الاصاب ابن حجر » ج4 * قسم اول) . 
علی. [ع] (۱ع) ابن ر کن‌الدوله حسن 
این بوبه دیلعی» ملقب به فخرالدوله «دجوع 
به فخر الدولهٌ دیلمی شود . 
علی. [ع] (ا خ) ابن دوز,مان‌بن محمد 
خدجی » ملقب به زین‌الدین,رجوع به علی 


خنجی شود ۰ 


علی 
علی ۰ [ع] (ا خ) ابن روز ب شیبانی * 
ملقب به اختیارالدین . ازامر اوماوك‌جیال. 
رجوع به اختیار الدین ( علی 1 یت 
شود . 
علی» [ع] (اج) ابن‌رومی. علی‌بن‌عباس 
اين‌جریج بفدادی ۰ مشوود به آين دوهی 
وم کنی به ابوالحسن . شاءررومی الاصل. 
رجوع به ابن دومی به علی‌بن عبای بن 
جریح .شود 
علی. [ ع] (اع)ابن دژیم کوفی:دجوع 
ه علی کوفی (ابن دوژیم) شود . 
علی ۰ [ع] (۱خ) ابن رئاب , وی از 
مشایخ شیمه وراوی فقه از ائمه بود .(از - 
الغعرست ان الندرم) 2 
علی ۰ [ع ] (,اح ) ابن زاهدة . علی‌بن 
مبارك » مشهور ب ابن زاهدة و مکنی 
به ابوالحسن . رجوع به علی بن مبارك 
شود . 
علی . [ع] (اخ ) ابن زدیق بندادی » 
مکی به ابوالعن ۰ دجوع بهعلی بغدادی 
شود . 
علی. [ع] ٩(‏ خ) ابن ذقاق . علی‌بن 
عطیةین مطرف بن‌سلمة لغمی پلشبی 
مشود » ابن زفاق و مکنی » ابوالحسن . 
رجوع به علی لغمی (ابن عطية بن‌مطرف 
این...)واین زتاق شود . 
علی ۰ [ع] ( ۱ع) ابن زفاق ۰ علی بن 
قاسم‌پن یونش اشبیلی * مشود به این 
زقات ومکنی 
اشبیلی (ابن قاسمبن بونش ...)شود. 
علی. [ع] (۱ع) ابن ز کرون. علی‌بن 
احمدین ز کریا ؛ مشهور به ابنز کرون و 
مکنی‌به ابوالعسن ۰ رجوع به علیبن‌احمد 


به ابوالحسن . رجوع به علی 


ابنژ کریا شود . 

علی. [ 0 (راخ) ابن ز کریا بن مسعود 
حنفی . متوفی در سال 1۸ ق. درقدس . 
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شرح معانی الانار طعاوی ۰ (از معجم - 
الوّلفین » ٩۰۰۷‏ ) بنقل از ایضاح- 
المکنون ۲ س ۵۰۵ 


علی ۰[ع] ( 


رجوع به علی مسبحی شود . 


(ع) ابن ذکرا مسبحی, 


علی» [ع] (اع)ابن ذکریا نیشایوری» 
مکنی به ابو الحسن. رجو ءب‌علی نیشابوری 
شود. 

علی ۰ [ع] (۱خ) این ذکی بوسنوی 
روعی حنفی: رجوع ه علی بوسذوی‌شود. 
علی ۰ [ع] (اخ)۱ 
مشهور به محتسب و مک به ابوالعسن ۰ 
رجوع » علی #حتسب شود , 

علی» [ع ] (ع)ابن زیاد تبیعی » مکنی 
به اپوالحدن . یکی از نقلٌ کتب فادسی 
بءربی است . رجوع به ابوالحسن (علی 
ابن‌زیاد ... ) شود . 


بن زباد اسکندری 6 











علی» [ع] (لخ)ابن زیادتونسی » مکنی 
بوالحسن .رجوع علی‌تو نسی‌شود « 
علی . [غ] (اغ) ابن زیدین ابی‌ملیکة 
زهیربنعبدالبن جدعان مکنی‌بهابوالحدن 
«مشهود به این جدءان . وی ذقیه و نابینا 
بود وروابت حدیث»یکرد ولی از محدذان 
موئوق نبود ۰ اصل او از بسره است و در 
مال ۱۲۹ ق . در گذشت . 

(از الاعلام زر کلی چاپ‌دوم ج۰س۱ ۰ 
بثقل از خلاصة نذهیب الکمال ص ٩۲۳۲‏ 
والتبیان؛وتار یخ‌الاسلام‌الذه یج س۸۳ ۰۲ 
علی ۰ [ع ]( ٩‏ ع ) ابن زیدین حبن 
شظبی صریمی صنعانی ۰ رجوع به علی 
صدمانی شود . 

علی» [۶] ( ۱ ع ) ابن زیدین محمدین 
حسین بن سلیمان‌بن آپوب انصاری آوسی 
خزمی بهقی شاذءی * مکنی 
رجوع؛ به علی بدعة نیو به ظهیر الدین( بو الحسن 


» ابوالعسن. 


ع1 ی ان: 0( شود 

علی ۰ [ ع] (لخ)!بنذیل(باالام)» مکنی 
به ابوالحسن . علی‌ن سهل طبری * کاب 
ماژ بارین فارن است . وی چون بدست 
خلیفه مسلمانی گرفت » مقرب وفطل‌اوپیدا 
کذت‌ومتو کزاورا درجملا ندماء درآورد . 


اوراست : 
کتاب فردوس العکمة ؛ وتحفةالملوك ؛ 
و کناش‌الحضرة + ومنافم الاطعمةٌ والاشربة 


والعتافیر (از الفه‌رست این‌الندیم) ۰ 

اما این مرد همان علی‌بن دبن طبری است 
که این‌الندیم در اینجا اشتباها نام پدر او 
را «زیل» نوشته است , و کلم دبن همان 
«ربنا» است‌درزبان بعود(بادداشت‌موّلف). 
دجوع بابن دین‌شود . 

علی ۰ [ ع] (لخ) ابن زین . در عجایب- 
البلدان خاطره‌ای از وی در بارث کوه 
دماوند ذ کر شده‌است ۰ 
رجوع»حبیب‌السیر» چاپ خیام» ج 4ص 
شود ۰ 

علی ۰ [ع] ( ع) ابن ذین‌العابدین بن 
هاشمعر اقی‌حسینی‌فاسی ؛ مکنی »ابو العسن. 
رجوع به علی‌عراقی شود . 

علی ۰ [ع] ( 
اوراست : 
کتاب الا داب و الامثال علی مذاهب‌الفرس 
وااروم والءرب (ازالفه‌رصت این| لندیم) ۰ 
اما احتمال دارد که این مرد همان علی بن 
0 .ر<وع به این رین‌شود . 

علی ۰ [ع] (۱ 


رستمین هردوز ۲ مشوود به این ۳ 
وملب به بهاءالدین و مکد 


(1 خ) این زین‌نصر انی . 


ج) ابن ساعاتی . علی ان 


شی به ابوالحسن, 


دجوع به ابن ساعانی » و عل 


لین دستم 
آبن... شود . 
علی [ع] (دح)ابن ساعی . علی بن آنجب 


این‌عشمانبن‌عیداین عبید این عبدالرحیم 
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بندادی خازن شافمی ۰ مشبور به ابن‌ساعی 
وعلقب به تاج‌الدین و مکنی به ابوطالب ‏ 
دجوع به ابن ساعی و علی‌بن آنجب من ۰ 
شود , 

علی.[غ ](۱خ)ابن‌سالم:ناماوعلی‌بن‌خلیل 
این احمدین‌سالم شافمی ۰ وهلقب‌به علاءالدین 
است. رجوع به‌علی‌شانمی(این خلیل بناحمد 
ابن...) شود . 

علی» [ ع] (لخ) ابن سالم‌بن عبدالناصر 
غزی شاامی . رجوع به علی غزی شود . 
علی ۰ [ع] (راخ) ابن سالم بن مخارق 
والبی» مولای‌عبای‌بن عبدالمطلب , رجوع 
به علی‌والبی شود . 


علی۰ [ع] ٩(‏ خ) ابن سختویه بیهقی 
خسروجروی . رجوع به علی ببهقی‌شود ۰ 
علی. [ع ]۱ ‌( آبن‌سدبر. علی بن‌محمد 
این عبداه» مکنی بهایوالحسن و مشهوربه 
این سدیر ۰ دجوع به علی بن محمدین 
عبدالنه شود . 

علی [ع] (اع) اين سراج‌ین عبدال 
معری » مکنی به اپوالحسن ۰ دیع ۰ 
ءلی‌عصری شود . 

علی» [ع ](دع) ابنسریاین‌صقر بن‌حمل, 
محدث بود.(منتی‌الارب)(ازتاج العروس). 
علی ۰ [ع] ( ٩‏ ع) ابن سعدین عبداله 
عسکری؛ مکنی به ابوالحدن . رجوع به 
علی عتکری شود . 

علی» [ ع] ((ح)ابن سعدین‌علی » مکنی 
بهابوالحسن . وی یکی از امرای بنی‌نصر 
بود که ازسال٩‏ ۱۲ ۸٩۷۱‏ ق ۰ درغر ناطه 
حکومت و او دو بار حکومت را 
بدست کرفت یکی از سال ۸۱5 تا ۸۸۷ 
ق .و بك بار از ۸۸۸ ی ۰ ۸٩۰‏ ی . 
(از طبتات سلاطین اسلام » ص ۵ ۲) ۰ 

( و از مسعچم الا نساب زامیاور س ۹ )۰ 
علی ۰[ع] (.۱خ) این سعدین علی‌بن 
عبدالو احدین عبدالقاهر بن آحمدین مسهر 
موصلی 6 مکنی به ابوالحدن و ملقب به 
معذب‌الدین و مشهود به ابن آبی الوفاه. 
دجوع به‌علی موصلی‌شود . 

علی ۰ [ع ] (,۱خ) ابن سعدین علی‌بن 
یوسف الفنی بال.ین محمدی نآحمر * مکنی 
»ابوالحسن و ملقب به الفالب بالله . نام او 
۰ و«علی 


این نصر بن سعدین سلطان ا» ی عبد له محمد 


بصورت «علی بن سعد بن‌محمد .. 


این سلطان ابی‌الحسن» نیز آمده است ۰ 
دی از ملوك بنی‌الاحمر در اندلس بود . 
دیس از حوادث بسیاری توانست بسلطنت 
برسد و با اسیانیا جنگهای بسیاری کرد 
کبصلح انجامید . او در بصره بءرضی 
شبیه عرع میتلی کشت لذا از یادشاهی 
معزول شد وبشهر «منکب » منتقل گذت و 
در سال ۸٩۰‏ ق . در [نجا در گذشت . 
(از اعلام زر کلی چاپ دوم جه س۱۰۲) 





۹۹ 


بنقل از نفح الطیب ج ۲ص ۱۲۰٩و‏ 
پدائم الزهودح ۲ ص۳۰ ۲؛ واخبارالعصر 
نی انتضاه دولة بنی‌نصر » که در انتهای 
کناب < خر بنی‌سراج» چاب شده‌است. 
علی. |۱۵ (۱)ابن دن ی 
مکنی + ابوالحدن وملقب به الفاب باه . 
از ملوك بنی‌الاح‌ر انداس ۰ رجوع به 
قلي بن‌سمدین علی‌بن بوسف الفلینثه . 


شود . 

علی . [ع] (1ع) ابن سعدالدین‌سه‌ود 
ابن‌علی ابهری » ملقب‌به صدرالدین «وذیر 
سلللان‌علاء الدین تکش. رجوع به‌صدرالدین 
علی... شود 

علی ۸[۰| (21) این سمدالدینمسمود 
ابهری ؛ ملقب به صدرالدین . و بر تکش. 
رجوع ه صدرالدین علی... شود : 

علی . [ع] (ع) ینس انار 
رجوع به علی انصاری شود . 

علی . [ع](۱غ)این سعد پیوسی‌اجمدی 
شانمی آشعری . رجوع. به علی احمدی 
ود 

علی, [ع] ((ع)ابنسعید . ناماوعلیان 
موسی‌بن عبدالهاك بن سعید عبسی‌نداسی 
ذر ناطی مغر بی ومکنیبهابو الحسن ومشه ور 
ان‌سعیداست . رجوع بهابن‌سعید وعایبن 
موسی‌بن عبدالملك پن... شود ۰ 

علی ۰ [ع] (۱ع)ابن سمید ین احجد ان 
بجبی‌مز بدی‌حلی» مکنی به | بوآل<سن ولقب 
ه ماك‌الادباو استاد شهید. شا گرد علامه . 
رجوع ه ابوالحسن (علی‌بن سعید ۰ ۰۰ ) 
در 

علی.[7ع] (۱خ)این‌سعیدین‌حماصنهاجی 
(شیخ. ۰۰). رجوعبه علی‌صنهاجی‌شود ۰ 
علی ۰ [ع] (.۱ ع) ابن سعید بن سعدین 
زیدین محدن حسینی‌طالبی» اذاشر اف‌مکه : 
رجوع به علی طالبی شود : 

علی . [ع] (اخ)ابن‌سمیدین‌عیدالرحمان 
ابن‌محرزهبدریمکنی‌به ابوالحسن.دجوع 
به علی عبدری‌شود « 

علی ۰ [ع] (اح) ابن‌سعیدین عن‌ان بن 
سید مصری » مکنی به ابو علی ۰ دجوع 
4 علی مصری شود ۰ 

علی.[7ع] (۱خ) ابن‌سعیدرن‌محمد بن احدد 
| بن‌محمد بن حسن بن محمل پن علی بن‌مجددبن 
حون بن‌عبد | لسلام بن عبداله‌طلب‌حرعاملی 
جبعی.رجوع 4 علی‌حر شود. 

علی. [ع] (اخ) ابن سعید اصطشری . 
رجوع به علی امطخری شود ۰ 

علی ۰ [ع](اخ) ابنسمیدرستنفنی‌حنفی 
مکنی به ابوالعدن؛ رجوع به علی‌دستغفنی 
شود , 

عای . [ع] (( خ) ابن سید عسکری . 
مجدث‌اواخر فرن‌سوم‌هجری: رجوع »علی 


عسکری‌شود. 








علی 





علی [ع] (رج) ان‌سگن‌افری:مکنی 
ه آبوالحدن . دجوع به علی معافری‌شود. 
علی . [غ] () ان سکون یبن 
محمد بنمحمدین علی بن‌سکون حلی؛مشوور 
ه ابن سکون ومکنیبابوالحسن.دجوعب» 
علی‌حلی (ابن‌محمد پن محمد بن‌علیبن:۰) 


شود. 

علی ۰[ع] (1ع) اين سگزی. کودوی 

در رباط دهستان است . ودهستان‌شهری است 

از ناحیت دیلمان . (از-دودالعالم » چاپ 

داشک تاد وس ۶۴ 0 

علی ۰ [ ع] (1 )ین سلار *ملقب به 

ملک المادل سیث الدین ۰ ومشوودبه ابن 

ملار . وژیرظافر عبیدیاست صاحبمصر: 

رجوع ب» ابن-لار شود : 

علی . [ ۶](اخ)ابنسلطان|لعلما‌مرعشی 

(علی تواب . . . آ رجوع » علی‌مرعشی 

سر 

علی. [ع ] (۱)ابن‌سلطان اویس‌ایلکانی 

(شاهز اده‌شیع: ۰ وی بر ادرساطان حسین 

این سلطان اویس بود و سلطان ح-ین بر 

ذربایجان ملطنت مبکرد ۰ درحال۸ ۷۷ 

ق‌ . شاهزاده شیح علی که از قدرت امیر 
اسماعیل بین امیر ‏ زکریا حکهءران پفداد 
خدنود نبود عده‌ای از اوباش بفداد را 

:جر يك کرد وامیر وجیه‌الدینا-ماعیل وامیر 
مسمود رشیدی عم امیر اسماعزرا کشتند. 

و -لطان حسین بجای ملامت برادر » اورا 
بحکومت بغدادمنصوب ساخت. وشیخ علی 
چونلیانت اداراموررانداشت؛ بمرعلی بادك 
را که ازجانب‌شاه شجاع در شوشترحکومت 
میکردبفداد خواند واداراموررا باوسیرد 
ویس ازمدتی‌این‌شیخ علی وییرعلی» طاغی 
شدند وازاطاعت علطان ح-ینسر بیچیدند. 
در سال ۷۸۲ ق ۰ -لطان حسین به بفداد 
لشکر کشیدومخالذان‌او,»شوشتر فراز کردند 
وشیح علی از در اطاعت‌درآمد وبعکومت 
شوشترةناعت کرد. امایس از مدتی‌توانست 
بیفداد باز کردد وادارء امور را در دست 
کیرد . درمغرسال4 ۷۸ ی ۰ سلطان‌حسين 
که در تبریز بودبدست برادر خودلعان 
احمد بقتل رسید. پس‌آذاین واقمه‌شیح‌علی 
وخواجه علی بادك از بغداد به :۱ 
"کشیدند وسلطان احمد از طریق خوی ه 
نعجوان گریخت واز فرا مهد تر کمان 
استمداد چجست . وترامحمد با شرایطی بنج 
هزار سوار بکيك او فرستاد و تر کمانان 
دراین جنگ شیخعلی وواجه علی‌رابقنل 
رساندند. 

(ازحب‌السیر» چاپ خیام» ج۳ ص۲۳ ا 

۰ و ۲۷.وتاریخ مفصلاير ان » مفول 
عباس اقبال» ص 4۱۰ و۰4۱۲ 

علی . [ع](اح) ابن ساطان‌حیدرصفوی 
(سلطان 00۹ رجوع ب»علی‌صفوی شود. 





علی ۰ [ع] (راح) ابنسلطانمحمدهروی 
قاری حثفی » مکنی به نور الدین . رجوع 
به علی قاری شود . 
علی ۰ [ع] ([ح)ابن‌سلطان محمودمیرزا 
(حلطان ۰۰ ( را شاهزاد کان تبموری ۰ 
رجوع به علی میرزا این سلطان محه‌ود ... 
شود . 

علی . [م] ((غ) ین سلیم + مکنی به 
ایو سلیم . تاپعی بود و از انس بن مالك 
روایت کرد . وا-رائیل بن یوض اذوی 
روایت دارد. ونیزرجوع به ابوسلیم شود. 
علی ۰ [ع ](اخ) این سلیمان وی طبیب 
وحکیم وریاضی‌دان وفلکی واز مر دم مصر 
بود ۰ ودر روز کار العز یز بالثه و فرزندش 
الدا کم ميز ست وزمانالظاهر لاعز ازدین- 
له فرزند العا کم را نیز درك کرد . 
اوراست ۰ 

۱ - اختصار کتابالحاوی ؛ درطب ۰ 

۲ الامثلة والتجارب والاخبار و النکت 
والخواس الطبية المنترعة من کتب ابقراط 
وجالیئوس وغیرهما . 

۴- التعالیق الفاسفية ؛ که درسال۱۱ ق. 
در حلب شروع بنگاشتن آن کرد . 

- مقالة آرسطوطالیس فی‌الا:صاروتء‌دید 
شکوت فی کوا کب الذنب . 

۰ - مقالةً فی‌آن قبول الجسم‌التجز ولاف 
ولاشتی. (از سجم المولنن ۲ ۷ص 
۲ ببنقل آزعیون الانباء ابن‌ابی اصیرمه 
۲۳ ص۰٩‏ . 

علی . [ع] (۱ع) ابن سلیمان بن احمد 
ابن‌سلیمان آنصاری فرطبیعباسی» مکنی به 
ابوالحسن . رجوع به علی انصاری شود . 
علی ۰ [ع] (اح) این‌سلیمان بن‌احمدبن 
مجمدسعدی صالحی‌حنبلی‌مرداوی امکنی 4 





ابوالحسن و ملتب به علاءالدین. رجوع‌به 
علی مرداوی شود . 

علی.[ ع]( ح)ابن‌سلیهان بن‌ددویشبن 
حانم بعر انی‌قدمی ملقب به زین الدین.د جوع 
به علی‌بحرانی شود . 

علی . [ع] (۱خ) ابن سلیمان پن‌عبدالله 
منصوری‌مصری, ر جو ع4علی‌منصوری‌شود. 
علیٍ ۰ [ع] (اخ) ابن-لیان‌بن علی بن 
عبدالله بن عبای هاشمی عباسی ۰ مکنی ب 
ابوالحسن. رجوع ببعلی‌هاشمی (ابن‌سامان 
ابن علی‌بن ۰۰ ( شود . 

علی . [ع] (۱ع) ابن سلیمان بن فضل 
بغدادی » مکنی به ابوالحسن و مشهور ه 
آخفش صغیر باآخف شآصفر . نجوی‌واخباری 
ور موف وی شاوکت مبرد وتعلت 
این بعیی بود و درسال ۳۱۵ ق. رون 
در حدود هشتاد -الگی در کذشت . 
رجوع به آخنس سغیر و ما خذ زیر شود : 
معجم الم فیک .ج ۰۷ س ۱۰6 . الوافی 
صفدی ۱ ج ۲ ص ۷۲۳ . طبقات النحافو 


علی 


اللغو بت ابن‌شهية اس 2۲۳ . تار یخ‌دمشق 
این عساکر » ج۱۲ ۰ص ۵4 . الفهرست 
ابن الندیم ج ۱ س۸۳ . معجم‌الادباء » 
ج‌ ۳ ص ۱ ۲ ۰ بفية الوعاة سیوطی * 
ص ۳۳۸ . مر 21 الجنان یافعی » ج ۰۲ 
من ٩۱‏ . کشف الظنون » ص ۰۱۲۷ 
ایشاح | 1 نِ ۲ س ۲۷ , هدبه 
العارفین » ج ۱ ۰ص 1۱۷ ۰ 
علی ۰ [ع] (اخ) ابن سلیمان بحرانی* 
مکنی به ابوالحسن و ملقب حمالالدین 
یا کال‌الدین . رجوع به علی بحر انی‌شود. 
علی ۰ [ع] ((ح) اين سلیمان دعنتی 
بو جءه‌وی مفر بی‌مالکی» مکنی باب الحسن, 
رجوع به علی دمنتی شود . 
علی . [ع] () اب سلبمن زهراوی 
مکنی بها بو احسن.رجو ع به علی‌زهر اوی‌شود. 
علی. [ع] (خ)ابن سلیمان کلبیمکنی 
ب» ابوئوفل . محدث است واژ ولید بن‌مسلم 
ابن نوفل رن ابی‌عترب روایت کند . 
نیز رجوع ب ابو نوفل شود. 
علی» [ع] (.۱ع) این سلیمان یمنی . 
رجوع 4 علی یمنی شود . 
علی ۰ [ ع] (لخ)ابنلیمان یمنی بکیلی 
تمیمی ز بدی اسماعیلی » ملقب به حیدرة , 
دجوع به علی ۳۳9 شود . 
علی » [ع ] (.اخ) ابن سلیم بن دبیم 
آذرعی ۰ مکنی به ابوالحسن و ملقب به 
ضیاءالدین رجوع به علین آذرعی شود . 
علی . [ع] ( رح ) ابن سمافة , علی بن 
احمد سمائه عاملی مشنری . رجوع به علی 
ره 
علی ۰ [ع ](اح)ابنسنجر بندادی‌حنفی» 
مشوور ب» ابن سماك (ا ابن‌سبات)؛ وملقب 
به تاج‌الدین ومکنی به ابوالعسن . دجوع 
به علی بفدادی شود . 
علی ۰ [ع] (۱ع) این حنلا بن علی ین 
سلیهان اواتی الاسلآبیاری‌شافمی مصرای : 
رجوع ب علی ایباری شود . 
علی ۰ [ ع] (دخ) این سودون یشبناری 
قاهری دمشقی حذفی » مکنی به اپوالحن . 
شاعر بود و در سال ۰۶ ق .۰ در قاهره 
متولد شد و در نیمه رجب سال ۸۸ ی . 
در دمشق در گذشت و در مقیرهٌ فرادیس 
دان شد . رجوع به این سودون و نیز » 
کب ذیل شود « معجم البولفیت ۰ ج ۰۷ 
مس ۱۰۲ الضوء اللامع سخاوی ۰ج ه ۰ 
ص ٩‏ ۲۲ . شذرات‌الذهب این عماد ) ۷ 
ب ابن ِ 
ص ۳۰۷ . کشفااظذون .س 7 
فهرست الخدیویة » ج 4 ۰ س ۲۹۱. 
هدیا امارفن ۱ص ۰.۷۳ 
علی ۰ [ع] (لع) ابن -ه‌روردی . علی 
ابن مسلم بن محمد ين علی سامی ده‌شقی 
شافمی خلونی » مشهور به ابن -هروردی 


۲ علی »ابو الحسن وملتب به جمال‌الاسلام. 





دجوع به علی سوروردی (ابن مسلم پن 
#حمدین ۰ ۰ ( شود , 
علی(کما رد 
(منتمیالارب) ۰ 
علی ۰ [ع] (ح) ابن سول بن از هر 
اصفعانی» مکنی بها بو الحسن, ازه‌شایخ صوفیه 
و معاصر جنید . رجوع به ابوالحسن (علی 
این سهل ۰۰.) و نیزبه اصفهانی شود . 
علی ۰ [ع] (ح)ابن-مل‌بن دین‌طبری؟ 
مکنی به ابوالحسن . طبیب و مطلم در 
طبیعیات ودر انجیل ۰ وی‌درطبر ستان‌متولد 
شد و سیس نزد خلیفه‌المعتصم عباسیاسلام 
آورد و المتو کل اورا جزء ندیمان‌خویش 
فرار داد . وی پیش از صال ۲۲۷ ق ۰ 
میزیست و برخی وفات او را در سال ۲۶۷ 
9 . تکاشته| ند . دجوع به این دین ونیز 
به کتب ذیل شود : معجم‌الولفیت » ج ۰۷ 
۱ ۰ الوافی صفدی » ج ۰۱۲ص 
۷۰ عبون الانباء ابن‌ابی اصیبعة ۰ ج ٩۱‏ 
ص۹٩‏ ۰ تاریخ العکه‌ای‌ففطی »ص۳۱ ۰۲ 
الفهر ست ابن‌الندیم ج ۱ص ۲۹۱ .۰ 
تاریخ حکماء الاسلام بیقی » ج ۰۲۲ص 
۲۳ . کنوزالاجدادمدمد کر دعلی» ص ۱ ۰۷ 
المخطوطات العر بية شبخو » س ۱۶۸ . 
هدیهة‌العارفیت *ج ۰۱ص 11٩5‏ ۰ 
علی ۰ [ع] (۱خ) ابن سول بن عباس 
ابن‌سهل نیشابوری » مکنی به ابوالحسن . 
رجوع به علی نیشایوری شود . 
علی ۰[ ع] (اغ) ان سل امنانی > 
مکنی به ابوالحدن.ازم‌شایج‌صوفیه ومعاصر 
جنید .رجوع باب و الحسن(علی بن‌سهل ۰۰۰ 
و نیز ه اصفهانی شود . 
علی ۰ [ع] (2) ابن سمل فوشنجی 
(شیح 6.۰۰ مکنی به ابوالحسن. رجوع به 
آبوالحسن فوشنجی ویزه علی بن احمدرن 
سهل فوشنجی شود . 
علی ۰ [ع ] (۱ع) ابن‌سید کمال الدین‌ین 
سید قوام الدین مرعشی آملی (سید _ 1 
رجوع به علی آملی شود . 
علی ۰ [ع] (خ) ابن سیدة ۰ علی بن 
اسماعیل انداسی مرسی ضریر » مشهور به 
ابن سیدة و مکنی به ابوالحسن . متولددر 
سال ۸ ق , در مرسية ۰.دجوع به ابن 
سيدة و نیز به کتب ذیل شود ه 
مجم الدژلفین ۰ ج ۰۷ص ۱ ۰۳ وفیات- 
الاعیان ابن خلکان » ج ۰۱ ص ۳۱ . 
معجم‌الادبا» " ج ۱۲ ۰ س ۱ ۲۳ ۰ بفیةالوعاة 
سیوطی » ص ۳۲۷ ۰ کشف الظنون ».س 
۱ سار صفحات ۰ هد المارفینء 
ج ۰۱ص ۱۹۱ ۰ الصلُ این بشکوال » 
ص ٩۱۰‏ , انباء الرواة ففعلی » ج ۲ ۰ص 
۰ . لسان‌الیزان این حجر " ج 4 .س 
۰۶ البدای ان کت » ج۱۲ ۰ص د, 
مر اة الجنان یافمی * ج ۳ ۰ص ۰۲ 





1. 

مطمحالانفس ۰ص ۱۰ ۰ بنية الملتمس ۰ 
ص ۰۵ . الدیاج این ذرحون» ص 
۶ شذرات الذهب این عماد » ج ۳ 
س ۳۰۰ . امختصر فی آخبار البشر * 
۱۱ ۳ مفتاح ااسعادة 
طاش کبری ۰ ج ۰۱ ص ۰۹ مختعر 
دول الاسلام : ج ۱ص ۲۰۷۲ ۰ اهرست 
الغدیویة ج 4 ۰ ص ۱۸4 ۰ سیرالنبلاه 
ذهبی " ج ۱۱ » س ۱۸۰ . طیقات‌النحاة 
و اللفویت » ص ۰٩۹‏ . التذ کرة طاهر 
جزااری » صس 1 . 

علی.[ع ](.اغ)ابن‌شاطر.علیابنابرآهيم 
بن محمد ین همام پن محمد پن ابراهیم پن 
حسن انصاری دمشتی »مشوور به ابن‌شاطر 
د به مطمم » وملتب به علا‌لدین و مکنی 
ابوالحن . وی منجم بود و در جامع 
امری دمذق ءهده دار توفیت بود ۰ 
تولدش در ۷۰6 ق ۰ و وفاتش در ۷۷۷ 
ق ۰ بوده است . او راست : 

۱ - الاخمة اللامعة فی‌العمل بالالة الجاسة. 
۲ - الثمار اليانمة من‌تطلوف الالة الجامة . 
۳ - کشف المذرب‌فی الحساب‌بالر بعالمچیب. 
؛ - نزهة السامم فی‌العمل پالر یم الجامم. 
- التفع العام‌فیالعملپاار بعالتاملمو اقیت 
الاسلام . (از معجم المژلفیت» ج۷ ۰ س ۸) 
بثقل ازفهرص مخطوطات الفلك پالظاهرقء 
و شذرات الب » ج ٩‏ ۰س ۲۰۲ . 

و کف الظنون » س ۱ 

و ایضاح المکنون ۲ ج ۱ ۰ص ۱۰۷ ۰و 
ج ۰۲ ص ۰۳۱۸و تراث العرب العلمی» 
ص ۳۸۸ . و هدية العارفیت 3 
۳۵ و نیز رجوع به ابن شاطر شود . 
علی . [] (اخ) ان شاک موستری؛ 
مشهور به جابی زاده . رجوع به علی‌جابی 
زاده شود . 
علی ۰ [ء] (۱خ) ابن شاهك عصارضر یر 
ببهقی ۰ رجوع به علی ببعقی (ابن‌شاهك...) 
شود . 
علی ۰ [ع] (اخ) ابن‌شاه محمودبافتی . 
رجوع به علی بافقی شود . 
عای [ع] راخ) این شاهمر اد بن اسدین 
جلال‌الدین ین حسن طباطبای‌حسثی نجفی. 
دجوع به علی طباطیائی شود . 
عای ۰[ ع ](.اخ ) اين شاه مظفر ین 
مبار ژالدین (شاء ۰۰.) ۰ دجوع به علی‌بن 
مظغر بن مبارز الدین شود . 
علی . [۶] ( لح ) ان شبیه . علی بل 
مدا بن علی بن حسین پن زید ین علی 
این حسین بن زید بن علی‌بن حسین‌بن‌علی 
ابنابی طالب علهم|(-سلام علوی » مکنی به 
ابوالقاسم و مشوور به اين ااشبیه باشبیه , 
دجوع به علی علوی ( ابن عبدال پن علی 
این ۰۰.) شود. 
علی ۰ [ع] (باع) ابن شجاع مصقلی . 
رجوع به علی مصقلی شود 
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یه فهرست جلد های چاب شده لغت نامه دهشد| 









عن حرفهای الفبا ك 
"۳ 
































۱ 
ک 
غ پغس 

۰۰ ج‌ ۲ چایکندی چشم زخم كِِ 

9۱ ک‌ ۲ کاخ هشت بهشت کاظمآ باد ۱۰۰ فروردین ۱۳۳۹ ۸۰ 

۰۲ پ‌ ۵ پیسه گاه پی‌بوری (کامل) | ۱۱۲ اردیوشت ۱۳۳۹ 1 

و ز‌ ۱ ز‌ زایدة ۱۰۰ خرداد ۱۳۳۹ ۸۰ 

۰ س‌ ۱ ص سازمان ملل ۱۰۰ تیر ۱۳۳۹ ۸۰ ۱ 
۰۰ 3 ۱ ح خالدبن سلیمان ۱.۰ مرداد ۱۳۳۹ 1 ۱ 
1 گ ۳ گرزبردار کر ۱۰۰ شهریو رز ۰۹, اأ|.. 

۰۷ اق ۱ ق‌ قاطیفوریاس ۱۰۰ مهر ۱۳۳۹ ۸۰ 

۰۸ ۱۰ اشنهی اصفهان ۱۰۰ آبان ۱۳۳۹ ۸۰ 

۰۹ ب‌ 1 پارسات بازر ۱۰۰ فروردین ۱۳۰ ۸۰ ۱ 
1۰ ج‌ّ ۳ جامه جبل ۱۰۰ اردیبهشت ۱۳:۰ ۸۰ 

۱۱ ت 1 تبخاله تجند ۱۰۰ خرداد ۱۳۰۰ ۸۰ 

1۲ 3 ۳ غز غلی ۱۰.۰ تبر ۱۳ ۸۰ ۱ 
1 3 ۳ چشمزخم چم دم ۱۰۰ مرداد ۱۳۰ ۸۰ 

1 3 1 حریف آزار حسن فروختن ۱۰.۰ شهر بور ۱۳۹۰ ۸۰ 

5 گ ِ گزیر گلوله خوردن ۱۰۰ مهر کی ای 

11 ق‌ ۲ قاطیغوریاس تراگل _ آبان ۱۳۹۰ ۸ 

۲ ! ۲ خالاین... خانه ۱۰۰ دی ۱۳۹۰ ۸۰ 

19 ۵ ۱ د‌ داعی‌صفیر ۱۰۰ بهمن ۱۳۰ ۸۰ 

" س‌ ۲ سازمان ملل مان ۱۰۰ اسفد ماه ۱۳۰ ۸۰ 

۳9 ت ۰ تجند تدجیج ۱۰۰ فروردین ۱۳۰ ۸۰ 

۷۱ ق ۳ قراگل وهنة ات ۱۳:۱ ۸۰ 

"۷ ش ۱ ش شاطر گنبدی 2 حرداد ۸ 

۷ 7 5 بازر بافرخان 0 [ر ۱۳۱ ۸۰ 

۷ غ‌ ۴ غلیان غیهم (کامل) ۱۰ مرداد ۱ ا ۱۰۰ 

5 ۸ ۱ ۰ هانی گرمله ِ شهرایرر ۱ ]| .۰ 

۷1 ۱ ۱ ع عتکش 1 ۳ ای ۸ 

۸ کِ 2 گلوله رس ت#وتد راک و آبان ۱۳۱ ۸۰ 

۷۸ ع‌ ۳ جیلات جرازه 0 آذر ۱۳:۱ ۸۰ 

۷۹ ف‌ ۱ ف فرازی ۱۰۰ دی ۱۳۰ ۸۰ 

۵ ۱ 3 ارت ی ی را 
دح حتتح ی سار _ .۱ ..ر 





یه فهرست جلدهای چاپ شدء لغت‌نامهة دهد 
5 کلماف 4 

















شارة تاریخ چاپ بها | 

حرف از ۱ تا 9 أ ۳ یال ۱ 
۰ 1 ۳ زایدة زبور ۱.۰ اسفند ۸۱ | .۸۰ 
0 الف(۱) ۱ اسفهان اطلی 0 فروردین ۲ | .۰-۰ 
۳ س‌ ۳ مان سازء 2 اردبهشت ۱۳:۲ ۸۰ 
1 ق‌ ۶ ذسقا قلعهٌ آب سرده ‏ | ۱۰۰ رداد ۲ اأ ۸۰.۵ 
1 ۳۰ ۲ عل علی‌بن شجاع | ۱۰۰ و ۲ اصاأ۸۱.۵1 
اف() ۱ ال النه خان ۱9 مرداد ۲ .۸۰ 
۷ ن‌ 1 ندجیل ترك ۱۰۰ شهر بور ۱۳۲ ۸۰ 
۱ ر(۱) ۱ ر‌ رافم ۱.۰ مهر ۱۳۲ ۸۰ 
۲ ۱۷ ۱ رگ ۱ آبان ۲ .۸۰ 
71 ۵ ۲ داع ی کبیر دانه دار ۱۰۰ آذر ۱۳:۲ ۸۰ 
1 خ ۳۲ غانه خحه‌لر ۱۰۰ دی ۱۳۹ ۸۰ 
۲ ناردان افشاندن ناقد ۱۰۰ من ۱۳:۲ ۸۰ 
11 4 ۲ فر ازی فرو ۱۰۰ آسفند ۱۳۲ ۸۰ 
1 ح ۷ حسن فروش حصبه ۱۰۰ فروردین ۳ 1۰.۰ 
)| ا جراسك جر بربن عطیه ۰ | اردبهشت | ۱۳۸۳ | ۸۰ 
1 جح( ۱ جش جمرات ۱۰.۰ خرداد ۱۳ ۸۰ 
2 )0 ۲ علی‌بن شداد علی زبحی ۱.۰ تر ۱۳۳ ۸۰ 
س ۴( ستانه سراج ۱.۰ امرداد ۳ "۸۰.1 
۳ ر (۱) ۲ راقم رای ۱۰۰ شهر اور ۱۳:۳ ۸۰ 
۰ ب() 1 بافرخان بانو و مور ۱۳ 4۰ 
۳ 1 کرت والد کیه» (کامل) ۶ | ان و اذر | ۱۳۶۳ ۱۲۰ 
۳ ن ۷ ترت تشه ۱۰۰ دی ۱۳ ۸۰ 
۳ ن‌ ۳ ناقد نایزه ۱۰۰ ن ۱۳ ۸۰ 
۳ ‌ ۲ ماو هزار ۱۰۰ اسفئد ۱۳۳ ۸۰ 
‌ جسین 1 فروردین :۱۳ ۰۲ 
۳ عمادبهٌ ۱۰۰ اردهشت :۱۳۰ ۸۰ 

۱ ت 9 ت_ ت ۱ ۳۳ 
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سای یت 
۱ سال بریال 
۰۱ .۸.۰ 
فروردین ۱۳:۲ ۸۰ 
اردیبهشت ۱۳۲ ۸۰ 
۱۳۹۲ ۸ 
۱۳۲ ۸۰ 
۱۳:۲ ۸۰ 
شهر یود ۱۳۲ ۸۰ 
۱۳:۲ ۸۰ 
۱۳۲ ۸۰ 
۱۳:۲ ۸۰ 
۷۲ اأ..۸۰ 
اردان افشاندن ۳ ۱۳۲ ۸ 
فر ازی فرو ۱.۰ اسفند ۲ اأ ۸۰۵ 
یی کِ۳ فروردین ۱۳۳ ۸۰ 
جریربن عطیه ۰ ا اردیهتت | ۱۳۸۳ | ۸۰ 
جمرات ۱۰۰ خرداد ۱۳:۳ ۸۰ 
علی زبحی 9( یر ۳ ا( ۸۰.۵ 
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فهرست جلدهای‌جاپ شدة لغت نامه‌دهخدا 


ابوسعد 


/ ت یات ۰« تِ ۰ اأ ۱۷۰ 
۳ اثبات اختیار رال ۳ ۰ اأ ۱۷۰ 
۱ ث یه ((کامل) ۰۷ تِ ۲ اا ۰ 

۱ ظ ظبتی(کامل) ۳۹ كت ی 

ِ اختبار ادها ۰.۰ ت ۸ ۱۳۰۳۵ 
۱ پِ بلاته ۶۰۰۲ تس ۱۳۳۸ ۱:۰ 
۱ ذ | ذیونوسیوس(کامل) | ۲۰۰ ۱۳۳۹ ۱۱۰ 
۱ ض‌ِ یم (کامل) ۹۳ ۳ ۱۳۳۹ ۷۰ 
۰ ازدها اسعاق ۳۰۲ ۳ ا ۱۳ 
1 اسحاق اسکدار ۹1 و اا ۸ 
۲ پلاته بوده کناب ۱۰۰ ۳ ۱۳۳۰ ۸ 
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۳ ط ۱۰ خرداد 
ک ۳ ۱۰۰ 7 
پ‌ ۳ ۱۰۰ امرداد 
9 ُ ۲ 9( شهر یود | 
۲ | ۱ 1 ۲ | بان 
۳۸ ت‌ ۱ ن تاجور ۱۰۰ ار 
۷ بت ۲ طرب نایینی 4 دی 
۱ ۳۰ تک ۱ کم ی ۱۰۰ اسفند 
۳۱ سك : 2 132 
1 ص‌ ۳ علاة ۱.۰ د 
۳ طِ ۳ طلسمات 19 
۲ ۳ که ۲ ی 
ی ط ۴ طیهوج (کامل ) ۱4 آذر 
۱ ۵ ‌ ۳ بابک باد 99( اسفند ۱ 
7 ت 5 ناجور تازیان ۷ مهر 
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